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 (مقدمه مترجم)

 مهاجرت خاندان خلدون به مغرب
هنگامی که دولت موحدان منقرض گردید و وضع اندلس نابسامان شد و به شـهرهاي  

را متصرف ها  آن تزلزل راه یافت و پی در پی پادشاه قشتاله (کاستیل)بزرگ و مرزهاي آن 
م) و  1223ـ ـ620، امیر ابوزکریاي حفصی نوادة ابوحفص به افریقیه مهاجرت کرد (شد می

از فرمانبري موحدان یا خاندان عبدالمؤمن سرباز زد و مردم را به خلافـت خـود دعـوت    
بیمناك شدند و پـیش از آنکـه اشـبیلیه بـه     کرد. خاندان خلدون نیز از بدفرجامی خویش 

دست مسیحیان بیفتد از آن شهر مهاجرت کردند و مدتی در سیته اقامت گزیدنـد. حـاکم   
این شهر از خاندان حفصیان بود ایشان را به نواخت و مشمول عنایات خویش قـرار داد،  

مورخ بود آن گاه رئیس آن خاندان که در آن روزگار حسن بن محمد خلدون نیاي چهارم 
صر جانشـین او شـد، و آن گـاه یحیـی پسـر      بونه به امیر ابوزکریا و پسرش مستندر شهر 

مستنصر و پس از او برادر مستنصر ابواسحاق به فرمانروایی رسیدند، و خاندان خلدون در 
تمام این مدت از جاه و جلال و نعمت برخوردار بودنـد، و در دوران ابواسـحاق ابـوبکر    

ورخ به مقامات بلند دولتی برگزیده شد و پسر وي محمد جد مورخ به محمد نیاي دوم م
منصب حاجبی (صدراعظمی) ابوفارس فرزند و ولیعهد ابواسحاق نایل آمد و مـدتی ایـن   

تا این کـه   کرد می وظیفه را برعهده داشت و ابوفارس به خصوص حکومت بجایه را اداره
دچار شد و یکی از رؤسا به نام ابن ابی  سامانی و پریشانیناببه  فرمانروایی خاندان حفص

عماره دست به انقلاب زد و بر تونس تسلط یافت و ابوبکربن خلدون را دستگیرکرد و به 
کشت و اموال وي را مصادره کرد. محمد فرزند ابوبکر در دربار بجایه همچنان باقی بـود  

حفص در آن روزگار  و انقلاباتی که میان قیام کنندگان و خاندانها  و در گرداب کشمکش
پدید آمده بود غوطه ور گردید و در دستگاه دولت آل حفـص همچنـان بـاقی بـود و بـه      
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آمد تا پیشواي موحدان امیرابویحیی لحیانی بر تـونس چیـره    می گوناگون نایلهاي  پایگاه
) و مدتی وي را به حـاجبی خـود برگزیـد. پـس از چنـدي وي از زنـدگی       ـه 711شد (

در  اینکـه  کرد ولی همچنان مکانت و نفوذ دولتی او به جـاي بـود تـا    سیاسی کناره گیري
 هجري در گذشت. 737سال 

اما پسر وي محمد که پدر مورخ بود زندگی سیاسی را فرو گذاشـت و بـه مطالعـه و    
کسب دانش روي آورد و در فقه و لغت و سرودن شعر مهارت یافت و در هنگام شیوع و 

. فرزندانی که از او به جاي ماندند )1(گی را بدرود گفتم) زند 1349( ـه 749باي بزرگ 
عبارت بودند از: ابوزید ولی الدین مورخ (صاحب ترجمه) که در آن زمان جوانی هجـده  

 .)2(ساله بود، و عمر و موسی و یحیی و محمد، که از برادران دیگر بزرگتر بود
 از این برادران یحیی بعدها به وزارت رسید.

 خلدون کیفیت پرورش ابن
ابن خلدون در چنین خاندانی پرورش یافت و از آغاز خردسالی مناقب نیاکان خویش 

یافت و به سخنان میهمانـان و کسـانی کـه بـه      می شنید و در مجالس پدرش حضور می را
که  کرد می ایجاباي  خانواده و پرورش در چنین داد می آمدند گوش فرا می دیدار پدر وي

در روح او دو احساس نیرومند ایجاد شود: شیفتگی به جاه و مقام و دلبستگی به مطالعه و 
دانش، هر یک از این دو احساس تأثیرات عمیقی در نهاد وي گذاشته بود و دیرزمانی دو 

یافت ولـی   می روحیۀ وي با هم در کشمکش بودند و گاهی یک تا حدي بر دیگري غلبه
ی او یکی از دو احساس مزبور نتوانسـت بـه طـور قـاطع بـر وي      هیچگاه در دوران زندگ

بینیم ابن خلدون در آغاز کار با کوشش تمـام بـه کسـب دانـش      می چیره شود. از این رو
همت گماشت و دیري نگذشت که حب جاه و مقـام او را وارد عرصـۀ سیاسـت کـرد و     

                                      
 مادر ابن خلدون نیز درین وبا در گذشت. -1
 برد. به کرات از برادران خود نام می» التعریف«ابن خلدون در  -2
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ان نیز از دانـش و  قریب ربع قرن با حوادث سهمناکی روبرو شد ولی در خلال همین دور
افزود. گذشته از  می ادب غافل نبود و در هر فرصتی به وسایل ممکن بر معلومات خویش

که باید خود را از این زندگانی پرماجراي سیاسـی برهانـد تـا     کرد می این اغلب احساس
بتواند با فراغت به مطالعه و تحقیق در علوم بپردازد و بارها کوشید که تسلیم این احساس 

 اندیشـه دور  ود ولی حوادث سیاسی که دم به دم در تغییـر وتحـول بـود او را از ایـن    نش
در این جزر و مد به سر برد تـا توانسـت سـرانجام از زنـدگی سیاسـی      ها  و مدت کرد می

سیاست دور شود و در قلعـۀ ابـن سـلامه بـه اعتـزال و      هاي  کناره گیري کند و از صحنه
ي مقدمـه را در خـلال همـین اعتـزال و فرصـت      گوشه نشینی پناه بـرد. پیداسـت کـه و   

اندیشیدن و تألیف نوشته اسـت ولـی نبایـد فرامـوش کنـیم تجـاربی کـه وي در عرصـۀ         
سیاسی به دست آورد و ملاحظات و معلوماتی که اندوخت نقـش بزرگـی   هاي  کشمکش

ر و تجارب اندوختۀ خویش را پس از انـزوا د ها  مه ایفا کرد، زیرا وي نظریهددر تألیف مق
گفت که دو احسـاس مزبـور بـا هـم در تـألیف       توان می مقدمه تدوین کرد و در حقیقت

چه شیفتگی به جاه و مقام او را وارد عرصۀ سیاست کرد اند  مقدمه تأثیر به سزایی بخشیده
آن زنـدگی بیندیشـد و از لحـاظ    هـاي   و دلبستگی به دانش او را برانگیخت تا در صـحنه 

ه براي آن که از تجارب مزبور قواعد و دستور کارهـایی بـراي   را تنظیم کند نها  آن نظري
و اصـول و   هـا  روش هـا  آن فرمانروایی و سیاست استخراج کند بلکه بدین منظـور کـه از  

 و یعنی علم جامعه شناسی یاري دهد.نقوانین کلی گرد آورد تا او را بر ابداع دانش 

 نظر اجمالی به زندگانی خانوادي ابن خلدون
نج سالگی نیاي پدري خود را از دست داد و در هفده سالگی پـدر و مـادر   مؤلف در پ

وي یک باره هنگام شیوع وباي بزرگی که سراسر مشرق و مغـرب عـالم اسـلامی را فـرا     
گرفته بود زندگی را بدرود گفتند و بدینسان ابن خلدون در یک زمان و در آسـتانۀ دوران  

ان او از پـدر و مـادر در آغـاز جـوانی از     جوانی از پدر و مادر محروم شد و همین حرم ـ
عواملی است که پیوند او را به خانواده و محل تولـدش سسـت کـرد و او را بـه سـفر و      
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انتقال از شهري به شهري برانگیخت و به وي کمک کرد تا در گرداب زنـدگانی سیاسـی   
 در آن روزگار پر کشمکش فرو رود.

کرد و داراي چندین فرزند گردیـد و رئـیس   او هنگامی که در مغرب میانه بود ازدواج 
رفت ولی پیداست که پیش از تشـکیل دادن زنـدگی خـانوادگی بـه      می عائله اي به شمار

بینیم کـه بـه    می سفرکردن و انتقال از شهري به شهر دیگر خو گرفته بود و به همین سبب
ترجمـۀ  دوش گرفتن بار سنگین این عائلـه هرگـز در روش زنـدگی او تـأثیر نبخشـید و      

، عائلـه خـود را در همـان    کرد می سفراي  ناحیه هد که وقتی از شهر یا می احوال او نشان
را بـه  هـا   آن گذاشت تا هنگامی که در شهرتازه تا حدي استقرار یابد و آن وقـت  می شهر

سوي خود بخواند و این وضع بارها در زندگی او روي داده اسـت، چنـان کـه وقتـی بـه      
هـا   آن آنان سپرد که در قسنطینه بمانند وهاي  فرزندانش را به داییاندلس کوچ کرد زن و 

در آنجا فراهم آمـد،  را به غرناطه نزد خویش نخواند مگر هنگامی که موجبات استقرار او 
اندلس وي در آن نقطه هم بیش از یک سال  پس از رسیدن عائله وي به ولی واضح است

و بار دیگر در گرداب سیاست فـرو رفـت.    توقف نکرد و از آن پس به بجایه رهسپار شد
همچنین هنگامی که از تونس به مصر رفت عائلـه خـویش را در زادگـاه خـود بـه جـاي       
گذاشت و آنان را به قاهره نطلبید. مگر هنگامی که در آنجا مستقر شد و به سمت مدرسی 

حامـل آنـان    براي او میسر نشد زیرا کشـتی اش  تعیین گردید، منتها این بار دیدار خانواده
پیش از رسیدن به اسکندریه غرق شد و ابن خلـدون یـک بـاره از زن و فرزنـد محـروم      

 گردید. 

 عصر ابن خلدون -3
زیست، یعنی نیمۀ دوم قرن هشتم هجري مطابق قرن  می عصري که ابن خلدون در آن

 چهاردهم میلادي، از اعصار تحول و انقلاب در سراسر دنیاي متمدن آن زمـان بـه شـمار   
رفت. خط سیر این تحول چنین بود کـه عـالم اسـلامی و عربـی بـه سـوي تجزیـه و         یم
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نهاد. از این رو سزاست  می رفت و عالم مغرب (اروپا) به جنبش و بیداري گام می انحطاط
 که دو عالم مزبور را جداگانه یاد کنیم:

 عالم عربی -1
مغـرب و مشـرق.    :شـد  میدنیا عربی در عهد ابن خلدون به دو قسمت اساسی تقسیم 

گفتند و مصـر و ممالـک    می کشورهایی را که میان مصر واقیانوس اطلس واقع بود مغرب
 خواندند. می عربی زبان پس از آن را از قبیل عراق و شام و حجاز و غیره مشرق

رفت ولـی از   می اندلس هرچند از لحاظ موقع جغرافیایی در زمرة بلاد مغرب به شمار
 نامیدند جدا بود. می به طور کلی مغرب راها  آن کشورهایی که

 اندلس -الف
بیشتر شهرهاي انـدلس در آن روزگـار از تصـرف عـرب خـارج شـده و زیـر فرمـان         

درآمده بود، از آن جمله مهمترین مراکز تمدن اندلس مانند طلیطله (تـوادو) و  ها  اسپانیایی
 ت بسـیاري از قرطبه (کوردو) تـا اشـبیلیه از تصـرف عـرب بیـرون رفتـه بـود و جماعـا        

ي ساکن شهرهاي مزبور به مغرب و افریقیه یعنی مراکش و تونس پناه برده بودند ها عرب
ند قطعۀ کوچی بود در جنـوب  کرد می از اندلس که اعراب در آن حکومتاي  ناحیه و تنها

غربی آن کشور میان غرناطه و المریه و جبل فتح و در این ناحیه که در دست عرب باقی 
ند، ولی امراي ایـن خانـدان اغلـب بـر سـر      کرد می ودمان بنوالاحمر حکومتمانده بود د

پرداختند و گاهی هـم   می فرمانروایی با یکدیگر رقابت داشتند و با هم به دشمنی و پیکار
 ند.کرد می با سلاطین مغرب ستیز و کشمکش آغاز

نـد  ردک می بسیاري از اوقات شاهزادگان و حکامی که بر ضد سلاطین کشور خود قیام
 ند و اگـر از امـراي مغـرب بـه شـمار     شـد  مـی  بودند به مغرب پناهنده می اگر از اندلسیان

بردند و اگر به عللـی میـان سـلطان مغـرب و سـلطان انـدلس        می رفتند به اندلس پناه می
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سران انقلابی را که به کشور آنان پناهده شده بودنـد  ها  آن هر یک از داد می اختلافی روي
 ند تا از این راه در بلاد دشمن اضطراب و غوغا ایجاد کنند.کرد می روانهبه کشور دیگري 

ابن خلدون دوبار به انـدلس مسـافرت کـرد. در مرتبـۀ نخسـتین سـاه سـال در آنجـا         
حکومت گزید و سپس آزادانه آن کشور را ترك گفت و بار دوم به جز چندماه در اندلس 

 اقامت نکرد و به اجبار از آن جا خاج شد.

 غرب عربیم -ب
بلاد مغرب از آغاز انقراض دولت موحدان به دولت تجزیه شد که سه خاندان فرمانروا 

: خاندان مرینی در مغرب دور (اقصـی) و خانـدان عبـدالواد در    کرد می حکومتها  آن در
 نامیدند. می مغرب میانه و خاندان حفص در مغرب نزدیک که آن را افریقیه

ولت دیگر ضعیف تر و اغلـب در معـرض فتنـه و    دولت خاندان عبدالواد از دو د -1
ي مجاور خود بود زیرا میان دو دولت نیرومندتر از ها دولت آشوب و تاخت و تاز

خود محصور شده بود و چاره اي جز این نداشت که همواره نیروهاي خود را در 
دو سوي متمرکز سازد و در دو جبهه پیکار کند.گذشته از این شـهر تلمسـان کـه    

آن دولت بود از شهر فاس پایتخت مرینیـان کـه بسـی نیرومنـدتر بودنـد      پایتخت 
 نداشت و به همین سبب مرزهاي این دولت همواره دچـار جـزر  اي  فاصله چندان

و برخـی از   شـد  مـی  یافت و بـاردیگر تنـگ و محـدود    می ومد بود، یکبار توسعه
بـار   ، چنـان کـه مرینیـان چنـدین    کـرد  مـی  اوقات هم دولت مزبور به کلی سقوط

 هـا  کوه پایتخت آن را تصرف کردند و فرمانروایان و امراي دولت مزبور ناگزیر در
بردنـد و منتظـر    مـی  ند یا به کشورهاي عربـی دیگـر پنـاه   شد می آواره ها دشت و

ند تا فرمانروایی خویش را از سر گیرند و پایتخت دولت را شد می فرصت مناسب
 از چنگال استیلاگران بازستانند.

دولت مرینی و حفصی نسبت به دولت عبدالواد پایدارتر بـود ولـی در عـین    وضع دو 
هم نسبی بود و هرچند فرمانروایی در خاندان مرینی فـاس و  ها  آن حال استقرار و آرامش
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خاندان حفصی تونس استقرار یافته بود لیکن افراد آن دو خاندان از رقابـت و کشـمکش   
به همین سبب اغلب سلاطین خـود کشـور را   نشستند و  نمی برضد سلطان خود دمی آرام

 نـد و داد می را اختصاصاي  ناحیه ند و به هر یک امارتکرد می بر فرزندان خویش تقسیم
ند و پس از مرگ نیز فرزنـدان  شد می در تمام دوران زندگی از فرمانروایی برخوردارها  آن

ن درصـدد توسـعۀ   ند و چه بسا که ایـن شـاهزادگا  کرد می خویش را به فرمانروایی تعیین
آمدند و بر رغم علایق خویشاوندي که میان آنـان وجـود داشـت بـا      می مرزهاي خود بر

کـه میـان پسـرعموها بـا بـرادران       شد می ند و دیدهکرد می یکدیگر نبرد و خونریزي آغاز
و  هـا  جنـگ ایـرة  ددهـد کـه حتـی     مـی  گردید و تاریخ نشـان  می خونینی آغازي ها جنگ

بسیاري میان پدران و پسران نیز شعله ور شده است. طبیعی است که حکام هاي  کشمکش
نواحی کوچکتر نیز اغلب از این گونه کشمکشهایی که میان افراد خانـدان فرمـانروا آغـاز    

 زدنـد و در نتیجـه   می ند و در قلمرو وحاکمیت خود کوس استقلالکرد می استفاده شد می
یافت که با دولت مرکزي تنهـا روابـط اسـمی     می کوچک نیمه مستقلی تشکیلي ها دولت

که برخی از وزیران بر ضد سـلطان خـود    شد می واهی بیش نداشتند و چه بسیار مشاهده
کشتند و بـه جـاي وي    می ساختند یا او را می ند و سلطان را از سلطنت برکنارکرد می قیام

 ـ   کرد می یکی از امیران عاجز را به سلطنت تعیین ر نقـاب کفالـت یـا    نـد تـا بتواننـد در زی
جانشینی سلطان جدید زمام امور را به دست گیرند و سلطه و نفوذ خود را مستقر سازند. 

سـتند دیرزمـانی از   توان مـی ن پیداست که چنین کسانی بـا تشـبث بـه ایـن گونـه وسـایل      
فرمانروایی خود برخوردار شوند، زیرا این گونه انقلابـات مطـامع دیگـران را نیـز برمـی      

و بـراي   کـرد  مـی  سرکشان و مخالفـان را بـاز  هاي  ه انقلابات و ستیره جوییانگیخت و را
و  ها نگرانیگذاشت. بدینسان نابسامانیها و  نمی استقرار امور و آرامش اوضاع فرصتی باقی

 مزبور بود.ي ها دولت انقلابات پیاپی همواره دامن گیر
و هــا  آشــوب ابــن خلــدون در چنــین عصــر پرجــوش و خروشــی کــه آتــش انــواع 

زد داخل زندگانی اجتماعی شد و مدت یک ربـع قـرن در    می پیوسته زبانهها  ماجراجویی
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ي زندگانی سیاسی خـود را در بـلاد مغـرب    ها سال گرداب سیاست فرو رفت. وي بیشتر
 رفت. می به شمارها  آشوب میانه به سر برد که کانون اساسی این همه تحولات و

بهتـر اسـت    داد مـی  اسی که پیاپی در مغـرب روي براي روشن شدن انقلابات سی -2
 برخی از وقایع را که در دوران زندگی ابن خلدون پدید آمده است یادآور شویم:

کوشـید کـه مرزهـاي     می سلطان مرینی، ابوالحسن، هنگامی که به سلطنت رسید -الف
ن کشور خود را توسعه دهد. از این رو نخست بر تلمسان اسـتیلا یافـت و دولـت خانـدا    

عبدالواد را سرنگون کرد آن گاه به جنگ و کشورگشـایی خـود همچنـان ادامـه داد و بـه      
سمت مشرق شتافت و به جایه را که از شهرهاي افریقیه بود به تصـرف آورد و شـاهزادة   

با دیگر شاهزادگان به تلمسان فرستاد و آنان را  کرد می حفصی را که بر آن شهر حکومت
خود باشند و در آن شهر به سر برند، سـپس بـر قسـنطینه نیـز      مجبور کرد که دور از بلاد

استیلا یافت و شاهزادة حفصی حاکم آن را به فاس تبعید کرد و سرانجام لشکرکشـی بـه   
سوي شرق را دنبال کرد تا تونس را به تصرف آورد و با این پیروزي توانست کلیـۀ بـلاد   

لس در حوزة متصرفات فرمانروایی مغرب نزدیک و میانه را از خلیج قابس تا اقیانوس اط
 خود در آورد.

 ابن خلدون در این هنگام شانزده ساله بود.
اما فرمانروایی این سلطان مرینی برتونس بیش از دو سال ادامه نیافت، زیرا قبایلی  -ب

که در فتح تونس به وي یاري کرده بودند پس از یک سال با او به ستیز برخاستندو وي را 
صره کردند و هنگامی که اخبار واقعۀ قیروان به تونس رسید بـر گسـتاخی   در قیروان محا

مردم تونس افزوده شد و بر ضد حکام مرینی قیام کردند و آنان را در پایتخـت محاصـره   
نمودند و دوستی و وفاداري خود را به حفصیان اعلام داشتند و پس ازمدت کوتاهی مردم 

 بر ضد فرمانروایی مرینیان دست به انقلاب زدند.قسنطینه نیز به تونسیان اقتدا کردند و 
و سلطان ابوالحسن پس از آن که مدتی در قیروان محاصره بود توانست دوستی بعضی 

به یاري آنان محاصره را درهم شکست و به شهر سوسه  از قبایل را جلب کند و سرانجام
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ن غلبـه یافـت و   رفت و از آنجا از راه دریا به تونس رهسپار شد در تـونس بـر شورشـیا   
محاصره شدگان در قلعه را نجات داد و بدینسـان بـار دیگـر سراسـر آن بـلاد را در قیـد       
فرمانبري خویش آورد ولی هنوز آغازکرده است و در شهر فاس که به نیابـت پـدر خـود    
فرمانروایی داشت استقلال خویش را اعلام داشته و خود را سلطان مغرب خونـده اسـت.   

ایرة انقلاب فرزند خویش ناگزیر تونس دبوالحسن به منظور فرونشاندن از این رو سلطان ا
را ترك گفت و از راه دریا عازم فاس گردید و پسر دیگـرش ابوالفضـل را در تـونس بـه     

 نیابت خود فرمانرواي افریقیه کرد.
درنـگ از ایـن    بـی  حفصیان براي رهایی خود از زیر فرمـان مرینیـان  هاي  اما دسته -ج

ده کردند و از این رو ابن تافراکین وزیر معروفی که انقلاب تونسـیان را بـر   حوادث استفا
و پس از استیلاي سلطان بـر تـونس بـه اسـکندریه      کرد می ضد سلطان ابوالحسن رهبري

درنگ به سوي تونس شتافت و بر نایب سلطان غلبه یافت و او را افریقیه  بی گریخته بود،
تخت سلطنت نشانید و خـود بـه کفالـت وي امـور      براند، آن گاه ابواسحاق حفصی را بر

. ابن خلدون در این عهد داخل زندگی اجتمـاعی شـد زیـرا ابـن     کرد می سلطنت را اداره
 تافراکین وي را به دبیري علامت (طغرانویسی) سلطان تعیین کرد.

ولی سلطنت ابواسحاق تحت کفالت ابن تافراکین بر حاکم قسنطینه گران آمد زیـرا   -د
دید و از ایـن   می از شاهزادگان حفصی بود وخویش را براي سلطنت شایسته تر وي یکی

رو بر حکومت جدید شورید و به سوي تونس لشکر کشید و شهر را محاصره کرد، لیکن 
 در خلال این محاصـره از حـوادث مغـرب میانـه و دور اخبـار تشـویش آمیـزي بـه وي        

لشکرکشی آغاز کرده و بار دیگر بـر  و آگاه شد که سلطان مرینی به سوي خاور  رسید می
از ایـن رو   اند، تلمسان و بجایه استیلا یافته است و سپاهیان وي به نزدیک قسنطینه رسیده

شاهزادة حفصی از محاصرة تونس منصرف گردید و بر آن شـد کـه بـه مقـر فرمـانروایی      
خلـدون در   خویش باز گردد تا به دفاع بپردازد و از استیلاي مرینیان ممانعـت کنـد. ابـن   
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شاهزادة قسنطینه و سپاهیان سلطان تـونس روي داد،  هاي  نخستین تصادمی که میان دسته
 حضور نداشت ولی پس از این تصادم افریقیه را ترك گفت و به سوي مغرب شتافت.

اما سلطان ابوالحسن مرینی که تـونس را از راه دریـا تـرك گفـت تـا مگـر بتوانـد         -ه
ان که یاد کردیم، با همۀ رنج و مشقت فراوانی که در این شورش پسرش را فرونشاند، چن

راه تحمل کرد نتوانست تاج و تخت را از وي باز ستاند زیرا نیروي دریاي وي با طوفـان  
وي منجر گردیـد، ولـی بـا    هاي  شدیدي روبرو شد که سرانجام به غرق شدن تمام کشتی

را با خود همراه ساخت و این همه سلطان شهر را به یاري خویش دعوت کرد و گروهی 
توانست از راه صحرا خود را به مراکش برساند، ولـی در نتیجـۀ زودوخـوردي کـه میـان      
سپاهیان وي و سپاهیان پسرش روي داد قواي او منهزم شدند و پس از این واقعه بیش از 
چند روز نگذشته که وي زندگی را بدرود گفت. بدینسان ابوعنـان بـدون هـیچ رقیـب و     

 ه سلطنت مغرب نایل آمد.مخالفی ب
ابوعنان هنگامی که در دوران حیـات پـدر، خـود را سـلطان مغـرب خوانـد و بـه         -و

بسـیاري دسـت یازیـد تـا مـانع      هـاي   مخالفت با وي برخاست به تدابیر و چـاره جـویی  
بازگشت پدر به مقر سلطنت وي گردد، از آن جمله دو شاهزادة حفصی را که در فـاس و  

شـرط کـرد   ها  آن به مرکز سابقشان بجایه و قسنطینه بازگردانید و به لمسان اقامت داشتند
که در برابر سلطان ابوالحسن به دفاع برخیزند و به وي فرصت ندهند که براي رسیدن بـه  
مغرب اقصی از این دو شهر بگذرد و پیداست که وي با این تـدبیر دو ناحیـۀ امیرنشـینی    

داد و شکی نیست کـه خانـدان عبـدالواد کـه     راکه از پیش پدرش فتح کرده بود از دست 
درنگ از این حوادث  بی براي بدست آوردن فرمانروایی خود منتظر فرصت مناسبی بودند

رنج و زحمتی به پایتخت کشور خـود بازگشـتند و بـا ایـن      بی حداکثر استفاده را بردند و
فتوحـات  وضع قلمرو فرمانروایی دولت مرینی به همان مرزهایی بازگشـت کـه پـیش از    

 سلطان ابوالحسن در تصرف داشتند.
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ولی سلطان ابوعنان پس از آن که از خطر دستبرد پدر رهایی یافت و با اطمینان خاطر 
فرمانروایی وي بر مغرب مستقر گردید، درصدد برآمد تا بلادي را که در خـلال حـوادث   

براي این هدف اخیر از قلمرو دولت مرینی خارج شده است باز ستاند و سپاهیان خود را 
مجهز کرد و همین که آمادة کارزار شد به تلمسان لشکر کشید و بر آن شهر استیلا یافـت  
آن گاه به سوي خاور شتافت و بجایه را نیز در حیطـۀ نفـوذ خـود در آورد و بـار دیگـر      

 شاهزادة حفصی آن ناحیه را به فاس تبعید کرد.
ن پیوسـت و در دربـار او بـه    ابن خلدون در خلال این لشکرکشی بـه سـلطان ابوعنـا   

 خدمت گماشته شد. در این هنگام سن وي بیست و سه سال بود.
پس از وقایعی که یاد کردیم دیري نگذشت که زندگی سلطان ابوعنان به سر آمد و  -ز

آغـاز شـد و   اي  تـازه  و انقلابات پیچیـدة ها  در خلال مرض و مرگ وي یک رشته بحران
ر را فرا گرفت. هنگامی که سلطان در حـال انتظـار بـود    سرتاسر نواحی مغرب میانه و دو

وي حسن بن عمر زمام امور را بدست گرفت و پسر خردسـال سـلطان ابوالحسـن     وزیر
موسوم به سلطان سعید را بر تخت نشاند و خویش را وصی و کفیل او خواند، ولی دیگر 

شـناختند بلکـه در   شاهزادگان مرینی با این عمل موافقت نکردند و سعید را به سـلطنت ن 
و وزیر و سلطان خردسال وي را در شهر فاس محاصـره   گرد شاهزاده منصور حلقه زدند

کردند. در همین گیرودار که میان دو گـروه مزبـور بـر سـر تـاج و تخـت زد و خـورد و        
کشمکش بود یک باره مدعی سوم به میدان آمد و کار را دشوارتر و پیچیده تر کـرد. ایـن   

لم پسر سلطان ابوالحسن بود. هنگامی که سلطان ابوعنان به مخالفت با مدعی جدید ابوسا
پدر برخاست و برادران خویش را دستگیر سـاخت و آنـان را بـه انـدلس تبعیـد کـرد و       
ابوسالم نیز از جملۀ تبعیدشدگان بود که چون خبر مرگ برادر را شنید با شتاب از اندلس 

بـه تبلیـغ پرداخـت و خـویش را شایسـتۀ      بازگشت و به وسایل گوناگون در میان مـردم  
تا سرانجام گروه بسیاري را با خود همراه سـاخت و یـاران کثیـري     کرد می سلطنت اعلام

ند هم یاران سعید و هم کرد می که با هم پیکاراي  دسته پیدا کرد و به نیروي آنان بر هر دو
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مغرب اقصی نایـل  هوي خواهان منصور، غلبه کرد و بدینسان سلطان ابوسالم به سلطنت 
 آمد.

ابن خلدون هنگام جریان این حوادث پیچیده در فاس اقامت داشـت، وي بـه سـلطان    
 اخیر یاري کرد و مدتی در دربار وي باقی ماند.

هـا   جنبشاي  سلسله باید در نظر گرفت که هر صفحه از حوادثی که تلخیص کردیم، با
ی همراه بـوده اسـت کـه ضـرورت     ي ممتد و پیچیدة محلی و فرعها نگرانیو انقلابات و 

را یاد کنیم. همچنین لازمست توجه داشـته باشـیم کـه همـۀ ایـن حـوادث و       ها  آن ندارد
ت کوتاهی پدید آمده است، چنان که تاریخ استیلاي مرینـی برتـونس   ازدوخوردها در فتر

م) و تاریخ رسیدن سلطان ابوسالم به تخت سلطنت فاس به سال  1347( ـه 748در سال 
م) بوده است، یعنی کلیۀ وقایعی که یاد کردیم در خلال بیست ویک سـال   1358( ـه760

گمان از روزگارهاي انباشته بـه انقلابـات و حیـرت     بی ي مزبورها سال پدید آمده است و
 رفته است زیرا شواهد تاریخی هیچ گونه جاي شـک بـاقی   می انگیز و غیرعادي به شمار

مغرب عربی و به ویژه مغرب میانه و دور پیوسته بـه   گذارد که بگوییم اوضاع سیاسی نمی
 و انقلابات بوده است.ها  شرحی که وصف کردیم دچار جنبش

ه و بـه  کـرد  می استفادهها  آن ازها  مهمترین نیروهایی که سران این انقلابات و سرکشی
د که عشایر بادیه نشین عرب و بربر بودناند  بر ضد یکدیگر نبرد برمی خاستهها  آن اتکاي

چه این عشایر براي پیکار و جنگ به منزلۀ قواي اند  در سراسر نواحی مغرب پراکنده بوده
و گاه در خـدمت ایـن امیـر و بـار دیگـر در خـدمت       اند  رفته می مسلح آماده اي به شمار

بسیار همانند عمل سپاهیان مزدوري بوده اسـت  ها  آن و کار اند، شاهزاده و امیر دیگر بوده
 و به ویژه در ایتالیا در اواخر قرون وسطی فراوان بودند. که در اروپا

 کوچـک مسـتقلی بـه شـمار    ي هـا  دولت گذشه از این برخی از عشایر بزرگ به منزلۀ
ه و اغلب دیناري کرد می که به نام نگهبانی و حمایت باج و خراج را گردآورياند  رفته می
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زمان به ایـن سـلطان یـا آن     پرداختند و بر حسب گردش اوضاع و شرایط نمی هم مالیات
 اند. هکرد می امیر کمک و یاري

پیوسـته یـا    می اي شکی نیست که این عشایر نیرومند به سپاهیان هر سلطان یا شاهزاده
بخشیده و پیروزي نخسـتین و   می در سرنوشت جنگ تأثیراند  هکرد می بر ضد هر یک قیام

راز بـا عشـایر بادیـه نشـین     ه است. ابن خلدون مـدتی د کرد می شکست دومین را حتمی
معاشرت و آمیزش داشته و در پرتو هوشمندي و دلاوري و تیزبینی و شیوایی بیـان خـود   
در میان آنان نفوذ و قدرت بسیاري به دست آورده است و در سایۀ این گونـه روابـط بـا    

مغـرب  ي هـا  دولـت  عشایر مزبور و تسلط معنوي که بر آنان پیدا کرده است در سیاسـت 
او در بارة تواریخ مغـرب  هاي  قابل توجهی داشته است، و باز شکی نیست که نوشتهتأثیر 

به طور کلی و در بارة اجتماعـات بادیـه نشـین بخصـوص، از نتـایج معلومـات و ثمـرة        
را در خلال معاشرت طولانی خود با قبایل مختلف عرب ها  آن آزمایشها و تجاربیست که

د اسـت کـه برخـی از صـفحات زنـدگی یکـی از       و بربر بدست آورده بود. بسیار سودمن
شاهزادگانی را که با ابن خلدون معاصر بوده و با وي روابط و پیوستگی اسـتواري داشـته   
است یادآور شویم تا به شناختن زندگی مورخ بیش از پیش کمک کند و تأثیراین بحرانها 

 و تحولات و تغییرات سیاسی پیاپی را در زندگی او روشن سازد:
بن عبداالله از طرف سلطان افریقیه در تونس فرمـانرواي   شاهزادة حفصی محمد -الف

 بجایه بود.
وي فرمانروایی خویش را هنگامی که سلطان ابوالحسن مرینی بـر وي تاخـت از    -ب

 دست داد.
ولی هنگامی که سلطان ابوعنان بر ضد پدر خود قیام کرد بار دیگر به فرمـانروایی   -ج

خود بازگشت چه ابوعنان بر آن شـد کـه فرمـانروایی شـاهزادگان     رسید و به مقر امارت 
حفصی را به ایشان بازدهد تا در برابر پدر وي به دفاع برخیزند و از بازگشت او به کشور 

 خود ممانعت کنند.
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هنگامی که سلطان ابوعنا به سلطنت رسید و پس از مرگ پدر بجایه اسـتیلا یافـت    -د
را بار دیگر از دست داد و باز در نقاطی که دور از مقـر   همان شاهزاده فرمانروایی خویش

 برد. می حاکمیت او بود بسر
هنگامی که سلطان ابوعنان بیمار شد امیرمحمد بر آن شد از فـاس بگریـزد تـا بـار      -ه

دیگر فرمانروایی خویش را به دست آورد ولی سلطان به اندیشۀ وي پی برد و نقشۀ او را 
 بر هم زد.  

ه شاهزادة مزبور توانست پس از مرگ سلطان مزبور فاس را ترك گـوي  با این هم -و
و به مقر فرمانروایی خود روي آورد ولی عموي وي ابواسحاق حفصـی پـیش از وي بـر    
بجایه استیلا یافت و او ناگزیر شد شهر را محاصره کند و در راه رهایی شـهر از چنگـال   

 و مبارزات شدیدي مبذول داشت.ها  عم خویش کوشش
ولی شاهزادة مزبور پس از آن که بر بجایه استیلا یافت و بـه اسـتقرار فرمـانروایی     -ز

روبرو شد. پسر عموي وي حاکم قسـنطینه  اي  تازه آغاز کرد یک باره با پیکارجو و رقیب
در صدد توسعه دادن حدود کشور خود برآمد و به بجایـه لشـکر کشـید و امیرمحمـد در     

 او و سپاهیان پسرعمش در گرفت کشته شد. خلال تصادمی که میان سپاهیان
بـرد   مـی  ابن خلدون با این شاهزادة حفصی هنگامی که در فاس به حالت تبعید به سر

و به خاطر او هنگامی که قصد داشت به بجایه بگریزد زنـدانی شـد و آن    کرد می همراهی
وي نایـل  » صـدراعظمی «گاه که توانست فرمانروایی خود را باز ستاند به پایگاه حـاجبی  

 آمد.

 مشرق عربی -ج
نـد و اوضـاع   کرد مـی  برمصرو ممالک حجاز و شام در آن روزگار، ممالیـک سـلطنت  

 سیاسی در این کشورها نسبت به مغرب به درجات مستقرتر و آرام تر بود.
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ولی ایـن   کرد می سیاسی خطیري ایجادهاي  راست است که مرگ سلطان اغلب بحران
و جماعات سـاکن نـواحی   ها  آمد و دسته می بحرانها به طور کلی میان خود ممالیک پدید

 جستند. می شرکتها  آن مزبور کمتر در
ابن خلدون بیست و چهار سال از اواخر عمر خود را در مشرق (مصر) گذرانیـد ولـی   

ده و اشـتغال وي در  انتقال وي بدین کشور هنگامی بود که تألیف مقدمه را به پایان رسانی
آنجا منحصر به تدریس و قضاوت بود و در سایر امور سیاسی دخالتی نداشت. عـراق در  
عهد ابن خلدون زیر فرمان حکومت جلایریان بود تا آن که تیمور بر آن استیلا یافت. ولی 

در قسمت غربی ایـران و  ها  آن فرمانروایی جلایریان تنها منحصر به عراق عرب نبود بلکه
ند و سلاطین دودمـان مزبـور بغـداد را    کرد می خصوص ایالت آذربایجان نیز حکومت به

پایتخت زمستانی و تبریز را پایتخت تابستانی خود قرار داده بودند و سلطنت ایشان بر دو 
ناحیه یکی عربی و دیگري ایرانی بود. و ابن خلدون به عـراق نرفـت و بـه هـیچ یـک از      

 حکام و رجال آن کشور نپیوست.

 وحدت ادبی و فرهنگی عالم عربی
از نکات قابل توجه اینست که عالم عربی در عصـر ابـن خلـدون بـر رغـم تجزیـه و       
تفکیک سیاسی که یاد کردیم از وحدت ادبی و فرهنگی کاملی برخوردار بـود، چنـان کـه    

و  داد مـی  وحدت زبان نواحی گوناگون و کشـورهاي مختلـف عربـی را بـه هـم ارتبـاط      
و پیوسته افکار و روحیات آنان را بـه   کرد می وي نیرومندي میان آنان برقرارپیوندهاي معن

ساخت، همچنین رفت و آمد بازرگانان از یکسو و انجام دادن فرایض حج  می هم نزدیک
هـاي   کـه سـاکنان نـواحی و سـرزمین     کرد می از سوي دیگرزمینۀ دائمی و استواري ایجاد

ا بشناسند و به اوضاع و احوال هم واقف شوند ستند یکدیگر رتوان می مختلف به سهولت
و اخبار و دیگر اطلاعـات   کرد می ي مزبور مساعدتها ملت و این امر به تبادل افکار میان

 .داد می مربوط به شؤون زندگی آنان را در نواحی مختلف انتشار
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ها  اندیشه پیوستند و نتایج می ادبیان و فقیهان و دانشمندان از راه مکاتبه یا دیدار به هم
یافت و نام  می آنان از سرزمینی به سرزمین دیگر به سرعت و سهولت انتقالهاي  و قریحه

 بزرگان و نوابع ایشان در سراسر کشورهاي عربی شهرت یافت.
و شاید از زندگانی خود ابن خلدون بتوان بهترین نمونه و روشن ترین دلیل براي این 

و ها  ی که مشعل فروزان آن بر رغم کشمکشوحدت ادبی و فرهنگی بدست آورد، وحدت
و حکومتها و اختلاف شدید اوضاع سیاسی کشورهاي مزبور بـر   ها دولت پیکارهاي پیاپی

سهولت انتقـال ابـن خلـدون را از     توان می سرتاسر ممالک عربی پرتوافکن بود، چنان که
ونۀ بـارزي  کشوري به کشور دیگر و سرعت انتشار شهرت او را در سراسر این ممالک نم

بینیم وي یک بار در جامع کبیر غرناطه و بار  می از این وحدت ادبی به شمار آورد، چه ما
دیگر در جامع قرویین فاس و زمانی در شهر بجایه و زمان دیگر در جامع زیتونیۀ تـونس  

 به القاي خطابه و تدریس مشغول است.
ظیفۀ مدرسی را برعهده دارد و بینیم پس از اقامت در قاهره در جامع الازهر و می و باز

 در مدرسۀ عادلیۀ دمشق با دانشمندان شـام بـه بحـث و تحقیـق     کنیم می سرانجام مشاهده
 پردازند. می

همچنین برخی از مکاتباتی که در ترجمۀ احوال ابـن خلـدون تـدوین گردیـده اسـت      
 ـ می آشکاري به دست ماهاي  نمونه  تدهد که از وحدت فکري و ادبی جهان عربی حکای

 کند. می
از وزیر اي  نامه هنگامی که ابن خلدون در بیسکره، واقع در مغرب میانه، اقامت داشت

که در آن دانشمند مزبور  دارد می برده دریافت می لسان الدین خطیب که در غرناطه به سر
و هم براي وي وقـایع سیاسـی را کـه در انـدلس روي      گوید می از تألیفات خویش سخن

نویسد و حـوادث مغـرب    می و ابن خلدون نامۀ مفصلی در پاسخ وي کند می داده وصف
کند، آن گاه اخباري را که از حوادث مصر بـه وي رسـیده بـه     می میانه را براي او تشریح

 دهد. می لسان الدین اطلاع
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 کنـد  می کند و در ینبع اقامت می و هنگامی که ابن خلدون براي اداي فریضۀ حج سفر
 دبیر (کاتب السر، سکرتر) سلطان ابن احمـر در غرناطـه دریافـت    )1(از ابن زمركاي  نامه
که بعضی از اخبار را به وي اطلاع داده و بعضی از قصاید را بـراي وي فرسـتاده    دارد می

 طلبد. می است و از ابن خلدون برخی از معلومات و کتب را
میر سد کـه   در همین موقع نامۀ دیگري از علی بن حسن النبی، قاضی غرناطه ، به وي

میزان اهتمام آن دو را از یک سو به کسب اخبار از یکدیگر و از سوي دیگر به آگـاهی از  
 .)2(دهد میاخبار کشورهایشان به خوبی نشان 

یم یقین کنیم که عالم عربـی در آن روزگـار همـواره از لحـاظ ادب و     توان می وخلاصه
حکومت و امـور سیاسـی   فرهنگ وحدت و هم آهنگی داشته است، هرچند از نظر وضع 

 با اختلاف و تجزیه و تشتت شدیدي روبرو بوده است.

 عالم اسلامی -د
عالم عربی در عهد ابن خلدون با دیگر کشورهاي اسلامی نیز همواره ارتباط داشت و 
سرتاسر این بلاد در مرحلۀ تغییرات و تحولات مهمی بود. انقـراض دولـت سـلجوقی از    

لت مغولی از سوي دیگر (درایران و عراق) به تجزیۀ این یک سو (در آسیاي صغیر) و دو
ي کوچک بیشماري تشکیل یافت، ولـی  ها دولت وها  ممالک منجر گردید و امارات نشین

وحـدت و مرکزیـت ایـن    هـا   آن پس از این مرحله دو جنبش نیرومند پدید آمد که هدف
                                      

اشـعار او در کتـاب الاحاطـه فـی     دانشمند و شاعر و خطیب نامور اندلسی که شرح حال و برخی از  -1
خـویش بـه دسـت     ۀدر خان 775اخبار غرناطه تألیف لسان الدین ابن خطیب آمده است. وي به سال 

 دهخدا شود ۀزن خود کشته شده است. رجوع به لغت نام
کـه بـه اهتمـام محمـد بـن      » التعریف به ابن خلدون و رحلته شرقاً و غربـاً «ها در کتاب  متن این نامه -2

و بخصـوص ص   277ـ ـ262ـ ـ128ــ  115تأویت الطنجی منتشر شده آمده است. رجوع به صفحات 
 کتاب مزبور شود. 237و  126و  118
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دیگري قیـام دولـت    کشورها و از بین بردن تجزیۀ مزبور بود: یکی فتوحات تیمورلنگ و
 آل عثمان.

تیمور به فتوحات عظیمی نایل آمد که بر سراسر کشورهاي آسیایی از چین تـا عـراق   
مشتمل بود و سرانجام بر عراق نیز استیلا یافت و به سرعت از یک سو به طرف بلاد شام 

 رفت. می و از سوي دیگر در آناتولی پیش
کیل داد دیرزمـانی دوام نیافـت، زیـرا    ولی دولتی که تیمور در سایۀ این فتوحـات تش ـ 

دولت مزبور به دنبال مرگ او تجزیه شد و کشورهاي آن میان پسران او و آنگاه میان نواده 
 هایش تقسیم گردید.

سریع تیمور بسـیار  هاي  اما دولتی که آل عثمان تشکیل دادند نسبت به کشورگشایی   
نهـاد، ولـی فتوحـات آن پایـدارتر و      می به کندي و تأنی در راه توسعه و جهانگشایی گام

استوارتر بود و دولت مزبور سرانجام آن چنان وضـع سیاسـی مسـتقري ایجـاد کـرد کـه       
 چندین قرن دوام یافت.

در حقیقت هنگامی که تیمور در پیرامون آنقره (آنکارا) با دولت مزبور به نبرد پرداخت 
ن خطیـري روبـرو شـد، زیـرا     آسیب بزرگی بدان وارد آمد و دولت جوان عثمانی با بحرا

پیکار مزبور به شکست سپاهیان عثمانی و اسیرشدن سـلطان آنـان، بـا یزیـد اول، منجـر      
گردید و این پیش آمد موجب تقسیم کشور میان چهارفرزند وي شد، ولی سلطان محمـد  
اول پس از رنج فراوان توانست بر حریفان خود غلبـه یابـد و وحـدت گذشـتۀ سـلطنت      

 د کند.عثمانی را تجدی
سلطنت مزبور پس از رهایی از این بحران با سرعت تمام پیشرفت و ترقی نایل آمد و 

 به خصوص در قارة اروپا توسعه یافت.
ابن خلدون هنگامی که تیمور دمشق را محاصره کرده بود با آن سلطان ملاقات کـرد و  

پایان فعالیـت سیاسـی    توان می این ملاقات او را که شش سال پیش از مرگ وي روي داد
 را به شمار آورد، ولی وي با هیچیک از سلاطین آل عثمان ملاقات نکرد.
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ابن خلدون به هیچ یک از ممالک اسلامی خارج از عالم عربـی مسـافرت نکـرد ولـی     
تـأثیر  هـا   آن کتاب تاریخ او با آن مقدمۀ مشهور در همۀ ایـن ممالـک انتشـار یافـت و در    

 لغت عربی در ممالک مزبـور همـواره زبـان علمـی بـه شـمار      معنوي بزرگی بخشید زیرا 
 رفت و عالمان عثمـانی بـه طـور عمـوم فرهنـگ و معلومـات را از کتـب عربـی فـرا          می
ند، حتی داد می گرفتند و به همین سبب به آموختن و مهارت در آن اهتمام خاص نشان می

ن در چنین شرایطی طبیعـی  نوشتند. بنابرای می برخی از آنان تألیفات خود را به زبان عربی
است که این دانشمندان به تاریخ و مقدمۀ آن آگاهی یافته و به طور عمیق تحت تـأثیر آن  

 اند. واقع شده
نکتۀ قابل توجه اینست که فتوحات پی در پی دولت عثمانی به ویژه در قارة اروپا بـه  

حـات عظـیم را   طبع موجب پدید آمدن گروهی از مورخان گردیده است تا وقایع این فتو
 تدوین کنند و این مورخان تاریخ عثمانی را به منزلـۀ تتمـۀ تـاریخ عمـومی اسـلام تلقـی      

داشتند و  می ند و به همین سبب به مطالعۀ کتب تاریخ باستان عنایت خاصی مبذولکرد می
خواهی نخواهی تاریخ ابن خلدون را به تفصیل مورد مطالعـه و تحقیـق قـرار دادنـد و از     

بینیم مورخان عثمانی نخستین  می مسائل بسیاري اقتباس کردند، و از این رو تألیف مزبور
که در دنیاي بیرون از جهان عربی مقدمۀ ابن خلدون را مورد تحقیق قـرار  اند  کسانی بوده

اهتمام آنان را به مقدمۀ یگانه عامل و موجبی دانست کـه توجـه    توان می چنان که اند. داده
 خاورشناسان اروپا را در اوایل قرن نوزدهم بدان جلب کرد.

 اروپا -2
اروپا در خلال عصري که ابن خلدون در آن میزیست، نزدیک به اواخر قرون وسـطی  

 و اوایل قرون جدید بود.
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بـود. وي  » چوسـر «و شاعر انگلیسی  )1(»فرواسار«ابن خلدون معاصر مورخ فرانسوي 
پنج سال پیش از فرواسار و هشت سال بیش از چوسر متولد شده بود و چهار سال پـیش  

 از نخستین و شش سال پس از دومین در گذشت.
همچنین او در نیمی از دوران حیات خود معاصر پترارك و پوکاجیو ایتالیایی بود، زیرا 

چهل و پنج سالگی بود ولی ابن خلدون هیچیک  وي هنگام مرگ این دو ادیب در حدود
از این معاصران خود را نشناخت و آنان نیز از وي آگاهی نیافتند، زیرا دنیاي اروپـا در آن  
روزگار رابطه اي با عالم عربی اسـلامی نداشـت و پـس از تصـادمات شـدید و خـونین       

ی با آن قطع رابطـه  صلیبی و اقتباس علوم و صنایع مختلف از عالم عربی به کلي ها جنگ
 کرده بود.

مختلـف کشـورهاي اروپـایی دانشـگاههاي     هاي  پیش از عصر ابن خلدون در پایتخت
عربی تأسیس یافته و همچنین بسیاري از تألیفات عربـی بـه   هاي  بسیاري به شیوة دانشگاه

 نیاز شده بودند. بی زبان لاتینی ترجمه شده بود و از این رو اروپائیان از منابع عربی
براي سنجش کامل این اوضاع باید در نظر بگیریم که ابن خلدون یازده سـال پـس از   
مرگ دانته شاعر شهیر ایتالیایی در تونس متولد شده و همچنین تنها قریب یک ربـع قـرن   
پس از مرگ ابن خلدون در مصر، صنعت چاپ در اروپا اختراع گردیده است، و در ایـن  

ول فکري و بیداري مردم در اروپا آغاز شد و نخستین تاریخ بود که دوران رستاخیز و تح
اشعۀ آفتاب دانش و هنر نو بر جهان تابیدن گرفـت و دیـدگان و افکـار مـردم اروپـا بـه       

متوجه گردیـد. خلاصـه در ایـن تـاریخ اروپاییـان از اهتمـام بـه        اي  تازه مطالب و نواحی
منصـرف شـده    شـد  مـی ر حوادث عالم عربی و به ویژه تألیفاتی که در آن سرزمین منتش ـ

 بودند.
                                      

1- Froissartr (Jean) 
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این مقدمه، با همۀ عقاید و آراء شگفت و نو و اصول و مبادي استوار از نظر اروپاییان 
مجهول ماند تا به سبب شرایط تاریخی که یاد کـردیم دوران تحقیقـات خاورشناسـی در    

 قرن نوزدهم آغاز گردید و آنگاه مردم اروپا به اهمیت آن پی بردند.

 دث زندگانی ابن خلدونمهمترین حوا -4
 )1(»زنـدگی پرمـاجري  «زندگانی ابن خلدون از آن گونه بود که نئودور روزولت آن را 

تعبیـر کـرد و ایـن     )2(»زندگی مخاطره آمیـز «خواند یا از نوعی بود که موسولینی از آن به 
متنـوع بـود کـه در    هاي  زندگی پرماجراي مخاطره آمیز داراي صفحات گوناگون و صحنه

 پردازیم: می رحسب ترتیب زمانی به شرح آنذیل ب

 تونس در
ابن خلدون تا بیست سالگی در تونس به سر بـرد و چـون پـدر وي از رجـال دانـش      
وادب بود توجه کاملی نسبت به تربیت وي مبذول داشت یعنی به تن خویش تعلیم او را 

 اگـرفتن برعهده گرفت و برخـی از علـوم مقـدماتی را بـه وي آموخـت و او را بـراي فر      
 دیگر در نزد استادانی که در آن روزگار در تونس بودند آماده کرد. ها دانش

ابن خلدون چنان تربیت شد که پیوسته بدانش دلبستگی داشت و شوق دانش اندوزي 
 و فضیلت جویی همواره در نهاد او زنده بود.

اصـول   قرائت قرآن کریم را بیاموخت و آن را به یاد سپرد و تلاوت آن را بـر حسـب  
تجوید ده گانه تمرین کرد. دانش نحو را به تفصیل بیاموخت و بسـیاري از کتـب ادب و   
دیوانهاي شاعران را فراگرفت و بسی از اشعار را حفظ کرد، و هم دانش فقه و حـدیث را  

 نیک بیاموخت و سرانجام علوم عقلی را نیز فراگرفت.
                                      

1- la vie intense 
2- Vivre dangereusement 
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، افق نوین و پهنـاوري بـراي   م) روي داد 1347ه ( 748سیاسی که در سال هاي  واقعه
آموختن دانش بر روي ابن خلدون گشود، زیرا سلطان ابوالحسن مرینی که در آن سال بر 

داشـت و بزرگـان    مـی  تونس استیلا یافته بود مردي بود که به دانش اهتمام فراوان مبذول
حضـور ایشـان را در بارگـاه خـویش     «دانش و ادب را در بارگاه خود گرد آورده بـود و  

و هنگامی کـه بـه تـونس     )1(»آراست می شمرد، و مجلس خود را به وجود آنان می واجب
آمد گروهی از دانشمندان و ادیبان مصاحب و همراه وي بودند طبیعی است که پـدر ابـن   

و  کـرد  می خلدون با آن پایگاه علمی و ادبی داشت به آن گروه پیوست و با ایشان آمیزش
رچه بیشتر از محضر آنان استفاده کند و بر دانش خویش فرزند خویش را برانگیخت که ه

 بیفزاید.
دانشمندان و ادیبانی را که بـا سـلطان وارد   هاي  نام ابن خلدون در ترجمۀ احوال خود

پردازد و احاطـۀ آنـان را در    می کند و به تدوین ترجمۀ احوال ایشان می یاداند  تونس شده
کنـد و از آنچـه در    می نسبت به خود اعتراف ستاید و به برتري ایشان در دانش می دانش

که وي به خصوص تحت تأثیر مقام علمی دوتن از  شود می بارة ایشان نوشته است معلوم
ستوده است. یکـی از آنـان عبـدالمهیمن بـوده و     آن را  آن گروه واقع شده و بیش از حد

مغرب ودبیر سلطان دیگري محمدبن ابراهیم آبلی. عبدالمهیمن پیشواي محدثان و نحویان 
 و صاحب علامت (طغرانویس) و رئیس توشیح وي بوده است.

 این دانشمند نیز مانند خاندان خلـدون بـه حضـرموت انتسـاب داشـته و او را حضـر      
و به همین سبب پیوندهاي دوستی استوار میان او و خاندان خلـدون ایجـاد   اند  خوانده می

طان و همراهـان وي قیـام کردنـد    شده است، حتی هنگامیکه مـردم تـونس بـر ضـد سـل     
عبدالمهیمن به خانۀ خاندان خلدون پناه برد و مدت سه ماه در آن جا در حال اختفا بسـر  

 برد.
                                      

 عبارات داخل گیومه ترجمه از التعریف است که به قلم خود ابن خلدون نوشته شده است. -1
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و از وي حدیث سماع کرد » لازم شمرد«ابن خلدون استفاده از محضر این دانشمند را 
 ـ      اب و اجازه به دست آورد و امهات (صحاح) ششـگانه و کتـب الموطـأ ابـن مالـک و کت

شـیخ و  «السیرابن اسحاق و کتاب حدیث ابن الصلاح را نزد وي فراگرفـت، و امـا آبلـی    
رفته است و ابن خلدون چندین سال در خدمت وي تلمـذ   می به شمار» استاد علوم عقلی

عقلی را نزد او بیاموخت، نخسـت از تعـالیم  یعنـی علـوم     ي ها دانش کرد و در این مدت
 و سپس سایر فنون حکمت و فلسفه را فرا گرفت. ریاضی آغاز کرد و آنگاه منطق

ستاید و حق تعلیم و برتري او را برخویش بیش  می ابن خلدون تبحر آبلی را در دانش
او به برتري و احاطۀ من در این علوم نسـبت بـه دیگـران    : «گوید می داند و می از دیگران

خلدون به طـرز تفکـر   دهد که ابن  می و شکی نیست که این گواهی نشان» داد می گواهی
کند که تحصیلات او در علوم عقلی (ریاضـیات و   می منطقی دل بستگی داشته و نیز ثابت

منطق و فسلفه) در محضر آبلی به تقویت و رشد این دل بستگی و استعداد فکري کمـک  
فراوانی کرده است و آثار این استعداد و دل بستگی در بسیاري از مباحـث مقدمـه بطـور    

 کند. می تجلیوضوح کامل 
اما ابن خلدون هنگامی که به هفده سالگی رسید به مصیبت اندوهباري دچار شد و به 

باي بزرگی که مردم را دست دسته در تـونس طعمـۀ   لطلمۀ بزرگی وارد آمد. وتحصیل او 
ساخت وي را نیز مصیب زده  داغدار کرد چه هنگام شیوع ایـن بیمـاري مهلـک     می مرگ

 ر استادان و مشایخ خود را از دست داد.وي پدر و مادر و بیشت
آن گاه مردم بر ضد سلطان مرینی قیام کردند و حکومـت خانـدان مزبـور در افریقیـه     

یبان دربار سلطان مرینی که از خطر و با جـان  دسقوط کرد و در نتیجه بقیۀ دانشمندان و ا
 به سلامت برده بودند نیز آن سرزمین را ترك گفتند.

حوادث سخت اندوهناك و ماتم زده شد. او که یک باره پدر ومادر ابن خلدون از این 
کـه حـداقل از بقیـۀ     داد مـی  و بسیاري از استادان خود را از دست داده بود خود را تسلی

کسب دانش خواهد کرد، لیکن بازگشت این گروه اند  دانشمندانی که جان به سلامت برده
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و در نتیجـۀ ایـن حـوادث و    » وم کـرد او را از کسب دانـش محـر  «به اوطان خود به کلی 
یافت، از این رو تصمیم گیرفت که به اسـتادان خـود   » وحشت زده و تنها«اوضاع خود را 

بپیوندد و با ایشان به مغرب سفر کند ولی بـرادر بزرگتـرش محمـد او را از ایـن تصـمیم      
 بازداشت.

اجتمـاعی فـراهم   ودیري نگذشت که زمینۀ مساعدي براي دخول او در میدان زندگی 
آمد زیرا ابومحمد ابن تافراکین وزیر معروف که در تونس قیام کـرده و مسـتقلانه برهمـۀ    

کاتـب  «اوضاع مسلط بود ابن خلدون را از جانب سلطان تـونس، ابواسـحاق، بـه سـمت     
بسـم  «یا دبیر توضیح سلطان دعوت کرد و وظیفۀ دبیر علامت این بود کـه میـان   » علامت

دولتی ستایش و سپاسگزاري خدا هاي  و فرمانها  و ما بعد آن در نامه» یماالله الرحمن الرح
را با خط درست بنویسد و نامه را از جانب سلطان توشیح کند. ابن خلدون هنگـامی کـه   

 این شغل مهم را برعهده گرفت جوانی بیست ساله بود.
ت بود و درهمین هنگام شاهزادة حفصی که بر قسنطینه فرمانروایی داشت مدعی سلطن

 ـه ـ 753با گروهی از سپاهیان و قبایل به سوي تونس لشکر کشید (اوایـل سـال    ن ـ) و اب
تافراکین نیز براي مقابله و نبرد با وي به تجهیز سپاهیان و قبایل اقدام کرد تا از حملۀ وي 

 به افریقیه جلوگیري کند.
 ـ   د از تـونس  سلطان تونس با سپاهیان و قبایلی که براي کمک به وي گـرد آمـده بودن

خارج شد تا از تاج و تخت خود دفاع کند. ابن خلدون نیز خـواهی نخـواهی در رکـاب    
وخورد روي داد تا سرانجام در یک نبرد شدید  سلطان بود و میان سپاهیان آنان چندین زد

قواي ابن تافراکین منهزم شدند و ابن خلدون خود را از میدان نبرد نجات داد و بـه شـهر   
 د و دیگر به تونس باز نگشت.پناه بر» ابه«

 میان تونس و فاس
در حقیقت به منزلۀ ترك گفـتن هـر دو طـرف    » ابه«رفتن ابن خلدون از میدان نبرد به 

کند که مقصـود اصـلی وي    می متخاصم بود. و ابن خلدون در ترجمۀ حیات خود تصریح
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د تونس را از قبول منصب دبیري علامت براي به دست آوردن فرصتی بوده است که بتوان
ترك گوید و به مغرب برود چـه او اطـلاع داشـته باشـد کـه سـلطان آمـادة مسافرتسـت         
 وخواندن او به این شغل به علت امتناع سلف وي از خروج بـا سـلطان بـوده اسـت و او    

 دانسته است که این سفر وسایل انتقال او را به هر جا بخواهد آماده خواهد کرد. می
با ایشان از تونس خارج شدم در حالی که نیـت  « گوید می زیرا در ترجمۀ زندگی خود

داشتم از آنان جدا شوم زیرا به علت رفتن استادانم به تنهایی طاقت فرسایی گرفتار شـده  
چون به این وظیفه (یعنی دبیري علامت) دعوت «و هم گوید » و از تحصیل بازمانده بودم

د خویش که رسیدن به مغـرب بـود   درنگ آن را پذیرفتم تا بدین وسیله به مقصو بی شدم
 ».و این منظور هم حاصل شدایم  نایل

پس از نبرد مزبور ابن خلدون به فاس رفت ولی مدت دو سال طول کشید تـا وي بـه   
منظور خود رسید و در این مدت به چندین شهر دیگر سفرکرد و در میان بادیه نشینان نیز 

لما) و حکام آشنا شـد و سـرانجام بـا    به سیرو سیاحت پرداخت و با عده اي از شیوخ (ع
سلطان مغرب و وزیر وي ملاقات کرد. پس از آن که خود را از مهلکۀ نبرد نجـات داد و  
به ابه گریخت از آنجا به تبسه رفت و از آنجا به سوي قفصه رهسپار شـد و در آنجـا بـه    

زمستان اقامت  دیدار حاکم زاب نایل آمد و با او به بیکسره سفر کرد و در آن شهر تا آخر
گزید، سپس از آنجا به تلمسان رهسپار شد ودر آن شهر با سـلطان ابوعنـان و وزیـر وي    
حسن بن عمر دیدار کرد و آن گاه همراه وزیر مزبور به بجایه رفت و فصل زمستان را در 
آنجا گذرانید و سلطان ابوعنان پس از اسـتیلاي بـر تلمسـان و بجایـه بمقـر فرمـانروایی       

هـا   آن تا مجلس خـود را بـه  «ت و به گردآوري اهل دانش و ادب پرداخت خویش بازگش
. در همـین  کـرد  می و طالبان دانش را براي بحث و مذاکره در آن مجلس انتخاب» بیاراید

هنگام ابن خلدون را نیز برحسب توصیۀ برخی از دانشمندانی که در تـونس بـا وي آشـنا    
شده بودنـد بـه فـاس دعـوت کـرد، و      گردیده و از هوش و استعدادهاي وي در شگفت 

 بدینسان ابن خلدون به شهر فاس رفت.
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 در فاس
ابن خلدون مدت هشت سال در فاس اقامت کرد و در این مـدت همچنـان کـه آرزو    
داشت فرصت وسیعی براي مطالعه و افزودن بر معلومات خود بدست آورد. در این شـهر  

و از محضـر آنـان    کرد می ادب دیدار که پایتخت مغرب بود با بسیاري از بزرگان دانش و
برد و دستۀ دیگر از دانشمندانی بودند که به جهات مختلف از اندلس به مغرب  می استفاده

آمده بودند. ابن خلدون درخلال این هشت سال به خصوص در نامـه نگـاري و سـرودن    
شعر و فن خطابه نیز تمرین و ممارست کرد و خلاصـه وي در فـاس زنـدگی معنـوي و     

دبی آمیخته به فعالیت شدیدي را گذرانید چه وي در ظرف این مدت در گرداب سیاست ا
نیز فرو رفت و زندگی سیاسی او با تغییرات و تحولات گوناگون توأم بـود. وي در عهـد   
چهار سلطان و دو وزیر که نسبت به سلاطین خود روش مسـتقلانه و حاکمیـت مطلقـی    

برعهده داشت و انقلابات متعددي در همین مدت پیش گرفته بودند مشاغل گوناگونی را 
نقش مهمی را ایفا کرد و در توطئه اي شرکت جست که ها  آن روي داد و او در بعضی از

با شکست روبرو گردید و به زندانی شدن وي منجر شد. توضیح آن که پس از ورود ابن 
 علمی وي انجمـن  خلدون به فاس سلطان ابوعنان او را در زمرة دانشمندانی که در محفل

ند در آورد و او را ملزم کرد که هنگام اداي نمازجمعه جزو همراهان سلطان باشد، کرد می
سلطانی برگزید و ابن خلدون ایـن مقـام را   هاي  سپس او را به سمت دبیري و توقیع نامه

زیـرا ایـن منصـب را بـا منزلـت خانـدان خـود        » میلی برعهده گرفت بی از روي اکراه و«
امیرحفصی محمـد بـن عبـداالله    هاي  دید و سبب شد که وي در نهان به نقشه مین متناسب

کمک کند چه این شاهزاده درصدد بود فرمانروایی خود را در بجایه از سلطان بازستاند و 
دانیم که سلطان ابوعنان پـس از آن کـه بـار     می .کرد می در خفا براي فرار از فاس فعالیت

نروایی مرینیان در آورد امیر آن ناحیه را به فاس منتقل و او دیگر بجایه را زیر سیطرة فرما
را به اقامت در آن شهر مجبور ساخت. و هنگامی که سلطان بیمـار شـد شـاهزادة مزبـور     
تصمیم گیرفت از این فرصت استفاده کند و درصدد برآمد موجبات خارج شدن از فـاس  
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پیونـدهاي دوسـتی کـه میـان      و رسیدن به بجایه را فراهم سازد، و ابن خلدون بـه علـت  
خاندان وي و خاندان حفصیان در طی چندین نسل برقرار شده بود از آغاز ورود به فاس 
با این شاهزادة حفصی روابط دوستانه اي برقرار کرده بود و طبیعـی اسـت کـه شـاهزادة     
مزبور مقاصد و نیات خویش را با ابن خلدون در میان نهاد و از او در تحقق آمال خویش 

. از این رو ابن خلدون به وي وعـده داده بـود وسـایل فـرار او را فـراهم      کرد می استمداد
سازد چنان که امیر هم به ابن خلدون وعده داده بود وسایل فرار او را فراهم سازد چنـان  
که امیرهم به ابن خلدون وعده داده بود منصب حاجبی (صـدراعظمی، نخسـت وزیـري)    

امارت به وي تفویض کند، ولی سلطان کـه از گفتگوهـا و   خودرا پس از به دست آوردن 
اقدامات نهانی شاهزاده و ابن خلدون آگاه شده بود سخت بر ابن خلدون خشم گرفـت و  

 او را زندانی کرد.
ابن خلدون مدت دوسال در زندان بود و تنها پس از مرگ ابوعنان از زنـدانی رهـایی   

زمام امور سلطنت را به نام سلطان سعید  یافت. در این هنگام وزیر سلطان حسن بن عمر
شـمرد. ایـن    مـی  فرزند خردسال سلطان به دست گرفته بود و خویش را فرمانرواي مطلق

وزیر ابن خلدون را بـه مقـامی کـه پـیش از زنـدانی شـدن داشـت منصـوب کـرد ولـی           
نی فرمانروایی وزیر مزبور و سلطان خردسالش دیري نپایید زیرا گروهی از شاهزادگان مری

به حاکمیت او اعتراف نکردند و در گرد امیرمنصوربن سلیمان گرد آمدند و بر ضد وزیـر  
 مزبور قیام کردند.

سپس مدعی سومی هم براي تاج و تخت پدیـد آمـد و آن امیـر ابوسـالم بـود کـه از       
تبعیدگاه خود (اندلس) بازگشته بود و خویش را از دو مدعی دیگر براي سلطنت شایسته 

در گیر و دار این اختلافات و کشمکشهاي سیاسی ابن خلدون معتقـد شـد   . دانست می تر
مهارت یافتـه بـود بـه    ها  آن که درهایی  پیوندد و با شیوهب که به همراهان این مدعی سوم 

درنگ نزد وي شتافت و او را بـه پیشـروي بـه     بی تبلیغ و دعوت سلطنت وي قیام کرد و
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الم او را در زمـرة ملتزمـان رکـاب خـویش در     سوي پایتخت تشویق کرد و سرانجام ابوس
 آورد.

سلطان ابوسالم پس از آن که بدینسان بر تخت سلطنت نشست خدمات ابن خلدون را 
سـلطانی را  هـا   مورد تقدیر قرار داد و او به سمت دبیري خاص خود برگزید و امور نامـه 
در روزگار ایـن  بوي تفویض کرد و سرانجام منصب دادرسی عرایض را نیز به وي سپرد. 

به سرودن شـعر پرداخـت و   «برد، سپس  می سلطان ابن خلدون با خرسندي و شادي بسر
(به تعبیر خود وي) به حور شعري گوناگون و زیبا و زشتی به ذهـن او هجـوم آورد کـه    

ولی سلطان ابوسالم بیش از دو سال سلطنت نکـرد زیـرا   » مردد بود کدام یک را آغاز کند
االله با گروهی از جنگاوران به مخالفت با وي قیام کرد و او را کشت وزیر وي عمربن عبد

و آن گاه به جاي وي ابن تاشفین را به سلطنت برگزید تا خود به نام کفالت ایـن سـلطان   
 خردسال بر حاکمیت مطلق و فرمانروایی مستقل خود باقی بماند.

برهمـان  «دون را هنگامی که وزیر مزبور بدینسان فرمانرواي مطلـق گردیـد، ابـن خل ـ   
 ».مناصبی که داشت باقی گذاشت و بر اقطاع (تیول) وحقوق مستمري او بیفزود

ولی ابن خلدون به مقتضاي روح سرکش جوانی آرزوي رسیدن به مراتب بـالاتري را  
در سرمی پروراند و از این وزیر انتظار داشت که او را به منصب بالاتري ارتقا دهـد زیـرا   

دوستی استواري وجود داشت و این دوسـتی بـه خصـوص    هاي  رشتهدیرزمانی میان آنان 
آمدند بیشـتر تقویـت شـده بـود و      می هنگامی که در مجالس امیر محمد حاکم بجایه گرد

گذشته از این معرفی عمربن عبداالله به سلطان ابوسالم در پرتو دوستی ابن خلدون انجـام  
شمرد  می وزیر رامنافی سوابق دیرینیافته بود و بدین سبب ابن خلدون که طرز رفتار این 

از این سمت منصرف شود و با خشم از رفـتن بـه درگـاه سـلطان کنـاره      «تصمیم گرفت 
ولی وزیر به این وضع اهتمام نکرد و از ابن خلدون دوري جست. در این هنگام ». گرفت

د. و از وزیر کسب اجازه کر» به موطن خویش افریقیه سفر کند«ابن خلدون بر آن شد که 
در همین تاریخ ابوحمو در تلمسان و مغرب میانه درصدد بود فرمانروایی خاندان عبدالواد 
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را باز ستاند. از این رو وزیر ترسید که ابن خلدون به وي بپیوندد و او را تقویت کند و به 
شد که وي به افریقیه سفر کند، ولی پس از وساطت برخی از یاران و همین سبب راضی ن

ر سرانجام موافقت کرد تا ابن خلدون به هرجا که بخواهد سفر کند به شرط همراهان وزی
 خلدون اندلس را برگزید و خانواده آن که از رفتن به تلمسان منصرف شود. از این رو ابن
خود فرزندان محمـدبن حکـیم   هاي  خود را با پسرش به قسنطینه گسیل کرد که نزد دایی

 ور مسافرت به اندلس به سبته رهسپار شد.سردار سپاهیان بمانند و خود به منظ

 در اندلس
ابن خلدون از راه سبته و جبل، که اکنون به نام جبل طارق معروفست، به اندلس سفر 
کرد و علت این که اندلس را برگزید این بود که هنگام اقامت در فاس با سلطان غرناطـه  

لسـان الـدین خطیـب     آشنایی حاصل کرده بود و به خصوص میان او و وزیر آن سـلطان 
 هنگام اقامت وي در فاس روابط دوستی و مودت استواري برقرار شده بود.

سلطان اندلس ابوعبداالله، سومین پادشاه سلسلۀ بین احمر بود. وي در مدت انقلابی که 
بر ضد او شده بود با وزیر خود لسان الدین به مغرب پناه آورده بود ولـی پـس از مـدتی    

ز گردد و تاج و تخت را از شورشیان بازستاند. ابن خلدون در مـدت  توانست به اندلس با
اقامت این سلطان و وزیرش در فاس با هر دو تن آنان آشنا شده بود ودر سایۀ نفوذي که 
در رجال دولت داشت به آنان مساعدت فراوان کرده بود از آن جمله سرپرسـتی خـانوادة   

هده گرفت ودر مدتی کـه بـه انتظـار رفـع     لسان الدین را پس از رفتن وي به اندلس به ع
نگهداري کرد و گذشته از این دوستی او ها  آن بردند از می غائله و شورش در فاس به سر

وغ و هوشمندي یکدیگر پی برده و حق ببه نها  آن عمیقی داشت.هاي  با لسان الدین ریشه
آنان پدید آمده بود  ند و نوعی هم فکري و دوستی ادبی میانکرد می آن را به شایستگی ادا

 و پیوند آنان آن چنان جنبۀ معنوي به خود گرفته بود که ناگسستنی بود.
اندیشید که وقتی وارد اندلس شود سـلطان   می به سبب همۀ این موجبات، ابن خلدون
 و وزیرش مقدم او را گرامی خواهند شمرد.
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سلطان و وزیر وي بـه  از اتفاق آرزو و اندیشۀ وي در این باره جامۀ عمل پوشید، زیرا 
نظیري از وي پذیرائی کردند و او را مورد مهر و عطوفت خویش قـرار دادنـد و    بی گرمی

 خانۀ مجللی مجهز به تمام وسایل آسایش و رفاه به وي اختصاص دادند.
او را در زمـرة بزرگـان دربـار    «که سلطان  گوید می ابن خلدون در ترجمۀ احوال خود

خود قرار داد و محرم اسرار خویش ساخت و هنگـام سـواري درشـمار ملتزمـان رکـاب      
 خاص او بود و هنگام غذاخوردن و شوخی و تفریح در بزم خلوت نشـین وي بـه شـمار   

او سال بعد سلطان او را به سمت سفارت نزد پادشاه قشتاله گسیل کرد تا میـان  ». رفت می
را « و پادشاه مزبور پیمان صلحی منعقد کنـد، و آن پادشـاه بـر اشـبیلیه اسـتیلا یافتـه و آ      

 پایتخت کشور خویش قرار داده بود. 
و پادشـاه  » آثار گذشتۀ خود را در آنجا مشاهده کرد«چون ابن خلدون به اشبیلیه رفت 

از ایـن رو بـه او   قشتاله از پیش از مکانت و پایگاه دابی ابـن خلـدون آگـاه شـده بـود و      
پیشنهاد کرد که در خدمت آن پادشاه بماند و به وي وعده داد اگـر پیشـنهاد او را بپـذیرد    
املاك اجدادش را به وي بازدهد ولی ابن خلدون اقامت در اشبیلیه را نپذیرفت و پس از 
انجام دادن وظیفۀ مهم سفارت خود با موفقیت کامل، بـه غرناطـه بازگشـت و سـلطان از     

ي ابن خلدون در این مأموریت و انعقاد پیمان صلح بسیار شادمان شد و قریه اي از پیروز
 قراي اطراف غرناطه را به عنوان اقطاع (تیول) به وي ارزانی داشت.

در این هنگام اعضاي خانوادة او از قسنطینه وارد اندلس شدند و تمام وسایل آسـایش  
دیرزمانی دوام نیافت چه ابن خلـدون بـر   و رفاه براي او فراهم آمد. ولی این آسایش هم 

آن شد که اندلس را ترك گوید و به بجایه سفر کند و منشأ این تصمیم وي بـه دو عامـل   
 گردد: می اساسی باز

که لسان الدین بن خطیب در بـاطن خـود از نفـوذ و     کرد می ابن خلدون احساس -1
منزلت وي نزد سلطان نگران شده است و علت آن سخن چینی و تفتین دشـمنان  

بود و بر رغم استحکام روابط دوستانه و احترام متقابلی » بداندیشان سخن چین«و 
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که میان او و لسان الدین بود ابن خلدون تصـمیم گرفـت بـه هـر وسـیله هسـت       
 را ترك گوید تا مبادا صفاي دوستی او با لسان الدین به تیرگی گراید.اندلس 

حوادثی که در مغرب میانه روي داده بود زمینه اي براي ابن خلدون فراهم ساخت  -2
که همواره در جستجوي آن بود، زیرا امیرمحمد ابوعبداالله محمد بربجایـه اسـتیلا   

برحسـب وعـدة دیـرین بـه ابـن      یافته و فرمانروایی پیشین خود را بازگرفته بود و
خلدون نوشت که به مقر فرمانروایی او بیاید و منصب حاجبی دربار وي را بعهده 
گیرد. ابن خلدون این دعوت را به سلطان غرناطه نشان داد و از وي کسب اجـازة  

آن که کلمه اي در بارة روشی که از وزیر لسان الدین خطیب احساس  بی سفر کرد
ورد. سپس اندلس را با اجازة سلطان پس از سه سال اقامت در کرده بود بر زبان آ

 آن کشور ترك گفت.

 در بجایه
هنگامی که ابن خلدون از راه دریا وارد بجایـه شـد. سـلطان ابوعبـداالله از او اسـتقبال      

دولت را که حـاجبی اسـت بـه وي تفـویض کـرد و      هاي  باشکوهی کرد و بالاترین درجه
بـه طـور   «لدون عبـارت بـود از اداره کـردن دولـت     معنی حاجبی برحسب وصف ابن خ

آن که احدي در این وظیفه با حاجب  بی استقلال و وساطت میان سلطان و اعضاي دولت
دریافت که حاجب به منزلۀ صدراعظم و نخست  توان می و از این تعریف» شرکت جوید
 است. اسلامی اخیر، قبل از تشکیل هیئت وزرا و پارلمان، بودههاي  وزیر سلطنت

سلطان به « گوید می ابن خلدون در ترجمۀ زندگی خود در بارة طرزکار خود در بجایه
اعضاي دولت فرمان داد که همه روزه بامداد در نزد من حاضر آیند و من به استقلال ادارة 
امور کشور او را برعهده گرفتم و با کوشـش فـراوان اوقـات خـود را در حفـظ سیاسـت       

سلطان در جامع (مسجد بزرگ) شهر ». مکرد می طنت وي صرفمملکت و تدبیر امور سل
پـس از فراغـت از امـور    هـا   ایـن  هنگام خطابه مرا بر دیگران مقدم داشت و من بـا همـۀ  
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 در بین روز به تدریس دانش در جامع پایتخت شد می مملکتداري که از آغاز بامداد شروع
 ».مکرد مین پرداختم و هرگز از این وظیفه غفلت می

این عبارات پیداست که ابن خلدون از منصب و کار روزانۀ خویش به کمال خشنود از 
ال ادامه نیافت زیرا سلطان در نبردگاهی کشته شد وده است، ولی این وضع بیش از یکسب

 دهد دولت وي سقوط کرد. می و پس از قتل وي چنان که وقایع زیر نشان
 رمانرواي قسنطینه بود با او رقابـت پسرعموي این سلطان بجایه سلطان ابوالعباس که ف

و در بسیاري از شئون با سلطان اختلاف داشت و درصدد بود بر کشور وي استیلا  کرد می
یابد و به همین سبب میان دو سـلطان مزبـور بـر رغـم پیونـد خویشـاوندي یـک رشـته         
زودخوردها و پیکارهاي خونین پدید آمـد تـا سـرانجام سـلطان قسـنطینه بـا سـپاهیان و        

کثیري به بجایه لشکر کشید و توانست پسرعم خود را که در سراپرده بود غافل هاي  ستهد
درنگ و به سرعت سپاهیان خود را بـه سـوي    بی گیر کند و او را در آن جا بکشد و آنگاه

بجایه متوجه کرد. هنگامی که اخبار این وقایع به پایتخت سلطان مقتـول رسـید عقایـد و    
مقابله با این وضع متفاوت بود. گروهی بر آن بودند که باید آمادة  مردم در بارةهاي  نظریه

بـا بعضـی از   «ند کـه بایـد   کرد می استقبال از سلطان قسنطینه شد ولی گروه دیگر پیشنهاد
ولی ابن خلدون که همچنان در رأس حکومت بود ایـن  » کودکان سلطان متوفی بیعن کرد

ه و آشوب خاتمه دهد و زمـام حکومـت را بـه    پیشنهاد را نپسندید بلکه ترجیح داد به فتن
سلطان ابوالعباس تسلیم کند و از این رو از شهر براي دیدار سلطان خارج شد و موجبات 

مـورد  «دخول وي را به شهر بدون خونریزي فراهم آورد. سلطان مزبـور ابـن خلـدون را    
 ».عنایت و مهر خویش قرار داد و زمام امور را همچنان به وي سپرد

و انـد   ابن خلدون مشاهده کرد که دشمنان وي بیش از حد بـه سـعایت برخاسـته   ولی 
خاتمه دهد  ازین رو بر آن شد که به این دسایسدارند  می سلطان جدید را از وي برحذر

و کناره گیري خود را از وظایف دولتی به سلطان پیشنهاد کرد و از وي اجازه خواست که 
 بجایه را ترك گوید.
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 در بیسکره
در هـا   آن خلدون پس از خارج شدن از بجایه نزد بعضـی از قبایـل رفـت و میـان     ابن

اش  حرکت بود تا سرانجام به بیسکره رسید و آنجا را بـراي محـل اقامـت خـود و عائلـه     
برگزید، زیرا میان وي و حاکم این دیار ابن مزنی در اوایل دخول ابن خلدون به زندگانی 

 بود.اجتماعی روابط دوستی برقرار شده 
ابن خلدون مدت شش سال در بیسکره به سر برد. راست است کـه وي بـراي انجـام    
دادن اموري چند در میان بادیه نشینان و شهرها چندین بار این شهر را تـرك گفـت ولـی    

یم بگـوییم کـه وي در ایـن    توان می وي هربار پس از مدت کوتاهی به بیسکره بازگشت و
 داشته است. شش سال در حقیقت در بیسکره اقامت

سبک زندگی ابن خلدون در این شهر صـورت جدیـدي بـه خـود گرفتـه بـود. او از       
 خسته شده بود و دیگر مراتب و مناصـب عـالی او را فریـب   ها  آن و آشوبهايها  پایتخت

داد چنان که وي منصب حاجبی را هنگامی که ابوحمو سلطان تلمسان به وي پیشنهاد  نمی
ن وي به هیچ رو دست از کارهـاي سیاسـی برنداشـته بـود و     نمود رد کرد ولی با همۀ ای

مغرب ي ها دولت و با روش نوین و اسلوب خاصی در سیاست داد می همچنان بدان ادامه
دخالت مؤثري داشت. او از طریق گردآوري قبایل و واداشتن آنان به کمک فـلان دولـت   

 ـ کـرد  مـی  گاهی به یک سلطان و بار دیگر به سلطان دیگري خدمت آن کـه عهـده دار    یب
مزبـور  هـاي   سمت رسمی در دستگاه دولتی باشد یا آن که خود را بـه یکـی از حکومـت   

 منتسب کند.
ابن خلدون در شئون زندگی بادیه نشینان بصیرت و آزمایش فراوانی بـه دسـت آورده   
بود و اقامت در بیسکره و رفت و آمد در میان مهمترین عشـایر بادیـه نشـین، برتجـارب     

به درجات افزوده و نفوذ و تسلط معنوي او را در میان عشایر دو چندان کـرده   سابق وي
 بود.
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و به پیروي از یک  کرد می را متحدها  آن انگیخت و می او با مهارت شگفتی قبایل را بر
 هدف وامیداشت.

مبالغه نخواهد بود اگر بگوییم وي زمان این قواي مسلح را به دست گرفته بـود و بـه   
را به کار وامیداشت چنان که نخست بـه سـلطان تلمسـان    ها  آن کرد می اراده هر گونه که

 ابوحمو و سپس به سلطان مغرب اقصی عبدالعزیز خدمت کرد.
ي مغـرب چهـار پایتخـت اساسـی داشـتند: فـاس، تلمسـان،        ها دولت در این روزگار

قسنطینه و تونس. میان سلطان تلمسان ابوحمو با سلطان بجایه ابوعبداالله پیونـد مواصـلتی   
داشت و هنگامی که ابوحمو سلطان تلمسان دانست کـه سـلطان قسـنطینه پـدر زن او را     

بجایه لشکرکشـید تـا   کشته و بر بجایه استیلا یافته است سخت خشمناك شد و به سوي 
مین گیـرودار سـلطان مغـرب از    هآن را از زیر قدرت قاتل عموي خود آزاد کند. ولی در 

این فرصت استفاده کرد و چون سلطان تلمسان را سرگرم حمله به بجایه دید به پایتخـت  
و به همین سبب ابوحمو ناگزیر شد از حمله به بجایه منصرف شـود و   تاختدولت وي 

 پایتخت خود به تلمسان باز گردد. براي دفاع از
بدینسان سلطان مغرب به طور طبیعی به سلطان قسنطینه کمـک کـرد و در برابـر ایـن     
وضع، سلطان تلمسان تصمیم گرفت روابط دوستانه اي میان خود و سلطان تونس برقـرار  

 طنطینه را تهدید کند.سسازد تا در موقع لازم با این اتحاد سلطان ق
ضع سیاسی پیچیده و مبهمی به وجود آمد: دو دشمن روبروي هم صف از این وقایع و

کشیده بودند در حالی که پشت سر هر یک دو دشمن دیگر بطور طبیعی با یکدیگر پیمان 
دوستی بسته بودند و پیداست که خواهی نخواهی کشمکش و اختلاف میـان ایـن قـواي    

 دیگر بـه میـدان وسـیعی بـاز     چهارگانۀ اساسی براي قیام گروهی از دشمنان و جنگاوران
 افزود. میها  آشوب وها  و بر شدت فتنه کرد می

ادامه یافت و ابن خلدون در این میانه با روشی که  ها سال ها و فتنه گريها  این دشمنی
 یاد کردیم دخالت مؤثري داشت.
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و نخسـت قبایـل را بـه     کـرد  می وي در آغاز امر به ابوحمو سلطان تلمسان مساعدت
 داشت و گذشته از این اتصال و رابطۀ تلمسـان را بـا تـونس تضـمین     می گسیلکمک او 

تا بدینسان از طریق صحرا و با گذشتن از بیسکره دو شهر مزبـور بـه هـم مـرتبط      کرد می
 شوند.

ولی پس ازچندي هنگامی که سلطان مغرب عبدالعزیز بر تلمسان استیلا یافت و بـراي  
از ابن خلدون طلب مساعدت کرد، وي درخواست او استقرار فرمانروایی در مغرب میانه 

را پذیرفت و از کمک و همراهی ابوحمـو منصـرف شـد و عبـدالعزیز را مـورد حمایـت       
 خویش قرار داد و از این راه خدمت گرانبهایی به وي کرد.

سیاسی در ظرف چنـد سـال در پرتـو مهـارتی کـه در      هاي  ابن خلدون در این صحنه
ورده و در سایۀ پیشوایی معنـوي کـه بـراي او در میـان بادیـه      برانگیختن عشایر بدست آ

 رفت. می نشینان حاصل آمده بود بازیگر مهم سیاست مغرب به شمار
نظیر ابن خلدون در میان عشایر با این صورت پس از چندي  بی ولی اهمیت و شهرت

 کـرد  می سلطان بیسکره را که پیشواي رسمی منطقۀ زاب بود به وحشت انداخت و تصور
که قدرت و نفوذ وي در میان قبایل به کلی از میان خواهد رفت. از این رو درصدد تبعید 
ابن خلدون از بیسکره برآمد و بعضی از همراهان خود را به عنوان وساطت نـزد سـلطان   
مغرب فرستاد تا سلطان را وادار کند ابن خلدون را به فاس بطلبد. از این رو ابن خلـدون  

 عائله خود را بیسکره به فاس منتقل شود. ناگزیر شد با

 دوران احضار زندگی سیاسی ابن خلدون
ابن خلدون پس از آن که بیسـکره را تـرك گفـت مـدت دو سـال زنـدگی آکنـده از        
اضطرابات متوالی و تغییرات و تحولات روزافزونی داشت و این مدت بـه مثابـۀ زنـدگی    

بینیم پس از این دوران وي جاودانه  می زیراسیاسی وي بود » دوران احتضار«مخاطره آمیز 
 زندگی سیاسی را ترك گفت.
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یی از وسط راه روبـرو  ها نگرانیابن خلدون پیش از آن که به فاس برسد با خطرات و 
شد چه او هنگامی که به ملیانه رسید خبر شد که سلطان عبدالعزیز در گذشـته و پسـرش   

 به سلطنت برگزیده شده است. سعید پس از وي در تحت کفالت وزیر ابن غازي
طبیعی است که سلطان ابوحمو این فرصت مناسـب را از دسـت نـداد و از سـرگرمی     
رجال مغرب در چاره جویی اوضاعی که پس ازمرگ سلطان عبدالعزیز پدید آمده استفاده 

و » رنواحی آن استیلا یافتسان بازگشت و بر آن پایتخت و دیگو از تبعیدگاه به تلم«کرد 
ابن خلدون در اثناي وقایع اخیر به مخالفـت بـا وي برخاسـته و از سـلطان مغـرب      چون 

پشتیبانی کرده بود، از این رو ابوحمو درصدد کینـه تـوزي برآمـد و بـه بعضـی از قبایـل       
ابـن  ». در حدود سرزمین خود معتـرض ابـن خلـدون شـوند    «طرفدار خود اشاره کرد که 

 کند: می خلدون خود شرح این حادثه را بدینسان وصف
خود را نجات دادند هاي  در آنجا راه را بر ما گرفتند و کسانی از همراهان ما که اسب«

خود را به کوه دبدو رسانیدند و رهایی یافتند و بقیۀ کسانی را که با ما بودند غارت کردند 
را ربودند و من هـم از آن  ها  هاي آن و مهاجمان بسیاري از سواران را پیاده کردند و اسب

جمله بودم و دو روز برهنه به سر بردم تـا خـود را بـه آبـادانی رسـانیدم و سـرانجام بـه        
هنگامی که ابن خلـدون پـس از ایـن    ». همراهانم که در کوه دبدو گرد آمده بودند پیوستم

رنج به فاس رسید وزیر ابن غازي کـه زمامـدار مملکـت بـود بـه گرمـی او را        مصیبت و
وي را مشمول عنایـات خـویش قـرار داد ولـی اوضـاع       پذیرفت و به علت سوابق دیرین

رناطه از یک سـو  غسیاسی به سرعت در تغییر و تبدیل بود و در نتیجۀ تحریکات سلطان 
 و تعدد مدعیان تارج و تخت از سوي دیگر ابن غازي سقوط کرد.

سلطان ابوحمر نسبت به سلطان عبدالعزیز و ابن غازي وزیر که پس از وي زمام امـور  
استقلال به دست آورده بود خشمناك بود و علت این خشم آن بود که لسان الـدین   را به

خطیب به مغرب پناهنده شده بود و بر رغم اینکه ابن احمر وي را مطالبه کرده و در ایـن  
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باره اصرار ورزیده بود نه سلطان و نه وزیر وي ابن غـازي هیچکـدام درخواسـت وي را    
 ه سوي او گسیل نداشته بودند.اجابت نکرده و لسان الدین را ب

از این رو ابن احمر امیرعبدالرحمن مرینی را که به پایتخت او پناهنده شـده بـود آزاد   
کرد و به وي اجازة ورود به مغرب داد تا درصدد مطالبۀ سلطنت بر آید و ابن غازي را از 

ه سلطنت خود فرمانروایی کنارزند. شاهزادة مزبور به محض ورود به بلاد مغرب مردم را ب
بسیاري از مـردم را بـراي کمـک و یـاري     هاي  و گروهها  و در نتیحه دسته کرد می دعوت

بایست کودك عاجی به سلطنت برگزیده شـود.   نمی که کرد می خود گرد آورد و استدلال
وزیر ابن غازي هنگامی که از این واقعـه آگـاه شـد سـپاهیان خـویش را تجهیـز کـرد و        

براي مقابله با شاهزاده اي که انقلاب کرده بود گسیل داشت و میـان  بسیاري را هاي  دسته
سپاهیان دو طرف تصـادمات و پیکارهـاي بسـیاري روي داد. در همـین گیـرودار گـروه       
دیگري در طنجه شاهزادة مرینی احمد را از زندان بیرون آوردند و دسـت بیعـت بـه وي    

ابـن غـازي نـاگزیر بـود در برابـر      دادند که سلطنت را براي خود مطالبه کند و بدینسـان  
انقلاب دو شاهزاده در دو جبهه به پیکار پردازد. پس از چندي دو شاهزادة مزبور بـا هـم   
دیدار کردند و تا پایان کار براي یاري و کمک به یکدیگر پیمان بستند و موافقـت کردنـد   

تخـت بـه   که پس از پیروزي کشور را میان خود تقسیم کنند، بدینسان کـه سـلطنت و پای  
احمد تعلق یابد و قسمتی از نواحی کشور قلمرو فرمانروایی عبدالرحمن باشد. این اتحاد 
و پیمان خواهی نخواهی پیروزي شاهزادگان انقلابی را تسهیل کرد و ابن غازي پس از آن 
که سه ماه در محاصره واقع شده بود ناگزیر تسلیم گردیـد و بدینسـان فرمـانروایی وزیـر     

یافت و سلطان ابوالعباس احمد به سلطنت مغرب نایل آمد و لیکن سـلطان و  مزبور پایان 
شاهزادة دیگر پس از آن که از پیکار فاتح شـدند و بـر دشـمن مشـترك غلبـه یافتنـد بـا        
یکدیگر از در ستیز درآمدند و در بارة تفسیرحدود قلمـرو فرمـانروایی خـود میـان آنـان      

پیاپی هاي  اقصی دچار اضطراب و آشوباختلاف و کشمکش روي داد و بدینسان مغرب 
 گردید.
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نفرت داشت و درصدد بود زندگی ها  آشوب وها  اما ابن خلدون دیگر از این همه فتنه
و هـا   را آغاز کند و هنگامی که بر وي مسلم شـد بـه علـت جنـبش    » اضطرابی بی آرام و«

، بر آن شد کـه  پی در پی در بلاد مغرب ممکن نیست به چنین منظوري نایل آیدهاي  قیام
دغدغـه اي   بـی  بار دیگر به اندلس سفر کند بدین امید که در آنجا وسـایل زنـدگی آرام و  

 فراهم آورد.
ي بسـیاري روبـرو شـد کـه پـس از      هـا  گرفتـاري  اما وي در این هدف با مشکلات و

 غلبه کند.ها  آن کوشش و تلاش فراوانی توانست بر
طان دیدار کرد و در آغاز امر بـا پـذیرایی   هنگامی که به اندلس رسید در غرناطه با سل

گرم و نوازش بسیاري روبرو شد ولی این گرمی دیرزمانی نپایید که مبادا وي در آنجا بـه  
هاي دولتـی اخیـر مغـرب موجـب قطـع روابـط        اقداماتی دست یازد که در شرایط بحران

مـر امتنـاع ورزیـد    دوستانۀ آنان با بنی احمر شود.به این سبب پاسخ موافق نداد و از این ا
راي ب ولی رجال سلطان مغرب براي اقناع او وسیلۀ مؤثري بدست آوردند بدین ترتیب که

وي روابط دوستانۀ دیرین میان ابن خلدون و لسان الدین خطیب را تذکر دادنـد و گفتنـد   
مهـري پیشـه کـرده و     بـی  همین روابط سبب شده است که لسان الدین نسبت به سـلطان 

 مغضوب شده است.
بالنتیجه سلطان مقرر داشت که ابن خلدون به مغرب میانه تبعید شود، و برحسب ایـن  
فرمان ابن خلدون از راه دریا به بندر هنین رفت. این بندر جزو قلمرو سلطان تلمسان بود 
و در آن هنگام ابوحمو سلطنت تلمسان را برعهده داشـت. سـوابق ابـن خلـدون بـا ایـن       

ولـی ابوحمـو چـون در نظـر داشـت       داد مـی  دیدي قـرار سلطان او را در معرض خطر ش
اندیشید از ابن خلدون در این منظور استفاده کند، از ایـن   می بربجایه استیلا یابد و با خود

رو گذشته را از یاد برد و ابن خلدون را به حال خود گذاشت و مدتی متعرض وي نشـد  
قبایل دواوده بـرود و قبایـل   سپس او را نزد خود خواند و از وي درخواست کرد به محل 

 مزبور را به یاري او متحد کند و به خدمت وي برانگیزد.
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ابن خلدون از این پیشنهاد اندوهناك شد زیرا تصمیم گرفته بود براي همیشه از میدان 
زندگی سیاسی خارج شود و به کار مطالعه و تحقیقات علمی بپردازد ولـی صـلاح ندیـد    

باز گوید بلکه به ظاهر درخواست او را نپذیرفت و بـه نـام   نیت باطنی خود را به سلطان 
پیوستن به عشایر و برانگیختن آنان به خدمت سلطان از شهر خارج شد ولـی همـین کـه    
چند منزل دور شد و به نزدیک منداس، متعلق به ولاد عریف، رسید نـزد آنـان شـتافت و    

ان وساطت کردنـد کـه وي را   و نزد سلط» از روي مردانگی مخفی ساختند«این قبال او را 
معذور بدارد و اجازه دهد عائله وي از تلمسان به ناحیۀ آنان متنقل شوند. این وساطت به 

در قلعـۀ ابـن سـلامه    اش  بهترین وجهی انجام گرفت و در نتیجه ابن خلدون بـا خـانواده  
 سکونت گزید.

 در قعلۀ ابن سلامه
 .رود می زندگی سیاسی او به شمارانتقال ابن خلدون به این قلعه به مثابۀ پایان 

قلعۀ مزبور در محل سوق الجیشی مهمی یعنی بر فراز قلۀ بلندي بنیان نهاده شده و از 
یافت مشرف بـود. ایـن    می دور امتدادهاي  ي مجاور که به سرزمینها دشت بلندي بر تمام

 ر بود.رفت و بسیار از شهرها جدا و دو می قلعه پناهگاه شیوخ اولاد عریف به شمار
ابن خلدون هنگامی که به این قلعه رسید چهل و دو سال عمر داشت و مـدت درازي  

 از زندگانی خود را که پر از حوادث و انقلابات دشوار بود پشت سر گذاشته بود.
او در خلال این زندگانی سیاسی نیـز از مطالعـه و دانـش دسـت نکشـیده بـود ولـی        

کـه بـه طـور     کـرد  مـی  و آرزو دارد مـی بـاز  که سیاست وي را از دانـش   کرد می احساس
همیشگی دست از سیاست بردارد تا بتواند با فراغ و آسودگی کامل بـه مطالعـه و کسـب    

 دانش پردازد.
 این قلعۀ دور افتاده با کاخی که در آن برافراشته شده بود بهتـرین جایگـاهی بـود کـه    

دون مـدت چهارسـال   ست به آرزوي وي جامۀ عمل پوشد. به همین سبب ابن خلتوان می
در آن اقامت گزید و در این مدت با نشاط و فعالیت تمام به اندیشه و تأمل فـرو رفـت و   
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به تألیف پرداخت. او در این مدت به تألیف تاریخ و نوشتن مقدمـۀ آن در عـالم تنهـایی    
وانزوا و در این قلعۀ دورافتاده آغاز کرد. وي در ترجمۀ زندگانی خود روش کار خـویش  

 دهد: می عباراتی کوتاه بدینسان ترتیب را در
در آن قلعه فارغ از کلیۀ مشاغل و اعمال اقامت گزیدم و هنگام اقامت در آن به تألیف «

این کتاب آغازکردم و مقدمۀ آن را بدین شیوه شگفت که در آن عالم تنهایی بدان رهبري 
» ر عرب و بربر و زناتهاخبا«پس از به پایان رساندن مقدمه، به نوشتن ». شدم تکمیل کردم

 نوشت. می اقدام کرد و خواهی نخواهی در چنان شرایطی مطالب را به اتکاي محفوظاتش
بـه   توان مین لیکن هنگامی که به تدوین تواریخ رسید، دریافت که این کار را در اینجا

پایان رسانید و ناچار باید به بعضی از کتب و منابع مراجعه کند که جز در شهرهاي بزرگ 
 آید. نمی به دست

خواست به هیچ یک از شهرهاي مغرب میانه و دور که صحنۀ زندگانی سیاسی  نمی او
بـه  اي  نامـه  او بود باز گردد از این رو تصمیم گرفت به تونس رهسپار شود و بدین سبب

تونس نوشت و از وي براي بازگشت خود کسب اجـازه کـرد. ابـن خلـدون ایـن       سلطان
در من تمایل به بازگشت نزد سلطان ابوالعباس و «کند:  می تصمیم خود را بدینسان وصف

مسافرت به تونس، همان شهري که مرکز سکونت و جایگاه آثار و قبور پدران مـن بـود،   
تم و در بارة بازگشت خویش به فرمـانبري وي  پدید آمد. از این رونامه اي به سلطان نوش

از اي  نامه و اقامت در تونس کسب اجازه کردم و در انتظار پاسخ بودم. دیري نگذشت که
وي به من رسید که در آن شـرایط آسـودگی و تـأمین مـرا پذیرفتـه و مـرا بـه بازگشـت         

 ».برانگیخته بود و بنابراین مرغ دل براي سفربه پرواز در آمد
ابن خلدون قلعۀ ابن سلامه را پس از چهار سال انزوا و گوشه نشـینی در آن   بدینسان
 ترك گفت.

 در تونس
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ابن خلدون پس از آن که مدت بیست و شش سال دور از تونس بسر بـرده بـود، بـار    
دیگر بدان شهر بازگشت و خواهی نخواهی مـدتی پـیش از آن کـه وي وارد شـهر شـود      

ه بود و از این رو هنگام ورود وي هم از جانب سلطان آمدن او در میان مردم شهرت یافت
 و هم از طرف مردم به طور جداگانه مورد استقبال گرم و شایان توجهی واقع شد.

او را در «کند:  می او در ترجمۀ حال خود پذیرایی و استقبال سلطان را بدینسان وصف
مرد، و در همدمی و خارج سوسه دیدار کردم، ورود مرا درود گفت و مقدم مرا گرامی ش

انس با من بسیار علاقه نشانداد و در مهمات امور خویش بـا مـن بـه مشـاوره پرداخـت،      
سپس مرا به تونس باز آورد و به فارح خدمتگزار خود دستور داد در شهر تونس براي من 

آمـاده سـازد و   هـا   ایـن  منزل و وسایل کافی زندگی از قبیل مقرري لازم و علوفـه و جـز  
م) بـه تـونس    1376بارة من مبذول دارد. من در شعبان همان سـال ( در سان رامنتهاي اح

م و زن و فرزنـد  کـرد  مـی  بازگشتم و در سایۀ رأفت و عنایت و احتـرام سـلطان زنـدگی   
خویش را نیز بدان شهر آوردم تا از پراکندگی و جدایی رهایی یابند و در مرغزار نعمـت  

وچ کردن از اینسوي بدان سوي منصرف شدم سلطان مرفه بسربرند و دیگر از حرکت و ک
 ».و در آن شهر رحل اقامت افکندم

که سلطان براي آن مورخ وسایل زندگی مرفهی به حد وفور  دهد میاین عبارات نشان 
 فراهم آورده بوده است.

ابن خلدون از آن پس در تونس از یک سو به تدریس علوم پرداخت و از سوي دیگر 
. درس او در عین کرد می و تکمیل تاریخ خود به منابع لازم مراجعه براي به پایان رسانیدن

اینکه مایه شگفتی و حیرت طلاب شده و هیجان تحسین آمیزي در میان آنان پدید آورده 
بود، حسد شیوخ و استادان قدیم را نیز برانگیخته بود و به ویژه حسد این گروه به سـبب  

در بارگاه سلطان کسب کرده بود، روز بـه روز  تقرب و احترام روزافزونی که ابن خلدون 
. گویا سلطان به تاریخ شیفتگی خاصی داشته و از این رو نسـبت  شد میفزونتر و شدیدتر 
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داشـته و او را بـه    مـی  به کار و مطالعات ابن خلدون در این باره اهتمـام فراوانـی مبـذول   
 ه است.کرد می ویقتعقیب بحث و تحقیق براي به پایان رسانیدن این تألیف خطیر تش

از اي  نسـخه  سرانجام ابن خلدون درمدت اقامت در تونس تألیف خود را تمام کـرد و 
 :گوید می آن را نزد سلطان به ارمغان برد. وي خود در این باره

تاریخ بربر و زناته را تکمیل کردم و از تاریخ دو دولت (امویان و عباسـیان) و ماقبـل   «
از آن را تکمیـل کـردم و آن را بـه    اي  نسـخه  آوردم نوشتم واسلام اخباري را که بدست 

 ».کتابخانۀ سلطان بردم
روز تقدیم این نسخه به سلطان در حضور وي قصیده اي انشاد نمود و در آن سـلطان  

 اشاره نمود. کرد می را ستود و به کتابی که به وي تقدیم
جاوز از صد بیـت آن  قصیدة مزبور بسیار طولانی است و او در ترجمۀ زندگی خود مت

 .)1(را نقل کرده است
بدینسان ابن خلدون در تونس از کار عظیم خود فراغت یافت. ولی با این همـه هنـوز   
هم وي از برخورد با مشکلات زندگی آسوده نشده بود زیرا حاسدان به مناسبات مختلف 

چینـی و  گوناگون پیوسته در بارگاه سلطان نسبت به وي به سعایت و سـخن  هاي  و شیوه
داشت و به او  می پرداختند ولی با همۀ این نابکاریها سلطان همچنان او را گرامی می تزویر

 .کرد می معقتد بود و حتی او را در مسافرتها همیشه ملازم رکاب خود
ابن خلدون در این هنگام به سن پنجاه رسیده بود و به فکـر اداي فریضـۀ حـج بـود.     

متعلق بـه بازرگانـان اسـکندریه در بنـدر لنگـر انداختـه و       کشتیی «اتفاق را در همان ایام 
خواستند به سـوي اسـکندریه    می بازرگانان آن را از کالاها و امتعه بارگیري کرده بودند و

از این رو نیت خـود را نـزد   «ابن خلدون چنین فرصتی را مغتنم شمرد و ». رهسپار شوند
براي اداي فریضه با کشتی مزبور  سلطان بازگفت و از وي خواهش کرد به وي اجازه دهد

                                      
 »244ـ  223التعریف به ابن خلدون و رحلته شرقاً و غرباً، ص «کتاب  -1
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سلطان با تقاضاي او موافقت کرد و ابن خلدون پس از چهارسال اقامت در ». حرکت کند
 آن شهر با آن کشتی عازم سفر حج شد و تونس را ترك گفت.

 مصر در
ابن خلدون در طریق حج به مصر رسید و از آن پس تا پایان زندگی خود یعنی مـدت  

 دیگر در آنجا اقامت گزید.بیست و چهار سال 
روز فطر بـود کـه ده شـب از جلـوس ملـک ظـاهر       «ورود او به اسکندریه مصادف با 

 ».گذشت می برتخت سلطنت
ابن خلدون مدت یک ماه در اسکندریه براي تهیۀ وسایل حج اقامـت کـرد ولـی ایـن     

از دیرباز موجبات در آن سال براي او میسر نشد، و از این رو به قاهره منتقل شد و چون 
شهرت وي به مصر رسیده بود، همین که در جـامع الازهـر بـر مسـند تـدریس نشسـت       

و او توانسـت بـا زبـان آوري و شـیوایی     » طلاب علم به محضر درس او هجوم آوردنـد «
سخن و بیان سحرآمیزش طلاب را به خود جلب کند و در نتیجه شهرت وي در سراسـر  

 شد. مصر منتشرگردید و بیش از پیش نام آور
سپس به دیدار سلطان نایل آمد و مورد مهر و احترام وي قرار گرفت، زیرا سلطان بـر  

دیدار وي را گرامی شمرد و از غربت او دلجویی کرد و وظیفـۀ  «حسب تعبیر ابن خلدون 
به همین سـبب  ». براي او مقرر داشت کرد می که به اهل دانشهایی  بسیار ازجملۀ بخشش

صر اقامت گزیند و اعضاي خانواده خود را از تونس به مصـر  ابن خلدون مصمم شد در م
چه اشتیاق داشت ابـن خلـدون   » از سفرکردن آنان ممانعت کرد«طلبید ولی سلطان تونس 

 به سوي او بازگردد.
از سلطان مصر درخواسـت کـرد کـه نـزد سـلطان تـونس       «در این هنگام ابن خلدون 

سلطان مزبور خـواهش او را  ». آزاد گذارد شفاعت کند تا خانوادة او را براي سفر به مصر
پذیرفت و نامۀ مؤثري در این باره به سلطان تونس نوشت و در نتیجۀ نامۀ مزبور خانوادة 
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او با کشتی از تونس حرکت کردند ولی کشـتی مزبـور در دریـا غـرق شـد و بـراي ابـن        
 خلدون دیدار زن و فرزندانش میسر نگردید.

یاسی بازنگشت و جز به مشاغل تدریس و قضـاوت  ابن خلدون در مصر به زندگی س
. او چنـدین بـار بـه مناصـب تـدریس و      نینـدوخت و مقام استادي به هیچ منصبی طمـع  

به مدرسی تعیین گردید و سپس به منصب  )1(قضاوت نایل آمد. نخست در مدرسۀ قمحیه
 برگزیده شد.» قاضی القضاه مالکیان«

و تبدیل بسـیار بـود و بـه همـین سـبب       در آن روزگار دستخوش تغییرها  این منصب
 چندین بار از درجات مزبور عزل گشت و باز بدانها گماشته شد.

وي پس از عهده داري مدرسی مدرسۀ قمحیه به مدرسی مدرسۀ ظاهریه و آن گاه بـه  
مدرسی مدرسۀ ضرغتمش و پس از آن به مقام شیخی خانقاه بیبرسی تعیـین گردیـد، امـا    

اضی القضاه مالکیان پس از چندي معزول شد ولی بعدها پـنج  پس از رسیدن به منصب ق
 بار دیگر بدان مقام نایل آمد.

هنگامی که وي عهده دار کارهاي مهم قضایی بـود ارادة قـاطع و شـدت عمـل وي از     
 ه کرده بود به حدي که او را مورد تحسین قـرار تیک سو گروهی را به این روش وي شیف

نگریسـتند.   می بسیاري از کسان نسبت به وي با نظر کینه توزيند و از سوي دیگر داد می
ستودند  می ند: گروهی او را بسیارشد می از این رو معاصران او در مصر به دو دسته تقسیم

مناسـبت نیسـت    بـی  نـد. در اینجـا  کرد مـی  به شدت با او دشمنی و کینه توزياي  دسته و
خـود در التعریـف نوشـته اسـت و     مختصري از چگونگی کار قضاوت ابن خلدون را که 

 :)2(دهد به عین ترجمه کنم می فساد محیط مصر را در آن روزگار تجسم
پس از آن که سلطان در بارگاه خود به من خلعت بخشید و یکـی از خـواص بـزرگ    «

خود را مأمور کرد که مرا بر مسند قضا در مدرسۀ صالحیه بنشاند، به وظـایفی کـه لازمـۀ    
                                      

 منسوب بدان است.» قمحیه«به معنی گندم و » قمح« -1
 .254التعریف به ابن خلدون ، ص  -2
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ود قیام کردم و کوشش تمام براي اجراي احکام خدا به کار بردم و در این مقام پسندیده ب
هراسیدم و نه جاه و نفوذ صاحبان قـدرت مـرا از آن    می این راه نه از سرزنش بداندیشان

 نگریستم و یکی را بر دیگري تـرجیح  می بازمیداشت، به هر دو طرف دعوي به یک دیده
ونه شفاعت و وساطتی را کـه از هـر دو سـوي    م و حق ناتوان را بازمیستدم و هر گداد می

م و شیفتۀ آن بودم کـه در شـنیدن دلایـل پایـداري کـنم و در      کرد می رد شد میبرانگیخته 
شوند دقت کامل مبـذول دارم زیـرا گواهـان را     می عدالت کسانی که براي شهادت حاضر

ناپاکان در آمیختـه   ند که نیکوکاران آنان با گنه کاران و پاکدامنان باداد می گروهی تشکیل
نمود و حکام و قضات از انتقـاد و اصـلاح    می بودند و بازشناختن آنان از یکدیگر دشوار

 ند و از مفاسد و بدکرداریهایی که در ایشـان سـراغ داشـتند چشـم    کرد می آنان خودداري
پوشیدند زیرا در پرتو اتکا و وابستگی به صاحبان قدرت و نفوذ عیوب و مفاسد خـود   می
ساختند چه بیشتر آنان که از آموزگاران قرآن و پیش نمازان بودنـد بـا    می زورانه پنهانرا م

ند و هنگام قضـاوت در محاضـر از قـدرت و نفـوذ     کرد می شاهزادگان و امیران معاشرت
فروختند و هنگام قضاوت در محاضر از قدرت  می شمردند و در نتیجه امیران را می عدول

 ند و در ایـن امـر بـه آنـان متوسـل     شـد  مـی  خـویش برخـوردار  و نفوذ آنان براي تزکیـۀ  
ند و در نتیجۀ فساد و تبـاهی آنـان بـر مشـکلات مـردم      کرد می گردیدند و اعمال نفوذ می

افزود و به سبب تزویر و تدلیس آنان انواع مفاسد در میان مردم رواج گرفـت، و مـن بـر    
مـردم رواج گرفـت، و مـن بـر     قسمتی از این تزویر و تدلیس آنان انواع مفاسد در میـان  

هـا آگـاه شـدم و تبهکـاران و ریاکـاران را مـورد        سـازي  قسمتی از این تزویرها و نیرنـگ 
بازخواست قرار دادم و آنان را به شدیدترین کیفرهـا رسـانیدم. همچنـین بـر مـن حـرج       
گروهی از گواهان ثابت شد و از این رو آنان را از شهادت منع کردم و در میان این گروه 

پرداختند نیـز وجـود    می حرران دفاتر قضات وکسانی که در محاضر به کار توقیع احکامم
داشتند. این گروه در نوشتن دعاوي و طرز ثبت احکام و فتاوي در دفاتر مهارت داشتند و 

گماشتند و از وجود ایشـان   می به همین سبب امیران و شاهزادگان آنان را به خدمت خود
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ند تا احکام را به نفع آنان در نهایت وجود ایشان کرد می استفادهدر عقود و معاملات خود 
گماشـتند و از   مـی  ند تا احکام را بـه نفـع خـود   کرد می در عقود و معاملات خود استفاده

استحکام و مطابق کلیۀ شروط بنویسند و سود آنان را برحق دیگران ترجیح دهند. و گروه 
اي امتیازاتی شده و بر آنـان بـر حـق دیگـران     مزبور به همین علت در میان طبقۀ خود دار

ترجیح دهند. و گروه مزبور به همین علت در میان طبقۀ خود داراي امتیازاتی شـده و بـر   
آنان برتري یافته بودند و با این نفوذ و قدرت در نزد قضات نیز بهرگونه تزویر و خـلاف  

احکام به نفـع هـرکس    یازیدند و آن را وسیلۀ اعمال نفوذ خود در صدور می کاري دست
 ند.شد می ند و مانع تعرض ایشان به کردارهاي ناپسند خودداد می که مایل بودند قرار

این گروه اغلب عقود و معاملات رسمی و صحیح را نیز بـا تزویـر و حیلـه از درجـۀ     
تزویزآمیزي خواه از نظـر فقهـی و خـواه از لحـاظ طـرز      هاي  ند و راهکرد می اعتبار ساقط

ند کـه پـاي منـافع    کرد می اقدام ها نیرنگآوردند و هنگامی به این  می بدستها  آن نوشتن
بـه خصـوص ایـن     آمدند و می بود یا از طرف به اخذ رشوه نایل صاحب قدرتی در میان

بارة اوقاف مجري میداشتند که در شهر قاهره انواع گوناگون آن بـیش  گونه تزویرها را در
آنان برحسب اختلاف نظـر قضـات مـذاهبی    ي ها نیرنگو در نتیجۀ  شود می از حد یافت

(مذهب چهارگانۀ حنبلی، حنفی، مالکی، شافعی) که در شـهر بـه کـار قضـاوت مشـغول      
نامعلوم گردید و در بطلان وقـف  ها  آن بودند در اوقاف مزبور خدشه وارد کردند و اعیان

مالـک شـود ایـن    خواست ملک وقفی را بخـرد یـا    می کوشیدند. از این رو هرکسها  نامه
سـاختند و فتـوي و حکـم قضـایی را کـه       مـی  گروه در محاضر موجبات معامله را فراهم

بازیچۀ خود ساخته و سد حرام بودن تملک وقف را درهم شکسته بودنـد بـراي وي بـه    
 آوردند. می دست

 در نتیجۀ این عملیات زیان بزرگی به اوقاف وارد آمد و عقود و معاملات متزلزل شد.
اه خدا این شیوة تزویر آمیز و فساد را ریشه کن کردم بدانسان که بر من خشم من در ر

گرفتند و به کینه توزي با من پرداختند. آن گاه به کار مفتیان و قضات توجه کردم ودیـدم  
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 زیرا احکـام ناسـخ و منسـوخ بسـیار صـادر     اند  این گروه به کلی دور از بصیرت و اطلاع
ند و کرد می خواستند القا می اه خود برایشان هر حکمی را کهند و متداعیان به دلخوکرد می

 نمودند. می پس از صدور یک حکم باز آن را نسخ
ند که نه معلوماتی داشـتند و نـه بـه صـفت     شد می در میان آنان مردم فرومایه اي دیده

هیچ رنجی به مراتب فتـوي دادن و   بی عدالت متصف بودند، ولی همین فرومایگان یکباره
نشستند و به گزاف و باطل متصـدي ایـن مقـام     می ند و برمسند قضاوترسید می مدرسی

را سرزنش کند یا مقامی شایستگی آنان را گـواهی دهـد و   ها  آن آن که کسی بی ند،شد می
 را بدین سمت تعیین کند.ها  آن لایق را از نالایق بازشناسد یا

ن گـروه نیـز افـزوده شـود و در     که بر عدة ای کرد می زیرا فزونی جمعیت شهر ایجاب
نتیجه در چنین شرایطی قلم فتوي دهندگان در این شهر آزاد بود و به طور لگام گسـیخته  

ند و یه هیچ قید وشرطی پابند نبودند و مدعیان گوناگون هرکدام متوسـل بـه   داد می فتوي
رطرف آوردند تا بدان ب می ند و به دلخواه خود حکمی به دستشد می یکی از این قضات

خویش غالب آیند و بـراي سـرکوب کـردن وي از آن اسـتفاده کننـد. ایـن قاضـیان نیـز         
نـد و  داد مـی  هیچکس را ناراضی از محضر خود برنمی گرداندند و برحسب میل او فتوي

یافت و بیشـتر متـداعیان را در گـرداب     می در نتیجه احکام و فتوي ناسخ و منسوخ رواج
و  باشـد  مـی  حد و حصـر  بی مذاهب چهارگانه اختلافبرد و در  می نزاع و کشمکش فرو

انصاف دشوار است و براي مردم عامی تشخیص شایستگی مفتی یا فتواي صحیح ممکـن  
رفـت و   مـی  همواره و روزافزون بالاها  ها و خرابی کاري نیست و بنابراین امواج این افراط

بـازگفتم و نشـان دادم   مردم پایـان ناپـذیر نبـود. مـن راه حـق را      هاي  و نزاعها  کشمکش
را از هـا   آن وهوسبازان و نادانانی را که قضاوت را بازیچۀ خود ساخته بودند منع کـردم و 

این مقامات دور ساختم و در میان ایشان گروهی شیاد یافتم که از مغرب بـه مصـر آمـده    
نه بـه   ندکرد می بودند و با نیرنگسازي اصطلاحات پراکندة علوم را از اینجا و آنجا التقاط
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 را در هیچ فنی تألیفی بود، مردم را بازیچـۀ خـود  ها  آن استاد مشهوري منتسب بودند و نه
 .»....ندکرد می ساختند و براي ربودن حقوق و اعراض آنان محاکمی منعقد می

ابن خلدون در خلال این مدت از مراجعۀ به تألیف خود نیز غافل نبـود. وي چنـدین   
خصوص مباحث مربوط به تاریخ مشـرق را توسـعه داد و    فصل بر کتاب خود افزود و به

را به مقدمه اضافه کرد و بعضی از فصول آن را به کلی تغییر  ها قسمت برخی از فصول و
از آن را به ملک ظاهر تقدیم کرد و منتظـر بـود نماینـدگانی از سـوي     اي  نسخه داد سپس

ن سـلطان بفرسـتد و ایـن    هـم بـراي آ  اي  نسخه سلطان مزبور نزد سلطان مغرب بروند تا
را هم با نمایندگان مزبور به کتابخانۀ سلطان فاس در جـامع  اي  نسخه فرصت پیش آمد و

 قرویین ارسال داشت و آن را به سلطان ابوالفارس عبدالعزیز ارمغان کرد.
یی که از روي آن منتشر شده است مستند بـه ایـن نسـخه    ها چاپ گویا چاپ بولاق و

گذشته ». ابوفارس عبدالعزیز«معروفست منسوب به سلطان » فارسیه« باشد که به نام نسخۀ
از این ابن خلدون چند بار از قاهره به شهرهاي دیگر سفرهاي کوتاهی کرده و گویا براي 
دریافت سهم خود از گندم اوقاف مدرسۀ قمحیه هنگامی که مدرس آن مدرسه بوده است 

 رفته است. می به فیوم
م) از راه طور و ینبع  به حجاز سفر کرد و از طریق قصیر  1378( ـه 789وي در سال 

 وقوص به قاهره بازگشت.
م) به قدس سفر کرد و به زیارت بیت لحم و خلیل و مشاهدة  1399( ـه 802در سال 

م) به دمشق سفر کرد  1400( ـه 803مقامات مبارك آن شهر پرداخت و سرانجام در سال 
ود که تیمور لنگ براي استیلاي بر آن شهر در آن ناحیه و این سفر او مصادف با هنگامی ب

را به تفصیل و به طـور  ها  آن بود. سفر مزبور همراه با حوادث بزرگی بوده که ابن خلدون
 جامع نقل کرده است.

آنقـدر اعمـال زیـان بخـش و غـارت و      «هنگامی که تیمور لنگ بر حلب استیلا یافت 
» را هرگز ندیده بودندها  آن داد که مردم نظیر مصادرة اموال و کارهاي مخالف شرع روي
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م او هنگامی که اخبار این وقایع به مصر رسید سلطان فرزند ملک ظاهر براي دفـاع از ش ـ 
آماده گردید و با سپاهیان خود از مصر خارج شد و خلیفه و قضـات سـه گانـۀ حنفـی و     

که وي در آن هنگام از شافعی و مالکی هم مصاحب وي بودند و از ابن خلدون نیز با این 
 منصب قضا معزول بود تقاضا کرد با وي همراه باشد.

هنگامی که تیمور از بعلبک عازم دمشق بود سلطان مصر نیر به دمشق رسید، و از ایـن  
رو پیش از رسیدن تیمور بدان شهر درصدد وسایل دفاع دمشق برآمد و نیروهایی بر بـارة  

شق رسید نیروهاي هر دو طرف مراقب یکـدیگر  شهر بگماشت و هنگامی که تیمور به دم
به سلطان و «ند ولی پس از این مدت کرد می بودند و مدت یک ماه در پیرامون شهر پیکار

خواهند به مصر فرار کنند  می شاهزادگان بزرگ وي خبر رسید که برخی از امراي فتنه جو
از پشت سر مـردم قیـام    و در آن جا به شورش دست یازند.  از این رو از بیم آن که مبادا

کنند و موجب سقوط دولت شـوند سـلطان و همراهـان وي متفـق شـدند کـه بـه مصـر         
و این تصمیم را اجرا کردند و از دمشق به مصر رهسپار شدند. در ایـن هنگـام   » بازگردند

مردم دمشق دچار حیرت شدند و از کار دفاع عاجز ماندند. از این رو قضـات و فقهـا در   
گرد آمدند و ابن خلدون هم با آنان بود و پس از مشاوره همه متفق شـدند  مدرسۀ عادلیه 

که از امیر تیمور زینهار بخواهند و از وي قول بگیرند که خانه و ناموس آنـان از تعـرض   
مصون باشد و در این باره با نایب قلعه مشورت کردند ولی او از چنـین زینهـاري امتنـاع    

از بالاي باره پایین آمدند و ها  آن آنان موافقت نکرد. اما ورزید و آن را ناپسند دانست و با
با وي هـم رأي شـدند کـه از فـردا     «نزد تیمور رفتند وپس از آن که از وي زینهار گرفتند 

شهر را بگشایند و مردم هم به کار معاملات مشغول باشند و امیر به مقر فرمانروایی آنـان  
دست گیرد. ولی اختلاف نظر محافظ قعله با عقاید وارد شود و امور فرمانروایی آنان را به 

قضات و فقها موجب پیچیدگی کار شد و در خلال این کشمکش و اختلاف ابن خلـدون  
 از حصار شهر پایین آمد و تنها نزد تیمور رفت و با وي دیرزمانی به گفتگو پرداخت.

 ی او بود.ابن خلدون پس از این وقایع به مصر بازگشت و این آخرین فعالیت سیاس
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وي تفاصیل و جزئیات ملاقات خود را با تیمور در ترجمۀ زندگی خود تدوین کرده و 
 م) ادامه داده است. 1405( ـه 808نوشتن ترجمۀ زندگی خود را تا سال 

هجري است که چراغ عمر وي خاموش شد و به قول نویسندگان  808در همین سال 
 معاصر وي در مقبرة صوفیه مدفون گرددي.

 صهخلا
گیرم که زندگانی عملی و فکري ابن خلدون  می از تفاصیلی که یاد کردیم چنین نتیجه

 پس از دوران تحصیل و از تـاریخ اودر زنـدگی اجتمـاعی بـه سـه دورة اساسـی تقسـیم       
 :شود می

سیاسی وي در بلاد مغرب که متجاوز از بیست سـال  هاي  دورة نخست: دوران فعالیت
 ت.) ادامه یافته اس1374ـ1352(

دورة دوم: روزگار انزوا و گوشه نشینی و اندیشه و تألیف وي در قلعۀ ابن سـلامه در  
 م) بوده است.1378ـ1374نزد اولاد بنی عریف که فقط چهارسال (

دورة سوم: ایام اشتغال وي به تـدریس و امـور قضـائی بـا مراجعـه و تجدیـدنظر در       
م). هرچند دورة انـزواي  1406ـ1378تألیفات خویش که مدت آن هجده سال بوده است (

وي نسبت به دو دورة دیگر بسیار کوتاه بوده است ولی همین چندسال در حقیقت نقطـۀ  
چه او تا پیش از این انزوا سـخت در   رود می تحول بسیار مهمی در زندگانی وي به شمار

 گرداب سیاست و حوادث تحول آمیز آن فرورفته بود و دمی از کارهـاي سیاسـی غفلـت   
زید، ولی پس از انزواي در قعلۀ ابن سلامه دیگر بـه زنـدگانی سیاسـی بازنگشـت     ور نمی

بلکه در ضمن اشتغال به کار تدریس و قضاوت پیوسته به تأمـل و مطالعـه و تـألیف نیـز     
سرگرم بود. پیش از گوشه گیري در قلعۀ مزبور وي بیش از هرچیز مرد صحنۀ سیاست و 

 رفت. می مرد میدان دانش و اندیشه به شمارعمل بود و پس از انزوا به تمام معنی 

 سنوتابن خلدون در خاطرة ملت 
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درخاطرة مردم مصر از ابن خلدون اثري باقی نمانده و قبـر او در قـاهره تـاکنون هـم     
معروف نیست، اما وي از خاطرة مردم تونس هرگز فراموش نشده اسـت. در آنجـا مـردم    

 بـه کـار و فعالیـت آغـاز کـرده اسـت هنـوز       خانه اي را که محل تولد وي بوده و در آن 
شناسند. این خانه در یکی از خیابانهاي مهم شهر قدیم واقع است که آن را خیابان تربه  می
نامند. چندین سال است که این خانه به مدرسۀ ادارة علیا اختصاص یافته است، و  می باي

ده اسـت کـه   در یک سوي در آن خانه سنگ مرمري نصب گردیده ودر آن یـادآوري ش ـ 
مولد متفکر بزرگ در آنجا بوده است، و در آخـر همـین خیابـان مکتـب خانـۀ (مسـجد)       

گویند ابـن   می نامند و می )1(»مسیدالقبه«کوچکی در زیر گنبد زیبایی وجود دارد که آن را 
 خلدون در این مکتب خانه درس خوانده است.

ا نوشته است در نـزد همـۀ   اما محل قلعۀ ابن سلامه که ابن خلدون در آن جا مقدمه ر
کنونی واقع است ي  »فرندا«مردم معلوم است و قلعۀ مزبور در مسافت پنج کیلومتري شهر 

و آثار خرابۀ قلعه در آنجا هنوز به خوبی مشهود  باشد می که تابع ایالت و هران در الجزایر
 .)2(است

                                      
(مسـجد)  » مسـید «را » مکتـب خانـه  «اسـت و در تـونس کتـاب    » مسجد« ۀمحرف کلم» مسید« ۀکلم -1

 نامند. می
دراسـات عـن   «و » التعریف یابن خلـدون و رحلتـه شـرقاً و غربـاً    «حال از کتب در تدوین این شرح  -2

ابن خلـدون  «و » ابن خلدون الاجتماعیه ۀفلسف«و » ابن خلدون و ترائه الفکري«و » مقدمه ابن ملدون
 آقاي سعید نفسی) استفاده شده است. ۀترجم» و تیمور لنگ
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گذرد و بـیش   می سال 11اینک از هنگامی که به ترجمۀ مقدمۀ ابن خلدون آغاز کردم 
که جلد دوم  1337تا اواسط سال  1334از سه سال از این مدت یعنی از آغاز اردیبهشت 

 نیز منتشر شد قسمت عمدة وقت نگارنده به ترجمۀ این کتاب مهم مصروف گشت.
و  هـا  چـاپ  ي توانفرسائی که در نتیجـه مغلـوط بـودن   ها دشواري ريدر این جا یادآو

اختلاف نسخ فاحشی که با آن روبرو بودم و با جمال مشتی از خروار را در مقدمۀ چـاپ  
ي هـا  چـاپ  یی کـه در مقابلـۀ  هـا  رنـج  شمرم و با همۀ می اي تکرار بیهودهام  آورده نخست

بخش تر فراهم آوردم اگر در پایان مختلف بردم و تا حدي نسخ اي صحیح تر و اطمینان 
را دانشـمند  » ینـی جـامع  «چاپ جلد دوم و همزمان با تجلید آن نسخۀ خطـی گرانبهـاي   
 ند و آن را گسـیل کرد مین ارجمند آقاي ـ مجتبی مینوي در ترکیه براي ناشر عکسبرداري 

ار عـالم  ستم در اینجا یادآور شوم که ترجمۀ فارسی این شـاهک توان مین داشتند، اکنون نمی
یی کـه هـم اکنـون بـه زبانهـاي مختلـف در       هـا  چاپ وها  اسلامی تا حدي بر همۀ نسخه

 گمـان اقـدام   بـی  دسترس مردم جهان است از لحـاظ جامعیـت و صـحت برتـري دارد و    
شائبه استاد عالیقدر و دوست عزیزم آقاي مینوي خدمتی بزرگ به این متن که به منزلۀ  بی

ي فلسفۀ تاریخ و جامعه شناسـی و اقتصـاد   ها دانش مبادي دائره المعارف فرهنگ اسلام و
به ناشر در بـارة خصوصـیات ایـن نسـخه چنـین      اي  نامه ایشان در رود می است به شمار

مؤلف (این نسخه را) خوانده و به خـط خـود عنـاوین آن را نوشـته و نسـخۀ      « اند: نوشته
نقیحـات و جـرح و   پاکنویس شدة خود او بوده است و در بعضـی مـوارد اصـلاحات و ت   

 و اضافات و نقصانها به خط خود در آن نموده است. ایـن نسـخه یکـی از سـه    ها  تعدیل
موجـود اسـت و متعلـق بـه     ها  آن است که در اینجا (تزکیه) با خصوصیاتی نظیراي  نسخه

 ».است» ینی جامع«
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 باري در طی انتشار دو جلد این ترجمه که قریب یک سال به طول انجامید بسیاري از
و جرایـد پایتخـت و   ها  نویسندگان و دانشمندان عزیز و دوستان گرامی نگارنده در مجله

انتقـادي و تقریظهـا یـا    هـاي   در ضمن مقالـه  ها شهرستانو مطبوعات مختلف ها  روزنامه
مقدار را مشول عنایاتی فرمودند که به هـیچ رو خـویش را    بی خود این ذرههاي  سخنرانی

 و اینـک سپاسـگزاري خـویش را لازم    دانسـتم  مـی ن تشـویق در خور آن همـه محبـت و   
هـا نقـل قسـمتی از مقالـه اي را کـه مجلـه        و تقـریظ ها  شمرم و از میان آن همه مقاله می

الدراسات به مدیریت دانشمند ارجمند آقاي دکتر محمدي استاد سابق دانشـگاه تهـران و   
 مناسـبت  بـی  ه اسـت استاد کنونی کرسـی ادبیـات فارسـی دانشـگاه لبنـان منتشـر سـاخت       

. از این رو که در این مقاله به رنج واقعی نگارنده به دقت توجه کرده و یادآور )1(دانم نمی
                                      

اد گنابادي ترجمته بدارسه و افیه للمدقمـه و عصـر   قسمتی از مقاله مزبور چنین است: و قدقدم الاست -1
صاحبها و سرته، سمعدداً النسخ التی رجع الیها و قارن بینها ـ من نسخه نصر هورینی المطبوعـه فـی    

هجریه الی ا[ر طبعه له فی وقتنا الحاضر، طبعه دارالکتاب اللبنانی ـ و مورداً   1274القرن الماضی سنه 
و ما فی معظمها من اخطاء؛ و قد سعی المترجم سعیا حثیثـا فـی تصـحی    نمازج لاختلاف هذه النسخ 

الاخطاء التی وجدها فی تلک النسخ علی ضوء المقارنه بینها و استخلاص نسخه مصححه منه اولاثـم  
کتـاب العبـر و   «نترجمتها الی الافرسیه. و قد عرض فی دراسته فی المدقمه لموضاعات هامه ، کقیمه 

و آراء المستشـرقین و المـورخین و علمـاء الاجتمـاع و الاقتصـاد و النقـاد       » بر... دیوان المبتدأ و الخ
المعاصر بن فی مقدمه ابن خلدون و هوهنا یوردعرضاً تاریخیالاهم الافکار حول هذاالکتاب و للعدید 
من الاشخاص الذین درسوه و نقدوه، یظهر فیه مدي سعه اطلاع المترجم و دقته، ثم یعرض سیره ابن 

ون ویتعرض لعصره و البینات التی ثقلب فیها. وعدا هذه المقدمه التـی احتلـت سـبعین صـفحه:     خلد
صفحه طبعت فی جـزئ یـن، هـذا     1296ابن خلدون نفسها  ۀتستغرق الصفحات المترجعه عن مقدم

الی توضیحات و ملاحظات و لغه الترجمه سلسه، و تدل دقه الترجمه و حسـن التعبیـر عـن    بالاضافه 
عانی و الافکار علی ان للمترجم ضلعا کیراً فی فهم دقائق العربیه و قدره ادبیـه علـی الکتابـه    دقایق الم

الفارسیه نؤهله الظهار هذال اثر العربی العریـق فـی ثـوب فارسـی قشـیب یظهـر جمالـه و بهائـه. (از         
 ).93ص  1شماره  4دانشگاه لبنان سال  ۀالدراسات الادبیه نشری
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مترجم پیش از ترجمه نسخۀ مصححی فراهم آورده و آنگاه به ترجمه همـت  «که اند  شده
 ».گماشته است

مصـر و  ي مختلف ها چاپ صفحه نتیجۀ مقابله نسخۀ تصحیح شده از 45در این مقاله 
بیروت. با نسخۀ خطی ترکیه (ینی جامع) جزو ملاحظـات و توضـیحات متـرجم قلمـداد     

انتقـادي  هـاي   شده است که هم اکنون در این چاپ کلیۀ نتایج مذکور به اضافۀ یادداشـت 
 1برخی از صاحب نظران که در چاپ نخست بدان اشاره رفت با دو صفحه غلط نامۀ ج 

چاپی با نسخۀ اصیل ینـی جـامع   هاي  به اختلافات نسخهبه متن منتقل گشته و در حاشیه 
که در چاپ نخست آن را معرفی کردم اشاره شده اسـت و ایـن کـار بـا درنظـر گـرفتن       
بسیاري از اغلاط چاپی که در غلطنامه هم اسقاط شده است و در نتیجه مراجعۀ مجدد به 

و بر اهمیت ایـن   رود می مختلف، خود به منزلۀ تصحیحی تازه به شمارهاي  منتها و نسخه
 افزاید. می چاپ

در این جا سزا است یادآور شوم که نایاب شدن دوهزار نسخه کتابی گـران قیمـت در   
سال پس از انتشار صرف نظر از تشویق مروجـان دانـش و ادب معلـول دو عامـل      7طی 

 اساسی مهم دیگر است که یکی شهرت جهانی و مقام بلند ابن خلدون مؤلـف کتـاب در  
 اسلامی و به ویژه ابتکارات وي در آن عصـر (پایـان قـرن هشـتم هجـري) در     ي ها شدان

جامعه شناسی و اقتصاد و سیاست و فلسفۀ تاریخ و تجزیـه و تحلیـل مسـائل    ي ها دانش
تاریخی با روش علمی است و دیگر بالارفتن سطح اندیشه و معلومات جوانان ما در پرتو 

ایران و با گفتگو هاي  و دانشکدهها  ویژه دانشگاهگسترش سریع و همه جانبۀ فرهنگ و به 
بـه  » الدراسـات «از تقریظها و تشویقهاي صاحبنظران و دوستان عزیز و به ویژه نقل مقالۀ 

 کنم مین دانم و هرگز ادعا نمی هیچ رو نگارنده ترجمۀ خویش را در خور این همه تشویق
نداده است و چنین پنـداري از  که با همۀ دقتها و کوششهایی که مبذول شده لغزشی روي 

یک فرد انسان که همواره در معرض ارتکاب خطا است بسیار کوته نظرانه اسـت از ایـن   
رو از خداوندان فضل و ادب انتظار دارم که به هر لغزشی برخورند در نهایت صراحت و 
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ي هـا  چـاپ  را به نگارنده یا ناشر بنویشند تا باز اگر توفیقی دست دهد درها  آن صمیمت
 آینده اصلاح گردد. در پایان از همۀ دوستان و دانشمندانی که در راه فـراهم آمـدن چنـین   

همچون آقایان اند  هاي سودمند خویش دریغ نفرموده و راهنمایی ها مساعدت ازاي  ترجمه
دکتر عباس زریاب و محمد تقی دانش پژوه و دکتر هشترودي و بـه ویـژه آقـاي محمـد     

 . کنم می فروزان سپاسگزاري
 محمد پروین گنابادي

 1345فروردین 
 



 
 
 

 مقدمه

 )1(بنام خداوند بخشندة مهربان
بندة نیازمند به بخشایش پروردگار، و تـوانگر بمهـر او، عبـدالرحمن بـن محمـد بـن       

کند، گوید: ستایش یزدانی را که عزت و خلدون حضرمی، که خداي تعالی وي را کامیاب 
. )3(نیکوستهاي  نام در ید اوست، و او را صفات و )2(جبروت ویژة او و ملک و ملکوت
 .)4(، از وي پنهان نیستکند مییا خاموشی نهان  شود میدانایی که هر چند به نجوي گفته 

. )5(و از وي ناپیدا نیست کند میو زمین او را عاجز نها  آسمان توانایی که هیچ چیز در
ي متوالی بشر آبادانی زمـین  ها ملت و ها نسل ما را از خاك بر صورت انسان بیافرید، و از

ما را  ها خاندان ، و روزي ما را از آن میسر ساخت، و در پناه خویشاوندان و)6(را خواست
رها را سبب گرد یکدیگر آورد و روزي و خوراك ما را فراهم فرمود، گردش ایام و روزگا

                                      
 حمد و آل محمد و آله و صحبه (ینی)اللهم صلی علی سیدنا م -1

ِ  قلُۡ ﴿ه اشاره به آی -2 ءٖ  ۦمَنۢ �يَِدِه ۡ�َ ِ
ِيٱ فسَُبَۡ�نَٰ ﴿ه آی و ]88المؤمنون: [ ﴾مَلكَُوتُ ُ�ّ َّ�  ِ مَلكَُوتُ  ۦ�يَِدِه

ءٖ  ۡ�َ ِ
 .]83يس: [ ﴾ُ�ّ

3- ﴿ ِ سۡمَاءُٓ ٱ وَِ�َّ
َ
 .]180الأعراف: [ ﴾بهَِا دۡعُوهُ ٱفَ  ۡ�ُسَۡ�ٰ ٱ ۡ�

�ٖ ِ�  لۡغَيۡبِ� ٱَ�لٰمِِ ﴿ :اشاره بآیات بسیاریست چون -4 ـَ�َٰ�تِٰ ٱَ� َ�عۡزُبُ َ�نۡهُ مِثۡقَـالُ ذَرَّ �ضِ ٱوََ� ِ�  لسَّ
َ
�ۡ﴾ 

کنـد و هـم    انـد ثابـت مـی    آورده» فلایغرب«و در ضمن چاپ (ب) و (ب) را که بجاي آن  ]3سـبأ: [

ُ ٱوَمَا َ�نَ ﴿ اشاره به: ءٖ ِ�  ۥِ�ُعۡجِزَهُ  �َّ َ�َٰ�تِٰ ٱمِن َ�ۡ �ضِ ٱوََ� ِ�  لسَّ
َ
و بسـی از آیـات    ]44فاطر: [ ﴾ۡ�

 دیگر که در سور مختلف آمده است.

ُ�م مِّنَ ﴿ اشاره به آیه -5
َ
�شَأ

َ
�ضِ ٱهُوَ أ

َ
 .]61هود: [ ﴾�يِهَا سۡتَعۡمَرَُ�مۡ ٱوَ  ۡ�

ۡ ﴿ :هاشاره به آی -6 ِيٱ لَۡ�ِّ ٱَ�َ  وَتوََ�َّ  .]58الفرقان: [ ﴾َ� َ�مُوتُ  �َّ
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 فرسودگی ما ساخت و سرنوشتمان را بدست مرگ سپرد. او را بقا و پایداریست و اوست
 .)1(میرد نمی کهاي  زنده

امی عربی باد، آنکه صفتش در  صو درود و سلام بر خواجه و سرور ما محمد پیامبر

و آنکه پیش از گردش مـاه و سـال و جـدایی میـان      .)2(تورات و انجیل نوشته شده است

و راستی دعوت او را کبوتر و  )4(، عالم خلقت از زاییدن وي فارغ گردیده)3(کیوان و ماهی
، و بر خاندان و یـارانش، آنانکـه در دوسـتی و پیـروي وي     )5(عنکبوت گواهی داده است

 دشمنان ایشان. بلندآوازه و در یاري او یگانه و همداستانند، و پراکنده باد
و تا هنگامیکه بخت نیک با سلام پیوسته و ریسمان پوسیدة کفر گسسته است درود و 

 ها ملت اما بعد، تاریخ از فنون متداول در میان همۀ سلام بسیار خدا بر پیامبر و یارانش باد.
نـام و نشـان    بـی  ، هم مردم عامی وکنند میها  و نژادهاست، براي آن سفرها و جهانگردي

دهند  می بمعرفت آن اشتیاق دارند، و هم پادشاهان و بزرگان به شناختن آن شیفتگی نشان
دربـارة  و در فهمیدن آن دانایان و نادانان یکسانند، چـه در ظـاهر اخبـاري بـیش نیسـت      

                                      
ِينَ ٱ﴿ :هاشاره به آی -1 َّ ٱ �َِّ�َّ ٱ لرَّسُولَ ٱيتََّبعُِونَ  �َّ ِ�ّ

ُ
ِيٱ ۡ� ِ�يـلِ ٱوَ  �َّوۡرَٮةِٰٱمَكۡتُوً�ا عِندَهُمۡ ِ�  ۥَ�ِدُونهَُ  �َّ ِ�ۡ﴾ 

 .]157الأعراف: [

 همان -2
نیز مینامنـد و منظـور از آن مـاهیی    » لوتیا«است که آن را » حوت«یا » نون«یا » یهموت« هماهی ترجم -3

در آسـمان  » است که زمین هفتم (بعقیده پیشینیان) بر پشت آنست و پیداست که میان زحـل (کیـوان  
 هفتم و یهموت در زمین هفتم چه فاصله دوریست (از حاشیه نصر هورینی).

هـا. در   نت نبیاً و آدم بین الماء و الطین، یا: اول ما خلق االله نوري، و جز ایناشاره به احادیثی چون: ک -4
 هم تمخض است.» ینی«

هُ  إِ�َّ ﴿ :هاشاره بآی -5 وهُ َ�قَدۡ نََ�َ ُ ٱتنَُ�ُ با ابـوبکر بغـارثور تـا سـه      صو رفتن رسول ]٤٠ة: التوب[ ﴾�َّ

شبانه روز و دیدن کفار بر در غار بیضه کبوتر و پرده عنکبوت را. رجوع به حبیب السـیر جـزو سـیم    
 و دیگر کتب سیر نبی صم شود. 1مجلد 
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میآرایند ها  آن ي پیشین و سرگذشت قرون نخستین، که گفتارها را باها دولت روزگارها و
 .دهند میآرایش ها  آن هاي پرجمعیت را به نقل نند و انجمنز میها  و بدانها مثل

 ،گـردد  مـی منقلـب  ها  آن کند که چگونه اوضاع و احوال می ما را بحال آفریدگان آشنا
پردازند تـا نـداي    می یابند و به آبادانی زمین می آیند و فرصت جهانگشایی می ییها دولت

 .رسد میو هنگام زوال و انقراض ایشان فرا  دهند میکوچ کردن و سپري شدن آنان را در 
و جستجوي دقیق بـراي  ها  آن بارة حوادث و مبادياما در باطن، اندیشه و تحقیق در و

 ها، آن کیفیات وقایع و موجبات و علل حقیقیدربارة ، و علمی است هاست آن یافتن علل
ي آن هـا  دانـش  سـت کـه از  گیـرد و سـزا ا   می یخ از حکمت سرچشمهو بهمین سبب تار

 شمرده شود.
را در هـا   آن بزرگ اسلام بطور جامع اخبار روزگار گذشـته را گـردآورده و  و مورخان 

ي هـا  نیرنگولی ریزه خواران، آن اخبار را ب اند، صفحات تواریخ نگاشته و بیادگار گذاشته
یـات  و رواانـد   یا دچار توهم شده یا بـه جعـل پرداختـه   ها  آن باطل در آمیخته و در مورد

و بسـیاري از آینـدگان ایشـانرا پیـروي کـرده و       اند، زراندود ضعیفی تلفیق کرده و ساخته
آنکه بموجبات و علل وقایع و  بیاند  براي ما بجاي گذشتهاند  همچنانکه آن اخبار را شنیده

 احوال درنگرند و اخبار یاوه و ترهات را فرو گذارند.
اغلب کند و خسته است و غلـط و گمـان را   از اینرو روش تحقیق اندك و نظر تنقیح 

که گویی بمنزلۀ خویشاوندان و یاران اخبارند. تقلید در رگ اند  آنچنان با تاریخ در آمیخته
و پیوند آدمیان ریشه دوانیده و میدان طفیلی گري و ریزه خواري در فنون بسـیار پهنـاور   

 شده است و چراگاه نادانی در میان مردم، زهرناك است.
ه اهریمن است ک )1(ر برابر سلطنت حق پایداري نتوان کرد و بصیرت چون شهابیاما د

، ولی هـر گـاه   کند میباطل را میراند. هرچند نقل کنندة اخبار تنها به بازگفتن و نقل اکتفا 
                                      

 چیزي ستاره مانند که به شکل شعله آتشبازي بر فلک دوان میشود و آن رجم شیاطین است (غیاث). -1
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 ـ   دتوان میبدان نگریسته شود دیدة بصیرت  ه اخبار را انتقاد کند و صـحیح را برگزینـد و ب
 حات صواب را روشن و تابناك ساخت.صف توان مینیروي دانش 

 و هـا  ملـت  باري مردم اخبار را تدوین کرده و آثاري فراوان بیادگار گذاشته و تـواریخ 
ولـی آنانکـه بـه فضـیلت شـهرت و پیشـوایی        اند، را در سراسر جهان گردآورده ها دولت

انـدك و  وهـی  رگ انـد.  نامبردار شده و کتب پیشنیان را تتبع کرده و در آثار خـویش آورده 
انگشت شمار بیش نیستد و توان گفت از حرکات عوامل (ضـمه، فتحـه، کسـره و جـزم)     

اقدي و سـیف  وکنند مانند: ابن اسحاق و طبري و ابن کلبی و محمدبن عمر و  نمی تجاوز
 بن عمر اسدي و مسعودي و دیگر نامورانی که در میان همۀ مورخان متمایزند.

ان معتبر حدیث مشهور است در کتب مسعودي و هر چند بطوریکه نزد ثقات و حافظ
ولی با همۀ ایـن، عمـوم مورخـان اخبـار ایشـانرا       شود می و واقدي موارد عیبجویی یافت

 اند. در تصنیف پیروي کردهآنان را  و آثارها  پذیرفته و شیوه
با مقیـاس هـوش خـویش سـره بـودن یـا ناسـره بـودن آن          دتوان میو انتقادکنندة بینا 

اخبـار را   توان میداراي طبایع خاصی است که  )1(سنجد، چه تمدن و عمرانمنقولات را ب
 عرضه کرد.ها  آن بدانها رجوع داد و روایات و اخبار را بر

تورایخی که از این مؤلفان برجاي مانـده اسـت برحسـب همـین     گذشته از این بیشتر 
اسـت و ایـن وضـع را بایـد بـه       هـا  ملت تاریخ عمومیها  آن شیوه تنظیم شده و موضوع

                                      
علـم  «خلدون در بیشتر ابواب و فصول ایـن کتـاب بعنـوان دانـش مسـتقلی بنـام        کلمه عمران را ابن -1

بکار برده است و خویش را واضع و مبتکران ایـن دانـش میشـمرد. ایـن کلمـه در اصـطلاح       » عمران
آبـادانی بکـار   «بمعنی اعم آنست و ما بجز در مواردي که آن را بمعنـی  » اجتماع«و » تمدن«اومرادف 

تـألیف  » ابـن خلـدون الاجتماعیـه   » فلسـفه «ایم. رجوع به  اع یا تمدن را برگزیدهبرده است کلمه اجتم
 تألیف ساطع الحصري، شود.» دراسات عن مقدمه ابن خلدون«دکتر طه حسین، و 
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کـه در نخسـتین    )1(تسخیر ممالک و پایتختهاي بسیار توسط دو دولت بزرگ صدر اسلام
 قرون پیدایش اسلام توسعه یافته بودند منسوب کرد.

قدرت تسخیر کردن یا فروگذاشتن را به آخرین حـد خـویش رسـانیده    ها  این سلسله
ي پـیش از اسـلام   ها ملت و ها دولت دربارةبودند. گروهی از آنان هم بطور جامع و کامل 

 اند. مانند مسعودي و دیگر کسانی که وي را پیروي کردهاند  سخن رانده
ه نــواحی دســتۀ دیگــري پــس از ایشــان از روش کلــی و عمــومی عــدول کــرده و بــ

هدفهاي دور و دراز یـا مسـائل کلـی و عمـومی را رهـا کـرده و        اند، مخصوصی پرداخته
اخبـار   انـد،  خصوصیات و نوادر و مطالبی را که از دسترس آیندگان خارج بود مقید کرده

 انـد.  ناحیه و شهر خود را بکمال فراهم آورده و بتاریخ دولت و کشور خویش اکتفا کـرده 
نویسندة تاریخ اندلس و دولت اموي آن سرزمین و ابن الرقیق مـورخ   )2(چنانکه ابن حیان

 اند. و دولتی که در قیروان بوده، این شیوه را برگزیده )3(افریقیه
ذهـن   جز مشتی مقلد کنداند  آنگاه پس از این گروه که نام بردیم کسانی که پدید آمده

سرمشـق خـویش   آن را  کـرده و که بعین گروه نخستین را تقلید اند  و کم خرد بیش نبوده
 و بکلی از تحولاتی که روزگار پدید آورده و تغییراتی که بسبب عادات و رسوماند  ساخته

 اند. روي داده است غفلت ورزیده ها نسل و  ها ملت
                                      

مقصود در دولت بنی امیه و بین عباس است. دو دولت مزبور در آن روزگار در نزد مسلمانان گـویی   -1
اند چنان بوده است که تاریخ جهـان را   نوشته ها را می گامی که تاریخ آناند و هن دو دولت جهانی بوده

 اند. نوشته می
 ي مختلف غلط است، درینی جامع نیز ابن حیان است.ها چاپ ابن ابی حیان و ابوحیان در -2
) شرقی اطلاق میشـده کـه هـم    Mauritanieکلمه افریقیه در تداول مورخان اسلامی بر موریتانی ( -3

ر شهرها و نواحی قبرس و طرابلس و قسـطنطین تطبیـق میگـردد، ولـی الجزیـره و مـراکش،       اکنون ب
 مغرب را تشکیل میداده است (حاشیه دسلان).
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انـد   و حکایات مربوط بوقایع قرون نخستین را چنان گرد آورده ها دولت از اینرو اخبار
غلاف و معلوماتی نامعلوم است و  بی و شمشیرهایی )1(مادهکه گویی صورتهایی مجرد از 

 مشخص نباشد.ها  آن )2(میماند که جنس و فصلهایی  به نوع
اخبار دسـت بدسـت   اند  را سرمشق خود ساختهها  آن این گروه بتقلید از پیشینیانی که

کننـد و از   مـی  کم و کاست در خصوص حوادث تـاریخ خـود تکـرار    بی گشته را بعین و
 ي دورة خودشان غفلت میورزند، چـه تشـریح و تفسـیر   ها نسل یادکردن مسائل مربوط به

برایشان دشوار است و در نتیجه اینگونه قضایا را مسکوت میگذارند، و بر فرض که ها  آن
خـواه راسـت     اند، همچنان که شنیدهآن را  دولتی به گفتگو پردازند اخبار مربوط بهدربارة 

و علـت   شـوند  مـی کنند و به هیچ رو متعرض آغاز و منشأ تشـکیل آن ن  می یا دروغ، نقل
، و هـم سـبب   کنند مییاد نآن را  رسیدن تاج و تخت به آن دولت و چگونگی پدید آمدن

، از اینـرو خواننـده همچنـان    برنـد  میتوقف و بقاي آن را در مرحلۀ نهایی سلطنت از یاد 
 و مراتـب  هـا  دولت ت و مبادي تشکیلچگونگی مقدمادربارة پرسش کنان باقی میماند و 

را میجویـد و دلایـل    هـا  دولـت  )3(تزاحم و تعاقـب هاي  به جستجو میپردازد و سببها  آن
طلبد، همچنانکه ما در مقدمۀ این کتاب  میها  آن يها سازشکاريمقنعی براي اختلافات یا 

 کلیۀ این مسائل را یاد خواهیم کرد. 
و انـد   که در اختصار راه افراط پیمودهاند  پدید آمدهاز آن پس گروه دیگري از مورخان 

خـودداري  ها  آن پادشاهان اکتفا کرده و از انساب و اخبار مربوط بههاي  نام تنها بیاد کردن
                                      

» کشاف اصطلاات الفنون«صورت و ماده از اصطلاحات حکمت قدیم است. رجوع بکتب حکمت و  -1
 و غیاث اللغات شود.» تعریفات جرجانی«و 

 از اصطلاحات منطق است رجوع بکتب یاد کرده شود. نوع و جنس و فصل نیز -2
است که به عقیده سـاطع الحصـري منظـور ابـن خلـدون قـوانین       » اسباب تاحمها ون تعاقبها«ترجمه  -3

هـا   ) است که در حادثـه Lois de Succession et de Coexistenceتعاقب و همزمانی (
 33قدمه مترجم در همـین کتـاب ص   دراسات عن ابن خلدون و م 565کند. رجوع به ص  تجلی می

 شود.
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مانند روش ابن اند  را بجاي اعداد روزگار سلطنت ایشان بکار برده )1(نموده و حروف غبار
این گروه را نه گفتـاري   اند. او را پیروي کرده رشیق در میزان العمل و دیگر بیمایگانی که

که شایسـۀ ملاحظـه   اند  قابل اهمیت است و نه موضوعی را بثبوت رسانیده و یا نقل کرده
معـروف و عـادات و رسـوم    هـاي   باشد، زیرا مطالب سـودمند را از دسـت داده و شـیوه   

 اند. مورخان را فرو گذاشته
حقیقت گذشته و اکنـون را بیـازمودم، دیـدة    و چون کتب این جماع را مطالعه کردم و 

قریحه را از خواب غفلت گشـودم و چـون مفلـس بـودم در بـازار تصـنیف بچانـه زدن        
ي پـی در پـی   ها نسل پرداختم و کتابی در تاریخ ساختم که در آن از روي احوال نژادها و

و علـل و  از حیث اختبار و نظریات بابواب و فصولی تقسیم کـردم  آن را  پرده برداشتم و
 بـر ذکـر اخبـار   آن را  را در آن آشکار ساختم وها  و تمدن ها دولت موجبات آغاز تشکیل

را آبـادان سـاخته و در سرتاسـر     )2(یی بنیان نهادم که در قرون اخیـر بـالاد مغـرب   ها ملت
خـواه  انـد   یی را که تشـکیل داده ها دولت و کلیۀ اند، نواحی و شهرهاي آن سکونت گزیده

 یـاد انـد   پردوام و پادشاهان و سرداران ایشان را که پیش از آن بسـر میبـرده  کوتاه و خواه 
ي مزبور عبارت از عرب و بربراند، زیرا ایشان دو نژادانـد کـه از دیربـاز    ها ملت وام  کرده

چنانکه گویی در آن سـرزمین جـز آنـان اقـوام      اند، بتوالی قرون در مغرب سکونت گزیده
بجز این دو نژاد قوم دیگـري را نمیشناسـند، و مقاصـد    دیگري نیستند و مردم مغرب هم 

تاریخ خود را بکمال تهذیب کردم و آن را در خور فهم دانشمندان و خواص گردانیـدم و  
                                      

کننـد. (اقـراب المـوارد) و منظـور مؤلـف       به نام علاماتی است که بر اعداد دلالت می» غ«غبرا، بضم  -1
 افراط در اختصار است.

در عهد ابن خلدون دنیاي عرب را اصطلاح عامه و نویسـندگان بـدو بخـش اساسـی تقسـیم میشـد:        -2
مینامیدنـد و مصـر و   » مغـرب «که میان مصر و اقیانوس امداد داشـتند  مغرب ـ مشرق. کشورهایی را  

و مردم مصر و شـام و  » مغربه«میخواندند. ساکنان مغرب را » مشرق«دیگر ممالک غربی پس از آن را 
مینامیدند. اندلس هرچند از لحاظ وضع جغرافیـایی از کشـورهاي مغـرب بشـمار     » مشارقه«حجاز را 

 ها جدا بود. نرفت ولی بطور کلی از آ می
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در ترکیب و فصل بندي آن راهی شگفت پیمـودم و از میـان مقاصـد گونـاگون بـراي آن      
ت اجتمـاع و تمـدن و   روشنی بدیع و اسلوب و شیوه اي ابتکارآمیز اختراع کردم و کیفیـا 

شرح دادم، چنانکـه خواننـده را    دهد میرا که در اجتماع انسانی روي ها  آن عوارض ذاتی
کـه   کنـد  مـی و برخوردار میسـازد و وي را آگـاه    کند میبه علل و موجبات حوادث آشنا 

 انـد،  از ابوابی که بایسته بوده داخل شدهها  آن براي بنیانگذاري ها دولت چگونه خداوندان
و روزگارهـاي گذشـته و    ها نسل و براحوال دارد میبدانسان که خواننده دست از تقلید بر

 .شود میآینده آگاه 
 این تألیف را بر یک مقدمه و سه کتاب ترتیب دادم:

 .)1(ي آن و اشاره باغلاط مورخانها روش مقدمه: در فضیلیت دانش تاریخ و تحقیق
عوارض ذاتـی (خـواص و قـوانین) آن،     کتاب نخست: در اجتماع و تمدن و یادکردن

و بیان موجبات و علل  ها دانش چون: کشورداري و پادشاهی و کسب و معاش و هنرها و
 هر یک.

ي آن از آغاز آفرینش تا این روزگـار و  ها دولت وها  کتاب دوم: در اخبار عرب و قبیله
 اند، ان همزمان بودهي مشهور که با ایشها دولت و ها ملت است به برخی ازاي  اشاره در آن

مانند: نبطیان و سریانیان و ایرانیان و بنی اسرائیل و قبطیان و یونانیان و رومیان و ترکان و 
 )2(فرنگان

و طوایـف  و بیان آغاز حـال   )1(ایشان چون زناته )3(کتاب سوم: در اخبار بربر و موالی
  اند. یی که بویژه در دیار مغرب تشکیل دادهها دولت ایشان و کشورها و

                                      
رجوع به تاریخ عربستان در اوان ظهور اسلام و قبل از آن خطابه هفتم آقـاي تقـی زاده در دانشـکده     -1

 معقول و منقول شود.
 فرنگان (الافرنجه) در (ینی) نیست. -2
موالی جمع مولی است و در نزد عرب حد وسط میان بنده و آزاد است و اغلب بـر بنـده  آزاد شـده     -3

کردند. و هر بنده یـا   گردد و شبیه مفهومی است که در دولت روم بر بندگان آزاد اطلاق می میاطلاق 
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آنگاه سیاحت به مشرق دست داد و در این سفر بقصد خوشه چینی از خرمن معرفـت  
آن سرزمین حرکت کردم و فرض و سنت را در طوافگاه و زیارتگـاه آن (مکـه و مدینـه)    
بگزاردم، و از دفترها و کتب آن ناحیه بر آثار و اخبار سرزمین مزبور وقـوف یـافتم، و در   

 پادشـاهان غیرعـرب و متصـرفاتی کـه    دربـارة  تـألیف خـود را   این بلاد نقصان و کمبـود  
ي ترك بدست آورده بودند برطرف کردم و اطلاعاتی را که بدست آوردم بـر آن  ها دولت

 افزودم.
ي هـا  ملـت  نوشتن اطلاعات مربوط به معاصران نژادهاي عـرب و بربرچـون:  دربارة و 

ن راه اختصـار و تلخـیص   (مسلمان) نواحی و شهرهاي دیگر و پادشـاهان و امـراي ایشـا   
برگزیده ام تا بجاي شیوة پیچیده و دشوار، هدف و روش آسان را پیـروي کـرده باشـم و    

. از )2(براي بحث در تاریخ، حوادث مخصوص انساب عمومی را بمنزلۀ مدخلی تلقی کنم
ي هـا  حکمـت  اینرو تاریخ مربوط به نوع بشر بطور جامع و کامل فراهم آمد و بسیاري از

با ذکر علل و موجبات هر یـک تشـریح    ها دولت و دشوار سهل گردید و حوادثپیچیده 
 از حکمت و مخزنی از تاریخ است.اي  گنجینه شد و این تألیف چنان فراهم آمد که بمنزلۀ

و چون این کتاب متشمل بر اخبار عرب و بربر، خواه بادیه نشینان و خواه شهرنشینان 
ي بزرگ همزمان ایشان نیز روشن شده اسـت. و در  ها دولت و در آن وضع باشد میآنان، 

                                                                                                
کرد مولی میشد و آنوقت بقبیلـه و خانـدان خداونـدش منسـوب      اسیري که خداوندش او را آزاد می

میگردید و گاهی مولی را بشهري که در آن آزاد میشود نسبت دهند و گویند مولاي مدینه یـا مـولاي   
مکه، لیکن خویشاوندي مولی غیر صریح است و مولی بر دوست و نزدیک و پسر عـم و همسـایه و   

و تابع و وابسته سـببی نیـز بـه    » مهمان«در میان قبیله اي وارد شود،  همسوگند و کسیکه بقصد ماندن
ایشـان بـه   مجاز اطلاق میگردد. و ابوالبقا گوید مولی را بر عجمان از آنرو اطلاق کنند که بیشتر بـلاد  

 گردند (کلیات). قهر و زور فتح میشود و مردم آن بلاد حقیقه یا حکماً آزاد می
شهري در افریقیه ـ محل و ناحیه اي از سـاراگوس در اسـپانیا (فهرسـت نخبـه الـدهر). و در اینجـا         -1

 مقصود قبایلی از بربراند که در افریقیه سکونت دارند.
 انساب است.در ینی بجاي اسباب در نسخ دیگر:  -2
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آن  ، از اینروشود می ي حکمت آمیز پرداختهها عبرتو  ها یادآوريابتدا و پایان هر خبر به 
 به:را 

 )1(کتاب العبر

 و دیوان المبتدأ و الخبر

 فی ایام العرب و العجم و البربر

 و من عاصرهم من ذوي السلطان الاکبر
ي نخسـتین و موجبـات   هـا  ملـت  و همزمـانی  هـا  دولت آغاز نژادها ونامیدم و دربارة 

آید از قبیـل: دولـت و    می در قرون گذشته و آنچه در اجتماع پدید ها ملت انقلاب و زوال
هـا و ارجمنـدي و خـواري و فزونـی و کمـی       ملت و شهر و محـل اجتمـاع چادرنشـین   

کیفیات واژگون شدن  جماعات و دانش و کسب و گردآوري ثروت و از دست دادن آن و
و چادرنشینی و شهرنشینی و آنچه روي داده و آنچه احتمال و  ها دولت و پراکندن اقوام و

را بطـور کامـل و   هـا   آن ، هیچ فروگذار نکردم، بلکه جملگـی رود می انتظار روي دادن آن
بیمانند  را آشکار کردم. از اینرو این کتاب تألیفی یکتاوها  آن جامع آوردم، و براهین و علل
ي پوشیده، نزدیک بدرسـتی را کـه پـردة    ها حکمت و هم )2(است، چه در آن علوم غریب

چون ستمگري که منشأ حادثـه اي  «را پوشیده است و از انظار نهان بود ها  آن غفلت روي
ام. ولی من با همۀ این در میام مردم روزگار بقصور خـویش یقـین    ، گنجانیده»بعدي است

 صـاحبان دارم و بناتوانی خود از گذشته در چنین میدان پهناوري معتـرفم و دوسـت دارم   
کرامت و دانشمندان متبحر در آن پدیدة انتقاد و اصلاح نگرنـد نـه بچشـم رضـامندي، و     

در میـان  » مـن «کنند، چه بضاعت آنچه را که سزاوار اصلاح است اصلاح و چشم پوشی 
خداوند دانش مزجات، و اعتراف بسرزنش و عیبجویی رهایی بخـش اسـت، و از یـاران    

                                      
 کتاب عنوان العبر. (ینی). -1
 منظور کیمیا و جز آن است. -2
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که اعمال ما را در پیشگاه ارجمند خویش  کنم می. و از خداوند مسئلت رود میامید نیکی 
 .)1(خالص قرار دهد و او مرا بس است و نیکو کارگزاریست

 ف این کتاب را بکمال رسانیدم و مانند شـمعی فـروزان  و پس از آنکه کوشش در تألی
آشـکار  آن را  روش و اسـلوب  هـا  دانـش  بر سر راه بینندگان فرا داشـتم و در میـان  آن را 

آن را «در میان علوم توسعه بخشیدم و گرداگرد آن را دیوار کشـیدم  آن را  ساختم و دایرة
دم، ایـن نسـخته از آن کتـاب را    بنیـان نهـا  آن را  و اسـاس  )2(»از دیگر علمها جدا ساختم

 )3( ...بکتابخانۀ خداوندگارمان خواجه و پیشوا و مجاهد پیروز و پایه گـذار تـاج و تخـت   
  .)4(ارمغان داشتم

                                      
ُ ٱحَسۡبنَُا ﴿آیه:  ـ اشاره به -1  .]173آل عمران: [ ﴾١٧٣ لوَۡ�يِلُ ٱوَنعِۡمَ  �َّ

و این دلیل دیگري است که ابن خلدون تاریخ را بصورت دانش مستقلی در آوردهن است و از سطر  -2
 متن و حاشیه هیچکدام در (ینی) نیست.مطالب  11بعد تا آخر ص 

سطر در ستایش ابوفارس است خودداري و فقط بنقل موضـوع   10از ترجمه القاب مفصل که قریب  -3
 ارمغان کتاب اکتفا کردم (م).

بجز چاپ پاریس که قریب یک صفحه و نیم در موضوع ارمغان کتاب تا مقدمـه در آن حـذف شـده     -4
است: در نسخه اي بخط بعضی از فضـلاي مغـرب پـیش از جملـه      ي دیگر چنینها چاپ در حاشیه

اضافاتی است بدینسـان:  » اساس آن را بنیان نهادم« هو پس از جمل» نسخه اي از آن را ارمغان داشتم«
و آن را کفوي جستم که در فنون آن بدیده تأمل و دقت نگرد و معیار صحیح و اصول آن را با فهـم  «

 هرا در میان علوم و معارف از دیگر کتب بازشناسد، پس طایر اندیش شریف خویش بسنجد و پایه آن
خویش را در فضاي هستی به پـرواز در آوردم و نظـرم را در شـبهاي دراز زمسـتان بـا تحمـل رنـج        

رسوي جولان دادم و در پیشگاه دانشـمندان فـروتن و دینـدار و خلفـاي بخشـیده و      ه بیدارخوابی به
یبها را در پیمودم تا آزمایش و تجربه بساحت کمال رسید و افکار در کریم جستجو کردم و فراز و نش

رسید کـه انـوار    یسرمنزل آمال بطواف درآمد و دست مساعی و کوششها پیروزمندانه به آستان محفل
معارف و زیباییها در آن میدرخشید و بوستانهاي دانش در هر سوي آن بـاور و سـایه افکـن بـود، از     

ش را در چمنزارهاي آن فـرو آوردم و شـاهد نیکـومنظر را برحجلـه گـاه آن      اینرو مرکب افکار خوی
بیاراستم و آن را بکتابخانه ایوان مقصوره وي ارمغان کردم و ستاره اي تابان در افق و گنجینه کتب او 
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امیرالمؤمنین ابوفارس عبدالعزیز فرزند خواجۀ ما سلطان معظم شـهیر شـهید ابوسـالم    
فرزنـد بزرگـان نـامور از    ابراهیم فرزند خواجۀ ما سلطان مقدس امیرالمـؤمنی ابوالحسـن   

ملوك بین مرین، آنانکه پایۀ دین را استحکام نوین بخشـیدند و راه هـدایت شـوندگان را    
هموار ساختند و آثار ستمکاران تبهکار را بزدودند. سایۀ او بر سر ملت پاینـده و آمـال او   

 در راه دعوت اسلام پیروز باد.
لم است فرستادم و کتابخانۀ مزبور در و کتاب را بکتابخانۀ ایشان که وقف بر طالبان ع

شهر فاس، درگاه پادشاهی و مقر سلطنت ایشان، واقع اسـت، آنجـا کـه     )1(جامع القرویین
هاي معارف سرسبز و خرم است و فضاي اسـرار ربـانی در    آرامگاه راستی است و بوستان

 هاي پهناوري است. منت
بنظر شریف و فضیلیت مسـتغنی از  کریم و ارجمند  )2(و انشاء االله مقام امامت فارسیت

مشـمول عنایـت بیـدریغ و مـورد قبـول      آن را  تعریف خویش، در آن خواهد نگریست و
                                                                                                
متجلی ساختم، تا خردمندان را نشانه اي باشد که بـا نـوار آن رهبـري شـوند و در آثـار آن فضـیلت       

» تا آخـر القـاب  «دیشه انسانی را بشناسد و آن کتابخانه خداوندگارمان خواجه و پیشوا... تراوشهاي ان
خلیفه امیرالمؤمنین المتوکل علی االله ابوالعباس احمد فرزند خواجـه مـا امیرطـاهر مقـدس ابوعبـداالله      

نانکـه  ما خلیفه مقدس امیرالمؤمنین ابویحیی ابوبکر فرزند خلفاي راشدین از ائمه موحدین، آ هخواج
پایــه دیــن را اســتحکام بخشــیدند و راه هــدایت شــوندگان را همــوار ســاختند و آثــار تبهکــاران از 
تجاوزکاران و مجسمیان را بزدودند، سلاله ابوحفص و فاروق و شاخه جـوان و تـازه از آن دودمـان    

مقیـد  » رسیتفا«پاك و اصیلی و اخگر تابنده از آن خورشید فروزان... (تا آخر) (ولی در امامت را به 
 نساخته و هم در این نسخه بسفر مشرق اشاره نکرده است).

مسـجد جـامع بسـیار قـدیمی و مهمـی اسـت: در شـهر فـاس کـه در آن بهتـرین           » جامع القرویـی « -1
هـاي متعـددي    شاهکارهاي هنري و بدایع صنعت بکار رفته است، در پیرامون آن مدارس و کتابخانـه 

ها کتب نفیس و آلات رصدي و کراتی که زمین و ستارگان را مجسـم   وجود داشته و در این کتابخانه
 کرده موجود بوده است (قاموس الاعلام ترکی). می

 منسوب به ابوفارس. -2
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کامل قرار خواهد داد و همین نظر قبول او دلیل و گواه بر رسوخ کتاب من بشمار خواهد 
ي علـوم و  هـا  کـاروان  نویسندگان در بازار معرفـت او رواج دارد و هاي  رفت، چه سرمایه

و خردها ها  داب در پیرامون بارگاه او فرود میآیند و بیاري بصیرت روشن او نتایج قریحهآ
 پدید میآید.

اهب بخشـایش وي  ت او برانگیزد و بهره مندي از موو یزدان ما را بر سپاسگزاري نعم
را بر ما فزونتر سازد و ما را بر اداي حقوق خدمتگزاري او یاري دهد و در شمار مقربـان  
وي، آنانکه در بارگاهش گرامیند، در آورد. و بر رعایاي او و آنچه در حرم حکومت او از 

که اعمال او  کنم میاسلام است جامۀ حمایت و حفاظت بپوشاند و از خداي، درخواست 
راه بندگی و طاعت خالص فرماید و از شوائب غفلت و شبهه پاك گردانـد و او مـا    را در

 را بسنده و نیکوکارگزاریست.



 
 
 

ي آن و اشاره به ها روش در فضیلت دانش تاریخ و تحقیق مقدمه
 یادکردن برخی ازدهد و  می اغلاط و اوهامی که مورخان را دست

 ي آنها علت

آن را  باید دانست که فن تاریخ را روشی اسـت کـه هـر کـس بـدان دسـت نیابـد، و       
 هـاي  هـا و خـوي   سودهاي فراوان و هدفی شریف است، چه این فـن مـا را بسرگذشـت   

، و کنـد  مـی ي پادشاهان گذشته آگاه ها سیاست و ها دولت ي پیامبران وها سیرتو  ها ملت
جویندة آن را در پیروي از این تجارب و در احـوال دیـن و دنیـا فایـدة تمـام      براي آنکه 

ي گوناگونی نیازمنـد اسـت و هـم بایـد وي را     ها دانش نصیب گردد، وي بمنابع متعدد و
حسن نظر و پافشاري و تثبت خاصی باشد (در صحت سند و چگونگی روات) که هر دو 

و خطاها برهاند چه اگر تنهـا   ها لغزش ازوقتی دست بهم داد او را بحقیقت رهبري کند و 
 آنکـه بـه قضـاوت اصـول عـادات و رسـوم، و قواعـد        بـی  بنقل کردن اخبار اعتماد کنـد، 

، و طبیعت تمدن، و کیفیات اجتماعات بشـري بپـردازد و حـوادث نهـان را بـا      ها سیاست
ها و انحـراف  وقایع پیدا، و اکنون را با رفته، بسنجد، چه بسا که از لغزیدن در پرتگاه خطا

 از شاهراه راستی در امان نباشد.
بارها اتفاق افتاده که تاریخ نویسان و مفسران و پیشوایان روایات، وقایع و حکایات را 

کم و کاست نقل کرده و مرتکب  بی بصرف اعتماد براوي یا ناقل خواه درست یا نادرست
 عرضـه نکـرده،  هـا   آن صولچه آنان وقایع و حکایات را برا اند، شدهي ها لغزش وها  خبط

را با نظایر هر یک نسنجیده، و بمعیار حکمت و آگاهی بر طبایع کاینـات و مقیـاس   ها  آن
پس از حقیقت گذشته و در وادي اند  نرسیدهها  آن تحکیم نظر و بصیرت نیازموده و بغور

 اینگونه اغلاط بـویژه در بسـیاري از حکایـات هنگـام تعیـین      اند. وهم و خطا گمراه شده
اندازة ثروت یا شمارة سپاهیان روي داده است. زیرا که این بحث (یعنی قضـیه آمـار) در   
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را باصـول بازگردانیـد و در   هـا   آن مظان دروغ و دستاویز یاوه گویی است و ناچـار بایـد  
 معرض قواعد قرار داد.

 اینگونه اشتباه کاریها شمارة لشکریان بنی اسرائیل اسـت و چنانکـه  هاي  یکی از نمونه
اجـازه داد  )1(هنگام آوارگی در، تیـه  ،پس از آنکه موسیاند  مسعودي و مورخان آورده

که هر که طاقت و توانایی دارد، بویژه از سن بیست ببالا، سلاح برگیرد، بشمردن سپاهیان 
را ششصد هزارتن یا فزونتر یافت. در صورتیکه اگر ها  آن بنی اسرائیل دست یازید، و عدة

، شود میوسعت و گنجایش مصر و شام را در برابر چنین سپاه گرانی بسنجیم مایۀ حیرت 
را هـا   آن چه هر کشوري را در خور میزان معین و لازم در گذرند مایۀ دشواري مسـتمري 

، شوند میو مضیقۀ آن کشور  بپردازد، و اگر از میزان معین و لازم در گذرند مایۀ دشواري
چنانکه عادات متداول و وضع معمولی ممالک گواه بر این امر است. گذشته از ایـن، اگـر   

فـرا خواهـد   هـا   آن سپاهیانی را با این عدد افزون که دو برابر یا سه برابر مدنظر را صـف 
کـه بتـوان بسـبب تنگـی نبردگـاه و دوري آن از       رسـد  میگرفت، ترتیب دهند بعید بنظر 

استفاده کرد، زیرا چگونه ممکن است چنـین  ها  آن از ها جنگو  ها لشگرکشیلشگریان در 
صفوفی بنبرد برخیزند یا صفی بر دشمن غالب آید، در حالیکه یکسر صف سـر دیگـر را   

گذشته باینـده   گواهن صادقی بر این امر است و شباهت)2(کند و روزگار کنونی نمی درك
 از شباهت آب به آب هم بیشتر است.

کشور ایران از کشور بنی اسرائیل بدرجات عظـیم تـر و پهنـاورتر بـود، بـدلیل اینکـه       
وایی را از آنان بازستد و ربلعید و فرمانآنان را  بر بنی اسرائیل غلبه یافت و بلاد)3(بختنصر

                                      
ملفوظ) : بیابانی که رونده در آن هلاك شود... و در اصـطلاح بیابـانی   » «و سکون » ت«تیه (بکسر  -1

در هر سبط پنجاه هزار نفـر بودنـد در آن بیابـان مـدت      که موسی، ع، با دوازده سبط بنی اسرائیل که
 چهل سال سرگردان بودند (غیاث).

 مقصود نویسنده، عصر خود او است. -2
3- Nabuchodonosor 


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سـاخت، در صـورتیکه بختنصـر    ویـران  آنان را  بیت المقدس پایتخت مذهبی و پادشاهی
یکی از کارگزاران کشور ایران بوده و گوینـد وي مرزبـان مرزهـاي غربـی ایـران بشـمار       
ــاوراءالنهر و      ــان و م ــرب و خراس ــم و ع ــراق عج ــران در ع ــک ای ــت. ممال ــه اس میرفت

شـمارة  هـا   ایـن  بدرجات از ممالک بنی اسرائیل پهناورتر و بیشتر بـود، بـه همـۀ   )1(ابواب
ن هرگز باین میزان و حتی نزدیک بآنهم نرسیده است و بزرگترین لشکرهایی سپاهیان ایرا

همـۀ آنـان    )2(صدوبیست هزار تن بود که بنا به نقـل سـیف  اند  که در قادسیه فراهم آورده
 .)3(اند سلاح دار همراه داشته

وي گوید عدد آنان با سلاحدارانشان روي هم رفته بیش از دویسـت هـزار تـن بـوده     
رستم در مقابلۀ با سعد شصـت هـزار   است و از عایشه و زهري روایت شده که لشکریان 

و نیز اگر سپاهیان بنـی اسـرائیل بـه چنـین عـددي       اند. ن بوده ند و همه سلاحدار داشتهت
یافت و دولت آنان بر منـاطق وسـیعتري    می هم توسعهند قلمرو فرمانروایی آنان رسید می

به نسـبت کمـی یـا فزونـی لشـکریان و       ها دولت ، زیرا نواحی و ممالککرد میحکومت 
، و مـا در  باشـند  مـی شمارة گروهی از آنان است که بانجام دادن خدمت سربازي مشغول 

ولی بنا بر آنچـه  ها) از کتاب اول این موضوع را آشکار خواهیم کرد  فصل ممالک (دولت
معروفست ممالک بین اسرائیل از اردن و فلسطین در شام، و بلاد یثرب و خیبر در حجاز 

 .کرد میتجاوز ن
                                      

 شهر معروف دربند که در کنار بحر خزر بوده است.» باب«یا » ابواب« -1
 مقصود سیف بن عمر اسدي است. -2
دهگانان ایرانی هر یک داراي اتباعی بودند و در سپاهیان قدیم رسم بوده است، چون » متبوع«ترجمه  -3

کـرد   است که هر سرباز جنگی یک تن سلاحدار که سپر و گرز و دیگر وسیال جنگی او را حمل می
 در جنگ بدنبال خود داشته است.
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بـیش از چهـار پشـت    اند  ، و اسرائیل بنابر آنچه محققان یاد کردهو نیز میان موسی
بـن  عبارتسـت از: موسـی ا   شود میفاصله نیست، چه نسبت او چنانکه از تورات مستنفاد 

 ابن یعقوب.») واو«بن لاوي (بکسر و فتح ») ها«عمران بن یصهربن قاهت (بفتح و کسر 
و یعقوب اسرائیل خداست. و مدت میان آنان چنانکه مسعودي نقل کرده چنین است: 

، و فرزندان ایشان بدیدار یوسـف بمصـر در   )1(هنگامی که اسرائیل با نسل خویش، اسباط
در آمدنـد   )2(آنان در مصر تا هنگامیکه با موسی، ع، بـه تیـه  آمد هفتاد تن بودند و اقامت 

دویست و بیست سال بود و در این مدت پادشاهان قبطی یا فراعنه بنی اسرائیل را دسـت  
بعید است که نسلی در چهار پشت به چنین شماره اي برسد، ، و بسیار )3(ندکرد می بدست

بـاز هـم چنـین    انـد   پـس از او بـوده   و اگر گمان کنند این سپاهیان در روزگار سـلیمان و 
افزایشی باور کردنی نیست زیرا میان سلیمان و اسرائیل نیز بـیش از یـازده پشـت فاصـله     

و بقـولی ابـن    )5(بـن عوفیـد   )4(نبوده، چه نسبت او چنین است: سلیمان بن داود بن ایشـا 
ده عوفدبن باعز، و گویند بوعز، بن سلمون بن نحشون بن عمینـوذب، و هـم روایـت ش ـ   

حمیناذاب، بن رم بن حضرون، و بقولی حسرون، ابن بارس، و گویند بیرس، بن یهوذا بن 
 یعقوب.

                                      
ن یعقـوب، ع،  فرزنده زاده، خواه پسر و خواه دختر. و طایفـه اي از فرزنـدا  ») س«جمع سبط (بکسر  -1

 (غیاث).
 عطار گوید: چو قوم موسیم در تیه مانده ـ هم از تعطیل در تشبیه مانده. -2
فرستادند و بـه بهانـه انعقـاد نیـافتن نطفـه        یعنی گروهی را بدین سوي و گروهی را بسوي دیگر می -3

 کردند. موسی، از همخوابگی آنان ممانعت می
ین است: ایشا. عوبذ. عوفد بـن باعزعمینـاذاب ـ حمینـاذاب ـ      در (ینی) نامهاي خاص چن». ن.ل«یشا  -4

 رام خضرون.
 ».ن. ل«عوفیذ ـ عوبید  -5
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، زیـرا ممکـن اسـت    رسـد  میناند  لی در یازده پشت بچنین عددي که گمان کردهو نس
اعدادي  )1(بصدها و هزارها تن منشعب شوند ولی گذشته از این مرحله و رسیدن به عقود

بسیار دور از عقل است و با در نظر گرفتن وضع حاضر و  اند، کردهکه مورخان مزبور یاد 
و منقولات آنان  یابیم که گمان مورخان یاد کرده درین باره باطل می مشاهدات نزدیک، در

 دروغ است.
شکریان خاصـۀ سـلیمان دوازده    ثبت شده این است که )2(و آنچه در اخبار اسرائیلیات

هارصد اسب اصیل داشته است که همواره در سرسـراهاي  و او هزار و چاند  هزار تن بوده
بنی اسرائیل همین اسـت و نبایـد بخرافـات مـردم     دربارة اخبار صحیح  اند. وي آماده بوده

دولت آنان در آغاز جوانی و کشور  لیمانعامی آنان اعتنا کرد. در روزگار پادشاهی س
بینیم که عموم مردم همزمـان مـا    می ایشان در مرحلۀ وسعت بود. گذشته از این هم اکنون

ي معاصر یا روزگاري نزدیک باین زمان به سخن میپردازند، ها دولت سپاهیاندربارة وقتی 
، یا به شمردن میـزان مالیاتهـا، و   کنند میو از اخبار لشکریان مسلمانان یا مسیحیان گفتگو 

 کنند میدان آغاز و کلاهاي ثروتمنها  خراج پادشاه، و مخارج مردم تجمل پرست و سرمایه
گذرنـد و تسـلیم    مـی  چگونه در اعداد راه گزافه گـویی میسـپرند و از حـدود عـادي در    

صـحیح  ، چنانکه اگر از دیوانیان رقم شوند میو خواب و خیالهاي شگفتی آور ها  وسوسه
و سودهاي تـوانگران بدرسـتی تحقیـق گـردد و     ها  لشکریان پرسیده شود و مقدار سرمایه

بخوبی روشن شود، آنوقت هـزار یـک ارقـامی را کـه ایـن       جمل پرستعادات و رسوم ت
گروه میشمرند نخواهیم یافت. و این عادت مبالغه گویی از آنجـا سرچشـمه میگیـرد کـه     

                                      
عقود اعداد از ده ـ بیست ـ سی ـ تا نود (اقرب الموارد). منظور اینست کـه بـه صـدهزار و دویسـت       -1

 رسد. ها نمی هزار و جز این
از منابع یهودیان روایـت شـده و بـویژ] در تفاسـیر     شود که  اسرائیلیات بر اخبار و احادیثی اطلاق می -2

ه) را کتابی بهمین نام بـوده اسـت. رجـوع بـه      114آمده است. و وهب ابن منبه یمانی (متوفی بسال 
 شود. 261ص  2کشف الظنون ج 
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روح آدمی شیفتۀ عجایب و غرایب است و نیز چون بر زبان آوردن گزافـه گـویی آسـان    
لت میورزند و بیـاوه سـرایی   است و مردم از پرسش تردید آوران و خرده گیري نقادان غف
کنند، نه بر خطا و نه بر  نمی میپردازند، چنانکه اینگونه کسان حتی با خودشان هم حساب

کنند و در نقل کردن خبر واسطۀ موثق و  می عمد. و سخنان خود را جدي و صحیح تلقی
رو ، از ایـن  داننـد  مـی ن راوي عادلی هم نمیجویند و خود را به جستجو و تحقیق نیازمنـد 

گسلند و آن را در چراگاه دروغ آزاد میگذارند و همۀ آیات خدا را بـازي   می عنان زبان را
تـا از راه خـدا    شـوند  مـی پندارند، و خریدار بـازار یـاوه سـرایی و ژآژخـایی      می و عبث

 و آیا چنین سـوداي خسـران آمیـزي    روند میبکجروي میگرایند و در ورطۀ گمراهی فرو 
 بس نیست؟آنان را 

، )1(سرگذشـت تبابعـه  دربـارة  اسـاس کـه همـۀ مورخـان      بـی  از اخبار سست و دیگر
این اسـت کـه پادشـاهان یمـن از قلمـرو      اند  و جزیره العرب، ورایت کرده پادشاهان یمن

شـده و بـا آنـان    ممالـک مغـرب رهسـپار    بربـر از   فرمانروایی خویش بسرزمین افزیقیه و
بزرگترین شـاهان نخسـتین روزگـار فرمـانروایی     و افریقش بن صیفی از اند  پیکارها کرده

آنان، که همزمان موسی، ع، یا کمی پیش از وي میزیسته، بافریقیه لشکر کشید و تا وسـط  
بربرها پیش رفت و با آنان به نبردهاي خونین شدیدي دست یازید، و هم او کسی اسـت  

بزبـان عجمـی    آنـان را  که این قوم را بدین نام خوانده است چه هنگامیکه سـخن گفـتن  
: این بربره چیست؟ و از آن و روزگار لفظ بربر از این گفتار گرفته شـده  گوید میمیشنود 
را  )2(و او وقتی از مغرب بازگشته چند قبیله از حمیـر اند  بدین نام خواندهآنان را  است و

 گذاشته است و آنان در آن سرزمین رحل اقامت افکنده و بابراي پاسبانی در آنجا ساخلو 
                                      

هاي ملوك یمن، و کسی را بـدین لقـب میخواننـد     مشدد) از سلسله» ب«و فتح » ت«جمع تبع (بضم  -1
 سبأ و حمیر در تصرف وي باشد. (متهی الارب).که حضرموت و 

موضعی است در جانب غربی صنعاء یمن. و حمیربن سـبأ بـن یشـحب پـدر     » ي«و فتح » ح«بکسر  -2
 قبیله ایست از یمن (منتهی الارب).
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و از  انـد.  و صـنهاجه و کتامـه از آن گـروه   انـد   مردم آن ناحیه آمیختگی و اخـتلاط یافتـه  
برآنند که صـنهاجه و   )1(اینجاست که طبري و جرجانی و مسعودي و ابن الکلبی و بیهقی
پذرند و درست هـم   نمی کتامه از قبیلۀ حمیر هستند ولی نژاد شناسان بربر این انتساب را

مسعودي آورده است کـه ذوالاذعـار ازملـوك یمـن پـیش از افـریقش       همین است. و هم 
فرمانروایی داشته و در روزگار سلیمان، ع، با مردم مغرب پیکار کرده و بر آن بلاد اسـتیلا  

ادي الرمل رسیده و از بسـیاري  اي از ممالک مغرب بنام و : او بناحیهگوید می یافته است و
در خصوص تبع دیگر یمن، اسـعد ابـوکرب،    و بازگشته است. همچنیننجسته راهی ریگ

مورخان گوینـد وي معاصـر گشتاسـب پادشـاه سلسـلۀکیانی ایـران بـوده و برموصـل و         
 رکان روبرو شده و با آنان به نبـردي خـونین پرداختـه و   تآذربایجان تسلط یافته است، با 

 ـ  کست داده است، سپس دو سه بار دیگرا شها  آن س رهم با ترکان جنگیـده اسـت و او پ
ازین وقایع سه تن از پسران خود را براي پیکار به کشور ایران  و بـلاد سـعد در ممالـک    

نـواحی سـمرقند    در ترکان و ماوراءالنهر، و کشور روم گسیل کرده است. پسر نخستینش
ي هـا  جنـگ چین تاخته اسـت، ایـن دو بـرادر در کشـور چـین      ه بر وي سبقت جسته و ب

بچنگ میآورند و با یکدیگر به یمن بازمی گردنـدو هنگـام   کنند و غنایم بسیار  می خونینی
کنند که تا ایـن روزگـار در    می بازگشت قبایلی از حمیر را در کشور چین وادار بسکونت

 .برند میآن کشور بسر 
 و آن شهر را واژگون میسازد و بـر کشـور روم چیـره    رسد میبرادر سوم به قسطنطنیه 

 .گردد میو سپس بر شود می
و هـا   اخبار از صحت دور و براسـاس وهـم و غلـط مبتنـی اسـت و بافسـانه      همۀ این 

دارد، زیرا تبابعه در جزیره العرب سلطنت داشته اندو  ي ساختگی بیشتر شباهتها داستان
پایتخت و مقر فرمانروایی آنان در صنعاء یمن بوده است و جزیره العرب را از سه سـوي  

، و از مشرق دریاي فارس که از دریـاي هنـد   از جنوب دریاي هند دریا احاط کرده است:
                                      

 ي مصر و بیروت: بیلی است.ها چاپ این نام از چاپ پاریس و (ینی) است در -1
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و از مغرب دریاي سوئز که هم از دریاي هند به شهر سـوئز   شود می بطرف بصره منشعب
. و تنها راهی که از یمن بـه  شود می چنانکه در نقشۀ جغرافی دیده رود میاز نواحی مصر 

راه میان دریاي سوئز و دریاي شام است که مسافت آن باندازة دو روز  رود می بلاد مغرب
که پادشاهی عظیم با سپاهیان فراوانی از ایـن   رسد میراه یا کمتر از آن است. و بعید بنظر 

آنکه آن نواحی جزء متصرفات او گردد. چنین پیش آمدي برحسـب عـادت    بی راه بگذرد
القـه و کنعانیـان در شـام و قبطیـان در مصـر      ممتنع است، چه در نواحی خط سـیر او عم 

و عمالقه مصر و بنی اسرائیل شام را در حیطۀ اقتدار و تصرف خـویش  اند  سکونت داشته
که تبابعۀ یمن با هیچیک اند  در آوردند، در صورتیکه هرگز مورخان اخباري روایت نکرده

گذشته از این مسـافتی  جنگیده یا یکی از این نقاط را متصرف شده باشند.  ها ملت از این
هـاي   که باید از یمن تا مغرب پیمود بسیار دور است و سپاهیان به آذوقه و علوفه و توشه

، بنابراین اگر وي ممالک و نواحی سر راه خود را تصرف نکـرده  باشند میبسیاري نیازمند 
هاي  دهبگذرد ناگزیر باید از طریق غارت و دستبرد بمزارع و دهکها  آن باشد و بخواهد از

پیرامون راه بسیج سفر و آذوقه سپاهیان خود را بدست آورد و بنابر عادت چنـین روشـی   
ي سپاهیان عظیمی کافی نخواهد بود، و اگر فـرض  ها نیازمنديبراي تأمین وسایل سفر و 

کنیم وي ضروریات و علوفه و آذوقۀ لشکریان خود را از نواحی متصرفی خود نقل کـرده  
ش میآید که او از کجا اینهمه چهارپایـان بـراي حمـل کـردن بسـیج      باز هم این اشکال پی

سفرخود بدست آورده است؟ پس ناچار باید بگوییم او در سرتاسر مسیر خود از مناطقی 
گذشته که مسخر او بوده است تا از این راه بسیج و توشۀ خود را تأمین کند و اگر بگوییم 

زبـور گذشـته و توشـۀ خـود را از طریـق      جنگ و خونریزي از بـلاد م  بی که این سپاهیان
ایـن فـرض از همـۀ شـقوق دشـوارتر و ممتنـع تـر اسـت و          انـد،  مسالمت بدست آورده

اساس و ساختگی اسـت، و   بی باورکردنی نیست، پس واضح است که این اخبار سست و
اما وادي الرمل، یا سرزمینی که از کثرت ریگ راهگذر را از پیمودن راه عاجز کند، سر تـا  

جعل است، زیرا چنین نامی در آن سرزمین هیچگاه شـنیده نشـده و بـا اینکـه همـواره       پا
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و کاروانیانی اند  هیچکدام چنین نامی در آن خطه نشنیده روند میمسافران بسیاري بمغرب 
در هـیچ  اند  را دیدهها  هاي آن و منزلگاهها  که راههاي گوناگون مغرب را پیموده و دهکده

ولی چون مطلب غریب و شـگفت اسـت    اند، و جایگاهی نام نبرده عصري از چنین ناحیه
 کنند. می بسیار حکایتآن را  (و مطالب عجیب انگیزة نقل فراوان است) از اینرو مردم

هـاي   و اما جنگیدن تبابعه با ممالک شرق و سرزمین ترکان، هرچند راه آن ناحیه از راه
ي ایران ها ملت مسافت دورتري است و سوئز پهناورتر است، ولی از یمن تا نواحی مزبور

و کسـیکه بخواهـد بـه     شـوند  مـی و روم در سر راه رسیدن بناحیۀ ترکان متعرض مهاجم 
سرزمین ترکان برسد باید پیش از تصرف اراضی آنان با ایران و روم بجنگد، در صورتیکه 

ن و هیچ مورخی روایت نکرده که تبایعه این قوم در مرزهاي کشـور عـراق و بـین بحـری    
و ایـن جنـگ میـان    اند  حیره و جزیره و نواحی اطراف دجله و فرات با ایرانیان نبرد کرده

صـغر   ذوالاذعار پادشاه یمن و کیکاوس پادشاه کیانی روي داده است. و هم گوینـد تبعـا  
ابوکرب نیز با گشتاسب پیکار کرده است، ولی با بودن ملوك طوایـف پـس از جنـگ بـا     

، چه جنگیـدن  رسد میین امري است که بنابرعادت محال بنظر ترکان و رسیدن بتبت و چ
با مللی که در سر راه چین قرار دارند بسیار سخت است و هـم نیـازي فـراوان بعلوفـه و     

و با دوري مسافت چنانکه یاد کردیم چنین سفري  شود میآذوقه و دیگر وسایل سفر پیدا 
دشوار و ناشدنی است. بنابراین خبرهاي مربوط به ایـن قضـیه نیـز نادرسـت و واهـی و      
 جعلیست و بر فرض که مأخذ نقل اینگونه اخبار درست باشد این انتقادات و عیـوب بـر  

 ـها  آن وارد هـا   آن روارد است و چگونه ممکن است درست باشد این انتقادات و عیوب ب
است و چگونه ممکن است درست باشد در صورتیکه اخبار مزبور از منـابع درسـتی هـم    

ن اسحق در خبر یثرب و اوس و خزرج که تبع دیگري بروایت نشده است؟ و در گفتار ا
با مجاهده و سختی بسیار بجانب مشرق رفته است نیز عراق و ایران منظـور اسـت ولـی    

ه هیچ رو درست نیست چنانکه به ثبـوت رسـانیدیم. پـس در    جنگ آنان با ترك و تبت ب
را هـا   آن این باره بهر چه برمی خوریم نباید بدان اعتماد کنیم و باید در اخبار بیندیشیم و
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را بهتـرین وجـه دریـابیم و صـحیح را از سـقیم      هـا   آن بر قوانین صحیح عرضه دهیم تـا 
 بازشناسیم. و خدا راهنماي انسان براستی است.
 فصل

و از خبرهاي یاد کرده واهی تر و موهوم تر، حکایتی است که مفسران در تفسیر سوره 

لمَۡ ترََ كَيۡفَ َ�عَلَ رَ�ُّكَ بعَِادٍ ﴿ والفجر، در قول خداي تعالی:
َ
 ﴾٧ لۡعِمَادِ ٱذَاتِ  إرَِمَ  ٦�

موصوف  ها ستون که بداشتناند  نقل کرده و لفظ ارم را شهري دانسته )1( ]7 -6الفجر: [
که عاد بن عوص بن ارم دو پسر داشته: یکی شدید و  کنند میبوده است و روایت 

شدید جان میسپارد و  اند. پس از مرگ عاد جانشین پدر گردیدهها  آن دیگري شداد،
همانا من  گوید می شنود و می و او وصف بهشت را شود میمملکت پدر بر شداد مسلم 

رو شداد دستور داد شهر ارم را در صحاري عدن همچنان مکانی خواهم ساخت، از این
بنیان نهند و مدت سیصد سال بناي آن شهر دوام یافت و شداد خود نیز نهصد سال 

از ها  آن يها ستون شهر ارم بسیار عظیم بود، کاخهایی از زر داشت کهاند  عمرکرد و گفته
و چون ساختمان  زبرجد و یاقوت بود و در آن انواع درختان و جویبارهاي روان، بود

وي آن شهر شتافت و هنوز تا آن رفت شداد به همۀ مردم کشور خود بسیشهر پایان پذ
بانه روز فاصله داشت که ناگهان خداي از آسمان صیحه اي برانگیخت و همۀ مردم یکش

آن در دم هلاك شدند. طبري و ثعالبی و زمخشري و دیگر مفسران این حکایت را نقل 
که او روزي در اند  روایت نموده صبن قلابه یکی از صحابۀ رسولکرده و از عبداالله 

تر خود بیرون رفته و بدان شهر رسیده و بقدر توانایی خود مقداري از اشیاء شجستجوي 
آن را با خود حمل کرده است. آنگاه خبر آن به معاویه رسیده و وي را احضار کرده و او 
داستان را به معاویه باز گفته است، سپس کعب الاحبار را جسته و درین باره از وي 

ذات المعاد است و مردي از مسلمانان در روزگار تو،  پرسیده است، او گفت: آن شهر ارم
                                      

هاي بزرگ آفریده نشده ماننـد آن   پروردگارت بقوم عاد ارم، خداوند قامتآیا ندیدي که چگونه کرد  -1
 در شهرها (تفسیر ابوالفتوح).
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سرخ گلگون، کوتاه قد که خالی از بر ابرو و خالی بر گردن دارد در هاي  داراي گونه
جستجوي شتر خویش بدان شهر داخل خواهد شد، سپس متوجه حاضران شد و ابن 

 کس همین مرد است، همین مرد. نقلابه را دید و گفت، بخداي سوگند آ
ا از آنروز در هیچیک از مناطق زمین از این شهر خبري بدسـت نیامـده و صـحاري    ام

در میانـۀ یمـن اسـت و یمـن      انـد،  شهر مزبور را در آن بنیان نهادهاند  عدن که گمان کرده
ولـی از  انـد   پیمـوده آن را  همچنان مسکون و آباد است و راهشناسان از هر سوي راههاي

آن خبـري  دربـارة  و هیچیک از محـدثان و اخباریـان نیـز    اند  رو خبر ندادهاین شهر بهیچ
گفتند ماننـد دیگـر    می و اگر اند. یاد نکردهآن را  و امتها ها ملت نیاورده و هیچیک از افراد

آثار مندرس، آنشهر از روي زمین محو گردیده است باز به قول نزدیک بـود ولـی ظـاهر    
گوینـد آن شـهر    می موجود است. بعضینماید که آن شهر هم اکنون  می سخن آنان چنین

متصرف شده بودند. و هذیان گـویی برخـی از آنـان    آن را  دمشق است بنابراینکه قوم عاد
که شهر مزبور از نظر ما نهانست و ریاضت کشان و جادوگران از آن  شود میبدین منتهی 

 . باشند میآگاه 
 یی است که بخرافات شبیه تر است.ها گمان ها این همۀ
است بـاین کـه    )1(چه مفسران را به چنین تفسیري واداشته، اقتضاي صنعت اعرابو آن

و در نتیجـه   انـد،  تفسیر کرده ها ستون کلمۀ ذات المعاد صفت ارم باشد و عماد را به معنی
 تعیین شده است که ارم بنا یا شهري است. و قرائت ابن الزبیر، عـاد ارم، بطـور اضـافه و   

پسندیده آمده و آنان را متوجه این معنی سـاخته اسـت. سـپس بـراي     تنوین بنظر آنان  بی
سـاختگی شـبیه تـر و بـه     هـاي   کـه بـه افسـانه   انـد   توجیه آن بر این حکایات واقف شده

دروغهاي افسانه آمیز خنده آور نزدیکتر است و گرنه عماد عمارت از چوب میان چادرها 
اراده شـود، بـدعتی نخواهـد بـود      ها ستون رهم بداناست. و اگ )2(ها) (و بلکه خود خیمه

                                      
 یعنی حرکات رفع و نصب و جر، و علم نحو را نیز علم اعراب گویند. -1
 این قسمت در (ینی) و چاپ پاریس نیست. -2
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کـه بطـور   اند  باعتبار اینکه بسبب شهرت قوم عاد به نیرومندي آنان را بدین توصیف کرده
 هستند، نه اینکه بناي خاصی در شهري معین یا نامعین است. ها ستون عموم اهل بنا و

 )1(اضافۀ فصـیله و اگر هم مانند قرائت ابن الزبیر ارم به ذات المعاد اضافه شود از قبیل 
به قبیله خواهد بود، چنانکه گویند: قـریش کنانـه، و الیـاس مضـر، و ربیعـه نـزار. و چـه        

احتمالی که براي توجیه  اند، ضرورت ایجاب کرده که بچنان احتمال دوري متوسل گردیده
و بـه سـبب دوري از صـحت،     انـد،  دست یازیدههایی  آن بتراشیدن چنین محملها و قصه
 کتاب خدا از امثال آن منزه است؟

علـت سرنوشـت   دربـارة  دیگر از حکایات ساختگی مورخان داستانیست که کلیۀ آنان 
به افسانۀ عباسه خواهر وي بـا  آن را  و کنند میمذلت بار و شوم برامکه بدست رشید نقل 
د چون هارون بسـیار علاقـه   دهند و میگوین می جعفر بن یحی بن خالد غلام خلیفه نسبت

خواري او حضور داشته باشند از اینرو اجـازه داد   مند بود که جعفر و عباسه در محفل می
خواهرش بعقد نکاح جعفر در آید، ولی تنها بمنظور محرم شدن آنـان بـا هـم و حضـور     
یافتن آنان در بزم خلیفه، و چون عباسه شیفته و دلبستۀ جعفر شده بـود بـا حیلـه و مکـر     
خود را در خلوت بوي رسانید تا با او مواقعه کرد و گویند جعفر در حال مستی با عباسه 
جمع شد و در نتیجه عباسه حامله گردید و این امر را فتنـه انگیـزان و سـخن چینـان بـه      
رشید باز گفتند و او برامکه را مورد خشم قرار داد. و چه اندازه چنین تهمتی از منزلـت و  

ت، منزلتی که در دین داشـت و حسـبی کـه بچنـان پـدر و مـادري       حسب عباسه دور اس
. او دختر عبداالله بن عبـاس بـود و میـان    شد میو جلالتی که در خود وي یافت  رسید می

 عباسه و عبداالله بجز چهار تن که همه از بزرگانه دین و اشراف امـت پـس از وي بودنـد   
 نبود.اي  فاصله

ابوجعفر منصور بن محمد سجاد ابن علی ابوالخلفاء او دختر محمد المهدي بن عبداالله 
بـود. دختـر خلیفـه اي و خـواهر      صابن عبداالله ترجمان قرآن ابن عباس عموي پیـامبر 

                                      
 فصیله: عشیره و گروهی از انسان (اقرب الموارد). -1
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از همـه طـرف    صاو را سـلطنت عزیـر و خلافـت نبـوي و صـحبت رسـول       اي، خلیفه
ملائکـه  فراگرفته بود و از خاندان عموي پیامبري که بنیان گذار دین و نور وحی و مهـبط  

بود بشمار میرفت و از دیگر جهات، او بعهد بادیه نشینی عرب و سادگی دین نزدیـک، و  
 عیش و عشرت و اعمال ناشایست بود.دور از عادات تجمل پرستی و رسوم 

و بنابراین اگر تصور کنیم عفت و عصمت در عباسه وجـود نداشـته اسـت پـس ایـن      
و اصالت از خاندان وي رخت  )1(اگر پاکی یافت؟ یا توان میصفات را در کدام فرد دیگر 

جسـت؟ یـا بایـد     تـوان  مـی بربسته باشد آنوقت در کدام خاندان دیگر چنـین مزایـایی را   
نسبت خویش را با جعفر بن یحیـی در آمیـزد و    شود می اندیشید که چگونه عباسه راضی

شرف دودمان عربی خویش را با یکی از موالی غیرعرب آلوده سـازد، کسـیکه نیـاي وي    
مردان از ایرانیان بوده و بعنوان بندگی یا خدمتگزاري در بارگاه جد عباسه برگزیـده شـده   

سـت و حـد   است، جدي که به عموي پیامبر و شریفترین عنصر قـریش منسـوب بـوده ا   
در آنـان را   اعلاي شرف وي آن بود که دولت عباسیان بازوي جعفر و پدرش را گرفتند و

 شمار خواص خود قرار دادند و به اوج عظمت و ترقی نائل ساختند.
حـد و حصـر    بـی  گذشته ازین چگونه رشید با آن همت بلند و بزرگ منشی و غـرور 

 اهر خود برگزیند؟روامیداشت یکی از موالی بیگانه را به همسري خو
و اگر خواننده با دیدة انصاف درین امر بنگرد و عباسه را با دختر یکی از اعاظم ملوك 

ش قیاس کند یقین خواهد کرد چنان دختري کـه از آنهمـه عظمـت و شـرافت     یعصرخو
 تردید امتناع میورزد و بی خانوادگی برخوردار بود از همسري با یکی از موالی دولت خود

پذیرد و آنوقت در تکذیب چنین خبري نیست. و امـا برامکـه بـدان     نمی یچ روبه هآن را 
سرنوشت نکبت بار گرفتار نشدند مگر به سبب آنکه زمام کلیۀ امور فرمانروایی را بدست 

را بخود اختصاص داده بودند، چنانکه کار بجایی رسیده بـود  ها  گرفته و تصرف در خراج
یافـت. پـس آن خانـدان در     نمـی  میطلبید، بـدان دسـت  که اگر حتی رشید هم اندکی مال 
                                      

 (باذال) در چاپ بولاق غلط است.» ذکاء« -1



 95 هاي آن و اشاره به اغلاط و... مقدمه در فضیلت دانش تاریخ و تحقیق روش

فرمانروایی بر وي تسلط یافتند و در قدرت و سلطنت او شـرکت جسـتند و چنـان زمـام     
همۀ امور را بدست گرفتند که در جنب قدرت آنان رشـید کـوچکترین دخـالتی در امـور     

راسر کشـور را فـرا   شت، از این رو آثار بلندي از آنان باقی ماند. و آوازة آنان ساکشور ند
کلیۀ مناصب و درجات دولتی و امور دیوانی و کشـوري را بدسـت اعضـاي    ها  آن گرفت.

خاندان و پرورش یافتگان خود سپردند و همۀ مشـاغل را از وزارت و دبیـري گرفتـه تـا     
امور مربوط به شمشیر و قلم خود قبضه کردند و دیگـران  فرماندهی سپاه  حاجبی و کلیۀ 

چنانکه میگویند از فرزندان یحیی بن خالد بیست و پنج تن در درگاه رشـید   را کنار زدند،
کـار را بـر دیگـر    هـا   آن نـد. کرد می ریاست داشتند و مناصب کشوري و لشکري را اداره

از درگاه راندند، زیرا یحیـی پـدر آن خانـدان    آنان را  اعضاي دستگاه دولت تنگ کردند و
در زمان ولایت عهد و هم در زمـان خلافـت، بـر    مکانتی رفیع داشت، کفالت هارون، هم 

عهدة او بود تا هارون در کنف رعایت او جوان شد و در سایۀ حضانت و پرورش وي به 
مرحلۀ رشد و کمال رسید و او بطور طبیعی برهمۀ امور خلافت تسلط یافت و هـارون او  

ت و جسـارت  در نتیجه آن خاندان به جاي دیگران برگزید و جـرأ  کرد میرا پدر خطاب 
آنان فزون گشت و هماي جاه و شکوه بر آنان بال گشود، همۀ بزرگـان بـه آنـان متوجـه     

سرتسـلیم و انقیـاد فـرود آوردنـد، و آن     ها  آن شدند، و تمام سرکشان و رجال در پیشگاه
از  )1(امیرانهاي  خاندان کعبۀ آمال شدند. سیل هدایا و تحف شاهان و ره آوردها و ارمغان

مرزي بسوي آنان روان شد، و براي تقرب و دلجویی آنان کلیۀ وجوه و اموال اقصی نقاط 
و  )2(نـدد. ایـن خانـدان رجـال شـیعه     کرد میگسیل ها  هاي آن دیوانی و خراجها را بخزانه

فـراوان قـرار دادنـد و آنـان را     هاي  نزدیکان و بستگان عباسیان را مشمول بذل و بخشش
ي اصیل و شریف فقیر را بتوانگري رسانیدند و اه خاندان رهین احسان خویش ساختند و

                                      
 امیر در اینجا مرادف استاندار یا والی است. -1
ها دودمان مزبور خلافت رسـیدند نـه شـیعیان     مقصود پیروان و شیعیان عباسیان است که به کمک آن -2

 علی، ع.



 مقدمۀ ابن خلدون   96

اسیران را از رنج اسارت آزاد کردند. شاعران، آن خاندان را بفضایلی ستودند که خلیفه را 
بدانسان مدح نکـرده بودنـد، و خانـدان مزبـور جـوایز و صـالت بیکرانـی بخواهنـدگان         

بزرگ و کوچک بدست و مزارع و املاکی در تمام نواحی شهرهاي ها  بخشیدند، و دهکده
ساختند و خواص او آوردند تا اینکه نزدیکان و محارم خلیفه را نسبت به خود خشمگین 

را به دشمنی با خود برانگیختند، و صاحبان مناصب دولتـی را دلتنـگ کردنـد و از خـود     
رنجانیدند. رفته رفته حسودان و رقباي ایشان نقاب از چهـره برگرفتنـد و رانـده شـدگان     

مخالفان فرمانروایی آنان بسعایت و تفتین پرداختند. حتی پسران قحطبه، داییهـاي  درگاه و 
جعفر، از بزرگترین ساعیان و بد اندیشـان آنـان بودنـد و انگیـزة حسـد عواطـف و مهـر        

از سـخن  آنـان را   قرابت و خویشـی، هاي  خویشاوندي را در آنان فرو نشانده بود و رشته
 چینی و توطئه سازي باز نمیداشت.

انگیزة غیرت در مخدوم آنان یعنی خلیفه هاي  این وضع مقارن روزگاري بود که شعله
تنـگ میشـمرد و بـه    آن را  نیز زبانه میزد و از وضع محجوریت سخت استنکاف داشت و

هایی  بزرگ منجر شده بود کینههاي  سبب جسارتهاي خرد و ناچیز که سرانجام به مخالفت
آنان را با یحییبن عبداالله بن حسن بن حسن بن علی بن در دل او انباشته گشت و داستان 

منصور خروج کرده بود، باید ازین  بر مهدي ملقب به نفس زکیه، که برادر محمد ابیطالب
ها شمرد. و داستان او چنانست کـه فضـل بـن یحیـی وي را از بـلاد دیلـم        قبیل مخالفت

ه طبري یاد کرده است درین باره داد و چنانکاي  نامه بدرگاه آورد و بخط رشید او را امان
و رشید او را به جعفر سپرد و مقرر )1(هزار هزار (یک میلیون) درهم بدیلمیان بخشیده بود

و تحت نظر وي قرار گیرد. جعفـر مـدتی او را محبـوس     زندانی باشداش  داشت در خانه
وي بگشـاید،  آنگاه جسارت او را بر آن داشت که راه وي را باز گذارد و بنـد را از  )2(کرد

                                      
 رجوع به کامل ابن اثیر و حبیب السیر و دیگر کتب تاریخ شود. -1
ا فضل ببغداد آمد، رشید او را با محبـت فـراوان پـذیرفت و فرمـان داد ثـروت      ابن اثیر گوید: یحیی ب -2

 بسیاري به وي بخشند، سپس او را زندانی کرد و در زندان بمرد.
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بدین گمان که از ریختن خون عضوي از خاندان پیامبر ممانعت کند، ولی در حقیقت وي 
گستاخی خود را که ناشی از اعتماد بود نسبت به حکم سلطان نشان داد و چون این قضیه 

یحیـی پرسـید، جعفـر    دربـارة  را از راه سخن چینی به رشید باز گفتنـد رشـید از جعفـر    
گفت او را آزاد کردم. خلیفه بظاهر عمـل او را مستحسـن نشـان داد،    یافت و بفراست در

ولی در باطن کینۀ او را بدل گرفت و در نتیجۀ این امر، جعفر راه دشمنی شدید خلیفـه را  
نسبت به خود و خاندانش باز کرد تا اینکـه عـزت آن خانـدان بـذلت گراییـد و آسـمان       

و خاندان آنان را بخود فـرو بـرد و    عظمت شان سبب پستی آنان گردید و زمین خودشان
سرنوشت آن قوم همچون مثال و عبرتی براي دیگر مردم آنروزگار شد. و هر که در تاریخ 

مخصوص دولت و طرزکـار و روش آنـان را بـا    هاي  آن خاندان بیندیشد و رسوم و شیوه
ت آن را یابدو موجبا می تتبع و دقت قضاوت کند. آثار چنین سرنوشتی را براي آنان مسلم

گفتگوي رشید با عمـوي جـدش داود   دربارة بیند. مطالعۀ مطالبی که ابن عبدربه  می آماده
بن علی در خصوص خواري برمکیان یاد کرده و قسمتی که در باب شعرا در عقد الفریـد  

ه محاورة اصمعی با رشید و فضل بن یحیی هنگام افسانه گویی آنان آورده است، بدربارة 
تنها مسبب قتل برامکه غیرت و حسد خلیفه و کسان فروتـر از وي بـوده    فهماند که می ما

ساخته و حتی  می ها نیرنگها و  است که در نتیجه خودکامگی و خودسري آنان افسونگري
چنانکـه نزدیکـان    انـد،  هکـرد  مـی  ها بدگوییو ها  خواص و محارم خلیفه را وادار بسعایت

انندگان و نوازندگان درگاه در نهایـت نیرنـگ   خاص خلیفه را وادار کردند که به زبان خو
اشعاري را انشاد کنند و از آن طریق سعایت خود را بگوش خلیفه برسانند تا حس کینه و 

 خشم وي را (نسبت به برامکه) برانگیزند و اشعارمزبور چنین است:
 .کرد میبدان وفا  داد می کاش هند آنچه بما وعده«

 بخشید. می و ارواح غمدیدة ما را بهبود
 .داد می و یکبار به استقلال فرمان

 ».زیرا عاجز کسی است که استقلال رأي و نفوذ حکم ندارد
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بداندیشان آنان حتـی بـه   ». آري بخدا، من عاجزم«وقتی رشید آن را شنید چنین گفت: 
چنین وسایلی آتش غیرت نهائی خلیفه را برمی انگیختنـد و شـدت انتقـام او را بـر ضـد      

 ره میساختند.برمکیان چی
 پناه به خدا از غلبه یافتن رجال و برگشتگی احوال.

که رشید به میخوارگی عادت داشته و با نـدیمان  اند  و اما آنچه حکایت را بدان آراسته
ه است، زینهار از چنین بهتانی! خداي گواه است که ما از بـدکاري او  شد میخود هم پیاله 

تها؟ او کسی اسـت کـه بـه تمـام واجبـات منصـب       آگاه نیستیم. رشید کجا و اینگونه تمم
ه و همواره با عالمـان و اولیـا همنشـینی و    کرد می خلافت از قبیل دینداري و عدالت قیام

معاشرت داشته است. محـاورات او بـا فضـل بـن عیـاض و ابـن المسـماك و عمـري و         
دعاهـاي او  او از مواعظ این گروه و هاي  مکاتباتش با سفیان ثوري مشهور است. آیا گریه

و شـهود   در مکه، هنگام طواف خانۀ خدا، و عادتش به عبادت و محافظـت اوقـات نمـاز   
 باچنان افتراهایی مناسبت دارد؟ها  این صبح در اول وقت، همۀ

که هر روز صد رکعت نافله میخوانده و سالی به حج و اند  طبري و دیگران آورده
ابی مریم را از آنرو که در حال نماز بذله سالی دیگر به جهاد میرفته است. او باري ابن 

گویی کرده است سخت ملامت کرد، و داستان آن اینست که ابن ابی مریم شنید رشید 

ۡ�بُدُ  وَمَا﴿ میخواند:
َ
ِيٱِ�َ َ�ٓ أ یکباره گفت: بخدا نمیدانم چرا!  )1(]22يس: [ ﴾َ�طَرَِ�  �َّ

ابن ابی مریم «وي شد و گفت: اختیار خندید، سپس با وضعی خشمناك متوجه  بی رشید
در نماز هم؟ از مزاح در قرآن و دین بپرهیز. آري بپرهیز! پس از این دو هر چه میخواهی 

 ».بگو
گذشته ازین رشید در دانش و سادگی مکانتی بلند داشـت، چـه عهـد او بـه روزگـار      
اسلافش که بدین فضایل آراسـتگی داشـتند نزدیـک بـود و میـان او و جـدش ابـوجعفر        

                                      
 (آن شخص ساعی که آمده بود گفت) و چیست مرا که عبادت نکنم کسی را که مرا آفرید، -1
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نصور) دیرزمانی فاصله نبود. او در دوران کودکی رشید در گذشـت، و ابـوجعفر خـواه    (م
 پیش از خلافت و خواه پس از آن در دانش و دین مقامی رفیع داشت.

او کسی است که مالک را بنوشتن کتاب الموطأ واداشت، به وي گفت: اي ابوعبـداالله،  
چون کار خلافـت وقـت مـرا بخـود      در روي زمین داناتر از من و تو کسی باقی نمانده و

مشغول کرده است تو باید براي مردم کتابی بجاي گذاري که همگان را سودمند باشـد. از  
بـراي مـردم بـه بهتـرین     آن را  آسان گیري ابن عباس و سخت گیري ابن عمر بپرهیـز، و 

و اسلوبی آماده کن. مالک گفت: سوگند بخدا او در آنروز مرا فن این تصنیف بیاموخـت.  
پسرش مهدي، پدر رشید، مشاهده کرده بود کـه وي فـراهم آوردن جامـۀ نـوي را بـراي      

دانست، روزي مهدي نزد ابوجعفر  می از بیت المال خلاف پرهیزگارياش  اعضاي خانواده
 کهنـۀ اعضـاي خانـدانش همکـاري    هـاي   رفت و دید او با خیاطان در وصله کردن جامـه 

ایـن  هـاي   گفت: ایـن امیرالمـؤمنین، تـدارك جامـه    کند. مهدي این عمل را نپسندید و  می
از حقوق خود تهیه کنم، ابوجعفر گفت: این برعهدة تو آن را  خانواده بر عهدة من باشد تا

 باشد. ولی خود براي خرج کردن اموال بیت المال حاضر نبود.
پس چگونه سزا است که رشید با نزدیکی به زمان چنین خلیفه اي و با مقام پدري که 

بت بوي داشت، و با آنکه در سایۀ عنایت چنین خانـدانی تربیـت یافتـه و بـه فضـایل      نس
سـت کـه   ا دینداري آراسته بود، به شراب خوارگی خو گیرد یا بدان تجاهر کند؟ معلمـوم 

اشراف عرب در عصر جاهلیت از شراب پرهیز میگردند، و تاك از درختـان آن سـرزمین   
را ناپسند و مذموم میشمردند. و رشـید و پـدرانش   نبود و بسیاري از آنان نوشیدن شراب 

در اجتناب از بدیها و اعمال ناپسند مربوط به دین و دنیـاي خـود و آراسـتی بـه صـفات      
 ستوده و کمالات اخلاقی و تمایلات عرب در حد کمال بودند.
خلیفه را از خـوردن آن   )1(اکنون ببینیم طبري و مسعودي داستان جبرئیل بن بختیشوع

د، سپس فرمان داد ظرف ماهی را به منـزل وي برنـد. رشـید بفراسـت دریافـت و      منع کر
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بدگمان شد و در نهان به خادم خود دستور داد ابن بختیشوع را مراقبـت کنـد و او وي را   
در حال خوردن ماهی مشاهده کرد. ابن بختیشوع براي معذرت خواهی سه قطعه ماهی را 

ها و مواد تبرید کننده و شیرینی ترتیب داد  سبزيدر سه ظرف گذاشت: یکی را با ادویه و 
و دومی را با یخ آمیخت و سومی را با شراب ناب مخلوط کرد، و گفت طعام امیرالؤمنین 
قسمت اول و دوم است، اگر بخواهد ماهی را تنها بخـورد ظـرف دوم، و گرنـه آن را بـا     

 ، سـپس باشد مییشوع موادي که از ظرف اولست میل فرماید، و ظرف سوم از آن ابن بخت
به خوانسالار باز داد. هنگامیکه رشید از خواب بیدار شد و او را براي ملامـت نـزد   آن را 

انـد   خویش خواند هر سه ظرف را نزد خلیفه آوردند و دید ظرفی که در آن شراب ریخته
گوشت آن را با شراب درهم آمیخته و نرم و روان شده است ولـی محتویـات دو ظـرف    

راه یافته است و این وضع براي ابن بختیشوع به منزلۀ ها  آن شده و بوي بد به دیگر فاسد
 معذرت خواهی بوده است.

که رشید در نزد خواص و نزدیکان خویش و آنانکـه بـا او    شود میازین داستان ثابت 
نیز به احتراز کردن از شراب معروف بوده است، و هم مسلم شـده اسـت   اند  هم غذا بوده
راس را به سبب افراط در میخوارگی زندانی کرد تا از آن عادت دست کشید و که وي ابوف

توبه کرد. رشید فقط نبیذ خرما مینوشیده و بنا به مذهب اهل عـراق نوشـیدن نبیـذ حـرام     
. اما هیچ راهی نیسـت کـه رشـید را بنوشـیدن     )1(بوده و فتاوي آنان درین باره معروفست
پایه به هـیچ رو روا   بی لید کردن اخبار نادرست وشراب ناب بتوان متهم ساخت، و هم تق

نیست چه او کسی نبود که به کار حرامی از بزرگترین کبایر در نظر اهـل مـذهب، یعنـی    
 میخوارگی، دست یازد.

و تمام این قوم از اسراف کاري و هوسبازي و تجمل پرسـتی در پوشـاك و نزیینـات    
ورزیدند، زیرا آنان بر همان سرشت خشونت آمیز بادیـه   می ودیگر وسایل زندگی اجتناب

                                      
 اند. اکاربر اصحاب نبی، ص، در مورد تحریم نبیذ اختلاف نظر داشته -1
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زایل نشده بود. ها  آن نشینی و سادگی در دین همچنان استوار بودند و هنوز این خصال از
 گمان کرد که آنان از مباح به ممنوع و از حلال به حرام گرایند؟ توان میپس چگونه 

همۀ خلفاي سلف از بنی امیه و مورخان مانند طبري و مسعودي و دیگران همرایند که 
که زیورهاي سبکی از سیم داشته و کمربندها و اند  هشد می بنی عباس بر مرکوبهایی سوار

حمایل شمشیر ولگامها و زینهاي اسبان آنان آراسته به سیم بوده است. و نخستین خلیفـه  
عـد از  اي که هنگام سواري زیورهاي زرین معمول کرد معتزبن متوکل، هشتمین خلیفـه ب 

 رشید، است. آنان در پوشیدن جامه نیز بـر همـین طریقـه بودنـد و سـادگی را از دسـت      
 دادند، پس چگونه میتوا در اشربۀ آنان گمان بد برد؟ نمی

پی ببریم، که به مظاهر بادیـه  ها  آن در آغاز تشکیل ها دولت و اگر به طبیعت و ماهیت
، آنوقت این مطلب به بهترین وجهـی  باشند مینشینی و شکیبایی در برابر سختیها متصف 

بوضوح خواهد پیوست و در مسائل کتاب اول این موضوع را شرح خواهیم داد انشاء االله. 
و ایزد راهنماي آدمی براستی است. دیگر از نکاتی که مناسب این مقام و نزدیک به آنست 

 و کننـد  مـی یحیی بن اکثم، قاضی و همنشین مأمون، نقـل  دربارة حکایتی است که عموم 
ه است و شـبی بـا هـم پیالگـانش مسـت شـد و او را در       کرد می گویند او باده گساري می

 ریحان مدفون ساختند تا بهوش آمد. و این اشعار را از زبان وي انشاد کردند:
 اي خواجۀ مـن و امیـر همـۀ مردمـان    «

 

 جفاکرد خودبرمن میداددرقضاوت مراباده آنکه 
 

 مـــن از ســـاقی غفلـــت ورزیـــدم   
 

 »)1(ربـود  ازمـن  اوخـردودین  بینی می وچنانکه 
 

شراب با خوي رشید یکسانست و شراب همـۀ آنـان   دربارة و خوي ابن اکثم و مأمون 
همان نبیذ بوده که در مذهب آنان حرام نبوده است، ولی پایگاه آنان با مستی بـه هـیچ رو   
سازگار نیست و همنشینی ابن اکثم با مأمون تنها به سبب دوستی در دیـن بـوده و ثابـت    

معاشـرت مـأمون    حسـن دربـارة  شده است که او با مأمون در یـک اطـاق میخوابیـده، و    
که شبی بعلت تشنگی از خواب برمی خیرد و از بیم آنکه مبادا یحیـی بـن اکـثم    اند  آورده
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بیدار شود، آرام آرام دست به این سوي و آن سوي میبرد تا ظرف آب را بجوید، و هم به 
آیا این گونه حـالات   اند. ثبوت رسیده است که آن دو بامدادان با هم به نماز برمی خاسته

میخوارگی تناسب دارد؟ و گذشته ازین، یحیی بن اکثم از بزرگـان علـم حـدیث بـوده      با
» جـامع «و ترمـذي کتـاب   اند  است. امام احمد بن حنبل و اسمعیل قاضی او را ثنا خوانده

خود را از او تخریج کرده است و مزنی حافظ آورده است کـه بخـاري در غیـر از جـامع     
رده است، بنابراین بدگویی از او بـه منزلـۀ بـدگویی از    خود احادیثی از ابن اکثم روایت ک

عیـب  کلیۀ این ائمۀ اخبار است، و همچنین آنچه در خصوص تمایلش به پسـران و ایـن   
و افترابستن به علما است و درین بـاره  دهند از قبیل بهتان بر خدا  می ناستوده بوي نسبت
از تمتهاي دشمنان او باشد، زیـرا او   اصلی استناد میجویند که شاید بی به اخبار افسانه آمیز

شائبه خلیفه بوي محسود دیگران بود و پایگاه و درجه اي که  بی بسبب کمالات و دوتسی
در دانش و دین داشت منزه از اینگونه بهتانها است، چنانکه وقتی شایعات ناروایی را کـه  

ان االله چـه کسـانی   ند به ابن حنبل بازگفتند، او گفت: سـبحان االله سـبح  داد می بوي نسبت
را رد کرد و گفـت ایـن گونـه    ها  آن افترا امیزي بوي میبندند؟ و به شدتهاي  چنین گفته

ناجوانمردانه و باورنکردنی است. و هم اسماعیل قاضی وي را ثنا گفت و چـون  ها  تهمت
بستند شیند گفت: پناه بخدا! که چنان عدالتی به تکـذیب   می تمتهاي ناروایی را که بر وي

مکار و حسود از بین برود، و هم گفت: یحیی بن اکثم در پیشگاه خدا منزه تر و بیگناه ست
بتوان باور کـرد.   دهند میمیل به پسران به او نسبت دربارة تر است از اینکه ترهاتی را که 

امور او واقف بود و به مزاح و بذلـه گـویی نیـز    من با او بسیار حشر داشتم و بر خفایاي 
 این رو ممکن است به سبب مزاح گویی هدف تیر بهتان واقع شده باشد. علاقه داشت از

و ابن حیان نیز وي را در شمار ثقات یاد کرده و گفته است نباید به آنچه دشمنان از او 
 .کند میوي صدق ندربارة درست نیست و ها  آن کنند اعتنا کرد، زیرا اکثر می حکایت
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، )1(نه ایست که ابن عبدربه، صاحب عقدالفریدو از نظایر این گونه حکایات دروغ افسا
در موضوع زنبیل نقل کرده و آن را علت خواستگاري مأمون از پوران، دختـر حسـن بـن    

 سهل، دانسته است.
خورد  می بغداد به زنبیلی برهاي  چنانکه گویند مأمون شبی در ضمن گردش در کوچه

فرو آویخته بود. و چون طنابهـا بـه   ها  که بوسیلۀ ریسمانهاي تاب دادة ابریشمی و چنگک
ها به تکـان در آمـد و یـک بـاره      نظر او محکم و استوار آمد در زنبیل نشست، پس طناب

چنگ زد و بالا رفت و بدرون محفلی فرود آمد که برحسب وصف ابن عبـدر بـه بسـیار    
 شگفت آور بود.

بـود کـه    زیباي آن بـه حـدي دلپـذیر   هاي  و منظره )2(هاي مزین و ظروف مرتب فرش
ساخت. در چنین بزمی مجلل ناگاه زنـی   می و او را مبهوت کرد می دیدگان بیننده را خیره

و به همدمی  گوید میدرون به  و او را  شود میجلوه گر ها  زیبا و فتنه انگیز از پشت پرده
و آنگاه در حالیکه اصحاب  شود می خویش میخواند و تا بامداد با او به میخوارگی سرگرم

، ولی چنـان شـیفته و دلبسـتۀ آن زن    گردد مینزد آنان باز اند  خلیفه همچنان منتظر او بوده
 کند. می که بیدرنگ دختر را از پدرش خواستگاري شود می

که در دینـداري و دانـش پیـروي از     دهد میکجا با صفات مأمون سازش ها  این افسانه
ي خلفاي چهارگانه یا ارکان مذهب ها سیرتن، و تمسک به سنن پدرانش، خلفاي راشدی

مشهور بود و مناظراتش با علما و توجهش بحفظ حدود خداي تعـالی در نمـاز و احکـام    
بـاك را کـه بـا     بـی  انقحالات فاس توان میدین نقل هر محفلی بود؟ با این وصف چگونه 

و ماننـد فاسـقان لگـام     رونـد  میخوي ولگردي و هوسبازي شبها ازین سوي بدان سوي 
شوند و راه عاشق  می اجازه وارد بی کنند و بر منازل شانه می سروپا ولگردي بی گسیخته و

                                      
تـا   279و هزار و یکشـب، شـب   » زواج المأمون ببوران«رجوع به عقدالفرید، جلد هشتم، زیر عنوان  -1

 ، شود.282شب 
 ابنیه.در (ینی) هم اوائی است نه  -2
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او دربـارة  را ها  پیمایند به خلیفۀ مسلمانان نسبت داد و اینگونه افسانه می پیشگان عرب را
 صحیح دانست؟

سهل، دختري که  گذشته ازین، این ترهات کجا و پایگاه بلند و شرف دخت حسن بن
امثال و نظایر ایـن حکایـات    تدر خانۀ پدر در غایت عفاف و پاکدامنی پرورش یافته اس

بسیار و در کتب مورخان معروف است، و آنچه محرك سازندگان و گویندگان این گونـه  
اي نامشروع و پرده دري زنـان  فرورفتن آنان در لذایذ حرام و هوسبازیه شود میها  افسانه

بجوینـد  اي  بهانه براي پیروي از هوي و هوسها و فرمانبرداري از شهوات خویشاست تا 
 . و به همین سبب اغلبکنیم میایم و از آنان تقلید  و بگویند ما به بزرگان قوم تأسی جسته

 هـا  کتاب آورند و هنگام مطالعه و تتبع می بینیم اشباء و نظایر این گونه اخبار را بر زبان می
بودنـد   مـی  . و اگر مردمـی دانـا  باشند می تجوي اینگونه حکایات و اخبارو دفترها در جس

و کمـالات و   جسـتند  مـی  شایسته تر این بود که در جز این احوال، به آن بزرگـان تأسـی  
 ند.کرد میرا که سزاوار اتصاف بدانها هستند پیروي  یفضایل عالی و صفات

رزنش کردم و شایسـته نیسـت   من روزي یکی از امیران را که از خاندان شاهان بود س
آنهمه شیفتۀ آموختن آوازه خوانی و علاقه مند به آلات طرب باشد و به او گفتم این رفتار 
در خور مقام و پایۀ تو نیست. پاسخ داد مگر نشنیده اي که ابراهیم بن مهـدي چگونـه از   

الله! پیشوایان این هنر بشمار میرفت و رئیس نوازنـدگان عصـرخود بـود؟ گفـتم سـبحان ا     
جویی؟ و آیا ندیدي چگونه این امر ابـراهیم را از   نمی دریغا! چرا به پدر یا برادر او تأسی

مناصب و درجات خانوادگی او محروم کرد؟ وي گوش به سخن من نداد و سرزنش مـرا  
 .)1(کند مینشنید و از من دوري جست، و خداي هرکه را بخواهد راهنمایی 

 ایـن اسـت کـه   اند  را یاد کردهها  آن بیشتر مورخان و ثقاتاساس که  بی دیگر از اخبار
قیروان و قاهره، از خاندان نبوت نیستند و نسبت آنان  درگویند عبیدیان، خلفاي شیعه  می

 زنند. می و در نسب او طعن کنند میرا به امام اسماعیل فرزند (امام) جعفر صادق انکار 
                                      

ُ ٱوَ ﴿ -1  .﴾َ�هۡدِي مَن �شََاءُٓ  �َّ
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که به منظور تقـرب جسـتن بـه برخـی از     کنند  می درین روش اخباري اعتمادها  آن و
خلفاي ناتوان و زبون بنی عباس تلفیق شده است، اخبـاري کـه بـه قصـد ناسـزاگوایی از      

چنانکه ما بعضی از  هاي گوناگون به آنان فراهم آمده است. دشمنان خلفا و ساختن دشنام
ها  واهد واقعهاین احادیث و اخبار را در ضمن تاریخ آنان یاد خواهیم کرد. ولی از درك ش

ورزنـد.   مـی  غفلـت  کند میو دلایل احوالی که مخالف رأي آنانست و دعوي ایشان را رد 
کـه ابوعبـداالله   انـد   کننـد هـم رأي   مـی  آغاز دولت شیعه نقلدربارة آنان در خبري که چه 

محتسب هنگامیکه براي پسندیده ترین نخبـۀ خانـدان محمـد در قبیلـۀ کتامـه بـه تبلیـغ        
ي شهرت یافت و دانستند که با عبیداالله مهدي و پسرش ابوالقاسم رفت پرداخت و خبر و

کند، پدر و پسر از بیم جان خود از مشرق که مقر خلافـت بـود گریختنـد و از     می و آمد
مصر گذشتند و در لباس و هیئت بازرگانان از اسکندریه خـارج شـدند، و خبـر آنـان بـه      

سوارانی در جستجوي آنان گسیل کرد، عیسی نوشري عامل مصر و اسکندریه رسید و او 
به سبب تغییر لباس تعقیب کنندگان خود را فریفتنـد و بـه مغـرب گریختنـد و     ها  آن ولی

معتضد به اغالبه، امراي افریقیه در قیروان، و بین مدرار، امراي سجلماسه، اشاره کرد همـۀ  
نجام یسـع صـاحب   بگمارند تـا سـرا  ها  آن راهها را بر آنان ببندند و جاسوسان در جستن

سجلماسه از خاندان مدرار آگاهی یافت که ایشان در شهر او مخفی هسـتند و بـه خـاطر    
جلب رضامندي خلیفه آنان را گرفتار کرد. و این امر پیش از آن بوده که شیعه بر اغلبیـان  
قیروان پیروز گردد. آنگاه پس ازین وقایع تبلیغ و دعـوت آنـان بـه ترتیـب در مغـرب و      

 یمن و اسکندریه و مصرو شام و حجاز پدیدار شد. افریقیه و
و ایشان بر نیمی از ممالک بنی عباس غالب شدند و نزدیک بود به موطنشان (بغـداد)  
هم داخل شوند و حاکمیت بنی عباس را از میان ببرند، چنانکه تبلیغ و دعوت آنـان را در  

از موالی دیلم، که بر خلفاي بنی عبـاس غلبـه یافتـه     )1(بغداد و عراق عرب امیر بساسیري
                                      

. چـاپ لیـدن و تـاریخ گزیـده     97بساسیري نسبت به بسا یا فسا است. رجوع به راحه الصـدور ص   -1
 (فهرست) چاپ دکتر نوابی و لغت نامه دهخدا شود.
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بودند آشکار کرد و در نتیجه مشاجره اي که میـان و امـراي ایـران در گرفتـه بـود مـدت       
یکسال بر منابر بنام عبیدیان (فاطمیان) خطبه میخواند، و همچنان عرصه بـر بنـی عبـاس    

لوك بنـی امیـه در آنسـوي    تنگ گردیده و دولت آنان مورد تهدید قرار گرفته بود و هم م
دریا نداي جنگیدن با عباسیان و منقرض ساختن ایشان را در داده بودند. و چگونه ممکن 

براي کسی روي دهد که در نسـب و خانـدان، مـتهم بـا دعـاي      ها  است همۀ این موفقیت
 کاذب باشد و در نسبت دادن ولایت بخویش دروغ بگوید؟

آیینـه   تـوان  مـی نتساب خود مدعی کـاذب بـود   حال و سرانجام کار قرمطی را که در ا
عبرت دانست، و دید که چگونه تبلیغ و دعـوت او متلاشـی گردیـد و اتبـاعش پراکنـده      
شدند، و خبث و مکر ایشان به سرعت آشکار گردید، و پایانی ناسـازگار یافتنـد و طعـم    

مـدتی هـم   بدفرجامی خویش را چشیدند و اگر کار عبیدیان هم مانند آنان میبود هر چند 
 ند.شد میمیگذشت بهمین عاقبت دچار 

انسان بر هر سرشت و خویی باشد، هر چه هم گمـان کنـد آن خـوي از مـردم نهـان      «
 .)1(»شود میمیماند سرانجام دانسته 

دولت عبیدیان قریب دویست و هفتاد سال متوالی دوام یافت و آنان مقـام و عبادتگـاه   
حاجیـان و مهـبط ملائکـه را تصـرف     و موقـف   صو موطن و مدفن رسول؛ابراهیم

کردند. سپس فرمانروایی آنان منقرض شد در حالیکه شـیعیان و پیـروان ایشـان در همـۀ     
ند کرد می معتقدات خود همچنان باقی و پایدار بودند و به کاملترین وجهی از آنان اطاعت

ــر     ــن جعف ــام اســمعیل ب ــه ام ــه نســب ایشــان ب ــد و ب ــان را از دل میزدودن ــت آن و محب
بارها پس از زوال دولت و محو شدن آثار ها  آن اعتقاد خالصانه داشتند. شیعیان؛قصاد

کودکانی را که از اعقـاب  هاي  نام نمودند و می آن خروج کردند و بدعت خویش را تبلیغ
بعنـوان خلافـت بـر زیـان      باشـند  میند شایستۀ خلافت کرد می ندان بودند و گماناآن خ

                                      
 شصتمین شعر قصیده زهیر بن ابی اسلمی از قصاید معلقات سبع. -1
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شوایان سلف آن کودکان را در وصیت نامۀ خود بـه امامـت   میآوردند و معتقد بودند که پی
 اند. تعیین کرده

 هـاي  خود را در مهلکـه ها  آن اگر در نسب ائمه خویش شک میداشتند در راه پیروزي
خویش اشتباه  صنعتپردازد و در  نمی انداختند، زیرا خداوند در کار خویش به تلبیس نمی

. و جـاي شـگفتی   گوید مین دهد بخویش دروغ می کند و در آنچه بخود نسبت نمی کاري
است که قاضی ابوبکر باقلانی از صاحبنظران در عمل کلام بدین گفتار سبک متمایل شده 

ه است. اگر ازین سبب است که آنان در دین بر الحاد بوده و تو این رأي ضعیف را پذیرف
حـرك ایشـان   پیداست که در آغاز دعوت چنـین نیـاتی م  اند  در رافضیگري تعصب داشته

نبوده است و اثبات نسب ایشان چیزي نیست که براي آنان در پیشگاه خدا سودي داشـته  
او از کسـان تـو نیسـت. وي    «در شأن پسرش فرمـود:   ؛باشد چه خداي تعالی به نوح

و  )1(»بـدان دانـش نیسـت مپـرس    تـو را   صاحب کرداري ناشایسته بود. پس از من آنچـه 
تـو را   اي فاطمه، کار نیک کن زیرا که هرگز«فرمود:  ؛از راه وعظ به فاطمهصپیامبر

و هر گاه کسی قضیه اي را بداند یا بـه امـري   » بسبب من در نزد خدا سودي نخواهد بود
 آشکارا بگوید، و خداي گویندة حق است. و او راهنماي آدمیست.آن را  یقین کند، باید

 هـا  دولـت  معرض بـدگمانی ند، زیرا در شد میو آن قوم ازین سوي بدان سوي منتقل 
داشتند و زیر نظر مراقبت ستمکاران بودند و به سـبب بسـیاري شـیعیان (پیـروان) و      قرار

پراکنده شدن دعات ایشان در نقاط دور، و خروجهاي مکرر آنـان یکـی پـس از دیگـري     
 ند، چنانکه گـوئی ایـن  شد میباختفا پناه برده بودند و کمابیش شناخته نها  آن رجال نامور

اگر از روزگار نـام مـرا بپرسـی، و اگـر مکـان مـرا       : «کرد می آنان صدقدربارة شاعر  قول
 ».بپرسی جایگاه مرا باز نخواهد شناخت

                                      
هۡلكَِۖ إنَِّهُ  ۥإنَِّهُ ﴿ -1
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حتی اما محمد بن اسمعیل، جد عبیداالله مهدي، به کلمـۀ مکتـوم نامیـده شـده بـود، و      
و دسـت   شیعیان ازینرو وي را بدین نام میخواندند که هم رأي شده بودند از بیم چیرگـی 

 یافتن دشمنان بر روي باید در نهان بسر برد.
و پیروان بنی عباس هنگام ظهور عبیدیان این امر را بـراي طعنـه زدن بـر نسـب آنـان      

ي بر خلفاي عـاجز خـویش، بـه آنـان تقـرب      ادستاویزي قرار دادند و از راه القاي این ر
آن را  جنگ با مخالفان بودندمیجستند. و هم فرمانروایان و امیران دولت آنان که عهده دار 

مایۀ دلخوشی خویش میشمردند، تا بدین وسیله از جان و قـدرت خـویش دفـاع کننـد و     
ناتوانی زیان بخش خود را از مقاومت و پافشاري در برابر حملات هواخواهـان عبیـدیان   

ر و بربرهاي کتامیان که از شیعیان و مبلغان آنان بودند در شام و مصرا که جبران سازند، چ
ه یافته بودند. و این امر بجایی کشید که حتی قضات بغـداد عـدم   بحجاز بر بنی عباس غل

انتساب آنان را بخاندان پیامبر تصدیق کردند و گروهی از مشاهیر روزگار ماننـد: شـریف   
و دانشمندانی چـون ابوحامـد اسـفراینی، و     )1(رضی، و بردارش مرتضی، و ابن البطحاوي

ن اکفائی، و ابیوردي، و ابوعبداالله ابن نعمان فقیـه شـیعه، و دیگـر    قدوري، و صیمري و اب
 معاریف امت در بغداد در روز معینی براي شهادت حاضر شدند و بدین امر گواهی دادند.

در روزگار خلافت القادر روي داده، و شهادت آنـان دریـن    )2(402و این واقعه به سال
مزبور در میان مردم بغـداد شـهرت و شـیوع    باره مبتنی بر سماع بوده است، زیرا موضوع 

 داشته است.
ند شیعیان یـا  داد می و بیشتر کسانیکه نسبت عبیدیان را مورد عیبجویی و نکوهش قرار

را بـه عـین   ها  ت خویش همان گفتهپیروان بنی عباس بودند و عالمان اخبار بنابر مسموعا
صورتیکه حقیقت جز اینست. را روایت کردند، در ها  آن نقل، و برحسب محفوظات خود

 تـوان  مـی در نامۀ معتضـد  آنان را  چنانکه بهترین گواه و آشکارترین دلیل بر صحت نسب
                                      

 است.» الطحاوي« ها چاپ در برخی -1
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عبیداالله به ابن الاغلب در قیروان و ابن مدرار در سجلماسه نوشته اسـت،  دربارة یافت که 
 زیرا معتضد از هر کس به نسب خاندان نبود آگاه تر و نزدیکتر است.

و هنرهـا در آن   ها دانش هاي دشاهی به منزلۀ بازار جهان است که سرمایهو دولت و پا
 و روایـات و اخبـار همچـون    گـردد  میگمشده در آن جستجو ي ها حکمت آید و می گرد

در نـزد عمـوم    شـود  میو آنچه در آن بازار مصرف  اند، یی بسوي آن در حرکتها کاروان
و بیراه روي و ستمکاري و سست رأیـی  یابد. پس اگر دستگاه دولت از گمراهی  می رواج

و تبهکاري منزه گردد و جادة مستقیم و ممهد را بپیمایـد و از حـد میانـه روي و اعتـدال     
منحرف نشود در بازار آن زرناب و سیم سره رواج خواهد گرفت، ولی اگر بدنبال غرض 

ران و دلالان ورزیها و کینه توزیها برود و از راه سستی به کجروي گراید و دستاویز سمسا
ستم و باطل گردد، آن وقت زرقلب و سیم ناسره رونق خواهد یافت. و باید دریـن بـازار   

 سنجۀ نظر و قضاوت و ترازوي بحث و تحقیق او نقاد بصیر و آگاه باشد.
* * * 

نسـب  دربـارة  و نظیر این اشتباه و بلکه بسی بعیدتر از آن تهمتی است کـه عیبجویـان   
سن بن حسن بن علی بن ابیطالب، رضـوان االله علـیهم اجمعـین،    ادریس بن عبداالله بن ح

ند که پس از مرگ پدر در مغرب اقصی امام و پیشواي قوم شده اسـت و از  کرد می نجوي
 ند وکرد می روي حسد و به کنایه در باره کودك (در شکم) از ادریس اکبر اظهار بدگمانی

. خداي آنان را از نیکی و بخشایش گفتند که آن از مولاي ایشان موسوم به راشد است می
که ادریس اکبر هنگـام اقامـت در میـان     دانند میخود دور کند، چقدر ایشان نادانند! مگر ن

بربرها زناشویی کرده و از آغاز در آمدن به مغرب تا روزي که به فرمان خداي، عزوجـل،  
اصـالت بادیـه   به جهان دیگر شتافته است همچنان در خوي بادیه نشـینی پایـدار بـوده و    

نشینی را از دست نداده است؟ و حال بادیه نشینان در اینگونه قضایا چنانسـت کـه آنـان    
نیسـت کـه شـک و    هایی  هیچگونه نهان سازي و پنهان کاري ندارند، چه آنان را نهانخانه

تردید در آن راه یابد و وضع حرمسراي آنان در منظر همسایگان زن و مسمع همسـایگان  
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آنان هاي  شنوند چه خانه می ن بهم نزدیکند که همۀ گفتگوهاي یکدیگر رامرد است و چنا
میان مسـاکن آنـان وجـود نـدارد. و راشـد پـس از       اي  فاصله به هم چسبیده است و هیچ

درگذشت مولاي خود عهده دار خدمتگزاري کلیۀ اعضاي حرمسـرا بـوده و زیـر نظـر و     
 دمتگزاري مشـغول بـوده اسـت. و   مراقبت کلیۀ دوستان و شیعیان و پیـروان آنـان بـه خ ـ   

دانیم که عموم بربرهاي مغرب اقصی باتفاق آراء با ادریس اصـغر، پـس از درگذشـتن     می
پدرش، بیعت کرده واز روي رضا و همرایی و یگانگی فرمانبري و انقیاد از وي را بگردن 

 و تا سر حد مرگ و جانسپاري دسـت بیعـت بـه وي داده و او را بـه پیشـوایی     اند  گرفته
و  هـا  جنگخطرناك و مرگبار فرو رفته و در هاي  و در راه سروري او در ورطهاند  پذیرفته

 و اگـر چنـین تردیـدي بـه آنـان راه     انـد   غزوات به خاطر پیروزي او با مرگ روبرو شـده 
. هرچند گویندة خیر دشمن کینه توز یـا منـافق   رسید مییافت یا خبر آن بگوش ایشان  می

 ند.کرد میلااقل برخی از آنان از اینهمه فداکاري سرپیچی بود  می همها  آن شکاك
در صورتی که به خداي سوگند هرگز چنین چیزي روي نداده است. بلکه این کلمات 
را فقط دشمنان آنان، بنی عباس و عمال ایشان بنی اغلب در افریقیـه کـه دسـت نشـاندة     

ادریس اکبـر پـس از واقعـۀ    ند. و علت آن چنانست که چون داد می عباسیان بودند، انتشار
به مغرب گریخت، الهادي به اغلبیان اشاره کرد او را زیر نظر و مراقبت قرار دهند و )1(فخ

هیچ گزندي  بی بر وي دست نیافتند و اوها  آن جاسوسانی در همۀ نواحی بر وي بگمارند.
                                      

نیـز چنـین اسـت     است که در چـاپ پـاریس  » فخ«، ولی صحیح » بلخ«و » بخ«ي مختلف ها چاپ در -1
(بفتح ف) و بقول صاحب منتهی الارب موضعی است به مکه که قبـر ابـن عمـر در آن واقـع اسـت.      

م) روي داد که حسن بن حسن بن حسن بن علی  786(ماه مه  ـه 169واقعه فسخ در ذوالقعده سال 
از اعضـاي  بن ابیطالب، ع، بر ضد خلیفه عباسی الهادي قیام کرد و به مکـه لشـکر کشـید و گروهـی     

خاندانش را در پیرامون آن گرد اورد که در میان آنان عموهاي وي ادریس و یحیی نیز دیده میشـدند  
و حسن در محلی که در سه میلی مدینه واقع است در نتیجه نبرد با گروهی از لشکریان خلیفه کشـته  

ی (مـراکش) پنـاه   صقشد و ادریس از میدان نبرد گریخت و موفق شد از مصر عبور کند و به مغرب ا
 ).1برد (حاشیه دسلان، ج
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پیشـرفتهاي  به مغرب رسید و دعوتش در آن ناحیه آشکار شد و کارش بالا گرفـت و بـه   
بزرگی نایل آمد. پس ازین واقعه رشید بر این راز آگاهی یافت که واضح مـولی و عامـل   
وي در اسکندریه، در نهان از شیعۀ علوي است و در نجات ادریـس از مهلکـه و پناهنـده    
شدنش به مغرب دست داشته است ازینرو وي را بـه قتـل رسـانید و شـماخت را کـه از      

کشتن ادریس بـا حیلـه سـازي واداشـت. شـماخ بـه ادریـس         موالی پدرش مهدي بود به
پیوست و از موالی خویش بنی عباس تبري جست. ادریس او را مشمول عواطف خویش 
قرار داد و با او دمساز و همدم شد تا شماخ سرانجام فرصت یافت و در نهان غذاي او را 

اکبـر بـه بنـی    به زهر آلوده ساخت و باعث هلاك وي گرددي. وقتی خبر مـرگ ادریـس   
هاي  عباس رسید بسیار در آنان تأثیر نیک بخشید چه امیدوار شدند که کشته شدن او رشته

و چـون   شود میو جرثومۀ این دعوت ریشه کن  کند میدعوت علویان را در مغرب قطع 
اعتنائی کردنـد   بی خبر حامله بودن مادر ادریس اصغر بگوش آنان رسید و در آن تردید و

چ و خم تردید بودند که یکباره خبر تولد او بگوششان رسید و مذهب شیعه و هنوز در پی
بار دیگر در مغرب ظهور کرد و دولت آنان بوجود ادریـس اصـغر تجدیـد گردیـد. ایـن      

 ـپیشآمد براي آنان از زخم تیر دردناکتر و جانگذازتر بود و چون ضعف و پیري به دو ت ل
را در مناطق دور از مقر فرمانروایی خـویش   ستند نفوذ خویشتوان مین عرب راه یافته بود

اعمال کنند و منتهاي قدرت رشید بر ادریس اکبر، که در سرزمینی دور با وجاهت و نفوذ 
و بربرها در گرد وي حلقه زده بودند، این بود کـه کشـتن وي    کرد می خاصی فرمانروایی

ستانی کـه در افریقیـه   به حیله دست یازد و وي را مسموم کند. ازینرو عباسیان ناچار بدو
داشتند یعنی اغلبیان توسل جستند و از آنان درخواستند این رخنه را از ناحیـۀ خـود سـد    
کنند و خطري را که انتظار میرفت از جانب علویان بر دستگاه خلافـت وارد آیـد از مـرز    

پـی   آن سر از ماوراء مصر در آورد. و پی درهاي  ایشان (اغلبیان) بردارند و نگذارند ریشه
از طرف مأمون و خلفاي پس از او این گونـه دسـتورها و پیشـنهادها بـه اغلبیـان صـادر       
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انـد   ، ولی اغلبیان خود به دستیاري بربرها برضـد سـلاطین سابقشـان کـه عباسـیان     شد می
 محتاج تر بودند.

و خود به دفاع از خویش بیشتر احتیاج داشتند، زیرا موالی و مملوکهاي غیرعـرب بـه   
سرعت هر چه بیشتري در دستگاه خلافت راه یافته بودند و بر مرکب کامروایی وغلبه بـر  
آن دستگاه سوار شده بودند و تصـرفات و دخالتهـاي گونـاگون در آن داشـتند و احکـام      

رجال دولـت و امـور خراجگـزاري و    دربارة د خویش خلافت را بر طبق دلخواه و مقاص
 را نقض و ابـرام ها  آن ند وداد می دولت تغییرهاي  مردم سرزمینهاي گوناگون و خط مشی

 ند، چنانکه شاعر گوید:کرد می
 اي اســــــت در قفــــــس خلیفــــــه«

 

ــا   ــیف و بغــــ ــان وصــــ  )1(در میــــ
 

ــد  ــین کننـ ــوي تلقـ ــان بـ ــه آنـ  هرآنچـ
 

ــوطی وار آن  ــازمی طـ ــا را بـ ــد هـ  »گویـ
 

هـا   هراسـیدند و پـی در پـی بهانـه     مـی  از اینرو امـراي اغلبیـان از سـعایت و دشـمنی    
شمردند و بار دیگـر خلفـا را از    می تراشیدند. یکبار مغرب و مردم آن ناحیه را کوچک می

چنـین  ها  آن انداختند و به می وضع قیام و مخالفت ادریس و دیگر جانشینانش به وحشت
کند. و سکۀ ادریـس را   می حدود خویش به مرزهاي ما تجاوز ند که ادریس ازکرد می القا

فرستادند تا بتلویح قدرت و  می ها نزد خلیفه ها و محصولات خراج در میان هدایا و ارمغان
عظمت ادریس را به رخ خلیفه بکشند و شدت و شوکتش را مایۀ ارعاب وي قرار دهنـد  

ن بزرگ و با اهمیت جلوه گر سـازند  ادریسیادربارة ها و تقاضاهاي خلیفه را  و درخواست
و او را تهدید کنند که اگر به مخالفت با ادریس مجبور شوند دعـوت خلیفـه را واژگـون    

 خواهند کرد.
ند و امثـال ایـن گونـه    داد می و بار دیگر نسب ادریس را مورد عیبجویی و مذمت قرار
ساختند و هیچ به صدق و  می اکاذیب را به منظور کاستن از مقام و پایۀ بلند ادریس منتشر

                                      
دو تن از سرداران ترك بودند که در بارگاه خلیفه به خدمتگزاري مشـغول بودنـد و   » بغا«و » وصیف« -1

 بر دستگاه خلافت تسلط کامل داشتند.
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اعتنا نداشتند. و از دوري مسافت میان خلیفه آنان بودند و سخنان هر گوینـده  ها  آن کذب
ند و بـر  کرد می شنودند استفاده می پذیرفتند و هر آوازي را خواه صحیح یا سقیم می اي را

 ند تا سلسله اغلبیان منقرض گردید.داد می این روش همچنان ادامه
ن زشت بگوش مردم عامی رسید برخی از عیبگویـان بـراي شـنیدن آن    پس این سخنا

 ند.شد می ند و وسیله اي براي بدگویی از خلفاي فاطمیکرد می گوش را تیز
کننـد. و در اینگونـه مـوارد     مـی  آنان را براند که از مقاصـد شـریعت عـدول    سردارو 

خـویش متولـد شـده    تعارضی میان قطع و ظن نیست، در صورتیکه ادریس بر فراش پدر 
ماند، به ویژه که منزه  نمی جاي تردید باقی )1(بود و به حکم آنکه فرزند از آن فراش است

از معتقدات خداوندان ایمانست، زیـرا خـدا،   هایی  شمردن خاندان رسالت از چنین تهمت
، )2(سبحانه، ناپاکی را از خاندان پیامبر زدوده و آنان را به کمال منزه و پاك فرمـوده اسـت  

پس فراش ادریس به حکم قرآن از آلودگی و ناپاکی منزه است و هر که بـر خـلاف ایـن    
 معتقد باشد بار گناهش بشانه کشیده، و از دروازة کفر در آمده است.

من در رد این تهمت به اطناب سخن پرداختم تا همۀ ابواب شک را ببندم و بـر سـینۀ   
تاخـت شـنیدم    مـی  اي که بـر آنـان   حسودان دست رد بزنم، چه بگوش خویش از گوینده

را از هـا   نسبت این خاندان را هدف تیر افترا قرارداده بود و بـزعم خـود اینگونـه تهمـت    
، همان کسانیکه از خاندان پیامبر منحرف شـده و در  کرد می برخی از مورخان مغرب نقل

نـه  و گرنـه دامـن عصـمت آنـان از اینگو     انـد.  آنان مردد و مشکوك گردیدهایمان بسلف 
 و رد کردن عیب در جایی که عیب محـال باشـد خـود عیـب بشـمار      آلودگیها منزه است.

، ولی من در زندگانی دنیا از آنان دفاع کردم و امیدوارم در روز قیامت از من دفاع رود می
کنند. و باید دانست که بیشتر عیبجویان در نسـب آن خانـدان، حسـودانی بودنـد کـه بـه       

                                      
 صحیح است.» ممالک«ي مصر غلط و ها چاپ در» ممالک« -1

ُ ٱإِ�َّمَا يرُِ�دُ ﴿ اشاره به: -2 هۡـلَ  لرّجِۡسَ ٱِ�ُذۡهبَِ عَنُ�مُ  �َّ
َ
الأحـزاب: [ ﴾٣٣ ٗ��وَُ�طَهِّـرَُ�مۡ َ�طۡهِـ ۡ�يَۡـتِ ٱأ

33[. 



 مقدمۀ ابن خلدون   114

بردند، خوان آنـان کـه منتسـب بـه خانـدان نبـوت بودنـد یـا          می جانشینان ادریس حسد
 رفتند، یعنی کسانی که خود را براست یا دروغ به آن خانـدان نسـبت   می به شمار)1(دخیل

ند، چه ادعا کردن این نسب عالی (سیادت) به منزلۀ دعوي شرافت پردامنه اي است داد می
گیـرد و چـون    می انکار قرار نسبت به عامۀ مردم جهان و چه بسا که در معرض تهمت و

از شـهرت و وضـوح   اي  مرحلـه  نسب بنی ادریس در موطن آنان، فاس، و دیگر دیار بـه 
برسد و در آن طمع ببندد زیرا انتساب اي  پایه رسیده بود که هیچکس ممکن نبود به چنان

آنان از یک ملت و نسل سلف به یک ملت و نسل خلف بتواتر انتقال یافتـه بـود و خانـۀ    
معلوم اسـت و مسـجد   ها  ریس جد آنان، بنیان گذار و مؤسس فاس، در میان دیگر خانهاد

آن مردم پیوسته است و شمشیر برهنۀ او بر فراز گلدسـتۀ  )2(دردارهاي  او به کوي و کوچه
و )3(بارها از حد تـواتر ها  آن بزرگ در مرکز شهر آنان میدرخشد و دیگر آثار وي که اخبار

یش به مرحلۀ عیان رسیده است همـه وجـود دارد، وقتـی دیگـر     شیوع هم گذشته و کماب
 مدعیان منسوب به خاندان پیامبر این گونه شواهد بارز را که خداي به آنان ارزانی داشـته 

دیدند و شکوه و جلال مملکت داري آنان را که از گذشتگانشـان در مغـرب بـه آنـان      می
دانسـتند کـه    می ند و به یقینکرد می افزود احساس می رسیده بود و بر شرف نبوي ایشان

آن )4(خود از چنین پایگاهی بسیار دورند و به کمترین مقام هیچیک از آنان هـم نمیرسـند  
، چه از آنجایی کـه مـردم در   شد میوقت خواهی خواهی حس حسادت ایشان برانگیخته 

غایت کار کسانی از منتسبان به این خاندان شـریف کـه چنـین    اند  انساب خویش مصدق
                                      

 کسی است که داخل در قومی شود و خود را به آنان نسبت دهد ولی از ایشان نباشد.» دخیل« -1
افریقیـه شـمالی   است که به گفته دسلان هم اکنون نیز در قسمت » جمع درب» «دروب«ترجمه کلمه  -2

شود. رجوع به ترجمـه دسـلان    ها بوسیله درهایی بسته می شود که انتهاي آن بر کوچه هایی اطلاق می
 شود.

خبر تواتر خیر ثابتی است که بر السنه قومی جاري باشد چنانکه نتوان تصور کرد همه آنان بر کـذب   -3
 شود.اند. و رجوع به کلمه متواتر در تعریفات جرجانی  توافق کرده

 ».لایبلغ مداحدهم و لا نصیفه«ترجمه این جمله است:  -4
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شواهدي در دست نداشتند این بود که مردم تسلیم ادعاي آنان بشوند در صورتی که میان 
  تفاوت بسیار است. )3(تسلیمو  )2(و یقین ، و ظن)1(علم

سخت سنجیدند  می از اینرو وقتی دیگر مدعیان منتسب به خاندان نبوي خود را با آنان
نـد کـاش   کرد مـی ند و بسـیاري از ایـن مـدعیان از شـدت حسـد آرزو      شـد  میاندوهبار 

ستند آن خاندان را از آن پایگاه رفیع در پرتگاه مردمان عامی و بازاري سقوط دهند توان می
سـاختند و بـا    مـی  قۀ این حسد جانکاه، به ستیزه و دشـمنی بـر  بساه و خواهی نخواهی، ب

در  پرداختند و می پایه و گفتارهاي دروغ بیهاي  لجاجت و افتراگویی به اینگونه عیبجویی
ند کـه مـا   کرد می تعلیل و در تردید و راه یافتن احتمال، به مشابهت )4(تهمت، به مساوات

 باشیم. می برابرها  آن هستیم و باها  آن هم مانند
                                      

علم را تعریفات بسیاري است، از آن جمله: اعتقاد جـازم مطـابق واقـع و دریـافتن چیـزي بـر آنچـه         -1
 هست.... (تعریفات جرجانی).

چنین در لغت علمی است که در آن شک نباشد، و در اصطلاح اعتقاد به چیزي است به اینکه » یقین« -2
 است با اعتقاد در آنچه ممکن نیست به جز این چنین باشد. (تعریفات جرجانی).

 اعتقاد به فرمان خدا و ترك اعتراض در آنچه مناسب نیست. (تعریفات جرجانی). -3
بینیم ابن  از اصطلاحات علم اصول فقه است و چنانکه در موارد دیگر هم می» مشابهت«و » مساوات« -4

هـا بـوده    علمی عصر خویش را که زبان فقه و حدیث و منطق و کلام و مانند این خلدون اغلب زبان
چاپ الکشاف چنین تفسیر میکنـد: یکـی    453برد. او خود مساوات و مشابهت را در صفحه  بکار می

از طرق استدلال صحابه در اصول فقه چنان بوده که اشیاء مشابه و همانند را با اجماع و تسلیم شـدن  
اند زیرا بسـیاري از واقعـات پـس از     داده ها را مورد مطالعه قرار می سنجیده و آن با هم میبه یکدیگر 

در شمار نصوص ثابت مندرج نبوده است ازینرو این گونه واقعات را با مسـائل محقـق و    صپیامبر
ق اند به شرایطی که در ایـن الحـا   ساخته ها را به امور منصوص ملحق می کرده و آن مسلم  مقایسه می

آن مساوات و مشابهت میان دو چیز مشابه تصحیح شود. و صـاحب کشـاف اصـطلاحات الفنـون در     
باشـد  » کـم «آورد: برابر شدن دو چیز ودر نزد متکلمان و حکما عبارت از وحـدت در  » تساوي«ذیل 

نیز نامند و مساوات و تساوي در نزد علماي منطق » مساوات«خواه در عدد و خواه در مقدار و آن را 
عبارت از صدق هر یک از دو مفهوم بر جمیـع چیزهـایی اسـت کـه دیگـري بـر آن صـدق میکنـد         
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دانیم در سراسر مغرب  می و چقدر این گروه از مرحلۀ حقیقت دور بودند زیرا چنانکه
کـه نسـب او ماننـد ادریـس از      شـد  میاعضاي خاندان شریف نبوت یافت نهیچکس از 

 خاندان حسن صریح و آشکار و روشن باشد.
بن  )1(که از نسل یحیی الجوطیاند  و بزرگان این خاندان درین عهد در فاس بنو عمران

و از بزرگان همچنان اقامت دارنـد   باشند میبن قاسم بن ادریس  )2(محمد بن یحیی العوام
و سیادت ایشان بر عموم مغرب مسلم است، و ما در مبحث ادریسیان یا ادراسـه آنـان را   

 یاد خواهیم کرد انشاء االله تعالی.
دیگر از این گونه گفتارهاي باطل و مذاهب سست بنیاد مذمت کردن جمعی از فقیهان 

گذار دولت موحدان، است که وي را در  سست رأي مغرب از امام مهدي، سلطان و بنیان
و باطل کـردن دعـاوي کجـروان و    » در برابر مشبهیان و مجسمیان«قیام به توحید خالص 

و کلیه ادعاهاي وي  دهند میو تلبیس نسبت  )3(به شعوذهاند  گمراهانی که پیش از او بوده
د باید به سبب آن پنداشتن می )4(کنند. حتی نسبتش را که موحدان می را درین مورد تکذیب

                                                                                                
هـا اطـلاق    اشـتراك در ذاتیـات یعنـی جمیـع آن     يهم برا وبنابراین ناطق و کاتب متساویند. و گاهی

نیز گوینـد  » مشابهت«است و آن را » کیف«گوید: در نزد متکلمان اتحاد در » تشابه«میشوند و در ذیل 
 باختصار). 792احب احوال گفته است مشابهت در اصطلاح کلامی اتحاد در عرض است (ص و ص

 یحیی الجوطی بن محمد بن یحیی العدام.» ینی«است در » حوطی«ي مصر ها چاپ در -1
نویسد: املاي صحیح آن نامعلومست، در  و دسلان این صورت را برگزیده و می» چاپ پاریس«عدام  -2

شود عدام اسـت... (ترجمـه    رانسه تاریخ بکري راجع با فریقیه شمالی دیده میوصفی که در ترجمه ف
 دسلان). در (ینی) نیز عدام است.

شعوذه و شعبذه (بر وزن مرحله): سبکدستی، چون سحر و افسون که چیزي در چشم برخلاف آنچه  -3
 هست دیده شود. و بازي که به سحر و فن کنند (اقرب الموارد) و (غیاث).

گفتند. فرقه اي کـه بعنـوان اعتـراض بـر عقایـد       ) میAlmohadesها را ( موحدان: مردم اسپانیا آن -4
مسلمانان مشبهی و مجسمی قیام کردند و برخلاف ایشان بنفی تشـبیه و تجسـم در بـاب ذات بـاري     

 تعالی عقیده داشتند (تاریخ طبقات اسلامی، لین پول).
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حسـد بـردن بـه    هـا   شمردند و محرك فقیهان در این تکذیب می از وي پیروي کنند دروغ
 پایگاه بلند اوست، چه آنان، به گمان خویش، خود را در علم و فتـوي و دیـن همپایـۀ او   

نـد و  کرد مـی  دیدند و سپس برایشان امتیاز یافت از اینرو که مردم از رأي وي متابعـت  می
آمدند و مرجع قوم بـه شـمار    می وي گردانبوه بر هاي  پذیرفتند و جمعیت می راگفتارش 

و  میرفت. بدین سبب این وضع سخت بر آنان گران آمد و کینۀ شدید او را در دل گرفتند
و عقایـد و آراء وي پرداختنـد و   هـا   و به نکوهش و مذمت شیوه بر وي خشمگین شدند

(مرابطان) که دشمنان امـام   )1(ان از پادشاهان لمتونهادعاهاي او را تکذیب کردند. و هم آن
 دیدند و در درگاه آن ملـوك احتـرام و بخششـی    می مهدي بودند احترام و بخشش بسیار

یافتند زیرا پادشاهان مزبور متصـف بـه سـادگی     نمی دیدند که از دیگران چنان مکانتی می
دانشمندان در دولـت ایشـان منزلتـی    بستند و به همین سبب  می بودند و خود را به دیانت

ند و در میـان قـوم   شـد  می داشتند و هر یک در شهر خود براي مشورت در امور گماشته
ند و کرد می پادشاهان پیرويخود فراخور معلومات خویش پایگاهی داشتند، ازینرو از آن 

آن با دشمنان ایشان به ستیزه و جدال برمی خاستند. و چون مهـدي تعـالیمی بـر خـلاف     
، فقیهان بـه  داد می و در برابر ایشان مقاومت نشان کرد میملوك آورده بود و آنان را تقبیح 

منظور پیروي از ملوك لمتونه و تعصب ورزیدن به دولت آنان با مهدي از در کینه تـوزي  
و انکار در آمدند. ولی پایگاه مهدي با پایگاه مهدي با پایگـاه آنـان تفـاوت داشـت، او را     

او را با دیگـران مقایسـه    توان میود که با معتقدات ایشان وفق نمیداد، و چگونه حالاتی ب
کرد؟ او کسی بود که با انکار و انتقاد شدید، بدرفتاري بزرگـان و سـران دولـت را مـورد     
بازخواست قرار داد و با اجتهاد و تبحر خویش با فقیهان آنان به مخالفت برخاست و آنان 

ر مجاهده همراهی کنند و در نتیجه دولت را ریشه کن کرد و بـه  را دعوت کرد که با او د
کلی واژگون ساخت، دولتی که تا چه اندازه نیرومندتر و تا چه پایه با شکوه تـر بـود و از   
لحاظ همراهان و سپاهیان بدرجات بر پیروان او برتـري داشـت و دریـن نبـرد عظـیم از      

                                      
 (از اعلام نخبه الدهر). -1
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 رسیدند که هیچکس جز آفریدگار آنانهواخواهان و یاران مهدي نفوسی بیشمار بهلاکت 
را بشمارد پیروانی که تا سرحد مرگ بـا او پیمـان بسـته بودنـد و بـا      ها  آن د عددتوان مین

جانسپاري و فداکاري وي را از هلاکت نجات دادند، و با فدا ساختن جان و ریختن خون 
ب خود در راه پیشرفت آن دعوت و تعصـب ورزیـدن بـدان طریـق بخـداي تعـالی تقـر       

جستند، تا اینکه طریقۀ مهدي بر همۀ مذاهب اعتلا یافت و عقایـد و افکـار او در مغـرب    
اندلس (اسپانیا) انتشار یافت. ولی در عین حال از روش پرهیزکاري و محرومیت از لذات 

و شکیبایی بر شـداید و ناملایمـات، و نـاچیز     کرد میو اجتناب از تنعمات دنیوي پیروي 
داد تـا خـداي او بـه جهـان دیگـر منتقـل        نمی این جهان را از دستانگاشتن کامرانیهاي 

ساخت و او از لذایذ دنیا بهره مند نشد و از متاع و ثروت این جهان چیزي نداشت. حتی 
فرزند خود را، با آنکه بسیاري از نفوس شیفتۀ دیدار فرزندند، در زندگی ندید و از همـۀ  

 آرزوها چشم پوشید.
اگر این همه پرهیزکاري و پارسایی در راه خـدا نبـوده اسـت     مدانست میبنابراین کاش 

 چه قصدي از آن داشته است؟
او از لذتها و کامرانیهاي این جهان در سراسر زندگانی خـود حظـی بـر نگرفـت و بـا      

، و رسـید  مـی ن اینهمه اگر وي آهنگ ناشایستی میداشت همانـا کـار او بـه مرحلـۀ کمـال     
 )1(خداست که در میان بندگانش پیش ازین گذشته اسـت یافت. آیین  نمی دعوتش توسعه

و اما انکار آنان نسبت او را به خاندان نبوت با هیچ حجت و برهانی همراه نیست با اینکه 
اگر ثابت شود که وي ادعاي چنین نسبی کرده باشد هیچ دلیلی نیست که بر بطلان ادعاي 

 اند. او اقامه شود، زیرا مردم در انساب خویش مصداق
ممکن است خرده بگیرند که ریاست یک فرد در میان مردمی که از قبیله و خانـدان او  

و این موضوع صحیح هم هست، چنانکه در فصل اول ایـن کتـاب    شود مینیستند مسلم ن
                                      

ِ ٱ سُنَّتَ ﴿ -1 ِ  لَِّ� ٱ �َّ  ﴾ۖۦ قَدۡ خَلَتۡ ِ� عِبَادهِ
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نیز ریاست یافته و آن قوم تن بـه پیـروي از او    )1(خواهد آمد، و این مرد بر دیگر مصامده
تا سرانجام فرمان اند  ، را برعهده گرفته)2(او، از قبیله هرغه در داده و اطاعت او و اصحاب

خدا را در دعوت خویش به پایان رسانید. در پاسخ این اعتـراض بایـد دانسـت کـه کـار      
بلکـه در  انـد   مهدي بر نسب فاطمی متوقف نبوده و مردم او را به سبب آن پیروي نکـرده 

و شجرة اند  به وي ایمان پیدا کردهنتیجۀ عصبیت هرغیه و مصمودیه بوده است که نسبت 
نسب نامۀ او در میان آنان رسوخ داشت. و این نسبت فـاطمی او مخفـی شـده و در نـزد     

بـا یکـدیگر   آن را  باقی مانده بود کهاش  مردم از میان رفته و تنها در میان خود او و طایفه
طوایف مزبـور  ند، پس گویی نسب نخستین از او منسلخ گردیده و به خاندان کرد مینقل 

رسانید، چه پیروان  نمی منتسب شده است، بنابراین انتسب نخستین به بعصبیت وي زیانی
دانستند. و نظیر این امر که نسب نخستین انسان پنهان شود بسـیار   نمی و دوستان او آن را

ریاسـت بربجیلـه مشـابه همـین     دربـارة  وقوع یافته است. چنانکه داستان عرفجه و جریر 
است و چگونه عرفجه با آنکه در اصل از قبیلۀ آزاد بشـمار میرفـت بـه قبیلـۀ      قضیه بوده

میان او و جریر مشاجره شد و نزاع خویش بجیله منتسب شده بود تا اینکه بر سر ریاست 
به حقیقت رهبري شد و  توان میبردند و ازین داستان  سرا چنانکه مذکور است نزد عمر

 خداي راهنماي آدمی براستی است.
                                      

قبیله ایسـت  » مصموده«صاحب تاج العروس آرد: و مصامد، جلاد و ضراب از صامده فهو مصامد. و  -1
شوکت و عددنـد. و یـاقوت در معجـم البلـدان      سرداراناز بربر در مغرب و ایشانرا مصادمده گویند، 

گوید: مصامده نسبت به مصموده است و آن قبیله ایست در مغرب و در آن موضعی است که بایشان 
معروفست. محمد بن تومرت صاحب دعوت بنی عبدالمؤمن در میان ایشان بود تا در مغرب بر بـلاد  

ه تاریخ طبقـات سـلاطین اسـلام ایـن پـول      بسیاري غلبه یافت و دعوت او به کمال رسید. و رجوع ب
 شود.

آورد: و او از قبیله  می» ابن تومرت«نام یکی از گروههاي قبیله مصامده است. صاحب الاعلام در ذیل  -2
 (مصامده) بود و این قبیله به حسن بن سبط منسوبست (از الاعلام زرکاي).» هرغه«
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نزدیک بود به سبب اطناب در اینگونه اغلاط و خطاهـا از مقصـد خـویش در ایـن     و 
کتاب خارج شویم، زیرا بسیاري از ثقات و مورخان در نظایر چنین احادیـث و آرائـی در   
لغزشگاه فرو افتاده و افکار آنان از درك حقیقت منحرف شده است. آنگاه عموم مورخانی 

همان خبرهـا را از آنـان نقـل کـرده و     اند  ار بودهکه به ضعف بینش و غفلت از قیاس دچ
هـا   آن دربـارة آنکه  بی اند، را در آثار خویش در آوردهها  آن خود نیز بر همان روش ایشان

به بحث و تحقیق بپردازند و اخبار منقول را بـا دقـت بیندیشـند و در نتیجـه فـن تـاریخ       
هـاي   و در شـمارة افسـانه   سست و در آمیخته شده و مطالعه کننـدة آن پریشـان گردیـده   

 عامیانه قرار گرفته است.
در چنین شرایطی مورخ بصیر به تاریخ، به دانستن قواعد سیاست و طبایع موجـودات  

و اخـلاق و عـادات و    ها سیرتو سرزمینها و اعصار گوناگون از لحاظ  ها ملت و اختلاف
مذاهب و رسوم و دیگر کیفیات نیازمند است و هـم لازمسـت در مسـائل مزبـور وقـایع      

را بـا آنچـه نهـان و غایـب اسـت      هـا   آن حاضر و موجود را از روي احاطۀ کامل بداند و
را از لحاظ توافق یا تضاد و خلاف دریابد، و موافق را با ها  آن بسنجد و وجه تناسب میان

 هاي پی برد و هم بدرك اصول و شالدهها  آن متضاد تجزیه و تحلیل کند و بعلل مخالف و
و موجبات حدوث و علـل وجـود هـر یـک     ها  آن و مبادي پدید آمدن ها ملت و ها دولت

 همت گمارد و عادات و رسوم و اخبار زمامداران را به کمـال فراگیـرد. و در ایـن هنگـام    
و اصولی که به تجربه و مطالعه آموخته است عرضـه  د هر خبر منقول را بر قواعد توان می

جـاري باشـد،   هـا   آن کند، اگر آن را با آن اصول مزبور موافق یابد و بر مقتضـاي طبیعـت  
نیـاز خواهـد    بـی  صحیح خواهد بود و گرنه آن را ناسره خواهـد شـمرد و خـود را از آن   

 دانست.
مگر بعلـل یـاد کـرده. بـه     ند ا و متقدمان دانش تاریخ را بزرگ و با اهمیت تلقی نکرده

از دانشـمندان  هـا   آن حدي که حتی طبري و بخاري و پیش از آن دو ابن اسحق و نظـایر 
ولی از بسیاري، از این  اند. بخود نسبت داده و در شمار مورخان در آمدهآن را  ملت اسلام
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و حتی کار بجایی کشیده که منتسـبان بـه   اند  اسرار که در فن تاریخ هست غفلت ورزیده
و عوام و آنانکه در علوم راسخ نیستند مطالعه و  شوند میفن تاریخ در زمرة نادانان شمرده 

کنند. گل با خـار   می اهمیت تلقی بی روایت از آن و خوض در آن و ریزه خواري از آن را
کارهـا بسـوي   و مغز بـا پوسـت و راسـت بـا دروغ در هـم آمیختـه اسـت، و سـرانجام         

 و هـا  ملت . دیگر از اغلاط پوشیدة تاریخ از یاد بردن این اصل است که احوال)1(خداست
پذیرد و ایـن بـه منزلـل     می در نتیجۀ تبدیل و تغیر اعصار و گذشت روزگار تغییر ها نسل

بیماري مزمنی است که بسیار پنهان و ناپیداست  زیرا جز بـا سـپري شـدن قرنهـاي دراز     
. و کمابیش به جز افرادي انگشت شمار از کسانی که به تحـولات طبیعـت   دهد نمی روي

 کنند. و علت اینست که کیفیت جهان و عادات و رسوم نمی آشنایی دارند این امر را درك
یابـد بلکـه    نمـی  و مذاهب آنان بر روشی یکسان و شیوه اي پایدار دوامها  و شیوه ها ملت

یابـد و   می پذیرد و از حالی به حالی انتقال می برحسب گذشت روزگارها و قرنها اختلاف
آید در سرزمینها و  می همچنانکه این کیفیت در اشخاص و اوقات و شهرهاي بزرگ پدید

. آیین خدا است کـه در میـان بنـدگانش    دهد میروي  ها دولت کشورها و قرون متمادي و
 گذشته است.

و  )2(ایرانیـان دوران نخسـتین  بردنـد چـون:    مـی  به سـر هایی  روزگاري در جهان ملت
و کشـورها و   هـا  دولـت  وتبابعه و بنی اسرائیل و قبطیان که در وضـع ها  سریانیان و نبطی

سیاست و صنایع و لغات و اصطلاحات ودیگر خصوصیات مشترك با هم نژادان خویش 
هر یک کیفیاتی مخصوص به خود داشتند، چگونگی آبادانیهاي ایشـان در جهـان نمـودار    

ي یـاد کـرده   هـا  ملـت  آنگاه پس از. باشد می آثار و یادرگارهاي ایشان گواه بر آناست و 
ایرانیان دورة دوم و رومیان و عرب پدید آمدند و آن کیفیـات و حـالات گذشـته تبـدیل     
یافت و عادات آنان به وضع دیگري، مشابه و مجانس یا مخـالف و منـاقض آن عـادات،    

                                      
ِ ٱ�َ� ﴿ -1 مُورِ ٱَ�قٰبَِةُ  �َّ

ُ
�ۡ ٢٢﴾. 

 مقصود ایرانیان عهد هخامنشی و مادها یا دوره افسانه اي است. -2
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دولت مضر را تشکیل داد و همۀ آن احوال را زیر دگرگونه شد. سپس اسلام ظهور کرد و 
رسید کـه هـم اکنـون بیشـتر آداب و     اي  مرحله و رو کرد و انقلابی دیگر پدید آورد و به

رسوم آن درین روزگار هم متداول است و خلـف آن را از سـلف میگیـرد. آنگـاه دولـت      
نی کـه عظمـت و   عرب و روزگار فرمانروایی آنان به کهنگی و اندراس گرایید و گذشتگا

اسـتوار سـاختند و کشـور ایشــان را بنیـان نهادنـد در گذشـتند و زمــام       آن را  ارجمنـدي 
یی به جز تازیان افتاد، ماننـد: ترکـان در مشـرق و بربرهـا در     ها ملت فرمانروایی به دست

 مغرب و فرنگیان در شمال.
انکه بکلـی  یی منقرض شدند و احوال و عاداتی دگرگونه شد چنها ملت و با رفتن آنان

 کیفیت و کار هر یک از یادها رفت.
و سبب عمومی در تغییر و تبدیل احوال و عادات اینست که عـادات هـر نسـلی تـابع     

مردم بر دین پادشـاه خـود   «، چنانکه در امثال و حکم آمده است: هاست آن عادات پادشاه
 ».باشند

مام امور آن را بدست گیرند و فرمانروایان و پادشاهان هر گاه بر دولتی استیلا یابند و ز
ناچارند آداب و رسوم و عاداتی از روزگـار پـیش از فرمـانروایی خـویش را بپذیرینـد و      

را اقتباس کنند و گذشته از این عادات نسل خویش را نیز از یاد نبرند، از ها  آن بسیاري از
 اول پدیـد اینرو در آداب و رسوم و عادات دولت آنان برخی از اختلافات با عادات نسل 

آید و باز وقتی پس از این دولت دولت دیگري روي کـار آیـد و عـادات خـود را بـا       می
کـه نسـبت بـه دولـت      دهد میعادات آن دولت در آمیزد باز هم برخی از اختلافات روي 

 ي بعـدي همچنـان ادامـه   ها دولت نخستین شدیدتر است، آنگاه بتدریج این اختلافات در
. و بنابراین تـا روزگـاري   شود میم رفته به تضاد و تباین منجر یابد تا سرانجام روي ه می
یابنـد   مـی  به توالی ایـام و اعصـار در کشـورداري و سـلطنت تغییـر      ها نسل و ها ملت که

اختلافات عادات هم نیز همچنان پایدار خواهد بودو وقوع چنین کیفیاتی اجتنـاب ناپـذیر   
معروف آدمیست و از غلط مصـون  هاي  به شمار خواهد رفت. و قیاس و تقلید از طبیعت
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سـازد. و   مـی  نیست و با غفلت و فراموشی انسان از قصدش خارج و از مرامش منحـرف 
شنود ولـی وقـایعی را کـه در نتیجـۀ      می چه بسا که شنونده بسیاري از اخبار گذشتگان را

کنـد و در نخسـتین وهلـه     نمـی  روزگار روي داده دركدگرگون شدن احوال و انقلابات 
 سـازد و  مـی  مسموعات خویش را بر همان وقایع و سرگذشتهایی که شناخته است متکی

سنجد، در صورتی که میان چنـین سنجشـی در تـاریخ و     می را با مشاهدات خویشها  آن
توجه به تبدیلات و تحولات آن تفاوت بسیار است و بـه همـین سـبب چنـین کسـی در      

حجـاج  دربـارة  ط موضوعی است که مورخـان  پرتگاه غلط فرو میافتد. و از این قبیل اغلا
گویند پدر وي از معلمان بوده است و با  اینکه تعلیم دریـن روزگـاز از    می کنند و می نقل

که به کسب روزي اختصاص دارد و از مقـام بزرگـی خداونـد     رود می به شمارهایی  پیشه
، )1(شـود  مـی  اصل و نسب محسوب بی عصبیت دور است و معلم عنصري ناتوان، بینوا و

باز هم بسیاري از ناتوانان که در شمار پیشه وران و صـنعتگران و از راه پیشـه و صـنعت    
کنند (بتصور این خبر که پدر حجـاج معلـم بـوده) درصـدد رسـیدن بـه        می کسب معاش

 از ممکنـات آن را  را ندارنـد ولـی نایـل شـدن بـه     ها  آن آیند که شایستگی می مقاماتی بر
انگیزاند و چه بسـا کـه    می کند و آنان را بر می دل ایشان وسوسه شمرند و آزمندي در می

 دهند و در پرتگـاه هـلاك و نـابودي سـقوط     می بیشتر اینگونه افراد رشتۀ کار را از دست
انـد   با اینکه حرفه و هنر را وسیلۀ روزي خـویش قـرار داده   دانند مین ها آن کنند و چه می

که فـن تعلـیم در    دانند مین ها آن نان نامقدور است.بلند براي آهاي  دیگر رسیدن به پایگاه
دولت بنی امیه و بنی عباس چنین نبوده است و دانش بطور کلـی   صدر اسلام و عصر دو

، حرفه شد می رفته بلکه علم بایستی از شارع نقل نمی به شمارها  در شمار صنعتها و حرفه
                                      

این نظریه متکی بر عادات اعراب جاهلیت است که در میان آنان تعلیم و تعلم وجود نداشت و معلم  -1
را عنصري زبون میدانستند ولی در میان ایرانیان بتصدیق خود ابن خلدون که خواهد آمـد روزگـاري   

» من علمنی حرفا فقد سـیرلی عبـدا!  «و هم پس از اسلام بنا به حدیث معروف حرفه اي شریف بوده 
 معلم مکانتی بلند داشته است.
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و  دانشمندانند. از اینرو داد می اي نبود و جنبۀ تبلیغی داشت و برحسب وظیفۀ دینی تبلیغ
کتـاب خـدا و سـنت    انـد   صاحب نسبان عصبیت و آنان که بنیان گذار ملت اسـلام بـوده  

انـد   آموخته می او را بنابرا اصل تبلیغ خبري نه به طریق تعلیم حرفه اي به مردم صپیامبر
راهنمـایی   نازل شده و خود با این کتـاب زیرا قرآن کتاب ایشان بود که بر رسول آن قوم 

ه که در راه آن به جنگ و مقاتله شد میشده بودند و اسلام چنان دینی براي آنان محسوب 
بدان اختصاص یافته و بـه سـبب آن بـه مرتبـۀ شـرافت و      ها  پرداخته و از میان همۀ امت

 و از اینرو در راه تبلیغ و فهماندن این دین بـه ملـت کوشـش بسـیار    اند  بزرگی نائل آمده
را ازیـن هـدف بـاز    ها  آن دانسان که هیچگونه سرزنش نفسانی و بزرگ منشیند بکرد می

اصـحاب کبـارخویش را بـه همراهـی     ص نمیداشت، و گواه این امر اینسـت کـه پیـامبر   
فرستاد تا حدود اسلام و شرایع دین را کـه وي آورده بـود بـه مـردم      می بزرگهاي  دسته

دیگر یاران خود را که در مرحلۀ پـایین تـر   بیاموزند. پیامبر در این باره اصحاب دهگانه و 
از آنان بودند برگزید که احکام او را تبلیغ کنند تا آنگاه که دیـن اسـلام مسـتقر گردیـد و     

ي دور هـم آنـان را از مبلغـان عـرب     ها ملت آن در اکناف جهان پراکنده گردیدهاي  ریشه
باط احکـم شـرعی از   پذیرفتند و با گذشت زمان احوال و کیفیات آن متبـدل شـد و اسـتن   

به سبب تعدد و تنابع وقایع فزونی یافت و از اینرو احتیاج به قانونی پیـدا شـد   )1(نصوص
اي شـد کـه نیـاز بـه آمـوختن      )2(و علم ملکه که این احکام و اصول را از خطا حفظ کند

درآمد، چنانکه در فصل علم و تعلـیم و  ها  داشت و در این هنگام در شمار صنایع و حرفه
                                      

آن » نـص «چیزي است که به جز بر یک معنی متحمل نباشد و به قـول برخـی   » نص«و » نص«جمع  -1
 است که احتمال تأویل از آن مفهوم نشود. (تعریفات جرجانی)

چنان که به سبب فعلی براي نفس هیئتی که آن را کیفیت نفسانی نامند  صفت راسخی است در نفس، -2
حاصل آید و تا هنگامی که به سرعت زوال یابد آن را حالت نامند ولی هر گاه تکرار شود و نفس بـا  
آن ممارست کند چنانکه این کیفیت در آن رسوخ یابد و دیر زوال پذیرد آن را ملکه نامند و عادت و 

 توان بر همین روش سنجید (تعریفات جرجانی).خلق را نیز می
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یاد خواهیم کرد، و خداوندان عصبیت عهده دار امور سلطنت و دولت شـدند و بـه    آن را
نـد و  کرد می کشورداري پرداختند و ناچار به جز آنان باید کسانی بکار یاددادن دانش قیام

در نتیجه علم پیشه اي براي کسب روزي گردید. و اولیاي سـلطنت و عهـده داران امـور    
کشور مقام شامخ خویش را برتر از آموختن علم دانستند و حرفۀ معملـی را کسرشـأن و   
مقام خویش شمردند از اینرو معلمی به ناتوانان اختصاص یافت و کسی کـه بـدان حرفـه    

 .شود میصبیت کوچک شمرده منسوب باشد در نزد خداوند ع
ولی یوسف پدر حجاج از سادات و اشراف ثقیف بود و مکانت آنان در عصبیت عرب 

 و همسري باقریش در شرف معلوم است.
ه و بر حسب رسوم این عهده نبوده است داد می و این که وي قرآن را به دیگران تعلیم

ور شـدیم وي بهمقتضـاي   دهند بلکـه چنـان یـادآ    می که آن را وسیلۀ معاش خویش قرار
 ه است. داد می اصولی که در صدر اسلام متداول بوده قرآن را به مردم تعلیم

 و نیز از همین قبیل اغلاط پندار موهومی است که به خوانندگان کتـب تـاریخ دسـت   
یابند که آنان گذشته از این منصب  می و در دهد هنگامی که حالات قضات را میخوانند می
جاه طلبی آنان را هاي  آنگاه وسوسهاند  کرکشیها نیز سمت ریاست داشتهو لش ها جنگدر 

انگیزد به گمان انیکه پایگاه قضاوت در این روزگار نیز بر وفـق   می به نیل چنین مراتبی بر
 )1(پندارند چون پـدر ابـن ابـی عـامر وزیـر      می شرایط و مناسبات روزگار گذشته است و

کرد و پدر ابن عباد از ملوك طوایـف اشـبیلیه بکـار    که بر خدایگان خویش قیام  )2(هشام
کنند که در نتیجۀ اختلاف  نمی و دركاند  مانند قضات این عصر بودهاند  قضا اشتغال داشته

                                      
ابن ابی عامر وزیر حکم بن الناصر در روزگار هشام بن حکم اواخر قرن چهارم هجري بر ضد هشام  -1

قیام کرد و با مکر و دسیسه بر اوضاع تسلط یافت و اندلس را از زیر نفوذ خلفاي امـوي بیـرون آورد   
 و ملوك طوایف اندلس را بنیان نهاد.

 ـه ـ 403ـ ـ355هشام بن حکم بن عبدالرحمن الناصر ابوالولید، المؤید اموي از خلفاي دولـت امـوي    -2
 ).3م (الاعلام زرکلی ج  1012ـ961
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عادات در منصب قضا چه تغییراتی روي داده است (چنانکه در فصل قضـا از کتـاب اول   
 ـ   اد از قبایـل عـرب بـه شـمار    این موضوع را بیان خواهیم کرد) و ابن ابی عامر و ابـن عب

آمدند و در زمرة زمامداران دولت اموي اندلس بودند و از خداوندان عصبیت آن دولت  می
ند و مکانت ایشان در آن دولت معلوم بود. آنان در پرتو قضـاوتی کـه در   شد میمحسوب 

 ـ اند، این عصر متداول است به مقام ریاست و کشورداري نرسیده ی بلکه در آداب فرانروای
قدیم شغل قضا به خداوندان عصبیت که از قبیله و موالی دولت بودند اختصـاص داشـت   

 همچنانکه درین عصر در مغرب وزارت بخداوندان عصبیت اختصاص دارد.
آنان بنگریم و مشاغل بزرگی را که عهده دار )1(ي تابستانیها جنگاگر به لشگرکشی و 

که اینگونه اعمال و مقامات را جز کسانی که به میزان  شود می در نظر اوریم ثابتاند  شده
کافی قدرت و عصبیت دارند ممکن نیست دیگري برعهده گیرد و انجام دهد، اما شنونده 
هنگامی که شرح حال آنان را میخواند درین باره اشـتباه م یکنـد و بـه توجیـه عـادات و      

 پردازد. می احوال بر خلاف آنچه بوده
شوند کوته نظرانی از مـردم ایـن روزگـار     می دچار این غلط کاريو بیشتر کسانی که 

بربسته است چه دولـت  که سالیان درازي است عصبیت از سرزمین آنان رخت اند  اندلس
بربـر نیـز خـارج     )2(عرب در آن کشور منقرض گردیده و از سیرت خداونـدان عصـبیت  

 اند. شده
                                      

 است.» ینی«طوایف (چاپهاي مصر و بیروت) غلط و صحیح صوایف (چاپ پاریس و  -1
ویش دفـاع کنـد و بـا    عصبیت: در لغت به معنی تعصب است چنانکه مرد از حریم قبیله و دوست خ -2

باشـد کـه    (به فـتح ع ـ ص) مـی   » عصبه«جدیت در راه پیروزي آنان بکوشد. کلمه مزبور منسوب به 
نزدیکان و خویشاوندان پدري انسانند زیرا ایشان کسانی هستند که از حریم اعضاي خاندان خـویش  

هـر آنکـه بـه    «حـدیث  کنند. این کلمه بدین معنی ستوده است. ولی عصبیت ناپسند در ایـن   دفاع می
عبارت از تعصب اعضاي یـک قبیلـه بـر    » عصبیتی دعوت کند و در راه عصبیتی بجنگد، از ما نیست

آنکه مربوط به دیانت باشد چنانکه قبیله سعد بر ضد قبیله جرهم بـه   ضد اعضاي قبیله دیگر است بی
دست، آنان کـه در  پرداخت، و منسوب به عصبه یعی وابستگان و دار و دسته مر می جنگ و کشمکش
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دهند خواه ظالم باشد و خواه مظلوم هر چنـد ایـن گـروه از خویشـاوندان او      باره او تعصب نشان می

باشند. ودر (فتاوي خیریه) آمده که عصبیت از موانع قبول شهادت است و این نوع عصبیت چنانست 
همانسـت و علـت آن واضـح    که کسی دیگري را دشمن بدارد از اینرو که از خاندان فلان یا از قبیله ب

است زیرا بچنین عصبتی همچون ارتکاب امر حـرام اسـت و چنانکـه در حـدیث یـاد کـرده دیـدیم        
ي مصـر  هـا  چاپ شود و شهادت فاسق پذیرفته نیست (از گفتار استاد ابوالوفا، حاشیه موجب فسق می

 و بیروت).
رد چنانکـه صـاحب دراسـات    گی ـ مفهوم وسیعتري را در نظر مـی » عصبیت«ولی ابن خلدون از کلمه  

گوید: نظریه عصبیت از مهمترین و شگفت ترین نظریه هایی است که واضـع آن ابـن خلدونسـت و    
میتوان گفت این اندیشه به منزله محوري اسـت کـه بیشـتر تحقیقـات اجتمـاعی وي در پیرامـون آن       

و مبالغه نخواهـد بـود   پیوندد  مقدمه او بدین نظریه می» اجتماع سیاسی«دورمی زند و کلیه تحقیقات 
اگر بگوییم ـ ازین حدیث ـ وي بطور کلی وعمومی طریقه کـاملی در بـاره نظریـه عصـبیت بدسـت        

کنـد   نهد و این طریقه را قسمت به قسـمت ایجـاد مـی    آورد زیرا وي این نظریه را به تدریج بنیان می
 333د. رجـوع بـه ص   کنن هاي علمی خویش را بهمین روش تنظیم می همچنانکه همه متفکران نظریه

دراسات و مقدمه مترجم شود. اینست کـه محققـان عـرب در دوره معاصـر کـه در بـاره        303تا ص 
انـد و   اند موضوع عصبیت را بسیار مورد تجزیه و تحلیل قـرار داده  مقدمه ابن خلدون تحقیقاتی کرده

یت کـرده و منظـور   مافقط مختصرترین و سودمندترین تعریفی را که دکتر احمد فرید رفاعی از عصب
رسـانیم: عصـبیت همکـاري و     کند در اینجا به نظر خواننـدگان مـی   ابن خلدون را تا حدي تفسیر می

شود که یکی از پیوندهاي زندگی آنان را بـه هـم    یارگیري به یکدیگر است و میان کسانی حاصل می
قیده سیاسی، پـس  نزدیک کند مانند خویشاوندي نزدیک یا دور یا همدینی و یا هم مسلک در یک ع

توان گفت یک قبیله یا یک ملت  معلوم میشود که عصبیت از مسائل طبیعی عالم وجود است چه نمی
بخصوص بدان اختصاص دارد یا به یک نژاد معین مربوط است یا در عصـر ویـژه اي متـداول بـوده     

د دارد، و است و همچنانکه در میان ملل بادیه نشـین یافـت میشـود در میـان شهرنشـینان نیـز وجـو       
بنابراین کلیه تبلیغات ملی و مسلکی و احساسات مـروبط بغـرور ملـی و نـژادي را میتـوان نـوعی از       

، کتاب العصر المأمون، تـألیف دکتـر احمـد فریـد     1، ج 76عصبیت به معنی وسیع تر آن شمرد (ص 
لامی، تـاریخ تمـدن اس ـ  «و » 96تـا ص   83فلسفه ابن خلدون الاجتماعیـه، ص  «رفاعی). و رجوع به 

 شود.» 58، چاپ مصر، ص 4تألیف جرجی زیدان، ج



 مقدمۀ ابن خلدون   128

اسـت ولـی فاقـد وسـیلۀ غلبـه و      و از اینرو انسان عربی آنان همچنان محفوظ مانـده  
که همان عصبیت و یاریگري به یکدیگر است بلکه این گروه در شمار  باشد می ارجمندي

که در زیر قیود سنگین قهر وغلبه به بندگی و خواري گرفتـار  اند  رعایاي گمنامی در آمده
ند توان می ندکنند تنها از راه همین اسناب اگر به کار دولتی گماشته شو می و گماناند  آمده

 به وسیلۀ آن غلبه و فرمانروایی بدست آورند.
آورنـد و   می بینیم پیشه روان و صنعتگران ایشان بدین هدف روي می و به همین سبب

 کوشند. می در راه نیل بدان
ي ایـن  هـا  دولـت  لیکن کسی که به مطالعۀ عادات و احوال قبایل و عصبیت و کیفیـت 

و عشـایر را بدانـد، کمتـر دریـن      هـا  ملت شیوة غلبه یافتنگونه قبایل در مغرب پردازد و 
 .شود میکند و دچار نظریۀ ناصواب  می خصوص اشتباه

و  هـا  دولـت  و نظیر اغلاط تاریخی یاد کرده روشی است که مورخان هنگام یاد کردن
کنند، و نام و نسب خود پادشـاه و   می دول اتخاذهاي  ترتیب ذکر اسامی پادشاهان سلسله

آورنـد،   می پدر و مادر و زنان وي و هم لقب و خاتم و قاضی حاجب و وزیر او رااز آن 
آنکه بـه مقاصـد    بی بنی امیه و بنی عباس استي ها دولت به تقلید از مورخانها  این همۀ

 آنان پی ببرند.
نـدو  کرد مـی  مورخان در آن روزگار تاریخ خویش را بخاطر خداوندان دولت تـدوین 

بودنـد تـا از آثـار ایشـان     و احوال نیاگان خـویش   ها سیرتفرزندان ایشان شیفتۀ دانستن 
پیروي کنند و روش آنان را سرمشق خود قرار دهند و حتی در انتخـاب رجـال دولـت و    

و وابستگان ایشان نیز از آنان تقلیـد   )1(سپردن مقامات و مراتب به فرزندان ساخته شدگان
                                      

نویسد: مؤلـف ایـن    ترجمه کرده و می» Creature«است که دسلان آن را مخلوق » صنایع«ترجمه  -1
برد که مـورد عنایـت و حمایـت دودمـان سـلطنت واقـع میشـوند و         کلمه را به معنی کسانی بکار می

رساند، و به نظـر ایـن متـرجم کلمـه سـاخته       ولتی میسلطان آنان را از گمنامی بمناصب و درجات د
 شدگان در فارسی مناسب تر است.
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ر شدیم چون قضات وابسته به عصـبیت دولـت و در عـداد وزیـران     کنند. و چنانکه متذک
آوردند و با روشی که برگزیده بودند ناگزیر باید همۀ این نامها و  می را همها  آن بودند نام

 تغییـر  هـا  دولـت  مناصب را در تاریخ خویش یاد کننـد، لـیکن هنگامیکـه میـدانیم وضـع     
آیـد و   مـی  ت به عصرهاي گذشته پدیدي بیشمار نسبها تفاوت پذیرد و در هر عصري می

گردیده است که تنها خود پادشاهان را بشناسیم  ن یاه هم اکنون غرض از تاریخ منحصر ب
را از نظر میزان پیروزي و نیرومندي آنان با هم بسنجیم و پی ببـریم کـه کـدام     ها دولت و

ملت بیشتر تاب مقاومت و پافشاري دارد و کدام کمتر، درینصورت چه سودي دارد تاریخ 
نویس درین عصر پسران و زنان و نقش نگین انگشتري (مهر) و لقب و قاضی و وزیـر و  

د؟ در حالیکه از اصول و انساب و مقامات آنان حاجب سلطان یک دولت قدیم را ذکر کن
در آن دولت اطلاعی در دست نـدارد، بلکـه تنهـا تقلیـد از گذشـتگان او را بـدین شـیوه        

آنکه بداند منظور مؤلفان گذشته چه بوده است و از هدف تاریخ اطلاع داشته  بی دارد میوا
 باشد.

جایز شمرد اینست که شاید بتوان یادکردن نام وزیرانی را کـه   توان میآنچه درین باره 
شاهان را هم تحت الشـعاع خـود قـرار داده    هاي  نام و اخبار ایشاناند  آثاري بزرگ داشته

 ازین قاعده استثناء کرد، مانند: حجاج و بنی مهلب و برامکه دینی سهل نوبخـت و کـافور  
پـدران ایشـان و اشـاره    دربـارة  رو توضـیحاتی  اخشیدي و ابن ابی عامر و امثال آنان. ازین

و دراینجا  اند. باحوال خود آنان ناپسند نخواهد بود، زیرا چنین وزیرانی در عداد پادشاهان
دهیم و آن اینسـتکه تـاریخ    می با یادآوري نکتۀ سودمندي سخن خود را درین فصل پایان

 .باشد می عبارت از یادکردن اخبار مخصوص به یک عصر یا یک جماعت
اما ذکر کردن کیفیات عمومی سرزمینها و نژادها و اعصار براي مورخ به منزلۀ اساسـی  

هـا   آن و تـاریخ خـود را بوسـیلۀ    کنـد  میمبتنی ها  آن مقاصد خویش را براست که بیشتر 
که این مطالب را در تألیفات خود جداگانـه  اند  سازد، و مورخانی بوده می واضح و روشن
چنانکه مسعودي در کتاب مروج الذهب این شیوه را برگزیـده اسـت    اند، و مستقل آورده
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و سرزمینها را در روزگار خویش، یعنی سال سیصـد و سـی،    ها ملت ودر آن کتاب احوال
خواه نواحی مغرب و خواه مشرق شرح داده و مذاهب و عادات آنان را یـاد کـرده و بـه    

 ي عربها ملت پرداخته و طوایف و اه دولت و دریاها و ممالک و ها کوه ف شهرها وصو
م را یکایک آورده است. ازینرو آثار وي به منزلۀ هدفی براي مورخانست کـه از آن  و عج
کنند و منبعی است که در تحقیق بسیاري از اخبار بدان اعتماد دارند. آنگاه پس  می پیروي

الممالـک برگزیـد و از   از مسعودي، بکري پدید آمد و همان شیوه را تنها در المسـالک و  
صرف نظر کرد، زیـرا از روزگـار مسـعودي تـا دوران      ها ملت بیان دیگر عادات و احوال

 روي نداد. ها نسل و ها ملت بکري تحولات و تغییرات بسیاري در وضع
ایـم   مشاهده کـرده آن را  اما در این عصرکه پایان قرن هشتم است، اوضاع مغرب که ما

 یده و به کلی دگرگون شده است.دستخوش تبدلات عمیقی گرد
و از آغاز قرن پنجم قبال عرب به مغرب هجوم آوردند و بر ساکنان قـدیم آن کشـور،   
یعنی بربرها، غلبه یافتند و بیشتر نواحی و شـهرهاي آن سـرزمین را تصـرف کردنـدو در     

 فرمانروایی بقیۀ شهرهایی که در دست آنا مانده بود شرکت جستند.
ۀ این قـرن، یعنـی قـرن هشـتم، در شـرق و غـرب، اجتمـاع بشـر         گذشته ازین در نیم

 کثیـري از هـاي   باري شد که در بسیاري از نواحی جمعیتگمر )1( دستخوش طاعون (وبا)
اجتماع هاي  را از میان برد و بسی از نژادها و طوایف را منقرض کرد و اکثر زیبایی ها ملت

را فراز ها  آن و رسیدن به آخرین مرحلۀ ها دولت و تمدن را نابود ساخت، و روزگار پیري
را هم درهم شکسـت و  ها  آن را کوتاه کرد و حدود ها دولت آورد، ازینرو حمایت و سایۀ

را به نابودي و اضـمحلال دچـار   ها  آن بزبونی مبدل کرد و عادات و رسومآنان را  قدرت
رو به ویرانی نهاد و  ساخت و در نتیجۀ قربانی هزاران افراد بشر، تمدن و عمران زمین نیز

                                      
میلادي بروز کرده و از وحشتناك ترین وباهاي تـاریخی بـوده اسـت کـه      1348وباي مزبور در سال  -1

سرتاسر آسیا و افریقا و اروپا را دچار ساخته است و در همین وبا مؤلف این کتاب پدر و مادر خـود  
 دست داده است. را از
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ها) خـراب شـد و    شهرها و بناهاي عمومی (آب انبارها، کاروانسراها، مسجدها و جز این
و  هـا  دولـت  و دیار از ساکنان تهی شـد و ها  ناپدید گردید و خانهها  هاي آن راهها و نشانه

در مشـرق   کـنم  مـی  زبون گردیدند و قیافۀ همۀ نقاط مسکونی تغییر یافت و گمانها  قبیله
هم به نسبت جمعیت و فراخور عمران آن، همین مصائب و تیره بختیها ببار آمده اسـت و  
گویی زبان جهان هستی در عالم نداي خمول و گرفتگی در داده و مورد اجابت واقع شده 

 .)1(است. و خداي وارث زمین و موجودات آنست
ست که گویی آفریـدگان از  و هنگامی که عادات و احوال بشر یکسره تغییر یابد، چنان

و سرتاسر جهان دچار تحول و تغییر گردیده اسـت، گـویی   اند  بن و اساس دگرگونه شده
خلقی تازه و آفرینشی نوبنیاد و جهانی جدید پدیدآمده است. اینست که عصر ما به کسی 
نیازمند بود تا کیفیات طبیعت و کشورها و نژادهاي گوناگون را تـدوین کنـد و عـادات و    

اهبی را که به سبب تبدل احوال مردم دگرگونه شده است شرح دهـد و روشـی را کـه    مذ
مسعودي در عصر خود برگزیده پیروي کند تا به منزلۀ اصل و مرجعی باشد که مورخـان  

 آینده آن را نمونه و سرمشق خویش قرار دهند.
قسـمت  و من درین کتاب خود تا آنجا که براي من میسر باشد این وقـایع را در ایـن   

مغرب زمین خواه بصراحت و خواه بتلویح در ضمن نقل اخبار یاد خـواهم کـرد و قصـد    
و ممالـک   ها دولت ي مغرب و بیانها ملت و نژادها و ها نسل دارم این تألیف را به احوال

ي آن ها ملت که از اقطار دیگر گفتگو کنم زیرا از احوال مشرق وآن بی آن اختصاص دهم،
 اي منقول براي رسیدن به کنه آنچه من میخواهم کافی نیست.اطلاع ندارم و خبره

و مسعودي این قسمت را تکمیل کرده است، زیرا او چنانکه در کتاب خود یـاد کـرده   
به سفرهاي دور و دراز و سیاحت شهرها و ممالـک پرداختـه اسـت. ولـی بـا همـۀ ایـن        

است و برتـر از   ردههنگامیکه از مغرب سخن رانده است بطور وافی حق مطلب را ادا نک
                                      

�ضَ ٱإنَِّا َ�ۡنُ نرَثُِ ﴿ اشاره به آیه: -1
َ
 .]40مريم: [ ﴾٤٠وَمَنۡ عَليَۡهَا �َ�ۡنَا يرُۡجَعُونَ  ۡ�
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گـردد، و بشـر نـاتوان و     می به خدا باز ها دانش و همۀ )1(هر دانشمندي دانایی دیگر است
و این اعتراف واجب و ضرور است. و هر آنکه خدا یاریگر او باشـد همـۀ    باشد می زبون
. و ما به شود میو در مساعی و مقاصد خویش قرین کامیابی  گردد میبر وي آسان ها  شیوه

و خدا راهنماي ما براسـتی و   کنیم می یاري خدا به بیان مقاصد و اغراض این تألیف آغاز
چگونگی وضع حروفی دربارة یاریگر است و توکل بر اوست. اینک لازم است مقدمه اي 

که در زبان عرب نیست که حروف در نطـق، چنانکـه در آینـده شـرح آن خواهـد آمـد،       
طیع آواز به قآید و این کیفیت از ت می ز حنجره بیرونعبارت از کیفیت آوازهایی است که ا

، پـس  شود میکوب زبان کوچک و سرزبان با کام و گلو و دندانها یا به کوب لبها عارض 
پـذیرد و حـروف در گـوش     مـی  کیفیات آوازها به سبب دگرگونه شدن این کـوب تغییـر  

هـاي   اندیشـه هـا   آن با گردد که می و از آن کلمات درست )2(شوند میمتمایز از هم شنیده 
 فهمانیم. می خود را به یکدیگر

در نطق کردن این حروف یکسان نیستند. چه ممکـن اسـت ملتـی داراي     ها ملت همۀ
دانیم حروفـی را کـه عـرب     می را داشته باشد و چنانکهها  آن حروفی باشد که ملت دیگر

غت مـا وجـود   تلفظ کرده بیست و هشت حرف است و عبرانیان را حروفی است که در ل
. همچنـین  شـود  مـی ندارد چنانکه در زبان ما نیز حروفی است که در زبـان آنـان یافـت ن   

ي غیرعرب هر یک حروفـی مخصـوص بخـود    ها ملت فرنگیان و ترکان و بربرها و دیگر
دارند. آنگاه باید دانست که اهل کتـاب در عربـی بـراي دلالـت کـردن حـروف شـنیدنی        

را از یکدیگر ها  آن تا بتواناند  را مصطلح کردهها  آن حروف نوشتنی مشخصی هم وضع و
در شنیدن و کتابت تشخیص داد، مانند وضع الف و باء و جیم و راء و طاء تا آخر بیست 
و هشت حرف. و اگر به حرفی برخورند که در زبان آنـان نباشـد حـرف مزبـور هـم در      

ندگان اینگونه حروف را بـه  نوشتن و هم در بیان مهمل میماند و چه بسا که برخی ازنویس
                                      

ِ ذيِ ﴿ -1
 .﴾٧٦عَليِمٞ  عِلۡ�ٍ وَفَوۡقَ ُ�ّ

 رجوع به رساله (مخارج حروف) تألیف ابن سینا، ترجمه آقاي دکتر خانلري شود. -2
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کنند، ولی این کار براي  می شکل حرفی از لغت ما که پیش یا پس از آن واقع است ترسیم
 .شود می دلالت بر تلفظ حرف کافی نیست بلکه سبب تغییر اصل حرف

ي عجمـی اسـت و در   هـا  ملـت  و چون این کتاب مشتمل بر اخبار بربرها و برخـی از 
خوریم که در زبان کتابـت   می مات دیگري از آنان، بحروفی برضمن یادکردن نامها  یا کل

 ، از اینرو ناچـاریم شود مین حروف مزبور یافتایم  ما و هم دراصطلاحاتی که وضع کرده
چنانکه یـاد کـردیم،    ها، آن را بیان کنیم، ولی ما به ترسیم کردن این حروف مجانسها  آن

ي رساندن لهجۀ حرف وافـی نیسـت. بلکـه    اکتفا نکردهایم. چه به عقیدة ما این روش برا
شیوه اي که درین کتاب برگزیده ام اینست که حرف عجمی را چنان قرار دهم که بر هـر  

رفی از حیث لهجه (یعنی مقطع صوتی آن) که در زبـان عربـی پـیش یـا پـس از آن      حدو 
واقعند دلالت کند تا خواننده حد وسط مخـرج آن دو حـرف را تلفـظ کنـد، و لهجـۀ آن      

در تـداول قاریـان قـرآن و     )1(خوبی ادا شود و این شیوه را از طرز ترسیم حروف اشمامب
» ص«در قرائت خلف، چـه تلفـظ صـاد آن نظیـر     » صراط«باس کردم. مانند تتجویدیان اق

 را» ص«در کتابـت ایـن   هـا   آن .باشـد  مـی است و حد وسـط میـان صـاد و زاء     )2(مفخم
که تلفظ این  رساند میکنند و این وضع  می ترسیم را» زاء«نویسند و در داخل آن شکل  می

 حد وسط میان صاد و زاء است.» ص«
و ازینرو من هر حرفی را که تلفظ آن حد وسط میان دو حرف عربیست بهمین روش 

مانند کاف مخصوصی که در لغت بربرها تلفظ آن بین کـاف صـریح مـا و     ام، ترسیم کرده
                                      

همزه) در لغت به معنی بوییدن و بویانیدنست (غیاث). و در اصـطلاح قـراء و نحویـان    اشمام (بکسر  -1
 که آواز کنند (اقراب الموارد).نا عبارت از اشاره به حرکت است بی

کـه در دسـترس وي    Cاست ولی دسلان به نقل از نسـخه  » مقحم«یا » معجم«ي مختلف ها چاپ در -2
داراي تفخیم چه تفخیم در اصطلاح قراء به معنی فتح است را ترجیح داده است یعنی » مفخم«بسوده 

قرائت آن بتفخیم مستحب اسـت  » قرآن بتفخیم نازل شده است«و گویند بر حسب حدیث حاکم که: 
و برخی گویند: تفخیم آنست که قرآن را مردانه بخوانند نه همچون زنان آواز را فرو آورند. رجوع به 

 نیز مفخم است.» ینی«اقرب الموارد شود. در نسخه 
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را بصورت کاف نوشته و در پایین آن یک » بلکین«جیم یا قاف است، چنانکه اسم خاص 
تا تلفظ آن میان کاف و جـیم یـا   )1(ام گذارده» ق«یا در بالاي آن یک یا دو نقطۀ » ج«نقطۀ 

و بکـار بـردن    رود مـی  کاف و قاف را نشان دهد. و این حرف بیشتر در زبان بربرها بکار
را با ها  آن ن قیاس خواهد بود وآنچه از حروف بیگانه به جز کاف مزبور لازم آید بر همی

را بـا  ها  آن بر همین قیاس خواهد بود وها  آن دو حرف از حروف لغت خودمان که تلفظ
نویسـیم   می حد وسط حرف مزبور باشدها  آن دو حرف از حروف لغت خودمان که تلفظ

و  تا خواننده بداند که تلفظ آن بینابین آن دو حرفسـت و آن را مطـابق آن شـیوه بخوانـد    
و اگر با رسم کردن یکی ایم  بدینسان براي تلفظ اینگونه حروف راهنمایی صحیح برگزیده

یم و بـه مخـرج   شـد  مـی یم از مخرج آن بـه کلـی دور   کرد میاز هر دو سوي حرف اکتفا 
سـاختیم، پـس    مـی  یم و لغـت آن قـوم را دگرگـون   کـرد  می حرفی از زبان خودمان توجه

 به فضل و بخشش خود توفیق دهندة ما براستی است. دانستن این نکته لازم بود و خداي
                                      

» موریتـانی «گذارند، ولی در رسم الخـط مغـرب    در رسم الخط مشرق و مصر بالاي قاف دو نقطه می -1
 )1ج 70کند (حاشیه دسلان، ص  تنها با گذاشتن یک نقطه اکتفا می



 
 
 

که در آن هایی  در طبیعت اجتماع بشري و پدیده )1(کتاب نخست
و جهانگشایی  )2(شهرنشینی، چون: بادیه نشینی و شود مینمودار 

و بیان ها  این و مانند ها دانش و هنرها و )3(و داد و ستد و معاش
 موجبات و علل هر یک

تاریخ خبـر دادن از اجتمـاع انسـانی، یعنـی اجتمـاع جهـان و       باید دانست که حقیقت 
، چـون: تـوحش، و همزیسـتی، و    شود میکیفیاتی است که بر طبیعت این اجتماع عارض 

بشر و چیرگی گروهی بر گروه دیگـر، و آنچـه از ایـن    هاي  وانواع جهانگشاییا ه عصبیت
مانند: تشکیل سلطنت و دولت و مراتـب ودرجـات    شود میها ایجاد  و چیرگیها  عصبیت

 و معـاش و هـا   آن و آنچه بشر در پرتو کوشش و کار خویش بدست میآورد چـون پیشـه  
. دهـد  میو هنرها و دیگر عادات و احوالی که در نتیجۀ طبیعت این اجتماع روي  ها دانش

و آن را موجبـات و مقتضـیاتی اسـت، از    )4(و راه یافتن دروغ بخیر از امور طبیعی آنسـت 
، چه اگر روح آدمـی در پـذیرفتن   باشد می پیروي از آراء و متعقدات و مذاهب )5( آنجمله:

                                      
پیش از کتاب نخست چنین است: بسم االله الرحمن الرحیم صلی االله علـی سـیدنا محمـد و    » ینی«در  -1

 هعلی ال
یعنی خانه گزیندن و عـدم تحـرك و کـوچ کـردن      Sedentaireشهرنشینی در اینجا مرادف کلمه  -2

 است.
 امروزي است بکار میبرد.» اقتصاد«معاش را ابن خلدون به معنی اعم که مرادف کلمه  -3
 اشاره به: الخبر یحتمل الصدق و الکذب. -4
ابن خلدون در تاریخ تلقی کرده و هفـت عـاملی   دکتر طه حسین این قسمت را به منزله متد یا روش  -5

ــ جهـل   3ـ جرح و تعدیل 2ـ پیروي از یک عقیده 1 را که یاد کرده در ذیل سه امر گرد اورده است:
دراسات عن ابن «و » فلسفه ابن خلدون الاجتماعیه«کتاب  49تا س  37بطبایع اجتماع، رجوع به ص 

 شود. 268تا ص  264ص » خلدون
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کنـد   مـی  لحاظ درستی یا نادرستی و دقت نظر حق آن را اداخبر بر حالت اعتدال باشد از 
تا صدق آن از کذب آشکار شود. لیکن اگر خاطر او به پیروي از یـک عقیـده یـا مـذهبی     

پذیرد. و  می شیفته باشد بیدرنگ و در نخستین وهله هر خبري را که موافق آن عقیده بیابد
پوشد و او  می دیدة بصیرت وي را این تمایل و هوي خواهی به منزلۀ پرده ایست که روي

و در نتیجه در ورطۀ پذیرفتن و نقل کردن دروغ  دارد می را از انتقاد و منقح کردن خبر باز
افتد. دیگر از موجبات و مقتضیات پذیرفتن اخبار دروغ و وثوق به راویان آنسـت   می فرو

 .گردد میباز  )1(و تنقیح چنین اخباري به جرح و تعدیل
خبري از مقاصد است، چه بسیاري از راویان اخبار مقصود  بی غفلت و و موجب دیگر

هـاي   و خبر را بر وفق حدسیات و تخمـین  دانند مین اند را مشاهده کرده یا شنیدهاز آنچه 
 افتند. می کنند و در پرتگاه دروغ فرو می خود نقل

بـه   دیگر بتوهم خبر را راست شمردن، و این بسیار اسـت و اغلـب بـه سـبب اعتمـاد     
 دهد. می راویان دست

دیگر ندانستن کیفیت تطبیق حالات بر وقایع است، به علت آنکه خبر را با نیرنگسازي 
کند در حالی که سـازندة خبـر    می آمیزند و مخبر حالتی از احوال را نقل می و ریاکاري در

 در آن تصنع بکار برده و ماهیت حالت خبر بر خلاف حقیقت است. 
قدرت و منزلت از راه ثنـاخوانی و مدیحـه    صاحبانشتر مردم به دیگر تقرب جستن بی
و نامور ساختن ایشان بصفات نیـک اسـت، و پیداسـت کـه     ها  آن سرایی و ستایش اعمال

، زیرا نفوس آدمی شـیفتۀ ثنـاگویی اسـت و    شود میچنین اخباري برخلاف حقیقت منشر 
آورنـد و بیشـتر آنـان     مـی  مردم بدنیا و وسایل آن از قبیل جاه و جـلال و تـوانگري روي  

دوتسدار فضایل نیستند و به فضیلتمندان توجهی ندارند. یکی دیگـر از موجبـات انتشـار    
اطلاعی از طبایع احوال اجتمـاع    بی اخبار دروغ که بر همۀ مقتضیات یاد کرده مقدم است.

                                      
انـد و بـه بحـث دقیقـی منجـر       طریقه ایست که آن را روات سنت پیامبر ابـداع کـرده   جرح و تعدیل -1

 شود که باید آن را براي تحقق امانت محدث و راستی خبر او  اجرا کنند. می
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خواه ذاتی باشد یا عارضی، ناچار باید داراي طبیعـت و سرشـت    اي، است زیرا هر حادثه
 .شود میمخصوص به ماهیت خود و کیفیاتی باشد که بر آن عارض 

و از اینرو هر گاه شنوندة خبر به طبایع حوادث و کیفیات و مقتضـیات جهـان هسـتی    
ري خواهـد  دروغ یاآگاه باشد، این آگاهی او ار در تنقیح خبر براي باز شناختن راست از 

کرد و این نحوه تمحیص از تمام وجوه آن در منقح سـاختن اخبـار بـه هـر طریقـی کـه       
پذیرنـد و   می و چه بسا که شنوندگان خبرهاي محال راعارض شود آسانتر و رساتر است 

کننـد. چنانکـه    مـی  را از آنان روایتها  آن پردازند و دیگران هم باز میها  آن به نقل کردن
کننـد. چنانکـه مسـعودي     مـی  را از آنان روایتها  آن آورد که می سکندرادربارة مسعودي 

آورد که چون جانوران دریایی وي را از ساختن اسکندریه بـاز داشـتند    می اسکندردربارة 
) صندوقی از شیشه تعبیه کرد و خـود در آن  )1((تابوتی از چوب به ساخت و در درون آن

شیطانی و اهریمنی را که در آنجا دید ترسیم  نشست و بقعر دریا فرو رفت و آن جانوران
را در برابر آن بنیان نصب کرد ها  آن را از فلزات بساخت وها  هاي آن کرد و آنگاه مجسمه

را دیدند گریختند و بدینسان ساختمان شهر ها  و آن جانوران وقتی بیرون آمدند و مجسمه
کند، زیرا  می ر خرافی و محال نقلپایان پذیرفت. و درین باره افسانۀ درازي مرکب از اخبا

صندوق شیشه اي چگونه ممکن است در برابر تصادم امواج دریا مقاومت کند؟ و گذشته 
و هر سلطانی به  کنند میازین پادشاهان هرگز به چنین کار خطرناك و غرور آمیزي اقدام ن

او در معـرض  اندازد و فرمـانروایی   می گمان خود را در مهلکه بی چنین عملی اعتماد کند
شوند،  می زنند و از وي دور می گیرد و مردم در گرد دیگري حلقه می زوال و سقوط قرار

مانند کـه ازیـن    نمی منتظراي  لحظه و شود میاو به سبب چنین غروري تلف  دانند می چه
 غرور خویش باز گردد.

 علت دیگر محال بودن این افسانه اینست که:
                                      

هم چنین اسـت: تـابوت الخشـب و فـی باطنـه      » ینی«قسمت داخل پرانتز از چاپ پاریس است. در  -1
 صندوق.
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مخصوص به جن و شیاطین را هنوز کسی نشناخته است بلکه هاي  صورتها و مجسمه
هـا   آن سرهاي متعـدد دربارة جنیان قادر بر متشکل شدن به اشکال مختلف هستند و آنچه 

است نه اینکه واقعیت داشته ها  آن کنند، مقصود زشت جلوه دادن و هولناك ساختن می یاد
رد است، ولی نکوهشی که واضح تر همه انتقاداتی است که بر این حکایت واها  این باشد.

اینست که فـرو رونـدة در    دهد میاز همه از لحاظ طبیعت نحوة وجود آن را محال جلوه 
زیر آب هرچند در درون صندوق بلورین هم باشد از لحاظ تنفس طبیعی هوا در مضـیقه  

در نتیجـه چنـین    شـود  مـی  گردد و به سبب کمیابی هوا به سرعت روحش گـرم  می واقع
 دهـد  میاست از دست  )1(هواي سردي را که تعدیل کنندة مزاج ریه و روح قلبیشخصی 

هــا  و همــین امــر ســبب هــلاك بســیاري از کســان در گرمابــه شــود مــیو در دم هــلاك 
ببندنـد و  ها  آن قدیم است) هنگامی که در و منفذ را به رويهاي  گردد(مقصود گرمابه می

محروم گردند، و هم مقنیان و کسـانی کـه در   در هواي گرم حمام بمانند و از هواي سرد 
کنند هر گاه هواي اماکن مزبور بـه سـبب عفونـت گـرم      می عمیق کارهاي  چاهها و حفره

 درنـگ هـلاك   بـی هـا   آن نشـود، فـرو رونـدة در   هـا   آن شود و باد براي تصفیۀ هوا داخل
ا طبیعت وجـود  گردد. و به همین سبب وقتی ماهی را از دریا بیرون افکنند میمیرد، زیر می

او بسیار گرم است و هواي خارج براي تعدیل ریۀ او کافی نیست و نسبت به آب سردي 
کند بسیار گرم است. از اینرو هـواي گـرم خـارج از آب بـه روح      می که ریۀ او را تعدیل

 میرد. و آنان که به سبب غشی یا سکته و نظـایر  می و یکباره شود می او مستولی )2(حیوانی
میرد نیز بهمین سبب است. و از اخبار محالی که هم مسعودي نقل کرده مجسمۀ  میها  این

                                      
ار لطبفی است که در قلب تولید شود (کشاف). و بـدین سـبب آن را روح   بخ ءروح در اصطلاح اطبا -1

 اند. قلبی نامیده
باشـد و محـل آن قلـب اسـت      روح حیوانی جسمی لطیف است و حامل قـوه حـس و حرکـت مـی     -2

 (کشاف).
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 در روز معینی از سال در پیرامون آن گـرد  ها سال بوده است و )1(سازي است که در رومه
 روغـن مصـرفی خـود را تهیـه    هـا   و مردم از آن زیتوناند  و حامل زیتون بودهاند  آمده می
 اند. هکرد می

د بیندیشد که گرفتن روغن زیتون بدینسان تـا چـه حـد از مجـراي     توان می و خواننده
ساختمان شـهر موسـوم بـه ذات    دربارة طبیعی دور است! دیگر موضوعی است که بکري 

الابواب نقل کرده، شهري که محیط آن بیش از سی بارانداز (مرحله) و مشتمل بر ده هزار 
 دروازه بوده است.

هیم کرد بشـر شـهرها را بـراي متحصـن شـدن و پناهگـاه       و چنانکه در آینده یاد خوا
نگهبانی کرد خارج شده است آن را  خویش برگزیده است، و این شهر از وضعی که بتوان

زیرا براي حفاظت شایستگی نداشته است. و از آن جمله اخباریست که هم مسـعودي در  
ه همـۀ  ده و گفته است: در صحراي سجلماسه شهریسـت ک ـ رخصوص شهر مسین نقل ک

ساختمانهاي آن از مس است، و موسی بن نصیر در سفري که بـراي جنگیـدن بـا مغـرب     
آن بسـته اسـت و هـر    هـاي   . شهریست که همۀ دروازه)2(ه از آن شهر گذشته استکرد می

زنـد و   می آنکه از حصارهاي آن بالا رود هر گاه بر دیوار آن مشرف شود دست بر دست
گردد. این گتفار محال از خرافات داسـتان   نمی دیگر هرگز بازافکند و  می خود را بدان در

و راهشناسان صحراي سجلماسه را پیموده و بر چنین سرایان است چه بسی از کاروانیان 
محالست اند  این شهر یاد کردهدربارة گذشته ازین کلیۀ کیفیاتی را که  اند. شهري آگاه نشده

شهرها منافات دارد. به علاوه حداکثر مقدار  و برحسب عادت با امور طبیعی بنیان گذاري
                                      

، از مشـهورترین و قـدیمیترین شـهرهاي جهانسـت و آن مقـام خلافـت        Rome» رومه المرکمـه « -1
 (اقرب الموارد). پطرسیه بوده است

را » ینـی «طرقها اسـت و مـا صـورت    » ینی«ها: ظفر بهیعنی بدان دست ایفته است ود ر در همه نسخه -2
 برگزیدیم.
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سازند، ولی بنیان نهـادن   می ظروف و اثاث خانهها  آن موجود معادن به میزانی است که از
 بینیم از محالات و دور از عقل است. می شهري از فلزات چنان که

د و بشناسایی طبـایع اجتمـاع بسـتگی دار   ها  آن و امثال این اخبار فراوان است و تنقیح
در تنقـیح اخبـار و بازشـناختن راسـت آن از     هـا   این روش بهترین و مطمئن ترین طریقه

جویند  نمی زیرا به تعدیل راویان توسل باشد می دروغست و بر طریقۀ تعدیل راویان مقدم
مگر هنگامی که بدانند خبر بذاته ممکن یا ممتنع است. و در صورتیکه خبر محـال باشـد   

و تعدیل سودي نخواهد داشت و صاحبنظران یکی از عیوب خبر آنوقت مراجعه به جرح 
آن  بصورتی تأویل کنند که خردآن را  که مدلول لفظ آن محال باشد واند  را چنین شمرده

نپذیرد. و همانا تعدیل و جرح در صحت خبرهاي شرعی معتبر است زیرا بیشتر اخبـار  را 
را واجب کـرده اسـت همنیکـه    ها  آن شرعی تکالیف انشائی است که شارع عمل کردن به

اعتماد به راویان در عدالت و ها  آن حاصل شود، و راه علم به صحتها  آن علم به صحت
است. لیکن در راستی و صحت اخبار مربوط به وقایع، ناچار باید مطابقت معتبـر   )1(ضبط

 اندیشـید و باشد، یعنی مطابقت با واقع، ازینرو باید در امکـان روي دادن اینگونـه اخبـار    
را با هم سنجید و این امر در اینگونه اخبار از تعدیل مهمتر و مقدم بر آنسـت، زیـرا   ها  آن

ولی فایـدة خبـر هـم از خـود آن و هـم از       شود میفایدة انشاء فقط از خود انشاء اقتباس 
. و هر گاه امر چنین باشد، آنوقت قانون گردد میخارج، یعنی مطابقت آن با واقع، استنباط 

ممکن بودن یا محال بودن اخبار چنان خواهد بود کـه بـه   دربارة ازشناختن حق از باطل ب
اجتماع بشري یا عمران درنگریم و این مسائل را از یکدیگر بازشناسیم: کیفیـات ذاتـی و   

 اهمیت است و آنچه ممکن نیست بر آن عارض شود. بی طبیعی اجتماع، آنچه عارضی و
                                      

ضبط در تداول حدیث شنیدن سخن بطور شایسته و سپس فهمیدن معنایی است که از آن اراده شـده   -1
راه مذاکره تا هنگامیکه آن سـخت را   باشد، آنگاه بذل جهد در حفظ کردن آن و ثبات بر این حفظ از

 به دیگري همچنان ادا کنند (تعیفات جرجانی).
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م، در بازشناختن حـق از باطـل و تشـخیص دادن اخبـار     و هرگاه این شیوه را بکاربری
راست از دروغ براي ما به منزلۀ قانونی برهانی و منطقی خواهد بود کـه هیچگونـه شـک    

چیـزي   دهد میبدان راه نیابد و درین هنگام اگر در خصوص کیفیاتی که در اجتماع روي 
بشنویم خواهیم توانست بوسیلۀ آن اخبار پذیرفتنی را از ناسـره بازشناسـیم و ایـن شـیوه     
معیاري صحیح خواهد بود که مورخان خواهند توانست در نقل کردن مطالب، راه راسـت  

 و درستی را بجویند.
و هدف ما در تألیف کتاب اول این تاریخ همین است، و گویا این شیوه خـود دانـش   

اسـت کـه همـان عمـران بشـري و اجتمـاع        )1(زیـرا داراي موضـوعی   باشـد  مـی  مستقلی
انسانیست، و هم داراي مسائلی است که عبارت از بیان کیفیات و عوارضی است که یکی 

پیوندد و این امر، یعنی داشتن موضوع و مسـائل   می پس از دیگري بذات و ماهیت عمران
همین اسـت خـواه وضـعی باشـد و     خاص، از خصوصیات هر دانشی است، و معنی علم 

 خواه عقلی.
ین هدف، نوظهور و شگفت انگیز و پرسود است و ا و باید دانست که سخن راندن در

آن را از مسـائل دانـش    تـوان  مـی ن آگاهی بر آن در نتیجه تحقیق و ژرف بینی من است و
بـراي   زیرا موضوع خطابه گفتارهاي اقناع کنندة سودمند اسـت کـه   )2(خطابه بشمار آورد

. و در شـمار  رود می دلبسته کردن تودة مردم به یک عقیده یا برگرداندن ایشان از آن بکار
است مدنی هم نیست، چه سیاست مدنی، دانش تدبیر و چاره جـویی خانـه یـا    یمسائل س

کند تا تودة مردم را به روشی که  می شهر است به مقتضاي آنچه اخلاق و حکمت ایجاب
                                      

کند، مانند بدن انسـان کـه موضـوع     موضوع هر عملی مسائلی است که از عوارض ذاتی آن بحث می -1
کند و همچـون کلمـات    علم پزشکی است و طب در احوال آن از لحاظ تندرستی و بیماري بحث می

ها بحـث میکنـد (تعریفـات     حو هستند، چه علم نحو از چگونگی اعراب و بناي آنکه موضوع علم ن
 جرجانی).

 »ینی«توان آن را از مسائل دانش خطابه که یکی از کتب منطقی است بشمار آورد.  و نمی -2
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او باشد وادار کنند زیرا موضوع این علم با موضوعات ایـن دو   متضمن حفظ نوع و بقاي
مخالف است. و بنابراین موضوع این هدف دانشی نوبنیاد  -دفن ـ که چه بسا همانند باشن 

 است.
که من آگاه نشده ام هیچکس (از عالمان) در مقاصد ایـن هـدف    کنم میو سوگند یاد 

 ـ تـوان  مـی ن در صورتی که چنین گمانی -دان دانم از آن غفلت ورزیده نمی سخن براند. ه ب
لیکن بـه مـا   اند  هنوشته و آن را به کمال هم رساند یا شاید در این باره مطالبی -دایشان بر

ي گونـاگون نـوع   هـا  ملت ست و حکیمانی که در میانا فراوان ها دانش نرسیده است. چه
قـرار نگرفتـه بـیش از     یی که در دسترس مـا ها دانش بیشمارند و اندازةاند  بشر پدید آمده

مقداري است که بما رسیده است. کو آنهمه دانش ایرانیان که عمر هنگام گشودن ایران به 
 )1(فرمان داد؟ها  آن نابود کردن

آشـکار  هـا   آن ي کلدانیان و سریانیان و مردم بابل که نتـایج و آثـار  ها دانش و کجاست
قبطیان و مردمی که پـیش از آنـان   ي ها دانش اثري نیست)؟ و ها دانش است (ولی از خود

 چه شده است؟اند  بوده
ي یک ملت بخصوص اسـت کـه یونانیـان    ها دانش از گذشتگان آنچه به ما رسیده تنها

را از زبان آنان ترجمه کننـد و بـه سـبب وجـود     ها  آن باشند، زیرا مأمون شیفتۀ آن بود که
ن را داشت که این امر را انجام گروهی بسیار از مترجمان و بذل اموال درین راه توانایی آ

و در صـورتیکه  ایم  ي دیگر آگاهی نیافتهها ملت يها دانش دهد، ولی ما بر هیچ قسمتی از
عوارض ذاتی هر حقیقت قابل تعقل طبیعی تحقیق شـود لازم اسـت   دربارة شایسته باشد 

شـاید  که به اعتبار هر مفهوم و حقیقتی هم دانشی باشد که بـدان اختصـاص یابـد، ولـی     
دربـارة  و چنانکه دیدیم نتیجۀ این علـم تنهـا   اند  حکیمان در این باره توجه به نتایج کرده

کـه  اش  اخبار است و هر چند مسائل آن بذاته و بخصوص خود شریف است، ولی نتیجه
                                      

موضوع سوختن کتب به فرمان عمـر مـورد اختلافسـت. برخـی آن را تأییـد و گروهـی آن را انکـار         -1
 وع به تاریخ تمدن اسلامی تألیف جرجی زیدان شود.اند. رج کرده
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و خـدا دانـاتر    اند. و به همین سبب آن را فرو گذشته باشد می تصحیح اخبار است ضعیف
و از این فنی که اندیشیدن و تأمل در آن بر مـا   )1(دانش مگر اندکی است و داده نشدید از

 یابیم که دانشمندان علوم مختلف بطـور فرعـی یـا عرضـی     می آشکار شده است، مسائلی
از نظـر  هـا   آن وانـد   ي خـویش مـورد بحـث قـرار داده    ها دانش را در ضمن براهینها  آن

مانند آنچه حکیمان و عالمان در اثبات  باشند می موضوع و مقصد از جنس مسائل این فن
گویند: بشر در عالم وجود با هم تعاون دارنـد و در ایـن بـاره بـه      می کنند و می نبوت یاد

 آورنـد و  مـی  حاکم و رداع نیازمندند، و مانند آنچه عالمـان اصـول فقـه در اثبـات لغـات     
ش بـا یکـدیگر   گویند: مردم به حکم طبیعت تعاون و اجتماع بـه تعبیـر مقاصـد خـوی     می

نیازمندند و بیان عبارات سهلترین راه است، و مانند گفتار فقیهان در تعلیل مقاصد احکـام  
و تباه کنندة نوع است و قتـل نیـز مایـۀ تبـاه     ها  شرعی که گویند زنا سبب آمیختگی نسب

و  شـود  مـی  و ستمگري منجر به ویرانی اجتماع و منتهی به تباهی نوع باشد می کردن نوع
 مبنی بر محافظت اجتماع است.ها  آن مقاصد شرعی در خصوص احکام که همۀدیگر 

چنانکه از مثالهـایی  اند  بنابراین در علوم مزبور به کیفیات و احوال اجتماع توجه داشته
 .شود می مسائل مزبور آوردیم این نکته آشکاردربارة که 

 متفـرق حکیمـان خلـق   همچنین اندکی از مسائل این فن (علم اجتماع) را در کلمـات  
 )2(از آن جمله در گفتار موبـدان  اند، بطور کامل به موضوع توجه نکردهها  آن یابیم ولی می

 به بهرام بن بهرام در حکایت بـوم (جغـد) کـه مسـعودي آن را نقـل کـرده اسـت چنـین        
یابیم: اي پادشاه، نیرومندي و ارجمندي کشور کمال نپذیرد جز بدین و کمر بسـتن بـه    می

بري از خدا و کارکردن به امر و نهی او و دین قوام نگیرد جـز بـه پادشـاه و پادشـاه     فرمان
ارجمندي نیابد جز بمردان (سپاهیان) و مردان قوام نگیرند جز به ثروت و به ثروت نتوان 
راه یافت جز به آبادانی و به آبادانی نتوان راه یافت جز به داد و داد ترازویی اسـت میـان   

                                      
وتيِتُم مِّنَ ﴿ -1

ُ
 .]85الإسراء: [ ﴾٨٥إِ�َّ قَليِٗ�  لۡعِلۡمِ ٱوَمَآ أ

 همین جلد شود. 571نظامی شاعر نامور حکایت را به انوشیروان منسوب داشته است. رجوع به ص  -2
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ر آن را نصب کرده و عهده داري براي آن گماشته است که پادشاه است. مردم که پروردگا
و از سخنان انوشیروان نیز به عین در همین معنی بدینسان آمده است که: کشور به سپاه و 
سپاه به دارایی و دارایی به خراج و خراج به آبادانی و آبادانی بـه داد اسـتوار گـردد و داد    

کارگزاران و درسـت کـرداري کـارگزاران بـه راسـت کـرداري       درست کرداري ه وابسته ب
وزیران است و برتر از همه، پژوهش پادشاه از چگونگی زندگی مردم بـه تـن خـویش و    

 توانایی وي بر رهبري کردن است تا او فرمانرواي مردم گردد نه آنان بر او چیره شوند.
متداول اسـت قسـمت   سیاست که در میان مردم دربارة و در کتاب منسوب به ارسطو 

اجتماع است ولی کامل نیست و از لحاظ براهین، حق مطلب ادا نشده و دربارة شایسه اي 
را از موبـدان و  هـا   آن ست. و او درین کتـاب بـه کلمـاتی کـه    ا آمیخته به مطالب دیگري

را در دایره اي بهم پیوسته تنظیم کرده است کـه  ها  آن انوشیروان نقل کردیم اشاره کرده و
 ل مهمترین اندرزهاست بدینسان:شام

جهان بوستانی است که دیوار آن دولت است و دولت قدرتی است که بدان دستور یـا  
کند و سلطنت آیینی  می و دستور سیاستی است که سلطنت آن را اجرا شود میسنت زنده 

و  کند میرا تضمین ها  آن دهد و سپاه یارانی باشند که ثروت می یاريآن را  است که سپاه
هـا   آن آورد و رعیت بندگانی باشند کـه داد  می ثروت روزییی است که رعیت آن را فراهم

و داد باید در میان همۀ مردم اجرا شود و قـوام جهـان بدانسـت و جهـان      دارد می را نگه
هشت دستور حکمت آموز و سیاسی ها  این و شود می ... سپس دایره آغاز)1(بوستانی است

گـردد و در یـک    مـی  به آغازشان بـاز ها  آن پیوسته است و پایاناست که یکی به دیگري 
 پیوندند که کرانۀ آن معین نیست. ارسطو از آگاهی یافتن بر انـدرزها افتخـار   می دایره بهم

 شمارد. می را بزرگها  آن کند و فواید می
                                      

س اول ایـن صـفحه بصـورت دایـره اي      تا 72ص  19مطالب: جهان بوستانی است از س » ینی«در  -1
 بدینسان آمده است:

 نمودار 
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و پادشـاهی بـه دقـت بخوانـد و بـه       هـا  دولـت  و اگر خواننده سخنان ما را در فصـل 
در اثنـاي آن بـه تفسـیر ایـن دسـتورها دسـت       و از روي فهم و تأمل بیندیشد، شایستگی 

یل ایـن   ص ـخواهد یافت و بطور کامل و آشکار با بیانی جامع تر و دلایلـی روشـن تـر تف   
آنکه از دسـتورهاي ارسـطو    بی آگاه کرده استها  آن اجمال را خواهد دید، و خدا ما را بر

باشیم. همچنین در سخنان ابن مقنع و مطالبی که در ضمن یا سخنان موبدان استفاده کرده 
یافـت   تـوان  مـی  ز نکات و مسائل سیاسی کتاب ما راآورد بسیاري ا می خویشهاي  رساله

بلکـه او سـخنان خـویش را بـه     ایم  را با برهان و دلیل یاد کردهها  آن ولی نه آنچنان که ما
 لاغت سخن را بکار برده است.شیوة خطا به متحلی ساخته و اسلوب نامه نگاري و ب

و هم قاضی ابوبکر طرطوشی در کتاب سراج الملوك در پیرامون این هدف دور میزند 
و کتاب خود را به ابوابی تقسیم کرده است که نزدیک به ابواب و مسائل این کتاب ماست 
ولی او در کتاب خود به حقیقت مطلب دسـت نیافـه و روش درسـتی برنگزیـده اسـت،      

کند  می ست. بابی براي مسائل بازابه طور کافی نیاورده و دلایل را روشن نکرده  مسائل را
آورد و کلمـان قصـار و    مـی  . سپس احادیث و اخبار بسیاريشود مین اما در مسائل داخل

حکیمـان هنـد و روایـات    هـاي   گوناگون حکیمان ایران مانند بزرگمهر و موبدان و گفتـه 
کنـد ولـیکن نقـاب از چهـرة      مـی  بزرگان اخلاق را نقلمنقول از دانیال و هرمس و دیگر 

گیرد، بلکه مطالب آن نقل  نمی گشاید و با براهین طبیعی پرده از روي وقایع بر نمی حقایق
و تلفیقی موعظه وار و پندآمیز است و گویی او در گرد هدف گام نهـاده ولـی بـدان وارد    

طور کافی و جامع شرح نداده است. نشده و به منظور خود نرسیده و مسائل این فن را به 
و خداي مرا به درك این هدف، الهامی به کمال بخشیده و بر دانشی آگاه کرده اسـت کـه   

 بتوانم آنچه را در ماهیت این فن هست بیازمایم و اختبار یقین را بدست آورم.
زشناسـم  بنابراین اگر مسائل آن را به کمال بیاورم وامثال و نظایر آن را از دیگر فنون با

توفیق و هدایتی از جانب خداي خواهد بود. و اگر در شمردن مسائل آن نکتـه اي فـوت   
در اصلاح آن بکوشـد   شود و آن را به مسائل دیگر اشتباه کنم، بر خوانندة محقق است که
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فضل تقدم به من اختصاص دارد چه من راه و روش تحقیـق را گشـوده و آن را بـراي    و 
و  )1(نماید می خته ام و خداي هر که را بخواهد به نور خود راهدیگران روشن و آشکار سا

دهـد ماننـد عـادات و رسـوم      می ما هم اکنون در این کتاب آنچه را در اجتماع بشر روي
، کنـیم  مـی  ي برهـانی آشـکار  هـا  روش و هنرها، بـا  ها دانش وها  اجتماع در کشور و پیشه

و هـا   روشن شود و به وسیلۀ آن وهمچنانکه شیوة تحقیق در معارف خصوصی و عمومی 
 زدوده شود و بدینسـان گفتـار خـود را آغـاز    ها  و دودلیها  پندارها بر طرف گردد و شک

 :کنیم می
 انسان از دیگر جانوران به خواصی متمایز است که بدانها اختصاص یافته اسـت ماننـد  

و  شود می ازشناختهو هنرهایی که نتیجۀ اندیشۀ اوست و بدان از جانوران دیگر ب ها دانش
یابـد، و همچـون نیازمنـدي بـه      مـی  با اتصاف بدان بر دیگر آفریـدگان برتـري و بزرگـی   

داشتن چنین نیرویـی ممکـن نیسـت در     ادشاهی قاهر چه بهفرمانروایی حاکم و رادع و پ
 شـود  می زنبور انگبین و ملخ گفتهدربارة میان همۀ جانوران دیگر موجودیت یابد و آنچه 

کند زیرا هر چند ایـن جـانوران در ایـن خصـوص مشـابه       نمی این تمایز انسانی را نقض
ولی کارهاي آنان به روشی الهامی اسـت نـه از راه اندیشـه و تفکـر. و دیگـر از      اند  انسان

تمایزات انسان نسبت به جانوران کوشش و کار در راه معاش و تلاش در بدسـت آوردن  
که خداوند انسان را چنان آفریده کـه در زنـدگی و بقـاي     راهها و وسایل آنست از آن رو

خود نیاز به غذا دارد و هم خدا او را بـه خواسـتن و جسـتن آن رهبـري فرمـوده اسـت.       
چنانکه خداي تعالی فرمایـد: هـر چـه آفریـد خلقـتش را بـه وي بخشـید و آنگـاه او را         

یعنـی بـا هـم سـکونت     دیگر از تمایزات انسان عمران یا اجتمـاع اسـت    )2(راهنمائی کرد
براي انس گـرفتن  ها  گزیدن و فرود آمدن در شهر یا جایگاه اجتماع چادرنشینان و دهکده

ي یکدیگر چه در طبایع انسان حس تعـاون  ها نیازمنديو برآوردن ها  جماعات و گروه به
                                      

ُ ٱَ�هۡدِي ﴿: اشاره به -1 َّ�  ِ  .]35النور: [ ﴾مَن �شََاءُٓ  ۦِ�وُرهِ

ءٍ خَلۡقَهُ ﴿ اشاره به: -2 ۡ�طَيٰ ُ�َّ َ�ۡ
َ
 .]5طه: [ ﴾٥٠ُ�مَّ هَدَىٰ  ۥأ
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و همکاري براي کسب معاش سرشته شده است، چنانکه ایـن موضـوع را بیـان خـواهیم     
 کرد.

(اجتماع) گاهی بصورت بادیه نشینی است بدانسان کـه در پیرامـون آبادیهـا و    عمران 
گاههاي کنار ریگزارهـا   ي دور از آبادانی و در سکونتها دشت کوهستانها یا در بیابانها و

. و گاه به شـکل شهرنشـینی اسـت کـه در شـهرهاي بـزرگ و کوچـک و        برند می به سر
ها  آن و خویش را به وسیلۀ دیوارها و حصارهايگزینند  می سکونتها  و خانه )1(ها دهکده

دارند و براي اجتماع در هر یک از این کیفیـات اجتمـاعی پـیش     می از هر گزندي مصون
. بنابراین ناگزیر درین کتاب سخن را به شـش فصـل   دهد میآمدها و تحولات ذاتی روي 

 :کنیم می تقسیم
نــاگون اجتماعــات و نخســت: در عمــران (اجتمــاع) بشــري بطــور کلــی و انــواع گو

 تشکیل یافته است.ها  آن سرزمینهاي آبادان و مسکونی که این اجتماعات در
 و اقوام وحشی.ها  دوم: در عمران (اجتماع) بادیه نشینی و بیان قبیله

 و خلافت و پادشاهی و ذکر مناصب و پایگاههاي دولتی. ها دولت سوم: در
 هاي بزرگ و کوچک.چهارم: در عمران (اجتماع) و شهرنشینی و شهر

 پنجم: در هنرها و معاش و کسب و پیشه و راههاي آن. 
 .)2(ها و کیفیت اکتساب و فراگرفتن آن ها دانش ششم: در

                                      
نویسـند   است ولی دسلان مداشر را تـرجیح داده و مـی  » مداثر« ها چاپ که در اغلب» مداشر«ترجمه  -1

باشد چون: مواجد جمع وجـده (حاشـیه    این کلمه هم اکنون در الجزیره متداولست و جمع دشره می
 نیز مداشر است.» ینی«). در 1ج  84دسلان، ص 

ق کـرده  صاحب کتاب دراسات شش فصل مزبور را بدینسان با سوسیولژي یـا جامعـه شناسـی تطبی ـ    -2
) و Sociologie Generaleاست: فصل اول به منزلـه تحقیقـاتی در جامعـه شناسـی عمـومی (     

) و فصل Sociologie Politiqueفصل دوم و سوم مشتمل بر تحقیقات جامعه شناسی سیاسی (
باشد و فصل پنجم در  ) میSociologie Urbaineچهارم به منزله مباحث جامعه شناسی مدنی (
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و اجتماع بادیه نشینی را از اینرو مقدم داشتم که این طرز زندگی بر کلیۀ انـواع دیگـر   
همچنـین تشـکیل سـلطنت و    آن مقدم است، چنانکه در آینده آن را آشکار خواهم کرد و 

دولت را بر پدید آمدن شهرهاي کوچک و بزرگ مقدم داشتم. و اما مقدم داشـتن معـاش   
بدان سبب است که این امر از ضروریات طبیعی است ولی آموختن دانش جنبـۀ کمـال و   
تفنن دارد و پیداست که طبیعی مقدم بر امر تفننی است و هنرها را با کسـب و پیشـه یـاد    

(چنانکـه در   هاسـت  آن رو که در بعضی از جهان و از لحاظ اجتمـاع  در شـمار  کردم ازین
کند و او را در این راه یاري  می آینده بیان خواهد شد) و خداي انسان را به راستی کامیاب

 .دهد می
                                                                                                

) و فصـل ششـم محتـوي تحقیقـات     Sociologie Economiqueتصـادي ( جامعـه شناسـی اق  
 )Sociologie Moraleبسیاري در باره جامع شناسی اخلاقی است (



 
 
 

در اجتماع بشري بطور کلی و در آن  باب نخستین از کتاب نخست
 چند مقدمه است

 مقدمۀ نخست:
و حکیمان این معنی را بدینسان تعبیر کنند که:  در اینکه اجتماع نوع انسان ضروریست

د که در اصطلاح ، یعنی ناگزیر است اجتماعی تشکیل دهتانسان داراي سرشت مدنی اس
. و بیان آن چنانست )1(و معنی عمران همین است ایشان آن را مدنیت (شهرنشینی) گویند

 که خداي، سبحانه، انسان را بیافرید و او را بصورتی ترکیب کرد کـه زنـدگانی و بقـایش   
تغذیه میسر نیست و او را به جستن غذا به فطرت رهبري کرد و در ساختمان بـدنی او   بی

بدست آوردن غذا را تعبیه فرمود. ولی آن چنان قدرتی که یک فرد بشر به تنهایی  توانایی
نتواند نیازمندي خویش را از  غذا فراهم آورد و تمام موادي را که براي بقـاي حیـات او   
لازم است کسب کند، چنان که اگر در مثل فرض کنیم مقدار گندمی را کـه بـراي تغذیـۀ    

سب کند ممکن نخواهـد بـود مگـر اینکـه در ایـن راه      یک روز او ضرور است بخواهد ک
اعمالی از قبیل: آرد کردن و خمیرکردن و پختن اتخاذ کند و هر یک ازین اعمال سه گانه 

جز بـه یـاري چنـدین    ها  آن خود محتاج به کاسه و دیگ و ابزار گوناگونیست که تکمیل
آنکه  بی دانۀ گندم راصنعتگر چون آهنگر و نجار و کوزه گر ممکن نیست، فرض کنیم او 

                                      
 Auguste)را اگوسـت کنـت    (La Sociologie)در قـرون اخیـر پایـه گـذار علـم اجتمـاع        -1

Conte) )1798ان درجـه بنـدي   دانند چه او علوم را از لحاظ سهولت و دشواري بدینس ) می1853ـ
ــ علـم اجتمـاع یـا     6ـ زیست شناسی (بیولـوژي)  5ـ شیمی 4ـ فیزیک 3ـ هیئت 2ـ ریاضیات 1کرد: 

شود که واضع و پایه گذار دانش سوسیولژي (جامعـه   سوسیولژي، لیکن با خواندن این فصل ثابت می
ر کـرده  کـا تسال پیش از اگوست کنـت ایـن علـم را اب    460شناسی) ابن خلدون است که متجاوز از 

 شود. 248تا  230ص » دراسات عن ابن خلدون«است. رجوع به 
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بصورت نان در آید بخورد در این صورت باز هم براي بدست آوردن آن نیاز به کارهـاي  
بیشتري دارد مانند: کاشتن و درویدن و خرمن کوبی، و در هر یک از این اعمال احتیاج به 
ابزارهاي گوناگون و صنایع بسیاري دارد که به درجات از قسـمت نخسـتین افزونسـت و    

است توانایی یک فرد براي انجام دادن همه یـا بعضـی از ایـن کارهـا بـس باشـد.        محال
بنابراین ناچار باید نیروهاي بسیاري از همنوعانش با هـم گـرد آیـد تـا روزي او و آنـان      

مقـداري کـه حاجـت آن گـروه و بلکـه      فراهم گردد آن وقت در سایۀ تعاون و همکاري 
آید. همچنین هر یک از افرد بشر بـراي دفـاع از    می را رفع کند بدستها  آن چندین برابر

خویش به یاري همنوعان خود نیازمند است. زیرا خدا، سبحانه، چـون طبـایع را در کلیـۀ    
زبان را  بی حیوانات ترکیب فرمود و زورمندي را میان آنان تقسیم کرد بسیاري از جانوران

قـدرت بیشـتري بهـره منـد سـاخت       در توانایی کاملتر از انسان بیافرید و آنان را از میزان
چنانکه در مثل زورمندي اسب به درجات از توانایی انسان بیشتر است و هم قدرت خـر  
و گاو، و قدرت شیر و فیل چندین برابر نیرومنـدي انسـان اسـت، و چـون تـاوز نیـز در       
جانوران طبیعی است هر یک را به عضو خاصـی بـراي دفـاع از خـود اختصـاص داد تـا       

ز جانور دیگر با آن عضو از خود برخیزد. و دست و اندیشۀ انسان را به جاي هنگام تجاو
همۀ این اعضا وسیلۀ دفاع او قرار داد زیرا دست در خـدمت اندیشـه، آمـادة صـنعتگري     

کنـد کـه جانشـین اعضـاي دفـاع دیگـر        مـی  است و صنعت بـراي آدمـی ابـزراي تولیـد    
خدار اسـت و شمشـیر کـه بـه جـاي      جانورانست مانند نیزه که به جاي شاخ جانوران شا

 و سپر که جانشین پوست سخت و خشن است و جـز  رود می چنگالهاي درندگان به کار
که جالینوس در کتاب منافع اعضا یاد کرده است. بنابراین قدرت یک فرد آدمـی در  ها  این

ر کنـد و بـه تنهـایی د    نمی زبان به ویژه درندگان مقاومت بی برابر قدرت یکی از جانوران
برابر این گونه جانوران به کلی از دفاع خود عاجز است و هم توانایی یک فرد براي بکار 
بردن ابزارهاي دفاع کافی نیست، [زیرا ابزارهـاي مزبـور فراوانسـت و صـنایع و وسـایل      
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از این رو درین باره نیز ناگزیر است بـا  )1( آید] می به کارها  آن بسیاري براي آماده ساختن
خویش همکاري کند و تا هنگامی که این همکاري و تعاون پدید نیاید نخواهـد  همنوعان 

توانست براي خود روزي و غذا تهیه کند و زندگانی او امکان پـذیر نخواهـد بـود، زیـرا     
خداي تعالی ترکیب او را چنان آفریده است که براي ادامۀ زندگی خود بـه غـذا نیازمنـد    

و  شـود  مـی  د از خود دفاع کند و شکار جانورانوانت مین است و نیز به سبب فقدان سلاح
گردد. ولی اگر  می گیرد و نوع بشر منقرض می به سرعت حیات او در معرض نیستی قرار

آید و حکمت خدا در بقا  می تعاون و همکاري داشته باشد، غذا و سلاح دفاعی او بدست
ن اجتنـاب ناپـذیر و   . بنـابراین اجتمـاع بـراي نـوع انسـا     رسد میو حفظ نوع او به کمال 

ضروریست و گرنه هستی آدمی و ارادة خدا از آبادانی جهان به وسیلۀ انسـان و جانشـین   
. و این است معنی اجتماعی (عمرانی) که مـا آن را موضـوع   )2(پذیرد نمی کردن وي کمال

و سخنانی را که در این باره یاد کـردیم خـود نـوعی اثبـات بـراي      ایم  این دانش قرار داده
ع فنی است که آن را مستقل ساختیم هر چند بر صاحب فن اثبات موضوع واجـب  موضو

نیست چه در صناعات منطق مقرر است که موجد یک دانش ملزم نیسـت موضـوع آن را   
ثابت کند ولی این امر در نزد آنان منع هم نشده است، پـس اثبـات آن امـري استحسـانی     

 است که خدا به نیکی خویش کامیاب کننده است.
سپس چنانکه بیان کردیم هرگاه این اجتماع براي بشر حاصـل آیـد و آبـادانی جهـان     

بدسته اي  دسته بوسیلۀ آن انجام پذیرد ناگزیر باید حاکمی در میان آنان باشد که از تجاوز
بشر مخمر است و سلاحی که بشر به  دیگر دفاع کند، زیرا تجاوز و ستم در طبایع حیوانی

کند براي دفاع از تجاوز خـود افـراد    می زبان از خود دفاع بی ورانوسیلۀ آن از تجاوز جان
، پس ناچار باید شود می بشر به یکدیگر کافی نیست زیرا این ابزار در دسترس همه یافت

                                      
 و چاپ پاریس.» ینی«از  -1
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وسیلۀ دیگري بیابند که از تهاجم و تجاوز آنان به یکدیگر پیشگیري کند و ممکـن اسـت   
 یۀ جانوران دیگر مشاعر و الهامات انسان را درآن وسیله به جز خود آدمیان باشد، زیرا کل

یابند بنابراین آن حاکم یک فرد از خود آنان خواهد بود که بر آنـان غلبـه و تسـلط و     نمی
زورمندي داشته باشد تا هیچکس به دیگري نتواند تجاوز کند و معنی پادشاه همین است. 

جتناب ناپـذیر اسـت و ایـن    و با این شرح آشکار شد که انسان داراي خاصیتی طبیعی و ا
 شـود  مـی  یافـت  انـد،  خاصیت در بعضی از جانوران بیزبان هم، چنانکه حکیمان یاد کرده

هـا   آن مانند زنبور انگبین و ملخ که در نتیجۀ تنبع و استقراء معلوم شده است که در میـان 
آن رئـیس  وجود دارد  و ها  آن نیز فرمانروایی و فرمانبري و پیروي از رئیسی از میان خود

را در خلقت و ساختمان بدنی  بر دیگـر همجنسـانش برتـري و تمـایز اسـت ولـی ایـن        
خاصیت در غیرانسان برحسب فطرت و رهبري خدایی است نـه بـه مقتضـاي اندیشـه و     

 .)1(سیاست او بهر چیزي خلقتش را ببخشید سپس او را رهبري کرد
پردازند و آن  می استدلال منطقیخواهند نبوت را اثبات کنند به  می فیلسوفان هنگامیکه

 بدینسـان اثبـات   )2(شمرند و این برهان را تـا غایـت آن   می را خاصیت طبیعی براي انسان
گوینـد و آن حـاکم بایـد     می کنند که ناچار بشر باید در زیر فرمان حاکمی باشد سپس می

فرد باید به  داراي شریعتی از جانب خدا باشد و یکی از افراد بشر آن را آورده باشد و آن
سپارد ازدیگران متمایز باشد تا  می سبب ودایعی که خدا از خواص هدایت خویش به وي

 مردم به وي تسلیم شوند و شریعت او را بپذیرند و فرمانروایی او در میان ایشان و بر آنان
 بینیـد حکمـا   مـی  کمال پذیرد. ولی این قضیه را چنان که)3(نکوهش و تقبیح بی انکار و بی

آمدن پیامبرانی هم ممکن  بی ند با برهان ثابت کنند زیرا موجودیت و زندگانی بشرتوان مین
است تحقق یابد و این امر به وسیلۀ مقرراتی که حاکم بین خویش یا به نیـروي عصـبیتی   
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کند و آنان را به پیروي از طریقـۀ   می که به قدرت آن بشر را مقهور میسازد بر مردم فرض
اهل کتاب و پیروان پیامبران نسبت به مجوس که کتاب آسمانی ندارنـد  . و دارد میخود وا

گذشـته از حیـات و بقـا    هـا   این و با همۀاند  ، چه اینان اکثریت مردم جهانباشند می اندك
 و تا این روزگار نیزهمچنان بر همان وضع بسـر اند  و آثار و یادگارها بوده ها دولت داراي

گمـان   بی ل شمالی و جنوبی سکونت دارند و زندگی آنانغیرمعتدهاي  و در اقلیم برند می
، چـه  برنـد  می حاکم بسر بی بر خلاف زندگی مردمانی است که به صورت هرج و مرج و

بود امکان نداشت به حیات خود ادامه دهند. و بدینسان عدم صحت نظریـۀ   می اگر چنین
ئله به امور منطقـی و  که این مس شود می گردد و معلوم می حکما در وجوب نبوتها آشکار

عقلی مربوط نیست بلکه از راه شرع باید به ثبوت رسد، چنانکـه روش گذشـتگان ملـت    
 اسلام نیز چنین بوده است و خداي کامیابی دهنده و رهبري کننده است.

 از آنچه در قسمت آباد و مسکون زمین و اشاره به برخیدربارة  مقدمۀ دوم
 اقلیم هاو رودها و  )1(آن هست چون: دریاها

شکل زمین کروي است  در کتب حکیمانی که در احوال جهان مینگرند آمده است که:
و عنصر آب آن را فراگرفته چنانکه گویی زمین چون دانـۀ انگـوري بـر روي آب اسـت،     

در  آنگاه آب از برخی از جوانب آن زایل شده از آن سبب که خدا اراده کـرد جـانوران را  
را بوسیلۀ نوع بشر که بر دیگر جانوران سـمت خلافـت دارد    روي زمین بیافریند و زمین

آبادان کند و ممکن است توهم شود که آب در زیر زمین است ولی چنـین نیسـت بلکـه    
زیرواقعی و طبیعی زمین وسط کرة آنست که مرکز آن باشد و به سبب ثقلی که در اشـیاء  

شوند و اما  می و دیگر نقاط جوانب زمین شمرده شود می هست همه چیز بدان مرکز رانده
شوند و اما آبی که زمین را فراگرفته بر فراز آنسـت و اگـر گفتـه     می آبی که زمین شمرده

شود قسمتی از آن در زیرزمین است، به اعتبار و نسبت جهت دیگر آن خواهد بود. و امـا  
                                      

 بحار آمده که صحیح هم همین است.» ینی«: اشجار (درختان) است ولی در ها چاپ در تمام -1
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ست به شکل دایـره اي کـه   قسمتی از زمین که آب از آن زایل شده  نیمی از سطح کرة آن
را که دریـایی عظـیم اسـت    ها  عنصر آب از همه جهان بر آن احاطه یافته است و این آب

خوانند و این  می ، به تفخیم لام دوم، و اقیانوس هم)1(مند و آن را لبلایهان می دریاي محیط
کـه  دو نام عجمی است و هم بدان دریاي سبز و سیاه هم گفته یمشود.سپس باید دانست 

در این قسمت خشکی و از آب بر آمدة زمین که براي عمرانست، بیابانهـاي ابیـر تهـی از    
سکنه بیش از قسمت مسکون و آباد آنست. و باز نواحی نامسکون در جهـت کـرة زمـین    
بیش از جهت شمال آن وجود دارد. و قسمت معمور آن قطعه ایست که به جانب شمالی 

و از جهت جنوب بـه خـط اسـتوا و از     باشد می مایل تر است و به شکل مسطحی کروي
یی است کـه میـان   ها کوه . و در پشت آن خط،شود می جهت شمال به خطی کروي منتهی

واقع اسـت  )2(عنصر آب و آن قسمت فاصله است و در میان آن دو، سد یأجوج و مأجوج
طعـه از  و از مشرق و مغـرب نیـز بوسـیلۀ دو ق   به سوي مشرق متمایل است  ها کوه و این

 .شود میدایرة محیط به عنصر آب منتهی 
و گویند قسمت از آب بر آمدة زمین به اندازة نصف، یا کمتر، از تمام کرة زمین است 

 که شود میو ازین قسمت ربع آن معمور است و این ربع مسکون به هفت قسمت تقسیم 
به مغرب است کـره را   نامند و خط استوا که سیر آن از مشرق می هفتگانه)3(را اقالیمها  آن

کند و آن خط طول زمـین و بزرگتـرین خـط در سـطح کـرة آنسـت        می به دو نیم بخش
                                      

باشد کـه نخسـت بـه     (L Atlantique)به عقیده دسلان این کلمه ممکن است تحریفی از لتلانت  -1
لتلانه و آنگاه به لبلایه تحریف شده است چنانکه بکري در ضمن وصف آفریقاي شـمالی در تـألیف   

بکار برده است و بنابراین جغرافی نویسان اسلامی کلمه » اذلنت« (Atals)خود به جاي کلمه اطلس 
 اند. لس را میدانستهاط

ساکنان شمال کره زمین از اولاد یافت (فهرست نخبه الدهر). در باره سد یأجوج و مأجوج رجوع بـه   -2
 معجم البلدان یاقوت شود. 6ج  48ص 

انـد. رجـوع بـه     خوانـده  که در فارسی آن را کشـور مـی   (Klima)جمع اقلیم مغرب از کلمه یونانی  -3
 شود. 1معجم البلدان ج 
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بزرگترین خط در فلک است و منطقـه  )2(و دایرة معدل النهار)1(چنانکه منطقۀ فلک البروج
و هر درجه، از مسافت زمـین، بیسـت و    شود می البروج به سیصد و شصت درجه تقسیم

فرسخ دوازده هزار ذراع در سه میل است زیرا میل چهارهزار ذراع  پنج فرسخ است و هر
را در هـا   آن انگشت شش حبۀ جو است که رو ه است و هر ذراع بیست و چهار انگشت

پهلوي هم ردیف کنند چنانکه پشت یکی به شکم دیگري بچسبد. دایرة معدل النهـار کـه   
از دو  زمین مقابل است با هـر یـک  کند و یا خط استواي کرة  می فلک را به دو نیم تقسیم

قطب نود درجه فاصله دارد ولی آبادانی در جهت شمالی خط استوا شصت و چهار درجه 
است و بقیۀ آن به سبب شدت سرما و یخبندان نامسکون و تهی از آبادانی است چنانکـه  

بیان را ها  این به علت شدت گرما کلیۀ جهت جنوب نیز نامسکونست، و ما در آینده همۀ
 خواهیم کرد. انشاء االله تعالی.

حـدود و  دربـارة  و انـد   آنگاه باید دانست که آنان که از این قسـمت معمـور خبـرداده   
 نـد و ماندانـد   و ریگزارهاي آن گفتگو کـرده  ها دشت و رودها و ها کوه نواحی و شهرها و

بخـش  پـس از وي، آن را بـه هفـت     )3(در کتاب جغرافیا و صاحب کتاب رجر بطلیموس
را اقالیم هفتگانه مینامند، و این تقسیم بـا حـدودي خیـالی میـان     ها  آن کهاند  قسمت کرده

ازینـرو اقلـیم    انـد،  مشرق و مغرب است و اقالیم مزبور در عرض برابر و در طول مختلف
نخستین از اقلیم پس از آن درازتر است و همچنین دوم از آن دیگـر تـا آخـر، و بنـابراین     

، چه وضع دایره اي که بسبب زایل شدن آب در کـرة  باشد می همه کوتاه تراقلیم هفتم از 
                                      

 التفهیم ابوریحان شود. 72رجوع به ص  -1
 التفهیم ابوریحان شود. 72رجوع به ص  -2
و صحیح چاپ اخیر است، چـه کلمـه   » رجار«و در چاپ کاترمر » زخار«درچاپهاي مصر و بیروت :  -3

باشد که نام پادشـاه سیسـیل بـوده اسـت و ادریسـی کتـاب نزهـه         می (Roger)مزبور معرب روژر 
انـد.   وي نوشته است. در اعلام و بلوغ الارب روجیر دوم را معاصر ادریسی دانسـته المشتاق را به نام 

 شود. 383ص  3و بلوغ الارب ج  971ص  3رجوع به الاعلام زرکلی ج 
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. و هر یک از این اقلیمها در نزد آنان به ده قسمت از کند میزمین پدید آمده چنین اقتضاء 
کیفیت آن دربارة و در هر قسمتی اخباریست  شود می مغرب به مشرق بطور متوالی تقسیم
از این دریاي محیط در جهت مغـرب در اقلـیم   اند  تهسرزمین و چگونگی آبادي آن. و گف

که از خلیج تنگی بعرض دوازده میل یا . بدینسان شود میچهارم دریاي معروف روم جدا 
نامند سپس بـه   می)1(و این قسمت را زقاق شود می نزدیک به آن میان طنجه و طریف آغاز

و پایان آن در آخر  رسد می یابد و به عرض ششصد میل می و وسعترود می سمت مشرق
بخش چهارم اقلیم چهارم است که از آنجا تا مبدأ آن هزار و صد و شصت فرسخ است و 

و از جهت جنـوب آن سـواحل مغـرب بـر آن      باشد می سواحل آن کشور شام در آنجا بر
واقع است که اول آن طنجه نزدیک خلیج است و سپس افریقیه و آنگاه برقه و اسـکندریه  

 واقع است.
و  )2( جهت شمال، قسطنطنیه نزدیک خلیج و سپس به ترتیب بلاد بنادقـه (ونیـز)   و از

. باشـد  می روم و فرنگ و اندلس تا طریق بر آن واقع است که نزدیک زقاق و مقابل طنجه
نامند [و در آن جزایر آباد بسیاري اسـت کـه جزایـر     می و این دریا را بحر رومی و شامی

 .)8(و دانیه)7(و سردانیه)6(و میورقه)5(و قبرس و صقلیه)4(اقریطش)3( عبارتند از:]ها  آن بزرگ
                                      

دریاي زقاق تنگه جبل الطارق است میان طنجه و جزیره الخضراء (الجزیـره) کـه در ممالـک مغـرب      -1
 واقع است (المنجد).

 .(Venise)یا بندقیه  -2
ي مصر و بیروت چنین است: و در آن جزایـر بزگـر   ها چاپ است. در» ینی«قسمت داخل کروشه از  -3

 بسیاري است که همه مسکون و آباد است.
 .(La Crete)کرت  -4
 .(Sicile)سیسیل  -5
 .(Majorque)ماژرك  -6
 ..(Sardaigne)ساردین  -7
 .(Denia)دنیه  -8
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 -هاز دو تنگ)1( از دریاي  رومی دو دریاي [مواج و بسیار آب] کهگویند (جغرافیدانان) 
روبـروي قسـطنطنیه اسـت کـه از دریـاي      هـا   آن شوند. یکـی از  می در جهت شمال جدا

از یـک   تـوان  مـی  و عرض آن به اندازه ایست که شود می مدیترانه همچون تنگه اي آغاز
 ساحل آن به ساحل دیگر تیري پرتاب کرد.

(و در  شـود  مـی  و آنگاه که به مسافت سه روز راه دریـانوردان از دریـاي رومـی دور   
 سپس عرض آن باندازة چهار میل پهناور رسد می) به قسطنطنیه رود می دریاي مرمره پیش

 یابـد و در ایـن وضـع آن را خلـیج قسـطنطنیه      مـی  امتداد و به اندازة شصت میل شود می
 نامند. می

یابـد و ایـن    می امتداد)2(آنگاه از مدخلی که عرض آن شش میل است به دریاي نیطش
گذرد و  می)3(و از سرزمین هریقلیه شود می دریایی است که از آنجا به ناحیۀ شرق منحرف

و از دهانۀ آن تا ممالک مزبور هزار و سیصد میل است و بر  شود می به ممالک خزر منتهی
 .باشند میو روس )4(ي روم و ترك و برجانها ملت سواحل این دریا از دو سوي

و دریاي دوم از دو خلیج دریاي روم، دریاي ونیز است کـه از کشـور روم بـه سـمت     
ب به سوي بلاد منتهی گردد در جهت معر)5(و هر گاه به شنت انجل شود می شمال خارج

                                      
ي مصـر و بیـروت: بحـران آخـران: دو دریـاي      ها چاپ است. در» ینی«از این تجرمه بحران زاخران،  -1

 دیگر است.
 (Bontoch)است که به قول دسلان تحریفی از کلمـه بـنطش    (Nitoch)نیطش  ها چاپ در تمام -2

انـد و ایـن    آورده» نـیطس «و دمشقی در نخبه الدهر » بنطس«باشد. و ابوریحان  می (Pontus)یعنی 
 اسود یا طرابزنده است و رجوع به معجم البلدان شود. همان دریاي سیاه یا

 .(Herclee)چاپ (ك) هرقله، به قول یاقوت (بکسر ه و فتح ق ـ ل) شهریست در روم  -3
4- Bulgares 
 Monte)اسـت، معـرب:   » سمت الجبـل » «شنت انجل«به جاي  ها چاپ به جز چاپ (پ) در تمام -5

San Angelo)  Sant Andjet 
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گردد و از مبـدأ آن تـا کشـور مزبـور      می منتهی)1(و به کشور انکلایه شود می ونیز منحرف
 یی چون: ونیزیان و رومیان و دیگر اقـوام ها ملت هزار و صد میل است، و بر دو کنارة آن

و آن را خلیج بنادقه (ونیز) مینامند. و گویند از این دریاي محیط نیز از خـاور و   باشند می
گردد که اندکی بـه   می بر سیزده درجه در شمال خط استوا دریاي بزرگ پهناوري منشعب

 سـپس در داخـل آن اقلـیم بـه سـوي بـاختر       رسد می گذرد تا به اقلیم نخست می جنوب
و  شـود  مـی  و زنگبار و بلاد باب المنـدب منتهـی   گذرد و در بخش پنجم آن به حبشه می

و این دریا را دریاي چین  باشد می مسافت این بلاد از مبدأ آن چهارهزار و پانصد فرسنگ
نامند و از جهت جنوب بلاد زنگبار و بلاد بربر در سواحل آنسـت کـه    می و هند و حبشه

از قبایل بربر مغرب نیستند،  و این بربرها)2(امرؤالقیس در شعر خویش از آن نام برده است
و آنگاه شهر سفاله و سرزمین واق واق و هم اقوام و ملل دیگري بـر  )3(سپس شهر مقدشو

آب و گیـاه و منـاطق    بـی ي ها دشت سواحل آن سکونت دارند. پس از نواحی مزبور بجز
شمالی این دریا در مبدأ آن کشـور چـین و   هاي  و بر کرانه شود مین نامسکون اثري یافت

سواحل یمن از قبیل احقـاف و زبیـد و   ها  آن و پس ازاند  ن بلاد هند و سند واقعآاز  پس
واقـع اسـت. و   )4(قرار دارند و بلاد زنگبار در پایان آن است و پس از آن حبشهها  این جز

: دریاي نخسـت از قسـمت   شود می دیگر هم جدا ین دریاي حبشی دو دریاي ازاند  گفته
یابد  می آنگاه وسعت گردد میپایان آن نزدیک باب المندب نخست همچون تنگه اي آغاز 

تا به شهر قلزم در بخـش پـنجم اقلـیم     رود می و به سوي شمال و اندکی به طرف مغرب
                                      

 Ankaliya)ي دیگر انکلایه و در ترجمه دسـلان چنـین اسـت:    ها چاپ (پ) انکلایه: دردر چاپ  -1
Le Pays d' Aquilee) 

 و آن شعر اینست: -2

ـــاود ـــا مع ـــذنا ب ـــوص ال ـــل مقص ـــی ك  عل
 

ــــرا  ــــل برب ــــل مــــن خي  بريدالسرــــی باللي
 

 

3- Magadoxo. 
 است.» بجه«، » حبشه«در چاپ (پ) و نسخه (ینی) به جاي  -4
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که مسافت هـزار و چهارصـد میـل از مبـدأ آن فاصـله دارد و ایـن را        شود می دوم منتهی
نامند و از آنجا میان قلزم و فسطاط مصر سـه مرحلـه راه    می م و دریاي سویسدریاي قلز

است و از جهت خاور سواحل یمن و سپس حجاز و جده بر آن واقع است و آنگاه مدین 
 و ایله و فاران در پایان آن قراردارند.

 )1(و از جهت باختر سواحل صعید و عیذاب و سواکن و زیلع و آنگـاه کشـور حبشـه   
مبدأ آنست و آخر آن نزدیک قلزم با دریاي روم در نزدیکی عریش روبرو است و نزدیک 

میان دو نقطۀ مزبور شش مرحله فاصله است و پیوسته سلطانان اسلام و پادشاهان پیش از 
 را بشکافند ولی این امر پایان یافت.ها  آن آنان درصدد بودند مسافت میان

ایـن  )2(گردد موسوم به خلیج سـبز اسـت   می و دریاي دوم که از دریاي حبشه منشعب
گردد و به سوي شمال با انحراف کمی بـه   می دریا از میان کشور سند و احقاف یمن جدا

و  رسـد  مـی گذرد تا به ابله از سواحل بصره واقـع در بخـش ششـم اقلـیم دوم      می مغرب
نـد.  نام می مسافت چهارصد و چهل فرسنگ از مبدأ آن فاصله دارد و این را دریاي فارس

و از سوي خاور، سواحل سند و مکران و کرمان و فارس بر آن واقع است و ابله در پایان 
آن است.و از سوي باختر سواحل بحرین و یمامه و عمان و شحر واقع اسـت و همچـون   
پیشرفتگی خشکی در دریا است که از جنوب دریاي حبشه و از باختر دریـاي قلـزم و از   

و این قسمت خشـکی کـه بـه مسـافت هـزار و      اند  ه کردهاحاطآن را  خاور دریاي فارس
و در این فواصل کوفـه و   شود می پانصد میل میان شام و بصره واقع است به عراق منتهی

یی از عجـم  هـا  ملـت  نواحیقادسیه و بغداد و ایوان مداین و حیره واقع است و در عقب 
زیـره العـرب کشـور    جمانند ترکان و خزران و دیگران سکونت دارند. و در نواحی باختر 

حجاز و در خاور آن کشور یمامه و بحرین و عمـان و در جنـوب آن کشـور یمـن واقـع      
 .باشد می است و سواحل آن بر دریاي حبشه واقع

                                      
 (ینی).بجه (پ)  -1
 منظور خلیج فارس است. -2
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و  باشد می اها مجازو گویند در این قسمت معمور دریاي دیگري است که از دیگر دری
نامند.  می در ناحیۀ شمال در سرزمین دیلمان واقع است و آن را دریاي گرگان و طبرستان

طول آن هزار میل و عرض آن ششصد میل است و در باختر آن آذربایجـان و دیلـم و در   
خاور آن سرزمین ترکـان و خوارزمیـان و در جنـوب آن بـلاد طبرسـتان و در شـمال آن       

 واقع است.ها  ن و لانسرزمین خزرا
چهـار رود   اند. را یاد کردهها  آن اینها است تمامت دریاهاي مشهوري که جغرافی دانان

است بدینسان: نیل، فرات، دجله و رود بلخ موسوم به جیحون. اما مبدأ رود نیل از کوهی 
که شانزده درجه در پشت خط استوا و روبروي بخـش چهـارم اقلـیم     شود می عظیم آغاز

نامند و در روي زمین کوهی بلندتر از آن معلـوم   می نخستین واقع است. و آن را کوه قمر
در دریاچه اي واقع ها  آن چشمه سارهاي بسیاري از آن روانست که برخی ازنشده است. 

. سپس رودهایی از روند میۀ دیگري فرو ریزند و بعض دیگر در دریاچ می در همان ناحیه
 گردد، یکی از می شوند که همه در یک دریاچه دو رود خارج می دو دریاچۀ مزبور خارج

گـذرد و سـپس بـه کشـور مصـر       می یابد و از کشور نوبه می به سمت شمال جریانها  آن
 منشـعب  نزدیک به هـم هایی  کند به شاخه می و وقتی از مصر (قاهرة کهنه) عبور رسد می
 را خلیج (نهر) مینامند و در نـواحی شـرقی آنـه صـعید و در    ها  آن گردد که هر یک از می

 شـود  مـی  است و رود دیگري که از دریاچۀ مزبور خـارج ها  باختري آن واحهي ها قسمت
پیمایـد تـا سـرانجام در دریـاي      مـی  به سمت باختر متوجه است و این جهت را همچنان

ي سیاه پوست در دو کنـارة آن  ها ملت سودان مینامند و عموم ریزد و آن را نیل می محیط
 سکونت دارند.

گیـرد و بـه    مـی  و اما فرات از کشور ارمنستان در بخش ششم اقلیم پـنجم سرچشـمه  
و از کشور روم و ملطیه تا منبج میگذرد، سپس به ترتیب از  شود می سمت جنوب سرازیر

و از آنجا  شود میمیان بصره و واسط منتهی کند تا به مرداب  می صفین ورقه و کوفه عبور
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پیوندد و رودهاي دیگـري   می ریزد و در مسیر آن رودهاي بسیار بدان می در دریاي حبشه
 ریزند. می که در دجله شود می از آن جدا

و منبع رود دجله نیز از چشمه ایست که در بلاد خـلاط ارمنسـتان واقـع اسـت و در     
هـاي   گذرد و سـپس بـه شـاخه    می و بغداد تا واسط سمت جنوب از موصل و آذربایجان

ریزند و سرانجام بـه دریـاي    می در دریاچۀ بصرهها  آن که همۀ شود می گوناگونی منشعب
گردد و رود دجله در جهت خاوري رود فـرات واقـع اسـت و رودهـاي      می فارس منتهی

جزیـرة موصـل    پیوندد. و در میان فرات و دجله از آغـاز آن  می بسیاري از هر سوي بدان
واقع است که از دو کنـارة فـرات روبـروي شـام و از سـواحل دجلـه مقابـل آذربایجـان         

 قراردارد. 
هـاي   و اما مبدأ رود جیحون در بلخ، بخش هشتم اقلیم سوم، واقع اسـت و از چشـمه  

پیونـدد و از   مـی  گیرد و نهرهاي بزرگـی بـدان   می بسیاري که در آنجا روانست سرچشمه
 گذرد سـپس از آن نـواحی خـارج    می و از نواحی خراسان رود می الجنوب به سمت شم

و در دریاچـۀ جرجانیـه   رود می و به بلاد خوارزم واقع در بخش هشتم اقلیم پنجم شود می
ریـزد و طـول و عـرض ایـن      می که در پایین شهري به همین نام واقع است )1((گرگانج)

 و چاچ (سیحون) که از بلاد تـرك  دریاچه به مساحت یک ماه راه است. و نهرهاي فرغانه
 ریزند. می آیند نیز بدان می

و بلاد خراسان و خوارزم بر جانب باختر و شهرهاي بخارا و ترمذ و سمرقند برجانب 
و مسـاکن  )2(خاور جیحونست و از آنجا تا ماوراي جیحون بلاد ترك و فرغانه و خزلجـی 

                                      
نامیدند و دریاچـه یـا    می» بحر خوارزم«ریزد که قدما آن را  می (Aral)رود جیحون در دریاچه آرال  -1

کردند ولی مؤلـف در اینجـا جرجانیـه را بـر      دریاي جریجان یا جرجانیه را بر دریاي خزر اطلاق می
 آرال اطلاق کرده است.

نویسد خرلخیه: نام جماعتی از ترکان است و در مسالک الممالک اصـطخري   یدر نخبه الدهر م» کذا« -2
 خزلجیه است.
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در کتاب خـویش یـاد کـرده و     بطلیموسدیگر اقوام غیرعرب است و همۀ این مطالب را 
انـد   ترسیم کـرده هایی  را در کتاب روجر آورده است. و در جغرافیا نقشهها  آن هم شریف

و اینگونه مسائل  دهند میو نواحی مسکون را نشان ها  و دریاها و رودخانه ها کوه که همۀ
دریـن کتـاب   که نیازي نیست ما به اطالۀ سخن پـردازیم بلکـه   اند  را بطور وافی یاد کرده

بیشتر به مغرب که جایگاه بربرهاست و هم به قسمتی از خاور کـه مـواطن عـرب اسـت     
 توجه داریم و خداي کامیاب کننده است.

در اینکه ربع شمالی زمین آبادتر و پرجمعیت تر  گفتاري در تکمیل مقدمۀ دوم

 از ربع جنوبی آنست و بیان سبب آن
یابـد کـه عمـران اقلـیم نخسـت و دوم از       یم هر کس به مشاهده و خبرهاي متواتر در

کمتر است. این دو اقلیم را سـرزمینهاي پهنـاور نامسـکون و    ها  آن دیگر اقلیمهاي پس از
فراگرفتـه   باشـد  مـی هـا   آن آب و گیاه و دریاي هند که در خاور بیي ها دشت ریگزارها و

و نـواحی   باشند مین است. دو اقلیم مزبور از لحاظ جمعیت و اقوام گوناگون حائز اهمیت
نیز به همان نسبت فراوان نیست. ولی اقلیم سوم و چهـارم و آنچـه   ها  آن آباد و شهرهاي

هـا اندکسـت و   «آب و گیـاه در ا  بی ي سوزانها دشت بر خلاف اینست، هاست آن پس از
 از حـد هـا   آن و مـردم  هـا  ملـت  . شمارةباشد می نیز یا اندك و یا نایابها  آن ریگزارهاي

از اندازة شـماره بیرونسـت و عمـران اقلیمهـاي     ها  آن و نواحی آباد  و شهرهاي گذرد می
مزبور در فواصل میان اقلیمهـاي سـوم تـا ششـم اسـت لـیکن قسـمت جنـوب سرتاسـر          

که علت آن گرماي شدید و کمی اند  و بسیاري از حکیمان یادآورد شده باشد می نامسکون
 است.)1(رؤوسالانحراف خورشید در آن ناحیه از سمت 

                                      
آن نقطه تقاطع که افق را با دایره ارتفاع افتاب یا ستاره افتد او را سمت خواننده اي برابراو. (التفهیم).  -1

ء میابشد. یعنی وسط السما لکدر اینجا مقصود از سمت الرؤوس همان سمت الرأس است که میان ف
 شود.» کشاف اصطلاحات الفنون«و » غیاث«رجوع به 
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دهیم تـا آشـکار شـود کـه سـبب بسـیاري        می و ما در این قسمت را با برهان توضیح
آبادانی در میان اقلیمهاي سوم و چهارم از سوي شمال تا اقلیم پنجم و هفـتم چیسـت، و   

گوییم: هرگاه دو قطب جنوبی و شمالی فلک بر افـق فـرض شـوند آن وقـت      می بنابراین
 ـ  مـی  که کرة فلک را به دو نیم تقسیمآید  می پدید)1(اي دایرة عظیمه بزرگتـرین   نکنـد و ای

گذرد و آن را دایرة معدل النهـار نامنـد. و در جـاي     می دوایري است که از خاور به باختر
خود در دانش هیئت بیان شده است که فلک که در درون آنست خـواهی نخـواهی و بـه    

ثابـت شـده اسـت کـه     آیند و این حرکت محسوس است. و همچنین  می قهر بحرکت در
که از بـاختر   باشند می در افلاك خود داراي حرکتی مخالف جهت این حرکت)2(ستارگان

به خاور است و زمان آن حرکت نسبت به اختلاف حرکت ستارگان در سرعت و کنـدي  
 مختلف است.

و به موازات خط سیر کلیۀ این ستارگان در افلاکشان دائرة عظیمـه اي از فلـک اعلـی    
است که به دوازده )3(کند و آن دایرة فلک البروج می آید که آن را به دو نیم تقسیم می پدید

برج منقسم است و چنان که در جاي خود بیان شده است این دایره در دو نقطـۀ متقابـل   
و در نتیجـه   کند میبروج که عبارتند از اول حمل و اول میزان با دایرة معدل النهار تقاطع 

نماید که نیمی از آن نسبت به معدل النهار بـه   می به دو نیم تقسیمن را آ دایرة معدل النهار
سوي شمال منحرف است و آن از اول حمل تا آخر سنبله است و نیم دیگر آن به سـوي  

یابد و آن از آغاز میزان تا پایان حوت اسـت. و هـر گـاه دو قطـب در      می جنوب انحراف
مین یک خط روبروي دایـرة معـدل النهـار    واقع شوند بر روي زهمۀ نواحی زمین بر افق 

                                      
 دائره عظیمیه آن را گویند که تنصیف کره نماید که این دایره بر آن کره فرض کرده شود (غیاث). -1
 در اینجا منظور سیارات است. -2
زمـین و   آید، سطح آن از مرکز ایست که هنگام گردش زمین در گرد خورشید پدید می یدایره عظیم -3

دقیقه مایلست (دایره المعارف فریـد   28درجه و  23گذرد و بر خط استوا به اندازه  مرکز خورشید می
 شود.» التفهیم«و » غیاث«و جدي). و رجوع به 
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نامنـد. و ایـن خـط     می گذرد و آن را خط استوا می پدید خواهد آمد که از باختر به خاور
در مبدأ اقلیم نخستین از اقلیمهاي هفتگانه اند  برحسب اطلاعاتی که از رصد بدست آورده

ایـن  هاي  و کلیۀ عمران در جهت شمالی آن خط است. و قطب شمال از افق شود می واقع
 رسـد  می یابد تا اینکه ارتفاع آن به شصت و چهار درجه می ناحیۀ معمور به تدریج ارتفاع

 پذیرد و آن پایان اقلیم هفتم است. می و در اینجا عمران پایان
اعی اسـت کـه میـان قطـب و     و هرگاه ارتفاع آن بر افق به نود درجه رسد، و این ارتف

دایرة معدل النهار است، آن وقت قطب بر سمت رؤوس و دایرة معدل النهار بر افق واقـع  
خواهند شد و شش برج شمالی بر فراز افق و شش برج جنوبی در زیر افق باقی خواهنـد  
ماند. و آباداانی در میان شصت و چهار تا نود درجه ممتنع است زیرا گرماو سرما به سبب 

در این شرایط امتزاج نمییابند و در نتیجه تکـوین حاصـل    هاست آن دوري زمانی که میان
 چه خورشید در خط اسـتوا در رأس حمـل و میـزان در سـمت الـرؤوس واقـع       شود مین

آن از دایـرة  )1(گردد و نهایت میل می سپس به رأس سرطان و رأس جدي منحرف شود می
گاه هر گاه قطب شمال از افق ارتفاع یابد دایـرة  معدل النهار بیست و چهار درجه است. آن

و قطب جنوبی نیـز در ایـن    شود میمعدل النهار از سمت رؤوس به مقدار ارتفاع آن دور 
آید و آن را در نزد وقت شناسان (دانشمندان هیئت) عرض  می تحول به همان اندازه پائین

دور شود بروج شمالی داخـل   نامند. و هرگاه دایرة معدل النهار از سمت رؤوس می )2(بلد
یابند و بروج جنوبی همچنین از افـق   می در آن به میزان بالارفتنش تا رأس سرطان ارتفاع

کنند، زیرا چنانکه گفتیم بروج مزبور در افق اسـتوا بهـدو جانـب     می تا رأس جدي هبوط
 شوند. می منحرف

                                      
میل: دوري بود از مطقه البروج سوي شمال یا جنوب وزآن دایـره اي بـود کـه بـر دو قطـب منطقـه        -1

 البروج بگذرد (التفهیم).
 التفهیم شود. 172ع به ص رجو -2
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 رسـد  میشمالی هاي  افقیابد تا به دورترین  می و از این رو افق شمالی همچنان ارتفاع
که عبارت از رأس سرطان در سمت رؤوس است و آن محلی اسـت کـه عـرض بلـد در     

و این همان میلی است که هر گـاه   باشد میحجاز و نقاط نزدیک آن بیست و چهار درجه 
 رأس سرطان از معدل النهار در افق استوا دور شود به میزان ارتفاع قطـب شـمال ارتفـاع   

اع یابد فگیرد، و اگر قطب بیش از بیست و چهار درجه ارت می قابل آن قراریابد تا در م می
تا ارتفاع قطـب بـه    باشد می آید و همچنان در حال فرود آمدن می خورشید از تقابل فرود

تقابل و هم فرودآمدن قطب جنوب  زدرجه برسد و فرود آمدن خورشید ا شصت و چهار
به سبب شدت سرما و یخبندان و طول زمـان آن   از افق نیز بهمین میزان است و در نتیجه

. گذشته از این هنگام مقابلۀ خورشید و شود مین تکوین حاصلیابد  نمی که با گرما امتزاج
بر زوایـاي قائمـه اسـت و در فروتـر از      رسد مینزدیک بدان، اشعه اي که از آن به زمین 

یابـد و   می مقابله بر زوایاي منفرجه و حاده. و هر گاه زوایاي اشعه قائمه باشد نور فزونی
و به همین سبب گرما هنگام مقابله و  شود میبرعکس در زوایاي منفرجه و حاده پراکنده 
ب گرما و حرارت است. زیرا نور سب باشد می نزدیک بدان بیش از آنست که پس از مقابله

گذشته از این مقابله در خط استوا در سال دوبار در دو نقطۀ حمل و میزان است و هر گاه 
منحرف شود چندان دور نباشد، و بنابراین هنوز گرما در نهایت میـل خورشـید یعنـی در    
رأس سرطان و رأس جدي اعتدال نیاید که باز به مقابله صعود کند و در اینصورت اشـعه  

ماند و دیرزمانی بـه   می تابد همچنان بشدت بر این افق باقی می که به طور زاویۀ قائمه اي
و شدت آن به حـد افـراط    شود میکشد و در نتیجه هوا به سبب حرارت سوزان  می درازا

مادامیکه خورشید در آن سوي خط استوا به عـرض بیسـت و چهـار    ، و همچنین رسد می
آن با شدتی قریب به شدت آن در خط استوا برافق میتابد  یابد اشعۀ می درجه دوبار تقابل

گردد، زیرا هر گـاه   می آورد که مانع تکوین می و افراط گرما در هوا خشکی شدیدي پدید
و امر تکوین در معدن و تولید جانور  شود می خشکها  به حد افراط برسد آبها و رطوبت

. آنگـاه اگـر رأس   شـود  مـی ن حاصل زیرا تکوین جز به وسیلۀ رطوبت شود میو گیاه تباه 
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سرطان از سمت رؤوس به عرض بیست و پنج و بیشتر از آن دور شود خورشید از مقابله 
گـردد و در نتیجـه    مـی  گراید یا اندکی از اعتدال خـارج  می آید و گرما به اعتدال می فرود

تابش اشعه از یابد تا آنکه به سبب کمی نور و  می و به تدریج فزونی شود می تکوین آغاز
گراید و در ایـن هنگـام نیـز تکـوین      می پذیرد و به افراط می زوایاي منفرجه، سرما شدت

. ولی تباهی تکوین به سبب گرمـا بیشـتر اسـت تـا بعلـت      شود میپذیرد و تباه  می نقصان
سرما، زیرا تأثیر گرما در خشک کردن از تأثیر سرما در منجمد سـاختن سـریعتر اسـت و    

ان در اقلیم نخستین و دوم اندك و در سوم و چهـارم و پـنجم متوسـط    بهمین سبب عمر
گراید و در اقلیم ششـم و هفـتم    می در نتیجۀ نقصان نور به اعتدال است از اینرو که گرما

عمران به سبب نقصان گرما بسیار است و همانا کیفیت سرما در آغاز آن در تباهی تکوین 
آید  نمی زیرا خشکی در سرما پدید شود می کارگر بخشد چنانکه گرما درین باره نمی تأثیر

آید، چنانکه پـس   می مگر هنگام افراط و شدت آن و در این هنگام است که خشکی پدید
. و خـدا  باشـد  می از اقلیم هفتم وضع چنین است، و از اینرو عمران در ربع شمالی فزونتر

و انـد   را نامسکون گرفتـه داناتر است. و از اینجاست که حکیمان خط استوا و ماوراي آن 
حال آنکه بر آنان ایراد شده است که آن ناحیه، به حکم مشاهده و اخبـار متـواتر، معمـور    

 کنند؟ می است. پس چگونه حکما این ادعا را ثابت
که مقصود آنان این نیست که عمران در آن جایگاه بـه طـور کلـی    و ظاهر امر اینست 

نتهی شده که تباهی تکوین به سبب افراط گرما در ممتنع است، بلکه استدلال آنان بدین م
آن ناحیه شدید است و عمران در آن یا ممتنع و یا ممکن است ولی بسیار کمتر از نواحی 
دیگر. و حقیقت هم چنین است زیرا در خط استوا و نواحی ماوراي آن هر چند، چنان که 

 نقل شده، عمران هست ولی بسیار اندکست.
و مـاوراي خـط اسـتوا در     باشـد  می کرده است که خط استوا معتدلو ابن رشد گمان 

جنوب همچون ماوراي آن در شمال است و همان آبادانی که در شمال هست در جنـوب  
هم امکانپذیر است. گفتار وي از لحاظ تباهی تکـوین ممتنـع نیسـت بلکـه امتنـاع آن در      
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 در شـمال قابـل تکـوین    جنوب خط استوا از نظر اینست که آن مقـدار از اراضـی را کـه   
در این ناحیه عنصر آب فرا گرفته است و چون به سبب غلبۀ آب وجود عمـران   باشد می

زیـرا اجتمـاع و عمـران     باشـند  مـی  در منطقۀ معتدل ممتنع است دیگر نواحی هم تابع آن
 امري تدریجی است و شروع تدریجی آن از جهت وجود است نه از جهت امتناع.

گویند  می وجود عمران در خط استوا، گفتار کسانی را کهدربارة ر و نقل حکایات متوات
 کند. و خدا داناتر است. می در این ناحیه عمران ممتنع است رد

و باید پس از این گفتار صورت نقشۀ جغرافیا را چنانکه صاحب کتاب روجـر ترسـیم   
 .)1(جغرافی به گفتگو پردازیمدربارة کرده است بیاوریم، سپس بتفصیل 

 )2(جغرافیدربارة صیل سخن تف
دربـارة  : مفصـل، مختصـر. در بخـش مفصـل     شـود  می [این گفتار به دو بخش تقسیم

کـه در   رود مـی  احیۀ آبادان و مسکون زمـین سـخن  ن این یکایک شهرها و دریاها و روده
فصل آینده پس از این مبحث خواهد آمد. و اما در بخش مختصر از تقسیم کردن قسمت 

 هفتگانه و بیان عرض بلدها و نصف النهارهـاي شـهرها گفتگـو   هاي  آبادان زمین به اقلیم
هـا   آن دهـیم و اینـک بـه شـرح     مـی  و این فصل را بدین گونه مسائل اختصـاص  شود می
 پردازیم: می

یاد کردیم که کرة زمین را از هر سو عنصر آب فراگرفته چنانکه ماننـد  در فصول پیش 
از آن به حکمـت خـدا از آب برآمـده    هایی  دانۀ انگوري در آب شناور است آنگاه قسمت

تا منشأ عمران و تکوین عناصر گردد. برخی گویند این قسمت از آب بـر آمـده نیمـی از    
و بقیۀ آن ویـران و بـایر اسـت و     باشد یمسطح کرة زمین است که ربع آن آباد و مسکون 

                                      
 نقشه اي وجود ندارد.» ینی«ي موجود و همچنین در ها چاپ در -1
شود و ما قریـب شـش صـفحه (از     ي موجود اختلاف فاحشی دیده میها چاپ در ذیل این عنوان در -2

 ي دیگر بود ترجمه کردیم.ها چاپ ) را که در چاپ کاترمر (پاریس) اضافه بر93تا ص  88ص 
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به گفتۀ گروهی نواحی آباد زمین فقط یک ششم آنست و دو سوي جنوب و شـمال ایـن   
دو سوي از باختر قسمت از آب برآمده نامسکون و بایر است و آبادانی و عمران میان آن 

نـدارد. و   به خاور پیوسته است و میان این ناحیۀ معمور و دریا از دو سوي ویرانی وجود
گـذرد و ایـن خـط روبـروي      می گویند خط وهمی استوار در این ناحیه از باختر به خاور

دایرة معدل النهار است، آنجا که دو قطب فلک بر این افق مبدأ عمران و آبادانی را نشـان  
گوید بلکـه پـس از آن    بطلیموسیابد. و  می و تا نواحی پس از آن در شمال ادامه دهد می

 جهت جنوب آبادانی وجود دارد.خط نیز در 
و آن را به عرض بلد سنجیده است چنانکه در آینده نیز از آن بحث خواهیم کرد. و به 
عقیدة اسحاق بن حسن خازنی که از پیشوایان این دانش است در ماوراي اقلیم هفتم نیـز  
آبادانی و عمران دیگریست و آن را به عرض بلدش سنجیده است چنانکـه یـاد خـواهیم    

سپس باید دانست که حکیمان گذشته این ناحیۀ معمـور را در جهـت شـمال بـه     )1( کرد]
و چنانکه در پیش یاد کردیم این تقسیم از روي خطوط اند  هفتگانه تقسیم کردههاي  اقلیم

وهمی است که از باختر به تفصیل درین باره گفتگو خواهیم کرد، بنابراین اقلیم نخست از 
گذرد و حد جنوبی آن خط استوا است و در جنوب آن به جز همـان   می مغرب به مشرق

آب و  بـی  يهـا  دشت بدان اشاره کرده چیزي نیست و پس از آن جز بطلیموسآبادانی که 
گیاه و ریگزارها هیچ نیست چنانکه گویی سرتاسر این اقلیم ویران است و به دنبال اقلـیم  

م تا هفتم است و اقلیم هفـتم پایـان   دوم و سوهاي  نخست از سوي شمال به ترتیب اقلیم
آب و گیـاه چیـزي    بـی ي ها دشت و در ماوراي آن به جز باشد می آبادانی از جهت شمال

، چنانکه کیفیت ماوراي اقلیم نخسـتین در جهـت   شود می نیست تا به دریاي محیط منتهی
جنوب نیز بر همین منوالست ولی نواحی نامسکون در جهت شمال به درجات از جهـت  

                                      
هست ولی در نسخه کاترمر  ها چاپ اینجا از چاپ کاترمر ترجمه شد و قسمت پس از آن در تمامتا  -1

 باز هم اضافاتی وجود دارد که ما آن را اصل قرار دادیم.
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باید بدانیم که دو ها  عرضها و نصف النهارهاي این اقلیمدربارة [و اما )1(نوب کمتر استج
و خورشید در مقابل رؤوس  باشند می قطب کرده در خط استوا برافق از باختر به خاور آن

چنانکه اگر عمران به جهت شـمال دور شـود قطـب شـمالی انـدکی       شود می اهله وقاعی
آید و خورشید از دایرة معدل النهار  می جنوبی به همان اندازه فرودیابد و قطب  می ارتفاع

گردند و هر یک را  می و این ابعاد سه گانه برابر شود می به سمت خود به همان میزان دور
 نمامند چنانکه در نزد ستاره شناسان معروفست. می عرض بلد

  بطلیموساختلاف دارند، چنانکه ها  در اقلیمها  آن و علما در مقدار این عرضها و مقدار
معتقد است که عرض کلیۀ نواحی معمور هفتاد و هفت درجه و نـیم اسـت پـس عـرض     

شمالی تـا  هاي  قسمت آباد پشت خط استوا تا جنوب آن یازده درجه است و عرض اقلیم
شصت و شش درجه و نیم است و از اینرو عرض اقلیم نخستین بـه عقیـدة او   ها  آن پایان

جه و عرض اقلیم دوم بیست و از آن سوم بیست و هفـت و از چهـارم سـی و    شانزده در
 سه و از پنجم سی و هشت و از ششم چهل و سه و از هفتم چهل و هشت درجه است. 

سپس درجه را در کره به شصت و شش میل و دو سوم میل از مسـافت زمـین انـدازه    
وب و شمال هزار و شصت و اقلیم نخستین میان جنهاي  گیري کرده است و بنابراین میل
اقلیم دوم با نخستین هزار و سیصد و سی و سه میـل  هاي  هفت میل است و مجموع میل

اقلیم سوم با دو اقلیم نخستین و دوم هزار و هفتصد و نود میـل  هاي  است و مجموع میل
 است.

اقلیم چهارم با سه اقلیم دیگر دوهزار و صد و هشتاد و پـنج میـل اسـت و از    و از آن 
پنجم دو هزار و پانصد و بیست و از ششم دو هزار و هشتصد و چهل و از هفتم سه هزار 

 و صد و پنجاه میل است.
بـه سـبب میـل خورشـید از     ها  آنگاه باید دانست که زمانهاي شب و روز در این اقلیم

دایرة معدل النهار و ارتفاع قطب شمالی از افقهاي آن متفاوت اسـت و از ایـن رو قـوس    
                                      

 از اینجا به بعد نیز تنها در چاپ کاترمر وجود دارد. -1
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شب بدین سبب اختلاف دارد. و درازتـرین شـب و روز در آخـر اقلـیم نخسـتین       روز یا
هنگام حلول خورشید به رأس جدي و رأس سرطان به عقیدة بطلیموس به دوازده ساعت 

و در آخر اقلیم دوم به سیزده ساعت و در آخر اقلیم سوم به سیزده ساعت  رسد می و نیم
اعت و در آخر اقلیم پنجم به چهارده سـاعت و  و نیم و در آخر اقلیم چهارم به چهارده س

 نیم منتهیبه پانزده ساعت و )1(نیم و در پایان اقلیم ششم به پانزده ساعت و در آخر هفتم
 شوند. می

و براي کوتاهترین روز و شب باید مقداري را در نظر گرفت که پس از ایـن اعـداد از   
 میماند، زمانی که گردش کامل کردهمجموع بیست و چهار ساعت زمان شب و روز باقی 

با یکدیگر در درازترین شبها و روزها نیم سـاعت اسـت   ها  . پس تفاوت این اقلیمباشد می
 که از آغاز هر اقلیم در ناحیۀ جنوب تا پایان آن در ناحیۀ شمال به تـدریج رو بـه فزونـی   

 گردد. می بر اجزاي آن بعد تقسیم رود می
آنست که عرض آن نواحی معمور که در ماوراي خـط  بر )2(و اسحاق بن حسن خازنی

استواست شانزده ساعت و بیست و پنج دقیقه است و درازتـرین شـب و روز آن سـیزده    
و عرض اقلیم نخستین و ساعات روز و شب آن برابر باعرض و سـاعات   باشد می ساعت

همان نواحی درماوراء خـط اسـتوا اسـت وعـرض اقلـیم دوم بیسـت و چهـار درجـه و         
ازترین شب و روز آن چهارده ساعت و عرض اقلیم چهارم سی و شش درجه و شـب  در

و روز آن چهارده ساعت و نیم وعرض اقلیم پنجم چهل و یک درجـه و شـب و روز آن   
پانزده ساعت و عرض اقلیم ششم چهل و پنج درجه و شـب و روز آن پـانزده سـاعت و    

 و روز آن شانزده ساعت است. نیم و عرض اقلیم هفتم چهل و هشت درجه و نیم و شب 
                                      

 مقداري که پس از سیزده ساعت و نیم (ن. ل). -1
دسترس نگارنده بود کسی بدین نام و نسب دیده نشد که در علـم هیئـت اسـتاد    در متن هایی که در  -2

زیسته و نام وي در  العام  هجري می 6ورد منظور ابوالفتح خازنی باشد که در قرن  باشد و احتمال می
 و لغت نامه دهخدا و دیگ رمتنها آمده است. 1311المنجد و گاهنامه سیدجلال سال 
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و سـه درجـه    دسپس عرض قسمت آخر نواحی معمور ماوراي اقلیم هفـتم بـه شص ـ  
 و مقدار درازترین شب و رزو آن بیست ساعت است. شود میمنتهی 

که عـرض نـواحی مـاوراي    و بزرگان دیگر دانش هیئت به جز اسحاق خازنی بر آنند 
دقیقه است و عرض اقلیم نخستین بیست درجه نزده درجه و بیست و هفت اخط استوا ش

و پانزده دقیقه و عرض اقلیم دوم بیست و هفت درجه و سیزده دقیقـه و از سـوم سـی و    
سه درجه و از چهارم سی و هشت درجه و نیم و از پنجم چهل و سه درجـه و از ششـم   
چهل و هفت درجه و پنجاه و سه دقیقه و به قول برخـی چهـل و شـش درجـه و پنجـاه      

 دقیقه و از هفتم پنجاه و یک درجه و پنجاه و سه دقیقه است.
. و بـه  باشـد  مـی  و درجۀ عمران و آبادي در ماوراي اقلیم هفتم هفتاد و هفـت درجـه  

که وي نیز از پیشوایان این دانش است عرض اقلیم نخسـتین تـا   )1(عقیدة ابوجعفر خازنی
سیزده دقیقه و سوم تا سی و  بیست درجه و سیزده دقیقه و دوم تا بیست و هفت درجه و

سه درجه و سی و نه دقیقه و چهارم تا سی و هشت درجه و بیست و سه دقیقه و پـنجم  
تا چهل و دو درجه و پنجاه و هشت دقیقه و ششم تا چهل و هفت درجـه و دو دقیقـه و   

 .رسد میهفتم تا پنجاه و پنج درجه و جهل دقیقه 
اقلیمهـا کـه بـدان    هـاي   و ساعات و میلها  عرضدربارة این بود موارد اختلاف ایشان 

 .)2( را سنجید و اندازه گیري کرد]ها  آن دست یافتم و خداي همه چیز را آفرید و
سپس باید دانست که ازمنۀ شب و روز در این اقلیمها به سبب میل خورشید از دایـرة  

 معدل النهار و ارتفاع قطب شمال از افقهاي آن متفاوت است. 
                                      

انشمندان نامور در امور علم هیئت است وي خراسانی بود و تألیف هایی به نام: با ابوجعفر خازن از د -1
آلات العجبیه الرصدیه و زیج الصفایح داشت و با رکن الدوله دیلمی و ویزو وي ابـن عمیـد هزمـان    

 ها شود. بود. رجوع به لغتنامه دهخدا (ابوجعفر و خازنی یا خازن) و اعلام المنجد و دیگر متن

رَهُ وخََلَ ﴿ -2 ءٖ َ�قَدَّ ترجمه شده که  ها چاپ تا اینجا از چاپ کاتامر است و از آن پس از سایر ﴾ۥقَ ُ�َّ َ�ۡ
 باز در چاپ کاتامر حذف شده است.
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باید و نهایت طول شب و روز  می شب و روز به سبب آن اختلاف)1(قوسه و در نتیج
در آخر اقلیم اول هنگام نزول خورشید به رأس جدي در شب و رأس سرطان در روز به 

و همچنین در آخر اقلیم دوم در جهت شمال طـول روز در هنگـام    رسد میسیزده ساعت 
گردد و  می نزول خورشید به رأس سرطان که انقلاب صیفی آن است سیزده و نیم ساعت
آیـد و   مـی  هنگام انقلاب شتوي در رأس جدي نیز درازتـرین شـب بهمـین میـزان پدیـد     

سـت و چهارسـاعت   کوتاهترین شب و روز آنست که پس از سـیزده سـاعت و نـیم از بی   
 (زمانی که گردش کامل کره است) مجموع شب و روز باقی ماند.

و همچنین در آخر اقلیم سوم در جهت شمال حداکثر طـول روز و شـب بـه چهـارده     
ساعت در آخر اقلیم چهارم به چهارده و نیم ساعت و در آخر پنجم به پانزده ساعت و در 

و در اینجـا   رسـد  مـی تم به شانزده ساعت آخر ششم به پانزده ساعت و نیم و در آخر هف
با دیگـري از لحـاظ درازتـرین    ها  . بنابراین تفاوت هریک از این اقلیمشود میعمران قطع 

شب و روز نیم ساعت است که از آغاز آن در ناحیۀ جنوب تا پایان آن در ناحیـۀ شـمال   
 .شود می یابد و براجزاي این بعد تقسیم می فزونی

ین اقالیم عبارت از بعد میان سمت رأس بلد و دایرة معدل النهار و اما عرض بلدهاي ا
است که آن سمت رأس خط استوا است خواه قطب جنوب از افق این شهر فـرود آیـد و   
خواه قطب شمال از آن بالا رود و آن سه بعد یکسان و برابر است که موسوم بـه عـرض   

یک از این اقالیم هفتگانـه را در  چنان که در پیش گذشت. و جغرافیدانان هر  باشد می بلد
طول آن از مغرب به مشرق به ده بخش برابـر تقسـیم کـرده و آنچـه را کـه هـر یـک از        

و رودهـا و دریاهـا و    هـا  کـوه  وهـا   مشتمل بر آن است مانند: شهرها و پایتخـت ها  بخش
پـردازیم و   مـی  و ما هم اکنـون در ایـن بـاره بـه ایجـاز     اند  مسافت میان هر یک یاد کرده

                                      
قوس آسمان عبارتست از نصف فلک یا ربع مسکون و غیر آن چـرا کـه چـون تمـام فلـک مرئـی و        -1

ثلث آن یا ربع البته بصـورت قـوس باشـد    غیرمرئی به شکل دایره تصور کرده شود پس نصف آن یا 
 (غیاث).
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و دریـن بـاره از    کنیم می یادها  آن شهرهاي معروف و رودها و دریاها را در هر قسمت از
کـه آن را بـراي    )1(مطالب و روش کتاب نزهه المشتاق تألیف علـوي ادریسـی حمـودي   

، و پادشاه مزبور روجر بن روجر کنیم می تألیف کرده است پیروي )2(پادشاه فرنگی صقلیه
یسـی هنگـام ورود بـر وي پـس از بیـرون رفـتن صـقلیه از فرمـانروایی         نام داشـته و ادر 

این کتاب را در نیمۀ قـرن ششـم فـراهم آورده و در تـألیف آن از منـابع بسـیاري       )3(مالقه
استفاده کرده است مانند کتب مسعودي و ابن خردادبه و حوقلی و قدوري و ابن اسـحاق  

، خداي، سبحانه و تعالی، کنیم می ت آغاز.. و ما از اقلیم نخس.منجم و بطلیموس و دیگران
 .دارد میبه بخشایش و نیکیش ما را از لغزش نگاه 

واقع است، همـان محلـی کـه    اقلیم نخستین: در جهت غربی این اقلیم جزایر خالدات 
شهرها را از آن آغاز کرده است و این جزایر در قسمت هاي  بطلیموس اندازه گرفتن طول
بلکه در دریاي محیط است و عبارت از جزایر فراوانـی اسـت   خشکی اقلیم مزبور نیست 
گویند این جزایر آباد است. و مـا   می سه جزیره است وها  آن که بزرگترین و مشهورترین

 و با ساکناناند  خبر یافتیم که کشتیهاي فرنگیان در اواسط این قرن از جزایر مزبور گذشته
را به اسارت گرفته ها  آن ده و گروهی از مردمنبرد کرده و غنایمی از آنان بدست آورها  آن

بـه خـدمت   هـا   آن وانـد   و بعضی از اسیران را در سواحل مغرب اقصی (مراکش) فروخته
از چگونگی جزایـر خـود   اند  و چون اسیران مزبور زبان عربی را آموختهاند  پادشاه درآمده

ین را بـا شـاخ جـانوران    در آن جزایر براي کشاورزي زم ـاند  خبر داده و از آن جمله گفته
 گردد میو زندگانی آنان از جو تأمین  شود میکنند و آهن در آن سرزمین یافت ن می شخم

بـه دنبـال   آن را  جنگنـد و  مـی  و با سـنگ  باشد می کنند بز می و حیوانی که از آن استفاده
                                      

 (ب) حموي. -1
2- Sicile 
3- Malaga 
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پردازند و  می پرستند و هنگام برآمدن آن به سجود می کنند و خورشید را می دشمن پرتاب
 به هیچ دینی آشنا نیستند و هیچ دعوتی به آنان نرسیده است.

بر حسب تصـادف بـوده اسـت نـه اینکـه قصـد       اند  و آنان که بر این جزایر آگاه شده
کرده باشند زیرا سفرکردن با کشتی بستگی به این دارد که وضع بـاد و  ها  آن سفرکردن به

ی به طور مستقیم حرکت کند به کدام یـک از  وزشگاه آن را بشناسند و بدانند هرگاه کشت
و هر گاه وزشگاه تغییر کند و دانسته شود  رسد میشهرهاي واقع در گذرگاه این وزشگاه 

که اگر کشتی را در جهتی مستقیم برانند به کدام مکان خواهند رسید بادبـان را طـوري د   
ساحلی دریاي روم   بلاد معلوم است. و نقشۀها  دهند و ناخدایان کشتی می مقابل باد قرار

همچنان که در خارج وجود دارد و به وضـعی کـه در سـواحل دریاسـت در صـفحه اي      
در آن هـا   آن مخصوص نوشته شده و هـم وزشـگاههاي بادهـا و گـذرگاههاي گونـاگون     

کنند. ولی  می نامند و در سفرها بدان اعتماد می )1(صفحه ترسیم شده است و آن را کنباص
شـوند   نمی داخل آنها  دریاي محیط وجود ندارد و به همین سبب کشتی این راهنماها در

زیرا اگر کشتی از چشم انداز سواحل ناپدید گردد ممکن است بازگردد و بدان راهنمـایی  
شود چه در جو و سطح آب این دریا مه و بخارهاي فراوانی وجـود دارد کـه مـانع سـیر     

 کاس نور آفتـاب از سـطح زمـین بـدانها    و به سبب دوري آن بخارها انع شود میها  کشتی
تا آن بخارها را پراکنده و حل سازد و به همین سبب راهنمایی بدان دشـوارتر و   رسد مین

آگاهی بر اخبار آن مشکل است. و اما در بخش نخستین این اقلیم مصـب رود نیـل واقـع    
                                      

بـدان در دریـا بـراي شـناختن      ننامه که معرب آن رهنامج است به معنی کتابی اسـت کـه ملاحـا    راه -1
بـه  » کنبـاص «اند و امـا   لنگرگاهها و غیره رهبري میشوند، این کلمه را نظامی و دیگران نیز بکار برده

گرفتــه شــده اســت و همانســت کــه در آلمــانی آن را   Compasقــول دزي از کلمــه اســپانیولی 
Compassarte نویسـد: از ریشـه    گویند و تازیان آن را اقتباس خوانند و در ذیل قنبـاص مـی   می

و انـدازه و مقـایس هـم آمـده اسـت. مـرد        اسپانیولی کمپاس به معنی پرگار و بهمجاز به معانی نظم
رد متفکر قابل و لایق. شاید این کلمه همان جنفاص باشد، به معنـی کـامواي بـافتنی و    قنباص یعنی م

 همان جلد). 409و ص  2ج  491منسوج خشن (دزي، ص 
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نیـل  نزدیک کوه قمر، چنانکـه یـاد کـردیم، جاریسـت و آن را     اش  است که از سرچشمه
و نزدیک جزیره اي بنام اولیل واقع است  رود مینامند و به سوي دریاي محیط  می سودان

و همۀ این شهرها در این روزگار از مناطق فرمانروایی پادشاه مالی است کـه مـردم آن از   
 و بازرگانان مغرب اقصی (مراکش) به کشـور ایشـان سـفر    روند می اقوام سودان به شمار

و )1(ک قسـمت شـمال آن بـلاد لمتونـه و دیگـر طوایـف نقـاب پـوش        کنند و در نزدی می
 . باشد می واقع است که محل رفت و آمد این اقوامهایی  همچنین دشت

 )2(را لملـم هـا   آن و در ناحیۀ جنوبی این نیل قومی از سیاهپوستان سکونت دارنـد کـه  
 گذارند. می خود داغهاي  و شقیقهها  گویند. این قوم کافرند و بر چهره می

 گیرنـد و بـه بازرگانـان    می کنند و به اسارت می را غارتها  آن و مردم غانه و تکرورو
 و همـۀ آنـان بنـدة زرخریـد مغربیـان      برنـد  مـی  را به مغربها  آن فروشند و بارزگانان می
و در ماوراي سرزمین آنان یعنی جنوب آن عمران معتبري وجود نـدارد، و تنهـا    باشند می

ي سـوزان و  هـا  دشـت  زبان نزدیکترند تا بـه انسـان نـاطق، در    بی مردمانی که به حیوانات
تصـرف و دسـت    بـی  طبیعـی و هاي  و دانهها  و از گیاه برند می غارهاي آن سرزمین به سر

برخی یکدیگر را نیز بخورند و ایـن اقـوام در زمـرة     کنند و چه بسا که می نخورده تغذیه
صحراي مغربسـت  )3(هاي بلاد سپاهیان از شهرهاي مهم واحههاي  بشر نیستند. و تمام میوه

و چنانکه گویند در غانه پادشـاه و دولتـی از علویـان    )4(مانند: توات و تیورارین و ورگلان
 اند. ه که معروف به بنی صالح بودهکرد می حکومت

                                      
 نامند. ها راملثمون می زنند و به عربی آن قبیله اي از بربر که بر چهره خود نقاب می -1
2- Lemlem. 
 ها بکار میرفته است. جغرافیدانان قدیم به معنی شهر مهم واحهاست که در تداول » قصور«ترجمه  -3
 Touat, Tigourarin, Ouerglanها چنین است:  سه کلمه مزبور لغات بربریست و تلفظ آن -4
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صاحب کتاب روجر گوید او صالح بن عبداالله بن حسن بن حسن بوده ولـی چنـین   و 
صالح نامی در خاندان عبداالله بن حسن شناخته نشده است و در ایـن روزگـار آن دولـت    

 منفرض گردیده و غانه در تصرف پادشاه مالی است.
که از  بر کنار رودي است)1(و در ناحیۀ شرقی غانه در بخش سوم این اقلیم شهر گوگو

یابـد و در   مـی  گیرد و به سـمت مغـرب جریـان    می ي آن ناحیه سرچشمهها کوه برخی از
. پادشاه گوگو نخست خود استقلال داشته ولی بعـدها  رود می ریگزارهاي بخش دوم فرو

پادشاه مالی بر وي استیلا یافته و آن شهر را در شمار متصرفات خود در آورده است و در 
به سبب فتنه اي که در آنجا روي داده ویران گردیده اسـت و مـا   این روزگار شهر گوگو 

 هنگام بیان دولت مالی در جاي خود در تاریخ بربر آن را یاد خواهیم کرد.
در )3(است که اقوام سیاهپوست یا سـودان )2(و در ناحیل جنوبی شهر گوگو کشور کانم

و در جانـب خـاوري    و پس از آن و نغاره بر ساحل شمالی نیـل اسـت   برند می آن به سر
در قسمت چهارم )4(بلاد و نغاره و کانم شهرهاي زغاوه و تاجوه است که به سرزمین نوبی

 این اقلیم پیوسته است.
نزدیک خط استوا روانست از آن ناحیه تا دریـاي روم  اش  و نیل مصر که از سرچشمه

 کند. می در قسمت شمال عبور
و سرچشمۀ این نیل از کوه قمر است که شـانزده درجـه بـالاي خـط استواسـت و در      
ضبط این کلمه اختلافست، بعضی آن را به فتح قاف و میم منسوب به قمر آسـمان ضـبط   

                                      
 باشد (فهرست نخبه الدهر). گوگو: شهري متعلق به قبایل سیاهپوست است که نزدیک نیجر می -1
آمـده اسـت:   » غـانم «یـا  » کـانم «ر فهرست نخبه الدهر در ذیـل  است ولی د» کاتم«ي مصرها چاپ در -2

 نیز کانم است.» ینی«. در نسخل kanemشهري بر ساحل نیل، 
برنـد ـ از    گورهی از اقوام قسمت جنوبی کره زمین، اقوامی که در پیرامون سرچشمه نیل بـه سـر مـی    -3

 ر).اولاد حام. دریاچه هایی نیز به نام سودان هست (فهرست نخبه الده
4- La Nubie 
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به مناسبت سفیدي و بسیاري درخشندگی آن. و در کتاب مشـترك یـاقوت بضـم    اند  کرده
بدینسـان  آن را  هند و ابـن سـعید نیـز    قاف و سکون میم است منسوب به قومی از مردم

در یـک دریاچـه   هـا   آن جوشد که هر پنج تاي می ضبط کرده است. از این کوه ده چشمه
سه رود ها  آن آیند و میان دو دریاچۀ مزبور شش میل فاصله است و از هر یک از می گرد

در قسـمت  شـوند و   مـی  در یک بستر ریگزار و بـاتلاقی روان ها  آن آید که همۀ می بیرون
شکافد و آن را به دو بخش  می پائین، کوهی بدان برمی خورد و دریاچه را از سوي شمال

گذرد تا در  می کند. قسمت باختري آن در جهت مغرب از بلاد سیاهان (سودان) می تقسیم
یابد و ممالک حبشه  می ریزد و قسمت خاوري آن به سوي شمال جریان می دریاي محیط

بر سواحل آنست و در بالاي سرزمین مصر به چنـدین شـاخه   ها  آن نو نوبی و نواحی میا
که سه شعبۀ آن یکی نزدیک اسکندریه و دیگري نزدیک رشـید و سـومی    شود می تقسیم

ریزد و شاخۀ دیگر پیش از آنکه به دریاي روم برسـد در   می نزدیک دمیاط در دریاي روم
ی و شهرهایی که بر سـاحل ایـن   . نواحرود می وسط این اقلیم در دریاچۀ آب شوري فرو

. و )1(تـا اسـوان  هـا   نیل واقعند عبارتند از: ممالک نوبه و حبشه و برخی از شهرهاي واحه
است که در قسمت غربی این نیل است و پس از آن علـوه  )2(پایتخت بلاد نوبه شهر دنقله

در شـمال  )4(که بر مسافت شش بارانداز شود می مشاهده)3(و بلاق و از آن پس کوه جنادل
و از  رسـد  مـی بلاق واقع است و آن از سوي مصر کوهی بلند و از جهت نوبه پست بنظر 

یابد و در درة عمیقی به وضعی سخت هولنـاك   می کند و جریان می اینرو نیل در آن نفوذ
ریزد چنان که ممکن نیست با زورق از آن عبور کنند بلکـه کالاهـاي بازرگـانی را     می فرو

                                      
1- Asouan 
2- Dongola 
 آبشار نیل (فهرست نخبه الدهر). -3
 ».یکروز راه کاروانیان قدیم«مرحله ـ منزل  -4
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را تـا شـهر اسـوان    ها  آن کنند و می حل آبشار از زورقها به خشکی نقلاهالی سودان در م
 .برند می مرکز صعید بر پشت (چارپایان)

و  )1(کننـد]  مـی  آبشار جنادل با این طریـق نقـل  [و همچنین کالاهاي صعید را تا بالاي 
میان کوه جنادل و اسوان دوازده بارانداز مسافت است و در قسمت باختري این ناحیـه و  

آبادانی هاي  احات بر ساحل رود نیل واقع است. این ناحیه هم اکنون ویرانست ولی نشانه
. و در وسـط بخـش پـنجم ایـن اقلـیم بـلاد حبشـه بـر کنـار          شـود  مـی  کهن در آن دیده

و در  رود می و به سوي سرزمین نوبه)3(آید می اي خط استواواقع است که از ماور)2(رودي
 ریزد. می آید می آنجا به نیلی که به مصر فرو

که این رود از شعب نیل قمر است لیکن بطلیمـوس آن  اند  بسیاري از مردم توهم کرده
ایـن نیـل   هـاي   را در کتاب جغرافیایی خویش یاد کرده و گفته است رود مزبور از شـاخه 

. این دریا از ناحیۀ چین شود میدریاي هند به وسط بخش پنجم این اقلیم منتهی نیست. و 
گیرد و از ایـن رو در ایـن    می گردد و سرتاسر این اقلیم را تا بخش پنجم آن قرار می آغاز

 ماند به جز آنچه در جزایر درون آن دریا قراردارد، و ایـن جزایـر   نمی بخش عمرانی باقی
رسند، و یا نقاطی که در سـواحل جنـوبی آن    می گویند به هزار جزیرهشماراند چنانکه  بی

. و در بخـش ششـم ایـن    روند میواقع است و این نقاط آخرین آبادیهاي جنوب بشمار ن
آینـد   مـی  و به جهت شمال فـرو  شوند میاقلیم در میان دو دریا که از دریاي هند منشعب 

ست که بر کشور یمن و بلاد شحر، ع ایعنی دریاي قلزم و دریاي فارس جزیره العرب واق
که در قسمت شرقی آن بر سواحل دریاي هند واقعند، و کشور حجاز و یمامـه و نـواحی   

را در اقلیم دوم و اقلیمهاي پـس از آن یـاد خـواهیم    ها  آن چنانکه باشد می آن دو متشمل
                                      

 است.» ینی«این سطر از چاپ پاریس و نسخه  -1
 نیل آبی. -2
گـذرد بسـوي... ,] (چـاپ     [و پس از آنکه از نزدیک مقدشو که در جنوب دریاي هند واقع است مـی  -3

 ».ینی«پاریس). و 
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 )2(از نواحی مـرزي حبشـه و چادرگاههـاي     )1(کرد. و بر ساحل غربی این دریا شهر زالع
قرار دارد، این چادرگاهها در شمال حبشـه میـان کـوه علاقـی، در قسـمت بـالاي        )3(بجه

واقع است و در نواحی زیـرین زالـع    شود میصعید، و دریاي قلزم که از دریاي هند جدا 
 نـگ در جهت شمال در این بخش تنگۀ باب المنـدب دریـاي مزبـور را در ایـن ناحیـه ت     

کند و علت آن کوه مندب است که بوسط دریاي هند پیشرفتگی پیدا کرده اسـت و بـا    می
 ساحل یمن از جنوب به شمال در طول دوازده میل امتداد دارد و در نتیجـه دریـا باریـک   

 و ایـن قسـمت را بـاب المنـدب     رسـد  مـی بـه آن  تا به عرض سه میل یا نزدیک  شود می
سویس (سوئز) نزدیک مصر ازین جایگاه میگذرنـد و   نامند و کشتیهاي یمن تا ساحل می

است و در مقابـل آن از جانـب   )5(و دهلک)4(در قسمت پایین باب المندب جزیره سواکن
باختر چادرگاههاي بجه متعلق به اقوام سیاه پوسـت (سـودان) واقـع اسـت چنانکـه یـاد       

کـه از آن   باشـد  می یمن)6(کردیم، و در سواحل خاوري دریاي مزبور در این بخش، تهائم
                                      

 برد. ابن خلدون به جاي زیلع که در همه کتب مشهور است زالع بکار می -1
جمـع مجـال اسـت و در کتـب قـدیم جغرافیـاي عربـی چنانکـه دزي         » مجـالات «این کلمه ترجمه  -2

نویسد به معنی ناحیه پهناوري استعمال میشده است که یک قبیله چادرنشـین در آن رفـت و آمـد     می
ترکی و محل ییلاق و قشلاق قبایل است و ما در فـارس کلمـه   » یورت«توان گفت مرادف  میکنند و 

 دزي شود. 1ج  236اي مناسب تر از چادرگاه نیافتیم. رجوع به ص 
نیز گویند. ولی در چاپ (ك) که معرب است بجـه را بفـتح   » بجاه«بجه (بضم با و فتح جیم) و آن را  -3

نخبه الدهر نیز بضم است و مؤلف آن مینویسد: بجه در مصر یـا   ضبط کرده است اا در فهرست» ب«
 التفهیم شود. 167نوبی واقع است. و رجوع به معجم البلدان و حدود العالم و ص 

 سواکن جزیره ایست نیکو نزدیک مکله معظمه (منتهی الارب). -4
 دهلک (به فتح د ـ ل) جزیره ایست میان دشت یمن و حبشه. (منتهی الارب). -5
ها به دیاي باشد و تهامه (بکسر ت ـ فتح م) نام مکه معظمه و بـلاد    تهائم سرزمین هایی که نشیب آن -6

 شمالی حجاز است (اقرب الموارد).
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است. و در جهت جنوب شهر زالع و بر ساحل غربـی ایـن    )1(جمله شهر علی بن یعقوب
ك ه همچنان در امتداد قسـمت  شود می بربر یکی پس از دیگري مشاهدههاي  دریا دهکده

 یابد. می کند و تا آخر بخش ششم این اقلیم امتداد می جنوبی دریا خمیدگی پیدا
ناحیه کشور زنگبار است [و پس از آن شهر مقدشـو اسـت    مجاور جهت شرقی همین

سـپس  )2( که بسیار آبادان و داراي بازرگانان کثیري است و بر ساحل دریاي هندي اسـت] 
بلاد سفاله بر ساحل جنوبی دریاي هند  در بخش هفتم این اقلیم واقع است و در جهـت  

در مدخل انشعاب این دریـا   شرقی بلاد سفاله بر کرانۀ جنوبی آن بلاد واق واق است، که
 از دریاي محیط به آخر بخش دهم این اقلیم پیوسته است.

بـه  هـا   آن و اما جزایر این دریا بسیار است، چون سرندیب (سیلان) کـه از بزرگتـرین  
که گویند در روي زمـین از   و به شکل دایره است و در آن کوه معروفیست رود می شمار

 . پس از آن جزیرة قمـر دیـده  باشد می آن کوهی بلندتر نیست و این جزیره روبروي سفله
و بـه سـوي    شـود  مـی که مستطیل شکل است و از روبروي سرزمین سفاله آغـاز   شود می

خاور، با انحراف بسیاري به شـمال، امتـداد میبابـد تـا آنکـه بـه سـواحل قسـمت بـالاي          
و در این دریا جزایر واق واق از طرف جنوب و جزایـر   شود می چین نزدیک )3(»جنوبی«

گیرنـد و در   مـی  و بسیاري از جزایر گوناگون دیگر از سوي خـاوري آن را در بـر  )4(سیلا
کانهـاي زر و زمـرد   ها  آن و گویند در شود میجزایر مزبور انواع خوشبوها و ادویه یافت 

                                      
 شهریست نزدیک دریا میان یمن و حجاز. -1
 ».ینی«از  -2
ی بـه کـار   را به جـاي شـمال  » قسمت پایین«را به جاي جنوبی و » قسمت بالا«به قول دسلان، مؤلف  -3

 برد. می
نویسد ممکن است منظور از  است و دسلان به نقل از رینود می» سیلان«ي مصر و بیروت ها چاپ در -4

 است.» ینی«جزایر سیلا ژاپونباشد. صورت متن از چاپ (پ) و نسخه خطی 
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پادشـاهان بسـیاري   هـا   آن و دین مجوسی هسـتند و در پیرها  آن وجود دارد و بیشتر مردم
 کنند. می فرمانروایی

و بر کنـارة   اند. و جغرافی دانان از کیفیات عمران در جزایر مزبور شگفتیهایی یاد کرده
شمالی این دریا در قسمت ششم این اقلیم کلیۀ بلاد یمن واقع است چنانکه در طرف بحر 

واقع )3(مقر امامت زیدیان)2(یمن و پس از آن شهر صعدهو مهجم و تهامۀ )1(قلزم شهر زبید
 )4(شهر عـدن ها  آن است و این شهر از دریاي جنوبی و دریاي شرقی دور است. و پس از

واقع است و بـه دنبـال دو شـهر مزبـور در سـوي خـاور،       )5(و در ناحیۀ شمالی آن صنعاء
وسپس بلاد شـحر میـان دریـاي    )8(و آنگاه سرزمین حضرموت)7(و ظفار)6(سرزمین احقاف

قرار دارد. و این قطعه از بخش ششم یکی از نقاطی است که دریا جنوبی و دریاي فارس 
مرکزي این اقلیم در آب فرو نرفته اسـت و پـس از   هاي  آن را نگرفته و مانند دیگر بخش

آن اندکی از بخش نهم این اقلیم و قسمت بیشتري از بخش دهم از آب نمـودار اسـت و   
ي بالاي (جنـوبی) چـین واقـع اسـت کـه از شـهرهاي مشـهور آن        ها قسمت ین بخشدر
را نام برد و از جهت شرق، جزایر سیلا در روبروي آن واقع اسـت کـه    )9(خانکو توان می

                                      
 شهري در یمن. -1
بدان مثل میزننـد   دانند و در حسن ساختمان شهر بزرگی است در یمن. صنعت پوست در آن نیک می -2

 و پوست صمدي در نهایت خوبی است (اقرب الموارد).
 فرقه اي از شیعه منسوب بزیدبن علی زین العابدین. -3
 جزیره اي به یمن و شهري نزدیک آن. -4
 مرکز بلاد یمن (اقرب الموارد). -5
 داشتند (منتهی الارب).(به فتح همزه) ریگهاي دراز که به کرانه شحر بود و قوم عاد در آن سکونت  -6
 (به فتح ظ) شهري به یمن نزدیک صنعاء (اقرب الموارد). -7
 نام شهري و قبیله اي (اقرب الموارد). -8
» خـانقو «است ولی صـحیح  » خانلو«و در جغرافیایی ادریسی » خانکو«ي ابن خلدون ها چاپ در متن -9

 است (حاشیه دسلان).
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اقلـیم نخسـتین، و خـداي،    دربـارة  در پیش آن را نام بردیم. و این است پایان سـخن مـا   
 .)1(کامیاب کننده استسبحانه و تعالی، به بخشایش و نیکی خود 

اقلیم دوم: و آن به اقلیم نخست از سوي شمال پیوسته است و روبـروي بـاختر آن در   
دریاي محیط دو جزیره از جزایر خالدات، که نام آن گذشت، واقـع اسـت. و در قسـمت    

هـا   آن و آنگاه در جهت خـاور  باشد می)2(جنوبی بخش نخست و دوم آن سرزمین قنوریه
 دیـده انـد   نه است و سپس چادرگاههاي زغاوه که از اقوام سیاه پوستجنوب سرزمین غا

 از بـاختر بـه خـاور بـه    )3(. و در جانب پایین (شمال) آن دو بخش، صحراي نیسرشود می
است که بازرگانان فاصلۀ میان بلاد مغرب و اراضی هایی  متصل است و داراي بیابانها  آن

پیماید و چادرگاههاي نقاب پوشان صـنهاجه در ایـن    میها  آن سیاه پوستان (سودان) را از
دهنـد کـه عبارتنـد از     مـی  طوایف بادیه نشین بسیاري را تشکیلها  آن فلات واقع است و

. و بر سمت شـرقی ایـن فـلات    )8(و تریگه)7(و لطمه)6(و مسوفه)5(و لمتونه)4(اقوام گواداله
ي هـا  قسمت واقع است که بهاز قبایل بربر )10(و سپس چادرگاههاي آزگار)9(سرزمین فزان

 یابد و آنگاه درین بخش بـالا  می بالاي (جنوب) نواحی شرقی بخش سوم این اقلیم امتداد
                                      

 نیست.» ینی«در چاپ پاریس و  -1
2- Comnouriya 
 نیستر است.» ینی«و در » نیسر«ودر چاپ (ب) و (ا) و (پ) » نستر«در چاپ (ك)  -3
4- Guedala 
5- Lemtouna 
 است. Messoufaو صحیح » مسرانه«و در چاپ (ب) » مسراته«در چاپ (ك) و (ا)  -6
بربرهـاي آن  قبیلـه اي از  » لمـط «لطمه (به کسر ل ـ فتح ط) به معنی نوعی آهـوي کـوهی آفریقـا و      -7

 سرزمین است (فهرست نخبه الدهر).
8- Outriga .نسخه بدل: وریکه، و تریله ، و تزیله ، 
9- Fazzan 

10- Azgar 
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و سـپس قطعـه اي از اراضـی     شـود  مـی  متعلق بـه اقـوام سـیاه پوسـت مشـاهده     )1(دکوار
ي پایین این بخش سوم یعنی در سـمت شـمال   ها قسمت در آن واقع است. و در)2(تاجوه

 و شـود  مـی  دیـده )4(است و بر سمت خاوري آن سرزمین سـنتریه )3(زمین ودانآن بقیۀ سر
نامند و در جنوب بخش چهارم بقیـۀ سـرزمین تـاجوه واقـع      می داخلیهاي  را واحهها  آن

کـه از  انـد   صـعید در دو کرانـۀ رود نیـل واقـع شـده     بلاد  است. آنگاه در مرکز این بخش
ریزد، و دریـن بخـش رود    می سرانجام به دریادر اقلیم نخستین روانست تا اش  سرچشمه

در مشرق )5(گذرد: یکی کوه واحات در مغرب و دیگري کوه مقطم می نیل از میان دو کوه
و همچنین در امتداد دو کنـارة آن  اند  و ارمنت واقع)6(و در ساحل جنوبی آن دو شهر اسنه

 و شـاخته منشـعب  شهرهاي اسیوط و قوص و سپس صول قرار دارند و در آنجا نیل به د
 که شاخۀ راست آن در این بخش به لاهون و شـاخۀ چـپ آن بـه دلاص منتهـی     شود می
و در میان دو شاخۀ مزبور نواحی جنوبی کشور مصر واقع است. و در خاور کـوه   شود می

یابـد تـا سـرانجام بـه      می مقطم صحاري عیذاب است که در بخش پنجم این اقلیم امتداد
گردد،ة و این همان دریایی اسـت کـه بـه نـام قلـزم نیـز        می منتهیدریاي سویس (سوئز) 

گردد و از جنوب به جهت شمال ممتد است.  می و از دریاي هند منشعب شود می خوانده
و در سال شرقی آن در این بخش سرزمین حجاز است که از کوه یلملـم تـا بـلاد یثـرب     

واقـع اسـت و در سـاحل آن شـهر      (مدینه) امتداد دارد و در مرکز حجاز مکه، شرفها االله،
که مقابل شهر عیذاب، در کنارة غربـی ایـن دریـا، اسـت. و در بخـش       شود می جده دیده

                                      
1- Koouar 
2- Tadjoua است.» جویین«ي مصر با ها چاپ ، در 
3- Oueddan 
4- Seneriya 
 (اقرب الموارد).(به ضم م ـ فتح ق ـ فتح ط مشدد) کوهی است که به مصر مشرف بر قرافه  -5
 اسنا (ن. ل). -6
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که قسمت بـالاي آن در جنـوب    شود می ششم این اقلیم بلاد نجد در جهت باختري دیده
گیرد و درین بخـش بقیـۀ سـرزمین     می تباله و جرش را تا عکاظ که در شمال است در بر

هـا   آن ر زیر نجد واقع است و در سمت شرقی آن بلاد نجران و خیبر، و در زیـر حجاز د
سرزمین یمامه است و در سمت مشرق نجران سرزمین سبأ و مأرب و سپس اراضی شحر 

که دومین دریاي منشعب از دریاي هند  شود می است و این بخش به دریاي فارس منتهی
 یکن درین بخش بسوي مغرب منحـرف ، چنانکه گذشت. لرود می است و به سوي شمال

گذرد که در قسمت بالاي  می و آنگاه از میان شمال و شرق آن قطعۀ مثلث شکلی شود می
. آنگـاه در زیـر قلهـات بـر     رود می آن شهر قلهات واقع است و از سواحل شحر به شمار

در پایان بخش واقـع  )1(ساحل همان دریا بلاد عمان است و سپس سرزمین بحرین و هجر
و بنابراین  رود می ست و روبروي آن بلاد طوبران است که آن هم از نواحی سند به شمارا

تمامت سند در جانب باختري این بخش به هم پیوسته است و میان سـند و هنـد فـلات    
سرزمین جـاري  )2(آید در آن می ورود سند که از نواحی کشور هند شود می پهناروي حایل

ریزد. و در آغاز بلاد هند بر ساحل دریـاي هنـد ودر    می است و در جنوب به دریاي هند
شرق سند بلاد بلهرا و در زیر آن (شمال) ملتان واقع است کـه مرکـز بـت مـورد احتـرام      

ي جنـوب سیسـتان   هـا  قسمت اهالی آنجاست. این بخش به نواحی پایین (شمال) سند تا
د بلهرا از نواحی هند واقع یابد و در قسمت غربی بخش هشتم این اقلیم بقیۀ بلا می امتداد

واقع است و در بالا (جنوب) در )3(است و بر سمت خاوري آن بلاد قندهار و آنگاه منببار
ساحل دریاي هند و زیر آن بخش در جهت پایین (شمال) کابل واقع اسـت و پـس از آن   

ن در ناحیۀ خاوري کابل و میبار بلاد قنوج است که تا در یـاي محـیط امتـداد دارد و میـا    
                                      

(به فتح ه ـ ج) نم دو ناحیه است: یکی شهري نزدیک مدینه و دیگر این کلمـه بـر سراسـر سـرزمین       -1
 شود و در اینجا منظور معنی دوم است. رجوع به اقرب الموارد شود. بحرین اطلاق می

2- Belhera 
 میلیبار. ملیبار. مالابار (ن. ل). -3
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کشمیر داخلی و کشمیر خارجی در آخر این اقلیم واقع است و در جانب باختري بخـش  
نهم این اقلیم بلاد هند اقصی است که تا ناحیۀ شرقی این بخش به هم پیوسته است و در 

و در قسمت پایین (شـمال)   شود مینتیجه قسمت بالاي (جنوب) آن به بخش دهم متصل 
در آن واقع است سپس بلاد )1(واقع است که شهر خیفون این ناحیه قطعه اي از بلاد چین
و خدا و فرستادة  شود می یابد تا به دریاي محیط منتهی می چین در تمام بخش دهم امتداد

 .)2(او داناترند و کامیابی به قدرت اوست، سبحانه، و او بخشندة نیکی و ارجمندیست
اسـت و در بخـش اول و قریـب    اقلیم سوم: و آن به اقلیم دوم از جهت شمال پیوسته 

که از جانب باختري در کنارة  شود میدیده )3(یک سوم قسمت بالاي (جنوب) آن کوه درن
دریاي محیط، به خاور در نزدیکـی پایـان آن بخـش امتـداد دارد. و در ایـن کـوه قبایـل        

د و دان نمی راها  آن گوناگونی از بربرها سکونت دارند که به جز آفرینندة آنان کسی شمارة
 ذکر آن خواهد آمد. و بر ساحل دریاي محیط در قطعه اي که این کوه را از اقلیم دوم جدا

از سـمت خـاور بـه ربـاط ماسـه      )5(واقع است. و بلاد سوس و نـول )4(کند، رباط ماسه می
واقـع  )7(و سـپس سجلماسـه  )6(پیوسته است و بر سمت خاور شهرهاي مزبور بالاد درعـه 

، همان فلاتـی ه نـام آن در اقلـیم    شود میراي نیسر مشاهده است و آنگاه قطعه اي از صح
دوم گذشت. و کوه درن سرتاسر بلاد این بخش را احاطه کرده است. و آن در این ناحیـه  

                                      
 است.» خانفو«است ولی صحیح » خنفو«و » خنفون«و در نسخ خطی: » شیفون«مصر  يها چاپ در -1
 نیست.» ینی«این جمله در چاپ پاریس و  -2
 است (از فهرست نخبه الدهر). (L' Atlas)مقصود کوه اطلس  -3
 .(Massa)یا ماسه  (Masset)ماسه  -4
نیز محلی در همـان ناحیـه اسـت (فهرسـت     » نول لمطه«کوهستانی در افریقاي جنوبی است و » نول« -5

نویسد: جغرافی دانان و مورخان شرقی تمام این گونه کلمات را بـا حـرف    نخبه الدهر). و دسلان می
 میخوانند. (Noun)ها را با نون بدینسان  نویسند، ولی اروپاییان آن می» ل«

 ریقا (فهرست نخبه الدهر).شهریست در اف -6
 شهریست بر ساحل رودي بهمن نام (همان کتاب). -7
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و راههاي اندکی دارد و این وضع همچنان ادامه دارد تا آنکه کوه مزبور روبروي ها  گردنه
پذیرد و تا پایـان آن   می راههاي آن افزایشو هاي  ، آنوقت گردنهشود می واقع)1(رود ملویه

کـه   برنـد  مـی  به سر)2(یابد و در این ناحیه گروهی از قبایل مصموده و [سکسیوه می ادامه
 )4(: هنتانـه )3(زیند مانند] می نزدیک دریاي محیط سکونت دارند آنگاه قبایلی دیگر در آنجا

طایفـه آخـرین گـروه مصـامده در آن     . و این )7(و آنگاه هسکوره)6(و گدمیوه)5(و تین ملل
 صـنها کـه یـا صـنهاجه     )9(دسته از قبایل])8(سپس به سرزمین [قبایل زناگه باشد می ناحیه

و در اینجا از قسمت  برند می به سر)10(رسیم و در پایان این بخش برخی از قبایل زناته می
و در ایـن   .شود میاست بدین بخش متصل  )12(که همان کوه کتامه)11(شمالی، کوه اوراس

را در جاي خود یاد خواهیم کرد. و کـوه  ها  آن ي دیگري از بربر هستند کهها ملت نواحی
درن از جهت غربی مشرف بر بلاد مغرب اقصی است و ایـن بـلاد در جهـت شـمالی آن     

                                      
 Molouiaرودي به باندلس (معجم البلدان)  -1
2- Sekcioua 
 از چاپ (پ) و نسخه (ینی) -3
 باشد. می» Hintata»است ولی صحیح آن » هنتانه«ي مصر ها چاپ در -4
ـ ضم ن ـ فتح م ـ ل مشـدد) آمـده اسـت: کوههـایی       (بکسر ت  » تین ملل«در معجم البلدان در ذیل  -5

ي مصـر  ها چاپ ها و مزارعی است که مسکن بربرها است. ولی در ها دهکده است به مغرب و در آن
 Tinmeletاست دسلان نیز ضبط آن را بدینسان آورده است: » تینملک«و بیروت 

6- Guedmioua 
 باشد. می Heslouraي مصر مشکوره است ولی صحیح ها چاپ در -7
 Zeuagaـ  -8
 از چاپ (پ) و (ینی). -9

10- Zenata 
11- Auras 
12- Ketama 
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واقع است و بر سـاحل  )2(و تادله)1(قرار دارند. در ناحیۀ جنوب این بلاد مراکش و اغمات
و شهر سالست [که هم جزو بلاد مغرب اقصی به )3(ناحیه رباط اسفیدریاي محیط در آن 

و قصـر  )6(و تـازا )5(] و در شمال بلاد مراکش شـهرهاي فـاس و مکناسـه   )4(روند می شمار
واقع است و همین نواحی است که در عـرف مـردم آن سـرزمین مغـرب اقصـی       )7(کتامه

و العریش دیـده   )8(شهر اصیلهبر ساحل دریاي محیط دو ها  آن و از جملۀ شود می خوانده
و در سمت شرقی این بلاد ممالک مغرب مرکزي (مغرب الاوسط) واقع است که  شود می

و )10(و وهـران )9(تلمسان است و بر سواحل بحر روم در آن ناحیه شهر هنینها  آن پایتخت
الجزایر است. زیرا این دریاي روم از خلیج طنجه در ناحیۀ غربـی اقلـیم چهـارم از بحـر     

گردد و همین کـه   می تا به بلاد شام منتهی رود می و به سمت خاوري شود می محیط جدا
یابد و داخـل   می ، از سمت جنوب و شمال وسعتشود می اندکی ازین خلیج تنگ خارج

و به همین سبب بر ساحل آن بسیاري از بلاد این اقلیم (سوم)  شود می اقلیم سوم و پنجم
                                      

1- Aghmat 
میباشد.که یاقوت نیز آرد: تادله (بـه فـتح د ـ    » Tadla»است ولی صحیح » تادلا«ي مصر ها چاپ در -2

 ل) از جبل بربر در مغرب نزدیک تلمسان است (معجم البلدان).
3- Asfi 
 (ینی).از چاپ (پ) و  -4
5- Miknaca (Mequinez) 
6- Taza (Teza). 
 قبیله اي از بربراست (فهرست نخبه الدهر).» کتامه«شود و  بر شهر مرکزي واحات اطلاق می» قصر« -7
8- Asila  ده »کـه در نسـخ مختلـف ا   » ارضیله«و » اصیلا«و » اصیئه«، دسلان این ضبط را بر صورتهاي

 ترجیح داده است.
 از سواحل تلمسان در سرزمین مغرب (معجم البلدان).ناحیه ایست  -9

10- Onhran (Oran). 
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و سـبته و بـادیس و سـپس    )1(طنجه و آنگـاه قصـر الصـغیر   ها  آن واقع است [که نخستین
سپس از سمت خاوري بلاد الجزیره شهر بجایـه در سـاحل دریـا بـدان     )3(است])2(غسسه

، که میان شنترین و قوریه واقع اسـت. دسـلان   Alcantara پیوسته است و هم قسطنطنیه
ه و ضـبط کـرده   خواند» س«را به فتح » سیف«قنطره السیف را پل شمشیر ترجمه کرده و 

اسـت کـه بـه معنـی سـاحل و      » س«در اینجا به کسـر  » سیف«است در صورتی که گویا 
و چون شهر مزبور بـر سـاحل رود تاجـه واقـع اسـت       باشد می مخصوص ساحل رودبار

در مشرق بجایه بر ساحل دریاست )4( ترجمه قنطره السیف به پل ساحلی مناسب تر است.
در نخستین بخش سومین اقلیم و در جنوب ایـن ناحیـه    و به مسافت یک بارانداز از دریا

 در حالی که به سوي جنوب مغرب مرکزي پیش برویم شهرهاي زیر را خواهیم یافت:
و زاب کـه  )8(آنگـاه مسـیله   )7(واقـع اسـت]  )6([که در کوهستان تیتـري )5(نخست، اشیر

این کوهستان به پایتخت آن در دامنۀ کوه اوراس واقع است و چنانکه یاد کردیم )9(بسکره
 . و آن در پایان بخش نخست از جانب خاور است.باشد می درن (ناحیه اطلس) متصل

و بخش دوم این اقلیم نیز به شکل بخش نخستین است از این رو که قریب یک سوم 
جنوب آن را کوه درن فرا گرفته و از باختر به خاور آن بخش امتداد دارد و در نتیجـه آن  

گیـرد و قسـمت    مـی  کند و بحر روم مسافی از شـمال آن را فـرا   می یمرا به دو قطعه تقس
                                      

 قلعه مستحکمی است واقع در کنار دریا میان طنجه و سبته. -1
2- Ghassaca 
 از چاپ (پ) و (ینی) -3
4- Constantine. 
 شهریست در جبال بربرهاي مغرب (معجم البلدان). -5
6- Titeri 
 از (پ) و (ینی). -7
8- Mecial 
9- Biskera 



 189 باب نخستین از کتاب نخست در اجتماع بشري بطور کلی و در آن چند ...

 دیـده )1(باختري قطعۀ جنوبی کوه درن سرتاسر بیابان است و در خاور آن شـهر غـدامس  
و در سمت شرقی آن سرزمین ودان واقع است که بقیـۀ آن را در اقلـیم دوم یـاد     شود می

 کردیم.
یان آن کوه و دریـاي روم، و در ناحیـۀ   و قطعه اي که در شمال کوه درن واقع است، م

بـه  )4(واقع است و بر ساحل این دریا شهر بونه)3(و لربس)2(باختري آن کوه اوراس و تبسه
و مهدیـه را  )6(و آنگـاه سوسـه   )5(که نزدیـک دریاسـت]   شود می ترتیب شهر تونس [دیده

و )7(و در جنوب این شهرها در دامنه کوه درن بلاد جرید از قبیـل: تـوزر   کنیم می مشاهده
قیروان هاي  ي ساحلی، شهرها قسمت واقع است و در میان این ناحیه و)9(و نفزاوه)8(قفصه

واقع است و بر سمت شرقی کلیـۀ ایـن بـلاد ایالـت     )11(و سبیطله)10(و کوهستان و شلات
  )12(و در مقابل آن در سـمت جنـوب کـوه دمـر     شود می طرابلس بر کنار دریاي روم دیده

                                      
و در نخبـه  » غـذامس «در چاپ (ك) غدامس (به فتح غ ـ کسر م) است و در چـاپ (ا) (ب) و (پ)    -1

 الدهر غدامس (به فتح غ) است و صحیح صورت اخیر است.
تبسه (به فتح ت ـ کسر ب ـ فتح س مشدد) شهر مشهوریست از سـرزمین افریقـا میـان آن و قفصـه       -2

 .Tevesteیا  Tebessaشش مرحله است (معجم البلدان) 
 است.  Lorbos (Laribus)ولی سحس » اوبس«و در چاپ (ك) » اویس«در چاپ (ا) (ب)  -3
4- Bouna. 
 از (پ) و (ینی). -5
6- Souca 
7- Touzer 
8- Cafsa 
9- Nefzaoua است.» نفراوه«به جز (ینی)  ها چاپ ، در همه 

 درست است. Ouchelatاست ولی به تصحیح دسلان » وسلات«ي مصر ها چاپ در -10
11- Sobeitla 
12- (Ghorian) Demmer 
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در آن سکونت دارند و مسـاکن آنـان   )2(شعبه اي از قبایل هواره )1(که مگاره شود می دیده
و روبروي این کوهستان و در آخر قطعۀ جنـوبی ایـن بخـش     باشد می پیوسته به کوه درن

بخـش   که نام آن گذشت. و در آخـر قسـمت شـرقی ایـن     شود می شهر غدامس مشاهده
هـاي   و در جنوب این ناحیه چادرگاه شود می بر ساحل دریا مشاهده)3(سویقه ابن مشکوره

گـذرد ولـی    می عرب در سرزمین ودان واقع است. و کوه درن از بخش سوم این اقلیم نیز
 تا داخل دریاي روم رود می گردد و بر همان جهت می در آخر آن به سوي شمال منحرف

نامند. و دریاي روم از جهـت شـمالی    می)4(و درین ناحیه آن را به نام دماغۀ اوثان شود می
قسمتی از این بخش را فرا گرفته تا میان آن ناحیـه و کـوه درن باریکـه اي بوجـود آمـده      
است و آنچه در پشت این کوه به طرف جنوب و باختر امتداد دارد باقی مانـدة سـرزمین   

نیز در آن سرزمین واقع است، آنگاه ناحیـۀ زویلـه بـن     ودان است که چادرگاههاي عرب
خطاب است و پس از آن تا آخر خاور این بخش ریگزارها و سرزمینهاي فقر وجود دارد. 

قـرار دارد، سـپس نـواحی    )5(و در میان کوه و دریا در جهت باختر، شـهر سـاحلی سـرت   
کننـد،   مـی  رفـت و آمـد  ها  آن بایر است که اعراب بادیه نشین درهاي  نامعمور و سرزمین

بـر  )7(و پـس از آن طلمسـه  اند  و سپس برقه در نزدیک خمیدگی کوه واقع)6(آنگاه اجدابیه
                                      

1- Maggara 
2- Houara 
 است. Metkoudي مصر چنین است ولی در ترجمه دسلان ها چاپ در -3
4- Cap Aouthan هاي ما آن را به نام دماغه  ، که انتهاي روي نقشهRazat خوانند (دسلان). می 
5- Sort 
اســت و در منتهــی الارب نیــز در ذیــل » اجدابیــه«و در چــاپ (پ) و (ك) » اجوابیــه«در چــاپ (ا)  -6

 آمده است که شهریست نزدیک برقه» اجدابیه«
7- Tolomeitha 
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، سـپس در خـاور خمیـدگی کـوه چادرگاههـاي      شود می ساحل دریا در همان ناحیه دیده
 . واقع است که تا پایان این بخش امتداد دارد.)2(و رواحه)1(هیب

واقع است )3(طرف جنوب باختري آن صحاري برنیسو در بخش چهارم این اقلیم در 
و در طرف شمالی آن بلاد هیب و رواحه واقع اسـت سـپس دریـاي روم در ایـن بخـش      

گیـرد و بـه حـدود جنـوبی آن      می کند و قسمتی از آن را تا جنوب فرا می پیشرفتگی پیدا
 ماند کـه  می آب و گیاهی باقی بیي ها دشت و میان دریا و آخر این بخش شود می نزدیک
کنند و در جهت خاوري آن بلاد فیوم بر مصـب یکـی از    می رفت و آمدها  آن در ها عرب

دو شاخۀ نیل واقع است و این شاخه از لاهون یکی از نـواحی صـعید در بخـش چهـارم     
ریزد و بر سمت شـرقی همـان بخـش سـرزمین      می گذرد و در دریاچۀ فیوم می اقلیم دوم

دومین شاخه ایسـت کـه از دلاص یکـی از بـلاد سـعید      مصر است و شهر مشهور آن بر 
گذرد و این شاخه بار دیگـر در پـایین مصـر (قـاهرة      می نزدیک آخر بخش دوم این اقلیم

و شـاخۀ راسـت آن از    شـود  مـی  به دو شاخۀ دیگـر منشـعب  )5(زفتی)4(کهنه) از شطنوف
 ریزند. می در دریاي رومها  آن گردد و همۀ می به دو شاخۀ دیگر تقسیم)6(قرمطه

بر مصب شاخۀ باختري شهر اسکندریه و بر مصب شاخۀ وسط شهر رشید و بر مصب 
 شهر دمیاط واقع است.ها  آن شاخۀ شرقی

و میان مصر و قاهره و این سواحل دریایی قسمت پایین (جنوب) مصر سرتاسر پـر از  
 آبادانی و زمینهاي مزورعی است.

                                      
1- Heib 
2- Rouaha 
بـوده و اکنـون آن را    Bereniceنویسد نام قـدیم   است ولی دسلان می» برقیق«ي مصر ها چاپ در -3

 گویند. Ben Ghazi» بن غازي«
 شظنوف بر وزن حلزون دهی است به مصر (منتهی الارب). -4
 زفته (پ). -5
 باشد.» ترنوط«دهد که صحیح آن  است و دسلان احتمال می Terout» تروط«در چاپ پاریس  -6
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معظم آن واقع اسـت بـدین گونـه کـه:     و در بخش پنجم این اقلیم بلاد شام یا قسمت 
زیـرا خـط   پذیرد  می دریاي قلزم در جنوب غربی این بخش نزدیکی سویس (سوئز) پایان

گردد با خمیدگی بـه سـوي    می سیر دریاي مزبور که مبدأ آن از دریاي هند به شمال آغاز
 و بنابراین قطعـۀ درازي از خمیـدگی آن در ایـن بخـش بـه وجـود       شود می غرب متوجه

و بر این قطعه پس از سوئز بـه   شود می آید و در ناحیۀ غربی آن به سوي سوئز منتهی می
ترتیب فاران و کوه طور و ایلۀ مدین و پس از آن در پایان، حوراء واقع اسـت و از اینجـا   

کند چنانکه در بخش پنجم  می ساحل آن به سوي جنوب در سرزمین حجاز خمیدگی پیدا
ه شمالی این بخش قطعه اي از دریاي روم ناحیـۀ بزرگـی از   اقلیم دوم گذشت. و در ناحی

 باختر آن را فرا گرفته و بر آن فرما و عریش واقع است و کنارة آن به شهر قلـزم نزدیـک  
گردد و قسمتی شـبیه بـاب بـاقی     می و از اینجا فاصلۀ میان دو دریاي مزبور تنگ شود می

 .شود می میماند که به سرزمین شام منتهی
واقع است که سرزمینی تهی از گیاه و رستنی )1(ب غربی این باب فحص التیهو در جان

است. و مدت چهل سال از چادرگاههاي بنی اسرائیل بوده است، یعنی پس از خروج آنان 
از مصر و پیش از دخول آنان به شام، چنان که قرآن از آن حکایت کرده است. و در ایـن  

 که جزو این بخش به شمار شود می قبرس دیده قطعۀ دریاي روم قسمتی از اراضی جزیرة
و بقیۀ آن در اقلیم چهارم است، چنانکه آن را یاد خواهیم کرد. و بـر سـاحل ایـن     رود می

شـهر عـریش و    شـود  مـی  قطعه در جایی که دریاي مدیترانه به دریـاي سـویس نزدیـک   
ه اي از ایـن  و عریش پایان دیار مصر است و در میـان آن دو کنـار   باشد می عسقلان واقع

چهارم نزدیک طرابلس و غـزه  دریا واقع است. سپس خمیدگی این قطعه از اینجا تا اقلیم 
. و بیشـتر سـواحل   رسـد  مییابد و در اینجا بحر روم در جهت شرقی به نهایت  می امتداد

شام بر این قطعه واقعند، چنانکه در شرق آن غزه و آنگاه عسقلان است و با انحراف کمی 
                                      

نواحی از آب بر آمده و پهناور آن » فحس الاردن«یا » فحص التیه«مینامند و » تیه«ل را صحراي اسرائی -1
 را گویند (فهرست نخبه الدهر) و (اقرب الموارد).
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بـر آن واقعنـد،   )4(و صیدا)3(و صور)2(و سپس به ترتیب عکا)1(ال شهر قیساریهبه سوي شم
کنـد. و در   می آنگاه جهت این دریا به سمت شمال و به طرف اقلیم چهارم خمیدگی پیدا

مقابل این بلاد ساحلی قطعۀ مزبور، در این بخش کوه بزرگی است که در سـاحل ایلـه از   
تـا از   رود مـی  احیۀ شمال با انحراف به سوي خـاور و به سوي ن شود می دریاي قلزم آغاز

نامند و آن کوه به منزلۀ سد و حایلی میان اراضی  می گذرد و آن را کوه لکام می این بخش
مصر و شام است و در انتهاي آن نزدیک ایله عقبه اي واقع است که حاجیـان مصـري در   

 ؛شمال آرامگاه ابـراهیم خلیـل  گذرند، آنگاه پس از آن در ناحیۀ  می سفر به مکه از آن
پیوندد و  می نزدیک کوه سراه واقع است که از نزدیک کوه لکام یاد کرده به شمال در عقبه

و در خـاور آن در ایـن نقطـه شـهر      شود می سپس اندکی منحرف رود می به سمت خاور
 حجر و دیار ثمود و تیماء و دومه الجندل واقع است که نواحی شمالی حجـاز را تشـکیل  

دهند و در ناحیۀ جنوب آن کوه رضوي و قلاع خیبر واقع است. و در میان کـوه سـراه    می
و در شمال کوه سراه نزدیـک کـوه لکـام شـهر      شود می ودریاي قلزم صحراي تبوك دیده

و در سـوي شـرقی آن    شود می و سپس اردن و پس از آن طبریه دیده قع است وا)5(قدس
امتداد دارد. و در جانب شـرقی همـان    )6(و حوران]بلاد غور است که تا نواحی اذرعات [

سرزمین دومه الجندل واقع است که پایان این بخش و هم پایان حجـاز اسـت و نزدیـک    
خمیدگی کوه لکام به سوي شمال در آخر این بخش شهر دمشق در مقابل صیدا و بیروت 

و کـوه لکـام از فاصـلۀ میـان      رونـد  می واقع است و این شهرها از نقاط ساحلی به شمار
                                      

1- Cesaree 
2- Saint Jean d' Acre 
3- Tyr 
4- Sidon 
 اورشلیم. -5
 چاپ (پ) و (ینی) -6
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گذرد. و در سمت خاور دمشق شهر بعلبک است و پس از آن  می شهرهاي مزبور و دمشق
هر حمص در جهت شمالی پایان این بخش و نزدیک محلی واقع است کـه کـوه لکـام    ش

که محل رفت هایی  و چادرگاه)1(یابد و در خاور شهر بعلبک و حمص شهر تدمر می پایان
و در نواحی جنوبی بخش ششـم   نشینان است تا پایان این بخش امتداد دارد.  و آمد بادیه

ایـن اقلــیم چادرگاههـاي اعــراب در زیـر بــلاد نجــد و یمامـه میــان کـوه عــرج و بــلاد      
 واقع است که تـا بحـرین و هجـر بـر سـاحل دریـاي فـارس امتـداد دارد. و در        )2(ضمار

نشینان شـهر حیـره و قادسـیه و     ي شمالی این بخش در زیر چادرگاههاي بادیهها قسمت
در ناحیۀ خاوري شهر بصره واقـع اسـت. و   ها  آن شوند و پس از می مردابهاي فرات دیده

یابـد و رود   مـی  شمالی این بخش دریاي فارس نزدیک عبادان و ابله پایاني ها قسمت در
 و نهرهـاي دیگـري از فـرات بـدان     شـود  می دجله پس از آن که به شعب بسیاري تقسیم

 شـوند، در دریـاي فـارس    مـی  نزدیک عبادان بـا هـم یکـی   ها  آن پیوندد و سپس همۀ می
ي جنوبی این بخش پهناور است و در پایان جهت خاوري ها قسمت ریزد. این دریا در می

شمالی بحرین و هجـر  ي ها قسمت و در ساحل باختري آن شود می و حد شمالی آن تنگ
و بقیـۀ سـرزمین یمامـه واقـع     )4(و ضمار)3(خطهاي  و احسا، و در باختر این بلاد سرزمین

شـوند و در ایـن بخـش جبـال      می فارس دیدهاست. و بر کنارة شرقی آن سواحل جنوبی 
کرمان در طرف شمال دریاي فارس واقع است و در جانب انتهاي شـرقی همـین   )5(قفص

افته است بخش جبال مزبور قسمتی از این دریا را احاطه کرده که به سوي مشرق امتداد ی
                                      

1- Tadmor (Palmyre) 
است ولی دسلان آن را از روي دو نسخه خطی و برحسب اینکه در مراصد » صمان« ها چاپ در همه -2

 الاطلاع بدین صورت ضبط شده است تصحیح کرده است.
هـم بـه معنـی    » خـط «اسـت و  » خط«و در چاپ پاریس وینی » اخطب«ي مصر و بیروت ها چاپ در -3

 ساحل بحرین و هم نام موضعی در یمامه است.
 است.» ضمان«و » صمان«ي مختلف ها چاپ در -4
 قفص معرب کوچ است. -5



 195 باب نخستین از کتاب نخست در اجتماع بشري بطور کلی و در آن چند ...

یابـد و در   مـی  آنکه ازین بخش دور شود به سوي جنـوب امتـداد   بی و آخرین قسمت آن
شمال هرمز شهر سیراف و نجیرم در ساحل این دریاست و در کرانۀ شرقی آن تا آخر این 

هزمز شهرهاي چندي از ایالت فارس مانند صـابور (شـاپور) دارابگـرد و     بخش و در زیر
و در زیر  هاست آن ست و شهر اخیر مرکز همۀا و شیراز واقع و اصطخر و شاخجان)1(فسا

شهرهاي فارس بطرف شمال، نزدیک کنارة دریا بـلاد خوزسـتان اسـت کـه از آن جملـه      
و هـا   این و سوس (شوش) و رامهرمز و جز)2(است: اهواز و تستر (شوشتر) و جندیشاپور
جانـب شـرقی بـلاد     و خوزسـتان اسـت. و در  همچنین ارجان که شهر مرزي میان فارس 

 ي کردها است که به نواحی اصفهان پیوسته است و مساکن کردهـا در آن ها کوه خوزستان
را هـا   آن است و چادرگاههاي آنان در پشت آن ناحیه، در سرزمین فارس، است که ها کوه

ي قفص در قسمت جنوب غربی بخش هفتم واقـع اسـت و   ها کوه نامند و بقیۀ می)3(زموم
کـه از شـهرهاي    شود می از جهت جنوب و شمال بلاد کرمان و مکران دیدهها  آن نزدیک

را نام برد و در زیـر  )6(و فهرج)5(و جیرفت و بردسیر)4(رودان و سیرجان توان می آن ناحیه
سرزمین کرمان در جهت شمال بقیۀ بلاد فارس است که تا حدود اصـفهان امتـداد دارد و   

                                      
 است.» نسا«ي مصر و بیروت ها چاپ در -1
 ».وصدي و صابور«ي مصر و بیروت چنین است: ها چاپ در -2
نویسـد:   است و دسلان در حاشیه می» زموم«و در چاپ پاریس » رسوم«ي مصر و بیروت ها چاپ در -3

اي موقتی و فصلی اسـت کـه طوایـف چـادر نشـین یـا       به معنی معسکر و بناه» زم«کلمه زموم جمع 
اند و در هـر زم کردهـا    کرده معنی اطلاق می نهند و کردها کلمه زم را برین ها را بنیان می لشکریان آن

شود.  406ص  1ج » به فرانسه«چندین دهکده یا شهر وجود داشته است، رجوع به جغرافی ادریسی 
آمده است و در همین کتـاب دهکـده   » ر«نوشته شده و ذیل حرف » رم«در مراصدالاطلاع  این کلمه 

 ).1ج  134هم آمده که میان جیحون و ترمذ واقع است. (ترجمه دسلان ص » زم«اي به نام 
 شیرجان (ب) و (ك) و (ا). -4
 تردشیر (پ) ، یزد شیر (ب). -5
 بهرج (ب). -6
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ختر و شمال آنست. آنگاه در مشرق بلاد کرمان و شهر اصفهان در کنارة این بخش میان با
در جنوب و سـرزمین کوهسـتان در شـمال     )1(بلاد فارس سرزمین سیستان [و کوهستان]

غربی است و میان کوهستان و کرمان و فـارس و سیسـتان در وسـط ایـن بخـش فـلات       
تان بزرگی است که به علت دشواري عبور از آن راههاي اندکی دارد. و از شهرهاي سیس ـ

و از بـلاد   رود می نام برد. و اما کوهستان از بلاد خراسان به شمار توان می بست و طاق را
در آخر این بخش است. و در سـمت بـاختر و خـاور     )2(معروف آن سرخس [و قهستان]

مغـرب بـه    اند. واقع است که از طوایف چادرنشین ترك)3(خلخهاي  چادرگاهبخش هشتم 
هـا   به ناحیۀ کابل هند پیوسته است و در شمال این چادرگاهسرزمین سیستان و از جنوب 

 غزنه است که بـه منزلـۀ بنـدر هنـد بـه شـمار      ها  آن نواحی کوهستانی غور است و مرکز
و در آخر غور از سمت شمال بلاد استرآباد است و سپس در شمال غربـی آن تـا    رود می

و در آن شـهرهاي   دشـو  مـی  آخر این بخش بلاد هرات است که در وسط خراسان دیـده 
در اسفراین و کاشان و بوشنگ و مروالرود و طالقان و گوزگـان واقـع اسـت و خراسـان     

سـواحل غربـی   و بر این رود از شهرهاي خراسان در  شود می اینجا به رود جیحون منتهی
آن شهر بلخ و در سواحل خاوري آن شهر ترمذ است و شهر بلـخ پایتخـت ترکـان بـوده     

در حدود بدخشان، از آن قسمت که )4(یعنی رود جیحون از بلاد و خاباست و این روي 
 شود می آید و در پایان شرقی قسمت جنوبی این بخش روان می هم مرز هند است، بیرون

کند و تا وسـط   می یابد و به سوي مغرب خمیدگی پیدا می و پس از اندکی مسیر آن تغییر
                                      

 در ترجمه فرانسه نیست. -1
 قوهستان (ب). -2
 ) ولی صحیح خلخ است.1لح (ب) و (خلج (ب)، ج -3
و در دائـره  » وخـان «و در چـاپ پـاریس   » دجـار :«ي مصر و بیروت ها چاپ در چاپ بولاق و دیگر -4

 است و ما این صورت را ترجیح دادیم.» وخاب«المعارف اسلامی 
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نامنـد سـپس بـه سـوي      مـی )1(را رود جریابیابد و در این ناحیه آن  می این بخش امتداد
پیمایـد تـا در دریاچـۀ     می گذرد و همین مسیر را می یابد و از خراسان می شمال خمیدگی

چنانکه آن را یاد خواهیم کـرد. و در مرکـز    رود می که در اقلیم پنجم است فرو)2(خوارزم
و )3(ختـل  پنج نهـر بـزرگ کـه از بـلاد     شود می این بخش که از جنوب به شمال منحرف

که )4(ي بتمها کوه پیوندند و رودهاي دیگري نیز از می آیند از سمت مشرق بدان می وخش
شوند [همچنین جیحـون بـه میـزان     می در خاور دور و شمال ختل واقع است بدان ملحق

که همانندي نـدرد   شود می و در نتیجه به حدي پهناور و بزرگ )5(یابد] می شگرفی توسعه
پیوندد یکی رود وخشـاب اسـت. ایـن رود از بـلاد      می و از رودهاي پنجگانه اي که بدان

و با انحراف به شمال بـه   شود می تبت که در جنوب خاوري این بخش واقع است خارج
 یابد تا سرانجام در نزدیکی شمال این بخش که داخل بخـش نهـم   می سوي غرب جریان

گذرد  می آید. این کوه از وسط جنوب این بخش می ر مسیر آن پدیدکوه بزرگی د شود می
 تا در نزدیکی شمال این بخـش نهـم   رود می و با انحراف به سمت شمال به سوي مشرق

 یابد تا به قسمت جنوب شرقی این بخـش منتهـی   می و آنگاه در بلاد تبت امتداد رسد می
و به جز یگانه معبري که در وسط هدد میو میان ترکها و بلاد ختل حایلی تشکیل  شود می

 راه دیگري در این ناحیه وجود ندارد و فضل بـن  شود می قسمت خاوري این بخش دیده
یحیی (برمکی) در ین سرزمین سدي همانند سد یأجوج و مأجوج بنیان نهاده و بـراي آن  

و  شود می مدخلی (باب) ساخته است. بنابراین همین که رود وخشاب از بلاد تبت خارج
                                      

و در صـوره  » خریـاب «و » خرناب«و » خرباب«هاي دیگر  و نسخه ها چاپ و» خربات«چاپ پاریس  -1
، و دائره المعـارف   68است ولی در ترکستان بار تولد، ص » خرباب«نیز  475لارض ابن حوقل ص ا

 است و ما صورت اخیر را  برگزیدیم.» جریاب«اسلامی 
 ».نامیدند (فهرست مخبه الدهر را متقدمان دریاچه خوارزم می» Aral«دریاچه آرال  -2
 است.» جیل«در چاپ پاریس  -3
 صحیح است، رجوع به ترکستان بار تولد شود. Bottam» بتم«ولی » بتن«در چاپ بولاق  -4
 ».ینی«و » پ«از  -5
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پیماید  می یابد و پس از آنکه مسافت دوري را می به این کوه برمی خورد از زیر آن جریان
ریزد و از اینجا رود جیحـون بـه    می و نزدیک بلخ در رود جیحون رسد می به بلاد وخش

. و شـود  مـی  گذرد و داخل بلاد گوزگـان  می یابد و از نزدیک ترمذ می سوي شمال جریان
در جانـب شـرقی بلادغـور، میـان آن      رود می خشهاي خراسان به شماربلاد بامیان که از ب

ناحیه و رود جیحون، واقع است و بلاد ختل که بیشتر آن کوهستانی است و همچنین بلاد 
 وخش در کنارة خاوري جیحون است.

ي یـاد کـرده از مرزهـاي    هـا  کوه ي بتم است وها کوه و بلاد مزبور از شمال محدود به
تا کنارة آن  رود می یابد و به سمت خاور می اختري رود جیحون امتدادخراسان در جهت ب

که در پشت آن بلاد تبت واقع اسـت و چنانکـه یـاد کـردیم رود      رسد میبه کوه عظیمی 
پیوندد و  می گذرد و کوه بتم نزدیک باب فضل بن یحیی بدین کوه می وخشاب از زیر آن

پیونـدد و رود   مـی  رودهاي دیگـري نیـز بـدان   گذرد و  می ها کوه رود جیحون از میان این
پیونـدد، از آن جملـه رود    مـی  گذرد و رودهاي دیگري نیز بدان می ها کوه جیحون از میان

ریزد و رود بلخ که  می و در آن رسد می وخش که از شمال ترمذ به ساحل شرقی حیجون
و  رسـد  یم ـ گیرد و به ساحل باختري جیحـون  می نزدیک گوزگان از جبال بتم سرچشمه

پیوندد. و بـر سـاحل غربـی     می و بدان رسد میجیحون  پیوندد. و بر ساحل غربی می بدان
. و در کرانۀ خاوري رود در رود می این رود بلاد آمل است که از نواحی خراسان به شمار

فرغانه و در مشرق آن سرزمین  شود می اینجا سرزمین سغد و اسروشنه از بلاد ترکان دیده
تا آخر خاور این بخش امتداد دارد. کوه بتم سرتاسر بلاد ترکان را تا شمال  واقع است که

آن احاطه کرده است. و در جهت باختري بخش نهم این اقلیم سرزمین تبت واقـع اسـت   
که تا وسط بخش امتداد دارد و بلاد هنـد در جهـت جنـوبی و چـین در جهـت خـاوري       

پایین (جنوب) این بخش و شمال تبت یابد و در قسمت  می آنست که تا آخر بخش ادامه
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که تا آخر جهت شرقی و شمالی این بخـش   شود می از ممالک ترکان دیده)1(بلاد خزلجیه
پیوندد که هم تـا پایـان شـرقی     می یابد. و بلاد خزلجیه از جهت غربی به فرغانه می امتداد

متعلـق بـه   پیوسته است که )2(و از سوي شرقی به سرزمین تغزغز شود می این بخش دیده
یابـد. و سرتاسـر    مـی  ترکان است و تا آخر این بخش از جهت خاوري و شـمالی امتـداد  

دهد و در شـمال ایـن    می قسمت جنوبی بخش دهم را نواحی شمالی کشور چین تشکیل
است و اهالی آن )3(بخش بقیۀ بلاد تغزغز است. آنگاه در سوي خاوري تغزغز بلاد خرخیر

که سرزمین ایشان قسمت خاوري ایـن بخـش را فـرا     باشند می نیز دستۀ دیگري از ترکان
انـد   است که مردم آن از اقوام ترك)4(گرفته است. و در شمال سرزمین خرخیر بلاد کیماك

کـه   شـود  مـی  و روبروي آن در دریاي محیط جزیرة یاقوت در وسط کوه مستدیري دیده
ه از اطـراف آن بسـیار   هیچ منفذ و راهی از آن کوه به جزیره نیست و صعود بـه قلـۀ کـو   

 دشوار است.
و در این جزیره مارهاي کشندة فراوان و قطعات یـاقوت بسـیار وجـود دارد و مـردم     

کند بـه   می مجاور این جزیره در استخراج یاقوت برحسب تدابیري که خدا بر ایشان الهام
ماوراي شوند. و مردم این بلاد در این بخش نهم و دهم و در  می خاصی متوسلهاي  حیله

ي بیشـماري هسـتند و   هـا  ملت چادرگاههاي ترکانستها  آن یی که همۀها کوه خراسان و
ایشان چادرنشین و صحرا گردند و بکار گله داري شتر و گوسفند و گاو و اسب مشغولند 

و سـواري و بهـره بـرداري از گوشـت و     هـا   و از این چارپایان براي تولید و افزایش گله
                                      

و نسـخ دیگـر، ولـی صـحیح      هـا  چـاپ  در» خزلحیـه «و » خزلجیه«(به ضم خ ـ ل) خرلخیه (پ) و    -1
 است.» خزلجیه«

مسـالک الممالـک    10 تـا  6ي مختلف آمده است. رجـوع بـه ص   ها چاپ نیز در» تغرغر«و » بغرغر« -2
 اصطخري شود.

 اصطخري شود. 10و  9خرخیز (ن.ل) رجوع به صفحات  -3
 کتمان (چاپهاي مصر). -4
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کنند. و طوایف بسیاري هستند که جز آفرینندة ایشـان کسـی    می استفادهها  آن محصولات
ي هـا  قسـمت  داند و در میان اینان مسلمانان بسیاري هم هستند که در نمی راها  آن شمارة

جنگنـد و   مـی  و با کافرانی که بر دین مجوسی هستند برند می نزدیک رود جیحون به سر
فروشند و گـاه   می خودوام نزدیک و مجاور آورند به اق می اسیرانی را که به قید بندگی در

 شوند. می به کشورهاي خراسان و هند و عراق بیرون
اقلیم چهارم: این اقلیم از جهت شمال به اقلـیم سـوم پیوسـته اسـت و بـاختر بخـش       
نخستین آن را قطعۀ مستطیلی از دریاي محیط از آغاز تا پایان فراگرفته که از جنـوب بـه   

و بر ساحل جنوبی این قطعه در جنوب، شهر طنجه واقع است و  شمال امتداد یافته است
و  این قطعۀ دریا در شمال طنجه بوسیلۀ یک خلیج تنگ که بعرض دوازده میل میان طریق

در جنوب واقع است از دریاي )1(جزیره الخضراء (الجزیره) در شمال و قصر مجاز و سبته
یابد تا به وسط بخـش   می ور امتدادپیوندد و همچنان به سمت خا می محیط به دریاي روم

یابد تا این کـه چهـار    می و رفته رفته در مسیر خود وسعت شود می پنجم این اقلیم منتهی
گیرد و از دو جانب آن دو کنـارة اقلـیم    می بخش این اقلیم و بیشتر بخش پنجم آن را فرا

م ارا دریاي شبحر  چنان که یاد خواهیم کرد، و این رود می سوم و اقلیم پنجم نیز زیر آب
در جهت مغربست و به ترتیب ها  آن خوانند و در آن جزایر بسیاري است که بیشتر می نیز

اخیر از همه بزرگتـر  و صقلیه و جزیرة )5(و سردانیه)4(و منورقه)3(مایرقه)2(عبارتند از: یابسه
را در هـا   آن اسـت و مـا   )1(و قبرس)7(و اقریطش)6(به ترتیب بلبونسها  آن است و پس از

                                      
1- Ceuta 
2- Lvica 
3- Maiorcu 
4- Minorca 
5- La Sardaigne 
 Peloponnese» : بلبونس«و در چاپ (ب) » بلونس«در سه چاپ (ا) و (ب) و (ك)  -6
7- La Crete 



 201 باب نخستین از کتاب نخست در اجتماع بشري بطور کلی و در آن چند ...

بخشی که در آن واقعند یاد خواهیم کرد. و نزدیک آخر بخش سوم این اقلیم و در بخـش  
 و به سوي شمال امتـداد  شود میاز این دریا جدا  )2(سوم اقلیم پنجم، خلیج و نیز (بنادقه)

یابد تا بـه بخـش    می ، آنگاه به سمت مغرب انحرافرسد می یابد تا به وسط این بخش می
 .شود می منتهی دوم اقلیم پنجم

 از آن جـدا )3(و نیز در آخر قسمت خاوري بخش چهارم اقلیم پنجم خلـیج قسـطنطنیه  
سپس به بخش  رود می و تا آخر اقلیم از تنگه اي به عرض تیررس به سوي شمال شود می

در سرتاسـر  )4(گردد و در مسیر خود به سوي دریـاي نـیطش   می چهارم اقلیم ششم منتهی
، چنانکـه  شـود  می خش ششم اقلیم ششم به سمت خاور منحرفبخش پنجم و نیمی از ب

را در جاي خود یاد خواهیم کرد، و هنگامیکه دریاي روم از دریـاي محـیط    ها قسمت این
یابـد، در جنـوب خلـیج قطعـۀ      مـی  و تا اقلیم سوم وسـعت  شود می در خلیج طنجه جدا

مجمـع بحـرین (محـل    کوچکی از این بخش باقی میماند که در آن شهر طنجه بر ساحل 
بینـیم و   مـی  و از آن پس شهر سبته را بـر کنـار دریـاي روم    شود می اتصال دو دریا) دیده

است، آنگاه این دریا بقیۀ قسمت خـاوري ایـن   )6(و بادیس)5(سپس به ترتیب بلاد تیطاوین
و بیشتر آبادیهاي این بخـش در   شود می گیرد و به سوي اقلیم سوم خارج می بخش را فرا

شمالی آن و هم در شمال خلیج آنست. و همۀ این نواحی از بلاد اندلس بـاختري  قسمت 
میان دریاي محیط و دریاي روم شهر طریف اسـت کـه   ها  آن و نخستین روند میبه شمار 

نزدیک جایگاه پیوستگی دو دریا واقع اسـت. و در خـاور آن بـر سـاحل دریـاي روم بـه       
                                                                                                

 عظیمی است در قسمت شرقی دریاي متوسط.جزیره مثلث  -1
 .Veniseونیز ،  -2
3- Constantinople 
 بحر بنطس یا اسود یا طرابزنده (طرابوزان). -4
 است. (Tetouan)ي مصر ولی صحیح تیطاوین ها چاپ در» قطاون« -5
 است.» پاریس«ي مصر بغلط ها چاپ در -6
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 و در زیـر  شـود  مـی  دیده)3(و المریه)2(و منقب)1(ترتیب جزیره الخضراء (الجزیره) و مالقه
ها  آن است و روبروي)5(و لبله)4(به سمت باختر و مجاور دریاي محیط شهر شریشها  این

واقـع اسـت و در خـاور شـریش و لبلـه بـه ترتیـب:         )6(در دریاي محیط جزیرة قـادیس 
و )14(و ودادیـاش )13(ابدهو )12(و جیان)11(و غرناطه)10(و مرتله)9(و قرطبه)8(و اسیجه)7(اشبیلیه
ــایین طــرف مغــرب  )15(بســطه ــع اســت و در پ ــاي محــیط شــهرهاي واق و نزدیــک دری

و )1(. و در سـوي خـاوري ایـن دو شـهر بطلیمـوس     شـود  مـی  دیده)17(و شلب)16(شنتمریه
 واقع است. )6(و سپس قلعۀ رباح )5(و ترجاله)4(و آنگاه غافق)3(و یابره)2(مارده

                                      
 .Malagaمالاگا،  -1
 Almunecar(چاپ پاریس) (به ضم م ـ کسر ك)، منکب (چاپهاي مصر)، منقب  -2
3- Almeria 
4- Xeres 
 .Niebla(به کسر ل نخست ـ فتح ل دوم)  -5
6- Cadix. 
7- Seville 
 است.» استجه«ي مصر ها چاپ ، درEcija(به کسر همزه ـ س ـ فتح ح)  -8
 .Cordoue(به ضم ق ـ ط ـ فتح ب)  -9

(بـه ضـم م ـ کسـر ت ـ فـتح ل مشـدد)        » مرتله«ولی صحیح » مدیله«ي مصر و بیروت ها چاپ در -10
 .Montillaاست، 

11- Grenade 
12- Jaen. 
 .Ubeda(به ضم همزه ـ کسر ب ـ فتح د) و در روض المعطار با باء مشدد است،  -13
14- Guadix 
 .Baza(به فتح ب ـ ت)  -15
 .Sainte – Marie des Algarves(به کسر ش ـ م ـ ر ـ فتح ي)  -16
17- Silves 
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کـه   شود میدیده )7(مجاور دریاي محیط شهر اشبونه در جانب غربی وها  این و در زیر
نیـز بـر سـاحل    )10(و قوریه)9(واقع است و در خاور آن شهر: شنترین)8(بر ساحل رود تاجه

 .شود می دیده)11(همان رود است و از آن پس قنطره السیف
بینیم کـه در آنجـا از مغـرب     می را )12(ي شاراتها کوه و در سمت خاور اشبونه رشتۀ

و  رود مـی و در امتداد حدود شمالی پایان این بخش به سـوي خـاور پـیش     شود می آغاز
و این شهر در آن سوي وسط این بخـش واقـع    شود می منتهی )13(سرانجام به مدینۀ سالم

 است.
                                                                                                

 .Badajoz(به فتح ب ـ ت)  -1
2- Merida 
 Iabora (Evora)» به ضم ب« -3
 .Ghafec(به کسر ف )  -4
 ».بزجاله است«ي مصر به غلط ها چاپ در Tordjela (Truxillo)(به ضم ت ـ فتح ل)  -5
 ».ریاح«(به کسر ر) صحیح است نه » رباح« -6
7- Lisbonne 
8- Tage  ،»ي مصر و بیروت غلط است.ها چاپ در» باجه 
 .Santarem(به کسر ش ـ ت ـ فتح ر)  -9

10- Coria  ،»ي مصر غلط است.ها چاپ در» موزیه 
11- Alcantara      که میان شنترین و قوریه واقع است. دسلان قنطره السـیف را پـل شمشـیر ترجمـه ،

در اینجـا بـه   » سـیف «خوانده و ضبط کرده است در صورتی که گویا » س«را به فتح » سیف«کرده و 
باشد و چون شهر مزبور بر ساحل  است که به معنی ساحل و مخصوص ساحل رودبار می» س«کسر 

 جمه قنطره السیف به پل ساحلی مناسب تر است.رود تاجه واقع است تر
12- Sierra 
13- Medina Celi 



 مقدمۀ ابن خلدون   204

در خـاور قوریـه واقـع اسـت و از آن پـس بـه ترتیـب        )1(و در دامنۀ این کـوه طلبیـره  
 و در آغـاز ایـن رشـتۀ    شـود  مـی  مدینۀ سالم دیدهو )3(، وادي الحجاره)2(طلیطه: شهرهاي

که میان اشبونه (لیسـبن) و کـوه مـزور واقـع      شود می دیده)4((شارات) شهر قلمریه ها کوه
 رفتند. می را نام بردیم از نواحی باختري اندلس به شمارها  آن است. شهرهایی که تاکنون

(مدیترانه) واقعند پس از  که بر ساحل دریاي رومها  آن و اما نواحی خاوري آن کشور،
کـه در  )9(تـا طرگونـه  )8(و بلنسیه)7(و دانیه)6(و لقنت)5(المریه به ترتیب عبارتند از: قرطاجنه

 پایان شرقی این بخش واقع است.
واقع است. دو شـهر مزبـور هـم    )11(و شقوره)10(و در زیر این شهر از سوي شمال لرقه

آنگـاه در ناحیـۀ خـاوري    انـد   اندلس واقعکه در ناحیۀ باختري اند  مرز بسطه و قلعۀ رابح
و سپس )14(شقرشوند. آنگاه  می در زیر بلنسیه، در شمال، دیده)13(و سپس شاطبه)12(مرسیه

                                      
 .Talavera(به فتح ط ـ ل ـ ر)  -1
 .Tolede(به ضم ط فتح ل ـ کسر ط فتح ل)  -2
3- Guadalaxara 
 Coimbre(به ضم ق ـ ل ـ کسر ر ـ فتح ي)  -4
 .Cartageکارتاؤ،  -5
 ي مصر غلط است.ها چاپ در» لفته«، Alicante(به کسر ل ـ فتح ق)  -6
7- Denia 
 .Valence(به فتح ب ـ ل ـ کسر س ـ فتح ي)  -8
 ي مصر غلط است.ها چاپ در» طرطوشه«،  Tarragone(به فتح ط ـ ن)  -9

10- Lorcaاست.» لیورقه«ي مصر ها چاپ . در 
 .Segura(به کسر ش فتح ر)  -11
 .Murcieبه ضم م ـ کسر س ـ فتح ي)  -12
13- San – phelipe de Xativa 
 .Xucar( به ضم ش ـ فتح ق)  -14
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یابد. آنگاه در  می بینیم که تا پایان این بخش امتداد می را)2(و بعد از آن طرگونه)1(طرطوشه
که از سمت باختر هم مرز است )4(و ابده)3(زیر همین ناحیه بسوي شمال شهرهاي جنجاله

 )6(هستند، آنگاه در مشرق، در زیر طرطوشه و شـمال آن، شـهر افراغـه   )5(شقوره و طلیطله
و )8(و سرقسـطه  )7(در خـاور شـهر سـالم بـه ترتیـب قلعـۀ ایـوب       . آنگاه در شود می دیده
شوند که در پایان این بخش از شمال و خاور قرار دارند. و به جز گوشـه   می دیده)9(لارده

اي از شمال باختري بخش دوم ایـن اقلـیم بقیـۀ آن را سرتاسـر آب فـرا گرفتـه و در آن       
و گـذرگاه  هـا   (پیرنه) باقی مانده که بـه معنـی گردنـه    )10(قسمت بیرون از آب کوه برتات

یابـد و نزدیـک    می هاست. این کوه از پایان بخش نخستین اقلیم پنجم بدین بخش امتداد
گردد و  می آغاز شود می ره اي که به دریاي محیط منتهیجنوب خاوري این بخش، از کنا

 و از بخـش اول منحـرف   رسـد  می تا بدین اقلیم چهارم رود می به سوي جنوب خاوري 
کـه   شـود  مـی  گردد و قطعه اي از آن در این بخـش واقـع   می و داخل بخش دوم شود می

یابـد و آن را   مـی  امتدادپیوندد و به این بخش  می آن به خشکیهاي  و پیچ و خمها  گردنه
در ایـن  )1(و قرقشـونه )12(نامنـد و شـهرهاي جرنـده    مـی )11( سرزمین غشگونیه (گاسـگن) 

                                      
1- Tartose  است.» ترتس«، در فهرست نخبه الدهر 
 .Tarragone(به فتح ط ـ ن)  -2
 ي مصر غلط است.ها چاپ در» منجاله« Chinchilla(به کسر ج ـ فتح ل)  -3
4- Ubeda» .ي مصر و پاریس غلط است.ها چاپ در» بذه«و » ریده 
5- Tolede 
6- Traga 
7- Calatayud 
 ساراگس. Saragosse(بفتح س ـ ق ـ ط)  -8
 .Lerida(به کسر ر ـ فتح د)  -9

10- les ports. Les Pyreneesاست.» برتات«ي مصر ها چاپ . در 
 ي مصر غلط است.ها چاپ در» غشکوتیکه«،  Gascogne(به فتح غ ـ کسر ن ـ فتح ي)  -11
 ي مصر غلط است.ها چاپ در» خریده. «Gironne(به (به کسر ج ـ ضم ر ـ فتح د)  -12
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(بارسلن) و آنگاه )2(سرزمین واقع است. و در این قطعه بر ساحل دریاي روم شهر برشلونه
 . و در دریایی که این بخش را فراگرفته جزایر بسیاریست که بیشـتر شود می دیده)3(اربونه

به علت کوچکی و وسعت اندك نامسکونست. لیکن جزیرة سردانیه (سـاردینی) در  ها  نآ
باختر این دریا و جزیرة صقلیه (سیسیل) در خاور آن از لحاظ مسافت بسـیار و پهنـاوري   

و گوینـد گرداگرسیسـیل هفتصـد میـل اسـت و در آن شـهرهاي        باشـند  مـی  قابل توجـه 
و )7(و مـازر )6(و طاربنـه )5(و بلـرم  )4(یراکوز)سرقوسـه (س ـ ها  آن بسیاریست که معروفترین

و )9(است و ایـن جزیـره روبـروي سـرزمین افریقیـه اسـت و دو جزیـرة غـذش        )8(مسینی
 اند. (مالت) در فاصلۀ میان آن دو واقع)10(مالطه

و بخش سوم این اقلیم را نیز به جز سه قطعه از سوي شـمال آب فـرا گرفتـه اسـت.     
ــارت از حــوزة   ــاختري آن عب ــهقطعــۀ ب ــت،  )11(قلوری ــۀ آن ســرزمین (اتران ــۀ میان و قطع

OTRANTE  و قطعـۀ خـاوري آن (آلبـانی،    )12() متعلق بـه انکبردیـهALBANIE از (
کشور بنادقه (ونیز) است. و بخش چهارم این اقلیم را نیز همچنانکه یـاد کـردیم آب فـرا    
                                                                                                

 .Carcassonne(به فتح ق ـ ن)  -1
 .Barcelone(به فتح ب ـ ش ـ ن)  -2
 .Narbonne(به فتح همزه ـ ن)  -3
 .Syracuse( به کسر س نخست ـ فتح س دوم)  -4
 .Palerme(به کسر ب ـ ل)  -5
 غلط است. ي مصرها چاپ در» طرابغه«،  Trapani(به فتح ط ـ ن)  -6
7- Mazara. 
8- Messine 
 ي مصر غلط است.ها چاپ در» اعدوش«، Gozzo(به ضم غ ـ د)  -9

 .Malta(به کسر ل)  -10
11- La Calabre 
 ي مصر غلط است.ها چاپ در» آبگیرده« Lombardie(به فتح همزه ـ ضم ب ـ کسر ر)  -12
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نامسکونست و مانند جزایر بخش سوم ها  آن گرفته و داراي جزایر بسیاري است که بیشتر
جزایر آباد آن عبارتند از جزیرة بلبونس (پلوپونر) که در ناحیۀ شمال باختري واقع اسـت  
 و جزیرة اقریطش (کرت) که از وسط ایـن بخـش تـا زاویـۀ جنـوب خـاوري آن امتـداد       

یابد، و قسمت سه گوشۀ بزرگی را میان جنوب و باختر بخش پنجم این اقلیم آب فـرا   می
ري آن به آخر بخش در شمال و ضلع جنوبی آن نزدیک بـه دو سـوم   گرفته که ضلع باخت

ماند  می ودر جانب خاوري این بخش قطعه اي قریب یک سوم باقی شود می بخش منتهی
گـذرد. و در   مـی  که قسمت شمالی آن چنانکه یاد کردیم در امتداد خمیدگی دریا به باختر

گـذرد کـه در    مـی  )1(ن کوه لکامپایین شام است که از وسط آي ها قسمت نیمۀ جنوبی آن
و  شود می و از آنجا به سوي ناحیۀ شمال شرقی منحرف شود می شمال به آخر شام منتهی

و پـس از ایـن    شـود  مـی  پس از این انحراف آن را به سوي ناحیۀ شمال شرقی منحـرف 
و بـه سـمت    رود مـی  نامند و از آنجا به سوي اقلیم پـنجم  می)2(آن را کوه سلسلهانحراف 

پیماید و از جانب باختري انحراف  می را)3(یابد و قسمتی از بلاد جزیره می مشرق انحراف
کـه از   رسـد  مـی )4(یابد تا اینکه به خلیجـی  می یی متصل به یکدیگر امتدادها کوه آن رشته

 هـا  کـوه  و میـان  .شـود  مـی  گردد و به پایان شمالی این بخش منتهی می دریاي روم خارج
تـا  ها  نامند و این دره می را دروب (درها)ها  آن و خم و گردنه وجود دارد که چندین پیچ

ي مزبـور  ها کوه و در این بخش قطعه اي از آن بلاد در میان شود می بلاد ارمنستان کشیده
 در پـیش یـاد کـردیم مشـتمل بـر     آن را  و کوه سلسله واقعست. و اما جهت جنـوبی کـه  

ه لگام میان دریاي روم و آخـر بخـش از جنـوب بـه     و کو باشد می پایین شامي ها قسمت
                                      

 le Liban et 1, Antiشـوند: (  مـی  (به شم ل) کوه زیباي لبنان و سلسله کوههایی که از ان جـدا  -1
Liban( 

2- Taurus 
شود ولی در اینجا مقصود بلاد مجاهدبن عبداالله است که شرقی انـدلس و   بر چندین ناحیه اطلاق می -3

 به قول صاحب منتهی الارب اهل اندلس از مطلق لفظ جزیره همین اراده کنند (فهرست نخبه الدهر).
4- Archipel 
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در آغـاز جنـوب   )1(گذرد، بر ساحل دریاي همین قسمت شهر انطرسـوس  می شمال از آن
و طرابلس بر ساحل همان دریا از اقلیم سوم اسـت.  )2(این بخش واقعست و هم مرز عرقه

واقـع  )5(سـلوقیه و اسکندرونه و سپس )4(و لاذقیه)3(و در شمال انطرسوس به ترتیب: جبله
(آسیاي صغیر). و در جنوب بخـش   باشد می است و پس از آن در قسمت شمال بلاد روم

از )6(و مغرب کوه لکام که جوانب آن میان دریا و آخر این بخش واقع است حصن خوابی
بلاد شام واقع شده است و این حصن مخصوص حشیشیان (اسماعیلیان) است که دریـن  

اییان) گویند و این حصن را مصیات نامند و در مقابل انطرسـوس  عهد آنان را فداویه (فد
در شـمال حمـص واقـع    )7(است و در روبروي حصن مزبور در خاور کوه شـهر سـلامیه  

است و در مقابـل آن در جانـب   )8(است. و در شمال مصیات میان کوه و دریا شهر انطاکیه
در شـمال اانطاکیـه بـه     خاوري کوه، معره است و در خاور آن شهر مراغه واقع اسـت. و 

قرار دارند و  رود می و طرسوس که آخر شام به شمار)10(و اذنه)9(ترتیب شهرهاي مصیصه
در )12(نل قنسرین   د و باشد می)11(عین زربه روبروي آن از باختر کوه به ترتیب قنسرین و

                                      
 .Antarsousط)  (به فتح همزه ـ -1
 است (به فتح ـ غ ز مشدد) که شهریست به فلسطین (اقرب).» غزه«ي مصر ها چاپ در -2
 (به فتح ج ـ ب ـ ل) شهریست به ساحل شام (منتهی الارب). -3
 »عرقه«(به کسر ذ ـ فتح ي مشدد) شهریست به شام (اقرب الموارد). نسخه (ب)  -4
 Seleucicشهریست به روم (متهی الارب)  -5
 است.» حصن حوابی«ي مصر ها چاپ در -6
 ي مصر.ها چاپ سلمیه (به فتح س ـ ل ـ تخفیف ي) در -7
 شهریست به شام (اقرب).» ح«به کسر » حمص« -8
 .Mopsuesteبه فتح م ـ ص آخر  -9

 (به تحریک و فتح ن) شهریست نزدیک طرسوس (منتهی الارب) -10
11- Anazarbe 
 .Bambyce Hierapolis (به کسر ق ـ ن مشدد) -12
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است که آخـر شـام   )1(جهت خاوري کوه شهر حلب واقع است و روبروي عین زربه منبج
و دریـاي روم  هـا   آن ـ بابها) از سمت راسـت میـان  ها   . و اما دروب (درهرود می شماربه 

تـرکمن  ممالک روم (آناطولی و آسیاي صغیر) واقع است که در این روزگـار در تصـرف   
و علایا است. و )2(و در ساحل این ناحیه شهر انطالیه باشد می است و پادشاه آن ابن عثمان
که میـان کـوه دروب و کـوه سلسـله واقـع اسـت بـه ترتیـب         در آن قسمت از بلاد ارمن 

یابد. و  می واقع است که شهر اخیر تا پایان بخش امتداد)3(شهرهاي مرعش و ملطیه و انقره
گـردد و روي سـیحان در    می رود جیحان از نواحی ارمن، از بخش پنجم این اقلیم، خارج

یابـد و در سـوي جنـوب     یم ـ گیرد. رود جیحان در بـلاد ارمـن جریـان    می شرق آن قرار
کند و سپس بـه ترتیـب از طرسـوس و     می همچنان روانست تا اینکه از کوه دروب عبور

کند و در جنـوب سـلوقیه    می گذرد، آنگاه به سوي شمال غربی خمیدگی پیدا می مصیصه
 .)4(ریزد می در دریاي روم فرو

گـذرد   یم و مرعش)5(یابد و به محاذاه انقره می و رود سیحان به موازات جیحان جریان
 یابـد و آنگـاه از عـین زربـه     مـی  کند و تا سرزمین شام امتـداد  می و از جبال دروب عبور

یابد و  می و سپس به سوي شمال غربی خمیدگی  شود می گذارد و از رود جیحان دور می
و قسمتی از شـهرهاي  )6(پیوندد می سرانجام نزدیک مصیصه و در باختر آن به رود جیحان

الجزیره در جنوب که انحراف یا خمیدگی کوه لکام تـا کـوه سلسـله بـر آن احاطـه دارد      
                                      

 ».م«به فتح  -1
 باشد. می Santalieیا » انطالیه«است ولی صحیح » انطاکیه«ي مصر ها چاپ در -2
 است.» معره«ي مصر ها چاپ در -3
 ، واقع است.Seleucieنویسد: مصب حیجان در شمال شرقی سلوقیه  دسلان می -4
5- Angora است.» معره«ي مصر ها چاپ ، در 
 پیوندند. نویسد این دو رود به هم نمی میدسلان  -6
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و )5(و رها )4(و سروج )3(و حران )2(و رقه )1(و به ترتیب عبارتند از شهرهاي رافقهاند  واقع
این شهرها در دامنۀ کـوه سلسـله در پایـان جهـت شـمال      )8(و آمد)7(و سمیساط)6(نصیبین

گذرد کـه از   می وري این بخش قرار دارند و از وسط این قطعه رود فرات و رود دجلهخا
 پیمایند تا از کوه سلسله می را به سوي جنوبشوند و بلاد ارمنستان  می اقلیم پنجم خارج

کنـد و بـه خـاور     مـی  گذرند و آنگاه فرات از جهت باختري سمیساط و سروج عبـور  می
و رود دجلـه   رود مـی  گذرد و به بخش ششم می و از نزدیک رافقه و رقه شود می منحرف

 بخـش ششـم   و داخـل   شـود  می گذرد و پس از اندکی به شرق منحرف می از خاور آمد
و در سـوي خـاوري   )9(و در جانب باختري بخش ششم این اقلـیم بـلاد جزیـره    گردد می

آنجـا، در پایـان عـراق کـوه     و در  باشـد  می جزیره کشور عراق است که به جزیره پیوسته
 آید و به سـمت بـاختر انحـراف    می گردد که از جنوب این بخش فرود می اصفهان پدیدار

بـه سـوي بـاختر     رسـد  مـی یابد و همینکه به وسط این بخش در پایان حد شمالی آن  می
کنـد چنانکـه جایگـاه     می تا از بخش ششم را بدو قطعۀ باختري و خاوري تقسیم رود می

خارج شدن فرات از بخش پنجم در جنوب قطعۀ باختري است. و جایگاه خروج دجله از 
                                      

است ولی چنین شهري در کتب فرهنگ وجغرافیـا  » رافضه«ي مصر و بیروت به غلط ها چاپ در تمام -1
است که در چاپ پاریس و ینی نیز چنین است. رجوع به نخبه الـدهر  » رافقه«دیده نشد بلکه صحیح 

 دمشقی و منتهی الارب شود.
 در اینجا مقصود رقه شام است. نام چند شهر است و -2
 شهریست به شام در جزیره ابن عمر (منتهی الارب) -3
 (به فتح س). شهریست نزدیک حران (منتهی الارب). -4
 .Edessa(به ضم ر)  -5
 (به فتح ن ـ کسر ب) شهر عظیمی است و آن مرکز دیار ربیعه است (اقرب الموارد). -6
 .Samosateغلط است: » سمیاط«صر و بیروت ي مها چاپ (به ضم س ـ فتح م) در -7
 ، رجوع به لغت نامه دهخدا شود. Amida(به کسر م ولی به ضم و فتح آن نیز روایت شده است)  -8
9- La Mesopotamie. 
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نخسـت از   رسد می آن بخش در قسمت شمالی آنست. اما فرات همین که به بخش ششم
کـه در سـرزمین    شـود  مـی  گذرد و در این ناحیه نهري از آن رو به شمال جدا می قرقیسیا

 )1(و چـون فـرات از قرقیسـیا    رود مـی  د و در نواحی آن به زمین فرویاب می جزیره جریان
   تا غـرب رحبـه    )2(و از نزدیک خابور شود می پیماید به جنوب منحرف می مسافت اندکی

گردد و صفین  می که به سمت جنوب جاري شود می گذرد و از اینجا نهري از آن جدا می
و به چندین شـعبه   شود می خاور منحرفماند آنگاه به سوي  می رد قسمت غربی آن باقی

ــم ــی منقس ــی از  م ــه بعض ــردد ک ــا  آن گ ــره  ه ــن هبی ــر اب ــی از قص ــه و برخ و )3(از کوف
شـوند   می در جنوب این بخش به سوي اقلیم سوم جاريها  آن گذرند و همۀ می)4(جامعان

. و رود فرات از رحبه بـه سـمت   روند می و در آنجا در خاور حیره و قادسیه به زمین فرو
نزدیک بغداد در دجله گذرد و آنگاه  می)7(و انبار)6(و از جنوب زاب)5(شرق از شمال هیت

 ریزد. می فرو
و اما رود دجله چون از بخش پنجم بدین بخش در آید و به سمت خاور به محـاذات  

و )8(یابد و از شمال جزیـرة ابـن عمـر    می کوه سلسله که به کوه عراق پیوسته است جریان
                                      

 شهریست بر فرات (منتهی الارب). -1
 نهریست مابین رأس عین و فرات و نهري شرقی دجله و موصل (منتهی الارب). -2
چند جایگاه ورود و آب و چاه و هم دهی در برابر قادسیه و ناحیه اي میـان شـام و وادي القـري    نام  -3

 است و در اینجا ظاهراً دیه برابر قادسیه مراد باشد.
منسوب به یزید بن عمر بن هبیره... که آن را هنگامی که از طرف مروان والی عـراق شـد بـر فـرات      -4

 لبلدان شود.کوفه بنا کرده است رجوع به معجم ا
حله مزیدیه و آن شهریست بنا کرده صدقه بن منصور بن دبـیس بـن مزیـد، بـه فـتح م ـ ي (منتهـی         -5

 الارب).
 شهریست به عراق (منتهی الارب). -6
 به فتح همزه، نام چند ناحیه است و در اینجا مقصود نام شهري قدیم به عراقست (منتهی الارب). -7
 دجله آن را از سه طرف محیط است بر شکل هلال (منتهی الارب).شهزیست شمالی موصل که اب  -8
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آنگـاه بـه سـوي     شـود  مـی  منتهی)3(میگذرد و به حدیثه )2(و تکریت )1(همچنین از موصل
 یابد و حدیثه و همچنین زاب کبیـر و زاب صـغیر در خـاور آن بـاقی     می جنوب انحراف

و بـا فـرات    رسد میگذرد تا به بغداد  می ماند و همچنان رو به جنوب از باختر قادسیه می
یابد تا از ایـن بخـش    می جریان )4(ایادرمی آمیزد. سپس در سمت جنوب از باختر جرجر

و جویبارهـایی از آن  هـا   و در آنجا نخست شـاخه  رسد می و به اقلیم سوم شود می خارج
 )5(پیوندند و در همان ناحیه نزدیـک عبـادان   می گردد و سپس به هم می منشعب و پراکنده
تا پیش از آنکه ریزد و سرزمین واقع در میان دو رود دجله و فرات را  می در دریاي فارس

خونند وپس از دور شدن دجله از بغـداد رود   در بغداد به هم پیوسته شوند بلاد جزیره می
آید و روبروي خاوري بغداد به بـلاد   می پیوندد که از شمال خاوري دجله می دیگري بدان

و پیش از آنکه دجلـه بـه اقلـیم     شود می گردد آنگاه به جنوب منحرف می منتهی)6(نهروان
عراق و ایران (اعاجم) شـهر  ي ها کوه آمیزد. و میان این رود و می سوم امتداد یابد با آن در

 دیـده )9(و صـیمره )8(نزدیـک کـوه شـهرهاي حلـوان    )7(جلولاء و در سمت مشرق جلـولاء 
(اعاجم)  گردد که از کوه ایران می شوند. و اما در قطعۀ غربی این بخش، کوهی پدیدار می

                                      
 (به فتح م ـ کسر ص) شهریست و زمینی میان عراق و جزیره (منتهی الارب). -1
 (به فتح ت) نامیدند به تکریت که نام دختر وائل است (منتهی الارب). -2
 (به فتح ح ـ ت) موضعی است. (منتهی الارب). -3
 موضعی است در عراق (منتهی الارب).(به فتح ج ـ چ)  -4
ریزنـد (منتهـی    (به فتح ع ـ تشدید ب) جزیره ایست محاط به دو شعبه دجله که در بحر فـارس مـی    -5

 الارب).
(به فتح ن ـ ر) هم نام شهریست و هم نام سه ده است اعلا و اوسـط و اسـفل میـان واسـط و بغـداد        -6

 (منتهی الارب).
 ه بغداد بر یک منزل ا زخانقین و جنگ آن مشهور است (منتهی الارب).(به فتح ج ـ ل) دهیست ب -7
 ( به ضم ح) نام دو شهر و دو ده است (منتهی الارب). -8
 (به فتح ص ـ م) شهریست نزدیک دینور (منتهی الارب). -9
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و کوه مزبـور   رسد می یابد تا به پایان این بخش می و به سمت مشرق امتداد شود می آغاز
کنـد. و در   مـی  خوانند و این کوه قطعۀ یاد کرده را به دو بخش تقسیم می را بنام شهر زور

جنوب یکی ازین دو قطعۀ کوچک شهر خونجان واقع است که در شمال باختري اصفهان 
نامند و در وسط آن شهر نهاوند و در شمال آن  می )1(و این قطعه را ایالت بهلوس باشد می

 شهر شهر زور است که در قسمت شمال باختر نزدیک جایگاه تلاقی دو کوه واقع اسـت. 
و دینور در خاور، نزدیک پایان این بخش است. و در قطعۀ کوچک دیگر قسمتی از بـلاد  

و بخشی از کوه عراق را که روبروي آن اسـت   باشد یم ارمنستان است که مرکز آن مراغه
 نامند و این کوه مساکن اکـراد اسـت و زاب کبیـر و صـغیر کـه بـر دجلـه        می)2(کوه برمه

در پشت این کوه واقع است. و در آخر این قطعه از جهت خاور بلاد آذربایجان  باشند می
شـمال خـاوري ایـن بخـش     و در زاویۀ  باشد می)3(است که از شهرهاي آن تبریز و بیلقان

است که همان دریاي خزر باشد و در قسمت جنوب و بـاختر  )4(قطعه اي از دریاي نیطش
بخش هفتم این اقلیم قسمت عمدة ایالات بهلوس واقع است کـه از جملـۀ شـهرهاي آن    

و بقیۀ بلاد بهلوس و از آن جمله شـهر اصـفهان در    باشد میهمدان و قزوین در آن ناحیه 
و به  شود می ت و بر آن از جنوب کوهی احاطه یافته که از مغرب آن خارجاقلیم سوم اس

                                      
اسـت. و برحسـب چـاپ پـاریس     » بهلـوس «و در نسخ خطی » هلوس«ي مصر و بیروت ها چاپ در -1

 خوانند (حاشیه دسلان). یا فهله به معنی پارتی قدیم است که آن را پهلو نیز می بهلوس، فهلوس
 است.» باریا«ي مصر ها چاپ در -2
 (به فتح ب ـ ل) شهریست نزدیک دربند (منتهی الارب). -3
مترادف با دریاي طرابزنده یا اسود یا بحر الروس آمـده اسـت و   » نیطس«در فهرست نخبه الدهر بحر  -4

میخواند و ابوریحان گوید: و به میان معموره بـه زمـین سـقلاب و    » بنطس«یز دریاي سیاه را یاقوت ن
، التفهیم) ولـی دسـلان   168روس دریایی است نام او بنطس و مردمان ما او را طرابزنده خوانند (ص 

نویسـد: معمـولاً کلمـه خـزر بـر دریـاي        ، مـی Reinaud، و رینـو،  de Sacyبه نقل از دساسی، 
Caspienne شود ولی جغرافی دانان قدیم گاهی هم این نام را بر دریاي سـیاه اطـلاق    اطلاق می

 اند. کرده
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کنـد و بـه اقلـیم     می یابد آنگاه کوه مزبور از بخش ششم انحراف پیدا می اقلیم سوم امتداد
پیوندد چنانکه آن را یاد کـردیم. و قطعـۀ    می و به قسمت شرقی کوه عراق رسد میچهارم 

و این کوهی که بر اصفهان محیط است از اقلیم سوم خاوري بهلوس را احاطه کرده است 
یابد و در نتیجه از سوي خاور  می آید و تا این بخش هفتم امتداد می به جهت شمال فرود
کند و در اینجا به ترتیب شهرهاي کاشان و قم در دامنۀ آن واقع  می بلاد بهلوس را احاطه

 یابـد سـپس دایـره وار بـر     مـی  رافاست و در نیمه راه امتداد خویش اندکی به باختر انح
و در قسـمت   شـود  می تا در اقلیم پنجم نمودار رود می گردد و به سمت شمال خاوري می

و از جایگاه انحراف آن کوه  شود می خاوري جایگاه انحراف و دور زدن آن شهر ري دیده
نجـا در  یابـد و در آ  مـی  گردد که به سمت باختر تا پایان این بخش امتداد می دیگري آغاز

و از سوي شمالی کوه مزبور و جانب کـوه ري کـه    شود می جنوب کوه شهر قزوین دیده
 با هم یکی شده است و هر دو بسوي شمال خـاوري تـا وسـط بخـش امتـداد     ها  آن خط
. ایـن  شـود  مـی  ، استان طبرستان آغـاز شوند مییابند و از آنجا که به اقلیم پنجم منتهی  می

کرده و قطعه اي از دریاي طبرستان واقع است. قطعۀ مزبـور از   یادي ها کوه استان در میان
گیـرد.   مـی  و قریب نیمی از باختر تا خاور آن را فـرا  شود می اقلیم پنجم داخل این بخش

 نزدیک کوه ري و در محل انحراف آن به باختر، کوه دیگري که بدان پیوسته است پدیدار
و  شـود  مـی  حالیکه اندکی به جنوب منحرفیابد در  می گردد که به سوي خاور امتداد می

و میان انی کوه و کوه ري در نزدیک  شود میسرانجام داخل قسمت باختري بخش هشتم 
ماند که در میان دو کوه واقعند و از آن جمله شهر بسطام  می نواحی گرگان باقیها  آن مبدأ

میـان فـارس و   است و در پشت این کوه قطعه اي از این بخش واقع است که بقیۀ فلات 
در مشرق کاشان است و در آخر آن نزدیک کوه مزبـور   نو آ شود می خراسان در آن دیده

آن کوه از جهت مشرق تا آخـر ایـن بخـش نـواحی     هاي  شهر استرآباد واقع است و دامنه
دهد که متعلق به خراسان است و شهر نیشـابور در جنـوب کـوه و     می نیشابور را تشکیل

و در شمال  باشد می که آنگاه مروشاهجان در پایان این بخش قسمت خاوري فلات است
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کوه و قسمت شرقی گرگان مهرگان و خازرون و طوس واقع است که پایان شـرقی ایـن   
بلاد نسـا  ها  آن و در شمال باشند می در دامنۀ آن کوهها  این و همۀ روند می بخش به شمار

کونی بلاد مزبور را احاطه کـرده  است و نزدیک زاویه شمال خاوري بخش بیابانهاي نامس
که از جنوب  شود می است. و در بخش هشتم این اقلیم در سوي باختر رود جیحون دیده

و )2(و آمل از نواحی خراسان و طاهریه)1(. و در ساحل باختري آن شهر زمرود می به شمال
استرآباد کـه  جرجانیه از توابع خوارزم واقع است و زاویه جنوب غربی این بخش را کوه 

 گردد احاطه کرده، کوه مزبور در ناحیۀ غربی این بخش نمـودار  می در بخش هفتم پدیدار
یابد و در همین زاویه بقیۀ بلاد هرات واقع است و ایـن   می و بر این زاویه احاطه شود می

 پیوندد، چنانکه آن را در می گذرد تا به کوه بتم می کوه از اقلیم سوم میان هرات و گوزگان
و در قسمت خاوري رود جیحون و جنوب این بخش نواحی بخارا و  آن اقلیم یاد کردیم.

 سـپس نـواحی اسروشـنه دیـده     باشـد  مـی  سمرقندها  آن آنگاه سعد است که حاکم نشین
 که آخرین قسمت خاوري این بخش به شـمار  باشد می و از جملۀ بلاد آن خجند شود می
اسـت آنگـاه در شـمال ایـلاق      )3(رزمین ایـلاق و در شمال سمرقند و اسروشنه س رود می

که تا پایان شرقی این بخش امتداد دارد و قطعه اي از بخش نهم را  باشد می سرزمین چاچ
گیرد، و در جنوب این قطعه بقیۀ سرزمین فرغانه واقع است از این قطعه اي که  می نیز فرا

گذرد تا سرانجام  می که در بخش هشتم شود می در بخش نهم واقع است رود چاچ خارج
ریـزد و   مـی  نزدیک محل خروج آن از شمال بخش هشتم به اقلیم پنجم، در رود جیحون

                                      
است (به فـتح ز ـ تشـدید م)    » زم«و در چاپ (پ) » رم«و در چاپ (ب) و (ا) » رمم«در چاپ (ك)  -1

 از نواحی بخارا بر ساحل جیحون.» زم«در فهرست نخبه الدهر چنین است: 
صـحیح  » طاهریـه «است ولی چنین شهري در کتب جغرافی نیسـت بلکـه   » ظاهریه« ها چاپ در تمام -2

 است که در مراصد الاطلاع هم نام آن آمده است.
در مشترك آمده که اقلیم ایلاق متصل به اقلیم چاچ است و فاصله اي میان آن دو نیست و ایـلاق بـه    -3

 پس از آنست. حاشیه ا.ه.» یا«و سکون » همزه«کسر 
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آیـد بـدان    می کشور تبتهاي  در سرزمین ایلاق رودي که از بخش نهم اقلیم سوم از مرز
پیونـدد و در   مـی  آمیزد و پیش از خارج شدن آن از بخش نهم رود فرغانه نیز بدان می در

گـردد و بـه    مـی  که از اقلیم پـنجم آغـاز   شود می دیده )1(رود چاچ کوه جبراغونروبروي 
و بـر سـرزمین    رود می تا به جانب بخش نهم بیرون شود میسوي جنوب خاوري متوجه 

کند و تا جنوب آن بخـش بـر    می یابد سپس در بخش نهم خمیدگی پیدا می چاچ احاطه 
و  شود مییابد و آنگاه در اقلیم سوم داخل  می چاچ و فرغانه که در آن بخش است احاطه

میان رود چاچ و کنارة این کوه در وسط این بخش نواحی فاراب است و میان آن شـهر و  
سرزمین بخارا و خوارزم فلات خشکی واقع است و در زاویۀ این بخش از سمت شـمال  

و در  دباش ـ می که شهرهاي اسفیجاب و طراز در آن شود می و خاور سرزمین خجند دیده
ناحیۀ باختري بخش نهم این اقلیم پـس از سـرزمین فرغانـه و چـاچ، در جنـوب ناحیـۀ       

است و ناحیۀ کیماك سرتاسـر خـاور ایـن بخـش را     )3(خلخ و در شمال سرزمین )2(خرلخ
فراگرفته است و به بخش دهم تا کوه قوقیا پیوسته است که تا پایان خـاوري ایـن بخـش    

ز ساحل دریاي محیط قرار دارد و آن کوه یأجوج و مـأجوج  یابد و بر قطعه اي ا می امتداد
 ي ساکن این نواحی از طوایف ترکانند.ها ملت است و همۀ

: بیشتر بخش نخستین این اقلیم را، به جز قسمت کوچکی از جنوب مشرق اقلیم پنجم
پنجمو ششـم  هاي  آن، آب فرا گرفته است زیرا دریاي محیط در این جهت غربی در اقلیم

هفتم نفوذ کرده و از دایره اي که در پیرامون کرة زمین است در گذشـته و بـه درون آن   و 
 پیشرفته است.

و آنچه در جنوب این بخش از بحر محیط بیرون از آب است قطعۀ مثلث شکلی است 
و بقیۀ کشور مزبور در آن قطعه قراردارد و دریـا از دو سـوي    باشد می که باندلس پیوسته

                                      
 ون (ن. ل)جبراغ -1
 خزلجیه (ن. ل) -2
 خلیجه (ن. ل) -3
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مانند دو ضلع که بر زاویۀ مثلث احاطه یافته اسـت و در آن قطعـه از بقیـۀ    آن را فراگرفته 
است که نزدیک اول این بخش از جنوب باختري بر ساحل دریا )1(باختر اندلس منت میور

و در )3(که در خاور آن واقع است و در شمال این شهر سـموره )2(و شلمنکه شود می دیده
و سـرزمین   رود مـی  نـوب بخـش بـه شـمار    واقع اسـت کـه آخـر ج   )4(خاور شلمنکه ابله

و در شمال  باشد می)6(در جانب خاوري آن واقع است که مشتمل بر شهر شقوبیه)5(قستالیه
واقع است، آنگاه در پشت این نواحی از جهـت شـمال   )8(و شهر برغشت)7(آن قلمرو لیون

ناحیه بـر سـاحل   یابد و دراین  می است که تا زاویۀ قطعۀ یادکرده امتداد)9(سرزمین جلیقیه
و ایـن نـام    شود می دیده)10(دریاي محیط در آخر ضلع غربی مثلث مزبور شهر شنتیاقوب

کـه   اسـت )11(و در آن قطعه در خـاور انـدلس شـهر تطیلـه     باشد می همانند کلمۀ یعقوب
نزدیک پایان جنوبی این بخش در خاور قسـتالیه واقـع اسـت و در شـمال و خـاور ایـن       

واقـع  )1(و باز در سمت شمال خاروي آن شـهر بنبلونـه   شود یم دیده)12(نواحی شهر وشقه
                                      

 است.» سعیور«ي مصر به غلط ها چاپ و در Monte Mayor(به ضم م اول ـ فتح م دوم)  -1
 سلمنه (ن. ل). Salamanque(به فتح ش ـ ل ـ م ـ ك)  -2
 .Zamora(به فتح س ـ ر)  -3
نویسـد: در پـنج میلـی جنـوب      می است. دسلان» ایله«ي مصر ها چاپ در Abla(به فتح همزه ـ ل)   -4

) است و شاید ایـن همـان شهریسـت    Tormesخاوري سلمنکه شهر ابله واقع است که از نواحی (
 خوانده است.» Alba«که ادریسی آن را به نام 

 .Castille(به فتح ق)  -5
 ي مصر درست نیست.ها چاپ در» شقونیه« Segovie(به فتح ش ـ کسر ب ـ فتح ي مشدد)  -6
 .Leonه کسر ل) (ب -7
 .Burgos(به ضمن ب ـ غ)  -8
 .Calice(به کسر ج ـ ل مشدد ـ ق ـ فتح ي مشدد)  -9

 است.» شنتیاقو«ي مصر ها چاپ در Santiago(به فتح ش ـ کسر ت)  -10
 .Todela(به ضم ت ـ فتح ط ـ ل)  -11
 Huesca( به ضم و ـ فتح ق)  -12
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میـان ایـن شـهر و    )3(و از آن پـس نـاجره   شود می دیده)2(است و در باختر بنبلونه قسطاله
. و در وسط این قطعه رشته کوه عظیمی به موازات دریا و باشد می برغشت (بورگو) واقع

و نزدیک بنبلونه در جهت خاوري کـه یـاد کـردیم     شود می ضلع شمال شرقی آن پدیدار
پیش از آنکه در جنوب و در اقلیم چهارم به دریاي روم متصل شود به کنـارة ایـن ضـلع    

. و پـیچ و  شـود  مـی ن پیوندد و از جهت خاور براي کشور اندلس به منزلۀ مـانعی  می دریا
 گاسـکن) منتهـی  ( )4(خمهاي آن مانند ابوابی براي کشور است کـه بـه نـواحی غشـکونیه    

و از جملـۀ شـهرهاي آن کـه از    .باشد می ي فرنگها ملت ونواحی مزبور متعلق به شود می
بر شلونه (بارسلن) و اربونه را نام برد که بر ساحل  توان می روند می اقلیم چهارم به شمار

ها  آن و جرنده (زیرن) و قرقشونه (کارکاسن) از جهت شمال در پشتاند  دریاي روم واقع
 )5(متعلق به ایـن بخـش پـنجم اسـت عبـارت از: طلوشـه       یهواقع است و آنچه از این ناح

که در شمال جرنده واقع است. و اما قسمت خشکی این بخش نخسـتین   باشد می (تولوز)
در جهت خاور قطعه ایست که به شکل مثلث درازیست و زاویۀ حادة آن از سمت خاور 

 ت.واقع اس )6(در پشت کوه برنات (پیرنه)
و در این قطعه بر ساحل دریاي محیط و بر نوك قطعه اي که کوه پیرنه بـدان پیوسـته   

. و در پایان این قطعه در جهت شمال شرقی ایـن بخـش   شود می دیده )7(است شهر بیونه
 ي فرنگ متعلق است و تا آخر این بخش امتـداد ها ملت واقع است که به )8(سرزمین بیطو

                                                                                                
 است.» بنبلونه«ي مصر ها چاپ در Pampelune( به فتح ب ـ کسر ب ـ فتح ن)  -1
 .Estella(به فتح ق ـ ل)  -2
 ي مصر غلط است.ها چاپ در» تاجره«،  Naxeraیا  Najera(به کسر ج ـ فتح ر)  -3
4- Gascon 
 Toulouse(به ضم ط ـ فتح ش)  -5
6- Port  ) یاPyrenee.( 
 ي مصر غلط است.ها چاپ در» نیونه«،  Bayonne(فه فتح ب ـ ن)  -7
 ي مصر غلط است.ها چاپ در» بنطو« Poitou(به فتح ب)  -8
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دوم سرزمین غشکونیه واقع است. و در شمال آن (بیطو) یابد و در سمت غربی بخش  می
 را یاد کردیم.ها  آن ، چنانکهشود می دیده  )1((پواتو) و برغشت (بورگو)

که  شود می و در شمال خاوري نواحی غشکونیه (گاسکن) خلیجی از دریاي روم دیده
به سوي خاور و اندکی  )2(به شکل دندانه در این بخش پیشرفتگی پیدا کرده (خلیج لیون)

 انحراف یافته است و نواحی گاسکن در باختر این خلیج واقع شده است.
و در همان خط سـیر در سـمت    شود می دیده)3(و در نوك شمالی این قطعه بالد جنوه

. همچنین در جهت شمال کوه و بر همان خـط  باشد می)4( شمال آن کوه منت جون (آلپ)
 کـه از دریـاي روم خـارج    )6(خلیج جنـوه (ژنـه)  است و در خاور )5(سیر سرزمین برغونه

 و میـان آن دو دماغـه اي بـاقی    شـود  مـی  خلیج دیگري نیز از همان دریا خـارج  شود می
و در خاور آن )8(و در جانب باختري آن بیش)7(ماند که از خشکی به دریا پیشرفته است می

آنان اسـت. و در  اعظم )9(روم بزرگ است که پایتخت پادشاه فرنگ و اقامتگاه پاپ بطرك
                                      

مؤلف در اینجا برغشت را که قبلا یاد کرده با بورژ کـه شـهر دیگـري اسـت یکـی دانسـته اسـت در         -1
 است (حاشیه دسلان). Bourgesبجز  Burgosصورتیکه برغشت یا 

2- Lyon. 
 Genova,Genes(به کسر ج ـ فتح و)  -3
 غلط است.» نیت جون«ي مصر ها چاپ در» Mont – Djoun «Les Alpes(به ضم م)  -4
 .La Baurgagne(به ضم ب و فتح ن) -5
 کند. (دسلان). مؤلف در اینجا از دریاي آدریاتیک گفتگو می -6
 این دماغه کشور ایتالیاست (دسلان). -7
8- Pise. 
ی) و معنـاي آن  هـا اسـت، معـرب یـا تیرارخـوس (در یونـان       بطرك: در نزد مسیحیان رئـیس اسـقف   -9

پدربزرگ است و لقب رؤساي خاندانها پیش از طوفان بوده است. و ابراهیم و اسـحاق و یعقـوب را   
 درتداول امروز. Patrirchگفته اند(اقرب الموارد)،  بطرك می
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بسـیار بـزرگ وجـود دارد کـه     هاي  باشکوه و کنیسه)1(آن شهر بناهاي با عظمت و هیاکل
آن رودي است کـه در وسـط شـهر از خـاور بـه      هاي  معروفست و از شگفتیها  آن اخبار

و آجرهاي مس مفروش است. و کنیسۀ (کلیسـیاي)  ها  باختر روانست و کف رود از تخته
از حواریان در آن شهر واقع است و آرامگاه آنان در آن کنیسه اسـت   )3(و پولس )2(پطرس

(لمباردي) است که تا آخرین ایـن بخـش امتـداد    )4(مملکت انبرضیهو در شمال بلاد روم 
در سـوي  )5(دارد و بر ساحل همان خلیج که در جنوب آن روم واقع اسـت نـواحی ناپـل   

ک فرنگ پیوسته است و در شمال آن از ممال)6(که به شهر قلوریه شود میخاوري آن دیده 
گـردد   می و داخل این بخش شود می از بخش سوم خارج)7( قسمتی از خلیج بنادقه (ونیز)

یابـد و تـا    می و این خلیج در جهت باختري و به موازات ساحل شمالی بخش دوم امتداد
و )8(و بسیاري از بلاد بنادقه بر سـاحل ایـن خلـیج واقـع اسـت      رود می یک سوم آن پیش

شهرهاي مزبور از جنوب آن میان خلیج و دریاي محیز (دریـاي روم) داخـل ایـن بخـش     
که در اقلیم ششم واقع اسـت. و   شود می دیده)9(و در جهت شمال نواحی انکلایه اند. شده

                                      
انـد ولـی    گذاشته به معنی بتکده و موضعی در صدر کنیسه بوده است که قربانیها را در آن می» هیکل« -1

 اند. ادتگاه مسیحیان ار کنیسه و معبد مسلمانان را جامع و از آن بت پرستان را هیکل خواندهبعدها عب
2- Pierse. 
3- Paul. 
ي هـا  چاپ در» افرنصیصه«و » اقرنصیصه. «Lombardie(به فتح همزه ـ کسر ب و ض ـ فتح ي)    -4

 مصر و بیروت غلط است.
5- Naples. 
 .Calabr(به کسر ق ـ ل مشدد ـ فتح ر)  -6
7- Venise. 
 یعنی سواحل غربی آن (دسلان). -8
 .Aquilee(به فتح همزه ـ کسر ك ـ فتح ي)  -9
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واقع است کـه در میـان    )1(نواحی قلوریه (کالابر)در بخش سوم این اقلیم، از سوي باختر 
 امتداد یافته است و یک بخش از قلمرو آن داخـل اقلـیم چهـارم   خلیج ونیز و دریاي روم 

و در آن مانند دماغه اي در میان دو خلیج که از دریاي روم به سوي شـمال جـدا    شود می
واقع است، و )2(و در خاور کالابر، انکبرده رود می پیشاند  شده و داخل این بخش گردیده

یابد و یـک دماغـۀ ایـن     می ي روم امتدادآن شبه جزیره ایست که میان خلیج ونیز و دریا
از سمت خاور به خلیج ونیز محدود است  رود می بخش که به اقلیم چهارم و دریاي روم

و سپس در محاذات انتهاي شمالی این بخش بطـرف   رود می و این خلیج به سمت شمال
 .شود می باختر منحرف

و بـه مـوازات آن بـه سـوي      شود می و از مقابل آن کوه عظیمی از اقلیم چهارم خارج
شوند تا  می یابد و سپس در اقلیم ششم با یکدیگر به سوي مغرب منحرف می شمال امتداد

در ناحیه انکلایه (آکیلـه) واقـع اسـت منتهـی     ها  آن به مقابل خلیجی که در سمت شمالی
. و لمانیه (آلمان) متعلق است، چنانکه یاد خواهیم کـرد ي ها ملت و این ناحیه به شوند می

یابنـد، نـواحی    مـی  در سرتاسر مسافتی که این خلیج و رشتۀ کوه به سـوي شـمال امتـداد   
مشاهده کرد، ولی همین که خط سیر خلیج و کوه بـه   توان می را میان خلیج و کوه )3(ونیز

 و سپس نواحی المانیـه  )4(نواحی جزواسیاها  آن سوي باختر متوجه شود آن وقت در میان
 .شود می در پایان خلیج دیده

                                      
و در یاي تیرنین  Tarenteدماغه اي که نواحی کالابر (قلوریه) در آن واقع است میان خلیج تارانت  -1

Tyrrhenienne  152ص  1واقع است (دسلان، ج.( 
» بازیلیکـات «اسـت ولـی مؤلـف در اینجـا ایـن کلمـه را بـر         Lombardieانکبرده نـام لمبـادري    -2

Basilicate  اطلاق کرده است. ناحیه نخست سرزمین باريBari     و قسـمت دوم قلمـرو اترانـت
Otrante  152ص  1است (دسلان ج.( 

 Allemand(به ضم ل)  -3
رود و بنـا بـرین    به کار می Croatieکه به جاي کلمه کرواسی  Guerouacia(به کسر ج ـ س)   -4

 ي مصر غلط است.ها چاپ در» حروایا«
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و در بخش چهارم این اقلیم قطعه اي از دریاي روم است کـه از اقلـیم چهـارم بـدان     
و به سـوي شـمال    باشد میهایی  و بصورت دماغه تساداخل شده است و تمام آن مضر 

 .)1(یابد و میان هر دو دماغه خلیجی از دریا واقع است می امتداد
دریـا وجـود دارد و از آنجـا خلـیج     از هایی  و در آخر جانب خاوري این بخش قطعه

و بـه   شـود  می چنانکه از این خلیج جنوبی خارج رود می قسطنطنیه به سوي شمال بیرون
و از آنجا پس از اندکی بـه سـمت    رسد می تا سرانجام به اقلیم ششم رود می سمت شمال
، تا به دریاي نیطش (سیاه) در بخش پنجم و قسمتی از بخش چهارم شود می خاور متوجه

، چنان کـه یـاد   رسد می که پیش از بخش پنجم است، و برخی از بخش ششم اقلیم ششم
خواهیم کرد. و شهر قسطنطنیه در جانب خاوري این خلـیج نزدیـک پایـان شـمالی ایـن      

 بخش واقع است.
و آن همان شهر بزرگیست که پایتخت قیاصره (پادشاهان روم) بوده است و در آن آثار 

 اند. را در تواریخ، بسیار یاد کردهها  آن که شود می دیده ابنیۀ باشکوه و عظیمی
و  باشـد  می و قطعه اي که میان دریاي روم و خلیج قسطنطنیه واقع است از این بخش

در آن کشور مقدونیه قرار دارد که متعلق به یونانیان بوده است و نخست کشورداري آنان 
 از آنجا آغاز شده است.

 )2(تا آخر ایـن بخـش قطعـه اي از سـرزمین نـاطوس      و در قسمت خاوري این خلیج
در این روزگار ناحیۀ مزبور جزو متصرفات ترکمانـان باشـد و ابـن     کنم می و گماناست. 

                                      
نویسد: اگر مؤلف بنفشه ادریسی بدقت مینگریست میدید کـه شـهر قسـطنطنیه در سـاحل      دسلان می -1

 .155ص  1غربی خلیج واقع است. ج 
باشد که به گفته دسلان منظور آنـاطولی   می» ناطوس«است ولی صحیح » باطوس«ي مصر ها چاپ در -2

Anatolie 1ج  154نویسد این کلمه به معنی خاور است. ص  است و وي به نقل از ادریسی می 
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اسـت و پـیش از   )1(کنـد و پایتخـت او در آنجـا شـهر برصـه      می عثمان در آنجا پادشاهی
رومیان غلبه یافتنـد و  یی بر ها ملت فرمانروایی ترکمانان متعلق به روم بوده است تا آن که

سرانجام آن سرزمین به تصرف ترکمانات در آمد. و در قسمت باختري و جنـوبی بخـش   
واقع است )2(پنجم این اقلیم سرزمین ناطوس است و در شمال آن آخر بخش بلاد عموریه

ریزد و آن از کوهی  می است که در رود فرات)3(و در جانب خاوري این ناحیه رود قباقب
تا سرانجام پـیش   رود می و به سمت جنوبگیرد  می ناحیه واقع است سرچشمهکه در آن 

 پیوندد. می از آن که فرات از این بخش به اقلیم چهارم برسد برود مزبور
 و در آنجا در سمت باختر رود فرات سرچشمۀ رود سیحان در پایان این بخـش دیـده  

رود بـه مـوازات آن رواننـد    ، آنگاه نهر جیحان در مغرب آن واقع است و هـر دو  شود می
چنان که در پیش یاد کردیم. و در خاور این جایگاه مبدأ رود دجله است که بـه مـوازات   

آمیزد و در زاویه اي میان جنوب و خاور این  می فرات جریان دارد تا در نزدیک بغداد در
رود ، شهر میافارقین واقع است. و شود می بخش در پشت کوهی که رود دجله از آن آغاز

کند: یکی در جهت جنـوب   می قباقب که آن را یاد کردیم این بخش را به دو قطعه تقسیم
پایین آن ي ها قسمت غربی است که سرزمین ناطوس در آن واقع است، چنان که گفتیم، و

 شـود  مـی  تا آخر شمال این بخش امتداد دارد و در پشت کوهی که رود قباقب از آن آغاز
 سرزمین عموریه است، چنانکه یاد کردیم.

و قطعۀ دوم در جهت شمال شرقی است و بر ثلث قسمت جنوب آن سرچشمۀ دجله 
ست که از پشت کوه قباقـب بـه سـرزمین    ا و فرات واقع است و در شمال آن بلاد بیلقان

نزدیک سرچشمۀ فرات بـلاد  عموریه پیوسته است و این قطعه پهناور است و در آخر آن 
                                      

نویسـد: امـروز نـام ایـن شـهر را       آمده است ولی دسلان مـی » برصا«و » برصه«ي مختلف ها چاپ در -1
 نویسند. می» Brouce»بروسه 

 .Amorium(به فتح ع ـ کسر ر ـ فتح ي مشدد)  -2
 است (دسلان).  Cara Sou(به ضم ق اول و دوم) شاید قره سو  -3
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واقع است و در زاویۀ شمال شرقی قطعه اي از دریاي نـیطش اسـت کـه خـیلج     )1(شنهخر
و در جنوب و باختر بخش ششم این اقلیم بـلاد ارمنسـتان    شود می قسطنطنیه بدان منتهی

واقع است که در تمام نیمۀ غربی این بخش و تا آن سوي نیمۀ شرقی به یکدیگر پیوسـته  
 )3(واقع اسـت و در شـمال آن تفلـیس و دبیـل    )2(ناست و در جنوب و باختر آن شهر ارز

ست و در خاور ارزن به ترتیب شهرهاي خلاط و بردعه و در جنوب آن، با انحراف ا واقع
یابد  می به سوي اقلیم چهارم امتدادبه خاور، شهر ارمنیه است. و از اینجا نواحی ارمنستان 

واقـع  )4(که در ناحیۀ شرقی کوه اکراد موسوم بـه برمـه   شود می که در آن شهر مراغه دیده
است و اقلیم چهارم که پیش از این اقلیم است از جانب خاور هم مـرز آذربایجانسـت و   
پایان شرقی آذربایجان در این بخـش نـواحی اردبیـل اسـت کـه بـر قطعـه اي از دریـاي         

خش پیشرفتگی پیـدا  طبرستان واقع است و این قطعۀ از بخش هفتم در ناحیه شرقی این ب
نامند و بر آن دریا از جهـت شـمال دریـن بخـش      می کرده است و آن را دریاي طبرستان

 قطعه اي از بلاد خزر است که اهالی آن ترکماننـد و از آخـر ایـن قطعـۀ دریـا در شـمال      
بر سمت باختر تا بخش پنجم  ها کوه و ایناند  که به یکدیگر پیوسته شود می یی آغازها کوه

 انـد   گذرند و در حالیکه متوجه و محیط بر شـهر میافـارقین   می دارند و از آن بخش امتداد
 ي شمال شـام ها قسمت و به کوه سلسله در روند می به اقلیم چهارم هسرانجام نزدیک آمد

ي هـا  کوه شوند. و در میان می پیوندند، و از آنجا چنان که یاد کردیم به کوه لکام متصل می
که به دو سمت  باشند هایی می وجود دارد و به منزلۀ بابهایی  گردنهشمالی در این بخش 

شوند و در سمت جنوبی آن نواحی ابواب (دربند) است که در خاور به دریـاي   می منتهی
طبرستان متصل است و بر ساحل این دریا از شهرهاي یاد کرده شهر باب الابواب (دربند) 

                                      
 غلط است. ها چاپ در بعضی» حرشنه«به قول صاحب منتهی الارب شهریست به روم. و » خرشنه« -1
 اردن (ن. ل). -2
 اردبیل (ن. ل). -3
 ارمی (ن. ل). -4
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و هـا   آن و میـان انـد   به شـهر ارمینیـه متصـل   است و بلاد ابواب از ناحیۀ جنوب باختري 
 است که به دریاي طبرسـتان پیوسـته  )1(شهرهاي جنوبی آذربایجان، در خاور، نواحی اران

. کـه در بـاختر آن   شـود  مـی  قطعه اي از این بخش دیـده  ها کوه . و در شمال اینباشد می
واقـع اسـت. و   ي مزبور ها کوه است و این مملکت در زاویۀ شمال غربی)2(مملکت سریر

کـه خلـیج    شـود  مـی  در سرتاسر زاویۀ این بخش نیـز قطعـه اي از دریـاي نـیطش دیـده     
 گردد و ذکر آن گذشت. می قسطنطنیه بدان منتهی

و بر این قطعه از دریاي نیطش کشور سریر احاطه دارد و از شـهرهاي آن بـر سـاحل    
 واقع است.)3(دریاي مزیور طرابزنده

ب و پایان شمالی این بخش به یکدیگر پیوسته هستند تـا  و نواحی سریر میان کوه ابوا
 شوند که نـواحی مزبـور را از سـرزمین خـزر جـدا      می سرانجام در شرق به کوهی منتهی

سازد و نزدیک آخر آن بلاد شهر صول واقع است و در پشت این کوه سد مانند، قطعه  می
بخش میان پایان شـمالی  که به زاویۀ شمال خاوري این  شود می اي از سرزمین خزر دیده

 گردد. می آن و دریاي طبرستان منتهی
و سرتاسر جهت باختري بخش هفتم این اقلیم را دریاي طبرستان فراگرفته و قطعه اي 

، چنانکه در آن اقلیم یـادآور شـدیم، کـه    شود میاز جنوب این دریا به اقلیم چهارم داخل 
آن قطعه واقع است و در جانب باختري ي دیلم تا قزوین بر ساحل ها کوه بلاد طبرستان و

این قطعۀ دریا قطعۀ کوچک دیگري بدان پیوسته است که در بخش ششـم اقلـیم چهـارم    
پیوندد. کـه در خـاور بخـش     می و در شمال همین قطعه قطعۀ دیگري بدان باشد می واقع

ب ششم واقع است و از این بخش قطعه اي نزدیک زاویۀ شمال غربی این دریا بیرون از آ
                                      

 (ن. ل).زاب  -1
 ج). 156در شمال قفقاز و در مغرب دربند واقع بوده است (دسلان ص » سریر«  -2
 ي مصر غلط است.ها چاپ (اطرابریده) در Trebizonde(به کسر ب ـ ضم ز ـ فتح د) طرابوزان  -3
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ریزد، و از این بخش در ناحیۀ خاور قطعه اي  می در آن به دریا)1(ماند که رود اتل می باقی
 ماند که از چادرگاههاي گروهی از ترکان موسوم بـه غـز بـه شـمار     می بیرون از آب باقی

پندارند  می نامند و این نام برحسب عقیده کسانی است که می [و این طایفه را خزر رود می
حذف  از آن» ر«تبدیل شده و حرف » غ«به » خ«تعریب تغییر یافته و حرف  کلمۀ خزر در
 یابد که از بخش هشـتم داخـل   می و کوهی از جهت جنوب بر آن احاطه)2( گردیده است]

یابـد و سـپس بـه شـمال      مـی  و به سوي باختر تا نزدیک وسط آن بخش امتـداد  شود می
، رسـد  مـی کند و بر دریـاي مزبـور اسـت     می تا به دریاي طبرستان تلاقی شود می منحرف

و  شـود  مـی خورد و آنگاه از دریا جدا  می یابد و کوه نیز پیچ می سپس کنارة دریا انحراف
کند و همچنـان در آن   می نامند و جهت آن بسوي باختر تغییر می در اینجا آن را کوه سیاه

 مت جنـوب بـاز  ، آنگـاه بـه س ـ  رسد مییابد تا به بخش ششم اقلیم ششم  می سوي امتداد
و این قسمت همان رشته ایست کـه   شود می گردد تا به بخش ششم اقلیم پنجم منتهی می

کنـد و سـرزمین خـزران در     مـی  در این بخش کشور را سریر را از سرزمین خزران جـدا 
، چنانکه خواهد آمد. و سرتاسر باشد می کوه سیاههاي  بخش ششم و هفتم پیوسته به کناره

دهد که از طوایـف بادیـه    می م (پنجم) را چادرگاههاي غزها تشکیلبخش هشتم این اقلی
 )3(ودر جهت جنوب غربی این بخش دریاچۀ خوارزم (آرال) روند می نشین ترك به شمار

دریاچۀ مزبور سیصد میـل اسـت و   ریزد و گرداگرد  می واقع است که رود جیحون در آن
و در جهت  ریزد می غزانست در آن فرورودهاي بسیاري نیز از سرزمینی که چادرگاههاي 

واقع است که گرداگرد آن چهارصد میل و آب شـیرین  )4(شمال شرقی آن دریاچۀ غرگون
 کـه بـه معنـی کـوه بـرف      شـود  مـی  است. و در ناحیۀ شمالی این بخش کوه مرغار دیده

                                      
 است.» اتل« ها چاپ است و در بعض» Volga«نام قدیم رود ولکا  -1
 لان نقل شد و وي آن را از نسخه اي خطی ترجمه کرده است.عبارت داخل کروشه از ترجمه دس -2
3- Aral 
 عرعون (ن. ل). -4
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و کوه مزبـور   شود مین زیرا همواره مستور از برف است و هیچگاه برف آن آب)1(باشد می
به آخر این بخش متصل است. و در جنوب دریاچه غرگون کوهی از سنگ خـارا بـه نـام    

روید و دریاچۀ غرگون را به نام همین کوه  نمی که هیچ گیاهی در آن شود می غرگون دیده
و رودهاي بیشماري از کوه غرگون و کوه مرغار که در شمال دریاچـه   اند. نامگذاري کرده

ریزد. و در بخش نهم ایـن   می و از دو سوي در آن شود می واقع است به سوي آن سرازیر
کشور مزبور در باختر بـلاد غـز و    .باشد می واقع است که متعلق به ترکان)2(نواحی ازکش

و از جهت خاور در آخـر بخـش، کـوه قوقیـا کـه بـر        .شود می خاور نواحی کیماك دیده
یابـد. ایـن کـوه در اینجـا از      می ممالک یأجوج و مأجوج محیط است بر این ناحیه احاطه

کنـد و   می یابد تا در ابتداي خروج از بخش دهم خمیدگی پیدا می جنوب به شمال امتداد
 شـود  می گردد و داخل این بخش (دهم) می پیش از پایان بخش دهم اقلیم چهارم منحرف

 یابد. می گردد و تا پایان شمالی بخش امتداد می و بر دریاي محیط مشرف
و کمتـر از نصـف آن    شـود  مـی  باختر بخش دهم اقلیم چهارم منحرفسپس به سوي 

و کمتر از نصف آن بخش  شود می گیرد و از آغاز آن اقلیم چهارم منحرف می بخش را فرا
یابـد. آنگـاه بـه بخـش      می گیرد و از آغاز آن اقلیم تا اینجا بر بلاد کیماك احاطه می را فرا

یابد. و در طرف جنوب  می غربی آن بخش امتداد و تا پایان شود می دهم اقلیم پنجم داخل
یابـد و پـیش از    مـی  کوه در این بخش قطعۀ درازي باقی مانده که به سوي بـاختر امتـداد  

 انتهاي نواحی کیماك قرار دارد سپس به سوي خاوري و جهت بالاي (جنوب) بخش نهم
 .ودش می یابد به سمت شمال منحرف می و پس از آنکه اندکی امتداد رود می

یابد و در اینجـا سـدي اسـت کـه      می و برهمان جهت تا بخش نهم اقلیم ششم امتداد
ماند که کوه قوقیا نزدیـک   می آن گفتگو خواهیم کرد. و از این بخش قطعه اي باقیدربارة 

                                      
  mor» مـر »یـا   mer» مـر «نویسد: غار در ترکی به معنی برف است ولی کلمه  (به ضم م) دسلان می -1

 در آن زبان وجود ندارد.
 ارکس (ن. ل). -2
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زاویۀ شمال شرقی بخش بر آن احاطه یافته و امتداد آن بسوي جنوبسـت و قطعـۀ مزبـور    
دهد و در بخش دهـم ایـن اقلـیم سـرزمین      می مأجوج را تشکیلبخشی از بلاد یأجوج و 

یأجوج و مأجوج است که در سرتاسر آن بخش به همدیگر متصل است و به جـز قطعـه   
اي از دریاي محیط که قسمتی از نواحی شرقی بخش را از جنوب تـا شـمال فـرا گرفتـه     

 ب و غـرب جـدا  گذرد آن را از جهت جنـو  می است و جز قطعه اي که وقتی قوقیا از آن
دهـد و خـداي سـبحانه و     مـی  کند بقیۀ آن بخش سرزمین یأجوج و مأجوج را تشکیل می

 تعالی داناتر است.
: بیش از نیمی از بخش نخستین آن را دریا فراگرفته و به علت رسیدن آب اقلیم ششم

آیـد   می به قسمت شرقی بخش در ضمن دو زدن دریا یک خمیدگی به سوي شمال پدید
 و پـس از آن کـه انـدکی امتـداد     رود مـی  امتداد ناحیۀ شرقی به جنـوب پـیش  وسپس در 

. و بدین گونه قطعه اي از خشکی در ایـن  شود می یابد در نزدیکی ناحیۀ جنوبی منتهی می
گردد که دماغه اي در میان دو خلیج از دریاي محـیط در زاویـۀ جنـوب     می بخش نمودار

 شرقی آن پیش رفته است.
 را تشـکیل )1(یابد و سرتاسـر نـواحی برتـانی    می درازا و پهنا وسعتسرزمین مزبور از 

دهد و در مدخل این دماغه میان دو خلیج و در زاویۀ جنوب شرقی این بخش نـواحی   می
 واقع است که به بلاد بیطو (پواتو) که آن را در بخش اول و دوم یاد کردیم متصل)2(صیس

از بـاختر و شـمال آن پیشـرفته اسـت.     . ودر بخش دوم این اقلیم دریـاي محـیط   باشد می
که بیشتر نیمۀ شـمالی آن در خـاور    دهد میقسمت باختري آن قطعۀ مستطیلی را تشکیل 

نخستین واقع است قراردارد و قطعۀ دیگر در شمال سرزمین بریتانیا (برتانی) که در بخش 
یابـد و در نیمـۀ بـاختري بخـش ایـن       می پیوندد و از باختر به خاور بخش امتداد می بدان

                                      
1- la Bretagne 
2- Seis (Seezاست. »صاقس«ي مصر ها چاپ ) در 
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(انگلستان) در  )1(یابد و در همین جایگاه قطعه اي از جزیرة انکلترا می خلیج کمی وسعت
 باشـد  می آن واقع است و آن جزیره اي بزرگ و پهناور است و مشتمل بر شهرهاي بسیار

در جنـوب   دهد و بقیۀ جزیرة مزبور در اقلیم هفتم اسـت و  می و کشور توانایی را تشکیل
 )3(و کشـور افلانـدس  )2(این خلیج و جزیرة آن، در نیمۀ غربی این بخش نواحی نرمنـدي 

در جنـوب بـاختر ایـن     )4(سپس کشور افرنسیه (فرانسـه) اند  که بدان پیوسته شود می دیده
ي ها ملت در خاور آن واقع است و تمام این کشورها متعلق به 5)5( بخش و بلاد (برغوینه)

، چنـان کـه در جنـوب    باشد می در نیمه خاوري این بخش)6(کشور المانیانفرنگ است و 
و )7(آن، نواحی انکلایه (آکیله) و در شمال بلاد برغونیه (برگون) و آنگاه سرزمین لهرنکـه 

. و بر ساحل قطعه اي از دریاي محیط کـه زاویـۀ شـمال    شود می (ساکس) دیده)8(شظونیه
واقع است که تمام آن متعلق به اقوام )9(ن افریزهشرقی این بخش را فرا گرفته است سرزمی

 )10(لمانی (آلمانی) است و در جنوب قسمت باختري بخش سوم این اقلـیم ناحیـۀ بوامیـه   
(بوهم) و در شمال آن کشور شظونیه واقعست. و در قسمت خاوري بخش، کشور انکریه 

                                      
 Angleterreانگلطرا (ن. ل)  -1
 .Narmandieاست » نرمندیه«است ولی صحیح » ارمندیه«ي مصر ها چاپ در -2
3- Flandre است.» افلادش«ي مصر ها چاپ در 
4- France. 
5- Bourgogne. 
 ـ   5
6- Allemads 
 درست نیست.» لهویکه«ي مصر ها چاپ در Lorraine(به ضم ل ـ کسر ر ـ فتح ك)  -7
 غلط است.» شطونیه«ي مصر ها چاپ در Saxonia, la Saxe(به فتح ش)  -8
 ي مصر غلط است.ها چاپ در» افریره« la Frise(به کسر همزه ـ فتح ز)  -9

است که ادریسی نیز » یوامیه«است ولی صحیح » یوامیه«ي دیگر ها چاپ و در» مراتیه«در یک چاپ  -10
 ).190نزدیک تر است (حاشیه دسلان، ص  Bohemeآن را بکار برده و به اصل کلمه 
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سلســله کــوه (پلــونی) در شــمال اســت کــه )2(در جنــوب و نــواحی بلونیــه)1( (هنگــري)
ایـن کـوه از بخـش چهـارم بـدین       شود می (کارپات) میان دو کشور مزبور حایل)3(بلواط

گـذرد تـا بـه نـواحی      می و آنگاه به سمت غرب با انحراف به شمال شود می بخش داخل
یابـد. و در   مـی  و در آنجا پایـان  شود می شظونیه پایان نیمۀ غربی این بخش (سوم) منتهی

و در زیر آن ناحیه بـه طـرف    شود می دیده )4(م سرزمین جثولیهناحیۀ جنوب بخش چهار
شمال کشور روسیه واقع است و کوه بلواط نـواحی مزبـور را از آغـاز مغـرب بخـش از      

و در خـاور کشـور جثولیـه     شود می کند تا اینکه در نیمۀ خاوري متوقف می یکدیگر جدا
قی آن، سرزمین قسـطنطنیه و  . و در زاویۀ جنوب شرشود می نواحی جرمانیه (ژرمن) دیده

و نزدیک ریزشـگاه آن در   شود میمرکز آن در آخر خلیجی است که از دریاي روم خارج 
ي هـا  قسـمت  دریاي نیطش واقع است و از این رو قطعـۀ کـوچکی از دریـاي نـیطش در    

پیوندد و میان آن دو در همان زاویه  می که به خلیج شود می جنوب شرقی این بخش واقع
 .باشد می واقع)5(شهر مسناه

اقلیم ششم و در ناحیه جنوبی نزدیک دریاي نیطش قطعۀ مزبـور در  و در بخش پنجم 
 و از همان جهت خلیج به سوي مشرق امتـداد  شود می آخر بخش چهارم به خلیج متصل

یابد و از تمام این بخش و قسمتی از بخش ششم به طور هزار و سیصد میـل از مبـدأ    می
گذرد. و در پشت این دریا در ناحیۀ جنوبی این بخـش دشـت    می در عرض ششصد میل

بر ساحل دریاي نـیطش  )6(مستطیلی است که از باختر به خاور و در باختر آن شهر هرقلیه
                                      

 ي مصر درست نیست.ها چاپ در» انکویه« Hongrie(به ضم همزه)  -1
 Pologne(به ضم ب)  -2
 .Carpathe(به کسر ب)  -3
 .Servie(به کسر ج)  -4
 .Mesnatاست ولی دسلان آن را بدین صورت آورده است: » مسنیناه«ي مصر ها چاپ در -5
 ي مصر غلط است.ها چاپ در بعض» هرقلیله« Heracleeح ر ـ فتح ي) (به کسر ه ـ فت -6
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از اقلیم پـنجم پیوسـته اسـت و در خـاور آن نـواحی      که به سرزمین بیلقان  شود می دیده
طش اسـت و در شـمال دریـاي    بر ساحل دریاي نی)2(است که پایتخت آن سینوبلی)1(لانیه

(بلغـار) و در جهـت خـاوري آن    )3(نیطش در قسمت باختري این بخش سرزمین برجـان 
بر ساحل این دریا هستند و کشور روسیه درین بخش بـر  ها  آن کشور روسیه است و همۀ

سمت شرقی کشور برجان (بلغار) و در بخش پنجم اقلیم هفتم بر سمت شـمالی آن و در  
اقلیم بر سمت غربی آن محیط است. و در قسمت باختري بخش ششـم  بخش چهارم این 

بقیۀ دریاي نیطش است که اندکی به شمال منحرفست. و میان این دریـا و پایـان شـمالی    
واقع است و در جنوب دریاي مزبور در حالیکه به مقدار انحـراف  )4(این بخش بلاد قمانی

که پایان جنـوبی آن در   شود می دیده یابد بقیۀ نواحی لانیه می دریا به سوي شمال وسعت
بخش پنجم واقع است و در ناحیۀ شرقی این بخش محل اتصال سرزمین خزر واقع است 
و در خاور آن سرزمین برطاس است و در زاویۀ شمال شرقی این بخش سرزمین بلغار و 

از واقع است و در اینجا رشته اي از سیاه کـوه  )5(در زاویۀ جنوب شرقی آن سرزمین بلجر
و  شـود  مـی  گذرد و این رشته پس از آن همراه دریاي خزر به بخش هفتم منحرف می آن

گـذرد و در   مـی  و بنابراین از ایـن بخـش   رود می پس از جداشدن از دریا به سوي باختر
پیوندد و از آنجا ناحیـۀ   می و در آنجا به کوه ابواب شود می بخش ششم اقلیم پنجم داخل

. و در ناحیۀ جنوبی بخش هفتم این اقلیم ناحیه ایست شود میده بلاد خزر در دامنۀ آن دی
گـذرد و آن قطعـه اي از    مـی  که سیاه کوه پس از جـدا شـدن از دریـاي طبرسـتان از آن    

سرزمین خزر است که تا آخر این بخش در جهت غربی امتداد دارد و در خاور آن قطعـه  
                                      

1- Alain »درست نیست. ها چاپ در بعض» لانیه 
 غلط است. ها چاپ در بعض» سوتلی» Sinope(به ضم ب)  -2
 ي مصر غلط است.ها چاپ در» ترخان« Bulgare(به ضم ب)  -3
 .Coman(به ضم ق)  -4
 ل). (به کسر ب ـ ل ـ ج) بلجر (ن. -5
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گـذرد. و در پشـت کـوه     می آناي از دریاي طبرستان است که این کوه از خاور و شمال 
سیاه دز ناحیۀ شمال غربی سرزمین برطاس واقـع اسـت و در ناحیـۀ شـرقی ایـن بخـش       

 انـد.  ي تـرك هـا  ملـت  واقع است و مردم ایـن ممالـک از  )2(و بجبناك)1(سرزمین بسجرت
 دهد که متعلق بـه ترکـان   می را تشکیل)3(سرتاسر ناحیۀ جنوبی بخش هشتم سرزمین خلخ

 و در ناحیۀ شمال غربی آن سرزمین منتنه واقع اسـت و در خـاور سـرزمینی کـه     باشد می
 انـد،  أجوج و مأجوج شهرهاي آن را پیش از بنیـان نهـادن سـد ویـران سـاخته     یگویند  می

سرچشمۀ رود اتل (ولگا) در همین سـرزمین منتنـه واقـع اسـت. ایـن رود از بزرگتـرین       
بلاد ترك و مصب آن در دریاي طبرستان  و مجراي آن در رود می رودهاي جهان به شمار

است ه در بخش هفتم اقلیم پنجم واقع است. رود مزبور داراي پـیچ و خمهـاي بسـیاري    
آید و مبدأ آن عبارت از سه چشمه اسـت   می است و آن از کوهی در سرزمین منتنه بیرون

خـش هفـتم   آیند، آنگاه رود مزبور به سمت باختر تا آخر ب می که هر سه در یک رود گرد
تا به بخش هفتم اقلیم هفتم  شود می گذرد و سپس به سمت شمال منحرف می  این اقلیم 

یابد پس از آن در بخش ششم اقلیم  می یم رسد و در کنارة آن میان جنوب و باختر جریان
سـپس دوبـاره بـه سـوي جنـوب       رود مـی  و قدري به سوي مغرب شود می هفتم نمودار

 شـود  می گردد و از آن نهري منشعب می و به بخش ششم اقلیم ششم باز شود می منحرف
از آن )4(ریزد، و اما رود اتل می ودر این بخش در دریاي نیطش رود می که به سوي مغرب

گذرد و آنگاه به بخش هفتم اقلیم  می پس از قطعه اي میان شمال و خاور در نواحی بلغار
                                      

ي مختلف غلـط  ها چاپ در» بحرق«و » سحرب«و » شحرب«،  Bachkir(به کسر ب ـ ج) با شکر   -1
 است.

 les»اسـت  » بجناکیـه «یـا  » بجنـال «است ولی صـحیح  » یخناك«به جز چاپ (پ)  ها چاپ در تمام -2
Petchenegues « مسالک الممالک اصطخري و حدود العـالم   10(فهرست نخبه الدهر). در ص

 است.» بجناکیه«فهیم و صوره الارض ابن حوقل نیز و الت
 ي مختلف صحیح نیست.ها چاپ در» خرلخ«و » خولخ«و » جولخ« -3
 Terre Puanteبدبو،  -4
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  نفـوذ  )1(و در کـوه سـیاه   شـود  مـی  منحرفسپس بار سوم به سوي جنوب  رسد میششم 
و در اینجا در  شود می گذرد و در بخش هفتم اقلیم پنجم نمودار می کند و از بلاد خزر می

ریزد. و در سـوي   می قطعه اي ازین بخش نزدیک زاویۀ جنوب غربی در دریاي طبرستان
را هـا   آن و باشد می غربی بخش نهم این اقلیم بلاد خفشاخ واقع است که متعلق به ترکان

نیز در همانجا واقع است و در خـاور آن  )2(گویند و نواحی ترکش می قفجاق (قبچاق) نیز
محیط میان آنان و ترکان فاصـله شـده اسـت،    )4(است که کوه قوقیاي)3(ناحیه بلاد یأجوج

و بـا   شود می این کوه از دریاي محیط در خاور اقلیم چهارم آغاز چنانکه ذکر آن گذشت.
یابد و در حالی که بـه سـمت شـمال     می ن دریا تا آخر قسمت شمالی آن اقلیم امتدادهما

گردد، آنگاه بـه جهـت    می تا داخل بخش نهم اقلیم پنجم شود می از آن جدا رود می غربی
گردد تا از سمت جنوب به شمال با انحراف بـه بـاختر داخـل     می امتداد نخستین خود باز

و در وسط آن در اینجا سدي است کـه آن را اسـکندر بنیـان     شود می بخش نهم این اقلیم
و سپس  رسد می و به بخش نهم آن رود می نهاده است. آنگاه بر همان سمت به اقلیم هفتم

جـاد  «سـپس از ا  شود می گذرد تا در شمال دریاي محیط نمودار می در آن بخ شبه جنوب
 رسد می ه بخش پنجم اقلیم هفتمگردد تا ب می ردامتداد همان دراي به سمت باختر منحرف

و در وسـط ایـن    شـود  مـی  و در آن جا به قطعه اي از قسمت غربی دریاي محیط ملحـق 
بخش نهم چنانکه گفتیم سدي است که اسکندر آن را بنا کرده است و خبر صحیح آن در 

و عبداالله بن خردادبه در کتاب جغرافـی وحشـت زده کـرده اسـت کـه      )5(قرآن آمده است
 شود می ر خواب دید که سد باز شده است و در نتیجه با حالی وحشت زده بیدارالواثق د

                                      
 به کسر همزه و ت بر وزن ابل ضبط شده است.» اتل«در معجم البلدان نیز  -1
 ترکس. سرکس (ن. ل). -2
 مأجوج (ن. ل). -3
 (پ). -4
 سوره کهف شود. 95و  94و  93و  92به آیات رجوع قوفایا  -5
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را بدان سوي میفرستد و او پس از آگاهی بر این امر خبر و وصـف آن  )1(و سلام ترجمان
آورد که نقل آن در اینجا از موضوع کتاب ما خارج اسـت   می را در ضمن حکایت درازي

ج است که تا پایان این بخـش امتـداد دارد. ایـن    و در بخش دهم این اقلیم سرزمین مأجو
بلاد در این بخش بر ساحل قطعه اي از دریاي محـیط اسـت و از خـاور و شـمال آن را     
احاطه کرده است قطعۀ مزبور در جهت شمال مستطیل و در جهت شـرق قـدري پهنـاور    

 است.
 ـاقلیم هفتم ا متصـل  : دریاي محیط از جهت شمال تا وسط بخش پنجم که به کوه قوقی

 است سرتاسر این اقلیم را فرا گرفته و کوه قوقیا همان است که گفتیم بر نـواحی یـأجوج   
 و مأجوج احاطه دارد.

(انگلسـتان) کـه بیـرون از آب اسـت بخـش      )2(بنابراین به جز قسمتی از جزیرة انکلترا
نخستین و دوم این اقلیم در زیر آب واقع شده است و بیشتر آن قسمت هم در بخش دوم 

 است. 
که به سوي شمال منحرف است  شود می و در بخش نخستین تنها کناره اي از آن دیده

اقلـیم ششـم    و بقیۀ آن با قطعه اي از دریا که دایره وار بر آن محیط است در بخـش دوم 
 واقع است و این قسمت را در آنجا یاد کردیم.

و میان این جزیره و خشکی گذرگاهی وجود دارد که عرض آن دوازده میل اسـت، و  
واقع است کـه طـول آن   )3(در پشت این جزیره در ناحیۀ شمال بخش دوم جزیرة رسلانده

 از باختر به خاور است.
                                      

 سلامه ترجمان (پ). -1
 انکلطره، انکلترا (ن. ل). -2
یا اسکوسـیه    Ecosseهاي قدیم رسلانده در شمال اکس  دسلان مینویسد: در نقشه») : ر«(به کسر  -3

هد همچنانکه ادریسی ایرلند را غرلنده نامیده میتوان بـر   واقع است که شبه جزیره کوچکی رانشان می
 دانست. Lislandeهمان قیاس رسلانده را ایسلاند 



 235 باب نخستین از کتاب نخست در اجتماع بشري بطور کلی و در آن چند ...

رو رفته اسـت بـه جـز قطعـۀ مسـتطیلی در      و بیشتر بخش سوم این اقلیم نیز در آب ف
و همـین قسـمت محـل پیوسـتگی ایـن       شود می جنوب آن که در قسمت خاوري پهناور

چنان که ذکر آن در بخش سوم اقلـیم ششـم    باشد می )1(بخش به سرزمین فلونیه (پلونی)
گذشت و یادآور شدیم که آن سرزمین در شمال آن است، و در قطعه اي از دریا که ایـن  

را فرا گرفته اسـت و بخصـوص در جانـب غربـی آن بصـورت قسـمت مسـتدیر         بخش
و ایـن   شـود  مـی  این قسمت از بابی که در جنوب آنست به خشکی متصل )2(پهناوریست

 گردد. می باب به بلاد فلونیه (پلونی) منتهی
(نروژ) در شـمال آنسـت کـه در جهـت شـمال از       )3(و جزیره (یا شبه جزیره) برقاغه

خاور کشیده شده است و قسمت شـمال بخـش چهـارم ایـن اقلـیم را سرتاسـر       باختر به 
متعلـق بـه    )4(دریاي محیط فراگرفته ولی جنوب آن بیرون از آبست. و سـرزمین فیمـازك  

 )6(و آنگـاه سـرزمین رسـلانده   )5(ترکان در باختر آن واقع است و در خاور آن بلاد طبست
و این ناحیه پیوسته پر بـرف و یخبنـدان    یابد می واقع است که تا آخر خاور بخش امتداد

 است و عمران در آن اندك است.
                                      

 است.» Pologne»همان پلوئی  -1
 ).1ج  164)  است (سلان، به نقل از ادریسی حاشیه ص Danemarkاین جزیره دانمارك ( -2
آمده است ولی صـحیح تـر صـورتی اسـت کـه      » برقاغه«و » بوقاه«و » برعاقبه«ي مختلف ها چاپ در -3

 شود. تطبیق می Norwege(به ضم ن ـ فتح غ) آورده و یا نروژ » نرباغه«ادریسی بدینسان: 
 است.» قیمازك«ي مصر ها چاپ در» فیمازك«در ادریسی  -4
است و دسـلان مینویسـد: شـاید منظـور شـهر      » طبست« ها چاپ (به فتح ط ـ کسر س) و در بعضی  -5

Tassthus .در فنلاند است 
6- Reslanda هـاي   نویسـد: در نقشـه   ، دسلان میLeslanda      اسـت و شـاید منظـور اسـتونیl, 

Esthonie .است 
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و سرزمین مزبور در بخش چهارم و پنجم اقلیم ششم به روسیه متصل است و کشـور  
روسیه در ناحیۀ غربی بخش پنجم این اقلیم واقع است و چنانکه در پیش یـاد کـردیم در   

 که به کوه قوقیا پیوسته است.  شود می شمال به قطعه اي از دریاي محیط منتهی
است کـه بـر قطعـۀ کنـار     )1(و ناحیۀ خاوري این بخش محل پیوستگی سرزمین قمانی

که  شود می منتهی)2(دریاي نیطش از بخش ششم اقلیم ششم واقع است و به دریاچۀ طرمی
 .رود می از این بخش به شمار

نـوب و شـمال بـدان    ي جها کوه و آب این دریاچه شیرین است و رودهاي بسیاري از
است کـه متعلـق بـه    )3(اریهنبشمال ناحیۀ خاوري این بخش سرزمین . در شود می سرازیر
 یابد. می و تا آخر این بخش امتداد باشد می)4(ترکان

و ناحیۀ جنوب غربی بخش ششم محل پیوستگی آن به بلاد قمانی اسـت و در وسـط   
ي نـواحی  هـا  کـوه  کـه آب آن شـیرین اسـت و از    شود می دیده)5(این ناحیه دریاچۀ غنون
ریزد، ولی دریاچۀ مزبور به سبب شـدت سـرما بـه جـز مـدت       می خاوري رودهایی بدان

اندکی از فصل تابستان پیوسته منجمد است و در خاور بلاد قمـانی کشـور روسـیه واقـع     
اویـۀ  است که آغاز و مبدأ آن در ناحیۀ شمال شرقی بخش پنجم اقلیم ششـم بـود. و در ز  

واقع است کـه مبـدأ و آغـاز آن در ناحیـۀ     )6(جنوب خاوري این بخش بقیۀ سرزمین بلغار
شمال خاوري بخش ششم اقلیم ششم است و در وسط این قطعه که از سرزمین بلغار بـه  

                                      
 (به ضم ق). -1
 ظرمی (ن. ل). -2
دملان از روي نقشـه ادریسـی   است و » بلغار«و در چاپ دیگر » تاتار» «بناریه«در یک چاپ به جاي  -3

 این کلمه را تصحیح کرده است.
 ترکان (ن. ل). -4
را از نقشـه  » غنـون «اسـت ولـی دسـلان کلمـه     » عیـون «و در چاپ پاریس » عثو«ي مصر ها چاپ در -5

 ادریسی نقل کرده است.
 بلغر (ن. ل). -6
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که نخسـتین خمیـدگی آن بـه     شود می محل پیچ و خم رود اتل (ولگا) دیده رود می شمار
ردیم و در آخر ناحیۀ شمالی این بخش کوه قوقیا است جنوب است چنانکه در پیش یاد ک

 که از باختر به خاور بخش متصل است.
 که متعلق به ترکان شود می و در باختر بخش هفتم این اقلیم بقیۀ سرزمین بجناك دیده

و مبدأ آن در ناحیۀ شمال شرقی بخش ششم همین اقلیم و ناحیۀ جنوب باختري  باشد می
. و در ناحیۀ خاوري بخـش بقیـۀ   شود می این بخش بود که از بالاي اقلیم ششم بدان وارد

نواحی بسجرت (باشگیر) و سپس دنبالۀ سرزمین منتنه است که تا آخر خاور بخش امتداد 
ه قوقیاي محیط واقع است که از باختر بـه خـاور   دارد و در آخر بخش از جهت شمال کو

آن متصل است. و در جنوب باختري بخش هشتم این اقلیم محل پیوستگی سرزمین منتـه  
چه  رود می جهان به شمارهاي  است که از شگفتی )1(است و در خاور آن سرزمین محفور

کـه   باشـد  می شکافتگی و دره اي عظیم و پرتگاهی ژرف است و جوانب آن بحدي عمیق
رسیدن به قعر آن دشوار و ممتنع است. نشانۀ آبادانی و عمران آن در روز دودهایی اسـت  

درخشـد و گـاه نهـان     مـی  که از عمق آن برمی خیزد و در شب روشناییها است کـه گـاه  
 که آن را از جنوب به شـمال بـه دو قسـمت تقسـیم    اند  و گویا در آن رودي دیده شود می
و در  باشـند  مـی  ري این بخش نواحی ویرانیست که هم مـرز سـد  کند و در ناحیۀ خاو می

و در جانب باختري آخر شمال آن کوه قوقیا است که از شرق به غرب امتداد یافته است. 
بخش نهم این اقلیم بلاد خفشاخ یا قفجق (قبجاق) است که کوه قوقیا، هنگامیکه از شمال 

گیرد و از وسط بخـش بـه    می در بر کند، آن را می آن نزدیک دریاي محیط خمیدگی پیدا
یابد و آنگاه در بخش نهم اقلیم ششـم نمـودار    می سوي جنوب با انحراف به خاور امتداد

کـه   شود می گذرد و در وسط آن ناحیه سد یأجوج و مأجوج دیده می و از آن هم شود می
قوقیا آن را یاد کردیم. ودر ناحیۀ شرقی این بخش سرزمین یأجوج است که در پشت کوه 

                                      
1- Terrain Creux    اننـد بافنـد و بسـط    ، محفور شهریست بر کنار دریـاي روم کـه در آن فرشـها م

 محفوري بدان منسوبست (منتهی الارب).
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، سرزمینی کم پهنا و دراز است که از سمت خاور باشد می و مشرف بر دریا شود می دیده
احاطه یافته است. و سرتاسر بخش دهم این اقلـیم را آب  ها  آن ي مزبور برها کوه و شمال

 جغرافیا و اقلیمهـاي هفتگانـۀ آن و در آفریـدن   دربارة گرفته است. اینست پایان سخن ما 
 .)1(براي جهانیانستهایی  ین و اختلاف شب و روز نشانهو زمها  آسمان

بشر و بسیاري از  در اقالیم معتدل و منحرف و تأثیر هوا در رنگهاي مقدمۀ سوم
 کیفیات و حالات ایشان

بیان کردیم که قسمت آباد نواحی خشکی کرة زمین وسط آنست زیرا افراد  هدر گذشت
گرما در جنوب و شدت سرما در شمال مانع عمرانست و چون دو سوي شمال و جنوب 
در گرما و سرما با هم متضادند باید از این کیفیت در هر دو سوي به تدریج کاسته شود تا 

این رو اقلیم چهارم براي آبادانی و عمرانـی  در وسط و مرکز زمین اعتدال حاصل آید، از 
سازگارتر است و آنچه در جوانب آن است یعنی اقلیمهـاي سـوم و پـنجم پـس از اقلـیم      

دوم و ششـم از اعتـدال   هاي  . ولی اقلیمباشد می مزبور از دیگر اقالیم به اعتدال نزدیک تر
و  هـا  دانـش  سـبب  اول و هفتم به درجات دورتر است و به همـین هاي  دور است و اقلیم
و بلکه جانوران و همۀ چیزهایی ها  و میوهها  و خوردنیها  و پوشیدنیها  هنرها و ساختمان

و افـراد  انـد   به اعتدال اختصاص یافتـه اند  سه گانۀ مرکزي پدید آمدههاي  که در این اقلیم
ادیـان  دهند از حیث جسم و رنگ و اخلاق و  می را تشکیلها  بشري که ساکنان این اقلیم
 رو دانـد   بـوده هـا   تر در ایـن اقلـیم  و پیامبران بیشها  حتی نبوت«مستقیم تر و راست ترند 

جنوبی و شـمالی از بعثتـی اطـلاع نـداریم، زیـرا پیـامبران و فرسـتادگان خـدا         هاي  اقلیم
خـداي تعـالی    انـد.  مخصوص به کاملترین افراد نوع بشر، از لحاظ آفرینش و خوي، بوده

و این بـراي آنسـت کـه     )2(ین امت بودید که براي مردم برانگیخته شدیدفرماید شما بهتر
                                      

َ�َٰ�تِٰ ٱِ� خَلۡقِ  إنَِّ ﴿ -1 �ضِ ٱوَ  لسَّ
َ
ۡلِ ٱ خۡتَِ�فِٰ ٱوَ  ۡ� وِْ�  �َّهَارِ ٱوَ  �َّ

ُ
لَۡ�بِٰ ٱ�َ�تٰٖ ّ�ِ

َ
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آورند مورد قبول واقـع شـود و دعـوت آنـان رواج گیـرد و       می آنچه پیامبران از نزد خدا
بینیم این مردمان  می چه» )1(به سبب زیستن در محیط معتدل کاملتراندها  ساکنان این اقلیم

گیرنـد   مـی  صـنایع نهایـت میانـه روي را در نظـر     از لحاظ خانه و پوشیدنی و خوراك و
نهند که با سنگهاي زیبا و ظریف و از روي هنرمندي ساخته شده است  می بنیانهایی  خانه

جویند و در این راه به کمال  می ودر نیک کردن و زیبایی ابزار و اثاث زندگی بر هم پیشی
یم و آهـن و مـس و ارزیـز و    رسند و در نزد آنان کانهاي طبیعی از زر و س ـ می هنرمندي

و در معاملات کانهاي طبیعی از زروسـیم و آهـن و مـس وارزیـز و      شود می سرب یافت
 برند می و در معاملات خود دو سکۀ گرانمایه (دینار و درهم) را بکار شود می سرب یافت

عبارتند از مردمان مغرب ها  این و در بیشتر حالات خویش از کجروي و انحراف دورند و
شام و حجاز و یمن و عراق عرب و عراق ایران و هند و سند و چین و همچنین مـردم  و 

و دیگـر   )3(»رومیان و یونانیـان «و )2(ي مجاور آنان مانند فرنگان و جلالقهها ملت اندلس و
. و بهمین سبب برند می مللی که با این اقوام یا نزدیک به ایشان در این اقالیم معتدل به سر

همۀ این نواحی معتدل تر است زیرا کشورهاي مزبور در وسط همـۀ ایـن   عراق و شام از 
دور از اعتدال مانند اقلیم نخست و دوم و ششم هاي  جهات واقع است. و اما ساکنان اقلیم

آنـان از گـل   هاي  و هفتم در همۀ احوال خویش بسی از حد اعتدال دورند، چنان که خانه
 از برگهـاي درختـان اسـت کـه    ها  آن پوشیدنیهاياز ذرت و علف و ها  آن ونی و خوراك

و یا با  )4(چسبانند تا برهنه نمانند می نهند و می کان یکان روي بدن خویش برهمیرا ها  آن
و هـا   و میـوه انـد   پوشانند و بیشتر آنـان بیجامـه و برهنـه    می حیوانات خود راهاي  پوست

گرایـد و معـاملات    مـی  حـراف و به ان شود می خورشهاي بلاد آنان به طرز عجیبی تکوین
                                      

 قسمت داخل گیومه در چاپ پاریس حذف شده است. -1
2- Galiciens. 
 در چاپ پاریس نیست. -3

 .]22الأعراف: [ ﴾ۡ�َنَّةِٱوَطَفقَِا َ�ۡصِفَانِ عَليَۡهِمَا مِن وَرَقِ ﴿ اشاره به آیه قرآن : و -4
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کننـد یـا    مـی  ایشان با زر و سیم (دو سنگ گرانمایه) نیست بلکه با مس و آهن دادوسـتد 
هـا   ایـن  کنند و با همۀ می را معینها  آن پوستهایی را براي معاملات برمی گزینند و ارزش

سـودان ـ   بسیاري از مـردم  دربارة زبانست، حتی  بی اخلاق آنان نزدیک به خوي جانوران
 و علـف  برنـد  می و غارها به سرها  در جنگلها  آن کنند که می ساکنان اقلیم نخست ـ نقل 

خورند و صقالبه (اسلاوها)  می خورند و مانند وحشیان با هم الفت ندارند و یکدیگر را می
هـاي   ند و علت اینست که چون این گروه از اعتدال دورند طبیعت مزاجینیز بر همین خو

 گـردد و از انسـانیت بـه همـان میـزان دور      مـی  زبان نزدیک بی سرشت جانورانایشان به 
شوند. همچنین احوال ایشان در دیانت نیز بر همین منوال است، به هیچ نبوتی آشنایی  می

 گروند مگر انـدکی از آنـان کـه در جوانـب منـاطق معتـدل       نمی ندارند و به هیچ شریعتی
و بـدین مسـیحی پـیش از اسـلام      باشـند  مـی  زیند چون حبشیان که در مجاورت یمن می

و )1(و مانند مردمان مالی باشند می و هم اکنون تا این عهد نیز بر همان دیناند  متدین شده
 که مجاور سرزمین مغربنـد و در ایـن روزگـار از دیـن اسـلام پیـروي      )3(و تکرور)2(گوگو

ي هـا  ملـت  گروهـی از و چـون  انـد   کنند و گویند آنان در قرن هفتم به اسلام گرویـده  می
 اند. صقالبه (اسلاوها) و فرنگیان و ترکان در نواحی شمالی که متدین به دین مسیحی شده

خبرند و  بی و به جز اقوام یاد کرده دیگر مردمان اقلیمهاي منحرف جنوب و شمال از دین
و دانشی در میان آنان نیست و از همۀ خویها و عادات انسانیت دورند و به احوال بهـایم  

. و بر این گفتار نباید خرده )4(دانید نمی آفریند آنچه را می ، وباشند می چارپایان نزدیک تر
گرفت که چرا مردم یمن و حضرموت و احقاف و بلاد حجاز و یمامه و دیگـر شـهرهاي   

از جزیره العرب، در اقلیم اول و دوم، بر ایـن کیفیـت نیسـتند، زیـرا جزیـره      ها  آن نزدیک
                                      

1- Melli 
2- Gogo 
3- Tekrour 
كَبُوهَا وَزِ�نَةٗۚ وََ�خۡلقُُ مَا َ� َ�عۡلَمُونَ  ۡ�َمِ�َ ٱوَ  ۡ�غَِالَ ٱوَ  ۡ�َيۡلَ ٱوَ ﴿ -4  .]8النحل: [ ﴾٨لَِ�ۡ
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سوي چنان که یاد کردیم دریا احاطه کرده و رطوبت دریا در وضع هواي  العرب را از سه
آن ناحیه تأثیر بخشیده و در نتیجه از خشکی و نبودن دریـا قـدري اعتـدال در آن ناحیـه     

خبرانـد تـوهم    بـی  پدید آمده است. و برخی از نسب شناسان که از دانش طبایع کاینـات 
کـه   باشند می و از این رو سیاه پوستاند  بن نوحکه سیاه پوستان از فرزندان حام اند  کرده

و خداوند اعقـاب حـام را   اند  و بر اثر آن نفرین سیاه روي شده باشند می نفرین کردة پدر
به بندگی و رقیب اختصاص داده است. و در این باره حکایتی همچـون خرافـات افسـانه    

حام که در تورات آمـده   پسرشدربارة کنند. در صورتی که در نفرین نوح  می سرایان نقل
اینست کـه فرزنـدان وي   دربارة هیچ نامی از سیاهی برده نشده است بلکه نفرین وي تنها 

در شمار بندگان اولاد برادران دیگرش در آیند و جز این چیـزي در آن نفـرین نیسـت و    
خبـري و غفلـت    بـی  پیدا است که نسبت سیه رویی به حام به علت یـاد کـرده در نتیجـۀ   

آن از طبیعت گرما و سرما و تأثیر آن دو در هـوا و تکـوین حیوانـات ایـن گونـه      گویندة 
که هـواي  اند  است. زیرا مردمان اقلیم نخستین و دوم از این رو سیاه پوست شدهها  محیط
ایشان به علت گرماي جنوب نسبت به نواحی معتدل دو چندان گرم است زیـرا  هاي  اقلیم

و فاصلۀ زمانی میان این دو  شود می رأس آنان واقع خورشید در هر سال دو بار در سمت
کشد و بـه سـبب آن نـور     می بار کوتاه است و در نتیجۀ این تقابل در همۀ فصول به داراز

تابد و به علت افراط گرما پوسـت بـدن آنـان     می یابد و گرماي سخت بر آنان می افزایش
ششم و هفتم است که بـه سـبب    . و نقطۀ مقابل این دو اقلیم در شمال اقلیمشود می سیاه

زیـرا خورشـید در افـق ایشـان      باشـند  می سرماي سخت، ساکنان آن نواحی سفید پوست
کاهـد و در   مـی  و در نتیجـه از گرمـا   رسـد  مـی مرحلۀ تقابل و نزدیک به آن ندر  همیشه 

سپید پوسـت  ها  و بدین سبب مردم آن ناحیه شود می سراسر فصول بر شدت سرما افزوده
و گذشـته از ایـن، سـرماي     شـود  میآیند و این وضع موجب کم مویی بدن ایشان  می بار

کند که مردم داراي چشمهاي کبود (سبز) و پوست خـال خـال    می مفرط آن نواحی اقتضا
شوند و حد وسط میان این دو منطقه اقلیمهاي سه گانه  می (کک و مک) و موهاي طلایی
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ا از اعتدالی که خاصیت حد وسط است بهرة پنجم و چهارم و سوم است. مردم این اقلیمه
معتدل تر است، زیرا چنانکه یاد کردیم بـیش از  ها  کامل دارند و اقلیم چهارم از همۀ اقلیم

در حد وسط قرار گرفته است واز این رو ساکنان آن بـه مقتضـاي خاصـیت    ها  همۀ اقلیم
ل آن از دو سوي اقلـیم  و به دنبا باشند می هواي آن اقلیم در نهایت اعتدال خلقت و خوي

سوم و پنجم است. این دو اقلیم هر چند از لحاظ واقع شدن در حد وسط به نهایت کمال 
اندکی به جنوب گرم و دیگري به شمال سرد منحرف اسـت  ها  آن زیرا یکی ازاند  نرسیده

و اقلیمهـاي چهارگانـۀ   انـد   ولی درعین حال دو اقلیم مزبور هم به نهایت انحراف نرسیده
چنان که مـردم   اند. هم در خلقت و خوي منحرفها  آن گر چون انحراف دارند ساکناندی

و اهالی اقلیم ششم و هفتم به علـت سـرما   اند  اقلیم اول و دوم به سبب گرما سیاه پوست
حبشـیان و  هـاي   نام و ساکنان جنوب یعنی دو اقلیم اول و دوم را به باشند می سپیدپوست

کنند که رنـگ   می یی اطلاقها ملت و این اسامی مترادف را بر خوانند می زنگیان و سودان
آنان به سیاهی تغییر یافته باشد، هر چند نام حبشـی بـه گروهـی اختصـاص دارد کـه در      

و زنگی مخصوص مردمانی اسـت کـه در برابـر هنـد      برند می روبروي مکه و یمن به سر
به انسانی سیاه ها  آن کهاند  نکردهسکونت دارند. و این نامها را بر آنان از این سبب اطلاق 

پوست، یعنی حام و یا جزوي انتساب دارند چه به تجربه ثابت شده است کـه کسـانی از   
سیاهان جنوب در اقلیم معتدل چهارم یا اقلیم منحرف هفتم یعنی مساکن سـفید پوسـتان   

اییـده  و در نتیجه به مرور زمان رنگ پوست اعقاب آنان به سـپیدي گر اند  سکونت گزیده
است و برعکس کسانی از ساکنان شمال یا اقلیم چهارم بـه چنـوب رفتـه و در آن ناحیـه     

ي آیندة آنان به سیاهی تغییر یافته است و این امر دلیـل  ها نسل و رنگاند  سکونت گزیده
در «بر آنست که رنگ بدن تابع خاصیت هوا است. ابن سینا در ارجوزة طبی خود گویـد:  

هـا   آن که رنگ بدن مردم را تغییر داده است به قسمی که پوست بدنزنگبار گرمایی است 
که پوست بدن آنان نرم و اند  را سیاه کرده است و مردم صقلب (اسلاو) سفید پوست شده

 ».باشد می شفاف
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زیـرا  انـد   اما ساکنان نواحی شمالی کرة زمین به اعتبار رنگ بدنشان نامگـذاري نشـده  
بود که واضع این نامها بودنـد و بنـابراین غرابتـی در میـان     سفیدي رنگ اهل همان زبانی 

 )1(بینیم ساکنان این سرزمین مانند: ترکان و صقالبه (اسلاوها) و طغرغـر  می نبود. چنان که
مختلفـی  هـاي   نـام  و خزر و لان و بسیاري از فرنگیان و یأجوج و مأجوج هر یـک داراي 

و اما  اند. نیز به اسامی گوناگونی نامیده شدهها  آن واند  شماري داشته بی يها نسل هستند و
، از لحاظ خلقت برند می سه گانۀ میانی، که در مناطق معتدل مرکزي به سرهاي  مردم اقلیم

و خوي و سیرت در حـد اعتـدال (اقتصـاد) و مسـکن و هنـر و دانـش و فرمـانروایی و        
ست چنان که در میان و اعمال ایشان بر صفت اعتدال بوده ااند  کشورداري اختصاص یافته

و وضـع   هـا  دولت آنان دعوتهاي پیامبري پدید آمده است و به تأسیس کشورها و تشکیل
ي گوناگون به یادگار گذاشته و به بنیان نهادن شهرهاي ها دانش شرایع و قوانین پرداخته و

بزرگ و کوچک و بناهاي با شکوه و کشت و کار و هنرهاي زیبا و دیگر کیفیـاتی کـه از   
ي اینگونه اقلیمهاي معتدل که مـا  ها ملت و اند. کند توجه کرده می گی معتدلی حکایتزند

عبارتند از: عرب و روم و ایران و بنی اسرائیل و یونـان  ایم  به تاریخ گذشتۀ آنان آگاه شده
 و مردم سند و هندوچین. و چون نسب شناسان از نظر قیافته و دیگـر علائـم ویـژه، ایـن    

که همۀ ایـن اختلافهـا معلـول اخـتلاف نـژاد و      اند  گمان کردهاند  افتهرا متفاوت ی ها ملت
نسبت آنانست، از این رو کلیه ساکنان جنوب کرة زمین را سودان یا سیاهان نامیده و آنان 

 اند. را از نسل حام شمرده
و چون نتوانستند اختلاف رنگ آنان را توجیه کنند و در علت صحیح آن تردید داشتند 

وي تکلف آن حکایت واهی را نقل کردند و همه یا بیشتر سـاکنان شـمال را از   ناچار از ر
یی را کـه در اقلیمهـاي معتـدل و منـاطق     هـا  ملت فرزندان یافث به شمار آوردند و بیشتر

بردند و داراي دانش و هنر و مذهب و شرایع و سیاسـت و کشـورداري    می مرکزي به سر
                                      

بر قـومی از ترکـان اطـلاق میشـده کـه در سـرزمینهاي میـان خراسـان و چـین          » تغرغر«یا » طغرغر« -1
 ).1ج 172اند (دسلان، ص  میزیسته
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ي مزبور ها ملت ن پندار هر چند از نظر انتسابهستند از اولاد سام محسوب داشتند. و ای
قاعده کلی و قیاس منطقـی صـحیحی شـمرد    آن را  توان مین ولی دهد میبا حقیقت وفق 

بلکه به منزلۀ بیان خبر از واقع است نه اینکه وجه تسمیۀ ساکنان جنـوب کـرة زمـین بـه     
مزبور از این رو در سودان و حبشیان از نظر انتساب ایشان به حام سیاه رنگ است. گروه 

از یکدیگر تنها از راه  ها ملت که معتقدند باز شناختناند  این ورطۀ غلط کاري گرفتار شده
نژاد و نسب آنان امکان پذیر است، در صورتیکه چنین نیست زیـرا بازشـناختن برخـی از    

ممکن است از این طریق درست باشد مانند: تازیـان و بنـی اسـرائیل و     ها ملت طوایف یا
ایرانیان لیکن اقوام دیگري را به وسیلۀ خطوط و علایم چهره و یا بوسیلۀ منطقه اي که در 

شناسند مانند: زنگیـان و حبشـیان و صـقالبه (اسـلاوها) و سـودان       می باز برند می آن بسر
 (سیاهان).

ت به وسیلۀ عادا توان می راها  آن شناسند، بلکه نمی و تازیان را نیز تنها از راه نسبت باز
دیگـري  هـاي   و رسوم و شعایر نیز ازملتهاي دیگر متمایز ساخت. گذشته از این به شـیوه 

اقوام گوناگون را از یکدیگر باز  توان می همچون اخلاق و صفات و مشخصات روحی نیز
گویند مردم فـلان منطقـۀ    می شناخت و بنابراین دست نیست نظریۀ کسانی را بپذیریم که

واجـد   باشـند  مـی  چـون از نسـل فـلان شخصـیت معلـوم     معین خواه شمال یـا جنـوب   
خصوصیاتی هستند که در آن نیا وجود داشته است از قبیل: رنگ یا مذهب یـا خطـوط و   

تعمـیم داد چـه ایـن پنـدار از      توان مین چهره. و چنین عقیده اي را به هیچ روهاي  نشانه
کـه  هـایی   صوصـیت اغلاط گروهی است که از طبایع کاینات و مناطق بیخبراند و کلیـۀ خ 

را هـا   آن تـوان  مـی ن ماند و نمی آورند به هیچ رو در اعقاب و فرزندان پایدار می آنان دلیل
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تغییر ناپذیر دانست. سنت خداست و در میان بنـدگانش، و هرگـز سـنت خـدا را تغییـر      
 .)1(نخواهی یافت

 تأثیر هوا در اخلاق بشردربارة  مقدمۀ چهارم
 اندازه را هر کسی در سیاهپوستان دیده است. بی طربسبکی و سبکسري و شادابی و 

و  دارد میو هر ساز و آهنگی آنان را به رقص و طرب وااند  شیفتۀ رقص و پایکوبیها  آن
 اند. ابلهی و حماقت موصوفه در همۀ جهان ب

و چنانکه در جاي خود در دانش حکمت ثابت شـده اسـت علـت صـحیح ایـن امـر       
عبارت از انتشار و گسـترش روح حیـوانی، و بـرعکس     اینست که طبیعت شادي و طرب

 طبیعت اندوه انقباض و تکاثف آنست. و نیز معلوم است که حرارت، عریزي داخل قلـب 
انگیـزد و در نتیجـه روح انتشـار و     مـی  و خاصیت تندي شراب آن را در روح بر شود می

 روند می ه گرمابهآورد. همچنین آنان که ب می یابد و طبیعت شادي بمست روي می انبساط
هنگامی که در هواي آن تنفس کنند و حرارت هوا بـه روح آنـان پیونـدد و در نتیجـۀ آن     

و چه بسا که در بسیاري از این  دهد میروح آنان گرمی پذیرد شادي و فرح به آنان روي 
 آید و از شادي برانگیخته می گونه کسان از شدت شادي حالت وجد و سرودخوانی پدید

و گرما بر مزاج آنان و هم بر اصـل   برند می و چون سیاهان در اقلیم گرم به سرشوند.  می
یابد، روح آنان به نسبت بدن و اقلیمشان سرشار از حـرارت   می مواد تکوینی ایشان استیلا

از اینرو روانهاي آنان نسبت به روانهاي مردم اقلیم چهارم گرمتر است و حـرارت   شود می
 سط است و به همین سبب شادي و فرح سریعتر به آنان دسـت منبها  آن بیشتري در روح

 دهد و انبساط و خوشحالی بیشتري دارند و بر اثر این حالت دچار سبکسري و سبکی می
                                      

ِ ٱ سُنَّةَ ﴿ -1 ِينَ ٱِ�  �َّ ِ ٱخَلَوۡاْ مِن َ�بۡلُۖ وَلَن َ�ِدَ لسُِنَّةِ  �َّ ي مصر ها چاپ در ]62الأحزاب: [ ﴾٦٢َ�بۡدِيٗ�  �َّ

و خدا و پیامبر او به امور نهانی داناترانـد  « یابد:  و بیروت پس از آیات مزبور فصل بدینسان پایان می
 ».بخشایشگر استکنند و ایزد خداوندگار روزي دهنده و مهربان و  و نیکورتر داوري می



 مقدمۀ ابن خلدون   246

نیز انـدکی بـر    برند می شوند. همچنین مردم کشورهایی که در آب و هواي بحري بسر می
ز سبب انعکاس اشـعۀ انـوار   زیرا هواي این گونه مناطق نی اند، خوي و صفت سیاهپوستان

صفحۀ دریا داراي حرارتی مضاعف است و از این رو بهرة آنان از نتـایج حـرارت ماننـد    
 شادي و سبکی بیش از مردمی اسـت کـه در نقـاط مرتفـع و کوهسـتانی سردسـیر بسـر       

یـابیم   می که در اقلیم سوم واقع است نیز )1(، و این حالت را اندکی در اهالی جریدبرند می
و هـا   و آن ناحیه از جلگه باشد می حرارت در آن ناحیه فراوان است و هواي آن گرم زیرا

ییلاقات و نواحی کوهستانی بسیار دور و به طور کامل جنوبی است و ایـن کیفیـت را در   
مشاهده کرد، چه آن سرزمین هم در عرض بلاد جرید یا قریب بـه   توان می مردم مصر نیز
ه شادي و سبکی و غفلت از عواقب امور بر آنان چیره شده بینیم چگون می آنست، چنانکه

 است به حدي که مردم آن کشور خوراك و آذوقۀ یـک سـال و بلکـه یـک مـاه خـود را      
 آورند. می اندوزند، بلکه غالب مواد غذایی خود را بطور روزمره از بازار فراهم نمی

 سرد زندگیهاي  و چون مردم فاس که از بلاد مغرب است برعکس آنان در کوهستان
 برند می که سر بگریبان اندیشه فرو برند می بینیم که چگونه مانند کسانی به سر می کنند می

کنند، بدانسان که حتی برخی از مـردم   می و تا چه حد در اندیشیدن فرجام کار زیاده روي
کننـد و بـراي خریـدن     مـی  آن شهر آذوقه و خوراك دو سال خویش را از گندم اندوختـه 

از بیم این که مبادا چیـزي از اندوختـۀ    شوند میقوت روزانۀ خود سحرگاهان روانۀ بازار 
آنان کاسته شود و اگر این خاصیت را در اقالیم و شهرها مـورد تحقیـق و جسـتجو قـرار     

بخشـد، و خـداي آفریننـدة     مـی  دهیم خواهیم دید که کیفیات هوا در اخلاق آدمـی تـأثیر  
. و مسعودي متعرض این امر شـده و در سـبب سـبکی و سبکسـري و کثـرت      )2(داناست

بیابد ولـی وي  آن را  شادمانی سیاهان به جستجو و تحقیق پرداخته و کوشیده است علت
بجز آنچه از جالینوس و یعقوب بن اسحاق کندي نقل کرده به علت دیگري دست نیافتـه  

                                      
 جریدیه است.» ینی«و در » جزیریه«ي مصر و بیروت ها چاپ ایالتی در جنوب تونس. در -1

قُٰ ٱرَ�َّكَ هُوَ  إنَِّ ﴿ اشاره به: -2 قُٰ ٱوَهُوَ ﴿ و ]86الحجر: [ ﴾٨٦ لۡعَليِمُ ٱ ۡ�َ�َّ  .]81يس: [ ﴾٨ لۡعَليِمُ ٱ ۡ�َ�َّ
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ین امر معلول ضعف دماغ ایشان اسـت  است و خلاصه آنچه از آنان نقل کرده اینست که ا
که به ضعف عقل آنان منجر شده است، لیکن این نظر متکی به برهان و دلیلی نیسـت، و  

 .)1(کند می خواهد به راه راست رهبري می خداي هر که او

در اخلاف کیفیات عمران و تمدن از لحاظ فراوانی ارزاق و  مقدمۀ پنجم
 آید می و اخلاق بشر پدید گرسنگی و آثاري که از آن در ابدان

باید دانست که در همۀ اقلیمهاي معتدل یاد کرده فراوانی ارزاق وجـود نـدارد و همـۀ    
مزبور هم سـرزمینهایی  هاي  ، بلکه در اقلیمبرند مین در رفاه و آسایش به سرها  آن ساکنان

که به سبب حاصلخیري اراضی و اعتدال خـاك و وفـور آبـادانی و عمـران      شود می یافت
فراهم اسـت و هـم   ها  براي اهالی فراوانی نعمت از قبیل حبوب و خورش و گندم و میوه

رویـد،   نمی ها آن در آن اقلیمها سرزمینهاي ریگلاخیست که هیچ گیاه و کشت و زرعی در
ند مانند مردم حجاز و جنوب یستسالی میزدر سختی معیشت و تنگها  آن چنان که ساکنان

یمن و همچنین نقابداران صنهاجه که در صحراي مغرب و نواحی ریگزار میـان بربرهـا و   
 باشند می سیاهان سکونت دارند، چه این گروه فاقد هر گونه حبوب و مواد غذایی گیاهی

به  ها دشت ی که در. و مانند اعرابدهد میتشکیل ها  و غذاي آنان را لبنیات و انواع گوشت
وضــع چادرنشــینی در حرکتنــد. اینــان هــر چنــد حبــوب و خــورش خــود را از         

سازند ولی این امـر گـاه بـه گـاه ودر شـرایط       می مرتفع مغرب) فراهمهاي  (جلگه)2(تلول
زیرا از یکسو باید لوازم خود را تحت مراقبـت نگهبانـان    دهد میدشواري براي آنان روي 

                                      
ُ ٱوَ ﴿ اشاره به: -1 سۡتَقيٍِ�  �َّ  .]213ة: البقر[ ﴾٢١٣َ�هۡدِي مَن �شََاءُٓ إَِ�ٰ صَِ�طٰٖ مُّ

ناحیه اي کوهستانی از الجزیـره و مـراکش اسـت کـه میـان کـوه        Telleتلول جمع تلل (بکسر ت)  -2
هـا و   اطلس و مدیترانه واقع است (لاروس)، ولی این کلمه را ابن خلدون به معنی عام آن یعنـی تپـه  

 برد. ها نیز بکار می جلگه
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کـه مقـادیر بسـیاري     دهد میدیگر فقر و نداري به آنان امکان نو از سوي )1(مرزي بخرند
آورنـد حـوایج    مـی  خریداري کنند و بنابراین مواد غذایی و حبوبی که از این راه بدسـت 

در رفاه و آسـایش  ها  آن کند تا چه رسد به اینکه بوسیلۀ نمی را هم برطرفها  آن ضروري
 کنند و به بهترین وجهی می همان لبنیات اکتفا بینیم بیشتر اوقات به می بسر برند. از این رو

بـه   هـا  دشـت  بینیم این گـروه کـه در   می و با همۀ این برند می را به جاي گندم بکارها  آن
از لحـاظ جسـمی و    باشـند  مـی  و فاقد حبـوب و خـورش   برند می وضع چادرنشینی بسر

دارنـد و از آنـان   کننـد برتـري    می اخلاقی بر جلگه نشینانی که در نهایت آسایش زندگی
نیکوحال تراند، و نسبت به شهرنشینان رنگ و روي شاداب تري دارند و از لحاظ جسمی 

کاملتر و زیباتر و اخلاقشان دورتـر از انحـراف   ها  هاي آن و قیافهها  نیز سالم تراند و اندام
و دریافت معارف آماده تر و روشـن   ها دانش است گذشته از این ذهنشان براي فراگرفتن

 تر است.
مشاهده کرد و تجربه گـواه بـر ایـن     توان می و این وضع را در هر یک از طوایف آنان

آنست. چه بسیاري از اعراب و بربرها، و هم نقاب داران و ساکنان تلول (جلگـه نشـنیان   
مغرب) بر این وضعی هستند که ما وصف کردیم و این معنی را کسانی که با آنان رفت و 

یابند و سبب آن اینست که خـوردن غـذاهاي افـزون و     می و تجربه درآمد دارند به عیان 
کند و آنگـاه ایـن    می گوناگون و فراوانی اخلاط ناشی از پرخوري در بدن فضولات تولید

. شود میتناسب با یکدیگر، موجب دفع اخلاط متعفنی  بی فضولات موذي، پس از آمیختن
دهـد و سـبب تیرگـی و     مـی  مفرطی دسـت و چنان که گفتیم، درنتیجۀ این کیفیت فربهی 

ذهنـی و   گردد و سـرانجام بطـور عمـوم کنـد     می پریدگی رنگ پوست و ناهنجاري اندام
و خـدا دانـاتر اسـت. و ایـن موضـوع را در       شـود  می غفلت و انحراف از اعتدال حاصل
                                      

د آین ـ قبائل صحرانشینی که نزدیک بهار و تابستان در جستجوي چراگاههایی براي احشام خود بر مـی  -1
هاي آباد بشوند تا اذوقه و گندم زمستان خود را نیز بخرند ناچارند مبـالغی   خواهند داخل جلگه و می

 ).1ج 177به عنوان باج به مرزداران و لشکریان حکومت بپردازند (حاشیه دسلان، ص 
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سنجید مانند آهو و شترمرغ و بزکوهی و  توان می ي خشک و بیابانها نیزها دشت جانوران
و ییلاقـات و  )1(هـا  افه و گورخر و گاو دشتی که بـا نظـایر همـین حیوانـات در جلگـه     زر

در صـفاي پوسـت و زیبـایی و    ها  آن سبز و خرم تفاوت فراوان دارند و میانهاي  چراگاه
رونق اندام و تناسب اعضا و تندي احساس فرقی فاحش وجود دارد. چنانکه آهو برادر بز 

ها  آن گاو وحشی برادر خر و گاو اهلی هستند و فرق میانکوهی و زرافه برادر شتر خر و 
در بدن دستۀ ها  مشهود است و این تفاوت تنها از آنروست که فراوانی آذوقه و گیاه چلگه

کند چنان کـه   می بخشد و فضولات پست و اخلاط فاسد در دستۀ دوم تولید می اول تأثیر
گرسنگی براي حیوانهاي دشتی اثراتی نیـک  آثار آن در حیوانات مزبور نمودار است. ولی 

را بیش از حد زیبا کرده است. و ایـن امـر در آدمیـان    ها  آن به بار آورده و خلقت و شکل
 کند. می نیز صدق

پرنـاز و نعمـت کـه داراي کشـاورزي و دامپـروري و      هـاي   بینـیم مـردم اقلـیم    می چه
انـد   لب به کندذهنی متصفگوناگون هستند اغهاي  فراوان و خورشها و میوههاي  محصول

دید چه گروهـی از آنـان    توان می و داراي اجسام خشن هستند و این حالت را در بربرها
و  برند می با آنان که در وضع نامساعدي به سراند  که از حیث انواع خورشها و گندم مرفه

تفاوت بسیار  )4(و سوس)3(و اهالی غماره)2(کنند مانند مصامده می فقط به جو و ذرت اکتفا
دارند و این دستۀ اخیر از لحاظ عقلی و بدنی تواناتر و نیکوحال تراند. همچنـین سـاکنان   
بلاد مغرب که به طور کلی از انواع مواد غذایی و گندم برخوردارند با مـردم انـدلس کـه    

تفـاوت   باشـد  مـی  سرزمین آنان به کلی فاقد کره و روغن است و قوت غالب آنـان ذرت 
بینیم در  می میزان هوش و خرد و چابکی و پذیرش تعلیم که در مردم اندلس دارند چه آن

                                      
 .برد دهد ابن خلدون به معنی مطلق جلگه نیز بکار می ار چنان که قرائن نشان می» تلول«کلمه  -1
 نام قبیله ایست در مغرب.» مصموده«یا  -2
3- Ghomara 
4- Sous 
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. همچنین اهالی ده نشـین مغـرب بـه طـور عمـوم بـا شهرنشـینان        شود مین دیگران یافت
زنند و انـواع مـواد    می چه شهرنشینان هر چند مانند مردم ده در فراوانی عیش اند، متفاوت

وه همان خوراکیها را در نتیجۀ پختن و آمیخـتن  ورند ولی چون این گرآ می غذایی بدست
کاهند و در نتیجه غذاهاي آنـان   میها  آن کنند از سنگینی و غلظت می با مواد دیگر تلطیف

گوشـت گوسـفند و مـرغ اسـت و     ها  آن و کلیۀ خوراك شود می لطیف تر و زود هضم تر
 چندان آن را به کـار  ندارندها  آن چون روغن مزة خاصی از قبیل شیرینی و ترشی و مانند

شـمرند و بـه همـین سـبب در خوراکیهـاي آنـان        نمـی  و آن را خورش مستقلی برند مین
 یابد و فضولات فاسد و تباه که در نتیجـۀ ایـن رطوبـت در بـدن تولیـد      می رطوبت تقلیل

 گردد. می در وجود آنان کمتر حاصل شود می
سام خشن بادیه نشینان است. و بینیم اجسام اهالی شهرها لطیف تر از اج می از این رو

بادیه نشینانی که به گرسنگی عادت دارند در بدن آنان فضولات  کنیم می همچنین مشاهده
غلیظ و لطیف هیچکدام وجود ندارد. و باید دانست که تـأثیر فراوانـی نعمـت و آسـایش     

 چنـان کـه   شـود  مـی  زندگی در وضع بدن و حتی در کیفیت دین و عبـادت هـم نمـودار   
زنند و بـه گرسـنگی    می نیم بادیه نشینان و هم شهرنشینانی که در مضیقه و خشونتبی می

جویند نسبت به آنان کـه غـرق    می دوريها  کنند و از شهوات و خوش گذرانی می عادت
کـه   کنـیم  مـی  آورند، بلکه مشاهده می دیندارتراند و به عبادت بیشتر روياند  ناز و نعمت

 برخورداري از خورشهاي گوناگون و خوردن مغز گندم بدون پوست افـراط  دراهل دین 
یابد و به همین سبب پارسایان به ویژه از میـان بادیـه    می کنند، قساوت و غفلت تعمیم می

 اند. و از انواع ناز و تنعم محروم باشند می خیزند که از حیث غذا در مضیقه می نشینانی بر
دم یک شهر نیز در این باره با هم یکسان نیسـت و بـه   بینیم که حالت مر می هم چنین

 و نیز مشـاهده  اند. نسبت رفاه و آسایش یا تنگدستی و سختی معیشت با یکدیگر متفاوت
و غرق خوشیها  برند می گروهی که در مهد آسایش و تنعم و فراوانی زندگی بسر کنیم می

ه به قحطی و گرسـنگی گرفتـار   و لذتها هستند خواه از بادیه نشینان یا شهریان هنگامی ک
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میرند، مانند بربرهاي مغـرب و اهـالی شـهر فـاس و      می شوند از دیگران سریعتر و زودتر
مصر، بر حسب اطلاعاتی که ما به دست آوردیم برعکس اقوام دیگري که بر ایـن صـفت   

 رندب می بسرها  نیستند مانند اعراب بیابان گرد و صحرانشین یا مردمی که در بلاد نخلستان
حبـوب  ها  آن و قوت غالب آنان خرماست یا ساکنان افریقیه در این عصر که بیشتر غذاي

 و روغن زیتون است و هم مردم انـدلس کـه غـذاي غالـب آنـان ذرت و روغـن زیتـون       
، چه در میان اقوام و طوایف مزبور اگر هم قحط زدگی و مجاعـه پدیـد آیـد بـه     باشد می

 شوند و گرسنگی آنان را با مرگ و میر فـراوان روبـرو   نمی سرنوشت گروه نخستین دچار
میرند وسبب آن، و خدا داناتر اسـت، اینسـت    نمی کند بلکه به ندرت هم از گرسنگی نمی

و بویژه به خورشهاي گوناگون و روغن عـادت  اند  که امعاي کسانی که غرق ناز و نعمت
آورد تـا آنکـه از    می بدستدارند در نتیجه این اعتیاد رطوبتی مافوق رطوبت عادي مزاج 

دچار یبوست ها  گذرد و پیدا است که هرگاه به سبب کمی غذا و فقدان روده می اندازه در
 درنگ بیماري بدان راه بی نهایت ضعیف است بی گردد و چون روده عضوي می و انقباض

میرد، زیرا روده عضویست که بیش از دیگر اعضا موجـب   می یابد و صاحب آن یکباره می
میرند اعتیاد به سـیري   می گفت کسانی که در نتیجۀ قحطی توان می و شود می رگ انسانم

کشد نه گرسـنگی زمـان قحطـی. ولـی آنـان کـه بـه کمـی          می و پرخوري گذشته آنان را
کـم   بی خورشها و روغن عادت دارند رطوبت عادي مزاج آنان همچنان در حدي که بوده

و  باشـد  مـی  اي پذیرش همه نوع اغذیه طبیعی کافیماند و آن مقدار بر می و کاست پایدار
دهـد و از اینـرو    نمـی  آنان یبوسـت و انحـراف روي  هاي  به سبب تغییر نوع غذا در روده

یابند، در صورتی که دیگران و بویژه آنان کـه بـه چربـی و     می اغلب از مرگ و میر رهایی
 گیرند. می خورش بسیار عادت دارند بزودي در معرض هلاك قرار

بسـته بـه   هـا   آن مبتنی بر آنست که بدانیم سازش با غذاها یا تركها  این اساس همۀ و
عادت است، و هر که خود را به نوعی غذا معتاد کند و با او سازگار افتد خوردن آن براي 
وي مألوف وعادي خواهد بود، چنانکه اگر از آن روش خارج شود و نـوع غـذا را تغییـر    
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ار خواهد رفت به شرط آن که از مقصود غذایی به کلی خارج دهد براي او دردناك به شم
و آنچه انحراف در آن به افراط گراید و اما هـر چـه در آن   )1(نشود مانند زهرها و یتوعات

گردد چنان که اگر  می تغذي و سازگاري یافت شود برحسب عادت به منزلۀ غذاي مألوفی
د تا بدان عادت کنـد بـراي او غـذاي    انسان به جاي گندم به استعمال شیر و سبزي بپرداز

. همچنین کسـی کـه   )2(نیاز خواهد شد بی شک بی مناسبی خواهد بود و از گندم و حبوب
نیازي از خوراك عادت دهـد نیـز بـر همـین شـیوه       بی خود را به شکیبایی بر گرسنگی و

 نکنند و ما در این موضوع اخبار شـگفتی از آنـا   می است، چنان که از ریاضت کشان نقل
را انکار کنـد در صـورتی   ها  آن شنویم که ممکن است آن که به حال آنان واقف نباشد می

ه خوي گیرد از سرشت چعادت است، چه نفس انسان به هر ها  که منشأ همۀ این شگفتی
زیرا که نفس بسیار متلون است، چنانکه هرگـاه در نتیجـۀ ریاضـت     شود میو طبیعت آن 

تدریجی اعتیاد به گرسنگی حاصل آید، این امر براي آن به منزلۀ عـادتی طبیعـی خواهـد    
این که گرسنگی کشنده است درست نیست مگـر هنگامیکـه   دربارة شد. و پندار پزشکان 

 پارهها  ه کلی ببرند. در این هنگام رودهنفس را یکباره به گرسنگی وادارند و غذا را از آن ب
. ولی هرگاه این امر به تـدریج  رود می گردد که بیم هلاك از آن می و دچار مرضی شود می

صورت گیرد و با ریاضت اندك اندك غذا نقصان پذیرد چنان که متصـوفه ایـن روش را   
وري اسـت  شک از خطر هلاك دور خواهد بود و این روش تدریجی ضر بی کنند می اجرا

                                      
صاحب قاموس گوید: یتوع چون صبور و تنور هر گیاه و تره که وقت بریدن از آن شـیر آیـد و شـیر     -1

تمامه آن مدر است و مسهل و محرق و مقطع و موي را بریزانـد... و مشـهور آن هفـت گیـاه اسـت:      
تمـام یتوعـات را اگـر در    →وعشـر. و   ←ودانـه، مـازریون، فنجگشـت،   شبرم، لاعیـه، عرطنیثـا، ماه  

شود (حاشیه کتاب نصر هورینی). این کلمه را تیـوع نیـز    غیرمصرف آن استعمال کنند مایه هلاك می
بـه معنـی تراویـدن و ترشـح کـردن       Yattuaاز کلمه سریانی یتوعا  Plantos alitatoxگویند. 

 .شرح اسماء العقار شود 88رجوع به ص 
ها از لحاظ احتیاج بدن بـه   پیداست که این دستورها با تحقیقات نوین علمی در باره اغذیه و انواع آن -2

 ها موافق نیست. مواد گوناگون و ویتامینها و جز آن
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حتی اگر بخواهند از ریاضت باز گردند، چه اگر پس از مدتی یک باره بـه مقـدار غـذاي    
. بلکه باید به همان روش تـدریجی کـه از نخسـت    رود می نخستین رجوع کنند بیم مرگ

که چهل روز پیوسته و بلکه بیشتر ایم  آغاز شده به وضع اول بازگشت. و ما کسی را دیده
حاضـر  )1(است. همچنین مشایخ ما در مجلـس سـلطان ابوالحسـن   بر گرسنگی صبر کرده 

را به حضـور وي آوردنـد کـه مـدت     )2(که دو زن از مردم جزیره الخضراء و رندهاند  بوده
از غذا خوردن امتناع ورزیده بودند و داستان آنان در میان مردم شیوع یافت و )3(چند سال

را تصدیق قرار گرفـت و دو زن مزبـور   ها  آن چون آنان را مورد آزمایش قرار دادند روزة
 همچنان به ریاضت خود ادامه دادند تا سرانجام در گذشتند.

کننـد و در بعضـی از    می که به شیر بز کفایتایم  و ما بسیاري از یاران خویش را دیده
و یکی  باشد می مکند و همین غذاي روزانۀ آنان می مواقع روز یا هنگام افطار پستان آن را

مدت پانزده سال بدین روش ادامه داده است. و ماننـد ایشـان مردمـان بسـیاري      از ایشان
انکار کرد. و باید دانست کـه گرسـنگی از    توان مین هستند و این گونه امور را به هیچ رو

لحاظ تندرستی بدن براي کسی که توانایی تحمل آن را داشته باشد یـا بتوانـد بـه مقـدار     
غذاي اندك بسازد از هر جهت شایسته تر از پرخوریست و چنان که یاد کردیم گرسنگی 

 ند.ک می بخشد و به سلامت تن و صفاي روح کمک می در عقل و بدن تأثیر نیکی
 و نیز باید دانست که غذاهاي گوناگون هر یک در اجسام و افکار آثار ویـژه اي پدیـد  

 کننـد  مـی  کسانی که از گوشت حیوانات تنومند و بزرگ تغذیهایم  آورند، چنانکه دیده می
شوند. صحت این ادعا از مقایسۀ بادیه نشینان با شهریان  می ي آنان همچنان تنومندها نسل
کنند این نـوع غـذا در    می چنین کسانی که از شیر و گوشت شتر تغذیه . همشود می ثابت

بخشد و به شکیبایی و تحمل و توانایی حمل بارهاي سـنگین کـه از    می اخلاق آنان تأثیر
                                      

 از سلسله مرینی. رجوع به تاریخ طبقات سلاطین اسلام  و تاریخ بربر تألیف همین مؤلف شود. -1
2- Ronda 
 ل).دو سال (ن.  -3
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شوند و رودة آنان نیز مانند رودة شتران از لحاظ تندرستی و  می صفات شترانست متصف
یابد و زیانهـایی کـه دیگـران از     نمی ن راهیابد و ضعف و ناتوانی بدا می خشونت پرورش

 نوشـند  مـی  را به عنـوان مسـهل  )1(چنان که عصارة یتوعات رسد مین بینند بدانها می غذاها
و از این گیاههـا هـیچ   )2(آنکه روي درهم کشند مانند حنظل ناپخته و دریاس و فربیون بی

آنـان نـازك   هـاي   روده ، در صورتیکه اگر شهرنشینان کهرسد مین آنانهاي  زیانی به روده
 را بنوشند در یک چشم بهم زدن جانها  آن اند است و به خوردن غذاهاي لطیف بار آمده

سپارند چه گیاهان مزبـور داراي مـواد سـمی اسـت. دیگـر از تـأثیرات غـذا در بـدن          می
انـد   کنند و اهـل تجربـه بـه چشـم آن را دیـده      می موضوعی است که کشاورزان آن را یاد

و  )3(که در پشکل شتر پخته شده است غذا بدهندهایی  هرگاه ماکیان را از دانه بدینسان که
هـا   از این گونـه تخـم  هایی  بخوابانند جوجهها  آن را گرد آورند و مرغ را رويها  آن تخم

از مرغهاي معمولی بزرگتر خواهنـد بـود. و   ها  آن کنند که درشت تراند و ماکیان می سرباز
شوند و بجاي آن پشکل مزبـور را   می نیاز بی مطبوخهاي  ماکیان با دانهگاهی هم از تغذیۀ 

گذارند آن وقت جوجه اي کـه از   می خوابد در یک جا میها  آن با تخمهایی که مرغ روي
 .رسد می آید به نهایت درشتی می تخم بیرون

 و امثال این گونه تجارب بسیار است، پس هنگامی که چنین تأثیراتی در بدن به سـبب 
 بخشـد زیـرا تـأثیر    می شکی نیست که گرسنگی نیز در بدن تأثیراتی کنیم می غذا مشاهده

 بخشیدن و تأثیرنبخشیدن دو امر متضاد به یک نسـبت اسـت و بـه جسـم و خـرد تـأثیر      
                                      

 شود. 169آید و رجوع به حاشیه صفحه  ها بیرون می گیاهانی که مایعی تلخ به رنگ شیر از آن -1
است. رجـوع بـه اقـرب المـوارد و     » فرفیون«یا » فریبون«قریبون (ك) و (ا) فریبون (ب) ولی صحیح  -2

 است. Euphorbiumeمفردات ابن البیطار شود. لاتینی آن 
 معده شتر پخته شده باشد و مرغ آن را بخورد.مقصود گندمی است که در  -3
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بخشد به همان نسبت غذا نیز در حیات و بقاي تن مؤثر اسـت و خـدا بـدانش خـود      می
 .)1(محیط است

 از نهان خبر کسانی که به فطرت یا از راه ریاضتدر انواع  مقدمۀ ششم
 وحی و رؤیا گفتگودربارة بر آن  کنند و مقدم می دهند و غیبگوئی می
 کنیم می

باید دانست که خدا، سبحانه، از میان نوع بشر کسانی را برگزید و آنـان را بـه شـرف    
ی را در خطاب خویش فضیلت بخشید و بدین وسیله بر دیگران برتـري داد و خداشناس ـ 

نهاد ایشان بیافرید و آنان را میان خود و بندگانش واسطه قرارداد تا مردم را به مصلحتشان 
بر کنار دارنـد و بـه شـاهراه    » جهنم«آشنا کنند و به راه راست برانگیزند و آنان را از آتش 

اخبار کند و خوارق و  می یی را که خدا بر این گروه القاها دانش رستگاري رهبري کنند. و
سازد بدان سـان شـگفت اسـت کـه      می کاینات را که از بشر نهان بود بر زبان آنان جاري

را ها  آن براي پی بردن به چنان حقایقی هیچ راهی وجود ندارد جز آن که قائل شویم باید
آموختنـد.   نمی به وسیلۀ آن گروه از خدا فرا گرفت و آنان آن معارف را جز به تعلیم خدا

هان اي مردم بدانید که من به هیچ دانشی آگاه نیستم جز آنچـه  «ده است: فرمو صپیامبر
و باید دانست که راستی از خواص و ضروریات اخبار پیامبران » خدا به من آموخته است

است، چنان که هنگام بیان حقیقت نبـوت دریـن بـاره گفتگـو خـواهیم کـرد. و علامـت        
اضـران همـراه حـالتی هماننـد بانـگ      پیامبري اینست که در حال وحی نوعی غیبت از ح

پندارد دچار غشی یا اغماء  می چنان که بینندة ظاهر دهد میشخص خوابیده به آنان دست 
هستند در صورتیکه هیچ یک ازین حالات نیست بلکه در حقیقت به نیـروي ادراکـی کـه    

و چنـین ادراکـی بیـرون از     شـوند  مـی درخور ایشان است مستغرق دیدار ملک روحـانی  
کنند. یا به شنیدن بـانگی کـه از آن    می عر بشر است و سپس باز به ادراکات بشر تنزلمشا

                                      
َ�ٓ إنَِّهُ ﴿ اشاره به آیه: -1

َ
يِ�  ۥ� ءٖ �ُّ  .﴾٥٤بُِ�لِّ َ�ۡ
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یابد و آن شـخص   می یابند یا چهرة شخصی که در مقابل او تجسم می بانگ مطالب را در
 سازد، آنگاه این حالـت از آنـان زایـل    می آنان را به آنچه از نزد خدا آورده است مخاطب

 و به هوش هسـتند، در اند  ن القا شده در حالی که بر خود مسلطو آنچه را برایشا شود می
 یابند. می

 چگونگی وحی پرسش کرد، در پاسخ فرمود:دربارة  صکسی از پیامبر
و ایـن شـدیدترین حـالتی     رسد می گاهی آوازي چون انعکاس بانگ جرس به گوشم«

در حالی کـه آنچـه را گفتـه     شود می گردد آنگاه آن حالت قطع می است که بر من عارض
 یابـد و بـا مـن سـخن     می است حفظ دارم و گاهی فرشته بصورت مردي در نظرم تجسم

کـه   رسـید  می و در اثناي این حالت چنان شدت و فشاري به وي.» کنم می حفظ گوید می
تعبیر از آن ممکن نیست چنان که در حدیث آمده است که پیامبر به سـبب نـزول وحـی    

و عایشه گفته است که در روز بسیار سردي وحی بـر   کرد می فشار شدیدي بر خود حس
 از پیشـانیش عـرق جـاري    شـد  مـی  و آنگاه کـه حالـت از وي قطـع    )1(گردید می او نازل

 .)2(زود باشد بر تو سخنی گران نازل خواهیم کرد گردید و خداي تعالی فرموده است: می
گفتند او را تابعی  می و ساختند می و به خاطر این حالت مشرکان انبیا را به جنون متهم

از مشاهدة ظاهر آن احوال به اشـتباه فـرو رفتـه    ها  آن . وهاست آن یا راهنمایی از)3(از جن
 .)1(راهنمایی نیستبودند. و هر آن که را خداي گمراه سازد او را 

                                      
فرمود: دثرونی دثرونی. یعنی مرا بپوشید به چیـزي   و در حدیث است که پیامبر هنگام نزول وحی می -1

وحی به دو طریقه بوده: یا پیـامبر  شود. و گویند » دثر«که بدان گرم شوم. رجوع به تاج العروس ذیل 
آمده و یا جبرئیل به صورت بشر نازل میشده تا تفاهم حاصل گردد. رجوع بـه   بصورت فرشته در می

و هم در ذیل قرآن در همان کتـاب و کامـل   » وحی«کشاف اصطلاحات الفنون در ذیل  1162صفحه 
کشاف اصطلاحات الفنـون   941و ص » جرس«و تعریفات جرجانی در ذیل کلمه  22ص  2مبرد ج 
 شود.» سلصله الجرس«در ذیل 

 .]5المزمل: [ ﴾٥سَنُلِۡ� عَليَۡكَ قَوۡٗ� ثقَيًِ�  إنَِّا﴿ -2

 شود. 270ص  3رجوع به بلوغ الارب ج  -3
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دیگر از علامات این گروه (پیامبران) اینست که پیش از حالت وحی داراي خلق نیـک  
و دوري از کلیۀ بدیها و ناپاکیها هستند و این همان معنی عصمت است چنان )2(و پاگیزگی

و گـویی ایـن   انـد   چنان که گویی ایشان بر پاکی و اجتناب و پرهیز از بدیها آفریده شـده 
آمـده اسـت کـه وي (پیغمبـر     )3(. و در صحیحباشد میی طبیعت و جبلت ایشان بدیها مناف

و چون  کرد می ) در خردسالی با عباس عموي خود براي بناي کعبه سنگ حملصاسلام
خود قرار داده بود بدنش عریان شد و یکباره بر زمـین افتـاد و بیهـوش    )4(سنگ را در ازار

پوشانیدند. و روزي پیغمبر به مهمانی عروسی که در آن گردید تا آنه که وي را به ازارش 
مهمانی و تا سپیده دم به حالـت   همراسم جشن و بازیگري بود دعوت شد ولی وي در را

خواب و بیهوشی دچار گردید و از وضع ایشان به هیچ رو آگاه نشد و در جشن مهمـانی  
ا در نیافـت. بلکـه   رهـا   آن شرکت نجست و متوجه هیچیک از امور مجلس ولیمه نشـد و 

                                                                                                
ُ ٱوَمَن يضُۡللِِ ﴿ -1  .]33الرعد: [ ﴾٣٣مِنۡ هَادٖ  ۥَ�مَا َ�ُ  �َّ

(زکا) است و در متن صورت ینـی  » ینی«هوشمندي و در ي مصر و بیروت (ذکا) به معنی ها چاپ در -2
 برگزیده شد.

خبر در صحیح مسلم چنین است: عمر و بن دینار از جابربن عبداالله شنیده که گفته است: چـون   لاص -3
گفت  صبراي حمل کردن سنگ رفتند، عباس به پیامبر سعبا و صنهادند و پیغبر کعبه را بنیان می

دوشت بینداز، و به روایت ابن رافع بر گردنت بینداز، و او این کار را کـرد و  ازارت را براي سنگ بر 
یکباره بر زمین افتاد و چشمانش را به آسمان دوخت آنگاه برخاست و گفت: ازام! ازارم!پـس ازارش  
را به روي او انداختند. و زکریا بن اسحاق از عمرو بن دینار ورایت کـرده کـه او از جـابربن عبـداالله     

کرد و ازاش در تنش بود. عبـاس عمـوي    با مردم باري کعبه سنگ نقل می صه است که رسولشنید
گذاشـتی   ات می گشودي و آن را بر شانه او گفت: اي پسر براردم کاش ازارت را براي سنگ بردن می

ز اش قرار داد و یکباره بیهوش بر زمین افتاد، جابر گویـد از آن رو  پیغمبر آن را گشود و بر روي شانه
 الاعتناء به حفظ العوره).«باب  34و ص  33پیامبر عریان دیده نشد. جلد چهارم صحیح مسلم ص 

 24شده است. رجوع به ص  ازار در صدر اسلام بر یک لباس عمومی به هر شکل که باشد اطلاق می -4
یـز  ) شود و در منتهـی الارب ن 1845کتاب لغت مفصل اسماء البسه عربی تألیف دزي اپ آمستردام (

 ازار به معنی هر جامه اي که انسان را بپوشاند آمده است.
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خداوند او را از همۀ این امـور منـزه سـاخته بـود حتـی بـه فطـرت و از روي جبلـت از         
به پیاز و سیر به هـیچ رو نزدیـک    صچنان که وي کرد می طعامهاي بد بو و کریه پرهیز

 خورد. نمی ها آن و از شد مین
که شما بـا او راز و   کنم می من با کسی راز و نیاز«و درین باره از وي پرسیدند. گفت: 

 »نیاز دارید.
را از حالت وي خبر داد نخستین بـار کـه ناگهـان بـا آن     لخدیجه صچون پیامبر

حالت روبرو شد خدیجه خواست او را بیازماید. از ایـن رو گفـت مـرا در میـان خـود و      
ات قرار ده همین که این کار را انجام داد آن حالت از وي برفت خدیجـه گفـت: او    جامه
. و همچنـین خدیجـه از او   شـود  مـی ن ه ایست نه شیطانی. یعنی وي به زنان نزدیکفرشت

نزد او بیاید. پیامبر گفـت:  ها  که در آن جامه دارد می را دوست ترها  پرسید کدام نوع جامه
سفید و سبز. خدیجه گفت: وي فرشـته اسـت، یعنـی سـفید و سـبز از رنگهـاي خیـر و        

اسـت. و دیگـر از علامـات    ها  آن و شیاطین و امثالفرشتگان است و سیاه از رنگهاي شر 
ایشان دعوت به امور دین خواهی و عبادت جویی و شیفتگی خود ایشان بدین امور است 
چون نماز و صدقه و پاکدامنی. و خدیجه و ابوبکر راستی او را از مشاهدة ایـن علامـات   

 اند. د نشدهو به دلیلی خارج از حالت و خلق خود وي نیازمناند  تصدیق کرده
رسـید کـه وي را بـه     )1(بـه هرقـل   صو در صحیح آمده است هنگامی که نامۀ پیامبر

اسلام دعوت فرموده بود گروهی از قریش و از آن جمله ابوسـفیان را کـه در کشـورهاي    
 از آنان پرسش کند. صاخلاق پیامبردربارة  وي بودند احضار کرد تا

دهد؟  می وي شما را به چه چیزهایی فرمانو از جملۀ پرسشهاي او این بود که گفت: 
و زکوه و پیوند رحم و پاکدامنی و تا آخر آنچه پرسیده بود پاسخ  ابوسفیان گفت: به نماز

گویی حقیقت باشد، او پیامبري اسـت و بـه زودي اراضـی     می داد. هرقل گفت: اگر آنچه
                                      

1- Heraclius 
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همـان   )1(ره کـرد زیر دو پاي مرا هم متصرف خواهد شد. و پاکدامنی که هرقل بـدان اشـا  
دریافـت کـه هرقـل چگونـه عصـمت و دعـوت پیغمبـر را بـه          توان می عصمت است و

خداپرستی ودینداري و دین خواهی دلیلی بـر صـحت نبـوت او گرفـت و احتیـاجی بـه       
 معجزه پیدا نکرد و نشان داد که این امور از علامات نبوت است.

قـوم خـویش صـاحب حسـب و     دیگر از علامات اینان این است که هم باید در میان 
اصالت باشند. و در صحیح آمده است که: خداي پیامبري را برانگیخت مگرآن که در میان 
قوم خود ارجمند و بلند پایه بود و در روایت دیگر چنین است: مگر آنکـه در میـان قـوم    
خود داراي ایل و تبار فراوان باشد. و این روایت را حاکم بر صـحیحین اسـتدراك کـرده    

 .است
و در ضمن پرسش هرقل از ابوسفیان چنان که در صحیح آمده این اسـت کـه: هرقـل    
گفت او در میان شما در چه منزلتی است؟ ابوسفیان گفت: وي در میان ما خداوند حسب 

 و نسب است.
شـوند. و بـه    مـی  هرقل گفت: پیامبران از میان خداوندان با حسب قوم خود برگزیـده 

داراي عصبیت و قدرت باشند تا ازین راه نگذارند کفار به آزار عبارت دیگر پیامبران باید 
ایشان دست یازند و بتوانند رسالت پروردگار خویش را تبلیغ کننـد و ارادة خـداي را در   

بـراي  )2(تکمیل دین ومذهب او به کمال برسانند. و از علامات پیامبران روي دادن خوارق
اتیـان بـه    عبارت از افعالی است که بشـر از ایشان است تا گواه راستی آنان باشد خوارق 

                                      
 گویا ابوسفیان به پاکدامنی اشاره کرد نه هرقل (حاشیه نصر هورینی). -1
در عرف علماي دین امریست که وضع عادي را در هم میشـکند و بنـا بـه رأي صـحیح بـه      » خارق« -2

ـ معجزه ـ ارهاص (یعنی خارقی که قبـل از بعثـت نبـی     اعتبار ظهور آن بر شش قسم است: معرفت  
 ظاهر شود) ـ کرامت ـ استدراج ـ دهانه (کشاف اصطلاحات الفنون).
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و این گونـه امـور از جـنس    اند  نامیده)1(مثل آن عاجز است و به همین سبب آن را معجزه
کیفیـت وقـوع   دربـارة  مقدورات بندگان نیست بلکه بیرون از حد توانایی ایشان اسـت و  

 ف است.بر تصدیق پیامبران فرق گوناگون مسلمانان اختلاها  آن معجزات و دلالت
بر اعتقاد به اینکه انسان فاعل مختار است معتقداند که این گونه ابن)2(چنان که متکلمان

دهد نه به فعل پیامبر و هر چند به عقیدة معتزله افعال بندگان  می امور به قدرت خدا روي
بـه   صولی معجزه از جنس افعال ایشان نیست و براي پیامبر شود می از خود آنان صادر

، باذن خدا است تکلیف دیگري ندارد، و )3(عقیدة سایر متکلمان در این عمل همان تحدي
پیش از روي دادن معجزه براي راستی ادعاي خـود بـه    صمعنی تحدي آنست که پیامبر

وقوع آن استدلال کند و در این صورت معجزه چون روي داد به منزلۀ اینست که خـداي  
 صادق است و بنابراین دلالت معجـزه بـر صـدق قطعـی     تعالی به صراحت بگوید پیغمبر

کنـد. و بـه    می گردد، پس معجزه با مجموع خارق عادت و تحدي بر صدق نبی دلالت می
کـه تحـدي صـفت    اند  و اینکه متکلمان گفته باشد می همین سبب تحدي جزئی از معجزه
                                      

معجزه امر خارقیست عادت را از قبیل ترك فعل یا فعلی مقرون به تحدي با عـدم معارضـه. و علـت     -1
ه هم چنان کـه آوردن بـه امـر    آن که دو امر فعل یا ترك آن در نظر گرفته شده براي آنست که معجز

غیر عادیست گاهی هم منع از امر معتاد است مانند امساك از غذاخوردن در مدتی غیرمعتاد با حفـظ  
 .975صحت و حیات (کشاف، ص 

پیروان علم کلام. و آن علمی است که در آن از ذات باریتعالی و صفات او و احوال ممکنات از مبـدأ   -2
شود و قید اخیر به سبب خروج علم الهی مخصوص فلاسـفه از   وجود بر طبق قانون اسلام بحث می

 ست (تعریفات جرجانی).ا نآ
پس ناچار بایـد خـارق موافـق    طلب معارضه در شهادتی است که دعوي آن از نبوت است » تحدي« -3

دعوي باشد زیرا شهادت بدون موافقت ممکن نیست از این رو دهانه مانند نطق جماد بـه اینکـه وي   
و  صشود چه موافق دعوي نیست و همچنین ارهـا  مفتري و کذاب است از تعریف خارق خارج می

طلاحات الفنـون،  شـود (کشـاف اص ـ   کرامت به سبب عدم اقتران به دعوي از تعریف خارق خارج می
 ).975ص 
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قـول در   نفس معجزه است با اینکه گفته شد تحدي جزئی از معجزه ایسـت ایـن هـر دو   
معنی یکی است چه در نزد آنان صفت نفس به همان معنی ذاتـی اسـت و تحـدي فـارق     
میان معجزه و کرامت و سحر است زیرا در سحر و کرامت نیـازي بـه تصـدیق نیسـت و     

مگر آن که بر حسب اتفاق یافت شود و اگـر   باشد مین بدین سبب به تحدي هم احتیاجی
تحدي واقع شود، و دلالتی داشـته باشـد، در   اند  دانستهدر کرامت نزد آنان که آن را جایز 

 این صورت دلل بر ولایت خواهد بود که به جز نبوت است.
و از اینجاست که استاد ابواسحاق (اسفراینی) و دیگران وقـوع خـوارق را بـه عنـوان     

تا مبادا در صورت تحدي به ولایت با پیغمبري مشتبه شـود ولـی مـا    اند  کرامت منع کرده
تفاوت میان خارق و کرامت (نبوت و ولایت) را نشان دادیـم و گفتـیم کـه تحـدي ولـی      
پیامبر فرق دارد در اینصورت اشتباهی در کار نخواهد بود. علاوه بر اینکـه نقـل از اسـتاد    
ابواسحاق هم در این باره صریح نیست و چه بسا که گفتار ابواسـحاق هـم در ایـن بـاره     

ار ابواسحاق چنین توجیه شود که وي سرزدن خوارق انبیا صریح نیست و چه بسا که گفت
را از اولیا انکار کرده است بنابراینکه هر یک از دو گـروه داراي خـوارقی مخصـوص بـه     

 خود هستند.
 مـانع وقـوع کرامـت اینسـت کـه خـوارق را از افعـال بنـدگان         )1(و اما در نزد معتزله

نابراین در نظر ایشان تفاوتی میـان خـوارق   ، زیرا افعال بندگان امور عادیست و بدانند مین
انبیا و اولیا وجود ندارد و اما وقوع کرامـت بـر دسـت دروغگـو امـري محالسـت. و امـا        

کنند که صفت نفس معجزه تصدیق و هدایت است  می اشعریان این محال را چنین توجیه
کذب مبدل و اگر به خلاف این واقع شود دلیل به شبهه و هدایت به ضلالت و تصدیق به 

                                      
و آنان را معتقدات خاصی است از قبیل اینکه دیـدن خـداي   اند  بن عطا بوده فرقه اي که پیرو و اصل -1

به دنیا و آخرت ممکن نیست و نیکی را از خدا میدانند و بـدي ار از نفـس، و مرتکـب کبیـره را نـه      
 شود.» ات الفنونکشاف اصطلاح«ها، رجوع به  مؤمن دانند و نه کافر و جز این
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خواهد شد و حقایق دگرگون و صفات نفس وارونه خواهد گردید و آنچه از فرض وقوع 
 آن محال لازم است ممتنع است.

کنند، این است  می و اما توجیهی را که معتزله (در محال بودن معجزه بر دست کاذب)
ز خـدا  که وقوع دلیل به جاي شبهه و هدایت به جاي ضلالت قبیح است و امر قبیح هم ا

 .شود مین صادر
و اما به عقیدة حکما امر خارق از فعل پیامبر است هر چند در غیر محل قدرت بشري 

ایجاب ذاتـی و بنابراینکـه وقـوع بعضـی از حـوادث از      دربارة باشد، بنابراین اعتقاد آنان 
برخی دیگر متوقف بر اسباب است و شرایط حادث شونده سرانجام مستند به واجـب بـا   

که فاعل بالذات است نـه فاعـل بالاختیـار و نفـس نبـوي را در نـزد آنـان         شود می لذات
خواصی ذاتی است که از آن جمله صدور اینگونه خوارق به قدرت او و فرمانبري عناصر 
در عالم تکوین از وي است. و پیامبر به عقیدة ایشان بـه فطـرت بـر تغییـر و تصـرف در      

ت بدانها توجه کند بدلخواه او باشند به سبب آنچه آفریده شده، هر وقها  کاینات و هستی
خدا در این باره براي وي میسر ساخته است و به عقیدة ایشان امر خارق بر دست پیـامبر  

همراه آن باشد و خواه نباشد و آن گواه بر راستی اوست ازیـن   خواه کسی شود می جاري
 ـ مـی  دلالـت ها  حیث که بر تصرف پیامبر در کاینات و هستی د و ایـن نـوع تصـرف از    کن

خواص نفس نبوت است نه از این حیث که امر خارق جانشین گفتار صریح بـه تصـدیق   
نبی باشد، و از این رو دلالت معجزه در نزد ایشان قطعی نیست چنان که متکلمان عقیـده  

کـه تحـدي بـه     داننـد  مین شمارند و درست نمی داشتند. و هم تحدي را جزئی از معجزه
یان معجـزه و جـادوگري و کرامـت باشـد، بلکـه فـرق گذارنـدة معجـزه از         منزلۀ فارق م

ست که پیامبر بر سرشت خاصی آفریده شده، سرشتی کـه  ا جادوگري به عقیدة ایشان این
 زند و از افعال شر روگردانست و از این رو شربه خـوارق او راه  می از وي افعال خیر سر

اوست و همۀ افعالش شر و در مقاصـد  یابد در صورتی که جادوگر در جهت مخالف  نمی
شر است. و فارق آن از کرامت اینست که خوارق پیامبر نـوعی مخصـوص اسـت ماننـد     
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صعود به آسمان و نفوذ در اجسام ستبر و زنده کردن مردگان و سخن گفتن با فرشتگان و 
ماننـد تکثیـر انـدك و سـخن گـویی       هاست این پرواز در هوا. لیکن خوارق ولی فروتر از

از اموري است که مادون تصـرفات پیـامبران   ها  این برخی از حوادث آینده و نظایرربارة د
است. پیامبر همۀ خوارق اولیا را قادر است انجام دهد اما ولی برآوردن خوارق انبیا قـادر  

 ـاین معنی را باند  طریقت خویش نوشتهدربارة نیست. و متصوفه در کتب و آثاري که  ان ی
 اند. ن خویش نقل کردهداشته و از بزرگا

و چون این امر بیان شد باید دانست که بزرگترین معجزات و شریف تـرین و روشـن   
نـازل شـده اسـت. زیـرا      صاز حیث دلالت قرآن کریم است که بر پیامبر ما ها  آن ترین

و نهـی معجـزات و خـوارق را     شود میخوارق چیزي به جز وحیی است که بر پیامبر القا 
آورد ولی قرآن به نفسه همان وحی ادعـا شـده و هـم آن خـارق      می گواه بر راستی وحی

معجز است پس گواه آن در خود آنست و نیازي به دلیل مغایر آن مانند دیگـر معجـزات   
همراه وحی نیست، چون قرآن از لحاظ دلالت واضح ترین ادله است زیرا اتحـاد دلیـل و   

هیچیـک از  )1(فرمایـد  مـی  ، اسـت کـه  صواین معنی گفتار او شود می در آن دیدهمدلول 
                                      

یث عن سعید بن ابی سعید عن لاصل خیر در صحیح مسلم چنین است: حدثنا قتیبه بن سعدي حدثنا  -1
مامن الانبیاء من نبی الاقد اعطی من الایـات مـا مثلـه آمـن      صابیه عن ابی هریره قال قال رسول االله

کون اکثرهم تابعا یـوم القیمـه ، ص   کان الذي اوتیت و حیا اوحی االله الی فارجو ان ا علیه البشر وائما
. و نووي در شرح حدیث سه معنی آورده است: یکی آن که هـر پیغمبـري معجزاتـی نظیـر     2ج 186

اند و اما معجزه آشکار و عظیم  معجزات پیغمبر پیش از خود آورده و بدین سبب مردم به وي گرویده
ین سبب فرمـوده اسـت مـن بـیش از     من قرآنست که هیچ پیغمبري نظیر آن را نیاورده است و به هم

دیگر پیامبران پیرو و امت دارم. معنی دو اینست که به معجزه من یعنی قرآن به هیچ رو خیال و شـبه  
بر خلاف معجزات پیامبران دیگر که گاهی ساحر کارهایی نزدیک بـه صـورت و شـکل     یابد راه نمی

القاء شبه بر مردم کردند. و معنی ؛آورد چنان که ساحران در عصاي موسی ها به خیال مردم می آن
هـا را   سوم اینست ه معجزات انبیاء با عصر خودشان از میان رفته و جز مردم همزمانشان دیگـران آن 
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پیامبران نیامدند مگر اینکه معجزاتی نظیر پیـامبر پـیش از خـود آوردنـد کـه بشـر بـدانها        
گرویدند ولی آنچه را که من آوردم وحیی است که بر من نازل شده اسـت، و از ایـن رو   

 پیروان و امت داشته باشم و اشاره به این معنـی ها  نآ امیدوارم در روز قیامت بیش از همۀ
فرماید که معجزه وقتی در وضوح و قوت دلالت بدین منزلت باشـد، کـه در حقیقـت     می

نفس وحی است، آن وقت به علت همین وضوح، حقیقت و راستی آن افزون تر بود و در 
نیـز بیشـتر خواهـد    نتیجه تصدیق کننده و ایمان آوردنده که عبارت از پیرو و امت اسـت  

و هم اکنون تفسیر حقیقت نبـوت را بنـابر آنچـه     )1(»و خداي سبحانه داناتر است«داشت 
و آنگاه به ذکر حقیقت کاهنی و سـپس رؤیـا و    کنیم می یاداند  بیشتر محققان تشریح کرده

 پردازیم: می سرانجام به وضع منجمان و غیبگویان و دیگر مسائل مربوط به غیبگویی
رهبري کند) که این جهان را به همۀ آفریدگانی که در آن تو را  دانست (خدا ما وباید 

بینیم که بر شکلی از ترتیب و استواري و وابستگی علـل بـه معلـولات و     می هست چنان
پیوستگی کاینات و هستیها به یکدیگر و تبدیل و استحالۀ بعضی از موجودات بـه برخـی   

ر این باره غایت ندارد و در این خصوص از جهـان  دیگر است، چنان که شگفتیهاي آن د
آورم  می بینم مثال می و نخست عالم عناصر را که به چشم کنم می محسوس جسمانی آغاز

و  رسـد  می و نخست به آب و آنگاه به هوا رود می که چگونه درجه به درجه از زمین بالا
اسـتعداد  هـا   آن یک از ي پیوسته است و هررپیوندد چنانکه یکی به دیگ می سپس به آتش

آن را دارد که به عنصر نزدیکش تبدیل شود یعنی به درجۀ بـرین بـر آیـد یـا بـه مرحلـۀ       
یابنـد. و عنصـر بـرین لطیـف تـر از       می فوردین فرود آید چنانکه گاهی هم به هم تبدیل

کـه آن از همـه لطیـف تـر اسـت و       شود میعنصر پیش از آنست تا به عالم افلاك منتهی 
 جهان افلاك بصورت طبقات بهم پوسته است و به شکلی است که حـس فقـط حرکـات   
                                                                                                

قرآن است با خرق عادتی که در اسلوب و بلاغت و خبـردادن از   صاند ولی معجزه پیغمبر ما ندیده
 مغیبات در آن هست.

 شود. دیده میقسمت داخل گیومه فقط در چاپ  -1
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هـا   آن کند. و برخی به وسیلۀ آن حرکات به شناسـایی مقـادیر و اوضـاع    می را دركها  آن
 شوند و به وجود ذواتی که داراي ایـن آثـار در حرکـات افـلاك هسـتند آگـاه       می رهبري

آنگاه باید بدین جهان موالید در نگریم و ببینیم چگونـه بـه ترتیـب نخسـت از      گردند. می
، آنهم بدین شکل بدیع که بطـور  شود می کانها و آنگاه از گیاهان و سپس از جانوران آغاز

 .باشد می کامل درجه به درجه
ن چنانکه پایان افق کانها به آغاز افق گیاهان پستی که تخم ندارند پیوسته است و پایـا 

افق گیاهها مانند درخت خرما و تاك به آغاز افق جانوران مانند حلزون و صـدف متصـل   
و معنـی پیوسـتگی و    شـود  مـی ن نیروي دیگري یافـت ها  آن است که به جز قوة لمس در

بسیار مستعد است که در شـمار  ها  آن اتصال در این موالید اینست که پایان افق هر یک از
در آید. و عالم جانوران رفته رفته توسـعه یافتـه و بـه انـواع     آغاز افق مرحلۀ پس از خود 

گوناگونی در آمده است و در تکوین تدریجی به انسان منتهـی شـده اسـت کـه صـاحب      
که در آن حس و ادراك گرد آمده ولی هنوز به  )1(اندیشه و بینش است و از جهان قدرتی

یابد و این نخسـتین افـق انسـان     می فعل به اندیشه و بینش نرسیده است بدین پایه ارتقاء
مختلـف آثـار   هـاي   پس از عالم حیوان است و اینست نهایت مشاهدة ما. آنگـاه در عـالم  

یابیم، چنان که در عالم حس آثاري از حرکات افـلاك و عناصـر، و درعـالم     می گوناگونی
 هـر یـک را   دهنـد  میگواهی ها  آن بینیم که همۀ می تکوین آثاري از حرکت نمو و ادراك

یابد زیـرا   می مؤثري است مباین با اجسام و آن مؤثري روحانیست که به موالید پیوستگی
                                      

ي هـا  چـاپ  ترجمه این جمله است: من عالم القدره التی اجتمع فیه الحس والادراك. با اینکه در همه -1
تصـحیح کـرده و   » القـرده «عرب کلمه مزبور را به است چندي پیش یکی از محققان» القدره«موجود 

کـه در آن حـس و    ازجهـان بوزینـانی  «آورد: برحسب تصحیح وي باید ترجمه فارسی را بدینسان در
 878و مؤید تصحیح مزبور گفتار خود ابن خلدون در فصل: (دانشهاي پیـامران) صـفحه   » ادارك و...

همین ترجمه است که از فصلهاي الحاقی چاپ پاریس است و مطالب این صفحه در آنجا این چنین 
هاي دارون  به اندیشهو مانند بوزینه که در آن باره عالم خلقت و تکامل آن نزدیک « «تکرار شده است

 است.
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همان اتصال که در عالم وجود دارد در ذات این موالید نیز موجود است. و چنین مـؤثري  
همان نفس ادارك کننده و محرك است و ناچار باید برتر از آن وجود دیگـري باشـد کـه    

بدان ارزانی دارد و هم بدان بپیوندد و ذاتش ادراك صـرف و   نیروهاي ادراك و حرکت را
تعقل محض باشد و آن جهان فرشتگانست. و از این رو نفس باید داراي استعداد تجرد و 
انسلاخ از بشریت و ارتقاي به فرشتگی باشد تا در لحظۀ خاصی از لحظـات، بـه فعـل از    

ن به فعل کمال یابد چنان کـه  جنس فرشتگان شود و این هنگامی است که ذات روحانی آ
در این باره گفتگو خواهیم کرد. و چنان که یاد کردیم ناگزیر این درجه برحسب کیفیت و 

افق ما بعد خود متصل باشد و از این رو نفس را ه حالتی که در موالید مرتب هست باید ب
در اتصال دو جهت است: یکی بـرین و دیگـري فـرودین و از جهـت فـرودین بـه بـدن        

براي تعقل به فعل ها  آن کند که به وسیلل می یوسته است و بدان مدرکات حسی را کسبپ
و بدان مـدرکات عملـی و    باشد می و از جهت برین بافق فرشتگان پیوسته شود می مستعد

 کند، چه عالم حوادث در تعقلات هستی به سبب اتصال ذوات و قـواي  می غیبی را کسب
ستواري وجود دارد. آنگاه باید دانست که نفس انسـانی از  به یکدیگر نظم و ترتیب اها  آن

 چنـان کـه   باشـد  مـی  ولی آثار آن در بـدن نمـودار   شود مین نظر نهانست و به چشم دیده
گفت بدن و کلیۀ اجزاي آن خواه رویهمرفته و بطور مجموع و خواه بطـور مجـزا    توان می

چنان که یا محل ظهور فاعلیت آنسـت   باشد می به منزلۀ ابزاري براي نفس و نیروهاي آن
از قبیل گرفتن و تصرف به دست و راه رفتن بـه پـا و سـخن گفـتن بـه زبـان و حرکـت        

، و هرچند نیروهاي ادراك باشد می عمومی بدن در حال تدافع. و یا تجلی گاه ادراکات آن
 ـ   مـی  از لحاظ درجه بندي به سوي نیروهاي برین نفس ارتقاء روي یابنـد و از تجلیـات نی

، نیروهـاي حـس   شـود  مـی  که از آن به نیروي ناطقه هـم تعبیـر   روند می متفکره به شمار
 بـه سـوي بـاطن ارتقـاء    هـا   ایـن  ظاهري با همۀ ابزار خود چون: شنوایی و بینایی و جـز 

حس مشترك است و آن نیرویی است که محسوسـات را چـون   ها  آن یابند، و نخستین می
کند و به همین سبب از  می در یک حالت دركها  این و جزدیدنیها و شنیدنیها و بسودنیها 
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نیروي حس ظاهري متمایز شده است زیرا محسوسات در حس ظـاهري یـک بـاره و در    
شوند. آنگـاه حـس مشـترك آن مـدرکات را بـه       نمی آیند و متمرکز نمی یک وقت فراهم

دهـد   یم ـ رساند و آن نیرویی است که هر محسوسی را در نفـس تجسـم   می نیروي خیال
چنان که فقط از مواد خارجی مجرد باشد. ابزار تصرف این دو نیرو یعنی حس مشترك و 
خیال بطن اول دماغست که قسمت مقـدم آن ویـژه نخسـتین و قسـمت مـؤخر آن از آن      

یابد که نخسـتین بـراي    می نیروي دوم است. آن گاه نیروي خیال به واهمه و حافظه ارتقا
دشمنی فلان و دوستی بهمان و بخشایش پدر و درندگی  دریافتن معانی جزئی است چون

گرگ. و حافظه براي سپردن همۀ مدرکات است چه در متخیله آمده باشند و چـه نیامـده   
. دارد میباشند و حافظه براي آن به منزلۀ خزانه ایست که مدرکات را براي هنگام نیاز نگه

اول آن براي واهمه و مؤخر  و ابزار تصرف این دو نیرو بطن مؤخر دماغ است که قسمت
 آن ویژة حافظه است.

آیند و ابزار آن بطن میانۀ دماغ است و  می ارتقاء)1(آنگاه همۀ این نیروها به نیروي فکر
و از اینرو نفس بـه   دهد میبه وسیلۀ این نیرو حرکت بینش و توجه به سوي تعقل دست 

سبب آن پیوسته در جنبش است زیرا میلی در نهاد آن است که خـود را از پسـتی قـوه و    
استعداد مخصوص بشریت رهایی بخشد و در تعقل از مرحلۀ قوه به مرحلۀ فعل در آیـد  

تشبه جوید و در ادراك خود از ابـزار جسـمانی   )2(تا از این راه به عالم روحانی ملاء اعلی
جوید و در نخستین مرتبۀ روحانیت قرار گیرد. پس نیروي تفکر همواره بـه سـوي   یاري ن

 .باشد می این مرتبه در حرکت است و بدان متوجه
                                      

 ترتیب دادن امور معلوم براي رسیدن به مجهول است (تمرینات جرجانی).» فکر« -1
ملا اعلی در اصطلاح حکما عبارت از عقول مجزد و نفوس کلی است (کشاف اصـطلاحات الفنـون،    -2

 ) به نقل از حاشیه شرح مواقف به قلم مولوي عبدالحکیم.1313ص 
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 اعلـی )1(و عالم افق شود می و گاهی نیز به کلی از عالم بشریت و روحانیت آن منسلخ
ه خـداي  پیوندد و این اکتسابی نیست بلکه به سبب نخستین سرشت و فطرتی است ک می

 در آن آفریده است.
و نفوس بشري بر سه گونه است: گروهی بـه فطـرت از رسـیدن بـه ادراك روحـانی      

به جهت فرودین یعنی به سوي مدارك حسی و خیالی ها  آن و از این رو حرکتاند  عاجز
، از قبیل ترکیب مانی از حافظه و واهمه بر وفق قـوانین معـین و ترتیـب    شود می منحصر

 هـا  دانـش  کننـد، و ایـن   مـی  تصـوري و تصـدیقی را اسـتفاده   ي ها دانش نخاصی که بدا
محـدود  هـا   آن خیـالی و دایـرة  ها  آن مخصوص به فکر است که به بدن تعلق دارد و همۀ

گذرنـد   نمی درها  آن شوند و از می است زیرا از جهت مبدأ به مسائل اولی و بدیهی منتهی
پـذیرد. و ایـن    مـی  مسائل هسـت نیـز تبـاهی   و اگر آن فکر تباهی پذیرد. آنچه پس از آن 

 مرحله اغلب دایرة ادراك جسمانی بشریست که دریافتها و مشاعر دانشمندان بدان منتهـی 
 یابند. می و در آن رسوخ شود می

و گروه دیگر از نفوس بشري در این حرکت فکري متوجه به سوي عقـل روحـانی و   
در این باره بر استعداد خاصی ها  آن ت، زیراو که به ابزار بدن نیازمند نیس شوند میادراکی 

از مسائل اولی و بدیهی کـه نخسـتین دایـرة    ها  آن و در نتیجه دایرة ادراكاند  آفریده شده
 یابـد و در تجلـی گـاه مشـاهدات بـاطنی      مـی  گذرد و وسـعت  می ادراك بشري است در

ثغـوري نـدارد و   خرامد و این گونه مشاهدات سراسر ادراك و وجدانست و حدود و  می
 ست. و این مخصوص مشاعر و ادراکـات اولیاسـت، خداونـدان   ا آغاز و پایان آن نامعلوم

                                      
فق برین:نهایت مرتبه روح است و آن آستان یگانگی و آستان الوهیـت اسـت (تعریفـات    افق اعلی یا ا -1

 جرجانی).
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و معارف ربانی و چنین ادارکاتی پـس از مـرگ بـراي سـعادتمندان در     )1(ي لدنیها دانش
 .شود می حاصل)2(برزخ

و دستۀ سوم نفوسی هستند که به فطرت بر تجرد و انسلاخ از همۀ امـور جسـمانی و   
یابنـد تـا در لحظـۀ     مـی  و به سوي فرشتگان افق برین ارتقااند  روحانی بشري آفریده شده

خاصی به فعل نیز در شمار فرشتگان در آیند و براي آنان شهود ملااعلی در افقی که بدان 
 اختصاص دارند و شنیدن سخن نفسانی و خطاب الهی در آن لحظۀ خاص حاصل شود.

الله و سلامه علیهم، که خدا تجرد و انسلاخ از بشـریت را  و ایشان پیامبرانند، صلوات ا
در آن لحظۀ خاص که همان حالت وحی است از روي فطرت به آنان ارزانی داشـته و آن  
را سرشت و جبلتی در ایشان قرارداده و آنان را بر آن سرشت بیافریده است و تا هنگامی 

ن منزه ساخته است زیرا در غرایز که بر خلقت بشریت هستند آنان را از موانع و عوایق بد
ند بـا همـان غرایـز بـا آن وجهـۀ      توان می آفریده شده که)3(ایشان چنان اعتدال و استقامتی

روحانی روبرو شوند و در طبایع آنان شیفتگی و رغبت به عبادت بدانسـان تخمیـر شـده    
 و به سوي آن بسـهولت  شود می است که با همان وجهۀ روحانی طریق آن برایشان کشف

شنابند. اینست که پیامبران با این نوع تجرد و انسلاخ هـر وقـت بخواهنـد بـدان افـق       می
نه به وسیلۀ اکتساب اند  شوند که این به یاري فطرتی است که بر آن آفریده شده می متوجه

ملا یابند و در آن  می شوند و از بشریت خود تجرد می یا آموختن و چون بدان افق متوجه
گیرند، به منظور فلسفۀ تبلیغ بندگان به ادراکات بشري و قوایت  می اعلی آنچه را باید، فرا

                                      
(به فتح اول ـ ضم دال) آنچه کسی را بدون سعی او و کوشش غیرمحض بـه فضـل خـویش از نـزد       -1

بـه  » لدن«خود حق تعالی عطا فرموده باشد یا بدون تعلیم غیر از نزد طبیعت ذهن او باشد منسوب به 
 عنی نزد (غیاث).م

اعراف را برزخ میان بهشت و دوزخ گویند و هم برزخ زمانه ایست کـه مـابین وقـت مـرگ و زمـان       -2
 قیامت است (غیاث).

 مقصود از استقامت نداشتن اعوجاج و کژي معنوي است. -3
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شنود و ایـن بانـگ همچـون     می گردند چنانکه یکی از آنان بانگی رعد آسا می انسانی باز
کند و چون آن بانـگ پایـان    می رمزیست که از آن مفهوم آنچه را بر وي القا شده استنباط

 فهمد و بار دیگـر فرشـته اي کـه بـه وي القـا      میآن را  کند و می لب را دركپذیرفت مط
 و وي آنجـه را فرشـته القـا    گویـد  می و با او سخن شود می کند بصورت مردي مجسم می
کند و فراگرفتن از فرشته و بازگشـت بـه مشـاعر بشـري و      می یابد و حفظ می کند در می

که اي  لحظه گویی در یک لحظه است،ها  این همۀ، شود میفهمیدن القاآتی که بر وي نازل 
دهـد بلکـه    نمی از یک چشم بر هم زدن هم کمتر است، زیرا این حالات در زمانی دست

آید که در سریعترین اوقات روي داده اسـت و   می کند و به نظر می با هم تجلیها  آن همۀ
 نی سرعت کردن است.زیرا وحی در لغت به معاند  به همین چنین حالاتی را وحی نامیده

و باید دانست که برحسب نظر محققان حالت نخستین یعنی شنیدن بانگ رعدآسا رتبۀ 
پیامبران نامرسل و حالت دوم یعنی تجسم یافتن فرشته به صورت مردي که طرف مکالمه 
است مقام و منزلت پیامبران مرسل است و به همین سبب از حالت نخستین کاملتر اسـت  

در آن وحی را تفسیر فرموده هنگامی کـه حـرث    صثی است که پیامبرو این معنی حدی
و فرمـوده اسـت: گـاهی     شـود  می بن هشام از وي پرسیده است چگونه وحی بر تو نازل

و این شدیدترین حالتی است کـه بـر    رسد می آوازي چون انعکاس صورت زنگ بگوشم
و ام  کـرده  و آنچه را گفته اسـت حفـظ   شود می گردد، آنگاه آن حالت قطع می من عارض

 و من آنچه را گوید می یابد و با من سخن می گاهی فرشته بصورت مردي در نظرم تجسم
فهمم. و حالت نخستین از این رو شدیدتر است که آن حالت در این اتصـال   می گوید می

بب چون و از این رو قدري دشوار است و به همین س باشد می مبدأ خروج از قوه به فعل
 کند، ادارك وحـی بـه حـس شـنوایی اختصـاص      می در آن حالت بر مشاعر بشري توقف

ولـی هنگامیکـه وحـی تکـرار گـردد و تلقـی        شود می یابد. و کار حواس دیگر دشوار می
گردد از همۀ حـواس   می و چون به مشاعر بشري باز شود می فزونی یابد این اتصال آسان
که ادراك بینایی است برخوردار است و در تعبیر کـردن  ها  آن مزبور بویژه از واضح ترین
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» وعیت«یعنی دریافتن و به یاد سپردن در حالت نخستین وحی به صیغۀ ماضی » وعی«از 
لطیفه اي از بلاغت گنجانیده شـده اسـت، یعنـی    » اعی«و در حالت دوم به صیغۀ مضارع 

حالت نخستین به بانگ سخن به منزلۀ تمثیل براي دو حالت وحی آمده است چنان که از 
تعبیر کرده و خبر داده است که فهـم و   رود مین رعد آسا که در تداول عموم سخن بشمار

گـردد از ایـن رو هنگـام     مـی  حاصـل  شود میدر فاصله اندکی که آن بانگ سپري » وعی«
یـا فهـم بـه    » وعـی «تصویر سپري شدن بانگ و انقطاع آواز آن حالت مناسب آنست کـه  

تعبیر شود تا مطابق سپري شدن و انقطاع باشد و حالت دوم را به فرشته اي صیغۀ ماضی 
آید مثال زده  می و از سخن وي فهم حاصل شود می که به صورت مردي با وي هم سخن

 .باشد می است و مناسب عبارت در اینجا مضارع است که مقتضی تجدد و حدوث
وبت و شدت وجود داشـته  و باید دانست که به طور کلی در هر نوع حالت وحی صع

است چنان که قرآن بدان اشاره کرده و خداي تعالی گفته است: ما بر تو گفتاري گران القا 
بـرد و هـم    می خواهیم کرد. عایشه گفته است که حضرتش از فشار و سنگینی وحی رنج

گردید و پیامبر وقتی از آن حالت منقطع  می گفته است در روز سرماي سختی بر وي نازل
از پیشانیش عرق روان بود. و به همین سبب در ایـن حالـت، غیبـت از حـواس و      شد می

و علـت آن چنـان کـه بیـان      شـد  میخرخر خواب گونه اي که معروفست بر وي عارض 
کردیم این است که وحی عبارت از مفارقت از عالم بشریت و ارتقاء به مدارك و مشـاعر  

این رو در نتیجۀ جدایی ذات از خـود و  فرشتگی و فراگرفتن سخن عالم روح است و از 
. و دهد میانسلاخ آن از افق بشریت و نزدیک شدن به آن افق دیگر براي وي شدتی روي 

از آن در مبدأ وحی بدین گفتۀ خویش تعبیـر   صاین همان معنی فشاري است که پیامبر 
پس گفت پس مرا بفشرد چنان که رنج به من رسید آنگاه مرا برانگیخت و س«کرده است: 

و همچنین بار دوم و سوم چنانکه در حدیث آمده اسـت.  » بخوان گفتم من خواندن ندانم
 و گاهی اعتیاد به تلقی وحی به تدریج و رفته رفته نسبت بدفعۀ پیشتر اندکی امر را آسـان 



 مقدمۀ ابن خلدون   272

کوتـاهتر از   شد می و آیات قرآن که در مکه نازل هو سور)1(کند. و به همین سبب نجوم می
نـزول سـورة    دربـارة  آید. و بایـد در نظـر گرفـت کـه      می که در مدینه فرود هایی بود آن

در غزوه تبوك روایت شده است که تمام سوره یا قسمت عمـدة آن در حـالی بـر    )2(براءه
پیمود و حال آن که هنگامی کـه در مکـه اقامـت     می پیامبر نازل شد که وي سوار شتر راه

یـک وقـت بـر او نـازل     )3(وتاه مفصل قـرآن کهاي  ي سورهها قسمت داشته است برخی از
در وقت دیگر ولی آخرین قسمتی که در مدینه نازل شده اسـت آیـۀ   ها  آن ه و بقیۀشد می

است که در درازي با آیات دیگر بسیار متفاوتست بخصوص بـا آیـاتی کـه در     )4((الدین)
نـازل  هـا   آن مکه چون (الرحمن) و (الذریات) و (المدثر) و (الضحی) و (الفلـق) و امثـال  

یکی از وجوه تمایز میان سور و آیات مدنی و مکـی را   توان می و از همین قسمت شد می
تلقی کرد و خدا راهنماي آدمی براستی است. این بود ماحصل امر ها  آن کوتاهی و درازي

 نبوت.
و اما کاهنی نیز از خواص نفس انسانیت چه در ضـمن کلیـۀ مطـالبی کـه در گذشـته      

 ـ می شد که نفس انسانی داراي استعدادي است که آوردیم معلوم د از بشـریت تجـرد   توان
یابد و به روحانیتی که برتر از مرتبۀ آنست ارتقا یابد و این جالت در لحظاتی خاص براي 

حاصـل  انـد   بعلت فطرتی که بر آن آفریـده شـده  اند  افراد بشري که در زمرة پیامبران بوده
                                      

 نجوم یکی از اسامی قرآنست و در قول خداي تعالی فلا اقسم به مواقـع النجـوم بـراي آتـش نجـوم      -1
 ).6ص  1خواند که نجم نجم فرود آمد آیه از پس آیه و سوره از پس سوره (تفسیر ابوالفتوح، ج 

 مقصود سوره التوبه نهمین سوره قرآنست. -2
مفصل قرآن: از حجر است تا آخر قران به قول اصح یا از سوره جاثیه یا از قتال یا از سـوره ق (عـن    -3

تبارك (عن ابن ابی الصیف) یا از انا فتحنا (عن الـذرماري) یـا   النویري) یا از صافات یا از صف یا از 
ها را بدین سبب مفصل نامند  اسم ربک الاعلی (عن الفرکاج) یا از ضحی (عن الخطابی) و آن از سبح

 ها بسیار است یا به سبب قلت منسوخ (منتهی الارب). که فصول میان سوره

هَـا﴿ مقصود آیه مسمی به:الدین -4 ُّ�
َ
� ِيـنَ ٱ َ�ٰٓ سَـّ�ٗ فَـ �َّ جَـلٖ مُّ

َ
ۚ ٱءَامَنُـوٓاْ إذَِا تـَدَاينَتُم بـِدَينٍۡ إَِ�ٰٓ أ  ﴾ۡ�تُبُوهُ

 .]282ة:البقر[
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یاري جستن به هیچیک  بی اکتساب و بی براي ایشان آمده و ثابت شده است که این حالت
از مشاعر یا تصورات با افعال بدنی خواه با سخن گفتن یا حرکتی بخصوص یا هیچ گونه 

، بلکه این حالت تجرد از بشریت و ارتقاي به فرشـتگی اسـت   دهد میعمل دیگري روي 
و هر گـاه   دهد میکوتاهتر از یک چشم برهم زدن به آنان دست اي  لحظه که به فطرت در

قضیۀ چنین باشد و این استعدد در طبیعت بشر موجود باشد تقسـیم منطقـی و متکـی بـه     
کند که دستۀ دیگري از بشر هم یافت شود که نسبت به پایۀ صنف نخستین  می عقل حکم

ضد کامـل خـود دارد. زیـرا     در مرحلۀ نقصان باشند، نقصانی که یکی از اضداد نسبت به
براي یاري نجستن به چیزي در این ادراك ضد یـاري جسـتن بـه آنسـت و میـان آن دو      

. پس برحسب تقسیم یاد کـرده هـر گـاه صـنف ضـد آن لازم ایـد       باشد می تفاوتی عظیم
به فطرت اش  روانست که در اینجا صنف دیگري از بشر را در نظر آوریم که نیروي عاقله

را از روي اراده به جنبش در آورد و این هنگامی است که اشتیاق بـدان   حرکت فکري او
، در حالی که جبلت و سرشت وي براي رسـیدن بـدان نقصـان    شود میدر وي برانگیخته 

کنند به فطرت به امور  می دارد و از این رو هنگامی که عوایق او را از انجامدادن آن عاجز
مانند اجسام شفاف و استخوانهاي حیوانات و گردد  می جزئی محسوس یا مرهوم متشبتث

سجع گویی در سخن گفتن و حرکات پرندگان یا حیوانات را به فال بد یا نیک گرفتن. و 
دهد و براي تجردي کـه آهنـگ آن را دارد از ایـن     می آنگاه این احساس یا تخیل را ادامه

نـده و مشـوق اوسـت. و    جوید چنانکه اعمال مزبور به منزلۀ برانگیزان می گونه امور یاري
همان کاهنی است. و به سبب آنکه  باشد می نیرویی که در این گونه کسان مبدأ این ادراك

، ادراك )1(انـد  این گونه نفوس به فطرت بر نقصان و قصور از رسیدن به کمال آفریده شده
ایشان در جزئیات بیش از کلیات است و از این رو قوة متخیلۀ آنان در نهایت نیرومنـدي  
است زیرا این نیرو آلت و ابزار جزئیات است و قوة مزبور به طور کامل خواه در خـواب  

                                      
باشد و  اند و ادراك ایشان به جزئیات متشبتث می عبادت چنین است:... به کمال آفریده شده» ینی«در  -1

 از کلیات غافل است.
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 را فراها  آن را آمادة و مجهز میسازد و مخیلۀها  آن کند و می یا بیداري در آن جزئیات نفوذ
براي کاهنان به منزلۀ آیینه ایست که پیوسته در آن مینگرند، اما )1(واند و این تخیلاتخ می

کاهن در ادراك معقولات توانایی کامل ندارد زیرا وحی او از نوع و حسی شیطان است و 
بالاترین احوال این صنف این است که از سخنان مسجع و متوازن یاري جوید تا حـواس  

با این پیوستگی و اتصال ناقص اندکی تقویت یابد، چنان که از آن  را بدانها متوجه سازد و
 در دلـش هـایی   حرکت و آنچه مشوق و انگیزة او به ایـن اتصـال بیگانـه اسـت وسوسـه     

آیـد و بـا    مـی  راند و چه بسا که این سخنان راست بیرون می را بر زبانها  آن گذرد که می
یرا او نقصان خویش را به یاري امـري  ز باشد می دهد و چه بسا که دروغ می حقیقت وفق

کنـد، امـري کـه مبـاین آن ذات و      مـی  بیگانه و بیرون از ذات ادراك کنندة خویش تکمیل
دهد و گفته هـایش   می ناسازگار با آنست و از این رو راستی و دروغ هر دو براي او روي

یـن گونـه   بـرد و صـاحب ا   مـی  و چه بسا که از شدت آزمندي پناه باشد مین مورد اعتماد
چـه آنـان از    باشند می سجع گوییها همان کسانی هستند که بخصوص بنام کاهنان مشهور

نیز در این بـاره فرمـوده اسـت: ایـن سـخن از       صدیگر اصناف خویش برترند. و پیامبر
 سجع گویی را به آنان اختصاص داده است.)2(سجع گویی کاهنان است و برحسب اضافه

گفـت از وي   مـی  اخباري که بازدربارة  )3(به منظور کشف حال ابن صیاد صرو پیامب
 ؟ او گفت: اخبـار راسـت و دروغ هـر دو بـه مـن     رسد میپرسید چگونه این خبرها به تو 

پس فرمود امر بر تو متشبه شده است یعنی از خواص نبوت راسـتی اسـت و بـه     رسد می
نبـوت پیوسـتگی ذات پیـامبر بـه ملااعلـی      یابد زیرا مسـئله   نمی هیچ حال دروغ بدان راه

آنکه به امـور بیگانـه از    بی آنکه انگیزاننده و مشوقی در کار باشد و بی (جهان برین) است
                                      

 ».ینی«و این نیروي مخیله.  -1
 اضافه سجع گویی به کاهنان است که از نوع اضافه تخصیصی است.مقصود   -2
. درگذشت واو را ابن صائد هم ـه 62خواندند و به سال  کاهن معروفی که مسلمانان وي را دجال می -3

 اند. (از تاج العروس). گفته می
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ذات خود یاري جوید. ولی کاهن به سبب عجز خویش ناگزیر است به تصـورات بیگانـه   
کـی کـه بـدان    کند با ادار می از ذات خود یاري جوید، و این تصورات در ادراك وي نفوذ

 آمیزد و از ایـن رو دروغ بـدان راه   می درها  آن و در نتیجه با شود می کند مشتابه می توجه
یابد و به همین سبب ممکن نیست پیشگویی او را نبوب نامیـد و مـا گفتـیم بـالاترین      می

مانند دیدنیها و ها  سجع از دیگر معین )1(مراتب کاهنی حالت سجع گویی است زیرا معین
دهد کـه بـدان اتصـال و ادراك     می سبک تر و سهلتر است و سبکی معین نشانها  شنیدنی

 نزدیک و تا حدي از حالت عجز دور است.
ها  بوسیلۀ شهاب )2(شاطینکه به علت روي دادن رجم اند  و بعضی از مردم گمان کرده

دان سـبب بـه   در هنگام بعثت کاهنی نیز از آغاز نبوت پیامبر منقطع شده است و این امر ب
شیاطین را از اخبار آسمانی منع کنند، چنان که در قرآن اند  وقوع پیوسته است که خواسته

 پندارنـد کـه چـون کاهنـان اخبـار آسـمانی را از شـیاطین بدسـت         میها  آن .)3(آمده است
بـه   تـوان  مـی ن آورند از این رو از آن روزگار کاهنی باطل شده است. ولی ایـن امـر را   می

ه بلکه شد مین عنوان دلیل در این باره اقامه کرد زیرا معلومات کاهنان تنها از شیاطین اخذ
و هم آیه بـر  اند  آورده می از نفوس خودشان نیز اخباري بدستها  آن چنان که بیان کردیم

که مطالب مربـوط بـه   اند  کند که شیاطین از یک نوع اخبار آسمان منع شده می این دلالت
و نیز این انقطاع فقط هنگام نبوت اند  ت بوده است و از اخبار جز بعثت منع نشدهخبر بعث

بوده است و شاید پس از آن اوضاع آسمان به همان طریق پیش بازگشته اسـت. و ظـاهر   
امر هم همین است چه اینگونه مشاعر به طور عمومی در روزگار نبوت رو به خاموشی و 

                                      
تخوان حیوانات و ینه و اسآمقصود از معین وسیله ایست که کاهن یا فالگیر بدان متشبث میشود مانند  -1

 ها. جز این
رجم شیاطین: راندن شیاطین و آن نوعی از ستاره باشد شعله ماننـد کـه ملائـک بـه دفـع شـیاطین از        -2

 اندازند (غیاث). آسمان می
 شود. 8و  7رجوع به سوره الجن آیات  -3
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 ن و چراغهـا هنگـام پدیدآمـدن خورشـید از تجلـی     نان که سـتارگا جگذارد، هم می خمود
گـردد و   می یافتند زیرا نبوت عظیم ترین نوریست که هر نور دیگري در برابر آن نهان می

 که امر کـاهنی در روزگـار نبـوت پدیـد    اند  و بعضی از حکما گمان کرده شود میزودوده 
است، زیرا پدیدآمـدن   گردد و هر نبوتی روي داده بدینسان بوده می آید و سپس منقطع می

نبوت ناچار باید با وضع فلکی مناسبی قرین باشد و هنگامیکه این وضـع کمـال یابـد آن    
پـذیرد و نقصـان آن وضـع فلکـی      می کند کمال می نبوتی هم که وضع فلکی بر آن دلالت

کند که طبیعتی از نوع خود آن پدید آید و مقتضـی نقصـان باشـد و بـر حسـب       می اقتضا
یاد کردیم مفهوم کاهن همین است و بنابراین پـیش از کمـال یـافتن آن وضـع     مطالبی که 

و هـر گـاه    باشد می دهد و مقتضی وجود یک یا چندین کاهن می کامل وضع ناقص روي
، و آن وقـت  رسـد  مـی  آن وضع فلکی کمال یابد وجود آن پیامبر نیز به مرحلۀ کمال خود

گردد و دیگر از آن هـیچ نشـانه    می قضیمن کرد می اوضاعی که بر نظیر آن طبیعت دلالت
. و این بیان حکما مبتنی بر این است که قسمتی از وضع فلکی اقتضاي شود مین اي یافت

قسمتی از آثار آن را داشته باشد در صورتیکه این امر مسلم نیست، پس شاید وضع فلکی 
ست، پـس شـاید   اقتضاي قسمتی از آثار آن را داشته باشد در صورتی که این امر مسلم نی

وضع فلکی این اثر را به شکل خاصی که دارد نشان دهد ولی اگـر بعضـی از اجـزاي آن    
کنـد آن   می اقتضااند  نقصان یابد آن وقت هیچ اثري را نشان ندهد، نه اینکه چنان که گفته

بیش از هر ها  آن اثر ناقص باشد. گذشته ازین اگر آن کاهنان همزمان روزگار نبوت باشند
، زیرا انـدکی از ادراك امـر نبـوت در    باشند می ستی پیامبر و دلالت معجزة او آگاهکس برا

کند و هر کاهنی نسبت  می چنان که هر انسانی موضوع خواب را درك شود می آنان یافت
پیامبري را با عقل موافق میداند و این امر در نزد آنان از موضوع خواب براي شخص نائم 

و ایشان  دارد میچیزي که کاهنان را از تصدیق امر نبوت باز  هم آشکارتر است لیکن تنها
بندنـد نبـوت    می انگیزنند حس آزمندیهاي آنان است که طمع می را به تکذیب پیامبران بر

افتند چنان که امیه بن ابی  می ایشان را باشد و در نتیجه در پرتگاه کینه وري و دشمنی فرو
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مع داشت ادعاي نبوت کند، همچنانکه ابن صیاد و الصلت در این ورطه فرو افتاد چه او ط
مسیلمه و دیگر پیامبر نمایان در همین لغزشگاه فرو رفتند. لـیکن اگـر ایمـان بـر مطـامع      

آورند  می چیرگی یابد و از این گونه آرزوها و آزمندیها دل بردارند به بهترین وجهی ایمان
که آثار مجاهدات آنان در فتوحـات اسـلامی گـواه    )1(مانند طلیحۀ اسدي و سوادبن قارب
 بارزي بر ایمان استوار ایشان است. 

در ذات روحانیـت آن در  )2(رؤیا چیست؟ حقیقت رؤیا این است که براي نفس ناطقـه 
دهد چـه ایـن    می دست)3(اشکال وقایع و پیش آمدها مطالعهدربارة لحظۀ خاصی از زمان 

ت اشکال و صور حوادث به فعل (نـه بقـوه) در آن   نفس هنگامی که در مرتبۀ روحانی اس
وجود دارد و این امر خاصـیت کلیـۀ ذوات روحانیسـت و مرتبـۀ روحـانی نفـس ناطقـه        
هنگامی است که از مواد جسمانی و حواس و ادراکات ظاهري و بدنی مجرد شود و ایـن  

) کنم می (چنان که یاد شود می مرتبه گاهی در لحظۀ معینی به علت خواب براي آن حاصل
کند و نفس ناطقه آن معرفـت را   می و در آن لحظه علم آنچه را بدان مشتاق است اقتباس

به ادراکات خود میسپرد و اگر اقتباس آن معلومات به علت عـدم خلـوص آن ضـعیف و    
 شوند. می مبهم باشد محتاج به تعبیر یا خواب گزاري

 شوند مینیاز  بی همانند کردنست بدانسان که از ا ولی گاهی اقتباس آن معلومات قوي
از نمونه و تشبیه نیازي به خوابگزاري نیست و سبب روي ها  آن و آنگاه به علت خلوص

دادن چنین لحظۀ خاصی براي نفس این است که نفس بالقوه داراي ذاتی روحانیست کـه  
                                      

بـن هشـام   است. رجوع به جلد اول سیره ا» سواد بن قارب«قارب بن الاسود (پ) ولی صحیح همان  -1
 ».کاهنی بود، اسلام آورد«شود که در حاشیه آرد: 

باشد (تعریفـات   نفس ناطقه جوهریست که در ذات از ماده مجرد است ولی در افعال با آن مقارن می -2
 جرجانی).

شوند توفیقاتی  مطالعه در اینجا عبارت از اینست که براي عارفانی که بار سنگین امامت را متحمل می -3
 ها را بطلبد و خود مسئلت کنند (تعریفات جرجانی). آنکه آن حق دست میدهد بیاز جانب 
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و  شـود  مـی  پذیرد بدانسان که ذات آن تعقل محـض  می به سبب بدن و ادراکات آن کمال
گردد و درین حالت ذاتی روحانیست که بدون هیچیـک از   می وجودش بالفعل نیز تکیمل

کند ولی نوع آن در جهان روحانیات از نوع فرشتگان که در افق برین  می ابزار بدنی ادراك
وابسته به هیچ یک از ادراکات بدنی ها  آن جاي دارند فروتر است، گروهی که کمال ذوات

کن چنین استعدادي براي نفس ناطقـه تـا هنگـامی میسـر اسـت کـه       و غیربدنی نیست. لی
: نوعی خاص مانند استعداد اولیا و نـوع دیگـر   باشد می وابسته به تن باشد و بر دو گونه 

عام است که به عموم افراد بشر تعلق دارد و موضوع رؤیا همین استعداد عام است. و امـا  
انسـلاخ از بشـریت و پیوسـتن بـه جهـان      ذات روحانی پیامبران داراي استعداد تجـرد و  

و این استعداد بارهـا   رود می فرشتگی محض است که برترین درجات روحانیت به شمار
و هنگامی که از ادراکـات و حـواس بـدنی بـه      شود می در ایشان در حالات وحی نمودار

اب شبیه اندازه به حالت خو بی که دهد مییابند عالمی به ایشان دست  می جهانی برتر ارتقا
است، هر چند خواب به درجات از آن فروتر است. و به سبب همین تشابه شارع از رؤیا 

و  رود مـی  بدینسان تعبیر کرده است که: خواب یکی از چهل و شش جزء نبوت به شمار
هـا   آن در روایتی چهل و سه و در روایت دیگر هفتاد جـزء آمـده اسـت، لـیکن در همـۀ     

مراد فزونی در تفاوت این مراتب است به دلیل آن کـه در  مقصود اصلی عدد نیست بلکه 
یا هفتاد استعمال شده است کـه عـرب آن را بـراي    » سبعین«بعضی از طرق روایت کلمۀ 

وحی  اند: و برخی در روایت چهل و شش جزء نبوت گفته )1(برد می تکثیر و فزونی به کار
ست و تمام مدت نبـوت در  ا در آغاز به وسیلۀ رؤیا مدت ششم ماه بوده که نیمی از سال

مکه و مدینه بیست و سه سال بوده است و بنابراین نصف سال آن جزئی از چهل و شش 
است، لیکن این گفتار دور از تحقیق است زیرا این مدت نبوت براي پیامبر مـا روي داده  

 اند؟ ر پیامبران هم در یک چنین مدتی نبوت کردهو از کجا معلوم که دیگ
                                      

 براي مبالغه آمده است.» سبعین«اند  سوره التوبه شود که مفسران گفته 81رجوع به تفسیر آیه  -1
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کند ولـی   می گذشته ازین، سنجش مزبور تنها زمان رؤیا را نسبت به زمان نبوت تعیین
دربـارة  دهد و هر گاه از آنچه نخسـت   نمی حقیقت رؤیا را نسبت به حقیقت نبوت نشان

کـه معنـی ایـن جـزء،      شـود  می رؤیا یاد کردیم این موضوع روشن گردد آن وقت دانسته
نسبت دادن نخستین استعداد عمومی بشر به استعداد نزدیک خاص گروه پیامرانسـت کـه   
در آنان، صلوات االله علیهم، فطریست، زیرا استعداد مزبور هر چند در بشر عمومی اسـت  
لیکن استعداد دوریست و همراه آن عوایق و موانع بسیار وجود دارد تا بالفعل حاصل آید 

بزرگترین موانع آن را حواس ظاهر شمرد. لـیکن خـدا سرشـت بشـر را چنـان       وانت می و
د بر این مانع ظفر یابد یعنی به وسیلۀ خواب که براي او امـري ذاتـی و   توان می آفریده که

طبیعی است پردة حواس را بر گیرد و آنگاه هنگام برداشته شـدن ایـن پـرده نفـس را در     
بر عالم حقیقت احاطه یابد. اینست که بعضی اوقـات   تجلی گاه معرفت قرار دهد تا بدان

 کـه در آن بـه مطلـوب خـویش کامیـاب      کنیم می هنگام خواب لحظۀ بخصوصی را درك
قرار داده است چنان که فرمـود:  ها  شویم و به همین سبب شارع رؤیا را از نوید دهنده می

هـا   دهنـده  نویـد  مبرباقی نمانـده اسـت، گفتنـد: پیـا     چیزيها  از نبوت به جز نوید دهنده
کدامست؟ فرمود: رؤیاي نیک در مردي رستگار بیند یا براي او دیـده شـود. و امـا سـبب     

: ادراك و کـنم  مـی  برداشته شدن پردة حواس در خواب به نظر من آنست که اینک وصف
و آن بخـاري لطیـف    باشـد  می افعال نفس ناطقه به یاري روح حیوانی است که جسمانی

، چنـان کـه در کتـب تشـریح     باشـد  مـی  ر تجویف قسمت چپ قلـب است که مرکز آن د
یابد و در  می جالینوس و دیگران آمده است. و این بخار با خون در شریانها و رگها جریان

و قسمت لطیـف آن بـه    دارد مینتیجه به آدمی حس و حرکت و دیگر افعال بدنی ارزانی 
 ائی کـه در بطـون آن هسـت کمـال    کند و افعال قو می آید و برودت را تعدیل می دماغ بر

پذیرد و بنابراین ادراك و تعقل نفس ناطقه بیاري این روح بخاري است و بدان تعلـق   می
رتأثیر نبخشـد ولـی چـون    یف در سطکند که لط می دارد. زیرا حکمت تکوین چنین اقتضا

 این روح حیوانی در میان مواد بدنی لطافت یافته است جایگاه آثار ذاتی شـده اسـت کـه   
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و آثار این نفس در بدن به واسطۀ  باشد می مباین با جسمانی بودن آنست و آن نفس ناطقه
و در صفحات گذشته یاد کردیم که ادراك نفس ناطقه به دو گونه  شود می آن روح حاصل

است: یکی به ظاهر که حواس پنجگانه است و دیگري به باطن یا بوسیلۀ قواي دمـاغی و  
کلیۀ اینگونه ادراکها خواه ظاهري و خواه باطنی نفـس ناطقـه را از ادراك ذوات روحـانی    

 گرداند. می بازمستعد است ها  آن برتر از آن که به فطرت براي
و چون حواس ظاهري جسمانی هستند و به علـت راه یـافتن خسـتگی و فرسـودگی     

و اعمـال  هـا   گیرند و روح را در نتیجۀ فعالیـت  می بدانها در معرض خواب و سستی قرار
پوشند ازین رو خداوند حواس را چنان آفریده است که بـه رفـع خسـتگی     می بسیار فرو

کنند تا ادراك دوباره به صورت کامل انتـزاع یابـد و ایـن امـر      نیازمنداند و باید استراحت
و به حس بـاطن   شود می که روح آدمی از کلیۀ حواس ظاهري دور شود می هنگامی میسر

گیرد و  می کند اینست که در شب بدن را سرما فرا می گردد و چیزي که بدان کمک می باز
کنـد   می ظاهر بدن به باطن آن نفوذ جوید و از می در نتیجه حرارت غریزي اعماق بدن را

و مرکوب خود را که روح حیوانی است به باطن میراند و به همین سـبب اغلـب خـواب    
گردد، پس هرگاه روح از حواس ظاهري دور شـود و بـه    می هنگام شب بر انسان عارض

و ا قواي باطنی باز گردد و توجه نفس به عالم حس و موانع آن تخفیـف یابـد و نفـس از   
رتی که در حافظه هست باز گردد به وسیلۀ ترکیـب و تحلیـل صـورتهائی خیـالی از     بصو

کند و بیشتر این گونه صورتها از اشکال عادي و مأنوس اسـت زیـرا از    می حافظه مجسم
، سپس ایـن صـورتها را بـه    باشد می نزدیکها  آن شوند که زمان ادراك می مدرکاتی منتزع

را بـر  هـا   آن آورد و حـس مشـترك   می فرودحس مشترك که جامع حواس ظاهري است 
کند و چه بسا که نفس با آنکه با قواي باطنی  می همان نحوة حواس پنجگانۀ ظاهري درك

و بـا   شـود  مـی  در کشمکش است یکباره در لحظۀ خاصی به ذات روحانی خـود متوجـه  
کند، چه برین سرشت آفریده شده اسـت و دریـن هنگـام     می دریافت روحانی خود درك

کند، سپس این صورتهاي درك  می صورتهاي اشیائی را که به ذات آن متعلق است اقتباس
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در ها  آن را بر همان شکل حقیقی یا به صورتهایی مشابهها  آن گیرد و می شده را خیال باز
و این صورتهاي مشابه با حقیقت محتاج به خـوابگزاري و   دهد میمعین تجسم هاي  قالب

و تحلیل نفس در صورتهاي حافظـه پـیش از آنکـه بـه ادراك      تعبیر است و عمل ترکیب
حقیقی در آن لحظه و توجه خاص نایل آید همان خوابهاي پریشان و اشتباه آمیز اسـت و  

فرمود: رؤیا بر سه گونه است: نوعی از سوي خدا، و  صدر صحیح آمده است که پیامبر
قسیم با آنچه ما یـاد کـردیم   گونه اي از سوي فرشته و نوع دیگر از سوي شیطان، و این ت

که به خوابگزاري نیازمنـد اسـت از سـوي فرشـته     ها  آن مطابقت دارد چه خوابهاي مشابه
است و خوابهاي پریشان از شیطانست، زیـرا ایـن گونـه خوابهـا یکسـره باطـل اسـت و        

 سرچشمۀ باطل هم شیطانست.
یزانـد  گان می بر و آن را شود می اینست حقیقت رؤیا و آنچه در هنگام خواب سبب آن

و  شـود  مـی  و این کیفیات از خواص نفس انسانی اسـت کـه در همـۀ افـراد بشـر یافـت      
بهره نیست بلکه هر یک از افراد انسان نه یکبار بلکه بارهـا در عـالم    بیها  آن هیچکس از
 و بـه طـور قطـع بـراي او پـیش      )1(کنـد  می بیند که در بیداري صدق پیدا می رؤیا وقایعی

کنـد و   مـی  کند که نفس در حالت خواب امـور نهـانی و غیبـی را درك    می یقینآید و  می
ناچار وقتی این امر در عالم خواب روا باشد در جز خـواب و احـوال دیگـر هـم ممتنـع      

یابد  می ست و خواص آن در همۀ احوال تعمیما نخواهد بود، زیرا ذات ادراك کننده یکی
 .)2(براستی استو خداي به کرم و فضل خود راهنماي انسان 

 فصل
دهد به اراده و قصد خـود او نیسـت و    می و آنچه براي بشر از این گونه حالات روي

، بلکه نفس تنها در آن لحظۀ خاص هنگام خواب به چنـین  باشد مین وي را بر آن توانایی
                                      

(ماصدر) و در نسخه ینـی جـامع (ماصـدق) اسـت کـه       ها چاپ علت این تعبیر این است که در تمام -1
 ن است.صحیح هم هما

 و خدا راهنماي انسان به راستی است. (ینی جامع). -2



 مقدمۀ ابن خلدون   282

نفـس   )1(گردد نه اینکـه  می و بر آنچه به دانستن آن مایل است واقف شود می حالاتی نائل
و دیگر کتب اهل ریاضت کلمات و  )2(بیند. و در کتاب الغایه می کند و آن را می آنآهنگ 

خوانند و بدینوسیلۀ آنچه را  می را هنگام خوابها  آن اسامی مخصوصی یاد شده است که
نامنـد و   مـی   )3(»حالومیـه «را هـا   آن یابنـد و  مـی  بخواهند بر آن آگاه شوند در عالم رؤیـا 

یا سرشتهاي » طباع تام«بنام حالومۀ آن را  الغایه نوعی حالومه آورده ودر کتاب  )4(مسلمه
کامل خوانده است و آن چنانست که شخص پس از فراغت از سـر و بـا توجـه صـحیح     

تماغس. بعـدان. یسـواد. وغـداس. نوفنـا.     «را بخواند:  )5(هنگام خواب این کلمات عجمی
را مسئلت کرده باشد در خواب بر او  و حاجت خویش را بیاد آورد. آنگاه آنچه )6(»غادس
کنـد کـه مـردي پـس از آنکـه       می بیند. و حکایت می و آن را در عالم رؤیا شود می کشف

چندین شب در خوردن و ذکر و ورد خود ریاضیت برد این کار را انجـام داد و سـرانجام   
شخصی در خواب بر او ظاهر شد و به وي گفت: من سرشتهاي کامل تـو هسـتم. سـپس    

اهش خود را پرسید و مرد وي را بدانچه خواسته بود آگاه کرد. و براي خـود مـن بـه    خو
وسیله اسامی و کلمات مزبور مشاهدات عجیبی در خواب روي داد و بـر امـوري دربـارة    

                                      
شد ولی به قیاس (لاانهـا) ترجمـه شـد و     ترجمه می» زیرانفس«(لانها) است که باید  ها چاپ در تمام -1

 پس از به دست آمدن (ینی) در آنجا نیز (لاانها) است.
(مادریدي) است که کاملترین کتاب در سحر تألیف مسلمه بن محمد مجر یظی » غایه الحکیم«منظور  -2

 باشد. و جادو و کیمیا و دیگر علوم خفیه می
هـا را   شـود کـه پـیش از خوابیـدن آن     بر بعضی از کلمـات بربـري اطـلاق مـی    » حالومه«و » حالومیه« -3

دهد که به وسیله آن ممکنست هر نیتی بکننـد   خوانند و در نتیجه براي اشخاص رؤیایی دست می می
). این کلمه از اصطلاحات مخصوص اهـالی مفربسـت و بـه    1ج  318ن واقف شوند (دزي، ص بر آ

 همین سبب در کتب لغت عربی آورده نشده است.
 (به فتح م ـ ل ـ م) -4
 مقصود اینست که کلمان مزبور عربی نیست و به قول دزي بربریست. -5
کنـیم:   ا از ترجمـه دسـلان نقـل مـی    هـا ر  ها معلوم شـود صـورت لاتـین آن    و براي اینکه حرکات آن -6

Temaghis. Badan. Yesvaad. Ouaghdas Noufena. Ghadis 
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بـودم. ولـی ایـن    هـا   آن احوال خود اطلاع یافتم که دیرزمانی در جستجوي بدست آوردن
قصد رؤیا بکنیم چنان حالتی به ما دست خواهـد  موضوع دلیل بر این نیست که هر وقت 

کننـد کـه    می یاد کرده براي روي دادن رؤیا استعدادي در نفس ایجادهاي  داد بلکه حالومه
هر گاه آن استعداد قوت یابد باید بدست آوردن آنچه نفس بدان مستعد شده است آسانتر 

ارد کـار کنـد ولـی    خواهد شد. و شخص مختار است در هر گونه استعدادي که دوست د
یابد همان چیز وقوع یابد زیرا توانائی بـر   می این دلیل بر آن نیست که در هر چه استعداد

استعداد به جز توانایی بدست آوردن چیزیست. این نکته را باید دانست و در آن اندیشید 
 و با نظایر آن سنجید و خداي حکیم آگاه است.

 فصل
یابیم کـه بـه نیـروي طبیعـت      می نوع انسان اشخاصیگذشته از آنچه یاد کردیم ما در 

دهند و گروه و صنف آنان از دیگر مردم بـه   می خبرها  آن خویش پیش از وقوع کائنات از
گردنـد و از   نمـی  شوند و درین امور به هیچ صناعتی متوسل می همین طبیعت باز شناخته

 شـاعر را در ایشـان فطـري   جویند، بلکه این گونـه م  نمی آثار ستارگان و جز آن نیز یاري
آب هـاي   یابیم مانند غیبگویان و کاهنانی که به وسیلۀ اجسام شفاف مانند آینه و طاس می

گوینـد   می کنند و کاهنانی که از راه دل و جگر و استخوانهاي حیوانات غیب می پیشگویی
و گروهـی کـه از روي سـنگ     )1(زننـد  مـی  و آنان که به پرندگان و درندگان تفأل و تطیر

                                      
خوانند و زجر پرندگان چنانست که بـا سـنگ یـا فریـاد کشـیدن      » عیافه«و » زجر«که آن را به عربی  -1

و اگـر   رهانند اگر در پرواز خود از سوي راست بپرند آن را به فال نیک یا تفأل گیرند پرندگان را می
از سوي چپ به پرواز در آیند آن را به فال بد یا تطیر گیرند و عیاقه هـم نـوعی زجـر اسـت کـه از      

زنند. در زبان فارسی جام بین یا طـاس   اسامی ومحل فرود آمدن و آوازهاي پرندگان تفأل یا تطیر می
 بین و آینه بین و فال بین و کت بین متداولست.
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در عـالم  هـا   ایـن  و همۀ )1(کنند می چون گندم و هسته غیبگوییها  و حبوب و دانهها  ریزه
نیسـت و همچنـین برزبـان    هـا   آن انسانی وجـود دارد و هـیچکس را یـاراي رد و انکـار    

دهنـد و   می و از مسائلی که هنوز روي نداده خبر شود می دیوانگان کلماتی از غیب جاري
 ز اشخاص نائم یا مشرف بر مرگ در نخستین لحظات خواب یا مرگ از عالم غیب خبرنی

 مت داراي مشاعري هستند که غیبگوییادهند و ریاضت کشانی از متصوفه بر سبیل کر می
و نخسـت از کاهنـان    کنـیم  مـی  کنند و ما هم اکنون از کلیۀ این گونه ادراکات گفتگـو  می

و پیش از آغاز به این  کنیم می گونه کسان را تا آخر یادگوییم، آنگاه یکایک این  می سخن
آوریم در اینکه نفس انسانی در کلیۀ اصنافی کـه یـاد کـردیم چگونـه      می بحث مقدمه اي

. و بیان آن چنانست که چنان که در گذشته یاد کردیم آدمی شود می مستعد در یافتن غیب
ه است و این روحانیـت بـه وسـیلۀ    از میان دیگر روحانیات داراي روحانیتی موجود به قو

 درآن را  آید و این امریسـت کـه هـر کسـی     می بدن و احوال آن از مرحلۀ قوه به فعل در
یابد و هر آنچه بالقوه باشد آن را مـاده و صـورتی اسـت و صـورت ایـن نفـس، کـه         می

پذیرد، همان عین ادراك و تعقل اسـت زیـرا ایـن نفـس نخسـت       می وجودش بدان کمال
آنگـاه از   باشـد  می و مستعد ادراك و پذیرش صورتهاي کلی و جزئی شود می افتبالقوه ی

یابد و اسـتعدادهاي   می راه مصاحبت با بدن و ورود ادراکات محسوس بدن بدان پرورش
 آیـد، بدینسـان کـه بـدن ادراکـات محسـوس را بـدان بـاز         مـی  آن از مرحلۀ قوه بفعل در

سازد و نفس صورتها را یکی  می انی کلی منتزعگرداند و برخی از آن ادراکات را از مع می
و در نتیجـه   شود می کند تا براي آن ادراك و تعقل بالفعل حاصل می پس از دیگري تعقل

ماند که صورتها پـی در پـی بـه وسـیلۀ      می پذیرد و به منزلۀ هیولی باقی می ذات آن کمال
بینـیم کـودك در    یم ـ شوند. و به همین سبب می ادارك یکی پس از دیگري بر آن عارض

خواه از راه خواب و خـواه   شود می آغاز پرورش خود بر ادراکی که از ذات نفس حاصل
                                      

چه طرق به معنی فال گرفتن کاهن به سنگ ریزه و آمیختن پنبه بـه پشـم   و آنان را اهل طرق خوانند  -1
 است. و در فارسی هم فال نخود معروفست.
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زیرا صورت نفس وي که عـین ذات آنسـت، یعنـی     باشد مین با کشف یا جز آن دو قادر
ادراك و تعقل، هنوز به مرحلۀ کمال نرسیده است و بلکه انتزاع کلیـات نیـز هنـوز در آن    

است لیکن هر گاه ذات نفس او بالفعل کمال پذیرد تا وقتی که با بدن باشد کمال نپذیرفته 
آید: یکی ادراك به ابزار جسم کـه مـدرکات و حـواس     می دو نوع ادراك براي آن حاصل

و  اي. هیچگونه واسـطه  بی رسانند و دیگري ادراك. به ذات خود می ظاهري آن را به نفس
این نوع ادراك به سبب فرو رفتن در احتیاجات بدن و توجه و مشغولیت حواس از انسان 
پوشیده است، زیرا حواس چون بر حسب فطرت نخستین با ادراکـات جسـمانی آفریـده    

کند ولی گاهی هم از ظـاهر بـه بـاطن     می شده است همیشه نفس را به سوي ظاهر جلب
. و ایـن  شـود  مـی  و بدنی در لحظۀ خاصی یکسو ظاهريهاي  و آن وقت پرده رود می فرو

امر یا به سبب خاصیتی است که مطلقاً در همۀ افراد انسان وجود دارد چون خوابیـدن، و  
مانند کاهنی و فال بینی  شود می یا به علت خاصیتی است که در بعضی از افراد بشر یافت

هنگـام نفـس بـه     یا به وسیلۀ ریاضت چون صاحبان کشف و کرامت از صوفیان و دریـن 
، چه میان افق او و افق و ذوات مزبـور  شود می ذوات جهان برین که از وي برترند متوجه

در عالم وجود اتصال و پیوستگی است چنانکه در گذشته بیان کردیم و آن ذوات روحانی 
هـا   آن درهـا   و چنان که گذشت صورتها و حقـایق هسـتی  اند  ادراك محض و عقول بفعل

یی هـا  دانـش  ها آن یابد و از می این رو برخی از آن صورتها در نفس تجلی وجود دارد. از
 شوند و آنگاه خیال می کند و گاهی هم این صورتهاي درك شده به خیال رانده می اقتباس

ریزد و سپس حس خواه بطور مجرد یا در قالبهایی  می را در قالبهاي معتاد و معمولیها  آن
. چنین است شرح استعداد نفس دهد میخبر ها  آن ند و ازک می خیالی بدان ادراکات رجوع

پردازیم: گروهی از  می براي ادراك غیبی و اکنون به بیان اصناف غیبگویان که وعده دادیم
غیبگویان که به وسیلۀ اجسام شفاف مانند آینه و طشت آب و قلـب و جگـر و اسـتخوان    

بینند، همۀ آنان  می فالها  و هسته )1(زنند و آنان که با سنگ ریزه می حیوانات تفأل و تطیر
                                      

 ».فال نخود و مانند آن«اهل طرق  -1
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نظیر کاهنانند ولی در اصل خلقت در مرتبه اي فروتر از کاهنان قـرار دارنـد زیـرا کـاهن     
به ممارست فراوانی نیاز  ندارد ولی آن گروه از ایـن رو کـه   » حواس«براي برداشتن پردة 

منحصـر سـازند بسـیار    یعنی بینایی ها  آن باید کلیۀ ادراکات حسی را در شریف ترین نوع
 ـکنند و به همین سبب دیرزمـانی بـا توجـه دقیـق بـه چ      می ممارست  )1(ز دیـدنی سـاده  ی

پدید آید  دهد مینگرند تا نیروي ادراك یا الهام بخشی که به وسیلۀ آن از مغیبات خبر  می
بینند  می نگرند از روي آن مطالبی می چون در آینهها  آن کنند می و چه بسا که برخی گمان

نگرند  می خوانند در صورتی که چنین نیست بلکه ایشان آنقدر در روي آینه می و بر مردم
 یابد و مقصود را بـا اشـاره بـه آنـان     می است تجسمها  آن و میان شود می تا از چشم نهان

فهماند خواه منظوري که بدان توجه دارند منفی باشد و خواه مثبت و آنگاه به هر نحوه  می
در آن حالت از آینـه  ها  آن دهند. و نیز باید دانست که می کنند آن را خبر می اي که ادارك

فهمند بلکه بوسیلۀ آن نوع دیگري از  نمی آید چیزي می و صورتهایی که در روي آن پدید
گردد که نفسانی است و نوع دیدن بـا چشـم نیسـت، بلکـه      می ادراك براي ایشان حاصل

نفسانی به صـورت حسـی در نظـر    هاي  رك شدهچنان که معروفست بوسیلۀ آن ادراك، د
و نظیر همین حالت نیز براي غیبگویانی که بادل و جگـر حیوانـات    شود می ایشان مجسم

و مـا از ایـن    دهـد  مینگرند دست  میها  این بینند و آنانکه در آب و طاس و مانند می فال
 سپس بـراي  برند یمکه براي مشغول کرن حواس تنها بخور بکار ایم  گروه کسانی را دیده

دهند  می یابند خبر می وند آنگاه هر چه را درش می مستعد شدن به افسونها (عزایم) متوسل
بینند و آن صورتها چگونگی مطالبی را  می گویند این گروه صورتهاي مزبور رادر هوا می و

 کنند. و غیبـت ایـن   می هستند به مثال و اشاره براي ایشان حکایتها  آن که درصدد درك
گروه از عالم حس خفیف تر از دستۀ نخستین است. و این جهان سرتاسر پر از شـگفتیها  
 است. و اما روش فالگیرانی کـه از پـرواز یـا حرکـات پرنـدگان یـا حیوانـات پیشـگویی        

                                      
 منظور از چیز دیدنی ساده، آب یا آسمان یا آینه است که داراي الوان متعدد نباشد. -1
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اینست که هنگام پرواز پرنده یا حرکت جانوري بسوي چپ یا راست و پس از  )1(کنند می
زنند و آن بـه کمـک قـوه اي نفسـانی      می ان تفأل یا تطیراندیشند و بد می شدن آن ناپدید

 پـرواز و حرکـت پرنـدگان و جـانوران بـر     دربارة را به تلاش و اندیشیدن ها  آن است که
انگیزند خواه آن پرواز یا حرکت دیدنی باشد و خواه شنیدنی. درین کسان چنان که در  می

و آن نیرو به یاري آنچـه دیـده یـا    گذشته یاد کردیم نیروي متخیله نیرومند است و از اینر
 انگیزاند و در نتیجـه نـوعی ادراك بـراي آنـان حاصـل      می آنان را به جستجو براند  شنیده

. چنان که قوة متخیله هنگام خواب و تعطیل حـواس نیـز داراي همـین خاصـیت     شود می
که هایی  و آنان را با اندیشه شود می است و میان محسوس دیدنی انسان در بیداري واسطه

 .شود می آورد و در نتیجه رؤیا حاصل می آن کرده است گرددربارة 
و اما غیبگویی دیوانگان بدان سبب است که تعلق نفوس ناطقۀ آنان بـه بـدن ضـعیف    

اسـت و از  ها  آن است و این امر اغلب بعلت فساد مزاج و ضعف روح حیوانی در امزجۀ
و بیمـاري روح مسـتغرق و فرورفتـه در     این رو نفس دیوانه به سبب درد و رنج نقصـان 

تی دیگري از نوع شیطانی در تعلـق نفـس او بـه بـدن     یحواس نیست و چه بسا که روحان
 آمیزد و به سبب این ممانعـت نفـس وي ضـعیف    می آورد و به بدن وي در می فشار وارد

 ـ می و سرانجام جن زدگی و دیوانگی بدو راه شود می  تلایابد و وقتی به این جن زدگی مب
خواه در نتیجۀ بیماري کلی و ضعف مزاج باشد و خواه به سبب مزاحمت نفوس  شود می

کنـد و   مـی  آویزند پدید آمده باشد، مدتی از جهان حسی غیبـت  می شیطانی که به وي در
کند و بعضی از صـورتها در   می پیوندد و از آن جهان ادراك می لحظۀ خاصی به عالم روح

آنکـه   بـی  گیرد و چه بسا که در این حالـت  می را بازها  آن خیالبندد و  می نفس وي نقش
. ولی ادراك غیبی کلیۀ اصـنافی کـه یـاد    شود می خود اراده کند سخنانی بر زبان او جاري

زیرا هـر چنـد    شود می کردیم آمیخته و مشوب است و در آن حق و باطل هر دو دریافت
 ـ    افـق برتـر بـراي آنـان حاصـل      هعالم حس را هم از دست بدهند اتصـال و پیوسـتگی ب

                                      
 زجر و عیاقه که در پیش شرح دادیم. -1
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مگر پس از آنکه از تصورات بیگانـه از ذات خـود یـاري جوینـد چنـان کـه در        شود مین
 یابد. می گذشته بیان کردیم و به همین سبب بدین گونه ادراکات و مشاعر دروغ راه

نیز به ادراکات یاد کرده وابستگی دارند و هم آنـان را بـه    )1(و اما فال گویان (عرافان)
 علام برین پیوستگی و اتصال نیست، لیکن این گروه اندیشه را بر امري کـه بـدان توجـه   

 اصول و مبادي آن اتصـال ادارك دربارة سازند و بر حسب توهماتی که  می کنند مسلط می
 پیمایند و آن را بـه وسـیلۀ ادعـاي غیـب شناسـی قـرار       می کنند راه گمان و تخمین را می
قت توهمات ایشان از عـالم غیـب شناسـی نیسـت. اینسـت      دهند در صورتیکه به حقی می

خلاصۀ معلومات مربوط به امور غیبی. و مسـعودي نیـز در مـروج الـذهب در ایـن بـاره       
گفتگو کرده ولی نه به تحقیقی پرداخته و نه راه صواب را پیموده اسـت و از سـخنان وي   

ه هـم سـخنانی از   پیداست که مورخ مزبور از رسوخ در علوم و معارف دور بوده است چ
کند. و همۀ ادراکاتی که یاد کردیم در  می از غیر اهل آن نقلهایی  اهل اصطلاح و هم گفته

 دارد، چنان کـه عـرب بـراي آگـاهی یـافتن از حـوادث بـه کاهنـان پنـاه          نوع بشر وجود
شـتافتند تـا    می آوردند و هنگام خصومتها و اختلافات نیز براي حکمیت نزد این گروه می

با غیب بینی خویش به راه حق رهبري کننـد و در کتـب ادبـی (عـرب) اشـعار و       آنان را
و در روزگار جاهلیت شق بن انمـاربن نـزار و    شود می حکایات بسیاري در این باره دیده

سطیح بن مازن بن غسان مشهور بودند و سطیح همچنان که لباس را در هم بپیچنـد و تـا   
و هیچ استخوانی به جز جمجمـه در وي نبـود. و از حکایـات     شد میکنند در هم پیچیده 

مشهور آن دو تن تعبیر خواب ربیعه بن مضر است که تسلط حبشه بـر یمـن و حکومـت    
مضر پس از آن را پیشـگویی کردنـد و هـم ظهـور نبـوت محمـدي را در قبیلـۀ قـریش         

وشروان صورت خبردادند و همچنین سطیح رؤیاي موبدان را تعبیر کرد، چنان که وقتی ان
                                      

ست که کاهنی به امور آینده و عرافه بـه امـور   ا فه نوعی از کاهنی است و تفاوت آن با کاهنی اینعرا -1
شود. و صاحب منتهـی الارب عـراف را    3بلوغ الارب ج  264گذشته اختصاص دارد. رجوع به ص 

 به کاهن و فالگوي و پچشک یا پزشک ترجمه کرده است.
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خواب را به وسیلۀ عبدالمسیح نزد سطحیح فرسـتاد و او کیفیـت نبـوت و ویـران شـدن      
همه مشهور اسـت. و همچنـین در میـان عـرب عرافـان      ها  این کشور ایران را خبر داد. و

  )1(چنان که شاعر گویداند  (کاهنان) بسیاري بودند که در اشعار از آنان نام برده
 را درمان کن.به عراف یمامه گفتم م

 )2(گفت پزشکی توان می چه اگر مرا بهبود بخشی
 :)3(و دیگري گوید

                                      
. شق (به کسرش) بن انمار بن نزار: مردي بوده که یـک  در نسخ (ا) و (ب)» شق بن«بجاي » شق من« -1

انـد کـه    پنداشـته  پا و یک دست و یک چشم داشته است و بصورت نیمی از آدمیان بوده است و مـی 
تـا ص   278نسناس مرکب از شق و آدمی بوده و در سفر بر انسان ظاهر میشده است. رجوع بـه ص  

 بلوغ الارب شود. 3جلد  280
2-   

 اليمامـــــــه داونـــــــیو قلـــــــت لعـــــــراف 
 

 فانـــــــــــک ان داويتنـــــــــــی لطبيـــــــــــب 
 

است و هـر دو مرادفنـد و شـعر    » ان ابرأتنی» «ان داویتنی«در تاج العروس و بعضی از متون دیگر بجاي 
 بعد از آن در تاج العروس چنین است:

 مــــن ســــقم و لاطيــــف جنــــه فــــما بــــی
 

 و لكـــــــن عمـــــــی الحمـــــــيری كـــــــذوب 
 

چنین است: و لکن عبدالاعرجی کذوب و ابن صحیح اسـت،  ولی در کتاب الشعر و الشعراء مصراع دوم 
مروج الـذهب)   17چه مقصود شاعر عراف یمامه است که به قول خود ابن خلدون و مسعودي (ص 

وي رباح بن عجله نام داشت ولی به گفته ابن قتیبه عراف یمامه ریاح ابوکلحبه مولی بنی الاعرج بـن  
الشعر و الشعراء چاپ لندن) و در محـالس   292است (ص کعب بن اسعد بن زید مناه بن تمیم بوده 
) نام او رباح بن کحله یا عجله و در الحیوان اصـمعی ج  292ثعلبه (تألیف احمد بن یحیی ثعلب ص 

ریاح بن کحیله و در رسـائل   81رباح بن کحله و در ثمار القلوب ثعالبی ص  205و ص  204ص  6
آمده اسـت. و در ج  » بان مکحول«غانی نام عراف یمامه جاحظ نام پدر او کهیله است و در فهرست ا

 نیز همان رباح بنعجله است. 305بلوغ الارب ص  3
 این اشعار نیز از عروه بن حزام است. -3
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عراف یمامه و عراف نجد را در تعیین پاداشی که به من خواهند داد مختار قرار دادم تا 
 مگر مرا شفا بخشند.

شفا دهد، به خداي سوگند ما را بر دري که در سینه داري قـدرتی  تو را  گفتند. خداي
 .)1(نیست

و عراف یمامه رباح بن عجله و عراف نجد ابلق اسدي بوده است. و نوعی از ادراکات 
و درین  دهد میغیبی آنست که براي بعضی از مردم در حالت میان خواب و بیداري روي 

آورند و این سخنان ممکن است مسائل نهانی و غیبی امـري را   می حالت سخنانی بر زبان
دهـد مگـر در    نمی تند آشکار سازد و چنین حالتی رويکه در جستجوي آگاهی از آن هس

اوایل خواب هنگام جدایی از بیداري و ازدست دادن اختیـار در سـخن گفـتن و در ایـن     
گویند که گویی جبلت ایشان بر سخنوري آفریده شـده اسـت و    می حالت بدانسان سخن

                                      
جعلت لعراف الیمامه حکمه و عراف تجدان هما شفیانی فقالاشفاك االله و االله ما لنا بما حملـت منـک    -1

 شعر در کتاب الشعر و الشعراء  و ذیل امالی آمده است: الضلوع یدان. بعد از شعر اول این

ـــــــه يعلمانهـــــــا  فـــــــما تركـــــــا مـــــــن رقي
 

 ولا ســـــــــــلوه الابهـــــــــــا ســـــــــــقيانی 
 

اش بیمـار   داستان عشق عروه بن حزام به دخترکی موسوم به عفراء معروفست. گویند چنان از فراق دلداه
انـد   پنداشـته  دیوانه شده است برخی مـی گفتند  شد که جز مشتی استخوان از او بجاي نماند. مردم می

به جن زدگی و دیوانگی گرفتار آمده است. نزد پزشکی در یمامه رفتند که مشهورترین پزشکان بـود  
ویـذي بـراي عشـق داري؟    ععروه پرسید آیا افسـون و ت . کرد ولی بهبود نیافت و جن زده را مداوا می

او هم همـان معالجـات پزشـک یمامـه را      گفت نه بخدا. پس از وي منصرف شدند و به حجر رفتند
مجري داشت ولی عروه گفت بخدا داروي من تنها دیدار شخصی است (عفـراء) کـه او را در بلقـاء    

گوید: جعلت لعراف.... در کتاب الشعر و الشعراء و دیگر متـون بـه جـاي و     دیده ام و در این باره می
 296الشـعر و الشـعراء ابـن قتیبـه ص     ضبط شده است. رجوع به کتاب » و عراف حجر«عراف نجد 

چاپ مصر و ذیل الامالی و النوادر ابوعلی اسماعیل بن القاسم القالی  8ج  55چاپ لیدن واغانی ص 
شود. تمام قصیده عروه که اشعاري عاشقانه و دل انگیز دارد در ذیل  163تا ص  158بغدادي از ص 

 امالی آمده است.
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نیـز هنگـام   هدف آنان شنوانیدن و فهمانیدن آن سخنان است. و همچنین کشـته شـدگان   
 آورند. می شوند همین گونه سخنان بر زبان می جداشدن سر آنان از بدن یا کسانی که شقه

بعضی از ستمکاران جبار به ما رسیده اینست که ایشان از میـان  دربارة و از اخباري که 
تا هنگام کشته شـدن از سـخنان ایشـان بـه فرجـام کـار       اند  زندانیان خود کسانی را کشته

و مسـلمه  انـد   رند و آن سرهاي بریده ایشان را به حد سرشاري آگاه سـاخته خویش پی بب
صاحب کتاب الغایه نظیر این قضیه را بدینسان در کتـاب خـود آورده اسـت کـه: هرگـاه      

در خمی پر از روغن کنجد قرار دهند و مدت چهل روز در آن بماند و تنهـا از   انسانی را
تن او از لاغري بکاهد و به جـز رگ و پوسـت   و تغذیه کند تا آنکه گوشت  انجیر و گرد

جمجمۀ وي چیزي در تنش به جاي نماند آنگاه که او را از این روغن بیرون آورند و بدن 
فرجـام کارهـاي خصوصـی و عمـومی     دربارة او در برابر هوا خشک شود هر چه از وي 

 .دهد میبپرسند پاسخ 
فتیهاي جهان بشري از آن و این عمل از کارهاي زشت و منکر جادوگرانست ولی شگ

 کوشند این ادراکات غیبی را از راه ریاضت بدسـت  می . برخی از مردم همشود می فهمیده
کنند به وسیلۀ کشتن کلیۀ قواي بدنی براي خویش یـک نـوع مـرگ     می آورند و تلاش می

ساختگی فراهم سازند، سپس همۀ آثار قواي بدنی را کـه نفـس بـدانها موجودیـت یافتـه      
کنند و از ایـن راه بـر    می روح را با اوراد و ادعیه تغذیه )2(زدایند و آنگاه می از آن )1(است

افزایند و تربیت روح به وسیلۀ متمرکز ساختن فکر و عـادت بـه گرسـنگی     می نیروي آن
بندد و  می آید و پیداست که هر گاه مرگ بر بدن نازل آید حس رخت بر می بسیار حاصل

این مرگ قواي ها  آن و شود می و نفس بر ذات و جهان خود آگاه شود می پردة آن برداشته
آورند تا آنچه را پس از  می بدنی را به طور اکتسابی، یعنی با ریاضت، در وجود خود پدید

                                      
ي مصر (تلونت) و در (ینی) تکونت است و صـورت اخیـر   ها چاپ در چاپ پاریس (تلوشت) و در -1

 در ترجمه برگزیده شد.
 افزایند) نیست. از: (و آنگاه)... تا (بر نیروي آن می» ینی«در  -2
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دهد پیش از مرگ بدست آورند و نفس بر مغیبات آگاه شـود. و   می مرگ براي آنان روي
کـه بـه    روند می از این گروه به شمار پردازند می ریاضت کشانی که به سحر و جادوگري

دهند تا آگاهی بر مغیبات و تصـرف در جهـان هسـتی بـراي      می این گونه ریاضتها تن در
آنان حاصل آید و بیشتر این کسان در اقلیمهاي غیرمعتدل جنوبی و شمالی و به ویـژه در  

آنان را در کیفیت این نامند و  می)1(را جوکیهها  آن و در آن کشور برند می کشور هند به سر
 . باشد می ریاضتها کتب بسیاریست و اخبار مربوط به ایشان درین باره شگفت آور

آورنـد و از مقاصـد ناپسـند جـادوگران      مـی  دینـی روي هاي  و اما صوفیان به ریاضت
تابنـد و   مـی  کوشند و از همه چیز روي بـر  می)2(کنند، بلکه آنان در جمع همت می احتراز

صاحبان عرفان و توحید براي ایشـان حاصـل آیـد.    )3(شوند تا ذوق می متوجهتنها به خدا 
پردازند تـا   می و گرسنگی به ذکر گویی نیز)4(از قبیل جمعهایی  صوفیان علاوه بر ریاضت

از راه روح خویش را تغذیه کنند چه بدین وسیله هدف ایشان در این ریاضت بـه کمـال   
چون هنگامی که روح را به ذکر گویی تربیت کنند به شناسایی خـدا نزدیـک تـر     رسد می

                                      
ي مصر غلط است، چنان که در نخبه الدهر دمشقی آمده است: هندیان طایفه اي ها چاپ در» حوکیه« -1

و شعبده بازیها و کارهاي خیال انگیز دست ها  نامند که به بازیگري می» جوکیه«از عابدان و عالمان را 
خوانند و آنان اهل ریاضت و تجریداند. موي بدن خویش را بـا   می» بوکیه«یازند و طایفه دیگر را  می

شوند، بلکه همیشه دو تن از ایشان یکـی مریـد و دیگـري     نوره میزدایند و در هیچ جا تنها دیده نمی
 باشند (نخبه الدهر دمشقی). مرشد با هم می

همت عبارت از توجه و آهنگ قلب به جمیع قواي روحانی به سوي حق است تـا کمـال آن حاصـل     -2
آید (تعریفات جرجانی). و در اصطلاحات صوفیه چنین است: همت بر تجرید قلب براي رسیدن بـه  

 شود. میمراد و آغاز صدق مرید و جمع آوري توجه براي صفاي الهام اطلاق 
دهد تا بدان حق را از  ذوق عبارت از نوري عرفانیست که خدا آن را در قلوب اولیاي خویش قرار می -3

آنکه این معرفت را از کتابی یا جز آن نقـل کننـد (تعریفـات جرجـانی). و در      شناسند بی باطل باز می
 اصطلاحات صوفیه چنین است: ذوق نخستین مبادي تجلیات الهی است.

 واسطه خلق است (اصطلاحات صوفیه). اشاره به حق بی جمع، -4



 293 باب نخستین از کتاب نخست در اجتماع بشري بطور کلی و در آن چند ...

خواهد شد و هر گاه از آن دروي جویند ریاضت جنبۀ شیطانی به خود خواهد گرفـت. و  
حصول استعداد غیبگویی و تصرف در جهان براي این گروه صوفیان امري عرضی اسـت  

از ریاضت این گونه امور نیست چه اگر بـه  کنند و منظورشان  نمی و از آغاز امر آهنگ آن
قصد این استعداد به ریاضت پردازند آن وقت توجه و هدف آنان درین طریق به جز خدا 
خواهد بود، بلکه اگر به قصد تصرف و آگاهی یافتن بر غیب درین طریق گام نهند چقدر 

شـرك   سوداي زیان بخشی به شمار خواهد رفت چه چنین طریقی در حقیقت بـه منزلـۀ  
کسی که عرفان (تصوف) را براي عرفـان بخواهـد بـه هـدف دوم      اند: است و برخی گفته

 .)1(گراییده است
دهنـد و هـر گـاه در     نمی چه عارفان وجهۀ همت خود را به جز معبود چیز دیگر قرار

اثناي آن امر دیگري از قبیل آگاهی بر مغیبات براي آنان حاصل آید البته آن امـر عرضـی   
گریزنـد و بـدان    مـی  آید از آن می که این گونه امور و حالات براي آنان پیش خواهد بود

آورند که تنها به ذات او نزدیک شـوند   می کنند بلکه آنان از این رو به خدا روي نمی اعتنا
 نه چیز دیگري بخواهند.

و روي دادن این گونه حـالات بـراي صـوفیان معروفسـت و اخبـار غیبـی و راسـت        
نامنـد و اعمـال و    مـی )1(آیـد فراسـت و کشـف    مـی  که بر خاطر آنان فرود را)2(گمانیهایی

                                      
منظور از عرفان دوم معنی لغوي آنست که به معنـی دانسـتن و شـناختن اشـیاء بـه یکـی از حـواس         -1

شـود   پنجگانه است یعنی کسی که عرفان را براي کسب علوم دنیوي برگزیند از معرفت خدا دور می
ري از توحید و روي آوردن به ثنویت باشد که شـرك بـه   و ممکن است مراد از قائل شدن به ثانی دو

 رود. شمار می
آمـده اسـت: محـدث    » محـدث «ترجمه محدث (به م م ـ فتح دال) است و در منتهی الارب در ذیل   -2

مانند معظم مرد راست گمان و فی الحدیث: قد کان فی الامم محدثون فان یکن فی امتـی فعمـر بـن    
 معنی کرده است.» صادق الحدس«محدث را  الخطاب. و صاحب اقرب الموارد
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خوانند و در حق ایشان این  می)2(تصرفات ایشان را در موجودات (خوارق عادت) کرامت
انکار کرد. ولی استاد ابواسحق اسـفراینی و ابومحمـدبن ابوزیـد     توان مین گونه حالات را

تا مبادا معجزه به چیز دیگـري اشـتباه   اند  مالکی و حتی دیگر فقیهان این امر را انکار کرده
به وسیلۀ تحدي معجـزه   توان می شود و متکلمان درین باره متکی به این نظریه هستند که

، یعنـی در معجـزه تحـدي    داننـد  مـی  قدر را کافیرا از خوارق دیگر باز شناخت و همین 
 هست و در جز آن نیست.

فرمود: در میان شما راست گمانانیست و  صو در صحیح بخاري آمده است که پیامبر
همانا عمر از آنان باشد. و براي صحابه این قبیل راست گمانیها وقایع معروفـی روي داده  

و او بسـاریه   )3(گفت: اي ساریه الجبل الجبلاست که س گفتار عمرها  آن است و گواه بر
بن زنیم خطاب کرد که فرماندهی بعضی از لشکریان مسـلمانان رادر عـراق داشـت و بـا     
مشرکان در ورطۀ نبردي شدید افتاده بود و آهنگ فرار داشت در نزدیکی وي کوهی بـود  

ي منبـر فریـاد   خواست به سوي آن پناه برد در همین هنگام عمر در مدینه بـر بـالا   می که
برآورد. اي ساریه کوه! کوه! و ساریه سـخن او را در همـان جایگـاهی کـه بـود شـنید و       
                                                                                                

فراست در اصطلاح اهل حقیقت عبارت از مکاشفه یقین و معاینه غیب است (تعریفات جرجـانی). و   -1
شـود   کشف و یا مکاشـفه بـر امانـت در فهـم و تحقیـق فزونـی حـال و تحقیـق اشـاره اطـلاق مـی           

 (اصطلاحات صوفیه).
ادت از جانب کسی است که دعوي نبوت ندارد و خـارقی  کرامت عبارت است از ظهور امر خارق ع -2

گویند و آنجه را به دعوي نبوت مقرون باشـد   را که به ایمان و عمل صالح مقرون نباشد استدراج می
 نامند (تعریفات جرجانی). معجزه می

 آرد: ساریه بن زنیم شخصی است که در نهاوند محصور بود و» ساریه«صاحب منتهی الارب در ذیل  -3
آرد: زنیم کز ببر نان پدر ساریه صحابی است کـه او  » زنیم«از منبر مدینه او را ندا داد و ذیل  سعمر 

را بنهاوند فرستاده بود و در خطبه او را ندا داد و گفت: یا ساریه الجبـل و او در نهاونـد شـنید و بـه     
 ـ چـاپ   462ن قتیبـه ص  شنیدن آن آواز مکر دشمن را دریافت. و رجوع به کتاب الشعر و الشعراء اب

 لیدن شود.
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 سشخص او را نیز در آنجا مشاهده کرد و این داستان معروفست. و نظیر آن براي ابوبکر
از خرمـاي بـاغ خـویش را بـه      )1(هم روي داده است، چه در وصیت خویش چند وسـق 

یشه را بر چیدن از خرماي بالاي درخت وصیت کرد تا دلیل بخشیده بود و عا لعایشه
دو بـرادر و دو  هـا   آن و در سیاق سـخن خـود گفـت:    )2(»در مقابل ورثه«بر تصرف باشد 

 س. عایشه گفت: یک خواهر که اسماء است ولی دیگري کیسـت؟ ابـوبکر  )3(خواهر تواند
فرزند وي دختر باشد و اتفاقاً بعـد کـه    کنم می حامله است و گمان)4(گفت: دختر خارجه

متولد شد دختر بود و گفتار وي درست در آمد و این موضوع در الموطـأ در بـاب آنچـه    
و  ص. و نظیر این وقـایع بـراي صـحابۀ حضـرت رسـول     )6(آمده است)5(ازهبه روانیست

وینـد  گ می بسیار است، ولی اهل تصوفاند  صالحان و پیروانی که پس از ایشان پدید آمده
در روزگار نبوت کرامات صحابه اندك بوده زیرا براي مرید حالتی در حضـور پیـامبر    که

) بیایـد تـا   صگویند که مریـد هـر گـاه بـه مدینـه (النبـی       می ماند. حتی ایشان نمی باقی
                                      

وسق (به فتح و) پیمانه ایست معال شصت صاع یا به اندازه یک بار شـتر و بقـولی نـزد اهـل حجـاز       -1
سیصد و بیست رطل و نزد اهل عراق چهل و سه رطل است (اقرب الموارد). و در شرح زرقـانی بـر   

 ده است.الموطأ و متن موطأ آمده که ابوبکر بیست وسق به عایشه هبه کر
زیرا حیازت و تصرف در تمامیت هبه شرط است چه اگر میوه را به کیل هبه کنندحیازت ان جـز بـا    -2

 44گیرد. شرح الموطأ ص  کیل پس از چیدن صورت نمی
مقصود از دو برادر عبدالرحمن و محمد است و از دو خواهر مراد کسانی است که بـه نبـوت از وي    -3

اسماء دختر عمیس و حبیبـه دختـر خارجـه و پـدرش ابوقحافـه را بـا        برند زیرا او دو زنش ارث می
ها را بر وفق کتاب خـدا قسـمت    ایشان وارث قرار داده بود... در اینجا در متن الموطأ چنین است: آن
کـردي بـراي پیـروي از شـرع و      کنید، عایشه گفت اي پدر بخدا اگر بیش از این هم بهمن هبـه مـی  

 شرح الموطأ 44فرو میگذاشتم. ص ها را  خواستن رضاي تو آن
شـرح الموطـأ    44حبیبه دختر خارجه ابن زیدبن ابی زهیربن مالک انصاري خزرجی. روجع بـه ص   -4

 شود.
 است.» مالایجوف«در چاپ پاریس به جاي مالایجوز  -5
 4رجوع به شرح الزرقانی علی موطأ الامام مالک بن انس ج  -6
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د کشف و کرامت کند. و خداي راهنمایی را توان می هنگامیکه در آن شهر دوري گزیند باز
 به راستی رهبري فرماید. بهرة ما کند و ما را

 فصل
صفت و کم خرداند که به دیوانگـان   )1(و گروهی از این مریدان متصوفه مردمی بهلول

آنـان بـه   دربـارة  شبیه ترند تا به عاقلان و با همۀ این، مقامات ولایت و حالات صـدیقان  
ا از صحت پیوسته است و کسانی از اهل ذوق که با آنان تفاهم دارند این گونـه احـوال ر  

و در عـین حـال اخبـار     باشند مین یابند با آنکه آن گروه محجورند و مکلف می ایشان در
کننـد چـه آن گـروه بـه      می دهد نقل می دستها  آن مغیباتی که برايدربارة شگفت آوري 

گوینـد و از   مـی  هـیچ تکلفـی سـخن    بـی  هیچ چیز مقید نیستند و از این رو در ایـن بـاره  
و چه بسا که فقیهان منکر مقامات ایشان باشـند، چـه آنـان را از    دهند  می شگفتیهایی خبر

، ولی این پندار غلط شود مین یابند و معتقداند ولایت جز با عبادت میسر می تکلیف ساقط
و حصول  )2(فرماید می است زیرا خداي احسان و کرم خویش را به هر که بخواهد ارزانی

ولایت متوقف بر عبادت و غیر آن نیست و هرگاه نفس ناطقۀ آدمی موجود باشد خـداي  
. و نفوس ناطقۀ این قوم دهد میتعالی آن را به آنچه از مواهب خویش بخواهد اختصاص 

مانند دیوانگان معدوم نشده و تباهی و فساد بدان راه نیافته است بلکه ایشان آن عقلـی را  
                                      

و مهتر جامع است و منظور از مهتر جامع: رئیس قـومی اسـت کـه    در لغت به معنی مرد بسیار خنده  -1
جامع همه خصال باشد. ولی ابن خلدون آن را در اینجا به معنی مردمان ساده لوحی کـه متصـف بـه    
صفات و حالات بهلول معروف باشند استعمال کرده است. صدیق کسی اسـت کـه هـیچ سـخنی بـر      

 و در عمل بثبوت رسانده باشد. آورد مگر آنگاه که آن را در قلب زبان نمی

ِ ٱفَضۡلُ ﴿ اشاره به: -2 َّ�  ۚ  .﴾يؤُۡ�يِهِ مَن �شََاءُٓ
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و عبارت  باشد می نفس )1(که صفت خاصهاند  ابستگی دارد از دست دادهکه تکلیف بدان و
کند  می ست که نظر و اندیشۀ خویش را بدانها استوارا از دانستنیهاي ضروري براي انسان

. و شـاید اگـر کسـی وضـع     شود میو به وضع معاش و اصلاح امور مسکن خویش آگاه 
وقـت جـاي بهانـه بـراي پـذیرفتن      معاش و اصلاح امور مسکن خویش را باز شناسد آن 

تکالیفی که به اصلاح معاد او اختصاص دارد برایش باقی نماند ولـی فقـدان ایـن صـفت     
گردد که حقیقت وجـود   نمی که نفس خود را از دست بدهد و موجب آن شود مین سبب

خویش را از یاد ببرد و بنابراین حقیقت ذات او موجود است ولـی از عقـل تکلیفـی کـه     
و برگزیـدن   باشـد  مـی ن ختن امور معاش است بهره مند نیست. و این امر محالهمان شنا

خداي بندگان خود را متوقف بر این نیست که آنان به تکالیفی آشنا باشند. و هر گاه ایـن  
کـه   شـود  مـی  امر صحیح باشد باید دانست که چه بسا حالت این گروه با دیوانگان اشتباه

پیوندند و براي بازشناختن آنان از یکدیگر  می و به بهائم پذیرد می نفوس ناطقۀ آنان تباهی
 وجود دارد از این قبیل: هایی  نشانه
یابیم کـه هرگـز از آن فـارغ نیسـتند      می ـ این بهلول صفتان را بر طریقتی مخصوص1

مانند ذکر و عبادت، ولی این ذکرگویی و پرستش بر وفق شروط شرعی نیست زیرا چنان 
ند به تکلیف و قیودي نیسـتند. ولـی مجـانین را هرگـز بـر هـیچ گونـه        که گفتیم آنان پایب

 یابیم. نمی طریقتی
شوند و خلقت آنـان بـر    می ـ بهلول صفتان از آغاز خردسالی به صفت ابلهی شناخته2

بـه سـبب    شـود  مـی  این شیوه است ولی دیوانگان آنگاه که مدتی از زندگی آنـان سـپري  
. و از ایـن رو پـس از آن کـه    شـوند  میار دیوانگی دچ رسد میعوارض طبیعی که به آنان 

                                      
شود ولـی آن شـئی ممکـن اسـت بـدون خاصـه        خاصه هر شیئی آنست که بدون آن شئی یافت نمی -1

روند ولی اسـم بـدون الـف و لام اسـتعمال      وجود داشته باشد، مثلاً الف و لام بدون اسم به کار نمی
 ود.ش می
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یابد در ورطۀ سرگردانی  می گردد و به نفوس ناطقۀ آنان فساد راه می جنون بر آنان عارض
 کنند. می و نومیدي سقوط

پردازند و شـگفتیهاي بسـیار از    می ـ بهلول صفتان در میان مردم بتصرفات نیک یا بد3
گروه به علت مکلف نبودن موقوف بر اجازه از کسـی  آید چه تصرفات این  می آنان پدید

 نیست، ولی دیوانگان هیچگونه تصرفی در خلق ندارند.
این فصلی بود که سیاق کلام ما را بدان کشانید. و خدا راهنمـاي انسـان بـه راسـتی و     

 حقیقت است.

 فصل
پندارند که براي درك امور غیبی بدون غیبت شخص از عالم حـس   می برخی از کسان

 نیز معلومات و وسایلی وجود دارد.
که اطلاعات و پیشگوییهاي آنان مبتنی بر  روند می و ستاره شناسان ازین دسته به شمار

اقتضاي مواقع ستارگان در آسمان و اند  تأثیر اوضاع ستارگان در یکدیگر است، چه معتقد
 جـۀ تقابـل حاصـل   در نتیهـا   آن در عناصر و نتایجی که از امتـزاج میـان طبـایع   ها  آن آثار
کنـد کـه     می بخشد بر حوادث و اوضاعی دلالت می و در ترکیب و مزاج هوا تأثیر شود می
 را کشف کرد.ها  آن توان می

لیکن این گروه به هیچ رو بهره اي از غیبگویی ندارند، بلکه همـۀ پیشـگوییهاي آنـان    
است که بـه   حدسیات وتخمیناتی است که مبتنی بر تأثیرات نجومی و خاصیت و مزاجی

 و حدسهاي خود را ها گمان و بر این معلومات نجومی شود می در هوا حاصلها  آن سبب
یابـد،   می جزئیات این جهان آگاهیدربارة افزایند و آن وقت خبردهندة از این تفاصیل  می

چنان که بطلیموس در این باره گفتگو کرده است. و ما بطلان ایـن نـوع پیشـگویی را در    
جاي خود، اگر خدا بخواهد، آشکار خواهیم ساخت. و این شیوة پیشگویی به فـرض کـه   
به ثبوت هم برسد غایت و نتیجۀ آن حدسی و تخمینـی بـیش نیسـت و بـه مسـائلی کـه       

از عامیـان  اي  دسـته  یچگونه ارتباطی ندارد. و ازین گروهمغیبات دیگر یاد کردیم هدربارة 
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هستند که براي استخراج غیب و شناختن کائنات صناعتی استباط کرده و آن را به نام خط 
و این نام منسوب به مـاده اي اسـت کـه عمـل خـود را در آن انجـام        اند، خوانده )1(رمل
کنند که  می نقطه اشکالی درست. خلاصۀ این صناعت اینست که ایشان از چندین دهند می

در زوج و ها  و اشکال مزبور بر حسب اختلاف و استقرار مرتبه باشد می داراي چهارمرتبه
، زیرا اگر همۀ اشکال فقـط جفـت   شود می کند و به شانزده شکل منتهی می فرد بودن فرق

مرتبـه   فقط در یـک ها  آن یا تنها طاق باشند آن وقت دو شکل خواهند بود و اگر طاق در
باشد چهار شکل پدید خواهد آمد و در صورتیکه فرد در دو مرتبه جاي گیرد شش شکل 

شـانزده شـکل   هـا   آن و اگر در سه مرتبه باشد چهار شکل خواهنـد گردیـد کـه مجمـوع    
را بـر حسـب سـعد و    ها  آن شناساند و می و هر یک را به اسامی معینی از هم باز شود می

 که بـه گمـان  اند  شانزده خانه قراردادهها  آن و براي مجموعکنند  می نحس ستارگان تقسیم
موافق اصول طبیعت است و گویـا منظـور ایشـان بـروج دوازدگانـۀ فلـک و اوتـاد        ها  آن

و نیـز  اند  باشد ودر خانۀ هر شکلی علامت بخت خواه نیک یا بد تعیین کرده )2(چهارگانه
کند و بدان اختصاص دارد  می دلالتموجودات عالم هاي  بر یکی از گونهها  آن هر یک از

که اساس آن مبتنی بـر فـن سـتاره شناسـی     اند  و از مجموعۀ این قواعد فنی استنباط کرده
 کننـد امـا چنانکـه بطلیمـوس     مـی  است و از نوع قضاوت و استخراج آن پیروي و تقلیـد 

 ـ      می ن پندارد احکام ستاره شناسی متکی به دلالتهاي طبیعـی اسـت ولـی دلالتهـاي ایـن ف
هایی که بعقیـدة وي   )4([از اینرو که بطلیموس در موالید و قرآن )3(وضعی وساختگی است

                                      
1- geomancie 
اند که بر حسب چهار رکن جهان: خاور و باختر و شمال و جنـوب چهـارتن    اوتاد قسمی از اولیاء االله -2

 باشند. رجوع به غیاث اللغات و تعریفات جرجانی شود. می
قرآن (یکسر اول) در اصطلاح نجوم یکجا شدن دو کوکب از جمله هفت ستاره سیاره سواي شـمس   -3

 یکدرجه یا به یک دقیقه است (غیاث).در برجی به 
 مقصود کشف اسرار غیبی و بخت و طالع است. -4
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از آثار ستارگان و اوضاع فلکی در عالم عناصر است گفتگو کرده و ستاره شناسان پس از 
فلک سخن رانده و از هاي  بر حسب خانهها  آن وي در مسائل و استخراج ضمایر و تقسیم

و انـد   کشف اسرار غیبی و بخت و طالع حکـم کـرده  دربارة نجومی هاي  احکام این خانه
 نجومی به گفتگو پرداخته است. هاي  خانهدربارة بطلیموس نیز 

و باید دانست که ضمایر از امور نفسانی است و مربوط بـه عـالم عناصـر نیسـت و از     
از حیـث   سائلاینرو نه آثار ستارگان و نه اوضاع فلکی دلالتی بر آن دارند و هر چند فن م

استدلال به ستارگان و اوضاع فلکی به صنعت ستاره شناسـی مـرتبط بشـود ولـی چنـین      
ارتباطی در مفهوم و مدلول طبیعی آن وجود ندارد به همین سـبب همـین کـه اهـل خـط      
(رمالان) پدید آمدند ازستارگان و اوضاع فلکی عدول کردند زیرا بکار بردن آلات و ابزار 

راه محاسبات نجومی برایشان دشوار بود و به جاي اینگونـه اعمـال    و تعدیل ستارگان از
و اوتاد فلـک فـرض   ها  را شانزده خانه از خانهها  آن اشکال خطی یاد کرده را استخراج و

را با انوع سعد و نحس و ممتزج تقسیم نمودند و از همۀ ها  آن کردند و برحسب سیارات
احکام نجومی را بر آن وارد آوردند چنانکـه در   اکتفا کردند و )1(فقط به تسدیسها  تقابل

کننـد، زیـرا همچنانکـه در پـیش یـاد کـردیم دلالـت هـر یـک از آن دو           می مسائل عمل
 غیرطبیعی است.

و انـد   و این صناعت را بسیاري از مردم بیکاره در شـهرها وسـیلۀمعاش خـود سـاخته    
 )3(])2(چنانکـه زنـاتی  انـد   هآن تصنیفاتی کرده و قواعد و اصـول آن را فـراهم آورد  دربارة 

 اند. ودیگران درین باره تألیفاتی کرده
و گاهی کسانی از اهل این صناعت براي ادراك غیب حواس خود را به نگریسـتن در  

 سازند و آنگاه حالت استعداد بـر آنـان عـارض    می اشکال خطوط مزبور مشغول و متوجه
                                      

 شود.» غیاث«از اصلاحات نجوم است، یعنی فاصله شصت درجه. رجوع به  -1
 منسوب به زناته (به کسر) که قبیله ایست در مغرب. -2
 قسمت داخل کروشه از چاپ پاریس ترجمه شد. -3



 301 باب نخستین از کتاب نخست در اجتماع بشري بطور کلی و در آن چند ...

چنان که در آینـده  اند  آفریده شدهمانند حالت کسانی که به فطرت بر ادارك غیب  شود می
یاد خواهیم کرد. چنین کسانی در میان اهل این صـناعت از دیگـران شـریفترند. و بـاري     

کهن درین جهانست و چه هاي  پندارند که اصل رمل و خط، از نبوت می صاحبان این فن
مـدعی  دهنـد و گـاهی هـم     مـی  بسا که آن را مانند کلیۀ صنایع به دانیال یا ادریس نسبت

 پیـامبري خـط  «کننـد کـه فرمـود:     می شوند و به گفتار پیامبر استدلال می مشروع بودن آن
ن ی ـو در ا» بود آن خـط چنـان بـود    می کشیده است پس خط او براي هر کس سازگار می

کنند، زیرا  می خبران گمان بی حدیث دلیلی بر مشروعیت خط رمل نیست چنانکه برخی از
ري خط میکشیده و هنگام خـط کشـیدن وحـی بـر او نـازل      معنی حدیث اینست که پیامب

ه است و محال نیست که عادت پیامبري هنگام وحی چنین باشد پس خط آن نبـی  شد می
 آید، چنان بود یعنی از میان خطوط دیگر آن خـط صـحیح   می براي هر کس موافق بیرون

نـزول وحـی    بود. به علت آن که آن پیامبر را که عادت داشت هنگام وحی خط بکشد می
چنین خطـی صـحیح    شد میکشید و وحی بر او نازل ن می ، ولی اگر تنها خطداد می یاري

در ادارك وحی  ؛. [چه پیامبران)1(نبود، و معنی حدیث چنین است و خدا داناتر است
فریاد آن رسولان را برخـی بـر بعضـی دیگـر برتـري       می خدا اند. با یکدیگر متفاوت بوده

 همان آغاز نزول وحی بر برخـی از پیـامبران فرشـته بـا آنـان سـخن       چنان که از )2(دادیم
آن که خود بدان توجه کنند و در جستجوي چنین طریقه اي باشند و خـویش   بی گوید می

کنند از این رو که براي آنان در امور مربـوط   می را آمادة وحی کنند و گروهی بدان توجه
مشکلی یـا  دربارة ه یکی از افراد امت آنان دهد از قبیل اینک می به بشر پیش آمدهایی روي

 کند آن وقت این گونه پیـامبران بعـالمی ربـانی متوجـه     می پرسشیها  این تکلیفی یا مانند
آیند و آن مشکل یا تکلیـف را   می شوند و در این حالت درصدد کشف مقاصد خود بر می

                                      
قریـب یـک   » و محال نیست عادت پیامبري هنگام وحی چنـین باشـد  «جمله در چاپ پاریس پس از  -1

 صفحه اضافه است که بعین آن را در داخل کروشه ترجمه کردیم.

ٰ َ�عۡضٖ�  لرُّسُلُ ٱ۞تلِۡكَ ﴿ -2 لۡنَا َ�عۡضَهُمۡ َ�َ  .﴾فَضَّ
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وحی قائل شدیم) نـوع  خواهند و در اینجا از تقسیمی که کردیم (یعنی دو نوع  می از خدا
بدست آورد در صورتی که نوع سوم یافـت شـود و حقیقـت داشـته      توان می دیگري هم

یابد کـه پیـامبر بـه سـبب بعضـی از حـالات        می باشد زیرا وحی گاهی هم هنگامی وقوع
، چنان که در کتب اسرائیلیان نقل شده است کـه یکـی از پیـامبران بـه     شود می مستعد آن

ه است. و این روایت هـر  شد میاز آوازهاي خوش آمادة نزول وحی وسیلۀ شنیدن برخی 
آید، پس خدا انبیا و رسل خود را  می چند ممکن است صحیح نباشد ولی بعید هم به نظر

 دهد. می به هر چه بخواهد اختصاص
که وي براي غیبـت از  اند  بعضی از بزرگان اهل تصوف حکایت کردهدربارة و براي ما 

ه و از این راه شد میعالم کشف و کرامت) به شنیدن موسیقی متوسل حواس (و رجوع به 
یافته و به مقام خود که  می ه و به عالم تجرد راهداد می ادراکات و حواس خود را از دست

ه است. و نیسـت از مـا جـز کـه او راسـت مقـامی       شد میفروتر از مرتبۀ نبوت بوده نائل 
. و هر گاه این امر بثبوت رسد (یعنی متوسل شدن به موسیقی براي رجوع به عالم )1(معین

کشف و کرامت) و ما نیز در پیش گفتیم که کسانی هم در میان صاحبان خط رمل هستند 
که براي کشف امر غیبی حواس خود را به نگریستن در خطوط و اشکال متوجه یم کنند، 

ۀ حواس، ادراکـات غیبـی بـاطنی بـا آنـان دسـت       و در این حالت به سبب فراغت از کلی
(و تفسیر این حـالات را   شود میبه مشاعر روحانی تبدیل ها  آن و ادراکات بشري دهد می

در پیش یاد کردیم)، در این صورت چنین عملی نـوعی از کـاهنی خواهـد بـود از قبیـل:      
بینـی) و مخـالف    (آینـه هـا   نگریستن در استخوانها (کت بینی) و آبها (طاس بینی) و آینه

کنند و بـا حـدس و تخمـین بـه      می روش کسانیست که در این باره به امور صناعی اکتفا
پردازند و در حالی که هنوز مشاعر جسـمانی از ایشـان مفارقـت نکـرده در      می پیشگویی
 کنند. می سیرها  و تخمین ها گمان جولانگاه

                                      
عۡلُومٞ  ۥمِنَّآ إِ�َّ َ�ُ  وَمَا﴿ -1  .]164الصافات: [ ﴾١٦مَقَامٞ مَّ
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بـراي دریـافتن خطـاب    گاهی ممکن است حالت بعضی از پیامبران در مقـام رهبـري   
فرشته چنین باشد که خود را با خط کشیدن مستعد آن مقام کنند، چنانکه کسان دیگر جز 
پیامبران هم براي ادراك روحانی و تجرد از مشاعر بشري خود را به وسیلۀ این گونه امور 

اینست که ادارك چنین کسی فقط روحـانی اسـت امـا    ها  آن سازند ولی تفاوت می مستعد
 آید. می آن پیامبر فرشتگی است که به وسیلۀ وحی از جانب خدا در وي پدید ادراك

لیکن مبادا تصور شود که مراتب اهـل صـناعت خـط (رمـالان) را کـه ادراك آنـان از       
 با مقامات انبیا مقایسه کرد. هرگز!  توان می کند نمی حدس و تخمین تجاوز

ا به هیچ فردي از بشر اجازه نـداده  زیرا پیامبران غیگویی و تعمق در این گونه مسائل ر
 »...کشـید  مـی  پیامبري خط«و از حدیث: اند  و چنین عملی را موافق موازین شرع ندانسته

خواه برحسب توجیه ما که وي هنگام وحی عـادت داشـت خـط بکشـد، و خـواه بـدین       
توجیه که اتخاذ خطوط رمل اشاره به عظمـت و علـو شـأن اوسـت نـم تـوان دلیلـی بـر         

رمل بدست آورد، بلکه اگر حدیث را چنـین تفسـیر کنـیم کـه پیـامبر مزبـور        مشروعیت
، آن وقت هـیچ مناسـبتی میـان آن پیـامبر و     شد میبوسیلۀ خط کشیدن براي وحی مستعد 

عمل رمل وجود نخواهد داشت. بنابراین در حدیث مزبور دلیلی بـر مشـروع بـودن خـط     
چنانکـه رمـالان در شـهرها آن را     رمل و حرفه ساختن آن براي غیب بینی وجود نـدارد، 

چنین استدلال کنند کـه  اند  و اگر بعضی از آنان که بدین فن گراییده اند. پیشۀ خود ساخته
عمل پیامبر مزبور خود شریعت متبعی است چـه برحسـب عقیـدة کسـانی کـه معتقدانـد       

ل پس عمل رم رود می پیش از مذهب ما نیز براي مسلمانان شریعت به شمارهاي  شریعت
زیرا قانونگذاري و  شود مین مشروع است، باید گفت این استدلال بر مشروعیت آن تطبیق

اند  بوجود آوردههایی  ایجاد شرایع مخصوص پیامبران مرسلی است که براي امتها شریعت
رسـاند کـه    مـی  کند بلکه فقط ایـن معنـی را   نمی و حدیث مزبور بر چنین مفهومی دلالت

کـه ایـن    رود مـی  ه است و احتمال آن همشد میانبیاء حاصل  چنین حالتی براي بعضی از
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رفته. پس خط رمل نه قانون خاصی براي امت وي بـوده و نـه    می عمل نامشروع به شمار
 جنبۀ عام براي آن امت و جز آنان داشته است.

که خط کشیدن حالت خاصی بوده و براي بعضی از  کند میبلکه حدیث بر این دلالت 
پیامبرن بخصوص روي داده است و آن حالت از ایشان به بشـر سـرایت نکـرده اسـت و     

تحقیق این موضوع و خدا الهام بخش آدمـی بـراه صـواب    دربارة اینست آخرین گفتار ما 
 است].

قدري ریـگ یـا    خواهند به گمان خود پیشگویی کنند کاغذي یا می و وقتی این رمالان
کشند آنگاه این  می به شمارة مراتب چهارگانه بر آنهایی  خطها  دارند و با نقطه می آرد بر

را هـا   ، سپس نقطـه شود می کنند و در نتیجه شانزده سطر درست می کار را چهار بار تکرار
کنند و آنچه را از هر سطر باقی میماند خواه جفت یا طاق به ترتیب  می جفت جفت طرح

را در سطري پی ها  آن آید که می گذارند و در نتیجه چهار شکل پدید می ر مرتبۀ خودشد
کننـد. ایـن    مـی  دهند، سپس از طرف عرض آن چهارشکل دیگـر درسـت   می در پی قرار

واقع است و از لحاظ فراهم آمدن ها  آن اشکال را به اعتبار هر مرتبه و شکلی که روبروي
 آورند و بنابراین در هر سـطر هشـت شـکل گـذارده     می جفت یا طاق از آن دو به وجود

کنند به اعتبار آنکه در هر  می . آنگاه زیر هر یک از دو شکل یک شکل دیگر ایجادشود می
آید و در نتیجه چهار شکل دیگـر در زیـر    می یک از مراتب دو شکل جفت یا طاق فراهم

 ر به همـان طریـق پدیـد   ، سپس در زیر این چهار شکل نیز دو شکل دیگشود می آن واقع
کنند سپس از ایـن شـکل    می آورند و آنگاه از زیر دو شکل مزبور نیز یک شکل ایجاد می

کنند کـه آخـر شـانزده شـکل اسـت و آنگـاه        می پانزدهم با شکل نخستین شکلی درست
دهنـد و همـۀ اشـکال را برحسـب      مـی  مـورد دقـت قـرار   اند  خطوطی را که ترسیم کرده

که از لحاظ اصل شکل و تقابل و تأثیر و امتزاج و دلالت آن بـر  مقتضیات سعد و نحسی 
 گیرنـد و سـرانجام بـه قضـاوت     مـی  کند در نظـر  می ایجابها  این انواع موجودات و جز

پردازند. و این صناعت در شهرهاي پرجمعیت و مراکز تمدن و عرمان  می منطق شگفتی بی
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و بزرگانی از پیشـینیان و متـأخران   اند  آن کتبی تألیف کردهدربارة توسعه و فزونی یافته و 
ولی چنان که دیده شد صناعت مزبور به هیچ منطقی متکی نیسـت   اند، در آن شهرت یافته

 افراد است.هاي  و ساختۀ هوي و هوس
از راه فـن و صـناعت   هـا   و تحقیقی که سزاست در مدنظر آوریم اینست که غیب بینی

و جز براي خواص بشر که به فطرت قادرند از عالم حس غیبت کنند و به  شود مین درك
عالم روح بپیوندند راهی به شناختن آن نیست. و به همین سبب همۀ ستاره شناسـان ایـن   

گویند این ستاره در اصل موالید  می صنف را زهره اي مینامند، منسوب به ستارة زهره، که
نابراین خط کشیدن و دیگر امور مروبط به غیبگویی کند، ب می ایشان بر ادارك غیب دلالت

اگر از این نظر باشد که فالبین از صاحبان این خاصیت است و این امور را بـدان مقصـود   
را مشـغول  هـا   ایـن  یا استخوانها (کت بینی) یا جزها  برمی گزیند که در نگریستن به نقطه

وقت کار او از قبیل سنگریزه  سازد تا نفس لحظۀ خاصی به عالم روحانیت رجوع کند، آن
جانوران (کت بینی) و آینـه بینـی خواهـد بـود     هاي  دیدن (فال نخود) و نگریستن در دل

چنان که در پیش یاد کردیم. لیکن اگر مقصود وي چنین نباشد، بلکه آهنگ آن کند که بـا  
و  این صناعت از غیب خبر دهد و چنین کاري را سودمند بداند در چنین شرایطی گفتـار 

. و )1(کردار وي یاوه و بیهوده خواهد بود. و خداي هر آنکه را بخواهد رهبـري میفرمایـد  
اینسـت کـه ایـن گـروه     انـد   نشانۀ سرشت آنان که به فطرت بر ادراك غیبی آفریده شـده 

شوند و  می کنند از حالت طبیعی خویش خارج می هنگامی که براي شناختن کائنات توجه
دهد و گویی در آغاز از خود  می ازه کردن و تمدد اعصاب دستآنان را حالاتی نظیر خمی

و ایـن حـالات بـه نسـبت اخـتلاف       باشند می بیخود شدن و رخت بربستن از عالم حس
 وجود آن در ایشان شدت و ضعف دارد.

و هر که در او این نشانه یافت نشود به هیچ رو از درك غیب آگاهی ندارد و در زمرة 
 خواهند دروغ خویش را رواج دهن می کسانی است که

                                      
ُ ٱوَ ﴿ -1 سۡتَقيٍِ�  �َّ  .]213ة: البقر[ ﴾٢١َ�هۡدِي مَن �شََاءُٓ إَِ�ٰ صَِ�طٰٖ مُّ





 
 
 

 :)1(باب دوم

در عمران (اجتماع) بادیه نشینی و جماعات وحشی و آنان که به 
زنند و کیفیات و احوالی که درین گونه اجتماعات  می صورت قبائل

 و مقدماتی است )2(و در آن فصول دهد میروي 

در اینکه زندگانی مردم بادیه نشین و شهرنشین بطور یکسان بر وفق  :فصل یکم
 عوامل طبیعی است

در نتیجـۀ اختلافـی    هـا  ملـت  باید دانست که تفاوت عادات و رسوم و شئون زندگانی
گیرند، چه اجتماع ایشان تنها براي تعاون  می است که در شیوة معاش (اقتصاد) خود پیش

و همکاري در راه بدست آوردن وسایل معـاش اسـت و البتـه دریـن هـدف از نخسـتین       
کنند و این گونه اجتماعات ابتدایی و ساده نوعی تلاش و فعالیت  می ضروریات ساده آغاز

و رسیدن به مرحله تمدن کامل است. ازین رو گروهی به کار  )3(لۀ شهرنشینیپیش از مرح
پردازند ودسته اي امور پرورش حیوانهـا   می کشاورزي از قبیل درختکاري و کشت و کار

سازند تا از  می مانند گوسفند داري و گاوداري و تربیت زنبور عسل و کرم ابریشم را پیشه
را مورد استفاده قـرار دهنـد. و دو   ها  هاي آن و محصولبهره مند شوند ها  آن نسل گذاري

و  هـا  دشـت  درانـد   پردازند مجبور می دستۀ مزبور که به کار کشاورزي و پرورش حیوانها
                                      

شـود. بسـم االله    (ا)  (ب) افصل اثانی. (ك) الباب الثانی (ینی) فصل دوم و فصـل بدینسـان آغـاز مـی     -1
 الرحمن الرحیم اللهم صلی علی محمد و آله.

 (ا) و (ب) و فیه اصول. (ك) و فیه فصول. -2
گرفتـه و بـه معنـی    » حـوج «است از حجو (حجا بالمکان: اقام) ولی دسلان آن را از » حاجی«ترجمه  -3

ــان کــه در حاشــیه مــی   ــوازم و ضــروریات ترجمــه کــرده اســت چن  el hadji (leنویســد:  ل
necessaire( 
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ي پهناوري که داراي ها دشت صحراها بسر برند و زندگانی صحرانشینی را برگزینند، زیرا
براي منظور آنـان   هاست این جزکشتزارها و زمینهاي حاصلخیز و چراگاههاي حیوانات و 

و بنابراین اختصاص یافتن طوایف مزبـور بـه بادیـه نشـینی      باشد می شایسته تر از شهرها
 امري ضروري و اجتناب ناپذیر بوده است.

و وسـایل   ها نیازمنديو در این شرایط اجتماع و همکاري ایشان در راه بدست آوردن 
معاش و عمران از قبیل مواد غذایی و جایگاه و مواد سوخت و گرمی به مقداري است که 
تنها زندگی آنان را حفظ کند و حداقل زندگی یـا مقـدار سـد جـوع در دسـترس ایشـان       

 از گام نهـادن در ها  آن آنکه درصدد بدست آوردن مقدار فزونتري بر آیند، زیرا بی بگذارد
 ز آن عاجزند.فراتر ااي  مرحله

زنند توسـعه یابـد و در    می ولی هنگامی که وضع زندگی همین طوایف که بدین شیوه
برتر از میزان نیازمندي برسند آن وقت وضع نـوین، آنـان را   اي  مرحله توانگري و رفاه به

و براي بدسـت آوردن میـزان بیشـتر از حـد      دارد میبه آرامش طلبی و سکونت گزیدن وا
کننـد و در راه افـزایش خوراکیهـا و پوشـیدنیهاي      می یکدیگر همکاريضرورت و نیاز با 

ها  کنند و درصدد توسعۀ خانه می توجهها  آن کوشند و به بهتر کردن و ظرافت می گوناگون
و بنیان گذاري شهرهاي کوچک و بزرگ برمی آیند، سپس رسـوم و عـادات تـوانگري و    

تجمل خواهی در همه چیـز بـه حـد    هاي  یابد و آنگاه شیوه می آرامش زندگی آنان فزونی
، مانند تهیه کردن خوراکهـاي متنـوع و لـذت بخـش و نیکـوکردن      رسد میترقی و کمال 

و بـر  هـا   ایـن  و برگزیدن پوشیدنیهاي فاخر رنگارنگ از ابریشم و دیبا و جـز ها  آشپزخانه
 را پـی هـا   آن و قصرهاي بلند و باشکوه که با بنیانی استوار و منظره اي زیباها  آوردن خانه

آورند  می را از مرحلۀ قوه به فعل درها  آن پیمایند و می افکنند. و در صنایع راه کمال را می
نهند کـه   می را بدانسان بنیانها  رسانند، چنان که کاخها و خانه می و به نهایت درجۀ ترقی

 ـ   مـی  را بلندها  آن داراي آب روان باشد و دیوارهاي هـا   آن تسـازند و در زیبـایی و ظراف
کنند و در بهتر کردن کلیـۀ وسـایل معـاش و زنـدگانی از پوشـیدنی گرفتـه تـا         می مبالغه
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کوشند. ایـن گـروه شهرنشـینانند یعنـی آنـان کـه در        می رختخواب و ظروف و اثاثۀ خانه
 .برند می بسرها  شهرها و پایتخت

پردازند  می براي بدست آوردن معاش خویش بکار صنایعاي  دسته و از این شهرنشینان
و مشاغل شهرنشـینان نسـبت بـه مشـاغل     ها  کنند. و حرفه می و گروهی بازرگانی را پیشه

چادرنشینان بارورتر و مقرونتر به رفاه است، زیرا عـادات و رسـوم زنـدگی آنـان از حـد      
ضروریات در میگذرد و امور معاش ایشان به تناسب وسایلی که در دسترس آنان هسـت  

 کند. می ترقی
ي بیابـان گـرد و شهرنشـین بطـور     ها ملت شد که تشکیل زندگانی اقوام و پس آشکار

یکسان بر وفق امور طبیعی است و چنان که گفتیم هر کدام بر حسب ضرورت بـه شـیوه   
 گرایند که اجتناب ناپذیر است. می اي

کاملاً طبیعی  در این جهان آفرینش )1(در اینکه زندگانی نژاد عرب: فصل دوم

 است
ه یادآور شدیم که بادیه نشینان گروهی از بشراند کـه بـراي بـه دسـت     در فصل گذشت

در وسـایل  هـا   آن پردازنـد. و  مـی  آوردن معاش طبیعی به کشاورزي و پرورش چارپایـان 
زندگی از خوراکی گرفته تا پوشیدنی و مسکن و دیگر احوال و عادات بـه همـان مقـدار    

برتر ازین حـد کـه بـه شهرنشـینی و      کنند و از رسیدن به مراحل می ضروري و لازم اکتفا
از موي و پشم حیوانات یا از هایی  تمدن کامل زندگی منتهی شود عاجزند. این گروه خانه

جز بهره بردن از سـایه  ها  آن سازند و از می درخت یا از گل و سنگهاي طبیعیهاي  شاخه
 .برند می پناه ها کوه هاي و تهیۀ پناهگاه منظوري ندارند و گاهی هم به غارها و شکاف

                                      
اعـراب بیابـانگرد و چادرنشـین    » عـرب «منظور مؤلف در این فصل و در بیشتر فصول آینده از کلمه  -1

 است.
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ها  آن و اما خوراك ایشان چنان است که همان مواد طبیعی را یا با اندك تصرفی که در
 هـا  آن پزند، هیچگونه تصرفی هم در می خورند یا، به جز انواعی را که با آتش می کنند می

پردازند اقامـت در یـک    می کنند. براي گروهی از این مردمان که به کار کشت و و زر نمی
و نـواحی  ها  و قریه )1(ها بهتر از کوچ کردن و بیابانگردي است و اینان ساکنان کلاته محل

 ي غیرعرب.ها ملت کوهستانی هستند مانند بیشتر بربرها و دیگر
 و مردمی که معاش خویش را از راه پرورش چارپایان مانند گاو و گوسفند بـه دسـت  

کردن آب حیوانهاي خـود در حـال    آورند ناگزیراند براي جستجوي چراگاهها و آماده می
حرکت و بیابان گردي باشند، زیرا آمد وشد از سویی به سوي دیگر براي ایشان شایسـته  

نامنـد، یعنـی کسـانی کـه عهـده دار پـرورش        مـی  تر است و آنان را گوسفنددار یا مالدار
شـوند   نمـی  ي دور پراکندهها دشت این گروه نیز در بیابانهاي خشک و اند. گوسفند و گاو

از انـد   و اینان عبارت شود مین زیرا در اینگونه سرزمینها چراگاههاي سرسبز و خرم یافت
بربرها و ترکان و برادران ایشان ترکمانان و اسلاوها. لیکن طوایفی که معاش ایشان تنها از 

ي خشـک و  هـا  دشـت  کننـد و  مـی  راه شترداري فراهم شود بیش از دیگـران بیابـانگردي  
را از هـا   آن هـا  پیمایند، زیرا چراگاهها و گیاهان و درختـان جلگـه   می درازدور و هاي  راه

و آبهـاي   ها دشت خشکهاي  لحاظ مواد غذایی و مایۀ گذران شتر همچون خارها و بوته
کند. به ویژه که رفت و آمد در فصل زمستان در آن گونـه نـواحی بـراي     نمی نیاز بی شور

هواي گرم و هم به منظـور جسـتن جایگـاه مناسـبی     گریختن از رنج سرما و پناه بردن به 
براي زاییدن شتر در میان ریگزارهاي آن مناطق، بسیار ضروري است، زیرا زاییدن شـتر و  
از شیر بازکردن کرة آن از همۀ حیوانها دشوارتر است و بیش از کلیۀ حیوانها به نقاط گرم 

ستجوي گیاه به جاهاي دور برونـد  . از این رو شترداران ناگزیراند براي جباشد می نیازمند
                                      

است و کلمه (کلاته) در جنـوب خراسـان بـر مزرعـه کوهسـتانی کـوچکی اطـلاق        » مداشر«ترجمه  -1
کنـد   ها در قلعه مانندي که دیواري گرداگرد آن را احاطه مـی  شود که داراي چد خانوار باشد و آن می

 برند. با چارپایان و ماکیان خود بسر می
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هـا   حاصلخیز ایشان را از آن گونـه سـرزمین  هاي  و چه بسا که مرزبانان و نگهبانان جلگه
 دهند از بیم آزار مرزبانان به نمی رانند و چون طوایف مزبور به مذلت و خواري تن در می

و نسبت  روند یم . از این رو گروه وحشی ترین مردم به شماربرند می ي دور پناهها دشت
دشوار است، یا ها  آن به شهرنشینان در شمار جانوران رمنده اي هستند که به چنگ آوردن

و بیابـان گـردان بربـر و    انـد   . و طوایف مزبـور تازیـان  باشند می همچون حیوانهاي درنده
لیکن تازیان  اند، در مشرق نیز نظیر ایشانها  در مغرب. و کردها و ترکمانان و ترك )1(زناته

ي دورتـري را در هـم نوردنـد و از قبایـل یـاد کـرده بیشـتر        هـا  دشـت  براي جستن گیاه
پردازند در صورتی که قبایل دیگري که  می کنند، زیرا آنان تنها به شترداري می بیابانگردي

ورزند و بنابراین  می یاد کردیم گذشته از شترداري به گوسفندداري و گاوداري هم اشتغال
 د  که نژاد عرب خواهی نخواهی و به حکم طبیعت ناگزیر بایـد در یـک چنـان   روشن ش

برد و زندگانی او به طور کامل موافق اصول طبیعی اسـت،   می از زندگانی به سراي  مرحله
 .)2(و خدا سبحانه و تعالی داناتر است

در اینکه زندگانی بادیه نشینی کهن تر و پیشتر از زندگانی : فصل سوم
است وبادیه نشینی بمنزلۀ اصل و گهوارة اجتماع و تمدن است و شهرنشینی 

 از بادیه نشینان به وجود آمده استها  آن اساس تشکیل شهرها و جمعیت
در فصول پیش یاد کردیم که وضع زنـدگی بادیـه نشـینان بـه روشـی اسـت کـه بـه         

 ـ می ضروریات قناعت ی عـادات و  کنند و از گام نهادن در مرحلۀ فراتر از آن عاجزاند، ول
به مراحل برتر از حـد ضـرورت ماننـد امـور     ها  آن شؤون زندگی شهرنشینان جز اینست.

تجملی و وسایل نـاز و نعمـت و کمـال زنـدگی نیـز توجـه دارنـد و شـکی نیسـت کـه           
                                      

 لارب).(به کسر ز) قبیله ایست به مغرب (منتهی ا -1
یابد: ان ربک هوالخلاق (همانا پروردگـار تـو آفریـدگار     در چاپ (ب) فصل بدین آیه قرآن پایان می -2

 چنین است: و خدا آفریننده دانا است.» ینی«. در 86داناست) سوره الحجر، آیه 
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ي شهرنشینی و تجملی است، زیـرا ضـروریات   ها نیازمنديضروریات کهن تر و پیشتر از 
گیرد. پس بادیه نشینی بـه   می ضروریات سرچشمه اصل و امور تجملی فرعی است که از

، زیـرا  باشـد  مـی  منزلۀ اصل و گهواره اي براي شهرها و تمدن است و مقدم بر شهرنشینی
به مرحله کمال و تجمـل و  ها  انسان ضروریات است و این خواستههاي  نخستین خواسته

خوي و خشـونت  مگر هنگامی که وسایل ضروري بدست آید. بنابراین تنـد  رسد میرفاه ن
بینیم شهرنشـینی   می بادیه نشینی پیش از نرمخویی شهرنشینی بوده است و به همین سبب

آیند و هنگامی که به فراخـی   می به منزلۀ هدفی براي بادیه نشینی به مطلوب خویش نایل
رسند از این راه به عادات و رسوم تجمل خواهی و نـاز و نعمـت    می معیشت و توانگري

گردند و به قیود شهرنشینی  می آن وقت به آرامش و استقرار زندگی متمایل آورند و می رو
 دهند. می تن در

و وضع کلیۀ قبایل بادیه نشین چنین است، ولی شهرنشینان هیچگان شـیفتۀ عـادات و   
شوند مگرهنگامی که ضرورت ایجاب کند، یـا نتواننـد از    نمی کیفیات زندگی بادیه نشینی

استفاده کنند. و گواه دیگر اینکـه بادیـه نشـینی اصـل و گهـوارة      وسایل رفاه شهرخویش 
اینست که هر گاه مـردم شـهري را مـورد کنجکـاوي و      باشد می شهرنشینی و مقدم بر آن

هـاي   در آغاز از بادیه نشـینان و اهـالی دهکـده   ها  آن تحقیق قرار دهیم خواهیم دید بیشتر
ۀ توانگري و ثروت به شهر منتقل شـده  که پس از رسیدن به مرحلاند  نواحی آن شهر بوده

و در آن سکونت گزیده و رفته رفته به رفاه زندگی و تجمل خـواهی شهرنشـینی متمایـل    
کـه احـوال و عـادات تمـدن از کیفیـات بادیـه نشـینی         دهد میو این امر نشان  اند. گشته

 سرچشمه گرفته و دومی اصل و گهوارة نخستین است.
و گونه زندگانی بادیه نشینی و شهرنشینی در نوع خـود  و باید دانست که هر یک از د

از تیرة دیگر بزرگتر و قبیله اي عظـیم   )1(اي متفاوت و گوناگون است زیرا چه بسا که تیره
وسیعتر از شهرستان دیگر و بسـیاري از   ها شهرستانتر از قبیلۀ دیگر است، و نیز بسی از 

                                      
 که کوچکتر از قبیله است.» حی«ـ ترجمه 1
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. از آنچه گذشت آشکار شد که پدیدآمـدن بادیـه   باشند می شهرها آبادتر از شهرهاي دیگر
ست و بادیه نشینی اصل و گهـوارة تمدنسـت،   ها شهرستاننشینی مقدم بر ایجاد شهرها و 
مانند تجمل خواهی و آسایش طلبی بـه دنبـال    ها شهرستانزیرا عادات و رسوم شهرها و 

داناتر  ، و خداباشد می عادات و رسومی است که مخصوص کسب وسایل ضروري معاش
 است.

 در اینکه بادیه نشینان بخیر و نیکی نزدیکتراند: فصل چهارم
و بدیهایی که بر ها  زیرا هر گاه نهاد آدمی بر فطرت نخستین باشد براي پذیرفتن نیکی

هر مولـودي بـر   «فرمود:  ص. پیامبرباشد میبندد آماده  می و در آن نقش شود می آن وارد
و ». کنند می و مادرش او را یهودي یا نصرانی یا مجوسی آید آنگاه پدر می فطرت به جهان

به همان اندازه که یکی از دو خوي نیکی یا بدي بر نهاد انسان سبقت گیرد از خوي دیگر 
گردد. از این رو هر گاه سرشـتها و خویهـاي    می و اکتساب آن بر وي دشوار شود می دور

کاري براي وي حاصل آید، از بدي نیک بر نهاد یک تن نیکوکار پیشی جوید و ملکۀ نیکو
گـردد. همچنـین اگـر در نهـاد آدم بـدکار       می و پیمودن راه آن بر وي دشوار شود می دور

 گـردد  و از آن دور  مـی  خویها و عادات بد جایگیر شـود گراییـدن او بـه نیکـی دشـوار     
 .شود می

نـاز و   و شهرنشینان از این رو که پیوسته در انواع لـذتها و عـادات تجمـل پرسـتی و    
گیرند نهاد آنان به  می آورند و شهوات دنیوي را پیشه می نعمت غوطه وراند و به دنیا روي

بسیاري از خویهاي نکوهیده و بدیها آلوده شده است و به همان اندازه که خویهاي ناپسند 
و رفتارهاي نیک و نیکویی دور ها  و عادات زشت در نهاد آنان رسوخ یافته است از شیوه

شرمندگی و سنگینی هم رخت بربسته اسـت،  هاي  به حدي که از میان آنان شیوه د،ان شده
بینیم که بسیاري از ایشان در مجالس و محافل و در میان بزرگتـران و محـارم خـود     می و

آورند و به هیچ رو شرم و وجـدان و   می سخنان زشت و دشنامها و کلمات رکیک بر زبان
، زیرا عادات بـد چنـان   دارد مین ا ازین روش ناپسند بازو ایشان ر شود مین حیا مانع آنان
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 ایشانرا فراگرفته است که در کردار و گفتار از تظاهر به اعمـال زشـت و ناسـتوده امتنـاع    
لیکن اقبال آنان اند  ورزند. اگر چه بادیه نشینان نیز مانند شهرنشینان به دنیا روي آورده نمی

هـاي   مراحل تجمل پرستی با هیچیـک از انگیـزه  در حدود میزان لازم و ضروریست و به 
، زیـرا بـه همـان    رسد میکشاند ن می شهوترانی و موجباتی که انسان را به لذتهاي نفسانی

نسبتی که داد و سند ایشان محدود است عادات و رسوم ایشان نیز درین باره بسیار سـاده  
بت بـه همـین گونـه    زنـد نس ـ  می است و رفتارهاي بد و خویهاي ناپسندي که از آنان سر

رفتارها و خویهاي بد مردم شهر بسیار کمتر است. و گذشته ازین بادیه نشینان به فطـرت  
نخستین نزدیکتراند و از ملکات بدي کـه در نتیجـۀ فزونـی عـادات ناپسـند و زشـت در       

و بنابراین به طور وضوح معلومست که چاره جویی  باشند می بندد  دورتر می نفوس نقش
ن نسبت به شهرنشینان آسانتر اسـت و مـا در آینـده ثابـت خـواهیم کـرد کـه        و درمان آنا

شهرنشینی پایان اجتماع و عمران بشر است وسرانجام آن فساد و منتهاي بدي و دوري از 
 نیکی است.

پس آشکار شد که فسـاد در میـان بادیـه نشـینان کمتـر از شهرنشـینان اسـت و خـدا         
 .)1(پرهیزکاران را دوست دارد

تناد خبري که در صحیح بخاري آمده ممکن است بر این گفتـارخرده بگیرنـد،   و به اس
که این خبر با گفتارما منافـات نـدارد و    کنیم می لیکن ما نخست خبر را نقل و آنگاه ثابت

جز اینست: چون به حجاج خبر رسید که سلمه بن اکوع به سکونت در میان بادیه نشینان 
 ـ   ت گذشـتۀ خـویش بازگشـتی و بادیـه نشـینی را      بازگشته است به سلمه گفـت: بـه حال

 به من اجازة بادیه نشینی داد. صبرگزیدي؟ سلمه گفت: نه ولی پیامبر
بـه   صباید دانست که مهاجرت درصدر اسلام بر اهالی مکه واجـب شـد تـا پیـامبر    

موطنی نزول فرماید همراه وي باشند و آن حضرت را یاري دهند و از امر و دعـوت وي  
پشتیبانی کنند و نگهبان او باشند. ولی این تکلیف بر اعراب بادیه نشین واجب نبود زیـرا  

                                      
َ ٱإنَِّ ﴿ -1  .]7بۀ: التو[ ﴾٧ لمُۡتَّقِ�َ ٱُ�بُِّ  �َّ
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مردم مکه از لحاظ این که به عصبیت پیامبر وابسته بودنـد وظـایف و تکـالیفی در یـاري     
که خاص آنان بود و چنین وظایفی  رسید می گهبانی از وي به آنانو ن صکردن به پیامبر

گرفت و مهاجران از سـکونت در بادیـه کـه در آنجـا مهـاجرت       نمی به بادیه نشینان تعلق
در حدیث راجع به سعد بـن ابـی وقـاص     صبردند، و پیامبر می واجب نبود به خدا پناه

 جرت اصحاب مرا به پایـان برسـان و  هنگامی که سعد در مکه بیمار بود فرمود: خدایا مها
را به حالت نخستین آنان باز مگردان. و معنی حدیث اینست که خداوند یـارانش را  ها  آن

انـد   براي ملازمت وي در مدینه و برنگشتن از آن کامیاب کند تا از هجرتی که آغاز کـرده 
از آن آمـده  رجوع نکنند ومقصود از رجعت در اینجا به شتاب بازگشتن به راهی است که 

مهـاجرت بـه پـیش از فـتح     انـد   باشند، یعنی به هیچ شیوه اي رجوع نکنند. و برخی گفته
اختصاص داشته، چه در آن هنگام به سبب اندك بـودن شـمارة مسـلمانان بـه مهـاجرت      

ولی پس از فتح و هنگام فزونی مسلمانان تکلیف هجرت از مـردم سـاقط   اند  نیازمند بوده
گام مسلمانان بـه پیـروزي نائـل آمدنـد و خداونـد نگهـداري و       شده است چه در این هن

صیانت پیامبر خود را از گزند مردم ضمانت فرمود، چنان که خود فرموده اسـت: پـس از   
 فتح مهاجرت نیست.

و به قول برخی: اجراي تکلیف مهاجرت از کسیکه پـس از فـتح اسـلام آورده اسـت     
 ساقط است.

از کسـی کـه پـیش از فـتح اسـلام بیـاورد و        و گروهی دیگر معتقدند که وجـوب آن 
. ولی همه اجماع دارند که پس از وفات پیامبر، ص، تکلیـف  شود می مهاجرت کند ساقط

مهاجرت از مسلمانان ساقط است زیـرا صـحابه از آن روز از یکـدیگر جـدا شـدند و در      
کـه  اطراف جهان پراکنده گشتند و چیزي باقی نماند به جز فضـیلت سـکونت در مدینـه    

 همان هجرت باشد.
به دو پاي «پس به گفتار حجاج به سلمه هنگامی که وي به بادیه نشینی گراییده است 

عیبجویی از اوست که چـرا  » خویش از راهی که آمدي بازگشتی و بادیه نشینی برگزیدي
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را از راهـی کـه   هـا   آن و«سکونت در مدینه را ترك گفته و به دعاي منقولی کـه آوردیـم   
» اي بادیه نشینی اختیـار کـرده  «اشاره کرده است. و این که گفته است » بازمگرداناند  آمده

 کنند.  نمی اشاره به این است که وي در زمرة اعرابی در آمده است که مهاجرت
 و سلمه در پاسخ خود به انکار هر دو امري پرداخـت کـه حجـاج او را بـدانها مـتهم     

به وي اجازه فرموده  صو گفت پیامبر» یبادیه نشین -هترك سکونت در مدین«ساخت  می
ماننـد شـهادت    باشـد  مـی  است که بادیه نشینی برگزیند و این اجازه مخصـوص بـه وي  

 .)2(و بزغالۀ ابوبرده )1(خزیمه
یا این که حجاج فقط وي را بر تـرك سـکونت مدینـه سـرزنش کـرده اسـت چـه او        

سلمه بـه وي پاسـخ داده   میدانسته است که پس از وفات تکلیف مهاجرت ساقط است و 
در نزد او از سکونت در مدینه شایسته تر و بهتـر   صاست که مغتنم شمردن اجازة پیامبر

وي از میان همۀ مـردم و اختصـاص دادن وي بـه چنـین     دربارة است. زیرا عنایت پیامبر 
 شناخته است. می اجازه اي بیگمان دلیل بر این است که او را

 3)3(»تعـرب «بر نکوهش بادیه نشـینی کـه از آن بـه    و بر هر فرض سخن حجاج دلیل 
، زیرا مشروع بـودن مهـاجرت چنانکـه معلـوم شـد بـه علـت        باشد مین تعبیر کرده است

یاریگري نسبت به پیامبر و نگهبانی از وي بوده اسـت نـه نکـوهش بادیـه نشـینی. پـس       
                                      

خزیمه بن ثابت صحابی ملقب به ذوالشهادتین که در غزوه بدر و پس از آن حضور یافت و در جنگ  -1
صفین با علی، ف، بود و چون عماربن یاسر کشته شد شمشیر خویش را از نیام برکشید و بـه جنـگ   

 پرداخت تا کشته شد (منتهی الارب).
 دهخدا).کنیت هانی بن نیاز صحابی (لغت نامه  -2
 در لغت به معنی اقامت گزیدن در بادیه است. رجوع به اقرب المـوارد شـود. ایـن کلمـه در    » تعرب« -3

 نیز (بالتعرب) هست.» ینی«ي مصر و بیروت نیست و از چاپ پاریس ترجمه شده است در ها چاپ
 ـ   3



 317 عمران (اجتماع) بادیه نشینی و جماعت وحشی و آنان که ...باب دوم: در 

نشـینی  دلیل بر مذمت خود تعرب یـا بادیـه   » تعرب«سرزنش بر ترك این واجب به کلمۀ 
 .)1(نیست، و خدا سبحانه داناتر است و کامیابی از اوست

 در اینکه بادیه نشینان از شهرنشینان دلیرتراند: فصل پنجم
زیرا شهرنشینان بر بستر آسایش و آرامش آرمیده و غرق ناز و نعمت و تجمل پرستی 

کـه تـدبیر   ند ا شده و امر دفاع از جان و مال خویش را به فرمانروا و حاکمی واگذار کرده
کـه  انـد   امور و سیاست ایشان را بر عهده گرفته است و به نگهبانان و لشکریانی اتکا کرده

که گرداگرد شـهر آنـان را   هایی  کنند. و در باره می ایشان را از هر گونه دستبردي حمایت
سـت  ا احاطه کرده و دژهاي تسخیرناپذیري که حایل و مـانعی در برابـر هجـوم دیگـران    

و انگیزانـد   نمـی  و از این رو هیچگونه بانـک و خـروش سـهمناکی آنـان را بـر     اند  غنوده
اند به همین سبب در نهایت غرور و آسودگی سـلاح  میر نمی هیچکس شکار ایشان را هم

و در نتیجـه خـوي    )2(انـد  ي ایشان بر این وضع تربیت شـده ها نسل واند  را به دور افکنده
ه که باید خداوند خانه متکلفل امـور آنـان باشـد و بـه     زنان و کودکان در آنان رسوخ یافت

خود هیچگونه اعتمادي ندارند و این خوي رفته رفته چنان در آن جایگیر گردیده کـه بـه   
مثابه سرشت و طبیعت ایشان شده است. ولی بادیه نشینان به سبب جدایی از اجتماعـات  

از نیروهاي محافظ و نگهبـان و  بزرگ و تنها به سربردن در نواحی دور افتاده و دور بودن 
و آن را به اند  بخودي خود عهده دار دفاع از جان و مال خویشها  و دروازهها  نداشتن باره

کنند و به هیچ کس در این باره اعتماد ندارند، ازین رو پیوسته مسـلح   نمی دیگري واگذار
مواظب خود از هر  نگرند و می و در راهها با توجه کامل به همۀ جوانب باشند می و مجهز
کنند مگر خواب اندکی در  می از خوابیدن و استراحت کردن پرهیزها  آن .باشند می خطري

                                      
 چنین است: و خدا داناتر است.» ینی«آخر فصل در  -1
ت چنین است: و بر این وضع ایشان نسلهاي پیاپی گذشته است (و توالـت  ي مصر و بیروها چاپ در -2

علی ذلک) ولی در (ینی) به جاي و (توالـت) و (ربیـت) اسـت از اینـرو صـورت مـتن را از (ینـی)        
 برگزیدیم.
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همـواره بـا    )1(و بـر بـالاي جهـاز شـتران هنگـام مسـافرت      اند  همان جایگاهی که نشسته
دهند  می شوند گوش فرا می کجکاوي دقیق بهر بانگ آهسته یا غرش سهمناکی که از دور

ي خشک و صحراهاي وحشتناك با اتکا به دلاوري و سرسختی و اعتماد به اه دشت و در
کنند چنـان کـه گـویی سرسـختی ایشـان و دلاوري سـجیت و        می نفس خویش تنها سفر

سرشت آنان شده است، و همین که موجبی پدید آید یا بانگی برخیـزد و آنـان را بیـاري    
 دهند. نمی به خود راهشتابند و هیچگونه هراس  می درنگ به سوي آن بی طلبد

و شهرنشینان هر وقت با بادیه نشینان در بیابانها آمیزش کننـد یـا در سـفرهمراه آنـان     
تـا از   دهنـد  مـی کنند و ایشان را تکیه گاه خـویش قـرار    می باشند خود را بر آنان تحمیل

حمایت آنان برخوردار شوند و در این مواقع شهرنشـینان از خـود هـیچ گونـه اختیـاري      
 سـپارند و ایـن امـر را همـواره بـه چشـم       می ند و سرنوشت خویش را به دست آنانندار
و راهها بادیه نشینان ها  بینیم. حتی در شناختن نواحی و جهات و چشمه سارها و جاده می

کنند و علت آن همان است که شرح دادیم. و اصل قضیه اینست که  می شهریان را رهبري
نه فرزند طبیعت و مزاج خویش و  باشد مینوسات خود انسان ساخته و فرزند عادات و مأ

به هر چه در آداب و رسوم مختلف انس گیرد تا آن که خوي و ملکـه و عـادت او شـود    
و اگر این وضع را در مردم مورد  شود می سرانجام همان چز جانشین طبیعت و سرشت او

 دا آنچـه بخواهـد  صحیح و بسیاري از آن خواهیم یافت، و خ ـهاي  دقت قرار دهیم نمونه
 .)2(آفریند می

 در اینکه ممارست دایم شهریان در پیروي از فرمانها موجب تباهی: فصل ششم
 زداید می و حس سربلندي را از ایشان شود می سرسختی و دلاوري ایشان

                                      
 ي مصر با ینی مغایر بود و ما صورت (ینی) را برگزیدیم.ها چاپ در اینجا نیز -1

ُ ٱ كََ�لٰكِِ ﴿ اشاره به آیه: -2  .]47آل عمران: [ ﴾َ�ۡلقُُ مَا �شََاءُٓ  �َّ
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و این بدان جهت است که در شهر همه کس فرمـانروا و صـاحب اختیـار کـار خـود      
نسـبت بـه    باشند می عهده دار امور مردم و مسلط بر آناننیست، چه رئیسان و امیرانی که 

دیگران گروهی اندکند و بنابراین اکثریت مردم ناگزیرند فرمانبر دیگري باشـند و در زیـر   
تسلط و فرمانروایی او بسربرند. پس اگر آن فرمانروا بامردم برفق رفتـار کنـد و دادگـري    

ۀ رنج مردم نخواهد بود و مطمئن خواهند پیشه سازد هیچ گونه فرمان یا منع و نهی او مای
شد که رادع و حاکمی جبار وجود ندارد چنان که اعتماد و اطمینـان سـرانجام از خصـال    

گردد، ولی اگر فرمانرواي مردم روشی پیش گیرد که فرمانهاي خود  می ذاتی و جبلی آنان
و دلاوري  را با زور و جبر و تهدید بر مردم تحمیل کند در این صـورت روح سرسـختی  

گـردد زیـرا    مـی  و حس خویشتن داري و مناعت آنان زایل شود می ایشان در هم شکسته
گرایند، چنان که این موضوع را آشـکار   می نفوس رنجدیده و ستمکش به سستی و زبونی

 خواهیم کرد.
را از نظیر این گونه فرمانروایی نهی کرد و آن هنگـامی بـود    سسعد وقاص س وعمر

هفتـاد و پـنج هـزار    ها  آن جالینوس را که بهايهاي  و جامهها  سلاح )1(حویهکه زهره بن 
بود ربود. وي جالینوس را در جنگ قادسیه دنبال کرد و او را کشت و سـپس   )2(قعطۀ زر

اموال وي را به غنیمت گرفت، لیکن سعد اموال را از زهره باز ستد و به او گفت: چرا در 
اجازة من نشدي؟ و سپس قضیه را بـه عمـر نوشـت و از او    دنبال کردن جالینوس منتظر 

کنی در صورتی کـه   می کسب تکلیف کرد. عمر به سعد نوشت: به کسی مانند زهره خشم
او وظیفه اي را که بادي به دوش کشد انجام داده است و تو باید دنبالۀ جنگی را که آغـاز  

                                      
 (ك) حوبه. -1
کردند خواه مسکوك باشـد و خـواه    مقصود تکه هایی است که براي معامله به شکل خاصی قالب می -2

 نامسکوك.
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؟! در )1(شـکنی  مـی  و دلـش را  گیري می کرده اي به پایان برسانی در حالی که بر او خشم
 پایان عمر اجازه داد آنچه را زهره از دشمن ربوده است به خود وي باز دهند.

لیکن اگر فرمانها با شکنجه و بازخواست شدید همراه باشد، روح سرسختی و دلاوري 
زداید، زیرا شکنجه رسیدن به کسی که نتواند از خود دفاع کنـد آن چنـان او    می را یکسره

 شـک حـس سرسـختی و دلاوري وي را در هـم     بـی  افکند کـه  می خواري و مذلت را به
شکند و هر گاه فرمانها جنبۀ تربیت و تعلیم داشته باشد و از روزگار کودکی فرا گرفته  می

بخشد از این رو که تربیت او براسـاس بـیم و    می شود تا حدي آن احکام در کودك تأثیر
 )2(کند نمی دي به سرسختی و دلاوري خویش اعتمادفرمانیري و انقیاد است ولی چنین فر

بینیم اعراب وحشی و بادیه نشین نسـبت بـه کسـانی کـه پیـروي از       می و به همین سبب
یابیم که رنج فرمـانبري و   می کنند سرسخت تر و دلاورترند همچنین کسانی را می فرمانها

و به احکام و تسلط  شوند می عبودیت معلم را از نخستین ساعات تعلیم و تربیت متحمل
کـه بـه میـزان     شـود  مـی  گیرند همین پیروي از دستورها و فرمانهـا سـبب   می مربیان خود

که به میزان بسیاري کـه   شود می بسیاري سرسختی و دلاوري از دستورها و فرمانها سبب
دفاع کنند و این شیوة طالبان دانش است که قرائـت و فراگـرفتن    شود می به حقوق ایشان

سازند، آنان که در مجالس پر وقار و هیبـت   می تعالیم را از مشایخ و پیشوائیان پیشۀ خود
کنند و این آداب و رسوم، خویشتن داري و سرسختی  می در کار تعلیم و تربیت ممارست

 .)3(سازد می و دلاوري را از آنان زایل
                                      

 شود. 237ص  2رجوع به کامل ابن اثیر ج  -1
 ممنوع است.به همین علت در تربیت جدید تنبیه بدنی و ترساندن کودکان  -2
در تعلیم و تربیت جدید که پرورش قواي بدنی و روحی یکسان مورد توجه مربیان است ایـن گونـه    -3

 مشکلات حل شده است.
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در عین اینکه دین و شـریعت را   صنباید انکار کرد که صحابۀ پیامبر )1(ه هیچ روو ب
بلکـه از همـۀ مـردم     شـد  مـی ن گرفتند هیچ گاه از سرسختی و دلاوري آنان کاسته می فرا

سرخت تر و نیرومندتر و دلاورتر بودند زیرا هنگـامی کـه مسـلمانان دیـن خـویش را از      
دسـتورهاي تشـویق آمیـز و تهدیـد آوري را از شـارع      گرفتند به علت  می شارع، ص، فرا

خواند، رادع و حاکم آنان از نفوس خودشان برمی خاست و وجدان دینی  می برایشان فرو
رفـت، بنـابراین رادع ایشـان از راه تعلـیم فنـی یـا تربیـت         می آنان بهترین حاکم به شمار

را هـا   آن آن بود و آن چنان آموزشی نبود، بلکه تنها در پرتو فراگرفتن احکام دین و آداب
ند و این بـه سـبب رسـوخ    کرد می مأخوذها  آن گرفتند که نفوسشان را به پیروي از می فرا

 عقاید ایمان و تصدیق در آنان بود.
و از این رو سرسختی و نیرومندي و دلیري ایشان مانند پیش همچنان استوار و پایدار 

خراشید. عمـر، رض،   نمی أدیب و فرمانبريبود و چهرة شهامت و دلیري ایشان را ناخن ت
گوید: هرکه را شرع تأدیب نکند خدا او را تأدیب نکنـد. ایـن گفتـار از نظـر شـیفتگی و      
علاقۀ وي به این اصل است که رادع هر کسی باید از درون خـود او باشـد و هـم بـدین     

 است. سبب است که او یقین و اطمینان داشت که شارع به مصالح بندگان خدا داناتر
و چون ایمان به دین در میان مردم تقلیل یافت و مردم از احکـام فرمانروایـان پیـروي    
کردند و رفته رفته شرع جنبۀ دانش و صناعتی به خود گرفت که بایـد آن را از راه تعلـیم   
فرا گیرند و مردم به تمدن و شهرنشینی و خوي فرمانبري از فرمانها و دسـتورهاي حکـام   

ن رو شدت دلاوري آنان نقصان پذیرفت. پس ثابت شد که فرمانهاي حکام گراییدند، از ای
بیگانـه و  ها  آن مایۀ تباهی دلیري و سرسختی است زیرا حاکم و رادع )2(و تعلیمات عرفی

هـا   آن بیرون از ذات آدمی است، در صورتی که احکام شرعی تباه کننده نیست چـه رداع 
ذاتی است. و به همین سبب این فرمانهاي حکام و تعلیمات عرفی از جملۀ عواملی سـت  

                                      
 است از این رو کلمه به هیچ رو را در ترجمه افزودیم.» ولاتستنکرن«به جاي: (ولاتستنکر) » ینی«در  -1
 منظور تعلیمات مکتبی و دبستانی است. -2
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بخشد  می که در ضعف نفوس و در هم شکستن دلاوري و نیروي مبارزة شهرنشینان تأثیر
، در صورتیکه بادیه نشینان شود میو از آن رو که مایۀ رنج بردن نوزادان و کنهسالان آنان 

از فرمانهاي حکـام و تعلـیم و آداب دورنـد. و بـه     ها  آن ارند چهاز این وضع به کلی برکن
» احکـام المعلـین و المتعلمـین   «در کتاب خـویش بنـام    )1(همین سبب محمد بن ابی زید

گوید: سزاوار نیست که مربی به منظور تنبیه به هیچیک از کودکان بیش از سه تازیانه بزند 
و بعضی براي اثبـات آن چنـین اسـتدلال    و این دستور را از شریح قاضی نقل کرده است 

حدیثی است که به موجب آن در آغاز وحی سه » سه«که علت تخصیص به عدد اند  کرده
 .)2(بار حالت فشار بیهوشی و بانگ خواب به پیامبر، ص، دست داد

ولی این استدلال ضعیف است و شایسته نیست کیفیت مزبور در وحی دلیل بر این امر 
 وحی از تعلیمات متعارفی و معمولی دور است و خدا حکیم آگاه است. باشد، زیرا مسئله

میسر اند  در این که بادیه نشینی جز براي قبایلی که داراي عصبیت: فصل هفتم
 نیست

باید دانست که خدا، سبحانه، در طبایع بشر نیکی و بدي هر دو درآمیخته است، چنان 
و نیـز فرمـود: پـس نفـس      )3(را به خیر و شـر که خداي تعالی فرماید: و راه نمودیم ما او 

 .)4(انسان را به بدکاري و پرهیزگاریش الهام کرد
و بدي از همۀ خصال به آدمی نزدیک تر است، بـه ویـژه اگـر خودسـرانه در چراگـاه      
عادات رها شود و از راه پیروي از دین به تهذیب خود نپردازد و به جز کسانی کـه خـدا   

                                      
ابومحمد بن ابی زید است و اگر به صحت نسخه مزبور اعتماد کنیم به ظاهر منظور ابن ابی » ینی«در  -1

) است که از فقیهـان بـزرگ مـالکی    386ـ310زید ابومحمد عبداالله بن ابی زید عبدالرحمان قیروانی (
 بود و او را به مالک اصغر ملقب کردند.

 کند که جبرئیل گفت: اقرأ باسم. نی حکایت میو گویا آیه : علمه شدیدالقوي نیز از این مع -2

 .]10البلد: [ ﴾١٠ �َّجۡدَينِۡ ٱ وَهَدَيَۡ�هُٰ ﴿ -3

لهَۡمَهَا﴿ -4
َ
 .]8الشمس: [ ﴾٨فجُُورهََا وََ�قۡوَٮهَٰا  فَ�
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و از جملـۀ خویهـایی کـه در     اند. ماعتهاي بسیاري بر این سیرتآنان را کامیاب فرموده ج
میان بشر رواج دارد ستمگري و تجاوز به یکدیگر است، چنان که دیـدگان هـر کـس بـه     

کند تا آن را برباید، مگر اینکه حـاکم   می درنگ بدان دست درازي بی کالاي برادرش بیفتد
گري از سرشتهاي بشـر اسـت و اگـر    و رادعی وي را باز دارد، چنان که شاعر گوید: ستم
. و اما در شهرهاي کوچک و )1(کند نمی کسی را بیابی که پاکدامن است به سببی ستمگري

کننـد و از راه وضـع    می بزرگ فرمانداران و دولت از تجاوز برخی به دیگري پیش گیري
درازي ند به یکدیگر دست توان مین سازند که می مقررات چنان زیر دستان خویش را مطیع

کنند یا به هم تجاوز نمایند و به وسیله نیروي اجبار و تسـلط پادشـاهی از سـتمگري بـه     
شوند، مگر آن که ستمگري از طرف خود حاکم آغاز گردد. و در صورتی  می یکدیگر منع

که از خارج تجاوزي به شهر روي دهد اگر غافلگیر شوند یا دشمن بخواهد شبیخون بزند 
کننـد   می عاجز باشند، آنوقت دیوارهاي بلند بارة شهر تجاوز را دفع یا در روز از پایداري

وگرنه هنگام آمادگی و قدرت مقاومت سپاهیان دولت و نگهبانان و مدافعان شهر از حملۀ 
بادیه نشین به وضـع دیگـري از   هاي  کنند و او را میرانند. و اما تیره می دشمن پیش گیري

خل آنان بزرگان و سـران قبیلـه افـراد را تجـاوز بـه      کنند. در دا می تجاوز و ستم ممانعت
 دارند، زیرا همۀ آنان براي بزرگان قبیله احترام و وقار خاصی قائل هستند. می یکدیگر باز

و اگر در خارج دشمنانی بخواهند به سرزمین آنان فرود آینـد و محـل آنـان را قبضـه     
میان قبیله به جنگ آوري و دلیـري   کنند علاوه بر نگهبانان قبیله دلاوران و جوانانی که در

معروفند و همواره دفاع از قبیله بر عهدة آنانست بـه دفـاع برمـی خیزنـد، و امـر دفـاع و       
کند مگر هنگامی که در میان آنان عصبیت باشـد و همـه    نمی حمایت از قبیله مصداق پیدا

بـد و بـیم   یا می از یک خاندان و یک پشت باشند چه ازین رو شکوه و قدرت ایشان نیرو
هـر یـک از افـراد قبیلـه نسـبت بـه        )2(گیرد زیرا غرور قومی می آنان در دل دیگران جاي

                                      
 چاپ شده.» ذاغفله«والظلم من شیم النفوس فان تجد ذاعغه فلعله لایظلم. در نسخه (ب) به غلط  -1
 باشد. (به ضم ن فتح ع) است که در لغت به معنی بانگ و فریاد در جنگ می» نعره«ترجمه کلمه  -2



 مقدمۀ ابن خلدون   324

خاندان و عصبیت خود از هر چیزي مهمتر است. و غرور قومی و مهري کـه خداونـد در   
دلهاي بندگان خویش نسبت به خویشاوندان و نزدیکان قرار داده در طبایع بشري وجـود  

و به سبب آن شکوه و نهیت  باشد می یاریگري به یکدیگر وابسته بداندارد و همکاري و 
و در ایـن بـاره از آنچـه قـرآن درخصـوص بـرادران        شود می ایشان در دل دشمن بزرگ

پند گرفت: هنگامی که برادران به پـدر وي گفتنـد اگـر     توان می یوسف، ع، حکایت کرده
و  )1(م آنگاه از زیانکاران خـواهیم بـود  گرگ او را بخورد با این که ما گروه توانایان هستی

 معنی آیه اینست که وقتی گروهی توانایان از یک خاندان یار و یاور کسـی باشـند گمـان   
و انـد   برد که کسی بر او ستم کند و اما آنان که در خاندان خویش تنها و بـیکس  توان مین

نسبت به یاران  در میان آنان عصبیت نیست کمتر ممکن است هیچ یک از این گونه کسان
دهند و هر گـاه در روز جنـگ آسـمان تیـره و تـار شـود و        می خویش غرور قومی نشان

 مصیبتی پیش آید هر یک از آنان از بیم و وحشت فروماندگی و خـواري رهـایی خـود را   
گریزند. به همین سـبب ایـن گونـه کسـان قـادر نیسـتند در        می جویند و به گوشه اي می

ادرنشینی بسر برند چه در این صـورت طعمـۀ آشـکار قبایـل و     بیابانهاي دور به وضع چ
خواهند شد که در صدد بلعیدن آنان برمی آیند و هر گاه آشکار شود که انسـان  هایی  ملت

کـه در هـر    رسد می در امر سکونت گزیدن به دفاع و حمایت نیازمند است پس به ثبوت
امري انسان بخواهد مردم را بدان وادارد از قبیل نبوت یا تأسیس سلطنت یا هـر تبلیـغ و   
دعوت دیگري به طریق اولی محتاج یاري وهمراهی دیگران است زیرا به علت سرکشـی  

شک از راه جنگ  بیها  این و عصیانی که در نهاد بشر نهفته است رسیدن به هدف در همۀ
. و همچنان که در سطور پیش یاد کردیم عصبیت به ویـژه در  شود یم و خونریزي حاصل

نبرد و زد و خورد و کشتار ضرورت کامل دارد. و این نکته را در موضوعاتی که در آینده 
یاد خواهیم کرد همواره باید در مدنظر داشت و آن را به منزلۀ راهنمایی دانسـت. و خـدا   

 کامیاب کنندة انسان به راه راستی است.
                                      

1- ﴿ ْ َ�لَهُ  قاَلوُا
َ
ونَ  ّ�ِئبُۡ ٱلَ�نِۡ أ  .]14يوسف: [ ﴾١٤وََ�ۡنُ عُصۡبَةٌ إِ�َّآ إذِٗا لََّ�ِٰ�ُ
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به  ها خاندان و وابستگی )1(در اینکه عصبیت از راه پیوند نسبی: صل هشتمف

 شود می یکدیگر یا مفهومی مشابه آن حاصل
به جز در مواردي اندك در بشر طبیعی است. و از موارد آن  )2(زیرا پیوند خویشاوندي

بـه  نشان دادن غرور قومی نسبت به نزدیکان و خویشاوندان است، در مواقعی که سـتمی  
آنان برسد یا در معرض خطر واقع شوند. زیرا عضو هر خاندانی وقتی ببینـد بـه یکـی از    
نزدیکان وي ستمی رسیده یا نسبت به او دشمنی و کینه توزي شده اسـت در خـود یـک    

کـه   شود میشمارد و آرزومند  می کند و آن را به خود توهین می زبونی و خواري احساس
وي شود و ایـن امـر در بشـر    هاي  اي اندوه بار و مهلکهست مانع پیش آمدهتوان می کاش

یک عاطفۀ طبیعی است از هنگامی که آفریـده شـده اسـت. از ایـن رو هرگـاه پیوسـتگی       
خانوادگی میان آنان که یاریگر یکدیگرند بسیار نزدیک باشد چنان که میان آنان یگانگی و 

و چنین انتسابی بـه علـت   پیوند حاصل آید آن وقت خویشاوندي آنان آشکار خواهد بود 
 گمان پیوند خویشاوندي و یـاریگري بـه یکـدیگر را ایجـاب     بی وضوح و آشکاربودن آن

کند، ولی هر گاه تا حدي خویشاوندي میان افرادي دور باشد چه بسـا کـه قسـمتی از     می
ین امر مماند. لیکن به سبب ه می و فقط شهرتی از آن باقی رود می خصوصیتهاي آن از یاد

شوند تا زبونی و خواري را از خود  می همبستگان به یاوري خویشاوند خود وادار مشهور
پندارند به یکی از کسانی که از جهتی به آنان منسـوب اسـت سـتمگري     می دور کنند چه

نیـز از همـین قبیـل     )1(و هم سوگندي (حلف) )3(رسیده است. و مسئله هم پیمانی (ولاء)
                                      

 چنین است: و خدا توفیق دهنده است.» ینی«آخر فصل در  -1
 (التحام) و پیوند خویشاوندي ترجمه (صله رحم) است.ترکیب پیوند نسبی ترجمه  -2
ولاء (به فتح) در لغت به معنی خویشاوندي و در تداول به معنی یـاري کـردن بـه یکـدیگر اسـت و       -3

مقصود از ولاء هم مانند خویشاوندي یاري رساندن و معاونت به یکدیگر اسـت. رجـوع بـه کلیـات     
 شود. 343ابوالبقا ص 
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به هم پیمان و هم سوگندش به علت پیوندي است است. زیرا غرور قومی هر کس نسبت 
که بـه یکـی از    شود میگردد و این عاطقه هنگامی برانگیخته  می که در نهاد وي جاي گیر

همسایگان یا خویشاوندان و بستگان یا هر کس که به یکی اقسام همبستگی و خویشی به 
غرور قومی نسبت به انسان نزدیک باشد ستمی برسد و حق او پایمال شود. و نشان دادن 

ماننـد پیونـد    شـود  مـی  هم پیمان به خاطر پیوندي است که از هم پیمـانی (ولاء) حاصـل  
 فرماید: می که شود میفهمیده  صخانوادگی یا مشابه آن. و از اینجا معنی گرفتار پیامبر

 ». از نژاد و نسبت خود همان قدر بیاموزید که شما را به صلۀ رحم وادارد«
گفتار اینست که سود خویشاوندي فقط همین پیوندي است که صلۀ رحم و معنی این 

، و شـود  مـی  کند و سرانجام منشأ یاریگري به یکدیگر و عاطفۀ غرور قـومی  می را ایجاب
نباید بیش از این از نسبت انتظار فوایدي داشت، زیرا امر خویشاوندي و نسـب حقیقتـی   

ها همین وابستگی و پیوند است. از ایـن  ندارد و متکی به وهم و خیال است و سود آن تن
رو هرگاه این پیوند و خویشاوندي پیدا و آشکار باشد بطبع، ولی اگر خویشاوندي کسانی 

گراید و سود آن  می آن بضعفدربارة تنها متکی به روایات و اخبار دور باشد نیروي وهم 
لهویـاتی بـه شـمار    و توسل و توجه بدان کاري بیهوده خواهـد بـود و از    رود میاز میان 

. و گفتار ذیل نیز از همین مقوله است که برخـی  باشد می خواهد رفت که در شرع ممنوع
بخشد و ندانسـتن آن زیـانی    نمی نسب دانشی است که فراگرفتن آن سودي به ما اند: گفته
 رساند. یعنی نسب شناختی هـر گـاه از حـد وضـوح خـارج شـود و در شـمار        نمی به ما

                                                                                                
بندند و بر مطلـق سـوگند هـم     کسر) سوگندي است که بدان با هم پیمان دوستی میحلف (به فتح و  -1

کند هر چند پیوند خانوادگی با هم نداشته باشند،  اطلاق میشود. حلف قبایل را به یکدیگر نزدیک می
دهـد و آن از قبیـل ولاء    شـوند روي مـی   گاهی هم سوگندي میان عرب و کسانیکه بر آنان وارد مـی 

ندي شرایطی دارد که از آن جمله هم سوگند باید اسیر باشد، همچنین هم سـوگند از  است. هم سوگ
و تاریخ تمدن  338برد. رجوع به کشاف اصطلاحات العنون ص  قبیله مانند دیگر اعضاي آن ارث می

 شود. 17ص  3اسلام ج 
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 رود مـی  از میان شود می سود وهمی که در نهاد انسان به سبب آن جایگیردر آید  ها دانش
گردد و در این هنگام سـودي   می و عاطفۀ غرور قومی که محرك آن عصبیت است منتفی

 . و خدا، سبحانه و تعالی، داناتر است. شود مین در آن یافت

از  شود می در اینکه نسب خالص در میان وحشیان بیابان گرد دیده: فصل نهم
 قبیل اعراب و قبایلی که مشابه آنانند

و موجب آن اختصاص یافتن ایشان به زندگانی دشـوار و تنگدسـتی و بـدي مسـکن     
است که ضرورت آنان را دچار این سرنوشت کرده است و بادیه نشینی و ایـن زنـدگانی   

آورند و  می مشقت بار معلول این است که اعراب معاش خود را از کار شترداري به دست
 ناگزیرند مراقب توالد و تناسل و وضع چرانیدن این حیوان باشند.

ي هـا  دشـت  پس در حقیقت شتر آنان را بدین زندگانی وحشی گـري و بـه سـوي آن   
کشناند تا همچنان که در فصول پیش یاد کردیم از درختان آن گونـه سـرزمینها    می خشک

ور جایگاه مناسـبی بـراي زاییـدن آن    خوراك شتر را فراهم سازند و در ریگزار نواحی مزب
 بجویند.

آب و گیاه محل سختی معیشت و گرسنگی است ولی آنان  بی يها دشت و پیداست که
بدان محیط خو گرفته و نژاد ایشان در آن سرزمین پرورش یافته است و در نتیجه عادات 

تی و طبیعی و احوال گذشتگان در نهاد ایشان چنان رسوخ یافته است و به منزلۀ خصال ذا
کند که در این سرنوشت با آنان سهیم شود  نمی آنان شده است. از این رو هیچ ملتی آرزو

گیرد، بلکه اگر یکی از ایشان فرصت مناسـبی   نمی و هیچ یک از اقوام با آنان انس و الفت
بدست آورد و راه فراري از ایـن زنـدگی و عـادات بیابـد و بـراي او کـوچ کـردن ازیـن         

گردد از آن چشم نخواهد پوشید بنابراین انساب شان مصون از اخـتلاط و   سرزمین میسر
 ماند (چون گاو و گوسفند).  می فساد
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و )4(و ثقیـف )3(و کنانه)2(از قریش )1(در مضر توان می و مسئله نسب صریح و خالص را
در نظر گرفت که چون قبایل مزبـور  )7(و همسایگان آنان چون خزاعه)6(و هذیل)5(بنی اسد

بردند و مسـاکن ایشـان از کشـتزارها و مواشـی چـون گـاو و        می سختی معیشت بسردر 
گوسفند تهی بود و از مزارع و آبادیهاي شام و عراق و منابع خورش و خوراك و حبوب 
دور بودند چگونه انساب ایشان خالص و محفوظ باقی مانده و هیچ گونه اختلاطی بـدان  

و ها  که در جلگه)8(. لیکن اعراب حمیر و کهلانراه نیافته و به هیچ رو مشوب نشده است
و )10(و جـذام )9(زیستند مانند لخم می مراکز پرنعمت و آبادان و چراگاههاي سرسبز و خرم

نتوانستند انساب خود را حفظ کنند و طوایف آنان )14(و ایاد)13(و قضاعه)12(و طی)11(غسان
ایشان مردم اختلافاتی دارند که خواننده ي ها خاندان با یکدیگر در آمیختند ودر هر یک از

بدان واقف است و این وضع براي آنان به سبب رفت و آمد و آمیزش با اقـوام غیرعـرب   
                                      

 مضر (به ضم م ـ فتح ض) بن نزار پدر قبیله ایست. -1
 یله نضر بن کنانه نام داشت.قریش قبیله ایست و پدر قب -2
 کنانه (به کسر ك) پدر قبیله ایست از مضر. -3
 (به فتح ث) پدر قبیله ایست از هوازن. -4
 بنی اسد (فرزندان اسد) که پدر قبیله اي از مضر بود و فرزندان اسد بن ربیعه بن نزار. -5
 ضر بود.هذیل (به ضم ه ـ فتح ز) پسر مدرکه بن الیاس بن مضر که حیی از م -6
 خزیمه است.» ینی«خزاعه (به ضم خ) حیی است از ازد (منتهی الارب و اقرب الموارد). در  -7
 کهلان (به فتح ك) پدر قبیله ایست از یمن، فرزندان کهلان بن سبا (منهی الارب). -8
ازدبن  لخم (به فتح ل) حیی است از یمن از اولاد لخم و نام او مالک بن عدي بن الحارث بن مره بن -9

 زیدبن کهلان یا زید بن شحب بن یعرب ین قحطان.
 جذام (به ضم ج) قبیله ایست از یمن. -10
 اند. (به فتح غ ـ س مشدد) پدر قبیله ایست به یمن و ملوك غسان از آن قبیله -11
 بطنی است و نسبت بدان طایی است.» ي«طی (به فتح ط ـ تشدید  -12
 بن حمیر که پدر قبیله ایست از یمن.قضاعه (به ضم ق) لقب عمروبن مالک  -13
 ایاد (به کسر همزه) قبیله ایست از معد. -14
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 و قبایل خود اهمیتها  روي داده است و طوایف عجم به محافظت نسب در میان خانواده
س اسـت. عمـر  » بیابـانگرد «دهند و مسئله حفظ نژاد و نسب تنها مخصـوص عـرب    نمی

مباشید که هرگـاه کسـی از اصـل    )2(سواد)1(گفت: نسب خویش را بیاموزید و مانند نبطیان
 یکی از ایشان بپرسد گوید از قریه یا شهر فلان.

و گفتار عمر اشاره بدین معنی است به علاوه این گروه تازیان که در نواحی نزدیک به 
خوش آب و هـوا همـدوش   زیستند در سکونت در نقاط حاصلخیز و  می آبادانیهاي عراق

 آنـان بـا  ي هـا  خانـدان  و ازین رو آمیزش و اختلاط انسان آنان توسـعه یافـت و   )3(بودند
آمیختند. و هم در صدر اسلام معمول شده بود کـه کسـان را    می دیگر در همي ها خاندان

، لشـکر  )4(گفتنـد لشـکر (مهـاجر) قنسـرین     می ند وداد می به جایگاه سکونت آنان نسبت
. و این شیوه به اندلس هـم سـرایت کـرد و در    )5(دمشق، لشکر (مهاجر) عواصم(مهاجر) 

آنجا هم متداول شد. ولی عرب این رسم را براي دور افکندن نسبت معمول نکـرده بـود   
ند تا آنان را به فتح آن شـهر  شد می بلکه پس از فتح از این رو به اقامتگاه خویش منسوب

 بشناسند.
نشانه اي علاوه بر نسـب شـده بـود کـه در نـزد فرمانـدهان       و این انتساب براي آنان 

ند. سپس اختلاط و آمختیگی تازیـان در شـهرها بـا ملـل     شد می خویش بدان باز شناخته
غیرعرب روي داد و به تقریب انساب تباهی پذیرفت و نتیجۀ آن که عصبیت بود از دست 

                                      
نامیدنـد کـه    ها را بدان نبط می آمدند. گویند آن قومی از مردم غیر عربند که در بطایح عراقین فرود می -1

 ـ    نبط، یعنی آب بسیار، در سرزمین ایشان بود. اولاد شـیث را نیـز انبـاط مـی     دان گفتنـد چـون آنـان ب
شـود (اقـرب    اصل و نسبت و عامه نیـز اطـلاق مـی    سرزمین فرود آمده بودند و این کلمه بر مردم بی

 الموارد).
 روستایی است به عراق (منتهی الارب). -2
 به جاي (الی) که در بیشتر نسخ آمده (اي) است.» ینی«در  -3
 (به کسر ق ـ فتح ن مشدد) شهرستانی است در شام (اقرب الموارد). -4
 بلادي است که قصبه آن انطاکیه است (اقرب الموارد). -5
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دند و محو گردیدند و در رفت. بنابراین امر انساب دور افکنده شد سپس قبایل متلاشی ش
عصبیت هم (در شهرها) از میـان رفـت و فقـط در میـان بادیـه نشـینان       ها  آن نتیجۀ محو

 همچنان که بود به جاي ماند.
 .)1(و خدا وارث زمین و کسانیست که برآنند

 دهد میاینکه در آمیختگی انساب چگونه روي دربارة : فصل دهم
ست که برخی از خداوندان نسب در ا آشکار اینم و لباید دانست که یکی از امور مس

یـا هـم سـوگندي     )2(شوند و این امر از راه خویشـاوندي  می نسب خاندان دیگري داخل
(حلف) یا هم پیمانی (ولاء) یا در نتیجه گریختن از قوم خود به علـت ارتکـاب جنـایتی    

آینـد   می به شمار شوند و از آن طابفه می و آنگاه به خاندان آن گروه خوانده دهد میروي 
و از ثمرات غـرور قـومی و قصـاص و گـرفتن خونبهـا و دیگـر عـادات و رسـوم آنـان          

شوند. و هر گاه کسی از مزایاي خاندانی بهـره منـد گـردد هرچنـد از نـژاد       می برخوردار
دیگري هم باشد مانند آنست که در آن خاندان متولد شده است و از اعضاي آن خانـدان  

ین قبیله یا انتساب بدان خاندان جز این مفهومی ندارد که آداب و است، زیرا عضویت در
آن عوض اجرا گردد و همچـون اعضـاي نزدیـک آن    دربارة رسوم و احکام و قواعد آنان 

افتد که کسانی کـه از خـارج داخـل     می طایفه یا خاندان به شمار رود، سپس گاهی اتفاق
و کسـانی کـه از آن    رود مـی  از بـین  شوند به مرور زمان نسب نخستین آنـان  می قبیله اي

مانند. و شیوة  می اطلاع بی میرند، و در نتیجه بیشتر مردم از آن می نسبت آگاهند رفته رفته
درهم آمیختن خاندانی به خاندان دیگر و پیوند و همبستگی طوایف با یکـدیگر خـواه در   
میان عرب جاهلیت و اسلام و خواه در میان اقوام غیرعرب همواره متداول بوده اسـت، و  

                                      
�ضَ ٱإنَِّا َ�ۡنُ نرَثُِ ﴿ اشاره به آیه: -1

َ
 .﴾وَمَنۡ عَليَۡهَا ۡ�

تـوان:   است و بنابراین به جاي: از راه خویشاوندي، مـی » بنزوع الیهم» «بقرابه الیهم«در (ینی) به جاي  -2
 جمه کرد.از راه شیفتگی و اشتیاق به قومی نیز تر
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و جز ایشان این مطلب تا حدي  )1(نسب خاندان منذردربارة با توجه به اختلاف مورخان 
که چون  )2(. مثال دیگر موضوع عرفجه بن هرثمه در میان قبیلۀ بجیله استودش می روشن

عمر وي را به فرمانروایی بر بجیله برگزید قبیلۀ مزبور از عمـر در خواسـتند او را از ایـن    
دهـد و   مـی  سمت برکنار کند و گفتند: وي در میان ما بیگانه است و خود را به ما نسـبت 

ي ایشان باشد. عمر درین باره از بجیلـه پرسـش کـرد. وي    طلب کردند که جریر فرمانروا
هسـتم. در میـان    )3(گویند. مـن مـردي از قبیلـه ازد    می پاسخ داد: اي امیرالمؤمنین، راست

 توان می طایفۀ خویش به خون ریختن یکی دست یازدیم و به بجیله پیوستم. و ازین قضیه
بـه دودمـان آن درآمـد و بـدان     دریافت که عرفجه چگونه به خاندان بجیله درآمیخـت و  

تا به ریاسـت بـر ایشـان نـامزد گردیـد و اگـر بعضـی چگـونگی          شد می دودمان خوانده
نـد  کرد می دانستند و از این امر غفلت نمی درآمیختن و بیگانگی وي را در میان قبیلۀ خود

و از تمام جهـان از آن دودمـان    شد میگردید به کلی فراموش  می و روزگار درازي سپري
آید. پس باید به این نکته توجه کرد و از سـرخدا در آفـرینش پنـد گرفـت و      می به شمار

مانند این قضیه در این روزگار و روزگارهاي پیشین بسـیار اسـت و خـداي بـه نیکـی و      
 بخشش و بخشایش خویش کامیاب کنندة آدمی به راه راستی است.

از  ة اینکه ریاست همواره به گروهی فرمانروا در بار: )4(فصل یازدهم

 خداوندان عصبیت اختصاص دارد

                                      
 (به ضم م ـ کسر ز) پدر نعمان که گویند اوشروان او را در پاي پیل کشت (منتهی الارب). -1
 قبیله ایست در یمن از اولاد معدبن عدنان و جریر شاعر از آن قبیله است (منتهی الارب). -2
 (منتهی الارب).اند  ازد (به فتح همزه) پدر قبیله ایست در یمن که جمیع انصار از فرزندان وي -3
این فصل از نسخ فاسی افتاده است ولی در نسخه تونسی موجود اسـت و آوردن آن بـراي مطابقـت     -4

کردن سخن مؤلف با اول فصل دوازدهم لازم بود (حاشیه نصر هورینی). فصل مزبور در چاپ بولاق 
پـاریس و  ي دیگر مصر و بیروت با حاشیه نصر هورینی نقـل شـده اسـت ولـی در چـاپ      ها چاپ و

 نسخه (ینی) هم نیست.
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از قبایل هر چند از لحاظ خاندان عمـومی   )1(بطن) -باید دانست که هر تیره اي (حی 
 دیگـري در هـاي   خویش از یک گروه و جمعیت باشند باز هم در میـان ایشـان عصـبیت   

وابسـتگی آنـان نسـبت بـه خانـدان و نسـب       ي خاصی وجود دارد که پیونـد و  ها خاندان
عمومی مستحکم تر و نزدیکتر است، مانند یک عشیره یا اعضاي یک خانواده یا برادرانی 
از یک پدر، نه پسرعموهاي نزدیک یا دور. چنین گروهی از یـک سـو بـه نیـاي نزدیـک      

دمـان  خودشان و سرسلسلۀ قبیله نزدیکتراند و از سوي دیگر با کلیـۀ عشـایري کـه در دو   
و در نتیجه هم مشمول غرور قومی خانـدان   باشند می عمومی با آنان شرکت دارند وابسته

و هم کلیۀ اعضاي دودمان عمـومی غـرور قـومی خـویش را      باشند می مخصوص خویش
. لیکن غرور قومی خانـدان مخصـوص خودشـان بـه علـت      دهند مینسبت به آنان نشان 

. و در میان این خاندان نیـز ریاسـت بـه همـۀ     نزدیکی نسبت استوارتر و نیرومند تر است
گیرد بلکه به گروه خاصی اختصاص دارد. و چون ریاست تنها از راه  نمی اعضاي آن تعلق

آید و بیگمان باید عصبیت و نفوذ این گروه مخصوص از دیگر  می قدرت و غلبه به دست
ران تسـلط یابنـد و   اعضاي آن خاندان و عشایر قبیله نیرومندتر باشد تـا بتواننـد بـر دیگ ـ   

آید ریاست بـر آن   می ریاست بر آنان مسلم گردد و هرگاه چنین عصبیتی یافت شود لازم
زیـرا  اند  قبیله همواره در آن گروه مخصوص باشد که قدرت دارند و بر دیگران غلبه یافته

دیگر خاندان که در قدرت و غلبـه در  هاي  اگر ریاست از این گروه سلب شود و به دسته
مرحلۀ فروتري باشند منتقل گردد به هیچ رو آن ریاست برایشان تحقـق نخواهـد یافـت.    

یابـد و برحسـب خاصـیت     مـی  بنابراین ریاست همواره از شاخه اي به شاخۀ دیگر انتقال
، زیرا عصبیت و شود مین منتقلها  غلبه و قدرت که بیان داشتیم جز به نیرومندترین شاخه

ر یک موجود زنده است و هنگامی که عناصر یک موجود زنـده  د )2(اجتماع به مثابۀ مزاج
                                      

 ها کلمه تیره را برگزیدیم. بطن وحی کوچکتر از قبیله است و ما به جاي آن -1
در طب قدیم مزاج بر طبیعت و سرشت انسان اطلاق میشد که کیفیتی از امتزاج عناصـر اربـع اسـت     -2

 (غیاث).
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یابد و بـه صـلاح نمیگرایـد و نـاگزیر یکـی از آن       نمی برابر باشند مزاج آن موجود بهبود
پذیرد، و فلسفۀ اینکه در عصبیت قـدرت   نمی عناصر باید غلبه یابد و گرون تکوین تحقق

معلـوم شـد کـه بـه علـت غلبـه،       و غلبه را شرط کردیم همین است و همچنان که گفتیم 
 ماند. می ریاست پیوسته در گروه مخصوص یک خاندان باقی

یک عصبیت براي کسیکه از  صاحباندر اینکه ریاست بر : فصل دوازدهم
 آنان نباشد امکان ناپذیر است دودمان

آید و غلبه هم چنان که یاد کردیم  نمی زیرا ریاست جز بوسیلۀ قدرت و غلبه به دست
. از این رو ناچار باید ریاست بر یک قـوم از عصـبیتی   شود می راه عصبیت حاصلتنها زا 

دیگر همان قوم مسـلط باشـد زیـرا همـین کـه دیگـر       هاي  برخیزد که بر یکایک عصبیت
 آن خاندان قدرت و غلبۀ عصبیت خاندان آن رئیس را احساس کند سر فرودهاي  عصبیت

 شمرند. می روي از وي را بر خود لازمکنند و پی می آورند و ریاست او را اذعان می
و کسی که از خارج بر قومی فـرود آیـد و از دودمـان ایشـان نباشـد در میـان ایشـان        
عصبیتی از راه نسب نخواهد داشت، چه او بیگانه ایست کـه بـه آنـان چسـبیده اسـت و      

و هـم  منتهاي تمایلی که به او نشان دهند و از وي دفاع کنند در حدود هم پیمانی (ولاء) 
گمان موجب غلبۀ او بر ایشان نخواهد شـد. و   بی سوگندي (حلف) خواهد بود و این امر

هر گاه فرض کنیم که وي با ایشان پیوند نسبی کرده یا جوش خورده و با خاندان آنان در 
 آمیخته است و روزگار نخستینی که خود را به ایشـان منتسـب میسـاخته و بـه نسـب آن     

ه فراموش گردیده است باید گفت او یا هر یک از اسلافش پیش شد می خوانده ها خاندان
اند؟ در صورتی که ریاست بر یک قوم  از این پیوند نسبی چگونه ریاست را بدست آورده

از سرسلسلۀ یک شجره که غلبۀ وي از راه عصبیت محرز شده باشـد پـس در پشـت بـه     
ین چنین بیگانه اي را کـه  و شکی نیست که مردم روزگار نخست شود می فرزندان او منتقل

و همـان بیگـانگی در آن هنگـام مـانع     انـد   مدعی انتساب خویش به آنان بوده میشـناخته 
ریاست وي بوده است، با این وصـف چگونـه ریاسـت بـه وي انتقـال یافتـه اسـت؟ در        
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صورتی که چنان که یاد کـردیم ریاسـت ناچـار بایـد مـوروثی باشـد و از کسـی کـه بـا          
 بیت آن را به چنگ آورده به دیگري انتقال یابد.شایستگی و غلبۀ عص

 را هـا  خانـدان  بسیاري از سران قبایل و طوایف هنگامی کـه تـاریخ گذشـتۀ برخـی از    
شوند که به فضیلتی مانند دلاوري یا بخشندگی اختصـاص داشـته یـا بـه هـر کیفیتـی        می

دهند و در  می سبتشوند و آنگاه خویش را به آنان ن می شیفتۀ آن خاندان اند، شهرت یافته
تـا چـه    دانند مین که به صرف ادعا خود را به یک دودمان ببندند و روند می ورطه اي فرو

. در ایـن روزگـار ایـن    شـود  می حد بزرگی و ریاست آنان مورد نکوهش و سرزنش واقع
 گونه مدعیان در میان مردم بسیارند.

 .دانند می خود را عرباز آن جمله ادعایی است که جملگی طوایف زناته دارند و 
و از بنی عامر، و شعبه اي از اند  دیگر ادعاي اولاد رباب است که معروف به حجازیان

و  داننـد  مـی )2(خـود را از دودمـان بنـی سـلیم    هـا   آن امـا  روند می به شمار)1(طوایف زغبه
گوینـد وي   مـی  بـوده کـه بـه بنـی عـامر پیوسـته اسـت و       )3(جد ایشان از شریداند  مدعی

ساخته است وآنگاه که به بنـی عـامر ملحـق شـده      می)4(ي بوده که تابوت مردگاندرودگر
است با دودمان آنان پیوند خویشی پیدا کرده و سرانجام بـه ریاسـت آن دودمـان رسـیده     

دیگر ادعاي خانـدان بنـی عبـدالقوي بـن      اند، خوانده می است و بنی عامر وي را حجازي
و بـه سـبب    داننـد  مـی  عباس از قبیلۀ توجین است که خـود را از فرزنـدان عبـدالمطلب   

شیفتگی که به این دودمان شریف دارند با غلط کاري نام عباس بن عطیه در عبدالقوي را 
                                      

 زغبه (به ضم ز) طایفه اي از بربرها است. -1
 ن سلیم بن مصور. پدر قبیله اي از قیس غیلان و از جذام (منتهی الارب).(به ضم س) فرزندا -2
 بنوالشرید بطنی است از سلیم (منتهی الارب). -3
حرجـان (بـه کسـر ح)    «نصر هورینی در حاشیه نوشـته اسـت:   ». یصنع الحرجان«عبارت چنین است  -4

نوشـته اسـت پابنـد شـتر     یعنی تابوت مردگـان، ولـی دسـلان    » جمع حرج (به فتحتین) نعش الموتی
» حجـازي «در لغـت مهـار شـتر اسـت از ایـن رو او را      » حجـاز «ساختهاست چون یکی از معانی  می

 اند. نامیده
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ان عباسیان در صورتی که هیچ کس خبر نداده است که یکی از افراد خانداند  بهانه ساخته
به مغرب آمده باشد، زیرا از آغاز دولت عباسیان مغرب در تصـرف علویـان دشـمنان بـه     
مغرب آمده باشد، زیرا از آغاز دولت عباسیان مغرب در تصرف علویان دشمنان آنان بوده 
است مانند ادریسیان و عبیدیان. و بنابراین چگونه یکی از شیعیان علویان ممکن اسـت از  

 ؟)1(باشدپسران عباس 
(ملوك تلمسان) که از خاندان بنـی عبدالوادانـد نیـز نظیـر      )2(همچنین ادعاي بنی زیان

خـود را از  انـد   دعاوي غلط بنی عبدالقوي است، چه به اسـتناد اینکـه در خانـدان قاسـم    
یعنی بنی قاسم، » ایت القاسم«گویند  می و به زبان زناتی دانند می خاندان قاسم بن ادریس

که این قاسم همان قاسم بن ادریس یا قاسم بن محمد بن ادریـس اسـت. بـر    اند  و مدعی
گفـت کـه ایـن قاسـم از مقـر سـلطنت خـویش         توان می فرض که این ادعا صحیح باشد

گریخته و به اینان پناه آورده است ولی باید پرسید چگونه در حالی که ایشـان در مرحلـۀ   
جامۀ عمل پوشیده است. اگر گمان کنـیم  ریاست وي بر آنان اند  زندگی بادیه نشینی بوده

به صرف این که نامش قاسم بوده به ریاست رسیده است تصوري غلط است، چه این نام 
در میان ادریسیان بسیار است و نیازي به این نیست که به غلط تصـور کننـد چـون اسـم     

بـه   زیـرا منشـأ رسـیدن خانـدان مزبـور     انـد   ایشان از آن دودمانست به سلطنت نایل آمده
سلطنت و بزرگی، عصبیت آنان بوده است نه ادعاي انتساب بـه علویـان یـا عباسـیان یـا      
هیچگونه عامل دیگري از نوع انساب. بلکه این گونه ادعاها را کسـانی کـه بـه پادشـاهان     

سازند و پادشاهان را بدانها برمـی   می جویند و براي خوش آیند و دلجویی آنان می تقرب
                                      

توان بدینسان ترجمه کرد: پس چگونه فـردي از   جمله بنابرین چگونه... را می» ینی«بر حسب عبارت  -1
 خاندان عباسی به یکی از شیعیان علوي پیوسته است؟

م) در الجزایر به نیابت از جانب موحدان حکومـت   1373تا  1235ه (مطابق  796تا  633زیان از  بنی -2
داشتند و یازده تن از آنان به سلطنت رسیدند. رجوع به طبقات سلاطین اسلام ترجمـه عبـاس اقبـال    

 شود. 46و  45ص 
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 ـ مـی ن یابـد کـه کسـی    می کنند و سپس چنان شهرت یم انگیزانند و متمایل د بـه رد و  توان
 مخالفت آن برخیزد.

بن زیان پایه گـذار سـلطنت    )1(و من خبر یافتم که هنگامی این انتساب را به یغمراسن
امور «بین زیان باز گفتند آن را انکار کرد و به زبان زناتی پاسخی داد که معنی آن اینست: 

ا شمشیر بدست آوردیم نه با این نسب و اما سـود چنـین نسـی در    دنیوي و پادشاهی را ب
 .)2(و با این گفتار از نزدیکی جستن به آن دودمان اعراض کرد» آخرت هم با خداست

هـاي   دیگر از انتسابات نادرست ادعاي بنی سعد است که بر بنی یزید، یکـی از شـعبه  
. و داننـد  مـی  سنسل ابوبکر صـدیق قبیلۀ زغبه، ریاست دارند. آنان هم به غلط خود را از 

از انـد   از قبیلـۀ تـوجین (بربـر) کـه مـدعی      )3(هم بنی سلامه شیوخ و رؤساي بنی یدللتن
 (عرب) و زواوده رؤساي قبیله ریاح که خـویش را از اعقـاب برامکـه    )4(اند خاندان سلیم

 .دانند می
(از امراي قبیلۀ طی در مشرق) نیز خود را  )5(بنی مهنهایم  همچنین چنان که اطلاع یافته

و امثال این گونه دعاوي بسـیار اسـت. و چنـان کـه یـاد کـردیم        دانند میاز نسل برامکه 
سازد که  می ریاست این قوم خود دلیل بر ناراستی این مدعا است بلکه این ریاست مسلم

 هستند.ها  داراي صریحترین انساب و نیرومندترین عصبیت
                                      

1- Yaghmoracen شـهر تلمسـانب ود و    ، پایه گذار سلسله بنی زیان در الجزایر که پایتخت ایشان
میلادي به سلطنت رسید. رجوع به طبقات سلاطین اسلام ترجمـه   1235هجري مطابق  633در سال 

 شود. 46و  45مرحوم عباس اقبال ص 
توان بدینسان ترجمه کرد: و از تقرب جوینـده بـدان    می» ینی«جمله از نزدیکی جستن... را بر حسب  -2

 اعراض کرد.
3- Idlelten نویسـد:   چاپ شده است و دسلان اعتراض کرده و می» تاء«ي معرب به ضم اه چاپ ، در

ten  یاtan  علامت جمع زبان بربرهاست نهton ي مزبور غلط است.ها چاپ و بنابراین ضبط 
 سلیم (به ضم س ـ فتح لام) پدر قبیله اي از عرب -4
 مهنارك ، مهنی (ب). -5
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ید این نکته را در نظرگرفتن و از مغلطه کاریها درین باره پرهیـز کـرد. ولـی    بنابراین با
انتساب مهدي موحدان را به خاندان علویان نباید از نوع این دعـاوي غلـط شـمرد زیـرا     

از خاندانی نبود که ریاسـت داشـته باشـند      )1(مهدي در میان طایفۀ خویش (قبیلۀ هرغه)
و دین و گرویدن مصـامده بـه دعـوتش بـر ایشـان      بلکه وي پس از نامور شدن به دانش 

ي متوسط بود. و خدا دانـاي  ها خاندان در میان قوم خود ازها  این ریاست یافت. و با همۀ
 .)2(نهان و آشکار است

در اینکه خاندان و شرف حقیقتی و ریشه دار مخصوص : فصل سیزدهم
 عصبیت است و از آن دیگران مجازي و غیرحقیقی است صاحبان

آید و معنی  می گمان از راه خصال و ملکات نیکو پدید بی آدمی)3(زیرا بزرگی و حسب
اینست که کسی از میان نیاکان خود گروهی مردمان بلند پایه و بزرگوار و نامور  )4(خانواده

برشمرد. آنوقت به سبب تولد یافتن وي در آن خاندان و انتساب به ایشان او هم در میـان  
یابد و نام آن گروه مایۀ بزرگی و سرافرازي  می بزرگی و احترام اختصاصقبیلۀ خویش به 

گردد، زیرا وقار و شکوه چنین کسی به علـت شـرافت و بزرگـواري نیاگـانش در      می وي
و  هـا  خانـدان  گیرد و احترام و بزرگی اخـلاف در میـان   می دلهاي طایفه و قبیلۀ وي جاي

 شان است.قبایل مرهون خصال و صفات نیک پیشینیان ای
                                      

 است.» هرثمه«در نسخ (ب) و (ا) و (ك) به غلط  -1

َ�دَٰةِ ٱوَ  لۡغَيۡبِ ٱَ�لٰمَِ ﴿ -2  .﴾لشَّ
اند: مانند بزرگی انسان در نسب و نـژاد و بزرگـی و بزرگـواري     را به معانی گوناگونی آورده» حسب« -3

اند مرد با حسب کسی است که  مرد در دین و مال و به قولی حسب یعنی مکارم اخلاق. وبرخی گفته
 اصطلاحات الفنون). او را جاه و حشمت و منصب باشد (کشاف

است که در عربی به معنی خانه و شرف است و مقصـود در اینجـا همـان معنـی     » بیت«ترجمه کلمه  -4
گویند فلان اهل خـانواده اسـت یعنـی اصـل و نسـب بـدو شـرافت         متدالو در میان عامه است که می

 خانوادگی دارد.
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هسـتند  هـایی   و مردم در چگونگی پرورش و توالد و تناسل همچون کانهـا سرچشـمه  
مردم همچون کانها باشند برگزیده تـرین ایشـان در روزگـار    «فرمود:  صچنان که پیامبر

پـس معنـی   ». وقتی در دین دانش یافتنـد اند  در دوران اسلامها  آن جاهلیت برگزیده ترین
گردد و ما در صفحات پیش این اصل را روشن کردیم کـه   می حسب به اصل و نسب باز

نتیجه و فایدة خاندان و نسبت عصبیت است، چه غرور قومی و یاري کردن بـه یکـدیگر   
 . پس هرگاه عصبیت قبیله مایۀ بیم و هـراس دشـمنان باشـد و   شود می در پرتو آن حاصل

شکارتر و نتیجـۀ آن  ي آن پاکدامن و مصون از تعرض باشند سود نسب در آن آها خاندان
نیرومندتر خواهد بود و شمردن نیاگان بلندپایه هم بـر سـود آن خواهـد افـزود. بنـابراین      
حسب و بزرگی در میان خداوندان عصبیت ریشه دار و حقیقی است زیرا آنـان از نتـایج   

 شوند. می دودمان و نسب بهره مند
با یکـدیگر  ها  اختلاف عصبیتو میزان برخورداري خانواده از ثمرات بزرگی به نسبت 

متفاوت است، چه تنها راز اینگونه بزرگواریها در همان عصبیت است. و شهرنشینانی کـه  
ده باشند و داراي نسبت صریح خانوادگی نیستند ممکن نیست به طور حقیقی واجد خانوا

توهمی بکنند از دعاوي بیهوده خواهد بود. و هر گـاه چگـونگی حسـب را در     ننیاگر چ
ان ساکنان شهرهاي بزرگ در نظر بگیریم مفهوم آن چنین خواهد بود کـه فـلان مـردي    می

شهري براي خویش نیاگانی متصف به خصـال نیـک برمیشـمرد، اجـدادي کـه بـا مـردم        
و تا سرحد امکان در جستجوي آرامش و سلامت و در اند  پرهیزگار و نیکوکار در آمیخته

با خواص عصبیتی که نتیجۀ نسب و برشـمردن  مهد آسودگی و رفاه بودند ولی این معنی 
نیاگانست مغایرت دارد و چنین مفهومی را ممکن است بر یـک نـوع حسـب و خـانوادة     

را مان شمردن پدران پشت در پشـت دانسـت کـه     )1(مجاز )1(مجازي اطلاق کرد و علاقۀ
                                      

در عین حال معنی حقیقی اي کـه کلمـه   مجاز کلمه اي است که در معنی حقیقی خود به کار نرود و  -1
براي آن وضع شده است متروك نشده باشد، برخلاف حقیقت که کلمه بر همـان معنـایی کـه وضـع     

کند. التبه انتقال کلمه از معنی حقیقـی بـه معنـی مجـازي بایـد داراي پیونـد یـا         شده است دلالت می
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آن را حسب حقیقـی و   توان مین لیکن اند، همه داراي یکنوع شیوة فضیلت و تجابت بوده
مطلق شمرد. و بفرض ثابت شود کـه از لحـاظ لغـوي حقیقـی اسـت آن وقـت حقیقـت        

در هـا   مشککی خواهد بود که بعضی از مواضع آن اولی است. و گاهی برخی از خـانواده 
ولی بعدها چنان که یـاد کـردیم در   اند  آغاز امر داراي عصبیت و خصال بزرگی و شرافت

آمیزند ولـی در   می دهند و با جمعیت دیگر در می خصال را از دستنتیجۀ شهرنشینی این 
مانـد و بـه    مـی  و خیالات پوچ آن حسب باقیها  نهاد اعضاي آن خاندان همچنان وسوسه

هسـتند، در  ها  و عشیرهها  شریف میشمرند که داراي گروههاي  بهانۀ آن خویش را خانواده
زیـرا شـرط اساسـی آن کـه      اشـند ب مـی ن صورتی که به هیچ رو واجد چنین خصوصـیتی 

 عصبیت است به کلی از میان رفته است.
عـرب یـا عجـم    هـاي   و بسیاري از ساکنان شهرهاي بزرگ که در آغاز امر در خانواده

و خیالات خام بیش از همـه در میـان بنـی اسـرائیل رواج     ها  این وسوسهاند  پرورش یافته
شـریف جهـان بـه    هـاي   ن خـانواده دارد چه نخست آن که مهد پرورش ایشان از بزرگتری

رفت و در میان نیاگان آنان پیامبران و رسولانی بسیار از روزگـار ابـراهیم، ع، تـا     می شمار
عهد موسی که موجد مذهب و شریعت آنان بود، پدید آمده بودنـد و دیگـر آن کـه ایـن     
اصالت خاندان از راه عصبیت تقویت یافتـه بـود و بـه وسـیلۀ همـان عصـبیت خداونـد،        

 .)2(سلطنت و ملکی را که بدان قوم وعده فرموده بود به ایشان ارزانی داشت
                                                                                                

باشد، چنان که  می» مشابهت«ها  از آن اي باشد و علاقه میان دو معنی چندگونه است که یکی» علاقه«
کنیم به مناسـبت آن کـه از الحـاظ اسـتفاده عامـه از ان،       در مثل دریا را بر شخص بخشنده اطلاق می

شخص بخشنده بدان شبیه است و معنی حقیقی دریا هم متروك نشده است. از مقـالات علـم الادب   
 و رجوع به غیاث اللغات شود. ابن اثیر.» المثل السائر«تألیف لویس شیخو به نقل از 

 نیست.» ینی«است در » اولی«تا » بفرض ثابت شود«از:  -1

لًۡ� عَظِيمٗا ﴿ اشاره به: -2  .]54النساء: [ ﴾٥وَءَاَ�يَۡ�هُٰم مُّ
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اما پس از روزگاري همۀ این مزایا و صفات را از دست دادند و به خواري و بیچارگی 
و آوارگی در روي زمین سرنوشت ایشان گردید و هـزاران سـال در حـال     )1(دچار شدند

فرمانبري کردند و در قید بندگی آنان درآمدند اما هنوز انفراد و جدایی از یکدیگر از کفار 
 بینیم باز هم از حسب و نسـبت دم  می پرورانند و می را همچنان در سرها  هم این وسوسه

گویند: فلان هارونی است، آن یکی از نسل یوشع است و این یکـی   می زنند و در مثل می
که قدرت و عصبیت از میان آنان بـه   از اعقاب کالب و فلان از زادگان یهودا است. با این

 کلی رخت بربسته و از قرون متمادي ذلت و خواري در میان آن قوم رسوخ یافته است.
نیز به اند  و بسیاري از شهرنشینان و کسانی که عصبیت نژادي خویش را از دست داده

ي هـا  نـش دا پردازند و در کتاب خطابه که تلخیص می همین گونه یاوه گوییها و ژاژخاییها
بن رشد در موضع حسـب راه غلطـی برگزیـده و حسـب را      ابوالولید باشد می )2(نخستین

کـه   شـود  می بدینسان تعریف کرده است: یک خانوادة نجیب و با حسب بر کسانی اطلاق
از روزگارهاي قدیم در شهر سکونت گزیده باشند. ولی او به هیچ رو از حقـایقی کـه مـا    

فهمیدیم که اگر قومی داراي قـدرت و عصـبیتی    می یاد کردیم گفتگو نکرده است و کاش
نباشند تا بدان موجودیت و شرف خویش را از گزند متجاوزان نگهدارند و دیگران را بـه  

وادار کنند تنها سکونت گزیدن ایشان از روزگارهاي قـدیم  قبول حسب و بزرگی خویش 
 بخشد؟ می در یک شهر چه سودي به حسب آنان

که گویا وي حسب را تنها بـه برشـمردن پـدران و نیاگـان      رساند میتعریف ابن رشد 
منحصر کرده است. با اینکه در فن خطابه کسانی را با سخنان دل انگیز برمی انگیزانند که 

دن آنان مؤثر باشد، و چنین کسانی همان خداوندان حل و عقد اموراند ولـی  برانگیخته ش
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اسـت و دسـلان صـورت    » کتاب علم اول«و در بعضی از نسخ » کتاب معلم اول«ي مصر ها چاپ در -2
دوم را برگزیده است چه تعریفی را که ابن خلدون به ابن رشد نسبت داده در تلخیص وي از کتـاب  

 حاشیه شود. 2یادداشت  282ترجمه دسلان ص  1خطابه ارسطو دیده نشده است رجوع به  
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و قـادر بـه بـرانگیختن     شـود  مین کسی که به هیچ رو داراي قدرتی نباشد به وي توجهی
که داراي هیچگونه قـدرتی نیسـتند.   اند  هیچکس نخواهد شد و اینگونه کسان شهرنشینان

عصـبیت ممارسـت   دربـارة  یافته است که  ولی ابن رشد در میان جمعیت و شهري تربیت
و از این رو در موضوع خانواده و حسب تنها اند  نکرده و به آداب و رسوم آن خو نگرفته

و بر اطلاق به همان امر مشهور که برشمردن نیاگانست اکتفا کرده است و در این باره بـه  
به هرچیز دانـا  حقیقت عصبیت و رمز تأثیر آن در طبیعت خلق رجوع نکرده است و خدا 

 .)1(است

 ی (بندگان) و تربیت یافتگانلدر اینکه خانواده و بزرگی موا: فصل چهاردهم
 نه به انساب ایشان هاست آن خانه زاد بسته به خواجگان

شک از آن خداوندان  بی چه در پیش یاد کردیم که بزرگی و شرف حقیقی و ریشه دار
از نژاد دیگري برگزینند و پـس از تربیـت    عصبیت است و از این رو هرگاه اینان قومی را

به خدمت گمارند یا مالک بندگان و غلامانی شوند و همچنان که در فصول گذشته گفتیم 
این بندگان با نسب ایشان پیوند یابند آنوقت بندگان و تربیت یافتگان مزبـور در عصـبیت   

شان بـه رسـوم و   دودمان ایهاي  قومی با ایشان شرکت خواهند جست و مانند دیگر گروه
عادات قبیلۀ آنان خواهند گرایید و در نتیجۀ شرکت جستن آنـان در عصـبیت خواجگـان    
خویش براي ایشان نیز سهمی از نسب و دودمان آن خواجگان حاصل خواهد آمد چنـان  

و فرقی ندارد که آن مـولی  » مولاي هر قومی از آن قوم است.«فرموده است: صکه پیامبر
یی باشد که از راه هم سـوگندي در شـمار تربیـت یافتگـان و خانـه      زرخرید باشد یا مولا

آید، ونسب ولادت او در این عصبیت سودي ندارد زیـرا آن نسـبت بـا ایـن      می زادان در
دودمان و عصبیت تازه مباینت دارد و به سبب از میان رفتن نتیجه و خاصـیت آن هنگـام   

ش خـواهی نخـواهی در زمـرة    پیوند یافتن به نسب دیگر و از دست دادن عصـبیت خـوی  
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گردد. و هر گاه بر این عصبیت چند پشت  می و بدان منتسب شود می دودمان اخیر شمرده
بگذرد آنوقت فرزندان او در این دودمان به تناسب ولاء (هم پیمانی) و تربیت او در میان 

اندازة  ایشان در آن قبیله داراي بزرگی و خاندان اصیل خواهند بود ولی نه به حدي که به
شرف و بزرگی و خاندان اصیل خواهند بود ولی نه بحدي که به اندازة شـرف و بزرگـی   

گیرد و وضـع کلیـۀ    می خواجگان ایشان برسد ودر هر حال در مرتبۀ فروتري از آنان قرار
بر این منوال است، چه آنان به سبب رسـوخ در ولاء و   ها دولت بندگان و خدمتگزاران در

لت و گذشتن چندین نسـل در خـدمتگزاري و بنـدگی، بزرگـی و     هواداري و خدمت دو
مـوالی روزگـار عباسـیان دریافـت و     دربـارة  ایـن حقیقـت را    توان می یابند، و می شرافت

برمکیـان و  ي هـا  خاندان مشاهده کرد که چگونه خدمتگزاران ترك در دولت بنی عباس و
الت خاندان و شـرف و بزرگـی   نوبختیان که پیش از ترکان در بارگاه عباسیان بودند به اص

نایل آمدند و بناي بزرگواري و اصالت خویش را در پرتو رسوخ درهم پیمانی و دوسـتی  
به شمار میرفت  ها خاندان با آن دولت بنیان نهادند. چنان که دودمان رشید از شریف ترین

بب و از لحاظ نجابت و بزرگواري در عصر خویش یکتا بود و این اصالت خاندان بدان س
نبود که وي به ایرانیان انتساب داشت. و همچنین اصالت خانوادگی و حسـب بنـدگان و   
 خدمتگزاران هر دولتی در پرتو رسوخ هم پیمانی و توجه آن دولت به تربیت آنان حاصل

 گردد. می
 رود مـی  آورند به کلی از یاد می که به دستاي  تازه در برابر نسبها  آن و نسب پیشین

گردد و به هیچ رو در اصالت و بزرگواري ایشـان تـأثیري نـدارد بلکـه آنچـه       می و ملغی
اهمیت دارد نسبت هم پیمانی و تربیت او در بارگاه دولت است چه فلسفه و سرعصـبیتی  

در چنـین نسـبتی اسـت و از ایـن رو      شود می که بدان خاندان شریف و بزرگواري کسب
نین نسبتی است و از این رو شرف در چ شود می شرف خاندان شریف و بزرگواري کسب

گردد و شالدة آن براسـاس دودمـان    می خاندان او از اصالت خاندان خواجگانش منشعب
بخشـد، بلکـه    نمـی  و نسبت ولادتش هر چه باشد بـه وي سـودي   شود می ایشان گذارده



 343 عمران (اجتماع) بادیه نشینی و جماعت وحشی و آنان که ...باب دوم: در 

شالدة بزرگواري وي بر روي نسب هم پیمانی با دولت و حسن تربیت وي در آن بارگـاه  
 گردد. می استوار

و گاهی ممکن است کسی از آغاز به سبب پیوند با عصبیت و دولـت نـژادي خـویش    
داراي خاندان شریف و نسبی اصیل باشد ولی اگر آن دولت منقـرض گـردد و از راه هـم    
پیمانی (ولاء) و تربیت یافتن در دولت دیگري بخدمتگزاري برگزیده شود آن وقت نسب 

داشت، زیرا عصبیت آن از میان رفتـه اسـت و از نسـب    نخستین براي او سودي نخواهد 
 برخوردار شده است. باشد می دوم که داراي عصبیت

ایشـان در  انـد   و وضع برمکیان بر این منوال بوده است، زیرا چنان که مورخـان آورده 
برعهـده   )1(راهـا   که کار خـدمتگزاري و دربـانی آتشـکده   اند  ایران از خاندانی اصیل بوده

خاندان نخسـتین ایشـان   اند  و چون به هم پیمانی (ولاء) خاندان عباسیان پیوستهاند  داشته
فاقد اعتبار و اهمیت شده است، بلکه بزرگی و خاندان شریف ایشان از لحاظ فرمانروایی 

 آنان در دولت جدید و حق تربیت و برگزیدگی بنی عباس بر آنان بوده است.
                                      

شـده   نام شخص معینی نبوده بلکه بر مقامی اطلاق مـی » برمک«عقیده برخی از خاورشناسان کلمه به  -1
رسیده است  اختصاص داشته است و این مقام به وراثت به آنان می» نوبهار«که به رئیس کاهنان معبد 

عرض  اند که طول آن بالغ بر هشت فرسخ و و برمکیان قسمتی از اراضی معبد مزبور را متصرف بوده
آن چهار فرسخ و مساحت کل آن هفتصد و چهل میل مربع بوده است و ایـن امـلاك یـا قسـمتی از     

در مشرق بلخ که بسیار » روان«اند چنان که یاقوت گوید: قریه  ها رادیرزمانی همچنان متصرف بوده آن
ریت یـه  در سانسـک » نوبهار«بزرگ و غنی بشمار میرفته در تصرف یحیی بن خالد بوده است و کلمه 

است و معبد مزبور دیري بودایی بوده است چنان که هوان جانک در قـرن هفـتم در   » دیرنوین«معنی 
فرانسه ترجمه شده گفته اسـت   که به وسیله سانت ژولیک به» هاي مشرق یادداشتهاي سرزمین«کتاب 

که نوبهار مخصـوص  اند  شناخته و ثابت کرده معبد مزبور را جغرافیا نویسان عرب مانند ابن الفقیه می
ها بوده نه آتش، و اگر مبالغات وصف ابن الفقیه را کنار بگذاریم خواهیم دید وصـف وي   عبادت بت

 )126شود (عصر المأمون، جلد اول. تألیف دکتر احمد فرید ص  بر معبدي بودایی تطبیق می
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باره گفته شـود خیـالات وسوسـه آمیـزي بـیش      و جز آنچه یاد کردیم هر چه در این 
و باشـد  مـی ن پرورانند و داراي حقیقتـی  می را در سرها  آن نخواهد بود که نفوس سرکشی

ما است. و گرامی ترین شما نزد خدا پرهیزگـارترین شـما   هاي  واقعیت بهترین گواه گفته
 . و خدا و فرستادة او داناتر است.)1(است

 نهایت حسب در اعقاب یک نیا چهار پشت استدر اینکه : فصل پانزدهم
جهانی که از عناصر (چهارگانه) مرکـب اسـت بـا همـۀ آنچـه در آن اسـت وجـودي        

 و خواه امور ذاتی و خواه امور عرضی آن هیچیک از این فسـاد برکنـار   باشد می فسادپذیر
 نان از انسـا بینیم که موالید همچون کان و گیاه همۀ جانور می ماند و بنابراین به چشم نمی

گردد  می عارضها  آن پذیرند و همچنین همۀ احوالی که بر می گرفته تا دیگر حیوانها فساد
به ویژه عوارض و احوال انسانی همواره دستخوش تحول و دگرگـونی   شود میدگرگونه 

 آینـد و سـپس بـه کهنگـی و زوال     می پدیدها  آن و هنرها و مانند ها دانش است چنان که
سب نیز که از امور عارضی آدمیـان اسـت از ایـن قاعـده مسـتثنی نیسـت و       گرایند. ح می

شـرفی بدسـت آورد کـه از     توان مین پذیرد و براي هیچیک از آفریدگان می ناگزیر تباهی
ص روزگار آدم تا زمان وي در پدرانش پیوسته و پایدار باشـد بـه جـز آنچـه بـه پیـامبر      

نگهبـان سـر خاتمیـت او بـه شـمار      اختصاص داشت که کرامتی مخصوص به وي بود و 
حالتی خارجی اسـت، و آن رسـیدن   اند  میرفت. و آغاز هر بزرگی و شرفی چنان که گفته

به ریاست و شرف از پستی و گمنامی و فقدان حسب است. به عبارت دیگر هر بزرگی و 
حسبی مانند همۀ امور حادث مسبوق به عدم است آنگاه براي رسیدن به اوج کمال کـافی  

که به چهار پشت برسد، زیرا بنیان گذار بزرگواري و شرف خودآگاهست که در راه  است
برده است و ناچار خصالی را که از موجبات وجود و بقاي  ها رنج پی افکندن بناي آن چه

ایـن   شود می کند. و فرزند او که پس از وي مباشر و عهده دار سمت پدر می آنست حفظ
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گیرد ولی کوتاهی او در این باره بـه انـدازة کوتـاهی     می راشنود و ف می موجبات را از پدر
وي فقـط   رسد می یزي نسبت به بینندة آنست و آنگاه که نوبت به جانشین سومچشنوندة 

 پردازد و قصور او نسبت به دومی به منزلۀ مقلـد نسـبت بـه مجتهـد     می به پیروي و تقلید
ورزد و خصالی را که  می ن کوتاهیگذشتگاهاي  ولی جانشین چهارم از کلیۀ شیوه باشد می

پنـدارد   مـی  شمرد و می را کوچکها  آن دهد و می نگهبان بناي بزگواري آنانست از دست
هیچگونه زحمت و رنجی پدیـد آمـده اسـت، بلکـه      بی که این اساس بزرگواري و شرف

 کند این بزرگی و ریاست باید به طور لازم از آغاز پرورش بـه صـرف انتسـاب    می گمان
کند این بزرگی و ریاست باید به طـور لازم از آغـاز پـرورش بـه صـرف انتسـاب بـه         می

کنـد گـروه و عشـیره و خصـال و فضـایل       نمی گذشتگان به وي اختصاص یابد و تصور
آنکه  بی یابد می خاصی در آن مؤثر باشد، چه او فقط خود را در میان مردم گرامی و بزرگ

کند که تنها موجب این  می ه بوده است و توهمبداند منشأ پدید آمدن وموجبات آن چگون
 سیادت همان نسب او است. از این رو خود را در میـان خانـدان و عصـبیت خـویش در    

کند و به اعتماد تربیتی که در میان آنان یافته است و همواره  می فراتر و برتر تصوراي  پایه
بیند غافل از اینکـه آنچـه ایـن     می خویش را از همۀ آنان بلند پایه تراند  او را پیروي کرده

انـد   بدین مقام نایل آمدهها  آن پیروي را ایجاب کرده خصالی است که پدران وي در پرتو
از قبیل فروتنی و دلجویی از کلیۀ افراد قبیله و تبار و خداوندان عصبیت آن خاندان. اما او 

 از وي دل آزردهکنـد و بطبـع آنـان هـم      مـی  در نتیجۀ این غفلت و غرور آنان را تحقیـر 
گروند و شاخۀ دیگري از آن دودمان را که  می شوند، منتها به دیگري از اعضاي آن تبار می

گزینند زیرا چنان کـه گفتـیم مـردم بـه عصـبیت عمـومی آن        می به جز این نسل باشد بر
آزمایند و پس از اعتمـاد بـه خصـال     می دودمان اعتراف دارند و پیداست که نخست او را

رسانند و رفته رفتـه شـاخۀ دوم    می وي که مورد پسند آنان باشد او را به بزرگیپسندیدة 
 پژمرد و بنیان کاخ خانـدان شـریف وي ویـران و منهـدم     می کند و شاخۀ نخستین می نمو
 گردد. می
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ي شریف ها خاندان ، لیکن سرنوشتشود می پادشاهان دیدههاي  ی کیفیت در سلسلهول
خداوندان عصبیت نیز بر همین منوال است و در دودمانهـاي شـهریان   قبایل و امرا و کلیۀ 
ي هـا  خانـدان  یی به انحطاط بگراینـد ها خاندان یافت و هر گاه توان می نیز همین قاعده را

آورد و  مـی  آیند. اگر بخواهند شما را میبرد و خلقی جدیـد  می دیگري از همان نژاد پدید
 .)1(این براي خدا دشوار نیست

به چهار پشت امري قطعی و مسلم نیست، بلکه اغلب چنین ها  کردن حسبو مشروط 
است وگرنه گاهی ممکن اسـت خانـدانی در کمتـر از چهارپشـت هـم منقـرض شـود و        

، ولـی در حـال   رسـد  میمتلاشی و منهدم گردد وگاهی این امر به نسل پنجم و ششم هم 
چهارگانه بدان سبب اسـت کـه   ي ها نسل انحطاط و زوال، و در نظر گرفتن عدد چهار در

کی بنیانگذار و دومی مباشر و سومی مقلد و چهارمی منهدم کننـده اسـت و آن کمتـرین    
عددي است که امکان عادي دارد. و گاهی هم عدد چهار را در مرتبۀ نهایت کمال حسب 

گیرند چنان که پیامبر، ص، فرمود: همانا کریم بن کریم بن کریم  می از لحاظ مدح در نظر
بن کریم، یوسف بن یعقوب بن اسحق بن ابراهیم است، اشاره به ایـن کـه او بـه نهایـت     

 نجابت و بزرگواري رسیده است.
و در تورات بدینسان آمـده اسـت: مـنم خـدا پروردگـار تـو خـداي توانـا و غیـور و          

 .)2(بازخواست کنندة گناهان پدران از پسران تا پشت سوم و چهارم
                                      

 يذُۡ ﴿ -1
ۡ
تِ ِ�َلۡقٖ جَدِيدٖ إنِ �شََأ

ۡ
 .]19ابراهيم: [ ﴾١٩هبُِۡ�مۡ وََ�أ

باشم. خداي غیور هستم که انتقام گناهان پدران را از پسران تـا پشـت سـیم و     من یهوه خداي تو می -2
گویـد برابـري    ). دسلان مـی 5، آیه 20گیرم (سفرخروج، باب  چهارم از آنانی که مرا دشمن دارند می

ترجمـه  هـاي عربـی ا زسـعدیه و     براي کلمه طایق (توانا( در متن عربی و سامري و سبعینی و تجرمه
هاي عربـی کتابخانـه ملـی پـاریس وجـود نـدارد. تنهـا در         عربی اسکندریه و ارینبوس و دیگر نسخه

(ولگات) چنین کلمه اي هست و شاید ابن خلدون ترجمه اي  Vulgateترجمه لاتینی تورات بنام 
 عربی از این ترجمه لاتینی دردست داشته است.
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پایان اعقاب در نسـب و حسـب چهـار اسـت. و صـاحب       که دهد میو این نیز نشان 
اخبار عویف القوافی آورده است که انوشروان به نعمان گفت: آیـا در عـرب   دربارة اغانی 

؟ نعمـان گفـت: آري.   باشـد  مـی  قبیله اي نسبت به قبیلۀ دیگـر بزرگـوارتر و شـریف تـر    
در پی ریاست  انوشروان پرسید: به چه چیزي؟ گفت: کسی که از سه پشت پدران وي پی

کم و کاست به نسل چهارم برسد، خانواده و بزرگواري  بی کرده باشند و سپس آن ریاست
 یابد.  می و حاکمیت به قبیلۀ او اختصاص

 آنگاه انوشـروان چنـین قبـایلی را از وي پرسـید و او شـرایط مزبـور را جـز در ایـن        
 نیافت: ها خاندان

و خانـدان ذوالجـدین از    انـد،  (بیت) قیس خاندان حذیفه بن بدر فزاري که از خانوادة
خانوادة شیبان، و خاندان اشعث بن قیس ازکنده، و خاندان حاجـب بـن زراره و خانـدان    

 قیس بن عاصم منقري از بنی تمیم.
پس این گروه و عشایري را که پیرو آنان بودند در مجلسی گـردآورد و بـراي ایشـان    

اه از ایشان گروهـی بـه پـاي خاسـتند و خطبـه      تعیین کرد، آنگ )1(داوران و گواهان عادلی
خواندند و سخنانی به نثر ایراد کردند و آنان به ترتیب عبارت بودند از: نخست حذیفه بن 
بدر و سپس اشعث بن قیس به سبب خویشاوندي بانعمان آنگاه بسطام بن قیس بن شیبان 

 و پس از آن حاجب بن زراره و قیس بن عاصم.
ي هـا  خاندان باشید. این می خواجگانی شایستۀ پایگاه خویش انوشروان گفت همۀ شما

شریف پس از بنی هاشم در عرب نام آور بودند و خاندان بنی ذبیـان از بنـی حـرث بـن     
که در نهایت حسـب چهـار    دهد مینشان ها  این کعب یمنی نیز در شمار آنان بود. و همۀ

 پشت معتبر است. و خدا داناتر است.

 اینکه اقوام وحشی در کار غلبه و تسلط از دیگران تواناترنددر : فصل شانزدهم

                                      
 اند. و معرفانمراد از داوران و گواهان عادل، مترجمان  -1
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همچنان که در مقدمۀ سوم یاد کردیم چـون بادیـه نشـینی یکـی از موجبـات دلاوري      
گمان یک نژاد وحشی از نژاد شهرنشین دلاورتر است و بنابراین چنین قومی در  بی است،

تر است، بلکه احوال یک نـژاد  چیرگی و غلبۀ بر خصم و ربودن ثروتهاي اقوام دیگر توانا
کنـد، زیـرا چنـین     مـی  نامتمدن هم در این باره برحسب ازمنه و عصرهاي گوناگون فـرق 

اقوامی هرچه بیشتر به آبادیها در آیند و در مساکن پرنـاز و نعمـت اقامـت گزیننـد و بـه      
مزایاي فراخی معیشت و رفاه زندگی خوي گیرند از صـفات و عـادات وحشـی گـري و     

پذیرد و این  می و به همان اندازه دلاوري آنان نیز نقصان شود می شینی ایشان کاستهبادیه ن
غیراهلی چون گاو وحشی و آهو و بزکوهی و گـورخر نیـز   هاي  در حیوان توان می امر را

 مورد مطالعه قرار داد که هرگاه خانگی شوند و به سبب آمیزش با آدمیان خـوي رمنـدگی  
در هـا   آن فراوان و رنگارنگ شود، چگونه وضعها  آن خوراك زایل گردد و آذوقه وها  آن

شدت و جست و خیز و حتی هنگامی که به شهرنشینی خو گیرند بر همین منوال است و 
سبب این دگرگونی احـوال آن اسـت کـه سرشـتها و طبـایع انسـان در نتیجـۀ عـادات و         

 بـدانیم کـه غلبـه و پیـروزي    . و هرگاه شود می گیرد تکوین می الفتها  آن چیزهایی که به
گردد پیداست که قومی که در بادیه نشینی  می تنها در پرتو گستاخی و دلیري میسر ها ملت

ریشه دارتر و خوي وحشی گري او افزونتر از دیگران باشد در غلبۀ بر اقوام دیگر تواناتر 
ظ شـماره بـا   خواهد بود و از این رو هرگاه دو دسته با هم در نبرد روبرو شوند و از لحـا 

نیز با یکدیگر برابـري کننـد، دسـتۀ     )1(هم یکسان باشند و در نیرومندي و داشتن جمعیت
 بادیه نشین به غلبه و پیروزي نزدیکتر خواهد بود.

وضع قبیلۀ مضر را با حمیر و کهلان که در ملـک داري و بهـره    توان می و در این باره
قبیلـۀ ربیعـه کـه در آبادیهـاي عـراق      مند شدن از تنعمات بر مضر سبقت جسته و هم بـا  

متوطن شده بودند سنجید و دید که به علت باقی ماندن مضر در بادیه نشـینی و گراییـدن   
                                      

چنـین اسـت: و در نیرومنـدي و    » ینـی «درچاپهاي مصر و بیروت : و در نیرومندي عصبیت. ولی در  -1
 را برگزیدیم.» ینی«عصابه یعنی گروه و دسته و ما صورت 
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دیگران به فراخی معیشت و فراوانـی نـاز و نعمـت چگونـه گـروه نخسـتین در غلبـه و        
 ـ    د وجانگیري توانایی داشتند و بر همۀ متصرفات و سرزمینهاي قبایل دیگـر اسـتیلا یافتن

را از کفشان ربودند و وضع بنی طی و بنی عامربن صعصعه و بنی سلیم بن منصـور  ها  آن
پس از ایشان نیز بر همین شیوه است که چون دیرتر از دیگر قبایل مضر و یمن دسـت از  
بادیه نشینی برداشتند و به هیچ یک از تنعمان دنیوي در نیاویختند چگونـه عـادات بادیـه    

ایشان را حفظ کرد و نگذاشـت رسـوم و آداب تجمـل خـواهی و     نشینی نیروي عصبیت 
نازپروري جانشین آن گردد، تا حدي که نسبت به دیگران در غلبه یافتن تواناتر بودنـد. و  

عرب که نسبت به تیرة دیگر در زنـدگانی پرنـاز و   )1( (احیاء)هاي  همچنین هر یک از تیره
نسبت بـه وي چیـره تـر و    )2(نشین بادیهشک تیرة  بی نعمت و فراخی زندگی سبقت جوید

تواناتر خواهد بود، هرچند درعده و بسیج برابر باشـند. و ایـن سـنت خداسـت در میـان      
 .)3(آفریدگانش

 هدفی که عصبیت بدان متوجه است بدست آوردن فرمانروایی: فصل هفدهم
 و کشورداري است

و هر امري که بر آن زیرا در فصول پیش یاد کردیم که حمایت و دفاع و توسعه طلبی 
و هم بیان کردیم که آدمیان با سرشت انسانی  شود می کنند از راه عصبیت میسر می اجتماع

خویش در هر اجتماعی به رادع و حاکم یا نیروي فرمـانروایی نیازمندانـد کـه آنـان را از     
قـدرت   تجاوز به یکدیگر باز دارد. و آن نیروي فرمانروا (قوة حاکمه) ناگزیر باید در پرتو

عصبیت بر مردم غلبه یابد و گرنه در امر حاکمیت توانایی نخواهد یافت و چنین قـوه اي  
گوینـد و آن   می تشکیل نخواهد شد و یک چنین غلبه و قدرتی را پادشاهی و کشورداري

                                      
 که کوچکتر از قبیله است.» حی«جمع  -1
 است.» المبتدي«غلط و صحیح  ها چاپ در بعضی از» المبتدي« -2

ِ ٱ سُنَّةَ ﴿ -3  .]23الفتح: [ ﴾قَدۡ خَلَتۡ مِن َ�بۡلُ  لَِّ� ٱ �َّ
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. زیرا ریاست نوعی بزرگی و خـواجگی در میـان قـومی    باشد می فزونتر و برتر از ریاست
آن که آن رئیس در فرمانهاي خود بـر ایشـان    بی کنند می پیروياست که از رئیس خویش 

تسلط جابرانه اي داشته باشد، ولی پادشاهی عبارت از غلبه یافتن و فرمانروایی بـه زور و  
 قهر است.

 بلکه برتـر از آن را  کند میعصبیت به پایگاهی برسد در آن درنگ ن صاحبانو هر گاه 
رهبري مردم نایل آید و راهی هم به سـوي غلبـه و   جوید چنان که اگر به خواجگی و  می

گـذرد، زیـرا رسـیدن بـدان بـراي انسـان        نمـی  تسلط و زورمندي بیشتري بیابد آن را فرو
 و تمایلات آدمی است و توانایی وي بر چنان پایگاهی انجامها  مطلوب است و از خواسته

کنن. بنـابراین هـدف    می پذیرد مگر از راه عصبیتی که به سبب آن مردم وي را پیروي نمی
 عصبیت، چنان که معلوم شد، غلبه و تسلط براي رسیدن به پادشاهی است.

هاي  شریف پراکنده و عصبیتهاي  و نیز باید دانست که در یک قبیله هر چند خانواده
عصبیتی پدیـد آیـد کـه از    ها  آن متعدد و گوناگون وجود داشته باشند ناگزیر باید از میان

چیره شود و همه را یکسر به پیروي خویش وادارد و ها  آن مندتر باشد و برنیروها  آن همۀ
بـه منزلـۀ یـک عصـبیت     هـا   آن آن چنان بدان پیوند یابند که گویی همۀهاي  دیگرعصبیت

 و بـه اخـتلاف و زدوخـورد منتهـی     دهـد  مـی جدایی روي ها  آن بزرگ است، وگرنه میان
 گردد. می

 همانا زمـین را فسـاد فـرا    کرد مین گروه دیگر دفعو اگر خداي گروهی از مردم را به 
 .)1(گرفت می

 کنـد بـه طبـع    مـی  و آنگاه که یک رئیس قبیله به نیروي عصبیت بر قوم خویش غلبـه 
خواهد بر رئیس قبیلۀ دیگري که از وي دور است نیز چیـره آیـد، در اینصـورت اگـر      می

یا به دفاع برخیـزد آن وقـت    رئیس قبیلۀ دیگر از لحاظ قدرت و عصبیت با او برابر باشد
هرگاه هر دو با یکدیگر هم زور و برابر باشند هر کدام بر ناحیۀ متصرفی و قبیلۀ خـویش  

                                      
ِ ٱوَلوََۡ� دَۡ�عُ ﴿ -1 �ضُ ٱَ�عۡضَهُم ببَِعۡضٖ لَّفَسَدَتِ  �َّاسَ ٱ �َّ

َ
�ۡ﴾. 
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بسـر  انـد   حاکمیت خواهد یافت و مانند قبایل مستقل و مجزا از هم که در جهان پراکنـده 
بور سازد، خواهند برد. و اگر یکی بر دیگري غالب آید و او را به پیروي از طایفۀ خود مج

آنگاه با قبیله نیز پیوند خویشاوندي خواهد یافت و نیروي آن را بر قـدرت غلبـه جـویی    
خویش خواهد افزود و در راه بدست آوردن حد اعلاي غلبـه یـافتن و فرمـانروایی گـام     
خواهد نهاد، چنان که به درجات از هدف نخستین او پهناورتر و دورتر باشـد و همچنـان   

دهد تا نیرو و توانایی او به مرحلـۀ نیـروي دولـت     می لبه جویی ادامهبه توسعه طلبی و غ
برسد و با آن برابر گردد. آن وقت اگر دولت به مرحلۀ پیري و فرسودگی رسیده باشـد و  
از سوي خداوندان عصبیتی که زمام امور دولت را در دسـت دارنـد ممانعـت و مقـاومتی     

خواهد یافت و فرمانروایی را از آنان خواهد  درنگ بر آن دولت استیلا بی نشان داده نشود،
ربود و سرتاسر کشور را به چنگ خواهد آورد. لیکن اگر چنین رئیس قبیله اي با رسـیدن  
به منتها مرحلۀ نیرومندي در توسعه طلبی خود با مرحلۀ پیریو فرسودگی دولت مصـادف  

گـردد   می یت نیازمندنشود بلکه مقارن هنگامی باشد که دولت به پشتیبانی خداوندان عصب
 در اینصورت دولت سران آن قبیله و عصبیت را در سـلک اولیـاي حکومـت خـویش در    

از سـلطه و نفـوذ   اي  مرحله کند و آن قبیله به می آورد و هنگام نیاز به نیروي آنان اتکا می
خواهد رسید که از پایگاه پادشاهی و دولت مستقل فروتر است مانند ترکان در دولت بنی 

و صنهجه و زناته در دولت کتامه و خاندان حمدان با ملوك شیعۀ علوي و عباسی.  عباس
بنابراین معلوم شد که هدف عصبیت قبایل پادشاهی و کشورداریست که هرگاه به نهایـت  
مرحلۀ قدرت خود برسد برحسب مقتضیات و شرایطی که مقـارن آن باشـد بـراي قبیلـۀ     

تقلال و انفراد و یا از راه همکاري بـا دولـت و   مزبور پادشاهی و کشورداري یا بطریق اس
 .شود می پشتیبانی از آن حاصل
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و اگر موانعی قبیله را از رسیدن به هدف باز دارد، چنان که در آینده یاد خواهیم کـرد،  
که دارد متوقف خواهد ماند تا هنگامی که خداوند سرنوشت آن را تعیین اي  پایه در همان

 .)1(کند

 اینکه حاصل آمدن فراخی معیشت و تجمل و فرورفتن دردر : فصل هیجدهم
 از موانع پادشاهی و کشورداري استناز و نعمت 

نایل آید به همان ها  زیرا هرگاه قبیله اي به نیروي عصبیت خویش به برخی از پیروزي
ناز و نعمت و توانگران در آسایش و فراخی  صاحباناندازه به وسایل رفاه دست یابد و با 

آورد و بـه نسـبتی    می جوید و به میزان پیروزي و غلبه اي که به دست می معیشت شرکت
برد، و اگـر   می کند از نعمت و توانگري دولت بهره و سهمی می که دولت به آن قبیله اتکا

ن فرمانروایی یا دولت از لحاظ قدرت و نیرومندي در حدي باشد که هیچکس در بازستد
کند و به  می شرکت جستن در آن نتواند طمع بندد، آن قبیله نیز به حاکمیت دولت اعتراف

از نعمـت ملـک بهـره منـد گـردد و       دارد مـی که دولـت روا   شود می همین اندازه خرسند
 شـرکت دهـد و دیگـر آرزوهـاي بلنـد در سـر      ها  اعضاي آن قبیله را در گردآوري خراج

به درجات و مناصب دولت یا بدست آوردن موجبات آن نایل آیـد بلکـه   پروراند که  نمی
تنها همت آن قبیله این است که نعمت و وسیلۀ فراخی زنـدگی بدسـت آورد و در سـایۀ    

پادشـاهی رادر ابنیـه و   هـاي   دولت بـه آرامـش و آسـایش بسـر بـرد و عـادات و شـیوه       
بیفزایـد و در بهتـر کـردن و    ا ه ـ آن نیکو فراگیرد و هر چه بیشتر بـر مقـدار  هاي  پوشیدنی

آورد بکوشـد و از   مـی  به تناسب ثروت و وسایل ناز و نعمتی کـه بـه چنـگ   ها  آن زیبایی
برخوردار گردد و پیدا است که در این صورت رفته رفته از خشونت بادیه ها  آن متفرعات

گردد و از  می و عصبیت و دلیري آنان به سستی و زبونی تبدیل شود می نشینی قبیله کاسته
شـوندو   مـی  متـنعم و برخـوردار   دارد مـی  گشایش و رفاهی که خداوند به ایشـان ارزانـی  

                                      
 سوره الانفال. 46و  43اشاره به آیه  -1
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یابند بدانسان که بـه تـن پـروري و     می فرزندان و اعقاب ایشان نیز برهمین شیوه پرورش
پردازنـد و از دیگـر امـوري کـه در رشـد و       مـی  ي گوناگون خویشها نیازمنديبرآوردن 

زنند تا اینکه این حالت چون خوي و جبلـت   می دارد سربازنیرومندي عصبیت ضرورت 
ي آینـدة ایشـان   هـا  نسـل  و آنگاه عصـبیت و دلاوري در  شود می در سرشت آنان جایگیر

گردد و سرانجام زمان انقراض قبیلۀ آنان فـرا   می پذیرد تا سرانجام به کلی زایل می نقصان
خواهی فرو روند به همان میزان به  و به هر اندازه بیشتر در ناز و نعمت و تجمل رسد می

 شوند تا چه رسد به اینکه داعیۀ پادشاهی در سر داشته باشند. می نابودي نزدیکتر
زیرا عادات و رسوم تجمل پرستی و مستغرق شـدن در نـاز و نعمـت و تـن پـروري      

شکند و هرگاه عصبیت زایل گردد  می شدت عصبیت را که وسیلۀ غلبه یافتن است در هم
پذیرد تا چه رسد به اینکه به توسعه طلبی برخیزند  می حمایت و دفاع قبیله نقصاننیروي 

 . برند می بلعند و از میان می ي دیگر آنان راها ملت و آن وقت
بنــابراین آشــکار شــد کــه فراخــی معیشــت و تجمــل خــواهی از موانــع پادشــاهی و 

 .)1(اردد می کشورداریست. و خدا ملک خویش را به هر که بخواهد ارزانی

در اینکه یکی از موانع رسیدن قبیله به پادشاهی و کشورداري : فصل نوزدهم
 که مورد ستم و خواري واقع شود و مطیع و منقاد ارادة دیگران گردد اینست

شکند، چه انقیاد وخـواري   می زیرا خواري و انقیاد جوش و خروش عصبیت را درهم
 یابـد کـه   نمی و هنوز زخم خواري آنان التیام باشد می یک قبیله دلیل بر فقدان عصبیت آن

مانند و کسی که از مدافعه عاجز گردد به طریق اولی از مقاومت  می بینیم از مدافعه فرو می
در بنی اسرائیل مشاهده کرد کـه   توان می . و این معنی راشود میو توسعه طلبی نیز عاجز 

خبـر داد کـه خـدا پادشـاهی آن      چون موسی، ع، ایشان را به کشور شام خواند و به آنان
                                      

ُ ٱوَ ﴿ -1 ۚ  ۥيؤُِۡ� مُلۡكَهُ  �َّ  .]247: ةالبقر[ ﴾مَن �شََاءُٓ
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چگونه از این امر عاجز آمدند و گفتند: در آن  )1(استکشور را براي ایشان تعیین فرموده 
شویم مگر آن که آن قـوم از آن کشـور    نمی کشور گروهی ستکارانند و ما هرگز داخل آن

بیرون کنـد  . یعنی خدا آنان را به نوعی از توانایی خویش به جز عصبیت ما )2(بیرون روند
و این از معجزات تست اي موسی! و چون سوگند یاد کرد که با ایشـان بدانسـوي عـازم    
شود قومش به لجاجت برخاستند و نافرمانی آغاز کردند و گفتند: تو با خداي خودت برو 

و این امر را هیچ سببی نبود جز آن که نفوس آنان از مقاومـت و   )3(کارزار کنیدها  آن و با
تفسـیر  دربارة عاجز شده و بدان خود گرفته بود، چنان که مفهوم آیه و آنچه  توسعه طلبی

رساند. و این حالت از این رو در آنان پدید آمد که چه بسـا   می همین معنی رااند  آن گفته
خوي انقیاد در ایشان نفوذ یافته بود و هنوز زخم مذلتی که قطبیان به آنان رسانیده بودنـد  

انی نگذشت که یکسره عصبیت از میان ایشان رخت بربست، گذشته از التیام نیافت و سالی
اینکه ایشان بخوبی به گفتار موسی ایمان نیاورده بودند که به ایشان خبر داده بود شـام از  
آن شما است و عمالقه اي که در اربحا باشند به حکم تقدیر خدا شکار شما خواهند شد. 

توسعه طلبی که در نفوس خود سراغ داشتند عجز و زبونی [به اتکاي ناتوانی از ها  آن ولی
، چه این ناتوانی براثر خوگرفتن به خواري و پستی در آنان رسـوخ یافتـه    )4(نشان دادند]

بود و بدین ترتیب گفتاري را که پیامبر ایشان خبرداد و آنان را بدان امر فرمود مورد طعن 
 و تمسخر قرار دادند.

                                      
ْ ٱ َ�قَٰوۡمِ ﴿ اشاره به آیه : -1 �ضَ ٱ دۡخُلُوا

َ
سَةَ ٱ ۡ� ُ ٱكَتَبَ  لَِّ� ٱ لمُۡقَدَّ  .]21: ةالمائد[ ﴾لَُ�مۡ  �َّ

ٰ َ�ۡرجُُـواْ مِنۡهَـا فَـإنِ َ�ۡرجُُـواْ مِنۡهَـا﴿ اشاره به آیه : -2 دۡخُلَهَا حَـ�َّ ا لَـن نّـَ  ﴾إنَِّ �يِهَا قَوۡمٗـا جَبَّـارِ�نَ �نّـَ

 .]22:ةالمائد[

نتَ وَرَ�ُّكَ فََ�تَِٰ�ٓ  ذۡهَبۡ ٱفَ ﴿ -3
َ
 .]24: ةالمائد[ ﴾أ

 ي مصر و بیروت (علموا من انفسهم) نیست.ها چاپ ترجمه شد در» ینی«قسمت داخل کروشه از  -4
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ن را به تیه کیفر داد. یعنی مدت چهل سال آن قوم را در دشـت  از این رو خداوند ایشا
. بدان سان کـه در  )1(گیاهی که میان شام و مصر بود سرگردان و آواره ساخت بی خشک و

آن مدت به هیچ عمران و آبادانی پناه نبردند و به هیچ شهري فـرود نیامدنـد [و بـا هـیچ     
رآن یاد کرده اسـت. زیـرا از یـک سـود     چنان که داستان آن را ق )2(بشري آمیزش نکردند]

ند و کرد می شام و از سوي دیگر قبطیان مصر با ایشان به سختی و درشتی رفتار )3(عمالقه
ند از مقاومت با عمالقه و قبطیان عاجز بودند و کرد می ایشان چنان که خودشان هم گمان
که حکمت تیه و آن آوارگی عبارت از نـابودي   دهد میسیاق آیه و مفهوم آن چنین نشان 

و انقراض نسلی بوده است که در چنگال خواري و زبـونی و زورمنـدي گرفتـار شـده و     
بدان خو گرفته بودند به حدي که عصبیت آنان تباه و زایل شده بود تـا ایـن کـه در ایـن     

از فرمانهـاي   آوارگی نسل دیگري پرورش یابد که ارجمند و توانا بار آینـد و بـه پیـروي   
دیگران آشنا نباشند و زور و قهر را نشناسند و خواري و پستی آنان را افسـرده و پژمـرده   
نکند. و چنین هم شد، زیرا (درین مدت عصبیت دیگري براي ایشان به وجود آمـد و بـه   

و بـر خصـم    )4(وسیلۀ آن توانایی یافتند به نبرد برخیزند و به توسعه طلبی متمایل شـوند) 
که کمترین مدت بـراي انقـراض و نـابودي یـک      دهد میبه یابند. و این امر نشان خود غل

نسل و پرورش نسلی دیگر چهل سالت و خداي حکیم دانا منزه است. و هم ایـن واقعـه   
روشن ترین دلیل بر اهمیت و تأثیر عصبیت در امور مدافعـه و حمایـت و توسـعه طلبـی     

                                      
رَۡ�عَِ� سَنَةٗۛ يتَيِهُونَ ِ�  قاَلَ ﴿ اشاره به آیه: -1

َ
مَةٌ عَليَۡهِمۡۛ أ �ضِ� ٱفإَِ�َّهَا ُ�َرَّ

َ
سَ َ�َ  ۡ�

ۡ
 لَۡ�سِٰـقِ�َ ٱ لۡقَـوۡمِ ٱفََ� تـَأ

 .]26: ةالمائد[ ﴾٢٦

 نیست.» ینی«این جمله در  -2
3- Amalecies 
اسـت کـه در آن بـه جـاي: (فنشـأت بـذلک) و       » ینی«عبارت زیر (در این مدت) تا متمایل شوند از  -4

 (فنشأت لهم بذلک) است.
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را از دست بدهد از کلیۀ صـفات یـاد کـرده    کند که هر قبیله اي عصبیت  می است و ثابت
 گردد. می ماند و محروم می فرو

 )1(فصل
، کیفیـت بـاج و   شـود  مـی  [دیگر از موجبات خـواري قبیلـه کـه بـدین فصـل ملحـق      

چنانست که  شود می زیرا قبیلۀ باج دهنده همین که بدین امر منقاد و تسلیم )2(خراجست]
به خواري و پستی تن در داده است چه بـاج و خـراج دادن خـود در نظـر قبایـل نـوعی       
 ستمدیدگی وخواریست چنان که افراد سرافراز و بزرگ منش و آنان که زیر بار فرومایگی

ند آن را تحمل کنند مگر هنگامی که در نتیجـۀ جنـگ و کشـتار و دادن    توان مین روند مین
و از پاي درآمده باشند. و در چنین موارد تحقیرآمیزي به عصـبیت  تلفات شکست خورده 

و کسانی که عصبیت آنـان   باشند مین یابد و قادر به مدافعه و حمایت می ایشان سستی راه
چنان ضعیف گردد که نتوانند در برابر ستم بـه دفـاع پردازنـد و آن را از خـود دور کننـد      

چنین کسانی به سبب خـواري و   )3(ی برخیزند؟ند به مقاومت یا توسعه طلبتوان می چگونه
و چنان که یاد کـردیم خـواري و مـذلت خـود      دهند میپستی به فرمانبري و انقیاد تن در 

کشـت و زرع کـه در صـحیح    دربارة  ص. و گفتار پیامبرباشد می مانعی در پیش راه آنان
آمده است از همین مقوله است. چه آن حضرت هنگامی که گاوآهن را در خانۀ برخـی از  
انصار دیده فرمود: ابن ابزار به خانۀ قومی نرفت مگر آن که خـواري بـدان راه جسـت. و    

                                      
خط درشت بـه عنـوان    که در داخل کروشه چاپ شده با 14کلمه (فصل) نیست ولی سطر » ینی«در  -1

اسـت کـه در   » مغـرم «ترجمه » باج«شود که: کلمه  قسمتی مستقل آمده است... در ضمن یادآوري می
 باشد. لغت به معنی دیون می

ي مصر و بیروت قسمت ذیل فصل به ما قبل پیوسته است ولی در چاپ پـاریس قسـمت   ها چاپ در -2
 شده است: داخل کروشه با حروف درشت بعنوان فصل نوینی تنظیم

ي مصـر و بیـروت و (پ) بـه جـاي (یـا) و (و)      ها چاپ بالمقاومه ارالمطالبه است برعکس» ینی«در  -3
 است.
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است بر این که باج موجب ذلت است. گذشته از این باید نتایجی را  )1(این دلیل صریحی
آید نیز بر آن افزود مانند خوي دستان و فریـب کـه بـه سـبب      می ز خواري باج پدیدکه ا

[چنان که در صحیح آمده است که پیامبر از باج و خراج  شود می سلطۀ زور و قهر حاصل
برد و در این باره از وي سؤال شد فرمود: انسان هنگامی که بخواهـد بـاج    می به خدا پناه

 ولـی بـدان وفـا    دهـد  مـی و وعـده   شـود  می ولی به دروغ متوسل گوید می بپردازد سخن
از این رو هر گاه قبیله اي را ببینیم که به سبب پرداختن باج و خـراج در بنـد    )2(کند] نمی

ست نباید طمع ببندیم که هرگز و تا سرانجام روزگار چنین قبیله اي ا خواري و فرومایگی
 به پادشاهی برسد.

کننـد زناتـه مغـرب گوسـفند دار و چوپـان       می سانی که گمانو از اینجا گفتار غلط ک
. و این پندار شود می پرداختند آشکار می (شاویه) بودند و به پادشاهان معاصر خویش باج

بـود پادشـاهی آنـان     مـی  چنان که دیدیم غلط فاحشی است، زیرا اگر چنین امري درست
تشکیل دهند. و در این باره در ستند دولتی توان مین یافت و نمی گرفت و دوام نمی صورت

اندیشـید کـه چـون     تـوان  می به عبدالرحمن ربیعه )4(پادشاه باب (دربند))3(گفتۀ شهر براز
عبدالرحمن بر شهر بزار غلبه یافت و شهر بزار از وي زینهار خواست تا در زیر فرمـان او  

                                      
 صحیحی.» ینی«در  -1
 ي مصر و بیروت نیست.ها چاپ قسمت واخل کروشه در -2
قالـه)  است که چنین اسـت: (و انظـر فـی هـذا مـا      » ینی«جمله و در این باره در گفته شهر براز... از  -3

 ي مصر و جز آن که چنین است: (و انظر فیما قاله)ها چاپ برعکس
» شـهریار «مؤلف خود در تاریخ خلافت عم ربه فتح باب (در بند) اداره کرده و نام آن حاکم بـاب را   -4

است. به موجب تاریخ کامل ابن اثیر شـهر دربنـد در   » شهریار«نوشته استا و در معجم البلدان نام وي 
 19شود کـه ایـن واقعـه بـه سـال       هاي یاقوت چنین استنباط می ري فتح شده و از نوشتههج 22سال 

هجري روي داده است و عبدالرحمن بن ربیعه در آن تاریخ فرماندهی مقدمه الجیش سپاهیان اسـلام  
ص  1را بر عهده داشته و فرمانده کل سپاهیان مزبور سراقه بن عمر بوده است (یادداشت دسـلان، ج  

268.( 



 مقدمۀ ابن خلدون   358

ت، خوش من امروز از شما هستم، دستم در دست شما و میل من میل شماس«باشد گفت: 
آمدید و خداي شما و ما را فرخنده دارد. بهترین جزیۀ ما به شما همان یاریی است که به 
شما خواهیم کرد و به آنچه شما دوست دارید قیام کنیم ولی ما را بـه جزیـه دادن خـوار    

دربـارة   تـوان  مـی  این سخنان را». مکنید چه ما را در برابر دشمن تان ضعیف خواهید کرد
 ه آوردیم مورد توجه و استناد قرارداد و براي اثبات گفتار ما دلیلی کافیست.کهایی  گفته

و  پادشاهیهاي  در اینکه شیفتگی به خصال پسندیده از نشانه: فصل بیستم
 کشورداري است و برعکس

چنان که در پیش یاد کردیم چون پادشاهی براي انسان امـري طبیعـی و ضروریسـت،    
بشریت، و از این رو که آدمی برحسب اصل فطـرت و نیـروي   زیرا موافق طبیعت اجتماع 

ادراك و خرد (قوة ناطقه و عاقله) خویش به خصال نیکی نزدیکتر از خصال بـدي اسـت   
ولـی از جنبـۀ انسـانیت     شـود  می چه بدي از جانب قواي حیوانی که در وي هست صادر

نهـا از ایـن رو   و کشورداري و سیاست ت باشد می خویش به نیکی و خصال آن نزدیک تر
به دو اختصاص یافته که وي انسان است و این دو امر خـاص آدمـی اسـت نـه حیـوان،      

است که متناسب با سیاست و پادشاهی اسـت  هایی  بنابراین خصال نیکی او همان فضیلت
 چه نیکی است که متناسب سیاست باشد.

ه ایست که بر آن داراي اصل یا شالد )1(در فصول پیش یاد کردیم که نیروي فرمانروایی
 یابد. می گردد و حقیقت به نیروي مزبور بدان تحقق می استوار

 و آن اصل عصبیت و دودمان است و نیز نیروي فرمانروایی داراي فـرع یـا شـاخه اي   
پذیرد و آن عبـارت از خصـال نیکـو     می گیرد و کمال می که به سبب آن صورت باشد می

و موجبـاتی  ها  شک شاخه بی عصبیت بدانیم است. و اگر پادشاهی و کشورداري را غایت
                                      

ترجمه کلمه مجد است که ابن خلدون آن را به معنی فرمانروایی آورده و به جـاي حکومـت مطلقـه     -1
 (الانفراد بلمجد) به کار برده است.
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نیز باید غایت دیگر عصبیت بشماریم کـه همـان خصـال     باشند می را که مکمل پادشاهی
دسـت و   بی نیکو است زیرا نیروي فرمانروایی بدون موجبات مکمل آن به منزله موجودي

یـد آیـد و   پا خواهد بود یا همچون کسی به شمار خواهد رفت که در میان مردم برهنه پد
ي نجیب و شرافتمند عصبیت تنهـا بـدون اکتسـاب خصـال     ها خاندان هنگامی که در میان

پسندیده نقصانی به شمار آید به طریق اولی سلطنت و کشورداري کـه هـدف هـر گونـه     
فرمانروایی و اقتدار و کمال هر اصالت و حسبی است بدون خصال و فضایل نیکو عیـب  

 و منقصت محسوب خواهد شد.
شته از این سیاست و پادشاهی عهده داري امور خلق و خلافت از جانب خدا در و گذ

و احکـام خـدا در میـان     )1(میان بندگان اوست [تا احکام خدا را در میان آنان اجرا کنـد] 
بندگانش جز نیکی و مراعات مصالح مردم چیز دیگري نیست چنانکـه شـرایع گـواه بـر     

گیـرد و بـرخلاف    مـی  ادانی و اهریمنـی سرچشـمه  تنها از منبع ن )2(آنست ولی احکام شر
قدرت و سرنوشت خدا، سبحانه، است چه خدا هم فاعل نیکی و هم فاعل بدي اسـت و  

 کند از این رو که در جهان فاعل مطلقی جز او نیست. می هر دو را او مقدر
پس براي هر کس عصبیتی حاصل آید که قدرت وي را تضمین کندو هم بـه خصـال   
نیک و پسندیده اي که مناسب تنفیذ احکام خدا در میان خلق او باشد خوي گیـرد چنـین   
کسی براي مقام خلافت در میان بندگان و عهده داري امور خلق آماده خواهـد بـود و در   

و این برهان از استدلال نخستنی مسـتحکم  وي شایستگی این مقام وجود خواهد داشت. 
تر و داراي مبناي صحیح تري است، چه روشن شد که هـر کـس داراي خصـال نیکـو و     
عصبیت باشد همین خصایص گواه بارزي بر شایستگی او براي تشکیل سـلطنت خواهـد   

                                      
 نیست.» ینی«در  -1
 (شر) است.» ینی«(به شر) و در  ها چاپ در همه -2
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و عصبیت و کسانی را کـه بـر نـواحی بسـیار و ملـل       )1(بود پس هرگاه خداوندان قدرت
مورد دقت قرار دهیم خـواهیم دیـد کـه ایشـان در راه انجـام دادن      اند  غلبه یافته گوناگون

دهنـد و آن   مـی  کارهاي نیک و کسب خصال پسندیده شیفتگی و دلبستگی بسـیار نشـان  
و چشم پوسی از ناتوانان و مهمان نـوازي   ها لغزش خصال عبارتند از بخشش و بخشودن

، و دستگیري از بینوایان، و شکیبایی بر شداید، و یاري رساندن به بیچارگان و ستمدیدگان
و وفاي به عهد و بخشیدن اموال در راه عرض و ناموس و تعظیم شریعت و بزرگ داشت 
علمایی که حافظ و نگهبان شریعتند و پیروي از احکام هنگامی که علماي شریعت آنان را 

ن شریعت و اعتقاد بـه  کنند و گمان نیک داشتن بر عالما می به عمل یا ترك کاري محدود
مردم دیندار و پرهیزگار و برکت خواستن از ایشان، و شیفتگی به دعـاکردن آنـان و شـرم    
کردن از بزرگان و پیران و بزرگ داشتن و گرامی شـمردن ایشـان، و فرمـانبري از حـق و     

رسی و انصاف دادن نسبت به درماندگان و ناتوانـان و توجـه بـه     دعوت کنندة آن، و داد
ایشان، اطاعت از حق، و فروتنی در برابر بینوایـان و گـوش فـرادادن بـه شـکایت       احوال

دادخواهان و دینداري و پیروي از شرایع و عبادات و مواظبت از دینداري و موجبات آن، 
 ها. این وفایی و مکر و فریب و پیمان شکنی و نظایر بی و دوري گزیدن از

و بدانها  شود می در مردان سیاست یافتپس  دانستیم که این گونه خصال کشورداري 
یابند که براي زیردستان خویش یا بطـور عمـوم    می و از اینرو شایستگی باشند می متصف

سیاستمدار باشند و خداي تعالی ایشان را بدان راه نیک رهبري فرموده است راهی که در 
                                      

(جـزا) آن   پس هر گاه... جمله ناقص (شرطی) است و بر حسب اسلوب نگارش مؤلف جمله مکمل -1
شـد در فارسـی مطلـب نـامفهوم      اید و اگر به شیوه نگارش وي عبارات ترجمه مـی  سطر بعد می 17
شـد. بـه جـاي     گردید و ترجمه بدینسان مـی  شد در فارسی مطلب نامفهوم می گردید و ترجمه می می

 17یم سـطر  هاي سطر دوم و سوم (قرار دهیم خواهیم دید)... و ببینیم که... به جاي: پس دانسـت  جمله
شـد در   سطر بسـیار دشـوار مـی    17خواهیم دانست که... اما براي خواننده درك جمله مکمل پس از 

 صورتیکه حقیقت موضوع با روش ترجمه نگارنده هم تغییر نیافته است.
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رسـند   نمی یاستدلیل به ر بی خور عصبیت و غلبۀ آنان است. چه اینگونه کسان بیهوده و
و دیده نشده است کسی از راه باطل و برحسب تصادف به کشـورداري نایـل آیـد بلکـه     
کشورداري و پادشاهی براي به کاربردن قدرت عصبیت ایشان شایسته تـرین پایگاههـا و   

 کمالات و نیکی هاست.
 و با این وصف دانستیم که خدا پادشاهی را به ایشان ارزانی داشـته و آن را بـه سـوي   
ایشان رانده است. و برعکس هرگاه خدا انقراض پادشاهی ملتی را مقدر فرماید آنان را به 

و خصـال سیاسـت و کشـورداري را از    هـا   ارتکاب اعمال ناشایست و پیشه کردن پسـتی 
 پیمایند تا پادشاهی از دسـت آنـان بیـرون    می دهند و همواره سراشیب نقصان را می دست

. و این سقوط به منزلۀ سرزنش و نکوهش بـر آن  شود می دهو به کسانی دیگر سپر رود می
قوم است که چرا به نادانی موجبات پادشاهی و کمـال و نیکـی را کـه خداونـد بـه آنـان       

 اند. ارزانی داشته و در اختیار آنان گذارده است از دست داده و به پستی و رذالت گراییده
دهـیم و   می پروردگان آنان را فرمانو هر گاه بخواهیم اهل قریه اي را هلاك کنیم ناز 

پردازند و آنگاه فرمان هـلاك کـردن ایشـان     می در نتیجه آنان به نافرمانی و فسق و فجور
 .)1(کنیم می و آنان را به سختی هلاك شود می واجب

هـاي   ي گذشـته نمونـه  هـا  ملت و اگر این امر را به شیوة استقراء پیچویی کنیم در میان
. )2(گزیند می آفریند و بر می کردیم خواهیم یافت. و ایزد آنچه بخواهدبسیاري از آنچه یاد 

و باید دانست که از جملۀ خصالی که مایۀ کمال انسان است و قبایل داراي عصبیت بدانها 
کس  بی حسب و اصناف بازرگانان و مردمان غریب و صاحبانشیفتگی دارند و اشراف و 

و گرنـه گـارمی    باشند می ی است که سزاوار آنو گماشتن افراد مردم به مناصب و درجات
 و عشایري که در شرف و بزرگواري دم از همسـري ها  داشتن قبایل و خداوندان عصبیت
                                      

1- ﴿ ٓ مَرۡناَ مُۡ�َ�يِهَا َ�فَسَـقُواْ �يِهَـا فحََـقَّ عَلَ  �ذَا
َ
ن �ُّهۡلكَِ قرََۡ�ةً أ

َ
رَدۡنآَ أ

َ
رَۡ�هَٰا تـَدۡمِٗ��  لۡقَـوۡلُ ٱيۡهَـا أ  ﴾١٦فَـدَمَّ

 .]16الإسراء: [

 .]68القصص: [ ﴾َ�ۡلقُُ مَا �شََاءُٓ وََ�خۡتَارُ  وَرَ�ُّكَ ﴿ -2
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و در توسعه بخشیدن جاه و عظمـت  اند  زنند و با آنان در مجد و عظمت در کشمکش می
داشـت ایـن   جویند، امري طبیعی است و اغلب محرك آنان به بزرگ  می با ایشان شرکت

 گونه کسان حس جاه طلبی یا بیم از عشایر ارجمند یا توقـع احتـرام و تجلیـل متقابـل از    
. ولی گرامی داشتن کسانی که مانند گروه نخستنی نه عصبیتی دارند تا مایۀ بـیم  هاست آن

و  شـود  مـی ن باشد و نه جاهی که بدان امید بندند به هیچ رو و مورد شک و تردیـد واقـع  
شایبه است و منظور از توجه و عنایت به چنـین کسـانی تنهـا بزرگـواري و     خالصانه و بی

فرمانروایی حقیقی و رسـیدن بـه مرحلـۀ کمـال و فضـایل و خصـال پسـندیده اسـت و         
کنند به سیاست کلی مـردم   می پادشاهانی که بدین شیوه مردم را مشمول عواطف خویش

ت همگنان و اقران در میان قبیلـه  ورزند زیرا بزرگداش می داري و تمام جزئیات آن اهتمام
و خویشاوندان از لحاظ سیاست خصوصـی ضـرورت دارد و گرامـی داشـتن مهمانـان و      

شوند و از خاندان فضیلت یا واجد خصوصـیات دیگرانـد    می بیگانگانی که از خارج وارد
. زیرا احترام به صلحاي دین و شود میمایۀ کمال فضیلت ایشان درسیاست عمومی و کلی 

از نظر توسل جستن به ایشان در اقامۀ مراسم شریعت لازم است. و گرامی شـمردن   علما
یابـد. و   مـی  گردد و در نتیجه سـود سـرمایۀ آنـان تعمـیم     می بازگانان سبب تشویق ایشان

و رسـانیدن مـردم بـه     رود می مراعات جانب غریبان و بیگانگان از مکارم اخلاق به شمار
 از انصاف و عدالتست. مراتبی که شایستگی آن را دارند

پی  توان میو اگر خداوندان عصبیت و قدرت قبیله اي به چنین خصالی متصف باشند 
و اند  برد که آنان براستی سیاست عمومی یا کشورداري و پادشاهی را پیشۀ خویش ساخته

خداوند پادشاهی آنان را اعلام فرموده است، زیرا اتصاف به همین خصـال نشـانۀ لیاقـت    
سیاست کشور داریست و به همین سبب هرگاه خداي تعالی انقراض پادشـاهی و   آنان در

بنـدد بزرگداشـت    می سلطنت قومی را اعلام دارد نخستین خصالی که از آن قوم رخت بر
اصنافی است که یاد کردیم. و هرگاه ببینیم این خصلت (یعنـی بزرگداشـتن اصـنافی کـه     

اید یقین کنیم که آنان فضایل خـویش را از  برشمردیم) از میان ملتی رخت بربسته است ب
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و آن وقت باید منتظر زوال کشورداري و واژگون شدن پادشاهی ایشان شد. اند  دست داده
. خـداي تعـالی   )1(و چون خداي بدي قومی را بخواهد برگردانیدن آن ممکن نخواهد بود

 .)2(داناتر است

باشد کشور او پهناورتر اینکه هر گاه ملتی وحشی دربارة : فصل بیست و یکم
 خواهد بود

زیرا چنان که یاد کردیم اقوام وحشی به علت قدرت در جنـگ آوري و خشـونت بـا    
و اقـوام   هـا  ملـت  ملل دیگر در تسخیر و بنده ساختن طوایف تواناترند و گذشته ازین بـا 

گونـه   و نیز ایـن  کنند می زبان رفتار بی دیگر مانند حیوانات درنده نسبت به دیگر جانوران
ب بـه شـهر خاصـی    وطوایف وطنی ندارند که از ناز و نعمت آن برخوردار شوند و منس ـ

نیستند که بدان دلبسته باشند، از این رو همـۀ نـواحی و اقطـار گونـاگون در نظـر ایشـان       
 یکسانست به همین سبب به فرمانروایی بر کشورها و شهرهاي نزدیک نواحی خود اکتفـا 

 شـوند بلکـه بـه اقلیتهـاي دور دسـت هـم       نمی یش متوقفکنند و در حدود افق خو نمی
 یابند. می ي گوناگون و دور از زادگاه خویش غلبهها ملت تازند و بر می

در نظر گرفت، ماننـد تبابعـه و    توان می ي قدیم نیزها عرب و این موضوع را در حالت
تاختند و  می دشتافتند و بار دیگر به عراق و هن می حمیر و چگونه از یمن یکبار به مغرب

این خصوصیت تنها در قوم عرب بود و هم نقابداران مغرب (مرابطـان) درصـدد تشـکیل    
سـرزمین خودشـان   هاي  دادن دولت بزرگی برآمدند. دایرة تاخت و تاز خود را از چراگاه

در اقلیم اول و نزدیکی سودان تا اقلیم چهارم و پنجم در ممالک اندلس توسـعه دادنـد و   
وحشـی و بـه همـین    ي هـا  ملت احی را متصرف شدند. چنین است وضعسرتاسر این نو

 .هاست آن سبب دولت ایشان پهناورتر و دایرة تاخت و تاز ایشان دورتر از مراکز اصلی
                                      

رَادَ ﴿ -1
َ
ُ ٱإذَِآ أ  .﴾ۚۥ بقَِوٖۡ� سُوءٓٗ� فََ� مَرَدَّ َ�ُ  �َّ
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، نیسـت  )2(، و او یگانـه غلبـه کننـده اي اسـت    )1(کنـد  می و خدا شب و روز را اندازه
 .)3(شریکی او را

دست بعضی از قبایل ملتی بیرون رود هرگاه پادشاهی از : فصل بیست و دوم
گردد و تا هنگامی که در آن ملت  می ناچار به قبیلۀ دیگري از همان ملت باز

 رود مین عصبیت باقی باشد سلطنت از کف آنان بیرون
 کـه در داخـل کشـور    شـود  می زیرا پادشاهی و کشورداري هنگامی براي ملت حاصل

 چیرگـی دیگـران را مطیـع خـویش سـازند و     در پرتو جوش و خروش غلبـه و  اي  دسته
ي دیگر از خارج به سلطنت ایشان اعتراف کنند. آنگاه بایـد از میـان گـروه غالـب     ها ملت

کسانی را براي فرمانروایی و حفظ تاج و تخت برگزینند و پیداست که همۀ افراد ممکـن  
 نیست در این امور شرکت جویند زیرا شـمارة آنـان بـه حـدي فـزون اسـت کـه عرصـۀ        
کشمکش و رشک و غیرت را بر گروه بسیاري از کسانی که براي پیروزي یـافتن در ایـن   

کنـد، پـس ناچـار گـروه معـدودي       مـی  کشند تنـگ  می گونه پایگاه رنج و مشقت فراوان
کننـد در نـاز و نعمـت     می شوند و پس از آن که آن گروه امور دولت را قبضه می برگزیده

شـوند و یـاران و بـرادران     می اخی زندگی غوطه ورو در دریاي تجمل و فر روند می فرو
کنند ولـی   می گیرند و آنان را در راه خدمات گوناگون دولتی نابود می خویش را به بندگی

ماننـد و از بهـره بـرداري از مزایـاي      می آنان که از دخالت کردن در کارهاي دولت برکنار
شوند و بر همان رسـوم   می جستند محروم می دولتی که به حکم نسبت باید در آن شرکت

یابد چه آنـان بـه    نمی محافظت دودمان خویش باقی میمانند پیري و فرسودگی به آنان راه
 اند. تجمل پرستی و وسایل آن نزدیک نشده

                                      
 واالله یقدر اللیل و النهار. -1
 هوالواحد القهار.و  -2
 لاشریک له. -3
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از این رو هرگاه به سبب گذشت روزگـار پیـري و فرسـودگی بـه فرمـانروایی گـروه       
گردد  می د آن وقت دولت ایشان متزلزلنخستین راه یابد و فراخی و رفاه آن به زوال گرای

گرایـد   می و شادابی غریزة تجمل خواهی ایشان به پژمردگی شود می و تیغ برندة آنان کند
رسند و سرانجام  می و به آخرین مرحلۀ طبیعت تمدن انسانی و جهانگیري و غلبۀ سیاسی

 شوند. می طعمۀ روزگار
در حال چرخیـدن بـه دور خـود در     تند و سپس می مانند کرم ابریشم که به گرد خود

 همان جایگاه تنیدنش میمیرد.
در این هنگام آنان که بهرة وافري از عصبیت دارند و روح جهـانگیري و غلبـۀ ایشـان    

شمرند و براي رسیدن به پادشـاهی   می همچنان درجوش و خروش است فرصت را مغتنم
نیروي قهر و غلبـه اي نظیـر   گمارند و با  می و ملکی که تاکنون از آن محروم بودند همت

کشـمکش و   بـی  شـوند و  می عصبیت دستۀ نخستنی در آغاز کشورگشایی مدعی سلطنت
. از باشـد  می گردند، چه نیروي غلبۀ آنان در نظر دولت فرتوت معلوم می زدوخورد پیروز

. و بـاز  شود مییابند و پادشاهی به آنان منتقل  می این رو بر خصم خویش و کشور استیلا
وضع سرانجام براي این گروه در برابر عشایري از ملت خودشان که برکنار میمانند  همین
و امر پادشاهی همواره در میان یک ملت به منزلۀ پناهگاهی است که کشـور   دهد میروي 

یابد تا هنگامی که آتش جوش و خروش  می کند و این وضع همچنان ادامه می آن را حفظ
 یا کلیۀ عشایر آن ملت منقرض گردند.عصبیت آنان به کلی خاموش شود 

 .)1(و این سنت خداست در زندگی دنیا و آخرت نزد پروردگارت براي پرهیزگاران
روي داده اسـت تطبیـق کـرد     )2(با وقایع تاریخی که براي عرب توان می و این اصل را

چه پس از انقراض پادشاهی عاد برادران و هم نژادان ایشان که قوم ثمود بودنـد بـه کـار    
کشورداري پرداختند و پس از ثمود برادرانشان عمالقه درین راه قیام کردنـد و از آن پـس   

                                      
ۚ ٱ ۡ�َيَوٰةِ ٱمََ�عُٰ ﴿ اشاره به آیه: -1 ۡ�يَا  .]35الزخرف: [ ﴾٣٥عِندَ رَّ�كَِ للِۡمُتَّقَِ�  �خِرَةُ ٱوَ  �ُّ

 در (ینی) به جاي براي عرب: براي امتها است. -2
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از  هم نژادان حمیر به پاي خاستند آنگاه سلطنت به تبابعـه از قبیلـۀ حمیـر رسـید و پـس     
 روي کار آمدند و آنگاه دولت عرب برقبیلۀ مضرمسلم شد. )1(ایشان اذواء

همچنین وضع دولت ایرانیان نیز برهمین شیوه بود که پس از انقراض کیانیـان سلسـلۀ   
ساسانیان به سلطنت رسیدند تا خدا انقراض همۀ آنان را با طلوع اسلام اعلام کرد و هـم  

 فرمانروایی به برادرانشان رومیان انتقال یافت.یونانیان که پس از انقراض ایشان 
بربرهاي مغرب نیز بر همین منوال بودند، چه پس از انقراض نخستین پادشاهان ایشان 

و سـپس بـه    )2(مغراوه (در تلمسان) و کتامه (در قیـروان) فرمـانروایی آنـان بـه صـنهاجه     
کسـانی کـه از طوایـف    رسید و سـرانجام سـلطنت بـه     )4(و آنگاه به مصامده )3(نقابداران

باقی مانده بودنـد انتقـال یافـت. و چنـین اسـت سـنت خـدا در میـان بنـدگان و           )5(زناته
و عصـبیت در میـان    باشـد  مـی  مربوط به عصـبیت ها  این . و اصل و مبناي همۀ)6(خلقش

 نژادها و کشورها متفاوت است و پادشاهی و کشورداري را تجمل خواهی و ناز و نعمت
برد، چنان که در آینده یاد خواهیم کرد. از این رو هر گـاه دولتـی    می میانفرساید و از  می

گردد کـه در عصـبیت آنـان شـریک      می منقرض شود فرمانروایی ایشان به گروهی منتقل
و در اذهـان  انـد   باشند چه مردم به عصبیت آن قوم تسلیم شـده و از آن فرمـانبري کـرده   

دیگر غلبه کرده اسـت  هاي  بر همۀ عصبیتایشان چنین رسوخ یافته است که آن عصبیت 
، شـود  مـی  و چنین عصبیتی در خاندانی نزدیک به دودمان همان دولت انقراض یافته پیـدا 

                                      
هـاي   صاحب اسـت، چـون نـام   به معنی » ذو«نامیدند که جمع  می» اذواء«و » ذوون«پادشاهان یمن را  -1

 بود مانند: ذوالاذعار، ذوالقرنین و غیره.» ذو«بیشتر ایشان مصدر به 
2- Zirides .(ترجمه دسلان) 
 مرابطان. -3
 موحدان. -4
 سلسله عبدالوادي در تلسمان و سلسله مرینی در مراکش (دسلان). -5

ِ ٱسُنَّتَ ﴿ اشاره به آیه: -6 ِ  لَِّ� ٱ �َّ  .﴾ۖۦ قَدۡ خَلَتۡ ِ� عِبَادهِ
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به خاندانی است که دولت ها  آن دیگر برحسب دوري یا نزدیکیهاي  زیرا تفاوت عصبیت
تحـول و   در آن پدید آمده است مگر اینکه در جهان تغییرات بزرگی روي دهـد از قبیـل  

انتقال کلی ملتی یا از میان رفتن تمدن و عمرانی یا آنچه خـداي از قـدرت خـویش اراده    
گردد که خداوند به وسـیلۀ ایـن    می کند. آن وقت امر پادشاهی از آن نژاد به نژادي منتقل

فرماید چنان که براي مضر چنین پـیش آمـدي بـه     می تبدیل و تحول قیام آن نژاد را اعلام
غلبه یافتند و فرمـانروایی را از کـف جهانیـان بـاز      ها دولت و ها ملت که بر وقوع پیوست

 آن قوم خود محروم و منکوب بودند.ها  گرفتند پس از آن که قرن

در اینکه قوم مغلوب همواره شیفتۀ تقلید از شعایر و آداب : فصل بیست و سوم
 و طرز لباس و مذهب و دیگر عادات و رسوم ملت غالب است

نهاد انسان همواره اعتقاد به کمال و برتري قـوم پیـروزي کـه ملـت شکسـت       زیرا در
، و منشأ این اعتقاد یا رسوخ بزرگداشـت و  شود می خورده را مسخر خود میسازد حاصل

احترام قوم غالب در نهاد ملت است و یا بدان سبب است که ملت مغلـوب در فرمـانبري   
و به جاي آن که این اطاعت را معلول غلبۀ طبیعی  شود می خود از قوم پیروز دچار اشتباه

و هرگاه چنین پنـدار غلطـی بـه     دهد میآن قوم بداند آن را به کمال و برتري آنان نسبت 
[پـس   شود می قوم مغلوب دست دهد و مدتی بر آن ادامه دهد سرانجام به اعتقادي مبدل

جوید. و معنی اقتدا  می شبهکوشد و به آنان ت می در اکتساب کلیۀ آداب و شؤون قوم غالب
. یا این که منشأ تقلید از قوم فاتح اینست، و خدا داناتر است، که )1(و پیروي همین است]

داند  نمی ملت شکست خورده پیروزي غلبه جویان را از عصبیت یا قدرت و دلاوري آنان
حاصـل  زنـدگی آن قـوم   هاي  کند این غلبه در پرتو عادات و رسوم و شیوه می بلکه گمان

کند و این مورد نیز به همان وجه نخسـتین   می آمده است. و باز هم در موجب غلبه اشتباه
بینیم که قوم مغلوب خواه در نوع لباس و  می گردد. و به علت همین گونه اشتباهات می بر

                                      
 این قسمت در (ینی) نیست. -1



 مقدمۀ ابن خلدون   368

هـا   آن مرکوب و سلاح و خواه در چگونگی پوشیدن و بکار بردن و حتی شـکل و رنـگ  
 کند و بلکه در همۀ عادات و شؤون زندگی به آن قوم تشبه می تقلید همواره از قوم پیروز

یم در مناسبات میان پسران و پدران ملاحظـه کنـیم   توان می جویند و این خصوصیت را می
سـازند   می کنند و خود را به آنان همانند می که چگونه پسران همواره از پدران خود تقلید

 پدران خود چیز دیگري نیست.و منشأ این جز اعتقاد پسران به کمال 
از طرز ها  آن همچنین به هر کشور و شهري در نگریم خواهیم دید چگونه بیشتر مردم

 را بـر خـویش چیـره   هـا   آن کننـد چـه   مـی  لباس و رفتار نگهبانان و سپاهیان پادشاه تقلید
 . حتی اگر ملتی در جوار ملت دیگر باشد و آن را بـر آن همسـایه غلبـه و تسـلط    دانند می

باشد ملت همسایۀ ضعیف از این تشبه و اقتدا بهرة بزرگی خواهد داشت چنـان کـه ایـن    
بینـیم   مـی  کنـد، و  می صدق )1(وضع هم اکنون در (میان مسلمانان) اندلس با اقوام جلالقه

اهالی آن کشور در طرز لباس و وسایل آرایش و زینت و بسیاري از عادات و احـوال بـه   
و منازل از آنان ها  ی در ترسیم تصاویر روي دیوارها و کارخانهجویند و حت می ایشان تشبه

یابـد کـه ایـن وضـع      مـی  کنند. چنان که بیننده اگر بـا دیـدة حکمـت بنگـرد در     می تقلید
استیلا و غلبه است. و فرمان مخصوص خدا است. و دریـن بـاره بایـد در سـر      )2(علامت

چه مفهوم ایـن مثـل نیـز از همـین      اندیشد،» عامه مردم بر دین پادشاهند«گفتار معروف: 
 ، زیرا پادشاه بر زیردستان خویش تسلط دارد و رعیت به وي اقتـدا رود می قاعده به شمار

                                      
 (دسلان). Castilleو کاستیل  Leon، عیسویهاي لئون Galicesگالیس،  -1
 هاي مصر و بیروت: از علائم. در نسخه -2
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پسران به پدران و شاگردان به معلمـان   )1(م به پادشاهان مانند عقیدةدکنند چه اعتقاد مر می
 .)2(است، و خدا دانا و حکیم است

مغلوب گردد و در زیر تسلط دیگران واقع هرگاه ملتی : فصل بیست و چهارم
 به سرعت رو به نیستی و انقراض خواهد رفت شود

زیرا، و خدا داناتر است، هرگاه کاخ فرمانروایی ملتی واژگون گـردد و بـه سرنوشـت    
بندگی دچار شوند و همچون ابزار بیگانگان قرار گیرند و به آنـان متکـی شـوند، [آرزوي    

در پرتو حصـول   )3(و درصورتی که توالد و تناسل و آبادانی] شود می آنان کوتاه و سست
آید از قبیل نشاط و جنبش قواي حیـوانی،   می امید و آرزو و نتایجی است که از آن به بار

و از این رو هرگاه در نتیجۀ سستی و زبـونی نومیـدي برقـومی چیـره شـود و صـفات و       
ندد و عصبیت هم به علـت غلبـۀ   گیرد از انسان رخت برب می عاداتی که از امید سرچشمه

هـا   خصم از میانبرود پیداست که عمران و اجتماع چنین ملتی نقصان خواهد یافت و پیشه
و مساعی آنان در راه پیشـرفت تمـدن متلاشـی خواهـد شـد و سـبب درهـم        ها  و کسب

شکستن سپاه و لشکر و نیروي اتحاد آنان که از نتایج مغلوبیت است در امر دفاع از خـود  
ز خواهند گردید و آن وقت در برابـر هـر متجـاوز و نیـروي مهـاجمی بـه زبـونی و        عاج

شکست تن در خواهند داد و طعمۀ هر آزمندي خواهند بود، خـواه آن ملـت بـه آخـرین     
 .)4(مرحلۀ کمال دولت و کشورداري رسیده باشند یا نه

                                      
 اقتداي.»  ینی«در  -1
پس از آیـه قـرآن    ي مصر و بیروت این جمله نیزها چاپ . در83هوالعلیم الحکیم. سوره یوسف، آیه  -2

آخـر فصـل ماننـد چـاپ     » ینی«ولی در » و کامیابی به یاري او، سبحانه و تعالی، است«شود:  دیده می
 (پ) است.

یقصر الامل و یضعف والتناسل و الاعتماد انمـا هـو...   في مصر چنین است: ها چاپ است در» ینی«از  -3
 است.

 خواهد شد. در باره مراحل مختلف دولت در فصول آینده گفتگو -4
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ست که آدمـی  و در این امر، و خدا داناتر است، راز دیگري هم نهفته است. و آن این ا
به مقتضاي خلافت خدایی که در زمین به دو ارزانی گردیده به طبیعت رئیس آفریده شده 

ست خود سقوط کند و از رسیدن به هدف عـزت و  ااست و هرگاه فرمانروایی از مقام ری
یابـد کـه حتـی از تـلاش و      مـی  ارجمندي محروم گردد چنان سستی و زبونی به وي راه

و تشنگی خویش هم امتناع خواهـد ورزیـد و در آن سسـتی    کوشش براي رفع گرسنگی 
حیوانات دربارة نشان خواهد داد و این حالت در اخلاق انسان موجود است و نظیر آن را 

چنان که گویند این حیوانات تـا هنگـامی کـه در اسـارت آدمیـان       اند، درنده هم نقل کرده
یی که بدینسان مملوك ها ملت قبایل وپردازند. و بنابراین  نمی باشند به کار توالد و تناسل

 رو به نقصانها  آن پیمایند و جمعیت می و بندة بیگانه شده باشند همواره راه اضمحلال را
شوند و بقا تنها مخصوص خداست. و ایـن   می تا سرانجام به کلی منقرض و نابود رود می

سـعت خـاك و   ملاحظه کرد که چگونه بـه سـبب و   توان می ملت ایراندربارة موضوع را 
فزونی جمعیت سراسر جهان را مسخر کرده بودند و چـون در روزگـار عـرب نیروهـاي     
لشکري آنان شکست یافت از ایشان گروه بسیار عظیمی باقی ماند چنان که گوینـد سـعد   

) شمارة مردم آن سوي مداین را بدست آورد جمعیت مزبور صدوسی س(ابن ابی وقاص
 بـه شـمار  هـا   هفت هـزارتن آنـان از رؤسـاي خـانواده    که سی و اند  و هفت هزارتن بوده

ولی همین که آن کشور در تصرف عرب و چنگال قهر و غلبه واقع شـد پـس    اند، رفته می
 از اندك زمانی منقرض شدند و چنان هلاك گردید که گویی به وجود نیامده بودند.

آنان بـوده   و نباید گمان کرد که این وضع معلول رسیدن ستمگري یا تجاوز عمومی به
است زیرا فرمانروایی اسلام از لحاظ عدالت داراي خصوصیاتی است کـه برهمـه معلـوم    
است، بلکه این حالت یک نوع طبیعت و سرشت در انسان است که چون کاخ فرمانروایی 
 او به دست بیگانه واژگون گردد و بازیچۀ دست دیگران شود به چنین سرنوشـتی گرفتـار  

 گردد. می
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زیرا طبیعـت   دهند میسیاه پوست به رقیت و بندگی تن در ي ها ملت بو به همین سب
زبان نزدیکتراند. یا برخی  بی انسانی آنان داراي نقصان است و چنان که گفتیم به حیوانات

 از اقوام به طمع کسب جاه و مقام یا ثروت و ارجمندي طوق بندگی دیگران را بر گـردن 
جلالقـه و   )1(اران بنی عبـاس و فاطمیـه) و کفـار   نهند مانند ترکان در مشرق (خدمتگز می

چه عادت بر این جاریست که اقوام مزبور  اند. فرنگیان اندلس که بدین شیوه دست یازیده
یابند و از رقیب و بندگی ابا ندارند چه امیدوارنـد از ایـن    می به کارهاي دولتی اختصاص

 داناتر است و کامیابی بدوست.راه به جاه و پایگاه برسند و خدا سبحانه و تعالی 

هاي  در اینکه قوم عرب تنها بر سرزمینهاي هموار و جلگه: فصل بیست و پنجم
 یابد می غیرکوهستانی دست

زیرا این قوم برحسب طبیعت وحشیگري که دارند به غارتگري و خرابکـاري عـادت   
پرمخـاطره اي   آنکه آهنگ غلبه و جهانگیري داشته باشـند یـا بـه کارهـاي     بی و اند، گرفته

و به بیابانهاي خشکی کـه   برند می دست یازند به آنچه دسترسی پیدا کنند آن را به غارت
 به لشکرکشـی و جنـگ اقـدام   ها  آن گریزد. همچنین می هاست آن چادرنشینیهاي  جایگاه

ورزند مگر هنگامی که ناچار شوند از خود دفاع کنند چنانکه هردژ تسـخیرناپذري را   نمی
پردازند که استحکامی ندارند. و بـا   میهایی  کنند و به تسخیر ده می آنان باشد رهاکه مانع 

و  برنـد  مـی  شوند و اقوام و قبایلی که در مناطق کوهستانی بسر نمی کارهاي دشوار روبرو
رفتن بادیه نشیان عرب به مساکن آنان دشوار است از دستبرد خرابکاري و غارت اعـراب  

و بـه کارهـاي    رونـد  مـی ن و ارتفاعـات بـالا   هـا  کـوه  زیرا ایشان از اند بادیه نشین در امان
شوند. ولی هر وقت کشـورها   نمی کنند و با مخاطرات روبرو نمی پرمشقت و دشوار اقدام

 هموار واقع است به سـبب ضـعف دولـت آن   ي ها دشت وها  و شهرهایی را که در جلگه
                                      

علوج (ب) و (ا) و (ك). معلوجاء (ب). در اقرب الموارد آرد: علج (به کسر) الرجل القـوي الضـخیم    -1
 من کفار العجم و بعض العرب الملج علی الکافر مطلقاً، ج: علوج و اسم الجمع معلوجاء.
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هـایی   پردازند. چنین جایگاه می غارتگريتازند و به  می لشکر و نگهبانان بینند بدانسوي بی
و به سبب سهولت تهاجم دم به دم بدان سوي تاخـت   رود می بهترین طعمۀ آنان به شمار

یازند تا آن که مردم آن کشور به کلی  می کنند و به تاراج و غارت اهالی آن دست می و تاز
تهاي قوم مهـاجم امـور   شوند. آنگاه در آن سرزمین در نتیجۀ دخال میها  آن محکوم و اسیر

گردد و بـه وضـع سیاسـت آنـان      می پذیرد ودست به دست می فرمانروایی دم به دم تغییر
 گردد. می یابد تا سرانجام تمدن وعمران ایشان منقرض می انحراف راه

و خدا بر خلق خویش تواناست و او یگانه غلبه یابنـده اسـت (و جـز او پروردگـاري     
 .)1( نیست)

از سیاست کشورداري  ها ملت همۀ هبدر اینکه عرب نسبت : فصل بیست و هشتم
 دورترند

ي خشک ها دشت به بادیه نشینی متصفند و در دورترین ها ملت چه ایشان بیش از همۀ
(ماننـد غـلات و   هـا   ي جلگه نشینها نیازمندينیازترین اقوام از  بی کنند و می رفت و آمد

و در نتیجـه از اقـوام   انـد   ی خو گرفتـه حبوب) هستند، زیرا به تنگدستی و خشونت زندگ
. به همین سبب فرمانروایی در میان ایشان و رام کردن آنان به وسیلۀ باشند می نیاز بی دیگر

گروهی از خود ایشان بسیار دشوار است چه آنـان بـدین روش انـس گرفتـه و برحالـت      
از عصـبیت   اغلب به زیردستان خویش نیازمند است تاها  آن توحش باقی هستند و رئیس

ایشان در امر دفاع استفاده کند و از این رو ناگزیر باید بر وفق دلخواه ایشان با آنان مـدارا  
کند و از راه زور با آنان رفتار نکند تا مبادا به وضع عصبیت او خللی راه یابد، چه اگر این 

 امر مختل شود مایۀ هلاك و نیستی او و ایشان خواهد شد.
کند که سیاسـتمدار از روي قهـر و    می ادشاه و سلطان ایجابدر صورتی که سیاست پ

زور حکومت کند و به امر و نهی بپردازد و گرنه سیاست او پـیش نخواهـد رفـت. و نیـز     
                                      

 نیست.» ینی«قسمت داخل پرانتز در چاپ پاریس و  -1
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چنان که در فصول پیش یاد کردیم یکی از طبایع تازیان اینست که هنگام غلبه فقط آنچـه  
کننـد و کـاري بـه     مـی  صـرف نظـر  ربایند و از دیگـر امـور    می یابند می را در دست مردم

حکومت کردن میان مردم و دفاع از حقوق برخی در مقابل برخی دیگر ندارند. ازایـن رو  
هرگاه ملتی غالب آیند یگانه هدف ایشان از کشورداري اینسـت کـه از راه ربـودن امـوال     

میـان  مردم منتفع شوند و به جز این منظور دیگر امور را مانند قانونگذاري و امرونهـی در 
گذارند. و چه بسا که به علت آزمندي به فزونـی خراجهـا و بدسـت آوردن     می مردم فرو

کنند، ولی پیداست که ایـن   می تعیینها  منافع فراوان تر، کیفرهاي مالی هم براي تباهکاري
نیروي فرمانروا نامید بلکه اغلب بر حسب مقاصدي که محـرك   توان مین گونه مقررات را

، چه مردم مبلغی را که به منظور پرداخت خـراج  شود می یۀ مفاسد همباج دهندگانست ما
و ها  شمرند و بدین سبب تباهکاري می در برابر مقاصد تجاوز و نابکاري کوچک دهند می

 گرایـد و چنـین ملتـی در وضـعی بسـر      می و عمران به ویرانی رود می مفاسد روبه فزونی
 ـ مـی  سروسامانیست و هر کس به دیگري بی برد که گویی در حال هرج و مرج و می د توان

یابد و چنـان کـه در فصـول     نمی دست درازي کند. پیداست که عمران چنین قومی بهبود
کشاند. بـدین سـبب    می سروسامانی به سرعت آن کشور را به ویرانی بی پیش گفتیم وضع

 سرشت عرب به کلی از سیاسـت کشـورداري دور اسـت و هنگـامی بـدین امـر نزدیـک       
شوند که طبایع ایشان دگرگونه شود و نیروي فرمانروایی ایشان بـه آیـین دینـی مبـدل      می

و چنان که یاد کـردیم از درون خـویش    شود می گردد، آن وقت این خویها از آنان زدوده
دهند که آنان را به جلوگیري از تجاوز افراد نسبت  می بر خود حاکمی (وجدان دینی) قرار

این تغییر احوال را هنگام دولت ایشان در ملت اسلام در  توان یم به یکدیگر وامی دارد و
نظر گرفت که چون دین امر سیاست را براي ایشان به وسیلۀ شریعت اسـتوار سـاخت و   

و خلفاي ایشان پی در پی بر  کرد می احکام آن مصالح عمران را در ظاهر و باطن مراعات
ت یافـت و سـلطنت آنـان نیـرو     مسند خلافت نشستند در این هنگام کشور ایشـان عظم ـ 

 گرفت.
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عمـر جگـر   «گفت:  می کنند می دید مسلمانان براي نماز اجتماع می هنگامی که )1(رستم
 »....و )2(کند می مرا خون

آنگاه پس از گذشتن روزگاري از دوران فرمانروایی عـرب گروهـی از قبایـل آنـان از     
شدند و در نتیجه سیاسـت را   آداب دین را فرو گذاشتند از مشاغل و امور دولت هم جدا

ي خشـک و وضـع بادیـه نشـینی بازگشـتند و روش      ها دشت هم از یاد بردند و به همان
دولت ایشان داشتند از یاد بردند و از اصول فرمانبري و دادگستري  صاحبانعصبتی را که 

 که در میان آنان رواج یافته بود دور شدند و باز به همان توحشی که پیش اسـلام داشـتند  
پنداشتند آنـان   می بازگشتند و از نام پادشاهی براي آنان چیزي به یاد نمانده بود جز اینکه

آن محو گردید هاي  از قوم و طایفۀ خلفا هستند. و چون امر خلافت از میان رفت و نشانه
ي غیرعرب که در زیر فرمان ایشان بودند ها ملت فرمانروایی به کلی از تازیان گرفته شد و

و صحراها اقامت گزیدند و به بادیـه نشـینی    ها دشت غلبه یافتند و تازیان در همانبر آن 
شناختند و نه از سیاست آن آگاه بودند، بلکه بسیاري  می بازگشتند، نه کشور و پادشاهی را

در  انـد.  دانستند که در روزگار گذشته ایشان داراي سلطنت و پادشـاهی بـوده   نمی از آنان
در انـد   گذشته کشورداري و سـلطنتی کـه نیاکـان ایـن قـوم داشـته      صورتی که در دوران 

عاد و ثمود و عمالقه و تبابعـه و  ي ها دولت نبوده است چنان که روش ها ملت هیچیک از
. ولـی  باشـد  می آنگاه دولت مضر در اسلام، یعنی بنی امیه و بنی عباس، گواه بر این مدعا

ور شدند  و به اصل خود که بادیه نشینی همین که دین را فراموش کردند از سیاست نیز د
ضـعیف  ي هـا  دولـت  است بازگشتند، و گاهی هم به ندرت براي آنان غلبه بـر برخـی از  

چنان که هم اکنون در مغرب وضع برین منوالست. لیکن همانطور کـه در   شود می حاصل
بـر   گذشته یاد کردیم مآة و هدف دولت ایشان به جز ویران ساختن اجتماع و عمرانی که

                                      
 در جنگ قادسیه. ایرانی رستم فرخزاد سردار -1
 ».جگر مرا میخورد«ترجمه تحت اللفظی آن چنین است:  -2
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 یابند چیز دیگـري نیسـت. و خـدا کشـور خـویش را بـه هـر کـه بخواهـد          می آن استیلا
 .)1(بخشد می

 اند بادیه نشین مغلوب شهریانهاي  در اینکه قبایل و جمعیت: فصل بیست و نهم
در گذشته یاد کردیم که احتیاجات بادیه نشین نسبت به اجتماعات شهرهاي کوچک و 

امور ضروري و لازم که در اجتماع مـورد نیـاز اسـت بـراي     بزرگ ناقص است زیرا کلیۀ 
بادیه نشینان فراهم نیسـت و تنهـا ممکـن اسـت در سـرزمینهایی کـه جایگـاه سـکونت         

مربوط ها  آن ایشانست زمینۀ کشت و کار یافت شود، لیکن مواد اساسی فلاحت که بیشتر
ن درودگر و خیـاط و  به صنایع است در آن نواحی نایاب است، چه بطور کلی در میان آنا

آهنگر و نظایر اینگونه صنعتگرانی که ضروریات معاش ایشان را از کشت و کار و جز آن 
 ، بلکـه اجناسـی را کـه   باشـند  می کنند وجود ندارد. همچنین فاقد دینار و درهم می فراهم

هاي  به پول تبدیل کرد از قبیل محصولات کشاورزي و حیوانات اهلی یا فرآوردها توان می
 چون لبنیات و کرك و پشم و پوست و مو در اختیار دارند که مورد نیاز شهرنشـینان ها  نآ

کنند. با این تفاوت که نیاز بادیـه   می را با درهم و دینار تعویضها  آن . اینست کهباشد می
نشینان به شهریان در امور ضروري است لـیکن شـهریان بـه آنـان در وسـایل تجملـی و       

د. بنابراین بادیه نشینان از لحـاظ حفـظ موجودیـت خـویش بـه      غیرضروري احتیاج دارن
و خودکشـوري   برند می شهریان نیازمنداند، چه تا هنگامی که در وضع بادیه نشینی به سر

خواهی نخواهی به مردم شهرنشین احتیاج اند  به وجود نیاورده و بر شهرهایی استیلا نیافته
دادن امور خویش و فرمـانبري از مقرراتـی کـه    دارند و هر زمان شهریان آنان را به انجام 

 دارند وادار کنند و از آنان وظایفی بخواهند ناگزیراند فرمانبري کنند.
چه وضع شهر از دو حال بیرون نیست: یا داراي پادشـاهی اسـت و در ایـن صـورت     

 تسلیم و مطیع قدرت و سلطۀ پادشاه باشند و یا پادشاهی نـدارد و اند  بادیه نشینان مجبور
                                      

ُ ٱوَ ﴿ -1  .]247: ةالبقر[ ﴾مَن �شََاءُٓ  ۥيؤُِۡ� مُلۡكَهُ  �َّ
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در این صورت نیز ناچار در هر شهري ریاست و نوعی تسلط و قدرت برخی از مردم بـر  
دیگران وجود خواهد داشت و گرنه اجتماع آن دگرگونـه خواهـد شـد و آن وقـت ایـن      
رئیس، بادیه نشینان را بفرمانبري و کوشش در راه مصالح خـویش وادار خواهـد کـرد، و    

ت پـذیرد: یـا آنـان را از روي میـل بـه وسـیلۀ       این امر نیز ممکن است به دو طریق صور
و ضروریاتی را که در آن شهر لازم  ها نیازمنديکند و آنگاه  می بخشیدن مال مطیع خویش

. و یـا اگـر   رود مـی  و در نتیجه اجتماع ایشان رو بـه بهبـود   )1(کند می دارند بر آنان عرضه
و زور ایشـان را بفرمـانبري    نتواند از راه بذل و بخشش مال ایشان را جلب کند به اجبـار 

سازد و هرچند فشار و زور او بر قبایل به کوچ کردن گروهی از آنان هـم   می خویش ملزم
ماننـد بـر    مـی  کـه بـاقی  اي  دسته دهد، زیرا خواه ناخواه به وسیلۀ نمی منجر گردد اهمیت

گراینـد،   مـی  جوید و پیداست که آن گروه ناگزیر به بندگی و فرمانبري او می دیگران غلبه
چه انتظار دارند از این راه از تباهی اجتماع خویش ممانعت کنند. و چه بسـا کـه توانـایی    

نـد بـه نقـاط دیگـر     توان مـی ن و شود مین کوچ کردن از این گونه نواحی براي آنان حاصل
و مانع از ورود دیگران به اند  بروند چه همۀ نواحی آباد را بادیه نشینان دیگر تصرف کرده

یابنـد و از   نمـی  شوند و در این صورت آن گروه نیز هـیچ پناهگـاهی   می خویشسرزمین 
نهند. بنـابراین بادیـه نشـینان خـواه      می روي اضطرار به فرمانبري از رؤساي شهري گردن

. و ایزد غالب فوق بندگانش و او یگانـه یکتـاي   باشند می ناخواه و ناگزیر مغلوب شهریان
 .)2(قهرکننده است

                                      
توان عبادت را بدینسان ترجمه کرد:  به جاي (یبدي لهم) (یبیجح لهم) است و از این رو می» ینی«در  -1

 ها را در دسترس ایشان بگذارند. هر چه نیازمندند آندهد در آن شهر به  و آنگاه اجازه می

ِ  لۡقَاهرُِ ٱوَهُوَ ﴿ اشاره به آیه -2 در چندین سوره دیگر نیـز آیـه اخیـر آمـده     و  ]18الأنعام: [ ﴾ۦفَوۡقَ عِبَادهِ

 نیست.» ینی«است. این آیه در 



 
 
 

 :سوم )1(باب
و کیفیت پادشاهی وخلافت  ها دولت هاي سلسلهدربارة  از کتاب اول

 دهد میروي ها  آن دستگاه دولت و کیفیاتی که براي کلیۀ  و مناصب
 و آن را چندین قاعده و متمم است

در اینکه تشکیل دادن کشور و دودمان دولت از راه قبیله و : فصل نخستین
 آید می عصبیت حاصل

کردیم که غلبه و قدرت و مدافعـه بیگمـان از راه عصـبیت     زیرا در باب نخستین ثابت
از  آید چون غرور قومی و حس حمایت و دفاع مشترك و جانسـپاري هـر یـک    می پدید

 افراد در راه یاران خویش از نتایج عصبیت است.
گذشته از این پادشاهی پایگاهی شریف و لذت بخش است و بر همۀ نیکیهاي دنیـوي  

و اغلـب در راه بدسـت آوردن آن    باشـد  مـی  و شهوات بـدنی و لذایـذ نفسـانی مشـتمل    
 .دهد میکشمکش و زدوخورد روي 

و کمتر ممکن است کسی آن را به دیگري واگذار کند مگر آن که بر وي چیره آید. از 
و کار به جنگ و خونریزي و غلبه یافتن  دهد میاین رو خواه ناخواه اختلاف و نزاع روي 

گردد و چنان که در گذشته یاد کردیم هیچیک از این امـور هـم    می یکی بر دیگري منجر
 .شود مین جز از راه عصبیت واقع

و خلاصه درك امر پادشاهی از فهم عامه دور است و از آن غافلند چه روزگـار بنیـان   
و آغاز آن را به خاطر ندارند. روزگار درازي در شهرنشـینی   برند می نهادن دولت را از یاد

خـدا   داننـد  مین یابند، از این رو می ي پی در پی بدینسان پرورشها نسل و برند می به سر

                                      
بسم االله الرحمن چنین است: » ینی«سوم است. در » فصل«ي دیگر ها چاپ و در» باب«در چاپ (ك)  -1

 الرحیم اللهم اعن و یسربخیر.



 مقدمۀ ابن خلدون   378

فقـط  هـا   آن س دولت چگونه پادشاهی را به یک قـوم سـپرده اسـت، بلکـه    در آغاز تأسی
فرمـانروایی آنـان   )1(کننـد کـه آیـین    مـی  خداوندان دولت و پادشاهی را در حالی مشاهده
 .باشند می نیاز بی که از عصبیت هماند  استحکام یافته و مردم بدانسان تسلیم ایشان شده

در آغاز کار وضع دولت بر چه منـوال بـوده و سرسلسـلۀ ایشـان در راه      دانند مین آنها
برده است. به ویژه مردم اندلس بیش از همۀ اقوام عصبیت و تـأثیر   ها رنج تأسیس آن چه

 از این رو که دیرزمانیست که برحسـب معمـول از نیـروي عصـبیت     اند، آن را از یاد برده
و قبایـل تهـی گردیـده    ها  چه وطن ایشان متلاشی و واژگون شده و از جمعیت اند، نیاز بی

 است.
و ما را بسنده است  )2( و خداي بر آنچه بخواهد تواناست [و او به هر چیزي داناست]

 .)3(و نیکوکارگزاریست

شود  در اینکه هرگاه دولت استقرار یابد و شالودة آن مستحکم: فصل دوم
 است نیاز بی دیگر از عصبیت

شـوند و انقیـاد و    مـی  ي عمومی در آغاز تشکیل با مقاومت مـردم روبـرو  ها دولت چه
آورند مگـر در برابـر    نمی بر مردم دشوار و ناگوار است و سرتسلیم فروها  آن فرمانبري از

آید، چه میان آنان بیگانگی و ناآشناییست و مردم به  می نیروي توانایی که از راه غلبه پدید
ه ک ـلیکن هنگامی  اند، خو نگرفتهها  آن مأنوس نیستند و بفرمانروایی ها دولت پادشاهی آن

ریاست در آن دستۀ مخصوص به فرمانروایی (طبقۀ حاکمه یا فرمـانروا) اسـتقرار یابـد و    

                                      
آمده، و مفسران آن را بـه:   132سوره بقره، آیه » صبغه االله«است که در قرآن نیز » صبعه«ترجمه کلمه  -1

اند. رجوع به تفسیر ابوالفتـوح ج   دین، خلقت، فطرت، اسالم، شعار، قبله، حجت و سنت تفسیر کرده
 شود. 212ص  2

 تنیس» ینی«در  -2

ُ ٱَ�ۡلُـقُ ﴿ و االله قادر علی ما یشاء و هو بکل شی علیم و هو حسبنا و نعم الوکیل. اشاره به آیه: -3 مَـا  �َّ
َ ٱ�شََاءُٓۚ إنَِّ  ءٖ قَدِيرٞ  �َّ ۡ�َ ِ

ّ�ُ ٰ  .]45النور: [ ﴾٤٥َ�َ
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 یکی پس از دیگري به مـرور زمـان و بـا گذشـت    ها  آن دولت بر آنان مسلم گردد و افراد
وراثت بدان نائل آیند، آن وقت مردم چگونگی آغاز کـار  ي پیاپی از راه ها دولت و ها نسل

و آیین ریاسـت بـراي خداونـد آن دسـتۀ مخصـوص (طبقـۀ فرمـانروا)         برند می را از یاد
پذیرد و خوي و روش فرمانبري و سر فرود آوردن در برابر ایشان در عقایـد   می استحکام

یازنـد هـم    می یکارها دستیابد و مردم به خاطر فرمانروایی ایشان به پ می عمومی رسوخ
خیزند و از ایـن رو دریـن    می و نبردها بر ها جنگچنان که در راه پیشرفت عقاید دینی به 

هنگام در کار فرمانروائی خویش به تبار و گروه بزرگی نیازمند نیستند، بلکه حاکمیت آنان 
 تغییر ناپذیر که گوئی فرمانبري از ایشان بر طبق کتابی آسمانیست که شود می چنان استوار

 و به خلاف آن هیچکس آگاهی ندارد. باشد می
کنـد بـه بحـث در     می و براي همین هدف در پایان علم کلام که از عقاید دینی گفتگو

 پردازند چنان که گـوئی امامـت هـم یکـی از فصـول و مباحـث آن بـه شـمار         می امامت
 .)1(رود می

به موالی و پـرورش یافتگـان   و در این مرحلۀ سلطنت پشت گرمی و اتکاي سلطان یا 
و هـا   و یـا بـه دسـته   انـد   تربیت شده )2(خانه زادي است که در پرتو عصبیت و ارجمندي

 به شمارهایی  کند که به خاندان آنان منسوب نیستند ولی در زمرة گروه می اتکاهایی  گروه
یم تـوان  می که تحت ولایت ایشان هستند و نظیر این وضع را در خاندان عباسیان روند می

و پسرش الواثق عصبیت عرب فاسد شـده   )3(مشاهده کنیم. زیرا در روزگار دولت معتصم
بود و از آن پس اتکاي ایشان به موالی ایرانی و ترك و دیلم و سلجوقی و جز آنـان بـود.   

                                      
مؤلـف بـر   در مذهب شیعه براستی هم امامت از مباحث اعتقادي و اصل پنجم از اصول دین است و  -1

 شمردند بدین گونه تعبیر کرده است. حسب مذهب سنت که امامت را از اصول دین نمی
 »وغیرها«ي مصر و بیروت به غلط ها چاپ (فی ظل العصبیه و عزها) است ولی در» ینی«در  -2
خلافت کرده است. واثق باالله  227هجري تا سال  218معتصم باالله هشتمین خلیفه عباسی که از سال  -3

 هجري خلیفه بوده است. 232تا سال  227همین خلیفه عباسی که از سال ن
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ند به اسـتقلال غلبـه و   کرد می آنگاه ایرانیان و حاکمان نواحی بر سرزمینهایی که حکومت
قدرت و نفوذ دولت عرب را از آن سرزمینها و نواحی برانداختند و دیگـر  تسلط یافتند و 

بـه بغـداد    )1(رفت تا اینکه دیلمـان  نمی آن سرزمینها از متصرفات و نواحی بغداد به شمار
لشکر کشیدند و آن شهر را به تصرف خویش در آوردند و در فرمانروایی آنـان اخـتلاف   

یلمان هم به سر رسـیدو بـه دنبـال آن سـلجوقیان     . سپس دوران فرمانروایی د)2(پدید آمد
وقیان نیـز  جپادشاهی یافتند و مردم در زیر فرمـانروایی آن سلسـله در آمدنـد، آنگـاه سـل     
دولـت  هـاي   منقرض شدند و سرانجام تاتارها لشکر کشیدند و خلیفه را کشـتند و نشـانه  

از قرن پنجم، یـا  عرب را محو کردند. همچنین عصبیت قبایل صنهاجه در مغرب نیز از آغ
و )5((بـوژي) و قلعـه   )4(و بجایه )3(پیش از آن روزگار، تباهی گرفته ودولت آنان در مهدیه

دیگر مرزهاي افریقیه ادامه داشت ولی بدانسان که نفوذ خلیفـه از آن نـواحی دور بـود. و    
 چه بسا برخی از کسانی که در امر کشورداري با ایشان در کشمکش بودنـد بـدین مرزهـا   

پناه میجستند ولی با همۀ این احوال سلطنت و پادشاهی همچنان به ها  آن شتافتند و در می
نام ایشان بود تا اینکه خداوند انقراض دولت آنـان را اعـلام کـرد و موحـدان بـا نیـروي       
عصبیت شگرفی که در میان طوایف مصـامده داشـتند پدیـد آمدنـد و همـۀ آثـار دولـت        

 صنهاجه را برانداختند. 

                                      
اند که بر عراق عرب نیز تسلط یافتند و خلیفه عباسی را به طاعت خویش در آوردنـد   مقصود آل بویه -1

و خلیفه به تملق پرداخت و به سه برادر یعنی علی و حسن و احمد هر یک به ترتیـب القـاب عمـاد    
وله و معز الدوله را اعطا کرد. و معزالدوله کسی بود که بر خوزستان و عراق عـرب  الدوله و رکن الد

 کرد. حکومت می
ي مصر و بیروت (و صار الخلایق فـی حکمهـم) و   ها چاپ (و صارالخالف فی حکمهم) در» ینی«در  -2

 است.» ینی«صورت متن از 
3- Vills d' Afrique. 
4- Bougie. 
 .Chateau de Safadقله یا قلعه  -5
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لت امویان اندلس نیز به همین سرنوشت دچار گردید و چون عصبیت عربـی  وضع دو
بر آن کشور اسـتیلا یافتنـد و فرمـانروایی را بدسـت     )1(آنان به فساد گرایید ملوك طوایف

آوردند و سرتاسر آن کشور را تقسیم کردند و با یکدیگر به رقابت و فرمانروایی پرداختند 
به خـود اختصـاص    کرد می را که در آن فرمانرواییاي  ناحیه و هر یک از امیران آن کشور

داد و آن را به صورت حکومت مستقلی در آورد و اندلسیان نیز نسبت به دولت عباس به 
عین همان راهی را پیش گرفتند که ایرانیان پیموده بودند. از این رو امیران و حاکمـان آن  

دشـاهی قائـل بودنـد و آداب و    شمردند و براي خویش القاب پا می کشور خود را پادشاه
زینت سلطنت براي خـود متـداول کردنـد و مطمـئن بودنـد      هاي  رسوم و شعارها و نشان

، زیرا اندلس کانون قبایل دهد میتغییر نآن را  کند یا نمی کسی بر ضد این شیوة ایشان قیام
دادنـد،  نیست چنانکه در آینده یاد خواهیم کرد و روزگاري بدین وضع ادامه ها  و عصبیت

 چنانکه ابن شرف گوید:
 کند، می آنچه مرا در سرزمین اندلس بیزار

معتصم و معتضد است، القاب شاهانه اي که نابجا بکار رفته است، چون هاي  نام رواج
 ،)2(گربه اي که هنگام بادکردن از شیر تقلید کند

ر و و این ملوك طوایف نیز در فرمانروایی خـویش ماننـد دولـت امـوي در پایـان کـا      
هنگامی که عصبیت عربی آنان رو به ضعف نهاده و ابن ابی عامر کوس استقلال زده و بر 

                                      
در اواخر قرن چهارم ابن ابی عامر وزیر حکم بن ناصر به اتکاي قبال بربـر و زناتـه بـر امـور تسـلط       -1

یاتف و رجال دولت را با دسایس کنـار زد و اختلافـاتی در سراسـر کشـور انـدلس ایجـاد کـرد کـه         
 ـ   سرانجام در اوایل قرن پنجم میلادي اندلس به امیر نشین د و والـی هـر   هاي گونـاگونی تقسـیم کردن

ناحیه اي استقلال یافت و دولتهاي کوچکی از قبیل سلسله بنوعباد در اشبیلیه و جز آنجـا بـه وجـود    
تـاریخ   196و  195آمدند و این قسمت تاریخ اندلس را دوره ملوك الطوایف خوانند. رجوع بـه ص  

 شود. 4تمدن اسلامی جرجی زیدان ج 
با ابن رشیق همسفر بوده و اشعار مزبور را به » صقلیه«یل نویسد ابن شرف در سفر به سیس یاقوت می -2

 شود. 96ص  7دهد. رجوع به معجم الادباء ج  ابن رشیق نسبت می
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امور تسلط یافته بود به مـوالی و هـوي خواهـان دسـت پـرورده اتکـا کـرده بودنـد و از         
بدان کشور آمده بودند چـون قبایـل بربـر و    » مراکش«و » افریقیه«بیگانگانی که از ساحل 

و در نتیجه هر یک از امرا در گوشه اي از سرزمین اندلس کشوري  طلبیدند می زناته یاري
ي بزرگی به وجود آمد و بـه نسـبت سـرزمینهایی کـه از     ها دولت مستقل تشکیل دادند و

و  کرد می تجزیۀ کشور نصیب آنان شده بود هر یک در ناحیۀ وسیعی از کشور فرمانروایی
ان از راه دریا بدان کشور تاختند و چـون  ند تا اینکه مرابطداد می همچنان بدین وضع ادامه

در میان قبایل لمتونه عصبیت نیرومندي داشتند قدرت ملوك طوایف را درهم شکستند و 
را از مراکزي که داشتند بیرون راندنـد و کلیـۀ آثـار ایشـان را     ها  آن جانشین آنان شدند و

زیـرا عصـبیت    محو کردند و ملوك طوایف به هیچ رو قادر بـه دفـاع از خـویش نبودنـد    
گفت که بنیان نهادن دولت در آغـاز کـار و حفـظ ونگهبـانی آن در      توان می نداشتند. پس

 پرتو این عصبیت است.
 ها دولت و طرطوشی در تألیف خود موسوم به سراج الملوك پنداشته است که نگهبان

 بر اطلاق همان سپاهیان جیره خـواري هسـتند کـه بـه طریـق ماهیانـه از دولـت حقـوق        
و سلاطین نخستین دوران سلطنت ها  گیرند، در صورتی که گفتار وي شامل سرسلسله می

یی اسـت کـه   ها دولت ، بلکه اتکاکردن به سپاهیان مزدور مخصوصشود مین یک دودمان
کـه   شود می .  یعنی این شیوه هنگامی متداولباشند می در آخرین فرمانروایی یک دودمان

نت میگذرد و فرمانروایی و آئـین سـلطنت در طبقـۀ    مدتها از بنیان گذاري و تأسیس سلط
 .شود می یابد و استوار می مخصوص (نیروي فرمانروا) استقرار

بنابراین طرطوشی آن دوران دولت را دریافته است که در مرحلـۀ پیـري و فرسـودگی    
 هـا  دولـت  بوده و تازگی آن به پژمردگی مبدل شده است، چه در ایـن مرحلـه اسـت کـه    

کنند  می ی و تربیت یافتگان دست پرورده و سرانجام به سپاهیان مزدور اتکانخست به موال
ي ملـوك طوایـف را درك   ها دولت پردازند. او تنها می و به وسیلۀ آنان از خویش به دفاع

کرده است و فرمانروایی ایشان در روزگار اختلال کار امویان و انقـراض عصـبیت عربـی    
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ناحیـۀ خـویش بـوده اسـت. وي در دوران فرمـانروایی      آنان و مستقل شدن هر امیري در 
و در ایـن دوران   )1(زیسـته اسـت   مـی  مستعین بن هو دو پسرش مظفر از مردم سرقسـطه 

هیچگونه عصبیتی براي ایشان باقی نمانده بود زیرا از سیصد سال پیش تجمل خـواهی و  
تنها شـاهزادگانی را   آداب توانگري بر عرب استیلا یافته و مایۀ نابودي آنان شده بود و او

 انـد،  هکـرد  مـی  دیده است که به طور استقلال و بدون کمک عشـایر خـویش فرمـانروایی   
شاهزادگانی که در آغاز تشکیل دولت از بقایاي عصبیت خویش در تشکیل دولت استفاده 

ز و آنگاه که آیین استقلال آنان استحکام یافته و دیگر نیاز به ایل و تبار ندارنـد. ا اند  کرده
اینرو چنین امیرانی در شرایط مزبور مخالف و منازعی ندارند و در فرمـانرایی خـویش از   

جویند. این است که طرطوشی در این بـاره بـه طـور     می جیره خواران و مزدبگیران یاري
کلی سخن رانده و کیفیت امر را از آغاز تأسیس دولت در نیافتـه اسـت، در صـورتی کـه     

. بنابراین خواننده باید ایـن نکتـه   شود مین دان عصبیت حاصلفرمانروایی جز براي خداون
در این باره پی ببرد. و خدا کشـور خـویش را بـه هـر کـه       )2(را دریابد و به حکمت ایزد

 .)3(دارد می بخواهد ارزانی

در اینکه گاهی براي برخی از افراد طبقۀ مخصوص (نیروي : فصل سوم
یابد که در بنیان گذاري آن نیازي به  می فرمانروایی) پادشاهی دولتی تشکیل

 عصبیت ندارند 
و اقـوامی چیـره    ها ملت زیرا هر گاه براي خداوندان عصبیتی پیروزي دست دهد و بر

گردند و ممالک بزرگی را تسخیر کنند ودر نهاد فرمانروایان و کارگزاران آنان در نـواحی  
باشـد آنوقـت اگـر از میـان     دور و مرزهاي کشور هم روح فرمانري و اذعان رسوخ یافته 

                                      
عبارت به صورت دیگري اسـت و (مسـتعین) نـدارد بنـابراین سـطر مزبـور ممکـن اسـت         » ینی«در  -1

 مظفر بودند.بدینسان ترجمه شود: مردم سرقسطه در زیر فرمانروایی ابن هود و پسرش 
 و بسر خدا. (ینی) -2

ُ ٱوَ ﴿ -3 ۚ  ۥيؤُِۡ� مُلۡكَهُ  �َّ  .﴾مَن �شََاءُٓ
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چنین خاندانی کسی بیرون رود و به نواحی دوردست پنـاه بـرد و از مغـز فرمـانروایی و     
زنند  می پایگاهی ارجمندي خاندان خود دور شود، کارگزاران آن نواحی در گرد وي حلقه

دهنـد و در بنیـان    مـی  پذیرند و او را در مقاصدي که در سـر دارد یـاري   می و دعوتش را
گمارند بدین امید که وي دسـتگاه فرمـانرایی را قبضـه     می اري دولتی به نام وي همتگذ

عدتی اس ـو م کند و آن را از تصرف و ابستگانش بیرون آورد [و ایشان را به پاداش یـاري 
و مقامـات کشـوري ماننـد وزارت یـا فرمانـدهی سـپاه یـا        ها  به پایگاهاند  که به وي کرده

 بندند و آن را ویـژة آن خانـدان   نمی رو در سلطنت وي طمعو به یچ )1(مرزبانی برگزیند]
و از آیـین جهانگشـایی کـه بـراي وي و     انـد   زیرا به عصـبیت او سـرفرود آورده   دانند می

 کنند و آن را به منزلۀ عقیده اي دینی می خاندانش در جهان استحکام یافته است فرمانبري
مردم رسوخ یافته باشد. چنـان کـه گـویی اگـر      که تسلیم و اعتراف بدان در همۀ دانند می

قصد شرکت با پایگاه او یا فروتر از آن را در اندیشۀ خویش خطور دهند همانـا زمـین را   
و عبیـدیان  )3(و این وضع چنانست که براي ادریسیان در مغرب اقصی)2(گیرد می زلزله فرو

مشرق به نواحی دوردسـت  از )4((فاطمیان) در افریقیه و مصر پیش آمد هنگامی که طالبیان
عزیمت کردند و از مرکز خلافت دور شـدند و بـه بازسـتدن خلافـت از دسـت خانـدان       
عباسیان همت گماشتند. و البته این امر پس از آن بود که آیین ریاسـت در دودمـان عبـد    

. از )5(مناف نخست براي امویان و آنگاه پس از ایشان براي هاشمیان استحکام یافتـه بـود  
طالبیان به نواحی دور یعنی مغرب رهسپار شدند و مردم را به خویش خواندنـد و  این رو 

در نتیجه بربرها دعوت آنان را پذیرفتند و چندین بار پیاپی در راه فرمانرواي ایشـان قیـام   

                                      
 نیست»ینی«در  -1

�ضُ ٱزُلزۡلَِتِ  إذَِا﴿ اشاره به آیه: -2
َ
 ]1الزلزلة: [ ﴾١زلِزَۡالهََا  ۡ�

 مراکش -3
 مقصود فرزندان علی بن ابیطالب علیه السلام است. -4
 صورت متن از (ینی) است -5
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و مغیله در راه ادریسیان و کتامـه و صـنهاجه و هـواره بـراي     )1(کردند چنانکه قبایل اوربه
و دولت آنان را اسـتوار کردنـد. و بـا نیـروي جمعیتهـا و قبایـل       عبیدیان همت گماشتند 

خویش فرمانروایی آنان را مستقر ساختند و سرتاسر مغرب و سپس افریقیـه را از قلمـرو   
 حکومت عباسیان جدا کردند. و روز بـه روز نفـوذ دولـت عباسـیان از آن سـرزمیتها دور     

یافت تا آن که عبیـدیان مصـر و    می و برعکس قدرت عبیدیان (فاطمیان) گسترش شد می
شام و حجاز را متصرف شدند وممالک اسلامی میان ایشان و عباسـیان بـه طـور تسـاوي     
تقسیم گردید. و کلیۀ بربرهایی که عهده دار امور دولت بودند در عین حال سرتسـلیم بـه   

داشتند  فرمانروایی عبیدیان نیز فرود آورده بودند و به سلطنت ایشان ایمان و اعتراف کامل
نـد زیـرا آیـین    کرد مـی  و به خصوص براي رسیدن به پایگاه در بارگاه ایشان هم چشـمی 

کشورداري براي خاندان هاشمیان حاصل آمده بود و جهانگشایی و غلبۀ قریش و مضر را 
 تصدیق داشتند. ها ملت بر دیگر

ه دولـت  از این رو سلطنت همچنان در جانشینان فاطمیان نیز پایدار بود تا هنگامی ک ـ
کنـد و فرمـان او را رد کننـده اي     مـی  عرب یکسره منقرض گردیـد. و خـدا فرمـانروایی   

 .)2(نیست

یابند و کشورهاي عظیم و  می یی که استیلاها دولت در اینکه منشأ: فصل چهارم
کنند اصول و عقاید دینی است که به وسیلۀ نبوت یا  می پهناوري ایجاد

 شود می دعوتی به حق حاصل
تشکیل دادن کشور تنها از راه قدرت و غلبه امکان پذیر است و غلبـه و نیـرو بـه    زیرا 

وسیلۀ عصبیت و تألیف قلوب مردم براي توسعه طلبی یا کشورگیري تنها به یـاري خـدا   
فرماید:  می تا دین او را مستقر سازند و در جهان انتشار دهند. خداي تعالی شود می حاصل

                                      
1- Aureba 
ُ ٱوَ ﴿ -2  .]41الرعد: [ ﴾ۦَ�ُۡ�مُ َ� مُعَقِّبَ ِ�ُكۡمِهِ  �َّ
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 ي میـان دلهـاي ایشـان الفـت    کـرد  مـی  زمین است صـرف اگر همۀ آنچه را که در روي «
. و سر آن اینست که هرگاه دلهاي مردم به خواهشهاي باطل گراینـد و بـه   )1(»افکندي نمی

گـردد، ولـی    می دهد و به اختلاف و کشمکش منجر می دنیا شیفته شوند، همچشمی روي
ایـزد روي آورنـد در    اگر مردم به حق و راستی گرایند و دنیا و باطل را فروگذارند و بـه 

و در نتیجه همچشـمی و کشـمکش از میـان     شوند میمتحد اند  هدف و راهی که برگزیده
دهـد و همکـاري و تعـاون نیکـو      مـی  بندد و نزاع و اختلاف کمتر روي می آنان رخت بر

 و دایرة وحدت کلمه و یـک زبـانی آنـان در راه هـدف مشـترك توسـعه       شود می حاصل
چنان که در آینـده ایـن موضـوع را     رود می رو به عظمت و وسعتیابد و آنگاه دولت  می

، (و کامیـابی بـه اوسـت جـز او      )2(آشکار خواهیم سـاخت [انشـاءاالله سـبحانه و تعـالی]    
 .)3(پروردگاري نیست)

 در اینکه دعوت دینی نیروي اساسی دیگري بر نیروي عصبتی: فصل پنجم
 رفت می به شمار تشکیل دولتهاي  سیجبوها  افزاید که از مایه می

زیرا چنان که در فصل پیش یاد کردیم آیین دینی همچشمی و حسدبردن بـه یکـدیگر   
را تنهـا بـه سـوي     )4(کند و وجهه می زایل شود می را که در میان خداوندان عصبیت یافت

سازد. از این رو هرگـاه چنـین گروهـی در کـار خـویش بینـایی        می حق و راستی متوجه
ی در برابر آنان یاراي مقاومـت نخواهـد داشـت چـه وجهـۀ آنـان       حاصل کنند هیچ نیروی

که حاضرند اند  یکیست و مطلوب در نزد همه آنان وسیع و بلند است و چنان بدان دلبسته
کننـد   مـی  را مطالبـه ها  آن در راه آن جانسپاري کنند. و خداوندان کشوري که اینان دولت

                                      
نفَقۡتَ مَا ِ� ﴿ -1

َ
�ضِ ٱلوَۡ أ

َ
لَّفۡتَ َ�ۡ�َ قُلُو�هِِمۡ وََ�ِٰ�نَّ  ۡ�

َ
آ � َ ٱَ�يِعٗا مَّ لَّفَ بيَۡنَهُمۚۡ  �َّ

َ
 .]63الأنفال: [ ﴾�

 در (ینی) نیست. -2
 در چاپ پاریس نیست. -3
 (ینی)از  -4
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چون مقاصـد متبـاین بـاطلی دارنـد و از     هرچند از لحاظ عدد چندین برابر آن قوم باشند 
نـد بـا چنـین    توان مـی ن هراسند شکست و خذلان ایشان مسلم است و به هیچ رو می مرگ

شـوند. و   مـی  شـک مغلـوب   بی فزونتر باشند، بلکهها  آن گروهی مقاومت کنند هرچند از
چنان که در گذشته یاد کردیم به علت تجمـل پرسـتی و غـرق در تمـایلات مـذلت بـار       

. و این موضوع بر فتوحات عرب در صـدر اسـلام بـه    رسد می ودي آنان به سرعت فراناب
چه لشکریان مسلمانان در هر یک از دو جبهۀ قادسیه و یرموك سی  شود می خوبی منطبق

و اند  هزار و اندي بود در صورتی که سپاهیان ایران در قادسیه یکصدوبیست هزارتن بوده
ارصد هزارتن بوده است و هیچیک از دو گـروه مزبـور   به گفتۀ واقدي سپاهیان هرقل چه

و بر مصرفات ایشـان   ساختندآنان را منهزم  ایشاندر برابر عرب تاب مقاومت نیاوردند و 
 چیره شدند.

لمتونه و موحـدان نیـز در نظـر گرفـت، چـه در      ي ها دولت در توان می و این معنی را
ستند در برابر آنان مقاومـت  توان می مغرب قبایل بیشماري بود که از لحاظ عده و عصبیت

کنند یا بر آنان فایق آیند، ولی اجتماع و وحدت دینی در نتیجۀ بینایی و فـداکاري، چنـان   
را دو چندان کرد و از این رو هـیچ نیرویـی در برابـر    ها  آن که یاد کردیم، نیروي عصبیت

 آنان تاب مقاومت نیاورد.
دینی تغییر یابد و تبـاهی پـذیرد   هاي  گاه آیینو هم باید از این نکته پند گرفت که هر 

و آن وقت غلبه را تنها باید به نسـبت عصـبیت سـنجید و     شود می چگونه قضیه برعکس
دین را به حساب نیاورد. چه غلبه و پیشروي از آن دولتی خواهد بود که در زیر فرمان او 

ین دولتی خواهد توانست برابر با حریف یا فزونتر از او باشد و چنهایی  لشکریانو جمعیت
ي با عصبیت تر و بادیه نشـین تـر چیـره    ها دولت برهمان حریفی که از راه فزونی دین بر

بر موحدان و حریف آنان زناته منطبقه کرد که  توان می غالب آید و این موضوع را شد می
ینی با آنکه زناته بادیه نشین و وحشی تر از مصامده بودند لیکن چون مصامده از دعوت د

ند به آیین دینی در آمدند تا نیروي عصبیت آنان را دو چندان ساخت کرد می مهدي پیروي
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و به همین سبب در نخستین مرحله بر زناته چیره شدند و آنان را مسخر خویش ساختند 
با آن که زناته از لحاظ عصبیت و بادیه نشینی بر آنان برتري داشتند، لیکن همـین کـه آن   

از دست دادند همان زناته بر ایشان چیره شدند و از هر سـوي مـردم را    دینی راهاي  آیین
به مخالفت با آنان برانگیختند و فرمانروایی را از موحدان بازستدند. و ایزد بر امر خـویش  

 .)1(غالب است

 یابد نمی عصبیت انجام بی در اینکه دعوت دینی: فصل ششم
باید به وسـیلۀ آن عمـوم و اکثریـت     نان که در گذشته یاد کردیم هر دعوتی کهچزیرا 

مردم را بدان واداشت ناچار باید متکی به عصبیت باشـد و چنانکـه گذشـت در حـدیث     
صحیح آمده است که خداي هیچ پیامبري را برنینگیخت مگر آنکه در میان قـوم خـویش   
ارجمندي و خویشتن داري داشت و هر گاه این امر براي پیامبران که شایسته ترین مـردم  

ضرور باشد براي جز آنان به طریق اولی لازم خواهد بود چه دیگـران  اند  ر خرق عاداتد
ند در غلبه و جهانگشایی خرق عادت کنند و این موضوع توان مین به جز از طریق عصبیت

شیخ متصوفه و صاحب کتاب خلع النعلین فی التصوف پیش آمده است  )2(براي ابن قسی
نامیدنـد. او   مـی  )3(حق شورانید و اصـحاب وي را مرابطـان  که اندلس را به نام دعوت به 

                                      
ُ ٱوَ ﴿ -1 َّ�  ِ مۡرهِ

َ
ٰٓ أ  .﴾ۦَ�لبٌِ َ�َ

و » میـرتلا «بـر   358در اندلس دعـوي مهـدویت کـرد و در سـال      534(به ضم ق) احمد که به سال  -2
مواضع دیگري مستولی شد، ولی پیروانش او را به موحدان تسلیم کردند و عبدالمؤمن موحـدي وي  

ست تا سرانجام بدست یکی از پیروانش کشته شد. شیخ را آزاد ساخت و مدتها در دربار موحدان بزی
را که از تألیفات اوست شرح » خلع النعلین فی الوصول الی حضره الجمعین«محی الدین عربی کتاب 

 کرده و وي را ستوده است (لغت نامه دهخدا).
در ثغـور بالـد    مرابطان (یا مرابطون ـ مرابطین). معنی لغوي این کلمه بر قراوالنی کـه اسـبان خـود را     -3

شود ودر اصطلاح به معنی ترویج کنندگان ایمانست. عیسویان این  خصم حاضر نگاه دارند اطلاق می
که در فرانسه به معنـی مرتـاض و    Maraboutتحریف کرده و لغت  Almarovidesکلمه را به 
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کمی پیش از دعوت مهدي ظهور کرد و اندکی کارش بالا گرفـت و پیشـرفت کـرد زیـرا     
دیگري نبود که او را از این هاي  لمتونه سرگرم کار موحدان بودند و در آنجا قبایل و دسته

درنگ دعوت ایشـان را   بی افتند اوکار بازدارند ولی هنگامی که موحدان بر مغرب استیلا ی
تصدیق کرد و به شیوة آنان گروید و از قعلۀ ارکش که پناهگاه وي بود ایشـان را پیـروي   
 کرد و از آن قلعه به آنان یاري کـرد و او نخسـتین مبلـغ موحـدان در انـدلس بـه شـمار       

 .شد می رفت و انقلاب وي به نام انقلاب مرابطان خوانده می
انی از عامۀ مـردم و فقیهـانی کـه بـراي منـع از رفتـار زشـت و        احوال شورش کنندگ
کوشیدند نیز از همین قبیل است، چه بسیاري از  می »نهی از منکر«کردارهاي مخالف شرع 

را بـه  ها  آن منتبسان به عبادت و روندگان راه دین بر ضد امیران ستمگر به پا میخاستند و
عروف و نهی از منکر را به امید اینکـه ازیـن   ند و امر به مکرد می تغییر رفتار زشت دعوت

 ساختند در نتیجه پیروان بسیاري بر آنان گرد می راه به ثواب ایزدي نایل آیند پیشۀ خویش
نـد و  کرد مـی  آمدند و جمعیتهاي انبوه از مردم شرانگیز و فرومایه گرد ایشان را احاطه می

نـد لـیکن بیشـتر ایـن     داد مـی  قـرار ها  جان خود را درین راه در معرض خطرات و مهلکه
ند، زیرا خداي، سبحانه، شد می هلاك )1(دعوت کنندگان در این راه گناه کرده و اجر نبرده

این وظیفه را بدینسان بر آنان واجب نکرده بلکه مردم را به امر به معروف و نهی از منکر 
فرمـود:   صپیـامبر فرمان داده است اما در موقعی که توانایی بر آن در امکان انسان باشد. 

هرکه از شما منکري بیند باید آن را به دست خویش تغییر دهد و اگر نتوانست بـه زبـان   «
 ».ازین راه هم میسر نباشد پس بدل خود آن را بد شمرد رخود اگ

                                                                                                
اسـت (تـاریخ طبقـان سـلاطین اسـلام، ص      » مرابط«عابد و ناسک است نیز ترحیف دیگري از کلمه 

است چون در یکی از نسـخ خطـی چنـین    » المریدین«). ولی به عقیده دسلان صحیح آن در اینجا 35
 اند. خوانده می »مریدین«است و هم در شرح حال ابن قسمی آمده است که پیروان او را 

 مبتنی بر چاپ الازهر -1
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را  هـا  دولت مستحکم و نیرومند است و بنیان ها دولت و پیداست که وضع پادشاهان و
به جز توسعه طلبی زورمندانه اي که عصبیت قبایل و عشایر نیز همراه و پشتیبان آن باشد 

 د متزلزل و منهزم سازد چنان که در گذشته یاد کردیم.توان مین چیز دیگري
در دعوت مردم به سوي خدا نیزبر همین اصل متکی است کـه   ؛ و روش پیامبران

بـا آن کـه ایشـان اگـر خـدا       رود مـی  پـیش ها  تدعوت ایشان به پشتیبانی عشایر و جمعی
گمـان امـور را بـر     بـی  کند لیکن خدا می بخواهد به وسیلۀ همۀ جهان هستی آنان را تأیید

 دهد و خدا حکیم داناست. می همان مستقر عادت جریان
بنابراین هرگاه کسی در این شیوه گام نهد به فـرض کـه برحـق هـم باشـد تنهـایی و       

رسیدن به مقصود باز خواهد داشـت و در پرتگـاه نـابودي سـقوط     نداشتن عصبیت او از 
خواهد کرد و به هلاکت خواهد رسید و در صورتی که از تلبیس کنندگان و مزوران باشد 
و بخواهد از این راه به ریاست آن وقت سزاوارتر همانست که موانع سد راه وي شـود و  

است و جز به خشنودي و یـاري وي و  وي را از این راه بازدارد، چه این امر خدها  مهلکه
. و هـیچ  رسـد  مـی ن خلوص نیت نسبت به او و خیرخواهی مسـلمانان بـه مرحلـۀ عمـل    

 کند. نمی دهد و هیچ مرد بینایی در آن شک نمی مسلمانی در این باره تردید به خود راه
نۀ درمیان مسلمانان در بغداد پدید آمد هنگامی که فت ها  و نخستین بار این گونه جنبش

طاهر روي داد و امین کشته شد و مأمون در آمدن به عراق تأخیر کرد و در خراسان بماند 
را ولیعهد خویش ساخت. از آن  ؛از خاندان حسین؛ و آنگاه علی بن موسی الرضا

پس خاندان عباسیان با دیدة انکار و مخالفت به وي نگریسـتند و یکـدیگر را بـه قیـام و     
وت کردنـد و درصـدد برآمدنـد دیگـري را بـه جـاي وي       نافرمانی نسبت به مـأمون دع ـ 

برگزینند. به همین سبب با ابراهیم بن مهدي بیعـت کردنـد و هـرج و مـرج و نـاامنی در      
بغداد روي داد و اوباشان و بدسرشتان و شاطران و سپاهیان نسبت به مردم مسالمت جـو  

بسـتند و بـه غـارتگري     اه کاروان را به رويها  و پرهیزکار دست درازي آغاز کردند و راه
فروختنـد. و   مـی  را آشکارا در بازارهاها  آن ربودند و رانی ازمردمکپرداختند و ثروتهاي بی
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. از ایـن  رسید مین ها آن ی بدادسطلبیدند ولی ک می مردم بغداد از حاکمان دادرسی و یاري
هـا   آن پرداختنـدو منع فاسقان و بدکاران به مشاوره دربارة رو دینداران و صالحان بسیاري 

 داشتند. در همین گیرودار در بغداد مـردي معـروف بـه خالـد     می را تجاوز به دیگران باز
قیام کرد و مردم را به امر به معروف و نهی از منکـر دعـوت نمـود و خلقـی      )1(الدریوس

دعوتش را پاسخ دادند و با تبه کاران و شرانگیزان به نبـرد برسـاخت و بـر ایشـان چیـره      
و دست او به ضرب و شکنجۀ این گروه باز شد. آنگه پس از وي مـرد دیگـري از    دگردی

عامه مردم بغداد معروف به سهل بن سلامۀ انصاري و مکنی به ابوحاتم قیام کرد و قرآنی 
از گردن خود در آویخت و مردم را به امر به معروف و نهی از منکـر و عمـل کـردن بـه     

خواند. و همه مردم از کهتر و مهتـر، از خانـدان    می فرا صکتاب و سنت خدا و پیامبر او
هاشمی و جز آنان او را پیروي کردند. وي به کاخ طـاهر فـرود آمـد و دیـوان و دفتـري      

گشت و کسانی را که مایۀ ارعاب و تهدید رهگذران  می بغدادهاي  تشکیل داد و در کوچه
را از تسـلط بـر مـردم     و دست اوباشـان و شـاطران   کرد می بودند از اعمال ناشایست منع

بیـنم، و   نمـی  دریوس به وي گفت: من بر سـلطان عیبجـویی روا  الساخت. خالد  می کوتاه
سهل به وي پاسخ داد: ولی من با هر که مخالف کتاب و سنت رفتار کند هر که میخواهد 

. و این واقعه به سال دویست و یک هجري رخ داد. آنگـاه ابـراهیم بـن    کنم می باشد نبرد
شکریان را برضد وي بسیج کرد و بر او غلبه یافـت و او را بـه اسـارت درآورد و    مهدي ل

 .)2(کار او به سرعت منحل شد و از میان رفت و وي به جان نجات یافت
سپس به دنیال آنـان بسـیاري از خیالبافـان بـه آن دو تـن اقتـدا کردنـد و خـود را از         

اجـراي چنـین ادعـایی بـه چـه چیزهـایی       آن که بدانند در  بی پنداشتند می راهنمایان حق
خبر بودند و سـرانجام   بی نیازمندند و از تأثیر و اهمیت عصبیت در این گونه امور به کلی

                                      
 الدریوش و دسلان هم کلمه را درویش ترجمه کرده است.» ینی«در  -1
 و وي با ندامت....» ینی«در  -2
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این گروه باید یکی از این تدابیر دربارة ند. کرد مین کار و آیندة احوال خویش را احساس
 را به کار برد:

یا براي ارعاب دیگـران زدن و کشـتن را   را درمان کرد اگر از دیوانگان باشند، ها  آن یا
رفتـاري  هـا   آن اجرا کرد اگر هرج و مرج و ناامنی ایجاد کنند، و یـا بایـد بـا   ها  آن دربارة

کنند پشت گردنی به آنان زد و بر ایشان خندید و لقمۀ بخور و نمیري  می کردکه با دلقکها
 داد.ها  آن به

دهنـد   می یا منتظر (به فتح ظ) نسبتگاهی برخی ازین دسته خود را به فاطمی موعود 
شمرند و در  می خوانند و یا از جملۀ داعیان (مبلغان) وي می یعنی یا خویش را از خود او

عین حال به هیچ رو از امر فاطمی و هویت و اخبار وي اطلاعی ندارند. بیشتر کسانی که 
خیالبافـان و دیوانگـان و یـا از    بینیم با در زمـرة   می خوانند می خود را به این گونه اسامی

به ریاست برسند تـا   )1(خواهند از راه این گونه دعوتها می که روند می فریبکارانی به شمار
بدان غبغب افکنند در حالی که از به دست آوردن کوچکترین موجبات و وسایل عادي آن 

 را بـر  کننـد همـین ادعـا از موجبـاتی اسـت کـه آرزوهـاي آنـان         می گمانها  آن عاجزند.
 پـیش بینـی   شود می آورند، ولی به هیچ رو نتایج مرگباري را که از این راه عاید ایشان می

گذرد که در نتیجۀ ایجاد فتنه و آشوبگري و بدفرجامی حیلـه گـري    نمی کنند و دیري نمی
 شتابند. می خویش به سوي مرگ

خـروج  )3(تویـذري مردي از متصوفه موسوم بـه  )2(چنان که در آغاز این قرن در سوس
شـتافت و از روي تلبـیس و عـوام فریبـی     )4(کرد و به مسجد ماسه در ساحل دریاي آنجا

                                      
 دعویها» ینی«در  -1
2- Sous. 
ي مصر و بیروت توبذري است و دسلان تویـذري آورده و نوشـته اسـت مصـغر تـوذري      ها چاپ در -3

 شهري از جرید در تونس. است منسوب به توذر
 (دسلان). Atlantiqueدریاي  -4
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پنداشـت، چـه مغـز عامیـان آن      مـی  خویش را در نزد عامۀ مردم آن ناحیه فاطمی موعود
مربوط به انتظار فاطمی پرکرده و از آن جمله به آنان خبـر داده  هاي  سامان را از پیشگوئی

دعوت وي از آن مسجد آغاز خواهد شد. نخسـت طـوایفی از عامـۀ بربرهـا     بود که اصل 
پروانه وار در پیرامون وي گرد آمدند، اما دیري نگذشت که رؤساي ایشان از توسعه یافتن 
دایرة فتنه بیمناك شدند، از این رو عمر سکسیوي که در آن روزگار مهتـر مصـامده یافتـه    

ا در رختخوابش به قتل رسانید. همچنـین در آغـاز   بود کسی را در نهان برانگیخت تا او ر
خروج کرد و نظیر همین دعـوي را بـه مـردم    )1(این قرن مردي موسوم به عباس در غماره

نمود. گروهی از سفیهان و فرومایگان کودن آن قبال بدنبال آهنـگ شـوم او روان    می تبلیغ
زور داخل آن ناحیه گشت. ، یکی از نواحی آنان، لشکر کشید و با )2(شدند و او به بادیس

آنگاه پس از چهل روز از ظهور دعوتش کشته شد و در زمرة کشـته شـدگان گذشـته در    
 آمد.

و اشتباه آنان در این باره بدین سبب است که از تأثیر و اهمیت عصبیت در این گونـه  
ر کنند. لیکن اگر بدین گونه دعاوي از تلبیس و عوام فریبی باشد شایسته ت می امور غفلت

آنست که پیشرفت نکند و سازندة آن به گناه خویش اعتراف نماید و آن کیفر سـتمکاران  
است و خداي، سبحانه و تعالی، داناتر است و کامیابی بدوست (پروردگاري جز او نیست 

 .)3( و معبودي سواي وي وجود ندارد)

است که در اینکه هر دولتی را بهرة معینی از مرز و بوم و کشورها : صل هفتمف
 رسد مین به مرحلۀ فزونتر از آن

زیرا گوره اداره کنندة دولت یا اعضاي دودمان بنیان گذار آن ناگزیر باید در بخشـهاي  
و مرزها تقسیم شوند و ادارة امور آن نواحی را برعهده گیرند و بـر   ها شهرستانگوناگون 

                                      
 قبیله اي از بربرهاي ریف مراکش (دسلان).» غ«به ضم  -1
2- Badis 
 32نیست. س مائده آ: » ینی«در چاپ پاریس و  -3
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گهبـانی کننـد و احکـام    آن سرزمینها استیلا یابند تا مرزهاي کشور را از دستبرد دشـمن ن 
اجـرا  هـا   ایـن  وصول خراجها و منع مردم از اعمال خلاف قـانون و جـز  دربارة دولت را 

اجـرا  هـا   این تقسیم شوند و جز ها شهرستانسازند. و هرگاه کلیۀ این گروهها بر مرزها و 
ا ه ـ آن تقسیم شوند ناچار شمارة ها شهرستانسازند. و هرگاه کلیۀ این گروهها بر مرزها و 

رسیده است که هـر  اي  مرحله پذیرد. و وضع کشورها در این روزگار به می سرانجام پایان
دولتی داراي مرز و حدود معینی براي کشور و دایرة خاصی از لحاظ وسـعت نسـبت بـه    
پایتخت آن است و بنابراین اگر دولتی پس از این وضع بخواهـد سـرزمینهایی فزونتـر از    

و کشـورش مـورد    )1(ماند می سپاه و نگهبان بی ره کند ناچارآنچه در تصرف خود دارد ادا
سوء قصد دشمنان مجاور واقع خواهد گردید و هنگام فرصت بـر آن خواهنـد تاخـت و    
فرجام ناسازگار چنین وضعی بدان دولت بازخواهد گشت، چه با چنین روش گسـتاخانه  

ترس مهاجمان اسـت  گشاید و سدهایی را که مایۀ شکوه و  می اي مرزهاي کشور خود را
 گسلد. می از هم

 و اعضاي دستگاه فرمانروایی افزون باشند ودر نتیجۀ تقسیمها  ولی تا هنگامی که دسته
به نواحی گوناگون و بخشهاي مرزي اعضاي مزبور به انتها نرسـد هنـوز هـم بـراي     ها  آن

 ـتو مـی  رسیدن دولت به مرحلۀ نهایی توسعه طلبی نیروهایی باقی خواهد ماند کـه  د بـه  ان
وسیلۀ آن نیرویی باقیمانده دائره آن را به حد نهایی توسعه برساند و علت طبیعی این امـر  
این است که نیروي عصبیت هم مانند دیگر نیروهاي طبیعی است و هر نیرویی که فعلـی  

 از آن صادر شود همین کیفیت در فعل آن وجود خواهد داشت.
از دیگر نواحی و حدود آن بیشتر است. و  و توانایی و استحکام هر دولتی در پایتخت

هرگاه وسعت آن به مرحلۀ نهایی برسد دیگر نفوذ آن به نواحی ماورایش نخواهد رسید و 

                                      
گویا منظور تشریح کادر رهبري و اداري دولت است که در تشکیلات امروزي نیـز اهمیتـی بـه سـزا      -1

 دارد.
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عجز و قصور بدان راه خواهد یافت. مانند اشعه و انواري که در نتیجۀ برخورد چیزي بـر  
 .شوند میوسیع در سطح آب پراکنده هاي  روي آب از مراکز و دایره

سپس هرگاه دولت به مرحله پیري و قانونی برسد رفته رفتـه نقصـان و نـاتوانی آن از    
ماند تـا هنگـامی کـه     می ولی پایتخت آن هم چنان محفوظ شود می مرزي آغازهاي  ناحیه

 . کند میاعلام دارد، آنوقت پایتخت هم سقوط آن را  ایزد انقراض کلیۀ
بـاقی مانـدن نـواحی دیگـر بـراي آن      و هرگاه دولتی پایتخت خود را از دست بدهـد  

درنگ مضمحل خواهد گردید، زیرا پایتخـت بـه منزلـۀ قلـب      بی سودي نخواهد داشت و
و چون قلب به دست دشمن بیفتد کلیۀ نـواحی   شود می است که روح آن از آن برانگیخته

یم مـورد  توان می و مرزهاي آن منهزم خواهند شد. چنان که این موضوع را در دولت ایران
دقت قرار دهیم که مرکز آن مداین بود و همین که مسلمانان مداین را متصرف شدند کـار  
سراسر کشور ایران رو به انقراض نهاد و بقیۀ ممالکی که براي یزدگرد به جاي مانده بـود  
به وي سودي نبخشید. و برعکس ایرا، دولت روم شام را کـه یکـی از نـواحی آن بـود از     

ن دولت قسطنطنیه بود همین که مسـلمانان شـام را متصـرف    دست داد و چون پایتخت آ
شدند رومیان در پایتخت خود متمرکز گردیدند و از دست رفتن شام زیانی به آنـان وارد  
نساخت و کشور ایشان همچنان به قسطنطنیه پیوسته است تا خداوند انقـراض ایشـان را   

نظـر گرفـت کـه چـون داراي     اعلام فرماید. و نیز باید وضع عرب را در آغـاز اسـلام در   
فراوانی براي ادارة امور بودند چگونه بر کشورهاي مجاور خویش هاي  و دستهها  جمعیت

مانند شام و عراق و مصر با سرعت هر چه تمامتر و بیشـتر غلبـه یافتنـد و آنگـاه از ایـن      
را از قبیل سند و حبشه و افریقیه و مغرب ها  آن کشورها هم در گذشتند و ممالک ماوراي

و آنگاه اندلس نیز متصرف گردیدند لیکن همـین کـه گـروه گـروه در مرزهـا و ممالـک       
گوناگون متفرق شدند و به عنوان سپاهی بـدان کشـورها فـرود آمدنـد و در نتیجـۀ ایـن       

وتـاهی  پراکنده شدن شمارة اعضاي دستگاه فرمانروایی آنان پایان پـذیرفت از فتوحـات ک  
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ورزیدند و امر اسلام به مرحلۀ نهایی رسید و از این حـدود تجـاوز نکـرد. آنگـاه دولـت      
 اسلام رفته رفته رو به عقب نشینی و بازگشت نهاد تا به فرمان خدا منقرض گردید.

ي پس از اسلام نیز به همین سان بود و هر دولتـی بـه نسـبت فزونـی و     ها دولت حال
اي دستگاه فرمانروایی آن پیشـرفت داشـتند و هنگـام پایـان     کمی عهده داران امور یا اعض

به سـبب تقسـیم کـردن آنـان در نـواحی گونـاگون دیگـر پیروزیهـا و         ها  آن یافتن شمارة
 .)1(. دستور خداست در میان خلقششد میایشان قطع هاي  جهانگشایی

در اینکه عظمت دولت و وسعت فرمانروایی و درازي دوران آن : فصل هشتم
 ت کمی و فزونی اعضاي دستگاه فرمانروایی آنستبه نسب

از آن سبب که کشورداري وابسـتگی بـه عصـبیت دارد و خداونـدان عصـبیت همـان       
شوند. و از این رو هرچـه   می لشکریان و نگهبانان آنند که در نواحی واستانهاي آن تقسیم

همـان نسـبت آن   بزرگ بیشتر باشـد بـه   ي ها دولت دستگاه فرمانرواییهاي  قبایل و دسته
دولت نیرومندتر خواهد بود و بر کشورها و نـواحی افزونتـري تسـلط خواهـد داشـت و      

 قلمرو فرمانروایی آن پهناورتر خواهد بود.
در دولت اسلامی در نظر گرفت، هنگـامی کـه خداونـد کلمـۀ      توان می و این معنی را

تبـوك آخـرین    عرب را با اسـلام پیونـد داد، در حـالی کـه شـمارة مسـلمانان در جنـگ       
از مضر و قحطان خواه سواره و خواه پیاده صدوده هزار تن بود بـه   صي پیامبرها جنگ

اضافۀ کسانی که پس از آن جنگ تا روزگـار درگذشـت پیـامبر اسـلام آوردنـد، و چـون       
درصدد بر آمدند کشورهایی را که در دست ملل دیگر بود از آنان بازسـتانند، لشـکریان و   

همان چه یاد کردیم نبود اما سپاهیان ایران و روم دو دولت بـزرگ آن  سلاح ایشان به جز 
انـدلس در بـاربر    )1(هـاي  و قوط )2( روزگار و ترکان مشرق [و فرنگان و بربرهاي مغرب]

                                      
ِ ٱ سُنَّةَ ﴿ االله فی خلقه. اشاره به آیه: سنه -1 ِينَ ٱِ�  �َّ َّ�  ۖ  .]62الأحزاب: [ ﴾خَلَوۡاْ مِن َ�بۡلُ

 در ینی نیست. -2



 397 ها و کیفیت پادشاهی و... هاي دولت باب سوم: از کتاب اول در بارة سلسله

آنان ریشه کن شدند و از حجاز به سوس اقصی و از یمن به نواحی ترکان در اقصی نقاط 
 یافتند. شمالی گام نهادند و بر هفت اقلیم استیلا

دولت صنهاجه و موحدان را با عبیدیان (فاطمیان) که پیش از آنان بودند  توان می آنگاه
مقایسه کرد و نتیجه گرفت که چون قبیلۀ کتامه یا بنیان گذاران دولت عبیدیان افزونتـر از  
صنهاجه و مصامده بودند دولت ایشان عظیم تر بود و از این رو افریقیه و مغرب و شام و 

دولت زناته را در نظر گرفـت کـه    توان می و حجاز را متصرف شدند و پس از اینانمصر 
چون شمارة (متصدیان دولت) ایشـان کمتـر از مصـامده بـود دوران کشـورداري ایشـان       
کوتاهتر از فرمانروایی موحدان بود زیرا ایشان از آغاز فرمانروایی از لحاظ عـدد کمتـر از   

نگی دو دولت معاصر یکی متعلق بـه زناتـه خانـدان    چگو توان می مصامده بودند و سپس
مرینی (رد مراکش) و دیگري متعلق به خاندان عبدالواد (در تلمسان) را مورد دقـت قـرار   
داد که چون شمارة خاندان مرینی از آغاز کشورداري بیش از خاندان عبدالواد بود دولـت  

 اورتر است.ایشان نیز نسبت به دولت خاندان عبدالواد نیرومندتر و پهن
و به همین سبب خاندان مرینی چندین بار پیاپی بـر آنـان غلبـه کردنـد. گوینـد عـدة       
خاندان مرینی در آغاز پادشاهی سه هزار و از آن خاندان عبدالواد یک هزار تن بوده است 
ولی [کوچکی یا بزرگی دولت وابسته به شمارة شهرهاي آن اسـت و فزونـی جمعیـت و    

زونی تعداد شهرها است] و پهنـاوري و نیرومنـدي هـر دولـت در     اتباع دولت به نسبت ف
یابنـد و   مـی  آغاز کشورداري به همین نسبت یعنی به تعداد دودمـانی اسـت کـه پیـروزي    

درازي دوران فرمانروایی آن نیز به همین نسبت است، زیرا عمر یک موجود زنده وابسـته  
اسـت. و هرگـاه عصـبیت    شک همـان عصـبیت    بی ها دولت به قوت مزاج اوست و مزاج

دولتی نیرومند باشد مزاج آن تابع عصبیت خواهد گشت و دوران فرمـانروایی و عمـر آن   
گمان بستگی به فزونی  بی نیز دراز خواهد بود. و قدرت عصبیت همچنانکه در پیش گفتیم

شـک   بی عدد افراد یک دودمان دارد و سبب صحیحی این امر آنست که نقصان در دولت

                                                                                                
1- Gothes 
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آید از این رو هرگـاه ممالـک دولتـی بسـیار باشـد خـواه        می نواحی دور پدید از مرزها و
ناخواه مرزهاي آن نسبت به پایتخت دور و متعدد خواهـد بـود و هـر نقصـی روي دهـد      
ناچار داراي زمان خواهد بود و بعلت بسیاري ممالک و اختصاص نقصان هر یک به زمان 

یابد به همین علـت دوران   می م فزونیخاص و معینی خواهی نخواهی، زمانهاي نقصان ه
فرمانروایی و عمر چنین دولتی دراز خواهد بود و این امر را در دولت عرب اسلامی باید 
در نظر گرفت که چگونه دوران فرمانروایی ممتدي داشت چه فرمانروایی خاندان عباسیان 

که بـه اسـتقلال   که در مرکز و پایتخت اسلام بودند و چه حاکمیت خاندان امویان اندلس 
فرمانروایی داشتند. و فرمانروایی همۀ آنان نقصان نپذیرفت مگر پس از چهارصد سـال از  
هجرت. و روزگار فرمانروایی عبیدیان نزدیک به دویسـت و هشـتاد سـال بـود و مـدت      

فرمانروایی افریقیه را به بلکین بن زیري  )1(دولت صنهاجه از آغاز واگذار کردن معد المعز
یصد و پنجاه و هشت تا هنگام استیلاي موحدان بر قعله و بجایه به سال پانصد به سال س

 وپنجاه و هفت از عبیدیان کمتر بود.
و دولت موحدان تا این روزگار قریب دویست و هفتاد سال است که فرمانروایی دارند 

اسـت.  هـا   آن بـه نسـبت شـمارة زمامـداران     ها دولت ) که عمرشود می و بدینسان (معلوم
 .)2(ستور خداست که به حقیقت در میان بندگانش گذشتد

فراوان و هاي  در اینکه در مرز وبومهایی که داراي قبایل و جمعیت: فصل نهم
 گوناگونست به ندرت ممکن است دولتی نیرومند دوام یابد

عصبیتی است مانع عصبیت ها  آن زیرا اختلاف عقاید و تمایلات که به دنبال هر یک از
 از این رو مخالفت با دولت و خروج و قیام بر ضد آن پیـاپی و فزونـی   و )1(شود می دیگر

                                      
 معزالمعز است.» ینی«از دسلان. در چاچهاي مصر و بیروت: معزالدوله و در  -1
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یابد هر چند خود آن دولت هم متکی به عصبیتی باشد، زیـرا هـر یـک از عصـبیتهاي      می
پندارد و در این بـاره بایـد بـه     می زیردست دولت براي خود را داراي قدرت و ارجمندي

 وقایع آن سرزمین را از آغاز ظهور اسلام تاکنون وضع افریقیه و مغرب در نگریست و 
بررسی کرد، چه بربرهاي این مـرز و بـوم چـون داراي قبایـل وعصـبیتهاي گونـاگون       
هستند نخستین غلبه اي که براي ابن ابی سرح حاصل آمد و بر قبایل مزبور و تا حدي بر 

مرزوبوم از آن پـس بارهـا   نتیجه ماند و مردم آن  بی فرنگیان ساکن آن نواحی تسلط یافت
انقلاب کردند و راه ارتداد پیش گرفتند و از جانب مسلمانان خونریزي و خشونت نسبت 
به آنان شدت یافت وپس از استقرار دین در آن سـرزمین بـاز هـم بکـرات بـه سـرکی و       

 انقلاب دست یازیدند و به کیش خوارج گرویدند.
و دعوت اسلام در میان اند  بار مرتد شده گوید بربرها در مغرب دوازده )2(ابن ابی زید

ایشان استقرار نیافت مگر در روزگار فرمانروایی موسی بن نصـیر و دوران پـس از وي. و   
که گفته است: تفرق و پراکنـدگی افریقیـه    کند میاین وضع معنی گفتار عمر را نیز روشن 

هـاي   هها و قبیلهبه سبب دلهاي مردم آنست. و سخن عمر اشاره بدین معنی است که گرو
فراوان در آن سرزمین مایۀ برانگیختن آنان به نافرمانی نسبت به دولت اسـت در صـورتی   

رفتند و چون مسـلمانان   می که مردم کشورهاي مزبور یکسره در زمرة شهرنشینان به شمار
چیره شدند وفرمانروایی را از ایران و روم بازگرفتنـد دیگـر هـیچ گونـه مـانع و      ها  آن بر

 می در سر راه ایشان به جاي نماند.مزاح

                                                                                                
شـود و در   اند و پیوسته کابینه دچار بحران می مانند کشورهایی که در عصر ما داراي احزاب گوناگون -1

 آید. نتیجه کشمکش احزاب پس از اندك مدتی دولت جدیدي روي کار می
در فقـه   ه.) فقیه مالکی که به علت تبحر 386ـ 310ابومحمد عبداالله بن ابی زید عبدالرحمن قیروانی ( -2

مالکی ملقب به مالک اصغر بود. رجوع به لغت نامه دهخدا نبود. ولـی دسـلان معتقـد اسـت منظـور      
رفته و شـهرتی   ابومحمد ایوب بن ابی یزید است که پدر وي از مخالفان مشهور فاطمیان به شمار می

 شود.» ابویزید«به سزا دارد. رجوع به لغت نامه دهخدا ذیل 
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را شـمرد و همـۀ آنـان    هـا   آن ولی تعداد قبایل بربر در مغرب بیش از آنست که بتوان
چنان که هرگاه قبیله اي نابود شود  اند، گوناگونهاي  و عشیرهها  بادیه نشین و داراي دسته
در سرکشـی و  گیرد و همان کـیش و شـیوة قبیلـۀ پیشـین را      می قبیلۀ دیگري جاي آن را

کند. به همین سبب کار بنیان گذاري دولت عرب در مرز و بوم افریقیـه و   می ارتداد دنبال
مغرب دیرزمانی به طول انجامید. چنانکه همین وضع درشام در دوران خاندان اسرائیل نیز 

 چه در آن کشور هم طوایف گوناگونی همچون قبایل فلسطین و کنعـان و  شد میمشاهده 
و نبط از نواحی جزیره و )2(و اکریکش)1(عیصو و مدین و لوط و ادوم و ارمن يها خاندان

شمار بودند از این رو بـراي خانـدان    بی بردند و در فزونی و تنوع عصبیت می موصل بسر
اسرائیل بنیان نهادن دولت و بسط فرمانروایی خویش در آن کشـور بسـیار دشـوار بـود و     

نظمی گشت (و مردم به مخالفـت بـا آنـان     بی ل ودفعات پی در پی آن کشور دچار اختلا
برخاستند) و این اختلافات به خود آن خاندان هم سرایت کرد، چنان کـه دربـارة پادشـاه    
خویش به اختلاف و کشمکش پرداختند و برضـد وي برخاسـتند و از آن پـس در تمـام     

وسپس یونـان   مدت اقتدارشان کشور پایدار و یرومندي نداشتند تا اینکه کشورهاي ایران
بر ایشان چیره شدند و آنگاه در پایان روزگار فرمانروایی و هنگام آوارگی، رومیان بر آنان 

. و برعکس وضع یاد کرده در کشـورهایی  )3(، برکار خویش غالب استخداوندتاختند. و 
که عصبیت گوناگون وجود ندارد بنیان نهـادن دولـت کارآسـانی اسـت و سـلطان چنـین       

 به علت کمی هرج و مرج و سرکشـی مـردم در آرامـش و سـکون بـه سـر      مرزوبومهایی 
. و دولت به عصبیت فراوانی نیاز ندارد. چنـان کـه وضـع مصـر و شـام در ایـن       )4(برد می

و  شـود  مـی ن یافـت هـایی   روزگار بر این شیوه است زیرا در کشور شام قبایل و عصـبیت 

                                      
 ي مصر و بیروت : روم و یونان است.ها چاپ است. در» ینی«صورت متن از  -1
2- Gergeseeus .دسلان 

ُ ٱوَ ﴿ -3 َّ�  ِ مۡرهِ
َ
ٰٓ أ  .]21يوسف: [ ﴾َ�لبٌِ َ�َ
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وده است. و اوضاع کشور مصر نیز چنانکه در گذشته یاد کردیم گویی شام زادگاه قبایل نب
به سبب کمی قبایل و خداوندان عشیره در نهایت آرامش و استواریست. بلکـه آن کشـور   

و دولت آن قائم به ملوك ترك و (متکی) به طوایـف   باشد می تنها داراي سلطان و رعیت
 ـ  می آنانست و این پادشاهان یکی پس از دیگري به فرمانروائی  انرسند و حاکمیـت در می

و خلافت به نام مردي منسبوب به  شود می مزبور از تباري به تبار دیگر منتقلي ها خاندان
عباسیان از اعقاب خلفاي بغداد است. وضع اندلس هم در این روزگار مانند مصر و شـام  
است زیرا ابن الاحمـر سـلطان آن کشـور در آغـاز دولـت خـویش عصـبیت نیرومنـد و         

عـرب اسـت کـه در    ي هـا  خاندان وي منسوب به یکی ازگروههاي بسیاري نداشت بلکه 
ند و گروه اندکی از آنان در اندلس باقی مانده بود و پـس از  کرد می دولت اموري خدمت

انقراض دولت عربی اندلس و فرمانروایی بربرهاي لمتونه (مرابطان) و موحدان، مـردم آن  
را بـر خـود نـاگوارمی     کشور از تسلط این اقوام دل آزرده شده بودنـد و چیرگـی ایشـان   

 شمردند و کینۀ آنان را در دل گرفته بودند.
و بزرگ زادگان دودمان موحدان در پایان روزگار دولت به قلاع بسیاري که متعلق بـه  
پادشاه مسیحی بود دست یافتند تا از او به منظور تسخیر پایتخت (مراکش) یاري جوینـد  

 اصیل عرب به شمارهاي  م که از خانوادهوگروهی از باقی ماندگان خداوندان عصبیت قدی
اسـتوار مانـده    )1(رفتند و از پایتخت و شهرهاي بزرگ دوري گزیده و در سپاه گیـري  می

بودند در اندلس گرد آمدند مانند این هود و ابن احمر و ابن مرد نیش و دیگـران. و ابـن   
عباسـیان در مشـرق،   هود زمام امور را به دست گرفت و مردم را بـه پیـروي از خلافـت    

دعوت کرد و آنان را به مخالفت بر ضد موحدان بیرون راندنـد و ابـن هـود فرمـانروایی     
اندلس را به تن خویش و به استقلال بدست گرفت. آنگاه ابن احمر اندیشۀ بلنـد بدسـت   

پروراند و با دعوت ابن هود مخالفت آغاز کردم و مردم را  می آوردن فرمانروایی را در سر

                                      
اسـت و مـا صـورت (ینـی) را      ي مصـر و بیـروت فـی العصـبه    هـا  چـاپ  در (ینی) فی الجندیه و در -1

 برگزیدیم.
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ي خودخواهنی ابن ابی حفض که از سلاطین موحدان افریقیه بـود فراخوانـد و بـه    به هو
نامیدند به سلطنت رسید و چون  می یاري جمعیت اندکی از خویشاوندانش که آن را رؤسا

فراوانی وجود ندارد به نیرویی بیش از آنهم نیـاز نداشـت   هاي  در اندلس قبایل و جمعیت
. شـد  مـی رعیت بود و قبایل و عشایر در آن یافت ن چه وضع اندلس فقط داراي سلطان و

سپس ابن احمر به پادشاه مسیحی اتکا کـرد کـه او را بـه وسـیلۀ گروهـی از شـاهزادگان       
رفتنـد کـه مرزهـا و اسـتحکامات او را      مـی  بادیگر بستگانش به منزلۀ لشکریانی به شـمار 

 ند.کرد می تقویت و نگهبانی
تـه بـود آرزوي اسـتیلاي بـر انـدلس را در سـرمی       آنگاه پادشاه مغرب که از قبیلۀ زنا

پرورانید لیکن آن گروه از شاهزادگان زناته کهر زمرة لشکریان و هوي خواهان این احمـر  
رفتند از صاحب مغرب ممانعت کردند تا آن که فرمـانروایی وي اسـتحکام و    می به شمار

عـاجز آمدنـد و    رسوخ یافت و مردم به وي خو گرفتنـد و مخالفـانش از مقاومـت بـا او    
پادشاهی در خاندانش به وراثت به جاي ماند و تا این روزگار نیز همچنان سلطنت در آن 
دودمان است. پس اگر کسی گمان کند این احمر (عصبیتی) جماعـت و یـاورانی نداشـته    

 بود کـه او را حمایـت  هایی  و دستهها  باشد درست نیست بلکه آغاز کار او با کمک گروه
منتها گروهی اندك و به اندازة نیازمندي او بودند، زیـرا در سـرزمین انـدلس    ند و کرد می

بسـیار  هـاي   و قبایل بسیاري وجود نـدارد تسـخیرکنندة آن بـه عصـبیت    ها  چون عصبیت
 .)1(نیاز است بی . و خدا از جهانیانشود مین نیازمند

(حکومت مطلق) از امور طبیعی  )2(در اینکه خودکامگی: فصل دهم

 )1(است کشورداري

                                      
َ ٱفإَنَِّ ﴿ اشاره به آیه: -1  .]97آل عمران: [ ﴾٩٧ لَۡ�لَٰمِ�َ ٱغَِ�ٌّ عَنِ  �َّ
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آیـد و عصـبیت از    می زیرا چنان که در گذشته یاد کردیم کشور از راه عصبیت بوجود
کـه جمعیـت نیرومنـدتر از همـه بـر       شـود  مـی  بسـیاري تشـکیل  هـاي   قبایل و جمعیـت 

را یکسره بـه  ها  آن یابد و آنگاه همۀ می استیلاها  آن گردد و بر می آن چیرههاي  دیگرگروه
 یابد و غلبـه یـافتن بـر مـردم و     می ن وسیله اجتماعات تشکیلسازد و بدی می خود ملحق

 گردد. می میسر ها دولت
راز این امر آنست که عصبیت عمومی مخصوص قبیله به منزلـۀ مـزاج بـراي موجـود     
زنده است و مزاج مرکب از عنصرهاست و در جاي خود آشکار شد و بلکه نـاگزیر بایـد   

ا امتزاج حاصل گردد، همچنین ناچار باید یکی از بر عناصر دیگر غالب آید تها  آن یکی از
را متمرکز و متحد سازد و همه را ها  آن دیگر غلبه کند تا بتواندهاي  بر عصبیتها  عصبیت

به منزلۀ یک عصبیت مشتمل بر دیگر عصبیتهایی که در ضمن آن موجود است قرار دهد، 
اصیل و ریاسـت باشـند و    و آن عصبیت بزرگ از آن قومی خواهد بود که داراي خانوادة

ناچار باید یکی از افراد آن خاندان ریاست را برعهده گیرد و دیگران را مسخر فرمان خود 
کند و این رئیس بر همۀ عصبیتهاي دیگر تسلط خواهد داشت زیرا خاندان او بر همۀ آنان 

و  غلبه یافته است و هرگاه این ریاست بر او مسلم گردد، چون خوي خودپسندي و غرور
سرکشی و سرافرازي که از سرشتهاي حیوانی است در وي وجود دارد، به طبع از شرکت 
دادن دیگران در امور فرمانروایی و سلطنت سرباز میزند و خوي خدامنشی کـه در طبـایع   

 شـود  مـی  آید و با مقتضیات سیاست کشورداري همراه می و در او پدید شود می بشر یافته
ومت مطلق) است تا مبادا در نتیجـۀ اخـتلاف فرمانروایـان    که عبارت از خودکامگی (حک

هـر  ي  تباهی و فساد به سراسر اجتماع راه یابد. اگر در میان آن خدایانی به جز خـدا بـود  
دیگر براي شرکت جستن در هاي  . اینست که در این هنگام از عصبیت)2(آینه تباه شدندي

                                                                                                
تقسیمی که در فصل هفـدهم کـرده اسـت     در ین فصل ابن خلدون دومین نوع دولت را از پنج گونه -1

 کند. بیان می

ُ ٱَ�نَ �يِهِمَآ ءَالهَِةٌ إِ�َّ  لوَۡ ﴿ -2 َّ�  ۚ  .]22الأنبياء: [ ﴾لفََسَدَتاَ
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گردد و آن چنان همه لگام زده و  یم و عصبیت ایشان مغلوب شود می فرمانروایی ممانعت
 و بـه هـیچ کـس اجـازه     کنـد  مـی شوند که وي هر آنچه بخواهد یکه تـازي   می سرکوب

دهد کوچکترین دخالتی در امور فرمانروایی از خویش نشان دهد و به سود و زیان در  نمی
گیـرد و دیگـران را از شـرکت     مـی  آن نگرد و آنگاه قدرت وبزرگی یکسره به وي تعلـق 

 زند. می جستن در آن کنار
برخی اوقات ممکن است خودکامگی (حکومت مطلـق) بـراي نخسـتین پادشـاه یـک      
 دولت دست دهد و گاهی هم جز براي دومین یـا سـومین سـلطان یـک سلسـله حاصـل      

آید، ولی به طور کلی  می و این برحسب ممانعت و نیروي عصبیتهاي دیگر پدید شود مین
الزامی و اجتناب ناپذیر اسـت، دسـتور خداسـت کـه بـه       ها دولت موضوع خودکامگی در

 .)1( حقیقت در میان بندگانش گذشته است [و خداي تعالی داناتر است]

در اینکه توانگري و تجمل خواهی از امور طبیعی : )2(فصل یازدهم

 کشورداریست
کشورداران زیرا هرگاه ملتی غلبه یابد و وسایل ناز و نعمت و ثروتی را که در تصرف  
یابـد و   مـی  پیش از وي بوده به چنگ آورد، نعمت و تـوانگري وي از هـر گونـه فزونـی    

و آنگاه از مرحلۀ ضـروریات و خشـونت    شود می عادات ایشان نیز به همان نسبت افزون
گرایند  می نهند و به وسایل ناضرور و اشیاء ظریف و آرایش و تجمل می زندگی گام فراتر

کنند و عاداتی را که بـراي بکـاربردن وسـایل     می از پیشینیان پیروي و در عادات و احوال
کنند و در همه احوال از خوردنی و پوشـیدنی گرفتـه تـا     می تجملی لازم است نیز کسب

 شـوند و در ایـن بـاره بـر یکـدیگر تفـاخر       مـی ها  آن فرشها شیفتۀ انواع ظریف و تجملی
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 یک فصل تلقی شده است.
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نیکـو و فـاخر و سـوار    هـاي   ن جامهلذیذ و پوشیدهاي  کنند و هم در خوردن خوارك می
بالند و جانشینان آنان در این امور بر  می شدن بر مرکوبات زیبا و تندرو برملتهاي دیگر نیز

را تا پایان دولت و به میزان توانـایی کشـور   ها  آن جویند و مسابقه وار می پیشینیان سبقت
 باشد می اندازة کشورشاندهند و بهره و آسایش و تجمل آنان به میزان و  می خویش ادامه

رسانند کـه بـراي آن دولـت برحسـب      می تا در این باره آن را به مرحلۀ نهائی و سرحدي
 نیرومندي و عادات و رسوم گذشتگان آنان میسر است.

 .)1(دستور خداست در میان خلقش [و خداي تعالی داناتر است]

 کشورداري استدر اینکه تن آسانی و سکون از امور طبیعی : فصل دوازدهم
آید و غایـت آن حصـول    نمی زیرا مملکت براي یک قوم جز با توسعه طلبی به دست

غلبه و قدرت و مملکت داري است و هرگاه غایـت حاصـل آیـد کوشـش بـه سـوي آن       
از تلاش و کوشش روزگار در جدایی میان من و دلـدارم در  «. شاعر گوید: شود می سپرده

از ». ا بود پایان پذیرفت دیگر روزگار آرامـش یافـت  شگفت شدم و همین که آنچه میان م
یی که در ها دشواري این رو هرگاه قومی شاهد ملک را در آغوش گیرند دیگر از متعب و

 کشند و آسـایش و تـن آسـایی و سـکون را بـر      می ند دستکرد می راه جستن آن تحمل
هـا   و پوشـیدنی گزینند و به تحصیل ثمرات و نتایج کشورداري چون بناهـا و مسـاکن    می
کارنـد و   مـی  سازند و بوستانها می جاريها  نهند و آب می بنیانها  پردازند چنان که کاخ می

دهنـد   می ترجیحها  شوند و آسایش را بر سختی می از اوضاع و احوال این جهان بهره مند
تا سرحد امکان بـه ظرافـت   ها  و ظروف و گستردنیها  و خوردنیها  و در وضع پوشیدنی

آیندة خـویش بـه   ي ها نسل را برايها  آن گیرند و می گرایند و بدان خو می و زیباییکاري 
یابد تا این که ایـزد فرمـان    می گذارند. و این کیفیت هم چنان در میان آنان فزونی می ارث
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و ایزد تعالی دانـاتر   )1(آنان اعلام فرماید [و او بهترین حکم کنندگانستدربارة خویش را 
 .)2(است]

در اینکه هرگاه امور طبیعی کشورداري چون خودکامگی : سیزدهمفصل 
(حکومت مطلق) و ناز و نعمت و تجمل و آرامش استحکام یابد دولت به 

 آورد می سراشیب سالخوردگی و فرتوتی روي
 :شود می و این امر از چند وجه بیان

به سـوي  کند که دولت  می نخست آنکه، چنان که یاد کردیم، طبیعت کشورداري اقتضا
(از یـک قبیلـه)   اي  دسـته  خودکامگی گراید و تا هنگامی که بزرگـی و سـیادت در میـان   

آنان در غلبۀ بر بیگانه و دفاع هاي  کوشند همت می مشترك است و همه یکسان در راه آن
از مرزوبوم خویش به منزلۀ یگانه راهنماي ایشـان در سـربلندي و نیـروي حمایـت آنـان      

چنـان کـه مـرگ را در     باشد می مقصد همه آنان عزت و ارجمنديخواهد بود و هدف و 
بنیان نهادن کاخ بزرگواري بر ایشان گوارا خواهد ساخت و جان سپاري را بـر تبـاهی آن   
ترجیح خواهند داد. لیکن هر گاه یکی از آنان فرمانرواي مطلق گردد، عصبیت دیگـران را  

ند و همۀ ثروتها و اموال را بـه خـود   ک می را رام خودها  سازد و تمام عصبیت می سرکوب
 زبونی و نـاتوانی نشـان   )3(دهد. در نتیجه دیگران در امر ارجمندي و مناعت می اختصاص

و به خـواري و بنـدگی    شود می دهند و نیرومندي و غلبه جویی ایشان به سستی مبدل می
کننـد   مـی  نشوند و گما می گیرند، آنگاه نسل دوم ایشان هم بر همین شیوه تربیت می خو

گیرند به منزلۀ مزد ایشان در برابر حمایت و یاري بـه   می مستمري و حقوقی که از سلطان
گنجد و کمتر ممکن اسـت کـه هـیچ کـس (در      نمی اوست و جز این چیزي در عقل آنان
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 کارها) تن به مرگ دهد و فداکاري کند. در نتیجۀ این وضع سستی و خلل بـه دولـت راه  
زیرا تباهی عصبیت به علت از میـان رفـتن    شود می شکوه آن کاستهیابد و از قدرت و  می

که دولت رو به ضعف و فرسـودگی و   شود می روح دلاوري و جنگاوري در مردم، سبب
 سالخوردگی بگذارد.

وجه دوم این است که، چنان که یاد کردیم، یکی از مقتضیات طبیعی کشورداري ناز و 
ایـن وضـع عـادات و رسـوم بسـیاري در میـان       نعمت و تجمل خواهی است و در نتیجۀ 

یابد و دخل ایشان  می یابد و هزینه ایشان در برابر مستمریها فزونی می اعضاي دولت رواج
کند. بدین سبب تهی دست در میان ایشان از بینوایی میمیرد و آن کـه   نمی با خرج برابري

کنـد آنگـاه    یم در ناز و نعمت است تمام مستمري خویش را صرف خوشگذرانی خویش
کـه کلیـۀ حقـوق و     رسـد  مـی اي  مرحله یابد و به می ي آینده توسعهها نسل این وضع در

 مستمري خدمتگزاران دولت در برابر فزونی عادات تجملی و وسایل نـاز و نعمـت وافـی   
دهند تا مخارج را تنها به  می شوند و پادشاهانشان دستور می و به نیازمندي گرفتار باشد می

 امور لشکرکشی منحصر سـازند ولـی راهـی بـراي خـروج از ایـن بـن بسـت        سپاهیان و 
شوند و ثروتهایی را که بسیاري از آنـان بـه خـود     میها  یابند. آن وقت گرفتار عقوبت نمی

انـد   فرزندان خویش و پرورش یافتگان دولتشان را توانگر ساختهها  اختصاص داده یا بدان
سـازند و   مـی  سروسـامانی گرفتـار   بـی  هی را که بهستانند و در نتیجه گرو می از ایشان باز

 یابد. می کنند و در نتیجۀ زبونی آنان به پادشاه نیز ضعف راه می دچار ناتوانی
و نیز هنگامی که ناز و نعمت و تجمل خواهی در دستگاه دولت فزونی یابد و حقـوق  

 سـلطان ناچـار  و مستمري حوائج و مخارج کارکنان دولت را بر نیاورد رئیس دولـت یـا   
 بر میزان مستمریها بیفزاید تا رخنه اي را که در زندگی ایشان پیـدا شـده ببنـدد و    شود می

 شـود  مین ي ایشان را دور سازد. و میزان خراج هم معین و معلوم است، بیش و کمها رنج
 و اگر از راه باجهاي تازه افزایش یابد باز هم میزان آن پس از تعیین مقـدار بـاج محـدود   

. شود می . در این صورت اگر خراجها بر مستمریها پس از تعیین مقدار باج محدودشود می
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بر مستمریها تقسیم شود و بـه انـدازة جبـران مخـارج حقـوق      ها  در اینصورت اگر خراج
بگیران و مرفه کردن آنان بر هر یـک نیـز مبلغـی افـزوده گـردد، در ایـن هنگـام شـمارة         

یابد و بار دیگر هـم   می از افزودن مستمریها بوده تقلیللشکریان و نگهبانان از آنچه پیش 
و به همین علت باز هم برمبلغ  رسد می تجمل خواهی و نازپروردگی به مرحلۀ وسیع تري

یابد و همچنین بـار   می و هم شمارة لشکریان نقصان شود می و مستمریها افزودهها  حقوق
عدد تنزل یابنـد. و ایـن امـر سـبب     سوم و چهارم تا آنکه سپاهیان و لشکریان به کمترین 

کاهـد. آن وقـت    مـی  و از قـدرت دولـت   شود می تضعیف نیروي مدافع و نگهبانی کشور
شوند و خداوند نـابودي و   می زیردست آن گستاخهاي  همسایگان دولت یا قبایل و گروه

 فرماید. می انقراضی را که بر آفریدگان خود مقدر کرده اعلام
خواهی و نازپروردگی براي مردم تباهی آور است چـه در نهـاد   گذشته از این، تجمل 

آورد، چنان که در فصل تمدن در  می و عادات زشت پدیدها  آدمی انواع بدیها و فرومایگی
این باره سخن خواهیم راند، و خصال نیکی را که نشانه و راهنماي کشـورداري اسـت از   

کند، بنابراین تجمل پرسـتی (و   می برد و انسان را به خصال مناقض نیکی متصف می میان
خصال زاییده شده از آن) نشانه بدبختی و انقراضی است که خداوند آن را در آفریـدگان  
خویش مایه نابودي ساخته است. از اینرو مقدمات نابودي و زبـونی و پریشـان حـالی در    

جام تـا سـران   شـود  مـی  آید و گرفتار بیماریهاي مزمن پیـري و فرسـودگی   می دولت پدید
 گردد.  می واژگون

وجه سوم اینست که چنان که گفتیم تن آسانی از مقتضیات طبیعی کشورداري است و 
هرگاه اولیاي دولتی به تن آسانی و راحت طلبی انس گیرند رفته رفته بر حسب خاصـیت  
 کلیۀ عادات این انس به منزلۀ امري طبیعی و جبلی در آنان رسوخ خواهد کرد، چنان کـه 

ازة آنان در فراخی معیشـت و نعمـت و مهـد نـازپروردگی و تجمـل خـواهی       تي ها نسل
پرورش خواهند یافت و خوي خشونت را از دست خواهند داد و عادات بادیه نشـینی را  

بـاکی و   بـی  آورنـد ماننـد سرسـختی و دلاوري و    مـی  ملک را به چنـگ ها  آن که به سبب



 409 ها و کیفیت پادشاهی و... هاي دولت باب سوم: از کتاب اول در بارة سلسله

دور، از یـاد خواهنـد   ي ها دشت بهخوگرفتن به شکار و سفرکردن در بیابانها و رهنمودن 
دولتـی تفـاوتی نخواهـد    هاي  برد و میان ایشان و بازاریهاي شهري به جز مهارتها و نشانه

 و دلاوري آنـان از دسـت   شـود  می بود. در نتیجه نیروي نگهبانی و لشکري ایشان ضعیف
و بدفرجامی میسازد. آنگاه همچنن  شود می و شوکت و شکوه شان در هم شکسته رود می

شتابد، و آرامش و  می به سوي عادات گوناگون تجمل خواهی و نازپروردگی و شهرنشینی
کند و در این گونـه امـور    می سکون و ظرافت حاشیه نشینان در کلیۀ احوال ایشان رسوخ

ندك بـه  شوند و اندك ا می گردند. در حالیکه از بادیه نشینی و خشونت دور می غوطه ور
دهند، چنان که خوي دلاوري را که منشأ نگهبانی و مدافعه  می کلی خصال آن را از دست

کنند (اگر داشته باشـند)   می به حدي که خود بر لشکریان دیگري اتکا برند می است از یاد
در کتب مدونست مورد نظر قرارداد ها  آن یی که اخبارها دولت دربارة توان می و این امر را

تبی که در دسترس هست مراجعه کرد. آن وقت در خواهیم یافت آنچـه را در ایـن   و به ک
شک و تردید درست است و چه بسا هنگامی که این گونه پیري و  بی باره یادآوري کردیم

یابد، رئیس دولـت بـراي    می فرسودگی در نتیجۀ نازپروردگی و راحت طلبی به دولتی راه
نگهبانی کشور خویش یاران و پیروانی از اقوام دیگر برمی گزیند، اقوامی که از خانـدان و  
نژاد او نیستند و به خشونت عادت دارنـد تـا از ایشـان لشـکریانی تشـکیل دهـد کـه در        

 و شداید مانند گرسنگی و تنگی معیشت تواناتر باشند ها رنج شکیباتر و بر تحمل ها جنگ
فرسـودگی و پیـري بـدان راه یابـد بـه منزلـۀ        رود می و این عمل براي دولتی که احتمال

تا هنگامی که خداوند پایان فرمانروایی آن را اعلام فرماید. چنـان   رود می دارویی به شمار
که این حقیقت در دولت ترکان مشـرق روي داده اسـت، چـه بیشـتر سـپاهیان ایشـان از       

آورنـد   مـی  وند و پادشاهانشان از بندگانی که به سـوي ایشـان  ش می غلامان ترك برگزیده
گزیننـد و ایـن گـروه از فرزنـدان بردگـانی کـه از پـیش در         مـی  سواران و سـپاهیانی بـر  

خدمتگزاري آنان بوده و در آب و تاب نعمـت بیکـران و سـایه لطـف سـلطان پـرورش       
هـم چنـین در دولـت    بر جنگ آوري گستاخ تر و تر تنگی معیشت شـکیباتراند.  اند  یافته
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موحدان افریقیه همین شیوه متداولست چه سلطان ایشان اغلب سپاهیان خـود را از میـان   
افزایـد و آن دسـته از خـدمتگزاران     مـی  گزیند و برشمارة آنـان  می قبایل زناته و عرب بر

گذارد و در نتیجـه دولـت    می فرواند  دولت را که به نازپروردگی وخوشگذرانی خو گرفته
گیـرد) و از راه یـافتن    مـی  یابـد (و جـوانی را از سـر    مـی اي  تـازه  از این راه عمـر ایشان 

 مانـد. و خـدا وارث زمـین و کسـانی اسـت کـه بـر آن        می فرسودگی و پیري بدن مصون
 .باشند می

 هم مانند مردم عمرهاي طبیعی دارند ها دولت در اینکه: فصل چهاردهم
پزشـکان و سـتاره شناسـان گمـان      باید دانست که سن طبیعی انسان بر حسـب آنچـه  

 ي بـزرگ قمـري  هـا  سال صدوبیست سالست که در نزد ستاره شناسان عبارت ازاند  کرده
و سن اشخاص در هر نسلی برحسب قرانات متفاوتست و نسبت به عمر طبیعـی   باشد می

چنان که سنین برخی از صاحبان قرانات صد سال کامل و بعضی دیگر  شود می بیش و کم
را هـا   آن هشتاد یا هفتاد سال است برحسب اقتضاي ادله قرانات در نزد آنـان کـه   پنجاه یا

دهند. و عمر این ملت (اسلام) میان شصت تا هفتاد سال است چنان  می مورد بررسی قرار
که در حدیث آمده است. و بر میزان سن طبیعی که صدوبیسـت سـال اسـت بـه جـز در      

و  ؛چنان که در شأن نـوح  شود مین افزودهموارد نادر و بر حسب اوضاع غریب فلکی 
 گروه اندکی از قوم عاد و ثمود پیش آمده است.

نیز هرچند برحسب قرانات مختلف است ولی اغلب عمردولت از  ها دولت و اما سنین
کند و هر پشت عبارت از سن متوسط یک شخص کـه چهـل سـال     نمی سه پشت تجاوز

 .باشد می نمو تا غایت آنباشد. پس چهل سالگی پایان دورة رشد و 
و )1(خداي تعالی گفت: تا چون به مرحلۀ کمال تواناییش برسد و به چهل سـال برسـد  

حکمـت  دربـارة  بدین سبب گفتیم که سن یک شخص برابر سن یک نسل است و آنچـه  

                                      
هُ ﴿ -1 شُدَّ

َ
ٰٓ إذَِا بلَغََ أ رَۡ�عَِ� سَنَةٗ  ۥحَ�َّ

َ
 .]15الأحقاف: [ ﴾وََ�لغََ أ
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کـه  )1(کند می روي دادن آوارگی و سرگردانی بنی اسرائیل یاد کردیم نیز این گفته را تأیید
چهل سال نابودي نسل زنده و پرورش یافتن نسل دیگریست که بـه خـواري و   منظور از 

دهد که  می از این رو در نظر گرفتن چهل سال نشان اند، پستی آشنا نشده و آن را نشناخته
سن یک پشت برابر سن یک شخص است، و این که گفتیم عمر دولت اغلب از سه پشت 

خشـونت و تـوحش   هـاي   همچنان برخويبیش نیست بدان سبب است که نسل نخستین 
بادیه نشینی مانند تنگی معیشت و دلاوري و شکار و اشتراك در فرمانروایی پایداراند و به 

مانـد از ایـن رو دم شمشـیر     می همین علت شدت عصبیت در میان آنان همچنان محفوظ
 بر آنـان آنان برنده و جانب آنان شکوهمند و مایۀ بیم دشمن است و مردم مغلوب و فرمان

 .باشند می
دهندو از بادیه نشـینی بـه    می و نسل دوم به سبب کشورداري و نازونعمت تغییرخوي

گرایند و از تنگی روزي به فراخی معیشـت و نازونعمـت و از اشـتراك در     می شهرنشینی
رمـانروایی را  فگذارد که تنها یک تـن   می فرمانروایی به خودکامگی (حکومت مطلق) گام

دهد و دیگر افراد خاندان و اعضاي دولت از کوشـش در راه آن بـه    می به خود اختصاص
گرایند و از ارجمندي و جاه طلبی و دست درازي به خواري خضـوع   می سستی و زبونی
 دهند، از این رو جـوش و خـروش عصـبیت ایشـان تـا حـدي فـرو        می و فروتنی تن در

ز صفات نسل نخسـتین در آن  رمد ولی بسیاري ا نمی نشیند و ذلت و فروتنی از ایشان می
ماند زیرا این نسل دوران نسل نخستین را درك کرده و خـود نیـز در بسـیاري از     می باقی

وهنـوز  انـد   احوال با آنان به همکاري پرداخته و غلبه جویی و کوشـش و نگهبـانی دیـده   
 را بـه کلـی فروگذارنـد   هـا   آن ند همۀتوان مین بسیاري از آن ملکات در آنان باقی است و

هرچند هم برخی را از دست داده باشند، چه اینان هنوز امیدوارند اوضاع و احوالی که در 
کننـد از میـان ایشـان     مـی  دوران نسل نخستین بوده بار دیگر باز خواهد گشت، یا گمـان 

 رخت برنبسته است.

                                      
رَۡ�عَِ� سَنَةٗۛ يتَيِهُونَ ِ�  قاَلَ ﴿ اشاره به آیه: -1

َ
مَةٌ عَليَۡهِمۡۛ أ �ضِ ٱفإَِ�َّهَا ُ�َرَّ

َ
 .]26: ةالمائد[ ﴾ۡ�
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که گـویی وجـود    برند می اما نسل سوم روزگار بادیه نشینی و خشونت را چنان از یاد
است و شیرینی ارجمندي و عصبیت را که به سبب آن ایشان واجـد ملکـه قهـر و     نداشته

دهند و فراخی معیشت و نازونعمـت در میـان ایشـان بـه مرحلـۀ       می غلبه بودند از دست
دهند و از ایـن   می ، چنان که زندگانی را به انواع نازونعمت و تجمل آرایشرسد می نهایی

ه در تکفل دولت هستند و در زمرة زنان و کودکانی که گیرند ک می رو به منزلۀ کسانی قرار
دهنـد و   مـی  دست زشوند و حس مدافعه را ا می باید در پرتو حمایت مردان باشند داخل

 و حالات حمایت و مدافعه و توسعه طلبی را فرامـوش  شود می عصبیت آنان به کلی زایل
ولـت بـه خـویش و اسـب     کنند و با پوشیدن لباسهاي دولتی و بستن نشانهاي ویـژة د  می

یازند، در حالی کـه   می کنند و به زراندودي دست می سواري و تربیت نیکو بر مردم جلوه
 غالب آنان بر پشت اسبان از زنان هم ترسوتراند.

ند در برابر او مقاومت کنند و توان مین چه هر گاه مدعی و مخالفی به سوي آنان بشتابد
دولت به کسانی جز آنان از مردمان سرسخت و دلاوري به دفاع پردازند، از این رو رئیس 

 افزاید و کسانی را برمی گزیند که تا حدي از دولت می و بر موالی خویش شود می نیازمند
نیاز باشند تا هنگامی که ایزد انقراض دولت را اعلام فرماید. آن وقت دولت در نتیجـۀ   بی

که دیـدیم در ایـن سـه نسـل پیـري و       . و چنانرود می بارگرانی که بر دوش دارد از میان
آید و به همین سبب انقراض حسب در نسل چهارم است چنان  می فرسودگی دولت پدید

و در  باشـد  مـی  که در فصول پیشین گذشت و گفتیم که بزرگی و حسب در چهار پشـت 
 ه از پـیش یم چنان که مبتنی بر مقدماتی بوداثبات آن برهانی طبیعی و کافی و آشکار آورد

را تنظیم کرده و ترتیب داده بودیم. پس در این باره بینـدیش و اگـر منصـف باشـی     ها  آن
 هرگز از راه حق و راستی روگردان نخواهی شد.

اغلب  ها دولت ي سه گانه چنان که گذشت صدوبیست سال است وها نسل و سن این
گردنـد   مـی  کنند و اندکی پیش یا پس از آن سن به تقریب منقرض نمی از این سن تجاوز

مگر آن که عارضۀ دیگري از قبیل فقدان مدعی دولت روي دهد. پس پیري و فرسـودگی  
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یابد منتها مدعی یافت نشده است، چه اگر در این هنگام مدعی بـر آن   می بر دولت استیلا
 بتازد هیچگونه مدافعی نخواهد یافت. پس چون وقت ایشـان فـرا رسـد سـاعتی بـازپس     

بنابراین سن مزبور براي دولت به مثابۀ سـن   )1(ند گرفتتوان مین مانند و ساعتی پیشی نمی
 پیـري » رجـوع «شخصی است که از مرحلۀ نمود (تزید) به سن وقوف و سپس به مرحلۀ 

و  باشـد  می و از این رو در افواه مردم چنین مشهور است که سن دولت صد سال رسد می
اندیشید و از آن قـانونی اقتبـاس   آن باید دربارة معنی آن همانست که ما بیان کردیم. پس 

 خواهیم آن را از براي شناختن می کرد که شمارة پدران را براي شخص در ستون نسبی که
 شـک داشـته باشـیم و   هـا   آن ي گذشته در یابیم تصـحیح کنـد، هرگـاه در شـمارة    ها سال
 در نزد ما معلوم باشد پس براي هر صد سال سه پشـت یـا  ها  آن ي گذشته از آغازها سال

هـم پایـان یابـد     هـا  سال شماریم، اگر بر این قیاس با پایان یافتن شمارة ایشان می سه پدر
به سبب زیاد شـدن یکـی   ها  آن مسئله صحیح است و اگر یک پشت از آن کم آید شمارة

در ستون نسب  غلط است و اگر همانند و مثل آن (نسل) افـزوده شـود یکـی (از سـتون     
را اگر در دسـترس باشـد، از عـدد ایشـان      ها سال مارةگردد. همچنین ش می نسب) ساقط

کند شب  می یابیم، و خدا اندازه می اغلب آن را صحیح کنیم می برمی گیریم و در آن تأمل
 .)2(و روز را

 در انتقال دولت از بادیه نشینی به شهرنشینی: فصل پانزدهم
طبیعی است، زیرا امر غلبه یافتن و  ها دولت باید دانست که این اطوار و تحولات براي

آید تنها در پرتو عصبیت  می تسلط بر دیگران که به وسیلۀ آن کشورداري و پادشاهی پدید
و خصوصیات آن است چون شدت سرسختی ودلاوري و عـادت بـه شـکار، و عصـبیت     

مگر در حالت بادیه نشینی. پس دولت در آغاز تشکیل آن به شکل  شود مین اغلب حاصل

                                      
خِرُونَ سَاعَةٗ وََ� �سَۡتَقۡدِمُونَ ﴿ -1

ۡ
جَلُهُمۡ َ� �سَۡتَأ

َ
 .]34الأعراف: [ ﴾٣٤فإَذَِا جَاءَٓ أ

ُ ٱوَ ﴿ -2 رُ  �َّ ۡلَ ٱُ�قَدِّ ۚ ٱوَ  �َّ  .]20المزمل: [ ﴾�َّهَارَ



 مقدمۀ ابن خلدون   414

یه نشینی است. سپس هرگاه کشورداري و سلطنت حاصل شود، بـدنبال آن آسـایش و   باد
فراخی معیشت و گشایش احوال همراه خواهد بود و شهرنشینی تنها عبـارت از تفـنن در   

و انـواع  هـا   ناز و نعمت و استوار کردن و نیکوسـاختن صـنایع متـداول اسـت بـه شـیوه      
و دیگـر   )1(هـا  ساختمانها و گسـتردنیها و ظـرف  و ها  گوناگون آن، از قبیل امور آشپزخانه

صـنایع  هـا   آن عادات و رسوم امور خانه داري. و براي بهترکردن و زیباساختن هر یک از
آید و به نسبت اختلاف تمـایلات انسـان    می مخصوصی است که هر یک به دنبال دیگري

و رسـوم   در شهوات و لذتها و تنعمات و عادات تجمل خواهی و نعمت پروري و شـیوه 
یابد. پس مرحلۀ بادیـه   می آید آن صنایع نیز فزونی می گوناگونی که به دنبال هر یک پدید

آید، از  می نشینی در کشورداري ناگزیر و خواهی نخواهی پس از مرحلۀ بادیه نشینی پدید
این رو که دنبال کردن وسایل آسایش در مرحلۀ شهرنشینی و عادات و رسوم آن از دولت 

 را از آنانها  آن بینند و بیشتر می کنند زیرا وضع و احوال ایشان را می ش تقلیدپیشین خوی
گیرند. خود ایشان در آن روزگار از شهرنشینی چنـدان بهـره اي نداشـتند  چنـان کـه       می

نـد ایـن   کرد مـی  گمـان هـا   آن آوردند و)2(نان نازك شفافیهاي  گرده ها عرب گویند براي
را در هـا   آن به کـافور دسـت یافتنـد و   )3(خسروهاي  گنجینه است. و درهایی  نامهها  گرده

خمیرنان به جاي نمک به کار بردند و نمونۀ این گونه حکایات فراوانست. لـیکن پـس از   
ي قدیم را در قید بندگی و فرمانبري آوردند و آنان را در ها دولت آن که اهالی کشورها و

امور خانه داري خویش به کار گماشـتند و در ایـن گونـه کارهـا     ي ها نیازمنديو ها  پیشه
استادان چیره دست و کـارآزموده را برگزیدنـد، آنـان بـه کـاربردن وسـایل نازونعمـت و        

                                      
 است.» الابنیه«در (ب) » الوانی«در نسخ (ا) و (ب) و (ك) به جاي  -1
ي اخیـر  هـا  چـاپ  ي مصر و بیروت (المرقق) است و در اینجـا صـورت  ها چاپ در (ب) امرفق و در -2

 انتخاب شد.
» اکاســره«و سلســله ایشــان را » کســري«عربهــا کلیــه شاهنشــاهان ساســانیان را ». کســري«ترجمــه  -3

 خواندند. می
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تفـنن بـه کـار بردنـد.     هـا   آن برعهده گرفتند و در ها عرب را برايها  آن چگونگی ساختن
بدین منظور کمک شایانی کرد  گذشته ازین دست دادن فراخی معیشت و تنوع خواهی نیز

چنان که در این باره به سـرحد نهـایی آن رسـیدند و در احـوال و آداب و نیکـوترکردن      
و ظـروف و  ها  و گستردنیها  و ساختمانها و سلاحها  و پوشیدنیها  خوراکیها و آشامیدنی

 د.دیگر اثاث و ابزارخانه به مرحلۀ شهرنشینی و نازونعمت و تجمل خواهی تطور یافتن
واحوال ایشان در مواقع مباهات کردن بر یکدیگر و مهمانیها و شبهاي عروسی نیز بـر  
همین شیوه بود بلکه در این امور از وراي غایت (یعنی غایتی که در تمدن پیش از اسـلام  

 بود) در هم گذشتند.
زناشویی مأمون با پـوران، دختـر   دربارة و باید دید مسعودي و طبري و دیگر مورخان 

و هنگامی که مأمون بـراي خواسـتگاري بـه خانـۀ     اند  بن سهل، چه حکایاتی آورده حسن
نشست حسن بن سهل چه ثروتی به همراهان ها  شتافت و بر کشتی)1(حسن در فم الصلح

و ملازمان مأمون بخشید! و آنچه در عقد او خرج کرد و هم آنچه مأمون به عنوان کـابین  
. از آن جمله حسـن بـن   شود می که مایۀ شگفتیداد و در عروسی خرج کرد به حدیست 

سهل روز عقد در مجلس مهمانی و اطعامی که همراهان و حاشیه نشـینان مـأمون حاضـر    
شده بودند به پراکندن ارمغانهایی در میان حاضران اقدام ورزیـد، بدانسـان کـه بـر طبقـۀ      

مستغلات و املاك اي ه قبالهها  پراکند و در آن گلوله می از مشکهایی  نخستین آنان گلوله
افتاد املاك و ضیاع و عقار مزبور از آن وي  می پیچیده و بسته شده بود و به دست هر که

 آمد چیزي بود کـه اتفـاق و بخـت بـه سـوي او      می روي هر کس فرودها  بود. این گلوله

                                      
فم الصلح (به فتح ف ـ کسر ص) نهر بزرگی است بالاي واسط. میان واسط و کوهی کـه بـر سـاحل      -1

قهر است چندین دهکده است و خانه حسن بن سهل وزیر مـأمون در آنجـا بـوده و از آنجـا مـأمون      
پوران را به زنی گرفت و به خانه خویش برد (معجم البلدان). این کلمه در نسخه معرب چـاپ (ك)  

 ضبط شده است و بنا به ضبط معجم البلدان غلط است. رجوع به معجم البلدان شود.» س«م به ض
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بـود   پراکند که در هر بدره اي ده هزار دینار می)1(دینارهاي  فرستاد. و بر طبقۀ دوم بدره می
، گذشـته از آن  )2(سـاخت  می به همان مبلغ از درهم پراکندههایی  و هم بر طبقه سوم بدره

که هنگام اقامت مأمون در خانۀ او چندین برابر مبالغ مزبـور خـرج کـرد. و از آن جملـه     
مأمون در شب زفاف پوران هزار قطعه یاقوت بابت کابین به وي بخشـید و شـمعهایی از   

عنبـر مصـرف    )3(ر هر یک صد من معادل یک رطل و دو ثلث رطلعنبر برافروخت که د
زربفت و مروارید نشـان  ها  آن در آن شب براي پوران بگسترد که حصیرهایی  شد و فرش

را دید گفت: خداي بکشد ابونـواس را کـه   ها  آن و یاقوت نشان بود. و هنگامی که مأمون
 گویی وي هنگام وصف باده این فرشها را دیده است:

مرواریدي است که بـر زمینـی از    هاي  گویی حبابهاي خرد و بزرگ آن باده، سنگریزه«
 .)4(»زر ریخته باشند

به وسیلۀ صدوچهل اسـتر در مـدت یـک سـال     » ولیمه«و براي شب مهمانی عروسی 
تمام  )5(در آن شبها  و این هیزماند  هکرد می کامل هر روز سه بار هیزم به آشپزخانه حمل

ریختند و به ناخدایان اشاره شد که کشـتیها را   می نخل روغنهاي  روي شاخهو بر  )6(شد

                                      
شـود کـه ده    به دره در لغت به معنی پوست بره یا بزغاله است و بر کیسه اي از پوست نیز اطلاق می -1

 هزار درهم داشته باشد.
ه بـذل و بخشـش حسـن بـن     فه فم الصحل فرود آمد و آنگا 209نویسد در شعبان سال  مسعودي می -2

 شود. 336ص  2سهل را به تفصیل آورده است. رجوع به مروج الذهب ج 
یک رطل و به قولی دو رطل است و کلمه (ثلثان) در نسخه تونس » من«برحسب آنچه در لغت آمده  -3

 نیست (حاشیه کتاب، ا. ه.)
واهد چاپ تبریز تألیف محمد است ولی در چاپ (ا) و هم در جامع الش» فواقع«در سه چاپ به غلط  -4

 است که به معنی حبابهاي روي آب است.» فقاقع«باقر شریف 
 است.» للیلتین«ي مصر و بیروت ها چاپ است در» ینی«از » لیلئذ«ترجمه  -5
 ي مصر و بیروتها چاپ یا در آن دو شب بر حسب -6
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براي گذشتن خواص مردم از دجلۀ بغداد تا کاخهـاي پادشـاه جهـت شـرکت در ولیمـه      
 حاضر آورند.

هـا   آن که براي این منظور آماده کردند سی هزار بود که به وسیلۀ )1(هایی و آنان حراقه
 بسیار است. ها  این گذراندند و امثال می جلهمردم را در اواخر روز از د

 )4(نیز از این قبیل است که ابن بسـام )3(در طلیطله)2(همچنین دامادي مأمون بن ذوالنون
و این اوضاع پس از دورانی بود که همۀ آنان  اند. نقل کرده )5(در کتاب ذخیره و ابن حیان

و به علت فقدان وسایل و نبـودن  بردند  می در نخستین مرحلۀ بادیه نشینی (دولت) به سر
را در آن حالت تنگی معیشت و سادگی بسازند از فراهم آوردن چنان ها  آن صنعتگرانی که

عاجز بودند. چنان که گویند حجاج در ختنه کردن یکـی از پسـرانش جشـنی    هایی  جشن
و  هـا)  (ولیمـه هـا   مهمـانی دربـارة  را حاضـر آورد و   )6(برپا کرد آنگاه برخـی از دهگانـان  

ایرانیان از وي پرسش کرد و گفت بزرگترین مهمانی را که دیده اي بـراي مـن   هاي  جشن

                                      
است که در آن آتش افکن  حراقات (به فتح ح و تشدید ر) به ضبط نسخه (ك) جمع حراقه: کشتییی -1

 ها را به سوي دشمن پرتاب کنند (حاشیه کتاب، ا.ه) کردند تا آن هایی تعبیه می
تـا   435کردنـد. وي از سـال    یحیی المأمون دومین سلطان دودمان ذوالنون که در طلیطه سلطنت مـی  -2

 م) سلطنت کرده است. (از دسلان). 1077ـ1045ه ( 496سال 
3- Toledo در اسپانیا 
ابن بسام شنتمري (به فتح ش ـ ن) او راست کتاب الذخیره فی محاسن اهل الجزیره تاریخ اندلس در   -4

) و ابن خلکان از این کتاب بسیار روایت کند با عنوان بسامی، ابـن بسـام (لغـت نامـه     542ه ( 6قرن 
 دهخدا).

از تأیفـات بسـیار او    496ــ  377ابن حیان (به فتح ح و ي مشدد) ابومروان بن خلف قرطبی، مورخ ( -5
المقتبس فی تاریخ الاندلس) برجایست و نسخی از آن در پـاریس و نیـز اسـتانبول و مادریـد     «کتاب 

 موجود باشد. (لغت نامه دهخدا).
است که در عربی به معنی بازرگان و رئیس اقلیم به کار رفته است وکلمـه دهقـان   » دهقان«معرب آن  -6

 شده بر ایرانی اطلاق می
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نقل کن. وي گفت: یکی از مرزبانان خسرو را دیدم که براي مردم فارس سور و مهمـانی  
سیمین نهاده و هاي  (یا خوانچه) )2(زرین را بر خوان)1(به پا کرده بود. در این مهمانی کاسۀ

را چهـارتن کنیـز نـزد    هـا   کاسه گذارده بودند و هر یک از ایـن خـوان   بر هر خوان چهار
گذاشت و به چهارتن از آنان اختصاص داشت و پس از صرف طعام سـفره را   می مهمانان
 بردند. (که از آنان باشد). می و کنیزان به دنبال آن چهارتنها  با کاسه

را طعام بده و دانست که  آنگاه حجاج گفت: اي غلام شتران قربانی را نحر کن و مردم
او را چنین ابهت و شکوهی میسر نیست، و (وضع آنان در آغاز دولت) چنین بوده اسـت.  

بادیه هاي  به شیوهها  آن و جوایز خاندان امویان که بیشترها  و از همین قبیل است بخشش
لـت  نشینان عرب، شتر بود، چه هنوز آنان به همان رسوم پابنـد بودنـد. آنگـاه جـوایز دو    

چنان که دانستیم بارهاي سیم و زر  )3(عباسیان و عبیدیان [و آنان که پس از ایشان بودند،]
 سواري مجهز بود.هاي  جامه و اسبهاي  و تخته

در مصـر و وضـع   )4(و وضع کتامه نسبت به اغلبیان در افریقیه و همچنین خاندان طغج
نسـبت بـه موحـدان،    لمتونه نسبت به ملوك طوایف انـدلس و موحـدان و وضـع زناتـه     

همچنین (بر همان نسبتی بود که امویان با عباسیان داشتند). یعنی تمدن از دولت پیشین به 
ي عرب اموي و عباسی ها دولت یابد، چنان که تمدن ایران به می دولت جانشین آن انتقال

                                      
 است و آن بر کاسه هایی اطلاق شود که گنجایش خوراك پنج تن را داشته باشد.» صحفه«ترجمه  -1
بـه کـار بـرده    » اخونه«به معنی سفره است که عربها آن را تعریب کرده و ابن خلدون هم جمع آن را  -2

 است.
 ي مصر و بیروت (والعبیدین من بعدهم) است.ها چاپ از (ینی) است. در -3
ضم ط) پسر یکی از سران لشکري فرغانـه بـود کـه در خـدمت خلیفـه عباسـی در بغـداد        طغج (به  -4

زیست. بعدها ترقی کرد و پسرش محمد اخشید سلسله بـین الاخشـید یـا بنـی طغـج رادر مصـر        می
میلادي) فرمانروایی داشتند و چهارتن دیگر  969ـ 935هجري (مطابق  358تا  323تشکیل داد که از 

نت مصر رسیدند تا فطمیان آنان را منقرض کردند. رجوع بـه طبقـات سـلاطین    پس از محمد به سلط
 ضبط شده است.» طفج«و در نسخه (ك) » طنج«شود. در نسخ (ا) و (ب) و (ن)  59اسلام ص 
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منتقل شد و تمدن امویان اندلس به ملوك مغرب از قبیل موحـدان و زناتـه ایـن روزگـار     
تقال یافت و تمدن عباسیان به دیلمیان و سپس به ترتیب به ترکـان سـلجوقی و ترکـان    ان

در مصر و تاتار در عراق عرب و عراق ایران منتقل گردید. و کیفیت تمدن یـک  )1(ممالیک
، زیـرا امـور تمـدن از توابـع آسـایش و      باشـد  مـی  دولت به نسبت عظمت وپهنـاوري آن 

ی از توابع ثروت و نعمـت اسـت و ثـروت و    خوشگذرانی است و آسایش و خوشگذران
بـه  هـا   این نعمت از توابع کشورداري و میزان استیلا و تسلط اهل دولت بر آنست و همۀ

 نسبت (عظمت یا خردي) کشور است. پس این گونه مطالب را باید در نظر گرفت و نیک
و تمـدن درسـت   را در اجتمـاع  ها  آن اندیشید. آن وقت تطبیقها  آن را دریافت و درها  آن

 .)2(خواهیم یافت و خداست وارث زمین و کسی که بر آنست و او بهترین وارثانست

 افزاید می در اینکه نازونعمت در آغاز نیرویی بر نیرویی دولت: فصل شانزدهم
نعمـت برسـند در میـان آنـان توالـد و       و زیرا هرگاه قابل و طوایف بکشورداري و ناز

 افـزوده ها  یابد و در نتیجه بر تعداد افراد قبیله می و خویشاوندي فرونی ها خاندان تناسل و
 و یکایک اولاد و اعمام دودمان سلطنت موالی و پرورش یافتگانی برمی گزینند و شود می

یابند و به سبب زنـدگی در   می ي آنان در آن محیط پرنازونعمت و آسایش پرورشها نسل
پیوندد.  می و نیرویی دیگر بدان شود می لت افزودهچنان محیطی عدة کثیري بر جمعیت دو

لیکن اگر نسل نخستین و دوم درگذرند و دولت را فرسودگی و پیري فروگیرد این موالی 
و پرورش یافتگان نخواهند توانست در پایه گذاري واستحکام دولت بـه اسـتقلال اقـدام    

خـود بـر اهـل    هـا   آن .ودش مین کنند، زیرا از (خصایص) فرمانروایی در آنان چیزي یافت
که در تحت تکفل دولتیان باشند اند  رفته می دولت تحمیل بوده و همچون کسانی به شمار

                                      
تـا   1350ه (مطـابق   792تـا   684ممالیک بحري سلسله اي از غلامان ترك و چـرکس بودنـد کـه از     -1

 شود. 70کردند. رجوع به طبقات سلاطین اسلام ص  یمیلادي) در مصر حکومت م 1390
 نیست.» ینی«و هو خیرالوارثین در  -2
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د به استقلال رسوخ کند، پس فرع هـم  توان مین و بنابراین هرگاه اصل برانداخته شود فرع
 ماند. نمی و دولت بر نیروي نخستین باقی شود می و پراکنده رود می از میان

کـه  روي داد تطبیق کرد.  ی اسلامیبر وضعی که در دولت عرب توان می معنی راو این 
چنان که گفتیم در روزگار نبوت و خلافـت در حـدود صـدوپنجاه هـزارتن از     آنان  تعداد

بود و چون ناز و نعمت در دولت به حد کمال رسید و بـه سـبب    )1(قبایل مضر و قحطان
یافت و خلفـا گروهـی بسـیار از مـوالی و      افزایش نعمت رشد ونمو جمعیت آنان فزونی

آزادشدگان و نمک پروردگان را برگزیدند شماره مزبور چندین برابرشد، چنان که گوینـد  
را که گشود نهصد هزار تن در نبرد با آنان به جنگ برد و اگـر شـمارة    )2(معتصم عموریه

و آنـان را بـه    سپاهیان عباسیان را در مرزهاي دور و نزدیک شرق و غرب در نظر آوریـم 
لشکریانی که نگهبان پایتخت کشور بودند و به گروه مـوالی و آزاد شـدگان بیفـزاییم دور    
نیست چنین عددي درست باشد. مسعودي گوید: در روزگار مأمون براي انفاق به خاندان 
عباس بن عبدالمطلب آنان را شمردند و آنان از زن و مرد سی هزار تـن بودنـد. بنـابراین    

زایش این عدد را در مدتی کمتر از دویست سال باید در نظر گرفت و دانست که میزان اف
ایشـان در  ي هـا  نسل سبب آن آسایش و ناز و نعمتی است که براي دولت حاصل آمده و

و گرنه شماره عرب در آغاز فـتح بـدین عـدد نرسـیده بـود و بلکـه       اند  آن پرروش یافته
 دانا است.نزدیک بدان هم نبود. و ایزد آفریدگار 

دولت و اینکه چگونه احوال آن و اخلاق هاي  در مرحله: فصل هفدهم
 )3(پذیرد می مزبور تغییرهاي  خداوندان دولت بر حسب اختلاف مرحله

                                      
 (به فتح ق) قحطان بن عابر، جد عرب یمن (اقرب الموارد). -1
2- Ammouriya  شهري در گالاسیGalati  م) فـتح   838ه ( 223است که مسلمانان آن را در سال

 کردند.
هاي دولت و اختلاف احوال (عادات) و بداوت مردم آن  : در مرحلهچنین است» ینی«عنوان فصل در  -3

 هاي مزبور. نسبت به اختلاف مرحله
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یابـد   می مختلف و حالات نو به نو انتقالهاي  باید دانست که دولت به اطوار و مرحله
کنند که متناسـب بـا آداب و    می اکتسابخویهایی ها  و زمامداران آن در هر یک از مرحله

رسوم همان مرحله است که در مرحله دیگر همانند آن نیست. زیرا خوي به طبیعت تـابع  
و حالات و مراحل دولت بـر حسـب    برند می مزاج عادت و کیفیتی است که در آن به سر

معمول از پنج مرحله بیرون نیست: مرحلۀ نخستین دوران پیروزي به هدف و چیرگی بـر  
مدافع و مخالف و استیلایافتن بر کشور و گرفتن آن از دست دولت پیشین است. در ایـن  
مرحله خدایگان دولت در به دست آوردن مجـد و سـروري و خـراج سـتانی و دفـاع از      

و به هـیچ رو و   باشد می ن و نگهبانی و حمایت از آن پیشوا و مقتداي قوم خویشسرزمی
در برابر ایشان یکه تاز و (فرمانرواي مطلق) نیست زیرا این امر به مقتضاي عصبیتی است 
که به وسیلۀ آن پیروزي و غلبه روي داده و عصبیت مزبور در این مرحله هنـوز در میـان   

 آنان پایدار و مستقر است.
مرحله دوم: دوران خودکامگی (حکومت مطلق) و تسـلط یـافتن بـر قبیلـۀ خـویش و      
مهارکردن آنان از دست درازي بـه مشـارکت و مسـاهمت در امـر کشـورداري اسـت. و       
 خدایگان دولت در این مرحله به برگزیدن رجال و گرفتن موالی و دست پروردگان همت

را بر اهل عصبیت و عشیرة خـویش، آنـان    افزاید تا میدان می گمارد و برعده این گروه می
تنـگ   باشـند  مـی  که در نسب وي هم سهم و در بهره برداري از ملک عصبیت و انباز وي

کند از این رو آنان را از عهده داري امـور میرانـد و از دخـول در کـف او قـرار گیـرد و       
حصر گردد حاکمیت در خاندان او پایدار شود و خودکامگی (فرمانروایی مطلق) به وي من

و مشقتهایی  ها رنج از این رو بنیان گذاران مرحلۀ نخستین خودر با حریفان خویش همان
کنـد، بلکـه    می بردند تحمل می را که پایه گذاران مرحلۀ نخستین در بدست آوردن کشور

کار او دشوار تر و پررنج تر است زیرا پایه گذاران نخستین با بیگانگـان بـه کشـمکش و    
داختند و یاران و پشتیبانان ایشان در این پیکار کلیۀ افراد عصـبیت ایشـان   پر می زدوخورد

بود ولی خدایگان دولت در این مرحله با نزدیکان خویش به ستیزه جویی برمـی خیـزد و   
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دهد جز گروه اندکی از دوران (یـا   نمی راند و هیچ کس او را در این نبرد یاري می آنان را
 یازد. می واري دستبیگانگان) از اینرو به کار دش

مرحلۀ سوم دوران آسودگی و آرامش خدایگان دولـت بـراي برخـورداري و بدسـت     
آوردن نتایج و ثمرات پادشاهی است. نتایجی که طبایع بشر بدانها دلبسته و آرزومند است 
مانند کسب ثروت و به یادگار گذاشتن آثار جاوید و نام آوري و شهرت طلبی. از این رو 

(و ها  را مصروف امور خراج ستانی و موازنۀ دخل و خرج و محاسبۀ هزینهتمام هم خود 
و دژهـاي  هـا   کند و به برآوردن بناهـاي زیبـا و کـاخ    میها  آن مستمریها) و میانه روي در

نمایندگی هاي  گمارد و به هیئت می عظیم و شهرها و آبادانیهاي پهناور و معابد بلند همت
و به پراکندن احسان در میان اهل  دهد میو بزرگان و سرآمدان قبایل بار  ها ملت از اشراف

پردازد. گذشته از این که به رفاه حال حاشیه نشینان و دست پروردگان خویش  می خویش
نگرد و به سان دادن سپاهیان خویش و پرداختن حقوق و ارزاق  می از لحاظ مال وجاه در

 )1(کند چنانکه آثار آن در وضع لباس و سـلاح  می ایشان در هر ماه از روي انصاف عنایت
گـردد. آن   مـی  و نشانها و دیگر تزیینات و رسوم لشکریان در روز آرایش و سـان نمـودار  

ي جنگجو و دشمن بیمنـاك  ها دولت کنند و می دوست وي بدان مباهاتي ها دولت وقت
داونـدان دولـت   شوند. و این مرحله آخرین مراحل استبداد و خودکامگی خ می و هراسان

در همۀ این مراحل مستقل براي خویش هستند و ارجمندي  ها دولت است. زیرا خدایگان
 کنند. می سازند و راهها را براي آیندگان خویش هموار می خویش را آشکار

مرحلۀ چهارم دوران خرسندي و مسالمت جویی است و رئیس دولت در این مرحلـه  
و با پادشاهان همانند خـویش راه   شود می قانعاند  کردهبه آنچه گذشتگان وي پایه گذاري 

گیرد و در آداب و رسوم و شیوة سـلطنت بـه تقلیـد از پیشـنیان      می مسالمت جویی پیش
کند و پیـروي از آنـان را بـه     می پردازد و کلیۀ اعمال ایشان را گام به گام دنبال می خویش

                                      
نسخه (ب) شکتهم (به ضم ش ـ فتح ك مشدد) یعنی سلاح ایشـان. نسـخه (ك) و (ا) شـکبهم (بـه       -1

 ضم ش) به معنی عطا و جایزه و در اینجا ضبط نسخه (ب) مناسب تر است.
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کـه اگـر از تقلیـد آنـان      شود می و عقیده مند دهد میبهترین طرق وجهۀ همت خود قرار 
یابد چه آنـان را   می و به فرمانروایی او خلل راه شود می گامی فراتر نهد مایۀ تباهی کار او

 در بنیان گذاري کاخ سروري و بزرگی بیناتر میداند.
مرحلۀ پنجم دوران اسراف و تبذیر است و رئیس دولت در ایـن مرحلـه آنچـه را کـه     

و لذایـذ نفسـانی و بـذل و بخشـش بـر      هـا   در راه شهرت رانیند ا پیشینیان او گرد آورده
کند و یاران و همراهان بد  می و مجالس عیش تلفها  خواص و ندیمان خویش در محفل

و بـاطنی آکنـده از خبـث و تبـاهی     » گورکـافر «و نابکاري برمی گزیند که ظاهري چـون  
 آینـد بـه ایشـان    نمـی  برها  آن و کارهاي بزرگ و مهمی را که از عهدة انجام دادن )1(دارند

گذارند آشنایی ندارند (یا از نتایج امر  می دهند و فرو می سپارد کسانی که به آنچه انجام می
ونهی وحل و عقد امور آگاه نیستند) در حالی که نسبت به بزرگان و عناصر شایستۀ قـوم  

 ـ   دارد می خویش و هوي خواهان خدمتگزار پیشینیان بدي روا  ۀ او را در دلچنـان کـه کین
دارند و یاري و همراهی خـود را بـه    می گیرند و یاري و همراهی خود را به وي دریغ می

هـاي   دارند و هم به سبب خرج کردن مستمریهاي سپاهیان در راه شـهوترانی  می وي دریغ
 ، چه بتن خـویش بکـار ایشـان عنایـت    رود می خویش وضع سپاه و لشکر او رو به تباهی

و به پرسش احوال و سروسـامان دادن کارهـاي    دارد میرا از آن پنهان کند و خویش  نمی
 پردازد و در نتیجـه اساسـی را کـه پیشـتیبان وي بنیـان نهـاده بودنـد واژگـون         نمی ایشان

کنـد. در ایـن    مـی  عظمت ایشان را ویران و منهدمهاي  سازدو کلیۀ پایه گذاریها و کاخ می
 ـ می یابد و بیماري مزمنی که کمتر می همرحله طبیعت فرسودگی و پیري به دولت را د توان

یابـد تـا آن کـه     مـی  بر آن استیلا شود می خود را از آن برهاند و با آن وضع درمان ناپذیر

                                      
هاي روییده در میان سرگین و پلیدیها اسـت و   الدمن است که در لغت به معنی سبزهترجمه : خضراء  -1

حاصل و بد نژاد باشد و در حدیث آمـده اسـت: ایـاکم و خضـراء      کنایه از زن زیبارویی است که بی
 الدمن. رجوع به منتهی الارب شود.
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گردد چنان که در ضمن کیفیـاتی کـه یـاد خـواهیم کـرد علـل آن را        می سرانجام منقرض
 یادآور خواهیم شد، و خدا بهترین وارثان است.

اینکه کلیۀ یادگارها و آثار دولت به نسبت نیرومندي دولت در : فصل هجدهم
 در اساس و اصل آن است

که دولت در آغاز پایه گـذاري   شود می از این رو که آثار و بناها در پرتو نیرویی ایجاد
ماند به نسبت آن نیرو است. از آن جمله بناها و  می داشته و هر یادگار و اثري که به جاي

، زیرا شود می تی به نسبت نیروي آن در آغاز و اساس تشکیل سنجیدهمعابد عظیم هر دول
این گونه یادگارها جز در پرتو فزونی کارگران و گردآمـدن نیروهـاي فـراوان وهمدسـتی     

یابد. چنان که هرگاه دولتی عظیم و  نمی بزرگ از راه تعاون و همکاري پایانهاي  جماعت
حـد و   بـی  فوذ یابد، داراي کارگران بیشـمار و پهناور باشد و در ممالک و رعایاي بسیار ن

و اقطار دولت برانگیخته شوند و ها  حصر خواهد بود و چنین نیروي عظیم هرگاه از کرانه
دست به کار شوند، خواهد توانست به بنیان نهادن بزرگترین معابد دست یازد و آن را بـه  

 ربـارة آن حکایـت کـرده   پایان رساند. آیا کاخهاي قـوم عـاد و ثمـود و آنچـه را قـرآن د     
؟ و هم باید ایوان کسري را به چشم دید و میزان توانـایی و نیرومنـدي را کـه    )1(بینی نمی

دریافت چنان که رشید آهنگ انهدام و ویرانی آن کـرد پـس   اند  ایرانیان در آن به کار برده
یحیی بن شاق آمد بر او و بدان شروع کرد ولی از آن عاجز آمد و داستان مشورت وي با 

خالد در این باره معروف است. پس باید دید چگونه یک دولـت بـر بنیـان نهـادن بنـایی      
گردد با دوري و مسـافتی کـه    می یابد که دولت دیگر از ویران ساختن آن عاجز می قدرت

میان ویران ساختن و بنیان نهادن از لحاظ سهولت وجود دارد و از این امر به فـرق میـان   
پی برد و نیز بلاط الولید (مسجدي اسـت) در دمشـق و مسـجد جـامع      توان می دو دولت

پایدار است. همچنـین بنـاي   اند  امویان در قرطبه و پلی که بر روي رودخانه آن شهر نهاده

                                      
 سوره الشعراء 149و  146و  141و  129و  128اشاره به آیه  -1



 425 ها و کیفیت پادشاهی و... هاي دولت باب سوم: از کتاب اول در بارة سلسله

سـوار اسـت هنـوز بـاقی     ها  آن یا طاقها براي بردن آن به کارتاژ در کاریزي که برها  کمانه
هـا   آن مصر و بسیاري از آثار و یادگارهاي مشابهدر مغرب و اهرام )1(است. و آثار شرشال

 دهـد کـه چگونـه    مـی  نشانها  این بینیم باید به دقت بررسی کنیم، همۀ می را که به چشم
 اند. از لحاظ نیرومندي و ناتوانی با یکدیگر تفاوت داشته ها دولت

کـارگران و  و اجتماع  )2(»چرخ«و باید دانست که این گونه اعمال گذشتگان به وسیلۀ 
هـاي   (معابـد) و کـاخ  هـا   یافته است و این همه هیکل می فزونی همدستان و قدرتها انجام

کنند کـه سـب    می مستحکم و باشکوه از این راه بنیان نهاده شده است و آنچه عامه توهم
بنیان گذاري چنین یادگارها این است که پیشینیان از لحاظ درازي قد و ضخامت تن از ما 

درست نیست و نباید این پندار باطل را پذیرفت، چـه میـان افـراد بشـر     اند  ودهتنومندتر ب
 امروز و گذشته در این باره چندان تفاوتی نیست، چنانکه در هیاکل (معابد) و آثار باستانی

و در آن، راه مبالغـه و گزافـه    باشـند  می یابیم. ولی افسانه سازان بدین امر بسیار شیفته می
دربـارة  محـرز اسـت   ها  آن و در این خصوص اخباري که دروغ بودن د.ان گویی را پیموده

عـوج  دربـارة  افسانه اي است که ها  آن و شگفت آورتریناند  عاد و ثمود و عمالقه نوشته
که بنی اسرائیل در شام با آنـان جنگیـده حکایـت کـرده و      )4(مردي از عمالقه )3(بن عناق

                                      
 شهري است در الجزیره داراي آثار باستانی.» شرشل«یا  شرشال -1
داند که در تازي  است که صاحب اقرب الموارد آن را در معرب اندام فارسی می» هندام«ترجمه کلمه  -2

انـد   ها ساخته مصدري (هندمه) از آن به معنی ظریف کردن و استوار ساختن و اتفاق چیزي و جز این
ماشین به کار برده و ما کلمه چرخ را برگزیدیم. پهلوي کلمه نیز هنـدام   ولی دسلان کلمه را به معنی

است که ممکن است عربها عین پهلوي آن را گرفته باشند و در فارسی دري به معانی: کار آراسته بـه  
نظام و با اصول و زیبا و زیبایی و ادب و آداب و قاعده و روش نیز آمده است. رجوع به یادداشتهاي 

 داود و حاشیه برهان قاطع مصحح آقاي دکتر معین شود.آقاي پور 
روایت کرده و در » عوج بن عوق«ابن عناق (به کسر ع) همان است که صاحب قاموس در باب جیم  -3

 است (نصر هوریتی، حاشیه کتاب).» عوج بن عنق«میان عامه مردم معروف به 
 »ینی«کنعانیان.  -4
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که ماهی را با دست خویش از دریا برمیداشـته   که عوج آن چنان دراز قد بودهاند  پنداشته
ه است. و بدینسان گذشته از نادانی آنان به احـوال  کرد می و آن را در برابر خورشید بریان

 اند. بشر جهل خود را به وضع ستارگان نیز آشکار ساخته
چه معتقداند که خورشید داراي حرارت است و هرچه بدان نزدیک تر شوند حرارتـی  

که گرما همان روشنایی خورشید اسـت و روشـنایی    دانند مین یابند و می دیدترفزوتر و ش
خورشید در نزدیکی زمین بیشتر است زیرا اشعۀ آن در سطح زمین به سبب روبروشدن با 

گـردد و   می دو چندان ه گرما به علت این انعکاس در اینو در نتیج شود می انوار منعکس
منعکس شده در آن پراکنده است تجـاوز کنـد، در آنجـا    هر گاه نور از حدودي که اشعۀ 

گرما وجود نخواهد داشت بلکه در آن نقاط (فضـا) یعنـی جایگـاه جریـان ابرهـا، سـرما       
خواهد بود و خورشید به خودي خود نه گرم است و نه سـرد، بلکـه جسـم بسـیط نـور      

 .)1(دهنده ایست که از موادي ترکیب نیافته است
بر حسب گفتۀ مورخـان از عمالقـه یـا کنعانیـانی بـوده کـه       و همچنین عوج بن عناق 

رفتند و طول قد و میزان تنومندي  می شکست خوردة بنی اسرائیل هنگام فتح شام به شمار
بنی اسرائیل در آن روزگار نزدیک به اندام ما بوده و گواه بـر آن درهـاي بیـت المقـدس     

و ها  آن ولی اشکالاند  ید کردهرا تجدها  آن است که هرچند خراب شده است و بار دیگر
درها همچنان به همان میزانی که بوده حفظ شـده اسـت. (وبنـابراین) چگونـه     هاي  اندازه

ممکنست میان عوج و مردم عصر او از لحاظ اندام یک چنین تفاوتی وجود داشته باشـد؟  
شـگفت  به نظر آنـان عظـیم و    ها ملت گمان انگیزة غلط ایشان اینست که یادگارهاي بی و

و بـه سـر   اند  را در اجتماع و تعاون و همدستی در نیافته ها دولت آور آمده ولی چگونگی
و این گونه یادگارهاي عظیم و با  شود میآنچه در پرتو همکاري و چرخ (ماشین) حاصل 

در هـا   از این رو موضوع را به نیرومنـدي و شـدت بـدن    اند. کند پی نبرده می شکوه ایجاد
 در صورتی که حقیقت امر چنین نیست.اند  آنان کشاندههاي  امنتیجۀ بزرگی اند

                                      
 دانستند. شید که آن را کره مذابی نمیبر حسب عقیده متقدمان در باره خور -1
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 و مسعودي به گمان خویش پندار غیرمستندي از فلاسفه نقل کرده است و جز گفتاري
دلیل چیز دیگري نیست، چنان که گوید چون خدا خلق را بیافرید طبیعتی که سرشـت   بی

و در آن روزگـار   )1(د داشتاجسام است در تمام کره و در نهایت نیرومندي و کمال وجو
نیرومندتر بود چه عـارض شـدن مـرگ    ها  به سبب کمال آن طبیعت عمرها درازتر و بدن

فقط به علت انحلال نیروهاي طبیعی است چنان که اگر طبیعت (موجـودات) نیرومنـدتر   
باشد عمر (آنان) هم فزونتر خواهد بـود. پـس جهـان در آغـاز آفـرینش چنـان بـود کـه         

نقص بودند ولی پس از چنـدي بـه سـبب     بی داراي سنین و اجسام کامل وموجودات آن 
بینیم و در آینـده   می نقصان ماده همواره رو به نقصان رفت تا بدین کیفیت رسید و اکنون

 نیز همچنان نقصان بدان راه خواهد یافت تا هنگام انحلال و انقراض جهان در رسد.
بینیم هیچ گونه علت طبیعـی   می چنان کهولی این گفتار مبتنی بر هیچ سندي نیست و 

و برهان منطقی ندارد. چه ما هم اکنون مساکن پیشینیان و درهـا و راهروهـایی را کـه در    
بینیم مانند دیار ثمود که  میاند  سکونت احداث کردههاي  و جایگاهها  بناها و معابد و خانه

هـا   و ایـن خانـه  انـد   اختهکوچکی س ـهاي  خانهها  آن سنگهاي خارا را تراشیده و در درون
اشاره کرده است که این مساکن دیار ایشان است  صو پیامبر باشد می داراي درهاي تنگ

خمیـر  هـا   آن ایشان نهی کرد و آن آب هارا چیزهایی را که باهاي  و مردم از استعمال آب
شـوید  ن داخـل انـد   گردیده فرو ریخت و فرمود به مساکن کسانی که بر خویش ستم کرده

 مگر آن که گریان باشید که مبادا آنچه به ایشان رسیده به شما هم برسد.
همچنین سرزمین عاد و مصر و شام و دیگر نقاط زمین در خاور و باختر (گواه بـرین  

 امر است)، و حقیقت همانست که ما بیان کردیم.

                                      
نمایـد کـه    ها چنین است: فی تمام الکره و فی نهایه القوه و الکمال و چنین مـی  عبارت در همه نسخه -1

 تحریفی رخ داده است.» کره«در کلمه 
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نان و مهمانیهاي ایشان است چها  چگونگی عروسی ها دولت دیگر از آثار و یادگارهاي
هـا   آن جشن عروسی پوران و اطعام حجاج و ابن ذوالنـون یـاد کـردیم و همـۀ    دربارة که 

 گذشت.
 ها دولت که به نسبت نیرومندي هاست آن هاي بخشش ها دولت آثار و یادگارهاي دیگر

نمودار است هرچند دولت ایشان مشرف بر فرسودگی و ها  آن . و این حقیقت درباشد می
به نسبت نیروي  کشور و غلبه یافتن ایشان بر  ها دولت زمامداران پیري باشد، چه همتهاي

 همراه ایشان است. ها دولت مردم است و این همتها همواره تا انقراض
ابن ذي یزن به هیأت نمایندگان قریش سنجید هاي  بخششدربارة  توان می و این امر را

به آنان بخشـید و از انبانهـاي   زر و سیم و بندگان و کنیزکان ده ده هاي  که چگونه از رطل
عنبر به هرکدام یکی اعطا کرد و ده برابر همین بخشش به عبـدالمطلب ارزانـی داشـت و    

یمن در زیر تسلط و نفوذ ایران بود و تنها  )1(همانا کشور وي در آن روزگار به ویژه قرارة
 همت خودش محرك وي در این بذل و بخشش بوده است چه قوم وي تبابعه روزگـاري 

یی در عـراق عـرب و عجـم و هنـد و     ها ملت داراي سلطنت در آن سرزمین و چیرگی بر
 اند. مغرب بوده

نـد  داد مـی  قبایل صنهاجه در افریقیه نیز هرگاه به هیـأت نماینـدگی امـراي زناتـه بـار     
شـماري از   بـی  آکنـده اي از پوشـیدنیها و یـدکهاي    )3(هاي و جامه دان )2(بارهایی از اموال

بخشیدند و در تاریخ ابن الرفیق در این باره اخبـار بسـیاري    می بارکش به ایشانحیوانات 
 آمده است.

                                      
 نام قبیله اي است در یمن. (منتهی الارب). -1
 شود.مال در این گونه موارد بر تقدینه سیم و زر اطلاق  -2
ترجمه کلمه تخوت جمع تخت فارسی است که تازیان آن را به معنی جامه دان یا بسته و بقچه لباس  -3

 برند. به کار می
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و جوایز و مخارج برمکیان را هم بایـد از ایـن قبیـل شـمرد، چـه      ها  همچنین بخشش
رسانیدند، او را تا سرانجام روزگار به فرمـانروایی و   می ایشان هنگامی که بینوایی را به نوا

 که گیرنده آن یـک روز یـا قسـمتی از روزي   هایی  ساختند، نه بخشش یم نازونعمت نایل
را به پایان رساند. و اخبار ایشان در این باره بسیار و در کتب نوشـته شـده اسـت و    ها  آن

. و همچنین جوهر صقلبی کاتب، فرمانده سـپاهیان  باشد می ها دولت تمام به نسبت نیروي
رهسپار آن کشور شد، از قیروان هزار بار از اموال (زر عبیدیان هنگامی که براي فتح مصر 

. و نیـز بـه   رسد مین ها) و سیم نقدینه) آماده ساخت. و امروز دولتی به این گونه (بخشش
را هـا   آن خط محمدبن عبدالحمید صورت خراجی یافت شده است که در روزگار مأمون

 )1(از (کتـاب) جـراب الدولـه    و آن را انـد،  از جمیع نواحی به بیت المـال بغـداد فرسـتاده   
 بدینسان نقل کردم:

جامـه  )4(درهـم  14800000درهم مالیاتهاي مختلف دیگر: )3(27780000 سواد)2(غلات
 .)2(رطل 240 ها) دویست دست. طین ختم (گل مهر کردن نامه)1(نجرانیهاي  (حله)

                                      
جراب الدوله لقب احمد ابن علوجه یا علویه مکنی به ابوالعباس مردي طنبور زن و بذله گـو بـوده و    -1

ت وي مؤلـف کتـابی بـه نـام: النـوادر      زیسـته اس ـ  به روزگار مقتدر باالله عباسـی و خانـدان بویـه مـی    
والمضاحک فی سائرالفنون و النوادر بوده که آن را به نام: ترویج الارواح و مفتاح السـرور و الافـراح   

شـود. و شـاید    218و فهرست ابن ندیم ص  197ص  4هم خوانده است. رجوع به معجم الادباء ج 
 هم جراب الدوله کتاب دیگري جز این بوده است.

ت ج، غله به معانی: درآمد هر چیزي از حبوب و نقود و جز آن. و درآمد کرایه خانه و مزد غلام غلا -2
ها است (از منتهی الارب). و در تعریفات آمده است: درهم هـایی کـه بیـت     و سود زمین و مانند این

مکلـف سـازد...  و   ها را بگیرند و مالیاتی که مولی بنده را بـدان   ها را رد کند و بازرگانان آن المال آن
 هاي مختلف باشد. گویا مراد در اینجا درآمد نقدي و جنسی بیت المال از ناحیه

در متن به شیوه قدیم چنین است: بیست و هفت هزار هزار درهـم دو بـارو هفتصـد و هشـتاد هـزار       -3
 درهم که ما همه ارقام را به صورت عدد نوشتیم.

 همدر (ینی) بدینسان است. (ابواب المال با لسواد).مالیات دیگر تنها در چاپ (ب) آمده و  -4
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 درهم. 11600000: )3(کسکر
 درهم. 20800000ي دجله: ها شهرستان
 درهم. 4800000حلوان: 
 رطل. 30000درهم، شکر  25000اهواز: 
 رطل. 20000: )4(شیشه. مویز سیاه 30000درهم، گلاب:  27000000فارس: 
 1000رطل، زیره:  20000دست. خرما.  500یمنی هاي  درهم، جامه 4200000کرمان: 

 .)5(رطل
 درهم. 400000مکران: 

 رطل. 150هندي: درهم، عود  11500000سند و نواحی مجاور آن: 
 20000: )1(دسـت. شـکر سـفید    300: )6(تافتـه هـاي   درهم، پارچه 4000000سیستان: 

 .)2(رطل

                                                                                                
نجران (به فتح ن) شهري بیمن. (از اقرب الموارد). برد یمنی در قدیم معروف بوده و مقصود از حلـه   -1

 همان برد یمانی است.
انـد   خوانده چاپ اروپا آمده و آن را (طین کاهنی) هم می 184طین مختوم هم در قانون ابن سینا ص  -2

 ن به جز طین یا گل ارمنی است.و آ
شهرسـتانی اسـت کـه قصـبه آن     » کسـکر «ها به غلط: کنکر آمـده و   به جز چاپ (پ) در دیگر نسخه -3

 واسط است. رجوع به منتهی الارب و منتهاي جغرافیایی قدیم شود.
در  ترجمه کلمه زبیب است که به معنی مویز و انجیر هر دو آمـده اسـت. در (پ) و (ینـی) زبیـب و     -4

 ها: (زیت) است و ما صورت دو نسخه چاپی و خطی مزبور را برگزیدیم. دیگر نسخه
 مله: و من الکمون (زیره) الف رطل. تنها در چاپ (پ) و ینی است. -5
هـاي گونـاگون    و دسلان یم نویسد. عتابی در میان عربها از تافته» من الثیاب المعتبه«در چاپ (پ) و  -6

» هاي ابریشمی مخطط رنگارنـگ  پارچه«را به « نامند و آ می Tabisرا تابی  ها است که در فرانسه آن
نوعی جامه است کـه در  » معین«است و » من الثیاب المعینه«ترجمه کرده است. ولی در نسخه دیگر: 

باشـد. رجـوع بـه     هاي کوچکی مانند چشم جانوران وحشـی مـی   میان نقش و نگارهاي آن چهارخانه
 اقرب الموارد شود.
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رأس، بنـده   4000شمش، اسب تاتاري  2000درهم، شمش سیم  28000000خراسان: 
 .)4(رطل 30000دست، هلیله  )3(27000 تن، جامه 1000

 .)5(رشته 1000درهم، ابریشم  12000000گرگان: 
 .)7(شمش 1000درهم، شمش سیم  1500000: )6(قومس

قطعـه، رخـت    600طبـري  هاي  درهم، فرش 6300000و نهاوند:  )8(طبرستان و روبان
 عدد. 300 )9(، پیالۀ سیمین 300دست، دستار  500دست، جامه  200(عبا) 

 رطل. 20000درهم، انگبین  12000000ري: 
 رطل.   12000ن رطل، انگبی 1000درهم، رب انار  11800000همدان: 

 درهم. 10700000نواحی میان بصره و کوفه: 
 درهم. 4000000: )10(ماسبذان و دینار

 درهم. 6000000شهر زور: 

                                                                                                
است که به معنی شکر سفید و نوعی شیرینی است. رجوع به اقـرب  » پانیذ«ترجمه کلمه فانیذ معرب  -1

 الموارد و منتهی الارب شود.
 ».عشرون رطلا«و در نسخ دیگر » عشرون الف رطل» «ینی«در نسخه (پ) و  -2
یا پارچه بیست (کالا » و من المتاع عشرون الف ثوب«در نسخه (پ) چنین است ولی در نسخ دیگر،  -3

 هزار دست) است.
 ».ینی«سه هزار رطل (پ) و  -4
ترجمه شقه است که به معنی پاره اي از چیزي همچون جامه به درازا است رجوع بـه منتهـاي لغـت     -5

 شود.
 ناحیه ایست بزرگ میان خراسان و بلاد جبل و اقلیمی است به اندلس (منتهی الارب). -6
 (هزار) افتاده است.» الف«در نسخ دیگر کلمه در نسخه (پ) چنین است ولی  -7
 است.» روبان«کلمه »  رویان«به جز نسخه (پ) در دیگر نسخ به جاي  -8
 ترجمه جامات است که دسلان بدینسان آورده است. -9

است. ولی در حاشیه نسخه (ب)، (ك) و (ا) آمده اسـت  » دنان«و » ربان«و » ریان«در نسخ مختلف:  -10
 است.» مسندان و ربان«است و در ترجمه ترکی » ینی«محرف در » دینار«که به ظاهر 
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 .)1(رطل 20000درهم، انگبین سپید  24000000موصل و نواحی نزدیک آن: 
 درهم. 4000000آذربایجان: 

 درهم. 34000000جزیره و توابع آن از نواحی فرات: 
 درهم. 300000[کرج: 
. بازهاي شکاري )3(بنده هزارتن، انگبین دوازده هزار خیک )2(درهم] 5000000گیلان: 

 دست. 20، انواع رداها )4(باز 10
 530 )6(. رقـم )5(قطعـه  20محفـور  ي  درهم، گستردنیها (فرشها) 13000000ارمنستان: 

دویسـت رأس،  ده هزار رطل، اسـتر  )2(، ده هزار رطل، طریخ)1(رطل، شورماهی نمک سود
 .)3(باز شکاري ده باز

                                      
 کرخ» ینی«بیست میلیون رطل (ا) و (ب) و (ك) در  -1
 قسمت داخل کروشه در نسخ (ا) و (ب) و (ك) نیست. -2
شود ولی در عربی پوستی راکـه در آن   است که بر مطلق مشک و خیک اطلاق می» زق«ترجمه کلمه  -3

 نامند (اقرب الموارد).» عله« انگبین باشد
ترجمه بزاه (به ضم ب) است ودر حاشیه چاپ (ا) و (ب) و (ك) آمـده اسـت: در چـاپ ترکـی بـه       -4

 چنین است: شکر ده صندوق.» ومن البزاه... «جاي: 
و در نسخه اعراب دار (ك) بسط (بـه فـتح ب) و در چـاپ (پ) بسـط     » قسط«در چاپ (ا) و (ب)  -5

ـ س) جمع بساط است. به معنی گسـتردنی و حصـیري دراز و کـم عـرض بـه      است که (به ضم ب  
نامنـد کـه معـرب    → ←مـی » طنفسـه «بافند و آن را  اندازه یک ذراع. این حصیر را از برگ نخل می

تنبسه فارسی است (اقرب الموارد.) ولی فرشهاي محفور را صاحب منتهی الارب چنین تفسیر کـرده:  
 روم ینسج بها البسط.محفور شهریست بر کنار دریاي 

است و براي هیچ یک معنی مناسبی یافت نشد. دسـلان  » زقم«و در نسخ دیگر » رقم«در نسخه (پ)  -6
است زیرا یکی از معانی زقوم درختـی اسـت کـه در أریحـا     » زقوم«معتقد است کلمه مزبور تحریف 

ن امیـه آن را در اریحـا   روید و از نوع هلیه کابلی است و خواص طبی فراوانـی دارد و گوینـد بـی    می
باشد که نـوعی  » زراقن«اند. و رجوع به منتهی الارب شود. ولی به ظاهر ممکنست کلمه مزبور  کاشته

باشد چه وقتی کلمه طریخ به صـویج و صـونج تحریـف     ماهی است و مانند شورماهی در نهر کر می
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 .)6(، مویز هزار بار)5(دینار 420000: )4(قنسرین
 دینار. 420000دمشق: 
 .)7(دینار 96000اردن: 

 رطل. 300000دینار، روغن زیتون  310000فلسطین: 
 دینار. 1920000مصر: 

 درهم. 1000000: )8(برقه

                                                                                                
در متن کتب جغرافیـایی   تبدیل گردد بخصوص که این کلمه» رقم«یا » زقم«شود ممکنست زراقن به 

قدیم به انواع صورتهاي: رافن، زراقی، دراقن، درآمد، درامن تحریف شده است. رجـوع بـه مسـالک    
 شود. 338و صوره الارض ابن حوقل ص  184الممالک اصطخري ص 

است که » المالح السور ماهی«المسایح السور ماهی (ب) و (ك) المسایج السورماهی (ا) ولی صحیح:  -1
را در ح اشیه آورده زیرا صطخري در « سخه بدل چاپ (پ) هم کلمه المالح هست ولی کاترمر آدر ن

جغرافیاي ارمنستان آرد: و علی ثلث فرسخ من بردعه نهرالکرو بـه نهـر الکرالسـرماهی (ن.ب.الشـور     
و رجـوع بـه    183ماهی الشورماهیج) الذي یحمل الی الافاق مالحا. مسالک الممالک اصـطخري ص  

 شود. 328الارض ابن حوقل ص صوره 
اسـت کـه آن هـم نـوعی مـاهی      » طـریخ «صوبخ (ب) ، صونج (ك) و (ا) ، طریح (ب) ولی صـحیح   -2

انـد.   فرسـتاده  گرفته و بـه کشـورهاي دیگـر مـی     کوچک بوده و از دریاچه ارجیش ارمنستان آن را می
الطـریخ یحمـل الـی    نویسد: و بحیره بارمینیه ترعف بحیره ارجیش یرتفـع منـه سـمک     اصطخري می

و  346) و رجوع بـه صـوره الارض ابـن حوقـل چـاپ لیـدن ص       190الافاق (مسالک الممالک ص 
 برهان قاطع و منتهی الارب شود.

 در نسخه (ب).» من البزاه«به جاي و » و من المسهره«در نسخ (ب) و (ا) و (ك)  -3
 است به شام (اقرب الموارد). (به کسر ق. فتح ن مشدد ـ فتح س و کسر آن) و قنسرون: استانی -4
 دینار. 400000» ینی«در (پ) چنین است ولی در نسخ(ب) و (ا) و (ك) و  -5
 در (ب) و (ا) و (ك) : روغن زیتون هزار بار. -6
 در نسخ (ا) و (ب) و (ك) :نودو هفت هزار دینار. -7
 هی الارب).(به فتح ب ـ ق) : اقلیم یا ناحیه ایست میان اسکندریه و افریقیه (منت -8
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 قالی. 120درهم، گستردنی  13000000افریقیه: 
 دینار به جز جامه و کالا. 370000یمن: 

 دینار. انتهی. 300000حجاز: 
عبـدالرحمن الناصـر (هشـتمین     انـد،  و اما اندلس، چنان که مورخان موثق آن یاد کرده

خویش پـنج  هاي  در خزاین و گنجینه )1(پادشاه بنی امیه که عنوان خلافت به خود گرفت)
بقنطار پانصـد هـزار قنطـار بـود و در     ها  آن به جاي گذاشت که همۀ )2(هزار میلیون دینار

بعض تواریخ دیدم که در روزگار هارون میزان محصولات به بیت المال در هر سال هفت 
 هزار و پانصد قنطار دینار طلا بوده است.

افضل بن امیرالجیوش دربارة اما دولت عبیدیان، من در تاریخ ابن خلکان آنجا که  )3([و
زمام امور فرمانروایی را از خلفاي فاطمی مصر بازگرفتـه و بـه   سرداري که  )4(بدر جمالی

خود اختصاص داده بود، خواندم که هنگامی که وي کشته شده است در خزانۀ او ششصد 
درهم و ذخایري در خور مبالغ مزبور بوده است  )5(میلیون دینار و دویست و پنجاه اردب

کالاها و همچنین اسبها و چارپایان بـاري و  و ها  از قبیل انواع نگینها و مرواریدها و پارچه
 سواري (بسیاري از وي به جاي مانده است.)

                                      
 از دسلان. -1
دسلان در متن ترجمه خود پنج میلیون دینار آورده است و پنج هزار میلیـون دینـار ار در حاشـیه بـه      -2

 نقل از طبع بولاق و نسخه اي خطی یاد کرده است.
قسمت داخل کروشه در نسخ (ا) و (ب) و (ك) نیست و از نسخه (پ) که قریـب دو صـفحه اسـت     -3

 ترجمه شد.
 ر متن چنین است: الافضل امیرالجیوش بن بدر الجمالی.د -4
رطـل عراقیسـت. دسـلان اردب را     8صاع و هـر صـاع    24اردب پیمانه بزرگی در مصر است معادل  -5

Boisseau  را در جاي دیگـر نیـز بـه    » مد«لیتر است و هم  5/12ترجمه کرده که پیمانه اي معادل
 تفاوت بسیار است.» مد«و » اردب«همین کلمه ترجمه کرده است در صورتی که میان 
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دولـت  ها  آن گفت بزرگترین توان میایم  را دیدهها  آن ي نوبنیادي که ماها دولت دربارة
ترك  در مصر است که در روزگار الناصر محمد بن قلاون به مرحلۀ عظمت رسیده بود و 

آغاز دولت وي دو تن از بزرگ زادگـان، بیبـرس وسـلار، برالناصـر     آن دورانی بود که در 
غلیه یافتند و سپس بیبرس لار را کنار زد و خود بر مسند فرمانروایی وي نشسـت و او را  
جانشین و معاون خود قرار داد و هنگامی که الناصر کشور را از زیر قدرت بیبرس بیـرون  

وي را یکسره به هاي  منکوب کرد و ذخیرهآورد و پس از چندي جانشین وي سلار را نیز 
چنگ آورد، من بر دفتر آمار اندوخته و ثروت وي آگاهی یـافتم و ایـن فهرسـت را از آن    

 نقل کردم:
المـاس و  هاي  : چهار رطل و نیم، زمرد: نوزده رطل، نگین)2(و بلخش )1(یاقوت بهرمان

رطـل. مرواریـد گـرد از    گوناگون:دو هاي  : سیصد تکۀ بزرگ، نگین)3(عقیق (چشم گربه)
: هـزار و صـد و پنجـاه دانـه، زرمسـکوك: یـک میلیـون و        )4(یک مثقال تا وزن یک حبه

را هـا   آن چهارصد هزار دینار، حوضی پر از زر، کیسه هائی پر از زر که از میان دو دیـوار 
معلوم نیست، دومیلیون وهفتاد و یک هزار درهم، زیورهاي ها  آن و شمارةاند  بیرون آورده

، ودیگر وسایل و اثاثی که در خور یـک چنـین توانگریسـت،    )5(زرگري شده چهار قنطار

                                      
ي مصـر و بیـروت:   هـا  چـاپ  نیـز گوینـد (از برهـان) در   » بهـرامن «نوعی یاقون سرخ است که آن را  -1

 است.» ینی«نوشته است. و صورت متن از » هندي«برهمانی است و دسلان 
 است.» بدخشی«این کلمه نیز ظاهراً محرف  -2
 گویند.» عین الهر«جشم گربه، و آن جوهریست که به جشم گربه شباهت دارد و آن را  -3
 تا یک درهم است.» ینی«مقیاسی که در نزد بعضی معادل یک جو بوده است (غیاث اللغات). در  -4
وزنه اي معادل چهل اوقیه زر یا هزار و دویست دینار یا هـزار و دویسـت اوقیـه و بـه     » : ق« به کسر -5

قولی هفتاد هزار دینار و به قولی هشتاد هزار دینار است و برخی آن رابرابر صد رطل از زر یـا سـیم   
یا سـیم اسـت.   اند هر قنطار به اندازه پوست گاوي پر از زر  اند و بعضی هم گفته یا هزار دینار دانسته

نامنـد و در اوزان قـدیم    مـی  quintalدر شام قنطار معادل صد رطل اسـت. در زبـان فرانسـه آن را    
 معادل پنجاه و در جدید برابر صد کیلوگرم است (اقرب الموارد) و دیکسیونر فرانسه.
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هـاي   و کالاها و انواع مرکوبهاي سواري و باري و محصولات املاك و گلهها  مانند پارچه
 حیوانات و بندگان و کنیزکان و آب و زمین.

اکش) از دولت بنی مرین را در مغـرب اقصـی (مـر    توان می و پس از دولت ترك مصر
این نظر نام برد. و من بر دفتري که در خزانۀ پادشاهان این دودمان بوده دست یـافتم کـه   

و نشـان یـافتم کـه     )1(به خط خدایگان اموال (وزیر دارایی) ایشان حسون بن بواق اسـت 
ماترك سلطان ابوسعید در بیت المال (خزانه) وي هفتصد و انـدي قنطـار دینـار زر بـوده     

همین میلغ دیگر وسایل و اثاث و املاك و غیره داشته است وپسـر وي  است و در خورد 
 سلطان ابوالحسن پس از پدر ثروت بیشتري بر آن افزوده است.

سلطان آن ابوتاشفین، از ملوك بنی هاي  و هنگامیکه بر تلسمان مستولی شد در گنجینه
متی نامسـکوك  مسکوك و قس ـها  آن عبدالواد، سیصد و اندي قنطار زربافت که قسمتی از

مزبور به همان تناسب ثروتهاي دیگري نیـز از وي بـه   هاي  بوده است و علاوه بر اندوخته
 چنگ آورد.

و اما دودمان نوحدان (حفصیه) افریقیه، من روزگار سلطان ابوبکر نهمین پادشاه ایشان 
و را یافتم که وي سردار و اتابک سپاهیان خویش محمد بن حکیم را مورد خشم قرارداده 

و هـا   نگـین  )2(اموال او را مصادره کرده بود و از آن جمله چهل قنطار دینار زر و یک مـد 
مرواریدهاي گوناگون از وي به دست آورده و نزدیک به همین میزان هم از فرشهاي خانۀ 
او تاراج کرده بود، گذشته از این که اموال بسیار دیگري در خور توانگري وي ضبط کرده 

 بود.

                                      
 به خط خدایگان اموال سلطان ابوسعدي است. (ینی) -1
(به ضم م ـ تشدید د) پیمانه ایست به اندازه دو رطل نزد اهل عراق و یک رطل و ثلث رطل در نـزد    -2

اهل حجاز یا مقدار پري دو دست مرد میانه چون هر دو دست را پـر کنـد و در شـام پیمانـه ایسـت      
 معادل پانزده ملوك و هر ملوك یک صاع و نیم است (منتهـی الارب) و (اقـرب المـوارد). و دسـلان    

 ترجمه کرده که پیمانه ایست معادل دوازده و نیم لیتر. Boisseauرا به کلمه » مد«
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روزگار سلطان الظاهر ابوسعید برقوق [که در مصر بر دولت بنـی قـلاون اسـتیلا    و در 
خویش را مورد خشم قـرار داده و   )2(در مصر بودم و او امیر محمود خوانسالار )1(داشت]

ثروت وي را مصادره کرده بود و کسی که متصدي مصادرة اموال وي بود بـه مـن گفـت    
ي ضبط شده است و اموال دیگر او از قبیل انواع یک میلیون و ششصد هزار دینار زر از و

و چارپایان و محصولات املاك و اثاثه نیز بـه همـین تناسـب بـوده     ها  و مرکوبها  پارچه
 است].

نسبت به یکدیگر از این اسناد پند گیـرد و   ها دولت پس خواننده باید در میزان نیروي
انکار نکند  شود مین در عصر وي یافتداند یا هیچگونه نمونه اي از امثال آن  نمی آنچه را

و هنگام روبروشدن با مسائل امکان پذیر تنگ حوصله نباشد. چنان که بسیاري از خواص 
کننـد.   مـی  را ردهـا   آن ي گذشته بشـنوند ها دولت دربارةهرگاه امثال و نظایر این اخبار را 

و احـوال   ولی چنین روشی مقرون به صواب نیست زیرا کیفیات عـالم وجـود و عـادات   
اجتماع بشري گوناگون و متفاوتست و هرگاه کسی در این عـالم بـاره مرحلـۀ فروتـر یـا      
متوسط را درك کند نباید کلیۀ مدارك و حواس خویش را بدان متوجه سازد و از مرحلـۀ  

عباسـیان و  ي هـا  دولـت  دربـارة بالاتر غافل شود. و ما هر گاه حوادث و معلوماتی را کـه  
را بـا  ها  آن ي صحیح و تردیدناپذیرها قسمت شنویم در نظر گیریم و یم امویان و عبیدیان

هـا   آن یابیم بسنجیم، میان می را ضعیف تر و کوچکترها  آن یی که هم اکنونها دولت وضع
 تفاوتی خواهیم یافت.

ي مزبور از اساس و بنیان نیرومندي و تمدن بـا  ها دولت و علت این تفاوت آنست که
همچنـان کـه در    هـا  دولـت  هـاي  ، از این رو کلیۀ آثـار و یادگـاري  یکدیگر اختلاف دارند

و ایـن   هاست آن صفحات پیشین یادآور شدیم وابسته به قدرت و نیروي اصلی و اساسی

                                      
 »ینی«از  -1
عربـی کـه ترکـان آن را بـه معنـی      » دار«فارسـی و  » اسـتاذ «است مرکب از » استاذالدار«ترجمه کلمه  -2

 اند. برده ناظرخرج اداره سلطنتی و خوانسالار به کار می
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حقیقتی انکارناپذیر است، چه بسیاري از این کیفیات و عادات و رسوم در نهایت شهرت 
هـم رسـیده اسـت و بعضـی از      به حد شیاع و تـواتر ها  آن و وضوح است بلکه برخی از

بینیم. پس باید خواننده از احوال و خصوصیاتی که  می یادگارهاي ابنیه و غیره را به چشم
پی ببرد و به قصه  ها دولت به مرتبۀ نیرومندي و ضعف و پهناوري و کوچکی شود می نقل

ت همچون این حکایت شرین و ظریف پند گیرد و آن اینس ـ کنیم می اي که براي وي نقل
 که:

در روزگار سلطان ابوعنان از ملوك خاندان مرینی مردي از مشایخ طنجه معـروف بـه   
وارد مغرب شد و او بیست سال پیش از آمدن به مغرب سـفري بـه مشـرق    )1(ابن بطوطه

کرده و به سیاحت ممالک عراق و یمن و هند پرداخته بود و شهر دهلی پایتخـت پادشـاه   
ــرده و   ــدن ک [در درگــاه آن کشــور در آن روزگــار فیروزجــوه  ســلطان محمدشــاه را دی

و مکانتی در بارگاه وي بدست آورده و مورد نظر و ملاطفت آن پادشـاه واقـع    )2(باریافته]
شده است ومنصب قضاي مالکیان آن کشور به وي واگذار گردیده است. آن گاه به مغرب 

احت و سفر خـویش و از  کیفیت سیدربارة بازگشته و به بارگاه سلطان ابوعنان باریافته و 
شگفتیهایی که در ممالک روي زمین دیده است در بارگاه وي سخن رانده است و بیشـتر  
سخنان وي در خصوص دولت هند و شرح عـادات و رسـوم آن کشـور مایـۀ حیـرت و      

ه مـردم شـهر   کرد می شگفتی شنوندگان شده است، از قبیل این که پادشاه هند هرگاه سفر
ه تـا  کرد می شمرده و روزي شش ماه ایشان را تعیین می و کودکان خویش را از زن و مرد

 از خزانۀ وي به ایشان پرداختـه شـود و هنگـام بازگشـت از سـفر در روزي جمعـه وارد      
شـتافته و در گـرد    می ه است و عموم مردم براي پذیرة وي به صحراي خارج شهرشد می

که به وسیلۀ هایی  معیت انبوه منجنیقو در برابر پادشاه در میان این جاند  زده می وي حلقه

                                      
بوده است و این شگفت آور اسـت و مختصـر    754و پایان آن سال  725ل آغاز رحله ابن بطوطه سا -1

 . ه.).1آن هفت دفتر است (حاشیه کتاب 
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آکنـده از  هـایی   و وي به وسـیلۀ آنـا بسـته   اند  هکرد می ه نصبشد مینقل )1(چارپایان باربر
 ه است. شد میپراکنده است تا داخل کاخ خویش  می درهم و دینار به سوي مردم

اندازه  بی گفته است که می و حکایت دیگري نظیر داستان یاد کرده از سفرهاي خویش
 اند. هکرد می حیرت آور بوده است که مردم نجوي کنان او را تکذیب

وزیـر نـامور سـلطان شـتافتم و بـا وي      )2(و من در آن روزها به دیدار فارس بن وردار
شایع شده بـود انکـار   ها  آن اخبار مزبور گفتگو کردم و چون در میان مردم تکذیبدربارة 

به من گفت مبادا نظیر چنین رسوم و عاداتی را کـه   اخبار آن مرد را به وي بنمودم. فارس
را ندیده اي انکار کنی چه آن وقت مانند ها  آن ست به دیلی اینکه تو خودها دولت دربارة

پسر وزیري خواهی بود که در زندان پرورش یافت. و تفصیل قضیه چنانست که پادشاهی 
وزیر خویش را زندانی کرد چنان که سالیان دراز در زندان به سر بـرد و پسـرش نیـز در    

هـایی   تگوش ـدربارة همان زندان پرورش یافت و چون پسر به مرحلۀ رشد و عقل رسید 
ند از پدر پرسش کرد، پدرش گفت ایـن گوشـت گوسـفند اسـت، پسـر      کرد می که تغذیه

پرسید گوسفند چیست؟ پدر آن را وصف کرد و رنگ و خصوصـیات دیگـر گوسـفند را    
 گفت اي پدر آن هم مثـل مـوش اسـت؟ و بـاز پـدر انکـار       می براي وي شرح داد. فرزند

با یکدیگر بسیار متفاوتند و همچنـین  ها  آن گفت موش کجا و گوسفند کجا! می و کرد می
 آیـد و فرزنـد همـه را بـه مـوش تشـبیه       می گوشت شتر و گاو نیز این سؤال پیشدربارة 

چه او در زندان از جانوران موش حیوان دیگـري ندیـده بـود و از ایـن رو همـۀ       کرد می
ه مردم در پنداشت. و این است منشأ بسیاري از اشتباهاتی ک می جانوران را از جنس موش

ذکـر ارقـام   دربارة شوند همچنان که هنگام به شگفت آوردن دیگران  می تاریخ بدان دچار
شوند چنان که در آغاز کتـاب یـاد کـردیم. پـس      می بزرگ و فزونی اشیاء گرفتار وسواس

باید انسان هر چیزي را به اصول آن بازگرداند و مراقب و نگهبان خویش باشد و طبیعـت  

                                      
 دسلان در پرانتز کلمه (پیلان) هم افزوده است. -1
 ي مصر و بیروت : ودرار به فتح واو.ها چاپ در -2
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به صراحت عقل و استقامت فطرت خویش از یکدیگر باز شناسد و هر  ممکن و ممتنع را
آنچه در دایرة امکان در آید آن را بپـذیرد و آنچـه را از آن خـارج گـردد فـرو گـذارد. و       
 مقصود ما امکان عقلی مطلق نیست زیرا دایرة آن از همه چیز پهنـاورتر اسـت چنـان کـه    

نظور ما امکان برحسب ماده ایست که بـه  فرض کرد، بلکه مها  حدي میان واقعه توان مین
هر چیزي اختصاص دارد چه هرگاه اصـل و جـنس و فصـل و مقـدار بزرگـی و نیـروي       

کیفیات آن قضاوت کنـیم و دیگـر   دربارة یم از این نسبت توان می چیزي را در نظر بگیریم
 چیزهایی را که از دایرة آن بیرونست ممتنع بشماریم.

و  )2([و تویی بخشنده ترین بخشندگان] )1(مرا افزون کن و بگو اي پروردگار من دانش
 ایزد سبحانه و تعالی داناتر است.

در یاري جستن رئیس دولت (سلطان) از موالی و برگزیدگان : فصل نوزدهم
 دست پرورده بر ضد خویشاوندان و خداوندان عصبیت خویش
شاوندان و دودمان باید دانست که رئیس دولت، همچنان که یاد کردیم، به نیروي خوی

 چـه ایشـان جمعیـت و پشـتیبانان او در وضـع کـار وي       رسـد  مـی  خویش به فرمانروایی
سـازد   می کنند سرکوب می و به کمک ایشان کسانی را که بر ضد دولت وي قیام باشند می

سـپارد،   می کند و وزارت و امور خارج را به آنان می و ایشان را عهده دار مشاغل مملکت
 هنگام پیروزي و غلبه یاریگران و در وقت فرمانروایی همکـاران وي بـه شـمار   ها  آن چه
یابـد   مـی  و این وضع تا هنگامی دوام باشند می و در کلیۀ امور مهم مشارکان وي روند می

که، چنان که یاد کردیم، دولت در مرحلۀ نخستین است. ولی همین که شـکل یـا مرحلـه    
آیـد و   می خویشاوندان و خودکامگی سلطان پدیددوم دولت فرا رسد و دوران جدایی از 

 آنان را به سبب سرمستی و غرور ناشی از خودکامگی از دولت بدست پروردگان و یاران

                                      
 .﴾١١٤عِلۡمٗا وَقلُ رَّبِّ زدِِۡ� ﴿ -1
رحَۡمُ ﴿ -2

َ
نتَ أ

َ
ِٰ�ِ�َ ٱوَأ  نیست.» ینی«در  ﴾١٥١ ل�َّ
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به جز عشیره نیازمند خواهد شد تا در مخالفت با خویشاوندان خویش بـه ایشـان   اي  تازه
نتیجـه ایـن یـاریگران در    اتکا کند و در برابر خویشاوندان آنان را به دوستی برگزیند. در 

بارگاه او از دیگر کسان مقرب تر خواهند بود و بیش از همه کـس مشـمول عنایـات وي    
خواهند شد و به جاه و مقام اختصاص خواهند یافت، چه ایشان در رانـدن خویشـاوندان   

جستند  می که بدانها خو گرفته بودند و با وي در فرمانروایی شرکتهایی  سلطان از پایگاه
کنند. از اینرو آن گروه را به کارهـاي مهـم    می نهایت فداکاري و جانسپاري او را یاريدر 

و همچنـان کـه پیشـتر     دهـد  مـی برمی گزینـد و بـه انعـام و احسـان فـراوان اختصـاص       
خویشاوندان خویش را مورد عنایات مخصوص قرار داده بود ایشانرا نیز مشمول مزایـاي  

هـاي   ن نواحی و ولایـات خـویش و بزرگتـرین پایگـاه    کند و فرمانروایی مهمتری می بسیار
سـپارد   مـی  دولتی مانند وزارت و فرماندهی لشکریان و گردآوري خراجهـا را بـه ایشـان   

 وحتی در اموري که فقط مخصوص به خود وي بود و خویشاوندانش را بدانها اختصاص
هنگـام دوسـتان و    دهد چه آنان در این می داد مانند القاب مملکتی نیز ایشانرا شرکت نمی

، و همـین  باشـند  مـی  یاران مقرب و خیرخواهان و نصیحت گران مخلص و صـمیمی وي 
بـاد و نشـانۀ راه یـافتن     مـی  عمل وي در این مرحله به منزلۀ اعلام درهم شکستن دولـت 

بیماري مزمن بدانست، زیرا عصبیتی را که بنیاد غلبه و جهانگشایی وي بود از دست داده 
 بدان راه یافته سات.و فساد و تباهی 

 و اهل دولت در این هنگام به سبب خواري و دشمنی سلطان نگران و رنجیـده خـاطر  
نشینند کـه هنگـام بـروز مصـائب و      می گیرند و در کمین می شوند و کینۀ او را در دل می

گـردد و   مـی  حوادث ناگوار به وي آسیب برسانند و بدفرجامی چنین وضعی به دولت باز
نباید به بهبود دولت ازین درد مزمن امید بست چه بیماري به مرور زمان در اعقاب دولت 

 تا جایی که به کلی سبب برانداختن دولـت و محـو آثـار    شود میاستوارتر و ریشه دار تر 
در دولت امویان ملاحظه کرد کـه چگونـه در جنگلهـا و     توان می گردد. و این معنی را می

طلبیدنـد ماننـد    می و شهرها فقط به رجال عرب اتکا داشتند و از آنان یاريادارة ولایات 
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عمربن سعد بن ابی وقاص و عبداالله بن زیادبن ابی سفیان و حجاج بن یوسـف و مهلـب   
بن ابی صفره و خالدبن عبداالله قسري و ابن هبیره و موسی بن نصیر و بـلال بـن ابـوبرده    

مثال ایشـان از مـردان بـزرگ عـرب [همچنـین      بن ابی موسی اشعري و نصر بن سیار و ا
ولی همین که دولت به مرحلۀ  )1(دولت عباسیان در آغاز کار به مردان عرب متکی بودند]

خودکامگی (فرمانروایی مستبدانه) رسید و عرب از دست اندازي به فرمـانروایی ولایـات   
فـت ماننـد   ممنوع شد وزارت به اقوام غیرعرب و نمک پروردگان برگزیـده اختصـاص یا  

خانـدان بویـه و مـوالی     )2(برمکیان و خاندان سهل بن نوبخت و خاندان طاهریان و سپس
و ابن طولون و فرزنـدان ایشـان و دیگـر     )4(و باکیاك )3(ترك چون بغاو وصیف و اتامش

موالی غیرعرب و در نتیجه دولت به کسانی که آن را بنیـان گـذاري نکـرده بودنـد تعلـق      
به کسانی اختصاص یافت که خـود در راه بـه دسـت آوردن آن    گرفت و عزت و بزرگی 

 تلاش نکرده بودند. 
 دستور خداست در میان بندگانش و خداي تعالی داناتر است.

 ها دولت در احوال موالی و نمک پروردگان در: فصل بیستم
از لحاظ پیوند نسبی به خدایگان (پادشاه)  ها دولت باید دانست که نمک پروردگان در

دولت به نسبت سوابق دیرین یا تازگی خدمتگزاري تفاوت دارنـد و علـت خویشـاوندي    
زیرا در میان اعضاي خاندان و وابسـتگان و نزدیکـان روح یـاریگري بـه      شود می حاصل

 ـ      رویکدیگر وجود ندارد (و برعکس) بیگانگـان و دوران (از لحـاظ نسـب) یکـدیگر را ف
گذارند و از هم دور و جـدا هسـتند چنـان کـه در پـیش یـاد کـردیم و یـاري دادن و          می

                                      
 هست.» ینی«قسمت داخل کروشه در (ا) و (ب) نیست. ولی در  -1
 چنین است: و خاندان سهل بن نوبخت و خاندان بویه.» ینی«در  -2
 انملش (ن. ب). -3
 با کناك (ن. ب). -4
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جـایگزین  )1(همدستی و آمیزش از راه برگزیدن بندگان یا گرفتن هـم پیمانـان رفتـه رفتـه    
گردد. زیرا موضوع نسب و خویشاوندي هرچند طبیعی است امـا در حقیقـت    می عصبیت

عبارت بود  شد میایی که بدان پیوند نسبی حاصل امري خیالی و وهمی بیش نیست و معن
و طول ممارست و همنشـینی از راه پـرورش و شـیرخوارگی و     )2(از معاشرت و همراهی

 دیگر احوال مرگ و زندگی.
و هنگامی که بدینسان پیوند حاصل آید نهـال آن ثمـرة غـرور قـومی و یـاریگري بـه       

بینیم  می حقیقت را در میان مردم به چشمیکدیگر را نیز به بار خواهد آورد، چنان که این 
و اگر همین معنی را در برگزیدن نمک پروردگـان بسـنجیم درخـواهیم یافـت کـه میـان       

آید که  می نسبت خاصی از همیستگی پدید شود می برگزیننده و کسی که به یاري برگزیده
 ســازد هرچنــد مــی و نزدیکــی و پیونــد را اســتوار شــود مــی جانشــین پیونــدهاي نســبی

خویشاوندي در میان نباشد. بنابراین نتایج و ثمرات پیوند خویشی در آن موجود است. و 
هر گاه دوستی و همبستگی (از راهولاء) میان قبیله اي با دوستان برگزیدة ایشان پـیش از  
رسیدن به کشورداري حاصل آید به دو علت نهال آن دوستی و وابستگی ریشه دار تـر و  

آن درست و خویشاوندي آن صریحتر خواهـد  هاي  دلبستگیهاي  ایهبارورتر و عقاید یا م
 بود.

نخست آن که پیش از کشورداري در میان ایشان نوعی برابـري و پیـروي از یکـدیگر    
خویشاوندانی را از هم پیمانی و همسـوگندي بـاز    توان مین آید که جز به ندرت می پدید

آنـان بـه منزلـۀ اعضـاي خانـدان و      شناخت، چنان که موالی و دوستان برگزیده در میـان  
گیرند. لیکن اگر قبیله اي پس از رسیدن به کشورداري  می خویشاوندان نزدیک ایشان قرار

کند کـه آقـا    می دوستان و هوي خواهانی برگزیند وضع کشورداري و ریاست چنان اقتضا
 یجـاب از بنده و خویشاوند از مولی و دوستان برگزیده متمایز باشند چه تشکیل دولـت ا 

                                      
 مقصود موالی وحلف است. -1
 ي مصر (مدافعه) و در (ینی) (رافقه) است و صورت متن از (ینی) است.ها چاپ در -2
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آیند  می و مراتب از هم بازشناخته شوند و به منزلۀ بیگانگان به شمارهاي  کند که پایگاه می
و در نتیجه همبستگی و پیوند میان ایشان سست تر و یاریگري در این باره دورتر و ایـن  

 گردد. می امور نسبت به برگزیدن پیش از کشورداري کمتر
نی که پـیش از نایـل آمـدن قبیلـه اي بـه      علت دوم ایست که نمک پروردگان و خاصا

شـوند بـه سـبب گذشـت زمـان دوران آن از خـاطر        مـی  کشورداري و سلطنت انتخـاب 
گـردد چنـان کـه     می و چگونگی آن پیوند و همبستگی نهان شود می خداوندان دولت دور

پندارند و از این رو وضع عصبیت آنـان   می اغلب آن را به منزلۀ هم نژادي و خویشاوندي
ولی برگزیدن یاران و خاصان پس از رسـیدن بـه کشـورداري بـه سـبب       شود می رومندنی

و به یاد دارند که از ایـن رو همبسـتگی و    دانند می نزدیکی زمان چنانست که بیشتر آن را
و عصبیت آنان نسـبت بـه    باشد می هم پیمانی بخوبی از هم نژادي و خویشاوندي متمایز

 .باشد می شوند ضعیف تر می آن گونه هواخواهان و یارانی که پیش از دولت برگزیده
 قبایل بسنجیم به خوبی بدان پـی هاي  و ریاست ها دولت و اگر این معنی را در وضوع

بینیم هر نمک پرورده اي که پیش از حصول کشورداري و ریاست برگزیـده   می بریم و می
همبستگی و نزدیکی او بخدایگانش نیرومندتر و بیشتر است و در پیشـگاه وي   شده باشد

 .شود می به منزلۀ فرزندان و برادران و دیگر خویشاوندان نزدیکش شمرده
ولی کسی که برگزیدن وي پس از کامیابی خدایگانش به کشورداري و سلطنت است، 

و ایـن   باشـد  مین یاد کردیم نخستیندربارة به هیچ رو داراي آن نزدیکی و همبستگی که 
یی که در مرحلۀ پیري و پایانی دوران سلطنت بـه  ها دولت بینیم. حتی می معنی را به چشم

ند آن ارجمندي و توان مین آورند و آنان را به هوي خواهی برمی گزینند می بیگانگان روي
ایشان ارزانـی  آورند به  می تقربی را که برگزیدگان نمک پرورده پیش از سلطنت به دست

دارند، زیرا از یک سو در این هنگام زمان انتخاب ایشان نزدیک اسـت و از سـوي دیگـر    
و ناگزیر موالی و نمک پروردگان وي در مراتب پست و  باشد می دولت در شرف انقراض

و علت این که خدایگان دولت به برگزیدن ایشان  برند می دور از ارجمندي وعزت به سر
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 کنـد و بـه اینـان روي    مـی  از دوستان وهوي خواهان پیشین خود عدولو  شود میمجبور 
آورد اینست که دوستان سابقش در خود نسبت بخدایگان دولت شوکت و ارجمنـدي   می

آورند و به نظر یـک   می کنند و کمتر سرتعظیم و فروتنی در پیشگاه وي فرود می احساس
ایشان به سـلطان در طـی قـرون     نگرند، چه همبستگی می فرد قبیله وعضو خانواده به وي

متمادي از راه تربیت و پیوستگی به پدران و گذشـتگان قـوم وي و هـم سـلک شـدن بـا       
شوند  می گردد به همین سبب نسبت بخدایگان دولت گستاخ می بزرگان خاندان او استوار

کند و به جاي  می شمرند و خدایگان دولت از ایشان نفرت می و خود را گرامی و ارجمند
گمارد و خواهی نخـواهی چـون زمـان     می به کارهاي خویشاند  ان دیگران را که بیگانهآن

ند ارجمندي و شوکت بدست آورنـد و بـر   توان مین هنوز باشد می برگزیدن ایشان نزدیک
در پایـان   ها دولت ماند و چنین است وضع می همان صفت بیگانگی و خارجی بودن باقی

و ایـن   شـود  مـی  اغلب بر همان گروه نخستین اطلاقکار، و نام دوستان و هوي خواهان 
 شوند. می برگزیدگان تازه کار خدمتگزاران و یاران تلقی

 .])2([و او برهمه چیز کارگزار است )1(و خدا دوست گروندگان است

و  شود می گاهی سلطان محجور ها دولت در اینکه در: فصل بیست و یکم
 دهد می توانایی ضبط کارها را از دست

هرگاه سلطنت در (نصاب معین طبقۀ فرمانروا) و خاندان واحدي از قبیلـه اي کـه بـه    
تشکیل دادن دولت کامیاب شده است مستقر گردد و تنها آن خاندان بدین امر اختصـاص  

ي قبیله را از آن دور سازند و آنگاه فرزنـدان ایشـان یکـی پـس از     ها خاندان یابند و سایر
د و به پایگاه سلطنت برسند آن وقت چه بسـا کـه یکـی از    دیگري به ولیعهدي نامزد شون

 یابد و زمام امور را به تـن خـویش بدسـت    می وزیران و حواشی سلطان بر اوضاع تسلط

                                      
ُ ٱوَ ﴿ -1  .]68آل عمران: [ ﴾٦٨ لمُۡؤۡمِنِ�َ ٱوَِ�ُّ  �َّ

ءٖ وَ�يِلٞ ﴿ -2 ۡ�َ ِ
ّ�ُ ٰ  نیست.» ینی«آیه دوم در چاپ (پ) و  ]102الأنعام: [ ﴾١٠٢وَهُوَ َ�َ
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گیرد و علت آن اغلب اینست کـه کـودك صـغیر یـا نـاتوانی از خانـدان پادشـاهی را         می
دودمان سلطنت و دربار گزینند یا دیگر اعضاي  می برحسب وصیت پادشاه به ولیعهدي بر

کنند و چون کودك از حل و عقد امور عاجز اسـت کفیـل    می آن کودك را نامزد سلطنت
(نایب السلطنه) او که بر حسب معمول یکی از وزیران و حاشـیه نشـینان پـدر وي یـا از     

گیـرد و   مـی  ، به جاي کودك زمـام امـور را بـه دسـت    باشد می موالی یا اعضاي قبیلۀ آنان
دهد چنان که مردم رفته رفته به استقلال او در امور  می را پوشیده از وي انجام کارهاي او

دهد و کودك  می گیرند و وي همین وضع را به وسیلۀ رسیدن به فرمانروایی قرار می انس
دهد کـه در نتیجـۀ    می سازد و او را به لذاتی عادت می را از نظر مردم در پشت پرده نهان

کنـد و   می و او را در چراگاه لذات رها شود می اي انسان حاصلنازونعمت و رفاه حال بر
کوشـد ولیعهـد در همـان لـذات غوطـه ور گـردد و مراقبـت و         مـی  دتوان می تا جائی که

رسیدگی به امور دولتی را از یاد ببرد تا آن که به منزلۀ محجوري قـرار گیـرد و بدینسـان    
 .شود می زمام امور از کفش ربوده

کـه بهـرة    شـود  مـی  ادات و احوالی که بدان خو گرفته است معتقدو او هم برحسب ع
سلطان از کشورداري فقط نشستن بر اورنگ و دست بیعت دادن رجـال دولـت بـه وي و    
مخاطب واقع شدن به کلمات: مولاي من (خدایگان من) و همنشـینی بـا زنـان در پشـت     

مـور پادشـاهی و   پرده است. و حل و عقد مسائل کشـور و امـر و نهـی و رسـیدگی بـه ا     
کشوري از قبیل نظارت در وضع سـپاهیان و کارهـاي مـالی و مرزهـا و خودکـامگی وي      

یابـد و پـس از او اعضـاي عشـیره  و      مـی  پذیرد و کشورداري بـه او انتقـال   می استحکام
گیرند چنان که این معنی براي خانـدان   می فرزندان وي به دنبال او همین مقام را به دست

کافوراخشیدي و جز ایشان محجور که دیگـري منصـوربن ابـی عـامر در     بویه و ترکان و 
 اندلس پیش آمد. گاهی هم آن پادشاه محجور که دیگري بر وي غلبه یافته متوجه اوضـاع 

 شـود  مـی  یابد و آنگاه بر آن می و خودکامگی وزیر و جریان احوال خویش را در شود می
ر بیرون آورد و زمام این کشور را به که خود را از زیر قیود محجوریت و خودکامگی وزی
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نصاب معین یا به طبقه فرمانرواي آن بازگرداند و غلبه یابنده را یا از راه کشتن یا تنهـا بـا   
، زیـرا  دهـد  مـی برکنار زدن از مقامی که دارد از میان بردارد ولی این امر بـه نـدرت روي   

یابد و کمتر دیده  می ادامه هنگامی که دولت به دست وزرا و هوي خواهان بیفتد دیرزمانی
شده که چیرگی و غلبه را بتوان از بین برد چه اغلب این امر به سبب نازونعمت فراوان و 

آیـد   مـی  پرورش یافتن شاهزادگان در مهد لذات و تنعمات و فرورفتن در شـهوات پـیش  
 خـو هـا   و بـه اخـلاق دایگـان و الله    برند می چنان که روزگار مردانگی و دلاوري را از یاد

 از این رو شـوق ریاسـت از دل آنـان بیـرون     .شونند می گیرند و بر همین شیوه تربیت می
کننـد، بلکـه تمـام هـم      نمی دركاند  و خودکامگی کسانی را که بر آنان غلبه یافته رود می

کنند و سرگرم لـذات و   می ایشان متوجه شکوه و جلال شاهزادگانیست و به همان قناعت
 شوند. می یش و عشرتانواع تجملات و ع

و این گونه غلبه بر موالی و برگزیدگان نمک پرورده هنگام چیرگی خاندان پادشاه بـر  
راند و همۀ امور  می دهد. و دیگرافراد قبیله و عصبیت او را می قوم و طایفۀ خویش دست

دهند و این پیش آمد نیز براي دولت اجتناب ناپذیر است، چنـان   می را به خود اختصاص
در فصول پیش یاد کردیم و (چیرگی خاندان پادشاه بر قوم خویش و غلبۀ برگزیدگان که 

 بابند. می بهبودها  آن به ندرت از ها دولت و نمک پروردگان) دو بیماري است که
و او بـر هـر چیـزي توانـا      دارد مـی  و خداي کشور خویش را به هرکه خواهد ارزانـی 

 .)1(است

شوند و قدرت او را به  می کسانیکه بر سلطان مسلطدر اینکه : فصل بیست و دوم
 کنند نمی آورند در لقب خاص پادشاهی با او شرکت می دست

                                      
ُ ٱوَ ﴿ -1 ۚ  ۥيؤُِۡ� مُلۡكَهُ  �َّ ءٖ قَدِيرُۢ ﴿ و: ]248: ةالبقر[ ﴾مَن �شََاءُٓ ۡ�َ ِ

ّ�ُ ٰ كَ ﴿ . اشاره به آیه :﴾١٢٠وَهُوَ َ�َ إنِّـَ
ءٖ قَدِيرٞ  ۡ�َ ِ

ّ�ُ ٰ نَّ ﴿ . و:]26آل عمران: [ ﴾٢٦َ�َ
َ
َ ٱأ ءٖ قَدِيرٞ  �َّ ۡ�َ ِ

ّ�ُ ٰ یـه اخیـر   آ. ]12الطلاق: [ ﴾َ�َ
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زیرا تشکیل دادن دولت و سلطنت براي نخستین پایه گذار دولت به وسـیلۀ عصـبیت   
حاصـل آمـده   انـد   دیگري که خواهان پیروي از او شـده هاي  قوم خود وي و هم عصبیت

ته رفته آیین پادشاهی و نفوذ و غلبـه بـراي وي و خانـدانش اسـتحکام     است، چنان که رف
پذیرفته و همچنان پایدار مانده است و به همین سبب رسـوم و آداب دولـت و بقـاي آن    

یابد هرچند داراي عصبیتی از قبیلۀ  می اما این کسی که بر امور تسلط .نگهداري شده است
نمک پروردگان بـه دسـت آورد، عصـبیت او در    پادشاه باشد یا عصبیتی از ناحیه موالی و 

مرتبۀ دوم و تابع عصبیت دودمان پادشاه خواهد بود و رنـگ و آیـین پادشـاهی نخواهـد     
 داشت.

و او در این شیوة خودکامگی خویش آهنگ آن نـدارد کـه بـه طـور علنـی و آشـکار       
حـل و عقـد    کوشد نتایج آن را از قبیل امرونهـی و  می سلطنت را از سلطان بازستاند بلکه

نمایانـد کـه وي از    مـی  امور ونقض و ابرام احکام به خود اختصاص دهد و به اهل دولت
 گیرد و احکامی را که سلطان از پشت پرده بـه وي فرمـان   می سلطان در همۀ امور دستور

کند و از ایـن رو از نشـانهاي زیـور پادشـاهی و القـاب و چیزهـایی کـه         می دهد اجرا می
زند و خود را از  می سخت سربازها  این دارد چون تاج و تخت و جزاختصاص به پادشاه 

سازد، هرچند خودکامگی و تسلط کامل براي وي حاصـل شـده    می دورها  اینگونه تهمت
باشد، زیرا وي این خودکامگی خـویش را در پشـت پـرده اي کـه سـلطان و پیشـینیانش       

سازد و بـه غلـط    می نهانند ا بدست خود میان خویش و قبیله از آغاز دولت حائل ساخته
کنـد و اگـر انـدکی متعـرض      مـی  که از جانـب سـلطان نیابـت    دهد میکاري چنین نشان 

خصوصیات پادشاهی شود، اهل دولت او را شایستۀ این مقام نخواهند شـمرد و خواهنـد   
کوشید قدرت را از وي باز ستانند و به خود اختصاص دهند زیـرا بـراي او بـه هـیچ رو     

فرمانروایی استحکام نپذیرفته تا ایشان را وادرا به تسلیم و انقیاد وي کند و  شرایط و آیین
. و مانند این معنی براي عبدالرحمن بن ناصـربن  شود می در نخستین وهلۀ کشمکش نابود

منصور بن ابی عامر روي داد هنگامی که همت گماشت بـا هشـام و دودمـان او در لقـب     
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از قدرت و خودکامگی کـه پـدر و بـرادرش بـدان     خلافت مشارکت جوید و به آن میزان 
قناعت کرده بودند مانند حل و عقد و دیگر رسوم تابع آن اکتفا نکـرد و از هشـام خلیفـۀ    
زمان خویش درخواست که او را در منصب خلافت جانشین خود کند. لیکن این امـر بـر   

از ایـن رو بـا    خاندان مروان و دیگر قبایل قریش گـران آمـد و او را شایسـته ندانسـتند،    
پسرعموي خلیفه هشام، محمدبن عبدالجباربن ناصـر بیعـت کردنـد و بـا عبـدالرحمن و      
خاندانش به مخالفت برخاستند و همین امر سبب ویرانی دولت عامریان و هلاك المؤیـد  
خلیفۀ ایشان گردید و تا پایان روزگار آن دولت، که دچار سقوط شدند، به جاي او کسان 

 ان  و شاهزادگان دستگاه دولت را برگزیدند و خدا بهترین وارثان است.دیگري از وابستگ

 )1(در حقیقت سلطنت و انواع آن: فصل بیست و سوم

پادشاهی و تشکیل دادن دولت براي انسان پایگاهی طبیعی است زیرا در فصول پـیش  
ثابت کردیم که ممکن نیست بشر به زندگانی و موجودیت خود ادامه دهـد جـز در پرتـو    

 اجتماع و تعاون براي بدست آوردن روزي و دیگر ضروریات خویش.
کند که با یکدیگر روابط  می و هرگاه اجتماعات براي انسان حاصل آید ضرورت اقتضا

ي خـویش را برآورنـد و هـم برحسـب آن کـه در      هـا  نیازمنديگوناگون برقرار سازند و 
ت نـاگزیر هـر یـک بـه     طبیعت حیوانی انسان ستمگري و تجاوز به یکدیگر سرشـته اس ـ 

کند تـا حاجـات خـود را بـه زور از وي بسـتاند و دیگـري بـر         می دیگري دست درازي
 مقتضاي طبیعت خشم و نام و ننگ و اقتضاي نیـروي بشـري در ایـن بـاره پـیش گیـري      

گـردد و جنـگ باعـث     مـی  کند و سرانجام کار به کشمکش و زدوخورد و جنگ منجر می
و فرجام کار به انقراض نسـل   شود می شمار بی ننفوس هرج و مرج و خونریزي و نابودي

گردد، در حالی که بقاي نسل از چیزهـایی اسـت کـه خـداي، سـبحانه بـه        می بشر منتهی
سروسـامانی   بی محافظت اختصاص داده است. پس بقاي نوع بشر به حالت هرج ومرج و

                                      
 در ینی چنین است: در معنی حقیقت سلطنت.عنوا فصل  -1
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پذیر است. و بدین و نداشتن حاکمی که مانع تجاوز آنان به یکدیگر باشد محال وامکان نا
سبب بشر به رادع یا حاکمی که مانع دست درازي یکی به دیگري باشد نیازمنـد اسـت و   
چنین حاکمی به مقتضاي طبیعت بشري همان پادشاه قاهر و نیرومند است و چنان که در 
فصول پیش یادآور شدیم چنین پادشاهی ناگزیر باید داراي عصبیت قومی باشد چه همـۀ  

 یابـد، و پادشـاهی چنـان کـه     نمـی  و مدافعات جز در پرتو عصـبیت انجـام  توسعه طلبیها 
 و مـدافعات بـه سـوي آن متوجـه    هـا   بینیم پایگاه بلند و شریفی است که توسعه طلبی می
جامۀ ها  و هیج یک از این معانی جز در سایۀ عصبیت باشد می و محتاج به مدافعه شود می

نیز گوناگون و متفاوتست و هر عصبیتی داراي ها  پوشد. گذشته از این، عصبیت نمی عمل
ولی پادشاهی به همۀ عصبیتها  باشد می فرمانروایی و غلبه بر زیردستان قوم و عشیره خود

یابد که همـۀ رعیـت را    می گیرد بلکه در حقیقت سلطنت به عصبیتی اختصاص نمی تعلق
نی تشکیل دهـد و  مسخر فرمان خود سازد و به خراج ستانی اموال همت گمارد و لشکریا

مرزها را حفظ کند، و برتر از نیروي او قدرت قاهري موجود نباشـد، و اینسـت معنـی و    
 حقیقت پادشاه بر حسب مفهومی که مشهور است.

بنابراین اگر عصبیت کسی بدان مرحله از توانایی نرسد کـه بتوانـد برخـی از شـرایط     
ل یا تشکیل لشکریان، اجرا کند چنین یادکرده را، مانند نگهبانی مرزها یا خراج ستانی اموا

او را پادشاه حقیقی نامید چنان که این معنی  توان مین کسی پادشاهی ناقص خواهد بود و
براي بسیاري از پادشاهان بربر در دولت اغلبیان قیروان و پادشاهان ایران در آغـاز دولـت   

د که بتواند برتر عباسیان روي داده است و همچنین کسی که عصبیت او بدان مرحله نرس
و قدرتها را از بین ببرد و بالاي فرمان او فرمـان  ها  از کلیۀ عصبیتها قرار گیرد و دیر تسلط

و در  دهـد  مـی دولت واحدي تشکیل ها  آن دیگري هم باشد باز پادشاهی ناقص مجموعۀ
 در تـوان  مـی  کنند. و برحسب معمول چنین وضعی را می زیر لواي یک پادشاه فرمانروایی

کنند مشـاهده کـرد. بـه     می پهناوري که بر نواحی و حدود بسیاري فرمانرواییي ها دولت
عبارت دیگر رؤساي قبایل و سلاطینی که در نواحی دور افتاده بر قـوم و طایفـۀ خـویش    
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 کنند و از کیش دولتی کـه آنـان گـرد هـم آورده اسـت فرمـانبري و پیـروي        می حکومت
ه بـه عبیـدیان (فاطمیـان) و زناتـه کـه گـاهی پیـرو        کنند مانند دولت صـنهاجه وابسـت   می

ند و همچون شاهزادگان و امراي کرد می امویان(اندلس) بودند و گاهی از عبیدیان اطاعت
ایرانی در دولت عباسیان و مانند امرا و پادشاهان بربر در برابر فرنگیان پـیش از اسـلام و   

ي دیگر ها دولت انی و بسیاري ازچون ملوك طوایف ایران در روزگار اسکندر و اقوام یون
پس باید به دیده عبرت نگریست تا (حقیقت) را دریافـت و خـدا    اند، که مشابه آنان بوده

 .)1(غالب است فوق بندگانش

در اینکه خشونت و شدت براي پادشاهی زیان بخش : فصل بیست و چهارم
 شود می است و اغلب مایۀ تباهی آن

سـلطان مربـوط بـه ذات و جسـم یـا زیبـارویی و       باید دانست که مصلحت رعیت با 
تنومندي یا دانش بسیار و خط نیکو یا روشنی ذهن وي نیست، بلکه مصلحت مردم بـا او  

از امور (اضافی) )3(یا نسبت دادن وي به ایشان است چه پادشاه یا سلطان)2(از حیث اضافه
و حقیقـت مفهـوم   . از اینـر شـود  می نسبی است یعنی نسبتی است که میان دوطرف برقرار

سلطان اینست که وي مالک رعیت وعهده دار امور ایشان است و بنابراین سـلطان کسـی   
که در زیر فرمـان سـلطانی    شود می باشد و رعیت بر گروهی اطلاق است که او را رعیتی

به سر برند و صفتی که از حیث نسبت دادن وي بـه ایشـان دارد، همـان اسـت کـه بنـام       
. و آن مالک بودن سلطان است نسبت به رعیت. پس هرگاه این ودش می خوانده» مملکت«

                                      
ِ  لۡقَاهرُِ ٱوَهُوَ ﴿ اشاره به آیه: -1  .]18الأنعام: [ ﴾ۦفَوۡقَ عِبَادهِ

رود و برحسـب   اضافه در اینجا به معنی اصطلاحی  آن است که یکی از مقولات عشر بـه شـمار مـی    -2
به نسبت دیگر همچون یکی از تعاریف جرجانی نسبت عارض شونده براي چیزي است با قیاس آن 

 ابوت و بنوت: (از تعریفات جرجانی).
را بر پادشاهی به طـور  » ملک«را بر پادشاهان اسلامی و » سلطان«ابن خلدون بر حسب معمول کلمه  -3

 کند. اعم اطلاق می
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کـه (سزاسـت) برسـد، مقصـود از     اي  پایـه  مملکت و توابع آن از لحاظ نیکی و حسن به
آید چنان که اگر وضع کشور نیکو و شایسـته باشـد    می سلطان به کاملترین وجوه حاصل

ي و کجـروي گرفتـار   همین امر مصلحت رعیت خواهد بود و اگر کشور در چنگـال بـد  
 باشد به زیان مردم خواهد بود و مایۀ نابودي رعیت خواهد شد.

و نیکویی رفتار به همراهی و رفق باز بسته است چنان کـه اگـر سـلطان در کیفـردادن     
مردم قاهر و سختگیر و در امور نهانی ایشان کنجکاو باشد و گناهان ایشان را برشمرد آن 

و  برند می گیرد و سرانجام به دروغ و مکر و فریب پناه می وقت بیم و خواري مردم را فرا
یابد. و چـه بسـا کـه در     می گیرند و فساد و تباهی به فضایل اخلاقی آنان راه می بدان خو

 نبردگاهها و هنگام مدافعه از یاري سلطان را به قتل رسانند و در نتیجه دولـت بـه تبـاهی   
بر همین منوال فرمـانروایی و خشـونت وي   واگر  شود می گراید و حصار کشور ویران می

و اساس حصار شهرها بـه   شود می ادامه یابد به سبب آنچه نخست یادکردیم عصبیت تباه
 .رود می علت عجز از نگهبانی رو به ویرانی

ولی اگر سلطان نسبت به رعایا با مهر و ملاطفت رفتار کند و از بدیها و جرائم ایشـان  
 شوند و او را پناهگاه خـویش  می ب رفته در برابر وي آرامدر گذرد همچون مردم به خوا

کننـد و   می نشانند و هنگام پیکار با دشمنان او جانسپاري می سازندو مهر وي را در دل می
گراید. و اما توابـع حسـن رفتـار عبـارت از      می در نتیجه امور کشور از هر سوي به بهبود

 ست چه حقیقت پادشاهی هنگامی کمـال نعمت دادن به رعیت و مدافعه از حقوق ایشان ا
پذیرد که سلطان از رعیت دفاع کند و نعمت بخشیدن و احسـان سـلطان بـه رعایـا از      می

جملۀ شرایط رفق و همراهی به ایشان و مراقبت در امور معاش (اقتصـاد) مـردم اسـت و    
 این امر یکی از اصول مهم رعیت نوازي و دلجویی آنانست.

 ق و مدارا در مردمان زیرك و بسیار هوشـمند کمتـر یافـت   و باید دانست که خوي رف
که خود  شود می ، بلکه بیشتر این صفت در مردم کم تجربه و غافل یا کسانی دیدهشود می

زنند و در هوشـیاران بـه نـدرت وجـود دارد زیـرا هوشـمندان بـه سـبب          می را به غفلت
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جـات برتـر از مـدارك    تیزهوشی و زیرکی سرشاري که دارند و سطح اندیشۀ آنان بـه در 
 سازند کـه برتـر از میـزان تـاب و توانـایی      می عامۀ مردم است رعیت را به اموري مکلف

و برنـد  مـی  پیها  آن چه با هوشمندي و دوربینی خویش در آغاز امور به فرجام هاست آن
 .شود می سازند که مایۀ هلاکت ایشان می ها دشواري مردم را آن چنان دچار
فرماید: راه رفتن خـود را بـر وفـق حرکـت نـاتوان تـرین        می ص،بدین سبب پیامبر، 

همراهان خود قرار دهید. و به همین علت شارع در حاکم کمی افراد در هـوش را شـرط   
گردد کـه چـون عمـر وي را از     می قرار داده و مأخذ آن به داستان زیاد ابن ابی سفیان باز
معزول ساختی؟ آیا به علت ناتوانی و عراق معزول کرد، او گفت اي امیرالمؤمنین چرا مرا 

بر کنار نکردم بلکـه  تو را  عجز یا به سبب خیانتی؟ عمر گفت: به هیچ یک ازین دو علت
انـد   به مردم تحمیل کنم. و از اینجا چنین نتیجه گرفتهتو را  میل نداشتم خردمندي سرشار

عمروبن عاص چه  که حاکم نباید پرهوش و بسیار زیرك باشد مانند زیادبن ابی سفیان و
گـردد و مـردم را بـه     مـی  حکومت چنین کاسنی به بیراهه روي و جود و بدرفتاري منجر

این معنی در پایان کتاب دربارة اموري که موافق طبیعت ایشان نیست و امیدوارند چنانکه 
 نیز گفتگو خواهیم کرد و خدا بهترین مالکان است.

هوشمندي در خداونـدان سیاسـت عیـب    و از آنچه یاد کردیم ثابت شده که زیرکی و 
، چنان که کودنی و کندذهنی افـراد در  رود می است زیرا به منزلۀ افراد در اندیشه به شمار

جمود است و هر دو طرف افراز و تفریط در هر یک از صفات انسانی ناستوده است بلکه 
در ، چنان کـه در بخشـش بـا اسـراف و بخـل و      باشد میها  آن صفت پسندیده حد وسط

باکی و ترس و همچنین در دیگر صفات انسانی. و بـه همـین سـبب مـردم      بی دلاوري با
 شـیطان هـا   آن کننـد و بـه   مـی  توصـیف هـا   آن بسیار زیرك را به صفات شیطنت و امثـال 

 .])1(آفریند [و او داناي تواناست می خواهد می گویند. و خدا آنچه را می

                                      
 نیست.» ینی«در  -1
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 در معنی امامت و خلافت: فصل بیست و پنجم
و منقتضـاي   رود مـی  چون حقیقت پادشاهی نوعی اجتماع ضروري براي بشر به شمار

آن قهر و غلبه است که از آثار خشم و حیوانیت است از این رو اغلب پادشاهان از حق و 
 شوند و به مـردم زیردسـت خـویش در امـور دنیـوي سـتمگري روا       می حقیقت منحرف

رهایی وامیدارند کـه تـاب و تـوان اجـراي آن را     دارند، زیرا بیشتر اوقات آنان را به کا می
گیرد و این تکالیف به  می ندارد، کارهایی که از اغراض شخصی و شهوات آنان سرچشمه

ند، متفـاوت  رسـید  می نسبت اختلاف مقاصد پادشاهان که یکی پس از دیگري به سلطنت
 صـبتی پدیـد  و ع شـود  مـی  فرمانبري مردم از فرمانهاي آنان دشوار باست و به همین سب

 گردد. می آید که به هرج و مرج و کشتار منجر می
 و این امر ایجاب کرد تا در اداره کردن امور کشور به قوانینی سیاسی کـه فرمـانبري از  

برهمگان فرض باشد متوسل شوند و عموم مردم منقاد و پیرو چنین احکامی شـوند  ها  آن
 عمول و مجري بود.چنان که این وضع در ایران و دیگرملتهاي باستان م

و هرگاه دولتی داراي چنین سیاستی نباشد امور آن سروسامان نخواهد گرفت، دسـتور  
. بنابراین اگر ایـن گونـه قـوانین از جانـب     )1(خداست در میان کسانی که از پیش گذشتند

خردمندان و بزرگان و رجال بصیر و آگاه دولت وضـع و اجـرا گـردد چنـین سیاسـتی را      
گویند و هرگاه از سوي خدا به وسیلۀ شارعی بـر مـردم فـرض و واجـب     سیاست عقلی 

خوانند و چنـین سیاسـت در زنـدگی دنیـا و آخـرت مـردم        می گردد آن را سیاست دینی
سودمند خواهد بود زیرا مقصود از آفرینش بشر فقط زندگی دنیوي آنان نبوده که یکسـره  

 و خـدا، سـبحانه و تعـالی،    فایـده اسـت زیـرا غایـت آن مـرگ و نابودیسـت.       بی باطل و
بلکه منظور امـور دینـی آنـان     )2(»آیا پس پنداشتید که شما را به عبث آفریدیم«فرماید:  می

 او و آن راه خداست، خدایی که مـر  شود می بوده که به سعادت ایشان در آن جهان منجر

                                      
ِ ٱ سُنَّةَ ﴿ -1 ِينَ ٱِ�  �َّ  .﴾خَلَوۡاْ مِن َ�بۡلُ  �َّ

فحََسِبۡتُمۡ ﴿ -2
َ
�َّمَا خَلقََۡ�ُٰ�مۡ َ�بَثٗا أ

َ
 .]115المؤمنون: [ ﴾�
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لیۀ احوال . این است که شرایع پدید آمد تا در ک)1(و زمین استها  آسمان ست آنچه درا را
عبادات گرفته تا معاملات و حتی در کشورداري که در اجتمـاع بشـري امـري طبیعـی      از

است ایشان را بدان راه وادار و رهبري کنند. چنان که امر مملکت داري را در راه و روش 
 دین جریان دادند تا کارهاي دینی و دنیایی همه زیر نظر شرع باشد.

را  )2(اي قهر و غلبه و لگام گسیختی نیروي غضـب پس هر کشور و دولتی که بر مقتض
 باشد می و ناستوده رود می در چراگاه آن رها کند در نظر شارع ستمگر و متجاوز به شمار

 کند. می چنان که حکمت سیاسی نیز این نظر را تأیید
و آنچه از پادشاه به مقتضاي احکام سیاست (بدون مراعات اصول شـرع) پدیـد آیـد،    

است، زیرا در نگریستن به جز نور خداست و کسی کـه بـه نـور خـدا هـدایت      نیزمذموم 
زیرا شارع به مصالح عموم در امرو آخرت، که از نظر )3(نشود او را هیچ نوري نخواهد بود

 .باشد می ایشان نهان است، داناتر
و کلیۀ کردارهاي بشر از کشورداري گرفته تا اعمال دیگـر در معـاد یکسـره بـه خـود      

فرموده است این کردارهاي شما است که به شـما   صگردد. چنان که پیامبر می ازایشان ب
گردد. در صورتی که احکام سیاست تنها ناظر به مصالح این جهان است: ظاهري از  می باز

، لیکن مقصود شارع صلاح و رستگاري آخرت مـردم اسـت. از   )4(دانند میزندگی دنیا را 
این رو برحسب اقتضاي شرایع وادارکردن عموم به پیروي از احکام شرعی در احوال دنیا 
و آخرت ایشان فرض و واجـب اسـت و ایـن فرمـانروایی مخصـوص بنیـان گـذاران و        

                                      
 سوره بقره، و بسیاري از آیات دیگر. 110اشاره به آیه  -1
را کـه  » ینـی «ي مصر و بیروت قوه العصبیه اسـت و مـا صـورت    ها چاپ قوه الغضبیه و در» ینی«در  -2

 صحیح است برگزیدیم.

ُ ٱوَمَن لَّمۡ َ�ۡعَلِ ﴿ -3  .]40النور: [ ﴾٤٠مِن نُّورٍ  ۥنوُرٗ� َ�مَا َ�ُ  ۥَ�ُ  �َّ
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شـوند یعنـی    مـی  انپیامبران و کسانی که جانشین ایشها  آن و باشد می خداوندان شریعت
 خلفا.

پس از آنچه یاد کردیم معنی خلافت روشن شد. و هم معلوم گردید کـه کشـورداري   
وحکومت طبیعی واداشتن مردم به امور زندگی بـر مقتضـاي غـرض و شـهوت اسـت و      
مملکت داري سیاسی واداشتن همگان بر مقتضاي نظر عقلی در جلـب مصـالح دنیـوي و    

فت واداشتن عموم بر مقتضاي نظر شـرعی در مصـالح آن   ولی خلا باشد می دفع مضار آن
گردد زیرا کلیۀ احوال دنیا  می جهان و این جهان مردم است که باز به مصالح آن جهان باز

. بنـابراین خلافـت در حقیقـت    شـود  مـی در نظر شارع به اعتبار مصالح آخـرت سـنجیده   
امور دنیـوي وابسـته بـه    دین و سیاست  )1(جانشینی از صاحب شریعت به منظور نگهبانی

 دین است پس ایـن معنـی را بایـد نیـک دریافـت و آن را در موضـوعاتی کـه در آینـده        
 آوریم در نظر گرفت و خدا حکیم داناست. می

احکام و شرایط منصب دربارة در اختلاف نظر امت : فصل بیست و ششم
 خلافت

ینی از چون حقیقت منصب خلافت را آشـکار سـاختیم و گفتـیم کـه خلافـت جانش ـ     
صاحب شریعت در حفظ دین و سیاست دنیا به وسیلۀ دین است اکنون بایـد بـدانیم کـه    

گوینـد. (و متـأخران از    می خوانند و متصدي آن را خلیفه می این منصب را به نام خلافت
هنگامی که امور خلافت اسلام به پراکندگی گرایید و اختلاف در آن راه یافت و در نتیجۀ 

فت و فقدان شرایط این منصب ناچـار شـدند بـه هـر غلبـه یابنـده و       دوري از درگاه خلا
و علت نامیدن وي به  )2(نامند) می زورآوري دست بیعت بدهند دارندة این مقام را سلطان

یا پیش نماز است که مردم به وي  تامام از لحاظ تشبیه کردن منصب مزبور به امام جماع

                                      
 به جاي : حراسه الدین، دراسه الدین است که گویا منظور بررسی دین است.» ینی«در  -1
 ي مصر و بیروت نیست.ها چاپ و» ینی«قسمت داخل پرانتز: در  -2
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شمرند و به همین سبب منصب مزبور را  می واجبکنند و پیروي از او را در نماز  می اقتدا
 نامند. می امامت کبري

و سبب نامیدن آن به خلافت از آنست که صاحب آن منصب در میـان امـت جانشـین    
 و از این رو وي را هـم بـه طـور مطلـق خلیفـه و هـم خلیفـه رسـول االله         شود می پیامبر

نظر داشت چنان که برخی به موجـب  نامیدن او به خلیفه االله اختلاف دربارة خوانند و  می
مـن  « اند: خلافت عامه که براي آدمیان است آن را جایز شمرده و بدین آیات استناد جسته

ولـی جمهـور    )2(»در زمینها  داد شما را خلیفه قرار«و  )1(»دهم می در زمین خلیفه اي قرار
را چون ابـوبکر را بـدین   زیرا معنی آیه برین مراد دلالت ندارد. زیاند  علما آن را منع کرده

نام خواندند امتناع ورزید و از به کار بردن آن مردم را نهی کـرد و گفـت مـن خلیفـه االله     
نیستم بلکه خلیفۀ رسول خدایم. به علاوه جانشینی و خلافت از کسی اسـت کـه غایـب    

 باشد ولی شخص حاضر نیاز به خلیفه ندارد.
آن در شـرع بـه اجمـاع صـحابه و     و تعیین کردن امام واجب است، چنان که وجـوب  

هنگـام وفـات وي بـه بیعـت کـردن بـا        صتابعان معلوم شده است زیرا اصحاب پیامبر
مبادرت ورزیدند و در امور خویش تسلیم نظر وي شدند و همچنـین در تمـام   س ابوبکر

داشتند و مردم در هیچ روزگاري به حال هرج و  می اعصار پس از وي این شیوه را مجري
سروسامانی نماندند و استقرار این امر در همۀ ادوار به منزلۀ اجمالی است که بر  بی مرج و

 وجوب تعیین امام دلالت دارد.
و برخی برآنند که مستند وجوب آن عقل است و اجمـالی کـه دریـن بـاره روي داده     

وجوب عقلی آن بدان سبب است که اجتماع اند  قضاوتی به حکم عقل در آن است وگفته
و بـه   باشـد  مـی  ضروریست و زندگی و موجودیت انسان به حالت انفراد محالبراي بشر 

سبب برخورد اغراض و مقاصد با یکدیگر تنازع نیز از امور اجتناب ناپذیر اجتماع اسـت،  

                                      
�ضِ ٱقاَلَ رَ�ُّكَ للِۡمََ�ٰٓ�كَِةِ إِّ�ِ جَاعِلٞ ِ�  �ذۡ ﴿ -1
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چنان که اگر در میان آنان حاکمی نباشد تا ایشان را از تجاوز به یکدیگر منع کنـد فرجـام   
 کـه هـلاك بشـر و انقـراض او را اعـلام      شـود  می یدهکار آنان به چنان هرج و مرجی کش

 ، در صورتی که حفظ نوع از مقاصد ضروري شرع است.دارد می
وجـوب نبـوت در میـان بشـر     دربارة و این معنی به عین همان استدلالیست که حکما 

و ما به بطلان آن اشاره کردیم و یادآور شدیم که یکی از مقدمات این قضیه اند  اقامه کرده
تنها باید شرعی و از جانب خدا باشـد   )1(گویند بازدارندة می نیست و آن اینست که مسلم

و عموم مردم از روي ایمان و اعتقاد بدو گروند و تسلیم وي شوند، در صـورتیکه گـاهی   
ممکنست حاکم مردم به نیروي قدرت پادشاهی و قهر و غلبۀ خداوندان شوکت پدید آید 

یی کـه  هـا  ملت مجوس و دیگرهاي  چنان که در میان امتهرچند شرعی از ایشان نباشد، 
و دعوت صاحب کتابی هم به ایشان نرسیده است این معنـی بـه   اند  کتاب آسمانی نداشته

ثبوت رسیده است. یا اینکه میگوییم براي رفع تنازع کافی است که هـر فـردي بـه حـرام     
ادعاي حکما این اسـت   بودن ستمگري آگاه شود و به حکم عقل زیان آن را در یابد. پس

که: رفع تنازع تنها از راه وجود شرع در آنجا و گماشتن امـام در اینجـا، درسـت نیسـت،     
گیرد ممکنست به وجود رؤسایی از  می بلکه این امر همچنان که از راه تعیین امام صورت

قدرت نیز جامۀ عمل پوشد یا اینکه مردم از زدوخورد و سـتمگري بـه یکـدیگر     صاحبان
، رود مـی ن ع ورزند. پس دلیل عقلی ایشان که بر چنین مقدمه اي مبتنی است از میـان امتنا

بنابراین معلوم شد چنان که یاد کردیم مستند وجوب نصب امام فقط همان شرع است که 
و برخی از مردم به کلی به وجود امام تن در نداده و بعـدم   شود می به وسیلۀ اجماع اثبات

که از آن جمله اصم، از معتزله، اند  ستناد عقل یا شرع قائل شدهوجوب تعیین آن خواه به ا
. این گروه بـر آننـد کـه واجـب فقـط      باشند می و برخی از خوارج و غیره پیرو این عقیده

اجراي احکام شرع است چنان که هرگاه امت بر عدالت و اجـراي احکـام خـداي تعـالی     

                                      
للنـاس   کند گوینـد: لابـد   هاي خدا منع می است به معنی والی که مردم را از تحریم شده زعترجمه وا -1

 وازع) و رجوع به اقرب الموارد شود.من وزعه (ج 
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تعیین وي واجب نخواهد بود. و ایشان توافق حاص کنند نیازي به امام نخواهند داشت و 
و آنچه آنان را به پیروي از این مذهب وادشته همانا فرار آنان  اند. به حجت اجماع مغلوب

دست درازي و غلبۀ بر دیگـران و کـامرانی از امـور     آن همچون:هاي  از پادشاهی و شیوه
آن پرداختـه و   بینند که اصول شریعت در موارد بسیاري به نکـوهش  می دنیوي است زیرا

 خداوندان کشور را ملامت و سرزنش کرده و مردم را به ترك آن برانگیخته است.
ولی باید دانست که شرع امور پادشاهی را به ذاته نکوهش نکرده و عهـده داري آن را  
منع ننموده است، بلکه مفاسدي را که از سلطنت برمی خیـزد چـون قهـر و سـتمگري و     

 مورد مذمت قرارداده است. کامرانی از لذات و شهوات
حرام و ممنوع است چنان کـه   باشد می و شکی نیست این گونه مفاسد که از توابع آن

ثـواب تعیـین   ها  آن شرع عدل و انصاف و اقامۀ مراسم دین و دفاع از آن را ستوده و براي
ی نیز از توابع کشورداریست و بنابراین در شرع نکوهش پادشـاه ها  این کرده است و کلیۀ

آن که وضع دیگري مورد مـذمت قـرار گیـرد بنـابرانی      بی بر یک صفت و وضع آن است
شرع اساس ملک را مذمت نکرده و فروگذاشتن آن را نخواسته است. چنان کـه در شـرع   

را بـه  هـا   آن شهوت و خشم از افراد مکلف ناستوده است ولی مراد شارع این نیست کـه 
راند بلکه منظور ایـن اسـت کـه     میها  آن ه سويکلی فرو گذارند زیرا ضرورت آدمی را ب

را مقتضـاي حـق بدارنـد و    ها  آن صفات مزبور را در راه ناروا و ناشایست به کار نبرند و
مانند بـود و حـال    بی داراي آن چنان سلطنت و ملکی بودند که ؛گرنه داود و سلیمان

رفتنـد.   می نزد او به شمار از پیامبران خداي تعالی و گرامی ترین آفریدگان درها  آن آن که
گریزند و معتقد بـه عـدم وجـوب تعیـین      می آن گاه به آنان که از تأسیس کشور و دولت

رسـاند زیـرا شـما بـه وجـوب       نمـی  که: این عقیده به شما سودي کنیم می خطاباند  امام
جز در سایۀ عصبیت و شوکت  شود مین اجراي احکام شریعت قائلید واین امر هم حاصل

 کند، پس خواهی نخـواهی پادشـاهی حاصـل    می ت عصبیت هم اقتضاي پادشاهیو طبیع
 گردد هر چند امامی تعیین نشود و چنـین وضـعی عـین آن چیزیسـت کـه شـما از آن       می
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گریزد و اکنون که ثابت شد تعیین امام بـه اجمـاع واجـب اسـت فـرض آن از جملـۀ        می
عقد امورند یعنی آنـان بایـد    واجبات کفایی و مربوط به کسانی است که خداوندان حل و

امام را برگزینند، ولی بر جمیع خلق طاعت او واجب است چنان که خداي تعالی فرماید: 
 .)1(خداي و رسول و صاحبان امر از خودتان را فرمان برید

[و تعلق یافتن منصب خلافت یا امامت به دو تن در یـک زمـان روانیسـت برحسـب     
 کند و در صحیح مسلم، کتاب الاماره، آمده است. می ظواهر احادیثی که بر این دلالت

منظور از عدم جواز دو خلیفه اینست که در یک کشور یا چند کشور اند  و برخی گفته
مجاور یکدیگر خلافت کنند لیکن هنگامی که کشورهاي اسلامی از هم دور باشند و امام 

یفه یـا امـام دیگـري در    یا خلیفه نتواند به امور ممالک دیگر رسیدگی کند جایز است خل
کشورهاي دور از مقر خلافت تعیین شود تا مصالح عمومی را زیر نظر گیـرد و از جملـۀ   
علماي ناموري که این عقیده از آنان نقل شـده اسـت اسـتاد ابواسـحاق اسـفراینی شـیخ       
متکلمان است و امام الحرمین در کتاب الارشاد نیز بدین رأي متمایل شده است و در آراء 

چـه   شود می اید عملاي اندلس و مغرب نیز تمایل بدین نظر به طور آشکار مشاهدهو عق
علماي اندلس گروهی عظیم بودند و همۀ آنان با امویان انـدلس بیعـت کردنـد و الناصـر     
عبدالرحمن و فرزندان او را که از خلفاي آن سلسله بودند به نام امیرالمـؤمنین کـه نشـانۀ    

نشانۀ مزبور گفتگو خواهیم کرد. دربارة د، چنان که مخصوص خلافت است ملقب ساختن
و همچنین موحدان پس از امویان در مغرب به خلافت نایل آمدند. و بعضی ایـن نظـر را   

 ولی دلیل آنان روشن نیست چه اگر در این باره اجماعی وجوداند  به دلیل اجماع رد کرده
 مـاع آگـاه ترنـد مخالفـت    داشت استاد ابواسحاق وامـام الحـرمین کـه بـه معرفـت اج      می

گفت اینست که مازري و نووي چنان که یاد کـردیم   توان می ند. آنچه در این بارهکرد مین
و چه بسا که برخـی از متـأخران    اند. برحسب ظواهر احادث نظر امام الحرمین را رد کرده
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. دلیل )1(»ندشد می بود هر آینه تباه می اگر در آن دو خدایانی به جز خدا«این آیۀ قرآن را: 
آیۀ کریمه را به عنوان دلیل اقامه کرد زیرا  توان مین ولی در این بارهاند  بر امتناع آن شمرده

دلالت آن عقلی است که ما را از این رو بدان متوجه کرده است تا مسئله توحید، که ما را 
ابیم و در ذهن به اعتقاد آن امر فرموده است، بر ما آشکار گردد و آن را به دلیلی عقلی دری

امامت اینست که بدانیم گماشتن دو امام دربارة ما مفهوم آن راسخ تر گردد ولی منظور ما 
منع شده است یا نه؟ و آن امري شرعی و از تکالیف دینی است و اسـتدلال در ایـن بـاره    

جز اینکه به طور شرعی منع آن ثابت شود و مقدمۀ دیگـري در اثبـات آن    شود مین کامل
و ما از هر چـه بـه فسـاد     شود می ود بدینسان که بگوییم: تعداد امامان مایۀ فسادآورده ش

گیرد، و خدا دانـاتر   می منجر گردد ممنوعیم. در این صورت استدلال جنبۀ شرعی به خود
و اما شرایط این منصب چهار است: علم و عدالت و کفایت و سلامت حواس و  )2(است]

، و در شرایط پنجم که نسب قرشی است روند می کار اعضایی که در رأي دادن و عمل به
د احکام خداي توان می ست و اما شرط علم واضح است زیرا امام یا خلیفه وقتیا اختلاف

را نداند تفویض این مقـام بـه   ها  آن باشد و هنگامی کهها  آن تعالی را اجرا کند که عالم به
د زیرا اگر مجتهد نباشد ناچار باید وي درست نیست. و علم او باید به مرحلۀ اجتهاد برس

تقلید کند و تقلید در امام نقص است و لازمۀ امامت رسـیدن بـه مرحلـۀ کمـال در کلیـۀ      
 اوصاف و احوالست.

ست که امامت منصبی دینی اسـت و بـر همـۀ مناصـبی کـه      ا و اما شرط عدالت از آن
کند پس مشروط ساختن امامت بدان اولی خواهـد   می شرط است نظارتها  آن عدالت در

بود و در این که عدالت در نتیجۀ فسق جوارح و اعضا و ارتکـاب محرمـات و امثـال آن    

                                      
ُ ٱَ�نَ �يِهِمَآ ءَالهَِةٌ إِ�َّ  لوَۡ ﴿ -1 َّ�  ۚ  .]22الأنبياء: [ ﴾لفََسَدَتاَ

ي مصر و بیروت حذف شده است و از چاپ پـاریس ترجمـه شـد.    ها چاپ کروشه درقسمت داخل  -2
 اند. هم هست ولی نه در متن بلکه آن را در حاشیه نوشته» ینی«این قسمت در 
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هیچ اختلافی نیست ولی در منتفی شـدن آن بـه علـت بـدعتهاي اعتقـادي       شود می منتفی
 اختلاف نظر است.

است که او باید در اقامه و اجراي حدود شرعی و کیفردادن  و شرط کفایت بدان سبب
گستاخ و دلاور باشد و با بصیرت امور جنگـی را   ها جنگگناهکاران و هنگام پیش آمدن 

و طوایف مردم آشنا ها  برعهده گیرد و مردم را بدان برانگیزد، به عصبیت و احوال جمعیت
ا بدین صفات بتواند آنچـه راه بـه وي   و در ممارست امور سیاست نیرومند و توانا باشد ت

محول است و بر عهدة او قرار گرفته همچون حمایت دین و جهاد بـا دشـمن و اقامـه و    
 اجراي احکام و تدابیر مصالح عموم از روي صحت انجام دهد.

و اما شرط سلامت حواس و اعضا کـه نبایـد نـاقص و از کـار افتـاده باشـند از قبیـل        
و فقدان هرعضوي که در عمل مؤثر باشد مانند دستها و پاها و دیوانگی و کوري و گنگی 

خصیتین، بدان سبب است که سلامت همه در تکمیل کارها و انجام دادن وظایفی کـه بـه   
وي محول است تأثیر دارد و هرچند فقط در منظـر زشـت نمایـد، ماننـد فقـدان یکـی از       

 .دهیم می اعضاي مزبور، آنگاه سلامت آن را شرط کمال قرار
و آن بـر دو گونـه اسـت:    انـد   و منع شدن از تصرف را نیز به فقدان اعضا ملحق کرده

و آن ممنوعیت و عجـز از   شود مینوعی به صورت شرط وجوب به شرط سلامت ملحق 
 .شود می تصرف به طور کلی است که به سبب اسارت و مانند آن حاصل

است که بر اثر اسـتیلاي  گردد و آن محجوریت  نمی و نوع دیگر به شرط مزبور ملحق
آن که نافرمانی و عصیان و زیانی پدید آید. در این  بی بعضی از اعوانش بر وي روي دهد

گیرید، اگر اعمال او بـر وفـق احکـام دیـن و      می هنگام وضع رفتار آن مستولی را در نظر
بـه   دارند و گرنه مسـلمانان  می عدالت و سیاست نیکو و پسندیده اي باشد بقاي او را روا

رسانند و مزاحمـت اسـتیلاگر را    می کسی که دست وي از کار (خلافت) کوتاه شده یاري
 کنند تا خلیفۀ خود بتواند به اجراي احکام بپردازد. می دفع



 463 ها و کیفیت پادشاهی و... هاي دولت باب سوم: از کتاب اول در بارة سلسله

بـر آن اجمـاع کردنـد و     )1(و اما نسب از آن سبب اسـت کـه صـحابه در روز سـقیفه    
بیعت کننـد و بـه قـریش     )2(عبادههنگامی که انصار در آن روز بر آن شدند که با سعدبن 

استدلال کردند که فرمـوده   صگفتند امیري از ما و امیري از شما، قریش به گفتار پیغمبر
است: ائمه از قریش است. و هم اینکه ما را وصیت فرموده است که به نیکوکارتان نیکـی  

 ا وصـیت بود نسـبت بـه شـم    می کنیم و از بدکارتان در گذریم و اگر امارت در میان شما
فرمود. انصار مغلوب حجت آنان شدند و از گفتۀ خود که ادعا داشتند امیري از مـا و   نمی

بیعت کردن با سـعد بـه همـین سـبب     دربارة امیري از شما بازگشتند و از تصمیم خویش 
عدول کردند. و در صحیح نیز ثابت شده اسـت کـه امـر خلافـت همیشـه بایـد در [ایـن        

ار است، ولی چون بـه کـار قـریش ضـعف و     یقریش باشد و نظایر این دلایل بس )3(بطن]
ت و عصبیت ایشان از هم گسسته شد به علت آن کـه بـه حـد تـوانگري و     فزبونی راه یا

تجمل خواهی و نازونعمت رسیده بودند و دولت آنان را در سراسر اقطار پراکنده سـاخته  
ش گیرند و از اداره کردن امور عـاجز آمدنـد و   بود، بار سنگین خلافت را نتوانستند بر دو

غیرعرب بر ایشان غالب شدند و حل و عقد امور به آنـان اختصـاص   ي ها ملت در نتیجه
یافت و همین وضع امر را بدانسان بر برخی از محققان مشتبه کرد که به نفی شرط نسبت 

اعتمـاد کردنـد   شی در خلافت معتقد شدند و درین باره به ظواهر بعضی از احادیـث  یقر
بشنوید و فرمان برید هرچند بر شما بنـدة حبشـی پرگـویی حـاکم      صمانند گفتار پیامبر

 شود.
درین باره حجت آورد، چـه سـخن در معـرض تمثیـل قـرار       توان مین و این گفتار را

، و مانند هاست آن گرفته و مقصود مبالغه در وجوب شنیدن احکام اولوالامر وفرمانبري از

                                      
 منظور سقیفه بنی ساعده است. -1
 یکی از صحابه حضرت رسول بوده است. -2
 قسمت داخل کروشه در چاپ پاریس نیست. -3



 مقدمۀ ابن خلدون   464

دربـارة  م، یـا  کرد می بود همانا او را والی می زنده )1(عمر: اگر سالم غلام حذیفهاین گفتار 
 بردم. نمی او گمان بد

 و این گفته نیز درین باره سودمند نیست، زیرا دانسـتیم کـه مـذهب صـحابی حجـت     
. و نیز سالم مولاي قـوم بـوده و از راه ولاء وي را عصـبیت در خانـدان قـریش      باشد مین

 فایدة عصبیت در مشروط کردن خلافت به نسب همین است.حاصل شده و 
ها  آن امر خلافت را بزرگ شمرده و به شروط آن که توجه کرده گویی سو چون عمر

الم رجوع کرده زیرادر وي بعقیده عمـر  سرا به گمان خود مفقود یافته است، از این رو به 
م کرد) حتی نسبت مفیـد  شرایط خلافت به حد وفور وجود داشته (و چنان که یاد خواهی

براي عصبیت و تنها شرطی که در او وجود نداشته نسب صریح و خالص بوده است کـه  
شمرده ست زیرا فایدة نسب همان عصبیت اسـت کـه آن هـم بـه      نمی آن را لازم سعمر

از این گفتار علاقۀ شدیدي است که س سبب ولاء حاصل بوده است، بنابراین منظور عمر
ان داشته و شیفتۀ آن بوده است که عهـده دار امـور مسـلمانان کسـی     وي به وضع مسلمان

آن به وي دست نیابد و بـر گـردن او در امـر خلافـت     دربارة باشد که سرزنش کننده اي 
 چیزي نباشد و از جملـۀ کسـانی کـه در خلافـت انتسـاب بـه خانـدان قرشـی را شـرط         

عصـبیت قـریش رو بـه     ، قاضی ابوبکر باقلانی است کـه چـون در یافتـه اسـت    دانند مین
اضمحلال و پراکندگی است و از سوي دیگر پادشاهان غیرعـرب از امـر خلفـا سـرپیچی     

این شرط را حذف کرده است، هرچنـد رأي وي موافـق عقایـد     اند، کرده و استقلال یافته
 خوارج است.

زیرا او وضع زبونی خلفا را در روزگار خویش مشاهده کـرد و جمهـور (عالمـان) بـر     
گفتنـد)   مـی  به شرط نسب قرشی و صحت امامت براي قریشـان بـاقی ماندنـد، (و   د ااعتق

اگرچه آن خاندان از اداره کردن امور مسلمانان عاجز باشند امامت متعلق بـه آنـان اسـت.    
که اگر شرط نسبت قرشـی حـذف نشـود آن وقـت     اند  ولی رأي آنان را بدینسان رد کرده

                                      
 ح ذ) نام چند تن از صحابیان بوده است. رجوع به اصابه فی تمییز الصحابه شود.(به ضم ح ـ فت -1
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نیرومندي به حل و عقد امور بپـردازد خـواهی   شرط کفایت که به سبب آن خلیفه باید با 
، زیرا اگر قدرت و شوکت خلیفه به سبب از هم گسیختن عصبیت شود می نخواهی منتفی

و هرگاه به شرط کفایت خلـل راه   شود می او از میان برود پیداست که کفایت او نیز زایل
 اهمیـت و  بـی  بیابد به شرایط علم و دین نیز خلل راه خواهد یافت و شرایط ایـن منص ـ 

 اعتبار خواهد شد و آن هم برخلاف اجماع است.  بی
حکمت شرط نسبت گفتگو کنـیم تـا رأي صـواب بـه     دربارة و هم اکنون سزاست که 

گوییم: کلیۀ احکام شرعی ناچار داراي  می مذاهب مختلف در این باره به ثبوت رسد. پس
احکام مزبور را وضع کرده ا ه آن یی هستند که شارع با در نظر گرفتنها حکمت مقاصد و

شی و هدف شارع را از آن بجوییم خواهیم دید یاست و هرگاه ما حکمت شرط نسبت قر
متوجـه نبـوده، چنـان کـه      صتبرك و فرخندگی پیوستگی به پیامبر به اکه نظر شارع تنه

مشهور است، و هرچند این پیوند موجود و فرخندگی بدان حاصل است لیکن فرخندگی 
از مقاصد شرعی نیست، چنان که دانستیم. پس ناچار در ایـن بـاره مصـلحت دیگـري را     
جستجو کرد و آن مقصود شارع بوده است و هرگاه موضوع را از طریق آزمایش و تجزیه 

جکاوي قرار دهیم و هیچ علتی به جز در نظر گرفتن عصـبیت نخـواهیم   و تحلیل مورد کن
و اخـتلاف و   شـود  مـی یافت چه به وسیلۀ آن نگهبانی و حمایت و توسعه طلبی حاصـل  

و ملـت   رود مـی  دارندة این منصب به علت داشتن عصبیت از میاندربارة پراکندگی مردم 
 ی در میـان ملـت اسـتحکام   شـوند و رشـتۀ الفـت و دوسـت     مـی  (مذهب) و اهل آن شاد 

رفتنـد و   مـی  پذیرد، زیرا قریش گروه مهم قبیلۀ (مضر) و ریشۀ اصلی آن قبیله به شمار می
غلبه واستیلا از مضر بود  و به سبب فزونی عدد و عصبیت و شرف در میان همه  صاحبان

ف گروههاي قبیلۀ مضر ارجمندي و عزت داشتند و همۀ تازیان نیز بدین پایۀ آنـان اعتـرا  
نـد و اگـر امـر خلافـت بـه دسـتۀ       کرد می داشتند و در برابر استیلا و چیرگی آنان فروتنی

دیگـر و نافرمـانی آنـان     اعـراب یافت بـه سـبب مخالفـت     می دیگري جز آنان اختصاص
 .داد می اختلاف کلمه روي



 مقدمۀ ابن خلدون   466

از کار خلافـت بازدارنـد و نـه    را  و به جز قریش دیگر قبایل مضر قادر نبودند عرب 
 به اجبار و کراهت برانگیزند و در نتیجه اختلاف کلمه و پراکندگی جماعـت روي  آنان را

داشـت و شـیفتۀ اتحـاد و     مـی  در صورتی که شارع از چنین وضعی آنان را برحذر داد می
همکاري مردم و دلبستۀ رخت بر بستن کشمکش و پراکندگی از میان آنان بود تا عصبیت 

قبیلـه اي جـز    رصورتی که اگر امر خلافـت د  حاصل آید و وضع حمایت نیکو شود، در
چه ایشان توانا بودند مردم را به نیـروي غلبـه    شد مین بود چنین نتایجی حاصل می قریش

رفـت کـه    نمـی  خواستند برانگیزند و با فرمانروایی ایشان بیم آن می به سوي آنچه از آنان
در ایـن هنگـام   هـا   آن زیراهیچکس به ستیزه برخیزد یا تخم جدایی در میان آنان بپراکند، 

ضامن و کفیل دفع اختلاف کلمه و منع مردم از آن بودند. اینست که در منصـب خلافـت   
عصبیت نیرومند بودنـد تـا    صاحباناز این رو که ایشان اند  شی را شرط قراردادهینسب قر

به وسیلۀ آنان امور ملت اسلام منظم تر واتحاد کلمه و یک زبـانی مسـتحکم تـر گـردد و     
ند مانند آن بود که کلیۀ قبایل مضر یک دل و یک شد می رگاه قریش یک دل و یک زبانه

 گردیدنـد و بـه یـک رنگـی و یـک جهتـی       می ر نتیجه همۀ اعراب تسلیمو دزبان شوند 
ند و شـد  مـی  نـد و منقـاد  کرد مـی  گراییدند و دیگرملتها نیز از احکام مذهب فرمانبري می

ستند باقصی نقاط جهان گام نهند چنان که در روزگـار فتوحـات و   توان می لشکریان ایشان
جهانگشاییها این امر روي داد و پس از آن همچنان در دوران دو دولت امویان وعباسـیان  

 گردید. حکومت آنان واژگون شد و عصبیت عرب مضمحلادامه داشت تا هنگامی که 
دقت ممارسـت کنـد درمـی     و هرکه اخبار و سیرعرب را بخواند و درین باره از روي

مضـر   نیابد که قریش از لحاظ قرونی عدد و جهانگشایی و استیلا نسبت به یکدیگر بطو
 بودند.اي  پایه در چه

یـز (بـدان   نآورده است، و دیگران » سیر«چنان که ابن اسحاق این موضوع را در کتاب 
فـع تنـازع و   اند) پس چون ثابت شد که شرط کردن نسبت قرشی به منظـور د  اشاره کرده

کشمکش است، چه ایشان را عصبیت و استیلا حاصل بوده اسـت، و دانسـتیم کـه شـارع     
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 یابیم که ایـن شـرط   می احکام را به نسل یا عصر یا امت خاصی اختصاص نداده است در
گمان به منظور تحقق یافتن شرط کفایت است، از این رو آن را به شرط مزبـور بـازمی    بی

تمل است و آن هـم داشـتن   ششی میکه بر منظور نسب قر کنیم می گردانیم و علتی را طرد
که امام یا خلیفه باید از قومی برگزیده شود کـه داراي   کنیم می عصبیت است. آنگاه شرط

همزمـانش برتـري و   هاي  عصبیتی نیرومند باشد. بدانسان که عصبیت او بر دیگر عصبیت
مگان در حفظ و نگهبانی نیکو یک رأي تفوق یابد تا دیگران را به پیروي خود وادارد و ه

سـت ماننـد عصـبیت قـریش در سراسـر      توان مین و یک زبان شوند، و هیچ گونه عصبیتی
گسترش و تعمیم یابد زیرا دعـوت اسـلامی کـه بـه طایفـۀ مزبـور       ها  کشورها و سرزمین

اختصاص یافته بود جنبۀ عمومی داشت و عصبیت قوم عرب براي گسترش آن کافی بود 
 ي دیگر غلبه یافتند.ها ملت و بر

اما اکنون چنان شرایطی موجود نیست و به همین علت در این روزگار امر خلافـت و  
یابد که در کشـور خـود داراي عصـبیت     می به کسی تعلقاي  ناحیه امامت در هر کشور و

را زیر تسلط و سیطرة خود در آورد. و اگر به حکمـت  ها  نیرومندي باشد و دیگر عصبیت
یابیم زیرا او، سبحانه، خلیفه را جانشـین   نمی خدا در امر خلافت بنگریم از این برترو سر

ري ب ـدهد تا به کار بندگانش عنایت کند و آنان را به مصالحی کـه دارنـد ره   می خود قرار
که ممکنست دامن گیر آنان گـردد برهانـد و پیداسـت کـه     هایی  نماید و از زیانها و تباهی

فرماید که واجد شرایط یعنـی عصـبیت نیرومنـد     می کسی رامخاطبخدا در این امر مهم 
بینـیم   مـی  دهد، چنان کـه  نمی باشد و هرگز کسی را که ناتوان و زبون باشد مخاطب قرار

زنان گفته است که ایشان را در بسیاري از احکام شـرعی تـابع   دربارة  )1(امام ابن الخطیب

                                      
 منظور فخر رازي است (حاشیه نصر هورینی). -1
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بلکـه ایشـان را بـه    انـد   خطاب امري واقع نشدهمورد  )1(زنان به وضع اند. مردان قرار داده
زیرا هیچ گاه امري به آنان محول نشده است، و مردان بر ایشـان  اند  قیاس مردان درآورده

سمت کارگزاري و فرمانروایی دارند. و باید گفت مگر در عباداتی که هر فـردي (از زن و  
 دهد. می را به تن خویش انجامها  آن مرد)

م واقعیت و وجود گـواهی بـر ایـن ادعاسـت زیـرا هیچگـاه کسـی        گذشته از این عال
مگر آن که بر ایشان (به قدرت و قهر) غلبه و استیلا  شود مین فرمانرواي ملت یا طایفه اي

 یابد. و کمتر ممکنست امر شرعی مخالف امر وجودي باشد و خداي تعالی داناتر است.

 امامتحکم دربارة در مذاهب شیعه : فصل بیست و هفتم
در لغت به معنی یاران و پیـروان اسـت و در عـرف فقیهـان و      )2(باید دانست که شیعه

و در مـذهب   شود می اطلاقس متکلمان خلف و سلف بر پیروان و اتباع علی و پسران او
همرایند که امامت از مصالح عامه اي نیست که بـه نظـر امـت واگـذار     ها  ایشان همۀ فرقه

ست و ا تعیین ایشان نیست بلکه این منصب رکن دین و پایه اسلامشود و عهده دار آن به 
روا نیست براي پیامبر اغفال از آن و نه تفویض آن به امت، بلکه بر وي واجسـت امـام را   

آن  سبراي امت تعیین کند امامی معصوم که از کبایر و صغایر مبـرا باشـد و همانـا علـی    
وصـی  صفرموده است و در این باره نوي را بدین سمت تعیین  صکسی است که، پیامبر

کـه   دهنـد  میرا بر مقتضاي مذهب خویش مورد تأویل و توجیه قرار ها  آن کنند و می نقل
خبرند بلکه بیشتر روایات مزبـور در   بیها  آن نقادان عارف اهل سنت و ناقلان شریعت در

                                      
وضع در اصطلاح تخصیص چیزي به چیزي است آن گاه که چیز اول اطلاق یا احساس گردد، چیـز   -1

اده معنی است واحساس آنست کـه بـه   ردن لفظ و ارب دوم از آان فهمیده شود و مراد به اطلاق به کار
 کار بردن لفظ اعم است از این که در آن اراده معنی باشد یا نه. (از تعریفات جرجانی).

است ولی به معنی تثنیه و جمـع  » اشیاع«(به کسر  ش ـ فتح ي) و  » شیع«کلمه مفردیست و جمع آن  -2
 رود (اقرب الموارد). هم به کار می
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 )3(فاسد ایشان است و این نصوص یا دور از تأویلات)2(یا مطعون)1(طریق روایت موضوع
 :شود می در نزد آنان به دو گونۀ جلی و خفی تقسیم

گویند این ولایـت  ». هرکه را مولی بودم، همانا علی مولاي اوست«جلی، مانند حدیث 
جز در علی اطراد نیافته و به همین سبب عمر به وي گفته است: تو مولاي هـر مـؤمن از   

 زن و مرد گردیدي.
است که فرمود: علی در قضاوت بر همـۀ شـما برتـري دارد. و     صپیامبر دیگر گفتار

معنی امامت هم جز قضاو حکم به احکام خدا چیز دیگري نیست و مراد از صاحبان امـر  
که طاعت ایشان از جانب خداي تعالی واجب است همـین اسـت کـه فرمایـد: خـداي و      

 .)4(رسول و صاحبان امر خویش را فرمان برید
امر بودن داوري و قضاوت امور مردم است و به همـین سـبب در    بصاح و منظور از

 قضیۀ امامت در روز سقیفه حکمیت و قضاوت فقط به علی سپرده شد نه به دیگران.
دیگر از نصوص جلی ایشان این گفتار پیامبر است که فرمود: کیست که به روح خـود  

علـی دیگـري بـا وي چنـین     با من بیعت کند و وصی و ولی امر پس از من باشد؟ و جز 
 بیعتی نکرد.

پـس از نـزول    صو اما از جملۀ نصوص خفی به عقیده ایشان یکی اینست که پیامبر
، علی را فرستاد. وي نخست سوره را بـا ابـوبکر   )5(سورة براءه براي خواندن آن در موسم

                                      
 هایی هستند که کذب وافترا باشند. رجوع به اقرب الموارد شود. آن» وعضاحادیث مو« -1
 نوعی احادیث ضعیف را معطون گویند. -2
به معنی آنچه به جز یک معنی احتمال ندهد یا به قولی آنچـه احتمـال تأویـل بـدان راه     » نص«جمع  -3

 نیابد (تعریفات جرجانی).

هَا﴿ -4 ُّ�
َ
� ِينَ ٱ َ�ٰٓ َّ�  ْ طِيعُوا

َ
َ ٱ ءَامَنُوٓاْ أ طِيعُواْ  �َّ

َ
وِْ�  لرَّسُولَ ٱوَأ

ُ
مۡرِ ٱوَأ

َ
 .]59النساء: [ ﴾مِنُ�مۡۖ  ۡ�

موسم در لغت به معنی: هنگام هر چیزي و در اصطلاح هنگام فراهم آمدن حاجیان و جاي گردآمدن  -5
 در ج است (از منتهی الارب).
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را  گسیل فرموده بود ولی بر وي وحی شد که باید مردي ازخاندان یا خویشاوندان تـو آن 
تبلیغ کند، از این رو علی را فرستاد تا وي خواننده و مبلغ از جانـب رسـول خـدا باشـد.     

گوینـد   می رساند که علی بر همۀ اصحاب مقدم بوده است و نیز می شیعیان گویند این امر
معلوم نشده است که پیامبر هیچکس را بر علی مقدم دارد در صورتی که او در دو غـزوه  

روبن مکر و عمر مقدم داشته است که یک بار اسامه بن زید وبار دیگر عدیگران را بر ابوب
بر تعیین علی براي خلافت است نه دیگري  )1(دلایل عینیها  این عاص بوده است، و همۀ

 است. جز وي. ولی برخی ازین دلایل نامعروف و برخی دور از تأویلات ایشان
نصـوص هـم دلیـل بـر تعیـین و      گذشته از این گروهی از شیعیان معتقدنـد کـه ایـن    

یابد واین گـروه   می انتقال اند، است و هم به کسانی که پس از وي آمده ستشخیص علی
) به سبب آن که برحسب نصـوص  ساز شیخین (ابوبکر و عمرها  آن گویند و می را امامیه

 یاد کرده با علـی بیعـت نکردنـد و در خلافـت بـر وي پیشـی جسـتند تبـري و بیـزاري         
که هایی  کنند. و نباید به عیب جوییها و ناسزا گویی می امامت ایشان را تحقیر جویند و می

اعتنا کرد چـه ایـن امـر در نـزد مـا و خـود        شود می شیخین نقلدربارة شیعه  )2(از غالیان
 شیعیان نیز مردود است. 

از شیعیان بر آنند که دلایل مزبور بر تعیین علی به خلافت از لحاظ وصـف  اي  دسته و
انـد   کند نه شخص. و صحابه به سبب آن که وصـف را بـر موصـوف آن ننهـاده     می اقتضا

جویند و امامت  می وایشان از شیخین بیزاري باشند می و این گروه زیدیهاند  قصور ورزیده
هـا   آن کنند به این که معتقدند علی از شیخین افضـل بـوده اسـت ولـی     نمی آنان را تحقیر

 کنند. می فضل تجویزامامت مفضول را با بودن ا

                                      
 »ینی«ها در نزد آنان دلایلی است.  و همه این -1
نیـز  » غـلاه «و » غالیـه «شـود و آنـان را    برگروهی معین از شـیعیان نیـز اطـلاق مـی     شیعیان افراطی و -2

 گویند. رجوع به فهرست خاندان نوبختی ذیل همین عنوان شود. می
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سپس باید دانست که اخبار و روایات شیعیان در انتقال امامت و خلافـت پـس از وي   
گویند امامـت پـس    می ، چنان که گروهی)1(یکسان نیست ودر این باره اختلاف نظر دارند

شـوند،   مـی  و به موجب نص یکی پس از دیگري امـام  رسد می از علی به فرزندان فاطمه
نامنـد منسـوب بـه عقیـده و رأي      مـی  آینده یاد خواهیم کرد، و اینان را امامیهچنان که در 

ز ا ن اوست، و این معرفت در نزد آناناین که شرط ایمان معرفت امام و تعییدربارة ایشان 
 .رود می اصول دین به شمار

ولـی بایـد شـیوخ و بزرگـان      رسد میگویند امامت به فرزندان فاطمه  می و دستۀ دیگر
و به شرط آن که آن امام برگزیده ایشان عـالم و زاهـد و بخشـنده و     )2(را برگزینند ایشان

انـد   شجاع باشد و براي امامت خویش خروج کند ومردم را بدان بخواند و ایشـان زیدیـه  
بـوده اسـت. و زیـد بـا      )3(منسوب به صاحب این مذهب که زیدبن علی بن حسین سبط

 پرداخت و باقر او را مجـاب  می خروج امام به مناظرهشرط دربارة برادر و خود محمدباقر 
چه او خروج نکرده و درصـدد آن   باشد مین که بنابراین پدرمان زین العابدین امام کرد می

را از واصل بـن  ها  آن عقاید معتزله و اینکهدربارة هم برنیامده است و گذشته ازین زید را 
شـیخین بـا زیـد بـه منـاظره      دربارة و چون امامیه  کرد می عطا فراگرفته است عیب جویی

جوینـد وي را تـرك    نمی پرداختند ودیدند او به امامت ایشان قائل است و از آنان بیزاري
 نامیده شدند.» رافضی«و او را از امامان نشمردند و به همین سبب به  )4(گفتند

                                      
هاي شیعه بر جانشینی حسن و پـس از وي حسـین اتفـاق     البته پس از حسن و حسین چه همه فرقه -1

 دارند.
 ه است.باه اختیار و انتخاب شیع» ینی«در  -2
 صسبط نواده دختري و حفید نواده پسري است و منظور اینست که حسـین نـواده دختـري پیـامبر     -3

 بوده است.
 از این فعل است.» رافضی«و وجه تسمیه » رفضوه« -4
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حسـین)   برخی از شیعیان هم دربـارة امامـت پـس از علـی و دو سـبط او (حسـن و      
اختلاف کردند و بر آن شدند که پس از سبطین امامت به برادر ایشان محمد بن حنفیـه و  

 )1(گوینـد منسـوب بـه کیسـان     می . و این گروه را کیسانیهرسد می پس از وي به پسرانش
مزبور اختلافات بسیاریست کـه مـا از   هاي  مولاي وي (محمد بن حنفیه). و در میان فرقه

نامند که  می )2(»تغلا«را فرو گذاشتیم. گروهی از شیعیان را هم غالبان ها  آن نظر اختصار
لوهیت آن امامان اعتقاد دارند چنان کـه  ا از این رو که با اند، از حد عقل و ایمان درگذشته

گوینـد خـدا در    مـی  یا باشند می یا برآنند که ایشان بشراند ولی متصف به صفات الوهیت
 ؛عیسـی دربارة ست و به حلول که با مذهب مسیحیان ذات بشري ایشان حلول کرده ا

 اند. موافق است گرویده
 .)3(کسانی را که دربارة او چنین معتقداتی داشتند در آتش سوزانید سوعلی

                                      
لقب مختار بن ابوعبید که فرقه کیسانیه بهوي منسوبست (اقرب الموارد). و رجوع به خاندان نوبختی  -1

 شود.
 ): جمع غالی.(به ضم غ -2
برخی از آنان (رافضه) را در آتـش سـوخت    سنویسد: علی بن ابی طالب  ابن عبدریه در این باره می -3

ص  2تبعید کرد (عقـد الفریـد ج    و دسته اي را نفی بلد فرمود از آن جمله عبداالله بن سبارا به ساباط
غلو کرد و پنداشت که او پیـامبر اسـت آنگـاه     س) عبداالله بن سبا (صاحب سائیان) در باره علی 241

ازین حد هم درگذشت وغلو را به مرحله اي رسانید که او را خدا گمان کرد و گروهـی از گمراهـان   
کوفه را به کیش خویش فرا خواند و برخی از آنان در باره علی به مسائلی قائل شدند کـه مسـیحیان   

در باره آن گروه گوید: قوم غلوا فی علـی لاابـالهم و   دهند و سید حمیري  ها را به مسیح نسبت می آن
اجشموا انفسا فی حبهتعبا ـ قالوا هو الابن جل االله خالقنا. من ان یکون له ابن اویکون ابا. سپس خبـر   

رسید و او فرمان داد تا گروهی از آنان را در گودال بسوزانند چنان که شاعر دریـن   سایشان به علی 
از بیمشـماتت   سفی الحضرتین. آنگاه علی  لم ترم بی اذحوادث حیث شاعت ـ ا  ال باره گوید: لترم بی

شاهن از سوختن بقیه آن قوم دست کشید تا مبادا در میان اصحاب وي اختلافی روي دهد از این رو 
و  132و ملـل نحـل ص    223ابن سبار به ساباط مداین تبعید کرد... رجوع به الفرق بـین الفـرق ص   

 شود. 267 ص 1عقد الفرید ج 
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و محمد بن حنفیه، بر مختاربن ابوعبید خشم گرفت هنگامی که به وي رسـید مختـار   
 بیزاري جست.چنین معتقداتی دارد صریح او را لعنت کرد و از وي 

همچنین جعفر صادق، رض، وقتی شنید شخصی چنین عقایدي دارد بر آشفت و او را 
 لعنت کرد.

آیـد و از ایـن رو    نمی برخی از شیعیان معتقدند که کمال امام در دیگري جز امام پدید
تا آن کمال در وي پدید آید. و  شود می هرگاه امام در گذرد روح او به امام دیگري منتقل

 پیروان تناسخ است.هاي  عقیده از قبیل اندیشهاین 
ایستند و به امامان دیگري که در نزد آنان پس  می و گروهی از غالیان بر یکی از امامان

خوانند. چنـان کـه برخـی از ایـن      می »واقفیه«گروند و ایشان را  نمی اند از وي تعیین شده
لیکن او از دیدگان مردم غایب است گروه بر آنند که امام ایشان زنده است و نمرده است، 

 کنند. می و براي اثبات این امر از داستان خضر استدلال
علی، رض، نیز گفته شده است و پیروان آن معقتدند که علـی،  دربارة چنین عقیده اي 

محمـد بـن   دربـارة  ع، در میان ابر است، رعد آواز او و برق تازیانۀ اوست. و نظیـر آن را  
 )1(و معتقداند وي در کوه رضوي از سرزمین حجـاز نهانسـت، و کثیـر    اند حنفیه هم گفته

 شاعر ایشان گوید:
و همه با هم برابر باشند، علی و اند  آگاه باش که ائمه قریش فرمانروایان حق چهارت«

پوشیدگی و ابهامی در کـار ایشـان نیسـت. یکـی از      اند، سه تن از پسران او، ایشان اسباط
چشد  نمی سبط ایمان و نیکوکاریست، و سبط دیگر در کربلا مدفونست، و سبطی مرگ را

در حالی که لوا پیشاپیش وي به حرکـت آیـد، او در    )2(تا هنگامی که قائد سپاهیانی گردد

                                      
هجـري در   105مشدد) شاعر معروفی که عاشق عـزه بـود و سـال    » ي«(به ضم ك ـ فتح ث ـ کسر    -1

 گذشت.
 که به دوستی وي گرایند. (ك) و (ا) و (ب). -2
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ه نـزد او عسـل و آب   بلکه در رضوي نهانست آنجا ک ـ شود مین دیدهاي  لحظه میان مردم
 .)1(»شود می یافت

و نظیر این عقیده را غالیان امامیه و بخصوص دوازده امامیان نیز قائلند و معتقدند امام 
ملقب به مهدي در سردابی متعلق به خانـۀ   ؛دوازدهم ایشان محمد بن حسن عسکري

از نظرهـا   آن خاندان واقع در حله داخل شد و هنگامی که با مادر خویش بدان پنـاه بـرد  
 غایب گشت.

کند و ایـن عقیـدة ایشـان     می آید و زمین را پر عدل و داد می و او در آخرالزمان پدید
مهدي آمده است. و ایشان تا هم اکنـون  دربارة اشاره به حدیثی است که در کتاب ترمذي 

نامند و هر شـب پـس از نمـاز     می »منتظر«منتظر ظهور وي هستند و او را به همین سبب 
آورنـد و بـا بانـگ بلنـد نـام او را دسـته        می ایستند و مرکبی می بر در این سرداب مغرب

کنند تـا آن کـه    می آورند و وي را به ظهور و خروج از سرداب دعوت می جمعی بر زبان
شوند و آن امر را  می آیند، آن گاه پراکنده می و ستارگان نیک پدید رسد می تیرگی شب فرا

 دهند. می ند و ایشان تا این روزگار هم بر این روش ادامهکن می به شب آینده موکول
و برخی از فرقۀ واقفیه معتقدند امامی که در انتظار او هستند درگذشته است ولـی وي  

کننـد و   مـی  گردد و براي اثبات مدعاي خود از قرآن کریم استدلال می بار دیگر به دنیا باز
و کشتۀ بنی اسرائیل هنگامی که بـا   داستان اصحاب کهف. و آن که بر دهکده اي گذشت

گاوي که مأمور ذبح آن شده بودند او را زدند و مانند این خوارق را کـه بـه   هاي  استخوان

                                      
گویا منظور این است که امام کیسانیان در رضوي همچون بهشتیان از جـوي آب و عسـل برخـوردار     -1

نویسد: کثیر عزه رافضی و معتقد به رجعت بوده (مقصود از  اشعار مین قتیبه پس از نقل این باست. ا
 145و در ص  144ص  2رجعت نوعی از بازگشت امام است که در گذشته باشد) عیون الاخبـار ج  

تن از اصحابش داخل  40گویند که وي (محمد بن حنفیه) در یمن با  نویسد: ایشان (رافضیان) می می
نویسد: مقصـود   از وي و یارانش دیده نشده است. و ابن عبد ربه می شکاف کوهی گشته ودیگر اثري

از اسباط سه گانه: حسن و حسین و محمد بن حنفیه است و او مهدي است که در آخر زمان خروج 
 .238ص  2کند. عقد الفرید ج 
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آورند، ولی استشهاد بـه خـوارق در غیرموضـع آن     می طریق معجزه روي داده است دلیل
مـوي سـر   چـون  : «گویـد  می صحیح نیست. و سید حمیري از این فرقه بوده و درین باره

انسان سپید گردد و مشاطه گران آن را به (آرایش) خضاب بپوشانند، در آن هنگام شادابی 
انسان از میان رفته و نابود گشته است پس اي یار برخیز تا برفقدان جـوانی گریـه کنـیم،    

گردند، تـا آن   می آري بگرییم تا آن روزي که، پیش از رستاخیز، آدمیان به همین جهان باز
یابد و بـه وي برنمـی گـردد، عقیـدة مـن       نمی باز دهد میکس آنچه را از دست  روز هیچ

اینست که این کیش را برحق میدانم و در دوباره زنده شدن پس از مـرگ هـیچ تردیـدي    
ندارم، این چنین خداي از کسانی خبر داده است که پس از پوسـیدن در زیـر خـاك بـار     

 ».اند دیگر زنده شده
بس که آراء و عقاید ایشان بر پیشوایان شیعه هم گـران اسـت    این غلات همیندربارة 

 ایشـان قائـل نیسـتند و در بطـلان عقایـد آنـان اسـتدلال       هاي  چه آنان به این گونه نظریه
 کنند. می

رسـانند و ایشـانند    می اما کیسانیه امامت را پس از محمد بن حنفیه به پسرش ابوهاشم
میان ایشان اختلاف روي داده و گروهی پس از معروفند و پس از وي در » هاشمیه«که به 

 و دسـتۀ دیگـر   دانند می ابوهاشم برادر وي علی و پس از او پسرش حسن بن علی را امام
درگذشت وصیت  حال بازگشت از شام در سرزمین شاره پندارند که چون ابوهاشم در می

کرد که جانشین او محمد بن علی بن عبداالله بن عباس باشد و محمد وصیت کرد پس از 
وي پسرش ابراهیم که به امام معروف بـود جانشـین وي باشـد و ابـراهیم امامـت را بـه       
برادرش عبداالله بن حارثیه ملقب به سفاح تفویض کرد و سفاح وصیت کرد که برادر وي 

قب به منصور را به امامت بپذیرد و آن گـاه امامـت در فرزنـدان او بـه     عبداالله ابوجعفر مل
نص و پیمان یکی پس از دیگري انتقال یافت. و این مذهب گروهی از هاشمیان است که 
پایه گذاران دولت بنی عباس بودند و ابومسلم و سلیمان بن کثیر و ابوسلمۀ خلال و جـز  

رفتند و چه بسا کـه ایـن امـر را چنـین      می شمارایشان از شیعیان عباسیان از این گروه به 
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، زیـرا او  رسـد  می ساختند که حق آنان در کار امامت از جانب عباس به ایشان می مستدل
هنگام وفات پیامبر در قید حیات بوده و چون عموي پیامبر بوده است از لحـاظ عصـبیت   

 رفته است. می قومی براي جانشینی وخلافت شایسته تر به شمار
حـل و عقـد    صاحبانامامت معتقدند که این امر از طریق انتخاب دربارة ا زیدیان و ام

و پـس از وي بـه    باشـند  می نه از راه نص، از این رو معتقد به امامت علی شود می تعیین
ترتیب حسن پسر علی و حسین برادر حسن و علی زین العابـدین پسـر حسـین و آنگـاه     

شـمرند کـه در    مـی  و زید را بنیان گذار این مـذهب  دانند می زیدبن علی پسر وي را امام
به دار آویختـه   )1(کوفه قیام کرد و مردم را به امامت خویش میخواند و سرانجام در کناسه

 شد.
زیدیان پس از قتل زید به امامت پسر وي یحیی قائلنـد کـه بـه خراسـان رفـت و در      

محمد بـن عبـداالله ابـن    گوزگان کشته شد و او وصیت کرده بود که پس از وي امامت به 
. از این رو وي در حجاز قیـام کـرد و   رسد می حسن بن حسن سبط، ملقب به نفس زکیه،

ملقب به مهدي شد، لیکن منصور سپاهیانی به سوي وي گسیل کـرد تـا منهـزم گشـت و     
کشته شد. و نفس زکیه برادر خویش ابراهیم را به جانشینی خود تعیین کـرد وابـراهیم در   

هی عیسی بن زیدبن علی قیام کرد، لـیکن منصـور سـپاهیان خـویش را بـه      بصره به همرا
را منهــزم ســاخت و ابــراهیم و عیســی را کشــت و جعفــر هــا  آن ســوي آنــان فرســتاد و

همۀ این وقایع را به ایشان خبر داده بود و این پیش بینـی از جملـۀ کرامـات     ؛صادق
 .رود می وي به شمار

گرفتند و عقیده داشتند که امام پس از محمد بن و گروهی از زیدیان راه دیگري پیش 
و این عمر برادر زیدبن علـی   )2(عبداالله نفس زکیه، محمد بن قاسم بن علی بن عمر است

                                      
 (به ضم ك) : جایی است به کوفه (منتهی الارب). -1
 علی بن عمر.چنین است: محمد بن قاسم بن » ینی«در  -2
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بود. محمد بن قاسم در طالقان خروج کرد ولی عمال خلیفه وي را دسـتگیر کردنـد و بـه    
 سوي معتصم بردند و معتصم او را زندانی کرد تا در زندان بمرد.

 رسد میو دستۀ دیگري از زیدیان گفتند امامت پس از یحیی بن زید به برادر او عیسی 
که در قیام ابراهیم بن عبداالله بر ضد منصور با وي همراهی کرده بود. و این گروه امامـت  
را پس از عیسی باعقاب او اختصاص داده بودند و داعی الزنج به وي منتسب است، چنان 

 که در اخبار مربوط به ایشان یاد خواهیم کرد.
 ـ    ن عبـداالله بـرادر وي   و جمعی دیگر از زیدیان بر آن شدند که امـام پـس از محمـد ب

جانشـین او  )1(ادریس است که به مغرب گریخت و در آنجا درگذشت و پسـرش ادریـس  
شد و شهر فاس را بنیان نهاد و پس از وي فرزندانش در مغرب به سـلطنت رسـیدند تـا    
روزگاري که منقرض شدند چنان که در اخبار ایشان یاد خواهیم کرد و از آن پس دعوت 

 زیدیان نامنظم شد.
و از جمله زیدیان داعی است که در طبرستان فرمانروایی یافت و او حسن بن زید بن 

علی بـن حسـین سـبط بـود و پـدرش زیـدبن       )2(محمد بن اسماعیل بن حسن بن زیدبن
محمد. آن گاه ناصر اطروش در دیلم بدین دعوت قیام کرد که وي نیز از زیـدیان بـود و   

: رسـید  مـی  یدند و نسب وي بدینسـان بـه زیـد   مردم دعوتش را پذیرفتند و به اسلام گرو
حسن بن علی بن حسن بن علی بن عمر، و این عمر برادر زیدبن علی بـود و بعلـت آن   
که دعوت وي را مردم پذیرفته بودنـد فرزنـدانش در طبرسـتان دولتـی تشـکیل دادنـد و       

از زیـر  دیلمان به نسب این خاندان به پادشاهی رسیدند و به استقلال طلبـی گراییدنـد و   
 فرمان خلفاي بغداد بیرون رفتند، چنان که در تاریخ ایشان یاد خواهیم کرد.

                                      
 ادریس بن ادریس.» ینی« -1
 الحسن بن السبط (پ). -2
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بـر حسـب وصـیت بـه     » پیـامبر «)1(و اما فرقۀ امامیه معتقدند  که امامت از علی وصـی 
پسرش حسن و سپس به برادرش حسین رسیده است و آنگاه علـی زیـن العابـدین پسـر     

و از اینجـا بـه دو   انـد   جعفر صادق امام بوده حسین و پسر او محمدباقر و پسر محمدباقر
دهند و  می شوند. گروهی امامت را به فرزند جعفر صادق اسماعیل نسبت می فرقه منشعب

نامنـد، و فرقـه اي موسـی     می »اسماعیلیان«شناسند و ایشان را  می او را در میان خود امام
و ایشان دوازده اماي هستند، از ایـن رو کـه    دانند می کاظم پسر دیگر جعفر صادق را امام

هـا   کنند و معتقدند وي غیبت کرده و تا آخرالزمـان از دیـده   می در دوازدهمین امام توقف
 نهان خواهد بود، چنان که در پیش یاد کردیم.

و اما اسماعیلیان قائلند که امامت به نص و تصریح از جعفر صادق به پسرش اسماعیل 
از هـا   آن هرچند اسماعیل پیش از پدر خویش درگذشته اسـت لـیکن   امام رسیده است. و

گویند امامـت در اعقـاب او بـاقی اسـت ماننـد       می کنند که می نص و تصریح این استفاده
داستان هارون با موسی ، ع، از این رو معتقدند که امامت از اسماعیل بـه پسـرش محمـد    

، زیـرا بـه   رود می امام پنهان به شمار مکتوم انتقال یافته است و این محمد مکتوم نخستین
گـردد و   مـی  عقیدة آنان گاهی ممکنست امام را قدرت و شوکتی نباشد، از این رو پنهـان 

شـوند، و هرگـاه داراي قـدرت و شـوکت      می داعیان او براي اقامۀ حجت بر خلق آشکار
 کند. می و دعوتش را برملا شود می باشد آشکار

رش محمـد  و پـس از وي پس ـ )2(رش جعفـر مصـدق  و گویند پس از محمد مکتوم پس
و پس از محمـد حبیـب پسـر او    اند  به امامت رسیده باشد می که آخرین امام پنهان حبیب

مهدي امام ایشان است که ابوعبداالله شیعی داعیۀ وي را در کتامه آشکار ساخت )3(عبیداالله

                                      
 ي مصر و بیروت : علی الرضا.ها چاپ صورت متن از (پ) است در -1
 ي مصر و بیروت غلط است.ها چاپ در» الصادق« -2
 ي مصر و بیروت غلط است.ها چاپ در» عبداالله« -3
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زندان سجلماسه بیرون آورد و . آنگاه ابوعبداالله مهدي را از )1(و مردم از وي پیروي کردند
سپس به سلطنت قیروان و مغرب نائل آمد و فرزندانش پس از وي در مصر بـه سـلطنت   
رسیدند (فاطمیان) چنان که در تاریخ آنان معروفست. و این گروه را از لحـاظ اینکـه بـه    

 و از ایـن رو کـه  » اسـماعیلیان «دهنـد   می امامت اسماعیل قائلند و امامت را به وي نسبت
خوانند و به سبب این که در ضمن گفتارها  می »باطنیه«معتقد به امام باطن یا پنهان هستند 

نامند. و ایشـان را   می نیز» )2(ملاحده«آنان را  شود می و نظریاتشان مطالب الحاد آمیز یافت
در پایان قرن پنجم  )3(گفتارهایی قدیم و گفتارهایی جدید است که حسن بن محمد صباح

به گفتارهاي مزبور دعوت کرد و در شام و عراق قلاعی بدست آورد ودعـوت او  مردم را 
را در دیار مزبور همچنان ادامه داشت تا آن که ملـوك تـرك در مصـر و پادشـاهان تاتـار      

هلاك آن را میان خود تقسـیم  «درعراق به همکاري یکدیگر به نابودکردن آن آغاز کردند 
گشت. و گفتارها و عقاید صباح خود در کتـاب   و سرانجام دعوت مزبور منقرض» کردند

 ملل و نحل شهرستانی آمده است.
 انـد،  و اما اثناعشریه که چه بسا متأخر آنان خویشتن را بـدین نـام مخصـوص سـاخته    

معتقد است به امامت موسی کاظم بن جعفر صادق شدند. زیرا برادر بزرگ وي اسـماعیل  
امام در حیات پدرشان جعفر درگذشت و از این رو جعفر به امامت این موسـی تصـریح   
کرد، پس از او پسرش علی الرضا است که مأمون وي را به ولایتعهد خویش برگزید ولی 

ولایتعهد وي به نتیجه نرسید، پس از او پسرش محمد  او پیش از مأمون وفات یافت و امر
تقی و آنگاه پسر وي علی الهادي و سپس پسرش حسن عسکري و پـس از وي پسـرش   

 محمدمهدي منتظر به امامت رسیدند، همان منتظري که نامش در پیش گذشت.

                                      
 ».ینی«مردم را به بیعت با او دعوت کرده است  -1
 است» ملحده«در تمام نسخ  -2
 (ا) صبا. -3
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 و شیعیان در هر یک ازین گفتارها و عقاید اختلاف بسیار دارند ولی ما مذاهب مشهور
ایشان را یاد کردیم و هر که بخواهد بطور جامع عقاید ایشان را مطالعه کنـد بایـد ملـل و    
نحل ابن حزم و شهرستانی و کتب دیگران را در این باره بخواند چه در کتـب مزبـور بـه    

 تفصیل شرح عقاید آنان آمده است.
ه راسـت  سازد و هر آن کـه را بخواهـد بـه را    می و خداي هر آن که را بخواهد گمراه

 .)1(کند و اوست بلندقدر بزرگ می رهبري

 در تحول و تبدیل خلافت به پادشاهی: فصل بیست و هشتم
باید دانست که پادشاهی براي عصبیت غایتی طبیعی است و وقـوع آن از راه عصـبیت   

کند و امري اجتناب  می امري اختیاري نیست بلکه نظم و ترتیب عالم وجود آن را ایجاب
چنان که در فصول گذشته یـاد کـردیم. و در شـرایع و     رود می ري به شمارناپذیر و ضرو

ادیان و هر امري که جمهور مردم ار بدان وادارند ناچار باید عصبیت وجود داشته باشـد،  
زیرا بدست آوردن هر خواسته و قیام براي هر امري چنان نیازي به عصبیت نـدارد، زیـرا   

ر امري چنان نیازي به عصبیت ندارد، چنـان کـه   بدست آوردن هر خواسته و قیام براي ه
امري ضروریست و به نیـروي  » اجتماع«یاد کردیم. پس عصبیت براي یک ملت و مذهب 

گردد) ودر صحیح آمده است کـه:   می (و در میان مردم منتشر شود می آن فرمان خدا اجرا
ارجمنـدي  اش  فـه خداي هیچ پیامبري را برنینگیخت مگر آن که او را در میان قوم و طای«

 ».بود و با خود حمایت کنندگان و پشتیبانان داشت
بینیم که شارع عصبیت را نکوهش کرده و مردم را بـه دورافکنـدن و    می از سوي دیگر

خداوند تکبر و نخـوت روزگـار   «فروگذاشتن آن برانگیخته است، چنان که فرموده است: 

                                      
ۚ ﴿ اشاره به آیه: -1 وََ�هۡدِي مَن ﴿ ، سوره یونس:25. و آیه ]93النحل: [ ﴾يضُِلُّ مَن �شََاءُٓ وََ�هۡدِي مَن �شََاءُٓ

سۡتَقيِٖ�  لقـمان: [ ﴾٣٠ لۡكَبـِ�ُ ٱ لۡعَِ�ُّ ٱهُوَ ﴿ ، سوره لقمان:29و آیه  .]25يونس: [ ﴾٢٥�شََاءُٓ إَِ�ٰ صَِ�طٰٖ مُّ

 .واالله يضل من يشاء و يهدی من يشاء چنین است:» ینی«. و بسیاري از آیات دیگر. در (پ) و ]29
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دوران مرسوم بود از میان شما برانداختـه  جاهلیت و تفاخر به پدران و نیاکان را که در آن 
 و خـداي تعـالی  ». است، شما همـه فرزنـدان آدمیـد و آدم از خـاك آفریـده شـده اسـت       

دانیم کـه شـارع    می . و نیز)1(فرماید: گرامی ترین شما نزد خدا پرهیزگارترین شماست می
رخـورداري  پادشاهی و خداوندان آن را نکوهش فرموده و احوال کشورداران را از قبیـل ب 

و تفرقه و اسراف و انحراف از میانـه روي و برگشـتن از راه خـدا مـذمت      )2(از بهره وافر
کرده است. بلکه مردم را به دوستی و همزیستی در دین برانگیخته واز دشمنی و اخـتلاف  

 و جدایی برحذر داشته است.
منزلـۀ   و باید دانست که سراسر این جهان و احـوال و کیفیـات آن در نظـر شـارع بـه     

بارگییی (اسب یا مرکوبی) براي سفر آن جهان است و کسی که بارگی را از دست بدهـد  
 د بسر منزل مقصود برسد؟توان می چگونه و

 و مراد شارع از این که مردم را از اعمالی بازمی دارد یا برخی اعمال بشـر را نکـوهش  
را بـه کلـی فـرو    ها  آن هکند یا او را به ترك و فروگذاشتن کاري میخواند این نیست ک می

کـاره   بـی  به کلی معطـل و  شود می گذارد یا از بن براندازد و قوایی را که از هر یک ناشی
کند، بلکه منظور شارع اینست که به قدر طاقت بشري اعمـال و قـواي خـودش را در راه    
مقاصد حق بکار بندد تا آن که همۀ مقاصد یکسره به حق گراید و وجهه و هدف همگان 
متحد و هم آهنگ گردد چنان که پیامبر، ص، فرماید: هر که بـه سـوي خـدا و رسـول او     
روي آورد به خدا و رسول خواهد رسید و هر که بدنیا روي آورد آن را خواهد یافت یـا  

آورد به  می اگر به زنی متمایل شود با او زناشویی خواهد کرد. پس هرکس به هر چه روي
 .شود می همان نایل

غضب را آن چنان نکوهش نکرده که به کلی از انسان ریشه کن شـود، چـه    شارع قوة
اگر این قوه از آدمی زایل گردد آن وقت پیـروزي در راه حـق را از دسـت خواهـد داد و     

                                      
ۡ�رَمَُ�مۡ عِندَ ﴿ -1

َ
ِ ٱإنَِّ أ ۡ�قَٮُٰ�مۚۡ  �َّ

َ
 .]13الحجرات: [ ﴾�

 آمده است.» ینی«است که در » بالخلاق«غلط و صحیح » بالخلاف«ي بیروت ها چاپ در -2
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جهاد در راه دین واعلاي کلمۀ خدا و حق بیهوده و باطل خواهد شد، بلکه شارع آن گونه 
و نکوهیده  )1(ردد و در راه اغراض ناپسندکند که دستاویز شیطان گ می غضب را نگوهش

به کار رود و پیداست که اگر غضب در این گونه مقاصـد بـه کـار بسـته شـود مـذموم و       
ناپسند به شمار خواهد رفت، ولی اگر همان قوة غضب در راه خدا و براي خدا باشـد آن  

ص، بـوده  وقت ستوده و پسندیده خواهد بود چنان که این صفت از جملۀ خصال پیامبر، 
است. همچنین مقصود از مذمت شهوت این نیست که به کلی آن را نـابود کننـد و باطـل    
سازند چه هر که به کلی فاقد شهوت شود این حالت به منزلۀ نقصـی در او خواهـد بـود    
بلکه مراد شارع به کاربردن شهوت در اموریست که براي او در شـرع مبـاح اسـت و بـر     

انسان در شمار آن دسته از بندگان خدا در آیـد کـه رفتـار     تا باشد می مصالح وي مشتمل
سنجید و آنجـا   توان می ایشان بر مقتضاي اوامر الهی است. عصبیت را نیز بر همین طریق

نه پیونـدها و نـه فرزنـدانتان هرگـز شـما را      «که شارع آن را نکوهش کرده و گفته است: 
و عادات و رسوم باطـل باشـد    . مقصود هنگامی است که عصبیت برباطل)2(»سودي ندهد

چنان که در روزگار جاهلیت بود و این که بر دیگري بدان فخر کند یا براي خویش حقی 
نسبت به دیگري قائل گردد زیرا چنین روشی دور از افعال خردمندان و بـه منزلـۀ عملـی    

 فایده است و براي آخرت که سرمنزل جاویدان آدمی است نیز سودي ندارد. بی لغو و
کن اگر عصبیت در راه حق و اقامۀ امر خدا باشد کاري مطلوب و پسـندیده خواهـد   لی

بود و اگر باطل و تباه گردد شرایع نیز باطل و تباه خواهد شد زیرا چنان که در گذشته یاد 
، همچنین شارع سـلطنتی را  شود مین کردیم پایه و شالدة شرایع جز از راه عصبیت استوار

یافته باشد و عموم را بر پیروي از دین و مراعات مصالح مجبور که به نیروي حق تشکیل 
کرده اسـت کـه   کند بلکه چنان که گفتیم آن نوع از پادشاهی را مذمت  نمی سازد نکوهش

                                      
چنین است: اغراض ناپسند و نکوهیده به کار رود و هر گاه قوه غضب در راه خدا و بـراي  » ینی«در  -1

 خدا...

وَۡ�دُُٰ�مۡۚ يوَۡمَ  لَن﴿ -2
َ
رحَۡامُُ�مۡ وََ�ٓ أ

َ
 .]3: الممتحنۀ[ ﴾لۡقَِ�مَٰةِٱتنَفَعَُ�مۡ أ
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ه باطل غلبه جوید و آدمیان را بر وفق اغراض و شهوت خویش فرمان بنیان گذار آن از را
ویش بر مردم از روي خلوص نیت معتقد دهد. لیکن اگر پادشاه در فرمانروایی و تسلط خ

باشد که فرمانروایی او براي خدا و به منظور واداشتن مـردم بـه عبـادت و پرسـتش او و     
علیـه السـلام    جهاد با دشمنان خداسـت چنـین سـلطنتی مـذموم نخواهـد بـود. سـلیمان       

او  . چـه )1(فرماید: پروردگارا سلطنتی ببخش که هیچ کس را پس از من سزاوار نباشـد   می
 دانست که در نبوت و پادشاهی از باطل برکنار است. می شناخت و می خویش را

و چون معاویه هنگام آمدن عمر به شام با ابهت و شکوه و لباس پادشاهی و سـپاهیان  
ملاقات کرد عمر این وضع را ناپسند شـمرد و  س ج فراوان با عمر بن خطابیگران و بس

اي؟ معاویـه گفـت: اي    گراییـده  )2((خسـروان)  گفت: اي معاویـه آیـا بـه روش کسـرایان    
باشم که با دشمنان روبرو هستم و مـا را در برابـر مباهـات     می امیرالمؤمنین، من در مرزي

و او را تخطئـه نکـرد،    هیچ نگفت سایشان به آرایش جنگ و جهاد نیازمندي است. عمر
بـود   مـی  اهی از اساسزیرا استدلال او به یکی از مقاصد دین بود. و اگر منظور ترك پادش

 شـد  مـی ن پیروي از کسراییان (خسروان) و اتخاذ روش آنان قـانع دربارة به چنین پاسخی 
» کسـرویت «از  ؛بلکه به کلی او را به خروج از آن روش برمی انگیخت و منظور عمر

از قبیل ارتکـاب  اند  بسته می اعمال ناستوده اي بوده است که ایرانیان در کشورداري به کار
 باطل و ستمگري و جفاکاري و پیمودن راههاي آن (ستمگري) و غفلت از خدا.

و معاویه پاسخ داد که مقصود از این جاه و جلال، کسرویت ایران وامور باطل ایشـان  
 .بلکه نیت و قصد او در راه خداست نیست

گذاشتند و  می فروآن را  وضع صحابه نیز چنین بوده است. آنان کشور داري و کیفیات
بردند از بیم آن که مبادا به باطل اشتباه شود و چون پیـامبر   می عادات و رسوم آن را از یاد

                                      
حَدٖ مِّنۢ َ�عۡدِيٓ  غۡفرِۡ ٱرَبِّ ﴿ -1

َ
پروردگار من مرا بیامرز و ببخش  ]35ص: [ ﴾ِ� وَهَبۡ ِ� مُلۡٗ� �َّ يَ�بَِ� ِ�

 مرا به پادشاهی که براي احدي پس از من سزاوار نباشد.
 تعبیر کرده است.» کسوریت«مقصود سلاطین ساسانی ایرانست که عمر به لفظ  -2
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را در نماز جانشین کرد، زیرا نماز از مهمترین امور  سدر حال احتضار بود ابوبکرس خدا
رفت و مردم به خلافت او تن در دادنـد و خلافـت عبـارت از واداشـتن      می دین به شمار

کام شرع است و نامی از پادشاهان در میان در میان نبود زیرا این امر در عموم مردم به اح
 کافران و دشمنان دین بـه شـمار  هاي  مظان باطل بود و در آن روزگار کشورداري از شیوه

هـاي   بدین وظیفه چنان که خدا خواسته بـود همـت گمـاش و سـنت     سرفت. ابوبکر می
در  همگـی به پیکار برخاست تـا آن کـه    صاحب شرع را به کمال پیروي کرد و با مرتدان

پیمان بست و او نیز راه و روش وي را پیروي کرد  سگرد اسلام متحد شدند. آنگاه باعمر
رسـید و سـپس    سآنگاه خلافت به عثمان بن عفان .دیگر به نبرد برخاستي ها ملت و با
 پرهیـز آن هـاي   جستند و از شـیو  می خلافت یافت و همۀ آنان از پادشاهی دوري سعلی
ند و به سبب تازگی و سادگی اسلام وبادیه نشینی عرب این خوي در آنان اسـتوار  کرد می

از امور دنیوي و نازونعمت آن دور بودند خواه از  ها ملت شده بود. از این رو بیش از تمام
و خـواه از لحـاظ    کـرد  مـی  دنیوي دعوتهاي  نظر دینشان که ایشان را به پرهیز از نعمت

و مساکنشان و وضع سـربردن بـا خشـونت و دشـواري و تنگـی معیشـت و        بادیه نشینی
خوگرفتن بدان. چنان که قبیلۀ مضر بیش از تمام اقوام جهان در مضیقۀ غـذایی و سـختی   

زیستند کـه سـرزمینی تهـی از کشـتزارها و وسـایل       می معیشت بودند، چه آنان در حجاز
حبـوب و دیگـر محصـولات آن    دامپروري است و از نواحی آباد و مزروعی و غـلات و  

به سـبب دوري مسـکن و جایگـاه محـروم بودنـد. و گذشـته از ایـن مـواد و         ها  سرزمین
محصولات این گونه نواحی به قبایلی اختصاص داشت کـه نـواحی مزبـور را در دسـت     

و فراوانــی آن هـا   داشـتند، ماننـد ربیعـه و قبایـل یمـن. از ایـن رو هـیچ گـاه بـه نعمـت          
ند. و وضع قریش نیز در خوراك و مسکن نزدیک کرد مین ست درازيآباد دهاي  سرزمین

به شیوة زندگی مضر بود تا این که عصبیت عرب در زیر لواي دین متحـد گردیـد، زیـرا    
. در نتیجه دریاي پهناوري از رفاه و گرامی داشته بودصخداوند ایشان را به نبوت محمد

توانگري به دست آوردند به حدي که سهم یک تن سواره از غنائم در برخـی از غـزوات   
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سی هزار زر (دینار) یا قریب بدان شده بود و بدین سبب بر ثروتی استیلا یافتند که حد و 
بودند. پـس  همچنان بر همان زندگی خشونت بار ها  این حصر نداشت ولی ایشان با همۀ

بینیم بر ایـن   می چنان که دیدیم اموال و ثروتی که قوم عرب بدست آورده بودند چنان که
سرزنش کرد زیـرا ثـروت ایشـان     توان مین را درین شیوه از لحاظ دینیها  آن منوال بود و

بـه دسـت آورده بودنـد و در     )1(را بـه عنـوان غنیمـت و فـیء    ها  آن اموال حلالی بود که
پیمودند، بلکه چنان کـه گفتـیم در آداب و رسـوم     نمی این ثروتها راه اسرافمصرفکردن 

ند. از این رو داشتن ثروت فـراوان  کرد می زندگی خویش اقتصاد و میانه روي را مراعات
براي ایشان مورد نکوهش و بدگویی نبود و اگر بسیاري کسب ثروت دنیا مذموم باشد از 

دارندة آن به اسـراف گرایـد و از حـد اعتـدال و      آن سبب است که چنان که اشاره کردیم
میانه روي خارج شود ولی در صورتی که توانگران میانـه روي را پیشـه گیرنـد و ثـروت     
خویش را در راه حق و امور خیر خرج کنند آن وقت افزایش ثروت و توانگري، ایشان را 

رد. و چـون  نیکوکاري و حق و اکتساب مراتب آن جهـان یـاري خواهـد ک ـ   هاي  در شیوه
حالت بادیه نشینی و سادگی آن قوم رفته رفته پایـان یافـت و چنـان کـه گفتـیم طبیعـت       
کشورداري که از مقتضیات عصبیت است فراز آمد و قهر و غلبه یافتند، کشورداري ایشان 
هم در حکم رفـاه و آسـایش مـالی و افـزایش ثـروت قـرار گرفـت. یعنـی ایـن غلبـه و           

به کار نبردند و از مقاصد دیانت و اصـول و مـذاهب حـق و     جهانگشایی را در راه باطل
، و معاویه اخـتلاف و فتنـه در گرفـت   حقیقت گامی فراتر ننهادند و هنگامی که میان علی 

روش آنان درین باره نیز متکی بر اصول حق واجتهاد بود و مبارزه اي که با یکدیگر آغاز 

                                      
آورنـد و فیـی بنـا بـه گفتـه       در حال جنگ بـه زور بدسـت مـی   غنیمت چیزیست که از جنگجویان   -1

سپارد از اموال کسانی که با ایشان در دیـن   جرجانی چیزي است که خداي تعالی به پیروان دنیش می
مخالفند بدون جنگ و قتال یا از راه جلایا به صالحه بر جزیه یا جز آن ولی غنیمـت اخـص از فیـی    

شـود   عد از گشتن آفتاب و هم بـر غنیمـت و خـراج اطـلاق مـی     است و فیی در لغت بر سایه زوال ب
 (تعریفات) و (اقرب الموارد) و (منتهی الارب).
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باطل یا کینـه وري نبـود چنـان کـه     کرده بودند براي مقصود و غرض دنیوي یا برگزیدن 
 گاهی ممکن است کسی به غلط چنین توهمی کند و ملحدي هم بدان بگراید.

یعنی علی و معاویه از روي اجتهاد در راه حق اختلاف پیـدا کردنـد و نظـر    ها  آن بلکه
یکی با دیگري مخالف بیرون آمد و در نتیجه به جنگ و کشتار دست یازیدند. هـر چنـد   

بود، ولی معاویه هم در این باره قصد باطل نداشت بلکه او آهنگ حـق کـرد   علی بر حق 
ولی در اصابت به حق خطا کرد و همه در مقاصدي که داشتند برحق بودند. آنگاه طبیعت 

ناچـار بایـد فـرد واحـدي زمـام       کرد می و خاصیت کشورداري اقتضاي فرمانروایی مطلق
رد اش  یه این مقام را از خـود و طایفـه  گرفت و ممکن نبود معاو می حکومت را در دست

رفـت و خاصـیت و طبیعـت عصـبیت او را      می کند چه این وضع از امور طبیعی به شمار
، و خاندان امویان این جامه را بر او پوشاندند و هر که از پیروان ایاشـن  داد می بدان سوق

مخالفـت بـا او برمـی    دیگر افـراد قبیلـه بـه    )1(بود نمی در اقتضاي از حق بر طریقه معاویه
ند و اگر معاویه ایشان را به جـز ایـن طریقـه وادار    کرد می خاستند و دراین راه جانفشانی

گمان به جـاي   بی کرد و با آنان در حکومت مطلقه و خودکامگی به مخالفت برمی خاست
رفت به نفاق و تشـتت آرا دچـار    می وحدت کلمه و یکرایی که از مهمترین امور به شمار

، در صورتی که حفظ یگانگی و اتحاد در نظر او با اهمیت تر از امري بود که در )2(شد می
 پی آن چندان مخالفتی وجود نداشت.

اکر توانـایی  « گفت می دید می بن محمد بن ابی بکر را )3(وقتی قاسم عمربن عبدالعزیز
به این که وي را به جانشینی  شد می و اگر وادار» سپردم می میداشتم امر خلافت را به وي

ترسید که بعلـت آنچـه    می ، ولی عمر از خاندان امویانداد می تعیین کند، این کار را انجام

                                      
چنین است: و خاندان امویان و گروهی از پیروان ایشان کـه در پیـروي از حـق بـر طریقـه      » ینی«در  -1

 دادند و آنان رابه نبرد... معاویه نبودند براي آن شعار می
 ».ینی«ي مصر و بیروت غلط و صحیح (لوقع) است مطابق نسخه ها چاپ لوقوع در« -2
 است.» بالقاسم«در چاپ (پ) به غلط  -3
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سـته اسـت امـر    توان مـی ن یاد کردیم حل و عقد امور بدست ایشان بود و بنابراین معاویـه 
و جـدایی روي  خلافت را از آن خاندان باز گیرد و به دیگري منتقل کند تا مبادا اختلاف 

دلبستگی به هدفهاي پادشاهی است کـه لازمـۀ   ها  این دهد. و برانگیخته شدن وي به همه
و بنابراین هرگاه قومی به پادشاهی و کشورداري نایل آید و فرض کنـیم   باشد می عصبیت

که یک تن از آن قوم آن را به خود اختصاص دهـد و خودکـامگی پـیش گیـرد و حـاکم      
نکـوهش   توان مین و طرق حق بکار برد، چنین پادشاهی راها  شیوه مطلق شود و آن را در

کرد و عمل او را ناستوده شمرد، چنان که سلیمان و پدرش داود، ص، برحسب مقتضیات 
کند پادشاه در مرحلـۀ خاصـی بـه فرمـانروایی      می طبیعت و خاصیت پادشاهی که ایجاب

دانـیم   مـی  دادند و هم چنان کهمطلق برسد، در کشور بنی اسرائیل سلطنت مطلقه تشکیل 
پیمودند. همچنین معاویه یزیـد را بـه جانشـینی     می مقام نبوت هم داشتند و طریق حق را

خود برگزید تا مبادا نفاق و پراکندگی روي دهد و رشتۀ یگانگی و اتحاد ملـت اسـلام از   
 رهم بگسلد، چه خاندان امویان به فرمـانروایی دیگـري جـز افـراد خانـدان خـود تـن د       

بـا وي بـه سـتیز و     کـرد  مـی  دادند چنان که اگر معاویه دیگري را به جز یزید تعیـین  نمی
مخالفت برمی خاستند در حالی که گمان آنان به یزید صالح بود و هیچکس در ایـن بـاره   
شک نداشت و معاویه هم جز این گمانی به یزید نداشت او یزیـد را بـه جانشـینی خـود     

 توان مین معاویهدربارة قد باشد وي فاسق است، زینهار! هرگز تعیین نکرد در حالی که معت
چنین اندیشه اي به خود راه داد. همچنین مروان بن حکم و پسرش نیز هـر چنـد پادشـاه    

بلکـه   انـد،  ولی در پادشاهی و کشورداري بر شیوة هوسـرانان و سـتمکاران نبـوده   اند  بوده
 ایشان در جستن راه راسـت و پیـروي از طریـق حـق منتهـاي کوشـش خـود را مبـذول        

و به جز در برخی از موارد ضروري و الزامی، از قبیـل بـیم نفـاق و اخـتلاف     اند  داشته می
چه حفظ یگانگی و وحدت در نظر ایشـان از هـر   اند  هشد مین کلمه، ازین روش منحرف

و گواه براین امر طرز رفتار آنان در اقتدا و پیروي (از  مقصدي مهمتر به شمار میرفته است
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اصول شرع) و فضایلی است که سلف از احوال ایشان داشتند، چنان که مالک در الموطـأ  
 به طرز رفتار عبدالملک استدلال کرده است.

ن و عـدالت تـابعی   شـد  مـی سی بود که در زمرة طبقۀ اول تابعین شمرده و اما مروان ک
پس به ترتیب پادشاهی به فرزندان عبدالملک رسید و همۀ آنان دردیانت معروف است. س

بر همان پایه و مقام پدران خویش بودند. آن گاه نوبت خلافت به عمربن عبدالعزیز رسید 
که در وسط این سلسله قرار گرفته بود (یعنـی هفـت تـن پـیش از او از خانـدان امویـان       

خلافت رسیدند) و او منتهاي کوشش خـود  خلافت کرده بودند و شش تن پس از وي به 
را مبذول داشت تا از طریقۀ خلفاي چهارگانه و صحابۀ پیامبر پیروي کند و در تبعیـت از  
آنان به هیچ رو مسامحه روا نداشت. از آن پس اخلاف آنان فرمانروایی کردند و طبیعـت  

ي راکه سلف پادشاهی را در اغراض و مقاصد دنیوي خویش بکار بردند و روش و رفتار
اعتدال و میانه روي در آن و اعتمـاد و تکیـه کـردن     )1(ایشان بر آن بودند همچون: تحري

آن، از یاد بردند و این طرز رفتار سبب شد که مـردم را بـه سـرزنش    هاي  برحق در شیوه
کردن کردارهاي آنان فرا خواند و بـه قصـد انتـزاع ملـک از ایشـان بـه دعـوت عباسـیان         

را به مردان آن قوم سپردند. و آنـان را در دادگـري در پایگـاهی    » خلافت«پرداختند و امر 
راندند تا  می حقهاي  ستند پادشاهی را در راهها و شیوهتوان می دانیم) و آنچه می بودند (که

نوبت به فرزندان رشید (هارون) از پس از وي رسید که در میان آنان نیکوکار و بدکار هر 
رسید و آنان پادشاهی و نازونعمت را ها  آن خلافت) به پسرانسپس امر ( شد می دو یافت

به حد اعلا رسانیدند و در کنار دنیا و باطل آن فرو رفتند و دین را پشـت سرگذاشـتند و   
فرو نهادند تا آنجا که ایزد پیکار با ایشـان و بازسـتدن فرمـانروایی از دسـت قـوم عـرب       

                                      
شـد یـا طلبیـدن    ایزي است که در به کار بستن به ظن غالـب شایسـته تـر ب   چتحري به معنی جستن  -1

 شایسته تر یکی از دوامر
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جز ایشان ارزانی داشت. و خدا مقـدار ذره  یکسره اعلام فرمود و قدرت فرمانروایی را به 
  )1(کند نمی اي ستم

(آخرین خلیفـۀ امویـان) را فراخوانـد و او داسـتان      )2(آنگاه ابوجعفر، عبداالله بن مروان
، )3(ملاقات خویش را با پادشاه نوبه، هنگامیکه از بیم عباسیان به کشور او پنـاه بـرده بـود   

ایستادم آنگاه پادشاه آن کشور نزد من آمد و بر روي بدینسان حکایت کرد: مدتی با انتظار 
زمین نشست، در حالی که براي من فرشهاي گرانبهایی گسترده شده بود. پرسیدم چرا بـر  
روي فرشهاي من ننشستی؟ گفت مـن پادشـاهم و سزاسـت کـه هـر پادشـاهی در برابـر        

به من گفت چرا شـما  عظمت خدا، که او را بدین پایه برافراشته است، فروتنی کند. آنگاه 
نوشید با آن که برحسب کتاب شما میگساري حرام شده اسـت؟ گفـتم بنـدگان و     می باده

پرسید چرا چارپایان خود را از میان کشتزارها  اند. خدمتگزاران ما بدین عمل اقدام ورزیده
میرانید در صورتی که فساد و خرابکاري به موجب کتابتان بر شما حرام است؟ گفتم ایـن  

شوند. پرسید: پس چـرا دیبـا و    می ر را بندگان و خدمتگزاران ما از روي جهل مرتکبکا
پوشید با آن که به موجب کتابتان بر شما حرام اسـت؟ در پاسـخ    می زر و حریرهاي  جامه

 گفتم که پادشاهی از دست برون رفت و ما از گروهی عجم (غیرعرب) یاري خواسـتیم و 
 پوشیدند. می خلاف میل مارا بر ها  این گونه جامهها  آن

 آنگاه پادشاه نوبـه سـرش را پـایین انـداخت و بـا دسـتش بـر روي زمـین خطـوطی         
گفـت بنـدگان و خـدمتگزاران مـا! و بیگانگـانی کـه بـدین مـا          مـی  و با خود )4(کشید می

اند! سپس سرش را بلند کرد و به من نگریست پس گفت: چنان که گفت نیسـت،   گرویده

                                      
َ ٱ إنَِّ ﴿ اشاره به: -1 َّ�  �ٖ�  .]40النساء: [ ﴾َ� َ�ظۡلمُِ مِثۡقَالَ ذَرَّ

هاي خطی نونسی وب رخی از نسخ فاسـی چنـین اسـت. لـیکن در برخـی از نسـخ افـس         در نسخه -2
 کنم تصحیف باشد. (نصر هورینی). عبدالملک است و گمان می

 امی که در روزگار سفاح به کشور او پناه برد.گدر چاچهاي مصر چنین است: هن -3
 است.» بنکث«در (ك) و (ا) و (پ). ولی صحیح » ینکث« -4
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که آنچه را خدا بر شما حـرام فرمـوده اسـت حـلال کـرده ایـد و        بلکه شما قومی هستید
و در کشـورهایی کـه بـه تصـرف     انـد   نهی کردهها  آن مرتکب اعمالی شدید که شما را از

آوردید به ستمگري پرداختید، از این رو خداوند به سبب گناهانتان ارجمنـدي را از شـما   
شما هنوز پایان نیافته اسـت و  دربارة  باز گرفت و جامۀ ذلت بر شما پوشانید و انتقام خدا

من بیم آن دارم در همین هنگامی که در کشور من هستید عذاب خدا بر شما نازل گردد و 
به خاطر شما آن عذاب دامن گیر منهم بشود. البته مهمانی بیش از سه روز نیست، هرگونه 

 زاد و توشه اي که بدان نیازمندي برگیر و از سرزمین من بیرون رو.
 منصور ازین داستان در شگفت شد و سر بجیب تفکر فرو برد.

که چگونه خلافت به پادشاهی تبدیل یافـت و دریـافتیم    داز آنچه گذشت معلوم گردی
که امر (حاکمیت) در آغاز کار همان خلافت بود و حاکم ورادع هر فردي در آن دوران از 

ند، داد می دنیوي خویش ترجیحضمیر خود او برمیخاست و آن دین بود که آن را بر امور 
 . بـراي نمونـه عثمـان را مثـال    شـد  می هرچند به هلاك یکی از آنان به خاطر عموم منجر

آوریم که چون در خانۀ خود محاصره شدد حسن و حسین، ع، و عبـداالله بـن عمـر و     می
امتنـاع  این که از وي دفاع کنند لـیکن او   )1(ابن جعفر و امثال ایشان نزد وي آمدند بقصد

را از کشیدن شمشیر در میان مسلمانان منع کرد از بیم اینکه مبادا اخـتلاف  ها  آن ورزید و
، هرچند منجر شد می و تفرقه روي دهد و براي حفظ الفتی که (وحدت) کلمه بدان حفظ

 گشت. می به هلاك او
زبیـر و  آوریم که در آغاز خلافت مغیره به وي اشاره کرد کـه   می را در نظر س و علی

معاویه و طلحه را بر مناصبی که دارند ابقا کند تا مردم بر بیعت وي اجتماع کنند و اتفـاق  
خواهـد بکنـد و ایـن سیاسـت      مـی  کلمه و اتحاد حفظ شود، آنگاه (پس از بیعت) هر چه

امتناع ورزید براي فـرار از تزویـر و زرانـدوزي کـه منـافی       ؛پادشاهی بود. لیکن علی
بامداد پگاه نزد علی آمد و گفت دیروز مطلبی را به عنوان مشورت بـا  اسلام است. مغیره 

                                      
 بریدن بجاي : بریدون در چاپ (ا) غلط است. -1
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آن تجدید نظر کردم و دریافتم که نظر من بمتنی برحق دربارة تو در میان نهادم ولی سپس 
گفـت: نـه بـه    ؛ علـی  اي. و خیرخواهی نبوده است و حق در همانست که تو اندیشده

خیرخواهانه دادي و امروز مرا بر خلاف آنچه در دانم که تو دیروز مرا پندي  می خدا بلکه
از حقیقت مرا از مشورت و خیرخـواهی تـو    )1(دل داري پند میدهی، ولی دفاع و حمایت

 بازداشت. احوال آن بزرگان چنین بوده است که به خاطر اصـلاح دیـن دنیـا را از دسـت    
 ولی ما: اند، هداد می

 ،کنیم می دنیاي خویش را به پاره کردن دین مان وصله«
 .)2(»کنیم می پس نه دین مان باقی ماند و نه آنچه را که وصله

بنابراین روشن شد که چگونه امر خلافت به پادشاهی تبدیل یافت ولی معانی خلافت 
آن و عمل کردن بر وفق موازین آن بـه حـال خـود بـاقی     هاي  از قبیل تحري دین و شیوه

جز حاکم و رادع که نخست دیـن بـود آنگـاه    ماند و هیچ گونه تغییري در آن راه نیافت، 
عصبیت و شمشیر مبدل گردیـد و وضـع خلافـت در عهـد معاویـه و مـروان و پسـرش        
عبدالملک و آغاز خلافت عباسیان تا روزگار رشید و بعضی از فرزندان او بـر ایـن شـیوه    

بـاقی نمانـد و   هـا   آن بود. سپس معانی خلافت به کلی از میان رفت و بـه جـز اسـمی از   
خلافت به کلی به سلطنت محض تبدیل یافت و طبیعت قدرت طلبی و جهانگشـایی بـه   
مرحلۀ نهایی آن رسید و در هدفهاي مخصـوص بـه آن طبیعـت از قبیـل بسـط تسـلط و       

و هـم   )3(فرورفتن در شهوات و لذات به کار رفت و وضع حاکمیت فرزنـدان عبـدالملک  

                                      
رود  درست است و احتمال هم می» ینی«ي مصر و بیروت غلط و ذایدالحق در ها چاپ زاید الحق در -1

 باشد.» رایدحق«
ب مـدمت دنیـا بدینسـان آورده    ترجمه این بیت است که حاحظ آن را در المحاسن  و الاضداد در با -2

 کرد: است. و ابراهیم بن ادهم این شعر ار ناشء می

ـــــــــا ـــــــــق دينت ـــــــــا بمزي ـــــــــع دنيان  نرق
 

ــــــع  ــــــا نرق ــــــی و لا م ــــــا يبق ــــــلا دينت  ف
 

 

 خلف عبدالملک.» ینی«در  -3
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آن خانـدان کـه پـس از آن بـه خلافـت       و کسانی از )1(فرزندان رشید از خاندان عباسیان
رسیدند بر این شیوه بود و فقط نام خلافت در میان ایشان به علت بقاي عصبیت عرب به 

ند. آنگـاه رسـم   شـد  میجاي مانده بود و دو مرحلۀ خلافت و پادشاهی به یکدیگر مشتبه 
رسوم  خلافت به سبب از میان رفتن عصبیت و نابود شدن نژاد عرب و پراکندگی آداب و

عرب بر افتاد و خلافت درست به صورت سلطنت مطلقه در آمـد. چنـان کـه پادشـاهان     
تنهـا از لحـاظ تبـرك و میمنـت بـه طاعـت و       هـا   آن ایران در مشرق بر این شیوه بـود و 

و القاب و تشکیلات و  نفرمانبري از خلیفه اعتقاد داشتند. ولی امور سلطنت با تمام عناوی
خصوصیات آن به خود ایشان اختصاص داشت و خلیفـه را از آن بهـره اي نبـود. وضـع     
پادشاهان زناته مغرب مانند صنهاجه در برابر خلفاي عبیدیان (فاطمیان) و مغـراوه و بنـی   

 یفرن با خلفاي بنی امیه اندلس و عبیدیان قیروان نیز بر همین منوال بود.
 خلافت نخست بدون پادشاهی پدید آمد، آنگـاه معـانی و مقاصـد    پس آشکار شد که

آمیخت. سپس هنگامی که عصبیت پادشاهی  می و با هم در شد میبه یکدیگر مشتبه ها  آن
از عصبیت خلافت تفکیک شد به سلطنت مطلقه تبدیل گردید. و خدا اندازه گیرندة شب 

 .)3(است و اوست یگانه قهر کننده )2(و روز

 (عهد و پیمان) )4(در معنی بیعت: و نهمفصل بیست 

باید دانست که بیعت عبارت است از پیمان بستن به فرمانبري و طاعـت اسـت بیعـت    
بست که در امور مربوط به خود و مسلمانان تسلیم نظر وي  می کننده با امیر خویش پیمان

                                      
 و پس از معتصم و متوکل» ینی«در  -1

ُ ٱوَ ﴿ اشاره به آیه: -2 رُ  �َّ ۡلَ ٱُ�قَدِّ ۚ ٱوَ  �َّ  .]20المزمل: [ ﴾�َّهَارَ

ُ ٱهُوَ ﴿ اشاره به آیه: -3 ارُ ٱ لَۡ�حِٰدُ ٱ �َّ  نیست.» ینی«. این آیه در چاپ (پ) و ]4الزمر: [ ﴾٤ لۡقَهَّ

باید خواند زیرا بیعت (به کسر ب) به معنی معبد نصـاري اسـت (حاشـیه نصـر     » ب«بیعت را به فتح  -4
 هورینی).
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 کـه برعهـدة وي  باشد و در هیچ چیز از امور مزبور با او به ستیز بر نخیـزد و تکـالیفی را   
سـازد اطاعـت کنـد، خـواه آن تکـالیف       می مکلفها  آن گذارد و وي را به انجام دادن می

 بدلخواه او باشد و خواه مخالف مـیلش. و چنـین مرسـوم بـود کـه هرگـاه بـا امیربیعـت        
بستند، دست خود را بـه منظـور اسـتواري و تأکیـد پیمـان در       می ند و بر آن پیمانکرد می

تند و چون این شیوه به عمل فروشنده و خریدار شبیه بـوده اسـت آن   گذاش می دست امیر
و مصافحه کردن با دسـتها   باشد می فروخت) -د(خری» باع«که مصدر اند  نامیده» بیعت«را 

 بیعت شده است، و مفهوم آن در عرف لغت و تداول شرع همین است.
جا ایـن لفـظ    ، و هر)2(و نزدیک درخت )1(در شب عقبهص و در حدیث بیعت پیامبر

به کار رود مراد همین معنی است و بیعت خلفا و سوگندهاي بیعت نیـز از همـین معنـی    
ند که در پیمانها باید مردم سوگند وفـاداري یـاد کننـد و بـه     کرد می است زیرا خلفا طلب

نـد و ایـن جامعیـت سـوگندها را     کرد مـی  طور جامع همۀ سوگندها را در این باره اجـرا 
یافت و به همین سبب وقتـی   می راهها  و اغلب اکراه در بیعتاند  میدهسوگندهاي بیعت نا

فتوي داد که قسمی که از روي اکراه است باطـل اسـت حکـام و والیـان مخالفـت       مالک
 روي داد. امام )3(»محنت«کردند و آن را قدح در سوگندهاي بیعت یافتند و واقعۀ 

                                      
دوازده کس بیعت کردند و در سال دوم هفتاد کـس  بیعت عقبه معروفست چنان که در عقبه نخستین  -1

و حدیث آن اینست: لقد شهدت لیله المقبه و ما احب بدراً بدلها لان هذه البیعـه کانـت اول الاسـلام    
 (منتهی الارب)، و رجوع به فهرست سیره ابن هشام جلد دوم شود.

جَرَةِ ٱإذِۡ ُ�بَايعُِونكََ َ�ۡتَ ﴿ اشاره به: -2 و رجوع به حبیـب السـر شـرح حـال حضـرت       ]18الفتح: [ ﴾لشَّ

 رسول، ص، شود.
» محنـه «آزمایش عقاید را که در دوره خلفاي عباسی در باره مخلوق بودن قـرآن معمـول شـده بـود      -3

گفتند، چنان که امام احمد بن حنبل را عمال خلیفه بر حسب فتـواي احمـد بـن ابـی دواد سـی و       می
پیشواي مالکیان را نیز تازیانه زدنـد و بـازوي وي بشکسـت.    هشت تازیانه زدند. همچنین امام مالک 

 شود. 46ـ42رجوع به خاندان نوبختی تألیف مرحوم اقبال ص 
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مشهور است عبارت از نوعی درودگـویی و ستایشـگري    و اما بیعتی که درین روزگار
است که نسبت به پادشاهان ساسانی متداول بوده است از قبیل بوسیدن زمین یا دست یـا  
پا یا دامن. و این نوع ستایشگري (ساسانی) به مجـاز بـر بیعتـی اطـلاق شـده اسـت کـه        

تنـی در  مخصوص عهد و پیمـان بـه فرمـانبري خلیفـه اسـت، زیـرا ایـن خضـوع و فرو        
درودگویی و مراعات آداب و رسوم از لوازم و توابع فرمـانبري اسـت و چنـان در معنـی     
بیعت شیوع یافته است که به منزلۀ یک حقیقت عرفی شده است و جانشین مصـافحه یـا   

. زیـرا در مصـافحه   باشـد  مـی  دست دادن به مردم گردیده است که اصل و حقیقت بیعت
است که با مقام ریاست و محافظت منصـب پادشـاهی   براي هرکس نوعی تنزل و فروتنی 

ولی رسم دست دادن و بیعت سابق هنوز هم در میان بعضی از پادشاهان و  )1(منافات دارد
معمولسـت و بـا خـواص و رعایـاي      باشند می شاهزادگانی که بر خوي تواضع و فروتنی

معنی بیعـت را در  دارند. پس لازمست  می خویش از مشاهیر دینداران این رسم را مجري
گمان باید انسان اینگونه آداب را بداند تا در مواقع لزوم بتواند حقوق  بی عرف دریابیم چه

سلطان و امام خویش را ادا کند و اعمال او بیهوده و عبث نباشد. و باید در رفتار خـویش  
 .)2(با پادشاهان این گونه رسوم را در نظر گرفت، و خدا تواناي غالب است

 در ولایت عهد: ام فصل سی
امامت و توافق آن با اصول شرع گفتگو کـردیم. از ایـن رو کـه    دربارة در فصول پیش 

مصلحت در آن است و البته حقیقت امامت براي اینست که امام در مصالح دین و دنیـاي  
مردم در نگرد، چه او ولی و امین آنان است و چـون در دوران زنـدگی خـویش مصـالح     

آید که پس ازمرگ هم به حال ایشان در نگرد و  می دهد لازم می توجه قرارایشان را مورد 
پس از خود کسی را براي ایشان تعیین کند همچنان که خود او عهده دار امور مردم بـود،  

                                      
 در (ا) چنین است : مگر به ندرت بعضی از شاهانی که قصد تواضع دارند. -1

 .]19الشوری: [ ﴾١٩ لۡعَزِ�زُ ٱ لۡقَويُِّ ٱوَهُوَ ﴿ -2
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کسی که به وي در امر امامت اعتماد و وثوق داشته باشند همچنان که به رأي و نظـر وي  
امـت معلـوم    )1(نعقاد امر ولایت عهد در شرع به اجمـاع اعتماد داشتند. و به کار بستن و ا

  س براي عمر ولایت عهد در محضر گروهی از صـحابه  سشده است زیرا در عهد ابوبکر
عهد ابوبکر را بکار بستند و طاعت از عمـر را بـر خـود واجـب     ها  آن به وقوع پیوست و

 شمردند.
ده تـن (عشـرة    در شـوري در نـزد شـش تـن از بقیـه      سو همچنین است عهد عمـر 

تا خلافت را پس از وي به شخص شایسته اي واگذار کنند و بـراي مسـلمانان    )2(مبشره)
خلیفه اي برگزینند. وظیفۀ مزبور را یکی به دیگري واگـذار کـرد تـا سـرانجام ایـن کـار       
برعهدة عبدالرحمن بن عوف محول شد و وي اجتهاد و بررسی کامل کرد و با مسـلمانان  

پرداخـت و دریافـت کـه مسـلمانان همـه بـر عثمـان و علـی متفـق و           به مناظره و بحث
پس وي عثمان را براي بیعت بر این امر برگزید زیرا عثمان با عبدالرحمن ابـن  اند  همراي
لزوم اقتداي به شیخین در هر امري که در برابر اجتهاد وي پدید آید موافقت دربارة عوف 

شد و با وي پیمـان بسـتند وهمـه گـروه     داشت. پس امر خلافت عثمان بدین سان محرز 
را هـا   آن مشورت کنندگان صحابه در شوراي نخسـت ودوم حاضـربودند و هـیچکس از   

بر صحت آن عهد متفق و همرأي  سصحابه  که هم دهد میرد و این واقعه نشان انکار نک
 و چنان که معلوم است اجماع حجت بـه شـمار  اند  بوده و به مشروعیت آن آگاهی داشته

 .رود می
به وي تهمت بست زیرا وي  توان مین و اگر امام پدر یا پسرش را به ولیعهدي برگزیند

در حیات خود مصون است که به کار مسلمانان درنگرد پس اولـی آن اسـت کـه پـس از     

                                      
است و در اصطلاح اتفاق مجتهدان امت محمد، ص، در یک عصر بـر  در لغت به معنی عزم و اتفاق  -1

 امري دینی است (تعریفات جرجانی).
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مرگ هم در این باره فرجام ناسازگاري را بردوش نکشد. ولی ایـن نظـر مخـالف عقیـدة     
سـازند یـا نظریـۀ     مـی  ن پدر و فرزند هـر دو او را مـتهم  کسانی است که در جانشین کرد

بنـدد و بـا جانشـین کـردن پـدر       مـی  ولیعهدي پسر به وي تهمـت دربارة گروهی که تنها 
مخالفتی ندارند، لیکن بر خلاف این نظریه باید گفت که امـام بـه طـور مطلـق در تعیـین      

وجود داشـته   جانشین خود دور از تهمت و شک و گمان است به خصوص وقتی موجبی
باشد که در آن ایثار مصلحت یا بیم مفسده اي باشد آن وقت تهمت در این باره بـه کلـی   

ولیعهـد سـاختن پسـرش یزیـد مصـلح را در نظـر       دربارة چنان که معاویه  شود می منتفی
گرفت، چه عمل معاویه هر چند با موافقت مردم انجام یافت و همـین توافـق بـراي امـر     

، ولی آنچه معاویه را به برگزیدن پسرش یزید براي ولایت عهـد  عهد حجتی است ولایت
شک مراعات مصلحت در اجتمـاع مـردم و هـم     بی برانگیخت ودیگري را در نظر نگرفت

آهنگ ساختن تمایلات ایشان بود زیرا اهل حل و عقد که درین هنگام از خاندان امویـان  
بودند و به خلافت دیگري جـز   رفتند همه برولایت عهد یزید همرأي و متفق می به شمار

دادند در حالیکه آنان دستۀ برگزیدة قریش و تمام پیروان مذهب بودند  نمی از یزید تن در
رفتند. از ایـن رو   می و از میان ملت اسلام یا عرب خداوندان غلبه و جهانگشایی به شمار

از وي برتر و شایسته ترند تـرجیح داد و   کرد می معاویه یزید را بر دیگر کسانی که گمان
از فاضل عدول کرد و مفضول را برگزید به سبب آن که به اتفاق و همرایی و متحد بودن 

دانست که وحدت کلمه در نزد شـارع از   می تمایلات و آرزوهاي مردم بسیار شیفته بود و
فت، چه عـدالت او  ر نمی اینگونه امور مهمتر است. و هرچند به معاویه جز این هم گمان

مانع از روشی جز این بود و حضور داشتن اکابر صحابه هنگـام   صدرك صحبت رسول
تعیین ولایت عهد و سکوت آنان در باره دلیل بر منتفی شدن هرگونه شک و تردید در او 
است چه آنان کسانی نبودند که در راه حق سازش کاري و نرمی نشان دهند و معاویه هم 
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زیرا آنان همه مقـامی والاتـر از آن    )1(ه در قبول حق حمیت مانع او شوداز کسانی نبود ک
 ایشان بتوان این گونه تصورات کرد و عدالت آنان مانع از آن بود.دربارة داشتند که 

و امتناع عبداالله بن عمر را از این امر باید بر پرهیزگاري او حمل کرد که از دخالت در 
ورزید چنان که او بدین شـیوه و   می جه محظور، اجتنابهر یک از این امور، چه مباح و 

 رفتار معروف بود.
و در مخالفت با پیمان ولایت عهدي یزید که اکثریت بـر آن متفـق و هـم رأي بودنـد     
کسی به جز ابن الزبیر و مخالفان نادري که معروف است باقی نماند. گذشته از این نظیـر  

ه جانشینی برگزینند پـس از معاویـه هـم روي    این پیش آمد که خلفا فرزندان خویش را ب
نـد ماننـد عبـدالملک و    کرد می داده است و خلفایی که در تحري حق بودند و بدان عمل

سلیمان از خاندان امویان و سفاح و منصور و مهدي و رشید از عباسیان و امثل ایشـان از  
نیـز فرزنـدان    کسانی که عدالت و حسن رأي و توجه ایشان به مسلمانان محرز شده بـود 

آنان را عیبجویی کـرد کـه چـرا از سـنن و      توان مین واند  خود را به ولایت عهد برگزیده
خلفاي چهارگانه خـارج شـده و پسـران و بـرادران خـود را بـه ولایـت عهـد         هاي  شیوه

در روزگـاري خلافـت   هـا   آن زیرا شأن ایشان به جز شـأن آنـان اسـت، چـه     اند. برگزیده
یعت و خاصیت کشورداري پدید نیامـده و رادع و حـاکم بـر مـردم     ند که هنوز طبکرد می

عواطف دینی بود و هر فردي در وجود خود حاکمی وجدانی و دینی داشـت کـه او را از   
. از اینرو خلفاي مزبور کسانی را به جانشینی خـود  کرد می ارتکاب اعمال خلاف دین منع

ضاي عموم باشد و چنـین کسـی را   ند که فقط از لحاظ دینی مورد قبول و رکرد می تعیین
ند و کسانی را که درصدد رسیدن بدین پایه برمـی آمدنـد بـه    داد می بر دیگر افراد ترجیح

 ند.کرد می همان رادع و وجدان دینی شان تسلیم
ولی پس از خلفاي چهارگانه و از آغاز خلافت معاویه عصبیت به نهایت مرحلۀ خـود  

و رادع و حاکم دینی ضعیف شده بود و نیـاز بـه   که پادشاهی و کشور داري است رسیده 

                                      
خَذَتهُۡ ﴿ به :اشاره  -1
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حاکم و رادعی داشتند که از طریق پادشاهی و عصبیت بر آنان مسلط شود. از این رو اگر 
عصبیت آن  کرد مین کسی را به ولایت عهد برمی گزیدند که عصبیت قومی آنان را راضی

در میان جماعـت و  گسیخت و  می و امر ولایت عهدي وي به سرعت از هم کرد می را زد
. مردي از علی رضی االله عنه پرسـید: چـرا مسـلمانان    داد می امت اختلاف و جدایی روي

خلافت تو اختلاف کردند ولی نسبت به ابوبکر و عمر خلافی روي نـداد؟ فرمـود:   دربارة 
نـد و مـن امـروز بـر امثـال تـو       کرد مـی  زیرا ابوبکر و عمر بر کسانی چون من حکومت«

و این گفتار اشاره به رداع و حاکم وجدانی و دینی است. گذشـته از ایـن    .»حاکمیت دارم
مگر داستان مأمون را نشنیده اي که چون علی بن موسی بن جعفر صـادق را بـه ولایـت    
عهد برگزید و او را رضا موسوم کرد چگونه عباسیان این عمـل او را انکـار کردنـد و بـه     

، ابراهیم بن مهدي، بیعت کردند و آن همـه  نقض بیعت با وي پرداختند و با عموي مأمون
روي داد و انقلابات پدید آمد و انقلابگران و خـروج  ها  هرج و مرج و اختلاف و راهزنی

کنندگان بسیاري آشکار شدند وچیزي نمانده بود که حکومت او واژگون شود تـا آن کـه   
هـد آن بازگردانـد.   مأمون به سرعت از خراسان به بغداد آمد و امر خلافت آنان را بـه معا 

بنابراین در امر برگزیدن ولـی عهـد در نظـر گـرفتن آراء و تمـایلات قـومی ضـروري و        
 اجتناب ناپذیر است، زیرا مقتضیات عصرهاي گوناگون نسبت به وقـایع مختلفـی کـه در   

آیند متفاوتست و همچنین  می پدیدها  آن که درهایی  و قبایل و عصبیت دهد میروي ها  آن
حکم خاصـی اسـت از   ها  آن کند و براي هر یک از می لح گوناگون نیز فرقنسبت به مصا

لطف خداوند به بندگانش. ولی اگر مقصود از تعیین ولیعهد حفـظ وراثـت مقـام امامـت     
باشد که به ارث به پسران ایشان برسد. چنین منظوري با مقاصد دینی موافقت ندارد، زیرا 

ن را به هـر یـک از بنـدگان خـود بخواهـد      خلافت و امامت امریست از جانب خدا که آ
و سزاست که تا حدامکان در ولایت عهد حسن نیت باشد از بیم عبث  دهد میاختصاص 

 و باطل شدن مناصب دینی. و پادشاهی مخصـوص خداسـت آن را بـه هـر کـه بخواهـد      
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را بیـان  ها  آن . و در ضمن این گفتار به مسائلی برخوردیم که ناچاریم حقیقت)1(بخشد می
کنیم. نخست آن که یزید در روزگار خلافت خود بفسق دست یازدیده اسـت ولـی مبـادا    
هرگز گمان بري که معاویه، رض، ازین رفتار وي آگاه بوده است چه او عادلتر و افضل از 

وي روا داریم بلکه معاویه در ایام حیات خود یزیـد را از  دربارة آنست که چنین تصوري 
و حـال آن کـه چنـین     کرد می نمود و وي را از آن نهی می ی) سرزنششنیدن غنا (موسیق

خطا و عیبی نسبت به اعمال فسق و فجور کوچکتر از آنست که با آن که عقایـد  فتـاوي   
غنا یکسان نبود و در آن اختلاف نظر داشتند. و چون یزیـد مرتکـب فسـق و    دربارة علما 

 ف نظـر پیـدا کردنـد، از آن جملـه    فجور شد در آن موقع صحابه نسبت به وضع او اختلا
از آنان به قیام بر ضد او معتقد بودند و به همین سـبب بیعـتش را نقـض کردنـد     اي  دسته

و کسانی که از آنان پیروي کردند. و گروه دیگري از  سمانند حسین، ع، و عبداالله بن زبیر
ن فتنه و آشوب و امتناع ورزیدند چه نتیجۀ آن را برانگیختها  صحابه از این گونه مخالفت

 دانستند و در عـین حـال خـود را از مقاومـت در برابـر زیـد عـاجز        می فزونی خونریزي
 دیدند زیرا شوکت و تسلط وي در آن روزگار نیروي قبیله اي خاندان امویان به شـمار  می
 رفت و جمهور اهل حل و عقد امور از خاندان قریش بودند و کلیۀ عصـبیت مضـر از   می
رفـت و کسـی را    می ند و بنابراین بزرگترین شوکت و قدرت به شمارکرد می پیرويها  آن

تاب مقاومت با چنین قدرتی نبود و به همین علت از مخالفت با وي خودداري ورزیدنـد  
و به دعاکردن پرداختند تا مگر خدا وي را هدایت کنـد و از شـرش رهـایی یابنـد. حـال      

مجتهد بودند و نباید روش هیچیـک از دو  ها  آن اکثریت مسلمانان برین منوال بود و همۀ
داشـتند و   مـی  مقاصدي نیک داشتند و در راه خیـر گـام بـر   ها  آن گروه را انکار کرد زیرا

تحري آنان از حق وحقیقت معروفست، و خداي ما را بر اقتـدا و پیـروي از آنـان توفیـق     
 بخشد.
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وینـد پیـامبر   گ مـی  و ادعاي شـیعیان اسـت کـه    صموضوع دوم کار جانشینی پیغمبر
جانشین وي باشد در صورتی که صحت این امر محرز نشده و س وصیت کرده است علی

هیچیک از ائمه اخبار آن را نقل نکرده است و آنچه در صحیح آمـده کـه پیـامبر دوات و    
کاغذ خواست تا وصیت خود را بنویسد و عمر از این کار منع کرد خـود دلیـل واضـحی    

 نداده است.است بر این که وصیتی روي 
و از وي پرسیدند تا  )1(هنگامی که مورد سوء قصد واقع گردید سهمچنین گفتار عمر

کند که گفـت: اگـر جانشـینی تعیـین      می جانشینی براي خود برگزیند بر همین امر دلالت
کرد (مقصودش ابوبکر است) و اگر نکنم، همانا کسی که از من بهتر است جانشین تعیین 

 صگذارم کسی که از من بهتر است آن را فرو گذاشته است. یعنی پیـامبر این امر را فرو 
 صجانشین تعیین نکرد. [و صحابه اي که حاضر بودند با او موافقت داشتند کـه رسـول  

 .)2(وصیت نکرده و کسی را به ولایت عهد برنگزیده است]
امبر هنگامی که عباس او را دعوت کرد که نزد پی سبه عباس سو همچنین گفتار علی

بروند و تکلیف خویش را در برابر وصیت و جانشین از وي بپرسـند علـی از رفـتن نـزد     
پـس نبایـد تـا پایـان     ایم  رسول، ص، امتناع کرد و گفت: همانا اگر از این امر ممنوع شده

 روزگار در آن طمع ببندیم.
وصـیت نفرمـوده     صدانسته بـود کـه پیـامبر    سو این گفتار دلیل بر آنست که علی

 وهیچکس را به جانشینی خود برنگزیده است. 
و شبهۀ فرقۀ امامیه درین باره بدان سبب است که ایشان امامـت را از ارکـان و اصـول    

پندارند در صورتی که چنین نیست بلکه این امر از مصالح عامه است که بـه نظـر    می دین
 وقت مانند نماز مورد اهمیت قـرار بود آن  می خلق واگذار شده است و اگر از ارکان دین

گزید، همچنان که ابوبکر را در امر نماز  می گرفت و پیامبر کسی را به جانشینی خود بر می

                                      
 .مجوسییعنی ابولؤلؤ  -1
 از دسلان و چاپ پاریس. -2
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یافت چنان که امر نمـاز شـهرت یافـت. و     می به جاي خود تعیین کرد، و این امر شهرت
در  صخـدا استدلال صحابه بر خلافت ابوبکر به قیاس آن بر نماز است که گفتند رسول 

امر دین مان به ابوبکر رضا داد آیا ما در امور دنیوي خویش به وي رضا نـدهیم؟ و خـود   
دهـد کـه    مـی  جانشین پیامبر روي نداده اسـت و نشـان  دربارة دلیل بر اینست که وصیتی 

ز اسـلام  ادهند در آغ ـ می امامت و معین کردن وصی براي آن چنان که امروز بدان اهمیت
ست و امر عصبیت که بر مقتضاي آن به اجتماع و همکاري و اخـتلاف  مورد توجه نبوده ا

کنند در صدر اسلام  می نگرند و آن را نیک رعایت می و پراکندگی مردم از مجاري عادت
یافت از  می اهمیتی نداشته است، زیرا امر دین و اسلام یکسره از راه خوارق عادات انجام

دنی و فداکاري و جانسپاري مردم در راه نشر  قبیل متحد ساختن دلها در حفظ و نگهبانی
 و پیشرفت آن.

 و این همه ایمان و فداکاري به سبب احوال و کیفیـاتی بـود کـه همـه روزه مشـاهده     
ند از قبیل حضور  فرشتگان در نبردها براي پیروزي یافتن ایشان و تردد خبرآسمان کرد می

هـر حادثـه برایشـان عصـبیت      در میان ایشان و تجدید خطاب خدا و آیات قـرآن کـه در  
آیین انقیاد و اذعان همۀ مردم را فراگرفته بـود و ایـن معجـزات و    » صبغت«نداشتند، زیرا 

و رفت و آمد فرشـتگان   داد می خوارق عادت پی درپی و کیفیات آسمانی و الهی که روي
آنـان  ها  این دهشت زده شده بودند، همۀها  آن که مردم را بیمناك ساخته و از پیاپی آمدن

و آن چنان وضعی غیرعادي بـه وجـود آورده بـود کـه امـر خلافـت و        کرد می را دعوت
چنان  )1(پادشاهی و برگزیدن ولیعهد و عصبیت و همه این انواع مستهلک در این موج بود

 دانیم. می راها  آن که چگونگی وقوع
زات و سپس به علت در نتیجۀ از میان رفتن آنهمه معج» آسمانی«اما همین که آن مدد 

، آن آیین انقیاد و )2(را به چشم دیده بودند از دست رفتها  آن سپري شدن قرنی که مردم

                                      
 است.» قبیل«ي مصر و بیروت ها چاپ ، در» ینی«از  -1
 است که به مجاز این ترکیب را برگزیدیم.» انحسر» «ینی«و در » انحصر«ي مصر و بیروت ها چاپ در -2
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فرمانبري هم رفته رفه تغییر یافت و خوارق از میـان رفـت و فرمـانروایی برعـادت قـرار      
گرفت چنان که پیش از اسلام بود. پس باید پند گرفت از این که امر عصـبیت و مجـاري   

 داراي مصـالح و مفاســد اسـت و چنـان کــه    شـود  مـی  ایجــادهـا   آن در آنچـه از  عـادات 
 از مهمتـرین امـور مسـلم بـه شـمار     هـا   آن پنداشتند پادشاهی و خلافـت و ولیعهـدي   می
رفت، در صورتی که در آغاز اسلام چنین نبود باید در نگریست که چگونه خلافت در  می

 صدوران پیامبر
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 . کل بر احتمال اصـابت بـاقی  شود مین نمخطی است، پس چون جهت آن به اجماع تعیی
 و به خطا نسبت دادن کل به اجماع مردود است.  باشد می ماند و مخطی آن نامعین می

و اگر بگوییم (راي) کل حق و هر مجتهدي مصیب است پس سزاوارتر آن اسـت کـه   
خطا و به غلط نسبت دادن را نفی کنیم و غایت اخلاقی که میان صـحابه و تابعـان اسـت    

مسائل دینی مبتنـی بـر ظـن وحکـم (فقهـی و      دربارة ین است که خلافی اجتهادي است ا
اصولی) آن همین بود که یاد کردیم و اختلافاتی که در این باراه (اجتهاد) در اسـلام روي  
داده عبارتست از : واقعۀ علی با معاویه و هم واقعۀ آن حضرت با زبیر و عایشه و طلحه، 

 و واقعۀ ابن الزبیر با عبدالملک.و واقعۀ حسین با یزید، 
اما واقعۀ علی بدان سبب بود که مردم هنگام کشته شدن عثمان در نواحی و شـهرهاي  
مختلف پراکنده بودند و در بیعت با علی حضور نداشتند و آنان هم کـه حضـور داشـتند    

همـه  گروهی از ایشان بیعت با علی را پذیرفتند و گروهی از آن خودداري کردند تا مردم 
گرد آیند و بر امامی متفق شوند و اینان عبارت بودند از: سعد و سعید و ابن عمر و اسامه 
بن زید و مغیره بن شعبه و عبداالله بن سلام و قدامه بن مظعون و ابوسعید خدري و کعب 

و کعب بن مالک و نعمان بن بشیر و حسان بن ثابت و مسـلمه بـن مخلـد و     )1(بن عجره
 )2(امثال ایشان از بزرگان صحابه. و کسانی هم کـه در شـهرها و امصـار   فضاله بن عبید و 

بودند نیز از بیعت با علی برگشتند و به خونخواهی عثمان برخاستند و امر خلافـت را بـه   
سروسامانی و هرج و مرج واگذاشتند تا شورایی از میان مسلمانان تشکیل شود و  بی وضع

 قـاتلان عثمـان نـوعی نرمـی و    دربـارة  را  کسی را به خلافت برگزیننـد و سـکوت علـی   
 ند نه مساعدت و یاري به عثمان، پناه به خدا! هرگز چنین تصوريکرد می اعتنایی گمان بی

پرداخـت   مـی  کرد! و همانا معاویه هم هنگامیکه بطور صـریح بـه ملامـت علـی     توان مین
 قتل عثمان بود.دربارة ملامت تنها متوجه سکوت علی 

                                      
 در چاپ (ك) افتاده است.» کعب بن عجره« -1
 کند. مؤلف امصار را گویا اغلب بر شهرهاي معلومی همچون بصره و کوفه و مصر و شام اطلاق می -2
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نظر دیگري روي داد چنان که علـی معتقـد بـود مـردم وي را بـه      از آن پس اختلاف 
انـد   خلافت برگزیده و بیعت با وي صورت گرفته است و بر کسانی که تأخیر روا داشـته 

در مدینـه و مـوطن    صبیعت لازم است به سبب اجتماعی کسـانی کـه در خانـۀ پیـامبر    
نـداخت و آن را بـه   و موضـوع خونخـواهی عثمـان را بـه تـأخیر ا      انـد.  صحابه گرد آمده

 گردآمدن خلق و اتحاد کلمه موکول کرد تا در آن هنگام وي به انجام دادن آن قادر شود. 
و دیگران عقیده داشتند که بیعت با علی انجام یافته است زیرا صحابه که حل و عقـد  

وبه جز جماعت قلیلی بـراي بیعـت   اند  امور برعهده آنان بوده است در آفاق پراکنده بوده
 در صورتی که بیعت به جز از راه انفاق خداونـدان حـل و عقـد صـورت    اند  ضر نبودهحا

گیرد و به صرف اینکه کسانی یا گروه اندکی او را به خلافت برگزیده و با وي بیعت  نمی
سروسامانی و  بی در حالت نبلکه در آن هنگام مسلمانا شود مین گردنگیر دیگراناند  کرده

نخسـت بـه خونخـواهی    انـد   نامعینی نداشتههاي  دند و خواستهنداشتن خلیفه به سرمی بر
کنند. و پیروان این عقیده عبارت  می عثمان برمی خیزند و پس از آن بر تعیین امام اجتماع

بودند از معاویه و عمروبن عاص و ام المؤمنین عایشه و زبیر و پسر او عبداالله و طلحـه و  
و دیگـر کسـانی از    )1(و معاویه بن حدیجپسرش محمد و سعد وسعید و نعمان بن بشیر 

صحابه که با آنان هم عقیده بودند و چنان که یاد کردیم از بیعت کردن با علـی در مدینـه   
 سرباز زدند.

لیکن مردم عصر دوم پس از گروه مزبور همگی همراي و متفق بودنـد کـه بیعـت بـا     
و عقیـدة علـی را   صورت پذیرفته و برهمگی مسلمانان پیروي از آن واجب است  سعلی

ند کـه از رأي  داد می دانستند و خطا را به معاویه و کسانی نسبت می در این باره بر صواب
ند به ویژه طلحه و زبیر که بنابرآنچه روایت شده بعد از بیعت کردن بـا  کرد می وي پیروي

علی آن را نقض کرده بودند. و در عین حال مردم هیچیک از دو گـروه را بـه گناهکـاري    

                                      
بر وزن زبیر) است. رجوع بـه منتهـی   » (حدیج«خدیج (ا) و (ب) و (ك) ، جدیح (ب) ، ولی صحیح  -1

 الارب شود.
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شمردند که به علت اختلاف نظر در  می ساختند وایشان را مانند مجتهدان دین نمی تسبمن
را گناهکار دانست و چنان که معروف اسـت مـردم   ها  آن توان مین استنباط مسائل شرعی

عصر دوم یکی از دو عقیده و نظر مردم عصر نخستین را (که همان عقیـدة پیـروان علـی    
 شمردند. می باشد) اجماع

سـوگند  «کشتگان دو جنگ جمل و صفین پرسیدند فرمـود:  دربارة  سکه از علیچنان 
به کسی که جان من در ید قدرت اوست هر یک از آن گروه که با دل پـاك جـان سـپرده    

و وي در این سخن بـه هـر دو گـروه اشـاره فرمـوده اسـت و       » اند. باشند به بهشت رفته
 اند. حدیث مزبور را طبري و جز او نقل کرده

براین نباید به هیچ رو در عدالت هیچیک از صحابۀ آن عصر شبهه کرد و آنان را در بنا
را ها  آن از این مسائل مورد نکوهش قرار داد، چه ایشان همان کسانی هستند که هیچ یک

و عـدالت ایشـان    باشد می و گفتارها و کردارهاي ایشان مورد استفادهایم  به خوبی شناخته
نزد اهل سنت، جز این که معتزله بـه عـدالت کسـانی کـه بـا علـی       است در ها  آن )1(ثمره

معتقد نیستند، ولی هیچکس از پیروان حق به گفتۀ آنان توجه نکـرده و بـر آن   اند  جنگیده
دربارة مردم را در موضوع اختلافی که  نصاف بنگریم باید همهنمانده است و اگر به دیدة ا

 از وي روي داده است معذور بدانیم.عثمان پدید آمده و هم اختلاف نظري که پس 
فهمیم آن اختلافات به منزلۀ فتنه و بلیه اي بـوده اسـت کـه امـت بـدان گرفتـار        می و
زگـار خداونـد دشـمنان اسـلام را سـرکوب کـرده و       ودر حالی که در همـان ر  )2(اند شده

شهرها آن مسلط ساخته بود و گروهی از تازیان به هاي  مسلمانان را بر کشورها و سرزمین
و کشورهاي مرزهاي مسلمانان چون بصره و کوفه و شام و مصـر رهسـپار شـده ودر آن    
 شهرها اقامت گزیده بودند و بیشتر ایـن گـروه از مـردم درشـتخوي و خشـن بـه شـمار       

نایل آمده بودند و سیرت و آداب پیامبر در  صرفتند که اندك زمانی به صحبت پیامبر می

                                      
 مفروع در چاپ (ا) درست نیست. -1
 ي مصر چنین است: که خدا امت را بدان دچار ساخته است.ها چاپ در -2
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ذیب اخلاق آنان نشده بود و به صفات نیک وي خو نگرفتـه  آنان تأثیر نبخشیده و مایۀ ته
بودند، گذشته از این که هنوز خویهاي زمان جاهلیت مانند درشـت خـویی و عصـبیت و    
تفاخر بر یکدیگر در آنان رسوخ داشت و از آرامش وجدان که در پرتو ایمان براي انسان 

توسعه یافتن دولت اسلام گروه بهره بودند و ناگاه هنگام بزرگ شدن و  بی شود می حاصل
مزبور خویش را در زیر فرمانروایی مهاجران و انصاري دیدند که از قبایل قریش و کنانـه  

در ایمان  )1(و ثقیف و هذیل و مردم حجاز و یثرب (مدینه) بودند و از پیشقدمان نخستین
 ـ     می آوردن به اسلام به شمار ان اسـتنکاف  رفتند. از ایـن رو گـروه مزبـور از فرمـانبري آن

و این امر برایشان گران آمد، زیرا خویش را نسبت به آنان از لحـاظ خانـدان و   اند  ورزیده
دیدنـد و آن گـروه از قبایـل     می نسب و فزونی عدد و نبردکردن با ایرانیان و رومیان برتر

 ربیعـه و کنـده وازد (از   )2(رفتند که وابسته بـه قبیلـۀ   می بکرین وائل و عبدالقیس به شمار
کاسـتند و از آنـان    مـی  یمن) و تممی وقیس (از مضـر) بودنـد. و از پایـه و قـدر قـریش     

بیهـود  هـاي   نـد و بـه بهانـه   کرد مـی  روزیدند و در فرمانبري از ایشان سستی می استنکاف
ند و ایشـان را مـورد طعنـه و سـرزنش     کرد می ند و از آنان تظلم و شکایتشد می متوسل

عاجزاند و از تقسیم غنایم و اموال بر مقتضاي برابـري و   )3(سرایاند وکه از امر داد می قرار
کنند و این گونه اعتقادات و شکایات در همه جا انتشار یافت و به شهر  می عدالت عدول

 بردند شناختیم که چگونه کسـانی بودنـد،   می مدینه هم رسید و آنان راکه در مدینه به سر
ه بـود جلـوه دادنـد و آن را بـه گـوش عثمـان       درنگ موضوع را بزرگتـر از آنچ ـ  بیها  آن

رسانیدند. عثمان هم کسانی به نواحی و شهرهاي مزبور گسـیل کـرد تـا خبـر صـحیح را      

                                      
ٰبقُِونَ ٱوَ ﴿ اشاره به آیه: -1 لوُنَ ٱ ل�َّ وَّ
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عبـدالقیس مـن   «ي مصر درست نیست بلکه مطـابق چـاپ کـاترمر    ها چاپ در» عبدالقیس بن ربیعه« -2
 صحیح است.» ربیعه

 ي مصر و بیروت (سویه) است.ها چاپ است، در» ینی«هاي لشکر و این از  ج سریه پاره -3
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کشف کنند و به وي باز گویند. از این رو ابن عمر و محمد بن مسلمه و اسامه بن زیـد و  
در امیران و حکـام  هیچ گونه نقصان و عیبی ها  آن نظایر ایشان را به نواحی مزبور فرستاد.

نیافتند و ایشان را بدانسان ندیدند که سزاوار عیبجویی و ملامت باشند و همـین معنـی را   
 چنان که دریافت بودند به عثمان باز گفتند.

در نتیجه، توبیخ و سرزنش مردمان نواحی و شهرهاي مزبور همچنان ادامـه داشـت و   
چنان کـه ولیـدبن عقبـه حـاکم     )1(کرد می یافت و شایعات نمو می فزونیها  همچنان زشتی

کوفه متهم به نوشیدن شراب گردید و گروهی از آن خرده گیران گواهی دادند. عثمان وي 
و نواحی مزبـور بـه   )2(را حد شرعی زد و از کار برکنار کرد. سپس گروهی از مردم شهرها

ه و علـی و زبیـر و   به عایش ـها  آن مدینه آمدند و خواستار برکنار کردن فرمانروایان بودند.
 طلحه شکایت کردند و عثمان هم به خاطر آنان بعضی از عاملان و حکام را معزول کرد.

زبان بدگویان از نکوهش کوتاه نشد بلکه سعید بن عاصی که حاکم ها  این لیکن با همۀ
کوفه بود به مدینه آمد و چون بازگشت راه را بر او گرفتنـد و او را معـزول بازگرداندنـد.    

میان عثمان و گروهی از صحابه که در مدینه با وي بودند اخـتلاف و مناقشـه روي    سپس
ورزیدند مـورد بازخواسـت و    می داد و وي را به سبب آن که از برکنار کردن حکام امتناع

و شرط برکنار کـردن   کرد می سرزنش قرار دادند ولی عثمان از این امر همچنان استنکاف
و گفت جز بدین وسیله کسی را برکنار نخواهـد کـرد. آنگـاه    داد  قرار)3(را جرح و تعدیل

افعال دیگر عثمان را عیبجویی کردند ولی او به اجتهاد متشبث بود و آنان نیز همین ادعـا  
 را داشتند.

                                      
 ي مصر و بیروت: و مازالت الشناعات تنمو.ها چاپ است در» ینی«از  -1
 منظور امصار (یا شهرهاي کوفه و بصره و مصر) است. -2
کلمه (حرجه) آمده کـه شـاید بتـوان    » ینی«صورت متن از چاپ بیروت و ترجمه دسلان است و در  -3

 عبارت را بدینسان آورد، به شرط آن که مرتکب گناه شده باشد.
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سپس گروهی از مردم آشوبگر و ماجراجو اجتماع کردند و به سـوي مدینـه رهسـپار    
، در صـورتی  باشـند  می ت و انصاف عثمانند که خواستار عدالداد می شدند و چنین نشان

که در باطن مقصد دیگري داشتند و در صدد قتل عثمان بودند، و در میان آنان مردمـی از  
 بصره و کوفه و مصر هم گرد آمده بودند و علی و عایشه و زبیر و طلحه و جز آنان هم با

ش برقرار کننـد و  کوشیدند آرام می در مقاصد عدالت خواهی همراهی کرده بودند وها  آن
عثمان را تابع نظر خود سازند، از این رو عثمان به خاطر آنان حاکم مصر را برکنار کرد و 

اي  نامـه  در نتیجه مردم اندکی بر گردیدند ولی بار دیگر باز آمدنـد و بـا نیرنـگ و تزویـر    
 حاکمکه آن را به سوي ایم  ساختگی را بهانه ساختند و گفتند نامه را در دست پیکی دیده

برده است و در آن به حاکم مصر نوشته شده است که ما را بکشد. عثمان بر آن سوگند  می
گفتند ما را بر مروان دستیابی ده چه او کاتب تست. مروان نیز سـوگند یـاد   ها  آن یاد کرد.

اش  عثمـان را در خانـه  هـا   آن کرد، آنگاه عثمان گفت در قضاوت از این بیش نیست ولی
آنگاه شب هنگام تدبیر کار او را پنهان ازمردم اندیشیدند و او را کشـتند،   محاصره کردند،

 و در فتنه و آشوب را به روي مردم گشودند.
معذورند. و همۀ آنان به امـر دیـن   اند  ولی کلیۀ کسانی که در این وقایع شرکت جسته

آنگاه پس از ایـن واقعـه در آن    اند. و چیزي از علایق دینی را تباه نساختهاند  اهتمام داشته
دربـارة  داند و مـا   می و خدا به احوال ایشان آگاه است و آن رااند  اندیشده و اجتهاد کرده

اندیشیم چه از یکسو احوال خود ایشان و از سوي دیگر  نمی ایشان جز گمان نیک چیزي
 ست.گواه برمدعاي ما اها  آن گفتارهاي حضرت رسول که صادق امین است در باره

و اختلافاتی که روي داد باید گفت چون فسق و تبه کاري یزید  سحسیندربارة و اما 
در کوفه هیئتـی    صدر نزد همۀ مردم عصر او آشکار شد پیروان و شیعیان خاندان پیامبر

ین دید که قیام سنزد حسین فرستادند که به سوي ایشان برود تا به فرمان وي برخیزند. ح
جبی است زیرا او متجاهر به فسق اسـت و بـه ویـژه ایـن امـر بـر       بر ضد یزید تکلیف وا

لازم اسـت و گمـان کـرد خـود او بـه سـبب        باشـند  می کسانی که قادر بر انجام دادن آن
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دربـارة  شایستگی و داشتن شوکت و نیرومنـدي خـانوادگی بـر ایـن امـر تواناسـت. امـا        
 شایستگی داشت. شایستگی همچنان که گمان کرد درست بود و بلکه بیش از آن هم

شوکت اشتباه کرد، خدا او را بیامرزد، زیرا عصبیت مضر در قبیلۀ قریش و دربارة ولی 
عصبیت قریش در قبیلۀ عبد مناف و عصـبیت عبـدمناف تنهـا در قبیلـۀ امیـه بـود و ایـن        

دانستند و آن را انکـار نداشـتند    می امیه هم قریش و هم دیگر قبایلدربارة خصوصیت را 
ضوع در آغاز اسلام به علت متوجه شدن ذهن مردم به خوارق و مسئله وحی ولی این مو

و رفت و آمد فرشتگان براي یاریگري به اسلام از یادها رفته بود و مـردم از امـور عـادي    
 شد میند و از عصبیت جاهلیت و گرایش به هدفهاي آن اثري دیده ندشان غفلت کرده بو

بیت طبیعی باقی مانده بود که مخصوص حمایـت  و آن را فراموش کرده بودند و تنها عص
ند و شـد  مـی  و دفاع است و از آن در امر تبلیغ و انتشار دین و جهاد با مشرکان برخوردار

 دین عصبیت طبیعی استوار بود و هوي وهوش و عادات متروك شده بود.
ی تا هنگامی که امر نبوت و خوارق هولناك پایان یافت از آن پس باز وضع فرمـانروای 

تا حدي به عادات وابستگی پیدا کرد و عصبیت به همان شکلی که پیش از اسـلام بـود و   
به همان کسانی که اختصاص داشت برگشت و بنابراین قبیلۀ مضر از خاندان امیـه بیشـتر   

تا از دیگر قبایل، به علت همان خصوصیاتی که پیش از اسلام بـراي آن   کرد می فرمانبري
اشتباه حسین آشکار شد ولی ایـن اشـتباه در امـري دنیـوي بـود      خاندان قائل بودند. پس 

 واشتباه در آن براي وي زیان آور نیست.
و اما از لحاظ قضاوت شرعی وي در این باره اشتباه نکرده است زیرا این امـر وابسـته   

که بر انجام دادن چنین کاري توانـایی   کرد می به گمان و استنباط خود اوست و وي گمان
ورتی که ابن عباس و ابن الزبیر و ابن عمر و برادرش ابـن الحنفیـه و دیگـران    دارد در ص

دانسـتند لـیکن او از    مـی  وي را در رفتن به کوفه ملامت کردند و اشتباه او را در این باره
 راهی که در پیش گرفته بود بازنگشت، چون اراده و خواست خدا بود.
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حجاز بودند و چه کسانی که در شـام  و اما صحابۀ دیگر،جز حسین، خواه آنان که در 
وعراق سکونت داشتند و با یزید همراه بودند و چه تابعان، همه عقیده داشتند که هر چند 
یزید فاسق است قیام بر ضد وي روا نیست چه در نتیجـۀ چنـین قیـامی هـرج و مـرج و      

یـروي  آید و به همین سبب از این امر خودداري نمودند و از حسـین پ  می خونریزي پدید
نکردند و در عین حال به عیجویی وي هم نبپرداختند و وي را به گنـاهی نسـبت ندادنـد    
زیرا حسین مجتهد و بلکه پیشواي مجتهدان بود و نباید به تصور غلـط کسـانی را کـه بـا     
اجتهاد حسین موافق نبودند و از یاري کردن به وي دریغ ورزیدند بـه گناهکـاري نسـبت    

رفتند و با یزید همراه بودند و به قیام کـردن   می ز صحابه به شماردهی زیرا بیشتر ایشان ا
بر ضد وي عقیده نداشتند. چنان که حسین در حالی که در کربلا بـه نبـرد برخاسـته بـود     

گفت: از جابربن عبداالله و  می و کرد می فضیلت و حقانیت خویش به آنان استشهاددربارة 
 سعد و زیدبن ارقم و امثال ایشان بپرسید. ابوسعید الخدري و انس بن مالک و سهل بن

 و به سبب این که از یاري کـردن بـه وي خـودداري کـرده بودنـد آنـان را عیبجـویی       
دانست که این روش ایشان متکی بـر اجتهـاد    می گرفت چه نمی و برایشان خرده کرد مین

 آنان است چنان که شیوة خود او هم معلول اجتهاد او بود.
خواننده این اندیشۀ غلط را به خود راه دهـد کـه خیـال کنـد کشـتن      و همچنین نباید 

بر صواب بوده است از این رو که طرف مقابل وي اجتهاد داشـته اسـت و بـه      سحسین
فتواي صحیح مجتهد کشته شده است. چنین قیاسی نظیر آنست که قاضی شافعی و مالکی 

ست که موضـوع چنـین نیسـت و    پیرو حنفی را براي نوشیدن نبیذ حد بزند. بلکه باید دان
و کشتن وي در نتیجۀ اجتهاد صحابه اي که یاد کردیم نبوده است هـر   سجنگ با حسین

و تنها اند  قیام نکردن برضد یزید از روي اجتهاد مخالفت کردهدربارة چند ایشان با حسین 
  اند. یزید و همراهان او به جنگ با حسین دست یازیده

زید هر چند فاسق بودن ولی چون گروهی از صحابۀ پیامبر و نیز نباید تصور کرد که ی
پس افعال او هم در نزد ایشان صحیح بوده است بلکه اند  قیام بر ضد وي را جایز نشمرده
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شمرند که مشروع باشد  می خلیفۀ فاسق را نافذهاي  باید دانست که فقیهان قسمتی از کرده
کنند به عقیدة ایشـان اینسـت    می قیا و یکی از شرایط جنگیدن با کسانیکه بر ضد خلافت

که با امام عادل باشد و در مسئله اي که مورد بحث ماسـت امـام عـادلی وجـود نـدارد و      
 بنابراین جنگیدن حسین با یزید و هم جنگیدن یزید با حسین هیچ کدام جایز نیست.
نبـرد   و آنچه گوینده را بدین گفتار غلط واداشته غفلت وي از اشتراط امام عادل براي

با صاحبان عقاید است [و در آن زمان چه کسی را عـادل تـر از حسـین، ع، در امامـت و     
 .)1(یافت؟] توان می عدالت

قیام خویش دربارة و اما دربارة ابن الزبیر باید گفت او هم همان عقیده اي را که حسن 
ت (و نیروي شوکدربارة و همان گمان را داشت. ولی اشتباه ابن زبیر  )2(اندیشید می داشت

خانوادگی) بزرگتر بود، زیرا قبیله بنی اسد چه در عصر جاهلیت و چه در روزگار اسـلام  
تعیـین خطـا در   دربـارة  ستند با امویان مقاومت کنند. و راهی به گفتگـو  توان مین هیچ گاه

جهت مخالف وي نیست، بدانسان که در جهت معاویه با علی بود. زیرا در آنجا براي مـا  
یابیم (یعنی در آنجا خطا را به معاویه  نمی ن حکم بود و در اینجا چنین اجماعیاجماع بدا

و اما در باره یزید باید بگوییم که  )3(نسبت دادند و در قیام ابن زبیر اجماعی وجود ندارد)
ف ابـن  رفسق وفجور وي خود عاملی بود که خطاي او را معین کرد. لیکن عبدالملک ط ـ

رفت و کافی است در باره عـدالت وي   می در میان مردم به شمار زبیر از بزرگترنی عادلان
بگوییم که امام مالک به کردار وي استدلال کرده است. و ابن عبـاس و ابـن عمـر از ابـن     

                                      
ت واخل کروشه در چاپ پاریس نیست. در ینی و چاپ پاریس چنین است: غفلـت از اشـتراط   قسم -1

امام عادل در پیکار با اهل آراء. در (ا) چنین است: و در زمان حسین چه کسی دل تر در امامـت او و  
 عدالت وي در پیکار با اهل آراء بوده است؟

 ه حسین دید.دید ک چنین است: ابن زبیر همان خواب می» ینی«در  -2
» مخالفـه «غلط و صـحیح  » مخالفه«است. چاپ (ا) » ینی«از » یابیم اجماعی نمی«تا » و راهی به....« از: -3

 است.
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در حالی که ایشان با ابـن زبیـر در حجـاز    اند  زبیر روي برتافته و با عبدالملک بیعت کرده
ده اداشتند که بیعت مردم با ابـن زبیـر صـورت    و گذشته از این بیشتر صحابه عقیاند  بوده

نگرفته است زیرا صاحبان حل وعقد امـور در بیعـت بـا او ماننـد بیعـت مـروان حضـور        
و بایـد عمـل   انـد   نداشتند و وضع ابن زبیر برخلاف این بود. لیکن همۀ آنان مجتهد بـوده 

ن شده باشـد  از دو طرف تعیی ایشان را به ظاهر برحق حمل کرد هر چند خطا در هیچیک
(کشته شدن ابن زبیر) که در نتیجۀ این اختلاف روي داده است پس از آنچه ما بـه   و قتل

ثبوت رسانیدیم از لحاظ شرعی موافق با قوانین و اصول فقه است و با همۀ این ابن زبیـر  
به اعتبار قصد (و نیت) و تحري او از حق شهید و مثاب است. این است روشی کـه سـزا   

ي صحابه و تابعان پیشین را بر آن حمل کنیم چه ایشان بهترین و برگزیـده  است کردارها
واگر آنان را در معرض نکوهش وعیبجویی قرار دهیم، پس چه کسانی اند  ترین افراد امت

 به عدالت اختصاص خواهند یافت؟
بهترین مردم آنانند که در قرن من میزیند آنگاه کسانی که دو یا : «گوید می صو پیامبر

پس پیامبر نیکویی یـا   )1(»یابد می و سپس ناراستی شیوع شوند مینسل جانشین ایشان  سه
عدالت را به قرن اول و قرن پس از آن اختصـاص داده اسـت و بنـابراین مبـادا خواننـده      
اندیشه یا زبان خود را به خرده گیري نسبت به یکی از آنان عادت دهد و دل خـود را در  

 )2(هیچیک از اموري که براي آنان روي داده است با شک در آمیزد و آن را پریشان سـازد 
و راههاي حق ایشان را جستجو کند چه آنان دراین بـاره  ها  د باید شیوهتوان می لکه آنچهب

و  )3(و به هیچ رو اختلاف نکردند مگر با حجت و دلیل ونجنگیدنداند  شایسته ترین مردم
 کشته نشدند جز در راه جهاد یا پایدار ساختن حق وحقیقت.

                                      
 :ثم یغشوالکذب است.» ینی«در چاپ (ا) یغشون الکذب غلط و صحیح بر حسب  -1
 چنین است؛ و وسوسه کند.» ینی«در  -2
 و نکشتند.» ینی«در  -3



 513 ها و کیفیت پادشاهی و... هاي دولت باب سوم: از کتاب اول در بارة سلسله

ایشان مهربانی و تفضلی براي آینـدگان بـوده   و با همۀ این باید معتقد بود که اختلاف 
پسندد اقتدا کند و وي را امام و رهبر و دلیـل   می است تا هر کس به یکی از آنان که او را

خدا را در آفریدگانش آشـکار سـازیم [و    )1(راه خود سازد، پس باید به این نکت و فرمان
سـوي اوسـت، و وي سـبحانه و    بدانیم که خدا بر هر چیزي تواناست و پناه وانتقال ما به 

 .)2(تعالی داناتر است]

 در مشاغل و مناصب دینی مربوط به دستگاه خلافت: فصل سی و یکم
چون آشکار شد که حقیقت خلافت جانشین شدن از صاحب شـرع بـراي محافظـت    
دین و سیاست امور دنیوي است، باید بدانیم که صاحب شرع عهده دار دو امر مهم است: 

 ـرا تبلهـا   آن امور دینی بر مقتضاي تکالیف شرعی که مأمور اسـت یکی اجراي  غ کنـد و  ی
مردم را بدانها وادارد و دیگري تنفیذ سیاست به مقتضـاي مصـالح عمـومی در عمـران و     

 اجتماع بشري.
و ما در فصول پیش یـادآور شـدیم کـه عمـران واجتمـاع بـراي بشـر ضروریسـت و         

ادا در نتیجۀ مسامحه تباهی بدان راه یابد. و هم همچنین باید مصالح آن رعایت گردد تا مب
یادآور شدیم که تشکیلات کشوري و قدرت نفوذ پادشاه براي رسیدن بدین هدف کـافی  
است ولی شکی نیست که اگر وظیفۀ پادشاهی بـا احکـام شـرعی تـوأم گـردد آن وقـت       

شـرع بـه    مصالح عمران (اجتماع) به صورت کاملتري رعایت خواهد شد، زیرا بنیان گذار
اینگونه مصالح از همۀ مردم داناتر بوده است. و اگر مملکت اسلامی باشد امور پادشـاهی  

و گاه کـه در   رود می و از توابع آن به شمار شود می و کشورداري زیر امر خلافت مندرج
 .شود می غیرملت (اسلام) باشد از آن جدا

                                      
 (ا) و (ك) و (ب).در نسخ » حکمت« -1
 نیست.» ینی«قسمت داخل کروشه در (پ) و  -2
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و در هر حال کشور به هر شکلی اداره شود خواه ناخواه باید داراي تشکیلاتی باشد و 
براي انجام دادن امور کشوري و خدمتگزاران تعیین گردد و کارها و وظایف دولتـی میـان   
رجال دولت تقسیم شود واین امر به وسیلۀ پادشاه که قدرتی برتر از همۀ رجال دارد و بر 

پذیرد و هر یک از خـدمتگزاران دولـت را بـه وظیفـۀ      می انجام اشدب می تمام امور مسلط 
گیـرد و بـه    مـی  گمارد و بدینسان فرمانروایی پادشاه صـورت  می کند می خاصی که اقتضا

 بندد. می خوبی قدرت سلطنت خویش را به کار
و امامنصب خلافت اسلامی اگر چه از نظري که یاد کردیم امور پادشـاهی و وظـایف   

دان پیوسته است ولی تصرفات دینی آن به مناصبی اختصاص دارد کـه جـز   کشوري هم ب
در دستگاه خلفاي اسلامی دیده نشده است. از این رو هم اکنون مناصب دینی مخصوص 

 پردازیم.  می و سپس به ذکر مناصب درگاه پادشاهی کنیم می به خلافت را یاد
ش نمازي) و فتـوي و قضـایا   باید دانست که کلیۀ مناصب شرعی دینی مانند، نماز (پی

داوري و جهاد و محتسبی در زیر عنوان امامت بزرگ یا خلافت مندرج اسـت چنـان کـه    
هـا   ایـن  گویی خلافت به منزله دستگاه رهبري بزرگ و ریشۀ جامع و کامل است و همـه 

و داخل در آن است. از این رو کـه   شد می (یعنی مناصبی را که یاد کردیم) از آن منشعب
و تصرفات آن به طور عموم ناظر بر همۀ احوال دینی و دنیوي ملت اسلام اسـت  خلافت 

 .باشد می و اجراي احکام شرع در باره امور این جهان و آن جهان مردم
این منصب بالاترین مقامات دستگاه خلافت است و برتر از همۀ مناصب  پیش نمازي،

و گواه بر اند  در تحت خلافتو بخصوص بالاتر از مقام پادشاهی است که هر دو مندرج 
شـد   صاست که چون در امر نماز جانشین پیامبر س ابوبکردربارة این استدلال صحابه 

راضی شد که او رهبر دیـن  صدر سیاست هم او را به خلافت برگزیدند و گفتند پیامبر 
ما شود آیا ما راضی نشویم که رهنماي امور دنیوي مـا باشـد؟ پـس اگـر نمـاز بـالاتر از       

رفت و چون اهمیت نماز و پیشواي آن  نمی بود چنین قیاسی صحیح به شمار نمی سیاست
 ه مساجد در شهرهاي بزرگ بر دو گونه است:کثابت شد باید دانست 
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مـاز  نکنند و براي  می رفت و آمدها  بسیار بدانهاي  نخست مساجد بزرگ که جمعیت
بـه یـک قـوم یـا کـوي خاصـی       ، دیگر مساجد کوچکتر ازآنهـا کـه   باشند می جمعه آماده

 .باشند مین اختصاص دارند و براي نمازهاي جماعت شایسته
 شـود  می اما امور مساجد بزرگ مربوط به خلیفه یا کسی است که از جانب وي تعیین

از قبیل سلطان یا وزیر یا قاضی، و خلیفه براي نمازهاي پنج گانه و نماز جمعه و عیـدین  
استسقاء (نمازطلب باران) کسی را بـه پیشـمنازي    (اضحی و فطر) و خسوف و کسوف و

گزیند و تعیین این امر همانا از طریق اولی واستحسـان وبـدان سـبب اسـت کـه از       می بر
لحاظ درنگریستن به مصالح عمومی هیچ چیز از رعایا فوت نشود. وبرخی از فقیهـان کـه   

. و در آن هنگام دانند می به وجوب نماز جمعه قائلند (همه) نمازهاي مذکور را نیز واجب
. ولی امور مساجد مخصوص به باشد می گماشتن پیشنماز در نزد آنان براي مسجد واجب

سـکونت  هـا   آن یک طایفه یا یک کوي بخصوص، مربوط به کسانی اسـت کـه در جـوار   
نیسـت. و احکـام تولیـت مسـاجد و     هـا   آن دارند و نیازي به نظارت خلیفه یا سـلطان در 

احکـام  «معروفست و در کتب فقـه و همچنـین در کتـب    ها  آن ولیشرایط و چگونگی مت
 السلطانیه) تألیف ماوردي و جز او به تفصیل آمده است و ما در ایـن بـاره باطالـۀ سـخن    

 پردازیم. نمی
ند و با مراجعه به تـاریخ  کرد مین و خلفاي صدر اسلام این وظیفه را به دیگري واگذار

برخی از آنان هنگام اذان نمـاز در مسـجد خنجـر     که چگونه شود می زندگی ایشان معلوم
و این گواه بر اینست که آنان خود این  )1(اند خورده و مراقب گزاردن نماز در اوقات بوده

همچنـین رجـال    اند. هکرد مین وظیفه را بر عهده داشته و دیگري را به جاي خویش تعیین
دولت امویان نیز از نظر بزرگ شمردن مقام پشنمازي آن را به خود اختصاص داده بودند. 

عبدالملک (بن مروان) با حاجب خـویش گفـت: مـن حـاجبی درگـاه      اند  چنان که آورده
اجازة من بار نـدهی و آن   بی که به جز سه تن به هیچ کسام  کرده خویش را به تو واگذار

                                      
 اشاره به ضربت خوردن حضرت علی (ع) است. -1
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، و شـود  می از: خوان سالار (صاحب الطعام) زیرا تأخیر او سبب فساد غذا سه تن عبارتند
آیـد چـه او دعـوت کننـدة انسـان بـه سـوي         می کسی که براي اذان نماز (مؤذن) نزد من

خداست، و برید (چاپار یا پیک) زیرا تأخیر در کار او موجب تباهی امور مرزها و نواحی 
 .شود می دور از پایتخت
کشورداري و سلطنت به طبیعت و خصوصیات آن بازگشت و در مجـراي  و چون امر 

عادي جریان یافت و دوران شدت عمـل و دورشـدن از برابـري بـامردم در امـور دینـی       
نـد و تنهـا در اوقـات نـامعلوم و     دودنیوي شان فرا رسید در نماز هم جانشـین تعیـین کر  

عـه از لحـاظ بـزرگ قـدر     نمازهاي پنج گانه و نمازهاي جماعت چون نماز عیدین و جم
گرفتند چنان که بسـیاري از   می گردانیدن و اهمیت دادن بدان خود خلفا امامت را برعهده

 ند.کرد می خلفاي عباسیان و عبیدیان در آغاز دولت شان بدینسان رفتار
عالمـان  دربـارة  نیز وظیفه اي بود که زیرنظر خلیفه قرارداشت و بایـد او   فتوي دادن،

سـپرد کـه    مـی  را بـه کسـانی  ها  و این وظیفه کرد می نجکاوي و تفحصدین و مدرسان ک
 و کسانی را که صـلاحیت نداشـتند منـع    داد می یسته باشند و آنان را در کارشان یارياش

زیرا امر فتوي از مصالح دینی مسلمانانست و واجب است خلیفـه آن را مراعـات    کرد می
 گمراهی مردم شود.کند تا مبادا نااهلی آن را پیشه سازد و موجب 

و وظیفۀ مدرسان اینست که بکار آموختن ونشر دانـش همـت گمارنـد و در مسـاجد     
 براي انجام دادن این وظیفه بنشینند و آمادة کار تدریس شوند. در اینصورت اگـر مـدرس  

را وي هـا   آن بـا خلیفـه اسـت و پیشـنمازان    ها  آن اندر مساجد بزرگ و جامعی که تولیت
تدریس مشغول شوند ناچار باید در ایـن بـاره از مقـام خلافـت کسـب      کند، به  می تعیین

اجازه کنند ولی اگر در مساجد عمومی به تدریس پردازند گرفتن اجازه ضـرورت نـدارد.   
سزاست هر یک از مفتیان ومدرسان داراي رادعی وجدانی باشند ها  این اما گذشته از همۀ

توي که شایستگی آن را ندارند بـاز دارد  چنان که آن رادع ایشانرا از تصدي شغل قضا و ف
 تا آنان که در طلب هدایت و رشاداند در ورطۀ گمراهی نیفتند.
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آمده است که گستاخ ترین شما بـر امـر فتـوي گسـتاخ تـرین شـما بـر         )1(و در سنت
جهنم است. پس به همین سبب سـلطان موظـف اسـت در کـار ایـن گـروه       هاي  جرثومه

در نظر گیرد و در اجازه دادن یـا ردکـردن آنـان در ایـن     نظارت کند و مصلحت مردم را 
 منصب منتهاي دقت به کار برد.

و اما منصب قضا یکی از پایگاههایی است که داخـل در وظـایف خلیفـه اسـت زیـرا      
مردم است بدانسان که دعاوي آنان هاي  پایگاه قضا و داوري براي برطرف کردن خصومت

و کشمکشهاي ایشـان قطـع گـردد. منتهـا ایـن      بر یکدیگر حل و فصل شود و مشاجرات 
 داوري باید بر وفق احکام شرعی باشد که از کتـاب (قـرآن) و سـنت (احادیـث) گرفتـه     

رفتـه اسـت و در جـزو کارهـاي      می و به همین سبب از وظایف خلافت به شمار شود می
و ند شـد  مـی  تن خویش آن را عهده دار عمومی آنان بوده است و خلفا در صدر اسلام به

 ند.کرد مین هیچ قسمت از امور قضا را به دیگري واگذار
بودکه ابوالـدراء   سو نخستین خلیفه اي که این وظیفه را به دیگران تفویض کرد عمر

را در مدینه به کمک خویش در امر قضـا شـرکت داد و شـریح را در بصـره و ابوموسـی      
یگـاه شـریک خـویش    اشعري را در کوفه به منصب قضا برگماشت و آنـان را در ایـن پا  

به ابوموسی نوشت که شهرت فراوان یافتـه اسـت و احکـام    اي  نامه ساخت و در این باره
زند و در امر داوري دستوري کامل است. عمر در آن  می در پیرامون نکات آن دور )2(قضا
 :گوید می نامه
هنگامی  است که باید از آن پیروي کرد، )1(داوري فریضه اي استوار و سنتی )3(اما بعد«

به دقت قضیه را دریاب (تا حقیقت را به اند  که (دو طرف دعوي) نزد تو به مخامصه آمده

                                      
 ده و هم سنت پیامبر.»ترجمه اثر است که هم به معنی حدیث آ -1
 است.» قضات«ي مصر و بیروت ها چاپ است. در» ینی«از  -2
حذف کرده و با اصل آن که در متون عربی از قبیـل  ابن خلدون عنوان نامه و چند سطر از آخر آن را  -3

از القرآن و جرید و صبح الاعشی و شرح ابن ابی الحدید و اعفمل مبرد و عقد الاکلالبیان و التبیین و ا
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بخشد هنگامی کـه گوینـدة آن    نمی دست آوري) چه به حق و راستی سخن گفتن سودي
آگاهی کامل نداشته باشد. در نظر و وجهه نظر و متخاصمان ودادگري خویش برابـري را  

بردستی به جانبداري تو نسـبت بـه خـویش طمـع نبنـدد و هـیچ       پیشه گیر تا آنکه هیچ ز
 تو نومید نشود. )2(ناتوانی از عدالت

بینه و دلیل بر مدعی و سوگند بر انکارکننده است و صلح کردن مسلمانان با یکـدیگر  
 مسائل مورد نزاع رواست مگر صلحی که حرامی را حلال یا حلالی را حرام کند. دربارة 

کرده باشی و فرداي آن روز همان قضیه را بخرد خـویش رجـوع    و اگر مردي داوري
از تـو را   دهی و در آن بیندیشی و بـه راه راسـت رهبـري شـوي، نبایـد داوري نخسـتین      

زیرا حق مقدم بر هر چیزي است و بازگشت بدان از  )3(بازگشت به حق وعدالت باز دارد
 لجاجت و اصرار در امر باطل نیکوتر است.

گـذرد و در قـرآن و سـنت پیـامبر      می هوش باش از آنچه به ذهنت به هوش باش، به
 بسنج.ها  آن نصی وجود دارد آنگاه نظایر و اشباه را بشناس و امور را با نظایرها  آن دربارة

کند موجبات اثبات حق یا دلیلش در دسترس او نیسـت مـدتی    می براي کسی که ادعا
سناد و دلایل خـویش را در ظـرف آن مـدت    معین کن و او را تا پایان آن مهلت ده، اگر ا

شمري زیـرا ایـن    می آن را بر وي حلال )4(دهی وگرنه قضاي می بیاورد برحقانیت او رأي
. مسـلمانان بـراي   )5(کند می زداید و ابهام وتیرگی قضیه را روشن تر می وضع شک را بهتر

وي اجرا شده باشد یا در دربارة مگر کسی که حد شرعی  باشند می یکدیگر گواهان عادلی

                                                                                                
کتاب الخراج آمده است اختلاف دارد. و رجوع به جمهره رسائل العرب تألیف احمد زکـی صـفوت   

 شود. 253ص 
 مفروض خدا در قرآن و مراد از سنت روش متبع رسول اکرم است.مراد از فریضه حکم  -1
 ).193از یاوري تو (صبح الاعشی، ص  -2
 ).27ص  1) و (عقد الفرید ج 24ص  2از برگشتن از آن رأي (البیان و البیین، ج  -3
 ي دیگر.ها چاپ در (ا) قضیه است به جاي قضا در -4
 ).253دهد (جمهره ، ص  و بهانه و دستاویز زیباتري به دست تو می -5
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مورد اجراي شهادت دروغ واقع گردیده یا در نسب یا ولاء متهم باشد زیرا خدا، سبحانه، 
گذرد و نیازي بدانها ندارد. زینهار که هنگام  می تنها داوریست که از سوگندها و دلایل در

خستگی  و دلتنگی از خود نشان دهی و اف گفتن (از)1(داوري میان دادخواهان کم صبري
زیرا پایدار ساختن حـق در جایگـاهی کـه سزاسـت در نـزد خـدا       )2(و درد) بر زبان آري

 پایان نامۀ عمر.». ، والسلام.شود می پادشاهی بزرگ دارد و مایۀ نیکنامی
 و خلفا منصب داوري را با آن که از وظایف خاص آنان بود بـه دیگـران هـم واگـذار    

ت عمـومی کشـور سـرگرم بودنـد کـه وظـایف       ند زیرا ایشان به حل و عقد سیاسکرد می
گذاشت از قبیل جهاد و فتوحات و بستن و استوارکردن  می فراوان و سنگینی بر عهدة آنان

 مرزهاي کشور و نگهبانی حوزه اسلام.
ند. از کرد مین و این وظایف را از اینرو که بسیار مورد توجه آنان بود به دیگري محول

نـد. از ایـن رو   کرد مـی ن آن را کوچکدربارة اینرو حل اختلافات میان مردم و امر داوري 
آن را کوچک شمردند و بـه منظـور سـبک    دربارة حل اختلافات میان مردم و امر داوري 

 کردن وظایف سنگین خود منصب قضا را به دیگران سپردند. 
نـد کـه ازطریـق    داد مـی  اختصـاص پایگـاه مزبـور را بـه کسـانی     هـا   ایـن  ولی با همۀ

خویشاوندي یا ولاء به عصبیت آنان انتساب داشته باشند و آن را به اشخاصی کـه از ایـن   
 ند.کرد مین لحاظ نسبت به آنان بیگانه بودند واگذار

اما احکام و شرایط این منصـب در کتـب فقـه و بـه ویـژه در کتـب احکـام سـلطانی         
لفا تنها منحصر به حل و فصـل اختلافـات میـان    معروفست. زیرا کار قاضی در روزگار خ

متداعیان بود، سپس به تدریج برحسب اشتغالات خلفا و سلاطین به امور سیاست عمومی 
محول شـد. سـرانجام بـر منصـب قضـا      ها  آن و کارهاي مهم کشوري امور دیگري هم به

سـتیفاي  گذشته از رسیدگی به مشاجرات متداعیان امور دیگري نیـز افـزوده شـد ماننـد ا    

                                      
 است.» القلق«) در بیشتر نسخ 253الفلق (جمهره ص  -1
 است.» التافف« ها چاپ ) در تمام253التاذي (جمهره، ص  -2
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بعضی از حقوق عمومی مسلمانان از طریق نظارت در اموال محجوران مانند دیوانگـان و  
مسلمانان و امور اوقاف و امـر  هاي  یتیمان و ورشکستگان و سفیهان و رسیدگی به وصیت

 انـد،  هنگام از دست دادن اولیا، بنابرعقیدة آنان که در این باره رأي داده )1(زناشویی بیوگان
و ساختمانها، و جستجو و تحقیـق در امـر شـهود و    ها  و مراقبت در امور و مصالح کوچه

شوند و حاصل کردن علـم و آگـاهی کامـل     می امینان و کسانی که قیم یا جانشین دیگري
ها  این آنان اطمینان کامل پیدا کند ودربارة ایشان از راه عدالت (تعدیل) و جرح تا دربارة 

 به منصب قضا بود. همه از امور وابسته
نـد  کرد می را نیز به قاضیان واگذارها  و خلفاي پیشین امور مربوط به مظالم و عدالتگاه

و آن وظیفه اي بود مرکب از قدرت سلطنت و عدالت و انصاف قضـاوت و متصـدي آن   
نیاز به توانایی و نیرویی داشت که مایۀ هراس باشد تا بتواند طـرف سـتمگر را سـرکوب    

که قضات و دیگـران از اجـرا    کرد می دارد و اموري را اجرا وز را از تعدي بازکند و متجا
و تکیه کردن بر امارات )2(عاجز بودند. و وي به رسیدگی دلایل واسناد و تعزیرها  آن کردن

و قراین و به تأخیر انداختن حکم تا روشن شدن حقیقت و واداشتن دو طرف دعوي بـه  
پرداخت و این گونه وظایف از حدود کارهاي قاضی  می گواهان نیز)3(صلح و سوگنددادن

وسیع تر بود. و خلفاي گذشته با روزگار مهتدي از بنی عباس تمام این وظایف را به تـن  
سـپردند چنـان کـه     می را به قضات خودها  آن ند و بسیاري از اوقاتداد می خویش انجام

واگذار کرد و مـأمون  )1(ولانی، این گونه امور را به قاضی آن عصر ابوادریس خ)4(سعلی 
 را بدین منصب برگزید.)2(کار قضا را به یحیی بن اکثم سپرد و معتصم احمدبن ابی داود

                                      
ْ ﴿ اشاره به آیه: -1 نِ�حُوا

َ
َ�َٰ�ٰ ٱ وَأ

َ
لٰحِِ�َ ٱمِنُ�مۡ وَ  ۡ�  .]32النور: [ ﴾مِنۡ عِبَادُِ�مۡ �مَآ�ُِ�مۚۡ  ل�َّ

تقریـر  » «تعزیـر «تأدیب فروتر از حد و تازیانه زدن است. در نسخه (ب) و (ك) به جاي تعزیر شرعاً  -2
 و شاید تقریر هم در اینجا مناسب باشد و صوتر متن از نسخه اصح است.». است

 و دسلان است در نسخ دیگر (عمر رض) است.» ینی«صورت متن از  -3
 است.» استخلاف«در (ا) و (ب) و (ك) به جاي استحلاف  -4
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گماشتند و سرداري سپاهیان را  می و چه بسا که خلفا قضات را به فرماندهی امر جهان
 )4(تابستان ند چنان که یحیی بن اکثم هنگامکرد می واگذارها  آن به)3(ي تابستانیها جنگدر 

رفت و همچنین منذربن سعید قاضـی عبـدالرحمن الناصـر از بنـی امیـۀ       می به جنگ روم
اندلس امور جهاد و سرداري سپاهیان را نیز برعهده داشت. بنـابراین تصـدي ایـن گونـه     

ند. کرد می را به وزیران یا سلاطین مقتدر واگذارها  آن وظایف به خلفا اختصاص داشت یا
و اجراي حدود شرعی در دولت عباسـیان و  ها  مراقبت در جرایم و بزه همچنین نظارت و

امویان اندلس و عبیدیان مصر و مغرب بر عهدة خدایگان شرطه (صاحب الشرطه) (نظیـر  
ي مزبـور بخصـوص یکـی از وظـایف     ها دولت رئیس شهربانی) بود. و این پایگاه نیز در

نظـارت در آن از احکـام قضـاوت     رفت و دایرة می دیگر دینی و تکالیف شرعی به شمار
ند و پـیش از ثبـوت بـزه    شـد  می اندکی وسیعتر بود چنان که در حکم تهمت مجالی قائل

 ند و حـدهاي شـرعی مسـلم را در محـل    کرد می بازدارنده اجراهاي  متهم مجازاتدربارة 
ند و کسانی را که عمل داد می قصاص و خونبها نیز حکمدربارة داشتند و  می مجريها  آن

 ند. آن گاه کیفیت این دو پایگاه درکرد می تعزیر و تأدیب شد مین شان به بزهکاري منتهی
از یـاد رفتـه بـود بـه کلـی فرامـوش شـد و منصـب         ها  آن یی که امر خلافت درها دولت

رسیدگی به مظالم شرطه (شهربانی) به دو قسمت تقسیم شد: یکـی وظیفـۀ رسـیدگی بـه     
و مجازات سارقان و امر قصـاص آنجـا   ها  آن ي حدودمربوط به جرایم و اجراهاي  تهمت

ي مزبـور بـراي ایـن سـمت حـاکمی      هـا  دولـت  ، و درشـود  می که از طرف قاضی تعیین

                                                                                                
 درگذشت. 80فقیه معروف در زمان معاویه که به سال  -1
در تمام نسخ ابی داود آمد. و غلط است. رجوع به احمدبن ابی دواد و بـان ابـی دواد در لغـت نامـه      -2

 دهخدا شود.
 الصوایف (پ). الطوایف در (ا) و (ب) و (ك) غلط است. -3
تابستانی است و به همین سبب غزوه روم را صایقه الطایفه. صایفه جنگ  ها چاپ (پ) الصایفه. سایر -4

 جنگیدند (اقرب الموارد). ها در نقاط سردسیر در هنگام تابستان می خوانند زیرا آن
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و  کـرد  مـی  مراجعه کردن به احکام شرعی فرمانروایی بی برگزیدند که بر مقتضاي سیاست
 نامیدند. می »شرطه«و زمانی » والی«این حاکم را گاهی 

 تعزیرها و اجراي حدود شرعی را در جرایمی که از لحاظ شرع به ثبوتآنگاه قسمت 
به قاضی واگذار کردند و وي این وظایف را با تکالیفی که در پـیش یـاد کـردیم     رسید می

رفت و ایـن وضـع تـا ایـن      می برعهده داشت و قسمت اخیر از توابع وظیفۀ وي به شمار
مزبور هم اکنون اختصـاص  هاي  پایگاه روزگار هم به همین طریق همچنان پایدار است و

به وابستگان عصبیت دولت ندارد زیر کیفیت فرمانروایی تا هنگامی که به صورت خلافت 
رفت ناچار مشاغل مزبور را جز به  می دینی بود و این مناصب هم از مراسم دینی به شمار

بودند و یا در از موالی و هم سوگندان ایشان ها  آن سپردند و نمی عصبیت خویش صاحبان
رفتند و از کسانی بودند که به  می زمرة بندگان یا هوي خواهان نمک پرورده آنان به شمار

اعتماد داشتند. ولی از روزگاري که  شد می نیازي آنان از آنچه به ایشان سپرده بی کفایت و
خلافت منقرض شد و آن شکل حکومت از میان رفت و همۀ امور به پادشاهی و سلطنت 

ال یافت این گونه مشاغل و مناصب دینی هم تا حدي از دسـتگاه دولـت دور و جـدا    انتق
شد، زیرا مناصب مزبور در شمار القاب و مراسم پادشـاهی نیسـت. [گذشـته از انقـراض     
خلافت] پس از چندي کارها به کلی از دست عرب بیرون رفت و پادشاهی و کشورداري 

اختصاص یافت در نتیجه مناصب خلافت بیش از ي دیگر مانند ترکان و بربرها ها ملت به
پیش از متصدیان کارهاي دولتی دور شد و به نزدیکـان خلافـت عصـبیت آن اختصـاص     

از آنانست و احکام و ص معتقد بودند که شریعت دین ایشان و پیامبر ها عرب یافت زیرا
عقیـده اي   . ولی اقوام دیگر چنـین باشد می ها ملت شرایع او کیش و روش ایشان در میان

گرفتند تـا از   می مناصب دینی را تنها از لحاظ بزرگداشت دین برعهدهها  آن نداشتند بلکه
این راه به ملت نزدیکی جویند. از این رو آنان کسانی را که از خاندان و طایفۀ خودشـان  

برمی گزیدنـد و  ها  نبودند به علت لیاقت و شایستگی در دورة خلفاي پیشین بدین پایگاه
آن گروه شایسته و لایق در طی صدها سال زیر تأثیر رفاه و فراخی معیشـت وضـع   چون 
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بردند و به روش زنـدگی   می گرفتند روزگار خشونت بادیه نشینی را از یاد می دولت قرار
ي هـا  دولت رفت و مناصب مزبور در می شهرنشینی و عادات آرامش طلبی رو به خمودي

یافـت و رفتـه رفتـه     مـی  وان شهرنشـین اختصـاص  سلطنتی بعد از خلفا به این دسته نـات 
یافتند زیرا از لحاظ خانوادگی و نسب  می صاحبان مشاغل مزبور از پایگاه ارجمندي تنزل

شایستگی نداشتند و به روش آنان هم ـ مانند شهریان، یعنی کسانی که در ناز و نعمـت و   
خـویش بـه نیـروي    آرامش فرورفته و از عصبیت پادشـاهی دور بودنـد و بـراي دفـاع از     

گرفتند و اعتبار و حیثیت آنان در دستگاه دولت  می سپاهیان اتکا داشتند، مورد تحقیر قرار
 ند و احکام شـریعت را مجـري  کرد می به کار ملت قیام ها دولت تنها به خاطر این بود که

 )1(فتـوي هـا   آن دربـارة داشتند و چون آن گروه به احکام شـریعت آشـنایی داشـتند و     می
گرفتند بنابراین در آن روزگار این گروه بـه   می ند از این رو مورد عنایت دولت قرارداد می

ند بلکـه اگـر بـه تجمـل جایگـاه ایشـان در مجـالس        شد مین خودي خود گرامی شمرده
، به سبب بزرگداشت مراتب شرعی بود و حل و عقد امور به هـیچ  شد می پادشاهی اشاره

رفت تنهـا جنبـه    می اگر هم رئیس دولت به حضور آنان رو در دست آنان قرار نداشت و
رسمی داشت و حقیقتی در آن نبود، زیرا حقیقـت دخالـت در امـور و فرمـانروایی از آن     
کسانی است که توانایی بر آن دارند و کسی که توانایی بر این گونه امور نداشته باشـد در  

ییم احکام شرعی و فتـاوي را  حل و عقد امور هم تأثیري نخواهد داشت. مگر این که بگو
 از ایشان باید گرفت که آري. و خدا کامیاب کننده است.

پندارند این روش بر مقتضاي حقیقت نیسـت و عمـل    می و چه بسا که برخی از مردم
در هـا   آن پادشاهان در بیرون راندن فقیهان و قاضیان از امور دولتی و مشورت نکـردن بـا  

فرموده است: عالمان وارثان پیامبرانند. ولـی بایـد    صپیامبر، چه باشد مین کارها مشروع
دانست که این پندار درست نیست بلکه جریـان امـر پادشـاهی و سـلطنت بـر مقتضـاي       

کند و اگر جز این بود دستگاه پادشاهی  می اصولی است که طبیعت عمران و اجتماع حکم

                                      
 کردند. در صورت متن از (پ) است در چاپ (ا) چنین است: و به احکام شریعت اقتدا می -1
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 آن گروه به هیچ رو وفـق  دربارةو طبیعت عمران (اجتماع)  شد میاز مرحلۀ سیاست دور 
دهد و مقتضی نیست کمترین دخالتی در حل و عقد امور داشته باشند و مناصـبی بـه    نمی

 ایشان محول شود زیرا مشاوره در کارهـاي دولتـی و حـل و عقـد امـور را تنهـا کسـانی       
ند عهده دار شوند که داراي عصبیتی باشند. تا به وسیلۀ آن برتصرف در امور یا امر توان می

و نهی توانا شوند و کسی که هیچ گونه عصبیتی نداشته باشد و قادر نباشد خود را حفـظ  
 کند و از تجاوز زبردستان مصون دارد بلکه در این باره متکی به دیگران باشد چه دخالتی

د در کارمشاوره داشته باشد یا کدام معنی انگیزه اعتبار وي در امر مشورت اسـت.  توان می
 همان مسائل احکـام دیـن اسـت کـه از    دربارة شورت با چنین کسانی آري مگر بگوییم م

از مرحلۀ مشـاوره  ها  آن است. ولی قارند و آن هم به ویژه در خصوص اتفاطلاع داها  آن
و بـه احـوال و احکـام سیاسـت      باشـند  مـی در کارهاي سیاسی دوراند زیرا فاقد عصبیت 

هـاي   آشنایی ندارند و بزرگ داشت ایشان از ناحیۀ پادشاهان و امیران در شمار نیکوکاري
و گواه بر اینست که آنان اعتقاد نیکو به امور دینی دارند و هر چه و هر کـه   باشد می آنان

 شمردند می را از هر جهت به دین منسوب باشد گرامی
که عالمان وارثان پیامبرانند، باید دانسـت کـه فقیهـان در     صپیامبرگفتار دربارة و اما 

این روزگار و اعصار نزدیـک بـه ایـن زمـان تنهـا در گفتـار داننـدگان و راویـان اصـول          
معـاملات  را در کیفیت اعمال مربوط به عبادات و چگونگی داوري در ها  آن واند  شریعت

کننـد و حـداکثر آنچـه     مـی  ق نصوص نقلانها نیازمندند بر وفبراي کسانی که در عمل بد
 بـه جـز انـدکی از آنچـه    هـا   آن یم بگوییم همین اسـت ولـی  توان می بزرگان ایشاندربارة 

کنند و متصف به صفات مزبـور نیسـتند.    نمی گویند، و آنهم در برخی از حالات، عمل می
، و مسلمانان دین دار و پرهیزکار هـم  )2(، رضوان االله علیهم)1(در صورتی که بزرگان سلف

                                      
 اقرب الموارد).متقدمان اسلام است (از » مذاهب سلف«و » سلف«مقصود از  -1
 ».رضی االله عنهم«در (ا) و (ب) و (ك) چنین است و در (ب) :  -2
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به اصول و روشهیا شریعت آشنایی داشته و هـم بـدان اصـول متصـف      )1(از روي تحقیق
 اند. بوده

 و بنابراین هر آن که هم به اصول دین وشریعت متصف باشـد و هـم از روي تحقیـق   
نی کـه در سـالۀ   را بدانأ، نه نقل (قول)، از (وارثان) به شمار خواهد رفت مانند کسـا ها  آن

 وصف ایشان آمده است. )2(قشیریه
و هر که این دو امر (یعنی علم شریعت و اتصاف به اوصاف و نقـل آن) در وي گـرد   
آید او عالم و وارث حقیقی است مانند فقیهانی کـه در زمـرة تابعـات بودنـد و سـلف و      

و دیگر کسـانی کـه    پیشوایان چهارکانه (پیشوایان مالکیان و حنفیان و شافعیان و حنبلیان)
و هرگاه یکـی   اند. بر طریقۀ آنان بوده و گام به گام خصال و صفات ایشان را پیروي کرده

نهادن شایسته » وارث«از افراد امت به یکی از دو امر منفرد باشد در آن صورت برعابد نام 
رتی تر است تا بر فقیهی که پارسا نیست، زیرا به پارسا صفتی به ارث رسیده است در صو

که فقیه ناپارسا هیچ چیز به ارث نبرده است بلکه او صاحب گفتارهایی بیش نیسـت کـه   
کند و ایـن گـروه بیشـتر فقیهـان عصـر مـا        می را در کیفیات عمل براي ما نقلها  آن نص

 .)3(هستند به جز کسانی که ایمان آوردند و کارهاي شایسته کردند و ایشان اندکند
عملی آنسـت،   )4(است که از توابع داوري و قضا وموارد عدالت، و آن وظیفه اي دینی

و حقیقت آن قیام به اذن قاضی است براي گواهی دادن در میان مردم در آنچه به سود یـا  
بصورت نقل گواهی از دیگري و جانشین وي  شـدن در گـزاردن    باشد می به زیان ایشان

                                      
 ».تحقق«در (پ) جنین است ولی در (ب) و (ا) و (ك) :  -1
رشید فقیه شافعی ومعروف به راسله قشیریه تألیف ابوالقاسم ابن خ» الرساله فی رجال الطریقه«منظور  -2

 و لغت نامه دهخدا شود. 324ص ابن خلکان  1ست رجوع به ج ا نیشابوري

ِينَ ٱإِ�َّ ﴿ -3 لَِٰ�تِٰ ٱءَامَنُواْ وعََمِلُواْ  �َّ ا هُمۡۗ  ل�َّ  .﴾وَقَليِلٞ مَّ
 (ا) مواد. -4
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ها  که بدان )1(آن در سجلاتیآن هنگام احضار شهود و اداي شهادت هنگام تنازع و نوشتن 
 .شود می حقوق و املاك و دیون و سایر معاملات مردم حفظ

و امـر  انـد   [و این که گفتیم به اجازة قاضی، بدین سبب است که مردم به فساد گراییده
تعدیل و جرح به جز قاضی بر دیگر مردمان پوشیده است. از این رو در حقیقـت قاضـی   

دهد تا بدین  می نزد وي به ثبوت رسیده است اجازة شهادت به کسانی که عدالت آنان در
و شرط وظیفۀ عدالت متصـف   )2(وسیله بتواند امور مردم و معاملات ایشان را حفظ کند]

بودن به عدالت شرعی و برائت از جرح است. و متصـدیان ایـن وظیفـه بایـد عهـده دار      
م فصـول و هـم از نظـر    نوشتن دفتر سجلات وعقود باشـند و از لحـاظ عبـارات و انتظـا    

استواري شرایط شرعی و عقود (دقت کنند) و از این رو چنین کسی به دانستن مسائلی از  
. و به علت شرایط مزبور و لزوم تمـرین و  باشد می فقه که مربوط بدین امور است نیازمند

عدالت هم اکنون به برخی از عدول معین اختصاص یافته است چنان که ها  آن مهارت در
 رد باشـند  مـی  یی این حقیقت تنها مخصوص به صنفی است کـه متصـدي ایـن امـور    گو

صورتیکه حقیقت امر چنین نیست بلکه عدالت از شرایط مخصوص آنان براي این وظیفه 
احـوال و خـوي و رفتـار    دربـارة  است. و لازمست قاضی از لحاظ رعایت شرط عـدالت  

اهمال روا ندارد چه بر اوست  ایشان تحقیق و جستجو کند و در این خصوص مسامحه و
که حقوق مردم را حفظ کند و بنابراین کلیۀ نتایجی که در ایـن بـاره پدیـد آیـد برعهـدة      

و هنگامی که چنین گروه خاصی براي ایـن   باشد می آنهاي  قاضی است و او ضامن زیان
ست وظیفه تعیین شوند وجود ایشان در تعدیل کسانی که عدالت آنان بر قاضیان پوشیده ا

                                      
هـا   در نزد فقیهان دفتریست که قاضی صورت دعاوي و حکم و چکهاي معاملات و مانند آن» سجل« -1

منزله سندي باشد تا هر گاه یکی از متداعیان بـر  نویسد تا در نزد وي محفوظ بماند و به  را در آن می
 دیگري ادعاکند بتوان بدان استناد کرد (اقرب الموارد).

ي مصر و بیروت نیس از این رو از چـاپ پـاریس ترجمـه    ها چاپ و» ینی«قسمت داخل کروشه در  -2
 شد.
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نیز سودمند خواهد بود زیرا در نتیجۀ توسعه یافتن شهرها و مشتبه بودن در احوال کسـان  
ناچارنـد دعـاوي و مشـاجرات    هـا   آن کار بر قاضیان دشوار شده اسـت در صـورتی کـه   

کننـد. و تعـدیل    مـی  متداعیان را از دلایل و اسناد اطمینان بخش به گـروه مزبـور اعتمـاد   
گزیننـد و صـاحبان    مـی  و سکوهاي مخصوصی اقامتها  دکانکنندگان در همۀ شهرها در 

بندند و براي گواهی و قید آن در دفاتر و سـجلات از وجـود    می معاملات با آنان قرارداد
 کنند. می آنان استفاده

و مفهوم کلمۀ مزبور، یعنی عدالت، میان وظیفه اي که معنی آن آشکار شـد و عـدالت   
و خدا  اند، ، گاهی هر دو متوارد و گاه مفترقشدبا می شرعی که اخت جرح است مشترك

 داناتر است. )1(سبحانه
منکـر   اما محتسبی وظیفه اي دینی از باب امر به معروف و نهی از و سکه، )2(محتسبی

است که بر عهده داران امور مسلمانان واجب است این پایگاه را به کسی که شایستۀ ایـن  
 وجوب آن ملزم سازند.مقام باشد اختصاص دهند و او را به 

آنگاه محتسب به منظور انجام دادن این امر همراهان و یارانی براي خود برمی گزیند و 
پـردازد و مرتکبـان را فراخـور عمـل آنـان       می منکرات و اعمال خلاف به جستجودربارة 

، از قبیـل منـع   دارد مـی کند و مردم را به حفظ مصالح عمـومی شـهر وا   می تعزیر و تأدیب
و معابر و جلوگیري از باربران و کشـتی بانـان   ها  آنان از تنگ کردن و گرفتن کوچهکردن 

هـاي   در حمل کردن بارهاي سنگین تر از میزان مناسب و فرمان دادن بـه صـاحبان خانـه   

                                      
 ».تعالی«در (پ) چنین است و در نسخ (ا) و (ب) و (ك) :  -1
به کسر ح) و احتساب است که در لغت به معنـی شـمردن و در اصـطلاح بـه معنـی      از کلمه حسبه ( -2

تدبیر و سیاست و در شرع مارد امر به معروف و نهی از منکر است و در عرف بر امور محـدودي از  
قبیل بر زمین ریختن مسکرات و شکسـتن آلات و ادوات طـرب و اصـلاح طـرق و شـوارع اطـلاق       

هرداري امـروز بـوده اسـت. رجـوع بـه لغـت نامـه دهخـدا و کشـاف          شود. وظیفه مزبور نظیر ش ـ می
 شود.» ممالم اقریه فی احکام الحسبه«اصطلاحات الفنون و 
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را خراب کنند تا مبادا براي رهگذران خطري روي دهد و منـع  ها  آن مشرف بر خرابی که
دربارة ان دادن در زدن کودکان نوآموز. حکم محتسب معلمان مکاتب و غیره از شدت نش

 بلکه در خصـوص امـوري کـه بـه وي     شود مین منازعه یا تجاوز افراد به یکدیگر متوقف
و بر اطلاق او را گذراندن حکم نیست بلکـه در آنچـه    باشد می او را حکم و نظر رسد می

دهد و همچنین در  می متعلق به زراندودي و تدلیس در امور معیشت مردم و جز آن روي
 کند. و هم مسامحه کاران در پرداخت دیـن و ماننـد   می و اوزان (نادرست) حکمها  پیمانه

کند و نظایر این گونه امور بر عهدة اوست که نیازي به شنیدن  می را به انصاف وادارها  آن
 شهادت و دلیل یا اجرا کردن حکمی ندارد.

که از لحـاظ تعمـیم و سـهولت اغـراض      دهد میدر حقیقت محتسب اموري را انجام 
سپارند تا از این راه  می جوید، از این رو این گونه امور را به وي می دوريها  آن قاضی از

ي اسلامی مانند عبیـدیان  ها دولت به منصب قضا خدمت کند. و این وظیفه در بسیاري از
از وظـایف  مصر و مغرب و امویان اندلس داخل در کارهاي عمومی منصب قضـا بـود و   

رفت و او کسی را به انتخاب خودش براي این امور سیاست کشور بـه   می قاضی به شمار
و  شـد  می این وظیفه هم جزو دیگر وظایف پادشاه کرد می طور عمومی نظارت و مراقبت

 به صورت یک منصب و پایگاه مستقل در آمد.
ها  آن نان که باوظیفه ایست که متصدي آن در وضع مسکوکات رایج میان مسلماسکه، 

نماید و از درمهاي ناسره و آمیخته به فلزهاي کـم   می کنند نظارت می دادوستد و بازرگانی
کنـد   می جلوگیري شود می کاستهها  آن و از وزن برند می راها  آن که گوشۀهایی  بها یا درم

این گونه نماید. به ویژه که  می رایج را از هرگونه تقلب و زراندودي محافظتهاي  و سکه
از لحاظ عدد در معاملات و امور مربوط به بازرگـانی رایـج باشـد و از اعتبـارات     ها  سکه

بدان وابسته باشد. گذشته از این دارندة این وظیفه باید در نیکوگذاردن علامت سلطان بر 
ناسـره و مغشـوش رواج یابـد. و    هـاي   مراقبت کند تـا مبـادا سـکه   ها  و سکهها  روي درم

زننـد و بـر    مـی  عبارت از مهر آهنینی ویژة این کار است که آن را بر سـکه  علامت مزبور
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 شـود  مـی  روي آن مهر نقش و نگارهاي مخصوصی است. پس از آن که اندازة سکه معین
 زنند تا نقش و نگارهاي مزبور بر روي می مهر را به وسیلۀ چکشی بر روي درهم یا دینار

 سـره بـودن درهـم و دینـار اسـتا و نشـان      مرتسم شود. و این خصوصیات علامـت  ها  آن
دهد حداکثر مقدار سیم و زري که در میان مردم یک کشور و برحسب رسـوم دولـت    می

به کار رفته است. زیرا سیم و زري ها  آن حاکم متداولست هنگام قالب ریزي و تصفیه در
میـزان  حـد معینـی نـدارد بلکـه      رود می به کارها  که هنگام قالب ریزي و تصفیه در سکه

بـر میـزان   اي  ناحیـه  . یعنی هرگاه مردم یک سرزمین یا)1(نهایی آن وابسته به اجتهاد است
متفـق و همـراي شـوند در همـان حـد      هـا   معینی از بکار بردن زر و سیم خالص در سکه

 خود را بـدان عیـارمعتبر  هاي  نامند و سکه می گردد و آن را نمونه (امام) و عیار می متوقف
سنجند واگـر مقـار سـیم و زر سـکه اي      می را بدان عیارها  آن هنگام صرافیشمرند و  می

خواننـد. و نظـارت در کلیـۀ ایـن امـور برعهـدة        می کمتر از عیار مزبور باشد آن را ناسره
خدایگان منصب یاد کرده است. وظیفۀ مزبور ازین نظر در شمار وظـایف دینـی اسـت و    

. و در آغاز کار در مشاغل عمومی منصب درو می جزو منصبها و وظایف خلافت به شمار
 قضاوت مندرج بود ولی پس از چندي از آن مجزا شد.

. اینست پایـان گفتـار مـا    شود می به استقلال اداره )2(و هم اکنون مانند وظیفه محتسبی
خلافت را یاد هاي  وظایف ومنصبهاي مربوط به خلافت. برخی از مناصب و پایگاهدربارة 

متـروك شـده   هـا   آن وظایف مزبور به علت از میان رفتن موجبـات تأسـیس  نکردیم زیرا 
 است.

و وظایف دیگري هم در شمار مناصب سلطانی و پادشاهی درآمـده اسـت چنـان کـه     
وظایف امارت و وزارت و جنگ و خراج جزو مناصـب سـلطانی اسـت و مـا در فصـل      

د. و وظیفـۀ جهـاد   هر یک گفتگو خواهیم کـر دربارة پس از وظیفۀ جهاد ها  آن مخصوص

                                      
 اهل نظر از اولیاي امر است.» نظر اقتصادي و سیاسی«منظور مؤلف از اجتهاد در اینجا -1
 ي بیروت به غلط حبشه است.ها چاپ کلمه حسبه در -2
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ي قلیلـی بـه جـاي    ها دولت هم به سبب از میان رفتن جهاد متروك شده است وبه جز در
کنند و اصول و قواعد آن ر اغلب در قسـمت احکـام    می نمانده است که در آن ممارست

 آورند. می سلطانی (کشوري و پادشاهی)
یان رفتن و فرسـودگی  ) به علت از مها خاندان همچنین پایگاه نقیبی انساب (شناسایی

ویرانۀ خلافت متروك شده است و آن پایگاهی بود که حفظ و تعیـین دودمـان   هاي  نشانه
گرفت و منتسبان به آن دودمان  می خلافت و نسب افراد آن به وسیله پایگاه مزبور صورت

نـد.  کرد می مستمري و وظیفه اي از بیت المال (به علت انتساب به خاندان پیامبر) دریافت
خلاصه مراسم و مناصب خلافت هم اکنون در بیشتر ممالک (اسلامی) در شـمار آداب   و

 .)1(و رسوم کشوري و سیاسی درآمده است، و خدا به فرمان خود گردانندة امور است

خلافت هاي  در لقب امیرالمؤمنین و اینکه آن لقب از نشانه: فصل سی و دوم
 )2(است و از آغاز عهد خلفا معمول شده است

 سمقرر شد صحابه سسبب پدید آمدن این لقب آنست که چون بیعت مردم بر ابوبکر
نامیدند و این امر همچنان بر همین منوال  می  صو دیگر مسلمانان او را خلیفه رسول االله
بیعت با عمر بر حسب وصیت ابوبکر نسبت به  سبود تا درگذشت و چون پس از ابوبکر

خواندند و گویی مردم این لقـب   می صوي پیش آمد مردم او را خلیفه خلیفه رسول االله
 شـمردند و اگـر ایـن رسـم دوام     مـی  را به سبب بسیاري کلمات و تتابع اضافات سـنگین 

د و به هیچ رو گردی می یافت این اضافات در آینده پیوسته رو به فزونی اضافات دشوار می
را بشناسد، از این رو خواه ناخواه مردم از چنین لقبـی  ها  آن ست به سهولتتوان مین کسی

 ند و ترکیبی مشابهو مناسب آن دریافتند و خلیفه را به لقبی نظیـر معنـی آن  کرد می عدول
 خواندند. می

                                      
 ».و خدا هرگونه بخواهد گرداننده امور است: « ها چاپ چنین است و در سایر» ینی«در جاپ (پ) و  -1
 چنین است: و آن از آغاز عهد خلفا معمول شده است زیرا چون بیعت...» ینی«در  -2
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فتی اسـت  خواندند و امیـر ص ـ  می در همان روزگار مردم فرماندهان سپاه را به نام امیر
 را امیـر مکـه و امیـر حجـاز خطـاب      صمشتق از امارت. و هم مـردم جاهلیـت پیـامبر   

خواندنـد زیـرا    مـی  )1(ند و صحابه نیز سعد بن ابی وقاص را به لقب امیرالمسلمینکرد می
 وي امیر لشکریان قادسـیه بـود کـه قسـمت معظـم مسـلمانان را در آن روزگـار تشـکیل        

خطاب کرد و مردم این لقب » اي امیرالمؤمنین«را  سعمر ند. از قضا یکی از صحابهداد می
را پسندیدند و تصویب کردند و او را بدان خواندند. گویند نخسـتین کسـی کـه عمـر را     

عمروبن عـاص و گروهـی دیگـر    اند  بدین لقب نامید عبداالله بن جحش بود وبرخی گفته
لی پیکی خبر فتح بعضـی از  مغیره بن شعبه او را بدین لقب خوانده است، و به قواند  گفته

گفـت: امیرالمـؤمنین    مـی  لشکریان را آورد و همین که داخل مدین هشد از عمر پرسید و
که این ترکیب را شنیدند آن را نیکو شمردند و گفتنـد راسـت    )2(کجاست؟ اصحاب عمر

گفتی به خداي نام او اسـت، وي براسـتی امیرالـؤمنین اسـت. و از آن پـس وي را بـدان       
و در میان مردم به منزلۀ لقبی براي او تلقی گرددید و آنگاه خلفـاي پـس از وي   خواندند 

این لقب را به وراثت از وي گرفتند و آن را نشانه اي از خلافت شمردند که هیچ کس در 
 .کرد مین تمام دوران دولت امویان درین لقب و نشانۀ خاص با ایشان شرکت

اختصاص دادنـد تـا مقـام امامـت کـه اخـت و        ؛آنگاه شیعیان لقب امام را به علی
مرادف خلافت است صفت خاص او گردد و هم در مذهب ایشان کنایه از ایـن بـود کـه    

شایسته تر است  چنان که مذهب و بدعت ایشان بـر    سعلی براي امامت نماز از ابوبکر
د و کسانی که پس از وي در مذهب آنان نامز؛ این جاریست. پس کلمۀ امام را به علی

گفتند و این شیوه تا زمانی که در  می اختصاص دادند و کلیۀ ایشان را اماماند  خلافت بوده
ند ادامه داشت ولی همین که بر دولت استیلا یافتند از کرد می خفا مردم را به تشیع دعوت

                                      
 ».امیرالمؤمنین«ي دیگر جز (پ)ك ها چاپ در -1
صـحابه حضـرت   مطلـق آورده کـه بـر    » صـحابه «یا » اصحاب«در همه نسخ چنین است ولی دسلان  -2

 رسد. حیح تر به نظر میصشود و صورت مزبور  رسول اطلاق می
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. چنان کـه شـیعیان بنـی عبـاس هـم      )1(آن پس امام خود را به امیرالمؤمنین ملقب ساختند
چه ایشان همچنان پیشوایان خود راتا روزگار ابراهیم که دعوت او را آشکار چنین کردند 

گفتند و آنگاه کـه   می ساختند و براي نبرد در راه امامت وي لواي جنگ را برافراشتند امام
 ابراهیم کشته شد برادر وي سفاح را امیرالمؤمنین خواندند.
ندان اسـماعیل بودنـد همـواره    همچنین رافضیان افریقیه پیشوایان خویش را که از فرز

گفتند تا نوبت امامت به عبیداالله مهدي رسید واو و پسرش ابوالقاسـم را نیـز امـام     می امام
را بـه  ها  آن میخواندند ولی همین که اساس دولت ایشان استحکام یافت جانشینان پس از

 امیرالمؤمنین ملقب ساختند.
گفتند و کار ایشان نیـز بـر    می امامادارسۀ مغرب نیز ادریس و پسرش ادریس اصغر را 

گرفتند و آن را نشانه براي  می منوال عبیدیان (فاطمیان) بود. و خلفا این لقب را به وراثت
کسی قرار داده بودند که فرمانرواي حجاز و شـام و عـراق و ممـالکی باشـد کـه دیـار و       

از جـوانی  مسکن عرب و مراکز دولت و اصل ملت اسلام و جایگاه فـتح باشـد و در آغ ـ  
دولت و هنگام شکوه و غرور آن لقب دیگري نیز بر آن افزوده شد که خلفا را از یکدیگر 

 شناختند. می بدان باز
چه در امیرالمؤمنین همه اشتراك داشتند به همین سبب عباسـیان بـراي جلـوگیري از    

ي هـا  نـام  از ابتـذال پـرده اي میـان   هـا   آن کوچک شدن اسامی شان در افواه عامه و حفظ
شخصی شان کشیدند و ملقب به کلمات دیگري شدند چون سـفاح و منصـور و مهـدي    

 رابه نام نخوانند).ها  آن ... (تا مردم.وهادي و رشید تا آخر دولت
و عبیدیان افریقیه و مصر نیز از آنان در این شیوه تقلید کردند ولی امویـان در مشـرق   

دند از این گونه القاب دوري جستند بر می پیش ازعباسیان که با خشونت و سادگی به سر

                                      
ولی شیعیان اثناعشري مشرق تنها علی علیه السلام را امیرالمؤمنین میخواننـد و جانشـینان پـس از آن     -1

 گویند. می» امام«حضرت را 
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زیرا در آن روزگار ایشان هنوز آیینها و امیال عربیت خـالص را از دسـت نـداده بودنـد و     
 رسوم و شعارهاي بادیه نشینی ایشان به رسوم و شعارهاي شهرنشینی تبدیل نشده بود.

ولی امویان انـدلس ماننـد گذشـتگان شـان بـه همـان القـاب (یعنـی لقـب خلیفـه و           
دانسـتند بـه علـت     مـی  میرالمؤمنین نه لقبهاي جدید) اختصاص یافتند با اینکه خودشـان ا

ممنوع شدن از امیري مؤمنان که عباسیان بدان اختصاص یافتـه بودنـد از القـاب خلافـت     
، جایگـاه عصـبیت   کز اصلی عرب و دار الخلافهاز تسلط بر کشور مرها  آن چهاند  محروم

عباسـیان  هـاي   فقط به وسیلۀ امارت اندلس خود را از مهلکه ها آن آنان، عاجز بودند بلکه
 حفظ کرده بودند.

امیـر عبـداالله    )1(تا اینکه عبدالرحمن داخل (سوم) آخرین ایشان یعنی ناصر [محمدبن]
بن محمد بن عبدالرحمن اوسط در آغاز قرن چهارم پدید آمد و وضع خلافت در مشـرق  
و تغییراتی که در آن روي داده بود در اندلس شهرت یافـت از قبیـل محجوریـت خلیفـه     
وامر و نهی و استقلال و خودکامگی موالی و فسادکاري ایشان در امور خلفا از راه عزل و 

خلفـاي  هاي  ام) و کشتار و میل کشیدن چشم. و این عبدالرحمن نیز شیوهتغییر دادن (حک
 مشرق و افریقیه را تقلید کرد و موسوم به امیرالمؤمنین و ملقب به الناصرلدین االله شد.

و این روش پس از وي مانند عادت و رسمی به جاي مانـد و جاشـنینانش آن را فـرا    
او بر این رسم نبودند. و وضع بر این منوال گرفتند در صورتی که پدران و گذشتگان قوم 

ادامه یافت تا این که عصبیت عرب به کلی منقرض شد و رسم خلافت از جهان بر افتـاد  
و موالی غیرعرب بر عباسیان غلبه یافتند و نمک پروردگان بر عبیـدیان در قـاهره تسـلط    

وایـف در انـدلس   پیدا کردند و صنهاجه بر امراي افریقیه و زناتـه بـر مغـرب و ملـوك ط    
برامویان آن سرزمین استیلا یافتند و آن کشور را تجزیه کردند و حاکمیـت اسـلام دچـار    

گوناگونی در القاب معمـول کردنـد   هاي  تفرقه گردید پس پادشاهان مغرب و مشرق شیوه
 خواندند. می »سلطان«از آن پس که آنان را به نام 

                                      
 در (پ) نیست. -1
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ان را به القابی اختصاص داده بودند که ولی خلفا از میان پادشاهان مشرق، سلاطین ایر
و انـد   رسانید که ایشان منقاد و مطیع خلیفـه  می جنبۀ بزرگداشت و تعظیم داشت چنان که

موالات و دوستی نیکو دارند، مانند: شرف الدوله و عضدالدوله و رکن الدوله و معزالدوله 
 ها. این امثالو ذخیره الملک و  )1(و نصیرالدوله و نظام الملک و بهاء الملک

ند و هنگامی که امراي داد می و عبیدیان نیز امراي صنهاجه را به چنین القابی اختصاص
مزبور بر خلیفه تسلط یافتند و راه استقلال و خودکامگی پیش گرفتنـد نیـز چنـان کـه در     
پیش یاد کردیم به شیوة غلبه یابندگان و خودکامگان به همان القاب قانع شدند و از لحاظ 

مختص آن، القاب خلفا هاي  نسبت به مقام خلافت و عدول کردن از بکاربردن سمت ادب
دوري جستند و متأخران اعاجم مشرق (ایرانیان و جز آنـان)  ها  آن را بر خود ننهادند و از

چون استقلال و تسلط شان بر پادشاهی قوت گرفت و شرف و بزرگواري آنان در دولـت  
خلافت به کلـی متلاشـی و مضـمحل گردیـد، متمایـل      و قدرت فزونی یافت و عصبیت 

شدند که القاب خاصی براي پادشاهان خویش، مانند ناصر و منصور، زیاده بر القـابی کـه   
بیشتر بدانها اختصاص یافته بودند برگزینند تا مشعر برخروج ایشان از ربقۀ ولاء و نمـک  

 نـد و کرد مـی  اضافه» دین«پروردگی و هواخواهی خلیفه باشد. و کلمات مزبور ر فقط به 
 گفتند: صلاح الدین، اسدالدین، نورالدین. می

و اما ملوك طوایف اندلس به نیروي غلبه خویش برخلافت، از این رو که از قبایـل و  
را میـان  هـا   آن رفتند، القاب خلافت را به خود اختصاص دادند و می عصبیت آن به شمار

ه الناصر و المنصور و المعتمـد والمظفـر و   خویش تقسیم کردند، چنان که خود را ملقب ب
 در عیب جویی آنان گوید: )2(ساختند، و به همین سبب ابن شرفها  این امثال

 کند می آنچه مرا از سرزمین اندلس بیزار
 نامهاي معتمد و معتضد است

                                      
 بهاء الدوله ، در (ك) و (ب) -1
 ».ابن ابی شرف« در نسخ (ك) و (ا) و (ب): -2
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 لقبهاي پادشاهی ارجمندي است که نابجا به کار رفته است
 از هیکل شیر تقلید کندمانند گربه اي که به باد کردن خود 
ند که خلفاي عبیدیان به منظور بزرگداشـت  کرد می و اما صنهاجه به همان القابی اکتفا

ساختند مانند نصیرالدوله وسیف الدوله و معز الدوله و چـون از دعـوت    می آنان را ملقب
عبیدیان سرباز زدند و به دعوت عباسیان گرویدند بـاز هـم ایـن القـاب در میـان ایشـان       
معمول بود. آنگاه شکاف میان ایشان و خلافت وسیع شد و پیمان و عهد آن از یاد بردند، 

اکتفا نمودنـد. همچنـین پادشـاهان    » سلطان«به  و این القاب را نیز فراموش کردند و فقط
مغراوه نیز به جز نام سلطان هیچیک از این القاب را برنگزیدند، از این رو که آنان همـان  

 شیوة بادیه نشینی و سادگی را از دست نداده بودند. 
و یوسف بن تاشفین پادشـاه  )2(زیور گشت بی و مسند آن)1(و چون آثار خلافت بر افتاد

تسـلط یافـت و مـردي     )3(»عدوتین«از قبایل بربر درمغرب قیام کرد و بر دو عدوه  لمتونه
نیکوکار و پیرو سلف بود از این رو همت گماشت که به طاعت خلیفه گـردن نهـد تـا از    

لمستظهر عباسـی داخـل مـذاکره شـد و     ااین راه مراسم دین را تکمیل کند. بدین سبب با 
پسرش قاضی ابوبکر از مشایخ اشـبیلیه را نـزد وي    براي بیعت خویش عبداالله بن عربی و

                                      
 »ینی«نام خلافت از میان رفت.  -1
بـه معـانی: مسـند ملـوك ـ دشـت ـ ورق ـ          عرب ترجمه : تعطل دستها است کلمه دست فارسی را  -2

 اند. حیله (گویا از دستان) و بسیاري از معانی دیگر به کار برده
و در اصـطلاح جغرافیـاي   عدوه به تثلیث حرف نخست در لغت به معنی کنار رود و جانب آن است  -3

رود.  شـمار مـی  → ←تاریخی منظور: عدوه اندلس و عدوه قیرویان است که قسمتهایی از فـاس بـه  
ه بنیـان نهـاده شـده و عـدوه      192نویسد: فاس دو شهر است: عدوه اندلس کـه بـه سـال     دمشقی می

بنیان نهـاده شـده و   بنا شده است و این عدوه در روزگار ادریس بن ادریس  193قیرویان که در سال 
میان دو عدوه مزبور شهري است در ضمن باید دانست که فاس مجاور مـراکش اسـت و مـراکش را    
همین یوسف بن تاشفین صنهاجی بنا کرد و در روزگار عبدالمؤمن مرکز خلافت گشـت. رجـوع بـه    

 اقرب الموارد و نخبه الدهر دمشقی و فهرست آن شود.
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از خلیفه طلب کردند که یوسف بن تاشفین را در مغرب بعنـوان خلیفـه   ها  آن گسیل کرد
بشناسد و این خلیفه طلب کردند که یوسف بن تاشـفین را در مغـرب بـه عنـوان خلیفـه      

وان جانشینی خلافت بشناسد و این وظیفه را از جانب وي برعهده گیرد آنگاه با گرفتن عن
براي یوسف در مغرب به سوي وي بازگشتند. و (مقرر بود) که یوسـف درجامـه و رتبـه    
زي و شـعار آنــان را داشــته باشـد. و خلیفــه یوســف را در آن مقـام ازنظــر بزرگداشــت    

خطاب کرد و یوسف آن را به عنوان لقب پـذیرفت. وگوینـد   )1(واختصاص امیرالمسلمین
گـذارده اسـت وي را    مـی  عه به علت آن که به مقام خلافت احترامخلیفه پیش از این واق

(مرابطان) مقید به آداب دیـن بودنـد و از   اش  امیرالمسلمین خوانده است چه وي و طایفه
 ند.کرد می سنت پیروي

ومذاهب اشعري را  کرد میو پس از مرابطان مهدي پدید آمد و مردم را به حق دعوت 
که چرا از اشاعره عدول کرده و بـه تقلیـد    کرد می و مردم مغرب را نکوهش داد می رواج

از قبیـل  اند  گرویده شود می سلف در ترك تأویل ظواهر شریعت و مسائلی که بدان منجر
نامیـد تـا   » موحدان« زا چنان که در مذهب اشعري معروفست. و پیروان خویش)2(تجسیم

دانسـت وناچـار    مـی  بر این انکار تعریضی باشد و رأي خاندان نبوت را در امام معصـوم 
چنین امامی در هر زمان باید وجود داشته باشد تا به سبب وجود او نظام این جهان حفظ 

نامیدند بدان سبب اسـت کـه در پـیش یـاد کـردیم کـه در        می شود. و این که وي را امام
را هـم  » معصـوم «خواندند و بـا کلمـۀ امـام لفـظ      می فاي خویش را بدین لقبمذهب خل

آوردند تا اشاره به مذهب شیعه در عصمت امام باشد. و او در نزد اتباع خویش  می مرادف
از لقب امیرالمؤمنین امتناع ورزید. از نظر پیروي از شیوة متقدمان شیعه، و از ایـن رو کـه   

خلافت در مشرق و مغرب در آن لقب  صاحباننی از اعقاب در آن روزگار کودکان و ابلها
 شرکت داشتند.

                                      
 و (ك). امیرالمؤمنین، در (ا) و (ب) -1
 نیست.» ینی«مقصود عقاید مجسمی هاست. این کلمه در  -2
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آنگاه پس از وي ولیعهدش عبدالمؤمن ملقب به لقب امیرالمـؤمنین شـد و پـس از او    
خلفاي بنی عبدالمؤمن و خاندان ابوحفص پس از آنـان در افریقیـه بـدین لقـب خوانـده      

 شـد  می یخ آنان مهدي بدان خواندهند و آن را فقط به خود اختصاص دادند. زیرا ششد می
و وي صاحب الامر بود و همچنین جانشینانش از پس او این مقامـات و لقـب را بـه وي    

دانستند هیچکس جز آنان در این لقب شرکت داشته باشد  نمی ند و روانداد می اختصاص
ون و چون عصبیت قریش متلاشی و نابود شده بود آنان این شیوه را برگزیده بودند. و چ ـ

در مغرب امر خلافت به فساد گرایید و قدرت را زناته بدست گرفت، نخستین پادشـاهان  
آن قوم روش بادیه نشـینی و سـادگی پـیش گرفتنـد و ماننـد سـلاطین لمتونـه بـه لقـب          
امیرالمسلمین اکتفا کردند بدین منظور که احترام مقام خلافت بنی عبدالمؤمن و جانشینان 

ت کنند، زیرا سلسله مزبور فرمانبري از مقام خلافت را بر خود آنان بنی ابوحفص را مراعا
شمردند آنگاه متأخران ایشان به لقب امیرالمؤمنین گراییدند و تا این روزگار خود  می لازم

و هـا   از اینرو که به تمام امیال پادشاهی نایـل آینـد و کلیـۀ شـیوه     دانند میرا امیرالمؤمنین 
 کمال رسانند، و خدا بر امر خویش غالب است.رسوم و شعایر آن را به مرحلۀ 

و پطرك در میان مسیحیان ونام  )1(در شرح نام بابا (پاپ): فصل سی وسوم

 کوهن در نزد یهود
باید دانست که هر ملتی (مذهبی) باید در غیبت پیامبر خود قـائمی داشـته باشـند کـه     

قائم در میان ایشان بـه منزلـۀ   ایشان را به احکام و شرایع دین آن پیامبر رهبري کند و این 
 کند. می خلیفۀ پیامبر است و تکالیف و احکام را به مردم تبلیغ

و نیز بنابرآنچه در فصول پیش یاد کردیم ضرورت سیاست در میـان ایشـان بـه منزلـۀ     
 کند. می خلیفۀ پیامبر است که تکالیف و احکام را به مردم تبلیغ

                                      
رئیس متعبدان نصاري خلیفه رسول پطرس است (اقرب الموارد). رئیس روحانی کاتولیکهـا. در  » بابا« -1

 بعض نسخ (باب) است.
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 یم ضرورت سیاست در میان نوع بشر ایجـاب و نیز بنابر آنچه در فصول پیش یاد کرد
دار به مصالح کند که براي تشکیل یافتن اجتماع بشري شخصی با قهر و زور آنان را وا می

بازدارد و چنین کسی را پادشاه نامند. و چـون دعـوت   ها  د و تباهیعمومی کند و از مفاس
ان وادار کننـد، و بـه   دین اسلام جنبۀ عمومی دارد و باید همۀ مردم را به طوع و کـره بـد  
، از اینـرو در  رود مـی همین سبب امر جهاد در میان مسلمانان از تکالیف شرعی به شـمار  

کشورهاي اسلامی خلافت و پادشاهی توأم شده است زیرا شوکت یا قدرت به خلافت و 
 .رود می و براي حفظ هر دو مقام مزبور بکار باشد می پادشاهی هر دو متوجه

دیگر جنبۀ تعمیم نداشته و هـم جهـاد در میـان آنـان از تکـالیف      ولی دعوت مذاهب 
شرعی نبوده است مگر تنها در موارد دفاع. از این رو متصدیان امور دینی در میان آنان بـه  
 هیچ رو در سیاست کشور دخالتی ندارنـد بلکـه پادشـاهی بـراي کسـی از آنـان حاصـل       

ردینی (بدان روي آورد). و آن همان که در حطام دنیوي فرو افتد و براي امري غی شود می
آن در صـدد بدسـت آوردن کشـور و     صـاحبان کنـد   مـی  عصبیت است که به طبع اقتضا

پادشاهی بر آیند چنان که دلایل آن را در فصول پیش یاد کردیم. وعلت این که صـاحبان  
آیند اینسـت کـه مـذهب     نمی ادیان دیگر از طریق دین درصدد بدست آوردن پادشاهی بر

کنـد   نمی و مذاهب دیگر مکلف ها ملت ن ایشان را مانند مذهب اسلام به غلبه یافتن برآنا
بلکه از ایشان خواسته شده است که دین خود را در میان کسانی پایـدار کننـد کـه بـدان     

قریـب چهارصـد   ؛ اختصاص دارند و بهمین سبب بنی اسرائیل پس از موسی و یوشع
یچیک از امور کشـورداري نداشـتند بلکـه تمـام هـم      سال در حالی بودند که اعتنایی به ه

ایشان فقط برپاداشتن دینشان بود و کسی را که در میان آنان متصدي و عهده دار این امـر  
را بـراي  )1(بود که امر نماز و قربـان ؛ نامیدند و گویی او خلیفۀ موسی می »کوهن«بود 

                                      
 در (ا) قربات است. -1
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باشد زیرا به موجب وحی ؛ و شرط کوهن این بود که ذریۀ هارون کرد می ایشان اقامه
 .)1(او و فرزندانش بدین مقام تعیین شده بودند

آنگاه براي بپا داشتن سیاستی که به طبیعت در اجتماع بشر ضرورت دارد هفتاد شـیخ  
نـد و کـوهن از لحـاظ رتبـۀ دینـی      کرد مـی  برگزیدند که احکام عمومی ایشان را تـلاوت 

کام در میان مردم از همـه دورتـر بـود، و    رفت و از غوغاي اح می بزرگترین آنان به شمار
این وضع در میان ایشان ادامه داشت تا طبیعت عصبیت در آنان استحکام یافت و شوکت 
کشورداري یعنی سپاه براي آنان تولید کرد از این رو بر کنعانیان غلبه یافتند و سرزمینی را 

لمقدس ونواحی مجاور که خداي ایشان را وارث آن کرده بود بدست آوردند، یعنی بیت ا
این امر جاري شده بود و بـه همـین    ؛آن را تصرف کردند همچنان که بر زبان موسی

 و عمان و مأرب با ایشان جنگیدند. )3(و اردن )2(ي فلسطین و کنعان و ارمنها ملت سبب
با شیوخ ایشان بود و بر این وضـع قریـب چهارصـد     ها جنگو ریاست ایشان در این 

سال ادامه دادند و ایشان را صولت کشورداري و پادشاهی نبود (سرانجام) بنی اسرائیل از 
توسعه طلبی اقوام و امم به تنگ آمدند و از شموئیل یکی از انبیـاي خـویش درخواسـت    

و در نتیجه طالوت پادشـاه   کردند تا از خدا بخواهد که کسی را به پادشاهی آنان برگزیند
. آنگـاه پـس از   )4(ایشان شد و بر همۀ اقوام غالب آمد و جالوت پادشاه فلسطین را کشت

پادشاهی یافتنـد و کشـور سـلیمان بـه مرحلـۀ عظمـت و        ؛وي داود و سپس سلیمان
بزرگی رسید و تا حجاز و اطراف یمن و از سوي دیگر تا نواحی بلاد روم توسعه یافـت.  

 روي ها دولت از سلیمان اسباط دوازده گانه بر حسب مقتضیات عصبیت که درآنگاه پس 

                                      
 ».اعقاب بود زیرا موسی بی«در نسخ چاپ مصر و بیروت چنین است:  -1
رود ولـی مؤلـف بـه     به کـار مـی   Armeniensها  بر حسب معمول به معنی ارمنی Armenرمن ا -2

 عموریان بکار برده است (دسلان). Amorrheensظاهر در اینجا آن را به معنی 
 (پ). Moabitesو مواب  Ammoitesو عمون  Edomitesو ازوم  -3
 شود. 251تا  248رجوع به قرآن کریم سوره بقره، آیه  -4
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دهد، چنان که در فصول پیش یاد کردیم، از یکدیگر جدا شدند و به دو دولت تقسـیم   می
استقرار یافت و به اسـباط ده گانـه تعلـق داشـت [و      )2(در نواحی نابلس )1(یافتند که یکی

ویـران و خـراب    )4(کـه در روزگـار بخـت نصـر    بـود  )3(پایتخت کشور ایشـان صبصـطیه  
و بـه بنـی یهـودا و بنـی      کـرد  مـی  و دولت دیگر در قدس و شـام فرمـانروایی   )5(گردید]

متعلق بود. آنگاه بخت نصر پادشاه بابل بر ایشان غلبه یافت و نخست کلیۀ بلادي )6(یامین
بیـرون آورد و  را که اسباط ده گانه در صبصطیه (سامره) متصرف بودند از چنـگ ایشـان   

متصرف شد و بار دیگر نواحی متصرفی بنی یهودا را در بیت المقدس، پس از آن کـه در  
از چنگ ایشان بیـرون آورد و مسـجد آنـان را    )7(آن سرزمین هزار سال فرمانروایی داشتند

ویران کرد و تورات را بسوخت و دین ایشانرا از میان برد و آنـان را بـه اصـفهان و بـلاد     
ایران آنان را پس از هفتاد سال آوارگـی از بیـت   )8(داد تا اینکه پادشاهان کیانیعراق کوچ 

المقدس بدان شهر بازگردانیدند و آنگاه مسجد را بساختند و امر دین خویش را بر همـان  
رسم اول که امور فقط در دست کاهنان بـود بنیـان نهادنـد و کـار پادشـاهی بـه ایرانیـان        

و یونانیان بر ایران غلبه کردند و یهودیان در زیـر تسـلط   اختصاص داشت، آنگاه اسکندر 
رو بـه ضـعف نهـاد و یهودیـان بـه نیـروي        گرفتند. سپس فرمانروایی یونانیـان آنان قرار 

عصبیت طبیعی بر ایشان غلبه یافتند و استیلاي آنان را بر خود دفع کردند و امور کشوري 

                                      
 نسخ چاپ مصر و بیروت.» در جزیره و موصل بود« -1
2- Naplous 
3- Sebaste (SAamarie.شهر قدیم به نام سامره در فلسطین ، ( 
 Nabuchdonosorنابوکدونرز،  -4
 قسمت داخل کروشه از چاپ پاریس و دسلان است. -5
 و بنیامینف در (ا) و (ب) و (ك). -6
خواهد بگوید  شک می سال بوده است و مؤلف در اینجا بی 376دوران فرمانروایی و سلطنت یهودیان  -7

 که ملیت یهود قریب هزار سال باقی بوده است (دسلان).
 مقصود سلسله هخامنشی است چه کوروش کبیر این امر را انجام داد. -8
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ه عهده گرفتند و بـا یونانیـان بـه نبـرد     بودند ب)1(ایشان را کوهنانی که از خاندان حشمناي
برخاستند تا آن قوم منقرض شدند و رومیان بر ایشان غلبه یافتند و در زیر فرمان رومیـان  

 )2(واقع شـدند سـپس بـه بیـت المقـدس لشـکر کشـیدند کـه در آن خانـدان هیـرودس          
مـدت  تسلط داشـتند لـیکن رومیـان     )4(خاندان حشمناي و بقیه دولت ایشان )3(وابستگان

درازي آن شهر را محاصره داشتند سپس بیت المقدس را بـه قـوة قهـري گشـودند و بـه      
کشتارهاي فاحش و خرابی و سوختن دست یازیدند و آن شهر را خراب کردند و ساکنان 

و مـاوراي آن پراکنـده کردنـد و ایـن دومـین       )5(»رومـه «آن را از آن خارج ساختند و در 
 »جلاي بـزرگ «را » جلاي دسته جمعی«و » آوارگی«تخریب مسجد است و یهودیان این 

نامند. ازین پس دیگر نتوانتسند کشوري تشکیل دهند زیـرا عصـبیت را از دسـت داده     می
بودند و پس از آن در تحت تسلط روم باقی ماندند و امور دینی ایشان را رئیسی برعهـده  

 نامیدند. می داشت که او را کوهن
دینی تازه آورد و بعضی احکام تورات را نسخ کرد ظهور کرد و  ؛پس از آن مسیح

و مبـتلا بـه بـرص و زنـده     )6(و بر دست او خوارقی شگفت ظاهر شد مانند شفادادن کور
کردن مردگان. از این رو گروه کثیري از مردم بر وي گردآمدند و به وي ایمان آوردنـد و  

ده تـن بودنـد و از میـان    رفتند کـه دواز  می بیشتر آنان از حواریان، اصحاب وي، به شمار
ایشان رسولانی به آفاق فرستاد که مردم را بـه مـذهب وي دعـوت کننـد و ایـن امـر در       

                                      
1- les Machabees 
2- Herode 
هر دختر کسی و شوهر خواهر باشد و صهر به معنی قرابت، و شو در متن اصهار است که ج صهر می -3

 ها است. وي و جز این
 است.» بقیت دولتهم«ي بیروت ها چاپ است در» ینی«صورت متن از  -4
5- Rome 
 شفادادن سفیه و مجنون» ینی«در  -6
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و روزگاري بود که هیـرودس  )2((اوغسطس) نخستین پادشاه قیاصره)1(روزگار او گوستس
پادشاه یهود پادشاهی را از خاندان حشمناي وابستگانش انتزاع کرده بود. پس یهودیان بـر  

حسد بردند و او را تکذیب کردند و هیـرودس پادشـاه ایشـان بـا پادشـاه قیاصـره       مسیح 
(اوگوستس) مکاتبه کرد و او را برانگیخت تا اجازه داد مسیح را بکشـند و وقـایعی روي   

 را بیان کرده است.ها  آن داد که قرآن
 دعـوت  او پراکنده شدند و بیشتر آنان به بلاد روم رفتند و دین نصاري را)3(و حواریان

که بزرگتر حواریان بود، به رومه (رم) پایتخت قیاصره درآمد سـپس  )4(ند و پطرسکرد می
نازل شده بود در چهار نسخه بنابر اختلاف روایاتی که داشتند  ؛انجیل را که بر عیسی
بـن  )6(انجیل خود را در بیت المقدس به عبرانـی نوشـت و یوحنـا   )5(نوشتند چنان که متی
یکی از حواریـان انجیـل خـود را بـه     )7(ن را به لاتینی نقل کرد و لوقزبدي یکی از آنان آ

 لاتینی براي بعضی از اکابر روم نوشت.
و یوحنا بن زبدي انجیل خود را در رومه نوشت. و پطرس انجیل خویش را به لاتینی 

شاگردش نسبت داد و این نسخ چهارگانۀ انجیل با هم )8(مرقوم داشت و آن را به مرقاص
و  ؛وحی صـرف نبـود بلکـه بـه سـخنان عیسـی      ها  آن یافتند، با این که همۀاختلاف 

و  داد مـی  تشـکیل هـا   را مواعظ و قصـه ها  آن سخنان حواریان آمیخته بود و بیشتر مطالب

                                      
1- Auguste 
 .Cezarsسزارها،  -2

نصَاريِٓ إَِ� ﴿ اشاره به آیه: -3
َ
ِۖ ٱقاَلَ مَنۡ أ نصَـارُ  ۡ�َوَارِ�ُّونَ ٱقاَلَ  �َّ

َ
ِ ٱَ�ۡـنُ أ و آیـات   ]52آل عمـران: [ ﴾�َّ

 مابعد آن.
4- Pierre 
5- Matthieu 
6- Jean 
7- Luc 
8- Marc 
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 بسیار اندك بود. و در آن عهـد حواریـان کـه رسـولان انجیـل بـه شـمار       ها  آن احکام در
مـذهب نصـاري را وضـع کردنـد و انشـاء و       رفتند در رومه (رم) گرد آمدند و قوانین می

شاگرد پطرس قرار دادند و در آن شـمارة کتبـی را کـه    )1(کتابت آن را بر دست اقلیمنطس
باید بپذیرند و بدان عمل کنند نوشتند چنـان کـه از شـریعت قـدیم یهـود ایـن کتـب را        

و )2(برگزیدند: تورات که پنج سفر بود و کتاب یوشع و کتـاب قاضـیان و کتـاب راعـوث    
از (یوسف) ابـن  )4(و کتب مقابیین)3(کتاب یهودا و اسفار ملوك (چهارسفر) و سفر بنیامین

و قصه هامان و کتاب ایوب صدیق )6(و کتاب ارشیر)5(کریون (سه نفر) و کتاب عزراي امام
(پنج سفر) و کتاب الهامات و اخبـار غیبـی    ؛کتب پسرش سلیمان؛ و مزامیر داود

را هـا   آن زده سفر) و کتاب یشوع بن شارخ وزیر سـلیمان کـه  انبیاء کوچک و بزرگ (شان
نسخ چهارگانه انجیل را که از حواریـان   ؛تنظیم کردند و نوشتند و از شریعت عیسی، 

(هفـت رسـاله)] و   )8((چهارده رسـاله) و کتـب قتـالیقون   )7(گرفته شده بود و [کتاب پولس
و کتــاب پــولس (چهــارده ي پیــامبران و رســولان [هــا داســتاندر )9(هشــتم آن ابرکســیس

که در آن رؤیاي )11(و کتاب اقلیمنطس که در آن احکام بود و کتاب ابوغالبیس )10(رساله)]
 یوحنابن زبدي مندرج بود نوشتند.

                                      
1- Clement 
2- Ruth 
 بریایومین (پ). -3
4- Machabees 
 Esdrasاستاد حقوق  -5
6- Esther 
7- Paul 
8- Catholiques 
9- Praxis 

 در نسخه (پ) محل آن قبلاًً آمده است. -10
11- Apocalypse 
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پذیرفتنـد   می قیاصره (پادشاهان روم) در معاملۀ با این دین یکسان نبودند، بعضی آن را
 گذاشتند و بر اهل آن دین تسـلط  می فروند و برخی آن را کرد می آن را تعظیم صاحبانو 
بـه سـلطنت   )1(ند تا این کـه کنسـتنتین  داد می یافتند و آنان را مورد قتل و نفی بلد قرار می

رسید و آن را پذیرفت پس پیروي از آن را همچنان ادامه دادند. و عهده دار امـور دیـن و   
و او را نـزد ایشـان    شـد  مـی  نامیـده )2(پطرك داد می آن که مراسم و تشریفات آن را انجام
رفت وي نمایندگان و خلفاي خود را بـه نقـاط    می رئیس مذهب و خلیفۀ مسیح به شمار

را اسـقف، یعنـی نایـب و جانشـین     هـا   آن فرستاد و می دور از اقامتگاه خود نزد مسیحیان
 قسـیس  داد مـی  ودر دیـن فتـوي   کـرد  مـی  نامیدند و امامی کـه نمـاز را اقامـه    می پطرك،

و بـه   کـرد  می و در خلوت خود را منزوي شد میندند. و کسی را که از خلق جدا خوا می
ند. و پطرس رسول رئیس شد می منزوي)3(ها خواندند و بیشتر در صومعه می عبادت راهب

حواریان و بزرگتر شاگردان مسیح در رومه بود و درآنجا بر پاداشتن مراسم دیـن ناصـري   
پنجمین پادشاه روم (قیاصره) او را [با عده اي از پطرکهـا  )4(را برعهده داشت تا اینکه نرن

برکرسـی اسـقفی روم (رم) نشسـت بـه خلافـت و      )6(کشت. سپس آربـوس  )5(و اسقفها]
جانشینی. و مرقاص انجیلی در اسکندریه و مصـر و مغـرب مـدت هفـت سـال مـردم را       

و وي را و پس از وي حنانیا بـه جـاي او ایـن وظیفـه را برعهـده گرفـت        کرد می دعوت
 )7(نامیدند و او نخستین پطرك در آن نـواحی بـود و دوازده قسـیس (کشـیس)     می پطرك

تعیین کرد بدین منظور که اگر پطرك در گذرد یکی از آن دوازده تن جانشین او گـردد و  

                                      
1- Constantin 
2- Patriarche 
 صومعه، عبادتگاه راهبان (اقرب الموارد) -3
4- Neron 
 در ینی و ترجمه دسلان نیست. -5
6- Arbous 
 کسی که رتبه او میان اسقف و شماس باشد. -7
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برمی گزیدند بنـابراین   شد مییکی از مؤمنان را به جاي آن دوازدهمی که جانشین پطرك 
قواعـد و عقایـد   دربـارة  آنگاه چـون در میـان آنـان     شد مین محول امر پطرکها به کشیشا

در روزگار کنستنتین براي رهایی و تجرید حـق در  )1(دینشان اختلاف روي داد و در نیقیه
بر یک نظـر در امـور دینـی همـرأي     ها  دین اجتماع کردند و سیصد و هجده تن از اسقف

خواندند و به منزلـۀ اصـلی قـرار    )2(پیشوا شدند  از این رو آن را نوشتند و به نام راهنما و
دادند که بدان رجوع کنند و از جملۀ دستورهایی که نوشته بودند این بـود کـه در تعیـین    

رجوع نشود چنان کـه حنانیـا شـاگرد مرقـاص     ها  پطرك عهده دار دین به اجتهاد کشیش
عیین جانشین خود مقرر داشته بود و این شیوه را باطل کردند و بلکه مقرر داشتند که در ت

باید با گروهی از برگزیدگان ائمه مؤمنان و رؤساي ایشان مشـورت شـود. و از آن وقـت    
 این مسئله بر همین وضع باقی ماند.

آنگاه پس از این واقعه در اصول و قواعد دین اختلاف کردند و براي تقریر قواعـد آن  
تلافـی روي نـداد و آن   اجتماعات و انجمنهایی داشتند اما در خصوص قاعـدة مزبـور اخ  

شیوه همچنان باقی ماند و نیابت اسقفها از پطرکها در میان ایشـان دوام یافـت. و اسـقفها    
نیز  )3(در غیاب پطرکها اسقف را]ها  خواندند [و از این رو کشیش می پطرکها را پدر (اب)

ها  آن ند و بدین سبب در طول اعصار درازي نامکرد می از لحاظ احترام پدر (باب) خطاب
ه مقـام  شـد  میگویند آخرین پطرکی که نام او با اسقفها اشتباده  می که شد می به هم اشتباه

پطرکی هرقل در اسکندریه بوده است. اینست کـه در آن هنگـام تصـمیم گرفتنـد از نظـر      
با اسقفها تفاوتی قائل شـوند از ایـن رو پطـرك را    ها  آن تجلیل و احترام مقام پطرك میان

خواندند که به معنی پدر پدران (ابوالاباء) است و این نام به گمان جرجس بن عمید » بابا«
که در تاریخ خود آورده است نخستین بار در مصر معمول شده است، سپس آن را کرسی 

                                      
1- Nicee 
 است.» امانت«و ترجمه دسلان » ینی«ي مصر و بیروت است ولی در ها چاپ این ترجمه (امام) از -2
 در چاپ (ا) نیست. -3
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د چنان کـه یـاد کـردیم و    نکرد می اعظم که به عقیدة آنان کرسی پطرس رسول بود اطلاق
. آنگاه مسیحیان در دین خـویش  باشد می هم اکنون نیز به منزلۀ پایگاه و نشانه اي براي او

هـاي   معتقداتی که به مسیح داشتند راه اختلاف پیش گرفتند و به طوایف و فرقـه دربارة و 
 گوناگونی تقسیم شـدند و هـر فرقـه بـراي حفـظ خـویش از پادشـاهان مسـیحی یـاري         

ستند و در روزگارهایی وضع بر همین اختلاف یعنی ظهور فرقه اي بـه دنبـال فرقـۀ    ج می
دیگر ادامه داشت، تا سه فرقۀ متمایز از میان آنان ظهور کرد که به منزلـۀ فـرق اصـلی بـه     

و  )1(عبارتنـد از ملکیـه  هـا   آن دیگرچندان توجهی ندارنـد و هاي  و به گروه روند می شمار
[و ما معتقد نیستیم اوراق کتاب را به یادکردن مذاهب کفـر ایشـان   )3(و نسطوریه)2(یعقوبیه

همه معروف است چنان که قرآن کریم هم بدان تصریح کـرده اسـت و   ها  آن سیاه کنیم. و
هیچ گونه ستیز و استدلالی در این باره باقی نمانده جز این که فقط بگوییم ها  آن میان ما و

 .])4(کشته شوندیا مسلمان شوند یا جزیه بدهند و یا 
کنند چنان که پطرك رم (رومه) هم اکنون  می و هریک از فرق از پطرك خاصی پیروي

دهـد) و رم در تصـرف فرنگـان     مـی  موسوم به پاپ (بابا) برحسب رأي فرقۀ ملکیه (نظر
 باشد می که بر رأي یعقوبیه)5(است و پادشاهی ایشان در آن ناحیه است. و پطرك معاهدان

                                      
اند از آن رو که از  مشدد مفتوح) طایفه ایست از نصاري که بدین نام ملقب شده» ي«(به فتح م ـ ل و   -1

(به کسر م ـ سکون ل) تلفـظ   » ملکیه«و » ملکی«است. و عامه » ملکی«کنند یکی آن  پادشاه پیروي می
 شود (اقرب الموارد). طرسی اطلاق میکنند و نیز غالباً بر اتباع کلیسیاي پ می

اند که در قرن ششـم   یعقوبیه و یعاقبه فرقه اي از خوارج نصاري هستند و ایشان اتباع یعقوب برادعی -2
 میلادي ظهور کرد و گفت در مسیح یک طبیعت وجود دارد.

(اقـرب  (به ضم و فتح ن) مذهب نسطور، ونسطور مردي است که بدعت در دین مسیح آورده است.  -3
 الموارد).

و (پ) و ترجمـه دسـلان   » ینـی «ي بیروت نیسـت در (ا) و  ها چاپ عبارت میان کروشه در برخی از -4
 آمده است اما با اختلافاتی چنان که در (ا) و (نسخ) ورد (پ) نسخه است.

 معاهد: ذمی، حربی. -5
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 و در میـان آن فرقـه سـکونت دارد و اهـالی حبشـه از یعقوبیـه پیـروي       در مصر است و ا
و پطرك مصر در میان ایشان اسـقفهایی دارد کـه در    دانند می کنند و آن پطرك خویش می

خواننـد. و   نمـی  و پطرك خود را بـدین نـام   باشند می انجام وظایف دینی جانشین پطرك
کننـد و بـاء دوم    مـی  تلفظ)1(طور مفخمضبط این کلمه به دوباي موحده است و آن را به 

بابا (پاپ) در نزد فرنگان اینست که آنان را به انقیاد و اطاعت هاي  مشدد است. و از شیوه
کند که در اختلافات و مسائل دیگر به او رجوع کنند  می از یک پادشاه تشویق و تحریض

ه نزد ایشان از آن چیزي از بیم آن که مبادا در میان آنان اختلاف روي دهد و عصبیتی را ک
تا وي را قدرتی بالاتر از همه حاصل آیـد و   دهند میطلبند و تمرکز  می برتر نیست در او

. شود می نامند و حرف وسط آن بین ذال و ظاء معجمه تلفظ می )2(»انبرظور«این پادشاه را 
 (یعنی حرف (ذال در انبرذور)

نامنـد و   مـی  ار)گذارد و وي را متوج (تاجد می و پاپ تاج را براي تبرك بر سر پادشاه
ور همین باشد. و این اسـت خلاصـۀ مطـالبی کـه در شـرح بابـا و       شاید معنی لفظ امپراط

 فرماید. می کوهن یاد کردیم و خدا هر که را بخواهد گمراه کند هر آن که بخواهد رهبري

القاب  و )3(ها و مقامات درگاه پادشاه و سلطان در پایگاه: فصل سی و چهارم
 ها آن

باید دانست که سلطان بـه خـودي خـود از بـردوش گـرفتن چنـین وظیفـۀ سـنگینی         
ناتوانست و از ایـن رو ناچـار از ابنـاء جـنس خـویش یـاري جویـد و هنگـامی کـه در          

                                      
ن حرف رجوع به (تجویـد  یعنی داراي تفخیم و تفخیم در اصطلاح تجوید عبارتست از فریه گردانید -1

 القرآن) شود.
گوینـد و   می» اینبرور«ها  در چاپ (ا) انبرذور. در قدیم انبراطور (به طا) مشهور بوده است و فرانسوي -2

 در نزد ایشان پادشاه پادشاهان (شاهنشاه) است. (حاشیل چاپ کشاف).« معنی ا
(پادشاه) به نظر او اعم از سلطان است و بـر  » ملک«شود  آنچه از سیاق مطالب ابن خلدون مفهوم می -3

 رساند. در تعبیرات او پادشاهان اسلامی را می» سلطان«شود ولی  مطلق پادشاهان اطلاق می
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خود مجبور به یاري جسـتن از دیگـران   ي ها نیازمنديضروریات معاش ودیگر وسایل و 
نـوع خـویش و خلـق و بنـدگانی کـه خداونـد        باشد، آن وقت در سیاست و تدابیر امور

شبهه بیشتر نیاز به یاریگري دیگران خواهد  بی نگهبانی آنان را به وي واگذار فرموده است
داشت، چه او باید عموم را به وسیلۀ مدافعه از گزند دشمنانشان حمایت کنـد و از طیـق   

جان دیگران تجاوز کنند  اجراي احکام نهی کننده در میان ایشان نگذارد گروهی از آنان به
مردم را از دستبرد به اموالشان حفظ کند و آنان را به آنچه با ها  و حتی از راه اصلاح جاده

در امور معـاش و معـاملات    مصالح ایشان سازگار باشد وادارد و گرفتیهاي عمومی را که
هـا   پیمانه وها  دهد مانند رسیدگی به وضع خوردنیها و آشامیدنیها و سنجه می ایشان روي

سکه «و به کم فروشی گرایند. و هم باید در  )1(بکاهندها  آن در نگرد از بیم آن که مبادا از
پولهاي مردم رواج یابد. و هم باید در سیاست و تدبیر امور مـردم  » رایج ساختن«و » زدن

روشی پیش گیرد تا چنانکـه میخواهـد او را فرمـانبر باشـند و بـه مقاصـد وي بـر وفـق         
ش تن در دهند و در برابر آنان به بزرگی و تسـلط بـر امـور و خودکـامگی یکتـا      دلخواه

شناخته شود و تنها او سرآمد همگان گردد. از این رو در این راه به سبب رنجیدگی دلهـا  
همانـا رنـج   : «گویـد  می نهایتی را تحمل کند. یکی از حکماي بزرگ بی يها دشواري باید

بر من آسان تر از آنستکه دلهاي رنجیـده و آزردة رجـال را   ها  آن از جایگاه ها کوه برکندن
 ».جلب کنم

خویشـاوندان و وابسـتگان بـه     در یاري جستن به دیگـران اگـر بـه   ها  این پس از همۀ
خاندان خود یا پرورش یافتگان یا نمک پروردگان قدیم دولت متوسل شود شایسته تـر و  

و  باشـد  می ن وي و همراهانش حاصلکاملتر خواهد بود چه در نتیجه تجانس اخلاقی میا
 در را یاریگري و همکاري توافق و سازش روي خواهد داد. 

                                      
ِينَ ٱ  ١لّلِۡمُطَفّفَِِ�  وَۡ�لٞ ﴿ اشاره به آیات سوره -1 ْ ٱإذَِا  �َّ و  ٢�سَۡـتَوۡفُونَ  �َّاسِ ٱَ�َ  ۡ�تَالوُا

َ
 �ذَا َ�لـُوهُمۡ أ

ونَ  زَنوُهُمۡ ُ�ِۡ�ُ  .]3 -1المطففين: [ ﴾٣وَّ
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خداي تعالی فرماید: و براي من وزیري از خاندانم قرار ده، هارون برادرم را، پشـتم را  
 .)1(به وي قوي ساز و او را در کار من انباز کن

 یا قلم یا رأي یا دانش خویش یاريو یاران پادشاه یا او را در امر پادشاهی به شمشیر 
پوشند تا مردم بـر او ازدحـام    می دهند و یا از راه حجابت (پرده داري) وي را از انظار می

نکنند و وي را از اندیشیدن در امور مهم کشور باز ندارند. یا چنین کسی خود به تنهـایی  
و نیرومنـدي خـویش   اندیشد و در این باره به شایستگی  می در همۀ مسائل و امور کشور

و زمـانی هـر    شود مین کند. به همین سبب گاهی کلیۀ این لیاقتها در یک تن یافت می اتکا
 بسـیاري تقسـیم  هـاي   بـه گونـه  ها  آن یابیم و گاهی نیز هر یک از می کدام را در شخصی

هـا   گردد: دیوان نامه می چنان که در مثل وظیفۀ مربوط به قلم بدین اقسام منعشب شود می
، )3(، دیوان محاسبات، که این یکی برعهدة خدایگان)2(و اقطاعاتها  حکام، دیوان چکو ا

 و دیوان سپاه است.ها  و حقوقها  خراج ستانی و هزینه
: خدایگان جنگ، خـدایگان  شود می و نیز وظایف مربوط به شمشیر بدین انواع منقسم

وظایف و مقامات سـلطنتی در  ، مرزبان. آنگاه باید دانست که )5(، صاحب برید)4(انتظامات
چه نصب خلافت بر امور دین و دنیاي  باشد می این ملت اسلام در تحت خلافت مندرج

مردم حاکم است چنان که در پیش یاد کـردیم از ایـن رو کـه احکـام شـرعی بـه جمیـع        

                                      
هِۡ�  جۡعَلٱوَ ﴿ -1

َ
ِ�  َ�رُٰونَ  ٢٩ّ�ِ وَزِ�رٗ� مِّنۡ أ

َ
زۡريِ  ۦٓ بهِِ  شۡدُدۡ ٱ  ٣٠أ

َ
مۡرِي   ٣١أ

َ
ۡ�ِۡ�هُ ِ�ٓ أ

َ
 -29طـه: [ ﴾٣٢وَأ

32[ 

 تیولها. -2
وزارت و هـم بـر امیـران    است که عرب آن را هم بـر مقـامی نظیـر    » صاحب«خدایگان ترجمه کلمه  -3

انـد همـان کلمـه را     را در فارسی قدیم به کـار بـرده  » صاحب«اند و ما در مواضعی که  کرده اطلاق می
ترجمه کردیم که شاعران عهـد   »خدایگان«و در موارد دیگر ان را به » صاحب برید«ایم مانند  برگزیده
 بوده است.» صاحب«اند و شاید هم ترجمه  ن را بسیار به کار بردهآغزنوي 

 به جاي شهربانی» صاحب الشرطه«ترجمه  -4
 به جاي وزیر پست امروز. -5
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و براي هر یک از آن وظایف در کلیـۀ امـور وابسـته بـه      باشد می وظایف پادشاهی متعلق
چه حکم شرعی عمومیت دارد و به همۀ افعال بندگان خدا  شود میاي یافت شرع وظیفه 

نگرد که  می گیرد. و فقیه به پایگاه سلطان و پادشاه و شرایط عهده داري آن چنان می تعلق
کند و این معنـی سـلطان    می وي به انفراد و استقلال از جانب دستگاه خلافت فرمانروایی

گیرد و این معنی وزیر اسـت در نـزد    می ایفی برعهدهاست و یا به جاي مقام خلافت وظ
 آنان (فقیهان) چنان که یاد خواهیم کرد. و فقیه ناچار باید در کلیۀ احکام و امـوال و همـه  

ي کلی یا جزئی و موجبات عزل اگر روي دهد و مقاصد دیگر پادشاه و سلطان ها سیاست
نـدرج اسـت از قبیـل وزارت یـا     و نیز جمیع وظایفی که در زیر فرمان پادشاه و سلطان م

خراج ستانی یا فرمانروایی در برابر نظر سلطان صاحب نظر باشد چنان که در فصول پیش 
در خصوص منجر شدن حکـم خلافـت شـرعی در مـذهب اسـلام بـه مرتبـۀ پادشـاهی         
وسلطنت نیز گفتگو کردیم، جز اینکه سخن ما در موضـوع وظـایف پادشـاه و سـلطان و     

اي طبیعت اجتماع و وجود بشـر اسـت نـه بـه آنچـه بـه احکـام شـرع         پایگاه او بر مقتض
اختصاص دارد و چنان که دریافته اي مقصود ما در این کتاب بحث در باره این موضـوع  
نیست و بنابراین نیازي نیست که احکام شرعی را در این خصوص به تفصیل یاد کنیم. به 

سـلطانی ماننـد کتـاب قاضـی      ویژه که این گونه مسائل به طـور جـامع در کتـب احکـام    
 و دیگر مشاهیر فقیهان آمده است.)1(ابوالحسن ماوردي

و اگر بخواهی این موضوع را به طور کامل فراگیري بر تست که به مطالعۀ ایـن گونـه   
 وظایف مربوط به خلافت تنها از ایـن نظرگفتگـو کـردیم کـه    دربارة کتب بپردازي چه ما 

را از وظایف پادشاهی و سلطنت بازشناسیم نه از این سبب که احکام شرعی وابسته ها  آن
به آن را مورد تحقیق قرار دهیم. چه این موضوع از مقاصد ما در این کتاب نیسـت، بلکـه   

                                      
م.) فقیه بـزرگ شـافعی کـه کتـاب      1058هجري (مطابق  450ابوالحسن علی ماوردي متوفی به سال  -1

انتشار یافتـه   Eengerبه اهتمام م ـ انژر   1853او اهمیتی به سزا دارد و در سال » احکام  السلطانیه«
 ست.ا
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رانـیم، و   می کند سخن می در این باره بر وفق آنچه طبیعت اجتماع در وجود انسانی اقتضا
 خدا توفیق دهنده است.

سلطنتی و اساس همۀ پایگاههـاي پادشـاهی اسـت     )1(هاي از مهمترین پایگاه ارت،وز
به معنی معاونت و » موازرت«کند، چه این کلمه یا از  می زیرا نام آن بر مطلق یاري دلالت

هـاي   خـویش سـنگینی  )2(به معنی سنگینی مأخوذ است و گویی وزیر با اعمال» وزر«یا از 
گـردد و مـا در    می و آن هم به معاونت و یاري مطلق باز گیرد می کار سلطنت را بر دوش

و اعمال سلطان از چهار وجه بیرون نیست، چه  ها نیازمنديفصل پیش یادآوري کردیم که 
او یا به امور حمایت عموم و موجبات آن نیازمند است از قبیل نظارت در کار سـپاهیان و  

کشورسـتانی و گرداننـدة ایـن امـور      و دیگر امور مربوط به نگهبانی و ها جنگو ها  سلاح
 ي قدیم مشرق و هم در این روزگار در مغرب است.ها دولت همان وزیر متعارف در

خویش به کسانی که از لحاظ مکان یا زمان هاي  و یا اینکه براي رساندن احکام و نامه
و  به کسی محتـاج اسـت   اند، آنان که از وي نهاندربارة از وي دوراند و اجراي اوامرش، 

. و یـا در امـور خـراج سـتانی امـوال و      )3(خدایگان این وظیفه همان (کاتب) دبیـر اسـت  
را از همـۀ جهـات   هـا   آن نیازمند است به کسی است کـه ها  آن مصرف کردن و نگهداري

نگهداري کند و نگذارد تباه شود. و این وظیفه بر عهدة خدایگان اموال و خراج است کـه  
 خوانند. می نام وزیرهم اکنون در مشرق وي را به 

یا نیازمند به کسی است که دور کننده ارباب حوائج باشد تا هنگامی که به درگـاه وي  
آورند در گرد سلطان ازدحام نکنند و وي را از بررسی امور مهـم بـاز ندارنـد. و     می روي

 .دارد می این مرتبۀ خدایگان درگاه است که سلطان را در پشت پرده نگاه

                                      
 از پایگاه هاي.» ینی«در  -1
 ممکن است جمله چنین باشد: با همکار خویش (یعنی پادشاه).» ینی«بر حسب  -2
 در اینجا یک سطر از چاپ بیروت ساقط شده است. -3
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کنـد و   نمی ي پادشاه و سلطان به هیچ رو از این چهار وجه تجاوزها ندينیازمبنابراین 
گردد جز این  می و مراتب دیگر درگاه پادشاه و سلطان به این امور بازها  هر یک از پایگاه

از مراتب مزبور آنست که یـاري جسـتن در آن بـه طـور عمـوم از      ها  که بلندترین پایگاه
اقتضا کند که وزیر پیوسته با سلطان در تماس باشـد   سلطان و زیرنظر وي باشد، چنان که

و در همه احوال کشور وي مشارکت جوید. لیکن مناصبی که مخصوص به بعضی اسـت  
که جنبۀ کلی تر دارد مانند مرزبانی یا عهده داري خراج خاصی یا سرپرستی امري خاص 

ور نظارت در احوال از قبیل وظیفه محتسبی ارزاق یا تصدي امر سکه که تمام این گونه ام
باید پیرو کسانی باشد که صـاحب نظـر در امـور    ها  آن خاصی است و در نتیجه خدایگان

 عام و کلی هستند و از لحاظ پایه مرئوس آنان باشد.
ي پیش از اسلام جریان امور پادشاهی پیوسته بر این منوال بود تا ایـن کـه   ها دولت در

در نتیجـه  ها  ت پوشید از آن پس همۀ این پایگاهاسلام پدید آمد و فرمانروایی جامۀ خلاف
از میان رفتن رسم پادشاهی به اموري در نگریست که طبیعی بود مانند یـاري جسـتن در   
رأي و شرکت جستن در آن. چه از میان رفتن آن امکان نداشت و از امور اجتناب ناپـذیر  

و  کرد می تخویش مشور سبا اصحابص رفت چنان که پیامبر می و ضروري به شمار
و با همه این ابوبکر به خصوصیات دیگري  داد می آنان را در مهمات عام وخاص شرکت

ي ساسانیان ها دولت اختصاص یافته بود به حدي که گروهی از اعراب که اوضاع و احوال
نامیدنـد و بـه    مـی  صرا وزیر پیامبر سشناختند ابوبکر می و قیصرهاي روم و نجاشی را

پایۀ پادشاهی و سادگی اسلام کلمۀ وزیر (با مفاهیم شایع آن پـیش از  سبب از میان رفتن 
اسلام) در میان مسلمانان متداول و متعارف نبود و همچنین بود حال عمر با ابوبکر و علی 

بـه  اي  پایـه  و محاسبات در نـزد ایشـان  ها  . و اما کیفیت خراج و هزینهسو عثمان با عمر
دانستند از  نمی وامی بودند و نوشتن و شمردن را نیکرفت زیرا این قوم عرب  نمی شمار

این رو امور حساب را به اهل کتاب (یهود و نصاري) یا افرادي از موالی عجم کـه در آن  
ند و چنین کسانی هم در این میان اندك بودند. و اما اشراف کرد می مهارت داشتند واگذار
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رفـت.   مـی  آنـان بـه شـمار    دانستند چه بیسـوادي صـفت ممتـاز    می عرب حساب را نیک
و اجراي امور به سـبب بیسـوادي در میـان ایشـان و امانـت      )1(همچنین کیفیت مخاطبات

رفت و سیاسـت آنـان    نمی عمومی آنان به کتمان قول و وفاي بدان پایگاه خاصی به شمار
را به برگزیدن این پایگاه نیازمند نکرد زیرا خلافت تنها جنبۀ دینـی داشـت و هیچیـک از    

رفت تـا در   نمی سیاسی کشوري در آن نبود و نیز نویسندگی (کتابت) هنري به شمار امور
نظر خلیفه بهترین آن نیکو شمرده شود. چه همۀ آنان مقاصـد خـویش را بـا بلیـغ تـرین      

 ند و به جز خط به چیزي نیازمند نبودند.کرد می عبارات تعبیر
دانسـت وي را جانشـین    می کخورد که آن را نی می از این رو خلیفه وقتی به کسی بر

. و اما راندن ارباب حوائج از درگاه خلیفه از نظر شرعی حرام داد می خود در نوشتن قرار
داد، ولی همین که وضع خلافت دگرگونه شـد و بـه    نمی بود و هیچکس این امر را انجام

ت پادشاهی تبدیل یافت و رسوم و القاب سلطان متداول شد نخستین چیزي را که در دول
آغاز کردند وضع درگاه و بستن آن به روي عامۀ مردم بود، چون از جان خویش بیمنـاك  
بودند که مبادا بدست خوارج و جز آنان کشته شوند، چنان کـه عمـر و علـی و عمـروبن     

گشـودند مـردم    می عاص و دیگران روي داد، گذشته از این که اگر درگاه را به روي عامه
 داشتند. می ایشان را از توجه به مهمات امور بازند و کرد می بر آنان ازدحام

از این رو براي ممانعت از ورود عامه به درگاه کسی را بدین سمت گماشتند و وي را 
 خواندند. می »حاجب«به نام 

بـا مـن   تـو را   و گویند چون عبدالملک حاجب خویش را تعیین کـرد بـه وي گفـت:   
تن نزد من هرگز ممانعت نکنی: نخسـت  حاجبی درگاه خویش برگزیدم ولی از ورود سه 

مؤذن نماز چه او دعوت کنندة به سوي خداست، دوم صاحب برید که ناچار براي کـاري  
 آید، سوم خوانسالار تا مبادا غذا فاسد شود. می مهم

                                      
هـا حـاکم را بـه نـام خاصـی مخاطـب        هاي سـلطانی بـه حکـام بـود کـه در آن      مخاطبات نوعی نامه -1

 د.ساختند. رجوع به بیهقی شو می
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پس از آن کارکشورداري بزرگ شد و اهمیت یافـت. چنـان کـه بـراي امـور قبایـل و       
دیگر مشاور و معـین برگزیدنـد و بـر روي نـام وزیـر      و الفت دادن آنان با یکها  جمعیت

 باقی بود.)1(ها اطلاق کردند، لیکن امر محاسبات در دست موالی و ذمی
و براي دفتر احکام دبیر (کاتب) مخصوصی تعیین شد کـه بـر اسـرار سـلطان احاطـه      

ن گذاشت اسرار او منتشر شود تا در نتیجه سیاست او و قومش تباه گردد. ای نمی داشت و
دبیر به منزلۀ وزیر نبود چه نیاز به وي از لحاظ خط و نوشتن بـود نـه از حیـث زبـان یـا      
سخن، زیرا زبان تا این روزگار تغییري نکرده و فساد بدان راه نیافته بود. به همـین سـبب   

رفت چه وزیر بـه   می وزارت در این روزگار بالاترین درجات در دولت بنی امیه به شمار
نگی تدبیر امور و مشاغل دولتی و جریان امور کشورستانیها و نگهبانی طور عموم در چگو

از قبیـل نظـارت در دیـوان سـپاه و لـزوم پرداخـت        شـود  مـی  و مسائلی که مربوط بدان
 اندیشید. میها  این سالیانه به شایستگی و جزهاي  مستمري

آن و چون دولت بنی عباس ظهور کرد و شکوه و شأن پادشاهی بزرگ شد و مراتـب  
اهمیت یافت شأن و پایۀ وزیر ارجمندي پذیرفت و در اجراي امور و حل و عقـد کارهـا   
جانشین و نایب خلیفه شد و پایۀ وزیر در دستگاه دولت اهمیت یافت و بزرگان قـوم بـه   
وي روي آوردند و سران خاضع وي شدند و در دیوان محاسبات صاحب نظـر شـد چـه    

سالیانۀ لشکریان مراقبت کند و در نتیجه هاي  مستمريکه در تقسیم  کرد می مقام او ایجاب
ناچار شد چگونگی گردآوري و مخارج آن را هم زیرنظر قرار دهد و توجه بدین امر نیـز  
بر وظایف او افزود، آنگاه امور قلم و نامه نگاري نیز زیر نظـر او قـرار گرفـت تـا اسـرار      

مۀ مردم تباهی گرفته و خلل بدان سلطان و بلاغت زبان را صیانت کند چه زبان در نزد عا
را از هـا   آن سلطان اختصـاص داد. تـا  )1(براي دفاتر احکام و اسناد)2(راه یافته بود و مهري

                                      
ها در برابر جزیه دادن ضمنانت  به کسر ذال و میم مشدد: کسانی که در اسلام مال و عرض و جان آن -1

 شود (اقرب الموارد) یا به عبارت دیگر: اهل کتاب.
 است.» خاتم«ترجمه  -2



 555 ها و کیفیت پادشاهی و... هاي دولت باب سوم: از کتاب اول در بارة سلسله

انتشار (در هر جا) حفظ کند و بنابراین نام وزیر مشتمل بـر دو پایگـاه شمشـیر و قلـم و     
زگـار رشـید   دیگر معانی وزارت و معاونت گردید، چنان که حتی جعفر بن یحیـی در رو 

اشاره به این که وي را در امـور نظـري شـامل و عمـومی اسـت و       شد می سلطان خوانده
درگاه پادشاه هاي  انجام دادن کارهاي دولت بر عهدة اوست و هیچ یک از مراتب و پایگاه

از ید قدرت وي بیرون نبود به جز امر حاجبی یعنی ایستادن بر درگاه. فقط این وظیفه بـه  
ورزید. سپس در روزگـار دولـت    می بود چه جعفر از چنین شغلی استنکافعهدة دیگري 

گرفتنـد   مـی  عباسی کیفیت غلبه یافتن رجال (وزیـران) خودکـامگی و اسـتیلاگري پـیش    
و هرگاه وزیر تسلط  شد میچنانکه یکبار مقام وزارت غلبه یافت و بار دیگر سلطان غالب 

ی خلیفه کار کند تا احکام شرعی درست و یافت مجبور بود به نیابت و جانشین می و غلبه
منطبق بر اصول آن باشد چنان که در مطالب پیش بدان اشـاره کـردیم. و در ایـن هنگـام     
وزارت به دوگونه تقسیم شد: یکی وزارت اجرا و تنفیذ، و آن هنگامی بود که سـلطان بـه   

اجـراي امـور بـه    خویش اتکا داشت و داراي استقلال بود و وزیر به منزلۀ نماینـدة او در  
رفت، و دیگري وزارت تفویض، و آن در شرایطی بود که وزیر بر سلطان غالـب   می شمار

[و خلیفه همۀ امور خلافت را به وي تفویض کرده  کرد می و مسلط بود و به استقلال کار
و او را به نظر و اجتهاد خودش واگذاشته بود. و در این هنگام بـه علـت تشـکیل یـافتن     

دو امام با هم اختلاف نظر پدید دربارة اختلاف روي داده بود همچنان که  وزارت تفویض
آنگاه موضوع غلبه یـافتن و تسـلط    )2(آمده بود و در احکام مربوط به خلافت یاد کردیم.]

جویی همچنان ادامه یافت تا آن که فرمانروایی به پادشاهان غیرعرب منتقل شـد و رسـم   

                                                                                                
است که در لغت به معنی دفتر حکم یا عهد یا اقرار اسـت و در نـزد فقهـا دفتـري     » سجلات«ترجمه  -1

کند تـا در نـزد    هاي معاملات را قید می ه در آن قاضی صورت دعاوي و حکم و اسناد و چکاست ک
 او محفوظ باشد، مانند دفاتر اسناد امروز.

هـا را از   مطالب میان کروشه در حاشیه آمده و در نسخ دیگر اسقاط شده اسـت. دسـلان آن  » ینی«در  -2
 که در دسترس وي بوده نقل کرده است. Aنسخه 



 مقدمۀ ابن خلدون   556

دادنـد و از   نمـی  یان القاب خلافت را به خود نسـبت رونق شد. و این غلبه جو بی خلافت
ورزیدند چه وزیران به منزلۀ چـاکران   می شرکت با وزیران در القاب وزارت نیز استنکاف

 خواندند. می »سلطان«و » امیر«هاي  نام رفتند از این رو خود را به می آنان به شمار
نامیده » سلطان«یا » امیرالامراء«به  کرد می و آن که دولت را به انفراد و خودکامگی اداره

، چنـان  کرد می را بدان سرافرازها  آن بخشید و می ی که خلیفه به آنانقابعلاوه بر ال شد می
 بینیم. می که در القاب ایشان

 بـه امـور مخصـوص خـویش    هـا   آن و نام وزیر را براي کسانی گذاشـتند کـه خلیفـه   
مچنان بر جاي بود. و در خلال کلیـۀ ایـن   گماشت و این وضع تا پایان دولت ایشان ه می

 اوضاع زبان فاسد گردید و به منزلۀ صناعتی شـد کـه برخـی از مـردم آن را پیشـۀ خـود      
ساختند واز این رو این گونه کسان به خدمت گماشـته شـدند و در نتیجـه وزیـران از      می

هم بـدین  وظیفۀ مربوط به امور بلاغت و زبان دوري گزیدند و به سبب پیشه بودن آن و 
سبب که آنان غیرعرب بودند و این بلاغت در زبانشان وجود نداشت از اینرو کسانی کـه  
در طبقات دیگر براي امر بلاغت برگزیده شدند وبدان اختصاص یافتنـد و ایـن پیشـه در    

 خدمت وزیران قرار گرفت.
و سپاهیان و آنچه مربوط به این امور است اختصاص  ها جنگبه خدایگان » امیر«و نام 

یافت و او با داشتن این سمت بر دیگر صاحبان مراتب و درجات درگاه خلافـت تسـلط   
کامل داشت و فرمان وي در باره همۀ آنان یا به نیابت و یا به استقلال نافذ بـود. و وضـع   

روي کـار آمـد. و اینـان     بر همین منوال ادامه داشت آنگاه در پایان دولت تـرك در مصـر  
متوجه شدند که وزارت مبتذل شده است از این رو که پیشه بلاغت از آن تفکیک گردیده 
و سمت مزبور به کسی اختصاص یافته است که متصدي امور خاص خلیفۀ محجور است 
و با همۀ این باید از رأي و نظر امیر پیروي کند و در نتیجه وزارت مرئوسیتی ناقص شده 

 است. 
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بدین سبب خداوندان این پایگاه بلند در دستگاه دولت از نام وزیر استنکاف ورزیدند. 
خوانده شد و تا این روزگار هم بدین » نائب«و فرمانرواي سپاهیان در دولت ایشان به نام 

و نام حاجب بر همان مفهومی که داشت در نزد ایشان بـاقی مانـد و    شود می کلمه نامیده
 آنان به کسی اختصاص یافت که عهده دار امور خراج ستانی بود.کلمۀ وزیر در دولت 

و اما دولت بنی امیۀ اندلس نام وزیر را در همان مدلولی که در آغاز دولت (اسـلامی)  
. آنگاه پایگاه او را با اصناف گوناگونی تقسـیم کردنـد وبـراي هـر     )1(داشت باقی گذاردند

ي براي محاسبۀ اموال، وزیري براي نامـه  صنفی وزیري جداگانه بدینسان برگزیدند: وزیر
نگاري، وزیـري بـراي رسـیدگی بـه حـوائج متظلمـان، وزیـري بـراي نظـارت در حـال           

 مرزنشینان.
و براي این وزیران خانۀ مخصوصی (عمارت) تعیین کردند و ایشان در آن جایگاه بـر  

را در نشسـتند و فرمـان سـلطان     مـی  روي مسندهاي خاصی که براي آنان گسترده بودنـد 
ند و براي رفـت و آمـد و ارتبـاط    کرد می موضوعاتی که به هر یک اختصاص داشت اجرا

 بلندتر داشت تعیین شده بود و او هـر وقـت  اي  پایه میان وزیران و خلیفه یکی از آنان که
هیچ رادعی نزد سلطان برود و به همین سبب جایگـاه نشسـتن    بی سنتوان می خواست می

اختصاص یافته بود. و ایـن وضـع تـا    » حاجب«وي از دیگران برتر بود و این وزیر به نام 
 ب بر دیگر مراتـب برتـري  منزلت حاجپایان دولت ایشان همچنان معمول بود و پایگاه و 

گرفتنـد چنـان کـه     می ویشتنرا به خ حدي که ملوك طوایف اندلس این لقبیافت به  می
خواندند و ما در جاي خـود بـاز هـم در     می »حاجب«هم اکنون بزرگترین ایشان را به نام 

 این باره گفتگو خواهیم کرد.
آنگاه دولت شیعه در افریقیه و قیروان پدید آمد و چون بنیان گـذاران ایـن دولـت در    

غفلت ها  آن مراتب و تنقیح اسامیبادیه نشینی رسوخ داشتند در آغاز کار از توجه به این 

                                      
 ي مصر و بیروت : (انفوا) آمده است.ها چاپ به غلط در» ینی«کلمه (ابقوا) در  -1
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ورزیدند [تا آن که دولت ایشان به مرحلۀ شهرنشینی رسید آنگاه در نامگذاري به تقلید از 
 چنان که در اخبار دولت ایشان خواهی دید. )1(هر دو دولت پیش از خود پرداختند]

و چون پس از دولت شیعه دولت موحدان تشکیل یافت نخست به سبب بادیه نشـینی  
از این گونه امور غفلت کردند، آنگاه پس از چندي اسامی و القاب را به خویش گرفتنـد.  
در ابتدا نام وزیر بر همان مفهومی که داشت باقی بود ولی بعدها از دولت امویان پیـروي  

و رسوم سلطان به تقلید از آن دولت پرداختنـد و نـام وزیـر را بـراي     ها  کردند و در شیوه
حاجب بارگاه سلطان بود و وارد شوندگان بر سـلطان را در حـدودي   کسی برگزیدند که 

داشـت و آداب و رسـومی را کـه بایـد در پیشـگاه       مـی  که براي آنان تعیین شده بود به پا
گفت. موحدان پایگاه حاجبی را از آنچه بود تا جـایی   می سلطان مراعات کنند به آنان باز

 این عهد نیز همچنان پایدار است.خواستند ارتقا دادند و همان وضع در  می که
و اما دولت ترك در مشرق به کسی که مردم را به حدود آداب و رسوم دیـدار و درود  

گوینـد و گذشـته از ایـن منشـی      مـی  )2(»دوادار«کنـد   مـی  گفتن در مجلس سـلطان آگـاه  
 سلطان و صاحب بریدان که مباشران امور سلطان درنـواحی دور و پایتخـت  )3(مخصوص

 نیز باید از وي پیروي کنند. باشند می
و وضع ایشان دراین روزگار نیز بر همین روش اسـت و خـداي هـر کـه را بخواهـد      

 .)4(کند می فرمانرواي امور
در صفحات پیش یاد کردیم که این لقب در دولت اموي و عباسی بـه کسـی    حاجبی،

بست  می ي آنانپوشید ودرگاه او را به رو می اختصاص داشت که سلطان را از دیدار عامه

                                      
 نیست. ها چاپ این قسمت در برخی از -1
(به ضم د) کاتب پادشاه، فارسی است به معنـی حامـل دوات (اقـرب    » دویدار«(به ضم د) و » دوادار« -2

 الموارد).
 کاتب السر. -3

ُ ٱوَ ﴿ اشاره به آیه: -4 ۚ  ۥيؤُِۡ� مُلۡكَهُ  �َّ  .]247البقرة: [ ﴾مَن �شََاءُٓ
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گشود، و این پایه را در آن  می یا آن را برحسب اندازه معین و اوقات سلطان به روي آنان
هـاي   روزگار از دیگر مراتب درگاه پادشاه فروتر بوده و متصدي آن مرئوس دیگر پایگـاه 

دید در پایگاه حـاجبی   می رفته است چه وزیر هر گونه صلاح می زیرنظر وزیران به شمار
و همچنین روزگار بنی عباس وضع بدین منوال بوده و هم تا این عصـر در   داد می دستور

مصر این شیوه متداولست و حاجب مرئوس و زیردست درجۀ بالاتري است که متصـدي  
 نامند. می »نایب«آن را 

لیکن در دولت اموي اندلس حاجبی به کسـی تعلـق داشـت کـه سـلطان را از دیـدار       
 و میان سلطان و وزیران و فروتر از آنان واسطه اي به شـمار  کرد یم خواص و عوام نهان

رفـت چنـان    می بلند به شمارهاي  رفت و از این رو این مقام در دولت ایشان از پایگاه می
و دیگر حاجبان ایشان. و آنگاه چـون دوران  )1(بینی، مانند ابن جدیر می که در اخبار ایشان

ید این لقب به سبب اهمیتی کـه داشـت بـه کسـی     خودکامگی و یکه تازي دولت فرا رس
اختصاص یافت که به خودکامگی در دستگاه دولت نائل آمده بود. از این رو منصـور بـن   

خواندنـد و هنگـامی کـه در مظـاهر و اطـوار       مـی  »حاجـب «ابی عامر و فرزنـدان وي را  
و آنـان  )2((مراحل) کشورداري (به مرحله نهایی) رسیدند دوران ملوك الطوایف فرا رسـید 

شـمردند و ناچـار بودنـد در     مـی  نیز لقب حاجبی را فرو نگذاشتند و آن را منزلتی بزرگ
عناوین بزرگترین شخصیت کشور پس از نسبت دادن القاب و اسامی پادشـاه بـه وي، دو   

را قید کنند که لقب اخیر عنوان عهده داري شمشیر و قلم » ذوالوزارتین«و » حاجب«لقب 

                                      
اسـت ولـی   »ابـن حـدیر  «و » ابن حدیـد «ي مصر و بیروت و چاپ پاریس ها چاپ هاي در کلیه نسخه -1

(به ضم ج ـ فتح د) تصحیح کرده است. ابـن جـدیر وزیـر و بزرگتـرین      » ابن جدیر«دسلان آن را به 
هجـري در   320اندلس بـوده و در اواسـط صـر سـال      پیشکار عبدالرحمن ناصر خلیفه بزرگ امویان

 گذشته است.
 ها مشوش است. عبارت در اینجا در همه نسخه -2
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که باریافتن عامه و خاصه به درگاه سلطان در اختیار  کرد می حکایت» حاجب«هر دو بود. 
 که دو منصب شمشیر و قلم به وي اختصاص دارد. داد می نشان» ذوالوزارتین«اوست و 

ي مغرب و افریقیه ذکري از اسم نبود از این رو که آنـان هنـوز   ها دولت از آن پس در
دولت عبیدیان مصر کلمۀ حاجبی را بیابیم ولی آن زیر تأثیر بادیه نشینی بودند و شاید در 

هم اندك و پس از بزرگ شدن دولت و خو گرفتن آنان به آداب شهرنشینی است. و چون 
دولت موحدان بر سر کار آمد، به جز در پایان دورة فرمانروایی خویش تـا دیرزمـانی بـه    

تن مراتـب و درجـات   چنان تمدنی نائل نیامدند که آنـان را بـه اتخـاذ القـاب و بازشـناخ     
هـاي   فراخواند از این رو در دولـت ایشـان از همـۀ پایگـاه    ها  آن کشورداري و نامگذاري

 کشوري به جز وزیر مرتبۀ دیگري نبود.
 کـرد  مـی  چنان که این نام را به کاتبی که در امور خاص سـلطان شـرکت و همکـاري   

همۀ این امور محاسبات و  اختصاص داده بودند مانند ابن عطیه و عبدالسلام کومی و او با
 مشاغل مالی را نیز زیرنظر داشت.

نـد  کرد مـی  آنگاه بعدها نام وزیر را بر اعضاي خاندان دولت از طایفۀ موحدان اطـلاق 
 مانند ابن جامع و دیگران. و در آن روزگار نام حاجب در دولت ایشان معمول نبود.

و تقـدم از آن وزیـر رأي و   و اما در خاندان ابوحفص افریقیه، در درجه اول ریاسـت  
مشورت بود که به نام شیخ الموحدین مخصـوص و ممتـاز بـود و او در عـزل و نصـب      

نیـز دسـت داشـت. و امـور محاسـبات و دیـوان        ها جنگفرمانروایان و فرماندهی سپاه و 
نامیدند و او با اختیارات  می منصب دیگري بود و متصدي آن را خدایگان مشاغل (اشغال)

پرداخـت و از   می و به محاسبه و تمرکز دادن اموال کرد می ل و خرج نظارتمطلق در دخ
و شرط عهده دار شدن این مقـام ایـن بـود کـه متصـدي آن از       کرد می تفریط بازخواست

 خاندان موحدان باشد.
و کار قلم نیز به شخص دیگري اختصاص یافته بود که نامه نگـاري را نیـک بدانـد و    

نیز بـه  ها  گرفتند و نامه نمی رد و چون خاندان مزبور نوشتن را فرااسرار را با امانت نگهدا



 561 ها و کیفیت پادشاهی و... هاي دولت باب سوم: از کتاب اول در بارة سلسله

زبان ایشان نبود از این رو این منصب مشروط بدان نبود که متصدي آن از خانـدان خـود   
 آنان باشد.

و به سبب توسعه یافتن کشور و فزونـی جیـره خـواران درگـاه، سـلطان نـاگزیر شـد        
برگزیند و او موظف بود چگونگی مخـارج درگـاه را   خاصی براي درگاه سلطان )1(قهرمان

به میزان و ترتیبی که ضرور بود زیر نظر گیرد و مستمریهاي سالیانه و خوراك و جامـه و  
را تعیین کنـد و مقـدار ذخیـره را بسـنجد و     ها  این و جزها  و اسطبلها  مخارج آشپزخانه

ندگان تقسیم کند و متصدي بر خراج ده رسد می میزان حوائجی را که به مصرف این امور
 خواندند. می »حاجب«این شغل را به نام 

دانست نوشتن علامـت (امضـا)    می و چه بسا که اگر چنین حاجبی نویسندگی را نیک
ند ولی ممکن هم بود این وظیفه را به دیگـري  کرد می بر دفاتر احکام را نیز به وي واگذار

داشت و سلطان خود را از دیـدار مـردم    محول کنند. و وضع بر این کیفیت همچنان ادامه
نهان ساخت و در نتیجه این حاجب واسطۀ میان مـردم و کلیـۀ صـاحبان مراتـب [رفیـع]      
گردید. سپس در پایان دولت امور شمشیر و جنگ نیز به دو تفویض شـد و آنگـاه رأي و   

بـه   مشورت نیز به وي اختصاص یافت تا سرانجام این مقام بالاترین و جامعترین مناصب
رفت. دیري نگذشت که از پس سلطان دوازدهم موحدان روزگار خودکـامگی و   می شمار

محجور کردن سلطان پدید آمد و حاجب راه یکه تازي پیش گرفـت و پـس از آن نـوادة    
سلطان مزبور سلطان ابوالعباس به تن خویش به خودکامگی گرایید و زمـام را بـه دسـت    

بردن مقام حاجبی که به منزلـۀ نردبـانی بـراي ایـن      گرفت و آثار محجوریت را با از میان
آن که از هیچ کـس یـاري    بی عمل بود از میان برد و خود زمام کلیۀ امور را عهده دار شد

 جوید و تا این روزگار نیز وضع بر همان منوال است.

                                      
در عربی به معنی امین یا وکیل دخل و خرج است. و دسلان آن را معـرب از فارسـی   » قهرمان«کلمه  -1

 دانسته از این رو ما همان کلمه را برگزیدیم.
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است به هـیچ رو اثـري از   ها  و اما در دولت زناته مغرب که بزرگترین آن دولت مرینی
جب نیست. ریاست جنگ و سپاهیان در دولت آنان به عهدة وزیر اسـت و پایگـاه   نام حا

که نیک آن را بدانـد و اهـل    شود می قلم در امور محاسبات و نامه نگاریها به کسی سپرده
هوي خواهان آنـان اختصـاص یافتـه اسـت     ي ها خاندان این فن باشد هرچند به بعضی از

و گاه هـر یـک    شد می گاهی هر دو به یک تن سپردهلیکن مقام محاسبات و نامه نگاري  
 یافت. می از دو شغل مزبور به فرد جداگانه اي اختصاص

و اما درگاه سلطان و پوشاندن وي از انظار عامه در دولـت ایشـان مرتبـه ایسـت کـه      
 نامند. می »مزوار«متصدي آن را 

گـاه سـلطان را   موظف در)1(که ریاست جاندارهاي شود می و این کلمه بر کسی اطلاق
را برعهـده گیـرد و   )2(هـا  برعهده داشته باشد و او باید اوامر سلطان را اجرا کند و عقوبت

او را (نسبت به دیگران) انجام دهد و زندانیان درگـاه وي را نگهـداري   هاي  سخت گیري
زندان باشد. بنابراین (امور) درگاه در دست اوست و واداشتن مردم » رئیس«کند و نگهبان 

 باشد می بارگاه عمومی سلطان به حدودي که براي آنان تعیین شده است مربوط به ويدر 
 چنان که گویی از شغل وزارت کوچکی است.

و اما در دولت خاندان عبدالواد، هیچ گونه اثري از این گونه القاب نیسـت و مقامـات   
ابتـدایی بـود   شناسند از این رو که دولت ایشان در مرحلـۀ   نمی کشوري را از یکدیگر باز

ور م ـومدتی کوتاه داشت. تنها در بعضی از احوال کسی را که بـه انجـام دادن و اجـراي ا   
ند چنان کـه در  داد می خصوصی سلطان در خانۀ وي مشغول بود به نام حاجب اختصاص

دولت خاندان ابوحفص نیز مرسوم بود و گاهی هم بر شیوة ابوحفصیان امور حسـابداري  

                                      
ار  و دوست و مددکار است (غیاث). این کلمه را عرب از فارسی گرفته کلمه جاندار به معنی سلاحد -1

 اند و ما هم عین آن را به کار بردیم. جمع بسته» جنادره«و آن را بر 
بـه جـاي:   » ینـی «عقوبت به معانی کیفر و تعزیر ذمی و احکام شرعی متعلق به دنیـا آمـده سـت. در     -2

 ها باشد. دن و تعیین کردن عقوبتاست که شاید به معنی شناسان» تعریف«تصریف 
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سپردند و آنچه ایشان را در این باره به تقلیـد دولـت خانـدان     می يو دفتر احکام را به و
ایـن بـود کـه دولـت خانـدان عبـدالواد از آغـاز فرمـانروایی بـا           کـرد  می ابوحفص وادار

 ابوحفصیان بیعت کردند و عهده دار امر دعوت آنان بودند.
امـر  و اما مردم اندلس در این روزگار، کسی که متصدي امـور محاسـبات و اجـراي او   

است و وزیر به همان مفهوم » وکیل«سلطان و دیگر امور مالی است در نزد آنان موسوم به 
. و سلطان ایشـان  شود می نیز به دو محولها  جز این که گاهی امور نامه باشد می اصلی آن

کنـد و منصـب علامـت (گـذاري در دفـاتر       مـی  به خط خود کلیه دفاتر و احکام را امضا
 ي دیگر وجود ندارد.ها دولت ن ماننداحکام) در نزد ایشا

در نزد ایشـان بـر حـاکمی از صـاحبان شـوکت      » حاجب«و اما دولت ترك مصر، نام 
 و این صاحبان شوکت ترکند و احکام را در میـان مـردم در شـهرها اجـرا     شود می اطلاق

و پایگـاه   شـود  مـی  انجـام » نیابت«کنند و ایشان متعدداند و این وظیفه زیر نظر وظیفۀ  می
نیابت برعهده کسانی است که هم بر صاحبان مراتب دستگاه دولت فرمـانروایی دارنـد و   

 کنند.  می هم برعامۀ مردم به طور مطلق حکومت
 ـ می است، و» نایب«و بعضی از اوقات عزل و نصب برخی از وظایف در اختیار  د توان

 ماننـد مقـررات سـلطانی اجـرا    را قطع کند یا تثبیت نمایـد و اوامـر وي   ها  اندکی از جیره
 ، چه او را از جانب سلطان نیابت مطلق است. شود می

 فـع نـزد آنـان   عامه و سپاهیانی است که براي تر و فرمان حاجبان تنها در میان طبقات
کنند و هیئت  می زنند مجبور به فرمانبري می و هم کسانی را که از اطاعت سر باز روند می

 و غیره) تابع هیئت نیابت است. ها  نشان ایشان (از لحاظ وضع لباس و
و وزیر در دولت ترك خدایگان خراج ستانی است که انواع مالیاتها را از قبیل خراج یا 

امـور سـلطانی و وظـایف جـاري     هاي  را در هزینهها  آن ستاند و سپس می یا جزیه )1(باج

                                      
هـا را از   (به فتح م) است کـه در عربـی بـه معنـی دراهمـی اسـت کـه آن       » سامک«باج ترجمه کلمه  -1

گرفتند (بنابر یکی از اقـوال، چـه در بـاره مفهـوم آن      فروشندگان کالا در بازارهاي عصر جاهلیت می
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مباشران امور خارج سـتانی  د همۀ کارگزاران و توان می کند و او با همۀ این می معین خرج
را عزل و نصب کند و او به منزلۀ نماینده اي میان سلطان و رعیت است برحسب اختلاف 

. یکی از رسوم دولت ترکان مصر اینست که این وزیر بایـد  )1(مرابت و تباین اصناف مردم
از  از قبطانی باشد که عهده دار امور دیوان محاسبان و خراج ستانی هستند چه این گـروه 

و گاهی هم سلطان این وزارت را  اند. روزگارهاي کهن در مصر بدین امر اختصاص داشته
 به یکی از رجال و صاحبان شوکت ترك یا فرزندان ایشان بر حسـب مـوجبی کـه اقتضـا    

سپارد. و خدا به حکمت خود مـدبر امـور و گرداننـدة آنسـت خـدایی جـز او        می کند می
 .)2(جام هاست]و انها  نیست [او پروردگار آغاز

 دیوان کارگزاران و خراجها،
باید دانست که این وظیفه از مهمترین وظایف ضروري کشور است و آن انجـام دادن  

هـا   کارهاي خراج ستانی و حفظ حقوق دولت در دخل و خرج و آمار سپاهیان به ذکر نام
این دربارة در مواقع آن است، و ها  آن و سنجش ارزاق ایشان و پرداخت مستمري سالیانۀ

آگاه دولـت تنظـیم   » قهرمانان«مسائل باید به قوانینی که متصدیان این مشاغل و محاسبان 
مراجعه کرد و کلیۀ این قوانین در کتابی آماده است که تفاصیل دخل و خـرج در  اند  کرده

نامند چنان کـه جایگـاه    می »دیوان«آن نوشته شده و قسمت بزرگی از علم و این کتاب را 
خواننـد و گوینـد منشـأ ایـن نـام       مـی  کارگزاران و مباشران آن را نیز به همین نامنشستن 

                                                                                                
آمده: مکـس بگیـر یـا بـاج بگیـر داخـل       گفتند و در حدیث  مکاس) می«اختلافست) و گیرنده آن را 

 شود (اقرب الموارد). بهشت نمی
شـده   وزیر نتفیذ در دوره عباسان بر سفیر یا نماینده سلطان در میان طبقات مختلف مردم اطـلاق مـی   -1

 شود. 1است. رجوع به المرجع ج 
 نیست.» ینی«در  -2
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نگریست در حـالی   می خویش)1(گذاري اینست که روزي انوشیروان به نویسندگان دیوان
که با خود به حساب کردن مشغول بودند و از آن پس جایگاه آنان بدین کلمه ناامید شـد  

تخفیف از آن حذف گردید و گفتند دیـوان. آنگـاه    به علت کثرت استعمال و» ه«و حرف 
همین نام بر کتاب این گونه عملیات که متضمن قوانین محاسبات است اطلاق گردیـد. و  

کـه  انـد   دیوان در زبان فارسی نام شیاطین است و کتاب را از این رو بدان نامیـده اند  گفته
مـع اشـیاء نـادر و پراکنـده     محاسبان در فهم امور و آگاهی بر مسائل آشکار و نهـان و ج 

سرعت نفوذ دارند و آنگاه کلمه بر جایگاه نشستن این گونه محاسبان اطلاق شده است و 
و هم مکان نشستن حسابگزاران در بارگاه سلطان ها  بنابراین کلمۀ دیوان هم نام کتاب نامه

 رساند، چنان که در آینده نیز در این باره سخن خواهیم راند. می را
که همه اعمال مربوط بـدان را   شود می ه گاهی به تنهایی به یک ناظر واگذاراین وظیف

چنان که دربعضـی   شود می گیرد و گاهی هرگونۀ آن به ناظري جداگانه سپرده می زیر نظر
 سالیانۀ آنان یا جزهاي  نظارت در امور سپاهیان و اقطاعات و محاسبۀ مستمري ها دولت از

به یک اند  دولت و مقرراتی که بنیان گذاران آن تعیین کردهبر حسب مصطلحات آن ها  این
 . شود می تن واگذار

کـه قـدرت اسـتیلا و     شـود  می ایجاد ها دولت وباید دانست که این وظیفه هنگامی در
 یابند و به کلیۀ جوانـب کشـور و انـواع اصـلاحات و تجهیـزات متوجـه       می جهانگشایی

 شوند. می
بود. و گویند این امر  سمی دیوان را وضع کرد عمرو نخستین کسی که در دولت اسلا

به سب مالی بود که ابوهریره، رض، از بحرین آورده بود و چـون آن را افـزون یافتنـد در    
ــدین همــت گماشــتند کــه امــوال را بشــمارند و    تقســیم آن خســته شــدند. از آن روز ب

 ـ  وان کـرد و گفـت   مستمریهاي سالیانه و حقوق را ضبط کنند و خالدبن ولید اشاره بـه دی

                                      
دبیر و دبستان همه از آن مـأخوذ اسـت و   به معنی نوشتن است و کلمات دفتر و » پ«دیوان از ریشه  -1

 بنابرین این توجیهات بیشتر جنبه خیالبانی دارد.
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 و عمر پیشنهاد او را پذیرفت. و گویند بلکه هرمـزان )1(کنند می دیدم پادشاهان شام تدوین
بـه   دارد می دیوان گسیل بی به دیوان اشاره کرده و هنگامی که دیده است عمر لشکریان را

د بدین امر پی ببـرد؟ چـه هـر کـه     توان می وي گفته است اگر کسی از آنان غیبت کند که
کنـد. آنگـاه    می بماند جاي او در سپاه خالی میماند بلکه نوشته اسامی آنان را ضبط عقب

از نـام دیـوان پرسـید و هرمـزان بـراي او       سایشان ترتیب داد. عمرهرمزان دیوانی براي 
(موضوع) را تفسیر کرد (و توضیح داد). و آنگاه که عمر بر تدوین دیوان مصـمم شـد بـه    

بن نوفل و حبیربن مطعم که از نویسندگان قریش بود فرمان  عقیل بن ابی اطالب و محرمه
 هـا  خانـدان  دیوان سپاهیان اسـلامی را بـه ترتیـب   ها  آن داد در تنظیم آن شرکت جویند و

آغاز کردند و پس از آن هر خاندانی نزدیکتر بـه  صنوشتند و از خویشاوندان رسول خدا
 دیوان سپاه. خاندان نبوت بود آن را مقدم داشتند. چنین است آغاز

و زهري از سعیدبن مسیب روایت کرده که این امر در محرم سال بیستم هجـري روي  
داده است. و اما دیوان خراج و مالیاتها پس از اسلام بر همان وضعی باقی مانده بـود کـه   

و  شد می پیش از اسلام بود. دیوان عراق به زبان فارسی و دیوان شام به زبان رومی نوشته
. و هنگامی کـه عبـدالملک بـن    )2(عهد هر دو فریق بودند صاحباناز ها  دیوان نویسندگان

مروان به خلافت رسید و امر خلافت به پادشاهی تبدیل شـد و قـوم عـرب از خشـونت     
سوادي به مهارت نوشتن نایل آمدند و در میان  بی بادیه نشینی به رونق تمدن و از سادگی

اعراب و موالی ایشان استادانی در نویسـندگی و حسـابداري ظهـور کـرد عبـدالملک بـه       
سلیمان بن سعد که در آن روزگار فرمانرواي اردن بود فرمان داد دیوان شـام را بـه زبـان    

میل کـرد و چـون   عربی نقل کند و وي از روز آغاز بدین امر در ظرف یک سال آن را تک

                                      
تدوین گویا از کلمه دیوان فارسی گرفته شده و به معـانی: نوشـتن نـام در دیـوان سـپاه و گـردآوري        -1

 دیوان (دفتر) آمده است و در اینجا گویا مراد ترتیب دادن دفتر و دیوان باشد.
اند که در دهه اسلام  ن عهد هر دو فریق: متعاهدان زردشتی و نصاراي ایران و رومصاحبان  منظور از -2

 و تحت تبعیت آن بودند.
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سرحون کاتب عبدالملک بر این امر آگاهی یافت به نویسندگان روم گفت روزي خـویش  
 در جز این صناعت بجویید چه خداوند آن را از شما برید.

و اما دیوان عراق در روزگار حجاج تغییر یافت و او در این بـاره بـه کاتـب خـویش     
دانست و این هنر را از  می رسی وعربیح نوشتن فالصا کهصالح بن عبدالرحمن فرمان داد 

زادن فرخ کاتب پیشین حجاج فراگرفته بود و چون زادان فرخ در جنگ با عبدالرحمن بن 
اشعث کشته شد حجاج صالح را به جاي وي به کاتبی خویش برگزید و به وي فرمان داد 

یسـندگان فارسـی   دیوان را از زبان فارسی به عربی نقل کند و او این امر را انجام داد و نو
گفت خداي صـالح را   می یحییدر این باره کراهت و نفرت نشان دادند و عبد الحمید بن 

 د او بر نویسندگان چه منت بزرگی دارد.خیر ده
آنگاه این وظیفه در دولت بنی عباس به کسانی که در آن نظـر (و صـلاحیت) داشـتند    

ت و جز آنان از وزیـران دولـت   واگذار گردید چنان که برمکیان و خاندان سهل بن نوبخ
گیرد از  می ند. و اما آنچه از احکام شرعی بدین وظیفه تعلقداد می این وظیفه را نیز انجام

دخل و خرج و بازشـناختن نـواحی و   دربارة قبیل مسائل مخصوص به سپاه یا بیت المال 
وظیفـه را چـه   واین که ایـن  )1(مناطقی که با صلح به حیطۀ اسلام در آمده یا به قهر و زور

هـا   این کسانی باید عهده دار شوند و شرایط ناظر و نویسندة آن و قوانین محاسبات، همه
از اموریست که مربوط به کتب احکام سلطانی است و در کتب مزبور نوشته شده است و 

که به طبیعـت   کنیم می از مقصد کتاب ما بیرونست چه ما در این باره فقط ازآن نظر بحث
، و این وظیفه از کنیم می کشورداري ارتباط دارد، همان هدفی که در این کتاب آن را دنبال

چـه   رود مـی  آن به شمار می از کشورداري است بلکه سومین ملوكاین نظر قسمت عظی
هر پادشاه ناچار باید داراي سپاه و مال (درهم و دینار) و مخاطبه با کسـانی باشـد کـه از    

                                      
ترجمه عنوه (به فتح ع ـ و) است که به معنی قهر و زور و مـودت و صـلح هـر دو آمـده (از اضـداد        -1

ه با صلح به اسلام گراید است) ولی در اینجا به معنی زور است. و احکام شرعی نسبت به کشوري ک
 با آن که به قهر و غلبه فتح شود تفاوت دارد.
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از این رو خدایگان کشور در امور شمشیر و قلم و مال بـه یـارانی نیازمنـد     اند. بوي غای
است تا عهده دار هر یک از امور مزبور را (به سـبب نیازمنـدي بـه آنـان) بـه بخشـی از       
ریاست کشور اختصاص دهد. و امر دیوان دولت بنی امیه اندلس و ملوك طوایف پس از 

 ایشان نیز بر همین منوال بود.
ما در دولت موحدان باید متصدي و خدایگان آن از خاندان موحدان باشـد و او بـه   و ا

و روش کار فرمانروایـان و  ها  آن استقلال در امر بدست آوردن اموال و گردآوري و ضبط
و آنگاه اموال مزبور را در مواقع مقتضی و به میـزان   کرد می کارگزاران در این باره نظارت

نامیدند و چه بسـا کـه    می ودارندة این شغل را خدایگان اشغال رسانید می لازم به مصرف
در بعضی از نواحی کسانی را که از خاندان موحدان نبودند و در این فن مهـارت داشـتند   

گماشتند. و چون خاندان ابوحفض در افریقیه بـه اسـتقلال گراییدنـد و     می نیز بدین شغل
شرف بر آنان سبقت ي ها خاندان گروهی ازاندلس بود از این رو )1(ذمیان جزیه ستانی کار

جستند و در میان آنان کسانی بودند که در اندلس به کار جزیه ستانی گماشته شده بودنـد  
مانند خاندان سعید که اصاب قلعۀ جوار غرناطه بودند و بـه خانـدان ابوالحسـن شـهرت     

را بـه تـدبیر امـور     داشتند. ابوحفصیان از کفایت آنان در این امر استفاده کردنـد و ایشـان  
خراج یا منصب (اشغال) گماشتند همچنان که در اندلس این وظیفه را برعهـده داشـتند و   

 پرداختند (یعنی گاه با موحدان و گـاه بـا ابوحفصـیان کـار     می در این باره به کار موحدان
ند). آنگاه حسابدانان و نویسندگان بدان اختصاص یافتند و کار از دست موحـدان  کرد می

رون رفت. سپس چون امر حاجبی قدرت یافت و فرمان آن در همۀ شئون کشـور نافـذ   بی
گردید این رسم تعطیل شد و خدایگان آن زیردست حاچب قرار گرفت و در زمرة خراج 

 گیران درآمد و این پایگاه ریاستی که در آن دولت وجود داشت بر افتاد.

                                      
است که از مصطلحات دیوانی در اواخر امویان بود و در دوران دوم عباسیان بـه  » جالیه«ترجمه کلمه  -1

 رفت. (از المرجع). معنی خارج و حصه مرتب آن بکار می
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مستمریهاي سـالیانه و خـراج    و اما در دولت خاندان مرینی هم اکنون منصب محاسبۀ
ستانی در اختیار یک تن است و خدایگان این پایگاه کسی اسـت کـه کلیـۀ محاسـبات را     

دهند و رأي و نظر او پس از نظر سلطان  می را به دیوان آن رجوعها  آن کند و می تصحیح
یا وزیر است و خط و امضاي او در صحت محاسبات خارج و مستمریهاي سالیانه معتبـر  

درجـاتی عـالی هسـتند کـه     هـا   این است اصول پایگاهها و مراتب سلطانی وها  این ت.اس
نظارت عام دارند و سروکار آنان مستقیم با سلطان است. و اما این مرتبه در ها  آن صاحبان

 دولت ترك داراي انواع گوناگونی است چنان که خدایگان دیوان مسمتریها را نـاظر سـپاه  
وال اختصاص به وزیر دارد و او در دیوان خراج سـتانی عمـومی   گویند و خدایگانی ام می

کند و از بلندترین درجات ناظران اموال است زیرا نظارت در امـوال در   می دولت نظارت
بـه  هـا   نزد ایشان به سبب پهناوري دولت و عظمت سلطنت و دایرة وسیع اموال و خـراج 

استقلال به ضبط وعهده داري گردد و ممکن نیست یک تن به  می مراتب بسیاري منشعب
آن قیام کند هر چند در شایستگی و کفایت لایق ترین افراد باشد. از این رو ناظر عمومی 

خوانند و او با همـۀ ایـن پیـرو یکـی از مـوالی       می این قسمت به خصوص را به نام وزیر
 سلطان و صاحبان عصبیت اوست.

و در  شـود  مـی  به وي رجوعشمشیر در دولت (آنچنان است) که نظر وزیر  صاحبو 
گیرد. و دارندة این مقام در نزد آنـان بـه نـام     می پیروي از وزیر منتهاي کوشش را در نظر

و او باید یکی از امراي بزرگ سپاهیان و خداوندان شمشیر  شود می خوانده )1(»استاذالدار«
کننـد   می پیروي» استاذالدار«و درجات دیگري از مقام ها  در دستگاه دولت باشد. و پایگاه

به امور خاص محدود است مانند: ها  آن جنبۀ مالی و محاسباتی دارد و دایرةها  آن که همۀ
ناظر خاص مباشر اموال شخصی سلطان از قبیل اقطاعات یا سـهامی اسـت کـه از امـوال     

                                      
» اسـتاذ «صـاحب اقـرب المـوارد ذیـل کلمـه       ي مصر و بیروت اسـتاذالدوله غلـط اسـت.   ها چاپ در -1

نویسد: معلم و خواننده (قرائت کننده) و عـالم و اسـتاذالدار نـاظر درگـاه پادشـاه، کلمـه فارسـی         می
 هم استاذالدار است.» ینی«معربست. در 
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و از اموال عمومی مسـلمانان   باشد می خراج و نواحی باج ستانی متعلق به شخص سلطان
ولـی   باشـد  مـی  است و وزیر هر چنـد از سـپاهیان  » استاذالدار«یردست امیر نیست و او ز

را در کار او نظارتی نیست و ناظر خاص زیردست  خزینه دار اموال سـلطان  » استاذالدار«
خواننـد چـه وظیفـۀ او و     می »خازن الدار«و او را  باشد می وي)1(است که یکی از ممالیک

 سلطان است و اختصاص به این امر دارد.ناظر خاص مراقبت در اموال شخصی 
اینست بیان مقام در دولت ترك مشرق پس از آن که نخست وضع آن را در مغرب باز 

 گفتیم وخدا گردانندة امور است جز او پروردگاري نیست.

 و نگارش،ها  دیوان نامه
 در اصـل از آن  ها دولت این وظیفه به طبیعت در کشور ضروري نیست چه بسیاري از

ي سخت بادیه نشین که از تهـذیب تمـدن و شهرنشـینی و    ها دولت نیازند چنان که در بی
 استحکام صنایع بهره مند نیستند چنین مقامی وجود ندارد.

بـی و بلاغـت   رو در دولت اسلامی که نیاز شدید بدان پید اشد به سبب کیفیت زبان ع
بلیغ تـر و رسـاتر از تعبیـر    کنه حاجت انسان را اغلب )2(در تعبیر از مقاصد بود چه کتاب

 .کرد می لسانی ادا
رفت که بدین سـمت   می و کاتب امیر یکی از خویشاوندان و بزرگان قبیلۀ او به شمار

چنان که خلفا و امراي صحابه در شام وعراق نیز چنین کسی را به کـاتبی   شد می انتخاب
د باشند. رفتـه رفـه   خویش برمی گزیدند تا از لحاظ امانت داري وحفظ اسرار مورد اعتما

 تباهی به زبان راه یافت و به منزلۀ صناعتی گردید که به اهل فن و کسانی کـه آن را نیـک  

                                      
شـود، و ممالیـک مصـر گروهـی      جمع مملوك به معنی بنده، و نزد مردم شام بر بنده سفید اطلاق می -1

ن کشور را به دست گرفتند و اصل آنان از بنـدگان چـرکس بـود و اصـل معنـی      آبودند که حکومت 
 درین ماده قوت و شدت است (اقرب الموارد).

 کول غلط است.ي مشها چاپ کتاب (به ضم ك و تشدید ت جمع کاتب) در -2
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 بلند جـاي اي  پایه آن منصب را در صاحباندانستند اختصاص یافت و خاندان عباسیان  می
 دخالـت دیگـري) صـادر    ند و کاتب ایشان اسناد دفاتر احکام را به طور مطلق (بـی داد می
و بـر   کـرد  مـی  نوشت و آن را با مهر سلطان مهـر  می و در پایان آن نام خویش را کرد می

و بـه   برنـد  می فرو شود می روي مهر سلطان نام یا علامت او منقوش بود. که در آب حل
سپس آن مهر را بر دو طرف دفتر احکام (یـا طومـار) هنگـام     شود مینامیده  )1(»گل مهر«

 ند.زن می تاکردن و الصاق آن
و کاتب امضـاي خـود را در    شد می آنگاه پس از عباسیان طومارها به نام سلطان صادر

 آغاز یا انجام آن میگذاشت برحسب محل و لفظی که برمی گزیند. 
بعدها صاحب این پایگاه گاهی به سبب تقرب یافتن دیگري از خدمتگزاران دولت در 

ساخت و همۀ امور  می او را مجبور یافت یا خودکامگی وزیري که می پیشگاه سلطان تنزل
. و آن وقت علامـت ایـن کاتـب در    شد میسبب تنزل وي  کرد می را در نزد خود متمرکز

گردید و آنگاه  می برابر علامتی که دلیل صحت نوتشه و امضاي وزیر بود غیرنافذ و ملغی
معنـی  نوشت. چنان که ایـن   می صورت علامت معهود خود را در برابر علامت این رئیس

در پایـان دولـت حفصـی روي داد و هنگـامی کـه کـار حـاجبی بـالا گرفـت و نخسـت           
فرمانروایی به وي تفویض گردید و سرانجام به خودکامگی و استبداد کشـیده شـد حکـم    

اثر گردید ولی صورت آن چنـان از نظـر    بی علامتی که اختصاص به کاتب داشت ملغی و
 پیروي از کار سلف آن پایدار بود. 

                                      
طی الختم:گل سرخ و صاحب غیاث ذیل ختام و ختامه آرد: موم و لک (لاك) و در لغت نامه به نقـل   -1

به ذیل لاك (لک) آمده: گلی سرخ باشد که بدانن پوست و جامعه رنگ کنند. نام جدیـد آن بـه    از او
 باشد. می Tira sigillarو نام عامیانه آن  Terre- sigilleفرانسه 
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و  کـرد  مـی  ن پس حاجب امضایی را که باید در آن دفتر بگذارد براي کاتب ترسیماز آ
خواست بـراي   می انفاذ و اجرا آنچههاي  و از صیغه)1(ساخت می آن را به خط مخصوصی

 گذاشت.  می و علامت معتاد را کرد می گزید. پس کاتب فرمان او را امتثال می او بر
 گرفـت و خودکـامگی آغـاز    می استقلال به چنگگاهی هم که سلطان زمام امور را به 

 و امـر فرمـان را بـراي کاتـب ترسـیم      داد مـی  همین شیوه را به خویش اختصاص کرد می
 بگذارد.ها  تا وي علامت او را در نوشته کرد می

است و آن چنانست که کاتب در حضـور  » توقیع«یکی از پایگاههاي دیگر نویسندگی 
نشـیند و   مـی  شـود  مـی  دادن و حل و عقد امور تشکیلسلطان هنگامی که مجالس فرمان 

کند بـا مـوجزترین و بلیـغ تـرین الفـاظ       می احکام و دستورهایی را که پادشاه بر وي القا
و یا  شود می نویسد. و توقیعات یا به همینسان که یاد کردیم صادر می و شکایاتها  برنامه

یار خدایگان عرایض و شـکایات  که در دفتري هست و در اختهایی  آن که کاتب از نمونه
کند. و توقیع نویس باید از بلاغت و سخنوري حظی وافر داشته باشد تـا   می است پیروي

 توقیـع هـا   توقیعات او درست باشد. و جعفـربن یحیـی در نـزد رشـید بـر شـکایت نامـه       
و توقیعات وي به حدي شیوا  داد می را به خدایگان عرایض و شکایاتها  آن نوشت و می

میان خداوندان بلاغت. به منظور آکاهی بـر فنـون و   ها  آن ا بود که در بدست آوردنو رس
شیوایی و بلاغت، رقابت و همچشمی پدید آمده بود چنان که گویند هر عریضه هاي  شیوه

. چنین اسـت چگـونگی و   شد می اي که توقیع وي بر آن بود به یک دینار خرید و فروش
 .ها دولت وضع

و باید دانست که خدایگان دیوان توقیع ناچار باید از میـان بـالاترین طبقـات مـردم و     
مروت و حشمت برگزیده شود وبهـرة وافـري از دانـش و بلاغـت و سـخنوري       صاحبان

گیرد که ناچار باید اصول علوم را بداند، زیرا در  می داشته باشد چه در معرض کاري قرار
آید به اضافه چیزهـایی   می ایشان این گونه مسائل پیشمجالس پادشاهان و مقاصد احکام 
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که او را برمی انگیزاند تا با آداب معاشرت پادشاهان آشنا باشد و رسوم ایشان را مراعات 
کند و به فضایل و صفات نیک متصف باشد. گذشته از این که خواه ناخواه بایـد در نامـه   

 وانـا باشـد و گـاهی در برخـی از    نگاري و تطبیق مقاصد سخن با اصول و رموز بلاغت ت
سپارند زیرا طبیعت دولت بـه علـت دوري    می این پایگاه را به خداوندان شمشیر ها دولت

کند. از این رو سـلطان   می از رنج اکتساب و آموختن علوم و سادگی عصبیت چنین اقتضا
چنـان کـه    دهـد  مـی و مناصب دولتش اختصاص ها  عصبیت خویش را به پایگاه صاحبان

کند. متصدي امور شمشـیر و   می نی را از آنان عهده دار امور مالی و جنگی و نگارشکسا
نیاز است ولی زمامداران امور مالی و نگارش یکی به حسـاب   بی جنگ از فراگرفتن دانش

و دیگري به بلاغت نیازمندند، پس براي این مراتب کسـان دیگـري از خـود آن طبقـات     
سـپارند لـیکن در عـین حـال      می مشاغل را به آنانگزینند و این  می برحسب ضرورت بر

بر وي مسلط است که باید زیر نظر وي انجام صاحبان عصبیت صاحب قدرت دیگري از 
وظیفه کند چنان که هم اکنون این وضع در دولت ترك مشرق متداولسـت. زیـرا منصـب    

 ـ    ها  نگارش و نامه د در دولت اگرچه داراي خدایگان انشـاي خاصـی اسـت ولـی وي بای
نامند و اتکا  می »دویدار«سلطان باشد که او را صاحبان عصبیت زیرنظر و تسلط امیري از 

 و در بیشتر احوال آن امیر مایۀ تسـلی و آرامـش وي   باشد می و اعتماد سلطان به این امیر
و اتکاي سطان به خدایگان انشاء تنها در کیفیات بلاغت (فن نگـارش) و تطبیـق    باشد می

 .هاست این مقاصد وي با اصول آن فن و نهان داشتن اسرار و نظایر
و اما شرایط معتبر در خدایگان چنین پایگاهی کـه سـلطان در برگزیـدن وي از میـان     

کسی کـه ایـن شـرایط را بـه     گیرد بسیار است و بهترین  می اصناف مختلف مردم، در نظر
خطـاب بـه   اي  نامـه  طور جامع گردآوري کـرده عبدالحمیـد کاتـب اسـت چنـان کـه در      

 نویسد: می نویسندگان
هنر نویسندگی، ایزد شما را نگهـدارد و از گزنـد در امـان دارد و    صاحبان  اما بعد، اي

ان بزرگـوار  و پادشاه کامیاب کند و رهبري فرماید خداي، عزوجل، پس از پیامبران مرسل
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مردم را به اصناف گوناگونی تقسیم کرد هرچند در حقیقت همه با هـم برابرنـد. و بـراي    
و هـا   مختلـف و انـواع کوشـش   هاي  جستن روزي و مایۀ گذران آنان را به هنرها و پیشه

هـا، یعنـی پایگـاه     تلاشها سرگرم ساخت آنگاه شما گروه نویسندگان را در والاترین پایـه 
ادب و فرهنگ و جوانمردي و دانش و رزانـت، جـاي داد. آري انتظـام محاسـن      صاحبان

 خلافت و استقامت امور آن به نیروي اندیشه و خامۀ شماست.
 شما خداوند براي خلق سـلطان ایشـان را شایسـته   هاي  و خیرخواهی)1(و از راه پندها

نیست و کارگزاري به جز نیاز  بی سازد. پادشاه از شما می کند و شهرهاي آنان را آبادان می
. پس وضع شما نسبت به پادشاهان به منزلۀ گوشهاي ایشان است کـه  شود مین شما یافت

گویند  می بینند و زبانهاي ایشان که بدان سخن می شنوند و دیدگان ایشان که بدان می بدان
 دهند. می ودستهاي ایشان که بدان قدرت و نیرومندي خویش را نشان

فضیلت هنري که به شما اختصاص داده بهره مند سازد و نعمتی را کـه  ایزد شما را به 
 به کمال به شما ارزانی داشته است از شما بازستاند.

بـه انـدازة شـما بـه کلیـۀ خویهـا و       اي  دسته در میان کلیۀ هنرمندان و پیشه وران هیچ
 فضیلت و نـام آوري نیازمنـد نیسـت و   هاي  سرشتهاي نیک و پسندیده و یکایک خصلت

اگر چنـان باشـید   » اي نویسندگان«و صفات متصف شوید ها  ناچار باید به همۀ این خوي
شوید. پس نویسنده هم از لحاظ خود و هم بـه منظـور یـاري     می که در این نامه توصیف

کند نیازمند است که در جاي بردباري بردبـار   می خدایگانی که در امور مهم به وي اعتماد
دانا و در موضع اقدام مبارز و دلاور و گاه بازایسـتادن از بـیم،   و درهنگام قضاوت فهیم و 

و ها  باز ایستد. پاکدامنی و داد و انصاف را برگزیند، هنگام طرح رازها، رازدار و در سختی
شداید وفادار باشد. مصائب و ناگواریهایی را که ممکنست پیش آید پیش بینی کنـد و بـه   

جاي خود انجـام دهـد و حـوادث را در جایگـاه خـود       آگاه باشد. کارها را بهها  آن رموز
را نیـک فـرا گیـرد و اگـر     هـا   آن دریابد. باید در هر یک از فنون وشعب دانش بیندیشد و
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خوشـه   ها دانش را کاملاً بیاموزد باید به اندازه اي که او را بس باشد از خرمنها  آن نتواند
به اندوزي فراوان باید هـر امـري را   چینی کند. به نیروي غریزة خرد و تربیت نیکو و تجر

پیش از روي دادن و فرجام هر کاري را پیش از انجام دادن بشناسـد، پـس بـراي روبـرو     
شدن با هر امري بسیج آن را فراهم سازد و خود را در برابر آن مجهز کند و در برابر هـر  

 پیش آمد و طریقی با خوي و عاداتی که بدان سازگار است آماده شود.
گروه نویسندگان، در فراگرفتن انواع آداب بر یکدیگر سبقت جویید و دانـش   پس اي

دین را نیک بیاموزید و نخست به دانستن کتاب خـداي عزوجـل و فـرایض آغـاز کنیـد،      
آنگاه علوم عربی را فرا گیرد که مایۀ مهارت و استادي شـما در سـخنوري اسـت، سـپس     

بخشـد، و اشـعار را    مـی  شـما را زیـور  هـاي   خط را نیک تعلیم گیرید چه خط نیکو نامـه 
عرب و عجم و اخبار و ي ها جنگ» ایام«را بشناسید و ها  آن بخوانید و معانی و مشکلات

را یاد گیرید چه این گونه معلومات شما را در هـدف بلنـدي کـه بـدان     ها  آن يها سیرت
چـه  ورزیـد   مـی  یاري خواهد کرد. همچنین از فراگرفتن حساب غفلـت اند  همت گماشته

خـواه بـزرگ یـا    ها  دانش حساب اساس کار نویسندگان خراج ستانی است. و به آزمندي
مگرایید چه چنین تمایلاتی مایـۀ خـواري بنـدگان و    ها  خرد و کارهاي پست و فرومایگی

منـزه سـازید و   ها  و فرومایگیها  تباهی نویسندگان است. و هم هنر خویش را از آلودگی
 و صفات زشت جاهلان حفظ کنید. خود را از سخن چینی و نمامی

سـبب   بـی  از تکبر و نخوت و سبکسري سخت بپرهیزید، چه با این خوي دشـمنی را 
کنید و در راه خداي عزوجل در هنر خویش به یکدیگر  می خشم و کینه اي به خود جلب

دوستی و مهر ورزید و کسی را بدان توصیه کنید که نسبت به سلف شـما در فضـیلت و   
 شایسته ترین افراد باشد. داد و نجات 

مهري نشان دهد و به ستیز برخیزد شما نسبت  بی و اگر روزگار نسبت به یکی از شما
 به وي دلسوزي و مهربانی کنید و او را یـاري دهیـد تـا پریشـان حـالی او بهبـود یابـد و       

وي به وضع نخستین باز گردد. و اگر سالخوردگی و پیري یکی از شـما را   یسروسامان بی
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شه نشین کند و از پیشه و دیدار یاران و دوستانش محروم سازد بـر شماسـت کـه بـه     گو
دیدار او بروید و او را گرامی شمارید و با وي در امور مشورت کنید و از تجارب فراوان 

 و سوابق معرفت او یاري جویید.
 و باید یک فرد نویسنده نسبت به کسی که او را برمی گزینـد و در روز نیازمنـدي بـه   

کند چنان مال اندیش باشد و در کارهاي او از امور مربوط به فرزنـد و بـرادر    می وي اتکا
خویش هم محتاط تر و دوراندیش تر باشد، چنان که اگر در ضمن کارها امـري سـتودنی   

و اگـر نکوهشـی روي   )1(پیش آید جز به خدایگان خویش به دیگري آن را نسـبت ندهـد  
بردارد و باید از لغزش و خطا و افسردگی هنگام دگرگـونگی  دهد باید آن را از پیش وي 

یابـد تـا بـه     مـی  احوال بپرهیزد، زیرا به شما اي گروه نویسـندگان، عیبجـویی زودتـر راه   
، و هم براي شما زیان بخش و تباه کننده تر است چه دانستید یک فـرد  )2(پارسایان متعبد

آید سلطان اداي حقـوق شـما را در    می شما وقتی در درگاه سلطان به همنشینی با او نائل
شمرد پس برشما هـم واجـب اسـت کـه از روي      می نهایت جوانمردي بر خویش واجب

اعتماد و خلوص نسبت به وي چنان وفـادار و سپاسـگزار و حـق شـناس و خیرخـواه و      
رازدار باشید و نیکی او را بخواهید و در تدبیر امور و پنددادن به او خلـوص نیـت نشـان    

تا پاداش حقی را که برگردن دارید ادا کنید و باید رفتار و کردارتان هنگام نیازمندي دهید 
 خدایگان به شما و در مواقع اضطرار گواه برین معانی باشد.

پس شما اي گروه نویسندگان، که خداي شـما را کامیـاب کنـد، ایـن نکـات را بایـد       
نومیدي ومواسات و احسـان  همواره احساس کنید و در همۀ احوال فراخی و تنگدستی و 

این هنر شریف بـدین روش   صاحبانرا از یاد نبرید و هر یک از ها  آن و شادمانی و اندوه
 و رفتار آراسته باشد چه اندازه نیکوخوي خواهد بود.
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برگزیده شود یا یکی از امـور مربـوط   اي  ناحیه و هر گاه یکی از میان شما به حکومت
به شما تفویض گردد باید خداي عزوجل را در نظر آورد به خلق خدا و روزي خواران او 

و طاعت او را پیشه سازد و یاور ناتوانان باشد و بداد ستمدیدگان برسد چه خلـق روزي  
 کنند. می خواران خدایند و محبوب ترین کسان و با ایشان همراهی

ان غنیمت آنگاه باید در قضاوت بداد گراید و اشراف و بزرگان را گرامی دارد و بر میز
و خراج بیفزاید و در آبادانی بلاد بکوشد و با رعیت الفت گیرد و از آزار ایشان بپرهیزیـد  
و باید در نشست و برخاست خویش فروتن و بردبار باشد و در دفاتر احکام و خـراج و  

 پیجویی حقوق به مدارا رفتار کند.
طبـایع و عـادات او را   و هر گاه یکی از شما نویسندگان با کسی همنشینی کنید، بایـد  

بیازمایید و همین که خصال نیک و بد او را شناختید باید وي را بر آنچه با نیکی سـازگار  
بکوشـید او را از  هـا   است یاري دهید و با تدبیر دقیق و لطـایف خیـل و بهتـرین وسـیله    

 تمایلات زشت و خصال بد منصرف کنید.
سیاست خـود بصـیر باشـد ، بـه جسـتجوي      دانید که رام کنندة چارپایان اگر در  می و

 پردازد، چنان که اگر اسبی لگدزن باشد هنگامی که بر آن سوار میها  آن شناختن خویهاي
ه کرد می آورد و اگر دست هایش را بلند نمی انگیزد و به هیجان نمی شوید حیوان را بر می

 شود می حیوان دور کند و اگر بترسد و رم کند از پیش روي می باشد از روبروي آن پرهیز
گیرد و از ایـن راه حیـوان را    می و اگر توسن باشد در رام کردن آن نرمی و ملاطفت پیش

 سازد چنان که اگر اندکی به مدارا و رفـق ادامـه دهـد بـه آسـانی حیـوان را رام       می مطیع
 کند. می

 متآمیزند و آنـان را خـد   می و کسانی که به کار سیاست مردم مشغولند و با ایشان در
نـد از توصـیف سیاسـت رام    توان مـی  کنند می آزمایند و در امور ایشان مداخله می کنند می

براي وظیفـۀ خـود بـه دسـت آورنـد، ولـی       هایی  کردن حیوانات (که ما یاد کردیم) نمونه
نویسنده در پرتو فضل و ادب و هنر شریف و چاره جوییهـاي دقیـق و چگـونگی رفتـار     
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پردازند و یـا او   می شوند و با وي به بحث و مناظره می خویش با کسانی که هم سخن او
هراسد، به طریـق اولـی بایـد بـا      می یابد و یا از شکوه و سطوت آنان می را درها  آن گفتۀ

خویش برفق و مدارا رفتار کند و کژیهاي او را راست و مستقیم سازد. او کجا و  صاحبان
شناسـند و   مـی  نه صواب و خطا را از هم ند پاسخ بدهند وتوان می رام کنندة بهایمی که نه

را بـراي سوارشـدن   هـا   آن کنند جز به همین اندازه که صاحب شـان  می نه درك پرسشی
 کند. می آماده

آگاه باشید، خداي شما را ببخشاید، در رأي و نظر خویش همـواره جنبـۀ همراهـی و    
ن به کار برید تـا آن  سود آن را مراعات کنید و در آن فکر و اندیشۀ خویش را تا حد امکا

مهـري رفتـار نکنـد و     بـی  که به اذن خداي کسی که مصاحب او هستید با شما بسردي و
همنشینی شما را گران نشمارد و از جفاکاري او در امان باشید و با شما از در سازگاري و 

یک از شـما  باید هیچ، و نستی و مهربانی وي گردید، انشاءااللهموافقت درآید و مشمول دو
وضع مجلس و جامه و مرکوب و خوراك و آشامیدنی و بنـا و خادمـان ودیگـر امـور      در

گوناگون مخصوص به خود از اندازة شایسته و لازم خویش تجاوز کنیـد زیـرا بـا آن کـه     
خداونــد شــما را بــه شــرف هنــري کــه داریــد بــر دیگــران برتــري داده در عــین حــال  

در خـدمتگزاري خـویش کوتـاهی و     روید که سزاوار نیسـت  می ازخدمتگزارانی به شمار
تقصیر از شما سربزند و کارگزاران و امینانی هستید که اعمال تضییع و تبذیر از شما قابل 

 اغماض نیست.
و در تمام نکاتی که براي شما یاد کردم و اندرزهایی که بر شما خواندم براي پاکدامنی 

کاریهـاي اسـراف و بـدفرجامی    خویش از میانه روي و اقتصاد یاري بجوییـد و از تلـف   
آورنـد و   می تجمل خواهی و نازپروردگی بپرهیزید، چه این دو شیوه فقر و بینوایی به بار

کنند و کسانی که بدانها متصف باشند بـه ویـژه نویسـندگان و     می بندگان را دچار خواري
 سازند. می خداوندان ادب و فرهنگ را رسوا
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 کنیـد  مـی  ریست و شما در کارهایی کـه تـازه آغـاز   و نظایها  امور این جهان را همانند
راهنمایی بجویید، آنگاه هنگام تدبیر امـور  ها  آن ید از تجارب پیشین خود در نظایرتوان می

اندیشه و راست ترین و نیک فرجام تـرین راههـاي   هاي  آشکارترین و مبرهن ترین شیوه
 چاره جویی را بپیمایید.

تدبیر امور آنست که نویسنده در حضور خدایگان خـویش  و بدانید که آفت تباه کنندة 
بازدارد. اش  آنچنان در وصف امري زیاده روي کند و که وي را از اجراي دانش و اندیشه

از این رو هر نویسنده اي در انجمن خـدایگان خـویش بایـد بـه انـدازه کـافی در گفتـار        
دادن به ایجـاز پـردازد و    خویش میانه روي پیش گیرد و هنگام آغاز رکدن گفتار و پاسخ

با همۀ این دلایل جامع آن را بازگوید چه مصلحت حال و بازداشتن او از فزون گویی در 
این شیوه است. و از بیم آن که مبادا غلطی به وي دست دهد که به تن و خرد و فرهنـگ  

را  رکامیابی واستواري امور اودست تضرع به سوي خدا بردارد که دوي زیان برساند باید 
 یاري بخشد.

چه اگر نویسنده اي از شما گمان کند یا بگوید آنچه از هنر زیبـا و نیـروي جنـبش او    
آید فقط در پرتو چاره جویی و حسن تدبیر خود اوست، با این گمـان یـا گفتـار     می پدید

 خود در پی آن شده است که خداي عزوجل وي را به خود وامی گارد تـا از آن مقـام بـه   
 .)1(گردد و این امر بر کسی که در آن بیندیشد نهان نیست می ده بازنابسناي  پایه

و هرگاه دوتن نویسنده در یک درگاه خدمت کنند نباید هیچ کدام بگوید که او در هنر 
و خدمتگزاري از همکار دیگرش بصیرتر و تواناتر و در تحمل بارهاي سنگین تدبیر امور 

که خودبینی و غـرور را بـه دور    دانند می خردمندشکیباتر است، زیرا فرزانگان آن کس را 
افکند و معتقد باشد یارانش از وي خردمندتر و نیک روش ترند و بـر همـۀ نویسـندگان    

خودسـتایی و فریفتـه    بی بیکران ایزد، جل ثناؤه، راهاي  یک بارگاه واجب است که نعمت

                                      
ت به جاي: (به ظنه) به حسن ظنـه و بـه جـاي (یکلـه) (یکسـله) درسـت       ي مصر و بیروها چاپ در -1

 نیست.



 مقدمۀ ابن خلدون   580

ن و همنشـینان  شدن براي خویش بشناسد و خـود را بـه فزونـی هنـر از همگنـان و یـارا      
خویش برتر نشمارند و در ورطۀ خودبینی و مباهات فرو نرود. و سـتایش یـزدان برهمـه    
لازم است بدانسان که در برابر عظمـت او فروتنـی پـیش گیرنـد و در پیشـگاه بزرگـی و       

 چیرگی وي سر خضوع فرود آورند و از نعمت او سخن گویند.
 زننـد بـاز   مـی  ارهاي دیرین بدان مثلو من در این نامۀ خویش گفتاري را که از روزگ

گویم: نصیحت گر باید به گفتۀ خود عمل کند. و این مثل پس از یادکردن نام خـداي،   می
عزوجل، به منزلۀ یکتاگوهر و برگزیدة سخن در این نامه است و به همین سبب آن را در 

 پایان آوردم و نامه را بدان تکمیل کردم.
لبـان دانـش و نویسـندگان دوسـت و مقـرب خـویش       و خدا ما و شما را اي گروه طا

بدانچه به وي دوستی و نزدیکـی جسـت هـر آن کـه بـه نیـروي یـاري دادن و        )1(گرداند
رهنمایی فرمودن وي در دانش بر ما سبقت گرفت. زیرا این امر (راجـع) بـه او و در یـد    

 اوست. هر کامیابی به یاري او و در قدرت اوست.
 دا بر شما باد.و درود و بخشایش  و نیکی خ

صاحب «و در دولت اندلس » حاکم«آن را در افریقیه  مردماندر این روزگار  ،)2(شرطه
نامند. و متصدي این وظیفه در دسـتگاه دولـت زیـر     می »والی«و در دولت ترك. » المدینه

دست خدایگان شمشیر (وزیرجنگ) است و فرمان وي در برخی از مـوارد در خـدایگان   
شرطه نافذ است و نخست این منصب را در دولت عباسیان ایجـاد کردنـد و کسـانی کـه     
عهــده دار آن بودنــد بایــد مقــررات مربــوط بــه جنایــات را نخســت در مرحلــۀ برائــت  

                                      
 مولانا به جاي: تولانا در (ا) غلط است. -1
(به ضم ش ـ فتح ط) : چاوش شحنه و سرهنگ آن (منتهـی الارب). و صـاحب اقـرب المـوارد آرد:       -2

آنـان بـر کـار رؤسـاي قـواي      گروهی از یاران برگزیده حکام و فرمانروایان که در روزگار ما وظیفـه  
در آن روزگار بـه منزلـه شـهرباین و ینـروي پلـیس      » شرطه«توان گفت  شود. و می انتظامی تطبیق می
 امروز بوده است.
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رسیدگی کنند و آن گـاه پـس از تکمیـل مرحلـۀ رسـیدگی کیفرهـاي شـرعی        )1(خواستن
بزه کاران اجرا کنند. چه دخالت شرع در اتهامات جنائی بـدین منظـور   دربارة  (حدود) را

کنـد، لـیکن دسـتگاه     مـی  است که حد زدن مجرمان انجام یابد و تنها در این باره نظارت
جرم هم دخالت و نظارت دارد و هر گـاه در   سیاست دولت در کشف و تکمیل موجبات

سـازد زیـرا    مـی  پیرامون قضیه اي قرائنی وجود داشته باشد حاکم مجرم را به اقرار مجبور
 کند کـه بـزه کـاران کیفـر یابنـد و بنـابراین کسـی را شـرطه         می مصلحت عمومی ایجاب

فرهـاي شـرعی را   و آنگـاه کی  کرد می نامیدند که جنایات را در مرحلۀ ابتدایی رسیدگی می
 ساخت. می وقتی قاضی دخالتی در آن نداشت اجرا

 خواندند. می شرطه» خدایگان«و منصب شرطه مستقل بود و دارندة آن را 
و چه بسا که امور مربوط به کیفرها و مسائل وابسته به حفظ جـان مـردم را بـه طـور     

قاضـی ایـن گونـه     دخالـت  بـی  ند چنان که او به استقلال وکرد می مطلق به شرطه واگذار
را بـه  هـا   آن و کسـانی را کـه  )2(شـمردند  می و این پایگاه را بزرگ داد می وظایف را انجام
گزیدند عبارت بودند از سرداران بزرگ لشکري و مـوالی ارجمنـدي    می ریاست شرطه بر

رفتند ولی تسلط شرطگان جنبۀ عمومی  می که از خواص و مقربان بارگاه سلطان به شمار
رمان آنان در همۀ طبقات مردم نافذ نبود، بلکه ایشـان تنهـا بـر عامـۀ خلـق و      نداشت و ف

نـد و افـراد اوبـاش و فرومایـه و تبهکـار را از      کرد می عناصر متهم و مشکوك فرمانروایی
شرارت باز میداشتند. بعدها دایرة قدرت و نفوذ شرطه در دولت امویـان انـدلس توسـعه    

 سیم شد: شرطۀ بزرگ و شرطۀ کوچک.یافت و پایگاه مزبور به دو گونه تق
خدایگان شرطۀ بزرگ هم بر طبقات عالی و هم بر عامۀ مردم تسـلط داشـت و داراي   

ست در کارهاي رجال دستگاه و بارگاه سلطان نیز نظارت کنـد و  توان می اختیاراتی شد که

                                      
 است.» استبداد«و » استبداء«ي مختلف، ها چاپ است که به صورت: استبراء آمده در» ینی«از  -1
 است.» نوهوا«و » ینی«حسب  ي مصر و بیروت غلط و صحیح برها چاپ نزهوا در -2
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شوکت و جاه و جلال را که از بستگان و  صاحبانآنان را از تجاوز و ستمگري باز دارد و 
 خویشاوندان و مقربان صاحبان مراتب دولتی بودند نیز مورد بازخواست قرار دهد.

 و وظیفۀ خدایگان شرطۀ کوچک به رسیدگی در امور عامۀ مردم اختصاص داشت. 
راي خدایگان شرطۀ بزرگ تختی در مدخل بارگاه سلطان اختصـاص یافتـه بـود و    و ب

نشسـتند و هـیچ وظیفـه اي     میها  از رجال درگان در پیرامون او بر روي صندلیتنی چند 
چنان کـه   شد میجز اجراي اوامر وي نداشتند. این منصب به رجال بزرگ دولت تفویض 

 ند.شد می حتی خدایگان آن از کسانی بود که نامزد وزارت یا حاجبی
شـکوه فراوانـی بـود     و اما در دولت موحدان مغرب خدایگان شرطه داراي اهمیـت و 

هرچند بر همۀ طبقات تسلط و نفوذ نداشت و این منصـب را جـز بـه رجـال و بزرگـان      
سپردند ولی وي بر کسانی کـه در دسـتگاه دولـت و درگـاه سـلطان       نمی خاندان موحدان

ند فرمانروایی نداشت، لیکن هم اکنون به منصب مزبـور فسـاد راه یافتـه و    کرد می خدمت
بیرون رفته است و ادارة آن برعهدة برگزیدگان نمک پروردة درگاه  ازدست رجال موحدان

 سلطان است.
 و اما در دولت بنی مرین مغرب هم اکنون منصب شرطه برعهدة کسـانی اسـت کـه از   

 .باشند می موالی و برگزیدگان نمک پروردة ایشاني ها خاندان
بازماندگان دولت پـیش  و در دولت ترك مشرق خدایگان شرطه از میان رجال ترك یا 

و کسانی را برمـی   شود می برگزیده )1(از ترکان (کردها) [در هر دو ناحیه مشرق و مغرب]
گزینند که از لحاظ شدت عمل و توانایی بر اجراي فرمانهـا شایسـتگی داشـته باشـند تـا      
بتوانند از راه بکاربردن کیفرهاي شرعی وسیاسی با قدرت کامل مادة فسـاد را ریشـه کـن    

                                      
 آمده است.» فی المنظر» «فیا لقطرین«ي مصر و بیروت به جاي: ها چاپ در» ینی«از  -1
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آن را واژگون کننـد و بـر مقتضـیات    هاي  را براندازند و لانه)1(زند و انواع فسق وفجورسا
 مصالح عمومی در شهر، مجامع فسق وبدکاري را پراکنده سازند. 

 و خدا گردانندة شب و روز است [و غالب و جبار است و او (تعالی) داناتر است].

 ،)2(فرماندهی نیروي دریایی
ه از درجات و پایگاههاي دولتی و در بسیاري از کیفیـات زیـر   و آن در مغرب و افریقی

نظر و فرمـان خـدایگان شمشـیر (وزیرجنـگ) اسـت و خـدایگان آن را در تـداول آنـان         
نامند و این کلمه از زبان فرنگان به عربی نقل شده است و در  می به تفخیم لام )3(»الملند«

و درجـۀ مزبـور بـه کشـور افریقیـه و       باشـد  می اصطلاح لغت ایشان نام خدایگان ناوگان
ه است زیـرا آن دو کشـور از جهـت جنـوب در کنـار دریـاي روم       تمغرب اختصاص یاف

(مدیترانه) سکونت دارند و بـر سـاحل جنـوبی آن دریـا کلیـۀ ممالـک بربـر از سـبته تـا          
اسکندریه به سوي شام، و بر ساحل شمالی آن ممالک اندلس و فرنگ و اسـلاوها و روم  

 بلاد شام واقع است و آن را دریاي رومی و دریاي شامی، منسوب به اهالی کنار آن،نیز تا 
ي دریـانورد در امـر   هـا  ملت آن بیش از همۀهاي  نامند و ساکنان هر دو ساحل و کناره می

شـوند، چنـان کـه     مـی  کنند و در این باره زحمات فراوانی متحمل می کشتیرانی ممارست
و  هـا  جنـگ در ساحل شمالی این دریا بودند و بیشتر  ها) ت(گها  رومیان و فرنگان و قوط

یافـت و از ایـن رو در کشـتیرانی و     مـی  انجـام هـا   ایشان به وسـیلۀ کشـتی  هاي  بازرگانی
ي دریایی و راندن ناوهاي جنگی در آن دریا مهـارت داشـتند و چـون برخـی از     ها جنگ

بردنـد،   مـی  ونهمچ ـند و شـد  مـی  وي سواحل جنوب نزدیکسلاطین ممالک مزبور به س

                                      
به معنی: بدخویی نبشاد صـحیح الـدعاره   » ازعاره«در نسخ (ب) و (ا) و (ك) و اگر محرف » الذعاره« -1

 است که به معنی فسق و فجور است.
 هاي جنگی است. هاي از کشتی زات جنگی و مجموعترجمه اساطیل که به معنی جها -2
مـأخوذ اسـت    Almiranteاست و کلمه مزبور از لغت اسـپانیولی  » البلمند«در نسخه (ك) به غلط  -3

 (دسلان).
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به مغرب، به وسیلۀ ناوهاي جنگی مسـافت میـان   ها  مانند رومیان به افریقیه و قوط (گت)
و بر ممالک مزبور تسلط یافتند و بربرهاي متوطن در آن کشـورها  اند  آن ساحل را پیموده

 را زیرفرمان خویش آوردند و فرمانروایی آن ممالک را از ایشان بازستدند و بربرها در آن
و )3(و جلـولا )2(و سـبیطله  )1(سواحل شهرهاي پرجمعیتی داشتند مانند قرطاجنـه (کارتـاژ)  

جنگیـد و   مـی  . و پادشاه کارتاژ پیش از آنان با پادشـاه روم )6(و طنجه)5(و شرشال)4(مرناق
 .کرد می ناوگانی جنگی پر از تجهیزات و سپاهیان براي جنگ به سوي آنان گسیل

که در دو ساحل این دریـا سـکونت دارنـد و در روزگـار     و این عادت مردمانی است 
 کنند.  می پرداختند و هم در این عصر با هم نبرد می گذشته با یکدیگر به جنگ

 سوچون مسلمانان کشور مصر را متصرف شدند عمربن خطاب بـه عمـروبن عـاص   
 نوشت که دریا را براي من وصف کن. و او در پاسخ نوشت: دریا آفریده اي عظیم اسـت 

نشیند مانند کرمی که بر چوبی جاي گیـرد. آن وقـت عمـر     می که آفریده اي ناتوان بر آن
اشاره کرد که از دریانوردي مسلمانان و سوارشدن آنان در کشتی جلوگیري شـود و از آن  

سـرپیچی   سپس هیچیک از افراد عرب بر کشتی سوار نشد مگر کسانی که از فرمان عمر
واست وي واقع شدند مانند عرفجه بن هرثمـۀ ازدي رئـیس   کردند و در نتیجه مورد بازخ

قبیلۀ بجیله که چون در عمان به جنـگ پرداخـت و خبـر جنـگ وي در دریـا بـه گـوش        
رسید، این رفتار وي را زشت شمرد و او را مورد سرزنش و ملامت قـرار داد کـه    سعمر

ت تـا آن کـه   چرا براي جنگ دریانوردي کرده است. و وضوع بر همین منوال ادامـه داش ـ 
روزگار معاویه فرا رسید و وي به مسلمانان اجازه داد در کشتی بنشـینند و بـه وسـیلۀ آن    

                                      
1- Cartage 
2- Sbaitla (Suffetula( 
3- Oppidum Vsalitanum 
4- Mornakiya .ناحیه مرناکهی در جنوب غربی تونس واقع است 
5- )Ceexarea) Cherchel 
6- Tanger .(از دسلان ) 
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جهاد کنند و علت منع عمر این بود که عرب به سبب بادیه نشینی در آغاز امـر در فنـون   
کشتیرانی و دریانوردي هیچ گونه مهارتی نداشتند لیکن رومیان نداشتند لـیکن رومیـان و   

ند چنان تربیت یافتـه بودنـد کـه همـواره قـادر      کرد می ون در این باره ممارستفرنگان چ
بودند کشتیرانی کنند و در نتیجۀ تمرین بسیار فنون آن را به خوبی فرا گرفته بودنـد و در  

 کشتیرانی مهارت داشتند.
و چون عرب به سلطنت و کشورداري رسید و قدرت و تسلط ایشـان بـه اوج کمـال    

غیرعرب خدمت آنان را به گردن گرفتند و در زیر فرمانروایی آنان ي ها ملت ارتقا یافت و
سـت و در  اخور هنر و فن خود به آنان تقـرب ج واقع شدند و هر هنرمند و صنعتگري فر

ي دریانوردي خویش گروهی از ملاحان بیگانه از ملل گونـاگون را اسـتخدام   ها نیازمندي
ه کمال به ممارست و تمـرین پرداختنـد و رفتـه    کردند و در فن دریانوردي و کشتیرانی ب

رفته در این فن بصیرت پیدا کردند و شیفتۀ آن شدند که بدین وسیله به جهاد پردازنـد و  
همت گماشتند و نیروي دریایی خویش را مملـو  )1(و نبرد ناوهاي بزرگها  به ایجاد کشتی

ند شد می سوارها  آن جنگاوران درند و سپاهیان و کرد میها  از مردان جنگی و انواع سلاح
 ند وکرد می ي غیرمسلمان در ماوراي بحارگسیلها ملت را براي جنگ با کافران وها  آن و

از این ناوگان را به کشورها و مرزهاي خویش که نزدیک تر به دریـا بـود یـا در    اي  دسته
ادنـد. و  سواحل دریاها قرار داشت مانند شام و افریقیـه و مغـرب و انـدلس اختصـاص د    

خلیفه عبدالملک به حسان بن نعمان عامل افریقیه اشاره کرد کـه در تـونس کارخانـه اي    

                                      
هـاي جنگـی اسـت کـه      است و آن از مهمترین انواع کشـتی » شینی«یا » شونی«جمع » شوانی«ترجمه  -1

آمده و از همه کشتیهاي دیگر بیشتر مورد توجه بوده است. در این نوع  نیروي دریایی از آن فراهم می
ها و قلاعـی بـراي دفـاع و حملـه تبعیـه       رفته است برج شمار میها به  نبرد ناو که از بزرگترین کشتی

هاي مزبور داراي چندین طبقه بوده است که در طبقه بالاي آن سـپاهیان مسـلح بـه     اند و برج کرده می
الظـاهر  «انـد. حاشـیل کتـاب     کـرده  طبقه پائین ملاحان پاروزنی می→ ←تیروکمان جاي داشته و در

 .144ص  1938تألیف محمود جمال الدین سرور، چاپ قاهره » بیبرس و حضاره مصر فی عصره
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مخصوص ساختن ابزار و آلات دریانوردي تأسیس کند چه او شیفتگی بسیاري به آداب و 
مراسم جهاد داشت و فتح صقلیه (سیسیل) از آن جا دست داد و آن در روزگار زیـاده االله  

لب به دست اسدبن فرات شیخ صاحب فتـوي انجـام یافـت. همچنـین     اول ابراهیم بن اغ
اویـه  عدیج در روزگار من فتح شد در صورتی که معاویه بن خنیز در همان دورا)1(قوصره

 بن ابی سفیان با اهالی صقلیه (سیسیل) به جنگ پرداخت ولی خدا نخواست به دسـت او 
اسدبن فرات روي داد. و پس از ن اغلب و سردار او فتح روي دهد و این فتح به دست ای

این فتح نیروي دریایی افریقیه و اندلس در روزگار دولت عبیدیان و امویان پی درپی براي 
شتافتند  می ایجاد فتنه به شهرهاي آنان (شهرهاي ساحلی اندلس و شهرهاي تابع عبیدیان)

 پرداختند. می و در سواحل آنان به فتنه انگیزي و تخریب
اندلس در روزگار عبدالرحمن الناصر به دویست کشتی یا نزدیـک بـه   و نیروي دریاي 

آن رسیده بود و نیروي دریایی  افریقیه نیز به همان اندازه یا در آن حدود بود. و سرداري 
اندلس هاي  برعهده داشت و لنگرگاه و بندر کشتی)2(یروي دریاي اندلس را  ابن رماحسن

نیروي دریایی در آن بندرها از دیگر شهرها و ممالک و المریه بود. و این )3(شهرهاي بجانه
پرداختنـد نیـروي دریـایی خاصـی      می آید و از هر شهري که در آن به تهیۀ کشتی می گرد

مربوط به فرماندهی از ملاحان بود و فرمانده مزبور این نیرو ها  آن که امور شد میتشکیل 
 بـه نظـارت  هـا   آن دیگـر امـور  و هـا   کارهـاي جنگـی و سـلاح   دربـارة  و  کرد می را اداره

 پرداخت. می
و  کـرد  مـی  و هر کشتی داراي رئیسی بود که امور راندن آن را با باد یـا پـاروزنی اداره  

در بندر لنگر اندازند و هنگامی که نیروهاي دریایی براي جنگـی  ها  که کشتی داد می فرمان

                                      
1- Cossura (Pante Ilaria( 
 ده درست نیست.»از (ینی) و (ا) در چاپ هایی که (رماص) و (دماحس) آ -2
تصحیح کرده و گوید هـم اکنـون آن را پشـینه    » بجانه«است ولی دسلان آن را » بجایه«در تمام نسخ  -3

Pechina ه ایست نزدیک المریه.نامند و آن دهکد 
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گردنـد   می سپاهیان متمرکزشوند در بندر معینی  می یا کار دولتی مهمی گرآوري)1(احتمالی
و سلطان گروهی عظیم از رجـال و دلاوران لشـکري و مـوالی خـویش را در آن ناوگـان      

. آنگاه یکی از رجالی را شود می از این گونه مردان جنگی پرها  دهد و کلیۀ کشتی می جاي
به فرماندهی نیروي مزبـور برمـی گزینـد و     باشد می که از عالی ترین طبقات مردم کشور

مۀ افراد باید از وي کسب دستور کنند و زیر فرمان او باشند. سـپس فرمـان آنـان را بـه     ه
که با پیـروزي و   شود می کند و منتظر بازگشت ایشان می مقصدي که در نظر هست صادر

غنایم بازآیند. مسلمانان در روزگار دولت اسـلامی بـر کلیـۀ سـواحل ایـن دریـا (دریـاي        
و قدرت و صولت ایشان در فرمانروایی بـر آن دریـا بـه اوج    مدیترانه) تسلط یافته بودند 

ي مسیحی هیچگونه تاب و تـوانی در برابـر نیـروي دریـایی     ها ملت عظمت رسیده بود و
ایشان نداشتند و مسلمانان در همه روزگار فرمانروایی خویش براي فتوحات دریاي مزبور 

ر فتح رسـیدند و غنـایم بسـیار    را مسخر ساخته بودند و از این رو آنهمه مقامات معلوم د
بدست آوردند و همۀ جزایر منقطع از سواحل دریاي مزبور را به تصـرف آوردنـد ماننـد    
میورقه (میورك) و منورقه (مینـورك) و یابسـه (ایوسـا) و سـردانیه (سـاردنی) و صـقلیه       
(سیسیل) و قوصـره (کسـره) و مالطـه (مالـت) و اقـریطش (کـرت) و قبـرس، و بیشـتر         

 وم و فرنگ. کشورهاي ر
و ابوالقاسم شیعی و پسرانش با نیروي دریایی خویش از مهدیه به جزیرة جنـون (ژن)  

آوردنـد و مجاهـد عـامري     می یافتند و غنایم بسیار به چنگ می بردند و پیروزي می حمله
خدایگان دانیه از ملوك طوایف اندلس جزیرة سـاردنی (سـردانیه) را بـه وسـیلۀ نیـروي      

فتح کرد و مسیحیان در همان روزگار آن را پـس گرفتنـد، و    405ال دریایی خویش در س
خلاصه مسلمانان در خلال کلیۀ این مدت بر قسـمت اعظـم ایـن دریـا تسـلط یافتنـد و       

و سپاهیان اسلام به وسـیلۀ نیـروي    کرد می نیروهاي دریاي ایشان در آن دریا رفت و آمد
 آن در سـاحل شـمالی دریـانوردي    دریایی خویش از سیسیل تا بر بزرگ (اروپا) روبروي

                                      
 است.» ینی«لغزو محتفل. (پاچهاي بیروت) و صورت متن از » ینی«لغزو محتمل  -1
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خاسـتند و در ممالـک ایشـان کشـتار      می ند و با پادشاهان فرنگ به نبرد سخت برکرد می
از ملـوك سیسـیل کـه در آن    )1(ند چنان که در روزگار خانـدان ابوالحسـین  کرد می فراوان

ي هـا  ملـت  نـد ایـن قضـیه روي داد. و   کرد مـی  جزیره عقاید عبیدیان (فاطمیان) را تبلیـغ 
بـه جانـب   )2(مسیحی نیروي دریایی خود را به سواحل فرنگ و اسلاوها و جزایر رومـانی 

گفتند ولی نیـروي دریـایی    نمی شمال شرقی دریاي روم واپس بردند و آن نواحی را ترك
برد و بیشـتر سـطح    می مسلمانان چنان بر ایشان تاختند که گویی شیر برشکار خود هجوم

لشکریان آنـان آکنـده شـده بـود و در راههـاي دریـایی آن       هاي  این دریا از بسیج و گروه
نـد  کرد مـی  خواه به منظور جنگ و خواه به قصد سفرهاي صلح آمیز رفت وآمـد ها  بخش

هم از آن در هایی  چنان که اثري از نیروي دریاي مسیحیان به جاي نماند و حتی تخته پاره
ن رو به سستی و زبونی نهادنـد  عبیدیان و امویاي ها دولت روي آب شناور نبود. تا آن که

راه یافت. در این هنگام مسیحیان به جزایر شـرقی دریـاي   ها  ي آنها دولت و رنجوري به
را متصـرف شـدند.   هـا   آن مدیترانه مانند سیسیل و کرت و مالت دسـت درازي کردنـد و  

سپس در همین فترت به سواحل شام هجوم آوردنـد و بـر طـرابلس و عسـقلان و صـور      
تسلط یافتند و کلیۀ مرزهاي سواحل شام را یر استیلاي خویش در آوردنـد و بیـت   وعکا 

المقدس رامتصرف شدند و در آنجا کلیسایی براي آشکارساختن دین وعبادت خود به پـا  
 غلبه یافتنـد و )4(و صفاقس)3(کردند و بر خاندان خزرون طرابلس (غرب) و سپس برقابس

، سپس مهدیـه پایتخـت عبیـدیان (فاطمیـان) را از     را به دادن گزیت مجبور ساختندها  آن
تصرف اعقاب بلکین بن زیري به در آوردند و آنان در سده پنجم حملۀ بـر ایـن دریـا را    

                                      
نیـز میخواندنـد. ابـن خلـدون در     » کلبیه«ها را به نام  کی بودند که آنچخاندان ابوالحسین دودمان کو -1

جلـد دوم   41ص  جاي دیگري از همین کتاب ابوالحسین را از اجداد کلبیه شمرده است. رجـوع بـه  
 ترجمه دسلان شود.

 شاید مقصود مجمع الجزایر یونانست (دسلان). -2
3- Cabes 
4- Sfax 
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آغاز کرده بودند که وضع نیروي دریایی دولت مصر و شام رو به ضعف و سسـتی نهـاده   
روزگـار هـم تـوجهی    بود تا آن که از میان رفت و به هیچ رو به امور دریانوردي تا ایـن  

نکردند، در صورتی که در گذشته و به ویژه در دوران دولت عبیدیان (فاطمیان) عنایت و 
داشتند چنان که اخبار آن در تاریخ ایشان معروفسـت.   می توجهی بیش از حد بدان مبذول

در نتیجه رسم این منصب و پایگاه (فرماندهی نیروي دریایی) بـه کلـی در مصـر از میـان     
تنها در افریقیه و مغرب این رسم باقی ماند و بدان ممالک اختصاص یافت  چنان رفت و 

که در ناحیۀ غربی این دریا همواره ناوگان نیرومند و نیروي دریاي مهمی وجود داشـته و  
 نیست.ها  هم اکنون نیز وجود دارد و هیچ دشمنی را یاراي تجاوز و حمله بدان کرانه

رزمین در روزگار دولت لمتونه (مرابطـان) بنـی میمـون    و فرمانده نیروي دریایی آن س
بودند و عبدالمؤمن (از موحدان) به سبب تسلیم و فرمانبري ایشان )1(رؤساي جزیرة قادس

آن منصب را از ایشان بازگرفت و شمارة نیروي دریایی ایشان در فاس (عـدوه انـدلس و   
 عدوه قیرویان) روي هم رفته به صد کشتی رسیده بود.

دولت موحدان در سده ششم به اوج عظمت رسید و فـاس (عـدوه انـدلس و     و چون
عدوه قیرویان) را به تصرف خویش در آورد سلاطین ایشان منصب و پایگـاه دریـانوردي   
را به کاملترین و بزرگترین وضعی که تاکنون شـنیده شـده تأسـیس کردنـد و سپهسـالار      

بود کـه در جزیـرة   )2(ز قبیله صدغیاننیروي دریایی ایشان احمد صقلی بود و او در اصل ا
 سکونت داشتند.)4(ناحیۀ سدویکش)3(جربه

و مسیحیان او را از سواحل آن جزیره به اسارت برده بودنـد و در نـزد ایشـان تربیـت     
یافته بود. آنگاه خدایگان صقلیه (سیسیل) او را برگزید و برکشـید و از خـواص خـویش    

انشین او گشت ولی احمد صقلی به علت گردانید سپس خدایگان هلاك شد و پسرش ج
                                      

1- Gadix 
2- Sadghian 
3- Djeba 
4- Sedouikich 
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برخی از تمایلات خدایگان جدید را به خشم آورد و او از بیم جان خود بـه تـونس پنـاه    
برد و بر شاهزادة آن شهر که از خاندان عبدالمؤمن بود فرود آمـد و از آنجـا بـه مـراکش     

قرار داد  رفت و در آنجا خلیفه یوسف بن عبدالمؤمن او را مشمول احسان و مهر خویش
و جوایز بسیاري به وي بخشید و او را به فرماندهی نیروي دریایی خـویش برگماشـت و   

ي مسـیحی سـبقت جسـت و در دولـت موحـدان داراي      هـا  ملـت  وي در میدان جهاد بـا 
یادگارها و مقاماتی بنام بود. و در روزگار او نیروي دریایی مسلمانان هم از لحاظ شـماره  

نائل آمـد کـه نـه در    اي  مرحله حکام در حدود معلومات ما بهو هم از حیث خوبی و است
 گذشته بدان مرتبه رسیده بود و نه در آینده.

و چون صلاح الدین یوسف بن ایوب پادشاه مصر و شام در آن روزگار بر آن شد کـه  
ي مسیحی باز ستاند وبیـت المقـدس را [از لـوث کفـر و بنـاي      ها ملت مرزهاي شام را از

کند، نیروهاي دریایی کفار از کلیـۀ نـواحی نزدیـک بیـت المقـدس کـه در        پاك )1(ها] آن
را از هـا   آن تصرف آنان بود براي رساندن کمک به آن مرزهـا پـی در پـی روان شـدند و    

ست در برابر توان مین ند و نیروي دریایی اسکندریهکرد می لحاظ افراد و مواد غذایی یاري
ند و در آن سوي کرد می این کرانۀ شرقی دریا غلبه پیوسته درها  آن آنان مقاومت کند زیرا

سـتند از  توان مـی ن ناوگان فراوانی داشتند و مسلمانان از دیرزمانی ضـعیف شـده بودنـد و   
حملات مسیحیان در آن ناحیه جلوگیري کنند چنان که در صـفحات پـیش بـدان اشـاره     

منقذ ملـوك شـیزر کـه     کردیم. از این رو صلاح الدین عبدالکریم بن منقذ از خانوادة بنی
آنان را برقدرتی که داشتند رها کرده و در دولت خویش ایشـان را بـاقی گـذارده بـود بـا      

منصور که در آن روزگار سلطان مغرب بـود گسـیل   )2(هیئتی به نمایندگی به سوي یعقوب
کرد. صلاح الدین این خاندان را بر قدرتی که داشتند رها کرده و در دولت خـویش آنـان   

ی گذارده بود. از اینرو به وسیلۀ عبدالکریم از منصور طلب یـاري کـرد کـه نیـروي     را باق

                                      
 است.» و تطهیر بیت المقدس«ي مصر و بیروت : ها چاپ از دسلان است. در -1
 در نسخ (ب) و (ا) و (ك).» ابویعقوب« -2
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دریایی خویش را در اختیار وي بگذارد تا در دریا میان ناوگان کفار و هـدف ایشـان کـه    
به قلم فاضـل  اي  نامه پردازد. و» مراقبت«کمکهاي مسیحیان در قلاع شام بود به گردش و 

سیلۀ عبدالکریم نزد آن سلطان فرستاد که بر حسـب آن کـه   بیسانی خطاب به منصور به و
 نقل کرده آغاز آن چنین است:)1(عماد اصفهانی نامه را در کتاب فتح القدسی

 ».ما بگشاید)2(را به روي حضرتها  و فرخندگیها  خداوند درهاي کامیابی«
آزرده منصور به سبب آن که او را به لقب امیرالمؤمنین خطاب نکرده بودند سخت دل 

و متنفر شد لیکن در این باره چیزي نگفت و آن را در دل نهان ساخت و انواع احسـان و  
بخشش را نسبت به آنان مبذول داشت و ایشان را به سوي صلاح الدین روانه کرد و هیچ 

 پاسخی به درخواست او نداد.
رب که در آن روزگار نیروي دریایی اختصاص به سـلاطین مغ ـ  دهد میواین امر نشان 
ي مسیحی در کرانـۀ شـرقی مدیترانـه داراي ناوگـان نیرومنـدي      ها ملت داشته است و هم

ي مصر و شام در آن عصر و پس از آن دوران به امور نیروي دریایی ها دولت ولیاند  بوده
منصور درگذشت و )3(و چون یعقوب اند. کوشیده نمی و در تجهیزات آناند  توجهی نداشته

بـر بیشـتر نـواحی انـدلس اسـتیلا       ها) (گالیسین)4(نهاد و جلالقهدولت موحدان روبزبونی 
یافتند و مسلمانان را مجبور کردند تا به سواحل دریا پناه برند و جزایري را که در جانـب  
غربی دریاي مدیترانه بود متصرف شدند قدرت جلالقه در سراسر دریـاي مزبـور توسـعه    

ریـایی آنـان فراوانـی یافـت و از اقتـدار      یافت و به منتهاي شوکت نایل آمدند و نیروي د
مسلمانان در آن دریا کاسته شد و نیروي دریایی ایشان بـا نیـروي جلالقـه برابـر گردیـد،      
چنان که در روزگار سلطان ابوالحسین پادشاه زناته در مغرب وضع بر این منوال بود زیرا 

                                      
 (ك).فتح القیسی  -1
 در نسخ (ا) و (ب) و (ك) نیست.» حضرت«کلمه  -2
 در نسخ (ب) و (ا) و (ك).» باویعقوب« -3
4- Galices 
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روي دریایی مسـحیان  ناوگان او هنگامی که آهنگ جهاد کرد از لحاظ شماره و کیفی با نی
 برابر بود.

از آن پس نیروي دریایی مسلمانان باز هم رو به تنزل نهاد و از میزان مزبور هم کمتـر  
ي اسلامی ضعف و زبونی راه یافت و به علـت فزونـی رسـوم بادیـه     ها دولت شد زیرا به

فتـه  نشینی در مغرب رسوم دریانوردي را از یاد بردند و رسومی را کـه از انـدلس فـرا گر   
بودند از دست دادند ولی مسیحیان در دریانوردي به همان شیوه اي بازگشـتند کـه در آن   
شهرت داشتند از قبیل مهارت و تمرین و ممارست در آن و بصیرت به احـوال (و فنـون)   

غالب آمدند. و مسلمانان، به جـز   ها) (کشتیها  در لجۀ دریا بر تخته پاره ها ملت آن، و آن
 ند در این دریا (مدیترانه) به منزلۀ بیگانگان بـه شـمار  کرد می ر آن تمرینگروه قلیلی که د

رفتند و آن گروه کسانی بودند که در سواحل دریا سـکونت داشـتند و کـاش یـاران و      می
 و کسانی را به یاري آنـان  شد میبه آنان کمکی  ها دولت آوردند یا از می همراهانی بدست

 ند.کرد می گماشتند و ایشان را راهنمایی می
ي مغـرب پایـدار و   هـا  دولت لیکن پایگاه فرماندهی نیروي دریایی تاکنون همچنان در

محفوظ است و رسم و عادت به کوشش و ممارست در ایجاد ناوگان و دریانوردي هنوز 
در میان ایشان متداولست و امید آن هست که مقاصد دولتی در کشورهاي دریایی آنـان را  

متوجه کند و مسـلمانان بـه طلـب وزش بـاد بـه کفـر و کـافران         به لزوم این نیروي مهم
برخیزند زیرا چنان که در میان مردم مغرب شهرت دارد بر حسب اطلاعاتی کـه از کتـب   

ي مسـیحی  هـا  ملـت  گمان بـه  بی در آینده مسلمانان اند، مربوط به پیشگویی بدست آورده
فـتح خواهنـد کـرد و چنـین     حمله خواهند برد و کشورهاي فرنگیان را در ماوراي دریـا  

و او ما را )1(فتحی به یاري نیروي دریایی میسر خواهد گردید. و خدا دوست مؤمنان است
 .)2(بس است و نیکوکارگزاریست

                                      
ُ ٱوَ ﴿ -1  .]68آل عمران: [ ﴾٦٨ لمُۡؤۡمِنِ�َ ٱوَِ�ُّ  �َّ

ُ ٱحَسۡبنَُا ﴿ -2  نیست.» ینی«و آیه اخیر در (پ) و  ]173آل عمران: [ ﴾١٧٣ لوَۡ�يِلُ ٱوَنعِۡمَ  �َّ
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 ها دولت در تفاوت میان مراتب شمشیر و قلم در: فصل سی و پنجم

دولـت اسـت کـه در     دولتمردانباید دانست که شمشیر و قلم هر دو از ابزار و وسایل 
جوید ولی در آغاز تشکیل دولت و هنگامی که هنوز  می یاريها  آن فرمانروایی خویش از

نیاز پادشاه به شمشیر از قلـم بیشـتر   اند  فرمانروایی را استوار نساختههاي  ارکان دولت پایه
 ـ  ی است زیرا قلم در این مرحله خدمتگزاریست که تنها در ره تنفیذ و اجراي احکـام دولت

کند همچنین یارد کردیم شمشیر در  می و شمشیر هم در این راه بدان کمک رود می به کار
و دودمان و وابسـتگان سـلطنت    رود می پایان دولت که عصبیت آن رو به ضعف و زبونی
یابند بیش از قلم مـورد نیـاز دولـت     می به علت راه یافتن پیري و فرتوتی به دولت تقلیل

 کند و از آنان یـاري  می آغاز تشکیل آن به خداوندان شمشیر اتکااست و همانطور که در 
جوید در این مرحله هم براي تقویت کردن دولت ناچار است شمشیر را تکیه گاه خود  می

سازد و از آن یاري طلبد و بنابراین شمشیر در هر دو مرحله آغاز و پایان دولـت بـر قلـم    
له شـکوهمندتر و متـنعم ترانـد و اقطـاع     مزیت دارد و خداوندان شمشیر در این دو مرح

 آورند. می (تیول) پر بهاتري به چنگ
زیـرا او   شـود  می نیاز بی اما در اواسط دولت سلطان و خدایگان آن تا حدي از شمشیر

 در این مرحله در تشکیل دادن دولت کامیاب شده و فرمانش در همه جا نفوذ یافته است.
اري از نتایج و ثمرات پادشـاهی ماننـد گـردآوري    و اکنون به جز کامروایی و بهره برد

و اجـراي فرمانهـا    هـا  دولـت  خراج و مالیات و نگهداري آن و مفاخره و مباهات با دیگر
کنـد   می هدف دیگري ندارد و در این مرحله یاریگر او قلم است و نیاز فراوانی بدان پیدا

نـدارد، شمشـیرها در نیـام     تاآن را در راه مقاصدش به کار برد، و دیگر به شمشیر حاجتی
ساخته نیست مگر آن که غائله اي روي دهد یا رخنه اي به کشور ها  آن هستند و کاري از

راه یابد و شمشیر را براي بستن آن بطلبند و به جـز در چنـین مـواردي هـیچ نیـازي بـه       
اه . از این رو در این مرحله خداوندان قلم شکوهمندترند و بـه پایگ ـ شود مین شمشیر پیدا

آورنـد و در بارگـاه سـلطان     مـی  شوند و نعمت و ثروت بیشتري بدست می بلندتري نایل
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یابند و در مجـالس خلـوت از آنـان رایزنـی و مشـاورة امـور        می مقرب ترند و بیشتر بار
کنـد و   مـی  زیرا در چنین شرایطی به منزلۀ ابزار کار اوست که بـدان اتکـا   شود می استفاده

و ثمرات کشورداري و سـلطنت و مراقبـت در اوضـاع نـواحی     براي بدست آوردن نتایج 
کشور و اصلاح و بهبود مرزها و نواحی دور و مباهات به کیفیـات و احـوال ملـک از آن    

نیاز اسـت و بـه همـین     بی جوید. و در این هنگام از وزیران و خداوندان شمشیر می یاري
 و از نتـایج خشـم او نسـبت بـه خـود بیمنـاك       برند می سبب دور از بارگاه سلطان به سر

 .باشند می
به وي نوشـته  اي  نامه ابومسلم نزد او بیاید ابومسلم داد می و هنگامی که منصور فرمان

 :شود می است که در آن نکته اي مناسب این مقام بدینسان دیده
طرنـاکترین  اینسـت کـه خ  ایم  اما بعد آنچه را که ما از اندرزهاي ایرانیان به یاد سپرده«

مواقع براي وزیران هنگامی است که غوغاي خلـق فرونشـیند و کشـور در حـال آرامـش      
 .)2(. [و خدا سبحانه و تعالی داناتر است])1(باشد. دستور خداست در میان بندگانش

 در زیور و نشانهاي ویژة پادشاه و سلطان: فصل سی و ششم
آدابی است که شکوه و جلال و ابهت باید دانست که سلطان داراي نشانها و زیورها و 

از هـا   آن یابد و با به کار بردن می اختصاصها  کند و از این رو بدان می را اقتضاها  آن وي
و اینک ما قسمتی  شود می رعیت و خاصان درگاه و دیگر بزرگان و رؤساي دولت متمایز

و بالاتر از هر صاحب دانشی  کنیم می را که مشهور است به میزان آگاهی خود یادها  آن از
 .)3(داناییست

                                      
 االله فی عباده سنه -1
 نیست.» ینی«و » پ«در  -2

ِ ذيِ ﴿ -3
 .]76يوسف: [ ﴾٧٦عَليِمٞ  عِلۡ�ٍ وَفَوۡقَ ُ�ّ



 595 ها و کیفیت پادشاهی و... هاي دولت باب سوم: از کتاب اول در بارة سلسله

 ،)1(آلت (سازکارزار)
 )3(و بنـدها  )2(فراهم آوردن و به کار بردن آلت از قبیل افراشتن و بـاز کـردن درفشـها   

و زدن نایها بوقها و کرناها از زیورها و نشانهاي ویژة پادشاهان ها  (رایات) و نواختن طبل
هـا   آن وي منسوب اسـت گویـد: سـر بکـار بـردن      است. و ارسو در کتاب السیاسه که به

 ترسانیدن دشمن در جنگ است زیرا آوازهاي هراسناك در نهاد آدمی تـأثیر بـیم انگیـزي   
که تأثیر آوازهـاي مزبـور امـري وجـدانی (روحـی) در       کنم می بخشد ولی سوگند یاد می

تی را که ارسـطو  یابند واین عل می را در خودها  آن است که هر فرد تأثیر روحیها  رزمگاه
 آورده، اگر آن را یاد کرده باشد، به بعضی اعتبارات صحیح است.
شک شادي  بی و آوازهاها  ولی در این باره حقیقت اینست که نفس هنگام شنیدن نغمه

که بدان هر امـر   رسد می کند چنان که به مزاج روح سرمستی خاصی می و طرب احساس
و ایـن  دهـد  مـی دشواري را آسان یم کند و در این راه هر آن که باشد جان سپاري نشـان  

کیفیت حتی در جانوران زبان بسته هم موجود است و چنان که دانستی شتر را با خواندن 
انگیزند و هنگامی که آوازها متناسب باشد تأثیر آن  می سرود و اسب را با صفیر و فریاد بر

                                      
انـد ولـی    ترجمه کرده» سازکار«و صاحب مهذب الاسماء » ساز«کلمه آلت را در این معنی زمخشري  -1

ابوالفضـل بیهقـی    اند چنان کـه  نویسندگان و شاعران گذشته کلمه مزبور را به همین معنی به کار برده
و ساز را هر دو به کار برده است: ابـا   اهر تجملی و آلتی سخت تمام داشت. و فرودسی آلتظگوید: 

و یـا بـه   » لشـکر «آلت لشکر و ساز جنگ... همه آلت لشکر و ساز جنـگ. ولـی اغلـب آن را یـا بـه      
تـوان گفـت در اینجـا بـه معنـی      کند: پر از گرد با آلت رزمگاه. و  اضافه می» رزمگاه«و یا به » کارزار«

 سازو برگ پادشاهی است. و رجوع به لغت نامه دهخدا شود.
 ه از رایت کوچکتر است.ک است» لواء«درفش ترجمه  -2
شده اسـت و از لـواء    است که در مغرب به قول ازهري بر علم جیش اطلاق می» رایت«ترجمه » بند« -3

هی الارب گوید: بند علم بزرگ است کـه زیـر آن ده   بزرگتر بوده است (اقرب الموارد). و صاحب منت
 باشد. هزار مرد می
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داند که از موسیقی  می و هر کسی شود می ونتر است چنان که در غنا و موسیقی مشاهدهفز
 دهد.  می چه حالتی به شنونده دست

نـه   برنـد  می به کار )1(آلات موسیقیها  ي غیرعرب در رزمگاهها ملت و به همین سبب
 بوق یا طبل. چنان که نوازندگان با آلات موسیقی در پیرامون پادشاه که در موکب خویش

نوازند و در نتیجۀ ایجـاد طـرب و شـادي     می زنند و آهنگهاي گوناگون می حلقه باشد می
ي عرب ها جنگکنند. و ما در  می انگیزند به حدي که جان سپاري می نفوس دلاوران را بر

خوانـد و جنگنـدگان را بـه     مـی  گوي در پیش موکب با آهنگ غنا شعرکه سرود ایم  دیده
آیند و شتابان بـه سـوي    می آورد چنان که پهلوانان با جوش و خروش به هیجان می طرب

 گردند و هر پهلوانی به سوي پهلوان هم نبرد خود برانگیختـه  می میدان گاه جنگ رهسپار
 .شود می

شاعر آنان در  اند. بر همین شیوه روند می شماري مغرب به ها ملت همچنین زناته که از
ي هـا  کـوه  خواند و با خواندن خود می ایستد و اشعار را با آهنگ محرکی می پیش صفوف

کند کـه هـیچکس گمـان     می آورد و کسانی را آمادة جان سپاري می راسخ را به جنبش در
 نامند. می »اصوکایتت«برد و قبایل مزبور این نوع آهنگ غنا را  نمی ها آن فداکاري به

و از آن  دهـد  مـی عبارت از شادي و طربی است که در نفـس روي  ها  آن و اصل تمام
دهـد، و   مـی  مانند شادي و فرحی که به سبب مستی باده روي شود می دلاوري برانگیخته
 خدا داناتر است.

                                      
 است بـه همـین سـبب در حاشـیه    » موسیقیه»و در نسخ مصر و بیروت » موسیقاریه«در نسخه پاریس  -1

هـا و   اند: در نسخه اي موسیقار است و صحیح آنست زیار موسیقی نام نغمـه  ي مذکور نوشتهها چاپ
زننده آلت را موسیقار گویند. رجوع بـه اول    ار و از این رو آن را موسیقی هاست آهنگها و توقیع آن

 سفینه شیخ محمد شهاب شود. حاشیه اپ (ك) و (ب) و (ا).
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چـه  و اما منظور از بندهاي (رایات) فراوان و رنگارنگ و بلند فقط ترسانیدن اسـت و  
دهد. و کیفیات نفوس آدمی  می بسا که در نفوس به سبب ترساندن حس اقدام بسیار روي

 .)1(و رنگ به رنگ شدن آن شگفت آور است. و خدا آفرینندة داناست
 در بکـار بـردن ایـن نشـانها و زیورهـا      هـا  دولـت  سپس باید دانست که پادشـاهان و 

و  برنـد  می را بکارها  آن ع بسیاري ازي گوناگون دارند چنان که برخی از آنان انواها روش
 کنند و ایـن امـر برحسـب توسـعه و عظمـت      می استفادهها  آن گروهی به میزان اندکی از

 متفاوتست.  ها دولت
متداول بوده و شعار مخصوص جنـگ بـه    ها جنگو اما بندها، از آغاز خلقت بشر در 

و از  )2(برند می و غزوات بکارها  را در رزمگاهها  آن ها ملت رفته است و همچنان می شمار
 نیز متداولست. )3([خلفاي پس از وي] صروزگار پیامبر

و دمیدن در نایها یا بوقها را مسلمانان در آغاز ظهور مذهب اسلام ها  و اما نواختن طبل
 فروگذاشتن کیفیـت بردند و از لحاظ اجتناب از درشتی و خشونت پادشاهی و  نمی به کار

 امتنـاع هـا   آن ه به هیچ رو متکی به حق نیست از بکـاربردن کآن و تحقیر ابهت و عظمتی 
ورزیدند  تا آن که خلافت به پادشاهی تبدیل یافت و مسلمانان در بحبوحۀ شـگفتی و   می

ي کهـن  ها دولت ناز و نعمت دنیا واقع شدند و موالی ایرانی و رومی که کشورهاي ایشان
جلال و شکوه و تجمـل پرسـتی   هاي  یزش کردند و این گروه شیوهداشتند با مسلمانان آم

داشتند به مسـلمانان نشـان دادنـد. ازیـن رو      می پیشین ایران و روم معمولي ها دولت که
مسلمانان از جملۀ آداب و رسومی که پسندیدند به کاربردن سازکارزار بود. چنـان کـه آن   

دادند از لحاظ بزرگداشت پادشاهی و ارکان آن را متداول کردند و به کارگزارانشان اجازه 
 ساز کارزار را به کاربرند و بسیاري از اوقات خلیفۀ عباسیان یا عبیدیان (فاطمیان) دسـتور 

                                      
قُٰ ٱوَهُوَ ﴿ -1  .﴾٨١ لۡعَليِمُ ٱ ۡ�َ�َّ
 ».ینی«از  -2
 نیست.» ینی«در  -3
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درفش کارگزاري را که به مرزبانی یا سرداري سـپاه برگزیـده شـده بـود ببندنـد و       داد می
کـه بنـدداران و دارنـدگان و     ترتیب دهند و از خانۀ خلیفه یا خانۀ خود در میـان مـوکبی  

چنان که جز به وسیلۀ بسیاري یـا کمـی درفشـها یـا      شد مینوازندگان ساز کارزار خارج 
رنگ خاصی که بند خلیفه بدان اختصاص داشت، مانند رنگ سیاه، ممکن نبود موکـب او  
را از موکب خلیفه باز شناخت زیرا بندهاي خلفاي عباسی سیاه بود تا نشانۀ غمگساري بر 
شهداي ایشان از بنی هاشم و نکوهش بر بنی امیه باشد که گروهی از خاندان ایشان را به 

 نامیدند. می )1(»مسوده«قتل رسانیده بودند و به همین سبب آنان را 
و چون میان هاشمیان جدایی افتاد و طالبیان از هر سوي و در هر عصري بـا عباسـیان   

 اسـیان مخالفـت کردنـد و بنـدهاي سـپید بـه کـار       به ستیز برخاستند در این باره نیز با عب
 )3(نامیدنـد و از ایـن رو قیـام کننـدگان     مـی  ، سـپیدجامگان، )2(»مبیضه»راها  آن بردند و می

ماننـد  انـد   روزگار عبیدیان و کسانی از طالبیان را که درین عصر در مشرق خـروج کـرده  
کننـد،   مـی  رافضی را تبلـغ داعی (مبلغ) طبرستان و داعی صعده یا دیگر کسانی که بدعت 

 خوانند. می چون قرمطیان، سپیدجامگان

                                      
مشدد) لقـب خلفـاي عباسـیان    » و«(به ضم م ـ فتح س ـ کسر   » المسوده«صاحب اقرب الموارد آرد:  -1

 پوشیدند ملبس به جامه سیاه بودند. است زیرا ایشان برخلاف ثنویه که جامه سپید می
خواندند کـه   مشدد ـ فتح ص) همراهان مقنع را بدین کلمه می » ي«مبیضه (به ضم م ـ فتح ب ـ کسر   -2

ون نیز درتاریخ ادبیات مرتکب این اشتباه را دارد برا» مسوده«پوشیدند براي مخالفت با  جامه سپید می
اند سپید جامگی دانسـته اسـت در صـورتی کـه      شده و تنها شعار پیروان مقنع را که گویا مزدکی بوده

جامگی و برافراشتن رایت سپید شعار هر دسته اي بود که به مبارزه بـا عباسـیان برمیخاسـت و     سپید
، هنگـام خـروج    صند و از خاندان پیامبربیشتر قیام کنندگان عصر عباسیان که از شیعیان زیدي بود

تافتند. رجـوع   و بدینسان از سیاه جامگی که شعار عباسیان بود روي بر می رایت سپید برمی افراشتند
 به البدء و التاریخ بخش قیامهاي زیدیان شود.

 تصحیف شده است.» سائر«به » تأثر«ظاهراً  -3
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و چون مأمون از پوشیدن جامۀ سیاه و به کار بردن این اشعار در دولت خود منصـرف  
 گردید رنگ سبز را برگزید و از این رو بند او سبزرنگ بود.

یین کرد و در تع توان مین برند می و اما شماره و فزونی بندها و درفشهایی را که به کار
نهایت است. چنان که وقتی عزیز نزار (پنجمین خلیفۀ فاطمیان) عازم فتح شام  بی حقیقت

پانصد بند و پانصد بـوق  اند  کازار وي شمرده شد از جملۀ نشانها و شعارهایی که در ساز
 بوده است.

و و اما پادشاهان بربر مغرب از قبیل صنهاجه و جز آنان، رنگ خاصی را بـراي بنـدها   
زربفت و حریر خـالص رنگارنـگ   هاي  را از پارچهها  آن درفشها تعیین نکرده بودند، بلکه

ند همین شیوه را معمول دارند تا آن کـه  داد می گزیدند و بکارگزاران خود نیز اجازه می بر
از قبایـل زناتـه رسـید از آن پـس     هـا   آن نوبت فرمانروایی به موحدان و سلاطین پـس از 

کارزار را از قبیل طبلها و بندها منحصر به سلطان کردند و بـه دیگـر    سازپادشاهان مزبور 
را به کار برند. و براي سازکارزار موکـب خاصـی تعیـین    ها  آن دادند نمی کارگزاران اجازه

 )1(»سـاقه «و آن موکـب را   کـرد  مـی  رفـت پیـروي   مـی  کردند که سلطان را در مسیري که
در ایـن بـاره گـاهی افـزون و      ها دولت لاف شیوةبرحسب اختها  آن نامیدند. و شمارة می

از لحاظ فرخندگی عدد هفت به عـدد مزبـور    ها دولت زمانی اندك بود چنان که برخی از
ند چنان که در دولت موحدان و بین احمر در اندلس این شیوه متداول بـود و  کرد می اکتفا

 بردند مانند زناته. می برخی هم بیش از ده تا بیست عدد به کار
در ساقۀ وي صد طبـل و  ایم  و در روزگار سلطان ابوالحسن بر حسب آنچه ما دریافته

رفته است و به فرمانروایان و  می صد بند رنگارنگ حریر زربفت از بزرگ و کوچک بکار
ند که یک درفش کوچـک از کتـان سـفید و    داد می کارگزاران و سرداران سپاه خود اجازه

 د و ازین حد تجاوز نکنند.طبل کوچکی در هنگام جنگ بردارن

                                      
و در تداول جنگهاي قـدیم سـاقه در برابـر مقدمـه     ساقه در لغت به معنی موکب و مؤخر سپاه است  -1

 رفت (اقرب الموارد). الجیش به کار می
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کارزار خویش نخست یک بند عظـیم   و اما دولت ترك مشرق در این روزگار در ساز
 و چتـر )1(برمیدارند که در سر آن رشتۀ بزرگی از موي تعبیه شـده اسـت و آن را جـالیش   

سـپس بـالاي سـر سـلطان بنـد       برنـد  مـی  نامند [با همۀ سپاهیان به طور عمـوم بکـار   می
نامند] و این بند در نـزد ایشـان شـعار خـاص      می »شطفه«و » عصابه«ن را دیگریست که آ

خواننـد و   می »سناجق«را ها  آن سلطان است. آنگاه بندهاي متعدد گوناگونی برمیدارند که
 و در زبان ترکی به معنی رایت است. )2(»سنجق«مفرد آن 

 راه مبالغـه را هـا   آن را در دولت ترکان بسیار متداول دارنـد و در فزونـی  ها  و اما طبل
دهند آنچه  می نامند و به هر امیر یا سردارلشکري اجازه می »کوسات«را ها  آن پیمایند و می

را کـه مخصـوص   )3(عصابهها  آن گذارند نمی بخواهد این نوع ساز کارزار را بکار برد ولی
 پادشاه است بکار برند.

در ایـن عصـر اغلـب درفشـهاي     ي فرنگی اندلس ها ملت از ها) و اما جلالقه (گالیسین
بندند] در حالی که در فضا بـر   می بسیار بلنديهاي  را به دستهها  آن اندکی برمی دارند[که
 باشد می زدن آلات موسیقی زه دار مانند طنبور و دمیدن گیتارها  آن افراشته است و همراه

 به کـار ها  را در رزمگاهها  آن نوازند. و شیوة غنا و موسیقی را برمی گزینند و می راها  آن و
ایشان ودیگر پادشاهان غیرعربی که در ماوراي سرزمین آنان دربارة . اینست آنچه برند می

و زمین و اختلاف ها  آسمان خدا آفریدنهاي  بردند به ما رسیده است. و از آیت می به سر
 .)4(زبانها و رنگهاي شما است. همانا در آن آیتهاست براي دانایان

                                      
این کلمه در نسخ مختلف به صورتهاي : جالیش (پ) شالش (نسخ مصر و بیروت) شـالیش (نسـخه    -1

B .خطی که در دسترس کاترمربوده) آمده است 
 ث).سنجق به لغت رومی به معنی علم  و نشان فوج.. است (غیا -2
 در نسخه (ك) چتر و در (پ) عصابه است. -3

َ�َٰ�تِٰ ٱخَلۡقُ  ۦءَاَ�تٰهِِ  وَمِنۡ ﴿ -4 �ضِ ٱوَ  لسَّ
َ
لۡـَ�نُِٰ�مۡۚ إنَِّ ِ� َ�لٰـِكَ �َ�ـٰتٖ لّلَِۡ�لٰمِِـَ�  خۡتَِ�فُٰ ٱوَ  ۡ�

َ
لسِۡنتَُِ�مۡ وَ�

َ
�

 .]22الروم: [ ﴾٢٢
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و اما سریر و منبر و تخت و کرسی عبارت از تختـه چوبهـاي برپـا کـرده بـا      ، )1(سریر
نشیند در حالیکه بلندتر از اهل مجلس  می هاي برهم نهاده ایست که سلطان بر آن)2(اریکه
گیرد و در بلندي با آنان برابـر نیسـت. و ایـن شـیوه همـواره از سـنن و عـادات         می قرار

رفته است و پادشـاهان مزبـور    می غیرعربی به شماري ها دولت پادشاهان پیش از اسلام و
و سلیمان بن داود، صلوات االله و سلامه علیهما سـریري   اند. نشسته می بر سریرهاي زرین

 از عاج داشت که به زر پوشیده شده بود. 
مگر هنگـامی کـه بـه مرحلـۀ      برند مین سریر را به کاري ها دولت ولی باید دانست که

عظمت و توانگري و تجمل خواهی برسند مانند کلیۀ شئون ابهت و جلال پادشاهی که در 
 آید، چنان که در فصول پیش یاد کردیم. می این مرحله پدید

کنند و نخستین کسی که سـریر   نمی و در آغاز دولت و مرحلۀ بادیه نشینی بدان توجه
ه است که از مردم درین باره کسب اجازه کـرد و گفـت مـن    را در اسلام بکار برده معاوی

و آنگاه به وي اجازه دادند که بر سریر نشیند و سپس دیگر پادشاهان اسلامی  ام، فربه شده
از او پیروي کردند و بر تخت نشستند و شیوة مزبور در اسلام از مراسم ابهت و جلال به 

 رفت. می شمار
بـه کـاخ   )3(نشست و مقوقس می بر روي زمین و عمروبن عاص در کاخ خود در مصر

ند که همچـون پادشـاهان   کرد می آمد و همراه او سریر زرینی بر روي دستها حمل می وي
 بر آن بنشیند ومقوقس در حالی که عمروبن عاص در پیش وي نشسته بود بر آن جلـوس 

یمان و معاهده بردند تا وفاداري خود را در برابر بستن پ نمی بر او رشک و مردمان کرد می
 وي با ایشان نشان دهند و هم ابهت و شکوه پادشاهی را به دور افکنند.

                                      
 کنند. میسریز را در تازي غالباً بر تخت پادشاه اطلاق  -1
دهنـد (اقـرب    ها و وسایل دیگر در قیه یا اطاقی آرایش مـی  اریکه تختی است که اطراف آن را با پرده -2

 الموارد).
 مقوقس لقب کسی بود که بر مصر و اسکندریه فرمانروایی کند (اقرب الموارد). -3
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سپس بعد از آن دوران بنی عباس و عبیدیان و همه پادشاهان اسلام، خواه در شـرق و  
خواه در غرب داراي سریرها و منابر و تختهاي گونـاگونی بودنـد بـه حـدي کـه رسـوم       

 ردند، و خدا گردانندة شب و روز است.کسرایان و قیصران را از یادها ب
هـا   آن و آن مهرزدن بر دینارها و درهمهاییست که در میان مردم رایج است و با سکه،

هـا   عبارت از تکۀ آهنی است که بر آن صورت برند می کنند. و مهري که به کار می معامله
در ایـن هنگـام    زننـد و  مـی  نگارند و آن را بر روي دینار یا درهـم  می یا کلماتی معکوس

آیـد. امـا نخسـت عیـار      مـی  صورتها یا کلمات منقوش بر آن بطور طبیعی و مستقیم پدید
از مواد دیگر ها  آن گیرند و براي تصفیۀ می مسکوکات را از هر نوع فلزي که باشد در نظر

هاي  گدازند. و پس از سنجش و اندازه گیري جسم می را در ریخته گريها  آن چندین بار
را در داد و ستد ها  آن که مقرر و متداولست )1(و دینارها به وزن معین [صحیحی] ها درهم

را از نظر ها  آن مزبور سنجیده نشودهاي  و اگر میزان مسکوك برند می از لحاظ عدد به کار
 .برند می وزن در معاملات به کار

لیکن پـس  رفت  می و کلمۀ سکه نخست نام مهر آهنینی بود که براي این منظور به کار
آید اطلاق کردند که همان  می پدیدها  از چندي آن را بر اثري که از مهر بر روي مسکوك

و دینارهاست. آنگاه ازین معنی هـم آن را  ها  نقش و نگارهاي منعکس شده بر روي درهم
دادن عمـل مزبـور و نظـارت در تکمیـل      به مفهوم دیگی نقل کردند که عبارت از انجـام 

و لوازم آنست و در حقیقت آن را بر وظیفـه و پایگـاهی    ها نیازمندي شرایط و تهیه کردن
 که عهده دار این عمل است اطلاق کردند و رفته رفته کلمـۀ سـکه در عـرف و اصـطلاح    

ضـروري بـراي کشـور و    هـاي   بدین مفهوم اختصاص یافت، که یکـی از پایگـاه   ها دولت
و ناسره اي که در میـان مـردم    پادشاهی است، زیرا به وسیلۀ این دستگاه مسکوکهاي سره

از غـل و  ها  آن و براي نگهداري شود می دیگر باز شناختهکبراي دادوستد رایج است از ی

                                      
 نیست.» ینی«در  -1
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غش مهر سلطان را که بر آن نقش و نگارهاي معلوم و معینی نگاشته شده است بـر روي  
 زنند. می درهم و دینار

به مسکوکها اختصـاص   خاصی کههاي  و پادشاهان غیرعرب بر روي مهر مزبور پیکره
 نقـش هـا   ایـن  داشت مانند پیکرة پادشاه هر عصر یا تصویر دژ یا جانور یا مصنوع یا جـز 

ي  غیرعرب تا پایان دوران فرمانروایی آنان همچنـان  ها ملت ند و این شیوه در نزدکرد می
 متداول بود.

شـینی  لت سـادگی دیـن و بادیـه ن   ولی هنگامی که اسلام ظهور کرد از این روش به ع
هاي  ستد آنان با سیم و زر به طور وزن بود و دینارها و درهم و غفلت کردند و [دادعرب 

 .)1(بردند] می را در معاملات به وزن به کارها  آن ایرانی در دسترس آنان قرار داشت که
ند تا آنکه به سـبب غفلـت دولـت از ایـن امـر      کرد می مبادلۀ اجناسها  آن و به وسیلۀ

به مرحلۀ فاحشی رسـید و  ها  آن ودرهمهاي ناسره رایج گشت و میزان غل و غشدینارها 
سـکه  هـایی   بنابر روایت سعید بن مسیب و ابوالزناد عبدالملک به حجاج فرمان داد درهم

سره را از ناسره باز شناسند و از یکدیگر جدا کنند و ایـن واقعـه بـه    هاي  زنند و مسکوك
هجـري   75ینی گفته است که واقعه مزبور به سـال  هجري روي داده است و مدا 74سال 

فرمان داد که در دیگر نواحی نیز سکه بزنند و بـر   76بوده است. آنگاه عبدالملک در سال 
 بنویسند.» االله احد االله الصمد«هاي  روي سکه کلمه

آنگاه ابن هبیره در روزگار یزیدبن عبدالملک بـه فرمـانروایی عـراق منصـوب شـد و      
ل جهـدي بلیـغ مبـذو   هـا   آن کوشید. سپس خالد قسري در نیکـویی ها  سکهدرسره کردن 

راه کوشش کرد و گویند نخسـتین کسـی کـه در     داشت و پس از وي یوسف بن عمر در
هجـري هنگـامی    70عراق دینار و درهم سکه زده مصعب بن زبیر بوده است که در سال 

کار دست یازید و دستور داد که برادرش عبداالله فرمانرواي حجاز بود به فرمان وي بدین 

                                      
 (از ینی) تصحیح شد. -1
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را بنویسـند. آنگـاه پـس از    » االله«و بر روي دیگـر نـام    )1(»برکه«کلمۀها  بر یک روي سکه
و  )2(»بسـم االله الحجـاج  «مزبـور را تغییـر داد [و بـر آن نوشـت:     هاي  یکسال حجاج سکه

بـر آن قـرار    سدستور داد اندازه و وزن آن را به همان میزانی گرفتند که در روزگار عمـر 
 گرفته بود.

باید دانست که در آغاز اسلام وزن هر درهم شش دانق (دانگ) و وزن هر مثقال یـک  
 درهم و سه هفتم آن بوده است و بنابراین وزن هر ده درهم برابر هفت مثقال بوده است.

در روزگار فرمانروایی ایرانیـان اوزان مختلفـی داشـته    ها  وعلت آن چنانست که درهم
به وزن مثقال بیسـت قیـراط و برخـی دوازده و بعضـی ده     ها  آن نان که برخی ازاست، چ

را معـین کننـد حـد    ها  آن قیراط بوده است  و چون از نظر اداي زکات ناچار شدند اندازة
ازین رو هر مثقال معادل یک درهم و سه )3(وسط را از سه گرفتند که چهارده قیراط است

 هفتم درهم شد.
مانند بغلی به وزن هشت دانـگ، و طبـري   اند  اقسام گوناگونی داشتهها  و گویند درهم

فرمـان داد کـه در    س. بدین سبب عمر)4(چهاردانگ و مغربی سه دانگ و یمنی یک دانگ
املات اغلب را در نظر گیرند چنان که بغلی و طبري روي هم دوازده دانگ بـود پـس   عم

بیفزایی یک مثقال خواهـد بـود و اگـر    درهم معادل شش دانگ شد و اگر سه هفتم بر آن 
. ازین رو هنگامی کـه عبـدالملک بـر آن    دسه عشر از مثقال کم کنی یک درهم خواهد ش

شد که براي نگهداري درهم و دینار رایج در دادوستد مسلمانان از غل و غش سکه برنـد  
م فرمـان  دستور داد همان اندازه اي را در نظر گیرند که در روزگار عمر متداول بـود و ه ـ 

                                      
 است.» برکه االله«در (ب) به غلط  -1
 ي بیروت : و بر آن اسم حجاج را نوشت.ها چاپ در» ینی«از  -2
هاي مصر و بیروت چنین است: حد وسط را گرفتند که دوازده قیراط است و صورت مـتن   در نسخه -3

 و (چاپ پ) است.» ینی«از 
 و مغربی هشت دانگ (ك) ،  و یمنی شش دانگ (پ). -4
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هـایی   کلمـه هـا   بر روي مسکوكها  و پیکرهها  داد مهر آهنین تهیه کنند و به جاي صورت
 نقش کنند زیرا سخن و بلاغت از نزدیک تـرین و آشـکارترین مقاصـد عـرب بـه شـمار      

را منع کرده بـود. و از آن پـس در تمـام    ها  رفت، گذشه از این که شرع ترسیم صورت می
وع سکه زدن ادامه یافت و دینار و درهم به شکل مدور ساخته دوران دولت اسلامی این ن

یافت بر کی روي مسـکوك بـه    می ترسیمها  آن متوازي که بر رويهاي  و در دایره شد می
و بـر   و خانـدان او صخدا و درود بر پیـامبر  هاي  نام منظور یکتاپرستی و ستایش یزدان

 ـ می روي دیگر تاریخ و نام خلیفه را ین در روزگـار عباسـیان و عبیـدیان    نگاشتند و همچن
 (فاطمیان) و امویان (اندلس) این شیوه متداول بود.

نویسـد، جـز در اواخـر دوران     مـی  در تاریخ خود)1(و اما صنهاجه، چنان که ابن حماد
فرمانروایی خود سکه نزدند و تنها در این هنگام بود که منصور خدایگان بجایه سکه زدن 

موحدان روي کار آمد از سنتی که مهدي براي آنان مقرر داشـت  اقدام کرد و چون دولت 
درهم چهارگوشه بود و دینار بر همان شکل بود منتهـا در وسـط دایـرة آن    هاي  زدن سکه

کـه حـاکی از   هـایی   نـد و یکـی از دو جانـب آن را از کلمـه    کرد مـی  شکل مربعی ترسیم
یگر سطوري به نام مهـدي و  ساختند. و در جانب د می یکتاپرستی و ستایش یزدان بود پر
 ند.داد می نام خلفاي پس از وي اختصاص

و چنـان کـه   انـد   و موحدان این شکل مسکوك را تا این روزگار همچنان حفظ کـرده 
سـتودند   مـی  که پیش از ظهور مهـدي بـدان وي را  هایی  حکایت شده است از جملۀ لقب

ه قیـام کنـد بـدین لقـب     بوده است و عیبگویان او را پیش از آن ک ـ» صاحب درهم مربع«
هـاي   و امـا سـکه   اند. خود از ظهور دولت وي خبر دادههاي  )2(»غیب نامه«و در اند  ستوده

                                      
تاریخ فاطمینان دارد. ابن خلدون قسمتی از تاریخ بنی خزرون را ابوعبداالله محمد بن علسی کتابی در  -1

 از وي نقل کرده است. رجوع به لغت نامه دهخدا شود.
است که مفرد آن در لغت به معنی حادثه بزرگ پـر  » ملحمه«جمع » ملاحم«ها ترجمه کلمه  غیب نامه -2

باشـد؛ رجـوع بـه اقـرب     » الملحـه نبی «از کشتار و آشوب است چنان که یکی از القاب پیامبر اسلام 
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مردم مشرق در این روزگار داراي وزن ثابت و معینی نیست و فقط درهـم و دینـار را در   
 و بـر روي  برنـد  مـی  معینی در اوزان به کـار )1(هاي دادو ستد هر چند عدد به جاي سنجه

چنانکـه مـردم   )2(کننـد  مـی  کلمات یکتاپرستی و درود بر پیامبر و نام سلطان را حکها  آن
 .)3(بردند، و آن تقدیر خداي غالب داناست می مغرب این شیوه را به کار

سکه را به یادکردن حقیقـت درهـم و دینـار شـرعی و بیـان      دربارة گفتگوي )4(و اینک
 دهیم. می پایانها  آن حقیقت مقدار

دینار و درهم از لحاظ مقدار و وزن در سرزمینها و هاي  حقیقت امر اینست که سکهو 
شده و بسیاري از احکـام  ها  آن ي گوناگون مختلف است و شرع متعرض ذکرها شهرستان

و وابسته به دینار و درهم است. از این رها  این آن از قبیل زکات و نکاح و حد زدن و جز
در شرع معین و معلـوم باشـد تـا احکـامی را کـه بـدانها       ها  آن ار باید ارزش و مقدارناچ

غیرشرعی اجرا کرد. بنابراین باید دانسـت  هاي  مربوط است بتوان در برابر دینارها و درهم
 که از آغاز اسلام و روزگار صحابه و تابعان اجماع ثابت و مقرر شده است.

عرب متـداول بـود از آن   زیرا در روزگار جاهلیت انواع گوناگون درهم در میان مردم 
و بغلـی  )5(رفت معادل هشت دانگ می به شمارها  آن جمله درهم طبري که پرارزش ترین

                                                                                                
کنند که در  را بر قصایدي اطلاق می» مالحم«الموارد شود. ولی در اصطلاح علوم مرموز و جفر کلمه 

از بـاب دوم بـه    53ها وقایع و حوادث آینده پیشگویی شده باشد؛ چنان که در همین کتاب، فصل  آن
 فته است.و وجه تسمیه جفر اختصاص یا» ملاحم«ها و  موضوع پیشگویی

سنجند مانند اوقیه و رطل و مانند  سنجه، سنجه ترازو عبارت از وزنه ایست که بدان وزن اشیاء را می -1
 نویسند (اقرب الموارد). هم می» صنجه«فارسی است و عرب آن را » سنگه«ها. کلمه معرب  این

 ».کنند میحک ن«کنند، و در نسخ چاپ مصر و بیروت :  حک می» : ینی«در نسخه (پ) و  -2

 .]38يس: [ ﴾٣٨ لۡعَليِمِ ٱ لۡعَزِ�زِ ٱَ�لٰكَِ َ�قۡدِيرُ ﴿ -3

 پیش از: و اینک با خط درشت (نتبیه) نوشته شده است.» ینی«در  -4
 چهار دانگ (ك) و (ا). -5
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بود. از این رو درهم شرعی را معادل حد وسط آن دو قـرار دادنـد کـه    )1(برابر چهاردانگ
شش دانگ است و از اینرو بر هر صد درهم بغلی و صد درهم طبري پنج درهـم هشـت   

چهاردانگی است. و مردم در این باره اختلاف کردند که آیا این (تعدیل و تقدیر) دانگی و 
چنان که یاد کـردیم بـه سـبب اجمـاع مـردم همچنـان       )2(را عبدالملک وضع کرده است و

و مـاوردي در کتـاب   » معالم السـنن «در کتاب )3(متداول بوده است. و این قول را خطابی
 اند. آورده» احکام السلطانیه«

آید که ارزش و وزن درهم و  می چه لازماند  محققان متأخر گفتۀ ایشان را رد کردهولی 
دینار شرعی در روزگار صحابه و پس از ایشان نامعلوم باشد در صورتیکه چنان کـه یـاد   

بـه آن دو  هـا   ایـن  کردیم بسیاري از حقوق شرعی در زکات و نکـاح و حـد زدن و جـز   
 بستگی داشته است.

ت که ارزش درهم و دینار در آن عصر معلـوم بـوده اسـت چـه     وحقیقت مطلب اینس
شک در آن روزگار جریان داشـته منتهـا مقـدار آن دو در خـارج      بیها  آن احکام متعلق به

دانسته است هرچنـد برحسـب حکـم شـرعی      نمی راها  آن نامشخص بوده و کسی ارزش
دولت دولـت اسـلامی    ارزش مزبور مقرر شده و در میان آنان متداول بوده است تا آن که

هـا   آن عظمت یافت و رو به توسعه رفت آن وقت مقتضایت ایجاب کرد که ارزش و وزن
بر وفق اصول شرعی در همه جا مشـخص گـردد تـا از زحمـت تشـخیص آن در نقـاط       
مختلف رهایی یابند و این وضع مقارن روزگار خلافت عبدالملک بوده اسـت از ایـن رو   

را بروفق آنچه در اذهان مردم معلوم بود در خارج هم تعیین کرد ها  آن وي ارزش و مقدار

                                      
 هشت دانگ (ا) و (ك). -1
 ي مصر و بیروت به غلط (یا) است.ها چاپ در» ینی«از  -2
بستی خطایی از فقیهان و محدثان وادبیان روزگـار خـویش بـوده و در بلـخ     باوسلیمان حمد یا احمد  -3

م) بوده است و رجوع به لغت نامه دهخـدا شـود. در    98هجري ( 388زیسته و مرگ وي به سال  می
 است.» خطام«نسخه (ك) و (ا) و (ب) به جاي خطا ب ي
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که حـاکی  )1(نام وي و تاریخ آن را به دنبال دو کلمۀ شهادتها  و دستور داد بر روي سکه
 از ایمان مسلمانان است حک کنند.

ــکوك ــاي  و مس ــاخت و   ه ــروك س ــی مت ــه کل ــت را ب ــار جاهلی ــا  آن روزگ را در ه
یه کرد و از نو موافق درهم و دینار اسلامی سکه زد. اینسـت  اسلامی) تصفهاي  (ضرابخانه

 از آن عدول کرد. توان مین حقیقتی که به هیچ رو
مخلتف متصدیان امور سکه راههاي دیگري پیش گرفتنـد  ي ها دولت پس ازچندي در

و مقــدار وارزش شــرعی درهــم و دینــار را فروگذاشــتند ودر هــر ســرزمین و کشــوري 
رزشها و اوزان ونقش ونگارهاي مختلف پدید آمد و مردم ناچـار  خاصی با اهاي  مسکوك

را مانند صدر اسلام فقط به طور ذهنی فـرا گیرنـد ودر   ها  آن شدند ارزش ومقدار شرعی
ها  آن سکۀ رایج شهر خودشان از راه مقایسۀدربارة حقوق شرعی را اي  ناحیه هر کشور و

 آوردند. می آن هارا بدستند و نسبت میان کرد می با مقادیر شرعی استخراج
وزن دینار یاد کردیم و آن را معادل هفتاد و دوحبۀ جو متوسط آوردیـم  دربارة و آنچه 

با  )2(وبر آن اجماع شده است جز این که ابن حزماند  گفته ایست که محققان روایت کرده
و این نظر مخالفت کرده و پنداشته است که وزن دینار معادل هشتاد و چهار حبـه اسـت   

از او نقل کرده ست ولی محققان برد آن خواسته و نظـر وي  )3(این راي را قاضی عبدالحق

                                      
 یعنی: اشهد ان لااله الااالله واشهد ان محمد رسول االله. -1
ومحمد علی بن احمد بن سعید بن حزم اموي اندلسی، اصل او از فارس و از فقیهان مشـهور اسـت   اب -2

که در فقه و حدیث وادب چهارصد تألیف داشته است زاقبیل جمهره الانساب و جز آن. وي به سال 
 م) در گذشته است. رجوع به لغت نامه دهخدا شود. 1064ه ( 456ه. متولد شده و در سال  384

ومحمد عبدالحق بن ابی بکر فرزند ابن عطیه در فقـه و حـدیث و تفسـیر و نحـو و لغـت مهـارت       اب -3
از اوست مولدش به سال » الوجیز«مقام قضاي المریه داشت. تفسیر مشهور و معتبر  529داشت و در 

 ه. بوده است. و رجوع به لغت نامه دهخدا شود. 546و وفات وي به سال  481
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 ونظر آنان صحیح است. و خدا حق را به کلمـات خـود ثابـت   اند  را و هم یا غلط شمرده
 .)1(کند می

و همچنین معلومست که اوقیۀ شرعی به جز اوقیه ایست که در میان مردم متداولسـت  
ر هر سرزمین و کشوري با دیگري تفاوت دارد لـیکن اوقیـۀ شـرعی بـه     زیرا اوقیۀ اخیر د

طور ذهنی یکسانست و هیچ گونه اختلافی بدان راه نیافته است. و خدا همه چیز را آفرید 
 .)2(پس تقدیر کردش تقدیر کردنی

پادشاه و هاي  و اما محافظت مهر یا انگشتري (خاتم) از جملۀ پایگاه انگشتري یا مهر،
از جانب پادشاهان پیش از اسلام و پس ها  و چکها  لتی است و مهرزدن برنامهوظایف دو

بـه قیصـر   اي  نامه خواست می صآمده است که پیامبر)3(از آن معروفست. و در صحیحین
پذیرنـد، از ایـن رو    نمی را که مهرنشده باشداي  نامه بنویسد، به وي گفتند مردم غیرعرب

» محمـد رسـول خدسـت   «بر روي نگـین آن نگاشـت:   پیامبر انگشتري از سیم برگزید و 
(محمد رسول االله). بخاري گوید سه کلمۀ مزبور رادر سه سطر قـرار داد و بـدان نامـه را    
مهر کرد و هم گوید: هیچکس را نشاید که مثل آن را نقش خاتم کند. و ابوبکر و عمـر و  

س ازچندي مهـر  (هر یک در زمام خلافت خود) آن را در انگشت کردند. ولی پ سعثمان
داشـت و قعـر آن    )5(فرو افتاد. و آن چاه آب فراوان)4(مزبور از دست عثمان در چاه اریس

معلوم نشد از این رو عثمان اندوهگین گشت وآن را به فال بد گرفت و مهر دیگري نظیر 
 آن بساخت.

                                      
 .﴾ۦبَِ�لَِ�تٰهِِ  ۡ�َقَّ ٱُ�قَِّ ﴿ -1
رَهُ ﴿ -2 ءٖ َ�قَدَّ  .﴾٢َ�قۡدِيرٗ�  ۥوخََلقََ ُ�َّ َ�ۡ
 مقصود صحیح بخاري و صحیح مسلم است. -3
 اریس (به فتح همزه) چاهیست به مدینه نزدیک مسجد قبا (منتهی الارب). -4
 ي مصر و بیروت: آن چاه کم آب بود.ها چاپ در» ینی«از  -5



 مقدمۀ ابن خلدون   610

و  مهر کردن بدان چند وجه است زیـرا خـاتم    )1(و در کیفیت نقش [این مهر (خاتم)]
به معنی در انگشت » تختم«کنند و کلمۀ  می که آن را در انگشت شود می ر زیوري اطلاقب

کردن انگشتري نیز از همان ریشه است و هم خاتم بر معنی: نهایـت و پایـان یـافتن نیـز     
و » قرآن را ختم کردم«یعنی امر را پایان دادم، » ختم الامر«، چنان که گویند شود می اطلاق

نیز از همین معنی است. و کلمه، بر سربندي که بـدان سـر   » خاتمۀ امر«و » خاتم پیامبران«
گوینـد و   می )2(»ختام«و در این معنی آن را  شود می رامی بندند نیز اطلاقها  ظروف و خم

و نیز از همین معنی است و کسی که کلمـۀ   )3(»ختام آن مشک است«گفتار خداي تعالی: 
ن تفسر کرده و گفته است زیـرا آخـرین چیـزي کـه در     ختام را در این آیه به نهایت وپایا

بایند بوي مشک است اشتباه کرده است و معنی آیه چنین نیست بلکـه در   می شراب شان
اینجا منظور ختامی است که مرادف سربند است زیرا براي حفظ شراب در خم سـربندي  

رو در ایـن آیـه در    کنـد. از ایـن   مـی  خوشآن را  نهند که بو و مزة می از گل یا قیر بر آن
وصف شراب بهشت مبالغه شده است یعنی سربند آن از مشک است از لحاظ بو و مزه از 

 گل و قیر که درین دنیا معمول است خوشبوتر و خوشمزه تر است.
و هرگاه درست باشد که کلمۀ خاتم در همۀ این معانی به کار رود اطلاق آن بر اثـري  

ها  واهد بود به عبارت دیگر هر گاه در روي خاتم کلمهآید نیز درست خ می که از آن پدید
یا اشکالی بنگارند و سپس آن را در محلولی از گل یا دودة سـیاه (مرکـب) فـرو برنـد و     

 بر آن صفحه کاغذ به جاي خواهد ماند.ها  آنگاه بر روي صفحۀ کاغذي بزنند اثر کلمه
نوشته و اشکال بـر روي   همچنین اگر آن را بر روي جسم نرمی مانند موم بزنند نقش

را مستقیم ها  و هر گاه کلماتی بر روي خاتم نقش یابد، اگر کلمه شود می آن جسم مرتسم
 و از سمت راست نوشته باشند در روي جسم از جهت چپ خوانده خواهند شـد و اگـر  

                                      
 نیست و صحیح تر است. در بولاق (ذلک)» ینی«از  -1
 ».خ«به کسر  -2

 .﴾مِسۡكٞۚ  ۥخَِ�مُٰهُ ﴿ -3
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شوند، زیرا مهـر   می را از سمت چپ بنگارند در روي جسم از جهت راست خواندهها  آن
جهت خط را در صفحه از لحاظ چپ یا راست برعکس آنچه بـر آن نقـش شـده اسـت     

که مهر کردن به این خاتم به وسیلۀ فروبردن آن در  رود می. و احتمال آن هم دهد مینشان 
مرکب یا گل و گذاردن آن بر روي صفحه و در نتیجه برخاستن اثر کلمات بر روي آن، از 

ام شدن باشد. به عبارت دیگر مهـر صـحت نوشـته شـده و نفـوذ آن را      معنی نهایت و تم
کنـد و اگـر    مـی  و به معنی اینست که این علامت عمل کردن بـه نامـه را تمـام    رساند می

 علامت مزبور در پایان نامه نباشد ملغی و ناتمام است.
قبیـل   و گاهی این مهرکردن به وسیله خط در پایان یا آغاز نامه با کلمـات منتظمـی از  

ستایش با درود با به نام سلطان یا امیر یا صاحب نامه است هر که باشد، یا اینکـه برخـی   
و در عرف  باشد می کنند و این خطوط نشانۀ صحت نامه و نفوذ آن می ازالقاب وي را یاد

را از لحاظ تشبیه به نقش و اثري کـه  ها  آن خوانند و می »علامت«را ها  آن و تداول کاتبان
 نامند. می گذارد، خاتم هم می جاي به)1(نگشتريخاتم ا

فرستد و خطی که بدان احکامش  می و خاتم یا علامتی که قاضی براي صاحبان دعوي
کند، نیز از همین معنی خاتم است و خاتم سلطان یا خلیفه یعنی علامت او نیز  می را اجرا

پدرش فضل به وزارت از همین معنی است. رشید هنگامی که بر آن شد جعفر را به جاي 
برگزیند به یحیی بن خالد پدر آنان گفت: اي پدر من، بر آن شده ام که خاتم را از دسـت  
راستم به دست خود تغییر دهم. و او از وزارت بمجاز بـه کلمـۀ خـاتم تعبیـر کـرد زیـرا       

و چکها در آن روزگار از وظایف پایگاه وزارت بـود و گـواه بـر    ها  علامت گذاري برنامه
 اطلاق خاتم بر این معنی موضوعی است که طبري بدینسان نقل کرده است:صحت 

                                      
 الاصفی در چاپ (ا) غلط است. -1
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در آمده بود )1(معاویه هنگامی که براي صلح با حسن، علیه السلام، از در مدارا و نرمی
نامۀ سفیدي (که هیچ بر آن نوشته نشده بود) به وي فرستاد و پایان آن را مهـر کـرد و در   

 هرگونـه شـرایطی کـه   ام  کرده یدي که ذیل آن را مهرنامۀ دیگر به وي نوشت در نامۀ سف
 ست.و ات نظره خواهی بنویس چه آن بسته ب می

 انـد.  گذاشته می در اینجا علامتی است که در پایان نامه به خط یا جز آن» ختم«و معنی 
و احتمال دارد که بر روي جسم نرمی مهر بزنند یا علامتگذاري کننـد و تـا در آن جسـم    
حروف نقش بندد و آن را در جایگاه بستن نامه در صورتی که آن را ببندند بر محل بندي 

پیوندد بگذارند. و این از معنی سربند است چنـان کـه گذشـت و     می که به نامه یا امانات
 ر دو وجه عبارت از آثار خاتم است ولـی بـر خـود خـاتم اطـلاق     معنی کلمۀ مزبور در ه

 . شود می
و نخستین کسانی که برنامه مهر (ختم)، یعنی علامت، گذاشـت معاویـه بـود زیـرا او     
براي عمروبن زبیر صدهزار درهم بر زیاد که والی کوفه بود حواله کرد ولی عمرو نامـه را  

د حساب آن را نزد معاویه فرستاد ولی معاویـه  . آنگاه زیا)2(باز کرد و صد را دویست کرد
آن را انکار کرد و از عمر و صدهزار درهم زیاده مطالبه کرد و او را به زندان فرستاد تا آن 
که برادرش عبداالله آن را پرداخت. و از آن پس معاویه دیوان خاتم را پدید آورد. حکایت 

 آن گوید:)3(یاد کرده را طبري آورده و در پایان
را هـا   تعیین کرد در صورتی که تا آن وقت نامهها  در دیوان کسی را براي بستن نامه و«

 ».ترتیبی داد که سربند داشته باشندها  بستند به عبارت دیگر براي نامه نمی استوار

                                      
(مراوضته) اسـت و صـورت مـتن از    » ینی«و در برخی (مراته) و در » مراودته«،  ها چاپ در برخی از -1

 ینی است.
 مأه را مأتین کرد. -2
چنین است و دیگران گویند: و شـاید ایـن صـورت     ها چاپ است. در برخی از» ینی«صورت متن از  -3

 صحیح تر باشد.
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هـاي   و دیوان خاتم عبارت از گروهی از نویسندگان است که موظف به فرستادن نامـه 
هستند. ها  آن بوسیلۀ علامت گذاري و یا از راه سربند نهادن بریا ها  آن سلطان و مهرکردن

چنـان کـه در دیـوان     شـود  می و گاهی هم دیوان بر جایگاه نشستن آن نویسندگان اطلاق
 اعمال و خراجگزاري یاد کردیم.

چنان کـه در  )1(: یا به وسیلۀ شکاف دادن ورقشود می به دو گونه انجامها  و بستن نامه
کنند  می مغرب متداولست. یا از راه چسبانیدن سرصفحه بر قسمتی که تا میان نویسندگان

پیچند، چنان که در میان نویسندگان مشرق معمول است. و گاهی بـر جایگـاه    می و درهم
 گذارنـد تـا بـه سـبب آن مطمـئن شـوند کـه کسـی نامـه را          می شکاف یا الصاق علامتی

 مغرب به جایگاه شـکاف تـک مـومی    ، چنان کهشود مین گشاید و بر مطالب آن آگاه نمی
 بـر آن حـک شـده اسـت مهـر     ها  چسبانند وآن را با خاتمی که علامت مخصوص نامه می
زدند و بر آن مهر نشانه  می کنند و در نتیجه نیز چنین بود که بر محل الصاق نامه مهري می

ساختند  می ند و آن را در گل سرخ محلولی که براي همین منظور آمادهکرد می هائی حک
 آمد. می مزبور بر روي آن پدیدهاي  زدند نشانه می بردند و آنگاه مهر را برنامه می فرو

آوردنـد   می )1(معروف بود و آن را سیراف)2(»طین ختم«و این گل در دولت عباسی به 
که آن مخصوص به شهر سیراف بوده است. پس ایـن خـاتم کـه     رسد می و چنین به نظر

                                      
به معنی شکافتن و سوراخ کردنست. بـه  » دسر«و کلمه » سرالوارق اما بد«چنین است: » پ«در نسخه  -1

هـا را ماننـد اروپاییـان در     نوید شاید در آن عصر مردم موریتانی و اندلس نامه همین سبب دسلان می
داده و سپس شکاف یـا سـوراخی در آن    اند بدینسان که نامه را چندین بار تا می بسته میقرن سیزدهم 

اند به طوري که  گذرانیده اند و از آن بند یا نوار کوچکی از کاغذ خان بالغ یا پوست می کرده ایجاد می
مـه  اسـت و کل » دس» «دسر«ي (ب) و (ك) و (ا) به جاي ها چاپ سر آن زیر مهر واقع شود. ولی در

مزبور به معنی پنهان کردنست و گویا مقصود اینست که ورق را در لفاف یا کاغذ دیگري پاکت مانند 
 اند. کرده پنهان می

 شود. 342رجوع به حاشیل ص  -2
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نوشته یا حک شده براي استحکام و بستن نامه هاست مخصوص عبارت از همان علامت 
به دیوان نامه هاست و وظیفۀ مزبور در دولت عباسی اختصاص به وزیر داشت. بعـدها از  

آن را به کسـانی اختصـاص دادنـد کـه کارنامـه       ها دولت نظر عرف این رسم تغییر کرد و
ي مغرب انگشـتري را از  ها دولت فرستادن و دیوان نویسندگان بر عهدة آنان بود. آنگاه در

شمردند و از این رو انگشتري را در نهایت زیبایی  می و زیورهاي خاص پادشاهیها  نشانه
کننـد. و برحسـب    می یاقوت و فیروزه و زمرد مرصعهاي  سازند و آن را به نگین می از زر

 عرف و رسوم آن سرزمین سـلطان آن را بـه عنـوان زیـور و نشـان خـاص پادشـاهی در       
و در دولـت عبیـدیان   )3(و چـوب دسـتی  )2(کند چنان که در دولت عباسی برده می انگشت

رفـت و   مـی  و زیورهاي خاص سلطان به شـمار ها  (فاطمیان) سایبان یا شادروان از نشان
 خدا به فرمان خود گردانندة امور است. 

 در کـه هـایی   دیگر از علائم شکوه و عظمت پادشاه و سـلطان و شـیوه   )4(نگار جامه،
هـا   در پارچـه  هاسـت  آن را که به ویـژة هایی  یا نشانها  متداولست اینست که نام ها دولت

کنند و  می را که از پرنیان یا دیبا یا ابریشم است براي جامه آمادهها  نگارند و آن پارچه می
زر یـا  هـاي   هنگام بافتن پارچه نوشتن خطوطی را که لازم است در تار و پود آن از رشته

گیرند و پارچـه   می غیرزرین رنگارنگی که مخالف رنگ خود پارچه باشد در نظرهاي  نخ

                                                                                                
شهریست در ساحل خلیج فارس بسیار گرم، صاحب حدود العالم آن را بارگاه پارس خوانـده اسـت    -1

 شود.رجوع به اعلام منجد و حدودالعالم 
 برده (به ضم ب فتح د) جامه مخطط و گلیم سیاه چهارگوشه که عرب آن را در خود پیچد. -2
چوب دستی یا قضیب از یادگارهاي حضرت رسول بود که خلفا آن را بعنوان نشانی عالی در مراسـم   -3

به کعـب بـن   گرفتند و برده نیز از یادگارهاي پیامبراسلام است و آن ردایی بود که پیامبر  به دست می
زهیر شاعر عطا فرمود و بعدها به دست خلفاي اموي افتاد و از او به عباسیان و سرانجام به سـلطانان  

 عثمانی رسید.
ترجمه کرده و ما نیـز بـه جـاي    » نگارجامه«را که معرب است به » طراز«صاحبت منتهی الارب کلمه  -4

 طراز آن را برگزیدیم.
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آورنـد چنـان کـه     می را در هنر بافندگی به روشی استادانه پدیدها  آن بافان وضع و اندازة
و از بزرگداشـت و شـکوه    شـود  مـی  شاهانه به سبب این نگار جامـه نشـاندار  هاي  پارچه

یا بزرگداشت کسی که سلطان بخواهد جامۀ ویژة خـویش   پوشندة آن مانند وزیردست او
کند، و آن هنگامی است که سلطان بخواهد بـه کسـی    می را به او اختصاص دهد حکایت

 دولت خود بگمارد.هاي  تشریفی ارزانی دارد یا او را به یکی از پایگاه
هان و پادشاهان غیرعرب پیش از اسلام این گونه نگار جامه را به صورت و شکل شـا 

آراستند. ولـی پادشـاهان اسـلام بـه      میهایی  یا اشکال و صورتهاي مخصوص چنین جامه
 )1(خود را با کلمـات دیگـري کـه از فـال (نیـک) یـا درود و دعـا       هاي  نام جاي آن شیوه

امویـان و عباسـیان از مشـهورترین    ي هـا  دولت نویسند و این رسم در می کند می حکایت
هـاي   را کـه در کـاخ  هایی  رفت، و خانه می به شمار)2(فضیلتامور در آمیخته به منقبت و 

نامیدنـد   می اختصاص داده بودند خدایگان (دارالطراز)ها  خود براي یافتن این گونه پارچه
 بـود خـدایگان طـراز (صـحب الطـراز)     هـا   و کسی را که عهـده دار ادارة ایـن طرازخانـه   

کار و بافندگان و پرداخت جیره و مـزد   و ابزار)3(خواندند. و او باید در امور صنعتگران می
آنان و تسهیل ابزار کار و بهترکردن کارهاي ایشان نظارت کند و این وظیفه را به خـواص  

سپردند. در دولت بنی امیه اندلس و ملوك الطوایـف   می دولت و موالی مورد اعتماد خود
ب مشـرق کـه   پس از ایشان و دولت عبیدیان (فاطمیان) مصر و دیگـر پادشـاهان غیرعـر   

همزمان آنان بودند نیز همین شیوه معمول بود. بعدها چون دایرة ثروت و ناز و نعمـت و  
کاسـته  ها  آن تنگ و محدود گردید، زیرا از میزان استیلا و وسعت خاك ها دولت تفنن در

 مستقل گوناگونی پدید آمد، از این رو این وظیفه و پایگاه هم در بیشـتر ي ها دولت شد و
به کلی از میان رفت و چون در آغاز سده ششم دولت موحدان پس از امویان در  ها دولت

                                      
 سجلات در (ا) غلط است. -1
 در (ا) من ابهه الامور» ینی«از  -2
 است.» ینی«و صورت متن از » ینی«صباغ (ك) و (ا) و (ب) ، صیاغ (پ)، صناع -3
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این شیوه را فـرو گذاشـتند زیـرا آنـان از تمـایلات و صـفات       ها  آن مغرب روي کار آمد
را از پیشواي شان محمـد بـن تـومرت مهـدي     ها  آن ند کهکرد می سادگی و دیانتی پیروي

 فراگرفته بودند.
نــد. از ایــن رو پایگــاه مزبــور را در کرد مــی ر و زر پرهیــزو از پوشــیدن لبــاس حریــ

تشکیلات دولت خود به وجود نیاوردند و هـر چنـد جانشـینان ایشـان در پایـان دولـت       
 قسمتی از آن را بنیان نهادند ولی به آن مرحله از شکوه نرسید که در دوران پیشین بود.

ی و قـدرت اسـت رسـم و    و اما در این عصر در دولت مرینی مغرب که در آغاز جوان
شیوة باشکوهی (در این باره) مشاهده کردیم که آن را از دولت همزمان خویش ابن احمر 
در اندلس فراگرفته است و ابن احمر در این شیوه از ملوك طوایف تقلیـد کـرده و بـا در    
نگریستن سریعی به دنبال آنان رفته است. و اما دولت ترك مصر و شام در این عصـر بـه   

ب وسعت کشور و آبادانی و تمدن شهرهایی که متصرفند از لحاظ نگارجامه (طـراز)  تناس
 خویش تهیههاي  و کاخها  را در خانهها  جامهها  این ولی با همۀ)1(همچون دریایی بیکرانند

را هـا   آن بافند. و می آورند خالص نمی و مراتب دولتیها  کنند و آن را در شمار پایگاه نمی
هـا   آن که کلمه اي بیگانه (فارسی) اسـت و نـام سـلطان یـا امیـر را بـر       نامند می)2(زرکش

نگارند و صنعتگران پارچۀ مزبور را براي دولت در زمـره صـنایع زیبـا و شـگفتی کـه       می
 کنند. می تهیه باشد می زیبندة آن

 و خدا تقدیر کنندة شب و روز است و او بهترین وارثان است، خدایی جز او نیست.
و زیورهـاي کشـورداري و   ها  باید دانست که یکی از نشان ،)3(پرده سراهاو ها  خرگاه

 اسـت کـه  )3(و سایه بانهایی)2(ها و خرگاه)1(ها وسایل تجمل و شکوه آن بکار بردن سراپرده

                                      
 از (پ) در (ا) تحریر آخر. غلط است. -1
 مزرکش (ك) و (ا) و (ب). -2
است که در منتهی الارب به معنی خیمه و خرگاه بـزرگ  » قسطاط«جمع » فساطیط«کلمه اول ترجمه  -3

است که صـاحب منتهـی الارب آن را : دیـوار و آنچـه بـدان      » سیاج«ت و کلمه دوم ترجمه آمده اس
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تابنـد   مـی  کتان و پنبه را با همهاي  ساند و نخ می کتان و پشم و پنبههاي  را از پارچهها  آن
کننـد. و هـر دولتـی بـه نسـبت       می گاه هنگام سفر بدانها مفاخرهکه محکم تر باشد و آن 
 سازد. می انواع رنگارنگ و کوچک و بزرگ فراهمها  آن ثروت و توانگري خود از

که کمی پیش از رسیدن  برند می عادي به سرهاي  دولتها در آغاز تشکیل در همان خانه
روزگار نخستین خلفاي بنـی   زیستند. چنان که عرب در میها  آن به مرحلۀ کشورداري در

ساختند، چـه   می را از پشم و کركها  آن بردند که می امیه در همان چادرها و مساکنی بسر
بردنـد   می در آن عصر به جز گروهی اندك بیشتر قبایل عرب به حالت بادیه نشینی به سر

گان ند با شتران هودج کش و همه وابسـت شد می و هنگامی که براي جنگ و دستبرد آماده
 ند [و کلیۀ اعضاي قبیله وکرد می (قبیله) خود کوچهاي  ها) و تیره (اقوام نازل شونده بر آن

 بردند چنان که هم اکنـون نیـز اعـراب بـدین شـیوه      می و فرزندانشان را با خود ها خاندان
 فراوان پراکنـده و دور از هـم فـرود   هاي  زیند و لشکریان ایشان بدین سبب در منزلگاه می
ند چنان که هر یک از نظر دیگري نهـان گـردد   شد می (قبیله) پراکندههاي  آمدند و تیره می

چنان که شیوة عرب بر این جاریست. و از این رو عبدالملک نیازمند شـد هنگـام بـه راه    
افتادن سپاهیان عقب دارانی (ساقه) به دنبال جبهه بفرستد تا مردم را به پیروي از لشکریان 

حجاج با دربارة را از اقامت باز دارند و گویند هنگامی که روح بن زنباع ا ه آن برانگیزند و
را براي این منظـور برگزیـد و قصـۀ آنـان (روح      عبدالملک گفتگو کرد عبدالملک حجاج

روح را در آغـاز عهـده داري ایـن    هاي  و سراپردهها  این که حجاج خرگاهدربارة حجاج) 

                                                                                                
چیزي را احاطه نمایند مثل خرما بن ورز و مانند آن، معنی کرده است ولی ابن خلدون در اینجا ایـن  

آویزند و جایگاه مخصـوص   هاي بزرگ مانند دیواري می کلمه را به معنی پرده که آن را در میان خراه
 را به جاي آن برگزیدیم.» پرده سرا«کنند به کار برده و ما کلمه  براي سلطان آماده می

بافند و روي دو یا سه  (جمع خباء) به معنی خیمه هایی است که از پشم شتر یا مو می» اخبیه«ترجمه  -1
 کنند. یا چند ستون برپا می

 فساطیط. -2
 سایبانی که بر دو ستون باشد.»: فاژه«ترجمه  -3
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ی کـه دیـد در روز حرکـت عبـدالملک روح و     پایگاه سوزانید معروفست، چـه او هنگـام  
آنـان را بسـوزند و از ایـن    هـاي   دستور داد سـراپرده اند  همراهانش همچنان اقامت گزیده

بلند حجاج در میان عرب پی برد زیـرا وادار کـردن عـرب را بـه      مرتبهبه  توان می وظیفه
و نافرمانیهـاي  نابخردانه هاي  کوچ دادن جز از کسی که به نیروي عصبیت خویش از گفته

آنان در امان باشد ساخته نیست و به همین سبب عبـدالملک حجـاج را   هاي  سفیهان تیره
بدین منصب برگزیده بود چه به کفایت او در این امر به سبب عصبیت و دلیري وچالاکی 

شهرنشینی و ناز و نعمت و غرور هاي  او اعتماد داشت. و چون دولت عرب به انواع شیوه
اقامـت گزیدنـد و از چادرنشـینی بـه کـاخ       ها شهرستانعراب در شهرها و خو گرفت و ا

نشینی منتقل شدند و شترسواري را فروگذاشتند و به اسب سواري پرداختند آن وقـت در  
بـه  هـایی   خانـه هـا   آن سفر و هنگام جنگ مساکنی از پارچۀ کتان به کار بردند چنان که از

سازند  می از قبیل گرد و مستطیل و چهارگوشیکنواخت هاي  اشکال گوناگون و به اندازه
کنند و امیر یا سـردار سـپاه    می انجمن برپاها  آن آرایش و زینت درهاي  و با کامل تر شیوه

کشـد کـه در    مـی  و سایه بانهاي دیگر و خرگاه خودش پرده سرایی از کتانها  میان خرگاه
نامند وکاف آن را میان  می »فراكا«مغرب آن را به زبان مردم آن سامان، یعنی زبان بربرها، 

. و این پرده سرا در مغرب فقط مخصوص سلطان است. ولی )1(کنند می (ك) و (ق) تلفظ
برد. آنگاه آرامش طلبی  می در مشرق هر امیري هرچند از سلطان فروتر باشد آن را به کار

و با خود بـه   شهري بگذارندهاي  و خانهها  آنان را برانگیخت که زنان و کودکان رادر کاخ
جنگ نبرند. از آن پس سبکبارتر شدند و فضاي میان مساکن سپاهیان به یکدیگر نزدیـک  
شد و سلطان و سپاه در یک لشکرگاه گردآمدنـد چنـان کـه در زمینـی همـوار بـا چشـم        

گونـاگون منظـرة   هاي  و خرگاهها  دیدند. و به علت رنگارنگ بودن سراپرده می یکدیگر را
تجمـل خـواهی و   هـاي   رد. و این امر دوشادوش دیگر عادات و شـیوه آو می زیبایی پدید
 همچنان ادامه یافت. ها دولت نازپروردگی

                                      
 ها (چاپ بیروت) چنین است: بالفاف و الکاف. از (ا) در برخی از نسخه -1
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همچنین دولت موحدان و زناته که با ما نزدیکند در آغاز کار هنگام سفر همان چادرها 
بردند  می به سرها  آن بردند که پیش از رسیدن به سلطنت در می را به کار )1(و سایه بانهایی

تجمل خـواهی و تـوانگري وکـاخ نشـینی گراییـد      هاي  ولی همین که دولت آنان به شیوه
 برتـر از آنچـه  اي  مرحلـه  و خرگاهها را برگزیدند و درین باره بهها  دولت مزبور سراپرده

 .داد می خواستند رسیدند، چنان که عالیترین پایۀ توانگري و تجمل را نشان می
در معـرض  هـا   و خرگـاه هـا   سپاهیان به سبب این گونه سـراپرده ولی باید دانست که 

 زیرا همۀ آنان در یک جایگـاه نزدیـک بـه هـم کـه فریـاد یکـدیگر را        باشند میشبیخون 
شوند و نیز چون خانـدان و فرزنـد ندارنـد کـه محـرك ایشـان بـه         می شنوند متمرکز می

از این رو باید براي نگهبانی  دهند، نمی باشد چندان فداکاري نشانها  آن جانسپاري در راه
آن گفتگـو خـواهیم   دربارة این گونه لشکرگاهها تدابیر دیگري اندیشید چنان که در آینده 

 .)2(کرد، و خدا تواناي غالب است
و ایـن دو از امـور   براي نمـاز و دعـا کـردن هنگـام خوانـدن خطبـه،        )3(مقصوره

اسـلامی اسـت و جـز در ایـن     و زیورهـاي کشـورهاي   هـا   مخصوص خلافت و از نشانه
کشورها دیده نشده است. اما مقصوره (بیت المقصـوره) مخصـوص نمـاز سـلطان اسـت      

 کشـند کـه محـراب و قسـمتی از پیرامـون آن را فـرا       می چنان که دیواره اي دور محراب
 کند. می گیرد و مشخص می

                                      
» قیطـون «(ك) و (پ) یا قیاطین (ا) و (ب) است به ظاهر کلمـه مزبـور جمـع    » قیاطین«ترجمه کلمه  -1

نویسد: به زبان مصریان به معنی مخدع است. و مخدع (به ضم م و فتح  است که در اقرب الموارد می
ر م ـ فتح د) خانه اي را گویند که در داخل خانه بزرگ بنا کنند براي نگهدراي اشـیاء و   د) یا (به کس

 رفته است. شاید در عصر ابن خلدن به معنی نوعی خیمه به کار می

 .﴾١٩ لۡعَزِ�زُ ٱ لۡقَويُِّ ٱوَهُوَ ﴿ -2
 مقصوره مسجد: جایگاه امام (اقرب الموارد) و (منتهی الارب). -3
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می کـه  بن ابی سفیان بوده است هنگـا  و نخستین کسی که مقصوره را برگزیده معاویه
 خارجی وي را زخم زده است و قصۀ آن معروفست.

و گویند نخستین کسی که مقصوره را برگزیده مروان بن حکم بوده است هنگامی کـه  
 یمانی او را مضروب ساخته است.

و بـه  اند  در مقصوره نماز خواندهاند  این دو به خلافت رسیده زسپس خلفایی که پس ا
 بازشناختن سلطان از دیگر مردم در هنگام نماز.منزلۀ سنتی شده است براي 

به مرحلۀ عظمت و توانگري  ها دولت آید که می نگونه آداب و رسوم هنگامی پدیدیو ا
رسند مانند کلیۀ کیفیات جلال و شکوه پادشاهی. و هـم اکنـون ایـن     می و تجمل خواهی

 با روي کارآمدن شیوه در کلیۀ ممالک اسلامی متداولست و پس از تجزیۀ دولت عباسی و
ي گوناگون در مشرق و همچنین پس از انقراض دولت امویـان انـدلس و ظهـور    ها دولت

 دوران ملوك طوایف نیز این روش همچنان به جاي مانده است.
و اما در مغرب خاندان اغلبیان در قیروان این رسم را برگزیده بودند، آنگاه عبیـدیان و  

و خانـدان   )1(قبیل خاندان بادیس صنهاجه در قیروانسپس فرمانروایان ایشان بر مغرب از 
 حماد در قلعه از اغلبیان پیروي کردند.

سپس موحدان بر همۀ مغرب و اندلس تسلط یافتند و این رسم را بنا بـر شـیوة بادیـه    
رفت برانداختند. ولی هنگامی که دولت آنـان بـه مرحلـۀ     می نشینی که شعار آنان به شمار

سـومین پادشـاه آنـان بـه     )2(مل خواهی رسید و یعقـوب منصـور  عظمت و توانگري و تج
سلطنت رسید وي مقصوره را متداول کرد و پس از وي براي پادشاهان مغـرب و انـدلس   

ي دیگر اسلامی نیز وضـع بـر همـین شـیوه بـوده      ها دولت به منزلۀسنتی شد. همچنین در
 است، دستور خداست در میان بندگانش.

                                      
 ) و (ا).در فاس (ك) و (ب -1
 در (ا) ابویعقوب منصور. -2
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منابر هنگام خواندن خطبه، باید دانست که در آغاز کار خلفـا  دعاکردن بر دربارة و اما 
ند و این منصب به آنان اختصاص داشـت از ایـن رو   کرد می به تن خویش در نماز امامت

طلـب رضـوان و    سنـد و از خـدا بـراي صـحابه    کرد مـی  دعـا  صپس از نماز بر پیامبر
 نمودند. می خشنودي

بود که پس از بنیان نهادن مسجد  ساصو نخستین کسی که منبر را برگزید عمروبن ع
خطاب رسید] بـه وي نوشـت:    س[و چون این خبر به عمربن )1(جامع مصر بر منبر رفت

 اما بعد، به من خبر رسیده است که تو منبري برگزیده اي که بدان بـر مسـلمانان تسـلط   «
تو  باشند؟ اینکبس نیست که بایستی و مسلمانان در زیر پاي تو نشسته تو را  یابی، آیا می
 ».دهم که باید آن را بشکنی می سوگندرا 

و چون دوران عظمت و شوکت دولت اسلامی فرا رسید و مـانع بـراي خلفـا در امـر     
گزیدنـد، از ایـن رو    مـی  خطبه و نماز پیش آمد و دیگري را به جاي خود بـه امامـت بـر   

سـتود و   مـی  منبـر او را خطیب به منظور بزرگداشت و بلندآوازه کردن نام خلیفه بر بالاي 
گفت و بر او دعا و آفرین میخواند بدان سبب که خدا مصلحت جهـان را در آن   می درود

قرار داده است و ازین رو که این ساعت امید اجابت دعا اسـت و از سـلف تأکیـد شـده     
سلطان به کار بـرد. و تنهـا خلیفـه    دربارة است که: هر کس را دعوت صالحی باشد آن را 

 اختصاص یافته بود. بدین امر
[و نخستین کسی که خلیفه را در خطبه دعا کرده ابن عباس است که وقتی عامل بصره 

و از » خدایا علی را در راه حق پیروز کن«را دعا کرد و گفت:  سبود در ضمن خطبه علی

                                      
در اینجا نسخ چاپ مصر و بیروت با چاپ پاریس اختلاف بسیار دارد در کتب چاپ مصر و بیـروت   -1

قریب سه سطر در باره نخستنی کسی که در خطبه خلیفه را دعا کـرده در وسـط مطلـب مربـوط بـه      
است و ما ترتیب چاپ پاریس را آمده  شود که در چاپ پایس پس از چند سطر عمروعاص دیده می

مراعات کردیم و باز قسمت داخل کروشه در چاپ پاریس نیست و ما آن  را از چـاپ (ب) ترجمـه   
 کردیم
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 و در آن روزگـار در خطبـه تنهـا خلیفـه را دعـا      .])1(آن پس کار براین روال ادامه یافـت 
ت و خودکامگی فرارسید چیـره  خوند و چون دوران نکرد مین ند و نام دیگري یادکرد می

جستند و خطیبـان پـس از    می اغلب با خلیفه در این شیوه شرکتي ها دولت شوندگان بر
 گفتند. می ند و ایشان را درودکرد می ستودن خلیفه نام آنان را هم یاد

منسوخ گشت و چنین مرسوم شد که  ها دولت ولی این شیوه با از میان رفتن این گونه
ند و بر هـیچکس جـز وي دعـا و    کرد می خطیبان بر منبر تنها به یادکردن نام سلطان اکتفا

ند و باید در خطبه جـز سـلطان هـیچکس را    کرد می را منعها  آن خواندند زیرا نمی آفرین
 )2(هـا  دولـت  نشرکت ندهند و نام احدي را بر زبان نرانند. و بسیاري از اوقات پایه گذارا

کنند و این هنگامی است که دولت بر شیوة سـادگی و عـادات    می این رسم غفلتدربارة 
بـه دعـاگویی    هـا  دولـت  خبري و خشونت است. در ایـن گونـه   بی بادیه نشینی و اسلوب

 کنند و نـام معینـی را بـر زبـان     می قناعت» ولی امور مسلمانان«دربارة مجمل و ابهام آمیز 
 «عباسـی «را دعـا کننـد   » ولی مسـلمانان «را که بدین شیوه ها  این گونه خطبهآورند و  نمی
 کنند که هر دعاي مجمل و مبهمی بر خلیفه عباسیان شامل می نامند و آن را چنین تعبیر می
زیرا نوعی تقلید از روش پیشین اسـت و دیگـر بـیش از ایـن توجـه و اعتنـا بـه         شود می

 .برند مین حت نامشخص معینی ندارند و از کسی به صرا
ولـت بـین عبـدالواد مغلـوب     د )3(چنان که حکایت کنند یغمراسن بن زیان بنیان گذار

زکریا یحیی بن ابوحفص شد و تلمسان از چنگ وي بیرون رفـت و سـپس بـار    اسمر ابو 
دیگر به شرایطی فرمانروایی تلمسان به خود او واگذار شد و یکی از آن شرایط ایـن بـود   
که در تمام شهرهاي قلمرو فرمانروایی وي نام امیر ابوزکریا رادر منابر هنگـام خطبـه یـاد    

                                      
 در (ا) نیست.از (ب) ترجمه شد. -1
 ي مصر و بیروت به جاي: (الماهدون). به غلط: (المعاهدون) آمده است.ها چاپ در بیشتر» ینی«از  -2
 معاهد و در چاپ مشکول بیروت (عاهد) است.» ماهد«غلط به جاي در چاپ (ك) به  -3
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خواهنـد   مـی  (منبرهاي) خودشان است هر که راهاي  هچارپای )1(کنند، یغمراسن گفت: این
 یاد کنند.ها  آن بر

فرستادة مستنصر خلیفۀ تونس از بنی ابوحفص و سومین پادشـاه آن دودمـان    نهمچنی
نزد یعقوب بن عبدالحق بنیان گذار دولت بین مرین آمد، و بعضی از روزها از حضور در 
نمازجمعه تخلف کرد. برخی از کسان به یعقوب گفتند علت آن کـه فرسـتادة خلیفـه در    

 آورند. نمی اینست که در خطبه نام سلطان را بر زبان شود مین نماز جمعه حاضر
کـه آن   شـود  مـی  از آن پس یعقوب اجازه داد مستنصر را دعا کنند و همین امر سـبب 

 دودمان به دعوت و تبلیغ براي خلیفۀ مزبور همت گمارند.
در آغـاز تشـکیل و بـه سـربردن در مرحلـۀ سـادگی و        هـا  دولـت  چنین است کیفیت

ینی. ولی همین که دیدگان آنان در سیاست گشوده شود و به پیرامـون  خشونت و بادیه نش
کشور خود در نگرند و به کمال رنگ آمیزیهاي شهرنشینی و معانی بزرگ منشی و شکوه 

گمارند که همـۀ ایـن نشـانها و زیورهـا را بـه       می و جلال تمدن پی ببرند آن وقت همت
نایـل آینـد و از   هـا   آن به آخرین مرحلۀ به تفنن و تنوع پردازند وها  آن دست آورند و در

امتناع ورزند و بر از دست دادن و تهی بـودن دولتشـان از   ها  آن مشارکت دادن دیگران در
افسوس خورند، و این جهـان بـه منزلـه بوسـتانی اسـت و خـدا نگهبـان همـۀ         ها  آن آثار

 چیزهاست.

و  ي مختلف در ترتیبها ملت يها روش و ها جنگدر : فصل سی و هفتم
 چگونگی آن

و زد و خوردها از نخستین روزگاري که خداونـد مـردم    ها جنگباید دانست که انواع 
ه است و اصل آن از کین تـوزي و انتقـام   داد می را آفریده است پیوسته در میان آنان روي

عصـبیت هـر    صـاحبان گیرد و آن وقت وابسـتگان و   می گرفتن یکی از دیگري سرچشمه

                                      
 ده است.»در برخی نسخ به غلط به جاي : (تلک) (ذکر) آ -1
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خیزند. [پس هنگامی کـه   می پیکارکننده به هوي خواهی و تعصب وي بریک از دو دستۀ 
یکـی از   )1(بدین سبب دو گروه به نبرد با یکدیگر برانگیخته شوند و در برابر هم بایستند]

و در نتیجـه جنـگ    شـود  مـی  خیزد و دیگري آمادة دفاع می آن دو به قصد انتقامجویی بر
 دهد. می روي

 شـود  مـی ن عی است، چنان که هیچ ملت و طایفه اي دیدهو این خوي در میان بشرطبی
بهره باشد و سبب این انتقامجویی بیشتر غیرت و رشک و تفاخر بر یکـدیگر   بی که از آن

یا تجاوز و یا خشم گرفتن برگروهی در راه خدا و دین او، و یـا برانگیختـه شـدن در راه    
 آنست.حفظ تاج و تخت و کوشیدن براي بنیان نهادن و استحکام 

یی است که میان قبایـل مجـاور و عشـایر هـم     ها جنگگونۀ نخستنی اغلب عبارت از 
 وحشی کـه در ي ها ملت دهد و نوع دوم، یا تجاوز، بیشتر برهجوم می چشم و رقیب روي

مانند عرب و ترك و ترکمـان و   شود می اطلاق برند می و بیابانهاي خشک به سر ها دشت
خود هاي  اقوامی هستند که روزي خویش را در پرتو سرنیزها ه آن چه ها، آن کردها و مانند

دیگران بازمی ستانند و هـر ملتـی   هاي  آورند و معاش خود را از فراهم آورده می به دست
 که به دفاع از کالاي خود برخیزد و آنان را از دستبرد ممانعت کنـد بـه وي اعـلان جنـگ    

ه جـاه یـا بدسـت آوردن تـاج و تخـت      هیچ هدف (بلند) از قبیل رسیدن بها  آن دهند. می
ندارند بلکه یگانه منظور ایشان از تجاوز غلبه یافتن بر مردم براي به چنگ آوردن ثروتهـا  

 و کالاهاي آنانست.
 تعبیـر » جنگ مقدس» «جهاد«قسم سوم، همانست که در شریعت اسلام از آن به کلمۀ 

 کنند. می
کنند و مردم  می قیامها  آن ه بر ضدبا گروههایی است ک ها دولت يها جنگنوع چهارم، 

 انگیزند. می را به نافرمانی نسبت به دولت بر

                                      
غلط و درشت  ها چاپ توافقت. در چاپ (بیروت) غلط و صحیح توافقت و (تدامر) در همه» ینی«از  -1

 (تدامر) است.
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ي ها جنگ توان می که دو قسم نخستین و دوم را ها جنگاینهاست چهارگونه از اقسام 
» یا جنگ مقدس«ي عادلانه و جهاد ها جنگستمکاري و فتنه انگیزي، و دو گونۀ دیگر را 

 خواند.
یی که از آغاز آفرینش در میان افراد بشر روي داده است ها جنگو اما ترتیب و کیفیت 

 بیش از دو گونه نیست:
یابـد و   مـی  نوعی جنگ منظم و داراي صفوف است که به صورت لشکرکشـی انجـام  

 قسمی به صورت حمله و گریز.
دراز پش  هاي اما جنگ لشکرکشی اختصاص به کلیۀ اقوام غیرعرب دارد که از روزگار

 اند. داشته می در پشت آن را معمول
و جنگ حمله و گریز نظیر پیکارهاي اقوام عرب و بربرهاي مغرب است. لیکن قسـم  

زیـرا در نبـرد لشکرکشـی صـفوف      باشـد  مـی  نخستین استوارتر و هولناك تر از نوع دوم
جماعـت   را مانند تیرهاي کمان یـا صـفوف نمـاز   ها  آن دهند و می منظمی از افراد تشکیل

و [ایـن   رونـد  مـی  کنند و صفوف لشکریان مرتب به سوي دشمن پیش می برابر و یکسان
نوع جنگ در میدان زد وخورد و کشمکش دلاورانه تر و شدیدتر است و شکوه سـپاهیان  

، چه صفوف منظم لشکریان بـه منزلـۀ دیـوار     )1(کند] می را بیشتر در دل دشمن جاي گیر
را در ها  آن د خیال از میان بردنتوان مین استوارتر است که کسیممتد و کاخی با شکوه و 

 سر بپروراند. و در تنزیل آمده است: 
آنان را که در راهش صف زده کارزار کنند چنان که گویی  دارد می همانا خدا دوست«

کننـد. و در   مـی  . یعنی یکدیگر را در پایداري پشتیبانی و تقویـت )2(»ایشان بنایی استوارند
مؤمنان با یکدیگر به منزلۀ بنیانی باشند که قسمتی از آن قسمت دیگر «ث آمده است: حدی

 ».کند می را پشتیبانی و تقویت

                                      
 مصارع و (فذلک) به غلط فلذلک است.ي مصر و بیروت: ها چاپ معنا ع در» ینی«در  -1

َ ٱ إنَِّ ﴿ -2 ِينَ ٱُ�بُِّ  �َّ رۡصُوصٞ  ۦيَُ�تٰلُِونَ ِ� سَبيِلهِِ  �َّ �َّهُم ُ�نَۡ�نٰٞ مَّ
َ
ا كَ�  .]4الصف: [ ﴾٤صَفّٗ



 مقدمۀ ابن خلدون   626

، شود می و از اینجا حکمت پایداري و تحریم پشت کردن در جنگ لشکرکشی آشکار
زیرا چنان که گفتیم منظور از صف بندي در پیکارها حفظ نظم است وبنابراین کسـی کـه   

کنـد   می رساند و به گناه هزیمت اعتراف می شک به مصاف خلل بی دشمن روي برتابداز 
(اگر از شکست روي دهد) و به منزلۀ آن است که گویی شکست را به سـوي مسـلمانان   
جلب کرده و دشمن را بر آنان مستولی ساخته است، پس کردار او به علت تعمیم مفسده 

ن مرزهاي آن، گنـاهی بـزرگ ودر شـمار کبـایر     و رساندن آن به دین از راه درهم شکست
که جنگ و پیکار لشکرکشـی در نـزد شـارع     شود می است. و از دلایلی که آوردیم آشکار

است، لیکن در جنگ حمله و گریزآن اندازه سرسختی و تأمینی که در جنگ  )1(تر برگزیده
این کـه   وجود ندارد، جز شود می لشکرکشی مایۀ تضمین لشکریان از هزیمت و شکست

در جنگ حمله و گریز گاهی هنگام پیکار در پشت سر جنگ آوران تکیـه گـاه پایـداري    
شوند و ایـن تکیـه    می کنند که رزمجویان همه در آن جایگاه هنگام فرار متمرکز می تعیین

گاه براي آنان جانشین صف بندي و نظم و ترتیب جنگ لشکرکشی اسـت چنـان کـه در    
 د.آینده آن را یاد خواهیم کر

ي روزگار باستان که داراي جنگ آوران بسیار و کشورهاي ها دولت سپس باید دانست
 نـد [کـه  کرد مـی  گوناگونی تقسـیم هاي  پهناور بودند، سپاهیان و لشکریان خود را به دسته

. وعلت ایـن  )3(ند]داد می نامیدند و هر کردوسی را جداگانه آرایش می )2(را کردایسها  آن
را از ها  آن یافت و می چون شمارة سپاهیان آنان بیش از حد فزونی تقسیمات چنان بود که

 که اگر در میدان با دشمن در شد می آوردند و این امر موجب می نواحی مرزي و دورگرد
پرداختند همـدیگر را نشناسـند و بـه     می آمیختند و با یکدیگر به نیزه زدن و زدوخورد می

                                      
 »ینی«از  -1
 کردوسه: گروهی عظیم از سپاه، جمع آن کرادیس و کرادس (اقرب الموارد). -2
 نسخه (پ) نیست.قسمت داخل کروشه در  -3
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رفت که ضربات آنان بر خودشـان   می یم آنب» لشکریان دوست از دشمن«علت نشناختن 
 فرود آید.

را که از یک ناحیـه  هایی  کنند و دسته می به همین سبب لشکریان را گروه گروه تقسیم
را بـه روشـی کـه بـا     هـا   آن آورند و می شناسند در یک گروه گرد می هستند و یکدیگر را

کننـد و فرمانـده کـل     مـی  ترتیب طبیعی سازگار است در جهات چهارگانه منظم و مرتب
 »تعبیـه «گیـرد و ایـن ترتیـب را     می سپاهیان خواه سلطان یا سپهسالار در قلب سپاه جاي

نامند و شرح آن در تواریخ ایران و روم و دو دولت صدر اسلام (امویـان و عباسـیان)    می
 یاد شده است.

و بنـد  دهند کـه داراي سـردار    می و در پیشاپیش پادشاه لشکر مستقل و منظمی ترتیب
خواننـد. و در سـمت    می »مقدمه«و آن را  باشد می مخصوص به خود )1((رایت) (و شعار)

» میسـره «و در دست چپ او لشکري بـه نـام   » میمنه«راست وي لشکر دیگري موسوم به 
 .دهند میقرار 

نامند و پادشـاه و   می »ساقه«ري در دنبال این سپاه جاي دارد که آن را آنگاه لشکر دیگ
خواننـد. و   مـی  »قلـب «گیرند و جایگاه او را  می او در مرکز این چهارلشکر جايهمراهان 

گـردد و تعبیـۀ    مـی  آغاز)2(همین که این ترتیب استوار یا تعبیه پایان یابد آنگاه لشکرکشی
مزبور از لحاظ فاصله و مسافت میان هر دو لشکر جنگ آور (مقدمه و ساقه) ممکنست به 

کنـد یـا مسـافت دورتـري کـه       مـی  عنی جایی که چشم کاراندازة یک چشم انداز باشد ی
حداکثر آن یک یا دو روز راه باشد یا هرگونه که مقتضیات و کیفیـت سـپاهیان از لحـاظ    

                                      
 ي مصر و بیروت آمده است.ها چاپ و چا (پ) نیست و گویا به غلط در» ینی«در  -1
است که در لغت به معنی خزیدن و طرز راه رفتن کودکان است که پیش از بـه  » زحف«ترجمه کلمه  -2

یـد و گـوئی   آ کنند و حرکت سپاه گران را که از دور راه رفتن آنان به نظر نمی راه آمدن شکم خیز می
هـاي :   اند. صاحب منتهی الارب زحف را به معنی نامیده» زحف«شوند  بر زمین میخیزند و کشیده می

 لشکر رونده به سوي دشمن، جهاد و لشکر گران ترجمه کرده است.
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یم در اخبار فتوحات اسلامی و تـواریخ  توان می کمی و فزونی ایجاب کند. و این کیفیت را
چگونـه بـه علـت دوري     بخوانیم. و دیـدیم کـه   )1(دو دولت اموي و عباسی [در مشرق]

ماندند و او ناچار شـد بـراي پـیش     می مسافت تعبیه سپاهیان در روزگار عبدالملک عقب
راندن آنان، فرماندهی معین کند و چنان که اشاره کردیم و در اخبـار مربـوط بـه حجـاج     

ماشـت. ودر دولـت امویـان    ک حجاج بن یوسف را بـدین منظـور بگ  معروفست عبدالمل
ه لشکرکشیهاي بزرگ بسیار بوده است ولی (بقیـاس) آنچـه در نـزد مـا     اندلس نیز اینگون

هـا   آن یی بر سرکار است که لشـکریان ها دولت هست بر ما نامعلوم است زیرا در عصر ما
کشـد کـه یکـدیگر را نشناسـند      نمی اندك است به حدي که در میدان کارزار کار به آنجا

هم رفته از یک منزلگاه (بدویان) یـا یـک   بلکه بیشتر سپاهیان دو طایفه یا دو دولت روي 
 شناسـد واو را در عرصـۀ کـارزار بـه نـام و لقـبش       مـی  شهراند و هر یک حریف خود را

 نیاز هستند. بی از آن نوع تعبیه اي که یاد کردیمها  خواند، و از این رو این گونه سپاه می

 )2(فصل
یازنـد ایجـاد    مـی  دسـت  )3(جنگ آورانی که بـه جنـگ و گریـز   هاي  و از جملۀ شیوه

را بـه منزلـۀ   هـا   آن و صفوفی در پشت لشکریان از جمادات و جانوران است وها  رزمگاه
دهنـد و منظـور آنـان از ایـن شـیوه       مـی  پناهگاهی براي سواران هنگام جنگ و گریز قرار

اینست که جنگ آوران پایدارتر باشند و جنگ را بیشتر ادامه دهند و به غلبـۀ بـر دشـمن    
 برنـد  مـی  ي لشکرکشی و منظم به کارها جنگوند و گاهی هم این شیوه را در نزدیکتر ش

تا پایداري و فشار و سرسختی لشکریان فزونی یابد چنان که ایرانیان که همواره به جنـگ  
ها  آن ند و بر پشتکرد می از فیل استفاده ها جنگیازیدند در  می لشکرکشی و منظم دست

                                      
 نیست.» ینی«در نسخه (پ) و » در مشرق«کلمه  -1
آمـده ولـی در (ك)   » فصـل «یر عنوان از اینجا مطالب ز» ینی«در چا (پ) و (ب) و (ا) ونسخه خطی  -2

 این ترتیب مراعات نشده است.
 است.» کر و فر«ترجمه  -3
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را از جنـگ آوران و سـلاحهاي   هـا   آن ند وداد می یببرجهایی چوبین و کوشک مانند ترت
 ساختند. می گوناگون و بندها (رایات) آکنده

ند که به منزلۀ دژها و استحکاماتی به داد می در دنبال نبردگاه تشکیلها  آن و صفوفی از
مـی و اعتمـاد   و بر پشت گر شد می روحیۀ سپاهیان تقویتها  آن رفت و به سبب می شمار
بردنـد و ایرانیـان در روز    مـی  ه نظیر همین شیوه را در قادسیه به کارافزود چنان ک می آنان

بـه   مسلمانانند تا آن که نامدارانی از کرد می سوم جنگ به وسیلۀ فیلها بر مسلمانان حمله
حملۀ شدیدي پرداختند و بـا فـیلان در آمیختنـد و بـه شمشـیرها خرطومهـاي پـیلان را        

رمیدند و فیلبانان خود را به اسـطبلهایی کـه در مـداین داشـتند     شکافتند از این رو فیلان 
 رسانیدند. بدین سبب ارودگاه ایرانیان متزلزل شد و در روز چهارم منهزم شدند.

غیرعـرب  ي هـا  ملـت  و پادشاهان قوط (گت) در اندلس و بلکه بیشـتر  )1(و اما رومیان
 پادشـاه را در نبردگـاه قـرار   بردند، چنان کـه تخـت    می براي این منظور سریرهایی به کار

ان یکه تـا حـد جـان سـپاري در راه او     یند و گروهی از چاکران و درباریان و سپاهداد می
تخـت  هـاي   زدنـد و از هـر سـوي پایـه     مـی  آماده خدمتگزاري بودند در پیرامونش حلقه

افرشـتند و گرداگـرد آنـان را صـفوف دیگـري از نیـزه گـزاران و         می بندهایی (رایات) بر
خاصـی جلـوه    ر نتیجه منظرة تخت با شکوه و عظیمند و دکرد می گان، دژ آسا احاطهپیاد
یافـت و بـراي    مـی  و گروهی هم پشت و یاریگر به یکدیگر در کارزار تشکیل شد میگر 

 رفت. می جنگ و گریز به منزلۀ پناهگاهی به شمار
تخت نشسته بود تا  ایرانیان نیز در قادسیه همین شیوه را به کار بردند و رستم بر بالاي

آن که صفوف ایرانیان در هم شکست و تازیـان بـه آن تخـت وي در آمدنـد و رسـتم از      
 تخت بگردید و به فرات در افتاد و کشته شد.

                                      
 مقصود یونان و رم است. -1
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و بیشتر اقوام بادیه نشین بیابانگرد چنین است که براي  عربو اما روش جنگ و گریز 
 را حمـل هـا   آن و کجاوة )1(ه هودهاین منظور صفوفی از شتران و دیگر جانوران باربري ک

 رود مـی  دهند و این صفوف به منزلۀ گروه پشتیبانی براي آنان به شمار می کنند تشکیل می
 نامند. می )2(»مجبوذه«و آن را 

و آن را در عقب نشـینی و حملـه    برند می این شیوه را در نبردها به کار ها ملت و همۀ
چنان که نتایج آن  دانند میاطمینان بخش تر و براي صیانت از غافلگیرشدن وهزیمت بهتر 

 برهمه معلوم است.
و به جاي آن چارپایان بـاربري  اند  همزمان ما به کلی از آن غفلت کردهي ها دولت ولی

را به منزلـۀ سـاقه در دنبـال    ها  آن واند  برگزیده برند میرا که بارها و خرگاههاي ایشان را 
شـوند. بـه    نمی دهند و به هیچ رو از سودي که فیل و شتر دارد بهره مند می سپاهیان قرار

 هستند. ها  همین سبب لشکریان همواره در معرض هزیمت و آمادة فرار از نبردگاه
یـان  و کلیۀ نبردهاي آغاز اسلام به صورت لشکرکشی و جنگ منظم بود و هرچنـد تاز 

 ي لشکرکشـی وادار هـا  جنـگ بـه  آنان را  به شیوة جنگ و گریز عادت داشتند ولی دو امر
 :کرد می

هـم ناچـار   هـا   آن نـد و کرد می نخست آن که دشمنان ایشان به شیوة لشکرکشی پیکار
 بودند با همان شیوه پیکار کنند.

ند زیرا به شـکیبایی و  کرد می آن روزگار در راه جهاد جانسپاري مسلماناندوم این که 
تحمل در این راه شیفته بودند و نیز بدان ایمان راسـخی داشـتند و در جنـگ لشکرکشـی     

                                      
 است که عرب آن را تعریب کرده.» هودج«اصل کلمه  -1
و  Dو در نسـخه  » محتوده« Aدر کتب لغت چنین کلمه اي به نظر نرسید. در حاشیه (پ) در نسخه  -2

C »اسـت ولـی   » مجمـوده » «ینـی «و در » مجبـوده «ر چاپ بیـروت و ترجمـه دسـلان:    و د» محبوده
هاي مزبور هم معنی مناسب مقام ندارند. دسلان هم متعرض معنی کلمه نشده است. در حاشـیه   کلمه

 نسخه (ب) کلمه محبوذه به فداییان تفسیر شده است.
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شیوة صف را فرو گذاشت و  ها جنگجانسپاري کرد. و نخستین کسی که در  توان می بهتر
به تعبیه کردوسها همت گماشت مروان بن حکم بود که در پیکار بـا ضـحاك خـارجی و    

 خیبـري یـاد  )2(این شیوه را برگزید. طبري هنگامی که از کشته شدن)1(خیبريپس از آن با 
: خوارج شیبان بن عبدالعزیز یشکري ملقب بـه ابوالـدلفا را بـه سـرداري     گوید می کند می

خویش برگزیدند، مروان از آن پس با ایشان به شیوة کردوسها پیکار کرد و روش صف را 
 از آن روز باطل کرد. انتهی.

رفته به علت ابطال صف جنگ لشکرکشی فراموش شد، آنگاه صفوف پشت  پس رفته
نبردگاه از یادها رفت و متروك گردید از این ور که دولـت بـه مرحلـه تـوانگري ونـاز و      

هرگـاه در مرحلـه بادیـه نشـینی و      هـا  دولـت  نعمت رسید. و بـه سـبب آن اینسـت کـه    
افزاینـد و در سـفرها و    میها  آن تعدادچادرنشینی به سر ببرند داراي شتران بسیاراند و بر 

ولی همین که به ناز و نعمت و تجمل  برند می میان قبایل زنان و کودکان را با خود همراه
کشورداري نایل آیند و به شهرنشینی و سکونت در کاخها خو گیرند و سرشـتهاي بادیـه   

کجـاوه را از  نشینی و صحراگردي را فرو گذارند خواهی نخواهی خاطرة شتر و هـوده و  
آید. از این رو در سفرها زنان را  می برایشان دشوار و گرانها  آن و به کاربردن برند می یاد

و عـادات کشـورداري و نـاز و نعمـت و تجمـل       برنـد  مـی ن گذارند و با خود می در شهر
وامـی دارد و در نتیجـه تنهـا بـه     هـا   پادشاهی ایشان را به برگزیدن خرگاههـا و سـراپرده  

ورزند و همـین   می ایشان را حمل کنند قناعت)3(هاي ن باربري که بارها و سراپردهچارپایا

                                      
 (ن. ب) : جبیري. -1
 ».ینی«از  -2
به معنی ظرف چاپ شـده اسـت. در   » آتیه«ها  ها و سراپرده به معنی خیمه» ابنیه«در نسخه () به جاي  -3

ي مصر و بیروت به نقل از چاپ نصر هورینی ذیل ابنیـه چنـین اسـت: مـراد از ابنیـه      ها چاپ حاشیه
ها است چنان که ابن خلدون در فصل خندق آرد: اذ نزلوا و ضربوا ابنیتهم: و رجـوع بـه اقـرب     خیمه

 در چاپ پاریس غلط است.» انیه«شود: بنابراین » يب ن «الموارد ذیل 
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کنند در صـورتی   می چارپایان حامل وسایل و باروبنه را به منزلۀ صف پشت نبردگاه تلقی
دهند،  نمی که زن و خاندان واموال با سپاهیان نباشد از خود فداکاري و جان سپاري نشان

و هر آواز سهمناك و جوش  شود می شکیبایی وتحمل لشکریان کاستهاز این رو از میزان 
 گسلد. می کند و صفوفشان را از هم می و خروشی آنان را پراکنده

 فصل
دهند و اهمیت  می و به همان سببی که یاد کردیم چرا در پشت نبردگاه صفوفی تشکیل
هـی از فرنگـان را   آن را در نبردهاي جنگ و گریز گوشزد کردیم پادشاهان مغرب نیزگرو

دهند زیرا همۀ  می را بدین منظور اختصاصها  آن گمارند و می در سپاهیان خود به خدمت
پیکارهاي مردم مغرب به شیوة جنگ و گریز است و سلطان به شـیوة صـفوف بـه منزلـۀ     

 پشتیبانی براي جنگ آوران جلو جبهه باشد.
گزینند از اقوامی باشند که به  می از این رو ناچار باید کسانی را که براي این صفوف بر

پایداري در نبردهاي لشکرکشی خو گرفته باشند و گرنه به شیوة کسانی کـه بـه جنـگ و    
ها  آن گریز عادت دارند شتابانه رو به فرار خواهند گذاشت و به سبب پشت کردن و فرار

 سلطان و لشکریانش منهزم خواهند گردید.
دادن صـفوف پشـت نبردگـاه بـه کسـانی       اینست که پادشاهان مغـرب بـراي تشـکیل   

نیازمندند که به پایداري مخصوص پیکارهاي لشکرکشـی عـادت داشـته باشـند و چنـین      
یابنـد. از ایـن رو صـفوفی کـه در گرداگـرد سـلطان و        مـی  کسانی را در میان اقوام فرنگ

 دهند از این طوایف است. می همراهان تشکیل
از هـا   آن یاري طلبیـدن از کافرانسـت ولـی   و این امر هرچند متکی بر توسل جستن و 

شمردند چه یادآور شدیم که اگر جز ایـن گـروه را بـدین     می لحاظ ضرورت آن را سبک
صـفوف پشـت نبردگـاه    ها  آن که به علت گریزپایی و فرار رود می وظیفه بگمارند بیم آن

داري درهم گسلد و مایۀ شکست سلطان شود در صورتی که فنرگان در این باره جـز پای ـ 
شناسند زیرا به شیوة نبرد لشکرکشی عادت دارند، بدین سـبب ایشـان    نمی خوي دیگري
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براي این منظور شایسته تر از دیگرانند. گذشته از این که پادشاهان مغرب آن گروه راتنها 
 کنند. می هنگام پیکار با اقوام عرب و بربر و واداشتن قبایل ایشان به فرمانبري استخدام

جویند از بیم آن که مبادا بر ضد مسلمانان بـا کـافران    نمی یاريها  آن د ازلیکن در جها
همدست شوند. اینست واقعیتی که هم اکنـون در مغـرب وجـود دارد و مـا سـبب آن را      

 .)1(یز داناستچر کردیم و خدا به همه اآشک

 )2(فصل
تیرانـدازي (نـه   ي ترك در این عصر در حالی که به وسـیله  ها ملت که )3(و خبر یافتیم

کنند تعبیۀ نبرد آنان به شیوة مصـاف اسـت و لشـکریان     می جنگ با شمشیر و نیزه) پیکار
گیـرد و سـواران    می کنند و هر صف پشت صف دیگر قرار می خود را به سه صف تقسیم

کنند. (هر چه تیر  می شوند و ترکش هایشان را پیش رویشان از تیر خالی می از اسب پیاده
نشینند و  می کنند سپس می را آمادهها  آن ریزند) و می را در پیش خودها  آن در کش دارند

کنند و هر صفی یاریگر و پشتیبان صف دیگریست که در پیشاپیش  می شروع به تیراندازي
او جاي گرفته است از بیم آن که مبادا دشمن آنان را غافلگیر کند و به سیو ایشان هجـوم  

دهند تا هنگامی که یکی از دو لشـکر جنـگ آور بـر     می ادامهآورد و همچنان بدین شیوه 
 دیگري پیروي یابد.

 و این شیوة تعبیه طیقۀ استوار و شگفتی است.

 )4(فصل
ي باستان در پیکارها کنـدن خندقهاسـت کـه از بـیم آسـیب      ها ملت هاي دیگر از شیوه

 دیـک شبیخون دشمن و هجوم شبانۀ او بـه لشـکرگاه هنگـامی کـه بـراي لشکرکشـی نز      

                                      
ءٍ عَليِمٞ ﴿ -1  .]29: ةالبقر[ ﴾٢٩وَهُوَ بُِ�لِّ َ�ۡ

 نیز عنوان (فصل) هست.» ینی«در  -2
 رسد. (ینی). و به ما خبر می -3
 نیز هست.» ینی«این عنوان (فصل) در  -4
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کنند، چه بیم لشکریان در تیرگـی و وحشـت    می شوند در پیرامون لشکرگاه خندقهایی می
گذارنـد و تـاریکی    مـی  کنند و رو به فرار می و از تاریکی استفاده شود می شب دو چندان

کشد و هرگاه همۀ افراد در این صفت یکسـان   می پرده اي در پیش حس ننگ و عار آنان
 و تزلـزل و نگرانـی بـه وي راه    رود مـی  فتنه انگیز و ناگوار فـرو شوند لشکر در خبرهاي 

 .شود می یابد و با شکست روبرو می
زدند در  می آمدند و در آنجا خیمه و خرگاه می از این رو هنگامی که به سرزمینی فرود

کندند چنان که دائره وار تمام گرداگرد لشکرگاه را فراگیرد  می پیرامون لشکرگاه خندقهایی
به منزلۀ دژي باشد که دشمن را از شبیخون باز دارد و نتواند بـا لشـکریان در آمیـزد و    تا 

را در امثال این گونـه اعمـال نیرومنـدي و     ها دولت مایۀ شکست و خواري آنان گردد. و
ستند گروه عظیمی از مردان را گرد آورند و در هر یک از توان می توانایی (خاصی) بود که

 ي بیکرانی فراهم سازند زیـرا اقدرتی ایجاد کنند. و همدستان و نیروهو مراحل ها  منزلگاه
پهنـاوري  هـاي   ي یاد کرده از اجتماع و آبادانی بهرة فراوانی داشتند و بر سرزمینها دولت

 ند.کرد می فرمانروایی
 ولی هنگامی که آبادانی آنان به ویرانی مبدل شد و به دنبـال آن ضـعف و نـاتوانی بـه    

راه یافت و از آن همه سپاهیان بیکران و نیروهاي انبوه کـارگران محـروم شـدند     ها دولت
این شیوه چنان از یادها رفت که گویی هرگز نبوده است، و خدا بهترین توانایان اسـت. و  

 )1(بنگـریم کـه چگونـه یــاران خـویش را در جنـگ صــفین      ساگـر بـه انـدرزهاي علــی   
ش آگاه تر و بیناتر نبـوده اسـت. وي در ضـمن    انگیخت، بسیاري از رموز و فنون دان میبر

صفوف خود را مانند بنیان استوار برابر کنیـد و زره داران  «خود فرمود: هاي  یکی از خطابه
را برهم بفشـارید کـه   ها  رادر پیشاپیش و بیزرهان را در دنبال صفوف جاي دهید و دندان

بپیچیـد چـه آن(شـما را) از    هـا   نیـزه هـاي   کند و در کناره می شمشیرها را بر سرها کندتر
را برهم نهید چه این کار به شما قوت قلب و دلاوري ها  نگهبان تراست و چشمها  سرنیزه

                                      
 است.میلادي روي داده  657ـ658هجري مطابق  37جنگ صفین در سال  -1
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کند. و آوازهاي خویش را خاموش  می بخشد و آرمش درونی تان را افزون تر می بیشتري
تـان  راند و براي وقار و سـنگینی   می کنید چه این روش سستی و شکست را بهتر از شما

 شایسته تر است.
را فرود نیاورید و خم ها  آن و بندهاي (رایات) خود را برافراشته و استوار نگهدارید و

نکنید و جز به دست دلاوران خویش مسپارید، و به راستی و شکیبایی یاري جویید زیـرا  
 .)1(»پیروزي به دنبال شکیبایی است

 ت: برمی انگیخت گف قبیلۀ) ازدو اشتر در آن روز که (
و از قوم با سرهاي خود استقبال کنیـد و بـر دشـمن بـا     )2(در برابر امور شکیبایی کنید

کشـته  هـاي   چنان شدتی بتازید که کشته شدگانی (از خویشاوندان خود) دارید و به خون
و به خونخواهی پدران و برادران و کینه توزي از دشمنان تـان  اند  شدگان خود نایل نیامده

را بر کف گیرید و خویش را آمادة مرگ کنید تا ستمی به شما نرسـد   برخاسته اید و جان
 ودر این جهان لکۀ ننگ بر دامن شما ننشیند.

و ابوبکر صیرفی شاعر لمتونه و مردم اندلس در ضمن اشعاري که تاشفین بن علی بن 
ستاید به بسیاري از این مطالب اشاره کرده و در ستایش تاشفین پایـداري او   می یوسف را

کند و امور مربوط به جنگ را بصورت اندرزها  می رادر جنگی که خود دیده است وصف
کند چنان که خواننـده را بـه شـناختن بسـیاري از نکـات       می و تحذیرها به وي یادآوري

 سازد: می مربوط به سیاست جنگ متوجه
اردل اي مردم نقابدار! کیست از میان شما آن که پادشاه دلاور بخشنده و جوانمرد بیـد 

 است.؟

                                      
 آید. در چاپ بیروت : زیرا به اندازه شکیبایی پیروزي بدست می» ینی«از  -1
ترجمه عضوا علی انواجذ من الاضراس، که ترجمه لفظ به لفظ آن: بگزید بر نواجذ (دندانهاي عقـل)   -2

دندانها. ولی جمله :عض علی ناحذیه: کنایه از شکیبایی بر امور کردن است. رجوع به اقرب المـوارد  
 شود.
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و کیست آن که دشمن بدو مکر ورزید و به تاریکی بر او تاخت چنـان کـه بپراکندنـد    
گذرنـد، و چاکاچـاك    می ولی او همچنان استوار و پابرجاي ماند؟ سواران بر او (یا از او)

کند پس (به یاري او)  می ولی وفاداري آنان را توبیخ دارد میرا از (یاري) او باز ها  آن نیزه
 گردند. می باز

و شب هنگام به سبب تابندگی کلاه خودهاي آهنین گویی بامداد است که بر سـرهاي  
 درخشد. می سپاهیان

اي فرزندان صنهاجه! چگونه هراسناك شدید در صورتی که شـما همـواره در هنگـام    
 ترس و جنگ پناهگاه همگی بودید؟

کیفر هست (سزاوار کیفر  و از تاشفین روي برتافتید با اینکه اگر بخواهد در شما جاي
آن را هـا   هستید). او مردمک چشمی است که پلک آن حفظش نکرد و قلبی است که دنده

 تسلیم کرد (از نگاهداریش دست برداشت).
نیستید و همه براي هر جنگ و حادثۀ ناگواري مراقـب  » خفیه«شما به جز شیران بیشۀ 

 باشید. می و هشیار
پاهیانت و بهانۀ دفاع ناپذیرشان دادگاه عدالت برپـاي  اي تاشفین! براي خیانت شبانۀ س

 دار.
 آیین جنگ گوید:دربارة و هم او در این قصیده 

دارم که پی از تو پادشاهان ایران بـدانها شـیفته    می از آیین سیاست نکاتی به تو ارمغان
 بودند. 
 که از تو بدان فن آگاه تـرم ولـی آن یـادآوریی اسـت کـه مؤمنـان را بـر        کنم مین ادعا

 .)1(افتد می انگیزد و آنان را سودمند می
هایی  را زرهها  آن توصیه کرده است وها  بدان )2(اي بوش که تبع )1(دو حلقههاي  از زره

 سازند. می راها  آن کامل و بلند و فراخ هستند که سازندگان ماهر

                                      
 .]55الذاريات: [ ﴾٥٥ لمُۡؤۡمِنِ�َ ٱتنَفَعُ  ّ�ِكۡرَىٰ ٱفإَنَِّ ﴿ اشاره به: -1
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که بر روي زرههاي نرم تابنده از هر شمشیر دیگر کارگرتر هندي تیز بکار برو شمشیر 
 و برنده تر است.

بـه  تـو را   برگزین چنان که)3(و براي گروهی از سواران خود اسبهاي پیشرو در مسابقه
 منزلۀ دژ استوار تسخیرناپذیري باشند.

در حال پیروزي  آیی در گرد لشکرگاه خود خندق بکن خواه می به هر منزلگاهی فرود
 دنبال کند.تو را  باشی و دشمن را تعقیب کنی و خواه دشمن

و از رودخانه لشکر خود را عبور مده بلکه در ساحل آن اردوگاه بزن تـا رابطـۀ میـان    
ان تو و دشمن را قطع کند. و پیکار دشمن را در هنگام غروب آغاز کـن و نبردگـاه   یسپاه

 .)4(مستحکمترین (دژ) استرادر کرانه کوه قرار ده که 
آنـان  هـاي   و هنگامی که سپاهیان تو  در نبردگاهی تنگ واقع شوند، آن وقـت سـرنیزه  

 باید رزمگاه را وسعت بخشند.
و هنگام مقابله با دشمن بیدرنگ بر او بتاز و به هیچ چیز پروا مکن زیرا باز ایستادن از 

 .شود می دشمن مایۀ خواري و شکست تو
گان لشکر دلاورانی جوانمرد برگـزین کـه صـلابت و شـدت خـوي      و براي پیش آهن

 .شود مین وعادتی است که مایۀ فریب
آورد بـاور   مـی  گفتار دروغگو را که نزد تو اخبار ناگوار و فتنه انگیز و اضطراب آمیـز 

 مکن چه دروغگو را در کارهاي خود رأي و نظري نیست.

                                                                                                
نویسد: زرعی است که  چنان که صاحب اقرب الموارد می» مضاعفه«است و » حلق المضاعفه«ترجمه  -1

 حلقه هیا آن دو برابر باشد.
 لقب پادشاهان یمن.» (ب ضم ت ـ فتح ب مشدد -2
 شود. است که بر نخستین اسب مسابقه اطلاق می» سابق«جمع » سوابق«ترجمه  -3
در (ا) در مصراع دوم به جاي: جبل، صدق (به دو فتحه) اسـت کـه کحـرف ذسـق و سـدق      » ینی«از -4

 معرب سده به معنی آتش افروزي است با به معنی صدق (به کسر ص) صلابت و شدت است.
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درنگ بر او بتـاز [و در حملـه    بی دشمنهنگام مقابله با «و اما گفتار شاعر درین شعر: 
آیین دربارة مخالف دستورهایی است که دیگران ..» .پیش جوي] و به هیچ چیز پروا مکن

هنگامی که ابوعبیدبن مسـعود ثقفـی را بـه فرمانـدهی      سچنان که عمراند  جنگ یاد کرده
 جنگ ایران و عراق برگماشت به وي گفت:

و ایشـان را در   )1(را به کـار بنـد]  ها  آن فرا ده [وگوش  صصحابۀ پیامبرهاي  به گفته
کارها شرکت ده: به شتاب پاسخ مده مگر هنگامی که سخنی را نیک دریابی چه این کـار  
جنگ است و براي چنین امري تنها مردي شایستگی دارد که در کارها شـتابزده نباشـد و   

 درنگ کند و فرصت کارزار و هنگام دست کشیدن از آن را باز شناسد.
در موقع دیگري به وي گفته است: یگانـه علتـی کـه مـرا از برگزینـدن       سو هم عمر

و  دهـد  مـی اینست که او در کـارزار شـتابزدگی نشـان     دارد می به فرمانروایی باز )2(سلیط
شتاب کردن در کارزار به جز هنگامی که دلیل آشکاري یافت شود مایۀ تباهی اسـت. بـه   

فرماندهی برمـی گزیـدم. ولـی بـراي پیکـار      بود او را به  نمی خداي سوگند اگر این سبب
 هیچکس شایسته نیست جز مردي که شتاب زده نباشد و درنگ کند.

، و آن گواه اینست که در جنـگ سـنگینی و متانـت سـزاوارتر از     ساینست گفتار عمر
سبکسري و شتابزدگی است تا آن که چگونگی آن جنگ روشن شود. و این شیوه درست 

ر آن که بگوییم مقصود وي اینست که پـس از آشکارشـدن   عکس گفتۀ صیرفی است، مگ
سخن او را توجیه کـرد،   توان می درنگ ضربت زد، در این صورت بی دلیل باید بر دشمن
 و خدا داناتر است.

 فصل

                                      
 نیست.» ینی«در  -1
نیز نایل آمد. رجوع بـه طبـري و تـاریخ گزیـده      صبه صحبت رسول منظور سلیط بن قیس اس. که -2

 چاپ آقاي نوایی شود. 174حاشیه ص 
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از روي یقین به پیروزي مطمئن شد هر چنـد همـۀ    توان مین به هیچ رو ها جنگو در 
ابزار و وسایل آن از قبیل شمارة جنگ آوران و بسیج به دست آید بلکه پیـروزي و غلبـه   

 یافتن در جنگ از امور تصادفی و نظیر بخت و سرنوشت است.
 و علت آن است که موجبات چیرگی و پیروزي اغلب یـا از امـوري ظـاهري تشـکیل    

کامل و استوار، و فزونی دلاوران و مرتب کردن هاي  اهیان بسیار. و سلاحمانند سپ شود می
صفوف و نبردگاه و از آن جمله شدت و صلابت در جنـگ و آنچـه جانشـین آن صـفت     

 شود. 
و ها  و یا به عبارت از اموري نهانی است که آن دو نیز بر دو گونه است: نخست حیله

از راه نشر اخبـار وحشـت آور و تحریـک     بشر از قبیل گول زدن دشمنهاي  فریب کاري
خورد و مانند این که  می بازد و شکست می دشمن روحیۀ خود را شود می آمیزي که سبب

بر دشمن پیشی جویند و به ارتفاعات و جاهاي بلند برآیند تا جنگ از اماکن مرتفع آغـاز  
کسـت  گردد و دشمن که در سرزمینی پست واقع است دچار بیم و هـراس شـود و بـا ش   

نشـیب و پشـت سـنگهاي بـزرگ پنهـان      هاي  و سرزمینها  روبرو شود. یا آن که در بیشه
شوند، و در گرداگرد دشمن بدینسان کمین کنند تا همین که سپاهیان او در دسترس آنـان  

را به دام افکنند چنان که دشمن متوجه نجات ها  آن واقع شوند یک باره بر ایشان بتازند و
 و فریبکاریهاي مشابه او.ها  ر حیله، و دیگ)1(خود گردد

را به دست آورد از قبیل آن ها  آن دوم آن که آن امور نهانی آسمانی باشد و بشر نتواند
گردد و بدین سـبب   می که مایۀ بیم و هراس آنان شود می اندیشه هائی القاها  آن که بر دل

 شوند. می یابد و گرفتار هزیمت می به اجتماع و همدستی ایشان اختلال راه
دهد به علت این گونه موجبات نهانی اسـت از ایـن    می که رويهایی  و بیشتر شکست

رو که هر یک از دو گروه جنگ آور از شدت آزمندي فراوانی که به پیروزي و غلبه دارند 
 یازنـد و ناچـار در یکـی از دو طـرف تـأثیر      مـی  پیوسته به این گونه وسایل نهانی دسـت 

                                      
 ».ینی«از  -1
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و در امثـال  )1(فرماید: جنگ فریـب کـاري اسـت    می صپیامبر بخشد و به همین سبب می
 عرب آمده است: چه بسا حیله که از یک قبیله سودمندتر است.

اغلب معلول موجبات نهانی  ها جنگپس آشکار شد که روي دادن غلبه و پیروزي در 
 ناپیدا است. و معنی بخت نیز عبارت است از روي دادن اشیایی در نتیجۀ موجبات نهانی،
چنان که در جاي خود به ثبوت رسیده است. بنابراین باید این نکات را در نظر گرفـت و  
فهمید که روي دادن غلبه به سبب امور آسمانی چنان که ما شرح دادیم از معنی این گفتار 

 فرماید: می که شود می نیز آشکار صپیامبر
غلبـه یافـت و هـم     و هم از اینکه وي در حیات خود به یاري گروه اندکی بر مشرکان

مسلمانان پس از مرگ وي بر کافران پیروزي یافتند. و نیز از آن همه فتوحات ایـن معنـی   
زیرا خدا سبحانه و تعالی از راه القـاي رعـب در دلهـاي کـافران      شود می به خوبی روشن

استیلا یافت و معجـزه وار  ها  آن تا پیامبر بر دلهاي)2(پیشرفت پیامبر خود را تضمین فرمود
شکست یافتند. پس روي دادن رعب و وحشت در دلها یکـی از   صدر برابر رسول خدا

هـا   علل شکستهاي دشمنان اسلام و کلیۀ فتوحات اسلامی است منتها این موجب از دیـده 
 نهانست.

و طرطوشی گفته است که یکی از علل پیروزي در جنگ اینست کـه شـمارة سـواران    
هۀ دیگري فزونی یابد مانند ایـن کـه در یکـی از دو    دلیر نامور در یکی از دو جبهه بر جب

جانب ده یا بیست تن دلاور نامور باشد و در جانب دیگر هشت یا شانزده تن. و بنابراین 
جبهه اي که ازین لحاظ برتري دارد هرچند یک تن باشد چیرگی و غلبه با آن است. و او 

 این موضوع را چندین بار تکرار کرده است.

                                      
 اند. رجوع به اقرب الموارد ذیل (خ د ع) شود. این گفتار را به عنقره بن شداد هم نسبت داده -1

لِۡ� ِ� قُلُوبِ ﴿ اشاره بـه:  -2
ُ
ِينَ ٱسَ�  ﴾لرُّعۡـبَ ٱوَقَـذَفَ ِ� قُلُـو�هِِمُ ﴿ ]12الأنفـال: [ ﴾لرُّعۡـبَ ٱَ�فَـرُواْ  �َّ

 .]2الحشر: [ ﴾لرُّعۡبَۚ ٱِ� قُلُو�هِِمُ  وَقَذَفَ ﴿ ]26الأحزاب: [
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لت مزبور به موجبات ظاهریست که ما یادآور شدیم و درست نیست، در صورتی که ع
چگونگی عصبیت است چنان کـه   باشد می غلبهدربارة بلکه آنچه صحیح و شایان اهمیت 

در یک سوي عصبیت یگانه اي باشد و همۀ جنگ آوران را در آن گرد آورد و در سـویی  
لحـاظ عـده بـه یکـدیگر      گوناگون [و در صورتی که هر دو سـوي از هاي  دیگر عصبیت
هـاي   شک جانبی که داراي عصبیت واحدي است از جانبی کـه عصـبیت   بی نزدیک باشند

هـاي   زیـرا هنگـامی کـه گروههـا از عصـبیت      )1(متعدد دارد نیرومندتر و غالب تر اسـت] 
گوناگونی تشکیل یابنـد از لحـاظ فروگذاشـتن یکـدیگر و جداشـدن از هـم، بـه همـان         

اي  دسته و هر باشند می که افراد متفرق فاقد عصبیت با آن روبروشوند  می سرنوشتی دچار
هـاي   و جبهـه اي کـه لشـکریان آن از عصـبیت     شـود  می از ایشان به منزلۀ یک فرد تلقی

 د با جبهه اي که داراي عصـبیت یگانـه اي  توان مین پراکنده و گوناگون تشکیل یافته است
به موجب همین وحدت عصبیت پایداري کند. پس باید این نکتـه را دریافـت و    باشد می

دانست کـه اسـتدلال مـا از آنچـه طرطوشـی آورده اسـت اسـتوارتر و معتبرتـر اسـت و          
طرطوشی را بدین گفته وادار نکرد مگر این که شأن و پایه عصـبیت در عصـر و شـهر او    

نگهبـانی [کشـور] را بـه افـراد و      فراموش شـده بـود و امثـال او دفـاع و جهانگشـایی و     
و در این باره عصبیت و نسب )2(گردانند می یابند باز می که از ایشان تشکیلهایی  جماعت

 را به تفصیل یاد کردیم.ها  آن گیرید که ما در آغاز کتاب نمی و خاندان را در نظر
ب گذشته از این گونه موجبات به فرض که درست هم باشـد تنهـا از عوامـل و اسـبا    

در جنـگ آوري و  )3(ظاهریست مانند برابري دو سپاه از لحاظ شماره و شدت و صـلابت 
و چگونه ممکن است چنین موجبـاتی غلبـه و پیـروزي را     ها. این و نظایرها  فزونی سلاح

تضمین کند در صورتی که ما هم اکنون ثابت کردیم که هیچیک از این موجبات ظـاهري  

                                      
 قسمت داخل کروشه از (ب) نقل شد زیرا در نسخ مصر و بیروت افتاده است. -1
 از (ینی) در (ا) برون. به جاي یردون غلط است. -2
 ».ینی«از -3
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و فریبکاریها و همچنـین امـور آسـمانی ماننـد رعـب و      ها  با موجبات نهانی از قبیل حیله
را دریاب و به احوال و کیفیات این جهـان هسـتی   ها  آن خذلان الهی معارض نیست، پس

 آگاه شو، و خدا تقدیر کنندة روز و شب است.

 فصل
 )1(و موجبات نهانی و غیـر  ها جنگو از مسائلی که باید به موضوع غلبه و پیروزي در 

ملحق گردد چگونگی نام آوري و بلند آوازگی است چه کمتر ممکنسـت ایـن   طبیعی آن 
در هیچیک از طبقات مردم از پادشاهان و دانشمندان و شایستگان گرفته ها  شهرتها و آوازه

تا آنان که به طور عموم به اکتساب فضائل مشهورند، موافـق حقیقـت و واقعیـت باشـد.     
که به فضیلت و خصلتی نام آور شده و بـر سـر    چنان که بسیاري از کسان را سراغ داریم

در صورتی که درخور آن شهرت نیستند و چه بسـا مردمـی کـه بـه بـدي      اند  زبانها افتاده
و بسی از مردم هسـتند کـه در گمنـامی    اند  در حالی که برعکس از نیاکاناند  شهرت یافته

امـدار و بلنـد آوازه   در صورتی که از شایسته ترین کسانی هستند کـه بایـد ن   برند می بسر
 و در خـور آن  شـود  مـی  شوند. و گاهی هم شهرت و نام آوري کسان با حقیقت مصادف

و راویـان اخبـار    شود می . زیرا نامبرداري و بلند آوازگی تنها از راه اخبار حاصلباشند می
 خبـري و غفلـت   بـی  گذارند و در ورطۀ می هنگام نقل کردن، مقاصد حقیقی اخبار را فرو

 ند.افت می
 یابد و نیز اخبار با تعصب و هواخواهی رنگ آمیـزي  می از این رو به خبرها غفلت راه

یابنـد و هـم اخبـار دسـتخوش تطبیـق       می شوند ودر نتیجه اوهام و خرافات بدانها راه می
در تلبیس و تصـنع و  ها  آن شوند و این یا به سبب نهان شدن می نشدن حکایات با احوال

جـاه و مناصـب    صـاحبان یا به علت نادانی روایت کننده است و تقرب یافتن بـه بارگـاه   
دنیوي از راه درود گفتن و ستایش کردن و تحسین اوضاع و احـوال و بلنـد آوازه کـردن    

                                      
 ».ینی«از  -1
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یابد و انسان شیفتۀ آن است که او را درود گویند و  می ایشان بدین روش، نیز به اخبار راه
 .)1(ایندبست

دانیم که انسان خواهی نخواهی شیفتۀ آنست که او را درود گویند و ستایش کنند  می و
به دنیا و اسباب آن از قبیل جاه یا ثروت. و بیشتر آنان به اند  و مردم گردنکش و [حریص]

فضایل دلبسته نیستند وتماي لخیرخواهانه به صاحبان فضیلت ندارند با همۀ ایـن شـرایط   
مطـابق واقعیـت و حقیقـت باشـد؟ از ایـن رو شـهرت و       هـا   نست نام آوريچگونه ممک

و هر  باشد مین و مطابق با حقیقت شود می نامبرداري از یک چنین موجبات نهانی حاصل
چیزي که به سببی نهانی حاصل آید عبارت از همان مفهومی اسـت کـه از آن بـه بخـت     

تعـالی دانـاتر اسـت و کامیـابی بـه      کنند چنان که ثابت شد. [و خـدا سـبحانه و    می تعبیر
 .])2(اوست

 در خراج ستانی و علت کمبودي و فزونی آن: فصل سی و هشتم
باید دانست که وضع خراج سـتانی در آغـاز تشـکیل دولـت از لحـاظ تقسـیم بنـدي        

آید فراوانست و در  می وظایف خراجگزاران اندك و از نظر مجموعۀ عوایدي که به دست
کننـد فـراوان و    مـی  تقسیم بندي و میزان تکالیفی که بر مردم تحمیلپایان دولت برعکس 

 گوناگون است ولی با همۀ این مجموعۀ عواید دولت اندکست.
شرعی که مردم بر عهده )3(زیرا دولت اگر از سنین دین پیروي کند به جز همان اعانات

 ـ مین ي(زکات و مانند آن) و خراج و جزیه تکالیف دیگرها  دارند از قبیل صدقه د بـر  توان
مردم تحمیل کند و میزان تقسیم بندي این تکالیف اندکست زیرا مقدار زکات مـال چنـان   
که میدانی اندکست و همچنین زکات حبوبات و چارپایان و هم گزیت (جزیه) و خراج و 
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 کلیۀ دیون شرعی قلیل و محدود است و به هیچ رو از میزانی که شارع تعیین کرده تجاوز
 کند. نمی
در صورتی که دولت به شیوة غلبه جویی و عصبیت تشکیل یابد آن وقت ناچـار در   و

آغاز کار چنان که در فصول پیش یاد کردیم در حالت بادیه نشـینی خواهـد بـود و بادیـه     
و فروتنـی رفتـار   » تعلـل «کند که دولت با مردم به شیوة مسامحه کاري و  می نشینی اقتضا

د و به جز در موارد نادر از به دست آوردن از آن غافـل  کند و از ربودن اموال دوري جوی
 باشد و به همین سبب مقدار وظیفه واحد و تکلیفی کـه بـه وسـیلۀ آن خـراج گـردآوري     

یابد و هنگـامی کـه میـزان     می تقلیل دهد میو مجموع آن عواید دولت را تشکیل  شود می
مردم با شـیفتگی و پشـت    کنند اندك باشد می تقسیم بندي و تکالیف که بر رعایا تحمیل

یابـد   می پردازند و در نتیجه آبادانی به طور روز افزون توسعه می کار به کوشش و فعالیت
شـوند و زنـدگانی آنـان     مـی  زیرا در نتیجۀ کمی باج و ناچیز بودن مقدار خراج نیکو حال

قسیم بندي گردد. و هر گاه آبادانی توسعه یابد بر شمارة تکالیف و ت می قرین بهبود و رفاه
 و در نتیجه خـراج کـه از مجموعـۀ تکـالیف مزبـور بدسـت       شود می خراج ستانی افزوده

 یابد. می آید نیز فزونی می
و هرگاه دولت استقرار یابد و پادشاهان آن یکی پس از دیگري به سلطنت ادامه دهنـد  

بادیه نشینی و سادگی و خویهاي آن از هاي  و به زیرکی و هوشیاري متصف شوند و شیوه
قبیل چشم پوشی و مسامحه و کناره گیري (از تصرف در اموال مـردم) رخـت بربنـدد و    
دورا سلطنت ستمگري و زورگویی فرا رسد و به حضارتی که خواننده آدمی به هوشیاري 

ار و زیرکی است خو گیرند و اولیاي دولت به خوبی خودنمایی و تظاهر به مهارت در ک ـ
و عادات و  ها نیازمنديمتصف شوند و به علت فرورفتن در ناز و نعمت وتجمل خواهی 

رسوم آنان فزونی یابد آن وقت بر تکـالیف و تقسـیم بنـدي خـراج رعایـا و برزگـران و       
افزایند و بر میزان کلیۀ رعایا و برزگران  می پردازند می کشاورزان و دیگر کسانی که خراج

افزایند و بـر میـزان کلیـۀ تکـالیف و      می پردازند می انی که خراجو کشاورزان و دیگر کس
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کنند تا عایدي آنان از خـراج سـتانی بیشـتر شـود و      می مبلغ بزرگی اضافهها  تقسیم بندي
گیرنـد چنـان کـه در     مـی هـایی   نیز باجها  گذشته ازین از بازرگانان و پیشه وران و دروازه

 تکـالیف مزبـور پـی در پـی و مقـدار بـه مقـدار       فصول آینده یاد خواهیم کرد. سپس بـر  
و  شود می افزایند زیرا عادات تجمل خواهی دولت نیز به همان نسبت روز به روز تازه می

که خراجها و  رسد میاي  مرحله یابد تا به می و مخارج آنان فزونی ها نیازمنديبه سبب آن 
و رفتـه رفتـه    شـود  می مرشکنکنند و براي آنان ک می عوارض مالیاتی رعایا را سنگین بار

شمرند زیـرا ایـن اضـافات انـدك      می گیرند و آن را در شمار وظایف واجب می بدان خو
تقسیم بندي این همه افزوده است بلکه آنچـه بـر رعایـا     شود می اندك و به تدریج وضع
 کنند. می را در شمار عادات و وظایف واجب خود تلقیها  آن معلوم است اینست که

و (رعیت بهبود زندگی و نیکوحالی  شود می افات مزبور از حد اعتدال خارجآنگاه اض
ایستد زیرا وقتـی کـه مخـارج و     می دهد) و از اشتیاق به آبادانی باز می پیشین را از دست

بینـد   می سنجد و می و میزان خراجگزاري خود را با مقدار بهره برداري و سود خودها  وام
. از ایـن رو جمعیـت   شـود  می آن وقت در ورطۀ نومیدي غوطه ور دارد می سود اندکی بر

کشند و در این هنگام به علت نقصان یافتن برخـی از   می بسیاري به کلی از آبادانی دست
پذیرد و چه بسـا هنگـامی کـه     می و تکالیف مجموعۀ خراج نیز نقصانها  آن تقسیم بندي

 افزاینـد و گمـان   مـی  و تقسـیم بنـدیها  بینند بر مقـدار تکـالیف    می این کمبود را در خراج
دهند تـا آن کـه    می و آنقدر بدین شیوه ادامه شود می کنند از این راه کسر درآمد جبران می

 که دیگر هیچ بهره و سودي از آن به دست رسد میاي  مرحله هر تکلیف و تقسیم بندي به
یابـد و   مـی  ا فزونیآید زیرادر چنین شرایطی هم مخارج آبادانی و هم وامها و خراجه نمی

، از این رو مجموعۀ درآمـدها همچنـان رو بـه    باشد مین عوایدي که بدان امیدوارند وافی
کنند از ایـن راه   می چه تصور رود می و تکالیف بالاها  و مقدار تقسیم بندي رود می نقصان

تا آن که سرانجام آبـادانی و اجتمـاع در سراشـیب     شود می کسر مجموعۀ درآمدها جبران
 گردد. می افتد زیرا امید مردم به تولید ثروت و آبادانی قطع می قوط فروس
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زیرا سود آبادانی و تولید ثـروت بـه    شود می عاید دولتها  این و فرجام ناسازگار همۀ
ی دریابی که قـوي تـرین موجبـات    توان می گردد و هرگاه به این اصول پی ببري می آن باز

یـا  «و تکالیف و تحمـیلات)  ها  تقلیل (مقدار تقسیم بنديآبادانی و تولید ثروت عبارت از 
بر آبادکنندگان است تا جائی که امکان پذیر باشد چه از این راه روح پشتکار و » ها مالیات

و بهـره   برنـد  مـی  کنند از آن سود می چه یقین شود می فعالیت براي آبادانی در مردم بیدار
 کنند. می برداري

خداونـد همـۀ امـور اسـت و پادشـاهی همـه چیـز بدسـت         و خدا، سبحانه و تعالی، 
 .)1(اوست

 در باج نهادن (وضع مالیات و باج) در پایان دولت: فصل سی و نهم
باید دانست که دولت درآغاز کار چنان که یاد کردیم به حالت بادیه نشینی اسـت و از  

ي هـا  نیازمنـدي این رو به علت نداشتن ثروت فراوان و نازونعمت و عادات و رسـوم آن  
، به همین سبب درآمدهاي خراج ستانی آن بـا  باشد مین اندکی دارد و خرج آن نیز افزون

ي آن افـزون  هـا  نیازمنديکند و بلکه درآمد دولت به میزان بسیاري از  می برابريها  هزینه
شهرنشـینی از قبیـل نازونعمـت و تجمـل     هاي  گذرد که به آیین نمی تر است. آنگاه دیري

آن را  ي پیشـین ها دولت نهد که می گراید و در راهی گام می عادات و رسوم آن خواهی و
و از این رو هزینۀ اولیاي دولت و به ویژه مخارج سلطان بـه میـزان کثیـري    اند  پیموده می

یابد چه سلطان ناچار است مخارج خواص و درباریان خـود را بپـردازد و بـر     می افزایش
بیفزاید و البته با این وضع مخارج دولت با درآمدي که  ها میزان بذل و بخشش و مستمري

بر میزان خراج بیفزاید چه  شود می کند ودولت مجبور نمی آید برابري می از خراج بدست
یابـد و   مـی  خواهی نخواهی مستمري لشکریان و نگهبانان و هم مخارج سـلطان افـزایش  

                                      
1- ﴿ ِ ءٖ  ۦ�يَِدِه ۡ�َ ِ
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 چنین است، و خدا مالک امور است.
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خراج هاي  لیف و تقسیم بنديدولت چنان که گفتیم نخستین بار ناچار است بر مقدار تکا
و مخارج دولت به خـاطر عـادات و    ها نیازمنديمردم اضافه کند و باز همچنان رفته رفته 

 رود می رسوم تجمل خواهی و ناز و نعمت و مستمریهاي نگهبانان و سپاهیان روبه فزونی
و از یابد و گروه اهـل عصـبیت و فرمانروایـان ا    می و سستی و پیري به دستگاه دولت راه

شـوند و در نتیجـه ازمقـدار     می و نواحی دور و مرزها عاجز ها شهرستانخراج ستانی در 
یابد و به علـت   می و برعکس عادات و رسوم تجمل خواهی توسعه شود می خراج کاسته

یابد، از این رو خدایگان دولت بـه   می حوائج و مستمریهاي سپاهیان افزایشها  آن توسعۀ
در ها  یازد و به اندازة معینی بر قیمت می دستها  کالاها و فروختنیبر ها  وضع انواع خراج

گذارد و دولت باز هم ناچار استب  می شهر باج )1(هاي بازار و هم بر عین کالاها در دروازه
هـا   یابد و بـر مسـتمري   می توسعه )2(دین روش ادامه دهد زیرا به همان نسبت نازونعمت

و چه بسا که این گونـه بـاجگزاري در پایـان     شود می هوشمارة لشکریان و نگهبانان افزود
 یابد که در نتیجۀ نومیـدي مـردم بـه  بازارهـا منجـر      می به حدي افزایش ها دولت روزگار

و نتایج آن به  دارد می و این وضع اختلال و ویران شدن اجتماع و آبادانی را اعلام شود می
 .شود می تا آن که دولت مضمحلیابد  می گردد و همچنان باجها فزونی می دولت باز

و نظیر این گونه باجگزاریها در شهرها و ممالک مشرق در اواخـر دولـت عباسـیان و    
عبیدیان (فاطمیان) بسیار روي داده است به طوري که حتی بر حجگزاران نیـز در موسـم   

باج و خراج وضع کردند. و صلاح الدین بن ایوب کلیۀ آن رسوم را لغو کرد و بـه   )3(حج
اي آن به آثار خیر و یادگارهاي جاوید پرداخت. همچنین در انـدلس در دوران ملـوك   ج

طوایف همین گونه باجها وضع کردند تا آن که یوسف بن تاشفین امیر مرابطان آن رسـوم  
ي جرید واقـع در افریقیـه نیـز در همـین روزگـار هنگـام       ها شهرستانرا برانداخت و در 
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و خـداي   انـد،  گوناگونی بر مردم تحمیل کـرده هاي  جو خراها  خودکامگی رؤساي آن باج
 .)1(تعالی داناتر است

در این که بازرگانی سلطان براي رعایا زیان بخش و مایۀ تباهی : فصل چهلم
 خراج ستانی است

باید دانست که هرگاه دولت از لحاظ خراج ستانی، چنان کـه یـاد کـردیم، بـه سـبب      
رسیدن به مرحلۀ توانگري و نازونعمت و عادات گوناگون و مخـارج فـراوان، در مضـیقه    

ومخـارج آن برابـر نباشـد و بـه مـال (زروسـیم)        ها نیازمنديواقع شود و درآمد خراج با 
ها  آن ود، آن وقت یک بار بر کالاهاي رعایا و بازارهايافزونتر و مالیات بیشتري نیازمند ش

گذارد، چنان که در فصل پیش یاد کردیم، و بار دیگر به افـزودن بـر باجهـا از راه     می باج
پردازد، (اگر از آن نوع مالیـات از پـیش وضـع کـرده باشـند) و       میها  آنهاي  نام تعویض

گیـرد (و بـا آنـان بـه شـدت و       مـی  غیگاهی هم از اموال کارگزاران و خراج ستانان مبـال 
از هـا   آن بینـد  می مکد چه می ایشان راهاي  به حدي که استخوان )2(کند) می خشکی رفتار

 چنان که حساب یا محاسبهاند  اموال جبایه سودهاي فراوان و ثروت بیکرانی بدست آورده
کشـاورزي  آشکار نیست و گاهی هم سران دولت براي سلطان موجبات بازرگانی و ها  آن

بینند بازرگانان سـودها   می کنند به طمع آن که اموال خراج را فزونی بخشند چه می فراهم
ایشان انـدك اسـت زیـرا میـزان سـود      هاي  بسیار برمی گیرند با آن که سرمایههاي  و بهره

کننـد تـا از آن در    مـی  همواره به نسبت سرمایه هاست پس شروع به کسب حیوان و گیاه
بازرگانی بهره برداري کنند و بدان در تغییر متناوب نرخ بازارها اسـتفاده  خریدن کالاهاي 

                                      
 ».و خدا نسبت به بندگان خود مهربانست«پایان فصل در نسخه (پ) چنین است:  -1
و ما جمـع میـان دو   » مقاسحه«و » مقاشحه«و » مقاسمه«در اینجا اختلاف نسخ فراوان است همچون:  -2

 صورت: مقاسمه و مقاسحه (در پرانتز) کردیم.
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کنند این شیوه مایۀ فزونی خراج و افزایش سود آنست در صورتی کـه   می و گمان )1(برند
رساند چـه نخسـتین زیـان آن     می اشتباه بزرگی است و از راههاي گوناگون به رعایا زیان

 شـوند و  مـی  ار مضیقهچر خریدن چارپایان و کالاها داینست که کشاورزان و بازرگانان د
را فـراهم آورنـد. زیـرا رعایـا از لحـاظ ثـروت و       ها  آن ند به آسانی وسایل خریدتوان مین

مکنت در یک سطح هستند یا اندکی با هم اختلاف دارند و مزاحمـت و رقابـت آنـان بـا     
ولی هر گاه سلطان هم با آن همه  شود می یکدیگر منتهی یا نزدیک به سود ثروتهاي ایشان

توانگرتر است در این گونه رقابتها شرکت جوید آن وقـت  ها  آن کران که از همۀ بی ثروت
ي خـود را بدسـت   هـا  نیازمنديکشد که هیچ یک از رعایا نتواند کمترین  می کار به جایی

مزبـور  . گذشـته از زیـان   شود می آورد و این امر موجب افسردگی و سیه روزگاري مردم
ها  آن بیند بسیاري از می گاهی سلطان وقتی کالاها و وسایل بازرگانی را در معرض فروش

خـرد یـا در برابـر خـود      مـی  را به کمترین بهـا ها  آن رباید یا می را غاصبانه از چنگ مردم
 را از فروشـنده هـا   آن یابد و از ایـن رو بـا مبلـغ نـاچیزي     نمی هیچگونه رقیب یا حریفی

 خرد. می
هنگامی که براي سلطان کلیۀ عواید و محصولات کشـاورزي از قبیـل   ها  این ته ازگذش

 را بدسـت هـا   از انواع بهره بـرداري ها  این غلات و حبوب یا حریر یا عسل یا شکر یا جز
کننـد، در چنـین    مـی  همه کالاهاي بازرگانی را نیـز خریـداري  ها  این آورند وعلاوه بر می

ها  آن شوند زیرا براي فروش نمی شدن بازارها یا رواج کالاهاشرایطی دیگر منتظر بحرانی 
گردند و کلیۀ اصـناف را از بازرگـان گرفتـه تـا کشـاورز بـه        می به مقررات دولت متوسل

هـم بـه   هـا   آن سازند و در بهاي می خریدن محصولات و کالاهاي مزبور مکلف و مجبور
 تحمیـل هـا   آن زونتر از نرخ عادي بررا به قیمتی فها  آن کنند بلکه نمی نرخ معمول قناعت

آورند و  می کنند چنان که کلیۀ ثروت نقد یعنی درهم و دینار ایشان را از کفشان بیرون می

                                      
را در مفهوم اقتصادي نوسانهاي وضع عرضـه و تقاضـا در بـازار    » واله الاسواقح«ابن خلدون ترکیب  -1

 برد. رجوع به ذیل قوامیس عرب تألیف دزي خاورشناس فرانسوي شود. کالا می
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ماند و روزگاري  می استفاده و جامدي در نزد آنان باقی بی کالاهاي مزبور به صورت اموال
کند  می ایشان را تأمین گذرانند و از تلاش در اعمالی که کسب و معیشت می را به بیکاري

 مانند. می باز
 بازار به کمترین قیمتي  و چه بسا که از روي ناچاري قسمتی از آن کالاها را در موقع

ها  آن وشد وپیاپی می فروشند و اغلب این وضع به تکرار بر بازرگان و کشاورز تحمیل می
دهند و از  می را از دستفروشند تا آن که به کلی سرمایۀ خود  می را در برابر بهاي اندکی

و  شـود  می دهد و تکرار می مانند و این ترتیب بارها روي می کار بازرگانی و دادوستد باز
ها  افتد و به سودها و بهره می از این راه رعیت در ورطۀ رنج و بدبختی و فشار شدید فرو

 نومیـد  یابد چنان که مـردم از بهـره بـرداري و بدسـت آوردن سـود      می تباهی و فساد راه
دارند و این وضع به تباهی و نقصـان   می شوند و در این راه به کلی دست از تلاش باز می

گردد زیرا قسمت عمدة خراج از کشاورزان و بازرگانان عاید خزانۀ  می شدید خراج منجر
وضع کرده و از این راه بر میـزان خـراج   اي  تازه هاي . به ویژه که دولت باجشود می دولت

 د.افزوده باش
پس هرگاه کشاورزان دست از کشاورزي بردارند و بازرگانان به ورشکسـتگی گرفتـار   

اید  می شوند و پیشۀ خود را ترك گویند آن وقت کلیۀ درآمد دولت که از اخراج به دست
یابد و هرگاه سلطان آنچه را کـه بـراي او از    می یا نقصان فاحشی بدان راه رود می از میان

این سودهاي اندك مقایسه کنـد سـودهاي مزبـور را نسـبت هـب      آید با  می خراج بدست
 خارج اندك تر از اندك خواهد یافت.

به فرض که بازرگانی براي سلطان سودمند باشـد در نتیجـۀ آن سـهم    ها  این گذشته از
بزرگی از خراج به خزانۀ دولت عاید نخواهد شد زیرا بسـیار بعیـد اسـت کـه دولـت از      

کالاهاي سلطان بـاج بگیـرد در صـورتی کـه اگـر ایـن همـه        دادوستد و خرید و فروش 
 .شد میگرفته ها  آن شک باج کلیۀ بی ندداد می معاملات را دیگران انجام
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گردد و در نتیجـۀ تبـاهی و نقصـان     می این امر مایۀ تباهی عمران و اجتماع نو همچنی
ثروت و بهـره   گردد چه هنگامی که رعایا از تولید می اجتماع وضع دولت مختل و متزلزل

برداري از اموال خویش به وسیلۀ کشاورزي و بازرگانی کنـاره گیـري کننـد ثـروت آنـان      
شـوند. از   مـی  پذیرد و به سبب مخارج به کلی دچار پریشانی و سیه روزگـاري  می نقصان

 این رو خواننده باید این حقیقت را نیک دریابد.
گماشتند مگر آن که  نمی بر خویشتن ایرانیان [باستان] هیچکس را به پایگاه فرمانروایی

گزیدنـد کـه دینـدار و دانـا و      می از دودمان پادشاهی باشد، سپس از میان آنان کسی را بر
فضیلتمند و تربیت یافته و سخاوتمند و دلاور و نیکوکار باشـد و آنگـاه فرمـانروایی او را    

ب بدست نیـاورد تـا   ند که به داد گراید و براي خود دیه و زمین و آکرد می بدان مشروط
شود و بازرگـانی پیشـه نکنـد تـا مبـادا      ها  و سرزمینها  مبادا مایۀ زیان همسایگان آن دیه

دوستدار گرانی نرخ کالاها گردد و بندگان به کارها نگمارد چه آنان به خیر و یا مصلحتی 
 کنند. نمی رایزنی

یابـد و   نمـی  فزونیو باید دانست که ثروت و توانگري سلطان جز از راه خراج ستانی 
فزونی خراج تنها از راه دادگري امکان پذیر است بدانسان که امـوال مـردم را از دسـتبرد    

یابـد و   می ستمگران نگهدارند و به کار رعیت در نگرند. بدینسان آرزوهاي مردم گسترش
تابد و بـه نیـروي امیـد و دلخوشـی در راه افـزایش       می پرتو شادمانی و امید بر دل ایشان

کوشند [و خواهی نخواهی در پرتو تلاش ایشان] بر خراج  می وت و بهره برداري از آنثر
 .شود می سلطان به میزان عظیمی افزوده

شـک بـا    بـی  ولی اگر سلطان راهی جز این مانند کشاورزي یا بازرگانی در پیش گیرد
خواهـد  شتاب هر چه بیشتر به رعایا زیان خواهد رسید و مایۀ تباهی و نقصان خـراج او  

 شد و آبادانی کشورش آسیب خواهد دید.
 نفـوذ کـه بـه کشـاورزي و بازرگـانی      صـاحبان و گاهی هم کار گروهـی از امیـران و   

کشد که غلات و کالاها و محصولات شـهر خـود را از دسـت اول     می پردازند به آنجا می
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خرنـد و   مـی  آورنـد) بـه بهـایی ارزان    مـی  را از خارج شـهر ها  آن (یعنی فروشندگانی که
کنند. و سپس آن کالاهـا   می تعیینها  آن بدلخواه خود هر نرخی را که دلشان بخواهد براي

 را در همان وقت به رعایاي زیردست خود باز هـم مطـابق نرخـی کـه خودشـان تعیـین      
فروشند، و این شیوه از روش نخستین به درجات ظالمانه تـر اسـت و زودتـر     می کنند می

 .شود می ی رعایامایۀ تبه حالی و پریشان
و گاهی برخی از این اصناف یعنـی بازرگانـان و کشـاورزانی کـه پیشـۀ دائمـی آنـان        
بازرگانی یا کشاورزیست و به دربـار راه دارنـد سـلطان را بدینگونـه مشـاغل و سـودها       

 کنند. می تحریک
سازند تا در راه گردآوري ثروت از قدرت او استفاده  می و او را در سهمی شریک خود

د و به سرعت هرچه بیشتر بر اموال خود بیفزایند، به ویژه که در نتیجۀ ایـن مشـارکت   کنن
شوند چه این شیوه براي بهـره بـرداري از امـوال و     می از پرداخت خراج و باج هم معاف

 تسریع در تولید و افزایش آن سزاوارتر اسـت (و آن کـه بـه دربـار سـلطان بدینسـان راه      
فهمند که از ایـن راه زیـان بسـیاري بـه خـراج       نمی سازد) یم یابد و او را شریک خود می

. پس سزاسـت کـه سـلطان از ایـن گونـه      شود می یابد و از مقدار آن کاسته می سلطان راه
کسان برحذر باشد و از بداندیشی زیان بخش چنین کسـانی کـه بـه خـراج و توانـایی او      

بخشـد و مـا را از کارهـاي     مـی  زنند بپرهیزد. و خدا ما را به رشد خودمان الهام می آسیب
 ، پروردگاري جز او نیست.)1(فرماید می شایسته مان بهره مند

در این که سلطان و کارکنان درگاه فرمانروایی او در : فصل چهل و یکم
 آیند می اواسط یک دولت به توانگري نایل

                                      
صـورت  ». و خداي تعالی داناتر اسـت «ي مصر و بیروت به جاي جمله اخیر چنین است: ها چاپ در -1

 است.» ینی«متن از (پ) و 
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 زیرا در آغاز دولت هر یک از اعضاي خاندان و قبیلۀ سلطان بـه نسـبت نیرومنـدي و   
گـردد   می و هرچه از راه خراج عاید دولت برند می عصبیتی که دارند از اموال خراج سهم

. و چنان که در فصول پیش یاد کردیم پایه گذار و مؤسـس  شود می و در میان آنان تقسیم
هر دولتی براي استقرار ارکان دولت به آنان نیازمند است. و به همین سـبب رئـیس آنـان    

کند و به جاي آن هـدف   می توقعات فراوانی که آنان دارند پرهیز [در امر خراج نسبت به
جوید از این رو او را برایشان شرف و زنـدگی و   می غلبه جستن بر آنان و خودکامگی را

ي او هـم کمتـر اسـت. از    هـا  نیازمنـدي . و به جز مقداري، که از )1(هم بدیشان نیاز است]
 .دارد میخراج براي خود سهمی برن

حاشیه نشینان و چاکران درگاهش از قبیل وزیران و کاتبان و مـوالی اغلـب   از این رو 
تنگدست و بینوا هستند و جاه و جلال آنان نیز اندك و محدود است زیرا جاه ایشـان بـه   
 نسبت جاه مخدوم آنان است و چون اعضاي خاندان و عصـبیتش عرصـه را بـر او تنـگ    

و  رسـد  مـی  خواهی نخـواهی عظمـت و شـکوه   پردازند  می کنند و درکارها به مداخله می
آیـد و   مـی  گردد] و خدایگان دولت به خودکامگی نایـل  می [دایرة فرمانروایی آن پهناورتر

 ، دسـت آنـان را از امـور خـراج کوتـاه     شود می برخویشاوندان و اعضاي قبیلۀ خود چیره
 آنـان تقلیـل   و آن گـاه بهـره   شود می کند به جز آنچه از میان مردم براي ایشان قسمت می
یابد چون کفایت و نفع آنان در دولت اندك است و خدایگان دولت (ازمداخلۀ ایشـان   می

زند، و موالی و نمـک پروردگـان را در اداره    می لگامها  آن کند) و بر می در کارها ممانعت
 هد. می کردن امور دولت و حل و عقد کارها با آنان شرکت

به تنهایی به خدایگان ها  آن خراج یا قسمت عمدة اینست که در این مرحله کلیۀ درآمد
را بـراي روزهـا و پـیش    ها  آن پردازد و می یابد و به گردآوري ثروت می دولت اختصاص

هـا   آورد و خـزاین و گنجینـه   مـی  کند و ثروتی فراوان به چنـگ  می آمدهاي مهم اندوخته
 خویشـاوندانش چیـره  یابد و بر دیگر  می و دایرة جاه و شکوهش وسعت شود می مالامال

                                      
 ).از (ینی -1
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گردد و در نتیجۀ قدرت او کلیۀ کارکنان درگاهش ماننـد وزیـر و کاتـب و حاجـب و      می
 شـوند و جـاه و جـلال آنـان فزونـی      مـی  مولی و شرطی (رئیس پاسبانان) نیز نیرومند تر

 .برند می فراوانهاي  پردازند و از اموال بهره می یابد و به کسب ثروت می
کـه از پایـه   هـایی   نتیجۀ متلاشی شدن عصبیت و نابودي قبیلـه آنگاه پس از چندي در 

و در ایـن هنگـام    رسـد  مـی  دولت بودند مرحلۀ فرسودگی و پیري دولـت فـرا   )1(گذاران
 خدایگان دولت به علت سرکشان و متمردان و قیـام کننـدگان بسـیاري کـه بـه سـتیز بـر       

قوط آن شوند، به یـاران و  خیزند و از بیم آن که مبادا در دولت رخنه کنند و موجب س می
و از این رو درآمد خراج او به مصرف مستمري پشتیبانان  شود می نیازمنداي  تازه پشتیبانان
 ها. که عبارتند از خداوندان شمشیر و عصبیت رسد می و یارانش

خزاین خود را در راه کارهاي مهم اصلاح دولـت  هاي  و اندوختهها  و ثروتهاي گنجینه
و فزونـی مخـارج   هـا   به سبب افزودن بر میزان مستمريها  این با همۀخرج کرده است و 

یابد و دولت  می عادات و رسوم تازه که در گذشته یاد کردیم میزان خراج و باج هم تقلیل
و سایه نازونعمت و ثروت که خواص و حاجبان و کاتبان بـه   شود می گرفتار مضیقۀ مالی

 .شود می ره آن بر خدایگان دولت، زدودهسبب دورشدن جاه از ایشان و تنگ شدن دای
یابـد و   مـی  آنگاه وضع مضیقۀ مالی و گرفتاري خدایگان دولت بـیش از پـیش شـدت   

رانشـان اندوختـه و از آن بهـره    دفرزندان حاشیه نشینان و خواص درگاه او ثروتی را که پ
 و به جاي کمک به خدایگان دولت برند می در راه ناسودمند به کاراند  برداري فراوان کرده

کنند و روش خیرخواهی و دلسوزي نیاکان و گذشـتگان   می را در راه ناصحیح خرجها  آن
که او شایسـته تـر اسـت     شود می خود را فرو میگذارند. از آن پس خدایگان دولت متعهد

و بـه  این اموال را تصاحب کند زیرا پدران شان اینهمه ثروت را در دستگاه دولت پیشـین  
 از این رو درصدد ریشـه کـن کـردن آن امـوال و     اند. نیروي جاه و نفوذ آن بدست آورده

به نسبت رتبه و مقامی که دارنـد و برحسـب    ها خاندان را اندك اندك از یکایک آنها  آن

                                      
 است.» معاهدین«ي بیروت (ماهدین) به غلط : ها چاپ در برخی از» ینی«از  -1
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در دستگاه دولت باز میستاند، و فرجام ناسازگار چنین عملی بـه دولـت   ها  آن تغیر احوال
درگاه نشینان و رجال کشور و خداوندان ثروت و نعمت را که در شمار  گردد زیرا می باز

بزرگـواري و  هـاي   دهد و از این راه بسی از کـاخ  می خواص درگاه دولت بودند از دست
 سازد. می واژگوناند  مذکور با  استواري بنیان نهادهي ها خاندان توانایی را که

سی، مانند خاندان قحطبهـو خانـدان   چنان که نظیر همین معنی براي وزیران دولت عبا
برمک و خاندان سهل و طاهریـان و امثـال ایشـان روي داد. همچنـین در دولـت امویـان       
اندلس هنگام انقراض آن در روزگار ملوك طوایف خانـدان شـهید و خانـدان ابوعبـده و     
 خاندان حدیر و خاندان برد و امثال ایشان به همـین سرنوشـت گرفتـار شـدند و نیـز در     

یی که همزمان ماست نظیر همین وقـایع روي داده اسـت. دسـتور خداسـت کـه      ها تدول
 .)1(گذشت در بندگانش

 فصل
نـاگوار هسـتند   هـاي   در انتظار این گونه مهلکه ها دولت و به علت آن که وابستگان به

شوند که از پایگاه خود بگریزند و خود را از زیر بـار تسـلط    می بسیاري از آنان شیفتۀ آن
به سـرزمین و ناحیـۀ دیگـري    اند  برهانند و با آنچه از اموال دولت به دست آوردهسلطان 

پندارند که آسوده تر به سر خواهند بـرد و در صـرف کـردن و     می رهسپار شوند و چنین
بهره برداري از آن ثروت مصون تر از گزند و آسیب خواهند بود. در صـورتی کـه چنـین    

 کند. می که امور زندگی و احوال ایشان را تباه پنداري از اغلاط فاحش و اوهامی است
و باید دانست که رهایی از این سرنوشت پس از باقی مانـدن در آن دشـوار و ممتنـع    

پروراند خود پادشاه باشـد هـم رعیـت و     می است، زیرا اگر کسی که این منظور را در سر
بـه او  اي  لحظـه  دهم خداوندان عصبیتش که همواره وي را در فشار دارند و مزاحم هستن

                                      
ِ ٱسُنَّةَ ﴿ -1 ِينَ ٱِ�  �َّ ِ ٱ سُـنَّةَ ﴿ و در نسـخه (پ) چنـین اسـت :    ]38الأحزاب: [ ﴾خَلَوۡاْ مِن َ�بۡلُ  �َّ َّ�  �ِ

ِينَ ٱ ِ ٱخَلَوۡاْ مِن َ�بۡلُۖ وَلَن َ�ِدَ لسُِنَّةِ  �َّ  .]62الأحزاب: [ ﴾٦٢َ�بۡدِيٗ�  �َّ
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دهند که این اندیشه را اجرا کند بلکه اگر این پندار را اظهار دارد به سرنوشـتی   نمی امکان
 گرفتار خواهد شد که مایۀ انهدام کشور و نابودي جان او گردد چه مجاري عـادت بـدان  

 .باشد می
هنگـام  و از این رو که کشورداري از اموریست که رهایی از آن دشوار است بـه ویـژه   

بزرگ شدن حوداث ناگوار در دولت و تنگ شدن دایره آن و پدیـد آمـدن آنچـه از ایـن     
دهد همچون: دورشدن از صـفات بـزرگ منشـی و خصـال نیکـو از میـان        می وضع روي

 اعضاي دولت و گراییدن آنان به خویهاي بد و ناشایست.
نان سـلطان و  و اما، اگر آن کـه ایـن پنـدار را در سـر دارد از خـواص و درگـاه نشـی       

از کشورش جان  باشد، کمتر ممکنست بگذارد چنین کهخداوندان مناصب رفیع دولت او 
 سالمی به در برد:

 چه نخست آن که پادشاهان معتقدند که وابستگان و حاشیه نشینان و بلکه کلیۀ رعایاي
 و اجـازه و از ایـن ر انـد   و از اسرار درونی آنـان آگـاه   باشند می به منزلۀ بردگان شانها  آن

دهند چنین کسانی خویش را از قید بندگی و خدمتگزاري برهانند از بیم آن که مبـادا   نمی
 ورزند. می کسی بر احوال و اسرار ایشان آگاهی یابد و در این بسیار بخل

دهد که ببینند یکی از چاکران درگاه شان براي  نمی و هم غیرت و رشک به آنان اجازه
چنان که امویان اندلس خـدمتگزاران درگـاه خـود را از اداي    کند  می دیگري خدمتگزاري
را از هـا   آن بردند که ممکن است بنـی عبـاس   می ند زیرا گمانکرد می فریضۀ حج هم منع

چنگ ایشان بربایند. از این رو هیچیک از کارکنـان درگـاه امویـان انـدلس در تمـام دورة      
ي انـدلس اجـازة   ها دولت تگزاريفرمانروایی ایشان حج نگزاردند و فقط هنگامی به خدم

 سفر حج داده شد که امویان منقرض گردیدند و فرمانروایی به دست ملوك طوایف افتاد.
دوم آن که به فرض پادشاهان به رهایی یکی از خدمتگزاران خود از قید بندگی تن در 

دارنـد ثـروت خـود را از آن کشـور خـارج سـازد. چـه         نمی دهند، به هیچ رو به وي روا
ثـروت وي را هـم جـزو     باشد می انطور که معقتدند خود او یکی از اجزاي دولت آنانهم
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پندارند زیرا او جز در کشور ایشان و چه در سایۀ جاه و نفوذ آنـان آن   می ثروت خودشان
آید که ثروت مزبور را  می را به دست نیاورده است، از این رو این اندیشه براي آنان پیش

و را در کشورشان ابقا کننـد و بـه منزلـۀ قسـمتی از اجـزاي دولـت       از وي باز ستانند یا ا
 شوند. می بهره مندها  آن بشمارند که از

گذشته از این به فرض که او بتواند این ثروت را برهاند و به سرزمین دیگري ببرد، بـا  
دهد، آن وقت در آن کشـور چشـمهاي    می این که چنین پیش آمدي بسیار به ندرت روي

را یا با تهدید و ارعاب به طور پوشـیده،  ها  آن و شود می به ثروت مزبور دوختهپادشاه آن 
و یا علنی و آشکار به  جبر و زور از وي باز میستاند زیرا معتقد است که اموال مزبـور از  
خراج بدست آمده است و شایسته است که چنین اموالی در راه مصالح مردم خرج شود و 

ها  آن که دیدگان پادشاهان به ثروت توانگرانی دوخته شود کهچنان که یاد کردیم هنگامی 
 آورند به طریق اولـی مـال خـراج و    می را از راه کسب و پیشه براي معاش خود به دست

ند براي تصاحب این گونه اموال توان می را بهتر شایستۀ خود خواهند دانست چه ها دولت
 مجوز شرعی و عادي هم بیابند.

[و ببین چه سرنوشتی براي قاضی جبله روي داد هنگامی که وي در آن ناحیه به ستیز 
طرابلس برخاست و دست به انقلاب زد، همین که فرنگان بر آن ناحیـه   امراءبا ابن عمار 

دست یافتند او به دمشق گریخت و سپس به بغداد رفت و در آنجا سلطان بر کیاروق بـن  
 واقعه در پایان قرن پنجم بود.و این  کرد می ملکشاه سلطنت

پس از آن که در بغداد اقامت گزید دیري نگذشت که وزیـر سـلطان نـزد وي آمـد و     
قسمت عمدة اموالش را به عنوان وام از او بستد و سپس همۀ دارایی وي را از او گرفـت  

 .)1(آمد] نمی در صورتی که مقدار و مبلغ آن به حدي بود که به شرح و شمار

                                      
وچـاپ (پ)  » ینـی «ي مصر و بیروت حذف شده اسـت و تنهـا در   ها چاپ قسمت داخل کروشه در -1

 شود. دیده می
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ابویحیی زکریا بن احمد لحیانی نهمین یا دهمین پادشاه حفصیان افریقیه  و هم سلطان
بر آن شد که از امر سلطنت کناره گیري کنـد و بـه مصـر پنـاه بـرد تـا بتوانـد از مطالبـۀ         
خدایگان ثغور (استحکامات قلاع) غربی که لشکریانی براي پیکار با تـونس فـراهم آورده   

ه مرز طرابلس را برگزید در حالی که آمادگی و (نیت) بود بگریزد از این رو لحیانی سفر ب
داشت. و از آنجا سوار کشتی شد و خود را به اسکندریه رسـانید و او   می خویش را نهان

دیگـر بـا خـود    هـاي   هنگام حرکت کلیۀ موجودي بیت المال را از زر و سیم و اندوختـه 
از کـالا و اثـاث و گـوهر     آن دودمان بـود هاي  برداشت و هر آنچه را در خزاین و گنجینه

 حتی کتب فروخت و همۀ این ثروت را با خود به مصر برد.
وارد شـد و ملـک ناصـر ورود او را     )1(719و بر ملک ناصر محمد بن قلاون به سـال 

گرامی داشت و او را در مسند رفیع بنشاند. و همواره از اندوختۀ او به طور تعریض اندك 
ثروت را به چنگ آورد و براي معاش ابن لحیانی به جز گرفت تا آن که همۀ آن  می اندك

هلاك شـد   728پرداختند دیناري هم باقی نماند تا آن که در سال  می وظیفه اي که به وي
چنان که در ضمن اخبار مربوط به وي در این باره گفتگو خواهیم کرد. این واقعه و نظایر 

پرورانند چون از بـیم   می در سر ها دولت آن از جمله خیالات پوچی است که فرمانروایان
 هستند.ها  خشم سلاطین در انتظار مهلکه

 آري اگر بتوانند خود را برهانند تنها شاید جانشان را خلاص کنند و حاجتی که توهم
به  ها دولت کنند غلط و متکی بر اوهام است، و همان شهرتی که در نتیجۀ خدمتگزاري می

اش شان کافی است چه یا وظایفی از طرف پادشـاهان  آورند براي یافتن امور مع می دست
هـایی   ند از راه پیشـه توان می و یا به وسیلۀ نفوذ و جاهی که دارند شود می براي آنان مقرر

 چون کشاورزي و بازرگانی معاش خود را تأمین کنند.

                                      
است. در شرح حال وي نیز همین رقم است. رجوع به لغتنامه دهخـدا ذیـل    717ي مصر ها چاپ در -1

ثغور غربی ابویحیی ابوبکر ثـانی باشـد. در شـرح    (ابویحیی زکریا... )شود و گویا منظور از خدایگان 
 است. 718حال وي 
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گراید و اگـر آن را بـه    می (ولی نفس را به هرچه شیفته کنی بداناند  انساب ها دولت و
 .)2(و خداي روزي دهنده صاحب نیروي استوار است )1()شود می اندك بازگردانی خرسند

در این که اگر سلطان مستمري اندك بپردازد سبب کمبود : فصل چهل و دوم
 شود میخراج 

و سبب آن این است که دولت و سلطان به منزلۀ بزرگترین بازار براي جهانست و مادة 
 آید. می دستاجتماع و آبادانی از آن به 

را چنان از دست ها  آن از این رو هرگاه دولت ثروتها و خراجها راگرد آورد و بیندوزد
حقیقی به کار نرود، آن وقت پولی که دردست حاشیه نشینان (و هاي  بدهد که در مصرف

نیز  رسد می یابد و آنچه از ایشان به اطرافیان و وابستگانشان می اوست تقلیل )3(لشکریان)
و این گروه قسمت اعظم اهـالی   رسد می همو به طور کلی به مخارجشان لط شود می قطع

از دیگران بیشتر و سرمایۀ اساسی بازارهاسـت.  ها  آن دهند و مخارج می شهرها را تشکیل
و سودهاي بازرگانی به سبب کمی ثروت  شود می این است که در چنین شرایطی بازارها 

و هـا   یابـد زیـرا انـواع خـارج     مـی  و در نتیجه میزان خراج هـم تقلیـل   شود می و پول کم
وستد و رواج بازار و کوشش مردم در راه بدست آوردن  مالیاتهاي اراضی از آبادانی و داد

 .شود می حاصلها  سودها و ربح
زیرا در این هنگام کمبـود ثـروث    شود می و فرجام ناسازگار آن مایه نقصان کار دولت

 و مـا  نان که یاد کردیم بزرگترین بازارلت کمبود خراج است چه دولت همچسلطان به ع

                                      
 ترجمه شعر معروف: والنفس راغبه اذا... است که مؤلف به عنوان شاهد آورده است. -1

َ ٱإنَِّ ﴿ -2 اقُ ٱهُوَ  �َّ زَّ ي مصر و بیـروت پایـان فصـل    ها چاپ در ]58الـذاريات: [ ﴾٥٨ لمَۡتِ�ُ ٱ لۡقُوَّةِ ٱذُو  لرَّ

و خدا سبحانه روزي دهنده است و او به احسان و فضل خود کامیاب کننـده اسـت، و   «چنین است : 
 است.   » ینی«و صورت متن از (پ) و ». خدا داناتر است

 نیست.» ینی«این کلمه در  -3
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، و اگر این بـازار اساسـی (یعنـی    )1(ساس و مایۀ همۀ بازارها در دخل و خرج استادر و
دولت)  شود و مصارف آن تقلیل یابد به طریق اولی بازارهاي دیگر به همان سرنوشت و 

دانیم که ثروت میان رعیت وسـلطان دسـت بـه     می شوند و نیز می بلکه بدتر از آن گرفتار
گـردد، و اگـر    می و از سلطان به مردم باز رسد می ، از مردم به سلطانشود می دست مبادله

، سنت خداسـت  شود می سلطان آن را نزد خود نگهدارد [و به کار نیندازد] رعیت فاقد آن
 در میان بندگانش.

 کنندة ویرانی اجتماع وعمران استدر این که ستم اعلام : فصل چهل وسوم
باید دانست که تجاوز به اموال مـردم آنـان را از بدسـت آوردن و بـارورکردن ثـروت      

و  برنـد  می بینید در چنین شرایطی سرانجام هستی شان را به غارت می سازد، چه می نومید
لید ثروت ربایند و هرگاه مردم از بدست آوردن و تو می آورند از ایشان می آنچه را بدست

 دارند. می نومید شوند از کوشش و تلاش در راه آن دست بر
و تجاوز به هر اندازه باشد به همـان نسـبت رعایـا از کوشـش در راه بدسـت آوردن      

ایستند چنان که اگر تجاوز بسیار و عمومی باشد و به همـۀ راههـاي کسـب     می ثروت باز
و وسـایل  هـا   ه کردن انواع حرفهمعاش سرایت کند آن وقت مردم به علت نومیدي از پیش

 و هنرها برخواهند داشت.ها  کسب روزي دست از کلیۀ پیشه
و بدست آوردن ثروت دسـت  ها  و اگر تجاوز اندك باشد به همان نسبت مردم از پیشه

 خواهند کشید.
و آبادانی و فراوانی و رواج بازارهاي آن تنها در پرتو کار و کوشش مردم براي مصالح 

و به همین سبب اگر اند  است که پیوسته در این راهها در تکاپو و تلاشها  شهزندگی و پی
بردارنـد بازارهـاي اجتمـاع و    هـا   مردم در راه معاش خود کوشش نکنند و دست از پیشه

                                      
 هاست. از (ا) در سابق گفته بود، دولت ما در همه بازارها و ماده همه آن -1
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گردد، و مردم در جستجوي روزي  می متزلزل )1(و احوال شود می رونق و کاسد بی آبادانی
در نواحی دیگر کـه بیـرون از قلمـرو فرمـانروایی آن     بندند و  می از آن سرزمین رخت بر

یابد و شهرهاي آن از  می شوند و در نتیجه جمعیت آن ناحیه تقلیل می ناحیه است پراکنده
گردد و پریشانی و نابسامانی آن دیار به  می ي آن ویرانها شهرستانو  شود می سکنه خالی

اع به منزلـۀ صـورت اسـت کـه     کند زیرا دولت براي اجتم می دولت و سلطان هم سرایت
 .شود می آن تباهی پذیرد خواه ناخواه صورت هم تباه)2(وقتی مادة

حکایتی را که مسعودي در ضمن اخبار ایرانیـان آورده در نظـر    توان می و در این باره
گرفت و آن اینست که: موبدان پیشواي دین آنان در روزگار بهرام پسر بهرام به طور کنایه 

، نهی کرد و در این باره شود می پادشاه را از ستمگري و غفلتی که از نتیجۀ آن عاید دولت
چه هنگامی که پادشاه آواز جغد را شنید پرسید آیـا   مثالی از زبان جغد براي پادشاه آورد.

فهمی، موبدان گفت آري: جغد نري میخواهد با جغد ماده اي جفت  می گفتار این پرنده را
کـه در  هـایی   کنـد از دیـه   می ده ویرانه شرط )3(شود و جغد ماده شیر بهاي خود را بیست

و زاري بپردازد و نر شـرط مـاده   به نوحه سرایی ها  آن عصر بهرام ویران شده است. تا در
را پذیرفت و به وي گفت اگر فرمانروایی این پادشاه ادامه یابـد هـزار ده ویـران هـم بـه      

 .)4(عنوان تیول به تو خواهم بخشید و چنین شرطی از هر خواستۀ دیگر آسان تر است
ره پادشاه از خواب غفلت بیدار شد و با موبدان خلوت کرد و مقصود او را در ایـن بـا  

پرسید. موبدان گفت: پادشاها: کشور ارجمندي نیابد جز به دین و فرمانبري از خدا و علم 

                                      
 (ن. ب) اصول. -1
 ماده و صورت در اینجا ابهام به اصطلاح فلسفی آن نیز دارد. -2
 ده قریه.» ینی« -3
 دهد: نظامی این حکایت را بدینسان به انوشروان نسبت می -4

ــاه در آن ناحیـــــه صـــــیدیاب    شـــ
 

ــراب     ــمن خ ــون دل دش ــی چ ــد ده  دی
 

ــدگر......   ــده در یکـ ــرغ آمـ ــگ دو مـ  تنـ
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کردن به اوامر و نواحی شریعت او و دیـن اسـتوار نشـود جـز بـه پادشـاهی و پادشـاهی        
ارجمندي نیابد جز به مردان و مردان نیرو نگیرند جز به مال (زر و سیم) و به مـال نتـوان   

 ادانی و به آبادانی نتوان رسید جز به داد.راه یافت جز به آب
و داد ترازویی است میان مردم که پروردگار آن را بـه پـاي داشـته و بـراي آن قـیم و      

و امـلاك مـردم آهنـگ    هـا   نگهبانی برگماشته است که پادشاه است و تو اي پادشاه به ده
خراجگزاران توانـد و  را از دست خداوندان و آباد کنندگان آن بازستدي که ها  آن کردي و

و امـلاك را تیـول درگـاه    هـا   و سپس آن دیـه  شود می کسانی هستند که مال از آنان ستده
نشینان و خدمتگزاران و مردم بیکاره ساختی از این رو گروه آبادانی و دوراندیشی را فرو 

نکوشیدند و به سبب نزدیکی به پادشـاه در پرداخـت مالیـات    ها  آن گذاشتند و در اصلاح
و املاك از این ها  زروعی با آنان مسامحه شد و به دیگر خراجگزاران و آباد کنندگان دیهم

هم املاك خود را فرو گذاشتند و از شهرها و مزارع خـود  ها  آن شیوه ستم رسید و ناچار
دشوار بود پناه بردنـد  ها  آن رخت بربستند و به جاهاي دور یا سرزمینهایی که دسترسی به

و املاك مزروعی ویران گردیـد  ها  و از این رو آبادانی اندك شد و دیه و سکونت گزیدند
و به سبب آن ثروت و دارائـی از میـان رفـت و سـپاهیان و رعیـت تـو هـلاك شـدند و         

کشور جز بـدانها اسـتوار   هاي  پادشاهان همسایۀ کشور تو چون آگاه شدند موادي که پایه
 مع بستند.نشود از کشور تو رخت بربسته است در کشور تو ط

و امـلاك را از  ها  و چون پادشاه این سخنان را شنید به کشور خود در نگریست و دیه
را بـه همـان   هـا   آن بازگردانیـد و هـا   آن صاحبانرا به ها  آن چاکران درگاه خود بازستد و

پیشین برانگیخت، مردم بار دیگر به کار آباداین آغاز کردند و ناتوانـان نیرومنـد   هاي  شیوه
از این رو کشور آباد شد و در شهرها فراوانی نعمـت پدیـد آمـد و خـراج سـتانان      شدند 

ثروت فراوانی از مردم گرد آوردند و سپاهیان نیرومند شدند و دشمنان ریشه کن گردیدند 
و مرزها آکنده (از مردان نیرومند) شد. و پادشاه به تن خود به امـور کشـور عنایـت کـرد     

 وایی او مردم نیکوحال شدند و در کشورش نظم برقرار شد.بدانسان که در روزگار فرمانر
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از این حکایت باید دریابی که ستمگري ویران کنندة آبادانی و اجتمـاع اسـت ونتـایج    
بزرگ متعلق بـه یـک   هاي  ویرانی اجتماع و آبادانی که عبارت از تباهی و تزلزل و سقوط

راه نیافته است، تردید به خود دولت تجاوز وجود دارد ولی در عین حال ویرانی هم بدان 
 راه داد و گمان کرد اصلی که ما آن را یاد کردیم منطقی نیست.

بلکه باید دانست که این وضع معلول تناسب میان تجاوز و کیفیات و احوال مـردم آن  
شهرستانست زیرا از این رو که آن شهرستان بزرگ است و آبادانی فـراوان دارد و وضـع   

 ود احوال مردم آن بـه حـدي پهنـاور و فراوانسـت کـه بـه شـمار در       عراق و آبادي و بهب
آید اینست که نقصان و خرابی ناشی از تجاوز و ستمگري نسبت به توسعۀ آبادانی آن  نمی

لت دهد و هر گاه به ع می آید زیرا خرابی و نقصان همیشه به تدریج روي می اندك به نظر
فزونی مشاغل و کارهـا در یـک شهرسـتان    گون بودن و فراوانی نعمت و پهناوري و گونا

شک آثار آن رفته رفته پس از دیرزمانی  بی نقصان در آن نهان و ناپدید باشد و به نظر نیاید
نمودار خواهد شد و گاهی هم ممکنست آن دولـت متجـاوز و سـتمگر پـیش از ویرانـی      

(از نـو)  ها  واژگون گردد و دولت دیگري روي کار آید و به ترمیم خرابکاري ها شهرستان
نهان و نامرئی را از میان ببرد چنان کـه بـه   هاي  بپردازد و در صدد اصلاح برآید و نقصان

 .دهد میهیچ رو خرابی و نقصان احساس نشود. ولی چنین وضعی به ندرت روي 
و مقصود اینست که پدید آمدن ویرانـی و نقصـان در اجتمـاع بـه علـت سـتمگري و       

بیـان کـردیم، از واقعیـات اجتنـاب ناپـذیر اسـت و فرجـام        تجاوز، چنان که دلایل آن را 
گردد و نباید گمان کرد که ستمگري چنان که مشهور است  می باز ها دولت ناسازگار آن به

تنها عبارت از گرفتن ثروت یا ملکی از دست مالک آن بدون عوض و سبب اسـت بلکـه   
ي را از چنـگ او  ستمگري مفهومی کلی تر ازین دارد و هر کس ثـروت یـا ملـک دیگـر    

برباید یا او را به بیگاري گیرد یا بناحق از وي چیزي بخواهد یا او را بـه اداي تکلیـف و   
 حقی مجبور کند، که شرع آن را واجب نکرده، چنین کسی ستمگر است.
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گیرند و آنان که به عنوان خراج بـه غـارت    می بنابراین خراج ستانانی که بناحق خراج
نی که مردم را از حقوقشان بازمی دارند و کلیۀ غاصبان املاك بهر پردازند و کسا می رعیت

گردد زیـرا   می به دولت بازها  آن ستمگرانند و فرجام بد همۀها  این نحوه اي که باشد همۀ
چـه آرزوهـا از    گـردد  مـی ویران  رود می اجتماع و عمران که به منزلۀ مادة دولت به شمار

 بندد. می مردم آن رخت بر
دانست که مقصود شارع از تحریم ستمگري همین حکمت و فلسفه است چـه  و باید 

و ویرانی و تباهی انقـراض نـوع بشـر را     شود می از ستم اجتماع به تباهی و ویرانی دچار
. و این حکمت عمومی را شرع در همۀ مقاصد ضـروري پنجگانـه در نظـر    دارد می اعلام

 د و نسل و مال.گرفته است که عبارتند از: حفظ دین و جان و خر
کند، زیـرا سـرانجام آن    می و چون ستمگري چنان که دیدي نابودي نوع بشر را اعلام
درباره ستم موجود است  )1(ویرانی اجتماع است، به همین سبب حکمت و فلسفۀ این منع

هـا   آن چنان که تحریم آن مهم و دلایل آن در قرآن و سنت بحدیست که ضـبط و حصـر  
 ممکن نیست.
فردي بر ستمگري توانایی میداشت در برابر آن مانند دیگر گناهـانی کـه بـه     و اگر هر
شـود. چـون زنـا و قتـل و مسـتی،      ها  آن تواد مرتکب می گردد و هرکسی می تباهی منجر

 نیست سـر ها  آن . ولی ستمگري جز از کسانی که دستی برشد میشکنجه و کیفري وضع 
شوند از ایـن رو شـارع    می و قدرت مرتکب زند زیرا این گناه را فقط خداوندان زور نمی

در نکوهش و تهدید ستمگران مبالغۀ فراوان کرده است تا شاید آن همه مـذمت و تهدیـد   
موجب شود تا در نفس کسانی که بر آن توانایی دارند رادعی به وجود آید و پروردگار تو 

 .)2(بر بندگان ستمکار نیست

                                      
 (خطر) است و (حظر) ترجیح داده شد. ها چاپ در برخی از -1

ٰٖ� لّلِۡعَبيِدِ ﴿ -2  .﴾٤٦وَمَا رَ�ُّكَ بظَِ�َّ
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و آن هـم از   )1(در شرع کیفري وضع شده استو نباید گفته شود که در برابر راهزنان 
زیرا راهزن هنگام راهزنی خود تواناست چه  باشد می نوع ستم کسی است که قادر بر ستم

پاسخ داد: نخست آن که بگوییم کیفري که در ایـن بـاره    توان می این گفته را به دو روش
از قبیل جنایت کردند در نفـس   شود می وضع شده است در برابر گناهی است که مرتکب

و این امر پس از قدرت بـر آن و  اند  یا مال مردم، چنان که بسیاري از فقیهان بر این عقیده
 بازخواست جنایت اوست. ولی خود راهزنی بذاته عقوبت و کیفی ندارد.

به داشتن قدرت نسـبت داد زیـرا مقصـود مـا از      توان مین دوم آن که بگوئیم راهزن را
مگر دست درازي و قدرت وسیعی است که در برابر آن هـیچ قـدرتی معارضـه    قدرت ست

 شود می نتواند کرد و چنین قدرتی وقتی در راه ستمگري به کار رود مایۀ خرابی و ویرانی
دهد،  می لیکن قدرت راهزن عبارت از تهدیدي است که آن را به وسیلۀ گرفتن اموال قرار

سلمانان از نظر شرع و سیاست مقرر شده اسـت و از  و دفاع کردن از تو به وسیلۀ عموم م
، و خدا بر آنچـه بخواهـد   شود می آن را قدرتی شمرد که منجر به ویرانی توان مین این رو

 تواناست.

 فصل
از لحاظ فساد اجتماع اینست که مردم را ها  آن و از سخت ترین ستمگریها و بزرگترین

آنان را به مزدوري گمارند، زیـرا کـار انسـان از    مزد  بی بناحق به کار اجباري وادار کنند و
قبیل تمول و ثروت اوست چنان که این معنـی را در بـاب رزق آشـکار خـواهیم کـرد و      

اع بـه  خواهیم گفت روزي و کسب عبارت از بهاي کارهاي کسانی است که در یک اجتم
ان از کسـب  تلاشها و کارهاي ایشان تمول و درآمـدهاي ایش ـ  و بنابراین کلیه برند می سر

به جز کار خود وسیلۀ روزي و پیشـه اي ندارنـد زیـرا رعیتـی کـه در      ها  آن آنانست بلکه

                                      
نِّ ٱ َ�مَٰعَۡ�َ ﴿ اشاره به آیه: -1 �سِ ٱوَ  ۡ�ِ ۡ�طَارِ  سۡتَطَعۡتُمۡ ٱإنِِ  ۡ�ِ

َ
ْ مِنۡ أ ن تنَفُذُوا

َ
َ�َٰ�تِٰ ٱأ �ضِ ٱوَ  لسَّ

َ
�ۡ﴾ 

و اختلافاتی که مفسراندر تفسیر آیه دارند » راهزنان«در باره تفسیر این آیه و مفهوم  ]33:ةالمائد[

 شود. 101ص  3رجوع به کشف الاسرار ج 
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را هـا   آن است. از این رو اگـر ها  آن همان کارکردها  آن کنند معاش و پیشۀ می آبادانی کار
بـه آنـان    هاسـت  آن بکاري در جز شأن شان وادارند و مزد کار آنـان را کـه همـان روزي   

کـه بـه   انـد   و در حقیقت بهاي کار آنان را غصب کـرده  شود می ب شان باطلنپردازد کس
عبارت از تمول و ثروت آناست و از این رو به آنان زیان رسانده و سهم بزرگی از معاش 

آنـان تکـرار   دربارة و اگر این ستم  اند. و بلکه مجموعه و کلیۀ معاش آنان را از آنان ربوده
شوند و به کلی از کوشـش   می رند و در ورطۀ نومیدي گرفتارشود امید از آبادانی برمی دا

کشند و این وضع به واژگـون شـدن و ویرانـی اجتمـاع      می و تلاش در راه آبادانی دست
 .)1(دهد می شمار روزي بی ، و خدا کسی را که بخواهدشود می منتهی

 فصل
و دولت  و ستمگري دیگري که از ستم یاد کرده در فصل پیش بزرگتر است و اجتماع

سازد، تسلط یافتن بر اموال مـردم از راه   می را سریعتر به سراشیب سقوط و تباهی نزدیک
خزیدن (محصولات و کالاهاي ایشان) به ارزان ترین بها است و آنگاه عرضه کردن همان 

به طور غصب و اکراه در خرید و فروش به آنان. و چه بسـا  ها  کالاها به گران ترین قیمت
تا بهاي کالاهاي مزبور را بـه طـور نسـیه در موعـد معـین      )2(سازند می مکلف راها  آن که

 بپردازند و آنگاه براي جبران این خسارت به آنچه آزمندانه در نوسانهاي نرخ بازار احداث
بـه  انـد   یازند تا کلاهایی را که با کراهت و (به اجبار) به گرانـی خریـده   می کنند دست می

 بدینسان خسـارت میـان دو معاملـه بـه سـرمایۀ ایشـان بـاز        و)3(پست ترین بها بفروشند
همـۀ اصـناف و بازرگانـان مقـیم     دربارة گردد. و گاهی این شیوه را فرمانروایان دولت  می

کنند و همه بازاریان  می و با بیگانگانی که از کشورهاي دیگر کالا وارد برند می شهر به کار

                                      
و خدا سـبحانه و تعـالی دانـاتر    «ي مصر و بیروت است: ها چاپ . پایان فصل در208سوره بقره، آیه  -1

 ».است و کامیابی به اوست
 کنند تا بهاي..... عرضه میها  بر آن» : ینی«در  -2
 و (ا) استفاده شد.» ینی«ها در اینجا مفلوط و معشوش است از این رو از  و نسخه ها چاپ بیشتر -3
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فروشند و صـنعتگرانی   میها  ذایی و انواع میوهو کلیۀ دکان داران از قبیل کسانی که مواد غ
 کنند. می سازند به همین طریق رفتار می که ابزار و اثاث خانه

و ایـن شـیوه را بـه کـرات      شود می و خسارت مزبور دامن گیر همۀ اصناف و طبقات
و راه )1(یابـد  مـی  مردم نقصـانی فـاحش راه  هاي  دارندو به سرمایه می کالاها معمولدربارة 
آنان هاي  بینند جز این که دست از داد وستد و پیشه وري بردارند زیرا سرمایه نمی گریزي

و کسانی که از نواحی و کشورهاي دیگر  شود می فداي جبران سودهاي فرمانروایان دولت
 آمدند بدین سبب از آمدن بدان شهر خودداري می براي خرید و فروش کالاها  بدانش هر

، زیـرا بیشـتر   شـود  می ازارها کاسد و کسب معاش براي رعایا دشوارکنند و در نتیجه ب می
وسـتد   گردد و هرگـاه بازارهـاي داد   می وسیلۀ معاش آنان از خرید و فروش کالاها تأمین

شـوند و خـراج سـتانی     مـی  تعطیل باشد رعایا از لحاظ معاش دچار مضیقه و تنگدسـتی 
، زیرا چنـان کـه یـاد کـردیم قسـمت      رود می پذیرد یا به کلی از بین می سلطان نیز نقصان

گونـاگون  هاي  عمدة خراج او از اواسط دورة فرمانروایی دولت و پس از آن است که باج
 و این روش به واژگون شدن دولت و تباهی اجتماع شهرها منجـر  شود می برکالاها وضع

اد و خرابـی  یابد و این گوته فس ـ می گردد و آسیب و خرابی آن به تدریج به دولت راه می
ربایند و آثار آن نمایان نیست، ولـی   می هنگامی است که وسایل و اسباب مردم را از آنان

آنان تجـاوز  )2(را مفت و بلاعوض بگیرند و به مال و نوامیس و جان و محصولها  آن اگر
 شـود  مـی  گردد و به سرعت دولت واژگون می کنند آن وقت ناگهان به خلل و فساد منجر

 کـه بـه سـقوط و سـرنگون شـدن دولـت منتهـی        دهد میمرجی از آن روي زیرا هرج و 
را حـرام کـرده و در معـاملات    هـا   ایـن  گردد. و به سبب این گونه مفاسد، شرع همـۀ  می

                                      
 چاپ شده است و همان صورت غلط در» تححف«تحجف (پ) و در حاشیه ترجمه دسلان به غلط  -1

 شود. ي مصر و بیروت دیده میها چاپ
 .اسرار در چاپ (پ) علط است -2
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را لازم دانسته و خوردن مال مردم را به باطل حرام شمرده است تا  )1(مکایسه (چانه زدن)
همۀ راههاي مفاسدي که به سرنگون شدن اجتماع به وسیلۀ هرج و مرج یا از میان رفـتن  

 گردد مسدود شود. می وسیلۀ معاش منجر
و باید دانست که موجب همۀ این مفاسد نیاز دولت و سلطان به ازدیاد ثـروت اسـت   

و در نتیجه مخارج فرمانروایـان   رسد می به مرحلۀ نازونعمت و تجمل خواهیزیرا دولت 
دهد که به هیچ رو با میزان درآمد دولت بـر   می یابد و رقم بزرگی را تشکیل می آن فزونی

شوند براي توسعه دادن خراج بـه   می کند از این رو ناچار نمی وفق قوانین معمولی برابري
تازه از مردم بگیرند تا ازین راه درآمد و هزینـۀ دولـت   هاي  عناوین و اسامی گوناگون باج

یابد و بر  می وسائل نازونعمت و تجمل همچنان توسعهها  این را متعادل کنند. ولی با همۀ
و دایـرة مرزهـاي    شود می افزاید و نیاز دولت به گرفتن ثروت مردم بیشتر می مخارج آنان

 گـردد و آثـار آن هـم از بـین     مـی  تا سرانجام به کلی محـو  شود می دولت کوچک و تنگ
یابد، و خدا تقدیر کنندة امـور اسـت، پروردگـاري     می و جوینده آن بر دولت غلبه رود می

 .)2(جز او نیست

میان مردم و سلطان  ها دولت در این که چگونه در: فصل چهل و چهارم
در مرحلۀ فرسودگی و ها  و این که چگونه این پرده شود می حایلهایی  پرده

 یابد می پیري دولت فزونی

                                      
کوشـد   مکایسه و مکاس و مماکسه عبارت از سماجت ورزیدن در قیمت کالا است کـه مشـتري مـی    -1

دارد آن وقـت   قیمت آن را با رضاي طرفین بکاهد چنان که فروشنده کالا را با ذکر قیمت عرضه مـی 
بـر   آورد تـا خریـدار و فروشـنده    کند و اندك اندك آن را پـائین مـی   خریدار چندین بار بها را کم می

 قیمت تراضی حاصل کنند. رجوع به غیاث و اقرب الموارد شود.
و » ینـی «و صورت مـتن از  » و خدا داناتر است«ي مصر و بیروت پایان فصل چنین است: ها چاپ در -2

 (پ) است.
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باید دانست که دولت در آغاز فرمانروایی از تمایلات و هوي و هوسهاي کشـورداري  
دور است، چنان که در فصول پیش یاد کردیم، زیرا ناچار باید متکی به عصبیتی باشد کـه  

عصـبیت خـوي    به نیروي آن کار وي کمال پذیرد و بر حریفان خود چیره شـود و شـعار  
بادیه نشینی است. پـس اگـر دولـت بـه دیـن اتکـا کنـد آن وقـت از هـوي و هوسـهاي           
کشورداري دور خواهد بود و اگر تنها از راه استیلا و غلبه به ارجمندي رسد آن وقت هم 
خوي بادیه نشینی که به سبب آن غلبه یافتـه اسـت فرمانروایـان دولـت را از ایـن گونـه       

 واهد داشت.باز خها  هوسها و شیوه
پس اگر دولت در آغـاز فرمـانروایی خـوي بادیـه نشـینی داشـته باشـد خـدایگان آن         
برصفات فروتنی بادیه نشینی و نزدیکی جستن با مردم خواهد بود و به آسانی کسـانی را  

آیند خواهد پذیرفت [و هیچ گونه تشریفاتی درین بـاره قائـل نخواهـد     می که به دیدار او
یلا و ارجمندي او رسوخ یابد و به روش فرمانروایی خودکامگی و شد] ولی همین که است

نیاز شود، بـراي گفتگـو کـردن بـا      بی یگانه سالاري گراید و از مردم به سبب خودکامگی
شؤون مخصوص سلطنتی به علت رفت وآمد بسیار دوسـتان و  دربارة درگاه نشینان خود 

ز عامـه دوري جویـد و در بارگـاه    ملاقات کنندگان درصدد آن برمی آید که تا حدامکان ا
خود کسی برمی گزیند که امر بار دادن دیگران به وسیله او باشد تا کسانی را بپـذیرد کـه   
ناچار باشد با آنان دیدار کند از قبیل دوستان و کارکنان دولتش و از این رو حاجبی برمی 

 ایـن وظیفـه نگـاه    گزیند که میان او و مردم در تمامس باشد و او را در درگاه خود بـراي 
 . دارد می

و هـوي و هوسـهاي   هـا   و شیو ه رسد می آنگاه هنگامی که پادشاهی به مرحلۀ عظمت
 پـذیرد و بـه خـوي پادشـاهان     می خوي خدایگان دولت تغییر شود می این دوران متداول

 .هاست آن گراید که خویی شگفت و مخصوص به خود می
شگفت آشـنا باشـد و در رفتـار    هاي  يو کسی که مباشر کارهاي اوست باید بدان خو

خود مدارا پیش گیرد و واجبات حالات مختلف وي را در نظر داشته باشد و چه بسا کـه  
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ورزند و رفتاري از آنان سرمی زند کـه   می برخی از مباشران پادشاهان از این خوي غفلت
اینست کـه   شوند. می آن وقت مورد خشم و انتقام او واقع شود میمایۀ ناخشنودي پادشاه 

و بـه همـین    داننـد  مـی  را تنها خواص اولیا و خدمتگزاران ایشانها  اینگونه آداب و شیوه
دادند با پادشاه دیـدار   نمی سبب کسانی را که از خواص درباري نبودند در هر وقت اجازه

کنند بدین منظور که خویش و مردم را از خشم پادشاه حفظ کننـد و نگذارنـد کسـی در    
واقع شود. از این رو حجاب با پردة دیگري هم علاوه بر پردة نخسـتین   معرض کیفر وي

میان پادشاه و مردم ایجاد کردند و این حجاب خصوصی تر از آن نخستین بود چه در این 
 یافتند و دیگران از باریافتن ممنوع می هنگام فقط خواص هوي خواهان و خدمتگزاران بار

و به دیگـران اجـازة    شد میان و اولیاي دولت باز ند. این حجاب تنها به روي بزرگشد می
 حجاب نخستین چنان که یـاد کـردیم در آغـاز دولـت متـداول      )1(دادند [پس] نمی دیدار

همانطوري که در روزگار معاویه و عبدالملک و خلفاي امویان معمـول گردیـد و    شود می
اشتقاق صحیح کلمـه.  نامیدند و بر وفق  می »حاجب«متصدي این وظیفه را در درگاه آنان 

آنگاه همین که دوران خلافت عباسیان فرا رسدي و دولت بدانچـه سـزاوار بـود تکمیـل     
یافت  از این رو این وضع موجب شد که حجاب دوم هم متـداول شـود و نـام حاجـب     
جنبۀ خصوصی تري پیدا کرد و در بارگاه خلفا دو خانـه بـراي زیـارت کننـدگان خلیفـه      

 اي خاصه و درگاهی براي عامه، چنان که آنان مسطور است.تشکیل یافت: درگاهی بر
آنگاه حجاب سومی که مخصوص تر از دو حجاب یاد کرده بـود معـول گردیـد و آن    

کوشید سلطان را محجـور کنـد و    می هنگامی بود که یکی از رجال درگاه خدایگان دولت
خواهنـد یکـی از   به خود کامگی گراید، چنان که وقتی کارکنان دولت و خواص پادشـاه ب 

فرزندان پادشاه را به جانشینی (سـلطان متـوفی) برگمارنـد و بـر آن باشـند کـه فرزنـدان        
جانشین پادشاهان را محجور کنند و خویشتن را به خودکامگی رسانند نخستین کاري که 

دهد اینست که خواص و محارم و هواخواهـان پـدر آن    می آن فرمانرواي خودکامه انجام

                                      
 ».ینی«از  -1
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کند که دیدار آنان با وي سبب  می و به او چنین تلقین دارد می قات با او بازفرزند را از ملا
. ولـی مقصـود آن   باشـد  مـی  و مخـالف قـانون ادب   شود می پاره شدن پرده هیبت سلطان

خودکمه اینست که از این راه سلطان را از دیدار دیگران باز دارد و رابطه او را با هـرکس  
به خوي خود عادت دهد چنـان کـه دیگـري را بـه جـاي او       قطع کند تا بتواند او را تنها

برنگزیند و او در این مدت استیلا و فرمانروایی مستبدانۀ خود را اسـتوار سـازد. بنـابراین    
 چنین حجابی از موجبات فرمانروایی اوست.

دهد، چنان که در فصـل   نمی و این حجاب بیشتر جز در اواخر فرمانروایی دولت روي
ان یاد کردیم، و دلیل برمرحلۀ فرسودگی و پیري دولت و پایان یـافتن  محجور کردن سلط

به طبع  ها دولت زیرا زمامداران باشند می از آن بیمناك ها دولت نیروي آنست و خدایگانان
 هنگام فرسودگی و پیري دولت که جانشینان پادشاهانشان شیوة خودکـامگی را از دسـت  

بستگی به خودکامگی در فرمانروایی در نهاد انسـان  کوشند، زیرا دل می دهند در این راه می
سرشته شده است، به ویژه که کسی نامزد چنین مقامی باشد و موجبات و مقدمات آن بـه  

 )1(دست آید، و خدا بر کار خود غالب است

 در تجزیه یافتن یک دولت به دو دولت: فصل چهل و پنجم
آیـد تقسـیم و    مـی  پیري دولت پدیدباید دانست که نخستین آثاري که از فرسودگی و 

و به آخـرین سـرحد    رسد می تجزیۀ آنست، زیرا پادشاهی که به مرحلۀ عظمت و وسعت
آید و خدایگان آن به خودکـامگی   می نعمت و عادات و کیفیات تجمل خواهی نایل و ناز

گراید آن وقت از مشـارکت دادن دیگـران در امـر فرمـانروایی خـود       می و یگانه سالاري
گمارد چنان که به  می زند و تا حد امکان به ریشه کن ساختن موجبات آن همت می ازسرب

هر یک از خویشاوندان خود شک برد که او نامزد منصب پادشاهی اسـت وي را از میـان   
شـوند (و از   مـی  برمی دارد و چه بسا که شرکت جویندگان وي در این باره خود بدگمان

                                      
ُ ٱوَ ﴿ -1 َّ�  ِ مۡرهِ

َ
ٰٓ أ  و (پ) نقل شد.» ینی«از  ]21يوسف: [ ﴾ۦَ�لبٌِ َ�َ
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گردند و کسانی که مانند آنان مورد بدگمانی  می هسپاربیم) به سوي نواحی دور و مرزها ر
آیند و در ایـن هنگـام دایـرة مرزهـاي      می در گردشان فراهم باشند می و در معرض خطر

و نفوذ دولت مرکزي از نواحی دور رخت برمی بنـدد. از   شود می دولت رفته رفه تنگ تر
به سبب قرابت در آن ناحیـه   )روند می این ور این گونه کسان (که به مرزها و نواحی دور
آورنـد و بـه علـت تنـگ شـدن و       می درفش استقلال طلبی و خودکامگی را به اهتزاز در

گیرد تا آن که دولـت   می محدودیت دایرة مرزهاي دولت کار این گونه استقلال طلبان بالا
 گیرد. می یا در معرض آن قرار شود می تجزیه

بی را مورد بررسی قرارداد، چـه هنگـامی کـه    دولت اسلامی عر توان می و در این باره
 فرمانروایی آن دولت و مستقر و متمرکز بود و دایـرة مرزهـاي آن پیوسـته رو بـه توسـعه     

رفت و عصبیت خاندان عبدمناف تجزیه و تفکیک نشده بود و بـر دیگـر قبایـل مضـر      می
به جنـبش  غلبه و چیرگی داشت در تمام جریان فرمانروایی دولت مزبور هیچ رگ ستیزي 

بعضی از خوارج کـه در راه  هاي  نیامد (کوچکتر ستیز و اختلافی روي نداد) به جز جنبش
ند و جنبش آنان به منظور تشکیل سلطنت یا ریاستی نبود و کرد می بدعت خود جانسپاري

 زیرا با عصبیت نیرومندي روبرو بودند. کرد مین کار آنان پیشرفت
سر آمد و عباسیان در فرمانروایی استقلال یافتند، سپس همین که فرمانروایی امویان به 

و آن هنگامی بود که دولت عربی به منتها درجۀ غلبـه و اسـتیلا و تـوانگري و نازونعـت     
، در کـرد  می رسیده بود و همین مرحله از کاستن نفوذ او در مرزها و نواحی دور حکایت

ر دسـت دولـت اسـلامی    چنین شرایطی عبدالرحمن الداخل، به اندلس یکی از نواحی دو
رهسپار شد و در آن سرزمین سلطنتی بنیـان نهـاد و آن را از دولـت عباسـیان جـدا کـرد       
ودولت بزرگ اسلامی به دو دولت تجزیه شد. آن گاه ادریس به مغـرب شـتافت و در آن   
جا قیام کرد و بربرهاي اوربه و مغیله و زناته دعوت او و پسرش را، که پس از وي شـیوة  

، پذیرفتند و به یاري آن دودمان برخاسـتند و سـرانجام بـر ناحیـۀ دو     کرد می بالپدر را دن
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 شـد  مـی استیلا یافت. سپس همچنان از نفوذ آب دولت در نواحی مرزي کاسـته   )1(مغرب
و آن گاه شیعه قیام کـرد   )2(چنان که اغلبیان در باز ایستادن از ایشان مردد و نگران گشتند

پشتیبانی آنان برخاستند و بر افریقیه و مغرب و سپس بر مصـر  و قبایل کتمه وصنهاجه به 
و شام و حجاز استیلا یافتند و همچنین ادریسیان را مغلـوب سـاختند و دولـت را بـه دو     
دولت دیگر تجزیه کردند و درین هنگام دولت غربی به سه دولت تقسیم شد: یکی دولت 

، دیگر دولت بنی امیۀ تـازه  داد می عباسی در مرکز عرب که اساس و مادة اسلام را تشکیل
در آنجا فرمانروایی و خلافـت پیشـین خـود را کـه در مشـرق داشـتند       ها  آن در اندلس و

 بدست آوردند، سوم دولت عبیدیان (فاطمیان) در افریقیه و مصر و شام و حجاز.
همچنان پایدار بودند تا آن که نزدیک به یـک زمـان، یـا همـه بـا هـم        ها دولت و این

 . )3(ض شدندمنقر
همچنین دولت بنی عباس به چندین دولت دیگر تجزیه شد چنـان کـه [در جزیـره و    
موصل خاندان حمدان و پس از آنان بنی عقیل ودر مصر و شام بنی طولون و پس از آنان 

 .)5(در نواحی دوردست ماوراءالنهر و خراسان ساماینان )4(بنی طغج فرمانروایی یافتند و]
ند و این وضع بدان منجر شد که دیلمیان کرد می طبرستان علویه حکومتو در دیلم و 

و بغـداد و خلفـا اسـتیلا یافتنـد. آنگـاه نوبـت سـلجوقیان        » عراقین«بر فارس و دو عراق 
فرارسید و همۀ این نواحی را متصرف شدند و سپس دولـت ایشـان پـس از رسـیدن بـه      

 وفست.مرحلۀ عظمت تجزیه شد چنان که در تاریخ ایشان معر

                                      
 دهند. قسمتهایی هستند که ممالک الجزیره غربی و مراکش را تشکیل می» دو مغرب«مقصود از  -1
 فاضطرت به جاي: فاضطرب، در (ا) غلط است. -2
هجـري   567و فاطمیـان در سـال    422و امویان اندلس در سال  656در صورتی که عباسیان به سال  -3

 سقوط کردند. (دسلان).
 و بیروت نیست.ي مصر ها چاپ قسمت داخل کروشه در -4
 نسخه (ك) : ساسانیان (ا). -5



 مقدمۀ ابن خلدون   674

در دولت صنهاجۀ مغرب و افریقیه  توان می را ها دولت همچنین چگونگی تجزیه شدن
در نظر گرفت که چون در روزگار بادیس بن منصور دولت او به نهایت مرحلـۀ عظمـت   

تـا   )1(رسید عمویش حماد بر وي خروج کرد و ممالک مغـرب را کـه میـان کـوه اوراس    
 کرد و به خود اختصاص داد. واقع بودند تجزیه )2(تلمسان و ملویه

مسیله واقع است بنیان نهاد و آن را )5(که در مقابل)4(را بالاي کوه کتامه)3(و او شهر قلعه
که مرکـز آن دودمـان بـود اسـتیلا     )7(واقع در کوه تیطري)6(اقامتگاه خود قرار داد و براشیر

خانـدان بـادیس   یافت و کشور تازة دیگري از کشور خاندان بـادیس جـدا کـرد و بـراي     
قیروان و نواحی اطراف آن باقی ماند و این وضع همچنان ادامه داشت تا آن که حکومـت  

 هر دو دودمان منقرض شد.
همچنین هنگامی که از نفوذ دودمان موحدان کاسته شد خاندان ابـوحفص در افریقیـه   

اطـراف آن   دست به انقلاب زدند و در آن ناحیه استقلال یافتند و براي جانشینان خود در
سرزمین کشوري تشکیل دادند. سپس هنگامی که دولت آنان به مرحلۀ عظمـت و نهایـت   
فرمانروایی رسید یکی از اعقاب ایشـان ابوزکریـا یحیـی بـن سـلطان ابواسـحق ابـراهیم        

در بجایـه و  اي  تـازه  چهارمین خلیفۀ آن دودمـان در ممالـک غربـی قیـام کـرد و کشـور      
رها تشکیل داد کـه فرزنـدانش پـس از وي در آن کشـور     قسطنطنیه و سایر نواحی آن شه

                                      
1- Auras 
2- Molouia 
قلعه بنی حماد تقریباً در هفت فرسخی شمال شرقی المسیله واقع بوده است (یادداشتهاي دسـلان، ج   -3

 ).118ص  2
 تصحیح کرده است (همان صفحه).» کیانه«دسلان کلمه کتامه را به  -4
ه است: کوه کیانه را بر مسیله مشرف است. کلمه جبال در (ب) بـه  دسلان جمله را چنین ترجمه کرد -5

 جاي : حیال غلط است.
6- Achir 
7- Titeri 
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فرمانروایی داشتند و بدینسان یک دولت را به دو دولت تقسیم کردند. آن گـاه جانشـینان   
ابوزکریا بر تونس پایتخت کشور حفصیان استیلا یافتند و بعدها این کشور این تجزیه بـه  

هاي مزبور برخـی از اوقـات از   و فرمانروایان کشور شد میبیش از دو یا سه دولت منتهی 
شاهزادگان وابسته به آن دودمان هم نبودند چنان که همین وضع در دورة ملوك طوایـف  
اندلس و پادشاهان غیرعرب مشرق و کشور صنهاجه در افریقیه نیز روي داده بـود چنـان   
که در اواخر دولت صنهاجه در هر یک از قـلاع افریقیـه شخصـی قیـام کـرده بـود و بـه        

 .)1(، و ما در آینده به شرح آن خواهیم پرداختکرد می لال فرمانرواییاستق
و همچنین وضع جرید و زاب در فریقیه کمی پیش از این عصر بر همین منـوال بـود،   

 چنان که این قسمت را نیز یاد خواهیم کرد.
چنین است سرنوشت هر دولتی که ناچار در آن عوارض فرسودگی و فرتوتی به علت 

دهـد و آن   می خواهی و فرورفتن در نازونعمت و برافتادن نفوذ و تسلط آنان رويتجمل 
یابـد،   می ي گوناگونی تشکیلها دولت یازند و در کشور ایشان می وقت شاهزادگان دست

 .)2(و خدا وارث زمین و کسانی است که بر آن هستند

انحطاط) به در این که اگر فرتوتی و فرسودگی (بحران و : فصل چهل و ششم
 شود مین دولتی راه یابد به هیچ رو برطرف

در فصول پیش عوارضی را که حکایت از فرسودگی و فرتـوتی (بحـران و انحطـاط)    
را یک به یک یاد کردیم و به ثبوت رسانیدیم کـه ایـن   ها  آن کند و هم موجبات می دولت

از امـور طبیعـی   ا ه ـ آن دهد و همۀ می عوارض به طبیعت و خواه ناخواه براي دولت روي
 هر دولتی است.

                                      
 در چاپ (ب) کما تقدم ذکره غلط است. -1

�ضَ ٱإنَِّا َ�ۡنُ نرَثُِ ﴿ اشاره به: -2
َ
 .﴾وَمَنۡ عَليَۡهَا ۡ�
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و بنابراین هرگاه کیفیت فرتوتی در دولت طبیعی باشد روي دادن آن هـم ماننـد پدیـد    
یابـد و ایـن    مـی  آمدن همۀ امور طبیعی خواهد بود چنان که به مـزاح حیـوانی پیـري راه   

آن را برطـرف کـرد زیـرا     تـوان  مـی ن عارضه از بیماریهاي مزمن درمـان پـذیر اسـت کـه    
کـه در کـار سیاسـت     هـا  دولـت  رطبیعی تغییرناپذیرند. و گاهی بسیاري از فرمانروایانامو

بینند عوارض و موجبات  می کنند و می کشورداري بیدار و هوشمنداند بدین عارضه توجه
کنند ممکنست این عوارض را  می فرسودگی و پیري به دولت آنان راه یافته است و گمان

که وضع دولت را جبران و مزاج آن را ازین فرتوتی اصلاح  شوند میبرطرف کرد و بر آن 
پندارند که این عارضه به سبب کوتاهی یا غفلت کسانی بوده است که پـیش از   می کنند و

در صورتی که حقیقت امـر چنـین نیسـت زیـرا پدیـد آمـدن       اند  هکرد می آنان فرمانروایی
نع جبـران و اصـلاح عـوارض    از امور طبیعی است و آنچه ما ها دولت عوارض مزبور در

، زیرا کسـی کـه در   باشند می عادات است وعادات به منزلۀ طبیعت دیگري شود میمزبور 
، زیرا کسی که در مثل پـدر و  باشند می مثل پدر و بزرگان خاندان به منزلۀ طبیعت دیگري
خود و مرکوبهاي ها  پوشند و سلاح می بزرگان خاندان خود را ببیند که جامۀ حریر و دیبا

شوند [و پرده اي میان خود  می آرایند و در مجالس و هنگام نماز از مردم نهان می را به زر
د با سلف خود در این عادات بـه مخالفـت   توان مین کنند] چنین کسی می و دیگران ایجاد

 برخیزد و در پوشیدن جامه و دیگر رسوم شیوة خشنی پیش گیرد و با مردم در آمیزد.
چنین روشی دست یازد عـادات مـانع او خواهنـد شـد و مرتکـب       چه اگر بخواهد به

چنین روشی را دیگران مورد تقبیح و سرزنش قرار خواهنـد داد و اگـر برفـرض یکبـاره     
برخلاف عادات رفتار کند او را به دیوانگی و مالیخولیا مـتهم خواهنـد کـرد و فرجـام آن     

أییـد الهـی و کمـک و یـاري     سلطنت وي را مورد تهدید قرار خواهد داد. و ببـین اگـر ت  
به چه سرنوشـتی گرفتـار   ها  آن بود پیامبران در نپذیرفتن عادات و مخالفت با نمی آسمانی

و آن وقـت   رود مـی  که عصـبیت یـک دودمـان از میـان     شود می ند و چه بسا دیدهشد می
و اگر این عظمت و شـکوه   شود می عظمت و شکوه پادشاهی در نفوس مردم جانشین آن
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ضعف عصبیت زایل شود، آن وقت رعایا به علت از میـان رفـتن اوهـام عظمـت و     هم با 
شکوه گستاخانه با دولت به ستیز برمی خیزند. از این رو درچنین شرایطی تا حـد امکـان   

 کند تا امر پادشاهی به پایان آید. می دولت خود را در پناه آن شکوه و عظمت حفظ
 کنند میآدي که خیال  می دولت و نیرویی پدیدو چه بسا که در پایان دورة فرمانروایی 

پیري و فرتوتی از دولت مرتفع شده است و فتیلـۀ شـمع آن نیـرو آخـرین جلـوة هنگـام       
 دهـد چنـان کـه گـویی یـک شـمع برافروختـه از قـدرت و توانـایی          می توانایی را نشان

مزبور آخرین تابشـهاي آن قـدرت اسـت زیـرا شـمع      هاي  درخشد در صورتیکه شعله می
پندارنـد برافروختگـی آن جاویـد     می زند که مردم میهایی  نزدیک خاموش شدن چشمک

است در صورتی که آن پرتوها و چشمکها نشـانۀ خاموشـی آنسـت، و از راز و حکمـت     
خداي تعالی در آنچه بدان حکمت در عالم وجود مقدر کرده است غافل مبـاش، و بـراي   

 .)1(هر اجلی نوشته ایست

 یابد می در این که چگونه به دولت خلل راه: فصل چهل و هفتم
باید دانست که بنیان کشور بر دو پایه استوار است که ناچار باید آن دو پایه در کشـور  

کنند، و دوم مال  می به سپاه تعبیرها  آن وجود داشته باشد: نخست شوکت و عصبیت که از
و وسـایل   هـا  زمنـدي نیا(پول) که نگهدارندة سـپاهیان اسـت و پادشـاه همـۀ کیفیـات و      

کند، و هرگاه خللی به دولت راه یابد از این دو اساس است.  می کشورداري را بدان فراهم
و سـپس بـه شـرح     کنـیم  مـی  و ما نخست چگونگی خلل یافتن به سپاه و عصبیت را یاد

 پردازیم. می آسیب رسیدن به ثروت و خراج دولت
ري و بنیـان نهـادن دولـت کـه دیگـر      و باید دانست که، چنان که یاد کردیم، پایه گـذا 

از آن عصـبیت بـزرگ   هـا   آن را در پیرامون خود گرد آورد و همۀها  و عصبیتها  جمعیت

                                      
جَلٖ كتَِابٞ ﴿ -1

َ
ِ أ

 .﴾٣٨لُِ�ّ
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پیروي کنند و چنین عصبیتی از آن خدایگان دولت و ویژة اوست که طایفه و ایـل و تبـار   
 وي باشد.

عظمـت و  ، دولـت بـه مرحلـۀ     )1(و به همین هنگامیکه [برحسب طبیعت کشورداري]
سازد نخستین بار  می و خداوندان عصبیت را ریشه کن رسد می توانگري و تجمل خواهی

جوینـد   مـی  خویشاوندان و عشیره و تبار خود را کـه در مفـاخر پادشـاهی بـا او شـرکت     
از میـان برمـی   )2(را با خودکامگی و خشونتی بیش از دیگـر کسـان  ها  آن کند و می تارومار

به علت مکـانتی کـه دارنـد از دیگـران تـوانگرتر و بیشـتر در       ها  آن دارد و بخصوص که
شوند. و از این رو  می و از همۀ مزایاي پادشاهی و ارجمندي وغلبه بهره منداند  نازونعمت

گـردد کـه عبارتنـد از تجمـل و قهـر و       می درین شرایط دو دشمن مخرب بر آنان مسلط
چـه از بیمـاري    شـود  مـی  منجـر هـا   آن تسلط و سپس این قهر و تسلط سرانجام به قتـل 

دهـد کـه    مـی  هنگام رسوخ یافتن پادشاهی حالتی به خدایگان کشور دستها  آن )3(دلهاي
اندیشـد مبـادا بـه     مـی  یابـد و  مـی  غیرت و رشکش نسبت به آنان به ببیم و هراس تبدیل

 پادشاهی او گزند برسانند از این رو در صدد هلاك و کشتن آنان برمی آیند و آنـان را بـه  
 گرفتـار انـد   خـو گرفتـه  هـا   آن کشتار و اهانت و سلب نعمت و توانگري کـه بسـیاري از  

و این همـان   شود می سازد. و بالنتیجه عصبیت خدایگان دولت به سبب تباهی آنان تباه می
دیگـر را در گرداگـرد آن متحـد و یـک دل     هاي  و گروهها  عصبیت بزرگی است که دسته
کنـد   می از آن وامی داشت که بدینسان اساس آن را مضمحلکرده بود و آنان را به پیروي 
نقطۀ اتکـاي نـوینی از خـواص و    ها  آن سازد و به جاي می و بنیان آن را سست و متزلزل

عصبیت و نیـروي جدیـدي   ها  آن آورد و از می موالی و برگزیدگان نمک پرورده به دست

                                      
 »ینی«از  -1
 »سواهم» «ینی«در (ا) غلط است در » سواهم«به جاي » سوادهم« -2

رَضٞ فزََادَهُمُ  ِ� ﴿ اشاره به: -3 ُ ٱقُلُو�هِِم مَّ هـاي   و چنـدین آیـه دیگـر در سـوره     ]10: ةالبقـر[ ﴾مَرَضٗـا �َّ

 مختلف قرآن کریم.
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و نیروي نیرومند نیست ین دهد، ولی این عصبیت نوین به اندازة عصبیت نخست می تشکیل
، زیرا فاقد پیوندهاي خویشی و همبستگی خانوادگی اسـت و مـا   دهد میجدیدي تشکیل 

تنهـا بـه سـبب    هـا   آن در فصول گذشته یـاد کـردیم کـه اهمیـت عصـبیت و نیرومنـدي      
خویشاوندي و همبستگی خانوادگی است چه خدا این نیرو را در آن قـرار داده اسـت از   

دولت از تیره و تبار و یاران طبیعی که داراي حس غرور قـومی هسـتند   این رو خدایگان 
کنند و به طور طبیعـی   می دیگر دركهاي  و این امر را خداوندان عصبیت شود می محروم

خیزنـد و در نتیجـه خـدایگان     می کنند و به ستیز بر می با او و خواص درگاهش گستاخی
رسـاند و در ایـن بـاره     مـی  دیگـري بـه قتـل   کند و یکی را پس از  می دولت آنان را نابود

هـاي   کند با آن که مایۀ هلاکت به دسـته  می هرکدام از خدایگانان دولت از نخستین تقلید
مزبور نیز نازل شده است و آن عبـارت از تجمـل و نازونعمـت اسـت کـه آن را یـادآور       

 شدیم.
 دودمـان اسـتیلا  آن هـاي   از این رو به علت تجمل و کشتار نابودي و انقراض بر گروه

شـوند و غـرور ملـی و     مـی  آن عصبیت خـارج » آیین«یابد تا آن که به کلی از صبغت  می
مذکور به صورت لشکریان هاي  و صاحبان عصبیت برند می جوش و خروش آن را از یاد

یابند و در نتیجه لشکریانی که باید به مرزها و  می آیند و بدین سبب تقلیل می مزدوري در
 پـذیرد از ایـن رو رعایـا در مرزهـا نقـض دعـوت       می فرود آیند کاهش نواحی دوردست

شوند و با سرکشـان   می کنند و شاهزادگان و دیگر عناصر ناراضی بدان نواحی رهسپار می
رسـند و   مـی  شوند که در این هنگـام بـه منظـور خـویش     می کنند چه امیدوار می همراهی

پشتیبانی خواهند کرد و از سوي دیگـر یقـین   مردمان نواحی دور از مرکز و مرزها آنان را 
دارند که به علت نقصان نیروي نگهبانی از تعرض لشکریان مصـون خواهنـد بـود و ایـن     

گـردد تـا آن    می و دایرة مرزهاي دولت تنگ تر شود می وضع همچنان رفته رفته دامنه دار
این گونـه شـرایط   رسند و چه بسا که در  می که قیام کنندگان به نزدیکترین نقاط پایتخت

، چنان شود می دولت به دو یا سه دولت دیگر برحسب قدرت و وسعت اساسی آن تجزیه
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شـوند کـه بـه هـیچ رو از      مـی  ي نوینها دولت که یاد کردیم، و کسانی که عهده دار امور
 عصبیت آن نواحی نیستند در حالی که به اهل عصـبیت آنجـا و غلبـۀ معهودشـان اذعـان     

 کنند. می
از دولت عرب در روزگار اسلام پند گرفـت کـه چگـون آن     توان می قت راو این حقی

دولت در مرحلۀ نخستین نفوذ و قدرت خود را تا انـدلس و هنـد و چـین توسـعه داد و     
فرمان بنی امیه در همۀ قوم عرب به علت عصبیت عبدمناف نافذ بود به حدي که سلیمان 

فرمـان داد و   )1(بـن نصـیر در قرطبـه   بن عبدالملک از دمشق به قتل عبدالعزیزبن موسـی  
فرمان او را رد نکردند و عبدالعزیز را کشتند. ولی پس از چنـدي عصـبیت بنـی امیـه بـه      
سبب آن که به مرحلۀ تجمل و نازونعمت رسیده بودند متلاشی شد و آن دودمان منقرض 

طالبیـان  هم به آزار بنی هاشم پرداختنـد و  ها  آن گردید و بنی عباس به خلافت رسیدند و
را متفرق ساختند و از این رو عصبیت عبدمناف از هم گسیخت وعـرب  ها  آن را کشتند و

نسبت به آنان گستاخ شدند و فرمانروایان مرزها و نواحی دور، ماننـد خانـدان اغلبیـان و    
مردم اندلس و دیگران، داعیۀ استقلال طلبی در سرکردند و دولت ایشان تجزیـه شـد. آن   

س در مغرب قیام کردند و بربرها یکی به علت اعتراف به عصبیت آنان و گاه خاندان ادری
دیگري به سبب مطمئن بودن از این که سپاهیان و نگهبانانی از دولت وجود ندارد که بـه  
آنان به نبرد برخیزند، دعوت ادریسیان را پذیرفتند و از آنان حمایت کردنـد. اینسـت کـه    

رمانروایی یک دولت در مرزها و نواحی دوردست قیـام  هرگاه داعیان و مبلغانی در پایان ف
کردند و دعوت آنان را در آن نواحی بپذیرند و به تشـکیل دولتـی نایـل آینـد از ایـن راه      

و چه بسا که این وضع هنگامی که نفوذ دولت مرکزي نقصان پذیرد  شود می دولت تجزیه
آن پس خـواص و همراهـان    و از رسد می یابد تا آن که به پایتخت هم می همچنان فزونی

شوند و در نتیجه هـلاك   می دولت به علت فرورفتن در وسایل تجمل و ناز ونعمت زبون
نهد. و گاهی  می گردند و سرتاسر دولت تجزیه شده رو به سستی و زبونی می و مضمحل

                                      
1- Clofoua 
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 نیاز بی ماند و از عصبیت خاصی می دولت مرکزي پس از مراحل مذکور دیرزمانی به جاي
چه آیین فرمانبري درنهاد مردم قلمرو فرمانروایی آن جایگیر شده و به مرور زمان  شود می

آن کـه   بـی  وسالیان دراز فرمانبري و تسلیم به منزلۀ خوي و عادت آنان گردیـده اسـت و  
تسلیم چه بوده و بـه  » آیین«متأخر بیندیشند آغاز و منشأ این صبغت ي ها نسل هیچیک از

 کنند و هیچ اندیشه اي جـز تسـلیم در سـر    می ز آن پیرويکدام علت رسوخ یافته است ا
هـا   پرورانند از این رو دولت به سبب این روش فرمـانبري مـردم از نیـروي عصـبیت     نمی
گردد و کافی است که خدایگان دولت به سبب حصول بنیان گذاري دولـت بـه    می نیاز بی

فوس (مردم) به طور عموم سپاهیان مزدور و لشکریان حقوق بگیري اکتفا کند و آنچه در ن
کنـد چـه همـین کـه کسـی خیـال        می به سبب تسلیم تأثیر گذاشته نیز بدین منظور کمک

درنگ تودة مردم به انکار وي  بی پروراند می نافرمانی یا سرکشی و طغیان و خروج در سر
هـر  د به منظور خود نایل آید توان مین کنند و قیام کننده می خیزند و با وي مخالفت می بر

 چند با تمام قوا بکوشد.
و چه بسا که دولت در چنین شرایطی از گزنـد سرکشـان و قیـام کننـدگان بـه علـت       
استواري آیین تسلیم و انقیاد مردم نسبت بدان مصون تر و آسوده تـر اسـت و از ایـن رو    

دهند و در ضـمیر هـیچ کـس کـوچکترین      نمی مردم همچنان هیچگونه ستیزي به دل راه
کند و چنین وضعی دولـت را از فتنـه و آشـوبی کـه بـه       نمی رمانبري خطورانحرافی از ف
. آنگاه دولـت بـر همـین    دارد می آید به خوبی محفوظ می پدیدها  و عشیرهها  وسیلۀ دسته

ماند در حالی که مانند حرارت غریزي در بدن کسی که فاقـد مـواد    می شیوه مدتی پایدار
تـا آن کـه    رود مـی  و بـه ویرانـی و سـقوط   غذایی است خود به خود و از ذات خودش ر

و براي هر اجلی نوشته ایست  شود می واژگون شدن آن به وقتی که خدا مقرر کرده منتهی
و اوسـت   )1(کنـد  مـی  و هر دولتی را نهایت و پایانی است، و خدا شـب و روز را انـدازه  

                                      
ُ ٱوَ ﴿ -1 رُ  �َّ ۡلَ ٱُ�قَدِّ ۚ ٱوَ  �َّ  (قرآن کریم). ﴾�َّهَارَ
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 دولـت راه  . و اما دربارة خلل وگزنـدي کـه از راه ثـروت و مـال بـه     )1(خداي یگانۀ قهار
یابد باید دانست که دولت چنان که گذشت در آغاز تشکیل به وضع بادیه نشینی است  می

وازین رو نسبت به رعایا خوي رفق و مدارا دارد و در مخارج طریق اقتصاد و میانـه روي  
کند و از دقت فـراوان در امـر    می را برمی گزیند و نسبت به اموال مردم با پاکدامنی رفتار

انی و مهارت و هوشمندي در گردآوري ثـروت و رسـیدگی دقیـق بـه حسـاب      خراج ست
حـد   بی جوید و در این هنگام موجبی براي اسراف و مخارج می کارگزاران و حکام دوري

، از این رو دولت به گردآوري ثروت فراوان نیازي ندارد. ولی پس شود مین و حصر یافت
به تجمل خواهی و  رسد می وسعه طلبیاز چندي که دولت به مرحلۀ عظمت و استیلا و ت

یابـد و در نتیجـه مخـارج سـلطان و      می گراید و بدین سبب مخارج فزونی می نازونعمت
 هم سـرایت  ها شهرستانبلکه این شیوه به  شود می کارکنان دولت به طور عموم روزافزون

 دولتکند و موجب افزودن مسترمیهاي لشکریان و وسایل معاش کارگزاران و اعضاي  می
یابـد و اسـراف و    مـی  آن گاه همچنان عـادات و رسـوم تجمـل خـواهی فزونـی      شود می

هـا   گردد چنان که در میان رعایـا نیـزاین آداب و شـیوه    می ولخرجی بیش از پیش متداول
 و بـه عـادات و رسـوم آنـان     )2(»باشند می مردم بر دین پادشاهان شان«یابد زیرا  می رواج

شوند بر بهاي کالاهاي بازرگانـان و پیشـه وران در    می اچارگروند و دولت و سلطان ن می
کنند که بر ثروت  می بازارها باج بگذارند تا مگر ازین راه امرخراج بهبود یابد، چه مشاهده

نهایت نیازمنـدي  ها  مردم شهرها و وسایل رفاه آنان افزوده شده است و دولت بدان ثروت
لشکریان به کاربرد و باز عـادات تجمـل    )3(لطنترا در راه مخارج دستگاه سها  آن دارد تا

                                      
ُ ٱ﴿ :12س  39آ: اشاره به  -1 ارُ ٱ لَۡ�حِٰدُ ٱ �َّ  .﴾٣٩ لۡقَهَّ
 الناس علی دین ملوکهم. -2
ترجمه کلمه سلطان است که در اینجا و  در برخی از موارد دیگر به معنی سـلطه و تسـلط اسـت نـه      -3

 ».پادشاه«
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 وافـی هـا   آن گیرنـد نیـز در برابـر    مـی  یابد و میزان بـاجی کـه   می خواهی همچنان فزونی
 .باشد مین

و دولت چون به مرحلۀ عظمت رسیده و به رعایا و زیردستان خود تسلط کامـل دارد  
یـا در بعضـی از احـوال     جدید یا پیشـه کـردن بازرگـانی   هاي  از این رو از راه وضع باج

افزاید و در ایـن   می (به اموال مردم)، بر میزان ثروت خود )1(تجاوزي به شبهه یا غیرشبهه
مرحله به علت راه یافتن زبونی و فرسودگی و فرتوتی (انحطـاط) بـه عصـبیت و قـدرت     

که سرکشی آغـاز کننـد،    رود می شوند و بیم آن می دولت سپاهیان نسبت به دولت گستاخ
این رو دولت گستاخی آنان را به وسیلۀ افزودن بـر مسـتمریها و وسـایل معـاش آنـان      از 

کند و هیچ راهی جز این نـدارد. و   می بخشد و در میان آنان مبالغ بزرگی خرج می تسکین
و آن بـه سـبب    باشند می نیز در این مرحله کارگزاران و خراج ستانان دولت بسیار توانگر

فزونی مالیات و قرارگرفتن آن در اختیار ایشان و به علت وسعت یافتن جاه آنـان از ایـن   
مال خراج ها  آن مانند این که شود می بسیاري متوجه آنانهاي  راه است، اینست که تهمت

ورزند و بازار سخن چینـی و سـعایت در میـان     می آورند و از خرج آن استنکاف می گرد
یابد و در نتیجه  می به علت حسادت و هم چشمی و کینه توزي به شدت رواج خود آنان

گـردد تـا آن کـه     مـی  شوند و اموال آنان مصـادره  می عموم گرفتار سرنوشتهاي نکبت بار
و به بینوائی  رود می شوند و ثروت آنان از میان می یکایک آنان بدین سیه روزگاري گرفتار

ظمت و زیبایی و شکوهی که دولت را بدیشان بـود از  شوند و ع می و پریشان حالی دچار
و چون نعمت و ثروت آنان ریشه کن شـد آن وقـت دولـت بـه تـوانگران و       رود می میان

کند و هم در این مرحله ضـعف و زبـونی بـه نیـروي لشـکري و       می رعایاي دیگر تجاوز
 ـ توان مین یابد ودیگر می شوکت دولت نیز راه روي لشـکري   د قدرت و نفوذ خود را بـه نی

گیـرد و آن   می در میان مردم مستقر سازد از این رو خدایگان دولت سیاست دیگري پیش
کنـد کـه ایـن     می ممانعت از پیشامدهاي بد بوسیلۀ بذل و بخشش اموال است. و مشاهده

                                      
 او تعد است.» ینی«در چاپ (ا) غلط و صحیح بر حسب » اونفد« -1
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شیوه از شمشیر و قدرت لشکري سودمندتر است زیرا در این مرحله سود شمشیر انـدك  
یاز او براي پیش بردن این سیاست باز هـم بـه ثـروت بیشـتري     است ولی از سوي دیگر ن

و راهی به یـافتن   شود می علاوه بر مخارج روزافزون دولت و مستمریهاي سپاهیان فزونتر
یابـد و مـردم    می یابد و رفته رفته فرتوتی (انحطاط و بحران) بیش ازپیش بدان راه نمی آن

 کنند و بدینسـان قـدرت و شـوکت    می نواحی دوردست و مرزها گستاخانه سرکشی آغاز
 گلسد تا سرانجام به انقراض و نابودن می در این مراحل و اطوار رفته رفته از هم ها دولت

شوند که جوینـدة سـروري و    می گردد، و در معرض استیلاي کسانی واقع می منتهیها  آن
 ـ  باشند می پادشاهی گ سرکشـی کنـد   و اگر از اتفاق قیام کننده اي از این گونه کسـان آهن

ماند  می رباید و گرنه همچنان باقی می قدرت و سلطنت را از چنگ زمامداران چنین دولتی
گردد مانند فتیلۀ چراغی کـه روغـن آن    می در حالی که از داخل خود متلاشی و مضمحل

 تمام شود و به خاموشی گراید.
 است جز او خدایی نیست.ها  و خدا دارندة امور و مدبر همۀ آفریده

در این که چگونه دایرة مرزهاي یک دولت از آغاز تشکیل تا پایان : )1(فصل

یابد و سپس مرحله به مرحله مرز و بوم آن رو  می دوران جهانگشایی آن توسعه

 تا سرانجام به انقراض و اضمحلال منتهی شود می و کوچک رود می به نقصان

 گردد می
یـادآور شـدیم    رود می به شمار در فصل خلافت و پادشاهی که بخش سوم این مقدمه

د بهرة معینی از سرزمین و مرزوبوم داشته ممکن نیست بر آن حـدود  توان می که هر دولتی
کشورها و شهرهاي دیگري بیفزاید. و علت آن را باید در این حقیقت جست کـه دولـت   

نـد  ک می خدمتگزاران و افراد قبیلۀ خود را بر شهرها و نواحی دور و نزدیک کشور تقسیم

                                      
شـود، از ایـن رو    نیست و تنها در چاپ پاریس دیـده مـی  » ینی«بیروت و این فصل در چاپ مصر و  -1

 آن نخسه ترجمه شد. 117تا ص  114فصل مزبور از ص 
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را نگهبانی کنند و هنگامی که همۀ آنان را به نواحی گوناگون گسـیل دارد، دیگـر   ها  آن تا
ماند و آخرین نواحی پیرامون کشور وي مرزهاي او خواهد بود کـه ماننـد    نمی کسی باقی

 کند. می کمربند از تمام اطراف دولت او را احاطه
همان دایره ایست که نخسـتین  سرحدها و نهایت مرزوبوم یک دولت گاهی عبارت از 

دولت پایه گذار به دست آورده است و گاهی هم اگر شمارة خـدمتگزاران و افـراد قبیلـۀ    
دولتی از دولت پیش از آن فزونتر باشـد ممکنسـت پهنـاورتر شـود و همـۀ ایـن مراحـل        

که اعضـاي دولـت هنـوز     شود می جهانگشایی و وسعت بخشیدن مرزوبوم هنگامی میسر
م بادیه نشینی را از دست نداده و بر همان خشونت و سرسـختی و دلاوري  عادات و رسو

باقی هستند و گرنه هنگامی که ارجمندي و غلبه جویی دولت به اوج عظمت برسد و در 
وسایل معاش و ارزاق به حد وفور در دسترس آنان قرار گیرد و در ها  نتیجۀ فزونی مالیات

آنـان  ي ها نسل ه عادات شهرنشینی خو گیرند ودریاي تجمل و ناز و نعمت فرو روند و ب
آینـد و حاشـیه    مـی  بر این شیوه پرورش یابند، آن وقت نگهبانان و لشکریان نرمخـو بـار  

شوند و به سبب این روش تربیت روح ترس و تنبلی بر آنـان   می نشینان دولت نازپرورده
از حق بـه باطـل   و نیز به علت ممارستدر خویهاي پیمان شکنی و گرویدن  شود می چیره

 که خصوصیات شهرنشینان است صـفات سرسـختی و دلاوري و  مردانگـی را از دسـت    
گـردد و بـراي رسـیدن بـه      مـی  دهند، به ویژه که خشونت بادیه نشـینی از آنـان زایـل    می

آیند و با یکدیگر بـه   می ارجمندي وجاه و جلال در صدد بدست آوردن پایگاه ریاست بر
 کـه یکـدیگر را بـه قتـل     شـود  مـی  د و این وضع بدان منتهیپردازن می تجاوز و کشمکش

و مهـار   دارد مـی  نه کشمکشـها بـاز  رسانند و سلطان خواهی نخواهی آنان را از این گو می
رسندو کشور امیـران و رجـال خـود را زا     می چه بزرگان و و رئیسان دوتل به قتل کند می

. پیداسـت کـه چنـین روشـی     شود می دهد و بر شارة زیردستان و پیروان افزوده می دست
کاهد و نخستین رخنه  می شکند و از نفوذ و قدرت آن می شکوه و شوکت دولت را درهم
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یابد از ناحیۀ سپاهیان و لشکریان است، چنان کـه در فصـول    می و خرابی که به دولت راه
 پیش یاد کردیم.

ل آیند در مخـارج  خواهند به مراحل ارجمندي و شکوه و جلال نای می و از این رو که
گیرند و بیش از حد همچشمی و رقابت  می زندگی مسابقه وار راه اسراف و تبذیر را پیش

کنند و در کلیۀ امـور زنـدگی از قبیـل خـوراك      می در وسایل تجملی و اشرافیت را دنبال
وپوشاك و برافراشتن کاخهاي بلنـد و سـلاحهاي زیبـا و نیکـو و فـراهم آوردن اسـبهاي       

گذرنـد و در چنـین شـرایطی عوایـد      می از حد عادي و لزوم درها  سرطویلهگوناگون در 
یابـد کـه    می پذیرد و دومین خرابی و رخنه دولت راه می دولت نسبت به مخارج آن تقلیل

عبارت از بدي وضع مالی و امور خراجهاست ودر نتیجۀ این دو لطمـه و آسـیب (تبـاهی    
آیـد و آنگـاه چـه     می ستگاه دولت پدیدسپاهیان و بدي وضع مالی) ضعف و زبونی در د

بسا که سران دولت در نواحی دیگر به معارضه و رقابت برمی خیزند و کار به کشـمکش  
 ـ مـی ن و شـود  می گردد، ولی دولت از سرکوب کردن آنان عاجز می و پیکار منجر د بـا  توان

دولت  گردنکشان داخلی و همیسایه مقاومت کند و در نتیجه بسیاري از نواحی از تصرف
. و گاهی هم مردمان نواحی دور و ساکنان مرزها همین که زبونی و ضـعف  رود می بیرون

شـوند و   مـی  کننـد و مـدعی اسـتقلال طلبـی     می کنند سرکشی آغاز می دولت را احساس
یابنـد و خـدایگان    می برنواحی و شهرهایی که در تصرف خویش دارند به استقلال تسلط

و در نتیجه دایرة مرزهاي دولت نسبت هب وسعتی  شود می دولت از رام کردن آنان عاجز
و توجه به نگاهـداري   شود می که در آغاز تشکیل بدان نایل آمده است محدود و تنگ تر

تا آن که در این راه فرمـانروایی هـم همـان اوضـاع و      شود می سرحد کوچکتري معطوف
باز هم ناتوانی و سسـتی و   آید که در قلمرو نخستین روي داده بود، یعنی می احوالی پدید

 یابد و وضـع مـالی و امـور خـراج نقصـان      می زبونی به خدمتگزاران و اعضاي دولت راه
هـا   آن شوند قوانینی را که سیاست دولت بر می پذیرد. چنان که زمامداران دولت ناچار می

ند تا مبتنی بوده است نغییر دهند و در امور لشکري و مالی و والیان و حکم تجدید نظر کن
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لشـکري و حکـام و   هـاي   مگر از راه برابر کردن دخل و خرج و تناسب عایدات با هزینه
با دیگر اوضاع و احوال دولـت در  ها  آن فرمانروایان و توزیع مالیاتها بر ارزاق و سنجیدن

مفاسـد و  هـا   ایـن  نخستین مراحل تشکیل، بهبود در جریان امور حاصل آید، لیکن با همۀ
 کند. می دولت را تهدید خرابی از هر سوي

و بار دیگر در این مرحله و شکل دولت نیز همان وضعی است کـه در مرحلـۀ پـیش    
دهد و خـدایگان دولـت همـان تـدبیري را کـه بـراي اصـلاح آن         می پدید آمده بود روي

 گیرد و دومین مرحلۀ بحرانی را نیز با همـان مقیـاس نخسـتین    می اندیشیده بودند در نظر
و مفاسدي را که در هر مرحله و شـکل دولـت و از   ها  آید رخنه می د برسنجد ودرصد می

آورد با همان روش دفع کند تا آن که آخرین دایرة مرزها و حدود  می هر سوي بدان روي
دهد و  می و همان پیش آمدها در کشور روي شود می آن باز هم کوچکتر از مرحلۀ گذشته

کنند که گویی  می دهند چنان رفتار می را تغییرهر یک ازین کسانی که قوانین مرحلۀ سابق 
آورند تا آن که سرانجام دولت  می دهند و کشور نوینی به وجود می دولت دیگري تشکیل

 کننـد و بـر آن تسـلط    مـی  ي مجاوز به کشور آن دسـت درازي ها ملت و شود می منقرض
 دهد. یم دهند و سرنوشت و تقدیر ایزدي روي می یابند و دولت دیگري تشکیل می

و باید این حقیقت را در وضع دولت اسلامی در نظر گرفت که چگونه دایرة مرزهـاي  
ي گونـاگون توسـعه یافـت آنگـاه بـه      ها ملت آن از راه فتوحات و جهانگشاییها و غلبه بر

سبب نایل آمدن به نعمتها و ارزاق فراوان نیروي نگهبانی و لشکري آنان فزونی یافـت تـا   
 ویان منقرض گردید و خاندان عباسیان به فرمانروایی رسیدند.آن که فرمانورایی ام

سپس نازونعمت و تجمل روبـه فرونـی رفـت و بـه مرحلـۀ حضـارت و شهرنشـینی        
رسیدند و خرابی و فساد به حکومت آنان راه یافـت و در نتیجـۀ تشـکیل دولـت امویـان      

ۀ مزبور تنگ شـد  مروانی و علویان در اندلس و مغرب دایرة مرزهاي آن دولت از دو ناحی
و آن دو مرز را از کشور اسلامی عباسیان تجزیه کردند و این وضع همچنان ادامه داشـت  
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و داعیان و مبلغان علویان در هـر   )1(تا آن که میان خاندان رشید ستیز و اختلاف روي داد
 سوي 

یی نایل شدند، سپس متوکل کشته شد و امـراي  ها دولت پدید آمدند و به تشکیل دادن
دستگاه خلافت کوس استقلال طلبی زدند و خلفا را محجور کردند و حکام و والیـان در  
کشورها و استانهاي نواحی مختلف استقلال یافتند و خراج آن نواحی قطع شد و وسـایل  
تجمل و نازونعمت فزونی یافت و چون نوبت خلافت به معتضد رسـید قـوانین را تغییـر    

مور و سیاست کشـور وضـع کـرد و در آن قـانون مقـرر      داد و قانون دیگري براي تدبیر ا
داشت که فرمانروایان (سرکش) نواحی و مرزها عواید مرزوبومی را که در تصرف خویش 
دارند صرف امورکشوري و لشکري همان ناحیه کنند و بـه عبـارت دیگـر سـرزمین هـر      

ریان عراق و خراسان و طاه )2(فرمانروایی را تیول او قرارداد چنان که سامانیان ماوراءالنهر
و صفاریان سند و فارس و خاندان طولـون کشـور مصـر و بنـی اغلـب افریقیـه را تیـول        

 خویش ساخته بودند.
تا آن که سرانجام کار فرمانروایی تازیان به پراکندگی و تشتت گرایید و اقوام غیرعرب 

زدند و از دولت  (ایرانیان) بر اوضاع تسلط یافتند و خاندان بویه و دیلمیان کوس استقلال
اسلامی جدا شدند و خلفـا را تحـت قیمومیـت قراردادنـد و سـامانیان در مـاوراء النهـر        
همچنان در وضع مستقلی که داشتند باقی ماندند و فاطمیان از مغـرب بـه سـوي مصـر و     
شام تاختند و آن کشورها را متصرف شدند سپس دولـت سـلجوقیان کـه از اقـوام تـرك      

بـر ممالـک اسـلامی اسـتیلا یافتنـد و خلفـا را بـر همـان وضـع          بودند تشکیل گردیـد و  
متلاشـی گردیـد و از   ها  آن يها دولت محجوریت باقی گذاشتند و کار به جایی کشید که

روزگار الناصر دایرة مرزهاي ایشان به حدي رسید که از هالۀ ماه هم تنگ تـر بـود یعنـی    
ن و فـارس و بحـرین. و دولـت    قلمرو فرمانروایی ایشان عبارت از عراق عرب تا اصـفها 

                                      
 منظور ستیز و اختلاف میان امین و مأمون است. (از دسلان). -1
 است.» وراءالنهر«در متن  -2
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ایشان تا اندك زمانی بر همین وضع بود تا آن که فرمانروایی خلفا به دست هولاکـو پسـر   
 تولی بن توشی خان پادشاه تاتار و مغول منقرض گردید.

غلبه یافت و کشورهاي اسلامی را که در تصـرف   )1(هلاکو پس از آن که بر سلجوقیان
اردست یازید. بدینسان دایرة فرمانروایی هر دولتی نسبت ایشان بود به چنگ آورد بدین ک

 و همچنان مرحله به مرحلـه ادامـه   شود می به نخستین قلمرو حکومت آن تنگ و محدود
 گردد. می یابد تا سرانجام منقرض می

هر دولتی خواه بزرگ یا کوچک در نظر داشت و از آن پنـد  دربارة و این اصل را باید 
تا آن که سرنوشت نیستی و انقراضـی را   ها دولت دربارةگرفت و چنین است دستور خدا 

که خدا براي آفریدگان خود مقدر کرده فراز آید، و همه چیز هـلاك و زوال پـذیرد مگـر    
 ذات مقدس او.

 یابند می تازه تشکیلي ها دولت در این که چگونه: فصل چهل و هشتم
کهن اسـتقرار یافتـه بـه مرحلـۀ فرتـوتی (انحطـاط و       ي ها دولت باید دانست که وقتی

ممکنسـت بـه دو   هـا   آن ي پـس از ها دولت روند می رسند و  رو به اضمحلال می بحران)
ولایات و استانها در نواحی دوردسـت و   )2(گونه تشکیل یابند: نخست آن که فرمانروایان

بینند از نفوذ دولت کاسته شده و سایۀ قـدرت آن از سـرزمین آنـان     می هنگامی کهمرزها 
 یازند وبر مردم آن سرزمین تسـلط  می برافتاده است هر یک به تشکیل دولت نوینی دست

و فرزندان یـاموالیش   رود می یابند و پادشاهی برمی گزینند که از طبقۀ حاکمه به شمار می
 و پادشاهی آنان رفته رفته به مرحلۀ وسعت و عظمـت  برند می پس از او پادشاهی به ارث

 و چه بسا که در اختصاص دادن این پادشاهی به خود، کشمکش و اختلاف روي رسد می

                                      
ینکــه بگــوییم مؤلــف ســلجوقیان مــدتها پــیش از فرمــانروایی هلاکــو منقــرض شــده بودنــد مگــر ا  -1

 اند بدین نام خوانده است. خوارزمشاهیان را که دنبال و وابسته به سلجوقیان بوده
 ولاء در چاپ (ا) به جاي: ولاء غلط است. -2
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دهد و با یکدیگر در این باره به نبرد و ستیز برمی خیزنـد  و از میـان آنـان کسـی کـه       می
آنچـه را کـه در زیـر قـدرت     و  شـود  می داراي نیروي بیشتر نسبت به رقبیش باشد چیره

رباید، چنان که این وضع در دولت بنی عباس روي داد و  می رقیب وي هست از چنگ او
هنگامی که دولت آنان به مرحلۀ فرتوتی (انحطاط و بحران) رسید و سایۀ قدرت و نفـوذ  
آن از نواحی دوردست کوتاه شد سامانیان در ماوراءالنهر و خاندان حمـدان در موصـل و   

و خاندان طولون در مصر فرمانروایی را به خود اختصاص دادنـد و همچنـین دولـت    شام 
امویان اندلس نیز به همین سرنوشت گرفتـار شـد و کشـور آن دودمـان در میـان ملـوك       

رفتند تقسـیم شـد و چنـدین     می طوایف که والیان آن دولت در نواحی و استانها به شمار
ی چند بر آن ممالک استیلا یافتند که پـس از  دولت در آن کشور تشکیل یافت و پادشاهان

پادشاهی را به ارث بردنـد. در ایـن نـوع تشـکیل یـافتن      ها  آن آنان خویشاوندان یا موالی
 دولت نوین میان بنیان گذاران دولت تـازه و دولـت اسـتقرار یافتـۀ پیشـین جنگـی روي      

ریاست خـویش اسـتقرار   در اند  دهد زیرا گروهی که به استقلال ناحیۀ خود نایل آمده نمی
بندنـد بلکـه فرتـوتی (انحطـاط و      نمـی  و به استیلا یافتن بر دولت مرکزي طمـع اند  یافته

 گیرد و از رسـیدگی بـه آن گونـه منـاطق دور دسـت بـاز       می بحران) دولت مرکزي را فرا
 مانند. می

ز و قبایل مجاور طغیانگري دست به انقلاب زند و یـا ا  ها ملت گونۀ دوم اینست که از
آورد) نیرویی در گـرد خـود فـراهم سـازد،      می راه دعوت مردم (به آیین خاصی که آن را

چنان که بدان اشاره کردیم، و یا داراي لشکریان و عصبیتی بـزرگ در میـان طایفـۀ خـود     
باشد که بدان عظمت یابد و آنگاه به (نیروي) ایشان به مقام بلند پادشاهی اهتمام کند، در 

خود در این باره سخن گفته باشند به سبب بدست آوردن چیرگی بر  حالی که قوم وي با
دولت استقرار یافته همجوار و به ویژه آگـاهی از رسـیدن آن دولـت بـه مرحلـۀ فرتـوتی       

شـمرد کـه    می (انحطاط و بحران) از این رو قیام کنندة مزبور بر خود و ایل و تبارش لازم
یانـد   می تخت آن برمی خیزند تا آن که پیروزيبر آن کشور استیلا یابد و به مطالبۀ تاج و 
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شوند. [چنان کـه سـلجوقیان بـا خانـدان      می و وارث فرمانروایی و تاج و تخت آن کشور
سبکتکین و خاندان مرینیان در مغرب باموحدان این شیوه را پیش گرفتند و پیروز شـدند  

 و خدا بر امر خود غالب است].

نیاد تنها از راه درنگ و به تأخیر در این که دولت نوب: فصل چهل و نهم
یابد نه  می انداختن هنگام نبرد و پیروزي بر دولت کهن و استقراریافته استیلا

 به وسیلۀ نبرد و پیکار
 انـد:  ي تازه به دوران رسیده و نوبنیاد بر دو گونـه ها دولت در فصل پیش یاد کردیم که

یابد که سایۀ نفوذ دولـت   می یلنوعی به وسیلۀ فرمانروایان نواحی دوردست هنگامی تشک
و اغلـب   رسـد  مین دور افتادههاي  افتد و امواج قدرت آن به سرزمین می از آن سرزمین بر

چنان که یاد کردیم طمع کشورگشـایی نسـبت بـه دولـت      ها دولت بنیان گذاران این گونه
استقرار یافته ندارند. زیرا منتهاي هدف مطلوب آنان قناعت به همان سرزمینهایی است که 

همان است وگونۀ دوم اینست که ها  آن در زیر فرمانروایی ایشان است و نهایت نیرومندي
ناچـار ایـن گـروه بایـد بـه       داعیان و قیام کنندگان بـه سـتیز بـا دولـت برمـی خیزنـد و      

براي ستیزه جویی وافـی اسـت   ها  آن کشورگشایی پردازند و به ستیز برخیزند زیرا نیروي
چه این امر خاص طبقه اي است که از لحاظ عصبیت و ارجمندي براي جهان گشـایی و  

ي محلی مکرري ها جنگغلبه کفایت دارند. و به همین سبب میان آن گروه و دولت کهن 
خـورد و ایـن گونـه     مـی  و دیگري شکسـت  شود می دهد (که هر بار یکی پیروز می روي
یابـد) تـا سـرانجام از راه درنـگ و بـه       مـی  و ادامـه  شـود  مـی  دیرزمـانی تکـرار   ها جنگ

شوند و اغلب به وسـیلۀ پیکـار و    می یابند و پیروز می تأخیرانداختن بر دولت کهن استیلا
یابند زیرا چنـان کـه یـاد     نمی کنند و پیروزي مین نبرد قطعی و با یک حمله کار را یکسره

به علت امور روحی و نفسانی کـه جنبـۀ وهمـی     ها جنگکردیم بیشتر اوقات پیروزي در 
دهد و هر چنـد شـمارة سـپاهیان و سـلاح و شـدت و صـلابت در پیکـار         می دارد روي

وافـی  کند ولی وسایل مزبور در عین حـال در برابـر امـور وهمـی      می پیروزي را تضمین
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نیست، چنان که گذشت. و به همین سبب خدعه و نیرنگ از سودمندترین وسایلی اسـت  
آید، و در حدیث آمده  می و اغلب پیروزي به وسیلۀ آن بدست رود می که در جنگ به کار

 است جنگ فریبکاریست.
و دولت استقرار یافته چنان است که عادات و رسوم معمولی فرمانبري از آن ضرور و 

ایم، و بدین سبب  گردانیده است. چنان که در موضع دیگري بدین نکته اشاره کردهواجب 
یابد و همت پیروان و نیـروي لشـکري او را    می براي خدایگان دولت نوبنیاد موانع فزونی

شکند و هر چند نزدیکان و خواص وي در طاعت او و ممانعت به وي بصیرت  می در هم
دهند بدین سبب سسـتی   می یانش که اکثریت را تشکیل. ولی به دیگر لشکر)1(کامل دارند
رسـوخ دارد  ها  آن دهند و در می یابد و این گونه عقاید اکثریت را تشکیل می و زبونی راه

 شود می که تسیلم دولت کهن واستقرار یافته شوند و از اینرو تا حدي از شدت آنان کاسته
کند و صبر و مسامحه و  می ي مقاومتو خدایگان دولت نوبنیاد ناگزیر در برابر چنین امر

تا آن که فرتوتی (انحطاط و بحران) دولت کهن روشـن   دهد میدرنگ را بر پیکار ترجیح 
تسلیم شـدن بـه دولـت کهـن     دربارة تر و آشکارتر شود و در نتیجه عقاید اقوام و ملتش 

 سست و مضمحل گردد و همت آنان به کشورگشایی و نبرد جدي برانگیختـه شـود و از  
 روي صلابت و شدت به ستیز برخیزند تا پیروزي و غلبه براي او روي دهد.

گذشته از این دولت کهن داراي ثروت بیکران و وسایل معاش فراوان و نعمت سرشار 
کشورداري به مـرور زمـان   هاي  که در پرتو استحکام یافتن پایه باشد می و لذایذ گوناگون

راج مبالغ بسیاري در اختیـاردارد کـه خـدایگان    براي آنان بدست آمده است و از اموال خ
براي اسـبان (در  ها  بهره است و از این راه دولت کهن داراي اسطبل بی دولت نوبنیاد از آن

و عظمت و ابهت پادشاهی آن همچنان  باشد می نواحی مرزي) و سلاحهاي نیکوي فراوان
کنـد و بـه    مـی  مـردم  پایدار است و خواهی نخواهی بذل و بخشش فراوان به لشکریان و

                                      
ي مصـر و بیـروت   هـا  چـاپ  تغییرات مربوط به مقابله با (ینی) است که به جاي : (تکسر) به غلط در -1

 (تکثر) آمده است.
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اندازد در صورتی که هیئت دولت نوبنیاد  می دشمنان خود را به وحشتها  این وسیلۀ همۀ
به کلی محروم است، زیرا آن دولت هنوز در مرحلۀ بادیه نشـینی و گرفتـار   ها  این از همۀ

د خود را بدین گونه وسـایل مجهـز کنـد از ایـن رو وقتـی      توان مین فقر و بینوایی است و
بار دولت کهن و کیفیت شکوه و عظمت آن در میان مردم و لشـکریان دولـت نوبنیـاد    اخ

و به علل مزبور از پیکـار بـا آن    شود می چیرهها  آن اوهام ترس و رعب بر شود می منتشر
 کنند و ناچار امیر و فرمانرواي دولت آنان درنگ و تأخیر را ترجیح می دولت کناره جویی

کهن به آخرین مرحلۀ فرتوتی (انحطاط و بحران) برسد و آسـیب  دهد تا آن که دولت  می
و خلل شدید به عصبیت و خراج آن راه یابد. درین هنگـام اسـت کـه خـدایگان دولـت      
نوبنیاد منتظر بدست آوردن فرصت (مناسب) براي اسـتیلایافتن بـر دولـت کهـن پـس از      

داسـت در میـان   . دسـتور خ )1(باشـد  مـی  از آغاز هـدف کشورسـتانی   ها سال سپري شدن
بندگانش. و نیز مردم کشور و دولت نوبنیاد از لحاظ انساب و عادات و همـه تمـایلات و   
مقاصد با اهالی کهن مباینت کلی دارند. و همچنین ایشان به علت وقوع این کشورسـتانی  

کنند و با آنان بر سر سـتیزاند و از ایـن    می و به سبب طمع در استیلاگري بر آنان مفاخره
دهـد و بـه علـت     می ان اهالی هر دو دولت در نهان و آشکار جدایی و دوري رويرو می

 قطع رابطه میان دودولت به خداوندان دولـت نوبنیـاد هـیچ خبـري از اهـل دولـت کهـن       
 داننـد  می؟ و ن)2(یا نهاند  تا از آن (دریابند) که آنان به ظاهر یا در باطن پند گرفته رسد مین

 یا نه؟اند  خبري ظاهري یا نهانی شده بی آیا آنان گرفتار غفلت و
اندازند و در حال انتظار و درنگ به  می از این رو در حالی که پیکار قطعی را به تأخیر

دارند تا آن کـه خداونـد زوال دولـت و     نمی همچنان دست از کشورستانی بر برند می سر

                                      
 (حسین) است.» ینی«جاي: سنین در در (ا) به  -1
ها در اینجا بسیار مشوش و مختلف است در یکی (منه) در دیگري (به) در نسـخه اي (فـیهم)    نسخه -2

هست و در دیگري نیست و در یک نسخه: ظاهراً و باطنا و در دیگري : ظاهراً و لا باطنـاً. و ترجمـه   
 است.» ینی«از مجموع نسخ به ویژه صورت 
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و آسیب از همۀ جهـات  پایان یافتن دوران فرمانروایی دولت کهن را اعلام فرماید و خلل 
بدان راه یابد و اهالی دولت نوبنیاد به مرور زمان به فرتوتی (انحطاط و بحران) و متلاشی 

نهفته بوده است پی ببرنـد و نـابودي آن دولـت برایشـان     ها  آن شدن آن دولت که از نظر
 آشکار شود.

ر دسـت  و در این هنگام مردم کشور نوبنیاد به علت جداساختن برخـی از نـواحی دو  
یابنـد و   مـی  دولت کهن و کوچک کردن دائره فرمانروایی آن دولت، خـویش را نیرومنـد  

 و همۀ آنان یک تن و یکدل و یکرو براي پیکـار آمـاده   شود می آنان برانگیختههاي  همت
و  رود مـی آنان را سست کرده بود از میان هاي  شوند و اوهام و موجبات بیمی که اراده می

 و سـرانجام از راه پیکـار بـر دشـمن اسـتیلا      رسـد  می درنگ و تأخیر به سرحد نهایی آن
 شوند. می یابند و پیروز می

براي نمونه در دولت بنی عباس در نظر گرفت که هنگام ظهور  توان می و این معنی را
یا آغاز موجودیت آن دولت چگونه شیعیان (هوي خواهان خانـدان ایشـان) در خراسـان    

از استوارشدن دعوت و گردآمـدن و همـرأي شـدن ایشـان بـر بازسـتدن کشـور (از        پس 
تا سرانجام پیروزي یافتنـد و   )1(امویان) مدت ده سال یا بیشتر (این هدف را) به پا داشتند

 بر دولت امویان غالب شدند.
همچنین علویان طبرستان هنگامی که در میان دیلمیان آشکار شدند دیرزمـانی درنـگ   

ا آن که بر آن ناحیه استیلا یافتند آنگاه پس از آن که کـار علویـان پایـان یافـت و     کردند ت
دیلمیان به تسیخر کشور فارس و عراقین همت گماشتند، سالیان دراز درنگ کردند تـا آن  

 که اصفهان و فارس را متصرف شدند و سپس در بغداد و خلیفه هم استیلا یافتند.
شیعی داعیه ایشان را در میان خاندان کتامـه از قبایـل   وهمچنین عبیدیان که ابوعبداالله 

بربر مدت دهسال و بلکه بیشتر به پا داشت و در این مدت با خاندان اغلبیان افریقیـه بـه   
) تا سرانجام بر آنان پیـروز شـد و بـر سراسـر     کرد می پرداخت (و درنگ و تأخیر می نبرد

                                      
 ه جاي کیف و (قام) به جاي (اقام) در (ا) غلط است.(حین) ب -1
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کشور مصر همت گماشتند و مدت  مغرب استیلا یافت و آن گاه دودمان مزبور به تسخیر
سی سال یا قریب بدان درنگ کردند و دست از کشورستانی برنداشـتند و در ایـن مـدت    

سـاختند و   مـی  سپاهیان و نیروي دریایی خویش را در هر فرصتی براي نبرد با مصرمجهز
تـا سـرانجام    رسـید  می جهت مدافعۀ مصریان از بغداد و شام از راه خشکی و دریا کمک

یان (فاطمیان) بر اسکندریه وفیوم و صعید استیلا یافتنـد و دعـوت آنـان از آنجـا بـه      عبید
حجاز هم سرایت کرد و در حرمین (مکه و مدینه) نیز انتشار یافـت سـپس سـردار آنـان     
جوهر کاتب با سپاهیان خود را برانداخت و شهر قاهره را بنیان نهاد. آن گاه خلیفـۀ آنـان   

ن شهر آمد و از آغـاز اسـتیلاي عبیـدیان بـر اسـکندریه تـا ورود       لدین االله بدا)1(ممدالمعز
 .)2(خلیفه مزبور به شهر قاهره شصت سال طول کشید

همچنین سلجوقیان پادشاهان ترك پس از آن که بر سامانیان استیلا یافتند و از مـاوراء  
 النهر (جیحون) گذشتند قریب سی سال با خاندان سـبکتکین در خراسـان سـتیزه جـویی    

(غزنویان) استیلا یافتند و ها  آن ند و منتظر فرصت مناسب بودند تا آن که بر دولتکرد می
 . )3(سپس به بغداد لشکر کشیدند و پس از روزگاري بر شهر و هم بر خلیفه چیره شدند

ئی کـه اقامتگـاه آنـان بـود     ها دشت از 617همچنین تاتارها پس از سلجوقیان در سال 
نان پی از چهل سال انجام یافت. و نیـز در مغـرب مرابطـان از    بیرون رفتند ولی استیلاي آ

قبیلۀ لمتونه قیام کردند و به ستیز با پادشاهان مغـراوه دسـت یازیدنـد ولـی سـالیان دراز      
 درنگ کردند و منتظر فرصت مناسب بودند تا سرانجام بر آنان استیلا یافتند.

سپس موحدان با دعوت خود به مخالفت با قبایل لمتونه خروج کردند و قریـب سـی   
سال با درنگ و حالت انتظار ستیزه جویی و نبرد پیش گرفتند تا آن که برمراکش پایتخت 

                                      
 در (ا) به غلط: به جاي (ممد) بعد آمده است. -1
 »ینی«از  -2
در نسخه اي چنین است: لشکر کشیدند و فرمانرواي آن شهر و گروهی از کسان خلیفـه را از بغـداد    -3

 راندند.
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مرابطان استیلا یافتند. همچنین مراینیان از قبایل زناته بر موحدان قیام کردند و درنگ پیش 
در کمین فرصت مناسب بودند تا برفاس استیلا یافتند و آن شهر گرفتند و قریب سی سال 

را با نواحی آن از کشور موحدان تجزیه کردند سپس مدت سی سال دیگر با آن دودمـان  
به پیکار ادامه دادند تا آن که مراکش پایتخت آنان را تصرف کردند، چنان کـه کلیـۀ ایـن    

 .)1(ي مزبور مذکور استها دولت وقایع در تاریخ
نوبنیــاد بــا دول کهــن و اســتقراریافته در چگــونگی ي هــا دولــت چنــین اســت شــیوة

کشورستانی و انتظار کشیدن براي فرصت مناسب، دسـتور خداسـت در میـان بنـدگانش     
 وهرگز دستور خدا را تغییر نیابی.

و آنچه درین باره یاد کردیم معارض فتوحات اسلامی نیست که چگونـه بـر ایـران و    
 )2(درنـگ و انتظـار کشـیدن]    [بـی  صیا چهار سال پس از وفات پیامبرروم در ظرف سه 

استیلا یافتند. بلکه باید دانست که این پیشرفتهاي سریع از جملۀ معجزات پیامبر ماست و 
سر آن جانسپاري مسلمانان در راه جهاد بـا دشمناشـان بـود کـه از روي بصـیرت ایمـان       

آمدنـد و از   می به آن همه فتوحات نایل درنگ و منتظر فرصت مناسب بودن] بی داشتند[و
از هـا   آن افکندنـد و همـۀ   مـی  دشمنان ایشان رعب و شکستهاي  این رو که خدا در دل

کهـن و اسـتقراریافته بـه    ي ها دولت در موضوع درنگ و انتظار )3(خوارق عادات [معلوم]
 رفت. می شمار

                                      
 ر تاریخ دولتهاي مزبور یاد خواهیم کرد.در (ا) به غلط چنین است: چنان که کلیه این وقایع را د -1
 »ینی«از  -2
 از(ینی) در (ا) مقرر است. -3
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را از معجـزات پیـامبر   هـا   آن اسلام به منزلۀ خارق باشد بایدهاي  و هرگاه جهانگشایی
خودمان، ص، بدانیم معجزاتی که بسیار در ملت اسلام بـه ظهـور پیوسـته اسـت و امـور      

 .)1(آورند نمی سنجند و معجزه را دلیل بر رد امور عادي و طبیعی نمی عادي را با معجزات

 اجتماع توسعه ها دولت در این که در اواخر دوران فرمانروایی: فصل پنجاهم
 دهد می و مرگ و میر و قحطی و گرسنگی بسیار رويیابد  می

در آغاز کار ناچـار و خـواهی    ها دولت از آنچه در فصول پیش یاد کردیم ثابت شد که
دهنـد و آن   نمی گیرند و شیوة اعتدال را از دست می نخواهی با مردم روش همراهی پیش

باشد، و یا بـه علـت   یا به سبب دین است، اگر دولت در نتیجۀ دعوت دینی تشکیل یافته 
 ملاطفت و خـوش رفتـاري و جـوانمردي اسـت کـه مخصـوص بادیـه نشـینان اسـت و         

ي تازه کار چون هنوز بر خوي بادیه نشینی هستند ایـن خـوي مقتضـی بـداوت     ها دولت
است. و هرگاه [چنین دولتی] با مردم همـراه باشـد و خـوش رفتـاري بـا       ها دولت طبیعی

شوند و با جنبش و کوشش در راه تهیـه کـردن    می یدواررعیت را از دست ندهد رعایا ام
یابد و توالد و تناسل  می کنند و در نتیجه اجتماع توسعه می وسایل عمران و آبادانی تلاش

 از این رو نتـایج و آثـار   رود می و چون کلیۀ این امور به تدریج پیش شود می مردم افزون
پس از انقضاي دو نسل دولت بـه پایـان    آید و می لااقل پس از یک یا دو نسل پدیدها  آن

 و در ایـن هنگـام اجتمـاع در نهایـت توسـعه و رشـد       شـود  می عمر طبیعی خود نزدیک
تجـاوز   ها دولت . و نباید گفت چون در صفحات پیش یادآور شدیم که در اواخرباشد می

گـردد ایـن موضـوع بـا گفتـۀ پیشـین        می و ستمگري و بدرفتاري نسبت به رعایا معمول
رض است بلکه این اصل به کمال درست است و به هیچ رو با آن منافی نیسـت زیـرا   معا

یابد ولی اثر آن از  می تقلیلها  دهد و میزان خراج می در این مرحله هرچند ستمگري روي

                                      
و خدا سبحانه و تعالی دانـاتر اسـت و کامیـابی    «ي مصر و بیروت پایان فصل چنین است: ها چاپ در -1

 ینز آخر فصل با این ترجمه مطابق است.» ینی«در ». به اوست
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آیـد از ایـن رو کـه امـور      مـی  لحاظ کمبود و نقصان اجتماع پس از روزگاري دراز پدیـد 
دهند. [سپس باید دانسـت کـه] قحطـی و     می زمان رويطبیعی همواره به تدریج و مرور 

 یابد.  می افزایش ها دولت گرسنگی و مرگ و میر در اواخر دوران فرمانروایی
اما علت قحطی اینست که اغلب مردم دست از کشـاورزي برمـی دارنـد چـه در ایـن      

یا بـه   ودش می گوناگون تجاوزهاي  به اموال مردم از راه خراج ها دولت مرحله یعنی اواخر
 وهـا   کننـد و فتنـه   مـی  علت فرسودگی و پیري (بحران و انحطاط) دولت سرکشـان قیـام  

 پذیرد. می شوند و کار کشاورزي نقصان می آید که رعایا آواره می پدیدها  آشوب
. و شـود  مـی  و از این رو اغلب محصولات کشاورزي در چنین شرایطی کمتر احتکـار 

) و پیوسته باشد مین همیشگی نیست (همه ساله امیدبخشخوبی و بهبود کشت و ثمرة آن 
بر یک شیوه نیست چه طبیعت جهان از لحاظ کمی و فزونی باران مختلف است و بـاران  
گاهی پیاپی و بسیار و زمانی دیر به دیر و اندکاست و محصولات کشاورزي و دام پروري 

وان و زمـانی کمیـاب   به نسبت خشکسالی یا مساعد بودن طبیعت متفاوتست و گاهی فرا
شـوند و   می است ولی مردم از راه اندوختن و احتکار کردن به وسایل معاش خود مطمئن

بنابراین هرگاه از احتکار و انبارکردن محصولات هم دست بردارند انتظار وقوع قحطـی و  
و بینوایان و مردم تنگدسـت از   شود می یابد و وسایل روزي آنان گران می تنگسالی فزونی

هـا   میرند یا اگر بعضی از خشکسـالی  می شوند و از گرسنگی می عاجزها  آن هم آوردنفرا
 گیرد. می و بینوا و توانگر را فرا شود می روي دهد و احتکار هم نباشد گرسنگی همگانی

موجبات گوناگونی دارد، از آن جمله قحطی  ها دولت و اما مرگ و میر بسیار در اواخر
 رويهـا   آشـوب  وهـا   فتنه ها دولت و یا به سبب تزلزل اوضاعزدگی، چنان که یاد کردیم 

شـوند وعلـت    می م گرفتار وبادیابد یا مر می دهد و فساد و هرج ومرج و کشتار فزونی می
زیـرا   شـود  مـی  آن اغلب اینست که در نتیجۀ توسعۀ اجتماع و افزایش جمعیت هوا فاسد

آمیزد و هرگاه هوا که به  می هواي شهرهاي پرجمعیت با مواد گندیده و رطوبات فاسد در
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کند فاسد شود ایـن فسـاد بـه     می منزلۀ غذاي روح حیوانی است و همواره آن را استنشاق
 یابد. می مزاج انسان راه

ماریهـا  کند و ایـن گونـه بی   می و اگر این فساد قوي باشد به ریۀ انسان بیماري سرایت
مخصوص به ریه است. و اگـر فسـاد   ها  آن و عوارض باشند میها  عبارت از انواع طاعون

هـا   و انواع تـب  شود می مزاج به آن حد افزون و قوي نباشد عفونت آن بسیار و دوچندان
گـردد. و   مـی  و سـبب هـلاك آدمـی    شود می آید و بدن گرفتار بیماري می در امزجه پدید

و رطوبت فاسد در کلیـۀ ایـن گونـه حـالات توسـعۀ اجتمـاع و       ها  علت بسیاري عفونت
در آغاز کار  ها دولت ست. زیراها دولت افزایش جمعیت شهر در اواخر دوران فرمانروایی

گیرنـد و مـردم را از هـر گزنـدي حمایـت       می با مردم شیوة همراهی و خوشرفتاري پیش
و مالیاتها آنقدر افزون نیست که براي رعایا کمرشـکن باشـد و سـبب آن آشـکار      کنند می

 است.
از این رو در دانش حکمت در موضع خود ثابت شده است که گشودگی خلأ و دشت 

و نقاطی که  ها دشت میان اجتماع ضروري است [یعنی] باید اجتماع و مناطق مسکونی به
موج هوا آنچه را که از فساد و گندیدگی به سبب داراي هواي آزاد است پیوسته باشد تا ت

آید از میان ببرد و هواي سالم و صـحیح داخـل    می در آمیختگی با جانوران در شهر پدید
شهر شود، و نیز به همین سبب است که مرگ و میر در شهرهاي پرجمعیت بـه درجـات   

چـه بخواهـد   بیش از نقاط دیگر است مانند مصر در مشرق و فاس در مغرب، و خدا هر 
 کند. می مقدر

در این که در اجتماع بشري ناچار باید سیاستی به کار رود : فصل پنجاه و یکم
 که بدان نظم و ترتیب امور اجتماع برقرار شود

در چند جاي دیگر گذشـت کـه اجتمـاع بشـري امـري ضروریسـت و آن بـه معنـی         
در هر اجتماعی ناچـار   گوئیم و هم یادآور شدیم که می آن سخندربارة عمرانیست که ما 

و حاکمی باشد که مردم به وي رجوع کنند، و فرمان آن حاکم در میان » وازع«باید رادع یا 
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مردم گاهی متکی بر شرعی است که از جانب خدا نازل شده است و ایمان مردم به ثواب 
وق کند که از آن حاکم فرمانبري کنند و ط می و عقابی که مبلغ آن دین آورده است ایجاب

 انقیاد او را برگردن نهند.
و گاهی فرمان حاکم متکی بر سیاستی عقلی پس از آشنا شدن وي به مصالح جماعت 

و توقعاتی که از اجرا و پاداش آن حاکم دارند فرمـانبري از وي  ها  است به سبب خواهش
 شمارند. می را بر خویش واجب

 شـود  می دیگر عاید انسان بنابراین سودگونۀ نخستین هم در این جهان و هم در سراي
زیرا شارع از مصالح عاقبت انسان آگاه است و رستگاري بندگان خدا را در آن جهان نیـز  

 گیرد. می در نظر
 گـردد، و آنچـه از سیاسـت مـدنی     مـی  ولی سود گونۀ دوم تنها درین جهـان حاصـل  

 شنویم مربوط به این موضوع نیست بلکه معنـاي آن در نـزد حکمـا آن چیـزي اسـت      می
که باید هر فرد از مـردم آن جامعـه از لحـاظ روان و خـوي بـر آن باشـد تـا از        » سیرتی«

 نیاز شود. بی فرمانروایان و حاکمان براسه
مدینـۀ  «حاصـل آیـد   » سـیرت «است از ایـن   )1(و جامعه اي را که در آن آنچه سزاوار

گویند و منظور  می را سیاست مدنی» جامعه«نامند و قوانین مراعات شده در آن  می »فاضله
حکیمان سیاستی نیست که اهل اجتماع را به عنوان مصالح عمومی بدان وامیدارند چه این 
سیاست به جز آن سیاست مدنی است. و این مدینۀ فاضله در نزد آنان نادر و نایاب است 

 آن گفتگـو دربـارة  یا وقوع آن دور است و حکما تنها از لحاظ فرضیه و بـه طـور نظـري    
 کنند. می

پس باید دانست که سیاست عقلی که آن را یادآور شدیم بر دو گونه است: یکی آن س
ملک او » نگاه داشتن«به طور عموم و مصالح پادشاه در استقامت » مردم«که در آن مصالح 

                                      
 است.» ینی«ط است. صورت متن از در (ا) غل» ینبغی«به جاي » یسعی« -1
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بخصوص مراعات شود و این سیاست به ایرانیـان اختصـاص داشـت و متکـی بـر روش      
 حکمت بود.

نیاز کرده است  بی آن در مذهب اسلام و در دوران خلافت و البته خداي تعالی ما را از
 نیـاز  بـی  زیرا احکام شریعت در مصالح عمومی و خصوصی و آداب زندگانی مـا را از آن 

 کند و قوانین و احکام پادشاهی و کشورداري نیز در آن مندرج است. می
راه قهـر  گونۀ دوم اینست که در آن مصلحت سلطان و کیفیت استوارشدن پادشاهی از 

و مصالح عمومی درین روش متفـرع بـر مصـالح     شود می و غلبه و دست درازي مراعات
سلطان است و این سیاست از آن یکدیگر پادشاهان جهان خواه مسلمان یا کافر است جز 

کنند که بر  می این که پادشاهان مسلمانان بر حسب طاقتشان از آن سیاست بدانسان پیروي
باشد و بنـابرین قـوانین از یـک رشـته احکـام شـرعی و آداب       مقتضاي شریعت اسلامی 

یابد و قوانینی را که در اجتماع طبیعی است و اصولی را کـه از لحـاظ    می اخلاقی تشکیل
 گیرند. می مراعات شوکت و عصبیت ضرورت دارد نیز در نظر

آداب و دربـارة  و در اصول و قوانین مزبور نخست به شرع و آنگاه به نظریات حکمـا  
کـه در بـاره   هـا   آن کنند و از بهترین آثار و جامع تـرین  می رسوم و سیرت پادشاهان اقتدا

نوشته شده و به یادگار مانده است نامۀ طاهربن حسین سردار مأمون به پسرش عبداالله بن 
میان آن دو ناحیـه را بـه   هاي  طاهر است و چون مأمون فرمانروایی رقه و مصر و سرزمین

ش طاهرنامۀ مشهور خود را به وي نوشـت و در آن وي را انـدرز داد و   عبداالله سپرد، پدر
یی که در دولت و فرمانروایی خویش داشت از قبیل آداب دینـی  ها نیازمندياو را به همۀ 

و اخلاقی و سیاست شرعی و کشورداري توصیه کرد و وي را بر مکارم اخلاق و عـادات  
نیـاز   بـی هـا   آن شاه یا بازاري و عامی ازو خصال نیکو برانگیخت و صفاتی را که هیچ پاد

 نیست به وي یادآور شد و متن نامۀ او به نقل از کتاب طبري چنین است:
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همتـا را برخـویش    بـی  ، اما بعد پرهیزگـاري یـزدان یکتـا و   )1(بسم االله الرحمن الرحیم
واجب شمار و همواره خداي ترس و مراقب او باش و از خشـم وي عزوجـل بپرهیـز و    

روز در نگهبانی رعیت خویش بکوش و در برابر نعمت تندرستی که ایـزد بـه تـو    شب و 
 ارزانی داشته است پیوسته آن جهان را بیاد آور و بیندیش که سـرانجام بـه سـراي دیگـر    

روي و زندگی جاوید تو در آن جهانست و در آن جا همۀ کردارهاي تو مورد پرسـش   می
ه اي پیش گیر که ایزد عزوجـل تـر از هـر    و بازخواست واقع خواهد شد، پس چنان شیو

از شـکنجه و عـذاب دردنـاك برهانـد زیـرا ایـزد       تـو را   لغزشی نگهدارد و روز رستاخیز
سبحانه به تو نیکی فرموده و فرمانروایی گروهی از بنـدگانش را بـه تـو سـپرده اسـت، و      

ري در میان به دادگتو را  دریغ نداشتن مهر خویش را از بندگان خدا بر تو واجب کرده و
آن ملزم ساخته است (پس باید) احکام و حدود ایزدي را در میان ایشان اجرا سازي و از 
جان و ناموس و سرزمین آنان دفاع کنی و نگذاري خون کسی بریزد و در امنیت راههـاي  

 و آسایش مردم را تأمین کنی. )2(ایشان بکوشی
کنـد و در   مـی  سـت بازخواسـت  بر واجباتی که برعهدة تو فرض کرده اتو را  چه ایزد

کنند و پاداش و کیفر تو وابسته به پیش و  می گیرد و از تو پرسش می ایستگاه عدالت قرار
همواره] فهم و خـرد و بینـایی   ها  آن پس انداختن [این تکالیف است] پس [براي گزاردن

م دادن را از انجـا تـو را   خویش را فارغ بگذار و مبادا [هیچ مایۀ غفلت] و سرگرمی دیگر
واجبات باز دارد. زیرا آن تکالیف سرفصل و ملاك کار تو و نخستین تـوفیقی اسـت کـه    

                                      
هـا   با کتـب ذیـل کـه در آن   » جمهره رسائل العرب فی عصور العربیه الزاهره«این نامه را مؤلف کتاب  -1

آن  3ج  485آمده است مقابله کرده و ما پس از مقابله متن نامه با متن مندرج در کتـاب جمهـره ص   
، مقدمه  124: 6، ترایخ کامل ابن اثیر  258: 1ي هاست: تاریخ طبر را ترجمه کردیم و کتب مزبور این

، و کتاب بغداد تألیف بان طیفور  43، مختصر اختبار الخلفا از ابن الساعی ص  339همین کتاب ص 
6 :364. 

 به معنی نفس است.» سرب«و » لسربهم«و در نسخ دیگر » لسبلهم«هره مدر نسخه (پ) و ج -2
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فرماید. و باید نخستین امـري   می به راه راست رهبريها  آن به سببتو را  خداي عزوجل
دهی، مواظبت بر فرایضی باشد که ایزد  می گیري و کردارت را بدان نسبت می که بر گردن

تو واجب فرموده است از قبیل نمازهاي پنجگانـه و حاضـر شـدن در     را برها  آن عزوجل
آن هـاي   و گزاردن توابع نماز بـر وفـق سـنت   اند  پذیرفتهتو را  نماز جماعت با مردمی که

بدانسان که باید چنان وضوگیري که شرایط آن در همۀ اعضا به شایستگی انجـام یابـد و   
ئـت (حمـد وسـوره) کلمـات را بـه      نخست نام خداي عزوجل را یاد کنـی و هنگـام قرا  

شتابزدگی بر زبان آري و در رکوع و سجود و تشهد آرامی و راسـخ قـدمی    بی آهستگی و
 را نگاهداري و نیت خود را صادقانه به پروردگارت اختصاص دهی.

و نیز همراهان و زیردستان خویش را به خواندن نماز برانگیز و پیوسته به ایـن شـیوه   
از کار زشـت و ناپسـند   «فرماید مردم را:  می چنان که خداي عزوجلادامه ده چه نماز هم

آن گاه پس از واجب نماز سنن پیامبر خدا، ص، را فراگیر و در پیـروي از   )1(»کند می نهی
طبایع و خصال او و سلف صالح پس از وي مواظبت کن و هرگاه بـراي تـو کـاري مهـم     

زگاري او گـراي و دسـتورهایی را   پیش آید از خداي عزوجل نیکی و خیر بجوي و بپرهی
که خداي عزوجل در کتاب خود از امر و نهی و حلال و حرام نازل فرموده است در نظر 

پیروي کن آن گاه آن اند  گیر و بر خود واجب شمار و احادیثی را که از پیامبر، ص، آورده
 مهم را بر طبق آنچه خداي عزوجل مقرر فرموده از روي حق و حقیقت انجام ده.

و هرگز در کارها از جادة عدالت منحرف مشو خواه آن کار را دوسـت بـداري یـا بـر     
وفق دلخواه تو نباشد و چه مربوط به کسانی باشد که از نزدیکان و خویشاوندان تواند یـا  

 .باشند می کسانی باشد که نسبت به تو بیگانهدربارة 
عـاملان بـه آن را    و فقه و فقیهان و دین و عالمـان دیـن و کتـاب خـداي عزوجـل و     

برگزین چه فقه در دین و جستن آن و برانگیختن بر (کسب) آن، و معرفت به آنچه آدمی 
هـا   سازد بهترین زیور انسان است و او را بـه همـۀ نیکـی    می را به خداي عزوجل نزدیک

                                      
لَوٰةَ ٱ﴿ -1  .]45العنكبوت: [ ﴾لمُۡنكَرِ ٱوَ  لۡفَحۡشَاءِٓ ٱَ�نَۡ�ٰ عَنِ  لصَّ
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 و بازدارنده انسان از کلیۀ گناهانها  کند فقه راهنما و فرمانده آدمی به نیکوکاري می رهبري
یابد و به جـلال   می است و با توفیق خداي عزوجل معرفت انسان به خدا افزونیها  و بزه

 آید. می برد و در سراي دیگر به درجات برتري نایل می و عظمت او بیشتر پی
 گرامـی تـو را   گذشته ازین چون در دیدة مردم به دانـش دیـن آراسـته باشـی فرمـان     

آورنـد و بـه عـدل و     مـی  و به تو روي شود می شمرند و شکوه تو در دل آنان جایگیر می
 شوند.  می دادت مطمئن

 برتست که در همۀ کارها میانه روي پیش گیري چه سـود آن از همـه چیـز آشـکارتر    
 و داراي مزایاي جامعتر است. شود می و آسودگی بدان بهتر آماده باشد می

کند  می کامیابی رهبريخواند و راه راست او را به  می میانه روي آدمی را به راه راست
و کامیابی راهنماي وي به سوي خوشبختی است و استواري دین و سـنن هـدایت کننـدة    
انسان وابسته به میانه رویست. پس آن را در همۀ امور دنیـوي خـویش برگـزین ولـی در     

راسـتی نهـایتی قائـل    هاي  معروف و نشانههاي  طلب آخرت و کردارهاي شایسته و سنت
راه نیکی و احسان فراوان را سرحد و پایانی نیست به ویژه که در راه مشو چه کوشش در 

 خشنودي خدا باشد و بدان مصاحبت با اولیاي خداي تعالی را در آن جهان بطلبد.
و شـخص را از گنـاه بـاز     شود می و بدان که میانه روي در امور دنیوي مایۀ ارجمندي

 کند و مایـۀ صـلاح کـارت    نمی حفظرا  تو و هیچ چیز بهتر از آن وجود و پایگاه دارد می
پس میانه روي برگزین و آن را راهنماي خویش کن تا همۀ امورت کمال پذیرد  شود مین

 از عام و خاص اصلاح کند.تو را  و بر توانایی تو بیفزاید و کسان
و یقین خود را به خداي عزوجل نیکو کن تا بدان رعیت تـو بـه اعتـدال گرایـد و در     

ي چنگ زن و وسیلۀ کلیۀ کارها را از او بخواه تا نعمت خدا بر تو پاینده و همۀ امور به و
 جاوید بماند.

گماري، پیش از آن که حقیقت حال آنان بـر تـو    می و به هیچ یک از کسانی که به کار
آشکار شود تهمت مبند، زیرا تهمت زدن و بدگمانی به مردم بیگناه از بدترین گناهـان بـه   
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یاران و همراهان خود نیک گمان باش و بدگمانی را از خود دور کن پس به  رود می شمار
کسان خویش فروگذار چه حسن ظن تر در جلب اطاعت و تربیت کـردن  دربارة و آن را 

کند و به هیچ رو نباید دشمن یزدان، اهـریمن، در کـار تـو     می هواخواهان و یارانت یاري
کنـد و از   می و زبونی تو به اندك اکتفاچه اهریمن از سستی  )1(مایۀ نکوهش و عیبی بیابد

سازد چنان که لذت و شیرینی زندگی  می گرفتار اندوهتو را  راه بدگمان کردنت به دیگران
 دهی. می را از دست

کند و بدان به آنچـه بسـندي    می قرین نیرومندي و آسایشتو را  و بدان که حسن ظن
کشانی و همـۀ   می ی مردم را به خودکنی. و از این راه دوست می آن را دوست داري بسنده

 گراید. می کارهایت را به بهبود و استقامات
از جستجو و تو را  ولی حسن ظن به یاران و همراهان و مهربانی نسبت به رعیت نباید

کنجکاوي در کارها بازدارد و منافی آن نیست که در طرز کار خدمتگزاران و همراهانت به 
آنچه مایۀ اصـلاح و  دربارة ا از مصائب مصون داري و تن خویش مراقبت کنی و رعیت ر

بیندیشی بلکه باید بر گردن گرفتن امور اولیا و برطرف کـردن   شود میاستقامت حال وي 
ي رعیت و زدودن رنج و مشقت ایشان را بر هـر کـاري تـرجیح دهـی و  در     ها نیازمندي

سازد و سـنت پیـامبر را    می محافظت رعیت بکوشی. زیرا چنین شیوه اي دین را استوارتر
 کند. می نمودارتر

شائبه و پاك کن و در اصلاح و تهذیب اخـلاق   بی و نیت خویش را در همۀ این امور
همتا و منفرد باش همچون کسی که بداند در برابر کردة خویش مسئول اسـت،   بی خویش

یابـد چـه    می و کیفر شود می بیند و اگر به بدي گراید بازخواست می اگر نیکی کند پاداش
خداي عزوجل دین را به منزلۀ دژي استوار و پایگاهی بلند براي انسان قرارداده است هـر  

برعهدة تست، روش دین پیش گیر و ها  آن که آن را پیروي کند او را به مرحلۀ سرافرازي

                                      
است. در (ا) چنین است: (ولاتنخـذن.... معمـدا) بـه جـاي: جملـه صـحیح: (و       » ینی«صورت متن از  -1

 »ینی«لاتجدن... معمزاً) در 
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بـزه کـاران بـه انـدازة     دربـارة  طریقۀ راستی برگزین و حدود و کیفرهاي خداي تعالی را 
اجرا کن و ایـن شـیوه را از دسـت     باشند می و مستوجب کیفراند  تکب شدهگناهی که مر

مده و در آن سستی مکن و کیفر گناهکاران را به تأخیر میفکن زیرا اگر درین باره تفـریط  
و بـر آن بـاش کـه در ایـن بـاره       شـود  می و مسامحه کاري کنی مایۀ تباهی حسن ظن تو

ها و شبهات دوري جویی تا دیـن تـو مصـون    معروف را به کار بندي و از بدعتهاي  سنت
بماند و جوانمردیت پایدار گردد. و هرگاه با کسی پیمان بندي بدان وفـاکن و بـه قـول و    
وعدة خود پایبند باش. و کار نیک را بپذیر و بدي را بدان از خود بران و از عیوبی که در 

را از گفتار دروغ و بینی اغماض کن و زبان خود  می هر صاحب عیب از افراد رعیت خود
بهتان ببند و با سخن چینان دشمنی کن زیرا نزدیک ساختن دروغگو و گسـتاي بـر دروغ   

 سازد. می تباهتو را  کارهاي اکنون و آینده
ست. چه سخن ها  آن و از این رو که دروغ سرآغاز گناهان وبهتان و سخن چینی پایان

ماند و خاصـیت آن نابسـامانی    می امانچینی آفتی است که نه گوینده و نه شنوندة آن در 
هر امري است و با شایسته کاران و راستگویان دوستی کـن و از روي حـق وعـدالت بـه     
یاري مردمان شریف برخیز و ناتوانان را دریاب و صلۀ رحم را مراعـات کـن و بـدان راه    

خواسـت  خداي تعالی را بجوي و فرمان او را گرامی دار و ثواب آن را در جهـان از او در 
 کن.

مصرف کـن و برائـت   ها  آن از هوسهاي بد و ستمگري بپرهیز و رأي و نظر خود را از
خویش را در نزد رعیت از هوسبازي و بیدادي آشکار ساز و بـه سیاسـت و تـدبیر امـور     
 مردم از روي عدالت رسیدگی کن و در میان آنان به حق و راستی و معرفتی رفتار کن که

 قیقت رهبري کند.به راه راست و حتو را 
هنگام خشم خویشتن دار باش و وقار و بردباري برگزین. از تندخویی و سبکسـري و  
غرور در کاري که برعهده داري بپرهیز و مبادا بگویی من چیره و فرمـانروا هسـتم و هـر    
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بزودي در پرتگاه نقصان عقیده و کمـی یقـین   تو را  زیرا چنین داعیه کنم می آنچه بخواهم
 افکند. می وجل فروبه خداي عز

همتـا و یقـین بـه او خـالص کـن و بـدان کـه کشـور و          بی خدايدربارة نیت خود را 
بخشـد و از آن کـه بخواهـد بـاز      مـی  بـه هـر کـه خواهـد    آن را  پادشاهی ویژه خداست

و هر گاه خداوندان زور و آنان که خدا ناسپاسـی کننـد و بـه کفـران نعمـت       1)1(میستاند
گرایند و در برابر احسانی که خداي عزوجل به آنـان ارزانـی داشـته غـرور نشـان دهنـد       

سـازد و ایشـان را    مـی  خداوند با شتاب هر چه بیشتر کاخ نعمت و شکوه آنان را واژگون
فت که ایزد بشتاب نعمت ازو بازستاند و او بخشد و هرگز هیچکس را نخواهی یا می کیفر

را گرفتار بازخواست گرداند مگر نعمت ناشناسان (از) خداوندان سـلطه و زور را ، آنـان   
که برایشان دولتی پهناور فراهم آمده است، آن گاه که نسبت به نعمتهاي ایـزد  و احسـان   

ز فضل خویش به ایشان وي به ناسپاسی و کفران گرایند و در برابر آنچه خداي عزوجل ا
 ارزانی فرموده گردن فرازي ودست درازي آغاز کنند.

تو نیکی و پرهیزکاري هاي  و اندوختهها  و آزمندي را از خود دور کن چه باید گنجینه
و اصلاح حال رعیت و آبادان ساختن شهرها و رسیدگی بـه امـور مـردم و حفـظ خـون      

 خلق و دادرسی ستمدیدگان باشد. )2(»جان«
بخشد ولی اگر آن را  نمی بیندوزند بهره و سودها  دان که هرگاه ثروت را در گنجینهو ب

در راه صلاح حال رعیت و اعطاي حقوق آنان بـه کـار برنـد و بـه وسـیلۀ آن بـار رنـج        
و عامـۀ   شـود  مـی  یابد و مایۀ فراوانی نعمت می ومشقت را از دوش خلق بردارند، فزونی

                                      
ن �شََاءُٓ  لمُۡلۡكَ ٱمَن �شََاءُٓ وَتَ�ِعُ  لمُۡلۡكَ ٱتؤُِۡ� ﴿ اشاره به آیه: -1  .]26آل عمران: [ ﴾مِمَّ

 ـ  1
دهماء اسـت کـه بـه ظـاهر معنـی      » ینی«ي مصر و بیروت و دسلان است. در ها چاپ صورت متن از -2

 مناسب مقام است.» جماعت مردم«
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 و زمانه اي نیو و پررفاه پدید )1(یابند می والیان بدان آرایشگردند و  می مردم بدان رستگار
آیند. پـس بایـد کـار گنجینـه و خزانـۀ تـو        می آید و مردم به ارجمندي و بزرگی نایل می

پراکندن ثروت در راه آبادانی اسلام و مسلمانان باشد و از اموال خزانۀ خویش مبالغی بـر  
تقسیم کن و حقوق آنان را بپرداز و  )2(ر تو هستنددوستان امیرالمؤمنین (خلیفه) که در براب

بهرة رعیت را به طور وافی و به قدري که امور زندگی و معاش آنـان را اصـلاح کنـد در    
و از جانب خداي تعـالی   شود می نظر گیر، چه اگر بدین شیوه رفتار کنی نعمت تو پایدار

ي امـوال از رعیـت و   گردي و در امر خراج سـتانی و گـردآور   می مستوجب مزید نعمت
فرمانروایی خویش تواناتر میشوي و به سبب آن که دادگري و احسان و نیکی تـو شـامل   

رچه ه کنند و به می بهتر پیرويتو را  گردند و فرمان می همۀ مدرم رام شود می حال عموم
پذیرند. و منتهاي کوشش خود  را  می اراده کنی آن را در نهایت گشاده رویی و رضامندي

را بکار بنـدي و بایـد دریـن بـاره همـواره      ها  آن آنچه به تو یادآور شدم مبذول دار تادر 
ماند که آن را به شایستگی در راه خدا خرج کنند،  می خداي ترس باشی چه ثروتی جاوید
 پاداش مگذار. بی و سپاسگزاران را بشناس و ایشان را

یاد تو ببرد و در نتیجۀ این غـرور  مبادا جاه و غرور این جهان بیم از سراي دیگر را از 
از اداي حقوقی که برعهدة تست شانه تهی کنی و سستی و سهل انگاري نشان دهی زیـرا  

و تفریط مورث هلاك آدمی است. و باید عمل تو بـراي   شود می سهل انگاري مایۀ تفریط
در  خداي عزوجل ودر راه او و به امید ثواب آخرت باشد زیرا خدا سبحانه نعمت خودرا

این دنیا به کمال بر تو ارزانی داشته و فضل و احسان خود را در نزد تـو آشـکار سـاخته    
است. و به شکر  چنگ زن و بر آن اعتماد کن تا خیر و احسان خدا بـه تـو افـزون شـود     
زیرا خداي عزوجل به اندازة شکرسپاسـگزاران و سـیرت نیکوکـاران و حقگـزاري آنـان      

 .دهد میکه به ایشان اعطا شده است، مزد و اجر  هایی نسبت به نعمتها و بخشش

                                      
 ي دیگر : و ترتبت به الوالایه.ها چاپ در (ا) و» ینی«از  -1
 در چاپ مشکول بیروت (قبلک به فتح ق و ضم ل) غلط است. -2
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و هیچگاه گناه را کوچک مشمار و حسود را یاري مکن و بر بـدکار و فـاجر رحمـت    
میاور و به ناسپاس انعام مکن و با دشمن به چرب زبانی مپرداز و گفتـار سـخن چـین را    

مراه پیروي مکـن  وفا اطمینان مکن و به دوستی فاسق مگراي و از گ بی راست مینگار و به
و ریاکار را مستاي و هرگز آدمی را تحقیر مکن و خواهندة بینوا را نومید بازمگردان و بـه  

 )2(و به گفتۀ خنده آور در منگر. پیمان شکن مباش و به دروغ فخر مکن)1(باطل پاسخ مده
 زاو  )3(و به نسبت خود مبال و خشم خویش را نمودار کن و کبر و غرور به خود راه مده

روي کبر در زمین راه مـرو و سـفیهان را بـرمکش و در طلـب آخـرت کوتـاهی مکـن و        
و از روي ترس یا تمایل شخصـی نسـبت   )4(روزگار را در حال درشتی و بدگویی مگذران

به ستمگري چشم پوشی مکن و ثواب آن سراي را درین جهان مخواه و پیوسته با فقیهان 
ه و از آزمودگـان و خردمنـدان و خداونـدان    مشورت کن و خود را و به بردباري عادت د

و بخیل را در رأي زندي و )5(فراگیر و مردمان فرومایه» دانش و تجربه«اندیشه و حکمت 
 مشورت شرکت مده.

. بخل و امسـاك  هاست آن و به هیچ رو گفتارشان را مشنو زیرا زیان آنان بیش از سود
 .ودش می ورزیدن در امور رعیت بیش از هر چیز سبب فساد

و بدان که اگر آزمند و طمع کار باشی خوي تو چنان خواهد شد که فراوان بگیـري و  
اندك ببخشی و هرگاه برین شیوه باشی، مگراندك زمانی، کار تـو بـه اسـتقامت نخواهـد     

                                      
 است.» لاتجیبن«ولی در الجهره » تحسنن«دیگر: ي ها چاپ در متن (پ) و -1
 در نسخ مخلتف: لاتذهبن ـ لاترهبن هم آمده است. -2
 در چاپ (پ) نیست.» و از امید جدا مشو«عبارت:  -3
 در چاپ (پ) نیست.» و دیده به روي سخن چین مگشاي«عبارت:  -4
اسـت و  » اهل الرقه«صحیح تر است ولی در جمهره که » اله السرقه«در چا (پ) اهل السرفه. در (ك)  -5

 رقه در اینجا به معنی خساست و فرومایگی است.
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بندد که به ثـروت آنـان دسـت درازي     نمی مهر تو دل گرایید زیرا رعیت تنها از این رو به
 گذاري.نکنی و ستمگري را فرو 

[و هر که با تو صمیمیت کند با وي به درستی گراي و احسان وبخشش خـود را از و  
. [و صافی بودن و صمیمیت ایشان نسبت به تو از راه احسـان بـر ایشـان و    )1(دریغ مدار]

 . )2(ماند] می بخشش نیک به آنان پایدار
به دوسـتی تـو   و ابواب انعام و احسان را بر روي دوستانی که از روي خلوص و صفا 

بگشاي و ایشان را مورد بخشش خویش قرار ده و از بخل و امساك بپرهیـز و  اند  گراییده
بدان که بخل نخستین صفتی است که انسان به سبب آن به پروردگـار خـویش نافرمـانی    
کرده است و شخص نافرمان و سرکش در پایگاه پستی و فرومـایگی اسـت و آن موافـق    

و آن که نفسش از بخل نگه داشته شود پس ایشان «که فرماید: گفتار خداي عزوجل باشد 
و بـه همـۀ    )4(جادة بخشش را هموار کـن هاي  . پس به حق و راستی دیوان)3(»رستگارانند

 مسلمانان از خراج ناحیۀ خود بهره اي اختصاص ده.
و یقین بدان که بخشش از بهترین اعمال بندگان خداست، از این رو از حیـث خـوي   

 بدان مجهز کن و خشنود باش که شیوه و رفتار خود را بدان بیارایی. خویش را
آنان در نگر و پایۀ هر یـک را رسـیدگی    )5(و سپاهیان را مورد تفقد قرار ده و به دفاتر

کن و بر روزي ایشان بیفزاي و وسایل معاش آنان را به حد کافی فـراهم آور، تـا خـداي    

                                      
 قسمت داخل کروشه تنها در چاپ (پ) مندرج است. -1
 »ینی«از  -2

وَْ�ٰٓ�كَِ هُمُ  ۦوَمَن يوُقَ شُحَّ َ�فۡسِهِ ﴿ -3
ُ
 .]9الحشر: [ ﴾٩ لمُۡفۡلحُِونَ ٱفأَ

بـزداي و  «را » فسـهل «و به همین سـبب دسـلان   است » جور«کمله » جود«در نسخه (پ) هب جاي  -4
 ترجمه کرده است.» محو کن

) matriculesاست دسلان هم کلمـه ( » ینی«در چاپ بیروت و (مکانتهم) است و صورت متن از  -5
 آورده است.
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د و در نتیجه وضع ایشان مایۀ توانایی تو شود و عزوجل بدان ایشان را از تنگدستی برهان
از جان و دل بیش از پیش به فرمان تو سرتسلیم فرود آورنـد و بـراي خداونـدان قـدرت     
همین خوشبختی بس است که بر سپاه و رعیـت از راه دادگـري و نگهبـانی و عنایـت و     

 مهربانی و احسان و توانگري خویش بخشایش کنند.
از سـوي یکـی از آنـان (سـپاه یـا رعیـت) پدیـد آیـد از راه          پس امر ناپسندي را کـه 

تا انشاء االله تعالی )1(درپوشیدن جامۀ فضیلت دیگري و لزوم عمل کردن بدان، برطرف کن
 به کامیابی و صلاح نایل آیی.

و بدان که پایگاه امر قضا و داوري در پیشگاه خـدا از همـۀ کارهـا برتـر اسـت، زیـرا       
خداست که بدان احوال مردم در روي زمین بـا یکـدیگر برابـر و    داوري همچون ترازوي 

 روزگار رعیت به اصـلاح  )2(و با اجراي برابري در امر قضا [و کار دیوانی] شود می تعدیل
و ستمدیده داد خـویش را از سـتمگر میسـاند و مـردم بـه       شود می گراید و راهها امن می

گـردد و حـق طاعـت     مـی  ان اسـتوار آیند و امور معیشت ایش می گرفتن حقوق خود نایل
سازد و کار دین  می خویش را میگزارند و خداوند ایشان را از تندرستی و عافیت بهره مند

و شرایع به سبب اجراي حق در کار داوري، در مجـاري خـود   ها  یابد و سنت می استقرار
 یابند. می جریان

مردم دربارة بپرهیز و حدود را  )3(و در اجراي فرمان خدا نیرومند باش و از شر و فساد
 اجرا کن.

                                      
را بدین سان ترجمه کرده است: پـس صـفت ناپسـند یکـی از دو     » مکروه احدالبابین«دسلان عبارت  -1

دانسـته اسـت.   » دار«را مـرادف  » بـاب «ه کسب فضیلت جهان دیگر برطرف کـن، و او  جهان را از را
 شود. 2ج  151و ترجمه دسلان ص  2ج  136رجوع به متن عربی نسخه چاپ پاریس ص 

 در (پ) نیست. -2
 آمده که صحیح تر است.» نطف«ي دیگر ها چاپ است ولی در جمهره و» تطفیف«در چاپ (پ)  -3
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و از شتابزدگی به کاه و دلتنگی و اضطراب بـه خـویش راه مـده و بـه بهـره و روزي      
کنـی   می خویش خرسند باش. [و باید قدرت و غلبۀ تو استقرار یابد و کیفرهایی که تعیین

 .)1(اجرا شود]
سخن گفتن استوار باشد و از تجربۀ خویش سود برگیر و هنگام خاموشی بیدار و گاه 

و با خصم به داد و انصاف رفتار کن و هنگام شبهه درنـگ پـیش گیـر و در اسـتدلال بـر      
هیچ یک از رعایاي خود زیر تأثیر حب دربارة کنی حجت قوي دار و نباید  می حکمی که

و بغض واقع شوي و جانب بیطرفی را رها کنی و هنگام داوري به تمایل نسبت به یکـی  
اري به دیگري (به ناحق) برخیزي یا از سـرزنش ملامـت کننـدگان بیندیشـی.     یا خوشرفت

[بلکه در داوري همواره] تأنی و درنگ کن و مراقبت پیش گیر و قضیه را مطالعـه کـن و   
بیندیش و نیک دلایل را با هم بسنج و عبرت بگیر و در پیشگاه پروردگارت فروتن بـاش  

حقیقت را بر خویش فرمانروا ساز و هرگز در و به همۀ افراد رعیت همراهی کن و حق و 
ریختن خون کسی شتاب مورز، زیرا ریختن خون به ناحق  در نزد خداي عزوجل گناهی 

و  شـود  مـی  عظیم است و به کار مهم خراج نیک عنایت کن چه بدان کار رعیـت راسـت  
برتـري   پذیرد و خدا آن را مایۀ ارجمندي و سرافرازي اسلام و سبب توانگري و می بهبود

مسلمانان قرار داده است، براي دشمنان اسلام خواري و خشم نهفته عاجزانـه اي و بـراي   
، پس در تقسیم خراج میـان خراجگـزاران روش حـق و    )2(کافران مذلت و کوچکی است

برابري ودادگري پیش گیر چنان که نباید از میزان خراج شریف به علت شرف، یا توانگر 
ي بکاهی و حتی نسبت بـه هـیچ یـک از خـواص و حاشـیه      به سبب توانگري وي دینار

 نشینان و کاتبان درگاه خویش نباید در این باره چشم پوشی کنی.
ولی به هیچ رو روا نیست بیش از توانایی و طاقت مردم از آنان خراج گرفت و ایشان 
را آنچنان مکلف ساخت که از حد معین خراج تجاوز کند و به افراط کـاري و سـتمگري   

                                      
 ي (ا) و (ب) و (ك) نیست.ها چاپ در قسمت داخل کروشه -1
 در چاپ بیروت: براي دشمن اسلام و دشمن مسلمانان.... -2
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زیـرا چنـین روشـی     .)1(جر شود) و باید همۀ مردم را به حق و حقیقت تلخ برانگیخـت من
دهد و باید در راه خشنودي عامه بکوشی. و بـدان کـه ایـن     می بهتر رعیت را به هم الفت

به منزلۀ گنجور و نگهبان و پاسبان رعیـت قـرار داده اسـت و ازیـن رو     تو را  فرمانروایی
نامند که تو همچون شبان و قیم آنان هستی. پـس بایـد خـراج     می »رعیت«زیردستانت را 

هـیچ عسـرت اعطـا کننـد (و در      بـی  آنچنان گرفته شود که آن را از مازاد مخارج خویش
پرداخت آن دچار دشواري و سختی نشوند) و باید آن خارج رادر راه اسـتواري و بهبـود   

امور مردم صـرف کنـی. و   » يهموارساختن ناهمواریها«و ها  زندگانی و اصلاح نابسامانی
کسانی را بر رعیت بگمار کـه از خداونـدان رأي و تـدبیر و تجربـه و بصـیرت باشـند و       
سیاست کشورداري را بدانند و بـه پاکـدامنی متصـف باشـند، و آن وقـت روزي و امـور       
معاش ایشان را به حدکافی و فراوان تأمین کن. چه امر گماشت چنین کـارگزارانی دریـن    

و نبایـد   رود مـی  که به تو واگذار شده است از مهمترین واجبـات تـو بـه شـمار    پایگاهی 
از آن غافل کند چـه اگـر ایـن شـیوة فرمـانرواي را      تو را  هیچگونه سرگرمی و کار دیگر

برگزینی و وظایف و واجباتی را که برعهدة تست انجام دهی مایۀ مزید نعمت تو از سوي 
به نیکی یاد خواهند کرد و بدان محبت رعیت را را تو  پروردگار خواهد شد و مردم رفتار

و به صلاح و رستگاري رعیـت یـاري خـواهی نمـود،     )2(به سوي خود جلب خواهی کرد
و  شـود  مـی  آورد و و درناحیۀ تو آبادانی منتشر می و برکت به شهر تو رويها  آنگاه نیکی

یابد و ثروت بیکـران   می آید و میزان خراج تو فزونی می در استان تو فراوانی نعمت پدید
نیرومند شوي و از )3(ی به وسیلۀ آن سپاهیان خود را تربیت کنیتوان می آوري و می بدست

راه پراکندن ثروت و بذل و بخشش در میان مردم خشـنودي عامـه را بـه دسـت آوري و     
و بـه داشـتن    شـود  مـی آنگاه در نزد دشمن خویش به حسن سیاست و دادگري جلوه گر 

                                      
 از (ینی) و (ا) در چاپ بیروت ، به جاي (مر) به غلط (امر) است. -1
 از (ینی) و (ا) در چاپ بیروت ، به جاي (مر) به غلط (امر) است. -2
 (ا) استجررت. (ب) اجتررت. -3



 مقدمۀ ابن خلدون   714

رمانروایان دادگر و ساز کارزار و نیـرو و بسـیج در کلیـۀ امـور خـویش نایـل       داوران و ف
میگردي. پس در این شیوة پسندیده مسابقه وار بکوش و هیچ چیزي را بر آن مقدم مـدار  

 تا فرجام کار ستوده اي داشته باشی، انشاء االله تعالی.
ل کـن تـا اخبـار    و به هر یک از استانهایی که زیر فرمانروایی تست کسانی امین گسـی 

را بـراي تـو   هـا   آن مربوط به کارگزارانت را به تو خبر دهند و روش کـار و طـرز رفتـار   
بنویسند تا چنان از وضع کار آنان آگاه شوي که گویی با همۀ کـارگزاران خـود در تمـام    

 بینی. می کارهاي شان همراهی و طرز رفتار ایشان را به چشم
 بـه کـاري فرمـان دهـی در فرجـام دسـتوري کـه       و هرگاه بخواهی کارگزاران خود را 

خواهی صادر کنی نیک بیندیش آنگاه اگر آن را مایۀ سـلامت و بهبـود مـردم بیـابی و      می
رهانید و کار نیک انجـام داد آن وقـت   ها  رعیت را از گزند توان می امیدوار شوي که بدان

کن کـه در آن   دستور خویش را صادر کن و گرنه از آن منصرف شو و به کسانی مراجعه
ج و وسایل آن را به کمال فراهم کن زیرا چه بسا که مرد یبینایی و آگاهی دارند، سپس بس

دهـد و آنگـاه ایـن عمـل، او را      می اندیشد و آن را بر وفق دلخواه خود انجام می در امري
 و اگـر در فرجـام آن بیندیشـد سـبب نـابودي او      دارد مـی سازد و به شـگفتی وا  می گمراه

 گراید. می و کارش به تباهی شود می
کنی دوراندیشی واحتیاط را از دست مده و پس از یـاري   می پس درهر کاري که آغاز

خداي عزوجل آن را با نیرو و بسیج به تن خویش انجام ده. و در همۀ کارهـا همـواره از   
پروردگار خویش طلب خیر کن. و کار امروزرا به فـردا مـیفکن و پیوسـته آن را بـه تـن      

از کار به تـأخیر  تو را  آید که می ش پایان ده چه فردا هم کارها و پیش آمدهایی پدیدخوی
 . و بدان که هرگاه روزي سپري شود آنچه در آن باشد نیز سپريدارد می انداختۀ امروز باز

گردد و اگر کار امروز را به تأخیر افکنی فردا کار دو روز در پیش تو گرد خواهد آمـد   می
سنگین بار خواهد کرد چنان که سرانجام به بیماري تو منجر گـردد،  و را ت و چنین وضعی
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 ولی اگر هر روز کار همان روز را انجـام دهـی روح و بـدنت قـرین آرامـش و آسـایش      
 کنی. می و امور سلطان را استوار شود می

و عنایت خود را از مردم آزاده به ویژه سالخوردگان و آنان که بـه صـفاي ضمیرشـان    
اري و دوستی و پشتیبانی آنان را از راه خیرخواهی و مشورت به معاینه آزموده و اعتماد د

دریغ مدار و ایشان را برگزین و دربارة آنان نیکی  اي، به صمیمیت و خلوص آنان پی برده
مشـمول  انـد   ي شـریف را کـه گرفتـار نیازمنـدي شـده     ها خاندان کن. همچنین خداوندان

شان را بر عهده گیر و در اصلاح حال آنان بکوش عواطف خویش کن و وسایل معاش ای
و در رفاه بسر برند. و وقت خاصـی تعیـین    )1(تا کمترین رنجی از بینوایی احساس نکنند

کن تا به تن خویش به کارهاي بینوایان و درماندگان رسیدگی کنی و به شـکایت کسـانی   
 ـ که قادر نیستند نزد تو به تظلم آیند درنگري و به درد  ۀ بیچارگانی که از چگـونگی مطالب

در آن روز معنی بپذیر و همچون کسـی   کاسن را ننیحقوق خویش آگاه نیستند برسی. چ
 . )2(پرسد از وي پرسش کن می که به فزونی و با مهربانی کامل از حال زیردستان خویش

 و براي این گونه امور گروهی از شایستگان رعیت خویش را برگزین و به آنان فرمـان 
و حـالات آنـان را بـه تـو      هـا  نیازمنديده تا به کار کسانی که یاد کردیم رسیدگی کنند و 

چگونگی اصلاح حال ایشان بیندیشی و راهی بجویی که خداوند آنا دربارة بازگویند تا تو 
را به صلاح رهبري فرماید. و از حال مردمان تیره بخت، به ویژه یتیمان و بیوه زنـان سـیه   

کن و روزي آنان را از بیت المال بپرداز و در مهربانی و عطوفت و بخشش روزگار، تفقد 
به این گونه کسان به امیرالمؤمنین، که خداي او را ارجمند کناد، اقتدا کن تا خداي تعـالی  

 به سبب عنایت تو روزگار ایشان را اصلاح فرماید و مایۀ برکت و فزونی روزي تو شود.

                                      
 درست نیست.» ینی«(ا) به جاي: (مسا) در (منافرا) در  -1
 غلط است.» ینی«(اخفی) در (ا) ب جاي (احفی) در  -2
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ل وظیفۀ خاصی تعیین کن و کسـانی را کـه از ایـن گـروه     و براي نابینایان از بیت الما
بر دیگران مقدم دار و براي بیمـاران  )1(و بیشتر آن را از بر دارنداند  حافظان و راویان قرآن

پنـاه ده و متصـدیان و پرسـتارانی    هـا   آن مسلمانان بیمارستانهایی برپا کن و بیماران را در
بیماران رسیدگی کنند و پزشکانی رابرگمار که دردها براي بیمارستانها برگزین که به حال 

آنـان را تـا آنجـا کـه مایـۀ      هـاي   و بیماریهاي ایشان را درمان سازند و آرزوها و خواهش
اسراف بیت المال نشود بر آور. و بدان که خوي مردم چنانست که هرچند حقوق شان را 

انند نیازمنـدي هایشـان را بـه    ارزانی داري و بهترین آرزوهایشان را برآوري، اگر خود نتو
شوند، چه آنان طمع دارنـد کـه    نمی فرمانروایان عرضه دارند، چندان خشنود و خوشحال

 با دیدار فرمانروایان به همراهی بیشتر نایل آیند و چه بسا کسانی که به کار مردم رسیدگی
و ذهنـی   و بردن رنج فکـري  شود می رجوعها  آن کنند به علت بسیاري کارهایی که به می

شوند و از پذیرفتن مـردم   می فراوان براي حل مشکلات ایشان، سرانجام افسرده و دلتنگ
و بـه محاسـن آن    باشد می ولی کسی که شیفتۀ عدل وداد برند می گوناگون رنج و مشقت

در این دنیا و فضیلت ثواب آخرت آگاه است مانند فردي نیست که از هـر چـه او را بـه    
ی تـوان  مـی طلبد، پس تـا   می کند و همواره بخشایش خدا را می بالخدا نزدیک سازد استق

و پاسـبانان و  )2(نشـان ده هـا   آن اجازه بده که مردم بیشترنزد تو آینـد و روي خـود را بـه   
. و با آنان فروتنی کـن و بـا   )3(نگهبانان خویش را در برابر آنان به آرامی و نرمی فرمان ده

خوشرویی و چهرة باز بر ایشان نمودار شو و با آنان به نرمی پرسش و گفتگـو کـن و بـا    
خوشرویی و چهرة باز بر ایشان نمودار شو و با آنان به نرمی پرسش و گفتگو کن و از راه 

بذل و بذل و بخشش مهربانی و عطوفت خویش را به آنان نشان ده و گفتگو کن و از راه 

                                      
 نیست.» ینی«رسد به ویژه که در زاید یا محرف به نظر می» فی الجراید«در (ا) کلمه  -1
 در برخی از نسخ، و براي ایشان رویت را آشکار کن. -2
سک در چاپ بیروت و برخی از نسـخ دیگـر درسـت    و (ا) (حراسک) است و صورت حوا» ینی«در  -3

 نیست.
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بخشی  می بخشش مهربانی و عطوفت خویش را به آنان نشان ده و هرگاه چیزي به ایشان
تکـدر   بـی  آن را از روي سخاوتمندي و طیب نفس و براي کسب احسان و اجـر بـبخش  

. چه چنین بخششی همچون بازرگانی سودآوري خواهـد بـود،   )1((خاطر) و یا منت نهادن
 انشاء االله تعالی.

 جهان و صاحبان قدرتی که پیش از تو در قـرون گذشـته و در میـان    و از حوادث این
پند و عبرت گیر. آن گـاه در همـۀ   اند  ي انقراض یافته ریاست و فرمانروایی داشتهها ملت

حالات زندگانی خویش به فرمان خداي سبحانه و تعالی متوسل شو و در ایستگاه مهـر و  
مل کن و در راه اجراي دین و کتاب او دوستی او ثبت قدم باش و به شریعت و سنن او ع

بکوش و از هر چه مباین آن باشد و به خشم خداي عزوجل منتهی گـردد بپرهیـز. و بـر    
کنند آگـاه بـاش و ثـروت حـرام      می آورند و خرج می کیفیت اموالی که کارگزاران تو گرد

آنان در امور بدست میاور و راه اسراف پیش مگیر و بیشتر با دانشمندان همنشینی کن و با 
متصف شدن به مکارم ها  آن و اجرايها  به مشورت پرداز. و برتست که به پیروي از سنت

 اخلاق و فضائل عالی شیفته باشی.
و باید گرامی ترین هم به زمان و خواص تو کسانی باشند که هر گاه عیبی در تو ببینند 

. زیـرا  )2(تو بدان نقص باز نداردشکوه تو آنان را از بازگفتن آن به تو در نهان و داناکردن 
چنین کسانی خیرخواه ترین یاران و دوستان و بهترین پشتیبانان تو باشند وبـه کـارگزاران   
درگاه و کاتبان خویش عنایت کن و براي هر کی از کاتبان و کارگزاران در هر روز وقـت  

اوره قـرار گیـرد   و اموري را که باید مورد مش ـها  معین اختصاص ده تا نزد تو آیند و نامه
ي کارگزاران و امور استانی را کـه قلمـرو فرمـانروایی تسـت و     ها نیازمنديمطرح کنند و 

 وضع و حال رعیت را به تو بازگویند.

                                      
 هاي دیگر متفاوت است ولی مفهوم همه یکی است. در (ینی) عبارت با نسخه -1
 ».ینی«از  -2
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 شـود  مـی  آن گاه باید با دقت کامل گوش و دیده و فهم خود را به مسائلی که مطـرح 
نیک بیندیشی ها  آن بارةدرمتوجه سازي و هر یک را چندین بار مورد بررسی قرار دهی و 

و آنچه با حق و حقیقت و دوراندیشی وخرد موافق باشد بپذیري و دستور اجـراي آن را  
از خدا بخواهی و در مطالبی که مخـالف حـق و   ها  آن دربارةصادر کنی و خیر و نیکی را 

 را از اهل بصیرت بپرس.ها  آن دوراندیشی باشد تأمل و درنگ کن و
دیگر کسان به خاطر احسان یا کارنیکی که انجام دهی منت منه، و از  بر رعیت خود یا

امت و یاریگري به امور مسلمانان چیز دیگري مپذیر و جـز  هیچکس جز وفاداري و استق
 در برابر این گونه صفات احسان مکن.

این نامۀ مرا نیک دریاب و به دقت در آن بیندیش و آن را به کار بند و از خدا در همۀ 
خویش یاري جوي و از وي طلب خیر کن زیرا خداي عزوجل همـراه شایسـتگی و   امور 

 شایستگان است.
و باید بزرگترین سیرت و بهترین شیفتگی تو چیزي باشد که مایـۀ خشـنودي خـداي    
عزوجل و نظام دیـن و ارجمنـدي و قـدرت پیـروان دیـن او گـردد و سـبب عـدالت و         

 آنان شود.» ل ذمهاه«شایستگی در میان ملت اسلام و هم عهدان 
توفیـق بخشـد و   تـو را   که به تو یاري کنـد و  کنم می و من از خداي عزوجل مسئلت

 هدایت فرماید و حفظ کند، و السلام.
که چون این نامه شیوع یافت مایۀ شگفتی مردم گردیـد و خبـر آن   اند  و مورخان گفته

اهر، هیچ یک از امور به مأمون رسید و چون بر مأمون خوانده شد گفت ابوالطیب، یعنی ط
دنیا و دین و تدابیر و رأي و سیاست و صلاح کشور و رعیت و حفظ سـلطان و طاعـت   

را به خوبی و اسـتواري بیـان   ها  آن خلفا و تحکیم خلافت را فرونگذاشته مگر آن که همۀ
هـر یـک از انـدرزهاي وافـی داده اسـت. سـپس فرمـان داد کـه آن را در         دربارة کرده و 

اري استنساخ کنند و به سوي همۀ کارگزاران نواحی گوناگون بفرستند تا از بسیهاي  نسخه
آن پیروي کنند و دستورها و پندهاي آن را به کار بندند. و این نیکوترین دستوریاست که 



 719 ها و کیفیت پادشاهی و... هاي دولت باب سوم: از کتاب اول در بارة سلسله

 سیاست اجتماع بشـري بـر آن دسـت یـافتم. [و خـدا بـه هـر کـه بخواهـد الهـام          دربارة 
 .)1(کند] می

فاطمی و عقایدي که مردم در این خصوص دارند دربارة : فصل پنجاه و دوم
 و کشف حقیقت آن

آنچه در میان عموم مسلمانان به مرور زمان شهرت یافتـه اینسـت کـه ناچـار بایـد در      
ظهور کند و دین را تأییـد بخشـد و عـدل و داد را     صآخرالزمان مردي از خاندان پیامبر

کشورهاي اسلامی استیلا خواهـد   آشکار سازد و مسلمانان از او پیروي خواهند کرد و بر
رسـتاخیز  هـاي   نامند. و خروج دجال و وقایع پس از آن از نشـانه  می یافت و او را مهدي

 آیـد و دجـال را   مـی  (ثابت در صحیح) بر اثر آن است و آن گاه عیسی (از آسمان) فـرود 
د و در ده ـ می آید و او را در کشتن دجال یاري می کشد یا این که با ظهور مهدي فرود می

 کننـد کـه ائمـه محـدثان     می کند. و در این باره به احادیثی استدلال می نماز به مهدي اقتدا
 اند. را تخریج کردهها  آن

بـه بعضـی   ها  آن سخن رانده و چه بسا که باها  آن دربارةو کسانی که منکر این امراند 
و متأخران از متصوفه در امر فاطمی طریقت دیگري دارند و  اند. اخبار دیگر معارضه کرده

کـه   باشـند  مـی  کنند و چه بسا که در این باره متکی به کشـف  می به نوع خاصی استدلال
اصل و اساس طریقت آنانست. و ما هم اکنون در اینجا احادیثی را که در ایـن بـاره نقـل    

 را یـاد هـا   آن ان و مسـتندات (عیبجویی هـاي) منکـر  )2(آوریم و هم مطاعن می شده است
پردازیم تا  می سپس به نقل سخنان متصوفه و عقاید و آراء ایشان در این خصوص کنیم می

 نظر صحیح در این باره آشکار شود، انشاء االله تعالی.

                                      
 ».و خدا داناتر است«یابد:  ي دیگر چنین پایان میها چاپ درچاپ (پ) چنین است و -1
 اصطلاح حدیث است. -2
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که عبارتنـد  اند  گروهی از پیشوایان علم حدیث اخبار مربوطه به مهدي را تخریج کرده
، و )7(و ابـویعلی موصـلی  )6(و طبرانی)5(و حاکم)4(و ابن ماجه)3(بزارو )2(و ابوداود)1(از ترمذ

و ابـن  ؛ماننـد علـی   سبه جماعتی از صحابهاند  این گروه احادیثی را که تخریج کرده
عباس و ابن عمر و طلحه و ابن مسعود و ابوهریره و انس و ابن حارث بن جـزء نسـبت   

 چنان که هم اکنـون  اند، خرده گرفتهها  آن که چه بسا منکران براند  آورده)8(داده و اسانیدي
. چه در نزد محدثان معروفست که جرح مقدم بر تعدیل است از ایـن  کنیم می را یادها  آن

رو هرگاه در بعضی از رجال اسانید عیبجویی و نکوهشی از قبیل غفلت یا بدي حفظ یـا  

                                      
 هجري. 279از صحاح ستته در باره حدیث، منتوفی به سال ابوعیسی محمد ترمذي مؤلف یکی  -1
 در بصره درگذشته است. 275ابوداود سلیمان مؤلف مجموعه اي از احادیث. وي به سال  -2
ابوبکر احمدبن هارون بزار مؤلف مسند بزرگی از اخبار صحاح. در بصره متولد شده است و به سـال   -3

 هجري در رمله درگذشته است. 292
ابوعبداالله محمد بن یزید بن ماجه قزوینی از محدثان بزرگ و صاحب یکی از صحاح سته که بـه نـام    -4

درگذشته اسـت. و رجـوع بـه لغـت      273متولد شده و در  209سنن ابن ماجه معروفست. او به سال 
 نامه دهخدا شود.

تألیفـات بسـیار در علـم    محمد بن عبداالله بن محمد بن حمدویه معروف به حاکم نیشابوري صاحب  -5
 درگذشته است. رجوع به لغت نامه دهخدا شود. 403حدیث و تاریخ است و به سال 

 360ابوالقاسم سلیمان طبرانی که در طریه متولد شده، صاحب مجمعی در احادیث، متـوفی بـه سـال     -6
 هجري.

ه اي د رحـدیث و  ابویعلی احمد بن علی بن مثنی تمیمی و اعظ و محدث موصلی. او راست مجموع -7
هجـري  اسـت (لغـت نامـه      307کتاب معجم الصحابه و کتاب المسـند، وفـات وي بـه موصـل در     

 دهخدا).
اسانید جمع اسناد است و اسناد در حدیث اینتس که بگویند: فالن از فلان و او از پیامبر بـه مـا خبـر     -8

 داده است (تعریفات جرجانی).
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هم راه خواهد مزبور به صحت حدیث هاي  یا ضعف یا سوء رأي بیابیم عیب)1(کمی ضبط
هـا   یافت و آن را سست خواهد کرد، و نباید گفت چـه بسـا نظیـر ایـن گونـه عیبجـویی      

ممکنست به رجال صحیحین (صحیح مسلم و بخاري) نیز راه یابد چه اجماع محدثان بـر  
مقرون به صحت است و هم اجمـاع  اند  آوردهها  آن اینست که آنچه را بخاري و مسلم در

عمل نمود و اجمـاع  ها  آن را به قبول تلقی کرد و بهها  آن احادیث امت بر اینست که باید
خود بزرگترین و نیکوترین وسیلۀ حمایت و دفاع اسـت. و جـز صـحیحین دیگـر کتـب      
حدیث این منزلت را ندارند چه به آنچه از ائمه حدیث در این باره نقل شـده در اسـاتید   

 .)2(یابیم می آن دو مجال سخن
از وي نقل کرده، در گردآوري احادیث )4(بنابراین آنچه سهیلی)3(مهو ابوبکر بن ابوخیث

مربوط به مهدي تنبع فراوان کرده است چنان که گوید غریـب تـرین آن اخبـار از لحـاظ     
اسناد حدیثی است که ابوبکر اسکاف در کتاب فوایدالاخبار آورده و آن را بـه مالـک بـن    

فرمـود: هـر کـه     صکرده است، گفت پیامبراز جابر، مستند )1(از محمد بن منکدر)5(انس
 را تکذیب کند دروغ گفته است.)2(مهدي را تکذیب کند کافر شده است و هر که دجال

                                      
ده است به همان نحو که آن را از دیگري فراگرفتـه و بایـد   در اصطلاح رساندن سخن به گوش شنون -1

سخن را درك کرده باشد چنان که هنگام رساندن آن به دیگري معنی آن بر شنونده روشـن و هویـدا   
باشد آنگاه در حفظ آن چندان بکوشد و چنان آن را به یاد آورد که هنگـام شـنواندن بـه غیـر بتوانـد      

 مچنان که شنیده و دریافته ادا کند (کشاف اصطلاحات الفنون).هیچگونه تغییري آن سخن را ه بی
 »ینی«از  -2
ابوبکر احمدبن ابوخیثمه مؤلف کتابی است در تاریخ حدیث و هم در ابره علم حـدیث تـألیف دارد.    -3

 هجري در گذشتد است. 279وي به سال 
لد شده و ابن خلکان و حاجی ابوالقاسم عبدالرحمن خثمعی سهیلی که در القه از شهرهاي اندلس متو -4

 درگذشته است. 581اند. او به سال  خلیفه کتب بسیاري به وي نسبت داده
در مدینـه   179امام مالک بن انس از بنیانگذاران یکی ازچهار مذهب سنت و جماعـت وي بـه سـال     -5

 درگذشته است.
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نظیر این معانی را بیان کرده  کنم می طلوع آفتاب از مغرب نیز چنان که گماندربارة و 
ر اسـت بـا   بصحت طریق آن به مالک بن انس دانات اهمین اندازه غلو کافی است، و خد و

 این که ابوبکراسکاف در نزد ائمه حدیث متهم و سازنده است. 
یکی  )4(از طریق عاصم بنابی النجود)3(و اما ترمذي و ابوداود سندشان را به ابن مسعود

بدینسـان:  اند  تخریج کرده صاز عبداالله بن مسعود از پیامبر)5(از قراء سبعه از زربن جیش
کنـد تـا    مـی  خـدا آن روز را دراز  )6(نماند (زایده گویـد)  اگر از دنیا به جز یک روز باقی

من یا) از خاندان مرا برانگیزد که نام او و نام پدرش با نام مـن و نـام   » دودمان«(مردي از 
پدرم یکیست. این لفظ ابوداود است و بر آن سکوت کرده است و در رسالۀ مشهور خود 

. باشـد  می شایستههاي  ت از حدیثگفته است آنچه در کتاب خود بر آن سکوت کرده اس
مگر آن که مردي از خاندان من کـه او بـا    رود مین و لفظ ترمذي چنین است: دنیا از میان

نام من یکیست برعرب فرمانروامی شود. و در لفظ دیگر چنین است: تا اینکه بعد مـردي  
 هردو لفظ گوید حدثی حسن و صحیح است. دربارة از خاندانم به ولایت برسد. و 

 و هم آن را از طریقی موقوف بر ابوهریره روایت کرده است.
وشعبه و ازایده و دیگر از ائمۀ مسـلمانان از عاصـم آن را نقـل    )7(و حاکم گوید: ثوري

و گوید: و کلیۀ طرق عاصم به روایت از زر و او به روایت از عبداالله بنابر آنچـه   اند. کرده

                                                                                                
ات بوه اسـت. وي در سـال   ابوبکر محمد بن منکدر از خاندان قریش و در علوم قرآن و حدیث از ثق -1

 درگذشته است. 131
 دخان» ینی« -2
 ابن عباس (ك) و (ب) و (ا). عبداالله بن مسعود محدث و یکی از صحابه پیامبر بوده است. -3
 127ابوبکر عاصم بن ابی النجود از موالی قبیله جذیمـه و متبحـر در علـوم قرآنـی متـوفی بـه سـال         -4

 هجري.
 ربن ابی جیش است.در (پ): از :ز» ینی«از  -5
 »ینی«از  -6
 ترمذي و شعبه  و زایده.» ینی« -7
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را از استدلال به اخبار عاصـم آشـکار کـردم صـحیح اسـت، زیـرا او یکـی از        ها  آن اصل
 پیشوایان مسلمانان است، انتهی.

ولی احمد بن حنبل گفته است که عاصم مردي صالح و قاري قرآن و نیکوکـار و ثقـه   
بوده است لیکن اعمش حافظه بهتر و قوي تر از عاصم داشت، و همچنین شـعبه اعمـش   

 ه است.داد می دیث بر عاصم ترحیجرادر تثبیت ح
او اخـتلاف روي داده  دربارة و عجلی گوید در خصوص روایات او از زر و ابی وائل 

 .هاست آن است و این گفته اشاره به ضعف روایت او از
و  کـرد  مـی  و محمد بن سعد گوید: عاصم مردي ثقه بود ولی در احادیث بسیار اشتباه

 یعقوب بن سفیان گوید در حدیث او اضطراب است.
عاصم مردي ثقـه   گوید می و عبدالرحمن بن ابی حاتم گوید به پدرم گفتم که ابوزرعه

او گفتگو کرده و گفته است هرکس نام دربارة است، گفت این مرتبه را ندارد. و ابن علیه 
صـم در نـزد مـن محـل     او عاصم بوده سوء حفظ داشته است. و ابوحاتم گوید: محـل عا 

او مختلف است و دربارة حافظ نبوده است. و گفتار نسایی ها  این صدق است ولی با همۀ
ابن فراش گوید در حدیث او ناآشنایی (نکره) است و ابوجعفر عقیلی گوید به جـز سـوء   

گوید در حفظ او چیزي (عیبی) است. و یحـی  )1(حفظ عیبی در او نبوده است. و دارقطنی
هیچ مردي رانیافتم که نام او عاصم باشد جز این که او ار در حفـظ در مرتبـه    قطان گوید

گفت عاصم بن ابی النجود به ما خبر داد و  می اي پست یافتم. و هم گوید شنیدم که شعبه
 در نفس من نسبت به او چیزي (سوء ظنی) هست.

                                      
علی بن عمر دارقطنی که از محدثان بزرگ و نامور و علماي متبحر و عمیق در تفسیر و علـوم قـرآن    -1

 هجري درگذشته است. 385رفت در بغداد متولد شده و به سال  به شمار می
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ی فروتـر از  ولی در حدیث مقـام )1(وذهبی گوید او در قرائت (قرآن) قابل اعتماد است
آن دارد راستگو است و حدیث او حسن است و اگر استدلال کنند که شیخین (بخـاري و  

منحصـر و تنهـا از وي روایـت    هـا   آن باید گفت کـه اند  مسلم) از او حدیث روایت کرده
 بلکه روایت از او مقرون به راویان دیگر نیز بوده است.اند  نکرده

بن خلیفـه  )2(تخریج کرده به روایت فطر سلیو ابوداود در همین موضوع حدیثی از ع
 که گفت: صو علی از پیامبر سو او ازعلی)4(و او از ابوطفیل)3((بفاء) از قاسم بن ابوبزه

اگر از مدت دنیا بیش از یکروز هم بـاقی نمانـده باشـد در آن روز خـدا مـردي را از      
و بیدادگري بـوده  خاندان من برخودهد انگیخت که زمین را پس از آن که پر از ستمگري 

و یحیی بن قطان و ابن معین ونسایی و دیگران )5(است پرعدل و داد کند. و هرچند احمد
ولی عجلی گفته است: حدیث او حسن است ولـی در او  اند  ا موثق دانستهرلیفه خفطربن 

هم یکبار گفتـه اسـت او محـدثی موثـق و شـیعه      )6(اندکی به وي تشیع است. و ابن معین
گذشتیم و او مطروح بـود و از   می ن عبداالله بن یونس گفته است ما برفطراست. و احمدب
گذشتم و او را مانند سـگ   می نوشتیم، و بار دیگر گفته است: من به او نمی او هیچ خبري

 گذاشتم. می فرو

                                      
بدینسان آن را ترجمـه کـرده اسـت، وي در مـورد سـهو       عبارت ناخوانایی است که دسلان» ینی«در  -1

 است.
 زیسته است. و قطن به جاي، فطردر (ا) غلط است. فطربن خلیفه گویا در آغاز قرن سوم هجري می -2
 ابومره: (ك) و (ا) و (ب) -3
روزگـار  ابوطفیل عامر بن اوثله کنانی مکی و به قول بعضی عمروبن واثله از صحابه پیامبر بـود و در   -4

خلافت علی علیه السلام مصاحبت آن حضرت را برگزید و در همه جنگهـا در رکـاب آن حضـرت    
 بود و در سال صد هجري درگذشت. رجوع به استیعاب و لغت نامه دهخدا شود.

 مقصود احمدبن حنبل است. -5
رود  به شـمار مـی  حدثان نامور مانی از فابوزکریا یحیی بن معنی انباري مولی جنید بن عبدالرحمن غط -6

 در مدینه درگذشته است. 233و در سال 
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، و ابـوبکر بـن عیـاش گفتـه اسـت      شود مین و دارقطنی گفته است به قوي وي استناد
 سب فرو گذاشتم که وي به مذهبی ناشایست منتسب بود.روایات او را تنها بدان 

 و گوزگانی (جوزجانی) گوید او منحرف از راه حق است و موثق نیست، انتهی.
و هم ابوداود آن را به علی رضی االله عنه، نسـبت داده و حـدیث را بدینسـان تخـریج     

 کرده است:
 )4(د از ابواسحاق سبیعیخال)3(ابی قیس از شعیب بن)2(بن مغیره از عمروبن)1(از هارون

در حالی که به فرزندش حسن نگریست فرمود این فرزنـدم   سروایت شده است که علی
او را بدین عنوان نامیده در آینده از نسل او مردي به جهان  صسید است چنان که رسول

خواهد آمد که به نام پیامبر شما موسوم خواهد بود و در خـوي بـه وي شـباهت خواهـد     
، آنگاه داستان او را شرح داد که وي زمین )5(در خلقت به او شبیه نخواهد بودداشت ولی 

 را پر از داد خواهد کرد.
و هارون گفت: عمروبن ابوقیس از مطرف بن طریف از ابوالحسن از هلال بن عمـرو  

ــه شــنید  ــرد ک ــت ک ــا روای ــه م ــی ب ــامبر سعل ــت از پی ــه روای ــردي از  صب ــود م فرم
نامند و پیشرو لشکریان او مردي بـه   می کند که او را حارث می ماورءالنهر(جیحون) ظهور

کند یا سـلطه و قـدرتی    می (امر) را ممهد صنام منصور خواهد بود براي خاندان محمد 
قدرت و توانایی بدسـت آورد  ص سازد همچنان که قریش به سبب رسول خد می فراهم

وت او بـر هـر مـؤمنی    بر هر مؤمنی یاري کردن به وي واجب است، یا فرمود: اجابت دع

                                      
 ي (ا) و (ب) و (ك).ها چاپ مروان در -1
 عمربن : (ا) و (ب) و (ك) -2
 ي مصر و بیروت ، از شعیب بن ابی خالد.ها چاپ که در» ینی«از  -3
 نسفی: (ا) و (ب) و (ك). -4
بـالاي (خلـق دوم) ضـمن اسـت و بنـابراین      بهویژه » ینی«فشبهه فی الخلق و لا یشیهه فی الخلق رد  -5

 شود. معنی به عکس می
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واجب است. ابوداود در این حدیث سخنی نگفته و سکوت کـرده اسـت ولـی در جـاي     
او دربـارة  هارون گفته است که او از فرقۀ شیعه است و سلیمانی گفته اسـت  دربارة دیگر 

 باید تأمل کرد.
و ابوداود در خصوص عمروبن ابی قیس گفته است قوي نیست و در حدیث او خطـا  

 .شود می دیده
و ذهبی گفته است راستگو است ولی داراي اوهام است. و اما ابواسحق سبعیی هرچند 
در صحیحین احدایثی از وي تخریج شده است ولی ثابـت گردیـده اسـت کـه در پایـان      
زندگی عقل او تباه شده است. و روایت وي از علی، ع، منقطع است، چنـان کـه روایـت    

 ر همین صفت است.ابوداود از هارون بن غیره نیز ب
و ابوالحسن اند  و دربارة زنجیر روایت (سند) دوم ابوالحسن و هلال بن عمرو مجهول

 شناخته نشده است به جز این که مطرف بن طریف از او روایت کرده است، انتهی.
و هم ابوداود از ام سلمه و نیز ابن ماجه وحاکم درمستدرك از طریق علـی بـن نفیـل    

که گفـت شـنیدم   اند  از سعید بن مسیب از ام سلمه روایت کرده اند: بدینسان تخریج کرده
گفت مهدي از خاندان من از نسل فاطمه است. و ابوداود این گفته را بیان  می پیامبر، ص،

کرده و بر آن خاموشی گزیده است و ابن ماجه مهدي را از نسـل فاطمـه آورده اسـت، و    
گفـت و فرمـود ظهـور     مـی  دي سخنمهدربارة  صلفظ حاکم چنین است: شنیدم رسول

اوحق است و او از خاندان فاطمه است. و در تصحیح و تخطئۀ آن گفتگو نکرده است. و 
 ابوجعفر عقیلی آن را ضعیف دانسته و گفته است علی بن نفیل را بر این حـدیث تبعیـت  

 کرد و جز به همین حدیث شناخته نشده است. توان مین
دیگري تخریج کرده به روایـت صـالح ابوالخلیـل از    و هم ابوداود از ام سلمه حدیث 

 که فرموده است: صیکی از یارانش و اواز ام سلمه و او از پیامبر
دهد و مردي از اهل مدینه گریزان به سوي  می هنگام مرگ یکی از خلفا اختلافی روي

که او آورند، در حالی  می آیند و او را بیرون می و گروهی ازمردم مکه نزد وي رود می مکه
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کنند. آنگاه لشـکریانی از شـام بـراي     می با او بیعت)2(و مقام)1(اکراه دارد، سپس میان رکن
و  روند می در صحراي میان مکه و مدینه به زمین فروها  آن دارند ولی می نبرد با او گسیل

مـردم  هـاي   شـام و گـروه   )3(کنند آن وقت ابدال می هنگامی که مردم این وضع را مشاهده
او از قبیلۀ هاي  کنند. سپس مردي از قریش کهدایی می و با وي بیعت روند می نزد اوعراق 

ها  آن و آن لشکریان بر شود می آید و لشکریانی به سوي آنان گسیل می کلب هستند پدید
یابند و کسانی که حسرت خواهند برد که غنائم کلبیه را نبینند، آنگاه آن مـرد بـه    می غلبه

 پردازد و در میان مردم بر وفق سـنت پیـامبر ایشـان، ص، رفتـار     می تقسیم همۀ آن ثروت
ماند و  می و مدت هفت سال در میان مردم شود می کند و اسلام در سراسر زمین مستقر می

کند و مسلمانان بر او نماز میخوانند. ابوداود گفته است که برخی از هشـام   می آنگاه فوت
هفـت سـال بسـر    انـد   واهد کرد و گروهی گفتـه که وي نه سال زندگی خاند  روایت کرده
 خواهد برد.

سپس ابوداود همین حدیث را به نقل ابوالخیل از عبداالله بـن حـارث و او از ام سـلمه    
روایت کرده است.پس بدین سان موضوع مبهم اسناد اول آشکار شده اسـت زیـرا رجـال    

و برخی هـم   ندباش مین حدیث آن از رجال صحیحین هستند و مورد نکوهش و عیبجویی
که این روایـت  اند  که حدیث مزبور به روایت قتاده از ابوالخلیل است و گاه گفتهاند  گفته

قتاده از ابوالخلیل و قتاده مـدلس اسـت و آن را معـنعن کـرده اسـت. و حـدیث مـدلس        

                                      
 حجر الاسود (منتهی الارب). -1
 مقام ابراهیم در خانه کعبه. -2
گروهی از اولیاء االله که حق تعـالی عـالم را بـه وجـود ایشـان قـائم دارد و آن همـه در عـالم هفتـاد           -3

اگر یکی از آنـان بمیـرد دیگـري از     باشند و سی کس در جاهاي دیگر و اند چهل در شام می شخص
 مردم به جاي او مقرر شود (غیاث).
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جز آن که ابوداود در فصول و ابواب مهدي به صراحت حدیث را آورده  شود مین پذیرفته
 .)1(است
هم ابوداود حدیثی تخریج کرده و حاکم هم از وي تبعیت نموده است بدینسان کـه  و 

از طریق عمران قتـان و او از قتـاده و او از ابونضـره و او از ابوسـعید خـدري روایـت از       
 )2(گفته است که مهدي از من است، گشاده پیشانی است و نوك بینـی او بلنـد   صپیامبر

داد خواهدکرد از آن پس کـه سـتمگري و جـور آن را    وي زمین را پرعدل و  خواهد بود،
کند. اینست عبارت ابـوداود و سـخنی در ایـن     می فراگرفته باشد و هفت سال فرمانروایی

، و عبارت حاکم چنین است: مهدي از خاندان ماسـت بلنـد بینـی اسـت و     گوید مین باره
کند. از آن پـس   می پرنوك آن بلند و گشاده پیشنانی خواهد بود و زمین را از داد و عدل 

زنـد ودسـت چـپ و دو انگشـت      مـی  که ستمگري و جور آن را فراگرفته باشد، بدینسان
شست و ابهام دست راستش را گشود و سه انگشت دیگـر را بسـت. حـاکم گویـد: ایـن      
حدیث صحیح است ولی به شرط آن که با اصول مسلم موافقت کنـد، و او آن را تخـریج   

 نکرده است. انتهی.
استدلال به احادیث عمران قطان اختلاف نظر اسـت و بخـاري از او بعنـوان    دربارة و 

 نمود. نمی استشهاد و نه به طور اصالت روایت کرده است و یحیی قطان از او نقل روایت
قوي نیست و بـار دیگـر    )3(او گفته است: حدیث او [همیشه]دربارة و یحیی بن معین 

 گفته است: چیزي نیست.

                                      
مگر آنجه به سماع آن تصریح شده باشد با این که در این حدیث تصریحی در باره نام مهدي نیست « -1

 (ب) و (ك) و (ا).»: آري ابوداود آن را در ابواب آن آورده است
آن و درازي طرف یا برآمدگی وسـط نـاي و تنگـی     قنی الانف: بلندي سربینی و کژي و کوزي وسط -2

 هر دو سوراخ و این در اسب عیب و در شاهین و بازمدح است (منتهی الارب).
 ».ینی«آز  -3
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حنبل گفته است: امیدوارم که از لحاظ حدیث صالح باشد و یزید بن زریع و احمد بن 
بوده و شمشیر کشیدن بر روي اهل قبله (مسـلمانان) را   )1(گفته است او مردي از حروریه

 دانسته است. می روا
وي دربـارة  و نسایی گفته است: ضعیف اسـت. و ابوعبیـد آجـري گویـد از ابـوداود      

او چیـزي نشـنیده ام و بـار    دربارة حسن است و جز نیکی  پرسیدم، گفت: او از اصحاب
دیگر از ابوداود شنیدم که او را نام برده و گفته: ضعیف اسـت وي در زمـان ابـراهیم بـن     

 عبداالله بن حسن فتواي شدیدي داده که موجب خونریزي شده است.
دیق و ترمذي و ابن ماجه و حام از ابوسعید خدري [از طریق زید عمی و او از ابوص ـ

که وي گفته است بیم داشتیم کـه  اند  خبري تخریج کرده )2(ناجی و او از ابوسعید خدري]
در این باره سؤال  صپس از پیامبر ما بعضی از وقایع روي دهد از این رو از پیغمبر خدا

 کردیم و او فرمود:
زید یا هفت یا نـه [بـه تردیـد]     می کند و پنج [سال] می در میان امت من مهدي ظهور

 مقصـود چیسـت؟ گفـت:    )3(زید شکاك (راوي). معدود را بر آن بیفزاي. گفت پرسـیدیم 
گویند: اي مهدي به ما بخشش کن مهدي  می آیند و می یی. پس [کسان] نزد مهديها سال

ریـزد. اینسـت لفـظ     مـی  در دامان جامۀ او تا حدي که بتواند حمل کند (درهـم و دینـار)  

                                      
ها نجده بن عمر حنفی حروري خارجی و اصحاب و بند (منتهـی   اند و آن حروریه:گروهی از خوارج -1

 الارب).
(عمو) اسـت و از ایـن رو   » عم«منسوب به » عمی«مه قسمت داخل کروشه در چاپ (پ) نیست. کل -2

گفت صبر کن تـا   کردند می خواندند که هر وقت در باره چیزي از وي سؤال می زید را بدین لقب می
 شود.» عم«آن را از عموي خود بپرسم. رجوع به منتهی الارب ذیل 

زیـد،   ج یـا هفـت مـی   دسلان چنین ترجمه کرده است (برحسب نسخه اي که در دست داشـته) و پـن   -3
ي مصـر و  هـا  چاپ و (پ) است در» ینی«معدود را بر آن بیفزاي گفت: پرسیدیم... و صورت متن از 

 بیروت جرجانی است.
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  صپیــامبررا از ابوســعید خــدري و آن ترمــذي و گویــد ایــن حــدیث حســن اســت و 
 وجهی روایت شده است. بی

آید اگـر دوران   می و تعبیر ابن ماجه و حاکم چنین است: مهدي در میان امت من پدید
ظهور او کوتاه باشد هفت و گرنه نه سال خواهد بود و آنگاه امت مـن در آن روزگـار آن   

 خود را ارزانـی هاي  که هرگز نظیر آن شنیده نشده است. زمین طعمه شوند میچنان متنعم 
. و ثروت در آن روزگار خـرمن وار در دسـترس   شود مین و چیزي از آن اندوخته دارد می

: اي مهدي چیـزي بـه   گوید می آید و می مردم خواهد بود بدانسان که فلان مرد نزد مهدي
 برگیر، انتهی.  گوید می من ببخش و او

کـه او  انـد   زید عمی گفتهدربارة ند دارقطنی و احمدبن حنبل و یحیی بن معین و هرچ
صالح است و احمدبن حنبل افزوده است که او بدتر از یزید رقاشی و فضـل بـن عیسـی    

 ابوحاتم حدیث او را ضـعیف دانسـته و گفتـه اسـت اخبـار او را     ها  این است ولی با همۀ
و یحیی بن معین در روایت دیگـري گفتـه اسـت     کنند نمی نویسند ولی بدانها استدلال می

 نویسند ولی ضعیف است. می چیزي نیست، و بار دیگر گفته است حدیث او را
و (جوزجانی) گوزگانی گفته است: او متماسک است. و ابوزرعـه گفتـه اسـت. قـوي     
نیست و حدیث او سست و ضعیف است. و ابوداود گفته است: چنین نیست بلکه شـعبه  

ت کرده است. و نسایی گفته است: ضعیف است و ابن عدي گفته است: عمـوم  از او روای
روایت کرده است ضعیف هسـتند، بـا ایـن کـه شـعبه از او      ها  آن روایات و کسانی که از

روایت کرده است و شاید بتوان گفت که شعبه از کسی ضعیف تر از وي روایـت نکـرده   
 است.

ۀ تفسیري براي روایتی شده است کـه  و ممکنست گفته شود که حدیث ترمذي به منزل
مسلم آن را در صحیح خود آورده است و آن عبارت از حدیث جابر است که گفته است 

فرمود: در پایان روزگار امت من خلیفه اي خواهد بود که مال را (چون خاك)  صرسول
 بخشد چنان که به شمار نیاید. می به مردم
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شما خلیفه اي خواهد بود که مال (چـون   و هم از حدیث ابوسعید که گفت: از خلفاي
به مردم ارزانی دراد و نیز از طریق دیگري از آنان بدینسان روایت شـده اسـت:    )1(خاك)

را هـا   آن کنـد و  مـی  را تقسیمها  (پیامبر) گفت: در آخر الزمان خلیفه اي خواهد بود ثروت
دلیلی هم در دست نیست نمیشرد، انتهی. و در احادیث مسلم نام مهدي یاد نشده است و 

 مهدي است.ها  آن که نشان دهد مراد از
و حاکم نیز همان حدیث را از طریـق عـوف اعرابـی و او از صـدیق نـاجی و وي از      

فرمود: رستاخیر  صابوسعدي خدري بدینسان روایت کرده است که ابوسعید گفت پیامبر
آن گاه از خاندان  شود یم دهد مگر هنگامی که زمین پر از جور و ستم و تجاوز نمی روي

کند چنان کـه پـر از جـور و سـتم      می آید که زمین را پر از عدل و داد می من مردي پدید
این حدیث گفته است این روایت بـر شـرط شـیخین (مسـلم و     دربارة شده بود، و حاکم 

  اند. حدیث مزبور را تخریج نکردهها  آن بخاري) صحیح است و
از طریق سلیمان بـن عبیـد بـه روایـت از ابوالصـدیق      و هم حاکم حدیث یاد کرده را 

گفتـه اسـت: در پایـان     صناجی و او به نقل از ابوسعید خدري روایت کرده که رسـول 
کند و زمین گیاه خود را  می آید و خدا بر او باران نازل می روزگار امت من و مهدي پدید

 چهارپایـان فزونـی   و دارد مـی  دهد و مال را از روي صـحت بـه مـردم ارزانـی     می بیرون
 و او هفت یا هشت سال میزید.  رسد می یابند و ملت اسلام به مرحلۀ عظمت می

این حدیث گفته است این صحیح است بـر شـرط شـیخین، مسـلم و     دربارة و حاکم 
با این که سلیمان بن عبید کسی است کـه هـیچ   اند  آن را تخریج نکردهها  آن بخاري، ولی

                                      
 در (ا) به جاي: مال، ماء است. -1
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از او تخریج نکرده است، امـا ابـن حبـان وي را در زمـرة ثقـات شـمرده و        )1(کس سنتی
 .)2(آن اظهار نظري کرده باشددربارة نیاورده است که کسی 

آن گاه حاکم همین حدیث را بار دیگر از طریق اسدبن موسی به روایت از حمـاد بـن   
 ـ هـا   آن سلمه و او به نقل از مطروراق و ابوهارون عبـدي و  اجی و وي از از ابوالصـدیق ن

، آن گـاه  شود می فرمود: زمین پر از ستم و جور صابوسعید روایت کرده است که پیامبر
کنـد و زمـین را پـر از     می آید و هفت یا نه سال فرمانروایی می مردي از خاندان من پدید

آن گفتـه  دربـارة  سازد از آن پس که پر از جور و ستم بوده اسـت و حـاکم    می عدل وداد
 )3(حدیث [بر شرط مسلم است و آن را بر شرط از این رو قرار داده است کـه] است: این 

او حدیث را از حمادبن سلمه و شیخ وي مطروراق تخریج کرده است ولی از شیخ دیگر 
وي ابوهارون عبدي تخریجی نکرده است و او بسیار ضعیف و متهم به دروغگویی است 

تضعیف او به تفصیل بیاوریم. و اما اسدبن  و نیازي نیست که اقوال ائمۀ حدیث را دربارة
 موسی که از حماد بن سلمه حدیث روایت کرده است ملقب به اسدالسـنه (شـیر سـنت)   

و هرچند بخاري گفته است حدیث او مشـهور اسـت و در صـحیح خـود بـدان       باشد می
ها  ینا ولی با همۀاند  استناد کرده است و هم ابوداود و نسایی به حدیث وي استدلال کرده
بهتـر بـود. و    کرد مین ابوداود بار دیگر گفته است: او (اسد) از ثقاتی است که اگر تصنیف

وي گفته است: حدیث وي منکر است. و طبرانی همان حـدیث  دربارة ابومحمد بن حزم 
را در معجم اوسط خود به روایت ابوالواصل از عبدالحمید بن واصـل و او از ابوالصـدیق   

بن زید سعدي یک از افراد خاندان بهدله و او از ابوسـعید خـدري   ناجی و وي از حسن 
 فرمود: مردي از امت من بیـرون  صنقل کرده است که ابوسعید گفته است: شنیدم پیامبر

                                      
ي مصر و بیروت به جاي: سنه، سنه است بدین مهفوم که در هیچ یک از صحاح ها چاپ در». ینی«از  -1

 تخریج نشده. سته از او حدیثی
 ایم کسی در باره آن سخن گفته باشد. چنین است: و ندیده» ینی«در  -2
 ».ینی«از  -3
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 آید که قائل به سنت منست. خداي عزوجل به خاطر او از آسمان باران رحمـت نـازل   می
 بـه سـبب او زمـین پـرداد و عـدل     کنـد و   می کند و زمین برکت و خیر خود را آشکار می
 از آن پس که پر از جور و ستم بود و بر این امت مدت هفـت سـال فرمـانروایی    شود می
 آید. می کند و به بیت المقدس فرود می

انـد   این حدیث گفته است: جماعتی آن را از ابوالصدق روایـت کـرده  دربارة و طبرانی 
کسـی را  » ابوسـعید «و » ابوالصـدیق «ن ولی جز ابوواصل هیچیک از راویان این خبر، میـا 

واسطه قرار نداده است چه او حدیث را از حسن بن یزید و وي از ابوسعید آورده اسـت،  
 انتهی.

و ابن ابی حاتم این حسن بن زید را نـام بـرده ولـی پـیش از آنچـه درایـن اسـناد از        
او دربـارة  ابوسعید روایت آورده است و ابوالصدیق از وي روایـت کـرده اسـت سـخنی     

 نگفته است و او را معرفی نکرده است.
و ذهی در میزان گفته است که وي ناشناس (مجهول) است ولی ایـن حبـان وي را در   
زمرة ثقات نام برده است. و اما ابوالواصل که حدیث را از ابوالصدیق روایت کـرده اسـت   

او را در زمـرة  لیکن ابن حیان )1(کسی است که هیچ کس سنتی از وي تخریج نکرده است
وي گفته است: از انس روایـت آورده اسـت و شـعبه و    دربارة طبقۀ دوم ثقات نام برده و 

 اند. از وي روایت کرده )2(عتاب بن بشر
حدیثی بدینسان تخـریج کـرده اسـت: از    » سنن«و ابن ماجه در کتاب خود موسوم به: 

لقمـه از عبـداالله کـه گفـت     عبداالله بن مسعود از طریق یزیدبن ابـی زیـاد از ابـراهیم از ع   
بودیم ناگاه جوانانی از بنی هاشم پدید آمدند و  ص(عبداالله): هنگامی که ما در نزد پیامبر

آنان را دید اشک از دیدگانش فرو ریخت و رنگ از رخسارش پرید.  صهمین که پیامبر
 عبداالله گوید:

                                      
 ي مصر و بیروت : سته است.ها چاپ در» ینی«از  -1
 بشیر.» : ینی«در  -2
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بدینسان باشی. گفت: بینیم که دوست نداریم  می گفتم ما همچنان در چهرة تو گرفتگی
ما خاندانی هستیم که خدا براي ما به جاي این دنیا آن جهان را برگزیده است و خانـدان  

خانمانیها خواهند شد تا آن کـه طایفـه    بی وها  من پس از مرگ من گرفتار بلایا و آوارگی
 هـا  آن آیند که داراي بندها و درفشـهاي سـیاه خواهنـد بـود و     می اي از سوي خاور پدید
کننـد از ایـن رو بـه     نمـی  کنند ولی خواستهاي ایشان را اجابت می درخواست خیرو نیکی

ایشان را به آنان ارزانی میدارنـد  هاي  شوند و آن گاه خواسته می نبرد برمی خیزند و پیروز
سـپرند   می پذیرند تا آن که زمام امور را به مردي از خاندان من نمی راها  آن ولی آن طایفه

کند چنان که آن را پر از جور و ستم کرده بودند پس  می را آکنده از داد و عدلو او زمین 
هرکس از شما آن دوران را درك کند باید به سوي آنان بشتابد هر چند خیزان و افتان بـر  

 روي برف باشد، انتهی.
و این حدیث در نزد محدثان معروف به حدیث رایات است و راوي آن یزیـدبن ابـی   

 .باشد می زیاد
یزیدبن ابی زیاد گفته است که او مردي رفاع بود یعنی احـادیثی را کـه   دربارة و شعبه 

و محمدبن فضل گفته اسـت: وي از پیشـوایان بـزرگ     داد می قرار)1(ناشناخت بود مرفوع
شیعه بوده است و احمدبن حنبل گفته است: وي حافظ نبـوده اسـت. و بـار دیگـر گفتـه      

و یحیی بن معین گفته است: ضعیف است. و عجلی گفته  )2(است حدیث او [این نیست]
. و ابوزرعـه گفتـه   )3(]کرد می است: او[جائزحدیث است و در اخذ آن هنگام حفظ شتاب

کننـد. و ابوحـاتم گفتـه اسـت: قـوي       نمی نویسند و بدان استدلال نمی است: حدیث او را
شـمردند. و   می ضعیفنیست. و گوزگانی گفته است: شنیدم که رجال حدیث اخبار او را 

شناسـم کـه حـدیث وي را فروگذاشـته باشـد ولـی مـن         نمی ابوداود گفته است: کسی را

                                      
 از اصطلاحات علم حدیث است. رجوع به کتب مربوط بدان شود. -1
 »ینی« از -2
 ».ینی«از  -3
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دیگران را از او دوست تر دارم. و ابن عدي گفته است: وي از شیعیان کوفه است و با این 
نویسند و مسلم از او روایتی کرده ولی مقرون به دیگري  می که ضعیف است حدیث او را

 ر استقلال].[نه به طو
و ائمـۀ ایشـان تصـریح    انـد   و خلاصه اکثر رجال حدیث او را به ضـعف نسـبت داده  

حدیثی که از ابراهیم از علقمه از عبداالله روایت کرده است و معروف به حـدیث  اند  کرده
چیـزي   اند: و وکیع بن جراح و همچنین احمدبن حنبل گفته باشد می رایات است ضعیف

حدیث یزید از ابراهیم در خصـوص  دربارة نیست. و ابوقدامه گفته است: شنیدم ابواسامه 
گفت: اگر در نزد من پنجاه هزار سوگند یاد کند آن را تصدیق نخواهم کرد. آیـا   می رایات

این مذهب ابراهیم یا مذهب علقمه یا مذهب عبداالله است؟ و عقیلـی ایـن حـدیث را در    
 ن آورده است و ذهبی گفته است: صحیح نیست.ضمن احادیث ضعیفا

تخریج کرده که زنجیـر سـند آن چنـین اسـت: یاسـین       سو ابن ماجه حدیثی از علی
عجلی از ابراهیم بن محمد بن حنیفه از پدرش از جدش روایـت کـرده کـه پیـامبر، ص،     
فرمود: مهدي از ما خاندان رسالت است که خدا بـه وسـیلۀ او در یـک شـب [جهـان را]      

 .)1(کند می لاحاص
یاسین عجلی گفته است کـه مـانعی در حـدیث او نیسـت     دربارة و هر چند ابن معین 

ولی بخاري گفته است در آن نظر است و این جمله در اصطلاح بخاري از تضعیف بسیر 
کند. و ابن عبدي در کامل و ذهبی در میزان ایـن   می شدید در خصوص اشخاص حکایت

سـبیل انکـار وي و ذهبـی گفتـه اسـت او بـه همـین حـدیث         ولی بر اند  حدیث را آورده
 معروفست.

گفـت:   صتخریج کرده که وي به پیامبر سو طبرانی در معجم اوسط حدیثی از علی
اي رسول خدا، آیا مهدي از ماست یا از دیگران؟ پیامبر فرمود بلکه مهدي از ماست، خدا 

 و به ما [مـردم] از شـرك رهـایی   کند همچنان که به ما آغاز کرد  می به ما [جهان را] ختم

                                      
 کند. است: خدا آن ار در یک شب اصلاح میچنین » ینی«در  -1
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کند همچنـان کـه بـه     می آشکار تألیف قلوبهاي  بخشند و به وسیلۀ ما پس از دشمنی می
وسیلۀما پس از دشمنی ناشی از شرك دلهاي آنان را به هم نزدیک کرد و آنان را یـک دل  
و متحد ساخت آنگاه علی، رض، گفت: آیا مردم آن زمان مؤمن خواهنـد بـود یـا کـافر؟     

 پیامبر فرمود: گروهی مفتون و گروهی کافر خواهند بود، انتهی.
و در زنجیر سند این روایت نام عبداالله بن لهیعه آمده است کـه ضـعیف و همـه او را    

کـه از عبـداالله هـم     شـود  مـی  دیـده  می شناسند و هم نام عمروجابر حضر می برین صفت
ضعیف تر است و احمدبن حنبل گوید: از جابر احادیث منکري روایت شده است و مـن  

نسائی گفته است: مورد اعتماد نیست و هم گفته اسـت:   .خبر یافته ام که او دروغگو بوده
گفته است علی در میان ابرهاست و  می ابن لهیعه شیخی احمق و سست خرد بوده است و

گفت: آن علی است کـه   می دید می با ما نشسته بود همین که ابري در آسماندر حالی که 
 در میان ابر گذشت.

فرمود: در آخر الزمان  صحدیثی تخرج کرده است که پیامبر سو هم طبرانی از علی
گردند که به دسـت آوردن   می شوند و چنان ناپدید می آید که مردم آواره می فتنه اي پدید

پس مردم شام را ناسزا مگوئید بلکه فتنه  شود می آوردن زردرکان دشوارآنان مانند بدست 
، دیري نخواهد برند می انگیزان آنان را نکوهش کنید زیرا در میان مردم شام ابدال هم بسر

گذشت که ابري پر از رعدوبرق و بیمناك از آسمان بر مردم شام نازل خواهد شد بدانسان 
کرد و چنان مرعوب خواهند گردید که اگر روباهان هم با که همۀ مردم را پراکنده خواهد 

 آنان به نبرد برخیزند بر ایشان چیره خواهند شد و درین هنگام کسی از خاندان مـن قیـام  
کند که سپاهیان او سه بند (رایت) خواهند داشت، آن که زیاده گوید پانزده هـزار و آن   می

بکـش! بکـش! خواهـد     )1([امت و امت] که کم گوید دوازده هزار برشمارد و شعار ایشان
شوند و در زیر هربندي مردیست که خواسـتار   می بود و هفت بند (رایت) با ایشان روبرو

                                      
 ینی. یعنی: بکش و بکش. -1
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کشد [و الفت و نعمت و سرزمین (دور و نزدیک  می پادشاهی است، پس خدا همۀ آنان را
 گرداند،  انتهی. می باز )1(و راي و تدبیر) مسلمانان را به آنان]

و حـال او   باشـد  مـی  زنجیر سند بین حدیث عبداالله بن لهیعه است کـه ضـعیف  و در 
معروفست. و حاکم آن در مستدرك خود روایت کرده و گفتـه اسـت: اسـناد آن صـحیح     

و در روایت حاکم چنین اسـت: سـپس   اند  است  ولی مسلم و بخاري آن را تخریج نکرده
 آخر.  ... تا .کند و خدا ائتلاف و نعمت و می هاشمی ظهور

 و در طریق او ابن لهیعه نیست و آن از لحاظ اسناد صحیح است.
به روایت ابوالطفیل از محمدبن حنفیه حدیثی تخـریج   سو حاکم در مستدرك از علی

دربـارة  بـودیم مـردي    سکرده است که محمد بن حنفیه گفته است: روزي در نـزد علـی  
گشاد دست شماره هفت را مهدي از وي سؤال کرد. علی گفت: هیهات! سپس با بست و 

نشان داد و آن گاه گفت: این امر در آخرالزمان خواهد بود، هنگامی که اگـر مـرد بگویـد    
 .شود می خدا، کشته

ولـی خـداي   انـد   ابـر پراکنـده  هاي  آورد که مانند تکه می و خدا براي مهدي قومی کرد
چنـان کـه از    دباشـن  مـی  سازد و همه یک دل و یـک رأي  می دلهاي آنان را به هم نزدیک

 هیچکس وحشت ندارند و به سبب داخـل شـدن هیچیـک از کسـانی کـه داخـل ایشـان       
گردند شمارة آنان بـه انـدازة جنـگ آوران بـدر اسـت نـه در        نمی شوند شاد و مغرور می

گذشته کسی برایشان سبقت جسته و نه در آینده نظیر آنان پیدا خواهد شد و شمارة آنـان  
 خواهد بود که با او از رود گذشتند.به اندازه اصحاب طالوت 

خـواهی (آن را بـدانی؟) گفـتم: آري، گفـت:      می ابوالطفیل گوید: ابن حنفیه پرسید آیا
آید. گفتم ناچار به خـداي سـوگند اینجـا را تـرك      می بیرون )1(مهدي از میان این دو کوه

 نخواهم گفت تا هنگامی که زنده باشم. و او در آنجا یعنی در مکه درگذشت.

                                      
ي مصـر اسـت کـه    هـا  چاپ از (ینی) در (ینی): (دوراي) به جاي: (دور و نزدیک و رأي و تدبیر) در -1

 شاید منظور دو سوي (مشرق و مغرب) است.
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حاکم گفته است این حدیث صحیح است و بر شرط اصول شیخین(مسلم و بخـاري)  
است،انتهی. ولی آن تنها بر شرط اصول مسلم است چه در زنجیر اسناد آن عمار ذهبـی و  

و بخاري براي او به عنوان اینکه بدین موضوع تشیع عمـار   )2(یونس بن ابی اسحاق است
ه هر چند احمد (بن حنبـل) و ابـن معـین و    و او کسی است ک شود می ذهبی هم ضمیمه

ولی علی بن مـدنی بـه روایـت از سـفیان     اند  ابوحاتم نسایی و دیگران او را موثق دانسته
 آورده است که بشیربن مروان او را پی بریده است. گفتم چرا؟ گفت براي تشیع او.

اسـت:  تخریج کرد که زنجیر اسـناد آن چنـین    سو ابن ماجه حدیثی از انس بن مالک
از جعفر و او از علی بن زیاد یمامی و او از عکرمه بن عمـار و وي  )3(سعد بن عبدالحمید

و او از عبداالله [بن مسعود] و او از انس روایت کند کـه انـس گفـت شـنیدم     )4(از اسحاق
گفت: ما فرزندان عبدالمطلب بزرگان و سـادات اهـل بهشـتیم مـن و      می صرسول خدا

و حسین و مهدي، انتهی. و عکرمه بن عمار هرچند مسـلم  حمزه و علی و جعفر و حسن 
آورده است. برخی او را ضـعیف  )5(براي او حدیث تخریج کرده ولی آن را به عنوان متابع

و ابوحاتم رازي گفته است او مدلس اسـت و حـدیث او    اند. و برخی وي را موثق دانسته
 به سماع آن تصریح کند.)6(مگر آن که شود مین پذیرفته

                                                                                                
 ها را باشند و آن مقصود دو کوه ابوقیس و احمر است که در مکه واقع می -1
و بخاري براي آن حدیثی تخریج نکرده اسـت  «چنین است: » ینی«ي (ك) و (ا) و (ب) و ها چاپ در -2

است و بخاري براي او حـدیثی تخـریج   » عنقري ـ ینی «و در زنجیر اسناد آن عمروبن محمد عبقري 
 ».نکرده است بلکه....

 در (ا) عبدالحمید بن جعفر. -3
 و صورت متن از (پ) و ینی است.در (ا) اسحاق بن عبداالله از انس  -4
شود که آن را در ضمن حدیث دیگـري تنهـا از لحـاظ     متابع در اصطلاح حدیث بر خبري اطلاق می -5

کنند ولی از نظر آن که حدیثی مستقل بشـمارند و دو حـدیث حسـاب     مفهوم یا بیان تعبیر مرتبط می
 آورند. تدلال از صحابه نمیکنند کمترین ارزش براي آن قائل نیستند و آن را به عنوان اس

 (الا ان) است.» ینی«ر حسب بغلط صحیح  ها چاپ (الی ان) در همه -6
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دانیم او کیست، سپس گفته است  نمی علی بن زیاد ذهبی در میزان گفته استدربارة و 
 درست اینست که نام او عبداالله بن زیاد باشد.

و اما سعدبن عبدالحمید، هرچند یعقوب بن شیبه او را موثق دانسته و یحیی بن معـین  
او یـاد  حدیث او نیست، ولی ثـوري سـخنانی در خصـوص    دربارة هم گفته است مانعی 

 دهد و خطا می مسائلی فتويدربارة کرده است، گویند بدان سبب که ثوري دیده است او 
کند. و ابن حبان گفته است: او از کسانی است که خطاي وي فاش است و ازین رو به  می

. و احمد بن حنبل گفته است: سعدبن عبدالحمید مدعیست کـه  شود مین گفتۀ او استدلال
لک را سماع کرده است در صورتی که مردم منکـر ایـن ادعـاي او    کتب ما )1(عرضه کردن

را هـا   آن گویند او در اینجا (بغداد) است و به حج نرفته اسـت پـس چگونـه    می هستند و
 سماع کرده است.

و ذهبی او را در زمرة کسانی قرار داده که سخن آنـان کـه در بـاره روایـت وي آمـده      
 نکوهش و قدح نشده است.

بر وي حـدیثی   )2(مستدرك خود به روایت مجاهد از ابن عباس و موقوفو حاکم در 
 تخریج کرده است.

شـنیدم کـه تـو ماننـد اعضـاي       نمـی  مجاهد گفته است که عبداالله بن عباس گفت: اگر
 م. مجاهـد گفـت ایـن گفتـار در پـرده     کرد مین خاندان پیامبري این حدیث رابراي تو نقل

م که از شنیدن آن اکراه دارند سپس گفـت عبـداالله بـن    گوی نمی ماند و آن را به کسانی می
عباس گفت: چهارتن از ما خاندان پیامبرند: سـفاح و منـذر و منصـور و مهـدي. مجاهـد      

 گفت: این چهارتن را براي من تشریح کن.

                                      
در تداول مدارس قدیم عبارت از این بود که کسی نوشته یا کتابی را در نزد یکی از بزرگـان  » عرض« -1

 .دانش بخواند تا بتواند از آن استفاده کند و اجازه نقل و روایت آن را داشته باشد
آن کـه   نسبت داده شـود بـی    سموقوف عبارت از حدیثی است که زنجیر اسناد آن به یکی از صحابه -2

 برسد. صرببه خود پیام
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ابن عباس گفت: اما سفاح چه بسا که یاران و انصار خود را بکشد و از دشـمن خـود   
بخشد و حال آن که به نظر خودش عظمـی   می یکرانی به مردمدرگذرد و اما منذر ثروت ب

 .دارد می ندارد و مقدار اندکی از آن مال براي خود نگه
 شـود  می خدا اعطا شده بود به وي اعطا صو اما منصور نیمی از نصرتی که به پیامبر

تـا مسـافت دو مـاه راه از وي در بـیم بودنـد  دشـمنان        صو همچنان که دشمنان پیامبر
 منصور هم تا مسافت یک ماه راه از وي در هراس خواهند بود.

کند از آن پس که آکنده از جور و  می و اما مهدي کسی است که زمین را پرعدل و داد
زرو سـیم  «جگـر  هـاي   شوند. و زمین پـاره  می ستم بوده است و بهائم از درندگان آسوده

جگـري  هـاي   چیست؟ گفت: آن پارهها  آن افکند. گفت: پرسیدم می خود را بیرون» روند
 . انتهی.باشد می »در بزرگی«دهد (زروسیم) هر یک مانند ستونی  می که زمین بیرون

و حاکم گفته است: این حدیث از لحاظ اسناد صحیح است. ولی مسـلم و بخـاري آن   
سماعیل بن ابراهمی بـن مهـاجر اسـت کـه وي از     و آن به روایت از ااند  را تخریج نکرده

و پدرش ابراهیم هرچند مسـلم بـراي او   .پدرش نقل کرده است و اسماعیل ضعیف است.
 انتهی. اند، حدیث تخریج کرده است ولی بیشتر رجال حدیث او را به ضعف نسبت داده
فرمـود:   صو ابن ماجه از ثوبان حدیثی تخریج کرده که ثوبان گفته است رسول خدا

به نبرد برمی خیزند و در )1(در دوران بزرگی شما باشند می سه تن که هر سه فرزند خلیفه
 شـود  می آن گاه بندهاي (رایات) سیاه از جانب مشرق برافراشته)2(شوند می نزد شما کشته

 .)3(اند کشند که هیچ قومی را بدانسان نکشته می و شما را آنچنان

                                      
 و در چاپ (پ) کنزکم.» در نزد کرت شما« 446در جاپ (ك) و (ا) کبرکم. و در براهین الامامه ص  -1
 شود. در (ا) آن گاه به هیچیک منتقل نمی -2
 »کشند ایشان را پس می«و در براهیم الامامه نیز: » فیقتلونهم«در چاپ (ك)  -3
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به یاد ندارم و سپس گفت هرگاه او را ببینید با وي بیعت آنگاه سخنی فرمود که آن را 
کنید و به سوي او بشتابید هر چند بـه زانـو بـر روي بـرف باشـد چـه او مهـدي خلیفـۀ         

 خداست، انتهی.

و رجال این حدیث رجال صحیحین هستند جز این که در زنجیر اسنان آن نام ابوقلابۀ 
و هم در زنجیر اسناد  اند  ا مدلس دانستهکه ذهبی و دیگران وي ر شود می جرمی هم دیده

آن سفیان ثوري است که مشهور به تدلیس است و هر یک از آن دو تـن بـه ذکـر زنجیـر     
و از این رو حدیث اند  حدیث پرداخته (حدیث رامعنعن آورده) و تصریح به مساع نکرده

ود دارد کـه بـه   پذیرند. و هم نام عبدالرزاق بن همان در زنجیر اسـناد آن وج ـ  نمی آنان را
تشیع معروف بوده است و در پایان دوران زندگی کور شده اسـت و احادیـث را بـا هـم     

 درآمیخته است.
فضایل احادیثی نقل کرده اسـت کـه هـیچکس    دربارة ابن عدي گفته است: عبدالرزاق 

 انتهی. اند، موافقت نکرده و او را به تشیع نسبت دادهها  آن با او بر
یج کـرده کـه از    بن حارث بن جزء زبیدي حدیثی ترجروایت از عبدااللهو ابن ماجه به 

طریق ابن لهیعه و او از ابو زرعه و وي از عمـروبن جـابر حضـرمی و او از عبـداالله ابـن      
آینـد و   می گفت: مردمی از مشرق بیرون صاست که پیامبر حارث بن جزء روایت کرده

کنند. طبرانی  می و قدرت او را مستحکمگذارند یعنی سلطنت  می براي مهدي کار را بنیان
علـی کـه آن را    گفته است: این حدیث را تنها لهیعه روایت کرده و ما در ضـمن حـدیث  

طبرانی در معجم اوسط خود تخریج کرده بود یاد کردیم که ابن لهیعه ضعیف است و هم 
 یادآور شدیم که شیح وي عمروبن جابر از وي ضعیف تر است.

د و هم طبرانی در معجم اوسط خویش از ابوهریره حدیثی تخریج و بزار در مسند خو
که عبارت آن از طبرانی است و ابوهریره از پیامبر، ص، روایت کنـد کـه فرمـوده    اند  کرده

است: مهدي در میـان امـت مـن خواهـد بـود. امـت مـن در روزگـار وي چنـان متـنعم           
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و )1(رایشان باران خواهد فرستادآسمان پی درپی ب اند. خواهندشد که همانند آن متنعم نشده
زمین هیچیک ازگیاهان خود را ذخیره نخواهد کرد و ثروت خرمن وار در دسترس مـردم  

: اي مهدي مرا ثروتی ببخش و او گوید می قرار خواهد گرفت چنان که مرد برمی خیزد و
 : برگیر!گوید می

این حدیث را تنها محمدبن مروان عجلی نقـل کـرده و بـزار    اند  و بزار و طبرانی گفته
افزوده است که معلوم نیست هیچکس او را متابعت کرده باشد و هـر چنـد ابـوداود او را    
موثق شمرده و نیز ابن حبان نام وي را در زمرة ثقات یاد کرده است و یحیـی بـن معـین    

حدیث او مانعی نیست، ولـی  وي گفته است صالح است و بار دیگر گفته است در دربارة 
چنان که ابوزرعه گفته است حدیث او در نزد من اند  او اختلاف کردهدربارة ها  این با همۀ

 .)2(آن (پذیرفتنی) نیست
 وعبداالله بن احمد بن حنبل گفته است: دیدم محمدبن مروان عجلـی احـادیثی را نقـل   

را فرو گذاشتم و حال آن که ها  آن را ننوشتم وها  آن کند و من حضور داشتم و به عمد می
نوشتند. و گویی ابن حنبل با این بیـان او را تضـعیف کـرده     می برخی از اصحاب ما آن را

 است.
و ابویعلی موصلی در مسند خود به رایت از ابوهریره حدیثی بدینسـان تخـریج کـرده    

آید  نمی است: ابوهریره گفت دوست من ابوالقاسم، ص، به من خبر داد که رستاخیز پدید
انگیـزد   می مگر آن که در میان مردم مردي از خاندان من ظهور کند و او آنقدر مردم را بر

کنـد؟ فرمـود پـنج و دو.     می تا به حق بازگردند، پرسیدم (ابوهریره) چه مدتی فرمانروایی
 دانم، انتهی. نمی گفتم: مقصود از پنج و دو چیست؟ گفت:

                                      
رسَۡلۡنَا ﴿ اشاره به: -1

َ
مَاءَٓ ٱوَأ مَاءَٓ ٱيرُۡسِلِ ﴿ و ]6الأنعـام: [ ﴾عَليَۡهِم مِّدۡرَارٗ� لسَّ هـود: [ ﴾عَليَُۡ�م مِّـدۡرَارٗ� لسَّ

52[. 

 بذلک. (چاپهاي مصر و بیروت).» ینی«بذاك.  -2
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بدان استدلال نتوان کرد و ابوحـاتم   )1(هیک است][و هر چند در این سند نام بشیربن ن
مسلم و بخاري بدان اسـتدلال  ها  این با همۀ شود مین در باره آن گفته است بدان استدلال

کـه  انـد   و مردم هم آن را مورد اعتماد قرار داده و به گفتار ابوحاتم توجـه نکـرده  اند  کرده
جیر اسناد آن نـام مرجـان بـن رجـاء     ، جز این که در زنشود مین گفته است بدان استدلال

چنان که ابوزرعـه گفتـه اسـت     اند. وي اختلاف کردهدربارة که  شود می یشکري هم دیده
و بار دیگـر گفتـه اسـت صـالح     )2(مورد وثوق است و یحیی بن معنی او را ضعیف دانسته

است و بخاري در صحیح خود فقط یک حدیث به نام او آورده اسـت و ابـوبکر بـزار در    
مسند خویش و هم طبرانی در معجم کبیر و اوسط خود حدیثی به روایت از قره بن ایاس 

قره گفت که: پیامبر خدا، ص، فرمود: هر آینه زمین پر از جور و  اند: بدینسان تخریج کرده
برخواهد انگیخت )3(ستم خواهد شد و هرگاه چنین شود خدا مردي را از میان خاندان من

نام پدرش نام پدر من خواهد بـود و او زمـین را پـر از داد و عـدل      که نام او و نام من و
خواهد کرد از آن پس که پر از جور و ستم بوده است. در آن هنگام آسمان به هـیچ رو از  
باران دریغ نخواهد کرد و زمین هیچیک از گیاهان خود را نخواهد اندوخت. وي در میان 

 خواهد کرد، انتهی.شما هفت یا هشت یا نه یعنی سالیانی درنگ 
 بـه روایـت از پـدرش دیـده    )4(و در زنجیر سند این حدیث نام داود بن حبربن قحـزم 

 اند. که هر دو بسیار ضعیف شود می

                                      
 ».ینی«از  -1
 ابوداود گفته است ضعیف است: (ب) و (ك) و (ا).و  -2
 ي مصر و بیروت:من امتی، به جاي منی است.ها چاپ در» ینی«از  -3
داود بن محبی بن محرم: (ك) داود بن محبربن قحذم: داود بن مجبر بن قحزم: (ا) داود بـن محبـربن    -4

ط است و صحیح داودبـن  تصحیح کرده است و همه غل» قحرم«بحذم (ینی) و دسلان به جاي قحزم 
 محبربن قحزم است که در چاپ (پ) بدین صورت آمده و با کتب رجال موافق است.
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و طبرانی در معجم اوسط خود [حدیثی به روایت از ام حبیبه بدینسـان تخـریج کـرده    
 ونگفـت مردمـی از سـوي مشـرق بیـر      مـی  صاست: ام حبیبه گفت شنیدم رسول خـدا 

 آیند و در جستجوي مردي هستند که نزدیک خانۀ (خـدا) اسـت و همینکـه بـه پایـان      می
برد و آنان که عقب مانده باشند نیز همین که بـدان   می رسند زمین آنان را در خود فرو می

خدا کسانی که از روي اکراه  صبرد. گفتم اي پیامبر  می سرزمین برسند زمین آنان را فرو
هم به سرنوشت دیگر مردم ها  آن شوند؟ فرمود می به چه سرنوشتی گرفتار روند می بیرون
گردند سپس خدا مردم را برمی انگیزاند ولی هر کسی را بر وفق نیتـی کـه دارد،    می دچار
 انتهی.

و در زنجیر اسناد این حدیث نام سلمه بن ابرش است کـه ضـعیف اسـت و هـم نـام      
عنعن روایت کرده است و چنـین حـدیثی   محمد بن اسحق که مدلس است و حدیث را م

از ابـن عمـر حـدیثی     )1(جز این که سماع آن را تصریح کند. و طبرانی] شود میپذیرفته ن
در میـان چنـدتن از مهـاجران و     صبدینسان تخریج کرده است: ابن عمر گفـت: پیـامبر  

انصار بود وعلی بن ابیطالب در دست چپ وعباس در دسـت راسـت وي بودنـد، ناگـاه     
عباس و مردي از انصار با یکدیگر به بدگویی و نکوهش پرداختند و آن مرد که از انصـار  

دست عباس و دسـت علـی را در دسـتان     صبود با عباس درشتخویی کرد آن گاه پیامبر
خود گرفت و گفت در آینده از پشت این (عباس) کسی بیرون خواهد آمد که زمین را پر 

ین (علی) کسی کـه زمـین را پرعـدل و داد خواهـد     جور و ستم خواهد کرد و از پشت ا
نمود و هرگاه آن روزگار را دریابید برشماست که به جوان تمیمـی کـه از سـوي مشـرق     

 آید روي آورید چه او علمدار مهدي خواهد بود، انتهی. می بیرون
و در زنجیر اسناد این حدیث نام عبداالله عمري و عبداالله بن لهیعـه اسـت کـه هـر دو     

 انتهی. ند،ا ضعیف

                                      
 ي مصر و بیروت افتاده است.ها چاپ قسمت داخل کروشه در -1
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و طبرانی در معجم اوسط خود حدیثی از طلحه بن عبداالله به روایت از پیامبر بدینسان 
تخریج کرده است: فرمود دیري نخواهد گذشت که فتنه و آشوبی آنچنان برپا خواهد شد 
که هر جانب آن را فرو نشانند از سوي دیگر آن فتنه برانگیختـه خواهـد شـد تـا آن کـه      

 دهد که امیر شما فلان است، انتهی. می ان ندا درمنادیگري از آسم
و  باشـد  مـی  و در زنجیر اسناد این حدیث نام مثنی بن صباح است که بسـیار ضـعیف  

گذشته ازین در حدیث نام مهدي تصریح نشده است بلکه محدثان از لحاظ انس بـه ایـن   
 اند. موضوع آن را در ذیل فصول و ترجمۀ احوال مهدي آورده

مهدي و ظهور وي در آخرالزمـان  دربارة را ها  آن احادیثی که ائمه حدیثاینست کلیۀ 
خـالی از  هـا   آن و احادیث مزبور چنان که دیدي به جز قلیل و بلکه کمتراند  تخریج کرده
 انتقاد نیست.

شـوند کـه محمـدبن خالـد      مـی  و چه بسا که منکران این موضوع متمسک به حـدیثی 
از ابوعیاش و وي از حسـن بصـري و او از انـس بـن      جندي آن را از ابان بن صالح و او

حدیث کرد که فرمـود: بـه    صمالک بدینسان روایت کرده است: انس بن مالک از پیامبر
 جز عیسی بن مریم مهدیی وجود نخواهد داشت.

محمدبن خالد جندي گفته است که او مورد اعتماد اسـت. و  دربارة و یحیی بن معین 
دربـارة  بن خالد به روایت آن اختصاص یافته است. و حاکم بیهقی گفته است تنها محمد 

وي گفته است که او مردي گمنام و مجهولست. ودر کیفیت اسناد آن نیـز اخـتلاف شـده    
کننـد و آن را بـه محمـد بـن      مـی  است چنان که یک بار آن را چنان که یاد کردیم روایت

الـد، ازابـان، از حسـن،    دهند، و بـار دیگـر آن را از محمـدبن خ    می ادریس شافعی نسبت
کنند. بیهقی گفته است به روایت محمـد بـن خالـد     می روایت )1(بطور مرسل صازپیامبر

                                      
مرسل عبارت از یک متن بدون اسناد یا متنی است که اسناد آن از آخر زنجیر ناقص باشد چنـان کـه    -1

شود کـه در   ان حذف گردد که باید آن را بجویند و هم بر اسنادي اطلاق مییک یا جند نام راوي از 
 چند نام تابعی (یا نام دومین راوي آن) اشتباه شده باشد.
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 صرجوع شده است و او مجهول است و سند از ابان، متروك است، و از حسن از نبـی 
 منقطع است و در جمله پس حدیث ضعیف و مضطرب است.

اینست که جز عیسـی  » مهدیی نیست به جز عیسی«معنی این که: اند  و برخی هم گفته
خواهند با این تأویل استدلال کردن به آن  می و )1(گوید مین کسی در مهد (گهواره) سخن

را رد کنند یا میان آن و دیگر احادیث مربوط بـه مهـدي جمـع نماینـد. ایـن بـه حـدیث        
 .شود می و دیگر خوارق مانند آن رد)2(حریج

بلکه اند  هیچیک از این مسائل بحث و تحقیق نکردهدربارة و اما متصوفه، متقدمان آنان 
آیـد ماننـد    مـی  بدسـت هـا   آن مجاهده به اعمال و نتایجی است که ازدربارة سخن ایشان 

 ».وجد«و » حال«
و اعتقاد بـه امامـت    سو سخنان امامیه و رافضیان شیعه درخصوص برتري دادن علی

)  ساو و تبري از شیخین (ابوبکر و عمرجانشینی دربارة ، صوي و ادعاي وصیت پیامبر
بوده است چنان که در ضمن مذاهب ایشان یاد کـردیم آن گـاه پـس از چنـدي بـه امـام       

 معتقدات و مذاهب آنان تألیف گردید.دربارة معصوم معتقد شدند و کتب بسیاري 
 سپس از میان آنان گروه اسماعیلیان پدید آمدند که بالوهیت امام به گونۀ حلول مدعی
هستند و گروه دیگري از ایشان رجعت هر یک از امامان را به نوعی از تناسخ یا به طـور  

و گروهی از آنان منتظر بازگشت فرمانروایی به خاندان پیامبرنـد و   )3(کنند می حقیقت ادعا
 در این باره احادیثی به جز آنچه ما از احادیـث مربـوط بـه مهـدي در پـیش گفتـیم یـاد       

 کنند. می
کشف و ماوراي حس سخن به میان آمـد و  دربارة میان متصوفۀ معاصر نیز  آن گاه در

بسیاري ازمتصوفه به طور مطلق قائل به حلول و وحدت شدند و با امامیه و رافضـیان در  

                                      
 .]46آل عمران: [ ﴾لمَۡهۡدِ ٱِ�  �َّاسَ ٱ وَُ�َ�لّمُِ ﴿ اشاره به: -1

 شود. 23جوالیقی ص و حاشیه المعرب  238و ص  242ص  1در باره حریح رجوع به الاصابه ج  -2
 اند: (ك) و (ا) و (ب). و دسته دیگري منتظر آمدن امامانی هستند که از میان ایشان رخت بربسته -3
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معتقد به الوهیت امامان یـا حلـول خـدا در ایشـان     )1(این عقیده شرکت جستند چه ایشان
را در ایـن عقیـده از   ها  آن مند شدند و گویی بودند. وهم متصوفه به قطب و ابدال عقیده

 تقلید کردند و اقوال شـیعیان را بـا عقایـد خـود در    )2(امام و نقیباندربارة مذهب رافضیان 
فرو رفتند به حدي کـه  ها  آن آمیختند و در دیانت مذاهب ایشان را اقتباس کردند و در می

علـی. رض. آن را بـر حسـن    مستند طریقت خود را در پوشیدن خرقه این قراردادند کـه  
بصري پوشانیده و از وي عهد با التزام طریقت گرفته بود و این خرقه و طریقت به عقیدة 
آنان از حسن بصري به جنید یکی از مشایخ آنان رسیده است. در صـورتی کـه از طریـق    
صحیح چنین واقعه اي دانسـته نشـده اسـت و ایـن طریقـت بـه علـی، کـرم االله وجهـه،          

بـه منزلـۀ راهنمـا و پیشـواي     )3(شته است بلکه کلیۀ صحابه در طریـق دیـن  اختصاص ندا
 و در اختصاص دادن آن تنها بـه علـی، ع، بـوي تنـدي از تشـیع درك      باشند می مسلمانان

دخول ایان در تشیع و در آمدن آنـان در سـلک   دربارة که از آن ودیگر مطالبی که  شود می
رو کتب اسماعیلیان آکنـده از عقایـد رافضـی     از این شود می شیعیان مقدم داشتیم فهمیده

 )4(فـاطمی منتظـر  دربـارة  است. و کتب اسماعیلیان و هم کتب متأخران متصوفه نیز سراپا 
گیرند و همۀ آنـان مبتنـی بـر     می کنند و از همدیگر فرا می را به یکدیگر املاها  آن است و

دربـارة  اصول واهی از هر دو گروه است و گاهی هم برخی از آنان بـه سـخنان منجمـان    
آنان از نوع سخنانی است که در (ملاحم) هاي  کنند و این گونه پیشگویی می قرانات اسناد

و  در فصل آینده گفتگو خـواهیم کـرد.  ها  آن دربارةو  شود می پیشگویی دیدههاي  چکامه
عبارتند اند  کسانی که ازین گروه متصوفۀ متأخر بیش از دیگران در امر فاطمی سخن رانده

                                      
 برخی از ایشان نه همه امامیه. -1
نقیب رئیس و عهده دار امور مردم است و نقیب اشراف کسی است کـه احـوال ایشـان را رسـیدگی      -2

 کند. می
 هدي.در (ا) » ینی«از:  -3
 ».ظ«به فتح  -4
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از ابن العربی حاتمی در کتاب عنقاي مغرب و ابن قسی در کتاب خلع النعلین و عبدالحق 
فـاطمی بـه   دربـارة  درین باره گفتگو کرده است. و بیشتر کلمات ایشان کـه   )1(بن سبعین

گویند یا مفسران سخنان ایشان  می ثال است و به ندرت به صراحت سخنمنزلۀ لغزها و ام
 کنند. می گاهی موضوع را به تصریح بیان

و خلاصه مذهب ایشان بنابرآنچه ابن ابی واطیل یاد کرده اینست که به وسـیلۀ نبـوت   
حق و راستی پس از گمراهی و کوري بشر پدید آمده است و بـه دنبـال نبـوت خلافـت     

گیرد آن گاه دوران ستمگري و تکبر و  می و سپس پادشاهی جاي خلافت رادهد  می روي
 آید. می باطل پیش

می گویند و چون معهود از سنت خدا این است کـه امـور بـه وضـع نخسـتین خـود       
بازگردد از این رو واجب است امر نبوت و حق از راه ولایـت زنـده گـردد و سـپس بـه      

و جانشـین پادشـاهی و    رسـد  می دروغ و تزویرخلافت تبدیل شود و به دنبال آن دوران 
با بیان ها  آن گردد. می و آن گاه کفر به وضعی که پیش از نبوت بود باز شود می فرمانروایی

کنند از قبیل خلافت و تبدیل آن بـه   می به وقایعی که پس از نبوت روي داده است اشاره
رو ولایت را هم کـه مخصـوص   آورند از این  می را سه مرحله به شمارها  آن پادشاهی. و

کند به امر خلفا و جانشینان آن ولی آن گاه  می آن فاطمی است و امر نبوت و حق را زنده
پس  رسد می کنند فرا می دوران دروغ و تزویر که به طور کنایه از آن به خروج دجال تعبیر

پیش از  گردد همچنان که می این سه مرتبه است بر سنت سه مرتبۀ نخستین سپس کفر باز
گویند: و چون امر خلافت براي قبیلۀ قریش به منزلۀ حکم شرعی بـه   می نبوت بود. و نیز

کنـد. پـس    نمـی  اجماعی بوده که انکار آن که علم آن را به دسـت نیـاورده آن را سسـت   

                                      
و  614، بـه سـال    Murcieابن سبعین، ابومحمد عبدالحق بن ابـراهیم اشـبیلی مولـد او در مرسـیه،      -1

،  Ceuta. او طریقت خاصی در تصوف داشته و هنگامی کـه در سـبته،   668وفاتش به مکه در سنه 
ها را نوشـت و از ایـن رو    زیسته فردریک دوم از علماي آنجا سؤالاتی کرد و ابن سبعین پاسخ آن می

 در نزد مسیحیان شهرت یافت. رجوع به لغت نامه دهخدا شود.
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اخص باشـد یـا    صواجب است که امامت به کسی اختصاص یابد که از قریش به پیامبر
عبدالمطلب و یا در باطن پس باید از کسانی باشـد کـه از حقیقـت    به ظاهر مانند خاندان 

خاندان (آل) به شمار رود. و خاندان کسانی هستند که هرگاه حاضر شود (امام) هر آن که 
. این عربی حـاتمی در کتـاب خودموسـوم بـه عنقـاي      )1(از آن خاندان است غایب نشود

تعبیـر  » خشـت نقـره  «ي به طور کنایه به نامیده و از و» خاتم اولیا«مغرب فاطمی را به نام 
کرده است و عنوان اخیر اشاره به حدیث بخاري در (باب خاتم النبیین) است کـه پیـامبر،   
ص، فرموده است: مثل من در میان پیامبران پیش از من همچون مثل مردیست کـه خانـه   

ه جز جاي یـک  اي بنیان نهاد و آن را تکمیل کرد به حدي که از آن هیچ چیز باقی نماند ب
 ».خشت، پس من آن خشت هستم

کنند که بنا را تکمیل کرده اسـت. و معنـی آن    می و خاتم پیغمبران را به خشتی تفسیر
پیامبریست که براي او نبوت کامل حاصل آمده است. و ولایت را در تفـاوت مراتـب آن   

یعنی حائز رتبه دهند  می کنند و صاحب کمال ولایت را خاتم اولیا قرار می به نبوت تشبیه
اي که خاتمه و پایان ولایت است همچنان که خاتم انبیا حائز پایگـاهی بـود کـه خاتمـۀ     
نبوت به شمار میرفت. و از این رو که شارع در حدیث یاد کرده از این پایگاه خاتمـه بـه   

و به همـین سـبب    باشند می خشت خانه تعبیر کرده است و هر دو مقام داراي یک نسبت
ک خشت بیش نیستند منتها در نبوت خشت زرین و در ولایت خشت سیمین در تمثیل ی

تا میان دو پایگاه تفاوت حاصل آید چنان کـه میـان زر و سـیم فـرق هسـت. از ایـن رو       
 خشت زرین را کنایه از پیامبر، ص، و خشت سیمین را کنایـه از آن ولـی فـاطمی منتظـر    

 نامند. می آورند و آن را خاتم اولیا می
بی در ضمن مطالبی که ابن ابی واطیل از وي نقل کرده گفته است که آن امام و ابن عر

خ «و از نسل فاطمه خواهد بود و ظهور او پـس از گذشـتن     صمنتظر از خاندان پیامبر 
 از هجرت روي خواهد داد.» ف ج

                                      
 ها مبهم، پیچیده است. عبارت در همه نسخه -1
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به حساب جمل ترسیم کـرده  ها  آن و سه حرف مزبور را به منظور بدست آوردن عدد
اخت قاف برابـر هشتادوسـومی   » ف«نقطه دار برابر ششصد و دیگري » خ«است که یکی 

و  شود می نقطه دار برابر عدد سه است که روي هم رفته ششصد و هشتاد و سه سال» ج«
مقارن آخر قرن هفتم است و چون این عصر سپري گردید و فاطمی ظهور نکرد برخی از 
مقلدان آنان پیش بینی مزبور را بدینسان توجیه کردند که مقصود از آن مدت مولد او بوده 
است و ظهور او را به مولدش تعبیـر کردنـد و گفتنـد خـروج وي نزدیـک هفتصـد و ده       

ه از ناحیۀ مغرب ظهور خواهد کرد. و هم ابن ابـی واطیـل   خواهد بود و او امامی است ک
گوید: هرگاه روز تولد امام منتظر برحسب گفتۀ ابن عربـی در سـال ششصـد و هشـتاد و     

 شش باشد پس سن او هنگام خروج بیست و شش سال خواهد بود.
هـل و سـه از روز محمـدي خـروج     چو نیز افزوده است که: دجال در سال هفتصد و 

تـا پایـان هـزار     صو آغاز روز محمدي به عقیده ایشان از روز وفات پیامبرخواهد کرد 
سال است. و نیز ابن ابی واطیل در شرحی که بر کتاب خلع النعلین نوشـته اسـت گویـد:    

خوانند،  می ولی منتظر کسی است که القائم بامراالله خواهد بود و او را به نام محمد مهدي
د بود بلکه ولیـی اسـت کـه روح ودوسـتدار او وي را     او خاتم اولیاست و پیامبري نخواه

فرموده است: عالم در میان قوم خـود ماننـد پیـامبري در میـان      ص. پیامبر)1(برمی انگیزد
 اند. . و هم فرموده است: عالمان امت من مانند پیامبران بنی اسرائیلباشد می امت خویش

یش از سـال پانصـد یعنـی    و مژده دادن به ظهور مهدي از آغاز روز محمدي تا کمی پ
نصف روز مزبور همچنان پیاپی ادامه یافتـه و از هنگـام سـپري شـدن آن زمـان تـاکنون       

و نویدهاي مشایخ به نزدیک شدن هنگام ظهور او روز بروز استوارتر و افزونتر ها  بشارت
 شده است.

از ابن ابی واطیل گوید: و کندي یاد کرده است که این ولی کسی است که با مـردم نم ـ 
سازد و جزیرة انـدلس   می کند و عدل وداد را نمودار می گذارد و اسلام را تجدید می ظهر

                                      
 عبارت متن مبهم است. -1
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 گشـاید و بـه سـوي مشـرق رهسـپار      مـی  و آن ناحیه را رسد میکند و به رومه  می را فتح
 شـود  می کند و فرمانروایی زمین از آن او می و آن سرزمین و هم قسطنطنیه را فتح شود می

و دیـن   رسـد  مـی  یابند و اسـلام بـه اوج عظمـت    می و ازین رو مسلمانان نیرو و توانایی
چه از هنگام نماز ظهر تا هنگام عصر وقت نماز خاصـی اسـت.    شود می آشکار )1(حنیفیه
فرمود: میان این دو نماز (ظهر و عصر) وقتی است. (براي نماز) و هـم کنـدي    صپیامبر

هـا   آن قـرآن بـه  هـاي   نقطه یعنی حروفی که سـوره  بی یگفته است: عدد کلیۀ حروف عرب
است و هفت سال دوران قدرت دجال  الافتتاح شده به حساب جمل هفتصد و چهل وس

کنـد چنـان    می آید و دنیا را اصلاح می خواهد بود آن گاه در وقت نماز عصر عیسی فرود
 که میش و گرگ با هم به سربرند.

غیرعرب پس از اسلام آوردن ایشـان بـا عیسـی    سپس باید دانست که مدت پادشاهی 
 ـ     ـ ن اسـت و دولـت   ي   صدوشصت سال خواهد بود کـه [شـمارة حـروف نقطـه دار ق 

 .)2(عدالت وداد از این مدت چهل سال خواهد بود]
آمده است کـه: مهـدیی بـه جـز      صابن ابی واطیل گوید: و حدیثی که از قول پیامبر

نیست که هـدایت او بـا ولایـت وي برابـر      عیسی نیست بدین معنی است که هیچ مهدي
، گویـد  مـی ن ، و به قولی معنی آن اینست که به جز عیسی کسی در گهواره سـخن )3(باشد

کند. ودر صحیح آمـده اسـت کـه پیـامبر      می ولی این گفتار را حدیث حریج و دیگران رد
ایـن کـه   همچنـان پایـدار خواهـد بـود تـا      » دین محمد«یا » اسلام«فرموده است: این امر 

رستاخیز برپا شود یا برایشان دوازده تن خلیفه فرمـانروایی کنـد. یعنـی خلیفـۀ قرشـی. و      
و برخی اند  دهد که برخی از این دوازده تن در صدر اسلام بوده می بنابراین واقعیت نشان

از آنان هم در پایان آن خواهند بود. و هم پیامبر فرموده است: مدت خلافت پـس از مـن   

                                      
 حنیفیه به معنی میل به اسلام و گرویدن بدانست (اقرب الموارد). -1
 تصحیح شد.» ینی«از  -2
 آخرالزمان برابر باشد. (ن. ل) که هدایت او با مهدي -3
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واهد بود یا برحسب روایتی سی و یک یا به روایت دیگر سی وشش سـال.  سی (سال) خ
و انقضاي آن در خلافت حسن و اول فرمانروایی معاویه است. بنابراین آغاز فرمـانروایی  

، برحسب معانی اصلی کلمات (گرفتن اوایل اسماء) و وي رود می معاویه خلافت به شمار
بن عبدالعزیر است. آن گاه بقیۀ خلفا پنج تن ششمین خلیفه است و اما هفتمین خلیفه عمر

 اسـت کـه   صهستند ومؤید آن گفتـار پیـامبر   ؛و از ذریۀ علی صاز خاندان پیامبر 
فرماید: تو ذوقرنین آنی. مقصود ذوقرنین امت است، یعنی تو در آغـاز امـت اسـلام و     می

بـدین حـدیث    )1(ذریۀ تو در پایان آن خلیفه خواهد بود و چه بسا که معتقدان به رجعـت 
کنند پس (قرن) اول به عقیدة ایشان اشـاره بـه وقتـی اسـت کـه خورشـید از        می استدلال

فرموده است: هرگاه کسري (خسرو) کشته شود پس از  ص کند و پیامبر می مغرب طلوع
وي خسروي نخواهد بود و هرگـاه قیصـر هـلاك شـود پـس از او قیصـري فرمـانروایی        

شـک در راه   بی آنان راهاي  جان من در ید اوست گنج نخواهد کرد. و سوگند به کسی که
 خدا خرج خواهید کرد.

 خسرو را در راه خدا خرج کـرده اسـت و آن کـه قیصـر را    هاي  و عمربن خطاب گنج
کند همین منتظر (مهدي) اسـت هنگـامی    می وي را در راه خدا خرجهاي  کشد و گنج می

سـپاه نیکـی خواهـد بـود ایـن چنـین       که قسطنطنیه را فتح کند. پس چه امیر نیک و چـه  
(بضـع)  انـد   (بضع) سال خواهد بود واند  فرموده است. و مدت فرمانروایی وي صپیامبر

رساند و در احادیثی چهل و در روایات دیگـري هفتـاد    می از سه تا نه و به قولی تا ده را
 هم آمده است.

یگـر خلفـاي   و اما چهل سـال عبـارت از مـدت فرمـانروایی وي (مهـدي) و دوران د     
خواهد بود که از خاندان او پس از مرگش خلافت خواهنـد کـرد، بـر همـۀ     اش  چهارگانه

 آنان درود باد.

                                      
 یعنی رجوع امام به دنیا پس از مرگ. -1
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کـه مـدت بقـاي    انـد   و گوید (ابن ابی واطیل) ستاره شناسان و اهل قرانات یـاد کـرده  
فرمانروایی مهدي و خاندانش پس از وي صد وپنجاه و نه سال خواهـد بـود. و بنـابراین    

رمانروایی خلافت و عدالت چهل یا هفتاد سال خواهد بود آن گاه اوضـاع تغییـر   جریان ف
 خواهد یافت و پادشاهی پدید خواهد آمد. پایان سخن ابن ابی واطیل.

و (ابن ابی واطیل) در جاي دیگر گوید: فرود آمدن عیسی در وقـت نمـاز عصـر روز    
) و کنـدي یعقـوب بـن    محمدي هنگامی خواهد بود که سه چهارم آن سپري شود. (گوید

اسحاق در کتاب جفري که در آن قرانات را یاد کرده گفته است که هرگاه قـران بـه ثـور    
) یعنـی ششصـد ونـود و هشـت     )2((به ضاد معجمه و حـاي مهملـه   )1(برسد در اول ضح
 آید و آن گاه در روي زمین آنچه خداي تعالی بخواهد فرمـانروایی  می هجري مسیح فرود

 کند. می
و در حدیث آمده است که عیسی نزدیک منارة سـفید جانـب شـرقی دمشـق     (گوید) 

پوشیده خواهد بود دو دسـت او بـر    )3(آید، بر تن او دو رداي زرد زعفرانی رنگ می فرود
روي بالهاي دو فرشته قرار خواهد داشت داراي موهاي فرو آویخته بر روي نرمـه گـوش   

ه است. هرگاه سرش را فرود آورد قطـره  بیرون آمد)4(خواهد بود چنان که گویی از زندان
 ماننـد مرواریـد از آن فـرو   هـایی   و هرگاه آن را بلنـد کنـد دانـه   )5(قطره از آن جاري شود

 بسیار خواهد بود.هاي  ریزد. چهرة او داراي خال می

                                      
 خضخ (ب). -1
 برابر شصت است (حاشیه نصر هورینی).» ص«در نزد اهالی مغرب معادل نود و » ض« -2
در متن: مزعفرتین صفراوین ممصرتین است و ممصر رنگ شده به گل سرخ یا داراي سرخی خفیف  -3

 رنگ بین سیر و ناقص رجوع به اقرب الموارد شود.یا داراي زردي اندك یا به 
است که به معنی جاي عمیقی است که نور بدان نرسد و هم بر زندانی از آن حجاج » دیماس«ترجمه  -4

 شده است. اطلاق می
 قطر و اگر قطر (مشدد) باشد: به وي عود دهد. -5
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و در حدیث دیگر آمده است که وي قدي میانه خواهد داشـت و رنـگ بـدن وي بـه     
 سفیدي و سرخی خواهد زد.

زناشـویی خواهـد کـرد.    )1(حدیث دیگر است که او در میان اعراب بادیـه نشـین   و در
زایـد و وفـات او را    مـی  کند و همسرش فرزندي می ازدواجها  آن مقصود اینست که او با

 پس از چهل سال یاد کرده است.
و در حدیث آمده است که عیسی در مدینه در میگذرد و در پهلـوي عمـربن خطـاب    

 .شود می دفت
شـوند.   می از میان دو پیامبر برانگیخته  سدر حدیث آمده است که ابوبکر و عمروهم 

که مسیح، مسیح همۀ مسیح هاست از دودمان  گوید می ابن ابی واطیل گفته است که شیعه
انـد   حدیث: به جز عیسی مهدیی نیست را بر آن حمل کرده )2(و برخی از آنان صمحمد

 ـ یعنی مهدیی وجود ندارد به جز آن  ت ومهدیی که نسبت او به شریعت محمدي ماننـد نب
 عیسی به شریعت موسوي است در پیروي کردن و عدم نسخ (سخنی از شریعت وي).

کنـد و   می ظهور و کسی را که ظهورها  آن به اضافه بسیاري از این گونه گفتارها که در
و هـیچ   شـود  مـی  سـپري  دهند میو زمانی را که خبر  )3(کنند می جایگاه ظهور او را تعیین

 گردند چنان که می سازند باز می کهاي  تازه آید و آن وقت به رأي نمی اثري از ظهور پدید
 لغوي وموضوعات خیالی و احکام نجـومی متوسـل  هاي  بینی در این باره به چه مفهوم می
 سپري گردیده است.ها  آن شوند در این (اعمار) سنین اول و آخري می

                                      
در اقرب الموارد ذیل معانی غـرب آرد:  ترجمه این جمله است: انه یتزوج بالغرب و الغرب داوالبادیه  -1

دلو و مشک بزرگ. و ذیل معنی حدیث: لایزال هل الغرب ظاهرین علی الحق گوید: یعنـی حجـاز و   
به قولی مردم شام... و به قولی اهل حدت و جهاد و به قول دیگر اهل دلو یعنی طایفه عرب، بنابرین 

 ارت نوشته است: معنی آن را نفهمیدم.منظور عرب است به قرینه بادیه و دسلان ذیل این عب
 برخی از متصوفه (ك) و (ب) و (ا). -2
منطـق   با دلایل واهی و سخنان بی«ي (ا) و (ب) و (ك) پس از عبارت مزبور چنین است: ها چاپ در -3

 و (پ) نیست.» ینی«ها در  این کلمه». مختلف
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کنند کـه تجدیـد کننـدة     می ، بیشتر آنان به ظهور مردي اشارهو اما متصوفۀ همزمان ما
کننـد کـه    می احکام مذهب اسلام و مراسم حق خواهد بود و ظهور او را در اوقاتی تعیین

که بزرگتـر  ایم  گویند از نسل فاطمه از آنان شنیده می نزدیک به عصر ماست بعضی از آنان
 و در آغـاز ایـن قـرن یعنـی هشـتم     ایشان ابویعقوب بادسی سرور اولیـاي مغـرب اسـت    

زیسته است. و این موضوع را نوادة او خدایگان ما ابوزکریا یحیی بـه نقـل از پـدرش     می
 .)1(ابومحمد عبداالله ولی و او پدرش ابویعقوب یاد کرده و به من خبر داده است

یا از سخنان گروه متصوفه به مـا رسـیده   ایم  اینست پایان مطالبی که بر آن دست یافته
را بـه  هـا   آن که به طور کامل همـۀ اند  اخبار مهدي آوردهدربارة است و هم آنچه محدثان 

 اندازة وسع خویش یاد کردیم.
ولی حقیقتی که باید برتو ثابت شود اینست که هیچ دعوتی خواه براي دین یا سلطنت 

مگر در پرتو شوکت و سپاه و عصـبیت چـه    رسد مین و پادشاهی به مرحلۀ عمل و کمال
کند تا آن که امـر   می سازد و از آن دفاع می فرمان دعوت کننده را لشکر و عصبیت آشکار

که نشـان دادیـم    )2(. و ما در فصول پیشین با برهانهاي طبیعیرسد می خدا در آن به کمال
 این امر را ثابت کردیم.

کلیۀ قریش هم اکنون در سراسـر جهـان    و عصبیت فاطمیان و طالبیان و بلکه عصبیت
که عصبیت آنان بر عصـبیت قـریش   اند  ي دیگري پدید آمدهها ملت متلاشی شده است و

 برتري یافته است.
و به جز عصبیتهایی که از قریش به حجاز در مکه و شهرهاي ینبـع و مدینـه مانـده و    

عفـر در شـهرهاي   گروهی از طالبیان مانند خاندان حسن و خانـدان حسـین و خانـدان ج   
و بر آن نواحی استیلا دارند دیگر در سایر نقاط جهان اثـري از عصـبیت   اند  مزبور پراکنده

                                      
ا یحیی از پدرش ابومحمد عبداالله از پدرش چنین است: و این موضوع را نواده او ابوزکریا ی» ینی«در  -1

 ولی ابویعقوب یاد کرده...
 در نسخه دیگر: قطعی» ینی«از:  -2
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و طوایف بادیـه نشـینی هسـتند کـه در زادگـاه      ها  هم گروهها  آن و شود مین قریش یافت
روایان و افکار و عقاید و از لحاظ بسیاري فرمان برند می خویش به وضع پراکنده اي به سر

رسند. بنابراین اگر ظهور این مهدي صحیح باشد هیچ راهـی   می هزارها گروهگوناگون به 
باشد و خدا دلهـاي   ها خاندان جز این که از آن رسد مین براي آشکارشدن دعوتش به نظر

آنان را در پیروي کردن از او به هم نزدیک کند و در نتیجه عصبیت و شـوکتی بـه کمـال    
گردد و بتواند گفتار خود را آشکار سازد و مردم را بـدان وادار کنـد و    می براي وي میسر

گرنه در جزین صورت مانند این که شخصی فـاطمی از آن خانـدان بخواهـد در یکـی از     
نواحی جهان بدون عصبیت و لشکر و به صرف انتساب به آن خاندان بـه چنـین دعـوتی    

درست و اسـتواري کـه   هاي  د کرد و به موجب برهانقیام کند به هیچ رو پیشرفت نخواه
 در فل پیشین آوردیم چنین قیامی امکان پذیر نخواهد بود.

و اما ادعاي برخی از عامه در این باره پذیرفتنی نیست، چه آنان ابلهانی بـیش نیسـتند   
تا بدان رهبـري شـوند و نـه دانشـی دارنـد تـا از آن بهـره        اند  که نه به زیور خرد آراسته

آن که منتسب به خاندانی باشد یا آن  بی منتظر زمان ظهور آن فاطمی هستندها  آن رگیرند.ب
ظهور مردي فاطمی در میان دربارة که جایگاه درست آن را بدانند به تقلید از شایعاتی که 

 مردم منتشر است و چنان که ثابت کردیم به حقیقت امر آگاه نیستند.
جاهـاي آبـاد ماننـد    هاي  دوردست کشورها و کناره و بیشتر ظهور فاطمی را از نواحی

کنند و بسیاري از کسانی که بصیرت ضعیف  می زاب در افریقیه و سوس در مغرب تعیین
گوینـد   مـی  دارند توجه خود را رباطی در ماسه از سرزمین سـوس معطـوف میدارنـد [و   

ه اسـت و  فاطمی از آنجا ظهور خواهد کرد به گمان این کـه وي در آن ربـاط دیـده شـد    
چـون آن ربـاط نزدیـک     )1(کنند که مردم با وي در آنجـا بیعـت خواهنـد کـرد]     می تصور

طوایف نقاب دار (کداله) است و عامه معتقدند که فاطمی از آن طوایف است یا آن قبایل 
کنند و این فاطمی پنداریست که به هـیچ دلیلـی متکـی     می پذیرد و منتشر می دعوت او را

                                      
 (ینی) رد بعض نسخ به جاي: یتحینون: بجیبون. بیحثون آمده است. از (پ) -1
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و از این رو که عامه کمترین اطلاعی بـه احـوال    ها ملت شگفتی آننیست به جز دوري و 
آن طوایف از لحاظ فزونی یا کمی جمعیت و نیرومندي یا نـاتوانی آنـان ندارنـد و بـدین     
سبب که نقاط دوردست و مرزي دور از دسترس دولت و بیرون از دایرة نفـوذ آنسـت از   

کند و تنها بهـره اي کـه    می واحی ظهوریابد که فاطمی از آن ن می این رو اوهام عامه قوت
و قـوانین و   ها دولت از این پندار ممکنست ببرند اینست که (فاطمی منتظر) از زیر قدرت

 خارج است.ها  فرمان
اینست که اغلب بسیاري از کم خردان ریاکارانه براي تبلیغ و دعوت مردم بدان جایگاه 

پرورنـد کـه بـه منظـور      مـی  اي در سـر  شتابند و خیالات پوچ و احمقانه می (رباط ماسه)
خویش نایل آیند و دعوت خود را به کمال رسانند در حالی که بیشتر آنان جـان خـود را   

 اند. در این راه از دست داده و به قتل رسیده
شیخ ما محمد بن ابراهیم ابلی براي من روایت کرد که در آغاز قرن هشـتم و روزگـار   

ب مـردي از تصـوف پیشـگان معـروف بـه تـویرزي       فرمانروایی سلطان یوسف بن یعقـو 
مصغرتوزر و منسوب بدان شهر در رباط ماسه خروج کرد و مدعی شـد کـه وي فـاطمی    
منتظر است. گروهی از مردم سوس از قبایل صناکه (صنهاجه) و کزوله او را پیروي کردند 

ه وي را و کارش بالاگرفت و نزدیک بود تا سکسیوي به حیله کسی را برانگیخت که شبان
 بکشت و هوي خواهان وي متلاشی شدند. 

همچنین در آخر قرن هفتم، یعنی مال سال ششصد ونود تا هفتصـد مـردي در غمـازه    
موسوم به عباس ظهور کرد و مدعی شد که او فاطمی است و عامـۀ مـردم غمـاره از وي    

را سوخت  پیروي کردند و آن گاه با قهر و غلبه بر شهر بادس تسلط یافت و بازارهاي آن
و سپس به سوي شهر المزمه شتافت و در آن شهر او را با مکر و حیله به قتل رسانیدند و 

 دعوتش پایان یافت.
 بسیاري است.هاي  نمونهاند  پیشرفت نکردهها  آن و از این گونه دعاوي که مدعیان
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 هـا  گونـه داعیـه  نو هم شیخ یاد کرده (محمد ابراهیم ابلی) داستان شـگفت آوري از ای 
کـه مـدفن شـیخ     )1(براي من نقل کرد و آن اینست که: هنگـام سـفر حـج از ربـاط عبـاد     

مردي از خاندان  باشد می واقع در کوه تلمسان است و کوه مزبور مشرف بر آن )2(ابومدین
و او داراي پیـروان و   شـود  می پیامبر (سید) که از ساکنان کربلا بوده است همراه سفر وي

شاگردان و خدمتگزاران بسیار بوده و در میان قوم خود پایـۀ ارجمنـد داشـته اسـت و در     
پرداختند. شـیخ   می ند و مخارج وي راکرد می بیشتر شهرها همشهري هایش او را استقبال

گوید: میان ما دوستی و همنشینی درین سفر و در تمام طول راه استوار گردید. و موضوع 
ار او بر من کشف و معلوم شد که وي با همراهان خویش از کربلا کـه اقامتگـاه او بـود    ک

براي جستجوي فرمانروایی ودعوي این که وي فاطمی است به مغب آمده [و چون دیـده  
است دولت مرینیان و یوسف بن یعقوب در آن هنگام تلسمان را پایتخت خـود قـرارداده   

ود گفته است] برگردید، مـا دچـار غلـط و اشـتباه     ودر نهایت قدرت است به همراهان خ
 .)3(و اکنون هنگام ادعاي ما نیستایم  شده

دهد که وي بدین حقیقت آگـاه و بینـا بـوده اسـت کـه کـار        می و گفتار آن مرد نشان
فرمانروایی جز در پرتو عصبیت و نیرویی که برابر با قدرت لشکري خداوندان قدرت هر 

 و همین که دریافته است کـه وي در آن دیـار مـردي بیگانـه و    یابد  نمی عصر باشد انجام
د در برابر عصبیت مرینیان در آن روزگـار مقاومـت کنـد از    توان مین یار و یاور است و بی

ادعاي خود صرفنظر کرده و حقیقت را دریافته و دست از آزمندیهاي خود برداشته اسـت  

                                      
 رابط عباد واقع در دو کیلومتري جنوب شرقی تلمسان و ساحل رود اسر است. -1
ن حسین اندلسی یکی از تبارشیوخ متصوفه، مولد او بـه قطنباتـه، قریـه اي بـه     شیخ ابومدین شعیب ب -2

رفت و در رباط عبـاد درگذشـت و    با گروهی از بجایه به تلمسان می 549اشبیلیه است. وي در سال 
 جسد وي را  در رباط به خاك سپردند. قبر او زیارتگاه بوده است. رجوع به لغت نامه دهخدا شود.

نین است: و چون (قدرت) دولت مرینیان را به چشم دیده و در همان روزگار یوسف بـن  چ» ینی«در  -3
 تاشفین با تلمسان به نبرد برخاسته بود به همراهان خود گفته بود.
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عصبیت فاطمیان و قریش به ویژه در  بایست یقین کند این بود که کلیۀ می و مطلبی را که
مغرب یکسره از میان رفته است ولی تعصب او به کارش مانع آنست که چنـین اعتقـادي   

 .)1(دانید نمی داند و شما می پیدا کند و خدا
ساکن دیارمغرب شـوق و تمـایلی    عربو در روزگارهاي نزدیک به عصر ما در میان 

راه راسـت وحقیقـت و انجـام دادن سـنت پیـامبر      (نهضتی) پدید آمده بود که مردم را به 
آن که در این گونه تبلیغات دعوت فاطمی یـا جـز آن وجـود داشـته      بی ندکرد می دعوت

باشد چنان که گاهی از اوقات یکی پس از دیگري از آنان مـردم را بـه پاداشـتن سـنت و     
داشـتند و   مـی  ند و عنایت خویش را بـدین امـور مبـذول   کرد می تغییر دادن منکر دعوت

از لحـاظ جلـوگیري از   ها  یافت و بیش از همه چیز به اصلاح جاده می پیروان آنان فزونی
ند زیرا بیشتر تبهکاري تازیان درین قسـمت بـود کـه بـه     کرد می دستبرد به مسافران توجه

پرداختند چنان که در فصول پیشین یاد کردیم که وضع طبیعی اقتصاد و معاش  می راهزنی
 به این گونه کردارها دست یازند. کرد می ایشان ایجاب

 ستند مردم را از کارهاي منکر و ناپسند بازتوان می ازین رو آنچه دوستداران اصلاحات
کوشـیدند ولـی    مـی  از دستبرد  راهزنانها  و راهها  داشتند و به ویژه در امن کردن جاده می

از این رو که تو به عـرب  دینی در میان ایشان استوار نشده بود هاي  چیزي که هست آیین
و روي آوردن ایشان به دین تنها ایشانرا بدین امر متوجه ساخت که از غارتگري و تـاراج  

کنند و در بازگشت ایشان بدین و توجه شـان بـدان خـرد ایشـان      )2(و راهزنی خودداري
ستند به تمام مقاصد دین پی ببرنـد و بـه جـز    توان مین و کرد مین فضیلت دیگري را درك

ترك غارتگري حقیقت دیگري را دریابند زیرا پـیش از نزدیکـی بـه دیانـت گنـاهی کـه       
ند همین عمل بود و از این رو هنگامی که به دیانت روي آوردند از همـان  شد میمرتکب 

که به گمان خـود  بینیم پیروان این گروه مصلحان  می رفتار ناستوده توبه کردند. اینست که

                                      
ُ ٱوَ ﴿ -1 نتُمۡ َ� َ�عۡلَمُونَ  �َّ

َ
 .]223: ةالبقر[ ﴾٢٣٢َ�عۡلَمُ وَأ

 ».ینی«برحسب (اقتصاد) در چاپ (ا) غلط و صحیح (اقصار) است  -2
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کنند در دیگر فروع اقتدا و پیروي از دین عمیق نیسـتند   می مردم را به سنت و حق دعوت
و تنها کیش آنان فروگذاشتن غارتگري و ستم و راهزنی و آزار مسافران اسـت و آن گـاه   

آورنـد و تفـاوت    می باتمام قوایی که دارند به جستن سودهاي دنیوي و امور معاش روي
رستگاري و شایستگی مردم و طلبیدن دنیا از زمین تا آسمانست و سازش آن دو میان امر 

و اصـول دیـن   هـا   . بدین سبب به هیچ رو در میان چنین کسانی آیینباشد می با هم ممتنع
 شـود  مین گردند و برگروه آنان افزوده نمی و به طور کامل از راه باطل باز شود مین استوار

ندة آنـان در اسـتحکام دیـن و فرمـانروایی بـر خـود بـا        و میان صفات و خوي دعوت کن
 آن چنان کـه بایـد بـه خـوي وي    ها  آن [و شود می پیروانش اختلاف و تفاوت بسیار دیده

گسـلد   می گروند] و از این رو همین که زندگی را به درود گوید رشتۀ کار آنان از هم نمی
در افریقیـه بـراي مـردي از     . و نمونۀ این کیفیتشود می و عصبیت و قدرت آنان متلاشی

موسوم به قاسم بن مره بن احمد در قرن هفتم روي داد و آن گـاه   )1(قبیلۀ بنی کعب سلیم
پس از او براي مرد دیگري موسوم به سعاده از تیرة (بطن) مسلم وابسته بـه قبایـل بادیـه    

 همـۀ و او از مصلحنخستین دیندارتر بود و روشـی اسـتوارتر داشـت و بـا      )2(نشین ریاح
کار پیروان او به هیچ رو بهبود نیافت و به اصلاح نگرایید به علت دلایلـی کـه یـاد    ها  این

کردیم، و ما در ضمن یاد کردن قبایل سلیم  و ریاح در این باره گفتگـو خـواهیم کـرد. و    
بستند  می پس از اصلاح خواهانی پدید آمدند که به تقلید آنان این گونه دعوتها را به خود

آوردند در صورتی که  می پیمودند و کلمۀ سنت را بر زبان می یاکاري و سالوسی راو راه ر
خود به جز اندکی بدان آراسته نبودند و به همین سبب نه این گروه و نه کسانی کـه پـس   
از ایشان این گونه دعاوي را به خود بستند هیچ پیشرفتی نکردند و کاري انجـام ندادنـد.   

 )3(انشدستور خداست در میان بندگ

                                      
 مردي از بنی کعب از قبیله سلیم.» ینی«شود. در  153ص  1رجوع به تاریخ بر برج  -1
 شود. 81ص  1رجوع به تاریخ بربر تجرمه دسلان ج  -2
 هم مانند (پ) و این ترجمه است.» ینی«آخر فصل در  -3
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و در  ها ملت و ها دولت امور غیب بینی و فالگزاريدربارة : فصل پنجاه و سوم
 حفر نیز گفتگوپیشگویی و کشف مفهوم هاي  چکامه» ملاحم«این فصل از 

 )1(شود می

باید دانست که همت گماشتن و توجه بـه دانسـتن فرجـام کارهـا و آگـاهی از پـیش       
خواهد داد از قبیل چگونگی زندگی یا مرگ یـا  آمدهایی که در آینده براي هر کسی روي 

نیکی و بدي، از خصوصیات روحی نوع بشر است به ویژه مردم شیفتۀ آنند کـه از پـیش   
گفـت   تـوان  مـی  ، کـه هـا  دولـت  آمدها و حوادث عمومی آینده آگاه شوند مانند: شناختن

 خبریافتن از این گونه امور جبلی بشر است و در نهاد او مخمر گردیده اسـت. از ایـن رو  
شوند که در خواب بدین گونه امور پی برند و اخبار کاهنان  می بینیم بیشتر مردم بر آن می

آورند از پادشاهان گرفتـه تـا مـردم     می کسانی که براي چنین مسائلی به آنان رويدربارة 
بینیم در شـهرها صـنف خاصـی ایـن گونـه       می عامه معروفست. به همین سبببازاري و 
کـه مـردم سـخت شـیفتۀ      دانند می سازند چه می را وسیلۀ معاش و پیشۀ خودها  پیشگویی

چنین مسائلی هستند و از این رو در کنار گذرها و دکانها جایگاه خاصی برمی گزینند تـا  
سش کنند محل ایشـان را بداننـد. اینسـت کـه     خواهند از آنان درین باره پر می کسانی که

 بامداد و شامگاه زنان و کودکان شهر و بلکه بسیاري از کم خردان در جایگـاه آنـان گـرد   
آیند و از فرجام کارهاي خود از کسب و پیشه و جاه و مقام گرفته تـا امـور معـاش و     می

 گونـاگون پیشـگویی   کنند و این گروه به انواع می پرسشها  این دوستی و دشمنی و نظایر
و هـا   خوانند و فال بین بـا سـنگریزه   می پردازند از قبیل بینندة خط رمل که او را منجم می

                                      
هـا و گفتگـو از    و ملـت هـا   عنوان فصل چنین است: در امور غیب بینی و فـالگزاري دولـت  » ینی«در  -1

ها  ها و ملت هاي پیشگویی) و کشف معناي جفر. و در چاپ بیروت: در ابتداي دولت ملاحم (چکامه
 است.» ینی«است و صورت متن از مجموع چند چاپ و نسخه 
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 نامنـد و آنـان کـه در آینـه و آب فـال      می (فال نخود) که وي را حاسب (شمارگر)ها  دانه
 خوانند. می )1(بینند و ایشان را مندل زن می

شوند  می شهرهاي بزرگ به طور آشکار مرتکبو این اعمال منکر و ناپسند را در همۀ 
در صورتی که در شریعت مورد نکوهش واقع شده است و مقرر گردیده است که بشر از 

به جز کسانی که خدا در خواب یا از راه منصب ولایـت آنـان را    شود مین امور غیبی آگاه
کننـد و بـه    مـی  کند و بیشتر کسانی که بـدین امـور توجـه    می از دانش خود بر غیب آگاه
خواهند مدت باقی  می کهاند  پردازند پادشاهان و امیران میها  آن جستجوي آگاهی یافتن بر

دولت بدان معطوف شده است و در میان هر ملتی سخنان کاهن یا ستاره شناس یـا ولـی   
از قبیل چگونگی پادشاهی و سلطنتی که در انتظار آنند یا  شود می امري در این باره یافت

گویند و پیش آمدهایی کـه در آینـده بـراي     می که از نایل آمدن بدان با خود سخندولتی 
و کشتارهاي عظیم و مـدت بقـاي دولـت و    ها  و فتنه ها جنگآنان روي خواهد داد مانند 

 اسامی آنان و این گونـه امـور را پیشـگویی حـوادث    دربارة شمارة پادشاهان آن و سخن 
 نامند. می

 فالگزارانی بودند که در این گونه موضوعات به آنان رجـوع و در میان عرب کاهنان و 
از آیندة قوم عرب خبر داده و پادشاهی و دولت آنان را پیشگویی کـرده  ها  آن ند وکرد می

خواب ربیعه بن نصـر یکـی از پادشـاهان یمـن خبـر      دربارة بودند، چنان که شق وسطیح 
آیـد و آن گـاه    می به تصرف یمن تازد و سپس آن کشور می دادند که حبشه بر بلاد ایشان
کند. و همچنین سـطیح رؤیـاي موبـذان را تأویـل کـرد       می پادشاهی ودولت عرب ظهور

هنگامی که کسري (خسرو انوشیروان) آن را با عبدالمسـیح نـزد وي فرسـتاد و او ظهـور     
موسی ها  آن دولت عرب را خبر داد. همچنین طوایف بربر کاهنانی داشتند که مشهورترین

                                      
ضارب المندل، دایره ایست که افسونگران و عزایم خوانان گـرد بـه گـرد خـویش بـر زمـین کشـند         -1

 نامند. این گروه را آینه بین می (غیاث). در فارسی
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بود. وي پیشگویی هائی منظوم )3(و به قولی از قبیلۀ غمرت)2(از قبیلۀ بنی یفرن)1(صالحبن 
دربـارة  به زبان محلی دارد که از وقایع بسـیار خبـر داده اسـت و بیشـتر پیشـگوییهاي او      

اینست که قبیلۀزناته در مغرب به پادشاهی و کشـورداري خواهنـد رسـید و اشـعار او در     
پندارند و زمـانی وي را   می متداولست و مردم آن نواحی گاهی او را ولیمیان قبال مربور 

پندارند  می ، برخی هم از روي پندارهاي مخصوص به خودشان او را پیامبردانند می کاهن
زیرا تاریخ او به عقیدة ایشان مدتها پیش از هجرت بـوده اسـت، و خـدا دانـاتر اسـت. و      

کنند در  می حوادث آینده استناددربارة بار پیمبران ي اقوام به اخها نسل گاهی هم بعضی از
صورتی که در روزگار ایشان پیامبري وجود داشته باشد چنان که در میان قوم بنی اسرائیل 

ند هنگـامی کـه   کرد می این وضع روي داده بود چه پیامبرانی که پیاپی در میان آنان ظهور
ند و از آینده خبرهـایی  داد می آنان پاسخند به کرد می اینگونه مسائلدربارة مردم سؤالاتی 

 گفتند. می باز
که در میان آنان روي داد مربوط است بـه  هاي  و اما در دولت اسلامی بیشتر پیشگویی

گردد و در این  می بازها  آن و دوران فرمانروایی ها دولت مدت بقاي دنیا و بدانچه به وضع
ارصحابه و به ویـژه مسـلمانانی کـه از بنـی     کنند که  می اتکا)4(باره به صدر اسلام و آثاري

کننـد ماننـد کعـب الاحبـار و وهـب بـن        مـی  نقلاند  اسرائیل (یهودیان) به اسلام گرویده
 و امثال آنان.)5(منبه

                                      
 شود. 205ص  1رجوع به تاریخ بربر ج  -1
 ».ر«و کسر » ي«به فتح  -2
 ».م«و کسر » غ«به ضم  -3
و سـخن   صامبری: روایت. حدیث نبوي. خیر و سنت پصآثار ج، اثر در لغت به معنی گفته رسول -4

اند : روایت بر افعـال و   خی گفتهآمده است و اصطلاح حدیث در باره آن اختلاف است بر سصحابه
اسـت و برخـی اثـر را بـر     سو خبر فقط به اقوال وي و اثر مبنی بر افعـال صـحابه    صاقوال پیامبر

 اند. رجوع به کشاف اصطلاحات الفنون و لغت نامه دهخدا شود. حدیث موقوف و مقطع اطلاق کرده
 هري در گذشته است. 113وهب بن منبه در صنعاي یمن به سال  -5
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و چه بسا که بعضی از این پیشگوییها را از ظواهر اخبار منقـول و تـأویلات احتمـالی    
هـاي   و امثال او از خاندان پیـامبر پیشـگویی   )1(؛ند. و براي جفر صادقکرد می اقتباس

(و خـدا دانـاتر اسـت.) کشـف     هـا   آن بسیار روي داده است که مستند نقـل کننـدگان در  
(کرامت) ایشان به سبب امر ولایت بوده است و هرگاه نظایر آن از یاران و اعقاب آنان که 

وده است: در میان شـما  فرم صدر شمار اولیا نیستند انکارپذیر نباشد و در حالیکه پیامبر
راست گمانان باشد، پس ایشان (خاندان رسول) شایسته ترین مردم براي این گونه مراتب 
شریف و کرامات موهوب (بخشیده شـده) هسـتند. و امـا پـس از دوران صـدر اسـلام و       
هنگامی که مردم بدانشها و به اصطلاحات روي آوردنـد و کتـب حکمـا بـه زبـان عربـی       

باره بیشتر به سخنان ستاره شناسان (منجمان) اتکا کردند چنان کـه در   ترجمه شد در این
و سایر امور عمومی از قرانهـا و در موالیـد و مسـائل و سـایر امـور       ها دولت پادشاهی و

 اسـتفاده  هاست آن خصوصی از طوالع هر یک که عبارت از شکل فلک در هنگام حدوث
 ند.کرد می

و سپس بـه   کنیم می یاداند  خبر درین باره آورده و هم اکنون نخست مطالبی را که اهل
 پردازیم: می سخنان ستاره شناسان

و بقاي دنیا به آثاري استناد دارند که در کتاب  )2(مدت ملت (اسلام)دربارة اما اهل اثر 
دهد مدت بقـاي دنیـا از    می سهیلی آمده است چه او از طبري اخباري نقل کرده که نشان

پانصد سال خواهد بود. و ایـن رأي بـه آشـکار شـدن کـذب آن نقـض       آغاز ملت اسلام 
بدینسـان نقـل    سگردیده است. و مستند طبري در این باره حدیثی است که از ابن عباس

و او براي این موضـوع  » همانا دنیا یک جمعه از روزهاي جمعۀ آخرت است«شده است: 
که اندازه گیري مدت بقاي دنیـا  دلیلی نیاورده است و راز آن، و خدا داناتر است، اینست 

و  باشد می و زمین را آفریده است، یعنی هفت روز،ها  آسمان به حساب روزهایی که خدا

                                      
 امام جعفر صادق، ع، امام هشتم شیعیان. -1
 ي مصر و بیروت (ملل) غلط است.ها چاپ در» ینی«از  -2



 765 ها و کیفیت پادشاهی و... هاي دولت باب سوم: از کتاب اول در بارة سلسله

و همانا روزي نزد پروردگار تـو  «هر روز برابر هزار سال است به دلیل قول خداي تعالی: 
است که  آمده)2(و گوید (طبري) و در صحیح )1(»شمارید می چون هزار سال است از آنچه

به اندازة مدت اند  گفت: اجل شما در مقابل اجل کسانی که پیش از شما بوده صرسول 
 نمازن عصر تا غـروب خورشـید اسـت. و فرمـود: مـن بـا روز رسـتاخیز ماننـد ایـن دو         

، و اشاره به انگشت سبابه و میانه کـرد. و مـدت میـان نمـاز عصـر و غـروب       )3(باشم می
به اندازة دو برابر آن باشد قریب نصف یک هفتم است  خورشید هنگامی که سایۀ هرچیز

که مازاد انگشت میانه نسبت به سبابه نیز همین است و بنابراین مدت مزبور نصـف یـک   
اسـت کـه    صهفتم تمام آن جمعه است که پانصد سال باشد و مؤیـد آن گفتـار پیـامبر   

ف روز بـه تـأخیر   فرمود: هرگز خدا از آن ناتوان نخواهد بود که مدت ایـن امـت را نص ـ  
دهد که مدت دنیا پیش از اسلام پنج هزار و پانصد سال است و از  می اندازد. و این نشان

وهب بن منبه روایت شده است که مدت دنیا پیش از اسلام پـنچ هـزار و ششصـد سـال     
است، یعنی مدت روزگار گذشته. و از کعب روایت کنند که مدت دنیا شـش هـزار سـال    

 است.
گوید: و در حدیث مزبور هیچ گواهی بر آنچه یاد کرده است وجـود نـدارد   و سهیلی 

گذشته از این که خـلاف آن روي داده اسـت. بنـابراین گفتـار پیـامبر: هرگـز خـدا از آن        
کند که زیاده بر نصف نفی شده باشد. و اما حدیث: من با روز  نمی .. تا آخر، اقتضا.ناتوان

کی روز رستاخیر است و هم منظور اینست که در فاصلۀ .. تا آخر، اشاره به نزدی.رستاخیز
بعثت او و روز رستاخیر جزوي پیامبري نخواهد بـود و شـریعتی جـز شـریعت او پدیـد      

هاي  نخواهد آمد. اگر در تحقیق آن توفیق یابد، و آن اینست که حروف مقطع اوایل سوره
چهـارده  هـا   آن موعگردآوري کرده است و گوید مجها  آن قرآن را پس از حذف مکررات

                                      
ونَ ﴿ -1 ا َ�عُدُّ لۡفِ سَنَةٖ مِّمَّ

َ
 .]47الحج: [ ﴾٤٧�نَّ يوَۡمًا عِندَ رَّ�كَِ كَ�

 صحیحین: (ك) و (ب) و (ا). -2
 در (ا): بعثت انا و الساعه....» ینی«از  -3
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 دهند: الم یسطع نص حق کره؛ و آنگـاه شـمارة   می حرف است که عبارت ذیل را تشکیل
و ایـن  )1(را به حساب جمل به دست آورده است که برابر با رقم هفتصد و سه استها  آن

رقم را به مدتی که از آخرین هزار سـال پـیش از بعثـت پیـامبر گذشـته افـزوده اسـت و        
 مدت ملت اسلام شمرده است. را ها  آن مجموع

سهیلی گوید: و دور نیست که این حساب از مقتضیات و فواید حروف مزبور باشد و 
کند که ظهور کنـد و   نمی اقتضا» دور نیست» «برحسب گفته سهیلی«گویم بودن آن  می من

 که بتوان بر آن اعتماد کرد. شود مین دلیل آن
ابـن  » سـیر «شته داستانی است که در کتاب و آنچه سهیلی را به چنین محاسبه اي وادا

یهـود آمـده اسـت و آن اینسـت کـه      )2(اسحاق در حدیث دو پسر اخطب، دو تن از احبار
را » الـم «(پسران اخطب) هنگامی کـه از حـروف مقطـع قـرآن     )3(ابویاسر و برادرش حیی

مدت را به حساب جمل شمردند عدد هفتاد و یک بدست آمد و آن را به ها  آن شنیدند و
، آن )4(مدت را نزدیک یا (کم) شـمردند » آن دو تن از احیار«دوران اسلام تأویل کردند و 

 آمد و پرسید آیا علاوه بر این حروف دیگري هم هست؟ فرمود: صگاه حیی نزد پیامبر
و آن وقت عدد دویست و هفتاد و » المر«و سپس افزود » الر«و آن گاه افزود » المص«

 جه حیی مدت را طولانی شمرد و گفت: یک بدست آمد و در نتی

                                      
کند، هم چنین محاسبه مترجم ترکـی نیـز کـه آن را نهصدوسـی نوشـته اسـت        مطابقت نمی این عدد -1

عددیست که از یعقـوب کنـدي    مطابق حروف مزبور است و آن موافق 693درست نیست بلکه رقم 
آورده و در حاشـیه   903ي مصر و بیروت، از نصر هورینی). دسـلان  ها چاپ یاد خواهد کرد (حاشیه

بـوده   903ه) صحیح است و شاید رقم مترجم تـرك هـم   ئامه) (تسعئي: (سبعمامتذکر شده که به جا
 است.

 جمع حبر (به کسر ح) دانشمند جهود (منتهی الارب). -2
 حیی از (ینی) است و در نسخ دیگر (حی). -3
 فاستقر به جاي: فاستقلا، در (ا).» ینی«در  -4
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دانیم آیا اندك یا فـزون ارزانـی    نمی اي محمد، کار تو بر ما مشتبه شده است چنان که
دانید شاید او کلیـۀ عـدد آن را    نمی داشتی. سپس از نزد وي رفتند و به ایشان گفت: شما

ین هنگام گفتار سال است. این اسحاق گوید: در ا )1(ارزانی داشته است که هفتصد وچهار
اصـل کتابنـد و   ها  آن خداي تعالی بدینسان نازل شد: از آن (قرآن) آیاتیست که محکم که

آید کـه برسـاند ایـن عـدد      نمی .. و از این داستان دلیلی به دست.دیگر متشبهاتند، الآیات
مدت ملت اسلام است زیرا دلالت این حروف بر اعداد مزبور نه طبیعی و نه عقلی اسـت  

نامند راست است  می تنها مبتنی بر قرارداد و اصطلاحی است که آن را حساب جملبلکه 
که این اصطلاح قدیمی و مشهور است ولی قـدمت اصـطلاح آن را بـه منزلـۀ حجـت و      

دهد و گذشته از این ابویاسر و حیی از کسانی نیستند که بتـوان رأي آنـان    نمی برهان قرار
 شـوند. زیـرا   نمی کرد و هم آن دو از عالمان یهود شمردهرا در این باره به عنوان دلیل یاد 

از بادیه نشینان حجاز بودند و از صنایع و علوم اطلاعی نداشـتند و حتـی از دانـش    ها  آن
شریعت و فقه کتاب و مذهب خودشان نیز آگاه نبودند بلکه همچنان کـه مـردم عـوام در    

هم چنین حسـابی را بـه هـم    ها  آن پردازند می میان هر ملتی به تلفیق این گونه محاسبات
 اند. بسته

 بنابراین سهیلی براي ادعاي خود دلیلی ندارد.
ي آن مسـتندي اجمـالی در   هـا  دولت پیشگوییدربارة و در مذهب اسلام به خصوص 

از طریـق   )2(احادیث آمده است وآن حدیثی است که ابوداود به روایت از حذیفه بن یمان
بدینسان تخریج کرده است: از سـعید بـن ابـی مـریم از     شیخ خود محمد بن یحیی ذهبی 

عبداالله بن فروخ از اسامه بن زید لیثی از ابن لقیطه بن ذویب از پدرش روایت شده است 
یا خود اند  دانم آیا یارانم فراموش کرده نمی که حذیفه بن یمان گفته است: به خدا سوگند

                                      
 سال : (ك) و (ب) و (ا). 904از (ینی)  -1
هجري در مدینه در گذشـته   36بوده که در سال  صحذیفه بن یمان یکی از صحابه پیامبر ابوعبداالله -2

 است.
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یچ سـردار گروهـی را تـا هنگـام     ه ـ صزنند. به خداي سوگند پیـامبر  می را به فراموشی
رسند فرونگذاشت جز این که نام خـود   می انقضاي دنیا که همراهان او به سیصد و بیشتر

 را به ما باز گفت.اش  و نام پدر و قبیله
آن سخنی نگفته است و ما در فصـول پـیش یـاد کـردیم کـه وي در      دربارة و ابوداود 

پس آن صالح است. و ام  کرده هرچه سکوتدربارة رسالۀ خود گفته است: در کتاب خود 
 این حدیث بر فرض که صحیح باشد مجمل است.

و در بیان اجمال و تعیین مبهمات آن محتاج به آثار دیگري هستیم که اسنادهاي نیـک  
 داشته ابشد.

در کتب دیگري به جز کتاب السنن به وجهی مغایر این آمـده اسـت.    )1(و این حدیث
 به روایت حذیفه چنین است: چنان که در حصیحین نیز

کـه تـا روز رسـتاخیز    هـا   آن در میان ما خطبه اي خواند و هیچ چیزي را از صپیامبر
آن سخن گفت و گروهی آن دربارة واقع خواهد شد در آن مقام فرو نگذاشت جز این که 

 دانستند. انتهی. می را به یاد سپردند و گروهی آن را فراموش کردند و آن اصحابش این را
و لفظ بخاري چنین است: هیچ چیز را تا روز رستاخیز فرو نگذاشت جز این که آن را 
یاد کرد. و در کتاب ترمذي حدیثی به روایت از ابوسعید خـدري بدینسـان آمـده اسـت:     
پیامبر، ص، روزي با ما نماز عصر را به هنگام ادا کرد سپس برخاست و هیچ چیزي را که 

و نگذاشت جز آن که آن را به ما خبر داد گروهی آن را بـه  تا روز رستاخیز خواهد بود فر
 یاد سپردند و گروهی آن را فراموش کردند. انتهی.

و علائـم  ها  فتنهدربارة تنها  )2(و کلیۀ این احادیث محمول بر آن است که در صحیحین
همین معهود است و در مثال این گونه مسـائل   صرستاخیز ثبت شده است. و از شارع 

و این قسمت زیاده که تنها ابوداود در این طریق آورده است شاذ و منکر اسـت.   عمومی.

                                      
 در (ا) و ساناد این حدیث. -1
 صحیح.» ینی«در  -2
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چنان که ابن ابومریم اند  گذشته از این که پیشوایان علم حدیث در رجال آن اختلاف کرده
ابن فروخ گوید: خبرهاي او منکر است. و بخاري گوید: در احادث او هم معروف دربارة 

 عدي گوید: اخبار او محفوظ نیست. . ابنشود می و هم منکر یافت
و اما اسامه بن زید، هرچند در صحیحین به نام او حدیث تخریج شده و ابن معـین او  
را مورد وثوق دانسته است ولی بخاري از وي به عنوان شاهد حدیث تخریج کرده اسـت  

ث و ابوحاتم گوید حدیاند  و یحیی بن سعید و احمد بن حنبل او را به ضعف نسبت داده
کنند. و ابن قبیصه ابن ذؤیب مجهول است بنابراین  نمی نویسند ولی بدان استدلال می او را

 قسمت زیاده اي که ابوداود در این حدیث روایـت کـرده بـه جهـات یـاد شـده ضـعیف       
 ، گذشته از این که چنان که گذشت شاذ است.شود می

 کننـد و  مـی  بخصـوص بـه کتـاب جفـر اسـتناد      ها دولت پیشگوییهايدربارة و گاهی 
پندارند که در آن کتاب دانش کلیۀ این امور از طریق احادیث یا ستاره شناسی منـدرج   می

افزاینـد و از اصـل کتـاب و مسـتند آن هـیچ گونـه        نمی است و سخنی بیش از این بر آن
 اطلاعی ندارند.

سـرور فرقـۀ   )2(عجلـی  اینست که هارون بـن سـعید  )1(باید دانست که اصل کتاب جفر
و در آن کتـاب معرفـت    کرد می روایت ؛زیدیه کتابی داشت که آن را از جعفر صادق

هاي  و بخصوص براي بعضی از شخصیت صوقایعی که به طور کلی براي خاندان پیامبر
ودیگر  ؛از جعفر صادقها  آن خاندان روي خواهد داد مندرج بود. این گونه پیشگویی

                                      
 شود. 272ص  2در باره کتاب جفر رجوع به کشف الظنون حاجی خلیفه ج  -1
وي رئیس زیدیان بوده و گوید: و من عجب لم اقضه جلدجفرهم ـ برئت الی الرحمن ممـن تجفـرا.     -2

آمـده   239ودر حاشیه همـان بـه نقـل از : الفـرق بـین الفـرق در ص        145ص  2ازعیون ـ الانباء ج  
پوست  بـراي ایشـان    ؛اند جعفر صادق  است:شگفت ترین چیزها این است که (خطابیه) پنداشته

باقی گذارده که در آن دانستن هر چه بدان نیازمند شوند از عـالم غیـب معلـوم گـردد و آن      به امانت
انـد دیگـري نتوانـد مطالـب آن را      پندارند به جز کسانی که از آن فرقـه  اند و می پوست را جفر نامیده

 بخواند.
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خاندان به طریق کرامت و کشف که مخصوص این گونه اولیاست پدیـد  مردان بزرگ آن 
 آمده است.

کتاب مزبور در نزد جعفر بود و آن را روي پوست گوساله اي نوشته بودند و هـارون  
نوشت و آن را به نام پوسـتی   میاي  نسخه و در کرد می عجلی مطالب آن را از وي روایت

در لغت به معنی خـرد اسـت ولـی رفتـه     )1(زیرا جفرخواندند  می که بر آن نوشته شده بود
رفته این نام بر آن کتاب اطلاق شد. و در آن کتاب تفسیر قرآن و معانی غریبی اسـت کـه   

نیز مندرج بوده و از جفر صادق روایت شده است ولی روایت  شود می از باطن آن مستفاد
لکه کلمات و خبرهاي آن کتاب پیوسته و متصل نیست وعین کتاب نیز دیده نشده است ب

 شاذي که به هیچ دلیلی متکی نیست از آن در میان مردم منتشر است.
شک بهترین مستند خواهد بود  بی درست باشد ؛و اگر استناد کتاب به جعفر صادق

خواه به خود او یا به مردان بزرگ خویشاوندش نسبت داده شود چـه آنـان از خداونـدان    
است که او (جعفر صادق) برخی از خویشاوندان خـویش  و به صحت پیوسته اند  کرامات

داشـت و   مـی  را از پیش از وقـایعی کـه در آینـده بـراي آنـان روي خواهـد داد برحـذر       
از مهلکه اي کـه   )2(پیوست. و یحیی پسر عم خود زید را می وي به صحتهاي  پیشگویی

ت بـه  بدان دچار شد برحذر داشت ولی پسرعمویش از گفتـۀ وي سـرپیچی کـرد و دس ـ   
 انقلاب زد و سرانجام در گوزکان کشته شد چنان که قضیۀ آن معروفست.

صاحب کرامت باشند شکی نیست آن خاندان  صو هر گاه کسانی جز خاندان پیامبر
 و مشمول عنایت خداي تعالیاند  که متصف به علم و دیانت هستند و به اخبار نبوت آگاه

هـاي   به طریق اولی شایستۀ کشف و کرامتند به سبب اصـل کریمـی کـه شـاخه     باشند می
 اند. پاکش بر آن گواه

                                      
 جفر: بزغاله چهارماهه (منتهی الارب). -1
 پسر عم خود.در (ا) و نسخه دیگر: یحیی » ینی«از  -2
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 بسـیاري نقـل  هـاي   راسـت گمانیهـا و پیشـگویی    صو گاهی در میان خاندان پیـامبر 
باشد. و دراخبار دولت عبیدیان (فاطمیان) از این گونه )1(آن که منسوب به جفر بی شود می

روایت شده است، از آن جمله حکایتی است کـه ابـن الرقیـق در بـارة     بسیار ها  پیشگویی
محمد حبیب نقل کرده است که چـه  )2(ملاقات ابوعبداالله شیعی با عبیداالله مهدي و پدرش

چیزهایی به وي خبر داده و چگونه او را به سوي ابن حوشب یکـی از داعیـان و مبلغـان    
به وي تلقین شده بود که دولت فاطمیـان  و او از روي علمی که اند  خود در یمن فرستاده

در مغرب تشکیل خواهد یافت ابن حوشب را بـراي تبلیـغ و نشـر عقایـد مهـدي بـدان       
سرزمین گسیل کرده است. و نیز ابن الرقیق نوشته است که چون عبیـداالله پـس از پایـدار    

ایـن رو  شدن دولت فاطمیان در افریقیه، شهر مهدیه را بنیان نهاد گفـت: ایـن شـهر را از    
بنیان نهادم که خاندان فاطمیـان در یـک سـاعت از روزي آن را بـه منزلـۀ پناهگـاه و دژ       

را در )3(مستحکم خویش قرار دهند و سپس جایگاه توقف (و شکست) صـاحب الحمـار  
شهر مهدیه به وابستگان خـود نشـان داد. بعـدها اسـمعیل منصـور نـوادة عبیـداالله ازیـن         

احب الحمار ابویزید او را در مهدیـه محاصـره کـرد از    غیبگویی آگاه شده بود و چون ص
پرسید تا این که بـه وي خبـر رسـید کـه ابویزیـد بـه        می آن جایگاهدربارة نزدیکان خود 

 جایگاهی که نیاي او تعیین کرده رسیده است، آن وقت اسمعیل بـه پیـروزي خـود یقـین    
 تا ناحیـۀ زاب دنبـال   دهد و او را می و دشمن را شکست شود می کند و از شهر خارج می
آن خانـدان  دربـارة  کند و پس از دست یافتن بر خصم او را میکشد و مانند این اخبار  می

 بسیار است.

                                      
 در (ا) احد. -1
 شود. نقطه است و ابنه و ابیه هر دو خوانده می بی» ینی«(ن. ل) و پسرش در  -2
اند. در (ا) پس  لقب استهزاء آمیزي بوده است که فاطمیان به دشمن سرسخت خود ابو یزید نامی داده -3

 از صاحب الحمار (ابویزید) هم در متن آمده است.
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کنند  می را به احکام نجومی مستند ها دولت و اما ستاره شناسان پیشگوییهاي مربوط به
 )2(میان علـویین  و به ویژه )1(به قرانات ها دولت چنان که درامور عمومی مانند پادشاهی و

 شوند زیرا علویین، یعنی زحل و مشتري، در هر بیست سال یکبار قران حاصل می متوسل
گـردد. آن   مـی  باز )4(دست راست آن مثلث )3(کنند. سپس قران به برج دیگري از تثیث می

 شـود  مـی  کند تا آن که در یک مثلث دوازده بار تکرار می گاه پس از آن به برج دیگر عود
گـردد و آن را در   می گردد سپس باز می ه بروج سه گانۀ آن در شصت سال تکمیلچنان ک

گـردد چنـان کـه     می کند و باز بارسوم و بار چهارم باز می مدت شصت سال دیگر تکمیل
 مثلث به سبب دوازده بار تکرار و چهار بازگشت در مدت دویست و چهل سـال تکمیـل  

ست راست است و از هر مثلث بـه مثلثـی کـه    و انتقال آن در هر برج به تثلیث د شود می
یعنی به برج آخرین قرانی که دو مثلث پیش از آن آمده است  شود می پس از آنست منتقل

 :شود می یابد و قران علوبین به سه گونۀ بزرگ و خرد و میانه تقسیم می انتقال
 بزرگ عبارت از اجتماع علویین در یک درجۀ فلک است تا آن کـه پـس از نهصـد و   

 گردد. می شصت سال سیر آن یکبار بدان باز
و میانه چنانست که علویین در هر مثلثـی دوازده بـار اقتـران حاصـل کننـد و پـس از       

 دویست وچهل سال به مثلث دیگري منتقل شوند.

                                      
یکجا شدن دو کوکب از جمله هفت کواکب سیاره سواي شمس در برخی به یـک   قران (به کسر ق) -1

 درجه یا به یک دقیقه (غیاث).
 زحل و مشتري را علویین (به فتح ع ـ ل ـ ي مشدد) نامند (اقرب الموارد). -2
مثلثات افلاك عبارت از بروج افلاك است چه از دوازده برج سه بجر: حمل، اسد، قوس آتشی و سه  -3

: جوزا میزان و دلوبادي و سه برج: ثور، سنبله، جدي خاکی و سه برج: سرطان، عقرب و حـوت  برج
 اند (غیاث). آبی

بودن قمر با سندي به فاصله پنج برج یا نه برج چنانچه قمر در حمل باشد در این صـورت از حمـل    -4
 اپ آقاي همایی شود.تا اسد پنج خانه است و ا زحمل تا قوس نه خانه. رجوع به غیاث و التفهیم چ
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و خرد عبارت از اقتران علویین در یک برج و پس از بیست سـال در بـرج دیگـر بـر     
 ق نظیر آنست.تثلیث دست راست ودر درجه یا دقای

مثال آن چنانست که روي دادن قران در نخستین دقیقۀ حمـل اسـت و پـس از بسـت     
هـا   ایـن  قوس و پس از بیست سال دیگر در اسد است. و همـۀ  )1(سال در نخستین دقیقۀ

گردد و آن دور قران بـه   می آتشی و قران خرد است آن گاه پس از شصت سال به اول باز
 شـود  مـی  س از دویست و چهل سال از آتشی به خاکی منتقـل نامند و پ می بازگشت قران

و این قران میانه اسـت سـپس بـه     شود می زیرا برجهاي خاکی پس از آتشی به آبی منتقل
باید. و آنگاه در مدت نهصد و شصت سال بـه اول حمـل    می هوایی و آنگاه به آبی انتقال

 و هـا  ملت ظیم مانند دگرگونگیگردد و آن قران بزرگ است. و این قران بر امور ع می باز
 کند. می و انتقال پادشاهی از قومی به قوم دیگر دلالت ها دولت

ن ادهـد و قـر   مـی  ن میانه پدید آمدن غلبه جویان و خواهندگان پادشاهی را نشاناو قر
 کند. می دلالتها  آن خرد بر آشکارشدن سرکشان و مبلغان و ویرانی شهرها یا عمران

 در برج سرطان در هر سی سال یـک بـار روي   )2(قرانات قران نحسینو در اثناي این 
نامند. و برج سرطان طالع جهان است و در آن وبال زحـل و   می )3(دهد و آن را چهارم می

و هـا   و خـونریزي هـا   آشـوب  مریخ است و اینست که این قـران بـر بزرگتـرین    )4(هبوط
کنـد و دوام   مـی  وبا و قحطی دلالتو انقلاب سپاه و ها  پدیدآمدن سرکشان و لشکرکشی

                                      
 ».اسد است«درچاپهاي مصر و بیروت چنین است: -1
 به غلط تحسین است. ها چاپ در برخی از -2
باشد و بال افتاب در دلو باشد و مال قمر در جدي و  چون سرطان در منطقه البروج چهارمین برج می -3

میزان و ثور و مشـتري را در  بال عطارد در قوس و حوت و زهره را در عقرب و حمل و مریخ را در 
 جوزا و سنبله و زحل را در سرطان و اسد (غیاث).

هبوط کواکب ضد شرف است چون کوکب به محل هبوط رسد دلیل است بر پستی احوال منسوبات  -4
آن کوکب و هبوط آفتاب در میزانست بهدرجه نوزدهم و هبـوط قمـر در عقـرب بهدرجـه سـوم در      

 منزل زبانا (غیاث).
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یافتن یا پایان رسیدن این وضع وابسته به میزان فرخندگی (سعادت) یا شومی (نحوست) 
 در هنگام قران آن دو و بر اندازه تسییر دلیل در آنست.

بن احمد حاسب (ریاضی دان) در کتابی که آن را به نام نظام الملک تألیف  )1(جراش
مریخ به عقرب در ملت اسلام اثري عظیم دارد زیرا دلیل ملت کرده است گوید بازگشت 

هنگام قران علویین دربرج عقرب بوده است پس  امبریپمزبور بوده است چنان که مولد 
پریشانی و نگرانی روي داده است و در میان  ءهرگاه به آنجا بازگردد براي خلفا

ه آنان روي آورده است و چه بسا دانشمندان و دینداران بیماري فزونی یافته و تبه حالی ب
و  س که کشتن علی شود میمنهدم شده است و همانا گفته ها  که برخی از عبادت گاه

مروان از خاندان امویان و متوکل از عباسیان درین هنگام روي داده است، بنابراین اگر 
 بود.احکام یاد کرده با احکام قرنات رعایت شود نتیجۀ آن در نهایت استواري خواهد 

سال خواهد بود  )2(و شاذان بلخی گفته است که دوران بقاي ملت اسلام سیصدوبیست
 و دروغ بودن این گفتار هم اکنون ثابت شده است.

و اومعشرگفته است که پس از سپري شدن صدوپنجاه سال از دوران اسلام اختلافـات  
اسـت: در کتـب    و این گفتار درست نبوده است و جراش گفتـه  )3(بسیار روي خواهد داد

پیشینیان دیده ام که ستاره شناسان، سلطنت عرب و پدید آمدن نبوت را در میان آنان، بـه  
(و دلیل ایشان زهره است که در شرف خـود بـوده پـس    اند  خسرو (انوشیروان) خبر داده

ماند). و ابومعشر در کتاب قرانات آوردها اسـت کـه    می پادشاهی در آنان چهل سال باقی

                                      
 جراس. (ا) -1
 310» ینی« -2
رسـد و   زیسته نامعقول به نظر مـی  انتساب این پیشگویی به ابومعشر که خود در قرن سوم هجري می -3

) سال یـا نـام ابومعشـر    150شود از این رو ممکن است در رقم ( در همه نسخ هم اختلافی دیده نمی
 اشتباهی از کاتبان روي داده باشد.
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به بیست و هفت حوت برسد و در آن شـرف زهـره باشـد و در عـین      )1(مت)هرگاه (قس
 حال قران در برج عقرب روي دهد که دلیل عرب است، در این هنگام دولت عرب ظهور

کند و از ایشان پیـامبر ظهـور خواهـد کـرد و نیـروي پادشـاهی ومـدت آن برحسـب          می
تقریباً یازده درجه از برج حـوت  ماند که  می شرف زهره باقیهاي  مقداریست که از درجه

است و مدت آن ششصد و ده سال است و ظهور ابومسلم هنگام انتقال زهره بود و وقوع 
قسمت در آغاز حمل (فروردین) و صاحب بخت مشتري اسـت. و یعقـوب بـن اسـحاق     
کندي گفته است که مدت ملت اسلام به ششصدونودو سه سال به پایـان خواهـد رسـید    

از حـوت بـوده    )2(م قران ملت اسلام در هیجده درجه و چهل و دودقیقـه زیرا زهره هنگا
آن هـر یـک   هـاي   است و بنابراین باقیماندة آن یازده درجه و هیجده دقیقه است و دقیقـه 
 شصت است، اینست که مدت مزبور ششصد و نود و سه سال است. 

ر اسـت و  یعقوب گفته است مدت ملت اسلام به اتفاق حکما موافق پیش بینـی مزبـو  
به حسـاب جمـل بـه    ها  آن [قرآن] با حذف مکرر و اعتبارهاي  حروف واقع در اول سوره

 کند. می ایشان کمک
 رود مـی  گویم [این همان نظریست که سهیلی آن را یاد کرده است و احتمال می و من

 .)3(که مستند سهیلی چنان که ما آن را نقل کردیم مقدم بر گفتۀ کندي باشد]
دوران سلطنت اردشیر و دیگر فرزنـدان  دربارة : از هر مزد آفرید حکیم و جراش گوید

و او گفت: دلیل پادشاهی او مشـتري اسـت کـه در     )1(وي از خاندان ساسانی پرسیده شد

                                      
در ذیل معنی قسمت در تداول منجمان گوید: موضع بسبیر به حد  صاحب کشاف اصطلاحات الفنون -1

درجه را قاسم گویند. رجـوع بـه مـتن    «هر کوکب که برسد آن را درجه قسمت نامند و صاحب حد آ
 مزبور در ذیل (قسمه) شود.

 و سی دقیقه : (ا) و (ب) و (ك). -2
سور) هسـتند سـهیلی اسـت در     از (پ) در (ا) چنین است: و غالب چنین است که (اول حروف اول -3

 باره آنچه از او نقل کردیم.
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بـه او خواهـد    هـا  سـال  خود بوده است و بدین سبب مشتري درازترین و بهترین)2(شرف
بخشید یعنی دوران فرمانروایی آن خاندان چهارصد وبیست وهفت سال دوام خواهد کرد. 

و آن دلیـل عـرب    باشـد  می خود )3(و در شرف رسد میسپس نوبت فرمانروایی زهره فرا 
رسند زیرا طالع قران میزان و صاحب آن زهره است و هنگـام   می به سلطنتها  آن است و

دهـد کـه عـرب هـزار و شصـت سـال        مـی  خود خواهد بود و نشان قران زهره در شرف
 فرمانروایی خواهندکرد.

و خسرو انوشیروان از بوزرجمهر حکیم وزیر خود دربـارة بیـرون رفـتن پادشـاهی از     
پرسش کرد. بوزرجمهر گفت بنیـان گـذار فرمـانروایی     عربدست ایرانیان و انتقال آن به 

عرب پس از چهل سال از پادشاهی انوشیروان متولد خواهـد شـد و مشـرق و مغـرب را     
کند، و  می متصرف خواهد شد و در آن روزگار مشتري سرنوشت کارها را به زهره واگذار

. پـس از ایـن   باشد می یابد که آبی است و آن دلیل عرب می قران از هوایی یعقوب انتقال
که عبارت از هـزار و شصـت    )4(کند می ادله براي ملت اسلام مدت گردش زهره را حکم

 سال است.
حکیم درین باره سؤال کرد و او هم مانند گفتار بوزرجمهر  )5(و خسروپرویز از الیوس

 پاسخ داد.
تا مدت قران کبیر  )1(رومی منجم روزگار امویان گفته است که دولت اسلام )6(و توفیل

نهصد و شصت سال باقی خواهد ماند و هرگاه قران به برج عقرب بازگردد چنان کـه در  

                                                                                                
رسد آمده است هرمـز از   هاي معتبر چنین است. ولی در چاپ بیروت که صحیح به نظر می در نسخه -1

 افرید حکیم پرسید.
 شرف مشتري در سرطان است (غیاث). -2
 شرف زهره در حوت است (غیاث). -3
 توان آن را توجیه کرد. یروت تفضی آمده که به دشواري میکه (ثقفی) است. درچاپ ب» ینی«از  -4
 البوس.» ینی« -5
 است.  Theophile» توفیل«(ن ب) نوفل. و به عقیده دسلان  -6
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آغاز ملت اسلام نیز در آن برج بود و وضع ستارگان از هیئت و شکلی که در قـران ملـت   
 اسلام داشتند تغییر پذیرد آن وقت یا عمل کردن به کیش اسـلام رو بـه سسـتی و فتـرت    

 که موجب خلاف ظن پیش بینـی شـده   شود می کامی (احکام نجوم) تجدیدیا اح رود می
 گردد. می

جراش گوید و علما اتفاق دارند که ویرانی جهان به سبب استیلاي آب و آتـش روي  
 خواهد داد چنان کـه همـه موجـودات تکـوینی (گیاهـان ـ جمـادات ـ حیوانـات) نـابود          

یست و چهار درجه را بپیمایـد و ایـن   شوند و آن هنگامی خواهد بود که قلب الاسد ب می
بیست و چهار درجه حد مریخ است، و واقعۀ یاد کرده پس از گذشـتن نهصـد و شصـت    

 سال خواهد بود.
و جراش گفته است که پادشاه زابلستان، یعنی غزنه، در ضـمن ارمغانهـایی کـه بـراي     

یل کـرد و او در  را نیز به عنوان یادبود به سوي وي گس)2(مأمون فرستاد حکیم خود دوبان
مــأمون و بــرادرش امــین و در عقــد درفــش (لــوا) بــراي او برطبــق قواعــد ي هــا جنــگ

ساعت دید. مأمون دانش و حکمت او را با اهمیـت بزرگـی تلقـی کـرد و      )3((اختیارات)
مدت فرمانروایی خاندان از او پرسید، دوبان پاسخ داد که کشـورداري در نسـل او   دربارة 

به فرزندان برادرش منتقل خواهد شـد و سـرانجام دیلمـان از ملتـی     باقی نخواهد ماند و 
غیرعرب بر خلافت استیلا خواهند یافت و دولتی نیکو تشکیل خواهند داد که پنجاه سال 
دوام خواهد یافت آن گاه وضع فرمانروایی آنان به وخامت خواهد گرایید تا آن که ترکان 

ات را متصرف خواهنـد شـد و بـلاد روم را    تا شام و فرها  آن ازشمال شرق ظهور کنند و
 فتح خواهند کرد، آن گاه آنچه از خداي تعالی بخواهد روي خواهد داد.

                                                                                                
 (ن ب) ملت. -1
 ذوبان. »ینی« -2
اصطلاح نجومی است که منجم ساعات و اوقات کارهاي مهم را بـر حسـب قـوانین نجـومی اختیـار       -3

 کند. می
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گویی؟ گفت از کتـب و احکـام صصـه بـن      می مأمون پرسید این پیشگوییها را از کجا
 داهر هندي که شطرنج را وضع کرده است.

و دولت اند  کرده است سلجوقیانگویم ترکانی که پس از دیلمان بدانها اشاره  می و من
 آنان در آغاز قرن هفتم سپري شد.

جراش گوید: و انتقال قران به مثلث خاکی در برج حوت در سـال هشتصـد و سـی و    
همانجا که قران ملت اسلام  شود می سه یزدگردي است و پس از آن به برج عقرب منتقل

رفـت و   مـی  انتقال به شمار هجري بود، و گوید آنچه در حوت روي داد آغاز 53در سال 
. و هـم گویـد و   شـود  مـی  دلایل ملت اسلام از انتقالی که در عقرب اتفاق افتاد اسـتخراج 

تحویل سال نخستین از قران اول در مثلثات آبی در دوم رجب سال هشتصد و شصـت و  
 هشت است و در این باره به طور کافی گفتگو نکرده است.

دولتی به خصوص از قران اوسـط و کیفیـت هیئـت    دربارة و اما مستند ستاره شناسان 
فلک هنگام روي دادن آن است زیرا به عقیدة ایشان درین قران دلالتی است کـه حـدوث   

شـوند و شـمارة پادشـاهان و     می یی که زمامدار آنها ملت دولت و جهات آن از عمران و
دهـد،   مـی  را نشـان ي ایشـان  ها جنگو سن و مذهب و دیانت و عادات و رسوم و ها  نام

 چنان که ابومعشر بلخی در کتاب خود به نام قرانات یاد کرده است.
را هـا   آن گیرند و آن هنگامی است که اوسـط  می و گاهی این ادله را از قران اصغر هم

 کنند. می را ازین قران استخراج ها دولت دربارةنشان دهد، آن وقت پیش بینی 
د و مأمون، کتـابی در موضـوع قرانـاتی کـه در     و یعقوب بن اسحاق کندي، منجم رشی

کتـاب مـورد   » جفـر «دهد تألیف کرده است که شیعیان آن را به نـام   می ملت اسلام روي
گوینـد در آن کتـاب حـوادث     مـی  و چنان کـه اند  نظرشان منسوب به جعفر صادق نامیده

ض آن و مربوط به دولت بنی عباس را پیشگویی کرده و به نهایت دولـت مزبـور و انقـرا   
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اشاره کرده و یادآور شده است که واقعۀ مزبور در نیمۀ قـرن هفـتم خواهـد    )1(واقعۀ بغداد
بود و با انقراض آن ملت اسلام منقرض خواهد گردید، ولی ما به هیچ رو بر ایـن کتـاب   

 دست نیافتیم و کسی را هم ندیدیم که از آن آگاه شده باشد.
هلاکو پادشاه تاتار هنگام استیلاي بـر بغـداد و   و شاید کتاب مزبور در ضمن کتبی که 

را در دجله فرو ریخته از دسـت رفتـه باشـد. و در    ها  آن آخرین خلیفه،)2(کشتن مستعصم
دهنـد و موسـوم بـه     مـی  مغرب بخشی در این باره هست که آن را به کتاب مزبور نسبت

یم یافته است و از تنظ)3(است و به ظاهر کتاب مزبور براي خاندان عبدالمؤمن» جفرصغیر«
این رو که تاریخ پادشاهان گذشتۀ این دودمان به تفصیل یـاد شـده اسـت و غیبگوییهـاي     

 باشـد  مـی  مربوط به وقایع گذشتۀ آنان مطابق با واقع است ولی آنچه مربوط بـه متـأخران  
 دروغ است.

دربـارة  و پس از مرگ کندي در دولت عباسیان ستاره شناسـانی پدیـد آمـده و کتبـی     
که از ابو بدیل )4(اخبار مهديدربارة و با مراجعه به تاریخ طبري اند  گویی وقایع داشتهپیش

. شود می کند این حقیقت آشکار می یکی از برگزیدگان نمک پروردة دولت (عباسیان) نقل
ابوبدیل گوید هنگامی که ربیع و حسن همراه رشید در روزگار پـدرش در غـزو (جهـاد)    

من نیمه شب به سوي ربیع و حسـن شـتافتم و ناگهـان دیـدم      )5(بودند مرا احضار کردند
در نزد آنانست و یکبـاره دیـدم مـدت فرمـانروایی     ها  یکی از کتب دولت یعنی پیشگویی

مهدي در آن ده سال است. گفتم این کتاب بر مهدي پوشیده نخواهد ماند در صورتی که 

                                      
م) به وسیله لشکریان هلاکـو مسـخر و ویـران     1258فوریهسال  6هجري (مطابق  656بغداد در سال  -1

 شد.
 است.» معتصم«در چاپ پاریس به غلط  -2
 عبدالمؤمن بنیان گذار دولت موحدان بوده است. -3
 پدر رشید. -4
 ها گسیل شدم. از (پ در (ا) چنین است: من به سوي آن -5
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آن آگاه گردد چنانست که  آنچه از (مدت) دولت او گذشته، سپري شده است و هرگاه بر
شما خبرمرگش را به او داده اید. گفتند چاره چیسـت؟ مـن عنبسـۀ وراق را کـه یکـی از      
موالی خاندان بدیل بودم خواستم و به وي گفتم این ورق را عوض کن و به جاي عدد ده 
رقم چهل بنویس و او آن را چنان مطابق اصل نوشت که خدا گواه است اگر رقم ده را در 

 دیدم هرگز تردید بـه خـود راه   نمی ق پیشین و رقم چهل را در ورقی که او نوشته بودور
 دادم که نوشتۀ او عین نوشتۀ پیشین است. نمی

به نظـم و نثـر و بحـر رجـز آثـار فـراوان و        ها دولت از آن پس مردم دربارة پیشگویی
را هـا   آن ده اسـت و در میان مردم پراکن ـها  آن گوناگونی به یادگار گذاشتند که بسیاري از

 نامند. می پیشگویی)هاي  ملاحم (چکامه
در هـا   آن اخبار آیندة ملت اسلام به طور عموم و برخـی از دربارة برخی از آثار مزبور 

منسوب به کسانی نـامور اسـت. ولـی    ها  آن موضوع دولت و سلسلۀ خاصی است و همۀ
را به گویندة هرکدام ها  آن دلیل و قاعده مورد اعتمادي در دست نیست که صحت انتساب

 تـوان  مـی  پیشگویی) که در مغرب معروفستهاي  ثابت کند. و از جملۀ ملاحمی (چکامه
و در دسـترس   )1(قصیدة ابن مرانه را نام برد که به بحر طویل و به روي راء سروده اسـت 

عمـومی اسـت و   هـاي   پیشـگویی دربـارة  کنند اشعارمزبور  می و عامه گمان باشد می مردم
کنند ولی آنچه ما از مشایخ خود  می بسیاري از اشعار آن را بر وضع حاضر و آینده تطبیق

زیـرا گوینـدة آن کمـی پـیش از      باشـد  می مخصوص به دولت لمتونه (مرابطان)ایم  شنیده
و استرداد آن شـهر را از   )2(زیسته و در آن قصیده استیلاي ایشان را بر سبته می دولت آنان

یاد کرده است. و دیگر  )1(و تسلط و فرمانروایی آنان را برعدوه اندلس )3(موالی بنی حمود

                                      
راء آمده است مطلع آن این است یک سطر سفید سات و در سطر بعـد نوشـته    پس از روي» ینی«در  -1

 شده است: و آن متداول است.
2- Ceuta. 
 شود. 55و ص  77ص  11رجوع به تاریخ بربر ج  -3
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کـه اول آن  » تبعیـه «از ملاحمی که در دسترس مردم مغربست قصیده ایسـت موسـوم بـه    
 چنین است.

 شادي کردم ولی این به حقیقت شادي من نیست،«
 کند، می چنان که گاهی پرندة گرفتار هم شادمانی

 بینم نیست. می بیهوده اي کهو این از جهت لهو و 
 .)2(»بلکه به علت یادآوري برخی از سبب است

بسـیاري از وقـایع   هـا   آن گویند قریب پانصد یا هزار بیت است کـه در  می و چنان که
دولت موحدان را آورده و به فاطمی و دیگر کسان نیـز اشـاره کـرده اسـت. و بـه ظـاهر       

 قصیدة مزبور ساختگی است.
ایست از نوع شـعر   )3(»ملعبه«حم که در میان مردم مغرب متداولست و نیز یکی از ملا

منسوب به بعضی از شاعران یهود که در آن احکـام قرانـات علـویین و نحسـین     )4(زجلی
 ودیگر قرانات عصر خود را آورده است.

گویند پیشگویی  می و هم در آن از کشته شدن خود در فاس خبر داده است و چنان که
 :شود می رست بوده است. قصیدة او بدینسان آغازاو درین باره د

کبود بزرگی و برگزیدگی او هویداست، اي مردم این اشـاره را  » آسمان«در رنگ این «
 دریابید!

 ستارة کیوان این نشانه را خبر داده است،
 را عوض کرده است که نشانۀ سلامت است،)1(و شکل

                                                                                                
 قسمتی از فاس. -1
 ولی هر آنیه بعض از سبب بود.» ینی«در  -2
 شده است. شعر اطلاق میبر نوعی » ملعبه«نویسد: به احتمال قوي کلمه  دسلان می -3
ها و دو بیتهاي فارسی، و رجـوع بـه    اند مانند ترانه سروده شعر زجلی اشعاریست که به زبان محلی می -4

 فصل آخر همین کتاب شود.
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جاي سـرپوش (ارزانـی داشـته     کبود به)2(عرقچین لاجوردي به جاي دستار و طاشري
 است).

 :گوید می و در پایان قصیده
 این تجنیس توسط یک انسان یهودي انجام یافت،«

 نـزد او هـا   تا مردم از بادیـه  شود می که در کنار رود فاس در روز عیدي به دار آویخته
 ».آیند می

 ».(یا بر دست افراد) خواهد بود)3(و کشتن وي اي مردم بر فراد
 قراناتی که آیندة دولـت موحـدان را نشـان   دربارة زبور قریب پانصد بیت و و قصیدة م

 دهد. می
پیشگویی) مغرب قصیده ایست به بحـر متقـارب و روي   هاي  دیگر از ملاحم (چکامه

باء در پیشگویی وقایع دولت خاندان ابوحفص از موحدان تونس منسوب به ابـن ابـار. و   
بادیس که در گفتۀ خود بینا بود و در علم نجـوم  قاضی قسنطینه خطیب بزرگ ابوعلی بن 

دست داشت، به من گفت ابن ابن ابار بـه جـز حـافظ اندلسـی و کاتـب معروفسـت کـه        
مستنصر او را کشت بلکه وي مرد خیاطی از مردم تونس است که شـهرت او بـا شـهرت    

مـه  و پدرم، رحمـه االله تعـالی، بـراي مـن اشـعاري از ملحمـۀ (چکا       باشد می حافظ برابر
اثر جراحت من از «به یادم مانده است بدینسان: ها  آن خواند که بعضی از می پیشگویی) او

روزگار واژگون است که (با پیري و فرتوتی) با دندانهاي سپید و درخشانش خـود را بـه   
 لحیانی نهمین پادشاه آن دودمان گوید:دربارة و در همین قصیده ». نماید می جوانی

ماند، آن وقـت اخبـار    می فرستد و خود در آنجا منتظر می اري راو از لشکر خود سرد«
 آورد، می آید و او در کینه توزي مانند شتر گر روي می جنگ به نزد شیخ (سردار سپاهش)

                                                                                                
 در دسلان:و سرخی را.... -1
 نوعی شب کلاه است.» طاشري«دسلان احتمال داده که  -2
 فراد به معنی فروشنده و سازنده جواهر است. فراد ج، به معانی نصف زوج و متحد آمده و -3
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کند و این سیاست است که همه کس را به سـوي   می ولی شیوه اي از دادگري آشکار
 ».کند می او جلب

 احوال عمومی تونس گوید:دربارة و 
 محو گردیده است،هاي  هرگاه ببینی آثار و نشانه«

 و حق هیچیک از صاحبان مناصب مراعات نشده است،
 آن را بدرود گوي و برو، هاي  آنوقت از تونس کوچ کن و همۀ نشانه

گنـاه را بـه    بـی  دیري نخواهد گذشت که در آن آنچنان فتنـه اي برانگیختـه شـود کـه    
 ».گناهکار بیفزایند

دربـارة  و هم در مغرب بر ملحمۀ (چکامه پیشگویی) دیگري آگاه شدم کـه شـاعر آن   
همین دولت خاندان ابوحفص تونس پیشـگویی کـرده و در آن خبـر داده اسـت پـس از      
سلطان ابویحیی که دهمین پادشاه نامی آن دودمان است محمد برادر وي خواهد آمد و در 

 :گوید می این باره
 برادر اوست، و پس از ابوعبدالاله«

 .)1(»و در نسخۀ اصل به (وثاب) شناخته شده است
ولی پیشگویی شاعر به حقیقت نپیوسته و آرزوي آن را تا دم مرگ در سرمی پرورانیده 

 و بدان نایل نیامده است.
بـه   )1(پیشگویی) مغرب ملعبه ایست منسـوب بـه هوشـنی   هاي  دیگر از ملاحم(چکامه

 وشد: می مغرب که بدینسان آغاززبان عامه و در بحر مخصوص به 

                                      
 چنین است: ها چاپ شعر در تمام -1

 و بعــــــــد ابــــــــی عبدالالــــــــه شــــــــقيقه
 

ـــل  ـــخه الاص ـــی نس ـــاب ف ـــرف بالوث  و يع
 

و چون مصراع دوم ا زاین رو که بقیه قصیده در دسترس نیست نامفهومست دسلان فقـط مصـراع اول را   
دوم را جزو متن کتاب با حـروف درشـت نقـل کـرده      با حروف زیر به صورت شعر آورده و مصراع

 است.
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 مرا با اشکهاي ریزانم واگذار.«
 سست شد و [اشکهایم] سست نشد.ها  باران

 کنند، می کنی دیدگانم رودها روان می وفایی آغاز بی هنگامی که مرا فرو میگذاري و
 کنی، می وفایی بی گزینی و می [روزگاري که جدایی

 ،دهند میاشکهایم رودها تشکیل 
 دیارها شادابند، مردم همۀ

 ولی روزگار ما چنانست که خود میدانی،
 دهی، می و بهار را از دستها  و تو همچنان تابستان و زمستان و فصل میوه

 یارم گفت: اگر فغان و ناله درست است،
 پس بگذار بگرییم و زاري کنیم و عذر مرا بپذیر،

 اي بدبختی دامنه دار،
 .)2(این دوران خشونت بار و خشمناك است]

و این ملعبه مفصل است و عامۀ مردم مغرب اقصی (مراکش) آن را از بردارند و بیشتر 
آن مقـرون بـه صـحت    هـاي   که ساختگی باشد زیرا هیچ یک از پیشگویی رود می احتمال

هـاي   یـا گزافـه گـویی   اند  عامه که آن را تحریف کردههاي  نشده است به جز از راه تأویل
دهند. و در مشرق به ملحمه اي (چکامۀ پیشـگویی)   می نسبترا به وي ها  آن خواصی که

منسوب به ابن عربی حاتمی دست یافتم که داراي اشعار بسیار و مانند لغز و جیستان بود 
عددي و رموز لغزآسا و هاي  و جز خدا هیچکس از تأویل آن آگاهی نداشت زیرا مطابقت

گار جانوران شگفت در آن داخـل  اشکال حیوانات کامل اندام و سرهاي بریده و نقش و ن
نادرسـت  هـا   آن کرده و در پایان آن قصیه اي به روي لام بود و ظن غالب اینست که کلیۀ

                                                                                                
 هوثنی: (ك) و (ا). -1
ي مصر و بیروت نیست. در ترجمه این ابیات چون به لغـت محلـی   ها چاپ قسمت داخل کروشه در -2

 است بیشتر به ترجمه دسلان رجوع شده است.



 785 ها و کیفیت پادشاهی و... هاي دولت باب سوم: از کتاب اول در بارة سلسله

مزبور بر اصلی علمی مانند ستاره شناسی و جز آن مبتنی نیست. [و هاي  است زیرا ملحمه
عربی بود ند ملحمه اي به نام ابن کرد می که برخی از خواص در مصر نقلهایی  از شگفتی

و شاید ملحمه اي که در مصر شنیدم به جز ملحمۀ یاد کرده باشد چـه او دریـن ملحمـه    
طالع بناي قاهره نیز سخن رانده و مدت عمران و آبادانی آن را از طریـق دلالتهـاي   دربارة 

 طوالع نجومی چهارصد و شصت سال تعیین کرده است.
ي هـا  سـال  وسی خواهد بـود زیـرا  و بنابر آن پایان عمر قاهره در حدود سال هشتصد 

مزبور شمسی است و اگر رقم چهارصد و شصـت را بـا حسـاب قمـري تطبیـق کنـیم و       
چهـارده سـال هـم بـدان      شـود  مـی  مطابق قاعده اي که در هر صد سالی سه سال افزوده

و این رقم را با سنۀ سیصـدوپنجاه و   شود می بیفزاییم رقم مزبور چهارصد و هفتادو چهار
 ه تاریخ بناي قاهره است جمع کنیم آن وقت هشتصـد و سـی و دو سـال   هشت هجري ک

و این در صورتی است که گفتار ابن عربـی درسـت باشـد و دلائـل نجـومی بـه        شود می
 .)1(صحت پیوندد]

 )2(و هم شنیدم که در مشرق ملاحم دیگري هم منسوب به ابن سینا و ابن ابـی العقـب  
زیـرا ایـن گونـه     شـود  مـی ن یافـت هـا   آن یوجود دارد. و در هیچ یـک دلیلـی بـر درسـت    

کنند. [گذشته از ایـن کـه ملاحـم ابـن ابـی العقـب        می را از قرانات استخراجها  پیشگویی
ساختگی است چنان که ابن خلکان در ضمن شرح حال ابن القریه به نقل از کتاب اغـانی  

                                      
 ي مصر و بیروت نیست.ها چاپ قسمت داخل کروشه در -1
 ي دیگر غلط است.ها چاپ (ك) و ابن عقب درابن عقاب در  -2
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دشوار است ها  آن از اموریست که اثبات وجود )1(گوید: ابن ابی العقب و یحیی بن عبداالله
 .)3(و خدا داناتر است] )2(و در خارج وجودي ندارند مانند مجنون لیلی و ابن القریه

به نام دانیـالی کـه   » صحافی«که در روزگار مقتدر وراق اند  مورخان تاریخ بغداد آورده
بـا  هـا   آن سـاخته و روي  می را به طرز کاغذهاي بسیار کهنها  در آن شهر کاغذها  پوست

نوشـته و آن حـروف را    مـی  قدیمی حروفی از اسامی خداوندان دولت و سلطنت خطوط
شمرده است و چون از شیفتگی و دلبستگی ایشان به ارجمنـدي و   می آناندربارة رموزي 

 جاه و جلال آگاه بوده است خطوط و رموز مزبور را بر وفق تمایلات آنان تفسیرو توجیه
ساخته است و در نتیجـۀ ایـن تزویـر از     می جلوه گررا به منزلۀ ملاحمی ها  آن ه وکرد می

ایشان ثروت بسیاري به چنگ آورده و به همۀ آرزوهاي خویش نایل آمده است. چنان که 
وي در یکی از همین گونه دفاتر خود حرف میم را سه بار نوشته و آن را نزد مفلح، یکی 

ه و گفتـه اسـت ایـن حـروف     از موالی مقتدر که در پیشگاه خلیفه منزلتی بلند داشته، برد
کنایه از تست یعنی میم اول کنایه از مفلح و میم دوم کنایه از مولی و میم سـوم کنایـه از   

رسیدن بـه قـدرت و جـاه و    دربارة مقتدر است. سپس مطابق تمایلات و آرزوهاي مفلح 
جلال و مراتب پادشاهی شرحی از این مقوله به وي گوشزد کرده و از آیندة درخشـان او  

بر داده است و با زراندوزي و تزویر علاماتی از کیفیات و حالات معمولی وي بر شمرد خ

                                      
یحیی بن عبداالله به گفته اغانی وجودي موهوم است با وجود این نامش در همه جا مشـهور و اخبـار    -1

ها و مصـائب آینـده عـالم     ملاحم منسوب به او منتشر و مذکور. و اخبار ملاحم اختبار وقایع و جنگ
 است (لغت نامه دهخدا).

ابوسلیمان ایوب بن زیدبن قـیس هلالـی از خطبـاي    » مشدد» «ي«و » ر«و فتح » ق«م به ض«ابن قریه  -2
درگذشته است. صاحب اغـانی در ذیـل ترجمـه مجنـون      84مشهور عرب معاصر حجاج که به سال 

قیس عمري گوید: سه تن نامشان مشهور و اخبارشان مـذکور اسـت لکـن وجـود خـارجی ندارنـد:       
بی عقب. رجوع به لغت نامه دهخدا شـود. در مـتن (پ) ابـن القربـه     مجنون عامري، ابن قریه و ابن ا

 غلط است.
 ي مصر و بیروت نیست.ها چاپ قسمت داخل کروشه در -3
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و آن گاه مفلح ثروتی به وي بخشید که او را توانگر ساخت. سپس به همان شیوه اي کـه  
مفلح را فریفت حسن بن قاسم بن وهب را که از وزیران معزول بود » وراق مزور«دانیالی 

آورد و نام او را نظیر همان گونـه حـروف بـه رمـز نوشـت و       فریفت و ورقه اي نزد وي
خلیفـه بـه وزارت    )1(اودر دورة هجـدهمین  داد مـی  علاماتی بر آن ترسیم کرد کـه نشـان  

خواهد رسید و امور بدست او بهبود خواهد یافت و دشمنان سرکوب خواهند شد و دنیـا  
مضامین اوراق آگاه کرد و از این در دوران وزارت وي آبادان خواهد گردید و مفلح را بر 

به وقوع پیوسته و برخـی هنـوز روي نـداده    ها  آن و حوادثی که برخی ازها  نوع پیشگویی
را به دانیـال  ها  آن بود و بسیاري از اتفاقات و ملاحم دیگر در آن اوراق نوشته بود و همۀ

اق واقـف  نسبت داد. مفلح سخت در شگفت شـد و سـپس مقتـدر را بـر آن اور    » پیامبر«
ساخت و از رموز و علامات آن به این وهب راه یافت (علائم را بـر وي منطبـق دیـد) و    
یک چنین نیرنگ سرتا پا دروغ و آمیخته به مجهولاتی نظیـر لغزهـاي موهـوم یـاد کـرده      

 موجب وزارت وي گردید.
دهنـد نیـز از نـوع همـین گونـه       مـی  و به ظاهر ملحمـه اي کـه بـه بـاجریقی نسـبت     

 .تزویرهاست
ایـن  دربـارة  پیشواي حنفیه که از بیگانگان ساکن مصر بود )2(و من از شیخ کمال الدین

نـد پرسـش   داد می ملحمه و با جریقی که منسوب به او بود و این ملحمه را به وي نسبت
بـود کـه ریـش    )3(آنان آگاه و از فرقۀ معروف به قلنـدري هاي  کردم و شیخ که به طریقت

پادشاهان هم عصر خود به طریق کشف دربارة کفت: باجریقی اند  تراشیدن را بدعت کرده
ه اسـت و هـر یـک از آن    کـرد  می شناخته اشاره می راها  آن گفته و به مردانی که می سخن

دیده است براي آن که به طور لغز از آنان تعبیر کند حروف معینـی در ذهـن    می مردان را

                                      
 دوازدهمین خلیفه : (ك). مقتدر هیجدهمین خلیفه عباسی بوده است. -1
 اکمل الدین.» ینی« -2
 فرندلیه (ب). -3
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ه است و چه بسا که با آنان کرد می رهاشاها  آن اندیشیده و به وسیلۀ آن حروف به می خود
گذاشته است منظور خود را در چند بیت کوتاه بسراید و آن وقت کسـانی ابیـات    می قرار

گرفتـه و   مـی  را فـرا ها  آن ه و مردم با دلبستگی و علاقۀ فراوانکرد می مزبور را از وي نقل
ل کننـدگان در هـر   و سپس دروغگویان و جع ـ اند، هکرد می به منزلۀ ملحمۀ مرموزي تلقی

 سـرگرم هـا   آن افزوده و مـردم را بـه گشـودن رمـوز     می عصر به همان سبک بر ابیات آن
در صورتی که حل رموز مزبور امري ممتنع است زیرا هر رمـزي بـه وسـیلۀ    اند  ساخته می

 که از پیش آن را بشناسند و یا براي همان رمز وضع کنند.  شود می قانونی کشف
اراده شده تنها همان ها  آن این گونه حروف را بر مقصودي که ازدر صورتی که دلالت 

داند و خصوص به اوست. من سخنان این مرد (شیخ کمال الدین) را همچـون   می گوینده
درمان شفابخشی یافتم که حالت تردیدآمیز مرا نسبت به نادرستی ملحمۀ باجریقی به یقین 

 مبدل ساخت.
. [آن گـاه پـس از چنـدي    )1(یمشـد  مـی ن رهبـري  فرمود مـا  نمی اگر خدا ما را رهبري

به دمشق وارد شدم و عهده دار منصب قضاي  802هنگامی که در موکب سلطان در سال 
دست یافتم و در ذیل حوادث سـال  )2(مالکیان مصر بودم در شهر دمشق به تاریخ ابن کثیر

 شرح حال باجریقی را بدینسان دیدم: 724
ت که فرقۀ گمراه با جریقیه به وي منسوبست و شمس الدین محمد باجریقی کسی اس

پدر بـاجریقی جمـال الـدین عبـدالرحیم بـن عمـر        اند. معلوم است که ایشان منکر صانع

                                      
نۡ هَدَٮنَٰا ﴿ -1

َ
ۖ ٱوَمَا كُنَّا ِ�هَۡتَدِيَ لوََۡ�ٓ أ ُ ي مصر و بیروت پـس ازیـن آیـه    ها چاپ در ]43الأعـراف: [ ﴾�َّ

 ».یابد: و خدا سبحانه و تعالی داناتر است و کامیابی به عنایت اوست فصل بدینسان پایان می
ماع حـدیث کـرده، او را   س ـ) در دمشق کسب علم و 774ـ701عماد الدین ابوالفدا اسماعیل بن کثبر ( -2

کتب بسیاریست از آن جمله کتاب البدایه و النهایه مشتمل بر وقایع عامل تـا دو سـال قبـل از مـرگ     
 )و ابن خلدون به همین کتاب دست یافته (از لغت نامه دهخدا).772خود او (یعنی 
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 و از علماي شافعی بود و در بعضـی از مسـاجد دمشـق تـدریس    )1(موصلی مردي شایسته
و پسر او در میان فقیهان پرورش یافت و اندکی بـه کسـب علـم مشـغول گردیـد       کرد می

سپس به طریقت سلوك روي آورد و گروهی که معتقد به طریقت او بودند ملازمت او را 
اختیار کردند، سپس قاضی به ریختن خون او فتوي داد و او بـه سـوي مشـرق گریخـت.     

انـد   گواهـانی کـه بـرخلاف وي گـواهی داده     آنگاه دلایلی اقامه کرد بر این که میـان او و 
دشمنی و عداوت خصوصی بوده است و در نتیجه قاضی حنبلی بـه منـع کشـتن او رأي    

 داده است.
اقامت گزید و در شـب چهارشـنبه شـانزدهم    )2(و پس از آن مدت چند سال در قابون

ابیـات از  ) زندگانی را بدرود گفت. و ابـن کثیـر گویـد: و ایـن     724( 24ربیع الاخر سال 
 قصیدة باجریقی دربارة جفر منظوم سات:

 بشنو و حرف و حساب جمل و صف را،«
 از روي فهم مرد ماهر هوشیاري از برکن،

 پدیـد  هـا  رنـج  وهـا   نیکـی ها  آسمان در آهنگ حمله به مصر و حوادث شام پروردگار
 آورد، می

 ،شود می بیبرس بعد از خمسۀ آن از جام سیراب
و حاو میم دلاور حمله روي است که بر روي خشت و آجر خوابیده است، دریغـا بـر   

 ،رسد میحلق (دمشق) که مصائبی به ساحت آن 
 سازند،  می ویراناند  و مسجد جامع خدا را که چگونه بنیان نهاده

کشند، و چه بسیار خـون   می آیند، چقدر می دریغا بر آن شهر چقدر دشمنان دین پدید
 ، شود می مردم عامی که ریختهعالمان و 

 دهد. می رويها  و چه زاریها و شیونها و چه اسارتها و چه تاراج

                                      
 است.» صالحل«چا (پ) به جاي صالح  در متن -1
 دهکده ایست در نزدیکی دمشق. -2
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شـوند، و   مـی  سوزند و چه کسانی از جوان و پیر کـه دسـتخوش حریـق    می و شهر را
 سراسر جهان و نواحی به سبب ایشان تیره و تاریک است،

 .کنند می درختان نوحه سرائیهاي  حتی کبوتران بر شاخه
 اي مردمان آیا دین یار و یاوري ندارد؟

برخیزید و از هر سوي خواه دشت و خواه سنگلاخ به سوي شـام بشـتابید، اي مـردم    
 عرب عراق و مصر و صعید بشتابید، 

 ».و کفر را با عزمی استوار در آن شهر نابود سازید
 .)1(و سپاس مخصوص خداي یگانه است باب سوم کتاب پایان یافت،

 

 جلد اولپایان 

                                      
 نیست.» ینی«ي مصر و بیروت و ها چاپ قسمت داخل کروشه در -1
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	گفتاری در تکمیل مقدمۀ دوم در اینکه ربع شمالی زمین آبادتر و پرجمعیت تر از ربع جنوبی آنست و بیان سبب آن
	تفصیل سخن دربارۀ جغرافی(185F )

	مقدمۀ سوم در اقالیم معتدل و منحرف و تأثیر هوا در رنگهای بشر و بسیاری از کیفیات و حالات ایشان
	مقدمۀ چهارم دربارۀ تأثیر هوا در اخلاق بشر
	مقدمۀ پنجم در اخلاف کیفیات عمران و تمدن از لحاظ فراوانی ارزاق و گرسنگی و آثاری که از آن در ابدان و اخلاق بشر پدید می‌آید
	مقدمۀ ششم در انواع کسانی که به فطرت یا از راه ریاضت از نهان خبر می‌دهند و غیبگوئی می‌کنند و مقدم بر آن دربارۀ وحی و رؤیا گفتگو می‌کنیم
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	فصل
	فصل
	فصل
	باب دوم(709F ): در عمران (اجتماع) بادیه نشینی و جماعات وحشی و آنان که به صورت قبائل می‌زنند و کیفیات و احوالی که درین گونه اجتماعات روی می‌دهد و در آن فصول(710F ) و مقدماتی است
	فصل یکم: در اینکه زندگانی مردم بادیه نشین و شهرنشین بطور یکسان بر وفق عوامل طبیعی است
	فصل دوم: در اینکه زندگانی نژاد عرب(712F ) در این جهان آفرینش کاملاً طبیعی است
	فصل سوم: در اینکه زندگانی بادیه نشینی کهن تر و پیشتر از زندگانی شهرنشینی است وبادیه نشینی بمنزلۀ اصل و گهوارۀ اجتماع و تمدن است و اساس تشکیل شهرها و جمعیت آن‌ها از بادیه نشینان به وجود آمده است
	فصل چهارم: در اینکه بادیه نشینان بخیر و نیکی نزدیکتراند
	فصل پنجم: در اینکه بادیه نشینان از شهرنشینان دلیرتراند
	فصل ششم: در اینکه ممارست دایم شهریان در پیروی از فرمانها موجب تباهی سرسختی و دلاوری ایشان می‌شود و حس سربلندی را از ایشان می‌زداید
	فصل هفتم: در این که بادیه نشینی جز برای قبایلی که دارای عصبیت‌اند میسر نیست
	فصل هشتم: در اینکه عصبیت از راه پیوند نسبی(740F ) و وابستگی خاندان‌ها به یکدیگر یا مفهومی مشابه آن حاصل می‌شود
	فصل نهم: در اینکه نسب خالص در میان وحشیان بیابان گرد دیده می‌شود از قبیل اعراب و قبایلی که مشابه آنانند
	فصل دهم: دربارۀ اینکه در آمیختگی انساب چگونه روی می‌دهد
	فصل یازدهم(768F ): در بار ۀ اینکه ریاست همواره به گروهی فرمانروا از خداوندان عصبیت اختصاص دارد
	فصل دوازدهم: در اینکه ریاست بر صاحبان یک عصبیت برای کسیکه از دودمان آنان نباشد امکان ناپذیر است
	فصل سیزدهم: در اینکه خاندان و شرف حقیقتی و ریشه دار مخصوص صاحبان عصبیت است و از آن دیگران مجازی و غیرحقیقی است
	فصل چهاردهم: در اینکه خانواده و بزرگی موالی (بندگان) و تربیت یافتگان خانه زاد بسته به خواجگان آن‌هاست نه به انساب ایشان
	فصل پانزدهم: در اینکه نهایت حسب در اعقاب یک نیا چهار پشت است
	فصل شانزدهم: در اینکه اقوام وحشی در کار غلبه و تسلط از دیگران تواناترند
	فصل هفدهم: هدفی که عصبیت بدان متوجه است بدست آوردن فرمانروایی و کشورداری است
	فصل هیجدهم: در اینکه حاصل آمدن فراخی معیشت و تجمل و فرورفتن در ناز و نعمت از موانع پادشاهی و کشورداری است
	فصل نوزدهم: در اینکه یکی از موانع رسیدن قبیله به پادشاهی و کشورداری اینست که مورد ستم و خواری واقع شود و مطیع و منقاد ارادۀ دیگران گردد

	فصل(812F )
	فصل بیستم: در اینکه شیفتگی به خصال پسندیده از نشانه‌های پادشاهی و کشورداری است و برعکس
	فصل بیست و یکم: دربارۀ اینکه هر گاه ملتی وحشی باشد کشور او پهناورتر خواهد بود
	فصل بیست و دوم: هرگاه پادشاهی از دست بعضی از قبایل ملتی بیرون رود ناچار به قبیلۀ دیگری از همان ملت باز می‌گردد و تا هنگامی که در آن ملت عصبیت باقی باشد سلطنت از کف آنان بیرون نمی‌رود
	فصل بیست و سوم: در اینکه قوم مغلوب همواره شیفتۀ تقلید از شعایر و آداب و طرز لباس و مذهب و دیگر عادات و رسوم ملت غالب است
	فصل بیست و چهارم: هرگاه ملتی مغلوب گردد و در زیر تسلط دیگران واقع شود به سرعت رو به نیستی و انقراض خواهد رفت
	فصل بیست و پنجم: در اینکه قوم عرب تنها بر سرزمینهای هموار و جلگه‌های غیرکوهستانی دست می‌یابد
	فصل بیست و هشتم: در اینکه عرب نسبت به همۀ ملت‌ها از سیاست کشورداری دورترند
	فصل بیست و نهم: در اینکه قبایل و جمعیت‌های بادیه نشین مغلوب شهریان‌اند

	باب(852F ) سوم: از کتاب اول دربارۀ سلسله‌های دولت‌ها و کیفیت پادشاهی وخلافت و مناصب  دستگاه دولت و کیفیاتی که برای کلیۀ آن‌ها روی می‌دهد و آن را چندین قاعده و متمم است
	فصل نخستین: در اینکه تشکیل دادن کشور و دودمان دولت از راه قبیله و عصبیت حاصل می‌آید
	فصل دوم: در اینکه هرگاه دولت استقرار یابد و شالودۀ آن مستحکم شود دیگر از عصبیت بی‌نیاز است
	فصل سوم: در اینکه گاهی برای برخی از افراد طبقۀ مخصوص (نیروی فرمانروایی) پادشاهی دولتی تشکیل می‌یابد که در بنیان گذاری آن نیازی به عصبیت ندارند
	فصل چهارم: در اینکه منشأ دولت‌هایی که استیلا می‌یابند و کشورهای عظیم و پهناوری ایجاد می‌کنند اصول و عقاید دینی است که به وسیلۀ نبوت یا دعوتی به حق حاصل می‌شود
	فصل پنجم: در اینکه دعوت دینی نیروی اساسی دیگری بر نیروی عصبتی می‌افزاید که از مایه‌ها وبسیج‌های تشکیل دولت به شمار می‌رفت
	فصل ششم: در اینکه دعوت دینی بی‌عصبیت انجام نمی‌یابد
	فصل هفتم: در اینکه هر دولتی را بهرۀ معینی از مرز و بوم و کشورها است که به مرحلۀ فزونتر از آن نمی‌رسد
	فصل هشتم: در اینکه عظمت دولت و وسعت فرمانروایی و درازی دوران آن به نسبت کمی و فزونی اعضای دستگاه فرمانروایی آنست
	فصل نهم: در اینکه در مرز وبومهایی که دارای قبایل و جمعیت‌های فراوان و گوناگونست به ندرت ممکن است دولتی نیرومند دوام یابد
	فصل دهم: در اینکه خودکامگی(907F ) (حکومت مطلق) از امور طبیعی کشورداری است(908F )
	فصل یازدهم(911F ): در اینکه توانگری و تجمل خواهی از امور طبیعی کشورداریست
	فصل دوازدهم: در اینکه تن آسانی و سکون از امور طبیعی کشورداری است
	فصل سیزدهم: در اینکه هرگاه امور طبیعی کشورداری چون خودکامگی (حکومت مطلق) و ناز و نعمت و تجمل و آرامش استحکام یابد دولت به سراشیب سالخوردگی و فرتوتی روی می‌آورد
	فصل چهاردهم: در اینکه دولت‌ها هم مانند مردم عمرهای طبیعی دارند
	فصل پانزدهم: در انتقال دولت از بادیه نشینی به شهرنشینی
	فصل شانزدهم: در اینکه نازونعمت در آغاز نیرویی بر نیرویی دولت می‌افزاید
	فصل هفدهم: در مرحله‌های دولت و اینکه چگونه احوال آن و اخلاق خداوندان دولت بر حسب اختلاف مرحله‌های مزبور تغییر می‌پذیرد(944F )
	فصل هجدهم: در اینکه کلیۀ یادگارها و آثار دولت به نسبت نیرومندی دولت در اساس و اصل آن است
	فصل نوزدهم: در یاری جستن رئیس دولت (سلطان) از موالی و برگزیدگان دست پرورده بر ضد خویشاوندان و خداوندان عصبیت خویش
	فصل بیستم: در احوال موالی و نمک پروردگان در دولت‌ها
	فصل بیست و یکم: در اینکه در دولت‌ها گاهی سلطان محجور می‌شود و توانایی ضبط کارها را از دست می‌دهد
	فصل بیست و دوم: در اینکه کسانیکه بر سلطان مسلط می‌شوند و قدرت او را به دست می‌آورند در لقب خاص پادشاهی با او شرکت نمی‌کنند
	فصل بیست و سوم: در حقیقت سلطنت و انواع آن(1020F )
	فصل بیست و چهارم: در اینکه خشونت و شدت برای پادشاهی زیان بخش است و اغلب مایۀ تباهی آن می‌شود
	فصل بیست و پنجم: در معنی امامت و خلافت
	فصل بیست و ششم: در اختلاف نظر امت دربارۀ احکام و شرایط منصب خلافت
	فصل بیست و هفتم: در مذاهب شیعه دربارۀ حکم امامت
	فصل بیست و هشتم: در تحول و تبدیل خلافت به پادشاهی
	فصل بیست و نهم: در معنی بیعت(1096F ) (عهد و پیمان)
	فصل سی‌ام: در ولایت عهد
	فصل سی و یکم: در مشاغل و مناصب دینی مربوط به دستگاه خلافت
	فصل سی و دوم: در لقب امیرالمؤمنین و اینکه آن لقب از نشانه‌های خلافت است و از آغاز عهد خلفا معمول شده است(1163F )
	فصل سی وسوم: در شرح نام بابا (پاپ)(1175F ) و پطرک در میان مسیحیان ونام کوهن در نزد یهود
	فصل سی و چهارم: در پایگاه‌ها و مقامات درگاه پادشاه و سلطان(1231F ) و القاب آن‌ها
	دیوان کارگزاران و خراجها،
	دیوان نامه‌ها و نگارش،
	فرماندهی نیروی دریایی(1280F )،

	فصل سی و پنجم: در تفاوت میان مراتب شمشیر و قلم در دولت‌ها
	فصل سی و ششم: در زیور و نشانهای ویژۀ پادشاه و سلطان
	آلت (سازکارزار)(1312F )،

	فصل سی و هفتم: در جنگ‌ها و روش‌های ملت‌های مختلف در ترتیب و چگونگی آن
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	فصل سی و هشتم: در خراج ستانی و علت کمبودی و فزونی آن
	فصل سی و نهم: در باج نهادن (وضع مالیات و باج) در پایان دولت
	فصل چهلم: در این که بازرگانی سلطان برای رعایا زیان بخش و مایۀ تباهی خراج ستانی است
	فصل چهل و یکم: در این که سلطان و کارکنان درگاه فرمانروایی او در اواسط یک دولت به توانگری نایل می‌آیند

	فصل
	فصل چهل و دوم: در این که اگر سلطان مستمری اندک بپردازد سبب کمبود خراج می‌شود
	فصل چهل وسوم: در این که ستم اعلام کنندۀ ویرانی اجتماع وعمران است

	فصل
	فصل
	فصل چهل و چهارم: در این که چگونه در دولت‌ها میان مردم و سلطان پرده‌هایی حایل می‌شود و این که چگونه این پرده‌ها در مرحلۀ فرسودگی و پیری دولت فزونی می‌یابد
	فصل چهل و پنجم: در تجزیه یافتن یک دولت به دو دولت
	فصل چهل و ششم: در این که اگر فرتوتی و فرسودگی (بحران و انحطاط) به دولتی راه یابد به هیچ رو برطرف نمی‌شود
	فصل چهل و هفتم: در این که چگونه به دولت خلل راه می‌یابد
	فصل(1485F ): در این که چگونه دایرۀ مرزهای یک دولت از آغاز تشکیل تا پایان دوران جهانگشایی آن توسعه می‌یابد و سپس مرحله به مرحله مرز و بوم آن رو به نقصان می‌رود و کوچک می‌شود تا سرانجام به انقراض و اضمحلال منتهی می‌گردد

	فصل چهل و هشتم: در این که چگونه دولت‌های تازه تشکیل می‌یابند
	فصل چهل و نهم: در این که دولت نوبنیاد تنها از راه درنگ و به تأخیر انداختن هنگام نبرد و پیروزی بر دولت کهن و استقراریافته استیلا می‌یابد نه به وسیلۀ نبرد و پیکار
	فصل پنجاهم: در این که در اواخر دوران فرمانروایی دولت‌ها اجتماع توسعه می‌یابد و مرگ و میر و قحطی و گرسنگی بسیار روی می‌دهد
	فصل پنجاه و یکم: در این که در اجتماع بشری ناچار باید سیاستی به کار رود که بدان نظم و ترتیب امور اجتماع برقرار شود
	فصل پنجاه و دوم: دربارۀ فاطمی و عقایدی که مردم در این خصوص دارند و کشف حقیقت آن
	فصل پنجاه و سوم: دربارۀ امور غیب بینی و فالگزاری دولت‌ها و ملت‌ها و در این فصل از «ملاحم» چکامه‌های پیشگویی و کشف مفهوم حفر نیز گفتگو می‌شود(1643F )


